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 9  ...............................................  پيام وزير محترم آموزش و پرورش به همايش افسانه

  
  

  
  
  

  انهرش به همايش افسمتن پيام وزير محترم آموزش و پرو

  
         سير جاري ادبيات گرانسنگ فارسي،سرشاراز عرفان و معنويت و عشق و پاكي اسـت              
؛ ادبياتي كه درطول تاريخ كهن و پربار خويش ، با پرورش چهره هاي درخشاني چون حافظ ،                  

يـام   مولانا ، سعدي ، فردوسي و نظـامي ، نـام خـويش را درجهـان جاودانـه سـاخته اسـت و بـا پ                         
جاويــد معنويــت و عرفــان ، آزادي و آزادگــي و عــشق واخــلاق ، مرزهــاي قــرون و اعــصار را 

  .درنورديده و از هزاره ها و ستاره ها گذشته است
       ادبياتي كه با انقلاب ادبي نيماي بزرگ،روح و اصالت خويش را در قالبي تازه دميد تا                

 نگاهي نو به جهان امروز و نسل تازه انـديش آن            كرامت انسان وعزت و عرفان را با بياني تازه و         
هديه كند و بدين سان فرياد معنويت ، انسانيت ، آزادي خواهي و آزادگي مداري آن ازحنجره                 

درگوش ايرانيان و   ... نيما و شهريار و پروين و اخوان و سپهري و شفيعي و           : هاي شاعراني چون    
  .جهانيان طنين  انداخت 

با روح كمال جو و دين باور  انقلاب اسلامي ،گره خورد تا چهـره هـايي                        و ادبياتي كه    
را به دنياي شـعر  .... قيصرامين پور، سلمان هراتي ، سيدحسن حسيني ، طاهره صفارزاده و      :  چون

  .و شعر دنيا معرفي كند
نـاخت زوايـا                ي پنهـان و            امروز جوانان و نوجوانان و دانش آموزان و دانشجويان ايران عزيز، به ش

عميق تاريخ و فرهنگ كهن و ريشه دار خويش نياز اساسي دارند و شناخت ايـن مهـم ، محقـق نخواهـد                       
  .شد مگربا شناخت ادبيات وشعرايران
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 كه بـه همـت محققـان ، اديبـان و پژوهنـدگان ادب معاصـر، در                  "افسانه"برگزاري همايش  
 ادبيات و فرهنگ بوده و اديبان  كه در طول تاريخ خود ، مهد    - "اراك"شهرفرهنگي و صنعتي    

  فرصــتي اســت –و نويــسندگان بزرگــي را  بــه تــاريخ شــكوه و عظمــت ايــران  تقــديم كــرده  
شكوهمند و مغتنم  تا  ادبيات معاصرايران ، ادبيات انقـلاب اسـلامي و ادبيـات اسـتان مركـزي ،       

ن بــه دســت محققانــه ، موشــكافانه و عالمانــه ، بررســي شــوند وگوهرهــاي نايــاب و كميــاب آ 
  .كاوشگران لايق ، محققان و معلمان  ، صيد و به دنياي نو و نسل امروز عرضه گردند

          اين جانب با نهايت صميميت و امتنان ، ازتمامي كساني كه در رقم خوردن اين برگ    
زرين و برگـزاري و برپـايي آن ، همتـي بلنـد و تلاشـي مـضاعف داشـتند ، صـميمانه قـدرداني                         

  . كنموتشكر مي
        تداوم و اعتلاي فرهنگ و تاريخ ايران اسلامي و همه ي كوشندگان براي اين استمرار               

  .را  از خداوندمنان خواهان و خواستارم
  

  والسلام عليكم ورحمة االله و بركاته
 1389/مهرماه/ 28

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 11  ...................................................................................................  پيام ترويج

  
  

   زبان و ادبيات فارسيترويجانجمن پيام 

  
  دكتر مهدي محقق

  ن وادب فارسي ايرانرئيس انجمن ترويج زبا
  1389  مهر 28

  
  

  "ان من البيان لسحرا و ان من الشعر لحكما"
شعر، آبشخور فروريخته از سرزمين ناشناخته ي جاودانگي، بـاران زلال آسـمان بيكرانگـي،     

  .زمزمه ي لحظه هاي خوش و ناخوش زندگي و پيام ارزشمند روزهاي جواني و پيري است
يـال رخ مـي نمايـد، انديـشه ي زيبـا و مـوزوني كـه در            شعر، حكمتي است كـه در قالـب خ        

 گيرد و دنيايي سخن كه در كوتاه ترين و زيبـاترين بيـان، انتقـال مـي يابـد و                     -كلمات جان مي  
  :بدين سان است كه به قول سهراب سپهري

  ».شاعران وارث آب و خرد و روشني اند«
، آيينه ي تمام نماي باورها، شاعران، پيامبران سخنگوي هر روزگارند كه كلامشان مي تواند

فرهنگ، تاريخ، دين و انديشه ي نسل هـاي مختلـف باشـد و بـا درنورديـدن زمـان و مكـان، از             
حنجره ي انسان هاي مختلف در طول قرون، شنيده شود و زندگي مردمان را به كار آيد و آنان                   

مـان خـويش را بـر    هستند كه با اعجاز در سخن نهفته هاي فكر و نشنيده هاي درون جامعـه ي ز     
بـر ايـن اسـاس پاسداشـت       . بال زيباترين تصاوير مي نشانند و بر آيندگان به جلـوه مـي گذارنـد              
  .ادبيات و اديبان هر ملت، نكوداشت فرهنگ و تاريخ آن قوم است

كه به بررسي ادبيـات و جريـان هـاي شـعري معاصـر و واكـاوي و شـناخت                   » افسانه«همايش
ي مي پردازد، مجال و فرصتي است نيكو و ارزشمند، تا محققـين             ادبيات پرمايه ي انقلاب اسلام    
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و پژوهشگران ادبيات با كاوش دقيق و عميق در ادب معاصـر و ادبيـات انقـلاب اسـلامي، آثـار                     
ارزشمند اين عرصه و شاعران ارجمند آن را بشناسند و با دريافت نكته ها و دقايق، آسيب هـا و                    

دبيات گرانسنگ فارسي را كـه كولـه بـاري سرشـار از             صدمات، جريان ها و خيزاب هاي آن، ا       
. عشق و عرفان و انديشه و معنويت و اخلاق و فلسفه دارد، به نسل نو و جهـان امـروز بـشناسانند                     

نسلي كه در دنياي آشفته ي امروز به دستمايه هاي معرفت و معنويت و عشق نياز دارد تا بتوانـد                    
  .اه معنويت و كمال بپويدزندگي كند، انسان باشد، انسان بماند و ر

اين جانب با نهايت احترام و ارادت به تمامي دوستداران و پاسداران ادب و شعر فارسـي، از              
 - اراك -در شـهر صـنعت و فرهنـگ       » افـسانه «تمامي كساني كه در برگزاري و برپايي همـايش        

ي ادبيـات   نقش داشتند و از تمامي شركت كنندگان  پژوهندگان عزيز كه در راه شكوه و اعتلا               
و فرهنگ اين سرزمين تلاش مي كنند، صميمانه تشكر و قدرداني مي كنم و توفيـق و سـعادت                   

  :همگان را آرزومندم
  :و به آنان گفتم«

  هركه با مرغ هوا دوست شود،
    »!خوابش، آرامترين، خواب جهان خواهد بود



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 13  .....................................................................................................  پيشگفتار

  

  

  

  پيشگفتار

ه از پيكره ي ادبيـات كهـن و       ادبيات معاصر فارسي، شاخه اي پر طراوات و زيبا، بر رست          
در ارتباط با ادب جهان، نه دفعتا و ناگهاني، بلكه آرام و آرام با تحولات اجتماعي انقـلاب                  
مشروطه و حتي كمي پيش از آن روئيد و جوانه زد و حاصل آن پـس از فـراز و فرودهـاي                      

ي اسـت كـه در      فراواني كه از انقلاب ادبي نيما تا امروز پشت سر نهاده، جريان هاي فراوان ـ             
شتابزدگي دنياي مدرن، بر اين طفل نوپا رفته است؛ جنجال ها و آشوب هايي بسيار، نفـس                 

آنچجه در اين موج و خيزهـا مانـده و در ايـن كوچـه پـس               . گير، جذاب و گاه بي سرانجام     
كوچه هاي تاريك و لغزان به منزل مقصود ره يافته، دنيايي از آثار زيبا و بكر بوده كه گـاه                    

رزهاي جغرافيايي ما نيز فراتر رفته و در جهان پشت مرزها، بـا زبـان هـايي ديگـر گفتـه                     از م 
  .شده و بر دل هايي ديگر نيز نشسته است

اين شاخه ي ادبيات از آنجا كه با دنياي پيرامون مـا و جهـان خواسـته هـا و علايـق ايـن              
 فريـاد مـي زنـد،       نسل سروكار دارد و بسيار از گفته ها و كـم گفتـه هـاي انـسان معاصـر را                   

چندگاهي است كه در مجامع و محافل گوناگون رونق و رواج چشمگيري يافته و صـاحب    
نظران و انديشمندان ادبي را متوجه خويش ساخته و باعث شـده تـا بـه شـناخت و واكـاوي                     

ضرورت پرداختن به اين دامنـه      . همه جانبه ي آن اهتمام و تمركز بيشتري را معطوف دارند          
بيات ايران همواره در مجامع، كلاس هـاي دانـشگاهي، انجمـن هـاي ادبـي و                 ي وسيع از اد   

نشست هاي هنرمندان و شاعران با بيان هاي گلايه آميز و زبان حسرت بيان شده و مي شود                  
و همين ها بود كه دو سال پيش ما را بر آن داشت كه كارگاه نقد و تحليل ادبيـات معاصـر                      
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تشكيل دهيم و وقتي سيل مشتاقان و علاقه مندان بـه ايـن             را در انجمن معلمان ادبيات استان       
زمينه را در طي اين دو سال مشاهده كرديم، بر آن شديم تا حـضوري بـا صـفاتر و محفلـي                      
گرم تر از اين سبزباوران و نكته سنجان را طلـب كنـيم؛ ايـن بـود كـه اسـتقرار دبيرخانـه ي                     

بان و ادبيات فارسي كشور را در مركزي اتحاديه ي انجمن هاي علمي ـ آموزشي معلمان ز 
اراك به فال نيك گرفته و پس از هم انديشي بـا اعـضاي شـوراي اجرايـي انجمـن ادبيـات                      
استان و شوراي اجرايي اتحاديه در ساير استان ها، بر اين كار مصمم شديم و نتيجه آن شـد                   

  .كه قطره اي ناچيز از آن را در اين مجموعه شاهد هستيم
  ان بر انتخاب ادبيات معاصر؛ اما چرا شعر؟تا اينجا شد دليلم

آنچه مسلم اسـت، شـعر از ديرگاهـان تـاريخ ايـن سـرزمين، هنـر چيـره ي هنـروران               
ايراني و قالب هنري غالب مردم اين ديار بـوده اسـت و اگـر نظـري بـر دنبـال بيفكنـيم،                       

صـاحب  شاهده هستيم كه اكثر انديشمندان، عالمان، عارفان، حكيمان، متكلمان و افراد            
نام تاريخمان يا شاعر بوده اند و يا در كنار علم و دانش و حكمت، شعر هم مي سـروده                    
اند و اوج هنرمندي و سيطره ي هنر ايراني در اين منظره چهره نموده و بيـشتر از عرصـه                    
هاي ديگر جولانگاه جدال ها و جنجال ها قـرار گرفتـه اسـت و اكنـون نيـز هـواداران و            

تقسيم بندي ادبيـات معاصـر بـه دو         (د؛ ضمن اينكه اين دسته بندي       علاقه مندانش بسيارن  
ساده ترين روش بود و براي پرداختن به بخش نثر نيز در آينـده اي نـه            ) بخش شعر و نثر   

چندان دور در گوشه اي ديگر از اين سرزمين هنرپرور خـوابي ديـده ايـم و بـه حـول و                      
 دوستان و هنرمندان بـر آن جامـه ي   قوه ي الهي و با دستان توانمند جمعي ديگر از ادب 

  .عمل خواهيم پوشاند
اما چنانكه مي دانيم، پرداختن به ادبيات معاصر و بحث و فحص در آن، گرچه در آغاز                 
سهل مي نمايد، چون نيك غرق در آن گردي، چهره ي دشواري ها را نمايـان تـر خـواهي                    

ناد، مـدارك، آثـار و افـراد، بـه         ديد؛ چرا كه با وجود امكان دستري به بسياري از منابع، اس ـ           
دليل نگذشتن عمري بر سبك ها، روشن ها و آثار ادبي معاصر و عبور ننمودنشان از غربـال    
ذوق و قريحه ي به گزين جامعه و تاريخ، هنوز جايگاه واقي آنها تعيـين نگرديـده اسـت و                    

انع از  قضاوت در خصوص آنها بسي مشكل؛ به عبارتي ديگـر پيوسـته غبـاري از ترديـد، م ـ                 
  .اظهار نظر دقيق و نقدهاي بدون شائبه بر اين آثار مي شود



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 15  .....................................................................................................  پيشگفتار

به هر روي چنين محافلي با حضور گرم دوستداران و علاقه مندان اين هنر معاصـر، مـي                  
توانند سره را از ناسره باز شناخته و زر خالص را از قلب باز نمايند و هنر خوب و مردمـي و                     

نوپاي از پس كوچـه هـاي جامعـه بـه پـيش رانـده و بـر        شعر زيبا و ماندگار را چونان طفلي  
  .حافظه ي روزگار ماندگار سازند

مجموعه ي حاضر نشاني كوچـك از تلاشـي بـزرگ اسـت بـراي خـدمت بـه سـاحت                     
روشن و وسيع ادبيات ايران زمين و قدرداني مختصري است از تمـامي كـساني كـه در ايـن      

، به ارامش انسان و تعالي      »كلمه«و واكاوي   » واژه«جهان پر دغدغه ي ملال انگيز با آفريدن         
را پـشت سـر مـي       » افـسانه «امروز كه همايش    . انديشه و گسترش فهم و روح او مي انديشند        

گذاريم، مي دانيم برگزاري اين دست برنامه ها چه سخت است و طاقت فرسـا؛ امـا زيبـا و                    
» خـدا قـوتي   «نكاي  پس به جاست با تشكر و قدرداني صميمانه اي از عمق وجود خ            . دلپذير

باشيم بر خستگي كساني كه در به انجام رسيدن اين همايش از هيچ كمكي دريـغ نكردنـد؛              
  .»همه«: آقايان و خانم ها

  
  علي اكبر كمالي نهاد

  دبير همايش      
  1389مهر ماه          
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  :همكاران همايش
  ـ استانداري مركزي؛

  وزش و پرورش؛ـ مركز آمار، فناوري و نيروي انساني وزارت آم
  هاي علمي ـ آموزشي معلمان زبان و ادبيات فارسي كشور؛ـ اتحاديه ي انجمن

  ـ اداره كل آموزش و پرورش استان مركزي؛
  ـ انجمن ترويج زبان و ادب فارسي ايران؛

  ـ دانشگاه اراك؛
  ـ مركز تربيت معلم معين شهيد باهنر اراك؛

  اراك؛) عليها(ـ مركز تربيت معلم زينب كبري 
  ـ انجمن دوستداران حافظ اراك؛

  ـ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسلامي استان مركزي؛
  .ـ حوزه ي هنري استان مركزي

  
  :سپاسنامه

با تـشكر و سـپاس فـراوان از همكـاران همـايش و بزرگـواران و ادب دوسـتاني كـه در                       
فرمودنـد و  جريان كار به ما پيوستند و در به بار نشستن اين رخداد بزرگ ادبي مـا را يـاري                   

در اين صفحات اندك ذكر نام و بزرگواري هايشان نمي گنجد؛ اما مـا بـه پـاس ادب، نـام                     
برخي از آنان را مي آوريم و اگر نام عزيـز فرزانـه اي از قلـم افتـاد، اميـد كـه نـسيان مـا را                            

  .ببخشد



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 17  ...................................................................................................  سپاسنامه

  :با سپاس ويژه و تشكر فراوان از
 فـرد و مـدير كـل دفتـر امـور            ـ استاندار محتـرم اسـتان مركـزي، جنـاب آقـاي شـعباني             

  اجتماعي استان جناب آقاي فتح آبادي و ساير همكاران گرامي در استانداري مركزي؛
  ـ اعضاي محترم كميته هاي علمي و اجرايي همايش؛

ـ اداره كل آموزش و پرورش استان بويژه مدير كل محترم اقاي سـيف االله كـريم زاده،                  
م مرادي و ابـراهيم حـسين آبـادي و همكـاران محتـرم              معاونان محترم ايشان آقايان ابوالقاس    

  آقايان غلامرضا محمدي، امير حسين نظام آبادي و ساير همكاران؛
ـ دانشگاه اراك خصوصا رياست محترم دانشگاه آقـاي دكتـر صـادقي، معـاون محترمـشان       

  نگليسي؛آقاي دكتر مؤمني و اساتيد بزرگوار گروه هاي زبان و ادبيات فارسي و زبان و ادبيات ا
ـ اعضاي محترم شوراي اجرايي انجمن ترويج زبان  و ادب فارسي ايران بـويژه رياسـت      

  محترم، آقاي دكتر مهدي محقق، آقاي دكتر سيد علي اصغر ميرباقري و ساير عزيزان؛
ـ اداره كل ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري استان بويژه مدير كل محترم آقـاي                

  حترمشان آقاي رضواني و همكار گرامي آقاي عبداالله كريمي؛دكتر فراهاني، معاون م
ـ اداره كل فرهنگ و ارشاد اسـلامي اسـتان خـصوصا مـدير كـل محتـرم جنـاب آقـاي                      
مشايخي، معاون محترم ايشان جنـاب آقـاي صـفرآبادي و همكـاران محتـرم جنـاب آقـاي                   

  غلامعلي و لاشجردي و جناب آقاي رفعت جو؛
ا رياست محتـرم جنـاب آقـاي سـينا دلـشادي و همكـار               ـ حوزه ي هنري استان خصوص     

  گرامي سركار خانم طالبي؛
ـ مركز تربيت معلم شهيد باهنر اراك بويژه رياست محترم، آقـاي محمـد علـي كمـالي                  

  نهاد، معاون محترمشان آقاي ابوالفضل آرين دوست و ساير همكارانشان؛
ت محتـرم سـركار خـانم       اراك خصوصا رياس ـ  ) عليها(ـ مركز تربيت معلم زينب كبري       

  ميرداوودي؛
ـ اعضاي محترم شوراي اجرايي اتحاديه ي انجمن هاي علمي ـ آموزشي معلمان زبان و  
ادبيات فارسي كشور آقايان محمد علي سليماني حيدري، اميد اسـلام پنـاه، علـي سـهرابي،                 
 علي محمد سهراب نژاد، هادي نوري شمسي، ابراهيم شمس الديني، محمد هادي فلاحتـي             

  و دبيران محترام انجمن هاي علمي ـ آموزشي معلّمان ادبيات تمام استان ها؛
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ـ انتشارات فرتاب خصوصا مسؤول محتـرم آن آقـاي دكتـر حـسنعلي محمـدي و سـاير                   
  همكاران؛

  ـ اعضاي محترم شوراي اجرايي انجمن دوستداران حافظ اراك؛
زبان و ادبيـات فارسـي   ـ اعضاي محترم شوراي اجرايي انجمن علمي ـ آموزشي معلمان  

  استان؛
  ـ صدا و سيماي استان مركزي و اصحاب رسانه؛

  ـ مسؤولين محترم هفته نامه هاي اراك از جمله عطر ياس و وقايع استان؛
  ـ اعضاي محترم انجمن خوشنويسان استان مركزي؛

ـ مديريت محترم مجتمع فرهنگي ـ توريـستي اميـر كبيـر اراك، جنـاب آقـاي حـاج        
بخش فرهنگـي مجتمـع اميـر       (ي و اعضاي شوراي اجرايي انجمن بنيان مولانا         بنيان مولاي 

حاج كامران مولايي، محمد سخنور، دكتر ساسان سخنور و مهندس علـي            : آقايان) كبير
  .سخنور
  ...ـ و 

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 19  ..................................................  اعضاي كميته ي علمي همايش كشوري افسانه

  

  

 ميته ي علمي همايش كشوري افسانه اعضاي ك

  
 ريـيس   -ي دانـشگاه اراك  دانشجوي دكتري زبان و ادبيـات فارس ـ ( علي اكبر كمالي نهاد    -1

 ) دبير همايش – آموزشي معلمان زبان و ادبيات فارسي كشور –اتحاديه ي انجمن هاي علمي 
ريـيس انجمـن تـرويج زبـان و ادب           -استاد زبان و ادبيات فارسي      ( دكتر مهدي محقق     – 2

  )فارسي ايران
مـي دانـشگاه    عـضو هيـأت عل     -استاد زبان و ادبيـات فارسـي        (دكتر محمد جعفر ياحقي     -3

  )فردوسي مشهد
  )عضو هيات علمي دانشگاه اراك -دانشيار زبان و ادبيات فارسي ( دكتر جليل مشيدي - 4
  )عضو هيات علمي دانشگاه اراك -دانشيار زبان و ادبيات فارسي (   دكتر محسن ذوالفقاري- 5
ات علمـي   عـضو هي ـ   -دانشيار زبان و ادبيـات فارسـي        ( دكتر سيد علي اصغر مير باقري        – 6

  )دانشگاه اصفهان
  )عضو هيات علمي دانشگاه شيراز -دانشيار زبان و ادبيات فارسي ( دكتر كاووس حسن لي – 7
   )عضو هيات علمي دانشگاه اراك -استاديار زبان و ادبيات انگليسي ( دكتر موسي احمديان – 8 

ت علمـي دانـشگاه     عضو هيا  -استاديار زبان و ادبيات فارسي      ( دكتر محمد رضا روزبه       - 9
  )لرستان
دانشگاه آزاد اسلامي واحد     -استاديار زبان و ادبيات فارسي      ( دكتر حسنعلي محمدي     – 10

  ) شهر ري
عضو هيـات علمـي دانـشگاه        -استاديار زبان و ادبيات فارسي       ( دكتر جواد دهقانيان      - 11

  )هرمزگان
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  و هيـات علمـي دانـشگاه      عـض  -استاديار زبان و ادبيـات فارسـي        ( دكتر ناصر جابري     – 12
  )خليج فارس

عـضو هيـات علمـي دانـشگاه      -اسـتاديار زبـان و ادبيـات فارسـي     ( دكتر امين رحيمي   – 13
  )اراك

عـضو هيـات علمـي       -اسـتاديار زبـان و ادبيـات فارسـي          ( دكتر محمد رضا عمرانپـور       – 14
  )دانشگاه اراك

هيـات علمـي دانـشگاه      عـضو    -استاديار زبان و ادبيـات فارسـي        ( دكتر حسن حيدري   – 15
  )اراك

عضو هيات علمي دانشگاه  -استاديار زبان و ادبيات فارسي    ( دكتر سيده زهرا موسوي      – 16
  )اراك

  )عضو هيات علمي دانشگاه اراك -استاديار زبان و ادبيات فارسي ( دكتر فروغ صهبا– 17
  )دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي (  عليرضا مقامي – 18
  ) عضو شور اي اجرايي انجمن علمي معلمان ادبيات استان مركزي(ه كرمي  حجت ال -19
عـضو شـور اي اجرايـي انجمـن علمـي معلمـان ادبيـات اسـتان                  (  محسن ميرصـادقي    – 20
  ) مركزي
ــات اســتان    (  خديجــه رحيمــي– 21 عــضو شــور اي اجرايــي انجمــن علمــي معلمــان ادبي
     )مركزي

  ) انجمن علمي معلمان ادبيات استان مركزيعضو شوراي اجرايي(  مروت محمدي -22 
     )محقق و نويسنده (  غلامعلي ولاشجردي فراهاني – 23



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 21  ..................................................  اعضاي كميته ي علمي همايش كشوري افسانه

  
  :اعضاي كميته ي اجرايي همايش افسانه

  )دبير كميته(ـ مجيد ساجدي 
  )هماهنگي و امور دبيرخانه(ـ اعظم آقابابايي 

  )هماهنگي و اطلاع رساني(ـ راحله لطفي 
  )ييگروه اجرا(ـ حميد نظري 

  )گروه اجرايي(ـ سيد محمد سجادي 
  )گروه اجرايي(ـ مرتضي لطيفي 

  )فوق برنامه و فعاليت هاي جنبي(ـ عليرضا ملاحسيني 
  )گروه اجرايي(ـ مهران تركماني 

  )گروه اجرايي(ـ قاسم مرادي 
  )فيلمبرداري و امور هنري(ـ ناصر سليماني 

  )تداركات(ـ ميثم مخلص آبادي 
  ) هنريامور(ـ مجتبي برفره 
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وریقالات ش  ما    

سا   ا
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  تخيل و تصوير در شاعري شاملو

            
  احراريعزيزه 

 كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  

  :چكيده
شعر را مي توان از جنبه هاي مختلف بررسي كرده و ويژگي هاي هنري آن را، فراتر از نقل              

تخيـل و تـصوير     . ي، با ذكر نمونه و در چارچوبي مشخّص نشان داد         هاي كلّ معنا و طرح ديدگاه   
پردازي شاعرانه، گوهر بنيادين هر شعر نابي است كه آن را بـه شـكلي هنـري، از سـخن عـادي                      

شعر سپيد شاملو، از آن جهت كه       . فراتر برده و در جرگة سحر حلال و آية انساني قرار مي دهد            
گـذارده، بـيش از هـر عنـصر      اده و پايه را بر تخيل هنريقواعد عروضي گذشته را به كناري نه

ديگري بر خيال شاعرانه و تصويرسازي استوار شده تا كمبود وزن را به شيوه اي اصـيل و بـديع                 
  .از ميان بردارد

در اين گفتار، سعي بر اين است كه چندي از شيوه هاي تصويرسازي وي همچـون ابهـام                  
 در به كارگيري اسطوره هـا، تركيـب حماسـه و تغـزّل،              هنري، نوآوري در تصوير، نوانديشي    

نوسازي تصاوير و ايجاز در تصوير سازي كـه هـر يـك غالبـاً برآمـده از تخيـل هنـري خـود                     
شاعرست، مورد بررسي قرار گرفته و با ذكر نمونه از دفترهاي شـعري شـاملو شـرح و تفـسير                 

  .شود
  

   :كليد واژه ها
  .    نوآوري، اسطوره، ايجازشاملو، تخيّل، ابهام هنري، تصوير،
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  مقدمه
در اصـطلاح، يكـي از      .   تخيل در لغت، بستن خيال و ساختن صورت هايي خيـالي اسـت            

  تنـي بـر واقعيـت تـصرّف       فعاليت هاي ذهني است كه به واسطة آن، انـسان در تجربـه هـاي مب               
خيـال و   . كند؛ تجربه هايي كه به كمك نيروي خيال در ذهـن آدمـي انباشـته شـده اسـت                  مي

تخيل، براي هر انسان صاحب ذوقي، منبع باارزشي است تـا بتوانـد از طريـق آن تجربـه هـاي                     
تخيل، تلفيق تصويرهاي ذهني اشـيا  . زنده را برانگيخته، عاطفه و انديشة جديدي را بروز دهد     

امـا بايـد    . و پديده هايي است كه خيال، آن ها را فراهم كرده و در حافظه ذخيره نموده است                
توجه داشت كه مابين اين دو تفاوت هايي وجود دارد؛ از جمله كار نيروي تخيل، تصرّف در 

خيال ابـزار   «در واقع خيال مقدمه اي است براي تشكيل تخيل، زيرا           . واقعيت و آفرينش است   
تداعي و تخيل وسيلة آفرينش است؛ يعني ابتدا بايد چيزي خيال شود تا بتوان قادر بـه تخيـل                   

دو ديگر، خيال منفعل اسـت بـه شـكلي كـه در تـصاوير هـيچ                 ) 7:1381عقدايي،(».تآن گش 
تصرّفي نمي كند؛ در حالي كه تخيل فعال است و قدرت تصرّف در تصاوير را دارد تا بتواند                  

بر كلّ زبان مجازي اطلاق مـي شـود؛ يعنـي آن بخـش از               «تصوير. چيزي تازه و بديع بيافريند    
زبان كه از رهگذر تصرّفات خيـال در زبـان عـادي بـه وجـود مـي              كاربردهاي خلّاقه و هنري     

تخيل شاعرانه، نيروي اصـلي در ايجـاد تـصوير اسـت كـه بـا يـاري                  ) 41:1385فتوحي،(».آيد
گرفتن از تجربه هاي مشترك و تلفيق مخيل و فراهنجاري آنها، تـصويرهاي بـديعي را خلـق                  

  . مي كند
 به كناري نهاده و اساس شاعري خود را بر زبـان             از آن رو كه شاملو قواعد عروضي شعر را        

هـر هنرمنـدي،    . هنري و تخيل بنا كرده، تصويرپردازي هـاي شـاعرانة وي حـايز اهميـت اسـت                
موفقّيت خود را بيشتر مرهون چند اثر برجسته است كه در ذهن مخاطبان براي هميـشه مانـدگار                  

در آثـار   . ، موجوديـت مـي يابـد      خواهد شد و ديگر آثار وي حول مركزيت آن هنرمندي نـاب           
شاملو نيز، با نظر به اين كه اشعار وي در شيوة خود سرآمد است، جنبـه هـايي از هنـر شـعري را            
مي توان يافت كه برجستگي و قدرت تصويري بيشتري دارد؛ به شكلي كـه ذهـن هـر مخاطـب                    

جال، شـيوه هـاي     در اين م  . شعرشناسي را به خود مشغول كرده و لذتّ ويژه اي مبذول مي دارد            
  . هنري تصويرپردازي وي، در چند بخش مجزاّ مورد بررسي قرار مي گيرد
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  ابهام هنري  
البتّـه در   .    ابهام از ديدگاه بلاغيان گذشته، غالباً امري تاريك و مضرّ در شاعري بوده است             
حيـي بـن    گريز از غرض، بايد اقرار داشت كه چندي از منتقدان پيشين چون ابن اثير الكاتـب، ي                

حمزة علوي و ابن رشيق بر ارزش بلاغي ابهام كه باعث ايجاد اعجاب در خواننـده و تفكّـر وي              
ــد     ــذارده انـ ــد گـ ــر تأييـ ــود، مهـ ــي شـ ــاوت مـ ــايي متفـ ــالات معنـ ــه احتمـ : ك.ر.(و در نتيجـ

در نقد جديد و تحت تأثير مكتب هاي ادبي غرب، ابهام به عنوان يكـي               ) 22-1387:23فتوحي،
. سعت بسياري يافته و جنبه هاي هنري جالب توجهي به خـود گرفتـه اسـت               از فنون تصويري، و   

، نخستين اثر برجسته در توصيف انواع ابهام در آثـار ادبـي             "ويليام امِپسون "از  » هفت نوع ابهام  «
هرچند كه ديدگاه امپسون بر اساس زبان و فنون       . است كه ديدگاهي جديد را در فنّ نقد گشود        

ته، با اين حال مي توان چهار نوع اول از گونه هـاي مختلـف ابهـامي را    ادبي انگليسي شكل گرف 
  . زير شاخه هايي از ايهام دانست ،)30:1368حميد رفيعي،(كه وي برشمرده

  اما ابهامي كه به واسطة خلق بالبداهه و از پيش نينديشيدة اثر ادبـي بوجـود آيـد و كـلام را             
ابر معناي مختلـف واژگـان بـر عهـدة خواننـده گـذارده              چنان فرا بگيرد كه تعبير و تفسير آن، بن        

در شـعر   .  تواند از ويژگي هاي ناب يك شـاهكار ادبـي بـه شـمار رود              ، مي )14:1371داد،(شود
توان  نهايي يا قطعيت در معنا را نميشاملو نيز، گاه اشعار نغز و دلچسبي ديده مي شود كه معناي     

 واژگاني از خود شعر كه بار معنـايي خاصـي در خـود              بدان تحميل كرد و هر خواننده با اتّكا به        
از دفتر هواي تازه، با يكي از اين تصاوير         » بودن«در شعر   . كنددارد، آن را به گونه اي تفسير مي       

  :مبهم در شعر شاملو روبرو مي شويم
  گر بدين سان زيست بايد پست  

    من چه بي شرمم اگر فانوس عمرم را به رسوايي نياويزم
  بلند كاج خشك كوچة بن بست  بر 

  گر بدين سان زيست بايد پاك
  من چه ناپاكم اگر ننشانم از ايمان خود، چون كوه

  ري جاودانه، بر تراز بي بقاي خاكيادگا
    )1/173آ، .م (
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سخن از زندگي اسـت و چگونـه زيـستن؛ اگـر            . پاية معنايي شعر را خود شاعر بيان مي كند        
يمان و عقيده مهم است و ايـن كـه در نهايـت ايمـان خـود را بـه       بايد به پاكي زيست، پس تنها ا      

اما تصويري كـه شـاعر از پـستي و زنـدگي            . كرداري راستين چون كوهي استوار، جاودانه كرد      
پستانه مي دهد، كليت منسجم و معنايي آشكار ندارد؛ چون فانوسي بر بلندي كاجي در كوچـة                 

ي، چگونه تصويري از زندگي پست آدمي مي تواند         بن بست، آن هم به رسوايي و نه به بيهودگ         
منظور از فـانوس و كـاج و كوچـة بـن بـست              . تصوير مبهم است و براي اهل زبان، غريب       ! بود؟

چيست و چه ربطي به رسوايي و پستي دارد؟ مي توان معـاني گونـاگوني از آن بـه دسـت داد و                    
اما هر برداشتي، بيش و پيش از       . افتحتيّ با تغيير رسوايي به بيهودگي، معنايي روشن از آن دري          

  . همه بايد بر اساس خود متن باشد
بـا ايـن حـال شـعر        . است كه تصوير را ابهام بخشيده است      » رسوايي«  مبهم ترين واژة شعر،     

زيبا، جاندار و گيراست؛ آن هم به اين دليل كه سخن از معناي زندگي و تقابل آرماني دو روي                
پس ناخودآگاه، ذهن خواننده در آن غرقه مي شود و          . و موثّر است  سكةّ آن در كلامي دلنشين      

ديگـر ايـن كـه، هـر يـك از واژگـان             . از آن لذتّ مي برد؛ بي آن كه در واژه واژة آن درايستد            
شعر، به تنهايي داراي بار معنايي مرتبط با همان سخن نخستين است و پيش از آن كه تـصويري                   

 جداگانه چنان فضاي ذهن را پر مي كنند كه ديگر به            منسجم در ذهن مخاطب بسازند، هر يك      
انسجام تصويري شعر توجه خاصي نمي شود؛ واژگانِ پست، بي شرم، رسـوايي، خـشك و بـن                  
بست، درست در طول معنايي هم قرار گرفته و چنان لذّتي را منتقل مي كنند كه كمتر مخـاطبي     

د، و به اين ترتيب شـعر دلنـشين و جـذاّب     در خود نياز به كنكاش بيشتر در اين تصوير را مي بين           
  . مي شود، در عين حالي كه تصويرش مبهم است

  :است» دشنه در ديس«از دفتر » ...هنوز در فكر آن كلاغم« نمونه اي ديگر در اين باره، شعر گيراي 
  هنوز 

  :در فكر آن كلاغم در دره هاي يوش
  با قيچي سياهش

  بر زردي برشتة گندم زار
  مضاعفبا خش خشي 

  از آسمان كاغذي مات
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                            قوسي بريد كج،
  و رو به كوه نزديك

  با غار غار خشك گلويش، چيزي گفت
    كه كوه ها

                بي حوصله
                            در زلّ آفتاب

   تا ديرگاهي آن را
                       با حيرت

  )1/783آ، .م. ( تكرار مي كردنددر كلهّ هاي سنگي شان،
  

نيمة دوم آن نيز به نوعي تكرار دوبارة همـين          . شعر، به عبارتي به دو بخش تقسيم شده است        
بخش ياد شده است كه تكرار غار غار كلاغ را در كلهّ هاي سنگي كوه ها، اين عابدان خـسته،                    

،كـلاغ را نمـادي از نيمـا        »يـوش «پورنامداريان در نقد ايـن شـعر بـه قرينـة واژة             . تداعي مي كند  
يادآوري ديدگاه ها، شخصيت و رفتار نيما از يك سو و مخالفـان او و              «چراكه  . يوشيج مي داند  

شعرش از سوي ديگر، به تمام تصويرها و توصيف هايي كـه در شـعر، دربـارة كـلاغ و كوههـا                      
ــازد         ــي سـ ــاش مـ ــا را فـ ــه آنهـ ــشي بـ ــصيت بخـ ــشد و راز شخـ ــي بخـ ــي مـ ــده، معنـ » .آمـ

گو اين كه شـاعر خـود بـراي جلـوگيري از برداشـت هـاي نادرسـت                  ) 39:1374داريان،پورنام(
از ايـن اشـتغال ذهنـي قـديمي و دغدغـة            «كـه   » ستايش نيمـا  «ديگر، بيان مي دارد كه شعر نه در         

خطـر در آن اسـت كـه        . هميشگي آب خورده است كه بديل ظلم هرگز عـدالت نخواهـد بـود             
و در ادامـه توضـيح   » !در كلهّ هاي سنگي تكرار مي شودغارغار خشك و بي معني كلاغان تنها    

عناصـر مشخّـصي    . متأسفانه شارحان به عناصر ناهمگون اين شعر توجهي نكردنـد         «: مي دهد كه  
-كـوه «ات كلاغ است، و مخاطبـاني كـه         كه از صف  » رنگ سوگوار مصرّ  «و  » صلات ظهر «چون  

دارنـد، چگونـه مـي توانـد        » اي سـنگي  كلهّ ه ـ «هستند و   » عابدان خستة خواب آلود   «و  » هاي پير 
  ) 1/1078آ، .م(» حضور مثبت نيما را تداعي كند؟
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  شاملو با اين توضيح، مضمون اصلي شعر را نشان مي دهد؛ اما عمق معنا و ارتبـاط واژگـان                   
كه از ناقدان شعر و دوستان نزديك شاملوسـت، بـا سـرنامه             » پاشايي .ع« .كندنميشعر را روشن    
وضيح شاعر، اين شعر را به شكلي مبسوط بررسي كـرده، واژه بـه واژه پـيش مـي                   كردن همين ت  

به نظر مـن ايـن شـعر زيـر بـار            «: اما در نهايت مي نويسد    . رود تا به تصويري منسجم از آن برسد       
شاعرانه اي پيروي  مي كند كه بيشتر در بند          » منطق«يك معناي واحد نمي رود، براي اين كه از          

به همـين علّـت مـا تـصوير بريـدن آسـمان كاغـذي را        . ست وكمتر در بند معناآواها و تصاوير ا   
به خـاطر  (واژة يوش كه از نظر آوايي لازم است . داريم كه در خوانش، ما به ازاي مناسبي نيافته   

از نظر تداعي هايي كه ايجاد مي كند نمي تواند بهترين واژه به شمار آيد، خاصه آن كـه                   ) هنوز
در نقـد ديگـري از ايـن شـعر نيـز         ) 85:1377پاشـايي، (».ربرد معنايي ندارد  اسم خاص است و كا    

بيـــشتر بـــه مـــسايل آوايـــي و بايـــدهاي شـــعري پرداختـــه و از معنـــاي شـــعر يـــادي نكـــرده  
  )  125:1373پاشايي،.(است

  به راستي آيا مي توان بنابر توضيح خود شاعر، توصيف دقيق معنايي از سطرهاي اين شـعر                 
. كلاغ و كوه در اين شـعر، هـر دو نمـادي منفـي اسـت               . وير آن به دست داد    و ارتباط دقيق تصا   

يوش، آسمان مات كاغذي، كج بريدن،    گندم زار، عابدان خسته و ديگـر عناصـر شـعر، همـه         
بـا  . معنايي خاص را به خود مي پذيرد؛ اما در كنار يكديگر آن تصوير منسجم را القا نمـي كنـد          

يكي به . نده مي ماند و از آن لذتّ برده و بدان          مي انديشد                اين حال اين شعر در ذهن خوان      
دليل همان موردي كه پيش از اين گفته شد؛ يعني القاي معاني جداگانة واژگان شعر بـه همـراه                   

نكتة ديگري كه ايـن شـعر را بـا تمـام ابهـام تـصويريش مـورد پـسند                    . كلامي دلنشين و شنيدني   
گـويي  . در رويارويي عامدانة خواننـده بـا شـعري مـبهم اسـت            مخاطب قرار مي دهد، هنر شاعر       

از ايـن رو بـا      . شعري متفاوت و مبهم اسـت     » ...هنوز در فكر آن كلاغم    «شاعر خود مي داند كه      
ايجاد پرسـشي در كـلام و درگيـر كـردن ذهـن خواننـده، باعـث شـكل گـرفتن نـوعي ارتبـاط                         

ش را پاسخي دهد و هم چنان شعر در         ناخودآگاه بين شعر و مخاطبش مي شود تا شايد اين پرس          
چراكـه شـايد بـه گفتـة        . ذهنش مكرّر شود، بي آنكه به تصوير و معنايي واحد و قابل بيان برسد             

چنان كه . پاشايي، شاعر در اين جا، بيشتر در بند آواها و تصاوير گوناگون است تا معنايي واحد          
  .از شعرش بوده استهدف شاعر نيز شايد همين برداشت ها و تأويل هاي متفاوت 
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  تصاوير مبهم شعري اصولاً برآمـده از ذهـن شـاعرانه اي اسـت كـه بـا ديـدن تـصويري از                       
. طبيعت اطراف، برخلاف مردمان ساده انگار، درگير شده و حادثه اي ذهني آفريـده مـي شـود                 

. براي ديگران است  حادثه اي كه براي شعور شاعرانه، ملموس و در عين حال غير قابل توصيف               
  ك و نزديــك بــهكوشــد كــه تجربــة شخــصي خــود را در تــصويري ســمبليشــاعر هنرمنــد مــي

امـا در نهايـت سـخن وي هـم چـون لايـه هـاي پنهـان                  . هـاي مـشترك انـساني بيـان دارد        تجربه
ناخودآگاه، مبهم و چند وجهي شده، تأويل هاي مختلفي را برمي تابد و اين چنين شعر ماندگار          

ان هيچ يـك از اجـزاي آن را، جـز در تجربـة واحـدِ گوينـده اش                   شعري كه نتو  «مي شود؛ زيرا    
  )       385:1369شفيعي كدكني،(».تعقيب كرد، پيش از خداوند خويش خواهد مرد

  :سراغ گرفت» ...به تو سلام مي كنم«يكي ديگر از اين تصاوير بديع و غريب را مي توان در شعر 
  )1/216آ، .م. (  چون آينه اي از تو لبريزم□ 
باشد كه به همـراه مبالغـه       » مشبه«بايد امري آشكارتر از     » مشبه به « از نظر بلاغت كلاسيك،      

وجـه شـبه ايـن      . اي شاعرانه، يك يا چند صفت مشترك را به واسطة تخيلي منطقي نـشان دهـد               
. اجلي و نمايـان تـر باشـد، امـا ظـاهرآً چنـين نيـست               » آينه«تصوير، لبريز بودن است كه بايد در        

ولي چگونه است كـه     . اي صفت لبريزي براي آينه، امري خلاف آمد عادت و عجيب است           ادع
! به راحتي و بي هيچ گفتگو، حتيّ با همين ظاهر بي منطق، تصوير بر دل خواننده    مـي نـشيند؟                      

به نظر مي رسد شعر در اين بخش، ابهامي هنري و موثّر در خود دارد كه ذهن از آن لـذتّ مـي                       
طب به سرعت وارد تخيل شخصي خود شده و تصاوير گونـاگوني از آن پـيش            برد؛ چراكه مخا  

درست است كه بيان شاعر و ادعاي لبريزي آينه، امري غير منطقي اسـت،              . چشم خود مي آورد   
اما صفت لبريز بودن از ياد و حـضور معـشوق و ارتبـاط تـصويري آب و آينـه، بـه راحتـي ايـن            

  .رفتني مي كندتصوير غريب را در ذهن خواننده پذي
  در كلّ، ابهام هنري يكي از ديدگاه هـاي ژرف در ادبيـات اسـت كـه كـاربرد آن ارتبـاط                      
مستقيمي با هنر شاعر دارد؛ ابهام در مرز ميان اخلال در معنـا و تـصوير از سـويي و هنرنمـايي و                       

راك اگر ابهام تصويري شعر قابل فهـم و اد        . جلوة قدرت شاعر در سوي ديگر قرار گرفته است        
در حالي كه اگر تصوير شعر، القـا كننـدة          . نباشد، شعر معنا و مخاطب خود را از دست مي دهد          

مفاهيم متعدد در سطوح مختلف ادراكي باشد، باعث ايجاد نوعي تـصوير هالـه اي بـا برداشـت                   
  .هايي متفاوت مي شود كه هر يك به نحوي بازبستة تصوير خواهد بود
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  نوآوري در تصوير 
جلوه هاي هنر شاعري، تخيل بديع و خلق تصاوير نو، همراه بـا كـشف رابطـه اي                     يكي از   

اساساً هر هنري بر نوكاري و آفرينشي تازه استوار است تا بـه واسـطة               . جديد بين پديده ها است    
آن، خلاقيت هنرمند به منصة ظهور رسيده و از افتادن به ورطة تكرار و تقليد از گذشـتگان رهـا               

هميشه در انديشة كشف ارتباط نغز و ارائة تـصويرهاي نـو از جهـان بـوده انـد تـا                     شاعران  . شود
نگرش فكري خاص خود را با تخيل بديع نشان داده، مخاطب خويش را به ديدن و تجسم تـازه                   

تـشبيه هـا و   . شاملو نيز بدين اصل هنري توجه ويـژه اي داشـته اسـت       . هاي شعري دعوت نمايند   
 چنين اسـطوره و نمادسـازي هـاي وي همـراه بـا نـوآوري در تخيـل و                  استعاره هاي شاملو و هم    

تصوير است؛ تا آن جا كه گاه خواننده با تصاويري متفاوت و حتيّ گاه متّضاد بـا ذهنيـت خـود               
  . روبرو مي شود

تـصويرهايي كـه    .   از نمونه هاي چنين نوآوري در شعر شاملو، تشبيهات بديع شاعر است           
ده هايي شكل گرفته كه پيش از وي نيز بسياري از شاعران بدان توجه   گاهي بر پاية همان پدي    

امــا او بــا ديــدگاهي . كــرده و تخيــل خــويش را در ارائــة تــصويري از آن بــه كــار بــرده انــد
ديگرگونه و بر اساس نگرش ذهني خود، تصويري از همان موضوع مي سازد كه نشان دهندة 

با ديدگاه كلّي شاعر نسبت به زنـدگي و فلـسفة آن            زاوية ديد وي نسبت به جهان و پيوند آن          
  :است
  بگذار تا مكان ها و تاريخ به خواب اندر شود □

  در آن سوي پل
  كه به خميازة خوابي جاودانه دهان گشوده است

  و سرگرداني هاي جست و جو را
                                          در شيب گاه گردة خويش

  از كلبة پابرجاي ما 
  به پيچ دوردست جاده 

  )1/502آ، .م. (                           مي گريزاند
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   شاعر در تخيلي بديع، پل را چون انـساني تـصوير مـي كنـد كـه دهـانش را بـراي خـوابي                        
 هـا و تـاريخ را در خـوابي ابـدي           پيش از اين تصوير، شاملو تمام مكـان       . جاودانه باز كرده است   

همين ديدگاه وي نسبت به زندگي  است . گاه شاعر جاندار و تپنده نيستهيچ چيز در ن . داندمي
درسـت پـشت سـر    . كه در ادامه به اين صورت پل را در تصويري تازه، خواب آلوده مي نمايـد       

همين تخيل، شاعر اين بار پل را با تـصويري ديگـر شخـصيت مـي بخـشد؛ پـل چـون انـسان يـا                    
دو تصوير متفاوت از پل، دنبال هـم             . ود حمل مي كند   حيواني كه گردة آن، گذرندگان را بر خ       

شايد منطق ادبي، پلي را كه يك بار به دهـان بـاز از   . مي آيد و در يك كلام شاعرانه مي گنجد   
خميازه اي تشبيه شده، نمي تواند در همان كلام چون حيواني ببيند كه مردم بر گـردة آن سـوار     

ذهن خواننده هيچ تنـازعي ايجـاد نمـي كنـد؛ چراكـه هـر               مي شوند؛ اما جمع اين دو تصوير در         
يك، با بخشي از معناي شعري در ارتباط است؛ پل هم چون دهان باز از خميازه، با آغاز كـلام                    
  . و خواب تاريخ، و گردة پل به  سرگرداني و جست و جوي شاعر در پايان آن پيوند مي خورد

ته از پديده هاي طبيعي است، به اين نمونـه مـي             از ديگر تصاوير بديع شاعر كه اتّفاقاً برگرف       
  :توان اشاره كرد

واكنون، به حلزوني [...]و آرام آرام رسوب آسايش را در اندرون خود احساس مي كردم       □
  .دربه در مي مانم كه در زير و زبر رفتِ بي پايانِ شتابندگان دريا صدفي جسته است
  )1/258آ، .م(

به واقع گويي حلزون نيز خانـة       .  بداعت و شگفتي دارد      چنين تصوير تازه اي از حلزون     
آرام و ساكت،بي ضرر و زياني براي       . خود را به دوش گرفته و در جايي سكني نمي گزيند          

فـضاي نـاآرام و مـشوش       . كسي، سر در لاك خود كرده و بي هيچ پيوندي، در سـفر اسـت              
نه اي از ايـن جانـدار نمايـد         ذهن شاعر، او را متوجه حلزون مي كند تا چنين برداشت شاعرا           

در كنار اين تصوير هاي تـازه از عناصـر          . كه در پناه صدفي، از تلاطم موج ها آسايش بيابد         
متداول شعري، شـاملو گـاه از پديـده هـاي نوظهـور شـهري نيـز در ايجـاد تـصوير و القـاي                         

  :موثّرتر كلام سود مي جويد
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  . ما شكيبا بوديم□
  ي نهاده؛به شكيبايي بشكه اي بر گذرگاه

  كه نظاره مي كند با سكوتي دردانگيز
  خالي شدن سطل هاي زباله را در انبارة خويش

  و انباشته شدن را
  از انگيزه هاي مبتذل شادي گربكان و سگانِ بي صاحبِ كوي،

  و پوزة رهگذران را 
  كه چون از كنارش مي گذرند

                                    به شتاب
   از درون و برونِ بشكه پلشت تردر دست مال هايي

  )1/531آ، .م. (پنهان مي شود
  

 اين تصوير تازه از بشكة زباله، چنان موثّر افتاده كه حتيّ مي تواند ديدگاه خواننده را نسبت   
  .به اين عنصر بي جان، تغيير داده و حسي غريب از هم دردي را برانگيزاند

  :نوانديشي در بكارگيري اسطوره ها
يگر از جنبه هاي هنري شعر شاملو، بكارگيري اسطوره ها در معنايي نو و منطبق بـا                    يكي د 

. سـاختار اسـطوره بـا مبالغـة شـاعرانه پيونـدي عميـق دارد              . انديشه و احوال انـسان امـروز اسـت        
زمـاني كـه انـسان بـا     . آفرينش اسطوره ها به دوران پيش از حكومت علم و خـرد بـازمي گـردد        

ر شرح و توصيف دنياي خود، با زبـاني نمـادين بـه خلـق داسـتان هـايي                   انديشه اي محدودتر، د   
اما شاعر مدرن امروز، گاه اساس اسطوره ها را خام و به دور از تفكّر و                . عجيب دست مي يازيد   

شاملو با اشراف به اين نكته، گاه تصاويري ارائه مـي دهـد كـه در             . دغدغه هاي خويش مي يابد    
سته و به نوعي هنرمندانه، آنهـا را در مقابـل انديـشه، درد و تعهـد     آن تابوهاي اسطوره اي را شك    

يكي از نمونه هاي بارز اين هنر، كاربرد بديع اسطورة آشيل  . انسان راستين امروز تحقير مي كند     
پاشنة آشيل كه چون كنايه اي زبانزد است، در معنـي نقطـة ضـعف و زخـم                  . در شعر شاملوست  

بداعي هنرمندانه، اعدام شدن همرزم خود را به خاطر اندوهِ عـشق         شاعر در ا  . گاه به كار مي رود    
به انسان و غم تنهايي، چون كشته شدن آشيلِ رويين تن دانسته كه از پاشنة پا مورد هـدف قـرار           
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در اسـطورة تـروا،     . نوآوري و زيبايي تصوير شاعرانة شاملو در همـين وجـه شـبه اسـت              . گرفت
عف است كه از هيبت و عظمتش مي كاهد؛ اما غـم تنهـايي   پاشنه براي آشيل واقعاً يك نقطه ض     

دقيقـاً بـا    «: و عشق به انسان، نه يك نقطه ضعف، بلكه تمام شكوه و بزرگواري آدمي اسـت كـه                 
انساني ترين، طبيعي ترين و آسيب پذيرترين پاي افزار تكاملي بشر، گذرگاه خـونين سرنوشـت    

 شـتابد و بـا پـيش آگـاهي از شكـستي محتـوم و       را مي پيمايد، به نبرد با تقدير خـون آشـام مـي           
شاعر در تقابل بين    ) 79:1370رشيديان،(».ناگزير، اين ميدان گاه را با شهادت خود فتح مي كند          

  :پاشنة آشيل و غم عشق و انسانيت، شخصيت اسطوره اي آشيل را تحقير كرده است
  و شيرآهن كوه مردي از اين گونه عاشق  □ 

  تميدانِ خونينِ سرنوش
  به پاشنة آشيل

  ـ.                    درنوشت
  رويينه تني

                 كه رازِِ مرگش 
  )1/727آ، .م. (اندوهِِ عشق و غمِ تنهايي بود

شاعر اسفنديار را به عنوان استعاره اي سمبليك از هم رزم خـويش بـه     در ادامة همين شعر،
   : اسفنديار فراتر رفته استكار گرفته، اما در تخيلي بديع از اسطورة رايج

  ! آه اسفنديارِ مغموم- «□
  تو را آن به كه چشم

  )1/727آ، .م(» ! فرو پوشيده باشي
   چشم فروپوشيدن اسفنديار، هميشه تمثيلي بوده بر آسيب پذيري آدمي، كه معادلي اسـت              

اني خـلاف  ولي شاعر در كاربرد اين اسطوره براي توصيف اين مبـارز، در بي ـ          . براي پاشنة آشيل  
آمد عادت، آسيب پذيري وي را كه ظاهراً نقطة ضعفش خوانده مي شود، باعث رهـايي وي از                  
اندوه و رنج دانسته است؛ به عبارتي شاملو، با چنين ديدگاه بديعي نسبت به داستان اسفنديار، از                 

ر يك سو اين اسطوره را با تخيل خويش، بـه شـكلي جديـد پرورانـده و از ديگـر سـو، از آن د                       
توصيف موجز و هنرمندانة همرزم خود بهره جسته است؛ آن هم بـه شـكلي بـديع كـه حتّـي در            
برداشتي متفاوت از اين اسطوره، به كنايه او را برتر از اسـفنديار نـشانده اسـت؛ مبـارزي كـه نـه                       

  .مي جنگد» اندوه عشق و غم تنهايي انسان«براي قدرت و حكومت افسانه اي، بلكه براي 
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، كلام خود را كـه فريـادي اسـت          »يك مايه در دو مقام    «دو تصوير پياپي از شعرِ         شاعر در   
سـخن و   . انساني، برآمده از جان و دل براي هم نوعان خويش، به پيكان آرش مانند كرده است               

انديشه اي كه چون آرش تمام هستي خويشتن را خرج و چاشني آن كرده تـا عـشق و تعهـدش                     
 آن چنان كه هنر شاملوست، كلام از مرز يـك تـشبيه و اسـتعارة سـاده       اما. به انسان را ثابت كند    

  :فراتر مي دود
  دلم كپك زده، آه «□

  كه سطري بنويسم از تنگي دل،
  هم چون مهتاب زده اي از قبيلة آرش بر چكاد صخره اي

  زه جان كشيده تا بنِ گوش
  )1/942آ، .م. (به رها كردنِ فريادِ آخرين

اد را چون تيـر آرش نمـي بينـد كـه چنـان بـر هـدف نشـست و مايـة                          شاملو اين پيكان فري   
وي بيان سخن خـويش را تنهـا ارضـا شـدن از گفـتن مـي دانـد و                    . سربلندي خود و ايرانيان شد    

آرزوي رها شدن از دغدغه و انديشه اي كه در نهايت حتيّ همين سرودن نيز چون پيكاني تنهـا                   
  : زخمي ديگر بر زخم هاي دل شاعر مي نشاند

   و چه بر جاي مي ماند آن گاه□
  :-كه پيكانِ فرياد از چلهّ رها شود؟

  نيازي ارضا شده؟
  پرتابه اي به در از خويش

  )1/944آ، .م(يا زخمي ديگر به آماجِ خويشتن؟ 
   اسطورة آب حيات كه اسكندر در پـي آن بـه ظلمـات مـي رود و سـرانجام از آن بـي                       

آدمي هميـشه از مـرگ و نيـستي    .  تصوير مي كندبهره مي ماند، آرزوي جاودانگي انسان را    
اما شاملو كه از شـكوه      . هراسيده، چنان كه ادامه يافتن زندگي براي وي ارزش عجيبي دارد          

و عشق اصيل انسان در اين زندگي تنها رنج و درد را نصيب خود    مي دانـد، آب حيـات و     
. ن در زندگي مي بينـد و بـس        اسطورة اسكندر را در ديدگاهي نو، ادامه اي براي رنج كشيد          

شگفت اين كه با اين حال خود را هم چنان اسكندري مي داند كـه در پـي ايـن جـاودانگي                      
  :است با تمام رنج و مشقّتش
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   _ اسكندرِ مغموم ظلمات آب رنج جاويدان_ و من□
  چه گونه در اين دالان تاريك،

  )1/271آ، .م(ده ام؟                                    فرياد ستارگان را سرو
   در شعري ديگر نيز تحمل بار هستي و آرزوي خوابي ابدي، در بياني موجز و شـاعرانه بـه                   

انساني كه محكوم به دوره كـردن شـب اسـت و    . دوش اسطورة زال كومايي گذارده شده است    
و اسطوره ها كـه زنـدگي سراسـر جاويـدان از رنـج              » سي بيل كنِ  «روز و حتيّ هنوز؛ هم چون         

آن هم چنان جانسوز كه بر مرگ ديگران و تشييع جنازه ها،     . درد پيري را، تا ابد دوره بايد كرد       
  : آه كشد و حسرت برد

  - راه كشيده، به حسرت- و چشمي است□
  به تشييع مسكينانة تابوتي

  . از برابر زال كومايي
  )1/615آ، .م.  (دريچه، حسرتي، نگاهي و آهي

  :است» بچه هاي اعماق« كاربردهاي اسطوره اي شاملو، شعر  و يكي از هنرمندانه ترين
   با حنجرة خونين مي خوانند و از پا درآمدنا□

  درفشي بلند به كف دارند
  )1/806آ، .م(       كاوه هاي اعماق؛ كاوه هاي اعماق 

، استعاره اي است از فرزندان گمنامي كه بـا دود كـوره و              »بچه هاي اعماق  «  كاوه، در شعر    
مردانـي  . اق و باتلاق تقدير و حتيّ دشنام پدر و نفرين مادر مي بالنـد و بـه بلـوغ مـي رسـند                      قاچ

شـاعر در وصـفي مثـال       . برخاسته از عمق جامعه كه تنها چهرة پر خشونت زندگي را مي فهمنـد             
را ترجيع بند شعر خود كرده تـا بـا تكـرار آن، تـأثيري               » بچه هاي اعماق  «زدني و موجز، گويي     

اما در آخرين پارة شعر خود، جـايي كـه خواننـده بـه عـادت              . ذهن خواننده بگذارد  مضاعف بر   
تكرارهاي پيشين، منتظر مكرّر شدن دوبارة بچه هاي اعماق است، شاعر در شيوه اي هنرمندانـه،       

كه در پايان شعر آمده،     » كاوه هاي اعماق  «ساختار شعر را مي شكند و از اين هنجار مي گريزد؛            
 تيز كرده و ارتباط عميق بچه هـاي عمـق جامعـه را، بـا اسـطورة كـاوه بـاز مـي         ذهن مخاطب را  

نمايد؛ مردماني كه بي شك اصالت و هويت هر انقلابي را، بي آنكه نامي از آنان به ياد باشـد و                     
دور از انصاف نيست كه ادعـا شـود         . در ياد بماند، چون درفشِ كاوة آهنگر بر دوش مي كشند          

  .  ر تپنده اي، اسطورة كاوه را جان بخشيده استشاملو، با چنين شع
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يكــي ديگــر از شــيوه هــاي تــصويرسازي اســطوره اي شــاملو، تلفيــق و پيونــد نــام و كــردار 
  : شخصيت هاي اسطوره اي با هم فكران معاصرش است؛ چنان كه در اين نمونه

  چو_ شن□
  ...آوازِ آن بزرگ دليران را !بخوان

  آوازهاي فاجعة مون واله رين
  آواز مغزها كه آدولف هيتلر

  )1/81آ، .م(بر مارهاي شانة فاشيسم مي نهاد 
شــاعر در پيونــد شخــصيت اســطوره اي ضــحاك بــا هيتلــر، بــه روشــني و ايجــاز، عمــق      

بـراي  » مـشبه بـه  «از نظر علم بيان، ضـحاك    . ديوسيرتي اين ديكتاتور نوظهور را تصوير مي كند       
اهي شـاعرانه امـا نـه دور از واقعيـت، وي را هـم چـون                 هيتلر و شخصيت اوسـت كـه در ديـدگ         

اسـت،  » وجه شـبه «شاملو با تأكيد بر واژة فاشيسم كه به نوعي        . ضحاك ديوسرشت دانسته است   
ديكتاتوري چون ضحاك را كه حتيّ به او اجازه مي داد مغز جوانـان ايرانـي را تبـاهِ ماردوشـي                     

ر تعميم مي دهد؛ چرا كه ضـحاك و اسـطورة وي            خود كند، به تمام جنايات و پليدي هاي هيتل        
براي ايرانيان چنان آشنا و مأنوس است كه تنها با شنيدن نام وي، مي توان پلشتي هيتلر فاشيـست      

  .را در ذهن خود مجسم كرد

  :تركيب حماسه و تغزّل
  يكي ديگر از مشخصّه هاي شعر شـاملو در صـور خيـال، در هـم آميخـتن يـا تركيـب تغـزلّ و                

از ديرباز در شعر فارسي، حماسه و تغزلّ به عنوان دو مضمون . اس لطيف انساني با حماسه است احس
شـاملو كـه پايـه هـاي        . رايج، داراي تشخصّ ادبي خاص و تا اندازه اي دور از هم، جا افتـاده اسـت                

، اصلي شاعري خود را بر آرمان ها و مبارزات اجتماعي بنا نهاده است، در دفتر هـاي نخـستين خـود      
زباني كه اگر قـرار باشـد   . غالباً زباني سخت و پرخروش، همچو خشم درون اش را به كار مي گيرد             

خشم . آن را در يكي از دسته بندي هاي كلاسيك جاي دهيم، حماسه بهترين گزينه براي آن است                
وت، به بعـد، در رويكـردي متفـا       » هواي تازه «و نفرت و استقامت در شعر شاملو موج مي زند؛ اما از             

بيان وي گيرايي و هنر خاصي به خود مي گيرد؛ گويي خود به اين نقص پي برده كه شعرش بيـشتر                     
از » قصيده براي انسان مـاه بهمـن  «به خطابه هايي پرشور و گاه ساختگي مانند شده كه اشعاري چون         

  :شاملو در اولين شبانة خود چنين مي سرايد. چنين است» قطع نامه«دفتر 
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  چه گون توان نوشت شبانه شعري □
  )1/174آ، .م(تا هم از قلب من سخن بگويد هم از بازويم؟ 

  اولين شبانه، چنين شكل مي گيرد تا نشان دهد كه شاعر در پـي رسـيدن بـه بيـان و تخيلـي                
البتّـه  . است كه توأمان هم از قلب و تغزّل و احساس سخن بگويد و هم از حماسه و تعهد و بازو                   

اين چنين بيـاني ديـده مـي شـود؛ ايـن شـعر زيبـا و                 » از زخم قلب آبايي   « شعر پيش از اين نيز در    
  :، با حسي تغزّلي آغاز مي گردد»هواي تازه«جاندار از 

  ! دختران دشت□
  !دختران انتظار

  دختران اميد تنگ
  در دشت بي كران

  و آرزوهاي بي كران
  !در خلق هاي تنگ

  دختران خيال آلاچيق نو
  ـ! الدر آلاچيق هايي كه صد س

  از زره جامه تان اگر بشكوفيد
  باد ديوانه

  يال بلند اسب تمناّ را
  )1/116آ، .م(... آشفته كرد خواهد

  سطرهاي آغازين شعر، چنان است كه گويي شـاعر بـا ديـدن دختـران عـشاير تـركمن                   
امـا بـا ادامـة شـعر و بـه           . صحرا، با بياني تغرّلي به تصوير سازي عاطفة خويش پرداخته است          

مـضموني كـه انديـشة    . ن رسيدن آن، مضموني ديگر ذهن خواننـده را سرشـار مـي كنـد              پايا
اين كـه كـدامين يـك       . اصلي شعر را در خود دارد؛ شاعر از زخم قلب آبايي خبر مي گيرد             

از دختران دشت و انتظار، زخم قلب و كينة نياكانش را در دل مـي پـرورد و بـه فكـر انتقـام              
  :است
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   بين شما كدام□
  د ــ بگويي

   بين شما كدام
   صيقل مي دهيد
  سلاح آبايي را

  )1/119آ، .م( براي روز انتقام؟ 
  چنين آغاز زيباي غزل وارانه و پايان حماسي، در نمونـه هـاي ديگـري از شـعر شـاملو نيـز                      

  : به اوج مي رسد» ابراهيم در آتش«تكرار مي شود و در شبانه اي از دفتر 
   مرا □
  تو

   بي سببي
  .نيستي
  يبراست

  )1/722آ، .م( صلت كدام قصيده اي، اي غزل؟
شاعر در ادامه چنان تـصويري مـي سـازد          .   چنين آغاز عاشقانه اي، لذّتي فزاينده مي بخشد       

  :كه معشوق تغزّل خود را به حماسه پيوند مي زند
   پس پشت مردمكانت □

  فرياد كدام زنداني ست
  كه آزادي را 

  به لبان برآماسيده
  كند؟ ـگل سرخي پرتاب مي 
  ورنه  اين ستاره بازي

  )1/723آ، .م(. حاشا چيزي بدهكار آفتاب نيست
  در اين شعر، تصويري شكل گرفته كه ديگر آن را نه مي توان يكسره تغزّلي ناميد سرشـار                  

در تـصويري بـديع،     . از عاطفة شخصي و نه تنها فريادي حماسي دانست از سر مبـارزه و آرمـان               
عـشق در  .  ماية اصلي شعر شاملو، دوشادوش هم خودنمـايي مـي كننـد          دلبر و مبارز، نماد دو بن     

شعر شاملو، هم هدف است و هم وسيله؛ هدف است چراكه در پس تمـام خـشم و اسـتقامت و                     
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وسيله نيـز هـست از   . مبارزه، مقصد نهايي شعر رسيدن به جوهرة اصلي انسانيت يعني عشق است  
تلطيف كـرده و از زهـر زننـدة تـصاوير خـشن و              آن جهت كه شاعر به واسطة آن، بيان خود را           

چنان كه در اين تصوير از همـين        . زمختي كه در واقعيت هاي اجتماعي موج مي زند، مي كاهد          
  : شعر
پرواز / چه بلند / چه بالا / با اين همه  ./به بام تلخ  /در خون تپنده  /كبوتر آشتي است،  / و دلت  □

  )1/723آ، .م(! مي كني
بخـش اول   . اسـت » هواي تازه «اي ديگر از    » شبانه« اين هنر شاعر،       يكي ديگر از نمونه هاي    

شعر در فضايي روياگون و به زباني دل انگيز و عاميانه، از آرمان هاي افسونگر انساني سخن مي            
آغاز شـعر خودمـاني و پـر احـساس اسـت و ناخواسـته، خواننـده را در فـضايي دلكـش                       . گويد

  : حقيقت مي بنددفروبرده و چشم را بر واقعيت هاي بي
بـاغ  / بـاغ انگـوري   / كوچـه بـه كوچـه     / منو مي بره  / ماه مي ياد تو خواب    /  يه شب مهتاب   □
ترسـون و   / يـه پـري ميـاد     / پـشت بيـشه هـا     / اون جا كه شبا   / صحرا به صحرا  / دره به دره  / آلوچه
  )1/184آ، .م (...موي پريشون/ شونه    مي كنه/ تو آب چشمه/ پاشو مي ذاره/ لرزون

دوم شعر نيز در همين حال و هـواي زيبـا ادامـه مـي يابـد، تـا فزاينـده و مـوثّر، ذهـن                    بخش  
مخاطب را درگير خود كرده و با مهتاب روياها همراه كند؛ اما در بخش سـوم شـعر،اينك كـه                    
ذهن و دل خواننده با اوست، در هنرنمايي اي  كه خاص شاملو است، تعهد شـاعرانة خـويش را       

  :ساندبه منصة ظهور مي ر
/ با خودش بيرون  / مث شب پره  / منو مي بره از توي زندون     / ماه مي ياد بيرون   /  يه شب مهتاب   □

/ تو خيابونـا  / جار مي كشن  / با فانوس خون  / شهيداي شهر / تا دم سحر  / كه شب سيا  / مي بره اون جا   
  )1/186، آ.م(» خوابي يا بيدار؟/ مستي يا هشيار/ مرد كينه دار!/ ـ عمو يادگار«:/ سرِ ميدونا

در شبي مهتـابي، شـاعر   .   و اين چنين روياي خود را به حماسة شهادت و انتقام گره مي زند         
شايد در نگاه اول چنين گره . از زندان بيداد، بال كشيده و به جهان افسانه هاي شاد پا مي گذارد

 گرفتن عـشق در     خوردگي، ناساز و بي اندام به نظر آيد؛ اما بنابر همان اصلِ هدف و وسيله قرار               
شعر شاملو، وي ابتدا با تصوير جهاني رويـايي كـه پـري قـصه هـا مـي توانـد نمـادي از لطافـت                          
احساس انساني و حقيقتي به دور از واقعيت باشد، خواننده را آمادة شنيدن سخن آخر و دغدغة                 

  . فكري خود مي كند
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در معنـايي وسـيع تـر از        بلكـه   .   اين هنر شاملو تنها در همـين نمونـه هـا خلاصـه نمـي شـود                
مرگ «مضامين غنايي كه عشق را نيز در بر مي گيرد، مي توان اشعار ديگري از وي را ياد كرد؛    

» وارتـان «چنين شعر ماندگاري در سـتايش شـكوه و ارادة     . يكي ديگر از اين دست است     » نازلي
وصفي دلنـشين   سروده شده است؛ نازلي، نامي است نازك و پر احساس كه شاعر بدين نام و با                 

و شاعرانه از زيبايي هاي غنايي طبيعت، شعر را آغاز كرده و هر چه بيـشتر ذهـن خواننـده را در                    
  :فضايي دلكش سير مي دهد

  .بهار خنده زد و ارغوان شكفت! نازلي «□
  . در خانه، زير پنجره گل داد ياس پير

  !دست از گمان بدار
  !با مرگ نحس پنجه ميفكن

  )1/133آ، .م (»...خاصه در بهاربودن به از نبود شده 
  شروع دل آرام و فريباي شعر، لـذّتي مـضاعف را بـه خواننـده منتقـل مـي كنـد، همـراه بـا               

شاعر . پرسشي در ذهن كه نازلي كيست و چرا از خنده زدن در بهار و بودن دست كشيده است                 
در خواننده ايجاد مي كند،     به كنايه و ابهامي ويژه به پاسخ بر مي آيد و هر لحظه، لذّتي بيشتر را                 

  : با اين كه جوابي درخور نيافته است
   نازلي سخن نگفت،□ 

  [...]سرافراز، دندان خشم بر جگر خسته بست و رفت
  نازلي سخن نگفت؛

  چو خورشيد
  ...از تيرگي برآمد و در خون نشست و رفت

هـا مـي گويـد      كلامي موجز و داراي تصاويري اديبانه و كامل كه هر يك به ايجاز، سخن      
فرجـام شـعر نيـز بـه ماننـد آغـاز آن، بـه شـكلي هنـري و                    . بي هيچ زحمت بياني و حرفي بيـشتر       

درآميخته با تصاويري هم چنان تغزّلي و زيبا پايان مي يابد تا زيبايي مرگ و هدف نازلي را هـر     
  :چه بيشتر در ذهن مخاطب جاي گير كند
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   نازلي سخن نگفت□
  نازلي ستاره بود

  ...ن ظلام درخشيد و جست و رفتيك دم دري
  نازلي سخن نگفت، نازلي بنفشه بود

  گل داد و 
  »زمستان شكست«: مژده داد
  )1/134آ، .م (...و رفت

از دفتر هواي تازه، نيز يـادآور ايـن         » طرح«  اين نمونه ها و اشعاري ديگر از شاملو هم چون           
  .       گستردة اين شگرد بياني استنكتة مهم در شعر شاملو و توجه عامدانة شاعر به كاربرد 

  نوسازي تصاوير 
يكي ديگر از اين هنرها، نوسازي تصاوير شاعرانه است كه غالبـاً از نگـاهي بـديع و خـلاف         

شاعر گاه در توصـيف شـاعرانة خـود، فرآينـد           . آمد عادت به عناصر طبيعت برگرفته شده است       
  : عاطفي خويش تصوير مي كندحوادث طبيعي را دروني كرده و به مقتضاي حال و هواي

   وقتي كه نخستين باران پاييز □
  عطش زمين خاكستر را نوشيد
  و پنجرة بزرگ آفتاب ارغواني

  به مزرعة بردگان گشود
  تا آفتاب گردان هاي پيش رس به پا خيزند،

  !برادرهاي هم تصوير
  براي يك آفتاب ديگر

  پيش از طلوع روز بزرگش
  )1/36آ، .م(. گريستيم
ف عادت رايج كه بـاران را سـيراب كننـدة زمـين و رهـايي بخـشِ آن از عطـش و                         بر خلا 

تشنگي مي دانند، شاعر گرما و سوختگي زمين را چنان سخت و فزاينده دانسته كه حتّـي بـاران                   
سرشار پاييزي بر آن فايق نيامده و نه تنها زمين را سيراب نكرده، بلكه عطش عظيم آن را چـون                    

اين تصوير بـديع و پرمبالغـه، برآمـده از ذهـن نـالان شـاعري                .  است آبي نوشيده و خشك شده    
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است كه اغلب تمام نهضت و شور اجتماعي اطراف خود را بي فرجام مي يابد؛ هم چون كـشته                   
اين نااميدي، ذهن شاعر را چنان آشـفته و بـي فـردا             . شدن همرزمان و به خاك افتادن آفتاب ها       

البتهّ كه پـارادوكس هنـري      . سوخته از باران پاييزي ندارد    كرده كه حتيّ اميدي به سيرابي زمين        
در نوشيدن عطش به وسيلة باران، خود كمك بسياري در برجسته سازي و بـدعت بيـاني شـاعر                   

  :»حريق سرد«نمونة ديگر از شعر . داشته است
   بايد مي گذاشتند غنچة قلبمان را بر شاخه هاي انگشت عشقي بزرگ تر بشكوفانيم□

  اشتند سرماهاي اندوه من آتش سوزان لبان تو را فرونشاندبايد مي گذ
   )1/234آ، .م (...تا چشمان شعله وار تو قنديل خاموش شبستان مرا برافروزد

ولي شـاعر بـا ايـن       .   حضور يار دلارام، هميشه باعث پاك شدن اندوه از رخ دل بوده است            
اياد مي آورد كه نشد، با ايـن حـال          كه از آرزوهاي بر باد رفته سخن مي گويد و بايدهايي را فر            

چنان مي سرايد كه براي گوشِ پرعادت عجيب مي نمايد؛ اندوه دل چنان عميـق اسـت كـه نـه                     
تنها بوسه هاي يار بر آن فايق نمي آيد و آن را نمي زدايد، بلكه گرماي سوزان لبان را به سردي 

وي چنـان  . ار و گرفتة شاعراست  اين تصوير، بديع و برآمده از درون اندوهب       . خود فرو مي نشاند   
به غم خو گرفته كه حتيّ آرزوي شستنش را از دل نـدارد بلكـه بـرعكس، مـي خواهـد كـه در                        

  .  بوسه اي آتشين، اندكي از اندوه خود را بر دل محبوب بگذارد

  ايجاز در تصويرسازي
اعـث    ايجاز يكي از مهم ترين عناصر هر شعر ناب است؛ فشردگي كلام تـا بـه آنجـا كـه ب                    

پريشاني معنايي و تصويري آن نشده و قوانين نحـوي زبـان را ناديـده نگيـرد، گـاه نـوعي ابهـام                       
هنري را شكل مي دهد كه ذهن خواننده را به تلاش براي كشف آن واداشته و منجر به تـداعي                    

تصوير گرايان، ايجاز در تصوير سازي شـاعرانه را يكـي از اصـول     . تصاوير گوناگون مي گردد   
 "مكنـيس "آن چنـان كـه بـه گفتـة          ) 85:1371فلينـت، .(و چـراي ايـن هنـر مـي داننـد          بي چـون    

ــد      ــك نباش ــل تفكي ــه قاب ــود ك ــاي آن عجــين ش ــا معن ــان ب ــد چن ــصويرشعر، باي ــل از  .(ت ــه نق ب
بلكه در بياني موجز، نه تزييني براي توضيح بيشتر كه القـا كننـدة جنبـه هـاي                  ) 39:1370شميسا،

ز ايجاز در شعر شاملو، مـورد بررسـي منتقـدان قـرار گرفتـه               پيش از اين ني   . مختلف معنايي شود    
؛ امـا رويكـرد نگارنـده بيـشتر بـر           )98:1384 و سلاجقه،  338:1374پورنامداريان،: ازجمله.(است

  . ايجاز هنري شعر شاملو در تصويرسازي است
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 شاملو گاه معنايي ژرف و عميق را كه شايد مي توانست به شـعري بلنـد و پركـشش تبـديل      
نمونة بارز چنين تصويرسازي در اين شـعر طـرح          . در تصويري موجز و كوتاه بيان مي كند       شود  
  :است» كوه ها«گونة 
   كوه ها با هم اند و تنهايند□ 

  )1/431آ، .م.(همچو ما، با همانِ تنهايان
  ايجاز، مهم تـرين عنـصر زيبـا كننـدة ايـن شـعر اسـت كـه در كنـار پارادوكـسي هنـري و                          

. هايي و اندوه انسان معاصر، جزو نمونه هاي ماندگار شعر شاملو شـده اسـت              مضموني بديع از تن   
وي كلام پارادوكسي تنهايي و در كنار هم بودن را شرح نمـي دهـد و كـشف آن را بـه عهـدة                        

  . خواننده مي گذارد تا از فهم خويش لذتّ برد
را مـشبه بـه   ) انـسان (» ما« شاملو در هنجار گريزي بديعي، صورت تصوير را عكس نموده و        

براي كوه كه سمبل عظمت و شكوه است قرار مي دهد؛ غم تنهايي و عشق انسان راستين چنـان                
عـلاوه بـر ايـن، تنهـاييِ در         . پرعظمت است كه كوه، شرح بزرگي خود را از او به وام مي گيرد             

 عين با هم بودن، مضموني ژرف و دردانگيز از تنهايي انسان معاصري است كه در شـهرهاي پـر            
ازدحام، هر چه بيشتر در خود فرو مي رود و حقيقت را در كناره گـرفتن از ديگـران و انتخـاب                      

رشته كوه هاي پيوسته نيز به مانند مـردم امـروز، بـا             . مسيري جداي از حتيّ هم فكران مي جويد       
شـاملو تمـام ايـن    . اين كه در ارتباط و پيوند با هم هستند، ولي هر يك اسـتقلال خـود را دارنـد               

  . ف ملال آور را در تصويري موجز و كوتاه، چنين جاودانه بيان كرده استوص
همين ويژگي .   شعر موجز و ناب، همچون رويايي است كه تفسير آن چند برابر خواهد شد      

ايجاز در تصوير، شعر ناب را به حادثه اي هيجان انگيز و يكي از رضايت بخش ترين تجربيات                  
تصوير هنرمندانه اي آبستن واژه و جملة ديگـري اسـت كـه بـا             بشري مبدل مي كند؛ چراكه هر       

يكـي  ) 67:1380قنّـادان، .(زايش آن در ذهن خواننده، مفاهيم گستردة ديگري را شكل مي دهد           
ديگر از تصاوير بسيار موجز شعر او كه با استفاده از سمبل هاي رايج، خود را از هر دراز گويي                    

  :است»  بستدر اين بن«رها كرده، اين بخش از شعر 
   كباب قناري □

    بر آتش سوسن و ياس
  )1/825آ، .م. (روزگار غريبي است نازنين
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   قناري، سوسن و ياس هر سه سمبل ظرافت، زيبايي و جلوه هاي عاشقانة زندگي است كه                
شاعر از اين عناصر نمادين، كه براي هـر         . شور اميد و بهروزي را در دل هر انساني به پا مي كند            

 اي آشنا و دلچسب است، بهره برده تـا عمـق رذالـت و حقـارت دژخيمـان را در بيـاني                    خواننده
فاجعه در اين است كه زيبايي هـايي چـون سوسـن و يـاس، بـه سـخره                   . موجز، به تصوير بكشد   

گرفته شده و به آتش كشيده مي شوند تا وسيله اي باشند بـراي كـشتن و از بـين بـردن عاشـقان         
دشمنان زيبايي، . ن قناري چيزي جز عشق و آزادي را باور نمي كنند      راستين انسانيت كه هم چو    

چنين پر فاجعه از تمام شكوه عاشقانة سوسن ، ياس و قناري چيزي جز آتش و كباب نمي بينـد                    
شاملو سيطرة استبداد و از بين بردن تمام زيبايي ها را در همـين تـصوير كوتـاه و                   . كه نمي فهمد  

به ظاهر ساده كه حتيّ در معنايي سـطحي، مـي توانـد انتقـادي از                تصويري  . موجز بيان مي دارد   
  .  سوختن گياهان و درختان و كشته شدن پرندگان به جرم اندك مايه گوشتي باشد

 در شعري ديگر، ايجاز در كلام با حذف پردة پاياني تصوير، به شكلي هنرمندانه نشان داده                
يار پيموده اند كه به مقـصد برسـند و اينـك         تصويري سمبليك از قافله اي كه راه بس       . شده است 

در بخش دوم شعر شـاعر از گرگـاني         . خوشحال از اين كه چراغ و آتشي از دور ديده مي شود           
در پايان نيز با ايجازي ديگر، بي       . مي سرايد كه گرسنه و بيتاب، رسيدن قافله را انتظار مي كشند           

بـه علاقـة آن چـه كـه         » مردگان«رار دادن   آن كه سرنوشت اين قافله تصوير شود، تنها با مجاز ق          
  :  پيش خواهد آمد، موجزانه تصويرسازي پايان كلام را به عهدة ذهن خواننده وامي گذارد

   بر سفرة قطبيو ...□
  قافلة مردگان

  نمازِ استجابت را آماده مي شود
  )1/849آ،.م. (شاد از آن كه سرانجام به مقصد رسيده است

با مطالعـة  . املو بيش از همه، مرهون كنكاش دروني خود شاعر است  هنر شاعري و تصويرگري ش   
مجموعه اشعار وي، به وضوح اين نتيجه دريافت مي شود كه شعر براي او به معناي دغدغـه اي ذهنـي                     

حادثـه اي ذهنـي كـه پـس از تـأثير پـذيري از مـسايل                 . است كه از رنج و دردي دروني بر آمده است         
  . ي شده و در نهايت با هنرمندي شاعرانه اي بيان شده استپيرامون، به شكلي عميق درون

بلكه با دقّـت و تعمـق       .   البتهّ هنر تصويرگري شاملو، محدود به نمونه هاي مذكور نمي شود          
  . بيشتر، چه بسا كه جنبه هايي بيشتر و برتر از شاعري وي را نيز بتوان پيش روي قرار داد
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  :نتيجه
شاملو، به عنوان يكي از شـاعران       . ادين هنر شاعري است     تخيل و تصويرگري، ركن بني    

برجسته در شعر معاصر، به كشف روابط بديع بين عناصر مختلف زندگي و ارائة تـصاويري                
يكي از مهم ترين علـل ايـن ابـداع شـاعرانه در تـصوير، كوشـش             . تازه، توجه ويژه اي دارد    

گـر جهـان بينـي و نگـرش خـاص           ذهني شاعر در بيان مفهوم و ايجاد فضايي است كه نشان            
ويژگي مهم ديگر تصوير در اشعار شاملو، از پيش نينديشيدگي و ابهام هنـري              . خود او باشد  

تصويرهايي كـه در عـين ابهـامي        . است كه فضاي اصلي چندي از اشعار وي را آكنده است          
 متعـددي  علاوه بر اين، نمونه هـاي . فرامنطقي، داراي گيرايي     تازه اي براي خواننده است    

از دگرانديشي شاعر در بكار گيري اسطوره ها و تركيب حماسه و تغزّل بـه عنـوان يكـي از                    
پـارادوكس هنـري و ايجـاز در تـصوير          . ابداعات دلنشين شاملو، مورد بررسي قـرار گرفـت        

سازي، علاوه بر نگاه بديع شاملو نسبت به تصاوير پيشين نيز بخـشي ديگـر از ويژگـي هـاي                    
  . تصوير شعر اوستبرجستة تخيل و
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  :كتاب نامه
  .چشمه: ،تهرانگزيدة شعرها و خوانش شعر...از زخم قلب) 1373(پاشايي، ع 

  .نگاه: ، تهران)خوانش نه شعر احمد شاملو (انگشت و ماه) 1377(ــــــــــ 
  . انتشارات زمستان با همكاري چشم و چراغ: ، تهرانسفر در مه) 1374(پورنامداريان، تقي 

،كيهـان  »پرهيزيـد تـا جـايي كـه بتوانيـد از ابهـام و كژتـابي       «)1368(ي،محمـدعلي حميدرفيع
  .30،ص64فرهنگي،تهران، ش

  :          ، تهرانفرهنگ اصطلاحات ادبي) 1371(داد، سيما
  .ا گستره:، تهران بينش اساطيري در شعر معاصر)1370(رشيديان،بهزاد
  .مرواريد:  تهران) هاامير زادة كاشي(نقد شعر معاصر ) 1384(سلاجقه، پروين
  .نگاه: ، تهران)دفتر اول شعرها(مجموعة آثار) 1387(شاملو، احمد

  . آگاه: ، تهرانصور خيال در شعر فارسي) 1375(شفيعي كدكني، محمد رضا
، مجلةّ دانـشكدة ادبيـات و علـوم انـساني           »تكامل يك تصوير  «) 1369(ـــــــــــــــــــــــــ  

  .384-387، ص90مشهد، ش
بـه كوشـش ايـرج      ( يادنامـة حبيـب يغمـايي     » نظرية خبـر در شـعر     «) 1370(ميسا، سيروس   ش
  .39ص علمي،: تهران ،)افشار

  . نيكان كتاب: ، زنجاننقش خيال) 1381(عقدايي، تورج 
  . سخن: ، تهرانبلاغت تصوير) 1385(فتوحي رودمعجني، محمود 

، مجلّـه   »معنـايي تـا چنـدلايگي معنـا         دو ارزش ادبي ابهـام؛ از    «) 1387(ـــــــــــــــــــــــــ  
  17-36، ص 62دانشكده ادبيات و علوم انساني دانشگاه تربيت معلّم، ش

، )ترجمة رضا خاكيـاني   (» چند نوشته از تصويرگرايان   «) 1371(اس و پاوند، ازرا     .فلينت،اف
   . 85-86، ص1فصلنامة زنده رود، ش

   .67-71، ص94نياي سخن، ش، مجلةّ د» تصوير در شعر«) 1380(قنّادان، رضا 



  
  

  ناروا ستيزي در شعر معاصر

  »معرفي، نقد و تحليل شعر شاعران معاصر«با محوريت 

  ، احمد احمدي
  كارشناس ارشد ادبيات فارسي،
  مدرس در آموزش و پرورش و آموزش عالي

   آموزشي معلمّان ادبيات استان آذربايجان شرقي-عضو هيأت اجرايي انجمن علمي

   :چكيده
مبـارزه بـا ظلـم و سـتم،     . شعر فارسي از ابتدا تا حال رسالت عظيمي بـر عهـده داشـته و دارد        

اعتراض در هر گونه ناروايي، دعوت به عدالت و خدمت بـه مـردم مخـصوصاً طبقـات پـايين و                     
شعر معاصر هم، از اين رسالت شانه خـالي نكـرده          . هاي شعر فارسي است   آسيب پذير از رسالت   

پروين اعتصامي، نيما يوشيج،    : استبدادي رژيم پهلوي، شاعران بزرگي همچون     در دوران   . است
اند بـا زبـان نمـادين شـعر در          مهدي اخوان ثالث، فريدون مشيري و هوشنگ ابتهاج تلاش كرده         

مقابل ظلم و ستم و خفقان دوران سـلطنت پهلـوي بايـستند و در حـد تـوان خـود بـا آن مبـارزه                       
هـاي دشـمنان    ها و دخالـت   ي ايراني در اثر شيطنت    ب اسلامي جامعه  بعد از پيروزي انقلا   . نمايند

هـاي  هـا و هـشت سـال دفـاع مقـدس و همچنـين مخالفـت               ي خارجي و ابر قـدرت     قسم خورده 
ي داخلـي، دچـار نـوعي رخـوت و آشـفتگي شـده و آن طـور كـه بايـد                      دشمنان قـسم خـورده    

در ايـن   . عي خود را نشان بدهد    ي صميمي و واق   حكومت ارزشمند اسلامي نتوانسته است، چهره     
پور، محمدعلي بهمني، سيدحسن حـسيني و  دكتر قيصر امين: مورد هم، شاعران بزرگي همچون    

  .اندبا زبان شعر بر وضع موجود در جامعه اعتراض كرده... 
  شاهي، پيروزي انقلاب اسلاميها، دوران ستمشعر معاصر، اعتراض، ناروايي: كليد واژه
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  مقدمه
شعر فارسي از ابتداي خود يعني قـرن چهـارم تـا حـال رسـالت بزرگـي را بـر دوش                      : متن اصلي 

عـدالتي و تـشويق   مبارزه با هر نوع ظلم و ستم و بي: كشيده است و اين رسالت عبارت بوده است از    
در جاي جاي شاهنامه فردوسي، . مردان به عدالت و دادگري و خدمت به خلق و ترس از خدادولت

ي و، گلستان و بوستان سعدي، ديوان حافظ، غزليات صائب تبريـزي و آثـار همـه               قصايد ناصر خسر  
تـوان ايـن    شاعران دوران مشروطيت و همچنين اشعار نمادين نيما يوشيج و مهدي اخوان ثالـث مـي               

گري و خدمت به خلق و ترس از خدا را به وضوح      ي مبارزه با ظلم و ستم و دعوت به عدالت         پديده
  :هنامه فردوسي در مورد سلطان محمود آمده استدر شا. مشاهده كرد

ــا شـــاه محـمـــود كــشـور گــشـاي      اي
  

ــرس از خــداي      ز كــس گــر نترســي بت
  

ــد   ــراوان بدن ــو شــاهان ف ــيش از ت  كــه پ
  

 هـمـــه تـاجـــداران كـيـهـــان بـدنـــد     
  

 نكـردنــــد جــــز خـوبــــي و راسـتــــي
  

 نـگـــشـتـنـد گـــرد كـــم و كـاســـتي     
  

ــر  ـــد ب ـــه داد كـردن ـــت هـم ـــر دس   زي
  

ـــت      ـــزدان پـرس ــاك ي ــز پ ـــودند ج  نب
  

  :سعدي در گلستان و در باب سيرت پادشاهان آورده است
 جهـــان اي بــرادر نمـانـــد بــه كـــس    
ــشـت     ــا و پ ــك دني ــر مل ــه ب ــن تكي  مك
ــاك    ــان پ ــد ج ــتن كن ــگ رف ــو آهن  چ

  
  

  

 دل انـدر جـهـان آفـريـن بـنــد و بــس       
  كه بسيار كس چون تو پرورد و كشت

 ت مردن چه بر روي خـاك     چـه بر تخ ـ 
  

رود، خواه در دوران استبداد قاجاري بـه شـمار مـي         ملك الشعراي بهار كه از شاعران آزادي      
  :كنددر مورد ظلم و ستم پادشاهان قاجاري اعتراض خودش را اين گونه بيان مي

 جور و بيـداد كند عمر جوانـان كوتــاه       
 آشيان من بيچاره اگر سوخت چه بـاك    

  
  

  

  وطــن بهــر خــدا داد كنيــداي بزرگــان
  

 ي صـياد كنيـد    فكر ويـران شـدن خانـه      
  

  .در اين شعر منظور از صياد قطعاً محمدعلي شاه قاجار است
شعر معاصر هم از اين چاشني مبارزه با ظلم و سـتم و بـي عـدالتي و تـشويق بـه دادگـري و                         

  ه تقـسيم شـعر معاصـر از يـك ديـدگاه بـه دو دسـت      . خدمت به خلق و ترس از خدا خالي نيـست  
  ي بعد از انقلاب اسلامي دوره-2ي قبل از انقلاب اسلامي  دوره-1: شودمي
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هـر گونـه ظلـم و    . قبل از انقلاب اسلامي، شاعران معاصر با رژيم مستبد پهلوي مواجه بودند 
توانستند در برابر   ديدند و نمي  كاري را مي  ستم و خفقان و بي عدالتي و ريخت و پاش و اسراف           

بدان جهت در اين دوره شعر رمـزي و         . نشستندبايست، ساكت مي  نشينند و البته نمي   آن ساكت ب  
شاعراني همچون نيما يوشيج، مهـدي اخـوان        . كندهاي ديگر رواج پيدا مي    نمادين بيش از دوره   

هـاي  هـر كـدام در حـد خـود، در مقابـل نـاروايي             ... ثالث، هوشنگ ابتهاج، فريدون مـشيري و        
شان بر ايـن بـود تـا        اند و سعي  م شاهي و غفلت و بي خبري مردم ايستاده        ي ست موجود در جامعه  

درخـشد  مـي / تراود مهتاب مي«:   گويدمردم را از خواب غفلت بيدار كنند تا جايي كه نيـما مي           
خـواب در   / ي چنـد  غم اين خفتـه   / نيست يك دم شكند خواب به چشم كس و ليك         / تابشب

  ».شكندبر سرم مي/ شانه هم ريختهدر و ديوار ب... شكند چشم ترم مي
نيما در مورد تفاوت طبقاتي و بي عدالتي در جامعه و بي تـوجهي مـردم بـه طبقـات فقيـر و                       

كه بر سـاحل نشـسته، شـاد و         / هاآي آدم «:   كندناتوان جامعه اعتراض خودش را چنين بيان مي       
روي / زندو پاي دايم مييك نفر دارد كه دست  / سپارد جان يك نفر در آب دارد مي     / خندانيد

نان / ها كه در ساحل بساط دلگشا داريد      آي آدم / ... دانيداين درياي تند و تيره و سنگين كه مي        
  »...خواند شما را يك نفر در آب مي/ تان بر تنبه سفري جامه

ي دوران پهلـوي و وضـع مـردم         فريدون مشيري گريـستني بـودن وضـع جامعـه خفقـان زده            
/ باران قصـيده واري نمـناك آغـاز كرده بـود / از اوج«: نويسـدان را چنـين مي   ي آن دور  بيچاره

زاسـت زاري   انـدوه / گـشود ي دردش را انگـار مـي      بغض هزار سـاله   / خواندخـواند و باز مي   مي
اين نـواي حـزين در عـزاي        : پرسيدم!/ ناشنيدني است !/ اين همه غم؟  ... ناگفتني است   / خاموش
  »تر گريستخواهي هزار بار از او تلخ/  نيز، از اوج بنگرياگر تو: گفتند/ كيست؟

هد در ع «مشيري همچنين در اعتراض به وضع نابسامان محيط زيست در شعري تحت عنوان              
رسد كه از عنايتشان مي/ به لطف كارگزاران عهد ظلمت و دود«: سرايدچنين مي» ظلمت و دود  
  »هاي سياهه زاغكبوتران سپيد بدل شوند پيايپي ب/ به گردون آه

فريدون مشيري در شعر ديگري نـسبت بـه خفقـان موجـود در دوران سـتم شـاهي اعتـراض            
/ دنيـا تنـگ   / افـق تاريـك   «:   بينـد ي روشـن مـي    خودش را اعلام كرده و خود را اميدوار آينده        

/ دانـي؟ وليكن ره سپردن در سياهي رو به روشني زيباست، مـي          / دانمفرساست، مي نوميدي توان 
  »...هاي جان آزار دل مسپار وق نور در ظلمت قدم بردار، به اين غمبه ش
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 در اعتراض به استبداد، خودكامگي، عـدم آزادي و      1353هوشنگ ابتهاج شاعر معاصر در سال       
  :سرايدشد روشنفكران دسته دسته كشور را ترك كنند، ميوجود فتنه و فساد كه باعث مي

 كنار امن كجـا؟ كشتي شكــسته كجـا؟       
  باردبام و در همه جاي سنگ فتنه ميز 

 بـپـرس سـايه ز مرغان آشـيـان بــر بــاد       
  
  

  

 كجا گريزم از اينجا بـه پـاي بـسته كجــا؟           
 كجا بـه در برمـت اي دل شكـسته كجــا؟           

 روند از اين باغ دسـته دسـته كجـا؟         كه مي 
  

ه بـه   باز هم در همين سال در اعتراض به غفلت و بي خبري مردم كه باعث شـده بـود جامع ـ                   
  :گويدتر گردد، چنين ميدوزخ روح تبديل شود و بهارش از خزان پژمرده

 من چه گويم كه كسي را به سخن حاجت نيست   
  ي صـبـحاين شب آويختگان را چـه ثـمـر مـژده

  اي صبا مگذر از ايـنـجـا كه در اين دوزخ روح
 گـريـددر بـهـاري كـه بـر او چـشـم خـزان مي

 وطـن كـار وفـاداران اســت    سـايـه جـان مـهـر    
  
  
  

  

 خفتگان را به سحر خواني من حاجت نيـست        
  ي خواب شكن حاجت نيستمرده را عربده

  خاك ما را به گل و سرو سمن حاجت نيست
  به غزل خواني مرغان چمن حـاجـت نيـسـت
  باد سـاران هـوا را بـه وطـن حـاجـت نيـسـت

  

يدون مشيري و اخوان پـر اسـت از اعتـراض عليـه             آثار هوشنگ ابتهاج همانند آثار نيما و فر       
  .شوندظلم و ستم و فساد و خفقان كه مخاطبان محترم به خواندن آثار آنها ارجاع داده مي

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي و بر افكنده شدن رژيم پهلـوي، دشـمنان خـارجي و داخلـي                   
. امعـه را غيـر قابـل تحمـل نمودنـد     خواه و انقلابي ايران، جو ج انقلاب و بدخواهان مردم آزادي    

ي اين مرز و بوم و تبعات هـشت         ي دشمنان قسم خورده   هشت سال دفاع مقدس در مقابل حمله      
ي فرهنگـي و تبليغـات راديـويي و تلويزيـوني بيگانگـان در بيـرون از                 سال جنگ نابرابر، هجمه   

 كه لازم است، انقـلاب      ي اينترنت و ماهواره، نگذاشتند آن طوري      مرزها، به وجود آمدن پديده    
ي خــود را بــه مــردم نــشان بدهــد و ناخودآگــاه ي واقعــي و صــميمي و عادلانــهاســلامي چهــره

دكتـر  : هايي در جامعه به وجود آمده است كه حتي شاعران انقلابي و مردمي همچـون             نابساماني
 قيـصر   .گـشايند زبان بـه اعتـراض مـي      ... قيصر امين پور، سيدحسن حسيني، محمدعلي بهمني و         

خـدا  «:   كنـد امين پور در شعري به آرماني نبودن جامعـه، اعتـراض خـويش را چنـين بيـان مـي                   
كـه در خـواب هـم خـواب آن را           / اندولي شاعران آرمان شهر را آفريده     / بشر شهر را  / روستا را 
  ».نديدند



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 53  ............................................................................... شعر معاصرناروا ستيزي در 

 من هيچ چيز و هيچ كسي     / كاري به كار عشق ندارم    ! نه«:   نويسدقيصر در جاي ديگري مي    
يـك روز   / انگـار ايـن روزگـار چـشم نـدارد مـن و تـو را               / ديگر در اين زمانه دوست ندارم     / را

حتـي اگـر يـك نـخ     / زيرا هر چيز و هر كسي را كه دوسـت بـداري      / خوشحال و بي ملال ببيند    
/ خودم را زدم بـه مـردن      / ي وجودم پس من با همه   / كنداز تو دريغ مي   / يا زهرمار باشـد  / سيگار

  »كاري به من نداشته باشد/ گرتا روزگار دي
شـود كـه آدمـي      حتي اوضاع جامعه در اثر عوامل شمرده شده آن قدر غير قابل تحمـل مـي               

احوالـت  : گفـت «:   سـرايد كند قيصر زبان گوياي اهالي متعهد جامعه است كـه مـي           احساس مي 
  »حال گل در چنگ چنگيز مغول/ مثل حال گل/ گفتمش عالي است/ چطور است؟
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  :گويدايي مييا در ج
 من چه گويم كه كسي را به سخن حاجت نيست   

  ي صـبـحاين شب آويختگان را چـه ثـمـر مـژده
  اي صبا مگذر از ايـنـجـا كه در اين دوزخ روح

 گـريـددر بـهـاري كـه بـر او چـشـم خـزان مي
 سـايـه جـان مـهـر وطـن كـار وفـاداران اســت       

  
  
  

  

 جت نيـست  خفتگان را به سحر خواني من حا      
  ي خواب شكن حاجت نيستمرده را عربده

  خاك ما را به گل و سرو سمن حاجت نيست
  به غزل خواني مرغان چمن حـاجـت نيـسـت
  باد سـاران هـوا را بـه وطـن حـاجـت نيـسـت

  

  
ــين     ــمان و زم ــت آس ــين اس ــشه هم ــرا همي  چ
ـــرند     ــي مه ــان و ب ــي ام ــين ب ــان و زم ــرا زم  چ

ــ ـ ـــياب زمـ ــرخ آسـ ــي و چـ ـــث آدمـ  انحديـ
ـــد      ـــك باي ـــاي ي ــه ج ــا ب ـــايد و آي ــزار ش  ه

  

  

 زمــان همــاره همـــان و زمــين هميــشـه همــين
 ي كـين  ي قهــر و زميــن زميــنه       زمـان زمانـه  

 ي سـنگين  حديث جام بلـور اسـت و صـخره        
 گمـان كنم، به گمـانم نشــسـته جـاي يقــين          

  

  
ين بزرگـي  ي جهـاني و همچن ـ  هـا در جامعـه    ي ثـروت  مشكلات اقتصادي و توزيع ناعادلانـه     

ي زيـادي در فقـر و فاقـه بـه     اي همراه با طمع وجدان سوز، باعث شده عده  ي عده جيب و كيسه  
هايي كه خدايـشان داده اسـت بـي         سر برند و در مدت زمان عمر خود، از مواهب الهي و نعمت            

. هـاي الـوان روزگـار باشـند       بهره بمانند و فقط تماشاگر چگونه استفاده كردن ديگران از نعمت          
از «:   به اين موضوع بهتر پرداخته اسـت      » غزلي در نتوانستن  «حمد شاملو در شعري تحت عنوان       ا

غـم نـان اگـر      / تـوانم گفـت   هـا مـي   سـخن / كودكان توأمان آغوش خويش   / هاي گرم تو  دست
/ از مهرباني بي دريـغ جانـت      !/ اي مسيح مادر، اي خورشيد    / نغمه در نغمه در افكنده    / ... بگذارد

/ چـشمه سـاري در دل     .../ غم نان اگر بگذارد     / توانم كرد سرودها مي /  ناپذير تو  با چنگ تمامي  
تـوانم  هـا مـي  قـصه / از انساني كـه تـويي  / اي در پيراهنفرشته/ آفتابي در نگاه  / آبشاري در كف  

  »...غم نان اگر بگذارد / كرد
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بعـد از   توان گفـت قلـم خـويش را بيـشتر           محمدعلي بهمني از شعراي مشهور معاصر كه مي       
پيروزي انقلاب اسلامي به كار گرفته است، در مورد اوضاع نابسامان اقتصادي و تنگي معيـشت                

بهمـن بـه شـوق      / اماز رنج روز آمده   / ام بر دوش  با كوله بار خستگي   «:   نويسدخويش چنين مي  
پيـشانيم چـه    / آن شب هواي خانه چه شرجي بود      / دستم تهي ز مرحمت باغ    / ميوه سلامم گفت  

از / مـردي هـزار مرتبـه كـوچكتر       / مردتصور كن، مردي در آستانه در مي      /  سردي داشت  بارش
  »هاي كوچك بهمنچشم

تابـد و از    بهمني اوضاع نابسامان جامعه را كـه محـصول تمـدن بـي رحـم اسـت بـر نمـي                    
هـاي پـر از اتومبيـل       زندگي تكراري ماشـين زده، از سـر و صـدا، از هيـاهوي عـصر خيابـان                 

شود و خستگي خود را اين چنين       خسته مي ... هاي ظاهري و ناپايدار و      تيدوگانه سوز، دوس  
  :كندبيان مي

 اماز زنــدگي از ايــن همـــه تكـــرار خــسـتـه    
ــه دل خــسته مــي   ــن خــسته ســوي خان  كــشمت

 دلگيـــرم از خـمـوشــــي تقويــــم روي مـيــــز 
ـــود   ــي نب ــو هــسـتم، ول ــار ت  از اوكــه گفـــت ي
ــز   ــتيزم و از دوســت در گري ــويش در س ــا خ  ب

  

  

ــسته    ــازار خ ــه و ب ـــوي كوچ ـــاي و ه  اماز ه
 اموايــا از ايــن حـــصـار دل آزار خــــسـتـه   
ــسـته   ـــوار خـ ـــاعت دي ــگ س ــگ دِن  اماز دِن

 امام از يــار خــستهاز خــود كــه زخــم خــورده
 اماز حــال مــن مـپـــرس كــه بــسـيار خـــسـتـه

  
  

  
  والسلام
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  انگليسي بررسي تطبيقي شعر تصويري در شعر معاصر فارسي و

 هاها، و گونهجايگاه، ويژگي

  
  ي احمديانموس

  استاديار گروه زبان و ادبيات انگليسي، دانشگاه اراك
  

 شعر نقاشي كلمات است
  هوراس       

  

  چكيده
اي از قالب شعري است كـه در   گونه (Concrete Poetry)شعر تصويري يا ديداري

ي شـعري، واژگـان شـعري،       در ايـن گونـه    . شـود نگارش آن نوعي شكل تجسمي ايجاد مـي       
شوند تا شعر در مجموع طرح و شـكل    گرفته و نگاشته مي   ها به ترتيبي قرار   عسطرها، و مصرا  

خاصي كه بيانگر درونمايه و موضوع، معنـا و حتـي حالـت شاعراسـت را شـكل دهـد و بـه                        
هـاي هنجـار گريـزي بـه نگـارش      در شعر تصويري، شاعر بـا اسـتفاده از شـيوه     . تصوير كشد 

شـاعر شـعر را   :  شود مي"نقاشي كلمات" هوراس يگفته پردازد وشعر بهي شعر مينقاشانه
هـر چنـد ايـن      . دهد مي "ديداري- نوشتاري"با كلمات نقاشي كرده، به آن حالت ملموس و          

قالب شعري در گذشته هم رواج داشته و شاعراني چنـد بـر ايـن سـياق بـه آفـرينش شـعري                       
و شـرائط  ) يك و فـيلم گراف(هاي تجسمي پرداخته اند، اما در شعر معاصر، بويژه با رواج هنر 

 اجتمـاعي، شـاعران  بيـشتر بـه آن روي آورده و بـا خلـق اشـكال و تـصاوير                - خاص روانـي  
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توان ساخت توجه مخاطب را به آن جلب كرده         ملموس و ديداري كه از واژگان شعري مي       
بـه  ... اند تا مخاطـب بـه جـاي خوانـدن و شـنيدن كلمـات، صـدا، ريـتم و آهنـگ، وزن، و                         

ي شعري، شاعران در نقاشي شعر و ايجاد تصويرها و          در خلق اين گونه   . يندتماشاي شعر بنش  
هـاي كلامـي،    ي واحـد  هاي گوناگوني چون جدا نويـسي، تجزيـه       هاي كلامي از شيوه   شكل
در شـعر معاصـر     . گيرنـد بهـره مـي   ... هاي شعر، تقطيع هجاها در سـطرهاي شـعر و           سطرتغيير

ي حاضـر بـه بررسـي       مقاله. ي شعري است  ز پيكره  انگليسي، شعر تصويري بخشي ا     فارسي و 
تـصويري شـاعران نـوپرداز معاصـر        از شعر هائيهاي سبكي و محتوائي نمونه    تطبيقي مشخصه 

. دهـد هـاي آنهـا را نـشان مـي        هاي مشترك و تفـاوت    پردازد و ويژگي  فارسي و انگليسي مي   
، تحليـل، و بازشناسـي      توانـد در خـوانش    هائي از اين دست مي    برآيند اين بررسي و پژوهش    

  . اين گونه اشعار و نيز در مطالعات ادبيات تطبيقي معاصر راهگشا باشد
  : كليد واژگان

ديداري، نقاشي كلمات، آفرينش شعري، تـصوير كلامـي، پيكـره ي شـعري،      /تصويريشعر
  معاصر، ادبيات تطبيقي شعر
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  مقدمه ـ 1
از اهميت خاصـي برخـوردار بـوده        تصويرسازي و تصويرنمائي در شعر همواره نزد شاعران         

تر احساسات، عواطف، معنا و مقـصود خـويش از فنـون و    شاعران براي بيان بهتر و روشن    . است
ترين حـالات عـاطفي و      ترين احساسات و لطيف   اند انتزاعي صناعات ادبي بهره جسته و كوشيده     

 Objective(ي اشـتراك عين ـ "ي اليوت خيال خود را در قالب تصاوير محسوس و يا به گفته
Correlation("       قرار دهند تا مخاطب را تحت تأثير قرار داده به او كمك كننـد تـا بـا شـاعر  

انـد مخاطـب را     به سخني ديگر، شاعران با تصويرنمايي شعر كوشيده       . به احساس مشترك برسد   
ت را بـا    اند تا مخاطب بتواند آن موقعي     در موقعيتي قرار دهند كه خود در آن بوده و تجربه كرده           

آشكارترين نوع اين فرآيند صور خيـال و زبـان مجـاز اسـت؛              .  ببيند و لمس كند    "چشم خيال "
ي شاعران براي تصويرنمائي اشعار خود و قرار دادن معنا و           زبان مجاز بارزترين تلاش هنرمندانه    

  .مضمون آن در چشم و نگاه مخاطب بوده و هست
هـا و ترفنـدهاي شـعري       صـناعات و خلاقيـت    اما شماري از شاعران عـلاوه بـر كـاربرد ايـن             

هـايي هـم داشـته،      شـود، نـوآوري   گونه كه نوشته مـي    اند تا در قالب و شكل شعر، بدان       كوشيده
هـاي  شكل دادن به ساختار بيروني و هيكـل كلـي شـعر در قالـب              . آزمايي كنند هنرنمائي و ذوق  

 شعر در شكل و قالـب آن        و معنا و پيام   ) Theme(اي كه موضوع يا مضمون      گوناگون به گونه  
 -معنـا   "  يـا     "تـصويري شـعر "اين نوع شعر،    . هااستي اين نوآوري   گردد از جمله   نمايان و بيان  

  .شعري است) سبكي(هاي ، و يكي از بارزترين نوآوري1"قالب
قالب شاعر نه تنها با استفاده از صور خيال و زبـان مجـاز احـساس و    -معنا/ تصويري در شعر

دهد، كه از ويژگي و مشخـصه       خود را در احساس و نگاه مخاطب قرار مي        ) تتخيلا(تصورات  
ها، رديف، هجاها،   تواند باشد، بلكه ساختار شعر را از نظر تركيب كلمات، مصرع          هر شعري مي  

                                                 
ــسمي    -1 ــا تج ــصويري ي ــداري    (Concrete Poetry) شعرت ــعر دي ــا ش ــصور  (Concrete Verse) ، ي ــعر م  ، ش

(Calligramme)گر چه مترجمان براي اصـطلاح  .  هم گفته ميشود (Concrete Poetry)  صـلي ايـن   ، كـه موضـوع ا
شعر "، اصطلاح )1377(مقاله است، معادل هاي ياد شده را به كار برده اند، به ويژه مترجم ادبي توانا و خلاق، صالح حسيني 

 براي اين گونـه اشـعار،    هم"شكل-معنا" يا "قالب-معنا"را پيشنهاد كرده و به كار برده اند، اما معادل هايي چون              "تصويري
  .   رسدبه نظر ميكه بحث خواهد شد، مناسب 
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آورد كه مضمون و معنـاي درون شـعر را در قالـب و شـكل     هاي شعري به شكلي در مي  و سجع 
اي كه مخاطب با ديدن شعر گويـا شـكل مـضمون و معنـاي        هدهد، بگون آن نماد مي  ) ساختاري(

تواند آن را تجسم كرده به تماشـاي آن بنـشيند؛ بـه همـين دليـل آن را شـعر                     بيند و مي  آن را مي  
ي احـساس، روخ،  آئينـه  قالـب شـعر تجـسم و   انـد، يعنـي   نيز گفتـه (Visual Poem)تجسمي 

پـس،  . شـود  مـي  "نقاشـي كلمـات   "وراس  آن است و شعر به گفته ي ه ـ       خيال، مضمون و معناي   
. شـود ريخته مـي   در قالب شعر   آن معناي شعر  قالب نوع شعر كه در    -معنا/منظور از شعر تصويري   

  .تر خواهد شداين نوع شعر روشنتوجه كنيم، منظور از) 1مثال ( زير "يشعرگونه"اگر به 
  پائيز است،:  1مثال 
   برگ
  . ريزان-       
   برگ

   درختان            
               در وزش تند باد فصل خزان

              چه پرشكوه
              و با وقار

   از برگ بن شاخسار
  بر كف مسير سرد

  كوچه باغهاي سكوت و خلوت
  ريزمي

         ز
             ز

  ... . ند 
  و 

       مي
             لغز 

                   ز
                      ز

  1...                       ند   
                                                 

  . داشت" شعر"آن چندان تلقي نبايد از. اي است به قصد مثال و براي روشن شدن معناي شعري از اين دست اين قطعه تنها شعرگونه-1



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 61  .................................. بررسي تطبيقي شعر تصويري در شعر معاصر فارسي و انگليسي

  :خوانيممي) 2مثال (و يا در شعر حميد مصدق 
      دردي،:2مثال 

   عظيم دردي ست-           
  با خويشتن نشستن،

    در خويش شـ
                           ـكـ  

                                 ـسـ
                                          ـتـ

  ١                                               ـن
احـساس و معنـاي ريـزش    ) يا همـراه بـا خوانـدن آن   (ي اول  حال، اگر با نگاه ظاهر به نوشته      

هاي درختان، كه بيانگر مفهوم پائيز است، در خواننده ايجاد شود و خواننده احساس كنـد                برگ
وير و تجـسم همـين معنـاي ريـزش بـرگ در             اين نوشته تـص   بيند، پس شكل    ريزش برگ را مي   

 –ريـزان    يا بـرگ   – "ريزش برگ " در تركيب    "پائيز"با توجه به اينكه مفهوم      . فصل پائيز است  
بنـابراين، اگـر عنـوان ايـن نوشـته را           .  را انتظار داشـت    "ريزانبرگ"توان معناي   نهفته است، مي  

ي نوشـتن و تركيـب       و نحـوه   )قالـب و شـكل    ( بگذاريم، از شكل آن در سـاختار         "ريزانبرگ"
يـا در   . دهـد  را بـه مـا نـشان مـي         "ريزانبرگ"ايم كه مفهوم    كلمات آن تصويري درست كرده    

هـا و كلمـات مفهـوم شكـستن و خـرد شـدن              ي دوم، با نگاه كردن به شكسته شدن عبارت        قطعه
) وسمحـس (شعر نمايان و حتي احـساس آن القـاء و مجـسم            ) قالب(در ساختار   ) ولاجرم افتادن (

ي دوم مفهـوم شكـستن    و در قطعه   "ريزانبرگ"ي اول مفهوم    بعبارت ديگر، در نوشته   . شودمي
  اي را قالب شعر بـا كلمـات نقاشـي شـده اسـت؛ در هـر دو نمونـه، گويـا نقاشـي                     خرد شدن در  و

مقالـه حاضـر   . 2با كلمات شكل گرفته و نقـش شـده اسـت        ... بينيم كه بجاي رنگ، و خط و        مي
                                                 

  .167حميد مصدق، در رهگذر باد، .  1
ن ها در همين مقاله آمده  كه شماري از آ   (از اشعار تصويري فارسي، انگلسيسي      هائي نگارنده دريك تحقيق موردي نمونه     -2

ها خواست با نگاه  دانشجوي ادبيات فارسي و انگليسي قرار داد و از آن100و فرانسه را بدون عنوان در اختيار بيش از ) است
بررسي اوليـه نـشان     . را حدس زده به فارسي يا انگليسي بنويسند       ) يا مضموني كه به عنوان نزديك باشد      (به شكل شعر عنوان     

  . دانشجويان عنوان را درست يا تقريبا درست حدس زده بودند% 80ود داد كه حد
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هـائي از شـعر معاصـر فارسـي و انگليـسي      ي شعري را در نمونـه  هاي اين گونه  يكوشد ويژگ مي
بررسي كرده و نشان دهد چگونه شاعران تصويري با سبك خاص خود به شـعر تـصوير داده و                   

  . اند بر مخاطب اثر بگذارنداز طريق نقاشي شعر با كلمات توانسته

   پيشينه، بحث و بررسي-2
اي طولاني دارد، هرچند اين سـابقه       در ادبيات بطور كلي سابقه    قالب  -يا معنا / شعر تصويري   

ــداده اســت   ــشان ن  و مــي يــر (Cobbing)كابينــگ . بطــور مــستمر در طــول زمــان خــود را ن
Mayer)(  سـال پـيش از مـيلاد در يونـان و روم باسـتان               300كند اين نوع شعر حـدود        دعا مي 

حاظ محدود بودن سـواد و خوانـدن و         شاعران از يك طرف به ل     ). 21: 1978(رواج داشته است    
 در اشعار خود آنهـا  (Picture – Waiting)كوشيدند تا با تصويرنگاري نوشتن مخاطبان مي

سواد هم قابل فهم نمايند، و براي اين مقصود مضامين، معـاني، و احـساس               را حتي براي افراد بي    
 صورت و شكل شعر محتواي      دادند تا مخاطب با نگاه به     خود را در قالب شعر تصويري قرار مي       

 بپـردازد و روح و احـساس شـعر را بـه             "مـشاهده " بـه    "مخيله" و بفهمد، و به جاي       "ببيند"آنرا  
طرفي، شـاعران بكـارگيري حـروف، كلمـات و هجاهـا در جهـت افـزايش بـار                   از. نظاره بنشيند 

ت و نـو    معنائي و احساس و در نتيجه تقويت توان تأثيرگذاري بر مخاطب يـك ترفنـد و خلاقي ـ                
نگاري با كلمـات در ميـان هنرمنـدان و شـاعران            نقاشي و نيز صورت   . دانستندآوري شاعرانه مي  

ي تـاريخي  بـا بيـان ايـن گذشـته    ) 1978(يـر  كابينـگ و مـي  . اي مرسوم و رايج بوده اسـت     شيوه
در زمان حال وقتـي شـما       " .باشدمعتقدند كه حتي ساختار شعرگاه حاكي از دورة خاص آن مي          

كنيد كه اين اشـعار متعلـق       كنيد، احساس مي  ز اين شعرهاي تصويري كهن را مشاهده مي       يكي ا 
   ). 21ص  ("اندبه يك دوره از رسوم گذشته بوده

هـا  با آمدن مسيحيت به اروپا بتدريج اين سبك شعري در خدمت كليسا و براي القاء انديشه               
روي آورد، بسياري از ايـن شـعرها        وقتي كه اروپا به مسيحيت      ". و تعاليم ديني مسيحيت درآمد    

 "آوري گرديـد و بعـضي از آنهـا بـا مـسيحيت منطبـق گرديـد                هاي مذهبي جمـع   توسط كشيش 
نيز ) 1972 (1استلي فيش . كنيمهايي از اشعار جرج هربرت مشاهده مي      ، چنانكه در نمونه   )همان(

                                                 
1- Steley Fish 
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در متـون مـذهبي     كلمـات   دارد كه در قرون وسطي و دورة رنسانس استفاده از نقاشـي           اظهار مي 
در حقيقت نوشتن اشعار مذهبي بصورت اشكال زيبا خود دليلي براي حفظ كردن     . رواج داشت 

سواد بودند و صِرفِ ظاهر زيباي اين اشعار  اين اشعار بود، زيرا بسياري از مردم در آن دوران بي          
معنا و پيـام شـعر      فهميدند، چرا كه    تر مي شد، و مردم آنها را راحت     اي براي حفظ آنها مي    انگيزه

  .شددر شكل آن نقاشي مي
ــرت   ــدهم، جــرج هرب ــرن هف ــا  (George Herbert)در ق ــستان، ب ــذهبي انگل ــاعر م ، ش

 ناميـد و در بيـان احـساس    (Concrete Poetry)بكارگيري اين نوع شعر آنرا شعر تـصويري  
 كـه شـعر     تـوان گفـت   از اين رو، مي   . هاي كليسائي و مسيحي بكار گرفت     مذهبي و القاء انديشه   

اما از اواسط قرن نوزدهم     . شدتصويري ابتدا بيشتر در جهت بيان مضامين مذهبي بكار گرفته مي          
قالـب  -معنـا / يـري جديدي از شـعر تـصو  ) انواع(با تغيير در بينش ادبي و قالب هاي شعري، نوع     

. يا. اي. كـرد ي معرفـي  هـاي معماگونـه و رمـز و رازداري را بـه ايـن حيطـه               پديد آمد كه طرح   
كامينگز از شعراي مدرن است كه اشعار نسبتاً پيچيـده، معماگونـه و هنجارشـكن فراوانـي دارد؛      

، در هم بودوي به لحاظ اينكه نقاش . اي از اين اشعار را در قالب شعر تصويري سروده است          پاره
توان به بيان ديگر، مي. سرودن شعرهاي خود از ابزار تصوير، تصويرنگاري، استفاده نموده است     

هم آميختـه و سـبك جديـدي از شـعر تـصويري             گفت وي شعر تصويري را با نقاشي مدرن در        
انـد  شاعران شعر تصويري بر اين عقيده     ). 10-9: 1387روزبهاني،  (مدرن را بوجود آورده است      

اي براي انتقال يـك نظـر يـا         ها وسيله آنكه واژه  كه با استفاده از كلمات در شعر تصويري بجاي        
آن شـعر باشـند و بـه شـعر شـكل عينـي و نمـايي                 ) ساختار(توانند خود بخشي از     اشند، مي ايده ب 

كه شكل آن، تصوير و نقاشيِ معنا و احساس شعر باشد و مضمون شعر را               بيروني بدهند، بطوري  
  .در صورت و قالب آن نشان دهد

- تأثير فـراوان ادبياتگشت، و بر  پديدار 1دوم، در اروپا جنبش آوانگارد    بعد از جنگ جهاني   
پديـداري شـعر    و از جملـه بـاز      —...شعر، نقاشي و     —هاي هنر در نتيجه، تغيير سبك   . گذاشت

تولـد شـعر تـصويري      ) 1980(ي كنـدي    به گفته . تصويري بعنوان يك حركت شعري آغاز شد      
                                                 

2- Avant-garde                   نهضت ادبي و اجتمـاعي قـرن بيـستم در اروپـا، نهـضت طلايـه داران و پيـشقراولان ادبـي، گروهـي از 
لب هـا ي رايجـو مرسـوم هنـر و           نويسندگان و هنرمندان كه مي كوشيدند در آثار ادبي و هنري نوآوري كرده، سنت ها و قا                

  ).59: 1388؛ سبزيان و كزازي، 29: 1990رك گري، (ادبيات را تغيير دهند 
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). 56ص (گـردد  مدرن در آمريكا به اولين نمايشگاه آثار آوانگارد اروپائي در نيويورك بر مـي  
 در  1چند سال بعد نيز آثار آپولونير     . كنندگان اين نمايشگاه بود   كامينگز يكي از شركت   .  اي .اي

اش، تحـت تـأثير ايـن شـاعر و          هاي اوليه رغم مخالفت همين شهر برگزار شد، كه كامينگز، علي      
  ).57: همان(اشعار تصويري او قرار گرفت 

شـود ولـي   آن تقويـت مـي  اش با شكل برخلاف جرج هربرت، كه معناي شعرهاي تصويري 
شـان  بطور ماهوي به آن وابستگي ندارد، اشعار تصويري كـامينگز بـه شـكل و سـاختار ظـاهري                  

  .دهندبسيار وابسته هستند و بدون آن معنا و مفهوم خود را از دست مي
به بررسي چهار شعر الگو و الگوسازي در كتاب خود تحت عنوان ) 1984 (2سترويلبارت و

در اين بررسـي تاكيـد وي   . ي تصويري هستندپردازد كه همه داراي مشخصه  جورج هربرت مي  
هـاي شـعر تـصويري      هاي شعري، و ويژگـي    هاي ساختاري و اهميت تصويرسازي، سطر     بر جنبه 
 بـه بررسـي سـاختار شـعر         "كلمه بجاي تـصوير   " نيز در مقاله خود با عنوان        3برجولي بولر . است

 ( 4سـرانجام، جـان سـپارو     . گويـد  سبك شعري سخن مي    تصويري پرداخته و از فرآيند اين نوع      
سـخن و كـلام     " ، شـعر تـصويري را در قالـب           سـخن مرئـي   در كتاب خود تحت عنوان      )1969
 و قابل رويت ميداند كه با كلمات به تصوير كشيده شده و اين قابليت را يافته است، و از      "مرئي

  .پردازدعر تصويري مياين نگاه به بررسي سير تحولات صورت گرفته در ساختار ش
شـاعران و ناقـدان     . خـور دارد  اي در قالـب پيـشينه   -معنـا /در ادبيات فارسي هم شعر تصويري     

هاي مختلف از در شعر تصوير ايجاد       خواندند به شكل   مي "توشيح"قديم در قالب آنچه صنعت      
داختن، توشيح در لغت به معناي حمايل بـه گـردن ان ـ        . ساختندكرده و شعر را نقاشي كلمات مي      

امـا در اصـطلاح علـم بـديع آن       . آراستن، زينت دادن، و يا به مهر و امضا زينت بخـشيدن اسـت             
است كه شاعر اشعاري گويد كه وقتي حرف اول هر مصرع يا بيت را به ترتيب حمع و تركيـب   

توشيح آنست كه   ": قيس رازي گويد  ). فرهنگ عميد (كنند اسم شخص يا چيزي به دست آيد         
اي ديگـر بـر وزن ديگـر        قـصيده ) يـك (د بخش مختلف الوزن نهند كه جملـة آن          بنا شعر بر چن   

صنعت توشيح چنان است كه در اول ابيـات         "ي رشيد الدين وطواط،     به گفته ). 390ص   ("شود
                                                 

2- Apollinaireشاعر و صاحب سبك شعر تصويري در فرانسه .  
2- Barth Westerweell 
3- Berjuley Bohler 
4- John Sparo 
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 كلماتي آرند كه چون آن حـروف يـا آن كلمـات را بعينهـا يـا بتـصحيفها                    يا در ميانه حروفي يا    
توشيح اگر بر شكل درختـي كـرده        ...  يا لقب كسي بيرون آيد       جمع كنند بيتي ويا مثلي يا نامي      

 نيز و اگر بر شكل دايره       مصور خوانند و    مجسم خوانند و اگر بر شكل حيواني باشد         مشجرشود  
 خواننـد و آنـچ بـر    مطيـر آنچ بر شكل مرغي نهند آنرا و " ) ...60ص ( خوانند مدوركرده شود 

 معقـد  آنچ بر شكل كرهي از اشـكال هندسـي نهنـد آنـرا                خوانند، و  مدورشكل دايره نهند آنرا     
و آنچ بر اضلاع شكلي نهند چنانك طولا و عرضـا بـر             ) 398-99قيس رازي، صص   ("...خوانند

  ).400رك همان، ص : (3اين مثال خوانند بر) مربعيا  (مظلعتوان خواند آنرا 
  

                 از  فرقت  آن  دلبر من  دايم  بيمارم:3مثال 
                         آن دلبر كز عشقش بادردم  و بيذارم 

                         من دايم با دردم بي مونس و بي يارم
                        بيمارم و بيذارم و بي يارم و غمخوارم

  
در ) مظلع(اكر تركيب ها و عبارت هاي شعري را در نظر بگيريم، شعر به صورت يك مربع        

  . كه از دو طرف افقي و عمودي يك حالت دارد و از هردو طرف مي توان آنرا خواندمي آيد
به معناي كنـوني و امـروزين آن بيـشتر در شـعر معاصـر و در                 ) ديداري(   شعر تصويري   

هـائي  پـرداز چهـره   در ميان شاعران معاصـر و نـو       . پرداز خود را نشان ميدهد    اشعار شاعران نو  
اين ". زه ميرزائي، حميد مصدق و احمد شاملو را ميتوان نام برد          چون طاهره صفارزاده، فيرو   

ي شعر را با اسـتفاده از هنـر گرافيـك و از طريـق               شاعران در اشعار تصويري خود درونمايه     
بازي با كلمات و حـروف بـه كونـه اي نوشـته انـد كـه طرحـي را جلـوي چـشم بيننـده مـي             

عر بنشيند و مـضمون و پيـام آن را همچـون     تا بيننده بتواند به تماشاي ش     ) 2رضي،   ("كذارند
در قسمت هاي بعدي بـه نمونـه هـائي از           . ببيند—از طريق كلمات و واژگان     —يك نقاشي 

  .اين اشعار مي پردازيم
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  هاي نظري و پديدارشناسي شعر تصويري بررسي جنبه-3
هاي اصلي شاعران شعر تـصويري   معتقد است كه يكي از دغدغه (1975)مري لويس شاو

وخيال از قيد و بند ساختارهاي تحليلي زباني است تا بتوانند آزادانه احساس و  ها نمودن تفكرر
به نظـر جوانـا     ). 37ص  (واسطه و بطور مستقيم به مخاطب و خواننده انتقال دهند           پيام خود را بي   

ده  را نادي  (Signifier) "دال"هاي فيزيكي و مشهود     شناسان جنبه ، اگرچه زبان  ) 1994(دراكر  
گيري از شعر تصويري، بنوعي شكل مشهود و ملمـوس          گيرند، شاعران برخلاف آنها با بهره     مي

  ).25ص (دهند  است، مي"دال"به شعر، كه همان 
 قواعـد دسـتوري     سازي و صـورت نگـاري از      هاي فضاسازي، شكل  شعر تصويري روش  در  

يابنـد، و  كي اهميـت بيـشتري مـي     هاي واژگاني به لحاظ فيزي    ؛ لغات و گزينه   شودتر مي زبان مهم 
  .كننده تردارد تا روابط دستوري آنهاشكل قرار گرفتن آنان در سطر شعري نقش تعيين

قالـب قبـل از تحليـل و تفـسير شـعر ابتـدا بايـد                -معنـا / خواننده در برخورد با شعر تـصويري      
 چنانكـه    و از ديدن شكل آن معنا و مـضمون آنـرا ادراك نمايـد،              "خوب ببيند "بكوشد شعر را    

تابلو نقاشي قرار دارد كه بايد آنرا ببيند و احساس و پيام درون آنرا انتزاع               خواننده در برابر  گويي
از اين رو، ادراك شعر مهمتر از تحليل و تفسير شعر اسـت، در اينجـا اصـلاً ادراك همـان        . كند

تـك   رفت، تـك   هاتحليل و تفسير است، چه، براي تفسير يك شعر بايستي ابتدا به درون مصرع             
رسـد  لغات را خواند و معاني آنها را دانست؛ در خوانش شعر، خواننده از تحليل به تركيـب مـي              

در حاليكه در شعر تصويري، كليت شعر، يـا سـاختار كلـي، و ادراك آن    ). 649: 2006 پرين،(
كند؛ خواننـده از ايـن ادراك حـسي         كليت بعنوان يك پديده نقش اساسي در فهم آن بازي مي          

در حقيقت تركيب ادراك حسي و دريافت ذهنـي چيـزي اسـت كـه               . رسده دريافت ذهني مي   ب
  .سازدبراي فهم يك شعر تصويري اهميت دارد و آنرا ممكن مي

اي نيست كه بـه يكبـاره       الساعهاي دفعي و خلق   چنانكه در پيشينه اشاره شد، شعر تصويري پديده       
تر مطرح شده است، ان مدرن و معاصر بيشتر و جديدر اين زمان بوجود آمده باشد، هر چند در دور

است تا بتوانـد حيطـه      ها پيش به تركيبِ تصوير با نوشتار      بلكه داستان كشش و كوشش انسان از قرن       
شعر تصويري در مكـان يـا زمـاني معـين پديـدار نـشده               . نزديك نمايد ) عيني(نوشتاري را به تجربه     

  .هاي گوناگون تجليّ يافته استشكلاست، تلاش مستمروطولاني آدمي است كه به 
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 رواج "مدرنيته"معتقد است، شعر تصويري بيشتر در دوران جديد و         ) 1969 (1ماركس بنس 
بـه اعتقـاد وي، مدرنيتـه در ادبيـات     . هاي سنتي رخ دادكه زوال روشو گسترش يافت، هنگامي  

ن كـه باعـث بوجـود       هـاي كه ـ  ابتدا دورة گُسست از وزن، قالـب و قافيـه         : دو مرحله داشته است   
نگـاري  در اين دوره بر رغم اين تغييرات باز هم شـكل شـعري تـصوير              . آمدن شعر آزاد گرديد   

، ويليام كارلوس 2هاي شعر اين دوره از مدرنيته را در اشعار ازرا پاوندنمونه. تصويريبود نه شعر
هـيچ قواعـد و قوالـب       هـايي از شـعر آزاد اسـت، زيـرا           اشعار آنها، نمونـه   . توان ديد  مي 3ويلياميز

هـاي كهـن رهـا    كند؛ شعر آنها خود را از قواعد، سنن و قالـب خاص شعري آنها را محدود نمي 
دومين مرحله مدرنيته در ادبيات، بگفتة ماركس بـنس، بـا خـرد شـدن بنيـان نظـم، و نقـض                        .داندمي

غـذ  در ايـن مرحلـه، لغـات يـك شـعر در بـرگ كا      . گـردد اصول دستور زبان در شعر آغاز مـي  
در نتيجـه، يـك نـوع شـعر         . شـود پراكنده و شكل خطي شعر تقريباً نقـض و ناديـده گرفتـه مـي              

ها ابزاري براي شكل    كند، زبان و واژه   آيد، كه از زبان تصويري استفاده مي      تصويري بوجود مي  
  .دادن به هيكل كلي شعر است تا شعر بتواند با شكل و تصوير خودش با مخاطب حرف بزند

ي نيز معتقـد اسـت كـه شـعر تـصويري مـدرن در هنگامـه            ) 2007،  1968 (4تمري الن اسلا  
-بحران بوجود آمد و شكل خطي شعر و ساير اصول و قواعد رايج و پذيرفته شده شعر را تحت                 

-قالـب شكني در /شكني و هنجار گريزي   بحراني كه نوعي سنت   ). 64ص  (الشعاع خود قرار داد     
-كند و شرايط جديدي را اعلام مـي       ماعي ايجاد مي  هاي رايج زندگي و هنجارهاي مرسوم اجت      

هـم  ). 2007اسـلات،  ( جويد شرايطي كه نيازها و قواعد و راهكارهاي خاص خود را مي      . نمايد
تصويرنگاري در شعر و هم بخصوص شعر تصويري در شكل و قالب مـدرن آن پاسـخ بـه ايـن                     

ي در شـعر گذشـته زمينـه      گرائـي، سـنت و هنجـار شـكني          اين نو . شرايط و خواسته جديد است    
  .را فراهم ساختتصويري جديدپديداري شعر

                                                 
1- Marx Beness 
2- Ezra Pound 
3- William Carlus Williams 
4- Mary Allen Slot 
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  هاي شعر تصويري گونه-4
هاي مختلف و متفاوت سروده     شعر تصويري، با توجه به پيشينة خود، كه اشاره شد، به گونه           

چنانكه پيشتر خاطرنشان شد، شعر مهندسي زبان است و نقاشي كلمـات بـراي نـشان                . شده است 
همـانطور كـه نقاشـان و معمـاران در ادوار مختلـف             . الت عاطفي، احساس و پيـام     دادن معني، ح  

هــاي شــعري انــد، شــاعران نيــز ســبكهــاي معمــاري و نقاشــي خاصــي را بوجــود آوردهســبك
-اي از همين تحولات و نـوآوري  شعر تصويري هرچند خود گونه    . اندگوناگوني را ايجاد كرده   

هـا و   يعني در گذر زمان شـكل     .  نيز درآمده است   نيهاي گوناگو هاي شعري است، اما به سبك     
  .هاي متفاوتي از اين نوع سبك شعري پديدار گرديد، كه به اختصار بررسي خواهد شدگونه

   سبك كلاسيك شعر تصويري-4-1
.  قالب سبك كلاسيك اسـت    –معنا  /هاي شعر تصويري  به لحاظ پيشينة تاريخي، اولين نمونه     

مش پيداست، شاعر تابع سنن ادبـي رايـج، قواعـد شـعري و صـناعات          در اين گونه، چنانكه از نا     
هاي سطرها و مصرع. بديع در شعر است، اما در شكل دادن به صورت شعر نوآور و جديد است

اي اسـت كـه يـك تـصوير         هـا بگونـه   شعري غالبا ساختارمتداول دارد و تنها ترتيب و تـوالي آن          
در ايـن   . ي از معناي شـعر و نـشانگر آن اسـت          آورند؛ آن تصوير بخش مهم    خاص را بوجود مي   

توانند مفهوم كلي شـعر را      هاي شعري از هم جدا شوند باز هم مي        نوع شعر تصويري اگر مصرع    
. اما بطور كلي شكل شعر در بيان مفهوم، معنا و احساس شعر نقش و اهميـت دارد                . تداعي كنند 

 1"محـراب "عار جرج هربرت، مثل شـعر  هايي از اين نوع شعر را در اشدر ادبيات انگليسي نمونه  
گيرنـد كـه شـعر      هاي شعر بصورتي قرار مي      مي بينيم، كه در اولي سطر       2"هاي عيد پاك  بال"و  

هـا در يـك بنـد شـكل دو بـال پرنـده در حـين              آيد، و در دومي، مصرع    به شكل محراب در مي    
دقت . دهدواز را نشان ميپرواز، و در دو بند شعر با هم و در كنار هم شكل دو پرنده در حال پر

 : )5 و 4هاي   مثال(كنيد 

                                                 
1- Altar 
2 - Easter Wings 
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Altar (4):                                                             
A  broken  ALTAR,  Lord,  thy  servant  rears, Made  of  a  

heart,  and  cemented  with  tears: 
Whose  parts  are as  thy hand  did frame; No workman’s tool 

hath touched the same A   HEART   alone Is   such   a   stone, As    
nothing    but Thy power doth cut. 

Wherefore each part Of  my  hard  heart Meets in this frame, To 
praise thy Name: 

That,  if  I  chance  to  hold  my  peace, These stones to praise 
thee may not cease. 

Let  thy  blessed  SACRIFICE  be  mine, And   sanctify   this  
ALTAR   to  be  thine. 

(5): Easter Wing 
Lord, who createdst man in wealth and stone,  Through foolishly 

he lost the same,  Decaying more and more Till he became                                      
Most poor: 

With thee O let me rise As  larks,  harmoniously,  And sing this 
day thy victories: 

 Then  shall the  fall further  the flight  in me. 
My   tender   age   in    sorrow    did   begin: And still with 

sicknesses and shame Thou  didst  so  punish  sin,  That I became 
Most thin. 

With thee Let me combine,  And feel this day thy victory; 
For,  if  I  imp  my  wing  on  thine,  Affliction  shall  advance  

the  flight  in  me. 
 

بخـصوص  . ، تصويري از دو پرنـده در حـال پـرواز اسـت            )5مثال  (بينيم، اين شعر  چنانكه مي 
اگر شعر را از طول صفحه و در حالت افقي نگاه كنيم، كه شـكل اوليـه آن در سـرودة هربـرت                  

مانند "هم همينطور بوده است، حالت پرواز را بهتر خواهيم ديد؛ كه در اين صورت دو بند شعر       
: 1، ج 1973كرمونـد و هلنـدر،     ("كننـد پـرواز مـي   ] آسـمان [  ست كه به سمت بـالا     اي ا دو فرشته 

 مـضامين مـسيحيت و از جملـه كليـسا و      از طرفي، چون هربرت اين شعر را در رابطه با). 1168
در هـر   باشد، سروده است، در شكل افقـي، شـعر        هاي مسيحيت مي   ، كه يكي از آئين     'عيد پاك '

باشد، كه خودبخود روح و احساس مـذهبي         بويژه دربهاي كليسا مي    بند نمادي از ظاهر كليسا و     
. حاكم است، و جهت صعود و آسمانيِ حركت تكاملي و روحـي انـسان را نـشان ميدهـد                  بر آن 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

70  

-هاي شعر تصويري كلاسيك و كهن را مـي        دراشعار تصويري فارسي، كه اشاره شد، هم نمونه       
اي از شـعر    نمونـه ) 5شـماره   ( مثـال زيـر   . ودش ـبينم، در اين اشعار هم گرايش مذهبي ديـده مـي          

  ).397-8:قيس رازي( است مشجرتصويري 

  ي مدرن شعر تصويري گونه-4-2
هـاي  گونـه، شـاعر از سـاختار      در اين . نوع دوم شعر تصويري، گونه جديد و امروزي آن است         

داد براي بيان معنـا  و نيز لغات تجزيه شده و گاه علائم و اع ) هاي معنايي با تكيه بر سازه   (غير هنجار   
گونـه شـعر تـصويري،  بيـشتر بـر           ايـن . كنـد شكل شعر اسـتفاده مـي     / و شكل دادن به معنا در قالب      

اي كه تصويري از مضمون و معنـا        ها، كلمات و حروف در ساختار كلي شعر بگونه        انسجام عبارت 
. اي. ر شعرائي چـون اي    گونه را در اشعا   هائي از اين  نمونه. در ساختار شعر بوجود آورد تاكيد دارد      

كـه بـه   ... ، و 5"بـارش " در شـعر  4 و اشـعار گـايلوم آپـونير   3"پرنده"، 2"برگريزان"، مثل  1كامينگز
تـوان در   گونـه اشـعار را مـي      در شـعر امـروز فارسـي،  ايـن         . سبك مدرن و امروزي است مي بينيم      
آوار (فارزاده  ، طـاهره ص ـ   )در دو منظومـه، در رهگـذر بـاد        (شعرهاي شاعراني چون حميد مصدق      

اين گونه ي شعر تصويري مـدرن       . ديد... و  ) ققنوس در باران  (، احمد شاملو    ...)زلزله، بادبادكها و    
ها بر خلاف جهت رايـج سـطرها        غالبا بر هنجار شكني، زير هم نوشتن حروف، كلمات، و عبارت          

 ):.8، و 7، 6هاي مثال( هاي زير توجه كنيدبه نمونه. نوشته مي شود... و ) بطور عمودي(
، برگ ريـزان، در  )هابرك ("فرو ريختن "حالت و معناي    ) 6شماره  (ها در شعر اول     در اين مثال  

كلمات بطور شكسته در هجا ها و حتي حروف به كونه اي نوشـته شـده انـد كـه                    ) 7مثال  (شعر دوم   
شـماره  (رسي  در شعر فا  . را به تصوير مي كشد و نشان مي دهد        ) مهاجر(پرواز دسته جمعي پرندگان     

 در شكل شعر قرار گرفته و "شكستن"حالت و معناي ) 9(حالت و شكل فرو ريختن و در شماره ) 8
 ):10مثال (هايي برميخوريم زاده هم به نمونهدر اشعار صفار. كنداين حالت و معنا را القا مي

  
E. E. Comings 
    (6)    Leaf  Fall                                  (7)  Bird 

                                                 
1- E. E. Comings 
2- Leaf Fall 
3- Bird 
4- Guillarme Appolliniare 
5- Ie pleut (It’s Raining) 
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  ):8مثال    (
 ...           
  ديدم

  سيماب صبحگاهي،
  هااز قلةّ بلندترين كوه

  فرو
        مي
  .ريخت

  )83حميد مصدق، در رهگذر باد، ص                                                        (
  

          :9مثال 
.....  

  دردي،
  ست عظيم دردي -

  با خويشتن نشستن،
  در خويشتن شـ

         ـكـ
    ـسـ
  ـن
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  10مثال   
  بادبادكهاي من هرگز آنسوي غروب پرواز نكردند

  بردندوگرنه دستهاي مرا با خود مي
  رفتندشان ميوگرنه دستهايم با نخهاي كشنده

  دادگذاشت، كه فرمان ميهميشه صدائي بود كه نمي
  بيا پائين دختر

  غروبيدم 
  از لب بوم
  بيا پائين
  بيا پائين
  بيا پائين
  پائين
  پائين

         پائين  
  )48: صفارزاده، بادبادكها، سد و بازوان                  (

اين شعر، ابتدا احساس انساني كه ميل به پرواز ، بالا رفتن و اوج گرفتن در او زنـده اسـت و                    
هـا  امـا بادبـادك  . كنـد  ميدهد و القا نشان مي برد را   ميها  ي اوج بادبادك  ترين نقطه او را به بلند   

 گرفتارند و نمـي تواننـد بـه آنـسوي عـروب پـرواز كننـد و فراسـوي                    "نح"هم محدود و به بند      
كـشانند و مـا      مـي  پـائين ي لايتناهي را ببينـد، چـون او را بـه            تاريكي و ياس، افق روشن و سپيده      

 "پـائين "حالت پـائين آمـدن و بخـصوص تكـرار       . بينيم آمدن را مي   پلكاني پائين جهت و شكل    
آوار "يـا، در شـعر      . دهـد  مي نشان خود القاء احساس پائين آمدن را در شعر          "پلكاني"بصورت  

هائي از ايـن   شده است؛ به برشتصوير و نقاشي  ، حالت فروريختن آوار در ساختار شعر        1"زلزله
  ):11مثال (شعر نگاه كنيد 

                                                 
ياد صفاززاده اين شعررا به مناسبت مرگ الكس ايواسيوك، نويسنده آزادة روماني كـه در زيـر آوارناشـي از زلزلـه                    زنده -1

  ).30: 1366منحني مردان، (روده است جان باخت، س
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  11: مثال
  در راهرو
  گآوار سن

  آوار سقف
  1آواري از سكالا

  كندخط غمين عمر ترا قطع مي
همـĤوائي  . حال، تكرار و همĤوائي آن ريزش از بالا به پائين را محسوس تر نـشان مـي دهـد                  

  "آوار" و تكرار "آ"
  . در سنگ، سقف، و سكالا نيز القا مي كند"س"و 
  

  در راهرو ما در مشايعت مهمان هستيم
  بن

  الكله
  و           گوستا 
             طاهره

           تيتا
  )31-30صفار زاده، منحني مردان، آوار زلزله، صص                                   ....             (

در ضـمن،  . اي باريك اسـت تركيب و سجع كلمات نشانگر شكل راهرو باريك و يا راه پله 
زندگي و زندان هاي خـود را نوشـته و   شرح ) ايواسيوك(راهرو عنوان كتابي است كه نويسنده      

  ). 31: 1366منحني مردان، (گويا مرگ خود را در آن پيش گوئي كرده است 
  

                                                 
2- Scala    فرود ريخـت و عـابرين و از جملـه الكـس ايواسـيوك،      55 رستوراني در بخارست است كه در اثر زلزله در سال 

  ).30: همان(نويسنده روماني، در زير آوار كشته شدند 
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  هاكوچه  :يا در شعر شاملو
             باريكن
            دكونا

  س،      بسته
  ها خونه

              تاريكن
  تاقا

  س       شيكسته
  

  از صدا
  افتاده
  تار و

  كمونچه
  مرده
  برنمي

  كوچه به
  )1373احمد شاملو، از خم قلب، (  ... كوچه 

***  
  .دهد مينشان "كوجه هاي باريك"خطوط و رديف كلمات خطوط حركت مردم را در 

ايـن  . هايي از اشعار تـصويري مـدرن و امـروزي فارسـي و انگليـسي اسـت                اشعار فوق نمونه  
تلاش شاعران مدرن تـصويرنگاري     . ديدهاي مختلف   امروز در زبان  توان در شعر    ها را مي  نمونه

(picture-waiting)   كلمات و واژگـان و نـه حتـي بـا            از سخن خود را نه با       است، كه بخشي
زبان مجاز و صور خيال، و يا به كمك موسيقي، بلكه بـا نقاشـيِ مفـاهيم و احـساس و خيـال در           

قي فراتر مـي رود و پيـام را   اينجاست كه گويا نقاشي كلمات از موسي. كنندساختار شعر بيان مي  
حـال، بـا توجـه بـه اينكـه تكيـه اصـلي مقالـه شـعر            . آوردكشد و به نمايش در مـي      به تصوير مي  

-.از اشعار تـصويري اي    هائياست، به تحليل نمونه   تصويري در ادبيات معاصر انگليسي و فارسي      
هـاي  نگاهي كوتاه به جنبـه    اما قبل از آن،     . پردازيمميگوي معاصر  و شاعران پارسي   اي كامينگز 

  .رسدنظري و پديدارشناسي شعر تصويري مفيد به نظر مي
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  هايي از اشعار تصويري انگليسي و فارسي بررسي نمونه-5
در ادبيـات   . شـوند چنانكه گفته شد، اشعار تصويري به دو گروه كهـن و جديـد تقـسيم مـي                

مذهبي قـرن هفـدهم، اسـت       انگليسي نماينده نوع كهن اين سبك شعري جورج هربرت، شاعر           
از طرفي،  . گيردبكار مي ) مسيحيت(كه اين سبك را براي بيان پيام، احساس، و مضامين مذهبي            

كامينگز معرف و نماينده نوع جديد اين سبك شعري است كه آنـرا در درون مدرنيتـه                 . اي. اي
و بازتـابي از    دقت در اين گونه اشـعار كـامينگز در عـين حـال تجلـي                . گيرددر ادبيات بكار مي   

در . باشـد هاي ذهني و عاطفي انسان معاصر، بـويژه دوران مدرنيتـه مـي            روحيات، ذهن، و حالت   
هاي نقل شده از رشيدالدين وطواط و قيس رازي شكل كهن شـعر تـصويري               شعر فارسي نمونه  

معـرف شـعر    ... هاي اشعار شاعران نو پرداز و مدرن چون صـفارزاده، مـصدق و              فارسي و نمونه  
هـايي از ايـن دو نـوع    هاي زيرين به تحليل نمونـه   در بخش . يري جديد معاصر فارسي اشت    تصو

  .پردازيمشعر تصويري در ادبيات انگليسي و فارسي مي

   قالب انگليسي– بررسي و تحليل نمونه هائي از اشعار معنا -5-1
ويري هـاي تـص   كند هربرت شاعري با گـرايش     هم بيان مي  ) 23: 1978(چنانكه گذشت و فيش     

در .  خود مؤيد همين نظر است"هاي عيد پاكبال" و "محراب"بوده است؛ نمونه اشعار او همچون       
  با استفاده از كلمـات، نـوع بكـارگيري آن، در سـاختار هـر سـطر شـعري و گزينـه                      "محراب"شعر  

كند مضمون محراب را در چشم و ذهن مخاطـب القـاء            گيرد، سعي مي   كه بكار مي   1واژگان شعري 
 "ميز شراب عشاي رباني" ، به معناي "محراب" علاوه بر Altarدانيم كلمة حتي، چنانكه مي . دنماي

با نگاهي به شكل شعر، تصوير چنين ميزي به نگاه خواننده آمده، وساختار و شكل شـعر                 . هم هست 
  .كندمفهوم آنرا كه يكي از كليد واژگان مسيحيت است القاء مي

هـر بنـد نيـز حالـت        . بينيم داراي دو بند شـعري اسـت       ه مي ، چنانك "هاي عيد پاك  بال"شعر  
سطرهاي ابتدائي و انتهائي در هر      . كه در حال پرواز است    ) مثل پرستو (دهد  اي را نشان مي   پرنده

از طرفـي، دو بنـد وقتـي در       . نماينـد و در وسـط بـدن پرنـده را          اي را مي  هاي پرنده بند شكل بال  
صفحه را برگردانيم و از طول صفحه به آن بنگريم، كه شكل            گيرند، بويژه اگر    هم قرار مي  كنار

                                                 
1- Poetic Dictions  
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بينـيم كـه سـطرهاي      اوليه شعر جنين است، باز هم در مجموع شكل پرنده در حال پـرواز را مـي                
هـاي آن پرنـده و سـطرهاي پايـاني بنـد اول و              ابتداي بنـد اول و سـطرهاي پايـاني بنـد دوم بـال             

در واقـع بـا نگـاه كـردن بـه           . كننـد ده را نقش مي   آن پرن ) بدن(سطرهاي آغازين بند دوم پيكره      
تركيب سطرها در هر بند از يكطرف، و تركيب بندها و سطرها در سـاختار كلـي شـعر سـيماي                     

ي اوليـه شـعر از دو       هربرت خود براي نوشـتن نـسخه      . بينيمرا مي ) با دو بال  (حال پرواز   پرنده در 
شكلي كـه ضـمن     . دهدبروي هم قرار مي   كند، و هر بند را در يك صفحه رو        صفحه استفاده مي  
-را نشان مي) با دو بال(به تنهائي هم مفهوم و معناي پرواز  و پرنده ) يك بند(آنكه يك صفحه   

كنـد،  شعر با اين ساختار القاء پرواز و پريدن مي        . دهد، دو صفحه باهم هم همين حالت را دارند        
يحيت، بويژه معنا و مفهوم عيد پاك كه كه با توجه به عنوان شعر و مضمون آن مفاهيم ديني مس         

  1.كندو صعود وي به آسمان است، را القاء مي) ع(رستاخيز عيسي مسيح
تحـت  ) از دوران رمانتيـسم و مـدرن      تـا قبـل   (اشاره شد، شـاعران كلاسـيك       نيزچنانكه پيشتر 

يك هـاي كلاس ـ  بيـشتر ايـن شـاعران بـا سـبك         . ادبيات كلاسيك يونان و روم باستان بودند      تأثير
هاي ، يا شعر تصويري، يكي از فنون و سبك        2"گار من فيگوراتم  "سبك  . آشنائي خوبي داشتند  

هـاي گونـاگون    كوشيدند اشعار خود را به اشكال يـا طـرح         كلاسيك بود كه در آن شاعران مي      
ديدنـد كـه    در زمان هربـرت چـون شـاعران مـي         معتقد است كه  ) 1992( 3راسل فريزر . درآورند
كوشيدند آثـار خـود را      عت در حال تغيير است، لذا با بكارگيري اين سبك مي          ها به سر  واقعيت

  .نگه داشته از تغييرات دور نگه دارند
، دورة كلاسيك، توجه بـه اشـكال متقـارن و نيـز تناسـب از                )قرن هفدهم (در عصر هربرت    

سـب در   اگر به اشعار تصويري او توجه كنـيم تقـارن و تنا           . اي برخوردار بوده است   اهميت ويژه 
اي و  هـاي اسـطوره   از طرفـي، الگوسـازي و اسـتفاده از نمادسـازي          . شـود آنها بوضوح ديده مـي    
كوشد تا براي   ها، هربرت مي  با توجه به اين ويژگي    . هاي اين دوران است   مذهبي هم از مشخصه   

هر موضوع ذهني و ناملموس يك قرينة ملموس بوجود بياورد تا فهم آن بـراي خواننـده آسـان                   
مثلاً براي نـشان دادن موضـوع پيونـد انـسان بـا الوهيـت، آسـمان و تعـالي، رسـتگاري و                       . گردد

                                                 
  .65-66لاي متون، ص ، مسيحيت از لابه1385وورست، : بهانجيل لوقا و كتاب اعمال رسولان، نيز بنگريد .  رك-2
3- Carmen Figuratumيا شعر تصويري ،  

3- Russell Fraser 
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اسـتفاده  ) رستاخيز عيسي مـسيح    ("هاي عيد پاك  بال"رستاخيز انسان از تعبير استعاري و نمادي        
توانـد بـه    كند تا نشان دهد كه انسان زميني با توسل به خداوند و تمسك به عيسي مسيح مـي                 مي

-پس، هربرت از شعر تصويري براي القاء انديـشه . نوي پرواز كند و جاودانه شود  اوج مراتب مع  
در شـعر   . كنـد اسـتفاده مـي   ) هـاي دينـي اسـت     كه بخشي از آموزه   (هاي ديني و فضائل اخلاقي      

  "انـدازد، و در شـعر      انسان را به ياد از خودگذشتگي، تواضـع، عبـادت خداونـد مـي              "محراب"
. كنـد مراتب فضائل انساني براي رسـيدن بـه كمـالات را القـاء مـي      پرواز در   "هاي عيد پاك  بال

  رسد، به سرشت پاك خود عود      مي "پاكي" به   "محراب"گويد انسان از    گويا با اين دو شعر مي     
  .كندكند، و به آسمان، كه جايگاه نخستين اوست، پرواز ميمي

 " شـاعر -نقـاش "ويري كامينگز، چنانكه اشاره شد، شاعر و نقاش بود، و با نوشتن شـعر تـص     
بعلت گرايش به نقاشـي، بـه نقاشـي كلمـات در شـعر              .  است "نقاشي شعر "شد؛ شعر او در واقع      

اما سبك و شيوة او با سـبك هربـرت كـاملاً متفـاوت              . پرداخت و اشعار تصويري چندي آفريد     
) يتجددگرائ(هاي مدرنيسم   وي به شعر، ادبيات و روح قرن بيستم تعلق دارد و ازگرايش           . است

، به قالب و    )تجددگرا(تحت همين تأثير، همچون ديگر شاعران مدرنيست        . نيز اثر پذيرفته است   
هاي جديد به شكل شعر آزاد ابداع كرد، و كلمات را بـراي        قالب. شكني در شعر پرداخت   سنت

سـبك و   . اي جديـد بكـار گرفـت      نقاشي پيام و احساس شعري و القاء آنها به مخاطب بـه شـيوه             
هـاي نامتقـارن شـعري را       ي اول، خـط   در گونـه  . تصويري او عمدتاً به دو گونه اسـت       شيوه شعر   

اي زمين لطيف   "شود، مثل شعر    دهد كه نهايتاً تصوير خاص پديدار مي      طوري كنار هم قرار مي    
در نـوع   . كنـد ها خواستن و تمنـا و دعـا را تـداعي مـي            ، كه چينش كلمات و مصرع     "پرطراوات

گـستراند؛ بـا اسـتفاده از     هاي آنها را در پهنة صفحه مي      شكند و پاره   مي دوم، كامينگز واژگان را   
ها را از   دهنده يك واژه را از هم جدا نموده و سپس تكه          تكنيك و فن جداسازي عوامل تشكيل     

زمينـة  دهـد تـا هـم پـس       كنـد، گـاه حتـي جـاي هجاهـا را تغييـر مـي              نو بهم وصل و تركيب مي     
(Foreground)     و هم تصويري جديد كه القاء مـضمون، روح و احـساس             جديد ايجاد نمايد

  ).7مثال (شعري موردنظر است بيافريند، مثل شعر پرنده 
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هـا، در   هـا و هـم مـصرع      هاي آن هم در سطح واژگان، هجاها و عبـارت         اين شعر و بريدگي   
گيرند كه خطوط موجدار همچون پـرواز پرنـدگان         كليت و با هم بطور افقي و عمودي قرار مي         

 1كنـد، ريمونـد روزليـپ   را تـداعي مـي   ) مهـاجر (جمعي را نقاشي ، و پرواز پرندگان        ر دسته بطو
 بوده و اين سـبك را       2بر اين باور است كه كامينگز تحت تأثير سبك شعر ژاپني هايكو           ) 1992(

كوتاه است كـه    اي شعر هايكو گونه ). 123: 1992( است   در سرودن اشعار تصويري بكار گرفته     
در ايـن   . اي از شعر هايكوسـت     نمونه "برگريزان"شعر  .  آن در مورد طبيعت است     بيشتر مضامين 

شعر كامينگز احساس تنهائي، جدائي، از خود بيگانگي انـسان امـروز، انـزواي انـسان، گسـست                  
روح جمعي، فرديت گرائي ، كه همه نمادي از شرايط روحي و رواني انـسان مـدرن هـست، را                    

م با اين شعر خواسته است سقوط انسان را به نقاشـي و نمـايش               كشد، شايد ه  تصوير مي بدقت به 
  .در آورد

   بررسي نمونه هائي از اشعار تصويري فارسي-5-2
همانطور كه كفته شد، نمونه هاي كهن و كلاسـيك اشـعار تـصويري فارسـي هـم معـاني و                   

 و 60-61:براي نمونه هاي بيشتر، رك وطواط  (مضامين عشق و احساس ديني در خود داشته اند          
در شعر جديد و معاصر، كه پيشتر اشاره شد، شـاعران نـوپرداز پارسـي      ). 401-398قيس رازي،   

گو براي ترسيم و تصوير شعر خود از شيوه هاي گوناگون هنجار گريزي و ساختار شكني بهره                 
  :عمده ترين اين شيوه ها بطور كلي عبارتند از. برده اند
شعر را به واحدهاي شـعري خـرد تجزيـه مـي      شاعر  . جدا نويسي واحد هاي شعري    : الف

كند و اين واحد ها را معمولا زيرهم و در سطرهاي عمودي ويـا بـه صـورت موجـدار قـرار                    
طنـين در دلتـل،     ( سروده صـفارراده     "ميز گرد مروت  "مي دهد؛ مثل نونه هاي پيشين و شعر         

  ).55ص 
ه ي اين كنـه شـعر       نمون. تكرار واژگان شعري به شكل عمودي و زيرهم نويسي كلمات         : ب

  : صفارزاده ديد"استحاله"را مي توان باز در شعر 

                                                 
1- Reymond Rouseleep 
2- Hyeku 
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  ايكاش مي توانستم
  خون رگان خود را

  من
  قطره
  قطره
  قطره
  بگريم

  )6به نقل از رضي، ص.   (تا باورم كنند
ماننـد تكـرار علامـت سـوال در شـعر           "استفاده از نشانه هاي سجاوندي و تكرار آن هـا،           : ج

در شعر منوچهر شيباني كه پخش شدن شن را به طورت           (...)  سه نقطه    و تكرار ... محمد صوفي   
  :ذره ذره نشان مي دهد

  پا شد شن
...  
...  
...  

  چند بار
  پاشد خاك

...  

...  
  سر زد

...  
  ذرات شن

...  
  ).7-8رك رضي، . (رقصيد بر صحراي سيه

اصله، اعداد، تجزيه نمونه هاي ديگر را نيز مي توان نام برد از قبيل تكرار آوائي، استفاده از ف
كه براي رعايت اختـصار بحـث و بررسـي مبـسوط و گـسترده در ايـن مـورد را بـه                       ... واجي، و   

  .كنيمفرصت و موقعيتي ديگر موكول مي
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  گيري خلاصه و نتيجه-6
تـوان گفـت كـه شـعر تـصويري تلاشـي            از آنچه در اين جستار بـه ايجـازِ بيـان درآمـد مـي              

در ايـن   . نقش و صورت درآوردن احساس، مفاهيم و پيام شعر        هنرمندانه بوده و هست جهت به       
رود، و  از آن فراتـر مـي     نـوردد و  مـي نوع شعر، شاعر مرزهاي زبان و لفظ و حتي موسـيقي را در            

آورد، و حداقل بخشي از آنچه را كه گيرد تا ذهنيت را به عينيت درنگاه مخاطب را نيز بكار مي    
شـاعراني  . صور كند را در سـيما و هيكـل شعرنـشان دهـد            خيال خود تصوير و ت    مخاطب بايد در  

اند؛ هرچند اين سبك در عرصه ادبيات، چه در شـعر كلاسـيك   اين سبك همت گماشتهچند بر 
شعر تصويري، چنانكـه گذشـت، بـه دو شـكل           . ، چندان رواج نيافته است    )جديد(و شعر مدرن    

گليـسي، جـورج هربـرت    در ادبيـات ان . سـروده شـده اسـت   ) جديـد (و مدرن  ) كهن(كلاسيك  
در شـعر فارسـي اشـعار       . كـامينگز نماينـده نـوع جديـد آن هـست          . اي. نماينده نوع كهن، و اي    

بيـانگر و نـشانگر نـوع كهـن و شـاعراني            ... ، و   "مـضلع "،  "معقد"،  "مطير"،  "مدور"،  "مشجر"
ي نـه در گو. باشـند ي جديد و معاصر مـي    ي گونه نماينده... چون صفارزاده، ميرزائي، مصدق، و    

-كهن و كلاسيك شكل بعنوان يك عامل مؤثر در درك و فهم شعر نقش دارد، امـا بنظـر مـي                    
هاي شاعر، شكل شعر جزء ذات و ماهيت شعر نيـست، و از             ها و هنرمندي  رسد عليرغم نوآوري  

چنانكه اگر حالت تـصويري را هـم از آن بگيـريم، هـر              . كننده كمتري دارد  اين نظر نقش تعيين   
دهد، اما به جوهر شـعر كمتـر خدشـه وارد            تأثير تصويري خود را از دست مي       چند شعر نقش و   

دارد و نمـا،  ي جديد، شعر تـصويري بافـت و سـاختار پيچيـده تـري        گونهدر حاليكه در  . شودمي
كنـد از جـوهر شـعر جـدا ناپـذير       گيرد و به خواننده القـاء مـي       شكل تصويري كه شعر بخود مي     

چـرا كـه    . ريـزد ن بگيريم، ساختار شـعر بـه كلـي بـه هـم مـي              اگر شكل و صورت را از آ      . است
اند نقش، معنا دارنـد و پيـام را         واژگان به همان شكل كه بكار رفته و تصوير كلي شعر را ساخته            

يعنـي  (بعبارت ديگر، در شعر تصويري مـدرن اگـر شـكل را از شـعر جـدا كنـيم                    . كنندالقاء مي 
ريزد و در نتيجه روح، پبام و معناي        ت شعر فرو مي   تمام موجودي ) شكلِ معنا را، نه حالت شعري     

  .خود را از دست مي دهد
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گرائـي  رسد كه با پيشرفت علم و فناوري و تغيير شرايط زندگي و رويكـرد عينيـت               بنظر مي 
گرائـي پديـدار شـده و در حـال     ي ادبيات نيز پيشرفت، دگرگوني و عينيتانسان امروز، در پهنه 

گاني و فراگيـر  شرايط نياز به يافتن زباني جديد براي شعر، زباني همه  در اين   . فراگير شدن است  
شود؛ زباني كـه همچـون زبـان موسـيقي و نقاشـي، معمـاري و علائـم                  احساس مي !) و فرا زبان  (

تواند گامي بسوي رفـع ايـن نيـاز         شعر تصويري مي  . قراردادي براي همه قابل درك و فهم باشد       
تر در اين قلمرو و بويژه در مطالعات تطبيبقـي بـه قـصد               و گسترده  ي بيشتر از اينرو، مطالعه  . باشد

  .شودتبيين اصول و قواعد حاكم بر آن نيك احساس مي
اجمـالي جايگـاه ايـن سـبك شـعري در ادبيـات             طرح مـسئله و بررسـي     تحقيق حاضر تنها به   

ها و  تحقيقات بيشتر بخصوص در ادبيـات سـاير ملـل و كـشور            . انگليسي و فارسي پرداخته است    
تواند گام مـؤثري در ايـن   هاي مشترك بين آنها مي ي آنها با يكديگر براي يافتن ويژگي      مقايسه

معاصر فارسي در ميان شاعران نوپرداز چون حميد مصدق، طاهره    ) شعر(در ادبيات   . قلمرو باشد 
شتر هايي از اين نوع شعر وجود دارد كه تحقيق بي         صفارزاده، احمد شاملو، سهراب سپهري نمونه     

تر در آنها، شرايط بوجود آمدن، ساختار، تأثير و اهميت آنهـا و نيـز بررسـي تطبيقـي                   و گسترده 
بـدون شـك جـستجو در    . تواند گام مؤثر بعدي باشـد هاي ادبيات ساير كشورها ميآنها با نمونه 

چند و چون اينگونه اشعار در ادبيات انگليسي و فارسي و بـويژه در مطالعـات و دروس ادبيـات                    
  . ها و چشم اندازهاي جديدي را نشان خواهد دادها و روشطبيقي راهت
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  منابع فارسي
، قابل دسترسـي در  "شعر هاي تصويري و ديداري در ادبيات معاصر فارسي"احمد،  رضي،
  )2009/12/28 ( :پايگاه زير

http: //arayaadab.blogfa.com/post-378.aspx  
، انتـشارات مرواريـد،     فرهنگ نظريـه و نقـد ادبـي       ،  سبزيان، سعيد و كزازي، ميرجلال الدين     

  .1388تهران، 
  .1372، تهران، )نگاه(، انتشارات زمانه ققنوس در بارانشاملو، احمد، 

  .1365، انتشارات نويد، شيراز، سد و بازوانصفارزاده، طاهره، 
 .1365، نشر نويد، شيراز، طنين در دلتا، -------

  .1360ت امير كبير، تهران، ، انتشارافرهنگ عميدعميد، حسن، 
  .1377صالح حسيني، انتشارات نيلو فر، تهران، : ، ترجمهتحليل نقدفراي، نور تروپ، 

، به تصحيح مرحوم محمـد      المعجم في معايير اشعار العجم    قيس رازي، شمس الدين محمد،      
  ).بي تا(عبد الوهاب قزويني، به كوشش مدرس زضوي، انتشارات دانشگاه تهران 

 .1377، نشر كانون، تهران، دو منظومهميد، مصدق، ح
، بـه تـصحيح عبـاس اقبـال،         حـدايق الـسحر فـي دقـايق الـشعر         وطواط، رشيد الدين محمـد،      

  .1362طهوري، تهران، -انتشارات سنايي
جواد باغباني و عبـاس     : ، ترجمه مسيحيت از لا به لاي متون     وان،  . وورست، رابرت اي  

 موسـسه آمـوزش و پـرورش امـام خمينـي، تهـران،              رسول زاده، انتشارات مركز انتشارات    
1385.  
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  »كار شب پا«با تحليلي بر شعر  نيما؛آثارالگوي قصه در 

                                                                                 علي اصغر ارجي
  قزوين -فارسي استاد يار زبان وادبيات 

  

  :چكيده
تجربه تازه ايي كه نيما در نگاه به پديده ها و امور عيني داشته و زبان منطبق با نثر و روايـت                       

  .گويي كه او برگزيده، اتفاق شگفتي است كه در ادبيات فارسي رخ داده است
نيما با آگاهي به ظرفيت شعر، از يك طرف تمايز اين ژانر را از داستان مـشخص مـي                   

از ايـن  . ي ديگر از شگرد هاي داستان پردازي مدرن به خوبي بهـره مـي بـرد   كند و از سو   
رو انسجام شعرش قوي است، پيرنگ شاعرانه دارد و فـضا سـازي و توصـيف در جـوهره                   

  .آن قرار مي گيرد
محور عمودي  منسجمي دارد و      . او در رديف منظومه هاي كوتاه است      » كار شب پاي  «شعر  

  .  ت زماني، مكاني و حادثه در آن رعايت مي شودجزيي نگري، عينيت بخشي، وحد
     

  : كليد واژه ها
  .روايت، ساختار، نثر، شرح واقعه، پيرنگ شاعرانه
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معمولاً در نگاه قالبي و  ظاهري به شعر نيمـا، كوتـاهي و بلنـدي مـصراع هـا بـه منزلـه نقطـه                
ايـن نـوع برجـستگي صـرفاً     عطف و تغيير در سبك شعر فارسي قلمداد مي شود، در حالي كـه       

هاي تغيير  و محصول انديشه  و نگرش تازه شاعر به هستي و پيرامون او است و نه                    يكي از نشانه  
بنابراين اهميت كار نيما را بايد در نظام فكري و سـاختماني كـه او بـراي شـعر ترسـيم                     . همه آن 

گـاهش، اتفـاق    او سردمدار جريان فكـري نـويني اسـت و نـوع ن            . كرده است،جست و جو كرد    
نزديكي شاعر به طبيعت و نگاه ابژه او به پيرامون، كلام و شئ را يكي مي كنـد                  . اي در شعر    تازه

سازد كـه مخـصوص افـق شـاعر            اي مي   و طبيعتاً با نزديك ساختن شعر به نثر، فرم و ساختار تازه           
  . عصر جديد و ضرباهنگ زندگي امروز است

چيزي كه بيـشتر مـرا بـه     « : مي گويد    طبيعي در شعرش   نيما،خود،در باره دكلماسيون يا بيان    
اين ساختمان تازه معتقد كرده است، همانا رعايت معني و طبيعت خاص هر چيـز اسـت و هـيچ                    
حسني براي شعر و شاعر بالاتر از اين نيـست كـه بتوانـد طبيعـت را تـشريح كنـد و معنـي را بـه                           

  )38طاهباز،(.»طورساده جلوه بدهد
   :دو ويژگي در شعر او متبلور شود ،هاين نگرش باعث شد

  فرم و ساختار دقيق- 
 بيان طبيعي و نزديك به نثر و روايت - 

چه كوچك و چه بزرگ و چـه زيبـا و           ،  در نگاه برون گراي نيما، پديده ها و عناصر طبيعي         
 چه زشت، همان گونه كه در نظام طبيعي خلقت بـه يكـديگر وابـسته انـد،در شـعر او نيـز پيونـد           

 در يكي از نامـه هـايش  مـي            نيما   .ك دارند و به شكل ساختمند كنار هم قرار مي گيرند          ارگاني
در عـالم كـون و      ... هر اولي از يك اول ديگر كه پيش از او بوده اسـت چيـزي گرفتـه                «  :گويد

اي كـه بـه       در نامـه   او   هـم چنـين   .» نتيجه اجزا اسـت    ،فساد هر اولي جزء است و آن چه كل مي شود          
تـرين وسـيله بـراي        هـا، حتمـي    پس از همه اين   ) Form(شكل  «: گويد  ويسد؛ مي ن  شين پرتو مي  

 گوينـده    اي از شعر است، تسلط واحاطه       سروصورت دادن به صورت كلي داستان، قطعه       جلوه و 
 ،بدون تناسب آن. كند ذوق مخصوصي تقاضا مي رساند و هاي خود مي آوري انديشه را در جمع

  .)305:1368طاهباز،(»دهد ، در كار سازنده شلوغي رخ ميها به هدر رفته بسا كه زحمت چه
توانيـد زيبـا كنيـد، امتحـان          ها را با فرم مـي       بيخودترين موضوع  «: گويد   در جاي ديگر مي    او
  .)93:1368طاهباز،(»شود فرم هيچ مي ها بي ترين موضوع  به عكس عالي.ايد ايد وديده كرده
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 مناسـبي    پيوستگي شكلي و معنايي    ش شعر عمودي  محور  باعث شده   كه است نگرش   همين
در حقيقـت    .گيردب، مد نظر او قرار      غير شعري تجسم بخشي و حذف زوايد    ،جزيي نگري بيابد و   

 به نوعي متاثر از ديدگاه هاي فرماليست ها و ساختارگرايان است كه در شعر نه        در اين زمينه  نيما
شلكوفسكي شـكل   «  عنوان نمونه  به. به محتوا، بلكه به شكل و پيوستگي پيكره آن توجه داشتند          

ازنظـر او مخاطـب محتـواي       . دانست كه ميان عناصر ادبي وجود دارد        را نظام جامع مناسباتي مي    
  ).43:1377سلدن،(» سازد اثر را به كمك كشف مناسبات دروني يا شكل اثر مي

بيـان  تـر     دكتر پورنامداريان كه مطالعات  دقيقي بر اشعار نيما دارد ايـن موضـوع را ملمـوس                
نمايد اين است كه در جريان آفرينش شعر هر مصراعي اگـر نگـوييم                آن چه مسلم مي   «: كند  مي

اي در پديدآمدن و شكل بخشيدن به مصراع ديگر هـم از حيـث صـوري وهـم                    هر جزئي و پاره   
هاي پيشين وهـم   شود هم حاصل پاره معنايي دخالت دارد وهرپاره و بخشي از شعر كه نوشته مي 

اي برفي كه   شعر در جريان تدريجي آفرينش خود مثل گلوله       . هاي پسين است    ارهبخش پ   تكوين
شـكل وانـدازه ناشـي از ايـن رشـد           . رود  كند و به پـيش مـي        بر روي برف بغلتانند مدام رشد مي      

شـود بلكـه ناشـي از حجـم           تنها ناشي از چيزهايست كه از بيـرون بـه آن افـزوده مـي                تدريجي نه 
  .)215:1377پور نامداريان،(» هستوشكل لحظات قبل از آن نيز

موضوع دومي كه در شعر نيما نمود آشـكاري دارد، بيـان آرام و طبيعـي و نزديـك بـه نثـر                       
بـي  .  بـه چنـين نـوع بيـاني هـدايت كنـد      وي را به طبيعت دارد    اوروشن است، نگاهي كه     . است

به   وده باشد نزديك ش   طبيعت    سطح  به      اين  تا شك در ادبيات فارسي شاعري وجود ندارد كه       
او همچـون قـدما كـه در چـرخش          . آفرينـد   چـه ذهـنش مـي      نـه آن   بيند اعتماد كنـد،     چه مي  آن

 در طبيعت و زندگي امروز آهنگ و هـارموني  ،كردند  افلاك، آهنگ و موسيقي را جستجو مي      
  .  ترسيم كند،خواهد آن را براي ما كه بدان آشنا نيستيم شنود و مي خاص را مي

او . نه نيز پيشرو است واعتقاد دارد بايد نظم و نثر به يكديگر نزديـك شـوند               نيما در اين زمي    
عقيده اي كه قبلـي هـا   . اصول عقيده من نزديك كردن نظم به نثر و نثر به نظم است            «: مي گويد 

داشته اند، نزديكي نظم از حيث خيالات شاعرانه كه تاكنون در نثر فارسي داخل نـشده اسـت و                   
  .)117گلشيري، (» سادگينثر از حيث تماميت و

شعر مـا در صـورت مـوزون و در بـاطن مثـل نثـر تمـام وقـايع را                     «: گويد  جايي ديگر مي   در
  ).117گلشيري،(»نثر ما آينه طبيعت و پر از خيال شاعرانه باشد. وصف كننده باشد
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اين شعر هاي آزاد ، آرام و شمرده و با «: مي گويد» خانه سريويلي« شعر بلند  در مقدمه
 نثر را  يت نقطه گذاري و به حال طبيعي خواننده مي شوند ، همان طور كه يك قطعهرعا
  .)343طاهباز،(»خوانند مي

باز در يكي از نامه هايش به قرابت و نزديكي شعر و نثـر تأكيـد مـي كنـد، آن جـا كـه مـي                           
مقصود من جدا كردن شعر زبان فارسي از موسيقي آن است كه با مفهـوم شـعر وصـفي               «: گويد

من عقيده ام بر اين است كه مخصوصاً شعر را از حيث طبيعت بيان به طبيعت نثـر                  . ازش ندارد س
  ).116:1376اخوان ثالث،(»نزديك كرده به آن اثر دلپذير نثر را بدهم

 در  او .طبيعتاً همين سـازو كـار اسـت كـه شـاعر را بـه روايـت گـري نيـز تـشويق مـي كنـد                          
نظم و نثر گي  آميخت نوشت، بر   هايي كه براي جوانان مي      ههايش به دوستان و يا در جواب نام         نامه

شايد علاقه وافرش به نظامي  گنجويي نيـزاز همـين ويژگـي             . و بيان وصفي روائي تأكيد داشت     
   .شاعر  سرچشمه مي گيرد

مـي  «: او در جواب نامه جواني به درام وداستان دردرون شعر تاكيـد مـي كنـد و مـي گويـد                  
 شـما راجـع بـه       يگم شده خود را پيدا نكرده ايد، زيـرا دلتنگـي هـا            خواهيد فقط غزل بگوييد؟     

 ،مكان و حوادثي است و راجع به چيزهايي كه حتـي جزيـي از آن هـا را در غـزل نتوانـسته ايـد                   
چـرا خـود را     .  غزل نمي شد   ،بگنجانيد و اگر مي گنجانديد و به دنبال حوادث متوالي مي رفتيد           

.  در حالي كـه وسـايل ديگـر وجـود دارد    ]انداخته ايد[ در دايره مقيد و محدود و حبس كردن،      
اين وسيله كه من معتقدم مجموع آدمي زاد مجبوراً آن را يافته نبايد خيال كنيد، چيزي اختياري           

   ).205:1368طاهباز،  (  »دليل بر آن است كه تنها غزل ما را درمان نكرده است» درام« وجود .بوده است
معلوم مي شود كه به ظرافت هـاي داسـتان و   شين پرتو مي نويسد، براي   اواي كه   نامهالبته در   

اين ظرافت دقيق در تـنفس بـين اول و دوم منظومـه سـمندر شماسـت ، جـا                    «:  تئاتر آگاهي دارد  
حالـت سـكون در اول      : گـويم     جا نامه را طولاني مي كنـد ، فقـط مـي            دادن هر دو فصل دراين    

او را بـه  ) انـدازد  خت و باغ هاي پهناوري بكار مـي كه حواس خواننده را در پيرامون در    (داستان  
اين سكوت كه عكس برداري از طبيعت است و با بيـان          . دارد  سير و سياحت شاعرپسندانه وا مي     

كنـد، ناگهـان بـا آغـاز          آيد و با آن تمدد اعـصاب مـي          وجود مي ه  گوينده در قعر نهاد خواننده ب     
  ).329:1368طاهباز،(»اي عوض كرده استكه كسي در او ج شكند ، مثل اين شدن فصل دوم مي
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كنـد از جنبـه هـاي وصـفي و روائـي بـه           مسلماً اين طبيعت زبان است كه به نيما گوشزد مي         
اگرچه بسياري از منتقدين بر رواني كلام در بعـضي          . نيكي استفاده كند و به ديگران نيز بياموزد       

 طبيعت نرم كلام در شـعر او         م پايه از شعرهاي نيما خرده بگيرند كه درست نيز هست، اما بپذيري          
چـه گفتـه و سـفارش        بنابراين نيما چه بر اساس آن      .شود و به روايت مي رسد       اول بار تجربه مي   

اگرچـه در آغـاز كـار بـه         . كرده است و يا در اشعارش نمود دارد، شاعر وصف و روايت است            
 نيـز در اشـعار     تاني و گـاه عناصـر غيرداس ـ      سـت گو   راوي تك  .شيوه سنتي شعر روايي مي سرايد     

هنگـامي  .رسـد  ،اما در مرحله بعد به ساختاري تازه از روايـت مـي   روايي اش به چشم مي خورد    
كند و از قيد و بندهاي تساوي مصراع ها رها  كه شاعر پاي خود را در انديشه شاعري محكم مي     

به دنياي كند، زماني كه     انتخاب مي  شود و لخت هاي شعر را براي پيش برد وصف و روايت             مي
نويسي جديـد را در ارتبـاط بـا           هاي داستان  يابد، خصوصاً تكنيك    نامه و نوول وقوف مي      نمايش

حـال طبيعـي اسـت      . ، روايت شاعرانه در آثـارش شـكل مـي گيـرد           آموزد  هدايت و ديگران مي   
روايت شاعرانه كه او مبدع آن است در سير زيباشناسي از ساختار به روايت مـي رسـد و در آن            

 «:شعري كه به قـول خـود شـاعر          .  پيچيدگي و پيرنگ شاعرانه مدنظر شاعر قرار مي گيرد         فرم و 
مشكل آسان؛ يعني مشكل فهميده شود و آسان گفته شود، بر خـلاف آسـان مـشكل در شـعر                    «:

  .)241:1377پورنامداريان،(»گذشته 
 ايـن  اسـت كـه   آن  تر اگربپذيريم روايت شالوده اشعار نيما را مي سازد، نكته با اهميت          حال

شكل بياني صورت هاي متگثري دارد و طبيعتاً شاعر كوشش مي كند  از تمام ظرفيـت  هـايش                    
در يك نماي كلي مي توان گفـت، سـهم نثـر و روايـت در شـعر نيمـا در دو                      بنابراين  . بهره ببرد 

  :شكل  و الگوي بياني ديده مي شود
  الگوي واقعه يا حالت -1
  الگوي قصه -2

رحوم گلشيري و از كتاب ستايش شعر سكوت او وام گرفته ام كـه بـه                اين تقسيم بندي را از م     
ايشان در باره الگوي واقعه يا حالـت        .  حق بهترين تحليل  را از روايت شاعرانه امروز ارايه مي دهد           

مقصود ما از واقعه هم مي تواند يـك حادثـه باشـد مثـل               : الگوي واقعه، واقعه و حالت     «:مي گويند 
واقعـه ممكـن اسـت بـيش از         .  يا ديدن چيزي، مثلاً كاكل خروسي بـر بـرف          افتادن برگي از شاخه   

يكي باشد، چند واقعه وقتي قصه محسوب نمي شوند كه مجموع آنها را نتوان به سه حالت پايدار،                  
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يعني همان اصـلي كـه بـه نظـر سـاختارگرايان            . ناپايدار و حالت پايدار اما متفاوت با اول تقليل داد         
وجود چند واقعه در يك شعر اگر رفتار واحدي با آن ها شـده              .  قصه است  ثابت ترين الگوي يك   

باشد، جزو الگوي واقعه و حالت محسوب مي شوند، اما اگر در تقابل با هـم قـرا گيرنـد آن هـا را                        
 ذهني هم باشـد، مـثلاً يـك     تواند يك حادثه متعلق به الگوي تقابل و تناسب بايد دانست، واقعه مي   

نوع اين الگو، وصف بصري يك شي يا يك واقعه يا چند واقعه اسـت، بـي آن     ساده ترين   . خاطره
  .)؟:90گلشيري،(»كه با كيفيت روحي متناسب يا متضاد با آن ها تركيب شود

پديـد آورده اسـت ، در شـعر معاصـر           )  وصفي روايـي  ( اشعاري كهنيما بر پايه الگوي واقعه     
به عبارتي ديگـر    . ب ها  و تقابل هاي داستان سازند       بسيار نام آشنا و تاثير گذارند، البته فاقد تناس        

از منحني داستاني و تغيير درماتيك بي بهره اند و تنها رگه هايي از روايت كه متناسب با حال و                    
  .هواي شعر است، در بخش هاي آن ديده مي شود

الگوي قصه از ترتيب وقايع     .   اما در الگوي قصه، چارچوب شعر را روايت تشكيل مي دهد          
شاهنامه، خمسه و   ( كهن در داستان هاي منظوم        اگرچه اين شيوه  . آيد و تقابل آن ها به دست مي      

خورد و تدوين   هم مي   بوده،اماامروز ديگر از آن بهره نمي برند، بلكه تنظيم وقايع به          ) منطق الطير 
ن جـا   البته ممكن است قصه هاي كه در اي       .جايي دنبال مي شود     آن ها با پس و پيش رفتن و جابه        

  . روايت مي شوند، حكايت هاي تاريخي گذشته باشند كه باز آفريني شده اند
  :حال براين مبنا انواع روايت در شعر نيما را مي توان به چهار بخش تقسيم كرد

  اشعار روايي به سبك متقدمان -1
 اشعار وصفي روايي -2
 روايت هاي نمايشي -3
 روايت هاي شاعرانه -4
 و» ي سـفريم    قلعه» «شهيد گمنام » «محبس«منظومه هاي بلند      آثار اوليه خود چون    در نيما   -  

، »حكايـت هـاي انگاسـي     «،  »روبـاه و خـروس    «،  »خـاركن «اشعار حكايت آميز و تمثيلي كوتـاه        
و » خواجه احمـد حـسن ميمنـدي   «يا حكايت هايي چون  ... و  » كرم ابريشم «،  »كيك«،  »عقوبت«
 به همان شيوه سنتي  يا بـا  ان هاي گذشته استو كنيز كه برگرفته از تاريخ و داست    » عبداله طاهر «

يعني روايتش به شكل خطـي اسـت،راوي تـك گوسـت و              . كمي تفاوت شعر روايي مي سرايد     
     . عناصر غير داستاني نيز به آن  وارد شده است
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تنها به اين نكته بسنده مي كنيم كه نيمـا          .    به اشعار وصفي روايي قبلاً اشاره ايي داشته ايم           -
ين نوع اشعار از طريق وصف استقرايي و جزيي  پديده هاي عيني، گفتگـو ،دكلماسـيون و                  در ا 

هست «،  »ري را «. افعال داستاني كه ملازم زمام و مكان هستند به روايت گويي نزديك مي شود             
 از اين نوع به شمار مي روند... است و» خانه ام ابري«، »شب

ا در شعر تجربـه شـده و نيمـا بـا آگـاهي  بـه آن در                     متن تئاتر به شيوه غربي در ايران، ابتد         -
از اين نظر   . كند  را وارد شعر مي   ) شعر نمايشي (جنبه هاي نمايشي    » مرغ آمين «و  » افسانه«سرودن  

  .ي او يك اثر پيشرو و جريان ساز در شعر امروز ايران است »افسانه«
خوردار است و براي اول گونه كه نيما خود گفته ، اين شعر از ساختمان نمايش و قصه بر      آن

هاي خـاص و ذهنـي دوري       مكالمه طبيعي استفاده مي كند، از تكلف و معني گرايي           بار از شيوه  
  .گزيند و با توصيف صحنه و كنش و گفتگوي عاشق و افسانه، قصه را پيش مي برد مي

 سـاختن   اين كار مي تواند براي    » افسانه«او معتقد است به خاطر نگاه ابژه و عيني در سرودن            
اين ساختمان ، ايـن قـدر گنجـايش دارد كـه هرچـه بيـشتر                «: گويد  نيما مي . تئاتر هم به كار رود    

... هرچـه بخـواهي   ... وصف، رمان، تعزيه، مضحكه   : پذيرد  مطالب خود را آن جا بدهي از تو مي        
بـراي ايـن    . كند، چنان كه دلت بخواهد      اين ساختمان از اشخاص مجلس داستان تو پذيرايي مي        

در يك يا چند مصراع يا يكي دو كلمه از روي اراده و طبيعت هر               . گذارد   آن ها را آزاد مي     كه
در حقيقـت در ايـن سـاختمان، اشـخاص هـستند كـه صـبحت                ... قدر بخواهند صـحبت بذارنـد     

گفـت و   «نه آن همه كلمـه      . ساخته است   كنند نه آن همه تكلفات شعري كه قدما را مقيد مي            مي
  . )؟: 37طاهباز،»ساختند را به توسط آن طولاني ميكه اشعار » پاسخ داد

 ،شود شعر ابتدا از زبان راوي مقدمه چيني مي. است» مرغ آمين«دومين اثر شبه نمايشي نيما 
ها گاه راوي شخصيت يا صدايي را  بين آن. شنوند گويند و مي گاه به تناوب مرغ و خلق مي آن

رسد نيما  قدرت و ايجاز برخوردارند و به نظر ميها از  كند ، ديالوگ به درون نمايش وارد مي
  . فراهم چيده است قبلي براي اين شعر طرح و پيش زمينه

منظومـه هـايي كـه تـا        .  اما مهمترين اشعار  نيما در رديف روايت هاي شاعرانه قرار مي گيرنـد              -
سـاختار داسـتان    بيشتر از   .  شصت بند را شامل مي شوند، اما متفاوت از منظومه هاي كهن اند             -پنجاه

كوتاه  پيروي مي كنند، در نتيجه تك حادثه اي اند، زمان و مكـان فـشرده دارنـد و غالبـاً روال غيـر         
 كـه از نظـر سـاختار و          اشاره كـرد   »شهيد گمنام «و  » سرباز فولادين  « اينها مي توان به     از جمله  .خطي
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از نظـر   « كه از نظر دكتر حميـديان        »خانواده سرباز «يا  . قالب ، به داستان هاي كوتاه امروزي شبيه اند        
  :).87حميديان، (».شبيه است) نوول( توصيف و تجسم به قصه كوتاه جديد  پرداخت و نحوه

در «،  » دل فـولادم  » «روز بيـست ونهـم    «،  »مردگـان مـوت   «،  »در نخستين ساعات شب   « هم جنيم   
انلي، خانه سريولي   و خصوصاً منظومه هاي بلند م     » مادري و پسري  «،  »همسايگان آتش « ،»فروبند

  .و كار شب پا از اين جمله اند
 چكيده داستان از زبان نيمـا چنـين         .به نظر  شاعر بهترين اثر اوست      » خانه سريويلي «در اين ميان  

تنهـا  . كردنـد   جنگلي زنـدگي مـي       ييلاقي ناحيه   سريويلي شاعر با زنش و سگش در دهكده       «: است
  ع كوچك كردن از ييلاق به قشلاق در صحن خانـه          خوشي سريويلي به اين بود كه توكاها در موق        

 اما در يك شب طوفاني وحشتناك شـيطان بـه        ،خواندند  با صفاي او چند صباحي اتراق كرده ، مي        
 خـود   سريويلي مايل نيست آن محرك كثيـف را در خانـه  . خواهد  او آمده، امان مي پشت در خانه  

ره شيطان راه مي يابـد و در دهليـز خانـه او مـي     بالاخ. راه بدهد و بين آنها جر و بحث در مي گيرد  
 آن مطـرود   سريويلي خيال مي كند، ديگر به واسطه. سازد ناخن را كنده ، ستبر مي  خوابد و موي و   

روي صبح را نخواهد ديد، به عكس صبح از هر روز دلگشاتر درآمد ، ولي موي و نـاخن شـيطان                     
طـور   او همين. پردازد ها مي ه جاروب كردن آنتبديل به ماران و گزندگان مي شوند و سريويلي ب    

در ايـن وقـت كـسان       . كوشـد   تمام ده را پر از ماران و گزنـدگان مـي بينـد و بـراي نجـات ده مـي                    
آورنـد ،   كنند ، پسر آنها ديوانه شده اسـت و جـادوگران را بـراي شـفاي او مـي         سريويلي خيال مي  

شـود و    سـريويلي خـراب مـي    خانه. ن است باقي داستان جنگ بين سريويلي و اتباع شيطان و شيطا   
ــه  . گــذرد هــا مــي ســال ــا منقــار خــود از كــوه هــا آورده ، خان ــاره  مرغــان صــبح گــل ب  او را دوب
امـا افـسوس ديگـر    . گـردد  ي خـود بـاز مـي    سريويلي دوباره با زنـش و سـگش بـه خانـه          .سازند  مي

   .)؟:243طاهباز،(»دتوكاهاي قشنگ در صحن خانه او نخواندند و او براي هميشه غمگين مان
يـا  ) نماي باز (ابتداي اين شعر مانند بسياري از اشعار روائي و وصفي نيما با نماي پانوراميك               

آن زمـان در    / دره هاي سردسير كوهسارانِ شمال    «. شود  اصطلاح سينمائي لانگ شات آغاز مي     
از . آشفت  ميفكرت آنان ن  / ي زشت بدانگيزان    و ز فريب تازه   ./ زندگي شان بود  / حال آرامش   

  .)؟:244طاهباز،(»بود در آن جايگه سرگرم هر چيزي به كار خود/ اين رو
ي داسـتان بـه بحـران و ناپـداري            و بعد از وصف شاعرانه ولي طولاني، آن گاه فضا و زمينـه            

مانـده در  / كه شبي سنگين آمدش بر پشت در/ليك پيش آمد و چنين افتاد و آمد اين«: رسد  مي
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شـيطان از سـريويلي     ... ه هايي را از پليديهاي خاكي زشت تـر بنيـاد و رويـي             نام/ ره حيله جويي  
متن پر است از ديالوگ كه در آن شخصيت هـا  مجـال    . خواهد كه در را به روي او باز كند          مي

ديـالو گ   » -«تنها با علامـت     » گفت» «گفتم«سخن گفتن مي يابند، شاعر بدون استفاده از افعال          
اگرچه  در اين شعر  الگو هاي مدرن .  دهد سريويلي به مخاطب انتقال ميها را از زبان شيطان و    

داستان را در خود دارد  و تناسب وصف و روايت در اين شعر و كـشمكش كـه بـين شـيطان و                        
سريويلي بوجود آمده همراه با تخيل شاعرانه نيما، اين اثر هنرمندانه را خوب جلوه دهد، امـا بـه                   

 هاي مناسب داستان نويسي نيما در اين شـعر و پرداخـت ظريـف و                نظر مي رسد با تمام ويژگي     
دقيق اش، متأسفانه هيچ زمينه و انگيزه به خاطرسپاري و نقل را در ميان ادب دوسـتان تـا كنـون                     

  . پيدا نكرده است
شـعرهاي درخـشان نيمـا شـعرهايي اسـت كـه كليـت و           « :شاملو هم  در اين باره گفته اسـت        

لي درست آن جا كه بايد حقانيت اين نظريـات بـه اثبـات برسـد،                 و ،يكپارچگي موضوعي دارد  
  .)؟:1043پاشايي،(»كار موفق از آب درنمي آيد و تئوري به اصطلاح بار عمل را نمي كشد

دكتر شفيعي هم اعتقاد دارند، اين اثر ارزنده و پخته شاعر به اندازه اشعار كوتـاه خـود نيمـا                     
او . البته اين مشكل دامن شاملو را نيز گرفته اسـت         . رد  نتوانسته است در دل و خاطره ها جاي گي        

نيز وقتي روايت شاعرانه را از شكل كوتاه خود خـارج كـرده ديگـر، نـه بـه پـاي اشـعار روائـي                  
شـعر بلنـد از مجموعـه ي        » ركـسانا «مثـل   . گذشته رسيده و نه به جايگاه داستان كوتـاه امـروزي          

  . شده استگرفتار» خانه سريويلي«هواي تازه كه به درد 
 ايـن داسـتان بـا        اما نظيـر بـه شـالوده      «: كه نيما درباره اش مي گويد     » مانلي«منظومه ي بلند    و  
مـن اول كـسي نيـستم كـه از پـري پيكـري دريـايي        . هايي در ادبيات دنيا ديده مي شـود   تفاوت

جـز اينكـه    . حرف مي زنم ، مثل اينكه هيچ كس اول كسي نيست كه از اسم عنقا و هما مي برد                  
  . )؟:350طاهباز،(»ام به خيال خودم گوشت و پوست به آن داده باشم من خواسته

شـگفتي وجـذابيت هـاي خـاص خـود را دارد و مناسـب       »كار شب پا«اما  در اين ميان، شعر  
  .  است در خاتمه بحث،با تفصيل بشتري به آن بپردازيم
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  :نقد روائي شعر كار شب
 محتواي انتقادي دارد و بسيار       كه  و بومي نيما است    از آثار دراماتيك، داستاني   » كار شب پا  «

مـرد شـب پـا بـه نگهبـاني از           :  داستان  چكيدهاما  . به ساختار داستان كوتاه امروزي نزديك است      
 زنـش مـرده و      . بچه هاي او گرسنه در خانه اند و او نگران آن هاست            .مزرعه برنج مشغول است   

مي خواهد خبري . ت بچه ها نمي گذارد آرام باشد است و اما خيالاتمام اميد او به كشتزار برنج 
 سـرانجام  .ها مي ترسد ، مگر به كـشتزار او حملـه كننـد       ها بگيرد، در عين حال از خوك       از آن 

  ...  اما فرزندان خود را مرده مي بيند و،تصميم مي گيرد به ده بيايد
د هاي  ديگر حفظ مـي       در حالي كه هر بند شعر استقلال خود رااز بن         .  است بند   پانزده  شعر  

كند و برش  و نماي از يك موقعيت زماني ومكاني رانشان مي دهد، اما پيوستگي  بـا بنـد هـاي                       
بند اول شعر با يك       .ديگر دارد و انتقال اطلاعات داستاني را به بخش هاي ديگر انجام مي دهد             

» اوجـا  « ر شـاخه  ماه مي تابد ، رود اسـت آرام ، بـر س ـ           «: شروع مي شود  ) لانگ شات (فضاي باز   
/ نه هنوز تمام است » شب پا«كار / » آيش«دم بياويخته ، در خواب فرو رفته ، ولي در   / تيرنگ  «
 در بند دوم، شب پا بر شاخ مي دمد و بر طبل مي كوبد تا مبادا خوك هـا و گرازهـا بـر بـرنج      .»

از طريـق    و   كنـد در اين بند شاعر فضاي وهم آلود شب را زيبا توصيف مـي              . زار او حمله كنند   
پا، مخاطب اطلاعاتي چون، زن شب پا مرده، بچه هايش گرسنه اند، در               تك گويي دروني شب   

شاعر توصيفي دوبـاره  :  و ششمچهارم و پنجم سوم  و در بند. خانه برنج ندارد، دريافت مي كند     
شت و از طبل كوبيدن شب پا و هواي مه اندود و پر پشه آن شب دارد و اين كه با طبل زدن وح                     

فكري بر سر شب پا مي گذرد كه مبادا بچـه هـايش از تـب و                 . سنگيني شب را تسكين مي دهد     
 بچـه   در بند هفتم، شاعر فضاي داستاني را به كلبه. گرسنگي مرده اند و بايد به سراغ آن ها برود    

.  انـد   به خواب رفتـه    ،ها از زخم پشه و از بس مادر را فرياد كرده اند             بچه. ها مي برد و مي گويد     
شـود و راوي يـا شـاعر از ذهـن و چـشم شـب پـا           ، دوباره فضاي داستاني عوض مي     هفتمدر بند   

روستا را نشان مي دهد كه كور سوي يك چراغ مرده از دور ديده مي شود و سكوت همه جـا                      
راوي اطلاعاتي از كسان ديگري كه در ده هـستند، مردهـايي كـه در مزرعـه                 . را فراگرفته است  

بند دهم و يازدهم، توصيف اندام لاغر و سياه مرد          . شان در نپارند، مي گويد    ان زن كار مي كنند و   
شـنويم     باز از طريق تك گويي از زبان شب پا مـي           هشتمبند  . شب پا است و باز طبل كوبيدن او       
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 و آمده ديگر    است خوابيده اند و خود از بس در اين راه رفته            يششب گرمي است، بچه ها    : كه
يفي زيبا از فضاي كشتزار است، سگش خوابيده، خـوك در مزرعـه از ميـان                توصو   دقوتي ندار 

 همـه چيـز در      ،اين طرف و آن طرف مي رود و جـز شـب پـا كـه بـه پـا اسـت                     » ها  لم«و  » ها  پلم«
 شاعر توصيفي عيني و داستاني از شـب پـا دارد، پـشه          نهمدر بند   . سكوت و خاموشي مي گذرد    

 تـا مبـادا خـوك هـا بـه مزرعـه       ، يك دم صـدا مـي زنـد     اي خون او را مي مكد و او تا دم صبح          
 نيمـا شخـصيت شـب پـا را      ده و يازده،در بند ...  گردن و تن اش را مي خاراند و.نزديك شوند 

ها نگران است و ديگر سـوي         از يك طرف از بچه     را كه   ي اش  تك گو  وبيشتر معرفي مي كند     
، شاعر نيز   سيزده تا پانزده  در بند   . ندهراس دارد كه مبادا خوك ها در نبودش به مزرعه حمله كن           

شاعر يا راوي بـدون ايـن       . پا مي شود و شب موذي و سنگين را نفرين مي كند             هم احساس شب  
 خبر مرگ فرزندان را به مخاطب شعر مي رساند و مردد بودن شـب پـا    ،كه شب پا خبردار باشد    

مـرده اش مـي آيـد و در         را مي گذارد بـه سـوي بچـه هـاي            » آيش«كه برود يا نرود و سرانجام       
هـيچ طـوري نـشده ، بـاز شـب           «: نهايت بند اول به شكلي نزديك در پايان شعر تكرار مي شـود            

جا كـه مـي سـوزد دل        / مي رسد ناله اي از جنگل دور        / همچنان كاول شب ، رود آرام       / است  
ه هنـوز  كار شب پا ن ـ/ » آيش«ليك در  / كار هر چيز تمام است ، بريده است دوام          / مرده چراغ   
  ».است تمام

نيما بعداز اين كه انسجام  بين بند هارامستحكم مي سازد به سراغ هـم نـشيني وهـم جـواري                     
پرسونا ها  و تصاوير در شعرش مي رود و كوشش مي كند در موقعيت زماني ومكـاني فـشرده،                    

ونـه  بـه عنـوان نم    . تمام عناصري كه مي تواند فضاي روايت را به روشني نشان دهد ، گرد آورد              
دميـدن در شـاخ، كوبيـدن بـر         : به چينش  مراعات نظيروارعناصر  روايت در بند دوم نگاه كنيـد            

. طبل، تاريكي ، بي صدايي، ترس حركت دوك و سايه گراز و چشمان خواب آلوده شب پا را           
  .اين شگرد در پهناي اثر گسترانيده است

 روايت  مي آيد نيز شـگفت آور         در اين ميان  تكرار بن مايه ها و نشانه هاي  كه در فواصل                
اين كار شاعر هم به موسيقي اثر كمك مي كند وهم چفت و بست داستان را  مستحكم             .  است  

عبارت ها و تركيباتي چون طبل كوفتن، شب موذي، زخم پشه، صداي سگ، صـداي               . مي كند 
 بافت اثر نشان    در تقاطع هاي داستان تكرار مي شوند و نشانه هاي روشني را بر روي             ... بچه ها و  
  .مي دهند



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

98  

حتي در درون بافت ريز شعر، نشانه هاي وصف بدون اين كه از جوهره  اثر و كنش ها دور                   
چنان در هم تنيده اند و پيچ و تـاب  و. افتاده باشند در همه بخش هاي داستان گسترانيده شده اند  

 را چـون گذشـتگان   شاعر اين كـار . ها را از يكديگر تميز داد خورده اندكه مشكل مي شود آن     
با تشبيهات و استعارات زياد و اطناب گونه انجام نمي دهد، بلكه نوع قرار گرفتن صـحنه هـا در                    

 و در حقيقت گـزارش تـصويري        . مجاورت و هم نشيني  اشياء و پرسونوها ست          شعر نيما بر پايه   
ر آوائـي و     جز تـصاوير ، عناص ـ      از اين رو ست كهمي بينيم      .از داستان با مجاز صورت مي گيرد      

بر ني  / اززخم پشه   » بچه بينجگر «:  . اندروايت شاعرانه وضوح و روشني داده        نيز به اين     صوت  
كلـه  «پك پك سوزد آن جـا       / ياد آورد به دل خوابيده      / كه ز بس مادر را       پس از آن  / آرميده  

ك مرده  كور سويي ست ز ي    / در دل درهم و برهم شده مه        / بوي از پيه مي آيد به دماغ        / » سي
   .»هست پرواز ضعيف شب تاب / هست جولان پشه / چراغ 

دميدن در شاخ و كوبيدن بر طبل و نداي دروني مرد شب پا كه چند بار تكرار مي شود و صـدا                      
آن هم در شب سنگين و سؤالاتي كه مرد شب پا دائـم از خـود مـي كنـد ،                  ) سگ(» دالنگ«كردن  

 بنابراين در شعر كار شب پا نه تنها  موقعيـت            .ده است افكت هاي مناسبي است كه شعر را مدد رسان        
  .هاي مكاني و زماني  واضح اند، بلكه  فضا و روح اثر نيز  به خوبي به مخاطب انتقال مي يابد

و وجود منحني روايت كه با زمينه چيني،  . اما از همه مهم تر وجود طرح دقيق   براي اين شعر است             
بچـه هـاي او در خانـه        .  شب پا  مشغول نگهبـاني از از مزرعـه اسـت            .بحران و اوج داستاني همراه است     

  .او وقتي تصميم مي گيرد به طرف كلبه برود كه بچه هايش مرده اند. تنهايند ونگران آن هاست
دكتـر شـفيعي    . در روايت تبعيـت نمـي كنـد       ) Pilot(در شعر از الگوهاي طرح      »  طرح «البته

طرحي كه به نـوعي از تمهيـدات هنـري          . مي داند » نهپيرنگ شاعرا «ايننوع چارچوب را در شعر      
در ايـن صـورت     . برد تا باعث آشنايي زدايي و ابهام و پيچيدگي شـاعرانه شـعري شـود                بهره مي 

ديگر، طابق نعل به نعل  چفت و بست هاي ساختاري روايت داسـتاني و رابطـه علـت و معلـولي            
آن را شخـصي و     . يل خود قـرار مـي دهـد       نخواهد بود، بلكه شاعر طرح را در اراده و اختيار تخ          

فـضا  . پيرنگي خام كه در آن حتي زمان كم رنگ و گاه متوقف اسـت       . منحصر به خود مي كند    
رفتـه بـر رونـد        و مكان و سطح ارتباط آن ها با حـوادث و شخـصيت هـا ابهـام دارد و روي هـم                     

 عنوان از شعر روايي تا      در اين زمينه به تفصيل و در مقاله اي با         ( .دراماتيك محكم استوار نيست   
  ).روايت شاعرانه  سخن گفته ام
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اولـين عامـل     . به هر حال پيرنگ شاعرانه در شعر كار شب پـا  نـشانه هـاي مـستحكمي دارد                  
شاعر شخصيت هـا و پرسـوناي       » كار شب پا  «در شعر   . تقابل و كشمكش در محور داستان است      

ني شاعر پديده هاي اصلي و فرعي را كـه          نگاه عي . متعددي را در تقابل با يكديگر قرار مي دهد        
در ظاهر در طول داستان ديدني نيستند، دقيق انتخاب مـي كنـد و ميـزانس مناسـبي بـراي ديـدن        

از يك طرف ، مرد شب پا ، فرزندان ، زن او ، سگ ، كشتزار برنج و در سوي                    . فراهم مي سازد  
و ابـزار و عوامـل خـود را         ايـن د  . ديگر، شب طولاني، خوك ، گراز ، پشه ، گرسنگي و مرگ             

جانـدار ، طبيعـي و      » كـار شـب پـا     «اند و از اين نظـر         براي روياروئي با طرف مقابل آماده ساخته      
گفتيم چـون سـينما ، چـرا        . ديدني است ، تابلو يا سينمائي است كه وضوح واقعي و روائي دارد            

ه و بسته از فـضا ارائـه        كه ازدحام تصاوير و برش هاي متعدد كه به صورتهاي نماي باز ، نيم بست              
  شود ، نظم و توالي پر تحرك و هيجاني از شعر بروز مي كند  مي

گـوييم شـعر      كـه مـي     اين. ي عليّ روايت است كه با طرح قوي همراه است           نكته ديگر رابطه  
گفـت ،     ايم كه بـراي بعـضي از اشـعارش مـي            طرح دارد از سخنان خود نيما گرفته      » پا  كار شب «
در . ام  وسواس زياد به خرج داده    ... ل خودم گوشت و پوست به آن داده باشيم          ام به خيا    خواسته«

  .))؟:350طاهباز، (»تر از آب دربيايد تر و لايق ام كه خوب اين اشعار خيلي دستكاري كرده
موانـع و  . نـوان  ايـن گونهارائـه داد    را مي» پا كار شب«بنابراين در يك نمودار، طرح كلي از    

  .  ترسيم شده اند) بالا و پايين( داستان در جهت عكس  ه ابزار هاي پيش برند
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به فكرش مي رسد 
 اندبچه ها خوابيده سوي آنها برود

گشتزار را مي گذارد 
 تا نزد بچه ها بيايد

ه ها بچ

  
  
  

                     
  
  
  
  
  
  
  
  

  

 . آن اســت و تــك حادثــه اي بــودن فــشردگي زمــاني و مكــاني، ديگــر در ايــن روايــت نكتــه 
 فلاش بكي    از  به غير   داستان  زمان . زياد بر آن تاكيد مي شود      نويسي مدرن    داستان در موضوعي كه 

 هـا و كـشتزار بـرنج     بچـه   كلبـه  شود، ساعتي از يك شب است و مكان فاصله        كه به گذشته زده مي    
 روايـت را بـراي         ايـن دو عنـصر داسـتاني قطعـاً محـدوده           محدود و محصور شـدن      .متمركز است 

 محـور رويـداد و حادثـه    اگـر ايـن داسـتان را بـر       . مخاطب مشخص و فهم آن را ساده خواهد كرد        
رنجش بـراي     فردي كه دست  . توان به سادگي گذشت     نمي» شب پا «پردازي     اما ازشخصيت  ،بدانيم

دهـد كـه فرزانـدانش از گرسـنگي نميرنـد ، ذهـن         قدر اهميت مـي    ديگران است و به محصول آن     
  ...گذارد و دمي او را راحت نمي»  مهر پدري فكرت زاده« اما ،آشفته دارد

 روايت به صورت غيرخطي است و شاعر از يك مقطع زماني و مكاني كوتـاه                 كه ديگر اين 
در . هاي گفتاري، گذشته مرد شب پا را به مخاطب مي گويد     كند و با برش     داستان را شروع مي   

اين راه ترتيب و تـوالي موقعيتهـا و حـوادث بـسيار جالـب اسـت ، نيمـا چـون يـك كـارگردان                   
مـرد  «گاه توصيف در فـضا و پيرامـون         . كند   را عوض مي   هنش ذ سينمائي، تند تند جاي دوربين    

است و گاه دركلبه و نزد بچه ها و يا صداي خوك و حيوانات ديگر حكايت از فضاي                  » شب پا 
شـود    زيرا  مخاطب ديداري يا شنيداري از يك فضاي ثابت زود خسته مي            . پنهاني ديگري دارد  

    . كاملاً واقف است اين موضوع برو نيما

 آنها را صدا مي زند

 شب گرم و موذي است

 زنش مرده است

بچه هايش گرسنه 
 هستند

در نماي نزديك 
 پا ايستاده شب

با طبل و شاخ گرازها را 
 از مزرعه دور مي كند

-  
 هاست نگران بچه

+  
پا از كشتزار   شب

 .نگهباني مي كند

پا دوامش بريده و شب
 داند كجا برود نمي
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هم در تصاويري  كـه در محـور          . از هنر تعليق نيز در اين اثر استفاده مناسب كرده است          نيما  
مـي رمـد    : به عنوان مثال و قتي شاعر مـي گويـد         . افقي اثر ارايه مي دهد و هم در  محور داستان          

  . سايه اي اين است گراز، نوعي از تعليق ظريف در آن ديده مي شود
 كه مخصوص نثر ...قطه ، گيومه ، علامت سؤال ، ويرگول و  دو ن  :هاي داستاني مانند    نشانه و

و داستان است و نيما  اين  نوع هنجار گريزي نوشتاري را نيز به درون روايت شاعرانه اش  نفوذ                
   .مي دهد و از اين طريق به رواني و رسايي  پيام مي رسد

  
  »كارِ شب پا«

  ماه مي تابد، رود است آرام،
  »نيرنگ» «اوجا«ي  بر سر شاخه

  »آيش«دم بياويخته، در خواب فرورفته، ولي در 
  .نه هنوز است تمام» شب پا«كار 

  
  مي دمد گاه به شاخ

  گاه مي كوبد بر طبل به چوب، 
  وندر ان تيرگي وحشتزا

  كز اوست نه صدايي است به جز اين،
  .هول غالب، همه چيزي مغلوب

  .مي رود دودكي، اين هيكل اوست
  .ست گرازمي رمد سايه اي، اين ا

  خواب آلوده، به چشمان خسته، 
  :هر دمي با خود مي گويد باز

  !چه شب موذي و گرمي و دراز«  
  .تازه مرده است زنم  
  گرسنه مانده دوتايي بچه هام،  
  ي ما مشت برنج، »كپه«نيست در   
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  »بكنم با چه زبانشان آرام؟
  باز مي كوبد او بر سر طبل،
  در هوايي به مه اندود شده

  ب بر آن بنشستهگرد مهتا
  »آيش«وز همه رهگذر جنگل و روي 

  .مي پرد پشه و پشه است دسته بسته
  

  مثل اين است كه با كوفتن طبل و دميدن در شاخ
  .مي دهد وحشت و سنگيني شب را تسكين

  ي او ناهنجار هرچه در ديده
  .هرچه اش در بر سخت و سنگين
  ليك فكريش به سر مي گذرد
  همچو مرغي كه بگيرد پرواز

  هوس دانه اش از جا برده
  مي دهد سوي بچه هاش آواز
  :مثل اين است به او مي گويند

  .بچه هاي تو دوتايي ناخوش«
  .دست در دست تب و گرسنگي داده بجا مي سوزند

  آن دو بي مادر و تنها شده اند،
  !مرد

  برو آنجا به سراغ آنها
  در كجا خوابيده
  »...به كجا يا شده اند
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  از زخم پشه،» بينجگر«ي  بچه
  برني آراميده

  پس از آنيكه ز بس مادر را
  .ياد آورد به دل خوابيده

  
  »كله سي«پك پك سوزد آنجا 

  .بوي از پيه مي آيد به دماغ
  در دل درهم و برهم شده مهِ

  .كورسويي ست ز يك مرده چراغ
  هست جولان پشه،

  .هست پرواز ضعيف شب تاب
  چه شب موذي اي و طولاني؟

  .آوايينيست از هيچكس 
  مرده و افسرده همه چيز كه هست

  .نيست ديگر خبر از دنيايي
  

  ده ازو دور و كسي گر آنجاست
  .همچو او زندگي اش مي گذرد

  »آيش«خود او در 
  .ي تنهاست »نپار«و زن او به 

  صدا مي زند او! دالنگ! آي دالنگ«
  !»دالنگ«. سگ خود را به بر خود
  خوكي. مي زند دور صدايش

   از سنگ به سنگ،مي جهد، گويي
  يا به تابندگي چشمش همچون دو گل آتش سرخ
  .يك درنده است كه مي پايد و كرده است درنگ
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  نه كسي و نه سگي همدم او

  بي ثمر آنجا تنها» بينجگر«
  .چون دگر همكاران

  در دست» شماله«تن او لخت و 
  مي رود، باز مي آيد، چه بس افتاده به بيم

  دودناكي به شب وحشت زا
  .كند هيكل او را ترسيممي 

  
  طبل مي كوبد و در شاخ درمان

  .به سوي راه دگر مي گذرد
  مرده در گور گرفته است تكان، پنداري

  جسته يا زنده اي از زندگي خود، كه شما ساخته ايد،
  نفرت و بيزاري،
  مي گريزد اين دم
  كه به گور بتپد
  يا در اميدي

  .مي رود تا كه دگر بار بجويد هستي
  .موذي و گرمي و سمجچه شب «  
  بچگانم زره خواب نگشتند بدر  
  :چقدر شبها مي گفتمشان  
  ليك امشب. شيطان زدگان. خواب«  
  يقين مي دانند. خواب هستند  

  خسته مانده است پدر
  بس كه او رفته و بس آمده در پاهايش  
  ».قوتي نيست دگر  
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  دالنگ، دالنگ، گرسنه سگ او هم در خواب
  . آرامهرچه خوابيده، همه چيز

  »لم«ي خوك به » پلم«مي چمد از 
  برنمي خيزد يك تن به جز او

  .كه به كار است و نه كار ست تمام
  

  پشه اش مي مكد از خون تن لخت و سياه
  .تا دم صبح صدا مي زند او

  دم كه فكرش شده سوي ديگر
  .گردن خود، تن خود خارد و در وحشت دل افكند او

  
  رمي كند بار دگر دورش از موضع كا

  ي مهر پدري؛ فكرت زاده
  او كه تا صبح به چشم بيدار

  بايد پايد تا حاصل آن» بينج«
  .بخورد در دل راحت دگري

  
  مرده زن من«: باز مي گويد  
  بچه ها گرسنه هستند مرا  
  .بروم بينمشان روي دمي  
  خوكها گوي بيايند و كنند  
  ».همه اين آيش ويران به چرا  

  آري! چه شب موذي و سنگين
  .ان است كه او مي گويدهمچن

  .ي جنگل باريك و مهيب سايه در حاشيه
  مانده آتش خاموش
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  بچه ها بي حركت با تن يخ،
  هر دو تا دست بهم خوابيده

  .برده شان خواب ابد ليك از هوش
  

  هر دو با عالم ديگر دارند
  بستگي در اين دم،

  .وارهيده ز بد و خوب سراسر كم و بيش
  ي چشم آنها نگه رفته

  ون شب گرم با در
  .ي يكساعت پيش زمزمه مي كند از قصه

  
  :تن آنها به پدر مي گويد

  بچه هايت مرده اند«  
  .اما برگرد! پدر  
  خوكها آمده اند  
  »...را خورده اند» بينج«  

  .چه كند گر برود يا نرود
  دم كه با ماتم خود مي گردد

  آنگونه كه گوئي به خيال» شب پا«مي رود 
  .مي رود او نه به پا

  كرده در راه گلو بغض گره
  .هرچه مي گردد با او از جا

  هر چيز كه هست از بر او... هرچه
  همچنان گوري دنياش مي آيددر چشم

  .و آسمان سنگ لحد بر سر او
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  .هيچطوري نشده، باز شب است
  همچنان كاول شب، رود آرام
  مي رسد ناله اي از جنگل دور،

  جا كه مي سوزد دل مرده به چراغ
  چيز تمام است بريده است دوامكار هر 

  » آيش«ليك در 
  .كار شب پا نه هنوزست تمام
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  »زندگي و مرگ از ديدگاه فروغ فرخ زاد «

  دكتر خدابخش اسداللهي
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه محققّ اردبيلي

  چكيده
طفيِ انساني و اجتماعي هستند كـه عـلاوه بـر           واقعيتِ زندگي و پديدة مرگ، از جمله مسائل عا        

يكـي از شـاعران امـروز كـه در ايـن زمينـه دادِ         . شعر سنتّي، در قلمروِ شعر نيمايي نيز مطرح شده اند         
سخن داده و به ستيزِ بينِ اميد و نوميدي و زندگي و مرگ پرداخته اسـت و انديـشة وي، از عمـق و                        

  . نظير و متمايز مانده است، فروغ فرخ زاد استاستقلال خاصي برخوردار بوده و همچنان كم
براي . هدف پژوهش حاضر، بررسي نگاه فروغ فرخ زاد در خصوص زندگي و مرگ است             

اين امر، ابتدا، ديدگاه او را نسبت به زندگي كاويده و نشان داده ايم كه وي مجموعـاً در زمينـة                     
ح مـسائل مربـوط بـه يـأس و          زندگي، داراي نظرگاهي منصفانه و معتـدل اسـت و از حيـثِ طـر              

نوميدي، به پاية شاعرِ هم مسيرِ ديگرِ خود، اخوان ثالث، نمي رسـد؛ بلكـه لحـن آب و زمـين را                 
پس از آن، پديدة مرگ را از منظرِ وي، مطرح نموده و گفته ايم كه فروغ فرخ                 . خوب مي داند  

پديده، اقرار مي كنـد و  زاد بعد از ايستادگي در برابر آن، سرانجام، به حق بودن و ضرورت اين             
  . از اين جهت، با ديگر شاعر هم مكتب خود، سهراب سپهري، موافق است

در پايان، ذكر كرده ايم كه وي، از آن رو كه خود و آدمي را مستحقّ و شايسته خلـود مـي                      
  . داند، به جاودانگي و حياتِ پس از مرگ، ايمان دارد

  .    اودانگيفروغ فرخ زاد، زندگي، مرگ، ج :واژگان كليدي
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  مقدمه
، از جملـه پرسـش هـاي        »به كجـا خـواهم رفـت؟      «و به ويژه،    » چرا آمده ام  «،  »از كجا آمده ام؟   «

  .مهمي است كه آدمي، همواره، پس از برآورده ساختن نيازهاي ضروري زندگي، از خود مي پرسد
ي اين گونه پرسش هاي مربوط به زندگي دنيوي و اخروي كـه بـا مـرور زمـان كهنگـي نم ـ                  
از . پذيرد، از ديرباز، در شعر فارسي سنّتي مطرح بوده و تـا زمـان معاصـر نيـز ادامـه يافتـه اسـت              

اخـوان ثالـث و     : جمله مباحث عاطفي انساني و اجتماعي كه در شعر شاعران مسير نيمايي، نظيـر             
  .فروغ فرخ زاد، به صورت عميق، مستقل و مشخص جريان دارد، بحث زندگي و مرگ است

سـنايي، عطـار، مولـوي و       : ن معاصر در اين زمينه، با ديدگاه شاعران عارفي چون         نگاه شاعرا 
حافظ كه ديدگاهي عرفاني و ديني دارند، متفاوت است؛ زيرا برخي از شاعران امروزين، بيشتر               
از منظر عاطفة انساني و اجتماعي به اين دو مـسئلة اساسـي مـي نگرنـد و بـه شـرطي بـه زنـدگي           

عشق، اراده، اميد، يأس، درد و همدلي سرشـار باشـد و            : احساساتي مانند اهميت مي دهند كه از      
يا از آن منظر، به مسئلة مرگ مي نگرند كه در شأن و مقام انسان نيست كـه ايـن پديـده، پايـان                        
كار او باشد؛ به همين دليل تلاش مي كنند با طرح اين مباحث در شعر، به خود و جامعه آگاهي           

بـا بررسـي شـعر فـروغ فـرخ زاد، بـه ويـژه، دو                . نـان را اعـلام نماينـد      بدهند و بودن و زندگي آ     
، مـي تـوان ديـدگاه او را در زمينـة     »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد   «و  » تولدي ديگر «مجموعة  

 .   زندگي و مرگ جويا شد

  زندگي
فروغ، با آنكه عمري كوتاه يافت، اما فرصت پيدا كرد عشق، ازدواج، مادري، طلاق و ساير            

ياحقي، (جوانب زندگاني را لمس كند و با نگاهي آزاد، عميق و مستقل به مسئلة زندگي بنگرد                 
؛ به واسطة همين تجربيات است كه نسبت به مرگ فكـري معتـدل و منـصفانه پيـدا      )115: 1385

كرده و گاهي خوشبين است و گاهي بدبين؛ يعني همان ديدگاهي را دارد كه يك انـسان واقـع                
قل سـليم داراسـت؛ چـه، انـسان سـالم و بـزرگ، عاشـق زنـدگي و جهـان اسـت                بين و داراي ع   

و با تمام افق هاي باز نسبت دارد و نيز لحن آب و زمـين را خـوب مـي                    ) 583: 1378مختاري،  (
 ).399: 1387سپهري، (فهمد 
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وي، حتي در عين اينكه احساس پوچي دارد، از زندگي لبريز اسـت و نـه بـر آن اسـت كـه                       
  :ره كند و نه قصد دارد از آن بگريزدرشتة او را پا

نـه  / نه به فكرم كه رشته پاره كنم        / با همه پوچي از تو لبريزم       / اي زندگي منم كه هنوز      ! آه
  ).284: 1369فرخ زاد، (برآنم كه از تو بگريزم 

زندگاني سيبي است گـاز بايـد زد   : ... او، در اين انديشه، با سپهري هم عقيده است كه گفته     
  ).  343: 1378سپهري،  (با پوست

برخلاف ديگران، كه ممكن است خواهان زنـدگيِ تـوأم بـا سـكوت و خلـوت نيـستند، در                    
  :جمعة ساكت و متروك احساس غرور و آرامش مي كند

در دل اين جمعه هـاي      / زندگي من چو جويبار غريبي      / چه آرام و پرغرور گذر داشت       ! آه
فـرخ  (چه آرام و پرغرور گذر داشـت        ! آه/ لگير  در دل اين خانه هاي خالي د      / ساكت متروك   

  ).338: 1369زاد، 

  بازگشت به دوران گذشته
فروغ به گذشته، به خصوص، دوران كودكي از آن رو كه آدمي، از دلي پاك، يكرنـگ و                  
نزديك به طبيعت، برخوردار است علاقه مند است؛ به همين دليل، يكي از ويژگي هاي خـاص                 

  :  استشعر وي، زندگي در گذشته
بعد از تو هرچه رفـت در انبـوهي از جنـون و             / اي لحظه شگفت عزيمت     / اي هفت سالگي    

ميـان  / ميان ماه و پرنـده      / بعد از تو پنجره كه رابطه اي بود سخت زنده و روشن             / جهالت رفت   
بعد از تو ما تمـام  / بعد از تو ما به هم خيانت كرديم ... شكست  / شكست  / شكست  / ما و نسيم    

از گـيج گـاه هـاي گـچ         / با تكه هاي سرب و با قطره هاي منفجـر شـده خـون               / دگاري ها را    يا
  ).418: همان... ( گرفته ديوارهاي كوچه زدوديم 

فروغ، همواره در شعر خود، خاطرات شيرين زندگي گذشـته، بـه ويـژه، دوران كـودكي و                  
غبطه مـي خـورد؛ گـويي       نوجواني را مرور مي كند و نسبت به آن لحظه هاي شاد و بي خبري،                

نمي خواهد از خاطرات خود كه نويد آگـاهي، اتحـاد و هويـت عينـي فـردي بـه او مـي دهـد،                         
  : بگسلد
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آسماني است كه آويخـتن پـرده       / سهم من   / سهم من اين است     / سهم من اين است     ... / آه  
 گـردش   سهم مـن  ... / سهم من پايين رفتن از يك پلة متروك است          / اي آن را از من مي گيرد        

از دو گيلاس سـرخ     / گوشواري به دو گوشم مي آويزم       ... / حزن آلودي در باغ خاطره هاست       
/ كوچه اي هست كه قلب من آن را       ... / و به ناخن هايم برگ گل كوكب مي چسبانم          / همزاد  

  ).418 -417: همان(از محله هاي كودكيم دزديده ست 

  معني زندگي
  : زندگي را در خودِ آن و واقع بينانه جستجو مي كندوي گاهي در پيِ معني زندگي است و

در دو دسـت تـو سـخت    / نـه در آن خـواب هـاي رؤيـايي     / من تو را در تو جستجو كـردم        
  ).285: همان(پر شدم پر شدم ز زيبايي / كاويدم 

 گاهي به زندگي نظري فلسفي مي انـدازد و آن را بـا شـك و ترديـد و بـا اسـتفاده از امـور                          
دي؛ تعريف مي كند و قصد دارد با طرح مسائلي، آدمي را براي تفكر و انديشه در                 روزمره و عا  

وي در اين تعريف، زندگي را به طور كلي، به تكـرار حركـت زنـي بـا                  . اين زمينه ترغيب نمايد   
زنبيلي از خيابان دراز و خريد مكرّر و يا در حكم وسيله اي مي داند كه آدمي را به سوي مرگ        

ون رفتنِ لذت آميزِ روزانة كودك از مدرسه بـه خانـه و بـالعكس قلمـداد مـي      مي برد و يا همچ 
كند و يا در ادامة همان شعر، زندگي را به عشق پاك و يا به لحظه هاي لذت و بي خبري تعبيـر                       

  ). 416: همان(مي كند 
  :گاهي نيز آن را به شعر صميمي و يك پياله شير تشبيه مي نمايد

  ). 318: همان(ميان دستم بود / لة شير چو يك پيا/ تمام هستي من 
/ آسمان هـاي صـاف را ماننـد         / از تو اي شعر گرم در سوزند        / همه ذرات جسم خاكي من      

  ).284: همان(كه لبالب ز بادة روزند 
گاهي نيز زندگي را در حكم قفـس و محبـسي تاريـك مـي دانـد كـه داراي خوشـي هـاي                        

  :ناه مي بردزندگي است و از اين زندان تاريك به خدا پ
/ بكـن ايـن پيـرهنم را از تـن           / سرمه را پاك كـن از چـشمانم         / مادر اين شانه ز مويم بردار       

  ).110: همان(زندگي نيست به جز زندانم 
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اي ! آه/ بانـگ پـر از نيـاز مـرا بـشنو            / از منجلاب تيرة اين دنيـا       / از تنگناي محبس تاريكي     
  ).144: همان(خداي قادر بي همتا 

انه سخن مي گويد و بر اين تصور است كه حـق زنـدگي نـدارد و از همنوعـان                    گاهي نوميد 
  :خود مي خواهد كه بر احوال دردناك او، ترحم داشته باشند

و حفره  / با آب هاي راكد     / پيوند دردناك وجودش را     / بر او كه گاه گاه      / بر او ببخشاييد    
  ).320: همان( زيستن دارد كه حق/ و ابلهانه مي پندارد / هاي خالي، از ياد مي برد 

اما هنوز پوست پوست چشمانش از تصور / بر او كه از درون متلاشي است / بر او ببخشاييد   
نوميـدوار از نفـوذ نفـس هـاي عـشق مـي لرزنـد               / و گيسوان بيهـوده اش      / ذرات نور مي سوزد     

 ).321: همان(
ه محـدوديت هـا را بـه        اما فروغ، از جمله شاعراني است كـه ظرفيـت و تـوانِ آن را دارد ك ـ                

فرصت ها تبديل نمايد؛ از ايـن رو، در عـين نااميـدي و احـساس پـوچي، درمـي يابـد كـه بايـد                          
  :عاشقانه زندگي نمايد

/ چيزي نبود هـيچ چيـز بجـز تيـك تـاك سـاعت ديـواري                 / وقتي كه زندگي من ديگر       ... 
  ).446: همان(ديوانه وار دوست بدارم / دريافتم بايد بايد بايد 

  زندگي بي روحنفي 
فروغ، كساني را كه بي اراده و همچون عروسك كوكي، به ظاهر متحرّكنـد و جـز جلـوي                   
پاي خود نمي بينند و نيز صورتشان را در زير نقاب غم انگيـز زنـدگي پنهـان نمـوده انـد، زنـده                        

  :محسوب نمي كند؛ از اين رو مي پرسد
گاهي به ايـن    / مخفي نموده ايد     / در ساية نقاب غم انگيز زندگي     / آيا شما كه صورتتان را      

چيـزي بجـز تفالـة يـك زنـده      / كـه زنـده هـاي امـروزي     / انديشه مي كنيد  / حقيقت يأس آور    
نيـز  » پرسش«و  » جمعه«: ، شعرهايي نظير  »عروسك كوكي «علاوه بر شعر    ). 373: همان(نيستند؟  

  ).599: 1378مختاري، (تأكيدي است بر همين معني 
 با ذوق و علاقة تنوع طلبانة فروغ، سازگار نيـست؛ بـه همـين دليـل،                 عادت و تكرارِ زندگي،   

  :عادت پرستي را با زوال و نيستي، همسنگ مي داند
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به ورطـة   / اميال پاك و سادة انساني را       / و مصرف مدام مسكّن ها      / شايد كه اعتياد به بودن      
  ).373: 1369فرخ زاد، (زوال كشانده است 

» چشم ها را بايد شست يـك جـور ديگـر بايـد ديـد              «ت كه   همنواس» سپهري«گويي وي، با    
؛ از اين رو، با دريافت و بينشي متفاوت، به آفتاب، جويبار، ابرهـا، زمـين و            )29: 1387سپهري،  (

  ).411 -410: 1369فرخ زاد، (مادرش سلامي دوباره مي دهد 
بـه عـادت هـاي      معتاد شدن   «: مي نويسد » ابراهيم گلستان «همچنين در يكي از نامه هايش به        

مرادي كوچي،  (» مضحك زندگي و تسليم شدن به حد و ديوارها كاري برخلاف طبيعت است            
1379 :446.(  

حس نوع دوستي، مهرباني و علاقه هاي اجتمـاعي فـروغ، در مرحلـة زنـدگي عملـي او نيـز             
د، جاري و ساري است؛ به عنوان مثال، وي، از زندگي جذاميان فيلم تهيه مي كرد و تا زنـده بـو               

مادرانه، از حسين، فرزند پدر و مادر جذامي، مراقبت كرد و در واقع، با ايـن عمـل، هـيچ فرقـي                 
  ).  177: 1376شميسا، (بين او و پسر خودش نمي گذاشت 

همچنين فروغ براي آزادي و تساوي حقوق زنان با مردان مبارزه مي نمـود؛ در نامـه اي مـي         
من بـه رنـج هـايي       . اوي حقوق آن ها با مردان است      آرزوي من آزادي زنان ايران و تس      «: نويسد

كه خواهرانم در اين مملكت در اثر بي عدالتي هاي مردان مي برند كاملاً واقف هـستم و نيمـي                    
  ).170: همان(» از هنرم را براي تجسم دردها و آلام آن به كار مي برم

 منظـر او، آن هـا از        فروغ، موجودات، به ويژه، بچه ها و پرندگان را بسيار دوست داشت؛ از            
به همين دليل سرانجام در راه دوستي بچه ها جان خود را فـدا          . ديگر موجودات، پاك تر هستند    

بـه طـوري كـه وقتـي ماشـين دبـستان شـهريار قلهـك جلـوي ماشـين وي، پيچيـد؛ بـراي                         . نمود
ز سرِ فـروغ، در اثـر ترم ـ      . جلوگيري از تصادف، به راست راند و از جادة اصلي منحرف گرديد           

شديد، به شيشة جلوي خودروي خود، خورد و سپس با سر بـه جـدول خيابـان خـورد و سـرش                      
  ).46: 1369فرخ زاد، (شكست و جان به جان آفرين تقديم كرد 
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  عشق و عاطفه، لازمة زندگي و آگاهي از خود
تنهايي، سادگي، عشق، افسوس بر زوال و ميل به جاودانگي و همدلي با انسان ها، پرنـدگان                 

ل ها، از جمله واقعيت هايي است كه وي، در طول زندگي خود، با تمام وجود خود، لمس                  و گ 
  :و احساس كرده است

بـه بهانـه هـاي      / كه به اندازة يك عشق اسـت        / دل من   / در اتاقي كه به اندازة يك تنهايي ست         
غچة خانه مان به نهالي كه تو در با/ به زوال زيباي گل ها در گلدان  / سادة خوشبختي خود مي نگرد      

  ).417 -416: همان(كه به اندازة يك پنجره مي خوانند / و به آواز قناري ها / كاشته اي 
ضربه هـاي   . عشق، از عناصر اصلي شعر و محور احساس و انديشة فروغ محسوب مي گردد             

  :دردناك عشق بر پيكر وي مدام وارد مي شود
  ).429 -428: همان(... از عشق عشق عشق / زخم هاي من همه از عشق است 

عشق واقعي كه خيرخواه و مشفق است، تنها در گروِ تحمل درد و رنج يافت مـي شـود؛ بـه                     
رنجي كـه بـه واسـطة آگـاهي         . عبارت بهتر، عشق و رنج متقابلاً يكديگر را به وجود مي آورند           

  ).267 -266: 1385اونامونو، (بخشيدن، انسان را انسان تر و الوهي تر مي سازد 
ي فروغ در شعر هاي آخرش، نشان از تحمل درد و رنج درخت، مـاهي، باغچـه كـه                    دلواپس

وي، در اين گونه شعرها، از اينكه كسي بـه فكـر            . سمبل زندگي خانواده و اجتماع اوست، دارد      
گل ها، ماهي ها و باغچه نيست و يا از اينكه پدر از زير بار مسئوليت، شانه خالي مي كند و يا از       

 خود را از دست داده، نگران است و مي ترسد و مي كوشد آن ها را به زندگي               اينكه زمان قلب  
  )455 -449: 1369فرخ زاد، (د انساني و وجود آگاهي ده

 پذيرش وجود و زندگي

ماحصلِ كلام فروغ، در زمينـة زنـدگي ايـن اسـت كـه آدمـي بـا آمـدن بـه دنيـا و پـذيرش                           
نتيجه، لايـق    و درد سرشار مي گردد؛ در، از ميل، عشق)402: همان(مسئوليت زندگي و وجود 

  :ستايش و نوازشِ ستارگان و نسيم مي شود و بر زمين و زمان برتري و كرامت مي يابد
با تنم كه مثـل     / روي خاك ايستاده ام     / با ستاره آشنا نبوده ام      / هرگز از زمين جدا نبوده ام       

  ).303 -302: همان(مي مكد كه زندگي كند / باد و آفتاب و آب را / ساقه گياه 
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تـا نـسيم هـا      / تا ستاره ها ستايشم كنند      / روي خاك ايستاده ام     / بارور ز درد    / بارور ز ميل    
  ).303: همان(نوازشم كنند 

   همان طور كه ملاحظه مي شود، فـروغ تـن دادن آدمـي را بـه زنـدگي در ايـن عـالم كـه                         
گـي و لياقـت و كرامـت وي مـي     مستلزم زندگي اجتماعي و درك درد انساني است، نـشانه بزر       

از سـوي او، قابـل      )بندگي و عبادت خدا و خـدمت بـه بنـدگان او           (داند و پذيرش اين كار مهم       
چــه زمــين و آســمان هــا و ديگــر موجــودات از تعهــد آن إبــا        . ســتايش و نــوازش اســت  

  ).72: الاحزاب(كردند
گاه در خوشـي و     رنج كشيدن، نشانة وجود و داشتن آگاهي از وجود خويشتن است؛ اما هر            

تنها بـا درد    . خرمي به سر مي بريم، وجود خود را فراموش مي كنيم و از خود بيگانه مي گرديم                
  ). 194: 1385اونامونو، (و رنج مي توان به خود رجوع كرد و اعلام وجود نمود 

آدمي براي وحشي گري، شهوت راني و زندگي محقّـر          :    همچنين وي در جايي مي گويد     
 است؛ بلكه فلسفه وجودي نوع بشر، اصالت وجـودي و زنـدگي انـسان دوسـتانه و                  آفريده نشده 

  :شرافتمندانه اوست
مرا به حركـت حقيـر كـرم در         / در عضو جنسي حيوان چه كار؟       / مرا به زوزه دراز توحش      

تبار خـوني گـل هـا     / مرا تبار خوني گل ها به زيستن متعهد كرده است           / خلأ گوشتي چه كار؟     
  ).466: 1369فرخ زاد، (مي دانيد؟ 

وي، منزل دنيا را اقامتگاه دائمي خود نمي داند؛ بنابر اين، توصيه مي كنـد بايـد پرنـده وار و        
بدون درنگ، با سير صعودي، به سوي معراج ابدي و زندگاني جاويـد حركـت نمـود و كمـال                    

  :گرايي را پيشة خود كرد
افق / افق عمودي است    /  رفته اند    پرنده ها به جستجوي جانب آبي     / چرا توقف كنم؟ چرا؟     

  ).463: همان(عمودي است و حركت فواره وار 
  ).  464: همان... (راه از ميان مويرگ هاي حيات مي گذرد / چرا توقف كنم؟ 
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  پديدة مرگ
 1340 -1332يكي از مـسائل اصـلي و درون مايـه هـاي تـازه اي كـه در قلمـرو شـعر دورة                        

بـه ايـن    » فروغ فـرخ زاد   «و  » اخوان ثالث «غلب شاعران، نظير    ا. جريان دارد، مرگ و زوال است     
  ).61: 1383شفيعي كدكني، (پديده، سخت مي انديشند 

فروغ، در آغاز، فرياد وجود و سرود زندگيِ بدون مرگ سرمي دهد و بر اين نظر است كه                   
  :بايد تنها به دوستي و صميميت انديشيد و پايان آن، شايستة توجه و اهميت نيست

كـه  / من به پايان دگر نينديشم      / گرچه پايان راه ناپيداست     /  آغاز دوست داشتن است      آري
  ).161: 1369فرخ زاد، (همين دوست داشتن زيباست 

خود را در حكم آينه اي مي داند كه با نگاه مرگ بـه او، تيـره مـي شـود؛ همچنـين نگـران                         
  :ه ها تأكيد داردگذران زمان و پايان زندگي است؛ از اين رو، به دريافتن لحظ

/ ورنـه گـر مـرگ بنگـرد در مـن      / از تو چشمم پر از نگاه شود        / اي زندگي من آينه ام      ! آه
  ).286: همان(روي آينه ام سياه شود 

  ).263: همان... (من تا ابد كنار تو مي ماندم / فردا اگر ز راه نمي آمد 
  ).261: همان(چشم فردا كور است / لحظه ها را درياب ... 

، هنگامي كه از سوي مرگ، احساس خطر مي كنـد، نوميدانـه بـه زنـدگي خـود مـي                     سپس
نگرد و به نظر مي رسد، وي، در اين زمينه، تا حـدودي خيـام وار مـي انديـشد و خوشـبختي را                         

  :خيلي دور مي بيند و ديگر به نوميدي خوگر شده است
مـن بـه    /  نگـرم    من غريبانه به اين خوشبختي مـي      / وزش ظلمت را مي شنوي؟      / گوش كن   

  ).308 -307: همان(وزش ظلمت را مي شنوي؟ / گوش كن / نوميدي خود معتادم 
نـه نـشان   / جـاده اي ظلمـاني و پـايي بـه ره خـسته         / جستجويي بي سرانجام و تلاشي گنگ       

  ). 180: 1383فرخ زاد، ( نه جوابي از وراي اين دربسته / آتشي بر قله هاي طور 
  ).236: 1369فرخ زاد، (نيست اميدي / نيست اميدي خوب مي دانم كه ديگر ... 

» حلقه«اوج احساس نوميدي و پوچي فروغ را در زندگي، مي توان در شعر              : مي توان گفت  
يافت؛ چه، وي در آن، با ديدگاهي زنانه برخلاف نگرش مثبت مردانـه، حلقـة ازدواج را حلقـة                   

  :در جايي مي گويديا ).  151 -150: همان(بردگي و بندگي معرفي مي نمايد 
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بـر  / مـا هـيچ را در راه هـا ديـديم     / ما بر زميني هرزه مي بـاريم   / ما بر زميني هرزه روييديم      
  ). 315: همان(چون پادشاهي راه مي پيمود / اسب زرد بالدار خويش 

عشق، ميل، نفرت   : لازمة وجود و زندگي آدمي، احساساتي چون      : در جايي ديگر مي گويد    
فسوس كه عاقبت، موشي به نام مـرگ، ايـن عواطـف اصـيل انـساني را از وي                   و درد است؛ اما ا    

  :خواهد گرفت و هيچ اراده اي را براي او به جا نخواهد گذاشت
جـز بادبـادكي    / من، من كه هيچ گـاه       / آيا چگونه مي شود از من ترسيد        / اما خداي من    ... 

و عـشق و ميـل و نفـرت و          /  ام   چيزي نبوده / بر پشت بام هاي مه آلود آسمان        / سبك و ولگرد    
  ).370: همان(موشي به نام مرگ جويده است / در غربت شبانة قبرستان / دردم را 

 از نظـر دانـش و بيـنش هنـري و گذشـت دورانـي از زنـدگاني او،         اما پس از پختگي نسبي
 پديدة مرگ را مي پذيرد و حتي بدان ايمان مي آورد؛ در جايي، مرگ آدمي را برحق و ادامـة                   
روند طبيعي زندگي او مي شمارد و بر اين اعتقاد است كه با تلاشيِ زنـدان تـن، روح بـه سـوي                 

  :عالم اصلي پرواز خواهد كرد
پرنده اي كه مرده بود به مـن پنـد   / تنفس هواي مانده ملولم مي كند       / من از سلالة درختانم     

  ).465: همان(پرواز را به خاطر بسپارم / داد كه 
  ).468: همان(پرنده مردني است / ر بسپار پرواز را به خاط

  ).465: همان... (و ريختن به شعور نور / به اصل روشن خورشيد / نهايت تمامي نيروها پيوستن است، پيوستن 
  :مولانا گفته است

  حفره كن زندان و خود را وارهان         اين جهان زندان و ما زندانيان          
  )206: 1، دفتر 1371مولوي، (

  :در جايگاهي، ضمن پذيرش و شهود مرگ خود، پيشاپيش طلب ترحم و همت مي كند
و عطرهـاي   / جريـان سـرخ مـاه گـذر دارد          / بر او كـه در سراسـر تـابوتش          / بر او ببخشاييد    

  ).321: 1369فرخ زاد، (آشفته مي كنند / خواب هزار سالة اندامش را / منقلب شب 
عادي است و در يكي از روزهاي روشـن بهـار يـا             به نظر فروغ، مرگ آدمي امري طبيعي و         

زمستاني غبارآلود و يا خزاني خالي از فرياد و شور و در يكي از روزهاي تلخ يـا شـيرين اتفـاق                      
؛ و او بـا     )5: 1370فروزانفـر،   (» النـوم اخـو المـوت     «مي افتد و ناگهان خوابي او را مي ربايد كه           

 از افسون شعر مي مانـد و روزگـار شـعله زدن             فروپاشي تن از بين نمي رود و دست هايش فارغ         
  :خون شعر را در دستانش به ياد مي آورد



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 119  .................................................................... زندگي و مرگ از ديدگاه فروغ فرخ زاد

در زمستاني غبـارآلود و     / در بهاري روشن از امواج نور       / مرگ من روزي فرا خواهد رسيد       
هر چه بر جـا  / مي رهم از خويش و مي مانم ز خويش / ...يا خزاني خالي از فرياد و شور / دور

فـرخ زاد،  ... (در افـق هـا دور و پنهـان مـي شـود          / روح من چون قـايقي      /  شود   مانده ويران مي  
1369 :280- 283.(  

او از راز فصل ها و حرف لحظه ها، مرگ را مثل ديگـر واقعيـت هـا، قبـل از وقـوع آن، بـه                     
 :ديدة دل درك و دريافت مي نمايد و به اين پديده ايمان مي آورد

/ و حرف لحظـه هـا را مـي فهمـم     /  راز فصل ها را مي دانم   من/ امروز روز اول دي ماه است     ... 
 ).424: همان(اشارتي است به آرامش / و خاك، خاك پذيرنده / نجات دهنده در گور خفته است 

فروغ، در ادامة پيش بيني و نزديكي زمان مرگ خود، با نگاه به چهرة فرتوت و بيمـار مـادر              
اهده مـي كنـد و بـا تـشبيه مـرگ بـه درخـت        بزرگش، زمان پيري و مردنـي بـودن خـود را مـش          

، چيرگـي و   )330: 1383شميـسا،   (تنومندي كه هم با زنـدگان مـرتبط اسـت و هـم بـا مردگـان                  
  :حتمي الوقوع بودن آن را نشان مي دهد

و / و مرگ، زير چادر مادر بزرگ نفس مـي كـشيد    / بعد از تو ما به قبرستان ها رو آورديم          
به شاخه هـاي ملـولش دخيـل مـي          / زنده هاي اين سوي آغاز      كه  / مرگ آن درخت تناور بود      

و مرگ روي آن    / به ريشه هاي فسفريش چنگ مي زدند        / و مرده هاي آن سوي پايان       / بستند  
فـرخ  (روشـن شـدند   / كه در چهار زاويه اش ناگهان چهار لالة آبـي  / ضريح مقدس نشسته بود    

  ).442 -441: 1369زاد، 
  :ايستادگي و حقانيت معرفي مي نمايدهمچنين، مرگ را مشبه به 

  ).335: همان(چون مرگ ايستاد / بر ساق هاي نيرومندش ... / معشوق من 
  يـزي و اگـر مـرگ نبـود، دسـت مـا در پـيِ چ              : همنواست كه مـي گويـد     » سپهري«گويي با   

  ).294: 1387سپهري، (گشت مي
يرانگر و بـي سـامان   رسد كه درخت كوچك وجود فروغ، نسبت به بادِ و  حتي زماني فرا مي   

  :كه ديگران از آن حذر دارند، عاشق مي شود و در جستجوي خانة باد است
كجاسـت  / كجاسـت خانـة بـاد؟      / به باد بي سـامان      / به باد عاشق بود     / درخت كوچك من    

  ).    319: 1369فرخ زاد، (خانة باد؟ 
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  ميل به جاودانگي
ي معرفت و درك معنويت، گـام برنداشـته         فروغ، اعتراف مي كند كه قبلاً اين اندازه به سو         

بود؛ ولي حال، در ساية دانش و بينش هنري خود توانسته، به اوج قلة شناخت و علم كه موجب                   
 :   رسيدن به جاودانگي مي شود، برسد
كنـون بـه گـوش مـن        / به اين كبـود غرفـه هـاي آسـمان           / چه دور بود پيش از اين زمين ما         

بـه  / نگاه كن كه مـن كجـا رسـيده ام    / داي بال برفي فرشتگان   ص/ صداي تو   / دوباره مي رسد    
  ).300: همان(كهكشان به بي كران به جاودان 

ــه خطــر زوال، حتــي زوال بــزرگ مــرگ،    ــر هــر گون ــا اســلحة شــعر، در براب وي ب
پرواز را به خاطر بسپار پرنـده مردنـي         «: ايستادگي مي كند؛ در همين راستا گفته است       

  ).468: همان(» است
  : در ساية اراده و همت بلند خود، در جستجوي راز جاودانگي از لبان مرگ استاو

اي مـرگ از لبـان      / يك رنگي كودكانه مـي خـواهم        / مي سوزم از اين دو رنگي و نيرنگ         
 ).120: همان(يك بوسة جاودانه مي خواهم / خاموشت 

 مستقيم، در طول    بدون ترديد، فروغ، همچون ديگر شاعر معاصر خود، اخوان ثالث، به طور           
زندگاني، با دلهرة مرگ و زوال، يأس و نوميدي درگير بوده؛ اما برخلاف اين شاعر هـم مـسير                   
خود، وي، سرانجام با تلاش شعري و هنري خود، توانست بر اين تهديد بزرگ پيـروز گـردد و                   

بـه چـشمه اي     نه تنها زوال و نيستي مطلق را باور نداشته باشد؛ بلكه آن را بـا اسـتمداد از عـشق،                     
كار هنري يك ... «: ؛ وي، در گفتگويي مي گويد)40 -39: 1384حقوقي، (جوشان تبديل كند 

مـرادي كـوچي،    (» و نفـي مـرگ    » خـود «جور تلاشي است براي باقي ماندن و يا باقي گذاشـتن            
1379 :312.(  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 121  .................................................................... زندگي و مرگ از ديدگاه فروغ فرخ زاد

  نتيجه
ت دادن بـه    از منظر فروغ فرخ زاد، زندگي به معني اعلام و رسميتِ وجـود و ارزش و اصـال                 

انسان و حتي به طبيعت است و آدمي در حيات خود، بايد با عـشق، صـميميت، همـدلي، حـس                     
در غيـر   . مسئوليت، اراده، تحمل درد و ساير احساسات انساني، در خدمتِ جامعـة بـشري باشـد               

 مرگ نيز از ديدگاه واقع بينِ او، قابل انكار نيست؛ بلكه          . اين صورت، با مرده هيچ تفاوتي ندارد      
طبـق  . به طور كلي، وي، آن را قانون هستي و زندگي مي داند كه بايد براي همگان اجرا گـردد           

اين امر، خود، دليلي است     . شعر فروغ، او لحظه هاي وقوع مرگ خود را قبلاً دريافت مي نمايد            
  .   بر حق و حتمي الوقوع بودن مرگ از ديدگاه او
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  دو پيشكسوت شعر نو خويشاوند زبان و ادبيات فارسي و عربي

  
  اميد اسلام پناه

   پيام نور و مدرس دانشگاه آزاد و
  ي انجمن علميمراكز تربيت معلّم كرمانشاه و عضو اتحاديه

ات فارسي كشورآموزشي معلمان زبان و ادبي  

  : چكيده 
زبان و درون مايه هاي آن در فرهنگ و ادبيات فارسـي و عربـي بـه دليـل تـأثير دو جانبـه و                

  . اشتراكات فراوان مورد توجه انديشه مندان بوده و خواهد بود 
ــه آن   ) Comparative Literature( ادبيــات تطبيقــي  ــي ب ــان عرب الادب « كــه در زب

مي گويند از شاخه هاي مهم انواع ادبي واز پايه هاي نقـد ادبـي نواسـت كـه مـا را از                       » المقارن  
  . تأثيرات ادبيات ملل مختلف آگاه مي سازد

            ل شـعر فارسـي و عربـي و         علي اسفندياري و خانم نازك الملائكه ي عراقي هر دو در تحـو
استحكام آن و تجدد خواهي گام هاي مهمي برداشتند و ابتدا در معنا و سپس در شكل و قالـب                    

  . شعر تغييراتي ايجاد نمودند 
در اين مقاله زندگي و شخصيت و افكار هـر دو شـاعر مـورد بررسـي قـرار مـي گيـرد و شـيوه                          

  .از شعرشان مورد بررسي تطبيقي قرار مي گيرد نوآوري در شعر آن دو مقايسه مي شود و مفاهيمي 
   :كليد واژه 

  . نيما يوشيج ، نازك الملائكه ، تطبيق شعر عربي و فارسي ، نوآوري ، آرمان شهر و عشق 
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ادبيات هر ملّت گنجينـه اي بـسيار ارزشـمند اسـت كـه حاصـل تـلاش و كوشـش اديبـان و           
ت زيبا و شاعرانة خويش جنبه هاي دل انگيز خردورزان و انديشه وراني است كه با بيان احساسا       

  .و واقعيت هاي انساني را در قالب آثار ماندگار ارائه داده اند
ادبيات تطبيقي يكي از عرصه هاي مهم ادبيات است كه به بررسي جنبه هـاي ادبـي ملّتهـاي                   

 به عبـارت  مختلف و چگونگي دادوستد ادبي و تاثير پذيري ادبيات هر قوم و ملّت مي پردازد و            
ادبيات تطبيقي تصوير و انعكاس ادبيات و فرهنگ ملّتـي اسـت در ملّـت يـا ملّـت هـاي                     «:ديگر  
  )1373فرشيدورد،( »ديگر

موضوع و هدف ادبيات تطبيقي ، نمايانـدن نفـوذ و تـاثير افكـار و ويژگـي هـاي فرهنگـي ،                   
ين دليل زير مجموعـة نقـد       زباني و محتواي ملّتي بر ملّت ديگر از طريق آثار ادبي است و به هم              

كه  با كليّ نگري كه حاصل تفكّر جهاني ادبيات است و با نگرشي علمي و نقادانـه         . ادبي است   
  .به تاثير متقابل ادبيات ملل مي پردازد

اين عرصه از ادبيات در  ميان ملّت ها و ادبا از اهميت فراواني برخوردار است؛ زيرا از طريق 
اي مقايسه اي آثار گرانقدر ادبـي، مبـاني و بـن مايـه هـاي فرهنگـي ملّتهـا                    بررسي ها و تحليل ه    

شناخته مي شود و موجبات ارتباط انديشه و افكار ملل جهان فراهم مي گردد و از ايـن رهگـذر          
صلح و دوستي ميان ملّت ها طرح و قـوام بيـشتري مـي يابـد و از سـوي ديگـر ادبيـات تطبيقـي                          

معرفي برجستگي هاي ادبي و هنري ملّتها مي شود و هـر ملّتـي          موجب رشد و تقويت و تعالي و        
به نقاط قوت و ضعف ادبيات خود و ديگر ملّتها آشنا مي شود و با فرانگري و جهان انديشي بـه                  

  .سوي تفكري پويا و متناسب با پيشرفت هاي زماني پيش مي رود
سـت بـه  صـورت       ممكـن ا  . پژوهش در اين عرصه به شكل هاي گوناگون انجام مي پـذيرد           

موضوعي  و يا شخصي باشد در صورت  نخست  موضوعي در هر دو زبان مـورد بررسـي قـرار                
مي گيرد و در صورت دوم شاعري با شاعر ديگر و يا هنرمند و نويـسنده اي بـا همتـاي خـود از       

در اين بررسـي هـا تـاثير و تـاثّر ، تقليـد و تـوارد ،                  . زواياي مختلف مورد بررسي قرار مي گيرد      
  .ماهنگي ها و همسويي ها و مشابهت ها و همچنين تمايز ها مورد نظر استه

ما به ميران حوصلة اين نوشته دو شاعر معاصر نيما يوشيج و نازك الملائكه را معرفي و از جنبـه هـاي                       
دليل انتخاب ايـن دو شـاعر ايـن اسـت كـه هـر دو بـه عنـوان         . مختلف مورد بررسي تطبيقي قرار داده ايم  

  . عر نوپارسي و عربي معروفند و پرچمدار شعر جديد از حيث قالب و محتوا مي باشندآغازگر ش
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   زندگي نيما يوشيج- 2
ش در روستاي يوش از توابع بخش .  ه1276علي اسفندياري معروف به نيما يوشيج در سال    

د، بـه   به وسيلة نظام وفا كه به قول خود نيما معلم خوش رفتاري بو            . نور شهرستان آمل متولد شد    
نيمـا روز پـنج شـنبه شـانزدهم دي مـاه            ) ش. ه 1325خطا به نيما يوشـيج      .(شعر گفتن تشويق شد   

 )1346جنّتي عطايي،. ( شمسي درگذشت 1338

   آثار نيما -2-1
ي رنگ پريـده    قصه« نيما اولين منظومه شعري خود را در قالب مثنوي وبه نام             – شعر   –الف  

خـانواده ي يـك     «ي شـعرش رابـه نـام        ين مجموعـه  دوم ـ.ش سـرود  .  هـ   1299درسال»خون سرد 
 1316در سـال    »ققنـوس «نخستين شعر آزاد خود رابه نام       .ش منتشر كرد  . هـ  1305درسال  » سرباز

  .سرود1337درسال »شب همه شب«ش وآخرين منظومه خود رابه نام .هـ 
ان هـاي    نيما غير از شعر نوشته هاي پر ارزشي نيز به جاي گذاشته است كه بـا عنـو                  - نثر -ب

كـشتي  .4حرفهـاي همـسايه       .3كندوهاي شكـسته    . 2ارزش احساسات   . 1: زير انتشار يافته است   
 . 9ي مـن اسـت    دنيا خانه  . 8ستاره اي در زمين     . 7توكايي در قفس  . 6آهو وپرندگان . 5وطوفان  

  نامه هاي نيما به همسرش

  زندگي نازك الملائكه . 3
 م در   1923ب و استاد دانشگاه كويت در سال        خانم نازك الملائكه شاعر معاصر عرب ، ادي       

خاندان او از شـيعه و عراقـي الاصـل و همـه اهـل فـضل و               .بغداد در خانواده اي مرفهّ به دنيا آمد       
  .ادب و فرهنگ بودند

 جلد به چاپ رسـيده  5پدرش صادق بن جواد بن عبدالرّزاق شاعر و اديب بود وديوانش در    
ديوان شعري است كه به خط همسرش صادق الملائكـه          مادرش ام نزار الملائكه صاحب       .است

در دانشسرا عالي بغداد در رشته زبان و ادبيات عربي تحصيل كرده و درسـال               . نوشته شده است    
  .  فارغ التحصيل شد1942

  .م از دانشكده هنرهاي زيبا در رشته موسيقي فارغ التحّصيل شد1949او درسال 
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تر در زمينه ادبيات انگليسي چندين سـال در آمريكـا اقامـت             نازك الملائكه به منظور مطالعه بيش     
گزيد و ادبيات انگليسي رابه خوبي فراگرفت و پس از غزيمت به عراق در كنارسرودن شعر ونقد و                  

بصره و پس از مدتي در دانشگاه كويت بـه تـدريس مـشغول               بغداد، ابتدادردانشگاه موصل،  تحليل،
  ) .1376شكيب انصاري،. (ه استاد معروف دانشگاه بغداد است همسرش دكتر عبدالهادي محبوب .شد

   آثار نازك الملائكه -3-1
  .نازك الملائكه شاعر نوآور و منتقد برجسته عرب ، آثار ارزنده اي از شعر و نثر دارد

  شعر : الف
  :دفتر هاي شهري اوبا اين عناوين منتشر شده است

شـجره  . 4  )م1957(قرارالموجـه   .3)   م1949(شـظاياورماد .2)  م1947(عاشقه الليـل    .1
للصلوه و .7  )م1977(يغيرالوانه البحر . 6) م1970(مأساه الحياه وأغنيه الانسان   .5 )م1968(القمر

  )م1978(الثّوره 
  نقد و پژوهش : ب
الصومعه و الـشرفه    . 3دراسات في شعر علي محمود طه       .2) م1962(قضايا الشعر المعاصر    .ا

  )1993(ولوجيه الشعر سيك.4) م1965(الحمراء

   بررسي تطبيقي زندگي نيما و نازك الملائكه -4
بررسي زندگي هر شاعر بدون توجـه بـه مؤلفّـه هـاي زمـان و مكـان و تـأثير متقابـل محـيط                    

تأثير متقابل فـرد و جامعـه و رويكـرد ايـن دو عامـل در                . وشرايط خانوادگي امكان پذير نيست      
  . عي امري اجتناب ناپذير است روند حركت و توسعه ي فردي و اجتما

ژرف ساخت انديشه هاي شاعر با انگاره هاي ذهني ، عاطفي و اجتماعي او شكل مي پذيرد                 
  .ودر نهايت اين انديشه ها در فرم هاي هنري و ادبي بروز ونمودمي يابد و به ثمر مي نشيند

موجود در محـيط    نيما ونازك الملائكه در آفرينش تصاوير زيبا و جذاّب در عناصر طبيعي             
ــي        ــره م ــژه ي آن دوره به ــطلاحات وي ــا،تعبيرات و اص ــول و رس ــاي معم ــراف، از واژه ه اط

ميزان دانش اندوزي ،دوستان خانواده و تحولات اجتماعي زمان همه وهمـه مؤلفـه هـاي         .جويند
  .تأثير گذار برتفكّر واثر شاعر مي باشند
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تـايي    .ك الملائكه است  ساله مقدم بر ناز26تولدّ نيما دريك فاصله زماني     نيما فرزنـد كوهـستان و روس
  :او خود مي گويد.ساده است كه پرورده طبيعت سبز و خرمّ و گاهي خشن و وحشي شمال است 

  چونكه عادت دارم از طفلي بدان   من خوشم با زندگي كوهيان                        
  صحبت شهري بيازارد مرا           زندگي در شهر فرسايد مرا 

  )ش.هـ 1370طاهباز،(                                  
نازك الملائكه شاعري شهر نشين از طبقه ي مرفهّ است ولي اين طور نيست كه رنج فقـر و                   

او از خانواده اي برخاسـته كـه همـه اهـل علـم و               .محروميت رادرك نكند و مرفه بي درد باشد         
  .گانه زيسته استادبند و خود مدتها در غرب ودر ارتباط با فرهنگ بي

نازك الملائكه نيز از طبيعت بهره جسته اما طبيعت رابراي معرفي قوم وملّت وتاريخ خود به                
انديشه ي  . از اجتماع هم فراوان سخن گفته ولي به ميزان جامعيت نيما نيست             .كار نگرفته است    

 دو شاعر مشاهده مي     اجتماعي ، نگاه آزاد به پديده ها وتأثير محيط را در نمونه هايي از شعر هر               
سروده ي نيما يوشيج كه شاخص ديد انتقادي ،اجتمـاعي          »آي آدمها «كنيم به عنوان نمونه ،شعر      

  . سروده ي نازك الملائكه منطبق است»النائمه في الشارع«و عاطفي است به طور دقيق با شعر 
مذهب و گرايش هـاي دينـي هـر دو شـاعر همـسو وهـم جهـت اسـت؛هردو مـسلمانندولي                      

هر دو شاعر ژرف انديش مي باشند       .يك از آنها جزء دسته ،حزب و گروه خاصي نبوده اند          هيچ
درد جامعه  . ونسبت به حيات ،انسان،طبيعت، معنويات ومسائل اجتماعي ژرف انديشي كرده اند          

هر دو شاعر غير  از نويشندگي نيز . ي خويش را درك كرده و در شعر خود منعكس ساخته اند     
  .دي را منشر كرده انددست وآثار ارزشمن

  نيما و روند نوآوري در شعر پارسي . 5
ي نيما و روند نوآوري در شعرپارسي سخن گفته اند هيچ كس گوياتر             از كساني كه درباره   

  :بنابراين سخن او را در اين باره مي شنويم . از خود او سخن نگفته است
چـه  .ن را مـشاهده مـي كـنم         لب استخر نشسته موجوهاي كوتـاه و بلنـد آ          خرداد ماه است،  «

هر چيـزي بـا هـر        .براي شعر گفتن يا چيز نوشتن بدهد      رنجي است كه همه چيز به آدم موضوع         
 .باري حرف خود را بزنيم.ه مي آورد  اين خاصيت سرگيج   .چيزي شباهتي يا تناسبي داشته باشد     

 بـه مقتـضاي     موجهاي كوتاه و بلند جمـلات او هـستند كـه بنـا            .مثل اينكه استخر حرف مي زند       
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حرفي كه اسـتخر مـي زنـد مرايـاد طـرز شـعر گفـتن                .موقع ومقام ومعني ،بلند و كوتاه مي شوند       
نكته ي مهم اين است كه من مي خواهم انتظارم طبيعي به شعر داده              !بله عزيزم   .خودم مي اندازد  

يعت همه  در طب .طبيعتِ كلام گوينده، هر قاعده و سنتي رابه زانو مي آورد وتابع مي سازد             .باشم  
  »)ش.هـ 1368طاهباز، . (چيز با هم ربط يافته و تناسب به هم مي رسانند يعني وزن پيدا مي كنند

دامنه پس و پيش شـدن ايـن وزنهـا نـزد شـعراي              «: باز هم از سخن خود نيما بهره مي گيريم        
كلاسيك قديم وسيع نبود؛ اگر لازم بود به مناسبت موضوع، به اوزان اشـكال مختلـف بدهنـد،                  

مـثلاً بحـر متقـارب را حـافظ بـراي           . ز چند شكل معين و محدود چيزي به دست نمي آورنـد           ج
اگـر از وزن رنگـي و رقـص آور          . ساقي نامه و فردوسي براي موضوعات جنگي برگزيده است        

مخزن الاسرار كه هيچ مناسبتي با مقام پند و حكمت ندارد، بگذريم، وزني كه خسرو و شـيرين              
شاعر آهنگ مناسب را كه براي حالات و احـساسات مختلـف            . ند نيست با آن سروده شده دلپس    

خود لازم دارد، نتوانسته به دست بياورد؛ زيرا كه مي خواسته علي الرّسم داستان را با يـك وزن                   
  )ه ش1376اخوان ثالث،(» .تمام كند

آلـودگي و سـتايش كـه در        (عملكرد نيما در خالص كـردن شـعر از آميختگـي و آلـودگي               
، جايگزيني زبان و انديشه ي اصيل، انحراف از هنجارهـا           )رخي از شاعران ديده مي شود     اشعار ب 

و عدول از شيوه ي معمول، آفـرينش سـاده و زيبـا و مـردم پـسند، تـرك كهنـه گرايـي، ابـداع                       
تعبيرات و ساختن مشتقات جديد، به كـار نبـردن واژه هـاي فرنگـي و عـدم اقتبـاس از زبانهـاي               

جـلال آل  . بات كلمات در جمله از نظر شعرشناسان مخفي نمانده اسـت بيگانه و چگونگي تركي   
. شعر نيما اصلاً شعر است؛ اگر كاري به معنا و مفهوم هنري شعر نداشته باشيم              «: احمد مي گويد  

چون يك دسته از آنها با قواعد عروضي هم تطبيق مي كند، يعني مـصراع هـاي بـه انـدازه هـم                       
ز ايـن قيـد اسـت، شـعر اسـت؛ چـو شـعريت و اصـولي در آن                   دارد و دستة ديگر هم كـه آزاد ا        

در عين حال شعر نيما نزديك ترين شعرهاست بـه          . رعايت مي شود كه در نثر رعايت نمي شود        
چون به عقيدة نيما شعر براي جمعيت است و بايد بشود آن را با طبيعي ترين حالاتش بـراي                   . نثر

جـلال آل   (».ن طبيعـي كلمـات و جمـلات اسـت         پايه ي وزن شعر نيما، بر روي وز       . مردم خواند 
  ) . ه ش1375احمد،
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وزن و موسـيقي دو مقولـه اي        . نكات بحث برانگيز شعر معاصر، موسيقي، وزن و قافيه است         
نيما دردفـاع از سـبك خـود و در پاسـخ بـه آنهـا                . است كه بسياري از منتقدان بدان پرداخته اند       

  :نظري چنين دارد
نعّي وجوددارد كه از پيوستگي با موسيقي اين حالت را يافته           در اشعار قديم يك حالت تص     «
حال من مي خواهم كه شعر را از قالب بندي نظم خود جدا كنم تـا تـأثير بيـشتري داشـته                      . است
شاعر موفّق مي شود كه آن را در مجراي طبيعي خود بيندازد و حالـت توصـيفي بـه شـعر                     . باشد
  ) . ه ش1368طاهباز،(».بدهد

شـاعر خـود را ناچـار       .ما وجود قافيه نمايان است اما نه در جاي مشخص و معـين            در اشعار ني  
نديده كه شعرش رادرقالب يك چهار ديواري بسته بريزد هر جـا كـه نتواسـته شـعر را درهمـان                  

  .قالب به پايان برد به حشو و تكرار وزوايد روي نياورده است
  نازك الملائكه و روند نوآوري در شعر عربي . 6

ربي معاصر، همچون ديگر شاخه هاي ادب اين زبان به طور تـدريجي و بـه كنـدي و                   شعر ع 
مـيلادي بـر جهـان عـرب        18در نتيجه درگيري ميان ارزشهاي قرون وسطايي كه تـا پايـان قـرن               

حكمفرما بود و ارزشهاي فرهنگي تازه اي كه ملّت عرب از اروپاي جديد، پـس از برخـورد بـا                    
  .ه مصر به دست آورده بود، حاصل آمده استاروپا درنتيجه حمله فرانسه ب

بـه  » كيـتس «و  » شـلي «نازك الملائكه با شـيفتگي بـه آثـار رومانتيكهـاي انگليـسي از قبيـل                 
ديدم كه شاعران اروپـايي شـعرهاي بلنـد، بـسيار           «: او مي گويد  . آفرينش سبك جديد پرداخت   

  ) . ه ش1356،عنايت(».دارند خواستم در زبان عربي اين كار را تجربه كرده باشم
ممكـن اسـت    . از ديدگاه او تحول در هنر و ادبيات از برخورد فرهنگ ملّتها ناشي مي شـود               

كه استعدادهاي يك ملّت در طول چندين قرن و بر اثر عوامل مختلف راكد و خـاموش بمانـد؛                   
سپس روزي فرا رسد كه بيدار شده و فرهنگهاي از دست رفته را مجدداً فـرا گيـرد و از تجربـه                      

اسـتفاده از تجـارب   .هاي يك ملّت استفاده كندوفـصول درخـشاني را برانديـشه انـسان بيفزايـد        
ملّتهاي ديگ سير تحول و دگرگوني و پيشرفت را در تاريخ ملل بوجود مي آورد و به ابتكار و                   

  ) .م1986نازك الملائكه ، مقدمه ديوان ،.(ابداع مي انجامد 
زك الملائكه نزديك به اين مضمون رادر مقدمـه ديـوان          نا. انسانها از تكرار خسته مي شوند     

  :خود آورده است
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ما امروزه به اقتضاي طبيعتان از كاربرد الفاظي مثل عنبر،كـافور ،هـلال ،عـود،نرجس ولؤلـؤ                 
مي گريزيم ، در حالي كه اين الفاظ زماني به نظر زيبا و شاعرانه مي آمدندوچه بـسا روزي تنهـا      

  .آنها رابه كار مي برده اند)خوددر زمان (شاعران نواگرا 

   سنتّ شكني نازك الملائكه -6-1
 م  1949شعر آزاد عربي همانند شعر فارسي با مخالفت روبرو شد ونازك الملائكه در سـال                

دراين ديوان قصايدي بود بـرخلاف آنچـه كـه          .منتشر كرد   »شظايا ورماد «ديوان شعري با عنوان     
اوبراي  ايـن    . در چارچوب قصايد كلاسيك رسمي نبود        مردم با آن خوگرفته بودندو اشعار آن      

ديوان مقدمه اي نوشت و تجديد در شعر عربي را از حيث قالب يـاد آورشـد وبـه طـور رسـمي              
  :خودش چنين مي گويد .شعر آزاد را معرفي كرد

اولـين قـصيده اي كـه مـي سـرايد           .آغـازكردم من اينگونه شعر رابـا تأثيرازشعرانگليـسي      «
م به مناسبت شيوع بيماري وبـا درمـصرسروده اسـت           1947است كه درسال  » اكولير«عنوانش  

منتشر شد بسياري از خواننـدگان و ناقـدان بـا خوانـدن آن              » شظايا ورماد «هنگامي كه ديوان  .
برآشفتندوبر قالب شعر آزاد خرده گرفتند؛ زيرا به عقيده ي آنهـا اينگونـه شـعر وزن وقافيـه        

  .رايج را نداشت 
عـده اي   .انتقاد و اعتراض خوانندگان و اديبان بيشتر شـد          »شظايا ورماد «ر ديوان   با انتشار بيشت  

در محافل ادبي با هياهو وجنجال روبرو گرديـد و  .آن را شعر منثور خواندندوعده اي نثر شعري    
هنوز خشم و هياهوي مطبوعات بـه  .گروهي اين پديده ي نوين رابه باد استهزا و تمسخر گرفتند   

بعد از آن عبدالوهاب بياتي     .ود كه نمونه هاي ديگري از شعر آزاد به چاپ رسيد            پايان نرسيده ب  
ديـوان  .كـه درآن چندقـصيده شـعر نـو بود،منتـشر كـرد      » ملائكه و شـياطين «ديوان خود رابه نام   

از بـدر شـاكر سـياب گـام هـاي بعـدي در              »اساطير«از شاذل طاقه و سپس ديوان       »المساء الاخير «
بــود انتــشار ديوانهــاي شــاعران، مناقــشات و مباحثــات زيــادي را بــر  اســتعمال شــيوه ي جديــد 

انگيخت؛اما سرانجام بسياري از منتقدان در برابرتجدد سر تسليم فرود آوردند وآن را پذيرفتنـد               
  .واندك اندك اين اسلوب رواج يافت
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   شيوه نازك الملائكه در تغيير قالب شعر عربي -6-2
عر معاصر عرب انديشه هاي بلندي بود كه نسل معاصر، شـاهد            ره آورده نازك الملائكه براي ش     

اين جمله برنادر شاودر مورد زندگي رامي تواندبراي شعرنيز به كـار     «: او مي گويد  .تكامل آن است    
واين كاربرددليل مهمي دارد وآن اينكـه شـعر زاييـده ي            »بي قاعدگي همان قاعده طلايي است     «:برد

 ي معيني در ترتيب حوادثش ندارد و رنگهايي كه با آن اشيا             حوادث زندگي است و رندگي قاعده     
  ) م1986نازك الملائكه (».و احساساتش را رنگ مي رند ، قاعده ي مشخص ندارد

. از نظر نازك الملائكه شاعر بايد تغيير ي جوهري و اساسي در قاموس الفاظ متداول بدهـد                
ن گذشته كـاربرد داشـته ، رهـا كنـد وبـه             او بايد استعمال گروه بزرگي از كلماتي را كه در قرو          

  ».جاي آن، الفاظ جديد وارد كند، زيرا زبان با گذشت ساليان دچار ركود وخمودي مي شود 
  :منتهاي كوشش نازك الملائكه در اين موارد خلاصه مي شود

گرايش به واقعيت كه به شاعر امكان مي دهد كه آزادتـر بتوانـد بـا واقعيـات زنـدگي                 .1
 مرتبط باشد

تمايل به استقلال ،بدين معني كه هر شاعر دراين افق باز دور از قلمرو نفـوذ شـكلهاي                   .2
 . قديمي مي تواند شخصيت و ذات خود را همانگونه كه هست منعكس كند

ي فرار از نمونه ،يعني در شعر قديمي هميشه يك چيـز بـه عنـوان مثـل اعلـي و نمونـه                      .3
حـال  .ان برسانند و پيوسته به تكرار مـي رسـند           كمال وجود دارد كه شعرا مي خواهند خود رابد        

 .آنكه در شعر آزاد نمونه اي از پيش ساخته وجود ندارد كه سبب تكرار شود
 .فرمانروايي مضمون برشكل كه از خصايص حيات فكري عصرماست .4
 ) .ش.هـ 1359شفيعي كدكني،(

: دهـد شاعر ويژگي روش جديد و وجه برتـري آن رابـر روش سـنتي اينگونـه توضـيح مـي               
  :است سروده شده است »فعولن«ابيات زير در بحري كه خليل آن را متقارب ناميده و تفعليه آن 

  دستانت براي لمس ستارگان      يداك للمس الّنجوم 
  وبافتن ابرهاست       ونسخ الغيوم       

  دستانت براي زدودن تاريكي       يداك لجمع الظلال 
  .در شنهاست)ي فاضلهمدينه(وپيا وساختن ات    وتشييد يوتوبيا في الرمّال  
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آيا فكري مي كنيد اگر من روش خليل رابه كار برده بودم مي توانستم با چنين ايجازي اين                  
معني را تعبير كنم ؟ هرگز ، زيرا به روش خليل من مجبور بودم بيتي مركب از دو مصرع بسازم                    

وچـه  .له جا هاي خالي را پـر كـنم          و متكلّفانه معاني ديگري غير از اين را وارد كنم تا بدين وسي            
  : مي آمد بسا بيت اول به اين صورت در
  ونسخ الغمائم ملء السماء                              يداك للمس النّوم الوضاء

  )1986نازك الملائكه ،(              
  . بافتن ابرهايي است كه آسمان را پر كرده اند دستانت براي لمس ستارگان درخشان و

آيـا كلمـه    . ي است كه نظام دو مصراعي جنايتي برزگ بـرآن روا داشـته اسـت                وآن صورت 
را بدون اينكه در معنا به آن نياز باشد به ستارگان نيفزوديم تا تفعـيلات چهارگانـه اش                  » الوضاء«

مزيـت ايـن   .به هيچ وجه آن معنا رابه طـور دقيـق نمـي سـاند              »غمائم«كامل شود؟همچنين كلمه    
بيتــي كــه شــش تفعليــه ثابــت .را از طغيــان دو مــصرع مــي رهانــد روش آن اســت كــه شــاعر ر

دارد،شاعر را مجبور مي كند كه سخن رادر تفعليه ششم متوقفّ كند و بـه پايـان بـرد اگـر چـه                       
درحالي كـه روش جديـد او را قـادر          .معنايي كه او در ذهن دارد در تفعليه چهارم به انتها برسد             

  . مي سازد هر جا كه بخواهد توقف كند
وجـود  .از ديدگاه نازك الملائكه قافيه سنگي است كه روش قديمي جلوي هر بيت مي نهد       

ي واحد به ادبيات غني عربي لطمه وارد مي كند؛زيرا شعر را يكنواخت كرده و شـنونده را                  قافيه
  .خواننده حس مي كند كه شاعر اين شعر را متكلّفانه سروده است .دلزده و ملول مي گرداند 

عراني كه ابتدا قافيه اي را انتخاب مي كنند ، سپس مطابق آن شعر مي نويـسند و                  چه بسار شا  
  .اين واضح تر ين دليل برطغيان شديد اين الهه ي مغرور يعني قافيه است 

   تطبيق روند نوآوري در شعر پارسي و عربي -7
ربـي را   نيما و نازك الملائكه قهرمان ميدان نوآوري و نوانديشي شدند و شعر و پارسـي و ع                

با بررسي و جـوه اشـتراك، يكـساني و          . متحول كردند كه بعد از آنان درآثار ديگران دنبال شد         
همانندي اين دو شاعر در روند نوآوري از بسيار جهات آشكار است و نقاط مشترك فراواني به 

به هم ريخـتن پايـه هـاي اوزن و قافيـه هـا و اسـلوب هـاي كلاسـيك ،تحـول                       .چشم مي خورد    
 كوتاه و بلند كردن  مصرع ها و محدود نشدن شاعر به وزن و قافيـه   –ي اركان عروضي    درتساو

  . يكسان از موارد مشابه است 
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هر دو شاعر آهنگ و موسيقي را ناشي از همـاهنگي و ريـتم درونـي شـعر و شـاعر مـي داننـد ؛                   
  . است آهنگ شعر از آهنگ دروني شاعر سرچشمه مي گيرد و بر احساسات و عواطف او منطبق 

هاي  ذهن و ايجاز هنرمندانه از ويژگيزبان ساده و بهره نبردن از اصطلاحات و لغات دور از         
مدد جستن از تسبيهات واستعاره هاي زيبا و بروز تخيّـل و تمثيـل بـراي بيـان                   .زبان آن دو است   

زبان شعري آنها متناسب با سبك ابداعي آنهاست كه رنگـي           .مقصود نيز از مشتركات آنهاست      
  . ي خودشان دارداز ذوق وطبع ويژه

اســتفاده از زحافــات و انــشعابات بحــور ، وزن هــاي ابتكــاري ، خــروج از وزن و اختيــارات 
شاعري از خصوصيات چشمگير اشعار نيماست وبه نظر مي رسد نازك الملائكه از ايـن جهـت                 

  . به ميزان نيما توفيق نداشته است 

  لائكه  نخستين شعر آزاد نيما و نازك الم– 8
  به عنوان نمونـه ، دگرگـوني  وزن وقافيـه را در نخـستين سـروده دو شـاعر مـشاهده                    

  :كنيم  مي
اسـت كـه در     »ققنوس«اولين شعر آزاد نيما     : ي آزاد نيما   فرازي از نخستين سروده    –الف  

» فـاعلات / مفعـولُ فـاعلات مفاعيـلُ فـاعلن       «بحر مضارع سروده شده است وزون ايـن بحـر           
  .است
  »ققنوس« 

  قنوس، مرغ خوشخوان ،آوازه ي جهان ،
  آواره مانده از وزش بادهاي سرد،

  برشاخ خيزران، 
  بنشسته است فرد،

  برگرد او به هر سر شاخي پرندگان،
  او ناله هاي گمشده تركيب مي كند،

  ي صدها صداي دور،از زشته هاي پاره
  در ابرهاي مثل خطي تيره روي كوه،

  ديوار يك بناي خيالي مي سازد
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  ازآن زمان كه زردي خورشيد روي موج 
  كمرنگ مانده است وبه ساحل گرفته اوج 

  بانگ شغال و مرددهاتي 
  كرده ست روشن آتش پنهان خانه را 

  )1370طاهباز،(        
وزن وآهنـگ   . شعر ققنوس در بحر مضاع مثمن اخرب مكفوف مقصور سروده شده اسـت              

مثـل  .ن نمايان است امـا نـه در جـاي مـشخص             طبيعي آن كاملاً مشهود است و وجود قافيه در آ         
هر چنـد قافيـه     »دورو كوه «و»خيالي و دهاتي  «:كلمات»موج و اوج  «،»جهان ،خيزران و پرندگان   «:

  .نيستند اما همان طور كه نيما مي گويد اثر قافيه رابه هم مي دهند
  ي آزاد نازك الملائكه  فرازي از نخستين سروده-ب

است كه در بحر متدارك سروده شـده        )وبا(»كوليرا«ملائكه  ي آزاد نازك ال   نخستين سروده 
  .است»فاعلن فاعلن فاعلن فاعلن «و وزن آن 

  »الكوليرا«
  سكن اللّيل 

  أصغ الي وقع صدي الآنات
  في عمق الظلمه ، تحت الصمت ، علي الاموات

  صرخات تعلو، تضطرب
  حزن يندفق، يلتهب 

   يتعثر فيه صدي الآهات 
  في كل فؤاد غليان 

  ي الكوخ الساكن أحزان ف
  في كل مكان روح تصرخ في اظلمات 

  في كل مكان يبكي صوت 
  هذا ما قد مزّقه الموت
  الموت الموت الموت 

  يا حزن النيل الصارخ مما فعل الموت
  )م1986نازك الملائكه ، (        
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شــب آرام گرفــت ،گــوش بــسپار بــه صــداي پــاي نالــه هــا، درقعــر تــاريكي ، درآغــوش   «
فريادها پر مي شوند،پريشان مي شوند،غمي كه مـي جوشـدو شـعله مـي                 مردگان، سكوت،كنار

گيرد،وپژواك آه باز مي تابد، در قلب هاي خروشان ، در كلبه هاي آرام ماتم،درهمه جا،آنجـا                 
كه روحي فرياد مي كشد ،درتاريكي ها ،آنجا كه صدا مي گويد، مرگ اسـت كـه ايـن چنـين                     

 »رياد گر نيل از كار مرگ مي گسلد، مرگ مرگ مرگ ،اي غم ف
شاعر از زحافات بحر متدارك بهره جسته واين وزن تا آخر شعر تقريباً يكـسان                دراين شعر، 

  .وزن وآهنگ آن محسوس است وقافيه به چشم مي خورد.است 
ي مرگ رابه زيباترين شـكل ممكـن ارائـه كـرده اسـت ،      نازك الملائكه دراين شعر سيطره   

هگين ماتم زدگان و مصيبت ديدگان در عمـق تـاريكي شكـسته             سكوت شب كه با صداي اندو     
وي همه چيـز را و همـه جـا را نمـادي از پريـشاني و فريادهـاي غـم آلـود انـسان مـي                           .مي شود   

مرگ را گسلنده واندوهبار  مي داند؛ تكـرار واژه هـاي مـرگ فـضاي شـعر را بـا واقعيـات                .بيند
  .موجود در قدرت مرگ نزديك مي سازد

  طبيقي بعضي از مضامين شعري نيما و نازك الملائكه بررسي ت– 9
درديوان اشعار نيما و نازك الملائكه مضامين مشترك فراوان است كه در حد حوصله ايـن                

  .مقاله چند مورد را به اختصار ياد آور مي شويم

   ياد وطن -9-1
   در شعر نيما –الف 

  »به ياد وطنم «
  كه من از روي دلكشت دورم                  دو سال مي گذرد »فراكش«اي 

كـــه چـــه ســـوي تـــو بـــاز         نيست با من دلم زمن بپرد
  ....مهجورم كه چه 

  همچو پرنده در ميان قفس                       من دراين خانه هاي شهر،اسير 
  شده ام در خور چنين مجس                   گوئيا دزدم از بسي تقصير

  )ش .  هـ 1370طاهباز ، ( 
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ديده بينا و دل    . مأنوس شدن با هياهوي شهر،با طبع سركش نيما سازگار نيست            شهر نشيني و  
بنابراين در جاي جاي اشعارش ،عشق به وطن منعكس         . بيدار نيما با طبيعت وطنش دمساز است        

  .است
او دورانـي   . نيز يكي ديگر از اشعار نيماست كه ياد گذشـته را زنـده مـي كنـد                » يادگار«شعر

دامن كوه و جنگل پرورده شده و رشد كرده است و حال دست تقدير بين راياد مي كند كه در    
  .او وآن زمان جدايي انداخته است 

   در شعر نازك الملائكه –ب 
  جمهوريتنا و ردتنا الروحيه يحميها االله 

  كانت حلماً،كانت رؤيا
  ولآن غدت أغلي مانملك في الدنيا

  وأحب ،أعزّ،ارقّ الورد وأحلاه
  دتنا الجمهوريهفي أضلعنا يا ور

  في أعيننا نامي فلصوص الورد كثار
  أعداء العطر العابق،تجار الأزهار
  آيقظ عطرك فيهم أشواقاً ذئبيه

  السوق صحايا ورد حذار
  من نقمته الصهيونيه 
  ومخالبه الامريكيه

  )همان(    
خـواب ورؤيـا بـودو حـال        . جمهوري ما گل شادابي است كه خدا ازآن حمايـت مـي كنـد             

دوسـت داشـتني تـرين ،عزيزتـرين        .هاترين چيزها شده است كه ما دردنيا در اختيار داريـم          گرانب
دزدان گـل   .تودر وجودمان ودر چـشمهايمان آرام بگيـر         .،لطيف ترين و شيرين ترين گلهاست       

زيادند، دشمنان بوي خوش ،تاجران گل ،بوي خوش تو درميان آنها شوقهاي درنـده خـويي را                 
از انتقام صهيوني او وچنگالهاي آمريكايي      ! دار شدهاي گل ،مواظب باش      بيدار مي كند،بازار بي   

 ! اش بر حذر باش
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  آرمانشهر در اشعار نيما و نازك الملائكه -9-2
با بررسي دقيق ديوان اشعار نيما و نازك الملائكـه بـه اشـعار فراوانـي برخـورد مـي                    

اصر زندگي ايده آل و     كنيم كه سخن از ايده آنها وآرمان شهر به ميان آمده اشت و عن             
جنبه هاي آن به تصوير كشيده اسـت كـه مـا در اينجـا بـه گوشـه اي از آن بـه صـورت                    

  .تطبيقي مي پردازيم 
   تصوير از اميد وآرزو در شعر نميا -الف

خوش بيني نسبت به آينده و اميدواري به فرادايي بهتـر در بعـضي از اشـعار نيمـا ملمـوس و                      
 ظهور مي كند كه شاعر احساس مـي كنـد تحـولي در حـال                اين اميدواري وقتي  .محسوس است 

سخن مي گويد به طور غير مستقيم و سـمبليك نويـد آزادي و              »صبح«زماني كه از    .وقوع است   
ــد  ــي ده ــروزي دارد بلكــه ســمبولهاي ديگــري همچــون     .دادگــري م ــود پي ــا صــبح نم ــه تنه ن

  .فرارسيدن جهاني بهتر را نويد مي دهد»مرغ آمين«،»ناقوس«،»سحر«
شاعر از شعر غريب شخن مي گويد كه كمتر كسي ازآن خبر دارد اما همـه انتظـار رسـيدن                    

ناگفته پيداست كه در كنار اشعار .اين شهر همان شهر اميد وآرزو يا آرمانشهر است      .آن را دارند  
خوش بينانه كه حاكي از اميد به فردايي روشن است ،اشعاري كه حاكي از نوميدي است ديـده                  

ر مي رسد كه او،خود نيز به اين بشارت اميد چنـداني نـدارد؛زيرا سـايه اختنـاق و                   به نظ .مي شود 
فقرواستبداد همه جا را تيره كرده است و اميد به تحقق پيروزي فبستگي به نيري نهفتـه در بطـن                    

  .اميد به طللوع پيروزي آشكار است»ققنوس«در شعر .جامعه دارد
./ ماننـد تگـرگ   /بـاران روشـني،   )/ اي ماسـت  كز آهه /(باريد خواهد از دم اين ابر پر كشش       

ومي رسد زماني كاندر سراي     ./ با قصه هاي خشم   / خواهد شدن بدل    / وقصه هاي جانشكن غم     
با لرزه اي محبـت  / اين زخمدار معركه را ،دستي آهنين /  آتش به پاي گرددو در گيرد   /  هول  

  /  گلستان بيدار/ خواهد شدن چنان / وكشت هاي سوخته آن روز / برگيرد 
  )ش.هـ 1370طاهباز،(    
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  »مرغ آمين«
   مارا – اي مرغ شباهنگام –رستگاري بخش 

  وبه ما بنماي راه ما بسوي عافيتگاهي
  . ببخشا بهره از روزي كه مي جويد– آي آشناپرور –هركه را 

  .رستگاري روي خواهد كرد«
  .مرغ مي گويد».وشب تيره ،بدل با صبح روشن گشت خواهد

  :ندخلق مي گوي
 اما آن جهانخواه« -
  ».جهان را خورد يكسر) آدامي را دشمن ديرين (

  : مرغ مي گويد
  »دردل او آرزوي او محالش باد« -

  )همان(          
   سيماي سعادت واميد در شعر نازك الملائكه –ب 

،دعوت به سعادت و خوشـبختي و اميـد بـه جهـاني برتـر در اشـعار                  )Utopia(مدينه فاضله   
اميدواري دستيابي به سعادت وخوشبختي موضوع بـسياري        .ي وسيع دارد  شاعر عرب چشم انداز   
  .از سروده هاي اوست 

  »جزيره الوحي«
  يازورق السحر و الخود        خذني الي العالم البعيد
  توحي الي القلب با لقصيد        وسربقلبي الي  ضفاف
  تلوح كالمأمل البعيد        جزيره الوحي من بعيد

  واصف اليأس و النكودع      قد ضحك العمر و استنامت
  !وامنيات،فاي عيد        وانقلب اليأس بشريات

  )1986نازك الملائكه ، (                             
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دل مرا به كرانه هاي دور دست ببر كه بـه وسـيله ي قـصيده    ! اي قايق جادو وجاودانگي     
 دور آنجا جزيره ي وحـي اسـت كـه بـه عنـوان جايگـاه آرزوهـاي               . اسراري به او الهام شود    

دست ظاهر مي شود عمر خنديد وطوفانهاي يأس و نوميدي و بي خبري و بي بهـره گـي بـه                
خواب رفته اند ويأس به نويد و مژده وآرزوهـا واميـد تبـديل شـده اسـت پـس چـه عيـد بـا                          

  !صفايي است
  »نداء الي اسعاده«

   الفسيح العريضاغسلت صدر رها           فوق أرض من الرّجاء          وسنبني هنا معابد بيضا
  بعد هذا الصدي الطويل                       علّنا مرّه نذوق شذاك          أدمع اليأس و الشقّاء

  تلمس الكوثر اجميل                                          والشفا، الظماي لشهد نداك
  )همان(      
ز اميد اشـكهاي نااميـدي و       به زودي در اينجا معبدي هاي سپيدي خواهيم ساخت، برزميني ا          

بدبختي، سينه فراخ و پهنش را شست ، باشد كه يكبار عطر و بوي تو را احـساس كنـيم ،بعـد از                     
  .اين تشنگي درازمدت ولبان تشنه بايد شبنم تو را ببينند وكوثر زيبا را لمس كنند

ريخ ،  بابررسي اجمالي اشعار دو شاعر دريافتيم كه عنصر خوشبيني ، پيش گـويي آينـده تـا                
بي اعتنا نبودن نسبت به سرنوشت مردم ،اميد به به جهان برتـر ،جهـان پـاكي وصـفا و زيبـايي و                       

از .عشق اگر چه دور مي نمايد اما رسيدن به آن ممكن است؛از مـشتركات شـعري آن دو اسـت               
سويي نااميدي از اوضاع كنوني و درعين حال اميدواري به آينده در شعر آنهـا ديـده مـي شـود                     

  . پايان شب سيه را سپيد مي بينندوهر دو

   عشق در شعر نيما و نازك الملائكه -9-3
   شعر عشق در شعر نيما -الف

عشق گرم وشورانگيز نيما با مردم و محيط پيرامون او گره خورده است؛عشق نيما و معشوق                
جــاوداني او مــردم هــستند ،پيــرزن روســتايي ،مــاهيگير فقيــر ،دختــر بيــدل مايــه هــاي عــشق او  

معشوق او معشوق زيبا رو و گريزاني نيست كه زندگي شاعر را پر             .عشق او حقيقي است     .تندهس
از رنج نا ملايمات كند و سر انجام با ناكامي از دنيا برود وعشق او حق وحقيقـت و راهنمـايي و                    

  .خدمت به مردم است
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 اي نــــــازنين يــــــارنكو،: گفــــــتمش 

ــام داري ؟ گفــت   ــستي؟چه ن  عــشق: كي
  نال تو چون است ؟ مچوني؟ ح: گفت 

ــشق    ــار عـ ــسي از كـ ــانم بـ ــن هراسـ  مـ
 او مـــــرا نفـــــرت بـــــداد از شـــــهريان
 عاشـــقم مـــن عاشـــقم مـــن عاشـــقم    
ــد   ــشق شـ ــر عـ ــن آخـ ــان مـ  !آفـــت جـ
ــشپاره كــرد   ــن عــشق آت  هرچــه كــرد اي

ــت    ــن گف ــا م ــشق ب ــان : ع ــا خيزه  از ج
ــق را  ــايم خلـــ ــاره نمـــ ــتم تـــ  خواســـ
ــان   ــشان ، رفتارشــ ــودم راهــ ــي نمــ  مــ
 عاشـــقم مـــن بـــر لقـــاي روي دوســـت 

  

ــو    ــسي؟آخر بگــ ــه كــ  همرها،توچــ
 عـشق : چيستي كه بي قراري؟گفـت      

 روي تـــو بزدايـــد محـــن : گفـــتمش 
 هرچــه ديــدم ،ديــدم از كــردار عــشق 

ــن   ــر م ــان   ! واي ب ــار و خانم ــو دي  ك
ــم   ــد درد وغــ ــقي را لازم آيــ  عاشــ
ــد    ــشق ش ــر ع ــوزش سراس ــت س  !علّ
ــرد   ــرض ك ــوان ف ــشق رابازيچــه نت  ع
 !خلـــق را از دردو بـــدبختي رهـــان  

 هــــانم خلــــق را تــــاز ناكــــامي ر 
ــان      ــن از پيكارش ــردم م ــي ك ــع م  من
 ير من همـواره هـر دم سـوي اوسـت          

  

  ) ش .  ، هـ 1370طاهباز ، (  
عشق پويا وكارساز نيما موجب راه يابي او و مردمش به سوي حقـايق مـي شـود وآنـان رااز                

اين عشق حاصل زندگاني است ومحدود بـه ايـن دنيـاي فـاني نمـي باشـد                  .شور بختي مي رهاند   
  .نسان را جاودانه مي كند به طوري كه زنده عشق براي هميشه زنده است وا

ي او  نگرش متحيرانه .در ابيات فوق علاوه بر مضون عشق،ديدگاه فلسفي شاعر آشكار است          
نسبت به جهان ، نشانه اين است كه شاعر اهل ژرف انديشي است و بسادگي از كنار پديـده هـا                     

  .نمي گذرد
  :چنين مي سرايد»از عشقيادگار «نيما در شعر 

  نزد تو به رايگان سپردم                           از عمر هر انچه بود با من 
  مردم زبر تو دل نبردم                                اي نادره يادگار عشقا 

  تا با غم خود تو را سرشتم
ده هـايش  عشق نيما بر تمام ذهن و روح او حاكم است و مي توان گفـت انگيـزه همـه سـرو     

  .عشق است
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   تجليّ عشق در شعر نارك الملائكه –ب 
عاشـقه  «،»لـنكن اصـداقاء   « :عشق نازك الملائكه نيـز مـضموني انـسانس دارد در قـصيدهاي            

  .اين مضمون نمودي آشكارا دارد»عندالعشاق«و»قيس وليلي« ،»الليّل
  »عند العشاق«

ــاه المجيــــب  ــان فــــي حيــ ــا كــ  ربمــ
ــك الاك   ــدهم ذلــ ــان عنــ ــا كــ  ربمــ

ــاطئ ــا   شـ ــع الخـ ــا اللامـ ــب ايهـ   الحـ
ــاهم  ــشرهم وأســ ــاهم و بــ ــف منــ  صــ
 صـــف لنـــاكيف يعـــصر العاشـــق الـــشو
 كيــف يلهــو بــه الخيــال فيمــضي الــ ـ    
     ــببــه الح صــف حيــاه الّــذي اســتبد 
ــو  ــه للنـــ ــا ذراعيـــ ــضي فاتحـــ  ومـــ
ــال و الــشعر و الــذكر     ــد فــي الخي  فليج
 ولــــيقض الحيــــاه بــــين حقــــول الـــــ
 ـ  ــ ــر والنهــ ــوم والفجــ ــب الغيــ  وليحــ

 يعـــــشق الزهـــــر موسيــــــيتغنّـــــي ف
ــاه الجبـــــال أجمـــــل مـــــن وا   فحيـــ
 وهنــــا يــــا مــــصدورم حريــــه الــــرو
ــا   ــبع العـ ــد شـ ــشاق قـ ــوع العـ ــاد مـ  يـ
 قــــــد ملَأناالكونالجميــــــل دموعــــــا

  

ــياء     ــن ضــ ــه مــ ــاء أودفقــ  نَ رجــ
ــواء   ــال و الأهــ ــين الخيــ ــير بــ  ســ
 دع هــات الحــديث عــن أبنــا ئــك    
ــفائك    ــي وراء ص ــا اختف ــا م ــف لن  ص
 ق إلـــي مـــن ينـــام عـــن بلـــواه     

ــهر  ــل سـ ــاه  ليـ ــي منـ ــاً فـ  ان غارقـ
ــحر   ــه ســـ ــاه جنّـــ ــال الحيـــ  فخـــ
ــاه ديــــوان شــــعر    ر يــــصوغ الحيــ
 ي دواء لحبـــــــــه المـــــــــصدوم 
ــوم    ــوء النج ــت ض ــن تح ــح والقط  قم
 رو يمــــضي الأيــــام بــــينَ الــــتلال 
 قــــاه عنــــدالهوي وفــــوق الجبــــال 
ــاد   ــع بالرّمـــ ــب ملفـــ ــع حـــ  قـــ
ــفاد   ــك بالأصـــ ــاذا يغريـــ  ح فمـــ
 لــــم بؤســــاً فلاتزيــــدي أســــاه    
ــاه    ــمته ودجــ ــن صــ ــبعنا مــ  وشــ

  

  )1986نازك الملائكه ،(              
شايد آن اكسير بـين     .شايد در زندگي عاشقان كورسوبي از اميد يا روزني از نور يافت شود              

از . خيال و آرزو ها نزد آنها باشد اي ساحل عشق،اي درخشان فريبنده از فرزندانت سـخن بگـو                 
اكي ظاهريت پنهان است از چيزهايي كه در پس صفا و پ! آرزو ها وشادي و غم آنها سخن بگو   

اشتياق به كسي كـه از هيجـان و اظطـراب خـود را              (بگو كه چگونه اشتياق،عاشق را مي فشارد        .
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چگونه در خيال معشوق فرو مي بارد و شب را بيدار و غرق در آرزوي رسيدن بـه  )نگه مي دارد 
د گرفتـه   ي خـو  ازآن بودني براي ما بگـو كـه عـشق آن را درسـيطره             .وصال او ،به سر مي آورد       

است و ازشدت عشق زندگي را چون بهشتي سحرانگيز پنداشت و دستهايش را براي نور گشود 
بايد براي عشق زخم خـورده اش كـه در خيـال و شـعر و                .و زندگي را تبديل به ديوان شعر كرد       

خاطره دارد مرهمي بيابد و زندگي را ميان گندم زارها و پنبه زارها زير نور ستارگان سپري كند         
آواز بخواند وترانه سر دهد تا گل در اعماق دره ها و بر قلهّ كوهها ، عاشق موسـيقي ترانـه اش                      .

  .بشنوند
  .زندگي خيال آلود چيزي جز عشقي پيچيده و پنهان در زير خاكستر نيست 

  چه چيزتو را رافريفته ي قيد و بندها كرده است؟!  اي زخم خورده واي رنجيده 
  كني؟اسير مي م عشق آزادي است، چرا خود را گرفتار ومفهو ،آزادي روح اينجاست

آه اي اشك عاشقان،جهان را غم اندوه فرا گرفته است تـوديگر برانـدوه آن ميفـزاي معنـي                   
  .هستي زيبا و دل انگيز را از اشك آكنده ايم و از سكوت وتاريكي آن سير و پر شده ايم 

 دريـافتيم كـه عـشق در اشـعار نيمـا و      با بررسي نمونه هايي از اشعار دو شـاعر دربـاره عـشق           
عشق مطرح شده در شعر آنها در مسيري متفـاوت بـا عـشق              .نازك الملائكه نمونه مجازي ندارد    

درايـن عـشق،شاعر در پـي تمتعّـات جـسماني نيـست             .مجازي حركت مي كند و موجي نو دارد       
شوق در براي رسيدن به كاميابي وشادي ظاهري تلاش نمي كند وتوصيف ظاهر و صـورت مع ـ           .

  .قلمرو اشعار او قرار نمي گيرد
البتّـه نمـي تـوان آن را در رديـف عـشق      .معشوق آنها از جايگاه شايسته تري برخورد اسـت      

كـرده و بـا غـم وعـشق قهرمانـان           اينجاست كه غم و عـشق رنـگ عـوض            عرفاني قرار دارد در   
  .آميخته مي شود ،شعرش



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 143  .................................... عربيدو پيشكسوت شعر نو خويشاوند زبان و ادبيات فارسي و 

   نتيجه گيري -10
 پيـشاهنگي در نـوآوري اسـت هـردو بنيانگـذار بـدعتي              ويژگي بـارز دو شـاعر پيـشگامي و        

گرديدند كه بحثهاي زيادي را برانگيخت وعده زيادي را موافق و پيرو وگروهـي را مخـالف و                  
  . رويگردان ساخت 

نزديكي شيوه ها و طرز كار ، همچنين علل و منشأ كف پـردازي در شـعر در هـر دو زبـان ،         
  .يكي از مشابهات آنهاست 

 اجتماعي در شعر ،تأثير پذيري هردو شـاعر ازشـرايط و تحـولات اجتمـاعي از                 تأثير شرايط 
ارتباط مستقيم شعر با زندگي شخصي شاعران و دسترسي به روحيات           . خصائص دو شاعر است   

  . و افكار آنها از خلال اشعارشان قابل توجه است
وامـا در مـورد     .ت  بلند نفسي و قدرت سرودن اشعار بلند نيز يكي ديگر از مـوارد مـشابه اس ـ               

تفاوتها لازم به ذكر است كه همدردي ودلسوزي نـسبت بـه هـم نوعـان و حـساسيت نـسبت بـه             
  .مشكلات و مسائل زندگي در شعر نيما برجسته تر است 

اشـعار او عـاطفي اسـت امـا نـه آن      . زبان شاعر عرب ستيزنده نيست ،نوظهور و جديد اسـت       
  .ر مي انگيزدگونه كه اشعار نيما احساس همدردي را ب

نازك الملائكه شاعر رومانتيك و سمبو ليك با اينكه از نماد بهره جسته ولي كمتـر از نيمـا                    
  . است
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  اسي ـ اجتماعي نسيم شمال واحمد مطرنگاهي تطبيقي به طنز سي

  اناري بزچلويي     دكتر ابراهيم 
                                                                                               سميرا فراهاني

  چكيده
دوره اي كـه سـير      .طنزسياسي در ايران،تقريبا با ظهور نهـضت مـشروطه آغـاز مـي شـود              

 .از ادبيات ايفا مي كند    نقش حساسي را در پويايي اين نوع         تحولات سياسي واجتماعي آن،   
ادبياتي كه از دل اجتماع ورخدادهاي آن خلق مي شود، درون مايه اي كه منطبق با اوضـاع                  

شعر مشروطه،ساختار ومشخصه هـاي خـاص خـود را        .واحوال جاري موجود در جامعه است     
دارد؛وشاعران اين دوره درون مايه ومضامين زنده روز را در قالب هاي سنتي شعر جاي مي                

ند وبه جاي صحبت از مفاهيمي كه  تا پـيش از ايـن در شـعر مرسـوم بـوده است،مـسائل                       ده
سـيد اشـرف الـدين گيلانـي روزنامـه      .اجتماعي جامعه خود را به تصوير مـي كـشند   - سياسي

او .نگار ي اديب ومنتقدي مصلح،ودر شمار آزادي خواهان وانقلابيون عصر مـشروطه اسـت   
مديده وبيداد حاكمان نالايق زمان خود مي باشد بـا          كه از نزديك شاهد درد ورنج مردم ست       

شـيوه اي   .زباني طنزآلود وعاميانه اوضاع نا به سامان دوره خويش را به باد انتقـاد مـي گيـرد                 
نخـستين كـسي بـود      «وي.كه او در سرودن اشعار برمي گزيند شيوه اي بديع وكارآمد اسـت            

 ــ   ــا مطال ــوده مردم،ب ــران ودر ســطح افكــار ت ب سياســي،اجتماعي،مذهبي كــه شــعر را در اي
اشعارش تجسم آشفتگي ها واضطراب هـاي دوران انقـلاب مـشروطه بـود كـه در                 .سرود...و

آنها ماهيت حكومت مطلقه،ظلم وفساد اجتماعي،سياست داخلي وخـارجي ايـران ودخالـت             
  ».هاي نارواي روس وانگليس به باد انتقاد گرفته مي شد

  )35:ص1382كريمي موغاني،فريده،(
دان دور دست وبرجسته نسيم شمال،در عرصه شعر سياسي معاصر عرب مي توان بـه               از همزا 

وي از طنزپردازان به نام سياسي واجتماعي است كـه          .احمد مطر شاعر معاصر عراقي اشاره نمود      
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در اشعارش با زبان كنايي وطنزآلود از اوضاع واحوال اجتماعي جامعه خود انتقاد مـي كنـد واز          
اران حكومت،خفقان وعدم آزادي بيان ودرد ورنج جهان عرب شـكوه           ظلم وبيدادگري سردمد  

مخاطب اصلي اشعار او نه تنها رژيم بعث وحكومت صدام؛بلكه سـران كـشورهاي              .سر مي دهد  
عربي هستند كه با بي كفايتي خود عزت وشرافت خويش را به بهايي انـدك  بـه پـاي غاصـبان                      

انديشه خلاق وپوياي مطر .زنده وبي پروا داردطنز احمد مطر زباني تلخ،گ.صهيونيستي مي ريزند
باعث مي شود كه با بهره گيري از ابزار طنز،مؤثرترين وكارآمدترين نقد سياسـي واجتمـاعي را         

وي با صراحت وبي باكي سياست هاي غلط سردمداران جهان عرب را  به بوتـه نقـد                  .ارائه  دهد  
 نيـست بلكـه بيـداري وروشـنگري     آرمان احمد مطر تنها اصلاح وتعالي كـشور عـراق    .مي كشد 

مردم ورهبران جهان عرب،اتحاد وهم بستگي كـشورهاي عربـي ورهـايي آنهـا از سرسـپردگي                  
در اين جستار ما سعي خواهيم نمود همانندي هاي ايـن دو شـاعر              .قدرت هاي جهان سلطه است    

  .طنزپرداز معاصر را بررسي نماييم
  
  :ژگان كليدي  وا

 .سيم شمال،احمدمطرادبيات تطبيقي،طنز سياسي،ن
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  مقدمه
شرايط واوضاع  .دوره مشروطه يكي از مهم ترين وحساس ترين دوران در تاريخ ايران است            

زمزمه هاي مشروطيت   .سياسي واجتماعي اين عصر در ادبيات اين دوره نقشي مؤثر ايفا مي كند            
 اديبـان و  كه از اواخر عصر قاجار در جامعه ي ايران طنين انداز مي گردد،موجـب مـي شـود تـا           

روشنفكران نيز كه انديشه ها وآرمانهاي مشروطه را موافق بـا عقايـد وخواسـته هـاي خـود مـي                     
يابند،با اين جنبش همگام شوند وبا اشعار وآثـار خـود بـه يـاري نهـضت مـشروطه برخيزنـد؛وبا                     

ادبيـات سياسـي    .آگاهي دادن به مردم زمينه را براي تحقق هـدف غـايي خـويش فـراهم سـازند                 
ي در اين دوره حياتي پربار وپويا داشت وشاعران ونويسندگان متأثر از اوضاع واحـوال         واجتماع

ادبيات طنزي حقيقي،كـه لبـه ي تيـز خـود را         «در اين دوره  .جاري جامعه قلم فرسايي مي كردند     
بيش از افراد متوجه اجتماع ومعايب عمومي جامعه ساخته بود،پديـد آمـد ودر حقيقـت بـه نفـع                    

) 39،ص2/1372آريـن پـور،يحيي،ج   (».انه بـه شـعر تغزلـي دسـت اتحـاد داد           افكار آزادي خواه  
نقد سياست  .آثاري كه در اين برهه زماني خلق شد،بازتابي دقيق از روند موجود در جامعه است              

هاي دولت،توجه به وضع معيشت اقـشار مختلـف جامعه،توجـه بـه علـم وصـنعت ومـسائل روز                    
ه شاعران انقلابـي ومـشروطه خـواه ايـن دوره مـي             از جمل .درون مايه هاي ادبيات مشروطه است     

وي شاعري آزادي   .معروف به نسيم شمال اشاره كرد     )گيلاني(توان به سيد اشرف الدين حسيني     
خواه وآزادانديش وبرخاسته از دل اجتماع ومردم عصر خود بود كه به ياري زبـان گزنـده طنـز                   

وبا به تصوير كشيدن نا به ساماني ها        به انتقاد از مسائل سياسي واجتماعي روزگار خود پرداخت          
طنزنسيم «. ووضعيت معيشت مردم آن روزگار در زمره ي شاعران مردمي وانقلابي به شمار آمد           

نظرگاه بذله پرداز داردبـا     .شمال،طنز تفسيري است،وگاه مستقيم وسر راست ا نگرشي هزل آميز         
امي وجودش حـس مـي كنـد    ستم را با تم  .بدبختي ها را مي بيند    .روحي لطيف در پس پشت آن     

زبان ساده وعاميانه اشـعارش  )246،ص1384آژند،يعقوب،(».وخشم مي گيرد وبردشمن مي تازد    
موجب شد تا سروده هاي وي در ميان مردم كوچه وبازار رواج يابد واز شهرت ومقبوليت ويژه                 

 سيداشرف الدين از جنس مردم بود وبراي مردم شعر مـي سـرود واشـعارش              .اي برخوردار شود  
از همـزادان نـسيم شـمال در دوران معاصـر ودر            .نيز تصويرگر جامعه ي دوران رضاخاني اسـت       

 اجتماعي عصر خود    -وي نيز يكي از منتقدان سياسي     .جهان عرب مي توان از احمد مطر نام برد        
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مي باشد كه با زبان طنز،صريح وبي پروا به نقـد نارسـايي هـا وسياسـت هـاي غلـط وناكارآمـد                       
ونيز رهبران سياسي جهان عرب مي پردازد واز سـستي ورخـوتي            )عراق(خودسردمداران كشور   

كه گريبانگير آنها شده،انتقاد كرده ودر اشعارش به ظلم واستبداد حاكمـان دوران خـود اشـاره                 
قالبي را كه احمـد مطـر بـراي بيـان حقـايق جامعـه ي عـرب برمـي گزينـد قالـب طنـز                          .مي كند 
 گيري از دقايق وظرافـت هـاي ايـن قالـب اثرگـذار بـه                وي نيز همچون نسيم شمال با بهره      .است

در جامعه اي كه خفقان وعـدم آزادي بيـان راه را            .جنگ با نابرابري ها ونا به ساماني ها مي رود         
بر هرگونه اعتراض صريح وآشكار مي بندد،شـاعران واديبـان بـه صـورت غيرمـستقيم وكنـايي                  

چنين جوامعي معمولا طنز راهكـار مناسـب        در  .سخنان خود را در قالب اشعارشان بيان مي كنند        
بيان مضحك وكنايي حقايق،بزرگ نمايي وكوچك نمايي كاسـتي         .وموفقي در اين زمينه است    

  .اجتماعي احمدمطر است-ها وتمسخر واستهزاء حكام وعملكرد آنان ماهيت طنز سياسي
عي ايـن دو    آنچه در اين مقاله بدان پرداخته مي شود نگاهي تطبيقي به طنـز سياسـي واجتمـا                

همان گونه كه پيش تر اشاره شد قالب طنز يكي از بهترين وكارآمـدترين قالـب هـا                 .شاعر است 
اجتمـاعي اسـت؛اين قالـب شـيوه هـاي بيـان       –براي نقد مسائل روز بويژه در زمينه هاي سياسـي        

در ايــن جــستار بــه ... تجاهــل العارف،تــشبيه،استفاده از زبــان حيوانــات و:گونــاگوني دارد نظيــر
  .رسي قالب هاي مشترك طنز ميان نسيم شمال واحمد مطر پرداخته مي شودبر

  تجاهل العارف
در ايـن   .يكي از شيوه هاي مشترك طنز ميان نسيم شمال واحمدمطر تجاهـل العـارف اسـت               

شيوه گوينده با تظاهر به غفلت وناآگاهي از حقيقت امري مقصود اصـلي وحقيقـي خـود را بـه                    
تجاهـل العـارف شـيوه هـاي بيـان          .افت ويژه اي دنبال مـي كنـد       گونه اي خاص وبا مهارت وظر     

گوناگوني دارد از جمله پرسش از امري كه خود گوينده به پاسخ آن واقف است ويا مخاطـب                  
نـسيم شـمال در برابـر       .قرار دادن اشياء بي جان كه قدرت پاسخ گويي در برابر گوينده را ندارد             

ود را به جهل وناآگاهي مي زند وبا بيان طنزآميز          اوضاع آشفته و وقايع موجود در جامعه گاه خ        
لحن كلامـش آميختـه بـه تمـسخر     .حقايق در پس اين شيوه هدفي كاملا جدي را دنبال مي كند   

وي بـسياري از    .واستهزاء اسـت وهـدفش نقـد واصـلاح اوضـاع جامعـه عـصر رضـاخاني اسـت                  
گـران شـدن   . ي كشد رخدادهاي سياسي واجتماعي روزگار خويش را در قالب طنز به تصوير م           
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از جملـه مـسائلي هـستند       ...قيمت گوشت ونان،ممنوع شدن تكدي گري،كمياب شدن زغـال و         
كه نسيم شمال تأثيرات شان را بر زندگي اجتماعي مردم بـه يـاري طنـز مـورد توجـه قـرار مـي                        

وي اين شعر را هنگـامي كـه بانـك اسـكناس را             .شعر اسكناس نمونه اي از اين اشعار است       .دهد
در اين شعر نسيم شمال با مخاطب قرار دادن اسكناس به ارزش آن ونقـشي               .يرفت سرود نمي پذ 

  :وي در اين شعر چنين مي سرايد .كه در زندگي مردم دارد اشاره مي كند
  

ــكناس   ــكناس اي اسـ ــكناس اي اسـ   اسـ
ــرده اي  ـــل ك ـــاره مـخت  كــسـب را يـكب
  تــو هـــمان بــودي كــه بــا صــد عــز ونــاز

ـــودي كـــه دزدان  ـــو هـمـــان ب   شــرورت
ـــوده اي   ــشـا بـ ـــا روح بخــ  اسـكـنـاســ
ــدي    ـــو ش ــا جيمب ــن روزه ــرا اي ــس چ  پ
 بهــر يــك تومــان قــران بــا طمطــراق     

  
  

ــواس     ــوش وح ــرد وزن ه ــرده اي از م  ب
 اهـــل تهـــران را مـعـطـــل كــــرده اي   
 گــاه مـنـــصـب دادي وگــــه امـتـيـــاز   
 جـمـع كــردنـد ازتـو مـليــان وكـــرور      

 ـا بــوده اي بـاعــــث ســيــر وتـمــاشــ ـ  
 مـفـتضح با چـوچــو وهـوهــو شــدي؟       
  مـي شــود ده ســر شكـستـه بــا چمــاق        

  

  )57،ص1ديوان،ج (
است كه نسيم شمال با مخاطب قرار دادن قلم به شـيوه اي كنـايي               "قلم"نمونه اي ديگر شعر   

وطنزآميز بـه خفقـان وعـدم آزادي بيـان در جامعـه رضـاخاني انتقـاد مـي كنـد وبـا خطـاب بـه                           
قلم در واقع زبان حقيقت گوي شاعر است .اوضاع آشفته ي روزگار خود را ترسيم مي كند   قلم،

  .كه در اين دوره از بيان صريح حقايق ناتوان گشته ودربند است
  

 اي قلم با اين فلاكت حرف حق منويس هـيچ         
  كـارهـا گـرديـده بـي نظم ونسق مـنويس هيچ
  اي قـلـم گـيرم وكـيـل اكـبـر واصـغـر شـدي
  صاحب ملك ومنال واسب وگاو وخر شدي

 مـيشـوي آخـر بــه زيـر خـاك پنهـان اي قلـم            

  

 طعنه بر گردن كلفت كله شق منويس هـيچ       
  دم مزن از مجلس اشراف واعيان اي قلـم

ــم    ــران اي قلـ ــران ويـ ــستي آزاد درايـ  نيـ
  يا وزير داخل وخارج در اين كشور شدي
 نيـــستي آزاد درايـــران ويـــران اي قلـــم 

  

  )178،ص1همان،ج (
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احمدمطر نيز به مانند نسيم شمال هنرمندانه ودقيق از اين شيوه  در خلق اشعار طنزآميز خـود                 
حقيقـت گـويي از   .بهره مي برد ودر انتقاد از سياست هاي روز بـه ايـن شـيوه متوسـل مـي شـود           

ويژگي هاي بارز طنز است كه درآن حقايق به صورت گاه متضاد وگاه كنـايي وپوشـيده ابـراز                   
وي بـا وجـود اينكـه خـود بـه      .زبان احمد مطر در عين سادگي فاخر وبي پيرايـه اسـت            .ودمي ش 

اوضاع ومسائل عصر خويش آگاهي كامل دارد اما با ظاهرسازي واظهار ناآگاهي به طنز وطعنه               
روي مي آورد ودر اشعارش با جهل وغفلت ساختگي آگاهانه به انتقـاد ازشـرايط موجـود مـي                   

  : اين چنين مي سرايد"االله اعلم"ه نامپردازد ودر قصيده اي ب
أيها النـاس أنـا   /فسوء الظّنِّ في الشرع محرَّم/لا تسيئوا الظنّ بالوالي/ أيها الناس اتقّوا نار جهنّم     -

ودمي غيـر مبـاحٍ وفمـي       /ولا في البيت مأتم   /ليس لي في الدرب سفّاح    / في كلّ أحوالي سعيد ومنَعم    
قلـت مـا   !/أبكم...بل أنا يا ناس/ لا تُشيعوا أنّ للوالي يدا في حبس صوتي/ فإذا لم أتكلّم  / غير مكَمم 

  )27ص/1لافتات !(وااللهُ أعلم.. أعلمه عن حالتي

    القاب وتعابير نامتعارف
ناميدن به القاب وخلق اسامي وتركيباتي كه معنايي كنايي وطنزآميز در آنها نهفته شده است 

پلنـگ  "،"نهنـگ الـسلطنه  "وي بـا ذكـر القـابي چـون    .از ويژگي هـا ي طنـز نـسيم شـمال اسـت      
برخـي از شخـصيت هـاي سياسـي را كـه بـا بـي كفـايتي خـود بـه                      ..و"مفتخور الدوله "،"الدولة

آشفتگي ها واوضاع نـا بـه سـامان آن عـصر دامـن زده انـد وبـه ظلـم واجحـاف در حـق مـردم                            
مرحبـا يعنـي    "خطـاب نـسيم شـمال در سـروده        .مستضعف روي آورده اند به استهزاء مـي گيـرد         

 "نهنگ الـسلطنه  " به ميرزا احمدخان مشيرالسلطنه است كه در اين شعر از وي با عنوان               "كشك
مشيرالسلطنه از مردان سياسي اما بي تدبير دوره ي ناصرالدين شاه ومظفرالدين شاه             «.ياد مي كند  

مدعلي شاه  مح...در كابينه ي دوم او    .ق به بعد چهار بار نخست وزير كشور شد        /هـ1325بود واز   
  )75ص ،1382 حجت االله، اصيل،( ».مجلس شوراي ملي را به توپ بست
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 اي نـهـنـگ السـلـطنــه اي صــدر والا مـرحـبــا        
 نــه بــه سـيـد رحـم كــردي نـه بـه مـلّــا مرحبـا     
 تـا نـهادي پـاي برتخـت صـدارت در دو ســـال           
 زيــن شــرارت شــد تجــارت پــر خــسارت مرحبــا

ـــد  ـــاه سـرگـردان،گ ـــبا  ش ـــرارت مـرح ـــرق م  ا غـ
  

 مــي كـنـي در كــشـتن مـلــت تـقــلا مــرحبا            
 نـه مـعـمــم ازتــو راضـي نــه مكلّـا مرحبـا           
ــا     ــارك االله مرحب ــد ب ــا ص ــارك االله مرحب  ب
 رفت جان ومال مظلومان به غـارت در دو سـال          
 آفرين قول عرب ها حـاجي واالله مرحبـا        

  

  )235،ص1همان،ج (
 شوخ طبع احمـد مطـر وي را در خلـق القـاب وعنـاوين مـضحك                  انديشه خلاق وروحيه ي   

وي گاه با تغيير كوچكي درسـاختار كلمـه         .احمد مطر ظريف ونكته سنج است     .ياري مي رساند  
وجا به جا كردن حروف آن از كلمه اي كه بار مثبت معنايي را دارد،كلمه اي منفي با بار كنايي          

سـران  .شكارا مـي تـوان در آن مـشاهده نمـود          وتحقيرآميز مي سازد كه نيش طعن وتمسخر را آ        
جهان عرب در نظر وي افراد بي لياقتي هستند كه تدبير وكفايتي در اداره امور ندارنـد وتنهـا بـه           

بـه قـصد تمـسخر واسـتهزاء القـاب          «احمـد مطـر گـاهي در اشـعارش        .منافع خويش مي انديـشند    
 كـار تـأثير بـسيار زيـادي         اشخاص را با صفاتي متضاد با صفات اوليه قـرين مـي سـازد كـه ايـن                 

 يكـي از  "صاحب الفخامة الملك المفدي  ") 8،ص1387معروف،يحيي،(».برمخاطب مي گذارد  
احمـدمطر در يكـي از قـصايد خـود بـا تغييـرو              .القاب بزرگان وشاهان سرزمين هاي عربي است      

تحريف در حروف اين صفت،تعبير جديدي از آن ارائه مـي دهـد كـه معنـايي كـاملا متفـاوت                     
اد با معناي اصلي آن دارد ودر حقيقت براي توهين وتحقير به شخصيت سردمداران جهان               ومتض

  :احمد مطر عنوان در عنوان قصيده اين چنين مي گويد.عرب بكار مي رود
  ." المفدي1صاحب الضخامة محقان"

حقِنُ الجميع في   وي/ويكبس الأزمان /ويوجِزُ السكان /بلمسةٍ سحريةٍ يختزِلُ الأوطان   / إعلامنا فنّان 
يعود للبلادِ في رعايـةِ     ..مِحقان./يغادر البلاد في رعايةِ الرَّحمن    ../مِحقان!/"مِحقان":يدعونها/كبَسولةٍ  
ــرَّحمن ــان./ال ــديوان  ../مِحق ــي ال ــس ف ــان/يجلِ ــان ../مِحق بالفِنج ــسِك ــن   /يم ــرُغُ مِ ــان يف مِحق

  ) 253ص/4لافتات../...(مِحقان/قَهوتهِِ

                                                 
 . حبس كننده ي بول-1
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ــا در  و ــام ي ــه ن ــين النحــرين "يكــي ديگــر از قــصائد خــود ب ــا تغييــر كلمــه ي "بــلاد مــا ب  ب
 در حقيقت كشورش را بـه كـشتارگاهي تـشبيه مـي كنـد كـه از آزادي                   "النحرين"به"النهرين"

  .وامنيت در آن خبري نيست
/ سلاح لقَِتلِ الـشُّعوب   يباع ال / لقد كانَ هذا لَكُم عبِرَةً يا اُولي الانطباح       / 1 ألَم يأتِكُم نبَأُ الاجتياح    -

فهلّـا تَـرَكتُم لهـا مـا        / بأنَّ الشُّعوب سـلاح الـسلاح       / وها قد علِمتُم  / ويشري السلاح بقوتِ الشُّعوبِ   
  )265ص/4لافتات!/..     (فهلّا ترَكتُم فُتوح النّّكاح؟/ وها قد عرفَتُم فُتوح الحروب/ يباح؟

  تشبيه
ف آن هـم در قالـب طنـز شـگردها وراهكارهـاي مختلفـي               به تصوير كـشيدن مـسائل مختل ـ      

تشبيه از جمله ي آنها سـت كـه در آن گوينـده بـا برقـراري روابـط هماننـدي ميـان اشـياء                         .دارد
واشخاص،صورتي مضحك از آنها خلق مي كند و در وراي اين همانندسازي بـه غـرض نهفتـه                  

وي .اين صنعت بهره مي بـرد     نسيم شمال در اشعار خويش گاه از        .واصلي خويش اشاره مي كند    
با به كارگيري تشبيهات بديع ومختلـف جامعـه عـصر خـود و ويژگـي هـاي رايـج در آن را بـه               

نـسيم شـمال گـروه هـا و         .يكي از اين نمونه هاست    "جنگ ميوه جات  "سروده  .تصوير مي كشد  
چهره هاي مختلف سياسي جامعه را بنا به عملكرد وموقعيت شـان بـه ميـوه هـا تـشبيه مـي كنـد                        

  .وكشمكش هاي ميان آنها نيز اشاره به وضعيت جامعه آن روزگار دارد
ـــات   ـــد نجــ ـــه در عهــ ـــم كـ  آن شـنيدستـ
ـــد    ـــي آراستـنــــ ـــا صـفـ ـــتي هـ  سـردرخـ
ـــر  ـــال شــيـرنــ ـــو مـثــ ـــب وآلــبــالـ  ســيـ
 نــــار وگــــردو وگـلابــــي يــــك طـــــرف
ـــار  ــشـتـنـد اول بــرخـيــ ـــه ور گـــ  حـمـلــ

 كـــستـر نـــشيــن كـــاي خـيـــار سـبـــز خا  
ـــت    ـــالاي تـخـ ـــاخ در بـ ـــروي شـ ـــا بـ  مـ
ــا صــد ســوز وســاز   ــار ايــن ديــد ب  چــون خي

 جـــنگ سخـــتي شــد ميــان ميــوه جــات   
 از پـــي جـــنگ وجــــدل بـرخاستنـــد   
ـــا گـيـــلاس وشـفـــتالو كمــر   بــــسـتـه ب
ـــرف   ـــك ط ـــي ي ـــادام آب ــسـي وب  قــيـ

ـــرون  ـــه ب ـــار  كـ ـــش دم ـــد از جـان  آرن
ــين     ـــاخ،تو روي زمـ ـــه روي شـ ـــا بـ مـ
ــت     ــر درخ ــاك در زي ــه روي خ ـــو ب  ت
ــاز    ــيش پي ـــا پ ـــت ت ـــزان رف ـــك ري  اش

                                                 
  . ريشه كني- تجاوز-2
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 پــــس پيــــازك آهـــــي از دل بـركــــشـيـد
 پــــــس پـيـازوتــــرب بـــــا ســـــوز والـــــم
 كـــي كلـــم شـــد كـــار وبـــار مـــا خــــراب 
ــلطنت    ـــراي ســ ــا بــ ـــتي هــ ـــر درخــ  ســ
 چــــون كلــــم بــــشنيد چنــــدي فكركــــرد

 تـمــــــــاممــاجـــــــرا را اول وآخــــــــر  
ــوه ام    ــم ميـ ــن هـ ــه مـ ــو كـ ــت زردآلـ  گفـ
ــديم   ــون نــ ــودم چــ ــاه بــ ــضور شــ  در حــ
 در ميــــــان مـيــــــوه جــــــات خوشـــــمزه
ــك از وداد  ــان را يكايــــ ــس درختــــ  پــــ

  
  
  

ــران چــون حكايــت راشــنيد    گــشت حي
 هــــردو تــــن رفـتـنـــد تــــا پـــيش كلــم
 بـوستـــــان افـــــتاده انــــدر اضطـــــراب
ـــت  ـــواي سـلـطنــ ـــرده لـ ـــع كـ  مـرتـفـ

 ـ   ــ ــري بكركـ ــست فكـ ــاعتي بنشـ  ردسـ
 پـيــــش زردآلـــــو بــــگفتند والـــسـلام 
ـــه افـطــــار زنـــان بـيـــــوه ام     گـــرچـ
 ايــــن سخــــن را يــــاد دارم از قـديــــم  
ــزه  ــلطان خربـ ــور اســـت وسـ ــاه انگـ  شـ
 در حـــضور خـــود بخوانـــد وصـــلح داد

  

  ) 271،ص1همان،ج (
شـعار  ا.احمدمطر به مانند نسيم شمال از تشبيه براي بيان انتقادات طنزآميز خود بهره مـي بـرد    

وي تجلي گاه عقايد آزادانديش ومبارز مطر است كـه سـستي ورخـوت حـاكم بـر جامعـه ودر         
 را به تصوير مي كشد واز خفقان ومعضلاتي كه گريبـانگير         - جهان عرب  -عرصه ي گسترده تر   

وي بـي پـروا وبـا صـراحت بـا سـلاح طنـز عيـب هـا                   .جمعه ومردم آن شده است انتقاد مي كند       
هدف وي از بيان طنزگونه     .قلب جامعه رخنه كرده است نشانه مي گيرد       وكاستي هايي را كه در      

ي وقايع اصلاح ودرمان مفاسد است وهدايت به سمت وسوي مسيري كه راه تعـالي وپيـشرفت                 
 كشورش را به كـشتي تـشبيه مـي كنـد كـه كـشورهاي                "السفينة"وي در قصيده اي به نام       .است

  .بر سرنوشت ملت حاكم اندغربي واستعماري هدايت آن را در دست دارند و
إن :/ 1والرّاكبِـونَ بِكـلِّ ناحيـةٍ مـشاع    !/ والطُّغـاةُ هـم الـشِّراع   / والغرَب ريـح  /هذي البلاد سفينةٌ 

وإذا ابتَغَـوا كَـسرَ   / 2ومـا لِلبحـرِ قَـاع   ...رمت بِهِم بحـراً / وإذا تَصدوا للرياحِ/ عطِشوُا وجاعوا ...أذعنوا
فلـو شـاؤوا    / دعهـم / والـسباع ...فإنّ الرَّاكبينَ هم الفـرائِس    / دعهم/ وضَاعوا.. نَّحوا معها ترََ/ الشرّاعِ  

لَـم يتقِنـوا فَـنَّ      / هم غَـارِقوُنَ لأنّهـم      / لَأنّّهم لم يدرسوا عِلم الملاِحة      /هم ضَائِعونَ /التَّحرُّر لاستَطاعوا 
  )353ص/6لافتات..(نوا لراحةركَ...هم متعبونَ لأنّهم / السباحة 
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  زبان حيوانات
نگاه مطايبه آميز نسيم شمال به جريان هاي سياسي واجتماعي جامعه وي را برمي انگيـزد تـا                  

ي هنرنمـايي   با به كارگيري روش ها وشيوه هـاي گونـاگون واثرگـذار طنز،ديـوانش را عرصـه                
فكاهــه جريــان  ز هــزل واشــعار نــسيم شــمال همگــي در بــستري ا  .ي خــود ســازدظرافتمندانــه

سازد تا در شيوه اي كـه در        ي شوخ طبع نسيم شمال وي را قادر مي        انديشه خلاق وروحيه  .دارند
رواج اشعارش در ميان مردم خود گواه اين امر است كـه وي              گيرد موفق عمل نمايد و    پيش مي 

ستاي تحقق  در را  نيازهاي آن روز جامعه را به خوبي درك نموده و          فرزند زمان خويش است و    
-تـرين شـيوه   نقل اشعار واخبار از زبان حيوانات از بـديع         .دارداهداف متعالي مشروطه گام برمي    

بـه  "قوقـولي قوقـو  "وي در سـروده ي   .هاي طنز است كه نـسيم شـمال آن را بـه كـار مـي بنـدد                 
  :رنج مردم محروم را از زبان خروسي بيان مي كند درد و وضعيت جامعه ايران اشاره مي كند و

  مي خواند خروسي به شبستان قوقولي قوقو
  مي گفت كه اي فرقه ي مستان قوقولي قوقو
  كـو بـهمـن وكـو رستـم دسـتان قوقولي قوقو
  آوخ كـه خـزان زد به گـلـستان قوقولي قوقو

                                      فرياد ز سرماي زمستان قوقولي قوقو
  ال دهاتيخــون گـريـه كـنـد مـزرعه بر ح

  سـوزد جـگـر سنگ به احوال دهاتي
  عـريـان وبـرهـنه همـه اطـفال دهاتي

                                     اي واي ز بدبختي دهقان قوقولي قوقو
  اف بــاد به ايـن زنـدگي وطالـع مـنحوس
  تف باد به اين غيرت واين دفتر معكوس

  افسـوس كـه تبريز شده دسـتخـوش روس
  )226،ص1ديوان،ج(                             قزوين شده جولانگه لوسان قوقولي قوقو          
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ــه      ــي ب ــم وســتم راهزن ــز را از ظل ــراق ونطن ــالي ن ــاعر دادخــواهي اه ــه اي ديگــر ش در نمون
  :از زبان كبوتري بيان مي كند وچنين مي سرايد"رجبعلي"نام

  اهـل نـطنــز وقــمـصـرم بــقره بقـو بقـو بقـو     

 از سـتـم رجـبـعلي نعـره ز دل كـشـم جـلــي        
 در غــم ومـحـنـتـيم مـا غــرق مــذلتـيم مـا      
 اي امـنـاي مـمـلكــت اي عـظمــاي مملكـت        
 عرصه به خلق تنگ شـد رجبعلـي پلنـگ شـد           
 اي بت شوخ وشنگ مـا بـا تلفـن وزنـگ مــا             

  

 نـيست كلاه بـر سـرم بقـره بقـو بقـو بقـو               
 بقـو بقـو   از پـسرش نـجـفقــلي بقـره بقـو         

 جـمـله رعـيـتـيـم مـا بقـره بقـو بقـو بقـو          
 اي وزراي ممـلكـــت بقــره بقــو بقــو بقــو 
 چـمـاق او تفنگ شـد بقـره بقـو بقـو بقـو           
 گو به وزير جنـگ مـا بقـره بقـو بقـو بقـو              

  

  )265،ص1ديوان،ج (
اوضاع آشفته ونا به سامان وبـي  .جامعه وروزگار احمدمطر نيز سراسر ظلم وبي عدالتي است       

ي رژيــم بعــث موجبــات خــشم ونارضــايتي مــردم وروشــنفكران عــراق را فــراهم كــرده  كفــايت
است؛شاعران ونويسندگان نيز كه زبان گوياي حقايق وبيان كننده ي مفاسد وكژي هـاي عـصر                
خود هستند پيوسته در اشعاروآثارخويش عليه استبداد وخودكـامگي هـا فريـاد اعتـراض برمـي                 

يش قلمـش متوجـه دولـت وقـت وناكارآمـدي سياسـت             ن ـ.احمد مطر شاعر سياسي است    .آورند
او نيز به مانند نسيم شمال به نقد اوضاع جامعه از زبان حيوانات مي پردازد ودر قـصيده                  .آنهاست

  :چنين مي سرايد"مزايا وعيوب"اي به نام 
مِن تَحتِ  1ر  قَذِ/ خُذ طالِع مِلَفّي    ..هاك  / سيدي إنّي حزين  /  نبَح الكلب بمسؤولِ شُؤونِ العامِلين     -

بـارِع فـي الـشَّم والنَّـبحِ وعقـرِ      /  في كلِّ حِـين 2لاهثٌ/ ليس عندي أي دِين  /رِجلَي إلي ما فوَق كَتفي    
فوف              /خبَيرُ فِي اقتفاءِ الهـاربين    /بطَلٌ في سرعةِ العدو   / الغافلين فلِمـاذا يـا تُـري لـم يقبلـوني فـي صـ

ــرين ــف المــسؤولُ /3المخبِ ــسيئان الــيهم/ لكــن:هتَ يبــان يع يــا هــذا / فِيــك وأمــين ...أنــت ــي وفِ
  )279ص/5لافتات.(

  
                                                 

  . كثيف،ناپاك-1
  . از نفس افتاده-2
  . خبرچين- جاسوس-3
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يا در نمونه اي ديگر احمد مطر شأن وجايگاه حاكمان عرب را تا حد حيوان تنزل مي دهـد                   
واز مقام و موقعيت آنها مي كاهد وآنان را تمسخر مي كند و در قالب گفتگـويي ميـان قـاطران                     

  .  پست تر از مقام حيواني حاكم جهان عرب بودن استچنين بيان مي كند كه 
وكذا أُمك قـد    / إنَّما كانَ أبوك امرأَ سوء    /يا فَتي إصغِ إلَيا     :/  واعِظاً بغلا فَتِيا   1 قالَ بغلٌ مستَنيرٌ   -

 ـ/ فَاحذِر الظَنَّ بأنَّ االله سـواك نبَيـا        / 2والبغلُ نَغلٌ ..يا فَتي / أنت بغلٌ / كانت بغِيا    أنـت غبَـي    ..ا فَتـي  ي
أنت إن لَم تَستَفِد مِنه فلن      / تَكُن بالنُّصحِ مرضِيا رضيا   /فاقبل النُّصح / حِكمةُ االله لأمرٍ ما أرادتك غبَيا     /

فَاحمِل لهـم أثقـالَهم     ..يا فَتي / صيرك االلهُ قوَِيا    / يا فتي مِن أَجلِ ما أن تَحمِل أثقالَ الوري        / تَخسرَ شَيا 
ا   مادحي ة النقّص   / متقدـا       / واستَعِذ مِن عذَكِي يـا فتـي   / فلا ترَكِل ضَعيفا حِينَ تَلقـاه..    إحفِـظ وصـاياي
  ) 301ص/5لافتات.(ربما يمسخَك االله رئيسا عرَبيا../ وإلّا / تَعِش بغلا /

  خلق صحنه هاي نمايشي
ي بـسياري از    و.نسيم شمال در خلق صحنه هاي نمايشي ومضحك مهـارتي خـاص دارد            

انتقادات خود از دولت وسران حكومتي را در قالب نمايش وگفتگوي ميان اشخاص به نقـد                
وي .شيوه ي نسيم شمال در بسياري از اشعارش بهره گيري از قالـب منـاظره اسـت                .مي كشد 

صحنه ي اشعارش را عرصه ي نمايش مردم اجتماع خويش مي سـازد ودرد ورنـج مـردم را                   
موضوع اشعار وي مسائلي است كـه مـردم جامعـه را گرفتـار              .يان مي كند  از زبان خود آنها ب    
اشـرف الـدين همـه جـا بـا مـردم            «.وي حامي مردم فقير ومستضعف اسـت      .خود ساخته است  

است وجاندارترين ومؤثرترين بخش هاي اشعار او،به عادي ترين مـسائل روزمـره ي گـروه                
مـرگ  ) 138،ص1384اللهي،منيژه،عبد(».فقرا ونمايش رنج ودرماندگي آنها اختصاص دارد      

دختر يتيم در شبي سرد يكي از سروده هاي طنزآميز اوسـت كـه نـسيم شـمال درضـمن آن                     
تضاد وفاصله ي طبقاتي ميـان فقيـر وغنـي را بـه تـصوير مـي كـشد وازبـي عـدالتي موجـود                         

طنز موجود در اين شعر بيـان تلخـي از فقـر ونـاداري ووضـعيت                .درجامعه شكوه سرمي دهد   
  . مردم آن دوران استآشفته ي

                                                 
  . فكر روشن-1
  . حرام زاده- فاسد-2



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 157  .................................... عربيدو پيشكسوت شعر نو خويشاوند زبان و ادبيات فارسي و 

  آخ عجــــب سرماســــت امــــشب آي ننــــه 
ـــو    ــشب الـ ـــيم امـ ـــي كـن ـــتي م ـــو نـگـف  ت
ـــو    ـــه الـ ــشـب نــ ـــم امــ ـــو ديــديـ ـــه پـل  ن

  

 مـا كــه مــي مــيريم در هـذه الـسنة             
ــو      ــشب پل ــوريم ام ــي خ ــي م ـــو نگفت  ت
ـــه  ـــدر منگـنـ ـــم انـ  ســخــــت افـتـاديــ

  

  آخ عجب سرماست امشب آي ننه
  مـــا شــــده چــــون زمهـريــــرايــــن اطــــاق

ـــا مـــي زنــــم امــــشب نفيـــر   مــــن ز سـرمـ
  

ــفير        ــون ص ــو چ ــد زهرس ـــي آي ـــاد م  ب
ـــه   ـــا مـيـمـنـ ــســره تـ ـــي دوم از مـيـ  مـ

  

  آخ عجب سرماست امشب آي ننه
 مــي خــورد هــر شــب جنــاب مـــستـطاب     
ـــان جـــــو در انـقـــــلاب  ـــا بـــــراي نـ  مــــ

  

 ماهـــي وقـرقــــاول وجـوجــــه كــــباب   
ـــر م ــه  واي اگــ ـــن دامنـ ـــود ايـ ـــتد شـ  ـمـ

  

  آخ عجب سرماست امشب آي ننه
 فـــكر آتـــش كـــن كـــه مــردم آبجــي جــان

  با فـلاكـت جـان سـپـردم آبـجي جان

 شــام هــم امــشب نخــوردم آبجــي جــان   
ــسكنه   ـــر ومــ ـــج وفـقـ ـــان از رنـ  الامــ

  

  آخ عجب سرماست امشب آي ننه
ــرد راه  ـــد از گــ ـــي وقتــــي رسيــ  شـابـاجــ

 ــ ـــرد بـ ـــي كـ ـــان وآهيِـــك نــگاهـ  ـا افـغــ
  

ـــاه        ـــĤل تـبـ ـــه وحـ ـــال خــاكـ ـــا زغ  ب
ــه  ـــرما مؤمنـ ـــرده ز ســ ـــخ كــ  ديــد،يـ

  

  آخ عجب سرماست امشب آي ننه
  )17-16،ص1ديوان،ج                                                             (

ر بـه سـزايي در      احمد مطر با جامعه اي روبه روست كـه شـرايط بحـران زده وآشـفته اش تـأثي                  
اوضاع جهان عرب چندان دردآور وناراحـت كننـده اسـت كـه             .انديشه وقلم وي به جا مي گذارد      

روحيه ي حساس شاعر رابه شدت متأثر مي گرداند وموجب مي شود تا ديوانش سراسر جلوه گاه                 
جانـب  ظلم وستمي كه از     .انديشه هاي انتقادي وبيان تند وتيز وي از حقايق موجود در جامعه باشد            

سردمداران در حق كشور وملت روا داشته مي شود چنان عظيم ونابخشودني است كـه احمـدمطر                 
را وادار مي سازد تا بي پروا وبا شجاعت به جنگ با همه ي خودكامگـان عـصر خـود رود وبـراي                    

وي دربـسياري از    .اين كار قالب طنز را برمي گزيند كه تأثيري به مراتب بيشتر از زبان جـدي دارد                
ايدش تصاوير وصحنه هاي متنوعي از وقايع موجود در جامعـه را بـه نمـايش مـي گـذارد ودر                     قص

البكـاء  "قـصيده .قالب گفتگو ومناظره ميان شخصيت هاي اشعارش به توصيف اوضاع مـي پـردازد             
  .نمونه اي ازهنرنمايي احمد مطر در خلق صحنه هاي نمايشي است"الابيض
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إنّ /قيلَ لِـي / 1لَم يكُن عندي خَدين/بجِيش العاطِلين/ لُ جندياعند ما كانَ أبي يعم /  كنت طِفلاً  -
سِـرّ  /لكـن الدمعـةُ فـي عـينِ أبـي     / وأخي الاكبرَ فِي منفاه ،والثَّاني سجين    /ابنَ عمي في عِداد الميتين    

مـاذا يـا    :قلـت /  الثّـاكِلين  شاهدتهُ يبكي بكـاء   / غيرَ أنّي،فَجأةً / كانَ رغم الخَفضِ مرفوع الجبين    /دفين
يـا تُـري هـل      :/ قلت لنفسي / نازعتني حيرَتي /مات اميرُالمؤمنين ...ولَدي:/ رد بصوتٍ لايبين  !/ أبي؟

ها أنا مِن بعـد أعـوامٍ   / ولَم يبكِ الضَّحايا الأقربين /كيف يبكِيه أبي،الآنَ  !/موتهُ ليس كموتِ الآخرَين؟   
ــوالٍ ــنين/أشــتَهي لــو أنَّنــي/طِ ــم مــا معنــي بكــاءِ ../كنــت طِفــلاً/كنــت أبــي منــذُ سِ لَــم أكُــن أفه
  )363-6/362لافتات!(الفرَِحين

اسـت كـه احمـد مطـر بـا مهـارت وظرافـت              "مفقودات"نمونه اي ديگر قصيده ي    
خاصي به خفقان وعدم آزادي بيان در جامعـه خـويش اشـاره مـي كنـد وچنـين مـي                     

وي در ايـن قـصيده   . تنها سركوب شدن استنمايد كه نتيجه ي اعتراض وحق گويي   
  :چنين مي سرايد

هـاتوا شـكواكم    /قـالَ لنـا   / وحينَ زار حينـا   /بعض ولاياتِ الوطَن  / زار الرئيس المؤتَمن   - 
يــا /"حــسن"فقــالَ صــاحبي/ فقدمــضي ذاك الــزّمن..ولا تخــافوا أحــدا/ بــصدقٍ فــي العلَــن

وأين مـن يـوفّر الـدواء       /وأين توفير المِهن  / نُ السكَن وأين تأمي / أينَ الرغيف واللَّبن  /سيدي
أحـرَقَ ربـي    /قال الرئيس فـي حـزَن     / لم نَرَ من ذلك شيئا أبدا     / يا سيدي / للفقير دونما ثَمن؟  

سوف تري الخيرَ   / شكراً علي صِدقِك في تَنبِيهنا يا ولدي      /أكُلُّ هذا حاصلٌ في بلَدي؟    /جسدي
ةً ثانيـةً قـالَ لنـا      /ناوبعد عامٍ زار  /غدا ولاتخـافوا  / هـاتوا شـكاواكُم بِـصِدقٍ فـي العلَـن         /ومرَّ
وأيـن تـأمينُ    /أين الرغيـف واللـبن    /فقُمت معلناً /لم يشتكِ النَّاس  /فقدمضي ذاك الزَّمن  /أحدا

ي  / وأين من يوفّرُ الدواء للفقيرِ دونَما ثَمن؟      /وأينَ توفيرُ المِهن  / السكَن عذرةً يا سوأيـن  /ديم
  )161- 160ص/3لافتات.("حسن"صاحبي 

                                                 
  . رفيق- دوست-1
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  تلميح وتضمين اشعار
زبـانش در عـين سـادگي       .ادبيات نسيم شمال پيوندي ناگسستني با احوالات عـصرخود دارد         

هدف غايي نسيم شمال از     .شعر وطنز براي او وسيله است     .وعاميانه بودن شكوه ويژه اي داراست     
قاد از همه ي سياسـت هـاي نابـه جـايي اسـت كـه                سرودن شعر اعتراض به وضعيت موجود وانت      

الفاظ عاميانـه،تعابير كوچـه بازاري،بـه    .جامعه ايران را گرفتار آشفتگي وعقب ماندگي مي سازد   
كارگرفتن ضرب المثل وتضمين وتلميح اشعار شاعران برجسته ي ايران زمـين از ويژگـي هـاي                 

دمت قلـم نـسيم شـمال قـرار مـي           اشعار اوست كه همگي به گونه اي باشكوه وهنرمندانه در خ ـ          
وي در پــاره اي از اشــعارش بــه تــضمين از شــاعراني چــون حــافظ ،ســعدي،مولوي،عبيد .گيــرد

مي پردازد،واين امر خود گواه اين است كه اندوختـه ي ادبـي نـسيم شـمال از غنـاي                    ..زاكاني و 
 طبع لطيف وروحيه ي طناز وي موجـب مـي شـود تـا نـسيم شـمال بـا         .سرشاري برخوردار است  

ظرافت تمام اشعار جدي اين شاعران را به ساختار وبدنه ي اشعار سياسي وانتقـادي خـود پيونـد                   
  :اشعار زيرنمونه هايي از اين دست هستند.زند ودر اين راه موفق عمل نمايد

  چندي براي جستجو گردش دراين دنيا كنم                باز آمدم از فيض حق مخلوق را احيا كنم        -
  بـازآمـدم موسي صفت تا خود يد بيضا كنم              ميان صـد نفـر مـعشــوقـه را پـيدا كنم      انـدر

  فرعونيان را سربه سر مستغرق دريا كنم
  در مـجـلـس اهـل يقيـن حاضركنم ابدال را      بـاز آمـدم روشــن كـنـم دلهـاي اهل حال را    

  بازآمدم عيسي صفت گردن زنم دجـــال را      را         بنويسم اندر صفحه اي معناي سال وماه 
  وز امر مهدي عالمي در يك نفس احيا كنم

  )288،ص1ديوان،ج                                                                         (
  :ساختار اين شعرنسيم شمال يادآور اين قصيده مولوي است

  وين چرخ مردم خوار را چنگال ودندان بشكنم   قفل زندان بشكنم        باز آمدم چون عيد نو تا 
  )515ديوان،ص                                                                                         (

وي از برخي از كلمات اين قصيده ونيز وزن وآهنگ آن بهره مي برد وسـخنان خـود را در                    
ولوي مي ريزد ؛به نوعي فضاي حاكم براين شعر يادآور بيان خاص وتعابير ويژه ي قالب كلام م
  .مولاناست
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نسيم شـمال در  . است كه تضميني از غزل حافظ دارد     "دري وري "نمونه اي ديگر سروده ي    
اين سروده به نوعي جد وهزل را در هم مي آميزد وبـه حـال فقيـر وغنـي وتمـايزات ميـان آنهـا                        

  .اشاره مي كند
  ـيان مـدرسـه هـر شـب بـخـــور يـا شيـخ سرما را    م-

  مـخـور غـم فـصـل تـابـستـان تـوخـواهي ديد گرما را 
  بـه يــاد كــرسـي ومـنـقــل بـخـوان ايـن شعر زيبا را      
  اگــر آن تــرك شـيــرازي بــه دســت آرد دل مـــارا 

  يش بخشم سمرقند وبخارا را                                 به خال هندو
    تـو اي بـيـچـاره دردنـيـا دگـرراحـت نخـواهـي يافت  

    به جزغربت به جز ذلت به جزمحنت نخواهي يافت
    به قـول خواجه حافظ بعد ازاين دولت نخواهي يافت  
    بده سـاقـي مي باقـي كـه در جـنـت نـخـواهــي يافت

  كـنـار آب ركـنابـاد وگـلگشـت مـصلـي را                                
    بـه شــيـخ بـيـنـوا ســركـار والا كـي نــظــر دارد
   جـنـاب حـضـرت اشــرف ز سـرما كي خـبر دارد

   دعـاهـا در دل سـخـت بـزرگــان كــي اثـــــر دارد
   غـنـي در نـيـم شـب سـوي خـرابـه كـي خـبر دارد

          كـه تا بينـد بـرهنـه مـفلسان بي سر وپا را                         
  )286-285،ص1ديوان،ج                                                                            (

احمد مطر نيز از اشعار برجسته ي شاعران گذشته ي عرب بهره مي گيرد وبـا دسـت كـاري              
هنـر احمـد    .ايگزين محتوا ودرون مايه ي آنهـا مـي گردانـد          اشعار مفاهيم تازه ومسائل روز را ج      

مطر در طنزپردازي موجب مي شود تا از شعر گذشتگان صورتي نو بيافريندوسخن وپيـام خـود                 
اين نوع تقاليد وتصرف در اشعار ديگر شاعران نه تنها نـشانه ي             .را در قالب اشعار آنان بيان كند      

 هنرمنـدي وظرافـت انديـشه وقـوه ي قريحـه            ضعف وسستي در كار احمدمطرنيست بلكه نـشان       
وي در يكي از اشعار خـود كـه عنـواني طنزآميـز بـه               .سرشار وي در عرصه ي طنزپردازي است      

دارد؛ابيات مـشهور صـفي الـدين حلـي را بـه گونـه اي            "برقية عاجلة إلي صفي الدين الحلي     "نام
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 اسـف بـار جامعـه       كنايي وطنزآلود زبان حال جامعه خويش مي گرداند ودر ضمن آن وضعيت           
عرب را نشان مي دهد كه چگونه از گذشته ي پرافتخار خود كه صفي الدين در اشعارش بـدان                   
مي بالد فاصله گرفته است ودر ايـن دوران گرفتـار مـذلت وخـواري گـشته وشـرافت واصـالت                

  :احمد مطر دراين قصيده چنين مي سرايد.خويش را از دست داده است
  هل خاب الرَّجا فينا؟:واستَشهدوا الغرَب                         عن مخازينا      1 سلوُا بيوت الغوَاني-

  ،حـمــرٌ لـَيالـينــا    2خُــضــرٌ مــوائـــدنــا               سـود صـنـائِـعـنـا،بـِيـض بـََيـارقُنا       
  )157ص/3لافتات                    (                                                     

  :اين شعر احمد مطر تلميحي به شعر مشهور صفي الدين حلي است كه چنين سروده است
  "واستشهدوا البيض هل خاب الرجا فينا؟                          سلوا الرماح العوالي عن معالينا     "

  )11ديوان،ص                                 (                                                 
يا در نمونه ي زير احمدمطر با زبـان طنـز زنـدگي وجـاودانگي را در نـابودي حيـات ملـت                       

مصرع نخستين اين قـصيده تـضميني       .ووابستگي به اجانب وپيروي از حكومت طاغوت مي داند        
ده ي خـود حيـات وزنـدگي        شـابي در قـصي    . از ابوالقاسم شابي است    "إرادة الحياة "از قصيده ي  

  :متعالي را در گرو خواست واراده ي مردم مي داند واين گونه مي سرايد
  فـلا بد أن يستَجـيب القَــدر                                            إذا الشَّعب يوما أراد الحيـاة        

  ولا بـد لِـلقـيدِ أن ينـكســر                                        ولابــد لـلّيــلِ أن يـنــجلـي         
  )77ديوان،ص(

احمد مطر با الهام از اين قصيده ي شابي حقيقـت را بـه گونـه اي ديگرنـشان مـي دهـد وبـا                         
  : عنايت به مسائل جامعه صورتي طنزگونه به قصيده شابي مي بخشد وچنين مي سرايد

-يوما أراد ـريـتـر                                     الحياة            إذا الشَّعببـتَـلي بالـمأن ي فـلا بد  
  ولابـد أن يـخلُفـوا الإنـجـليـز                                    ولابــد أن يـهـدمـوا مـا بنـاه         
  يـطَـوع بـأولاد عـبـدِالـعـزيـز                                   ومـن يـتَطَـوع لـِِشَتمِ الغُـزاة            
  ! ؟...واكبرُ رأسٍ لدي العربِ طِــ                                  فـكيف سيمكَـنُ رفع الجبِاه              

  )217ص/4لافتات(
                                                 

  . زنان زيبا رو-1
  . ج مائده،سفره-2
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مال واحمـد مطر،تفـاوت     با وجود شباهت هاي موجود درشيوه هاي بيان طنز در اشعار نـسيم ش ـ             
ازجمله ي اين تفاوت ها مي توان به استفاده .هايي نيز ميان ساختار شعري اين دو شاعر ديده مي شود

نسيم شمال از ضرب المثل ها وامثال وحكم وبهره مندي فـراوان احمـدمطر از آيـات قرآنـي اشـاره                    
يـج در ادب فارسـي      از ويژگي هاي اشـعار نـسيم شـمال بـه كـار بـردن ضـرب المثـل هـاي را                     .كرد
نگاه ناقدانه وتيز بين او به همراه روحيه بذله گو شوخ طبع وي،ونيز آشـنايي جـامع او بـا زبـان                      .است

وي در اشعارش به نحوي از ضرب       .وادبيات فارسي موفقيت وي را در كار خويش تضمين مي كند          
نـسيم شـمال    .شـود المثل ها استفاده مي كند كه در خلق فضاي طنزآميز اشـعار وي مـؤثر واقـع مـي                    

حكايت حال جامعه،سياسـت هـاي اسـتبدادي دوران رضـاخان،درد ورنـج مـردم فقير،ناكارآمـدي                 
 از جمله "زبان سرخ". مجلس ووكيلان وآرزوهاي برباد رفته ي ملت را در اشعارش ترسيم مي كند

بقاي اين سروده هاست كه نسيم شمال با مخاطب قرار دادن خود چنين بيان مي كند كه براي حفظ                   
خويش بايد چشم بربي عدالتي ها وآشفتگي ها بـست وازاعتـراض وانتقـاد دسـت كـشيد چـرا كـه                      

  .سرانجام حق گويي در جامعه ي نابه سامان آن زمان نابودي وكشته شدن است
   تورا چه كار به شيراز وبصره وبغداد      آهاي نسيم شمال اين قدر مكش فرياد    -

     بـه پـاي شـمع شـنيـدم زقـيچي فولاد       تــاد  براي حفظ لسان خوب گفت آن اس
  زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد

    هـزار مـسخره بر خرقه وعمامه كني       تو كيستي كه سخن از لباس وجامه كني   
      از آن بـترس كـه ناگه بيفتي از بنيـاد         به شهر هـرچه شـود درج روزنامه كني 

  بز مي دهد بر بادزبان سرخ سر س
     هزار نفس به ناحق قتيل شد به تو چه        اگر تمام رعـيـت ذليـل شـد بـه توچه     

       بخوان تو قصه شيرين وصحبت فرهاد        به خلق غول بيابان دليل شد به تو چه     
  زبان سرخ سر سبز مي دهد بر باد

  )123-122،ص1ديوان،ج                         (                                          
اسـت كـه در ضـمن آن عملكـرد اشـتباه سـران مجلـس                "نمـك "نمونه ي ديگر سـروده ي       

ومشروطه را بيان مي كند وبـا بكـار بـردن ايـن ضـرب المثـل ايـن حقيقـت را بـازگو مـي كنـد                            
ر به سامان شدن   ؛هنگامي كه سران وكارگزاران مملكت در عملكرد خود به خطا مي روند،انتظا           

  .امور بعيد ودور از انتظار خواهد بود
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     باب عداوت به رخ من گشود       به اسم مشروطه وكيل عنـود    -
      زپول مـا به ثروت خود فزود       چـه دخـلـها مـيان مجلس نمـود   

  حاصل ما جز اين عبارت نبود
  ي كه بگندد نمك  واي به روز      هرچه بگندد نمكش مي زننـد      

  
       به سينه مي زدند سنگي مدام        در اول كـار بـه صد احــترام     
      خواب شده به چشم ماها حرام        كـه ما بـه ملت ايم قـائم مقــام   

  كه تا شوم وزير بر خاص وعام
      واي به روزي كه بگندد نمك            هرچه بگندد نمكش مي زنند    

  )229-228،ص2ديوان،ج                                                                       (  
بــرخلاف احمــد مطــر كــه نگــاهي آكنــده از يــأس ونوميــدي دارد،نــسيم شــمال در كمــال  
نوميدي،با ديدن اوضاع آشفته جامعه باز هم چشم اميد به فردايي بهتر دارد وسرانجام حكومـت                

  :ان را اين گونه مي سرايدظالمانه رضاخ
     هـرچـند كـناره نـاپديد است           هر چند كه قفل بي كليد است     -

     در نـوميدي بسي اميد است             هـرچـند عـذاب مـا شديد است     
  پايان شب سيه سپيد است

   وبي ذخيره   مـا مـانده گرسنه             بـر مـا شـده روزگــار خـيـره      
      در خانـه ي خالد ووليد است           آن وعــده اسـكـنـاس ولـيـره     

  در نوميدي بسي اميد است
      تا كي شوي از حقوق محروم           اي رنج بـر فـقـير ومغمـوم      

         رزاق تـو رازق حـمـيـد است           اي زارع بـي نـواي مظلوم   
   بسي اميد استدر نوميدي

  )168-167،ص1ديوان،ج                                                                        (
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  ساختار قرآني استفاده از آيات و
وي كـه از  .آيات قرآن كريم در گنجينه ي حافظه ي احمدمطر به خوبي جاي گرفتـه اسـت               

 كـلام خـدا دارد ودر بـسياري از اشـعار     خانواده اي شيعي ومذهبي اسـت پيونـدي بـي بـديل بـا          
خويش از آيات قرآن وداسـتانهاي آن ونيـز شخـصيت هـاي قرآنـي بهـره مـي گيرد؛وبـه طـرز                       

وي در بـه كـارگيري      .ملموس ولطيفي ميان كلام خود وكلام خداوند ارتبـاط برقـرار مـي كنـد              
 در طنـز خـود      آيات قرآني ابتكار ونوآوري از خود به خرج مي دهد وبه شـيوه اي بـديع وزيبـا                 

گاه شخصيت حاكمان جهان عرب رابـه ابوجهـل وابولهـب تـشبيه مـي كنـد         .ازآنها بهره مي برد   
اشعار زير تنها نمونه هايي     .وگاه ساختار اشعارش را به مانند ساختار سوره هاي قرآن مي گرداند           

  :چند از استفاده او از آيات قرآني است
  "فبأي آلاء الشعوب تكذبان"

 ذي الجلالةِ   "ربك"لم يبقَ إلّا وجه     / ألكلِّ فان /  أجفانَها سحب الدخان   2أسبلَت /  الحرائقُ 1غفتِ
وله الجواري الثائرات بكلِّ    / فبأي آلاء الولاةِ تُكذِّبان   / ولقد أدان   / ولقد تفجر شاجبِا ومنددا   / واللّجان

فبـأي آلاء  /4الحقُّ يرجِـع بالرَبابـةِ والكمـان     / ه البيان  المِذياع لقََّنَ  3دجنَ/ وله الإذاعةُ /ولهَ القِيان / حان
  )64ص/1لافتات!...(الولاةِ تُكذِّبان

وزن وآهنـگ موجـود در ايـن        .اسـت "الـرحمن "عنوان ايـن قـصيده برگرفتـه از آيـه سـوره           
ــا بافــت وســاختار ســوره ي     ــصيده ب ــصيده،نحوه گــزينش كلمــات و واژگان،فــضاي كلــي ق ق

صي دارد وبا بهره گيري از ساختار روايي اين سوره اوضاع جامعه خود             هماهنگي خا "الرحمن"
  .را توصيف مي كند

أذَّنَ فـي الطرقـاتِ نبـاح       / فإذا الـصبح تَـنَفّس    / في هذا العصر  /إنّ الانسانَ لَفي خُسر   .../ والعصر -
  )52ص/1لافتات!(لقبَروانفَتَحت أبواب ا../وانغَلقََت أبواب يتَامي/قبلَ آذان الفجَر/كلابِ القَصر

                                                 
  . چرت زدن-1
 . فروهشتن-2

  . خانگي شدن- اهلي شدن-3
  . ويولون-4
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كـاركرد آيـات   .شروع مي شـود  "العصر"ابيات آغازين اين شعر با آيه هاي نخست سوره ي         
وي در به كارگيري آيات در راستاي اغـراض خـود           .قرآن در اشعار احمدمطر دلپذير وزيباست     

هنرمندانه عمل مي نمايد ولحن وبار معنوي آيات را در شعر خود منعكس مي كند وميان آيات                 
به نظر مي رسد وي حتي بـه كوتـاهي وبلنـدي            .رآن واشعارش هماهنگي خاصي ديده مي شود      ق

كوتاه،واز چند مصرع تـشكيل     "العصر"اين شعر احمدمطربه مانند سوره      .سوره ها نيز توجه دارد    
  .شده است

    "يوسف في بئر البترول"
قُبهـا فـي ليـلِ      أر/فـي كـف الأمـل الـدامي       /تـذوي يابـسةً   /سبع سنابلَ خُـضرٍ مِـن أعـوامي       

ما رؤيا مأساتي   /يا صاحب سجني نَبِّئنِي   /وتموت فتحيا آلامي  /تضحك صفرَتُها من صبري   /القهر
بيـدي  /وأنـا أَسـقي ربـي خَمـرا       /ممنوع منـذُ المـيلادِ مـن الأحـلام        /فأنا في أوطانِ الخيرِ   /هذي؟
 ـ    /وأري قبري / ويدي اليسري تتلقّي أمرَ الإعدامِ    /اليمني  فـي أيـدي     1مِزَقـا /عريمثـلَ قـصائدِ شِ
أبـد الـدهرِ مـا بـين نظـامٍ      /  روحـي 2وأري ملَك الموتِ يجرجِـرُ /ممنوعاً في كلّ بلادي  /الحكّامِ
  )141- 140ص/2لافتات..(ونظامِ

نـام ايـن قـصيده      .اين قصيده احمد مطر با الهام از داستان حضرت يوسف سروده شده اسـت             
چاه امروزين يوسف چاه نفت .شدن ايشان داردخود حكايت از ماجراي يوسف وبه چاه افكنده    

است كه تنها منفعت آن نصيب سران جهان عرب مي شود ودر حقيقت يوسـف نمـاد مـردم در                    
برخـي ازابيـات ايـن قـصيده        .رنج است كه گرفتار خودكامگي هـاي حاكمـان دوران شـده انـد             

يــادآور ...و»اوأنــا أســقي ربــي خمــر« ،»يــا صــاحب ســجني نبِّئنــي« ،»ســبع ســنابل خــضر«ماننــد
احمدمطر با ظرافتي خاص ميان داسـتان حـضرت يوسـف ووقـايع امـروزه               .است"يوسف"سوره

  .جهان عرب ومردم آن چنان كه گذشت پيوند برقرار مي كند 

                                                 
 . پاره-1

  . به دنبال خود كشيدن-2
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  زبان شعري
او دردهاي مردم را    «.زبان شعري نسيم شمال ساده وعاميانه وبه اصطلاح كوچه بازاري است          

ود مـردم يعنـي زبـاني كـه بـراي عامـه قابـل فهـم بـود بيـان مـي                       در قالب شعر منتهي به زبان خ ـ      
همان گونه كه در اشعارش ديده مي شود،نسيم شمال در           )99،ص1363حالت،ابوالقاسم،(».كرد

الفـاظ وتعـابير او وجهـه ي رسـمي وادبـي            .سرودن شعر خودرا به تكلف وتصنع وادار نمي كند        
ادبيات مشروطه ابزار رساندن    «ست چراكه واين خود يكي از ويژگي هاي شعر مشروطه ا        .ندارند

از اين رو به سادگي ودوري از صنايع ادبي گـرايش          .پيام انقلاب مشروطه به توده هاي مردم بود       
زبان شعري ايـن    ) 19،ص1382اصيل،حجت االله، (».يافت تا در خور فهم مردم كوي وبرزن باشد        

شاعران ايـن   .ا حال مخاطب است   دوره ساده وبي پيرايه است و در عين حال تأثيرگذار ومطابق ب           
دوره همگام با مردم در مسير آرمانهاي جامعـه در حركـت انـد وقـدرت قلـم وقريحـه شـاعري                      

امـا زبـان احمـد مطـر در عـين           .خويش را در راه مبارزه با ظلم وبيداد زمانه بـه كـار مـي گيرنـد                
ات وجمــلات ســادگي،از الفــاظ وتعــابير عاميانــه بــه دور اســت  امــا بــا ايــن همــه ســاختار عبــار

احمدمطر عصر خـود وويژگـي هـاي آن را بـه     .وي،ساختار ادبي ورسمي زبان عربي را داراست  
خوبي مي شناسد ونياز جامعه خود را درك مي كند وزبان شـعري اش را براسـاس آن انتخـاب                    
مي كند؛ودر سرودن اشعار وتأثيرگذاري اش برمخاطب همچون نـسيم شـمال موفـق اسـت واز                 

  ژه اي برخوردار مي شودشهرت ومقبوليت وي

  نتيجه
نسيم شمال واحمد مطر هر دو از شاعران طنزپرداز به نام در ادبيات سياسي واجتماعي عصر                

هر دو شاعر در خلق سروده هاي خويش از قالب طنز وشيوه هاي بيان آن بهـره مـي                   .خويش اند 
خود به نحـوي    جويند ومسائل ورخدادهاي جامعه خود را هريك به مقتضاي شرايط ويژه دوره             

نقشي كه نـسيم شـمال در دوره        .اثرگذار وپويا به ياري زبان گزنده طنز به بوته ي نقد مي كشند            
ي مشروطه ودر ادبيات زمان خود برجاي مي گذارد مشابه عملكرد ونقشي است كه احمد مطر                

ارند هردو شاعر به قالب طنز وشگردها ودقايق آن آشنايي كامل د.در دوران معاصر ايفا مي كند  
  .  وشيوه هاي بيان هردو در به كارگيري اين هنر در نقد مسائل روز مشترك است
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،چـاپ  )نسيم شمال (،برگزيده وشرح اشعار اشرف الدين حسيني گيلاني      اصيل،حجت االله  .3

 .1382اول،تهران،
 .ق/هـ1297حلي،صفي الدين،ديوان اشعار،مطبعة حبيب أفندي،دمشق،الشام، .4
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عبداللهي،منيژه،نگاهي به انديشه وشعر نسيم شمال،ضمن كتـاب شـاعر مـردم يادنامـه ي                .7

ــسيني    ــدين ح ــرف ال ــيد اش ــمال (س ــسيم ش ــشارات    )ن ــغر محمدخاني،انت ــي اص ــام عل ــه اهتم ب
  .1384سخن،تهران،

 .بنانفاروق الطّباع،عمر،ديوان ابوالقاسم الشابي،شركة دارالأرقم بن أبي الأرقم،بيرت،ل .8
ــي     .9 ــسيني گيلان ــدين ح ــرف ال ــيد اش ــعر س ــدگي وش ــي موغاري،فريده،زن ــسيم (كريم ن
 .1382شميم نسيم،چاپ اول،نشرثالث،تهران،)شمال

 .2001مطر،احمد،الاعمال الشعرية الكاملة،الطبعة الثانية،لندن، .10

معروف،يحيي،شيوه هاي كـاربرد طنـز در تـصاويرفكاهي احمدمطر،مجلـه ي انجمـن               .11
  . 1387،10ت عربي،شمارهايراني زبان وادبيا

  .1364نفيسي،سعيد،ديوان نسيم شمال،چاپ اول،انتشارات سعدي، .12
،ضمن كتاب  )نسيم شمال (حالت،ابوالقاسم،هفته نامه ي شوخ وشيرين زبان مردم پسند        .13

، حسين نميني، چاپ اول،انتشارات )نسيم شمال (متن كامل )گيلاني(جاودانه ي سيداشرف الدين   
 .1363كتاب فرزان،تهران،
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  رويكرد انسان گرايي در شعر نيما

     منصور پايمرد
 

  )خلاصه مقاله ( 
اگرچه گروهي مدرنيته را حد فاصل ميان رنسانس و انقلاب فرانسه مي داننـد و گروهـي از                  
آغاز صنعتي شدن جوامع اروپايي؛ اما در ميان هر دو گروه بر سر مشخصه ها و مولفـه هـاي آن                     

  .اختلاف چنداني وجود ندارد
در ايـن تحـول انـسان بـا         .  محور اصلي مدرنيت پيروزي خرد انساني بر باورهاي سنتي است         

نخـست بـي اعتبـار    , طبيعت يكي مي شود و هرگونه نيروي معنوي بيرون از ساحت خرد آدمـي        
  .مي شود تا بعد يكسر مورد انكار قرار گيرد 

مي رسد و منجر به انقـلاب  امواج اين تحول به مرور بر جامعه ي استبداد زده ي قاجاري نيز     
و ادبيات مـا را نيـز بـه دگرگـوني ودرك وظـايف جديـد                , مشروطه و پي آمدهاي آن مي گرد      

  .ناگزير مي كند 
ي نيما خبـر از تحـولي در شـكل و محتـواي شـعر               » افسانه« چاپ منظومه ي     1301  در سال   

ا افكـار سـردمداران     نيما با درك شرايط تازه جهاني و بـا آشـنايي كـه ب ـ             . سنتي فارسي مي دهد   
نظام تازه اي را در شعر فارسي پي مي ريـزد كـه بـا    , مدرنيته و به ويژه ادبيات و شعر فرانسه درد     

راه خود را باز مي كند و بـه امـروز   , وجود همه ي موانع و سنگ افكني هاي جزم انديشان ادبي   
  .مي رسد 

 هـا را از كـار اصـلي او كـه     توجـه ,    تمركز و تأكيد بر قالب شكني نيما در اين چنـد دهـه          
  .دگرگوني و نگاهي نو به محتوي است بازداشته است 
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كه در شعر ما قدمتي هـزار   , تبديل ابژه به جاي سوژه    ,     ايجاد گاهي تازه به انسان و طبيعت      
  ,لي تـرين عامـل تغييـر و تحـول         و قرار گرفتن انسان در محـور توجـه بـه عنـوان اص ـ             , ساله دارد 

  .ظام شعري نيما را تشكيل مي دهدهاي معنايي نپايه
  :   در نگاه نيما به انسان در روند شعر و جان بيني او با دو رويكرد روبرييم

حضور اشخاص محروم و تهيدست به عنوان شخـصيت هـاي اصـلي در شـعر و شـرح          )1
اشخاصي كه در ادبيات كلاسيك ما هـيچ گـاه          . داستان زندگي آنها يا بيان آن از زبان خودشان        

ب آورده نمي شدند چه برسد به اين كه به عنوان شخصيت هاي اصـلي بخواهنـد نقـش                   به حسا 
  .آفريني كنند 

نيما اين نوع نگاه را در اشعار اوليه ي خود كه از نظر قالب  هنوز به همان شعرهاي متقدمين                    
« , »خـانواده سربـــĤز     « دنبال مي كند و نتيجه ي آن خلق اشـعاري اسـت چـون               , نزديك است   

  .» كار شب پا « و در شكل تحول يافته و نيمايي ترش » محبس 
در اشعار نوع دوم كه با تعالي يافتن و كمال گرفتن شعرش در شكل و صورت همـراه     ) 2   
جهان نگري او نيز از صورت فردي به سوي جمع حركت مي كنـد و مـردم بـه صـورت                     , است

آگـاهي  , دم از نظـام سـلطه و اسـتبداد   عام به جاي آن مي نشيند و در مي يابد كه  راه رهايي مـر   
مـي تـراود   , آي آدم هـا , نـاقوس , مـرغ آمـين  , در شعر هاي پادشـاه فـتح     . بخشيدن به آنها ست   

مردم حضوري اساسي دارنـد و در هـر كـدام نويـد رهـايي و اميـد بـه                    . . . دل فولادم و    , مهتاب
بـا نـوعي سـرت و درد    كه گاه   . آينده و هشدار آگاه كردن خلق از محور هاي اصلي شعر است           

مردم غفلت زده و خاموش را به درك شرايط ناگوار خود دعـوت مـي كنـد تـا بـه دگرگـوني                       
  .بينديشند

او به منـي گـسترده و مـشترك تبـديل           » من  « آثاري هستند كه    , اما موفق ترين كارهاي نيما    
سـخن بـاز    مي شود و شكل شاعري شعرها تعديل مي يابد و او خود از زبان خلق و مردم لب به                    

من نيما من همه ي ماسـت بـا   ... قايق و   , خانه ام ابري است   , كشتگاه من : اشعاري مانند . مي كند 
  .دردي مشترك و سرنوشتي كه از آن همه ماست
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       تحولي كه در غرب با مدرنيته آغاز شد و تمام بنيادهاي سياسي ، اقتصادي ، اجتماعي ،          
ني و تغيير كرد ، خواهي نخواهي امواج آن به مرور زمان بـه  اروپا را دچار دگرگو ...فرهنگي و   

كشور ما نيز رسيد و جامعه ي خواب زده و فرتوت قاجـاري را برانگيخـت و منجـر بـه انقـلاب                       
  . مشروطه و پي آمدهاي پس از آن گرديد 

يـاد مـي كننـد ،فاصـله ي ميـان       » روزگار مـدرن    «    بسياري از تاريخ نگاران هنگامي كه از        
اما كساني هم هستند كه آغاز صـنعتي شـدن جوامـع            . انس و انقلاب فرانسه را در نظر دارند       رنس

. (  اروپايي ، پيدايش وجه توليد سرمايه داري و تعمـيم كـالايي را آغازگـاه مدرنيتـه مـي داننـد         
   )1373 : 8,احمدي 

هـاي ايـن      اما بحث ما در اين جا نه نقطه ي آغاز روزگار مدرن بـل مشخـصه هـا و مولفـه             
  .جنبش است ، كه درباره آن كمتر اختلاف نظر وجود دارد 

در اين تحـول    .    نقطه اصلي و مركزي مدرنتيه پيروزي خرد انساني بر باورهاي سنتي است             
، انسان با طبيعت يكي مي شود و هرگونه نيروي معنوي بيرون ساحت خـرد آدمـي نخـست بـي               

و در اين قداست زدايـي از تمـام باورهـاي    .  قرار گيرد اعتبار مي شود ، تا بعد يكسر مورد انكار   
مـورد نقـد قـرار مـي گيـرد و           ...) اسطوره ، دين ، اخلاق ، فلـسفه و          ( ماورايي ، اعتقادات سنتي     

   )8, همانجا . ( هركدام كه با عقلانيت همنوا و همساز نبود كنار گذاشته مي شود 
اه به انـسان بـه عنـوان يـك از اصـلي تـرين         در اين قداست زدايي از نيروهاي ماورايي ، نگ      

مؤلفه هاي مدرنتيه جايگاه خويش را مي يابد و گويي اين انسان مدرن بـا چـرخش نگـاهش از                    
آسمان ، به انسان با نگاهي خداگونه مي نگرد و هرگونه تغيير و تحولي در عرصه هاي سياسي ،               

ه همين جهـت شـكايت از گـردش    ب. اقتصادي ، فرهنگي را ناشي از نيروي خرد آدمي مي داند           
  .به توهمات و خرافات مي پيوند ...روزگار و ناخرسندي از بخت و اقبال و

  براي انديشمندان عصر مشروطيت فريبندگي و جاذبه ي سحر آميز مدرنيته از آن جا ناشي               
مي شد كه دستاوردهاي مادي و فرهنگي تمدن غرب را مي ديدند و تمام آن را نتيجه حركـت                   

بـه همـين دليـل بـسياري از نظـرات ايـن دوران              . ه سمت اين دوران مـدرن مـي دانـستند           غرب ب 
خواهي نخواهي ، گاهي حتي به صورت خام به جامعه ي ما نفوذ كرد و در اين ميان ادبيـات مـا        

  .نيز پوست افكند و خود را با شرايط تازه همراه كرد
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ن ايراني با هنر داسـتان نويـسي آشـنا         با ترجمه ي داستان ها و رمان هاي غربي ، خوانندگا          
بـدين ترتيـب   . شدند و نويسندگان ايراني برانگيخته شدند تا در اين قالب تازه طبع آزمايي كنند    

از سيد محمد علي جمال زاده پا بـه         » يكي بود يكي نبود     « داستان كوتاه در ايران با مجموعه ي        
  . عرصه ي ادبيات داستاني ايران نهاد

با درك شرايط تازه و با توجه به شناختش از شـعر كلاسـيك مـا و هـم چنـين                       نيما يوشيج   
آشنايي كه با ادبيات غرب و خصوصا اشعار شعراي فرانسوي داشت ، به پي افكندن نظامي تازه                 

 به چاپ رسيد ، در حقيقت شـعر         1301كه به سال    » افسانه  « در شعر معاصر كمر بست و با خلق         
 كار نيما ديگر شاعران جوان نيز آرام آرام راه افتادند و قافلـه ي شـعر           به تبعيت از  . نو متولد شد    

نو با همه ي موانع و محدوديت ها يي كه از طرف جزم انديشان در پيش پايشان افكنده مي شد                    
  .، حركت خويش را پي گرفت و خود را به امروز رسانيد 

ني واداشـته اسـت و بـي          نيما شاعري است كه درك شرايط دنياي مدرن او را به سنت شك            
  .هيچ ترديدي او با انديشه ي مناديان مدرنيته آشنا بوده است 

   در اين چند دهه ي اخير ، متاسفانه آن قـدر دربـاره ي دگرگـوني و تغييـري كـه نيمـا در                        
صورت و فرم شعر به وجود آورده است ، سخن رفته ، كـه مؤلفـه هـاي اصـلي و معنـايي نظـام                         

گويي كـار اصـلي نيمـا صـرفا كوتـاه و بلنـد كـردن                . اخته مانده است    شعري او مسكوت و ناشن    
در حالي كه اساسي ترين كـار او در ايـن           . مصراع ها و جا به جا كردن جاي قافيه ها بوده است             

او با تبديل ابژه به جاي سوژه و عيني گرايـي           . زمينه ، ايجاد نگاهي تازه به انسان و طبيعت است           
كه در شعر ما قدمتي هزار ساله دارد ، با ديدي تازه به جهان مـي                , يي  در شعر به جاي ذهني گرا     

نگرد و درحقيقت مي خواهد كه نگاه شاعرانه سنتي را پشت و رو كند و اجازه دهد هر چيـز بـا      
چيزي كـه بيـشتر   « :نيما در مقدمه ي افسانه مي گويد . تمام هستي خود در شعر حضور پيدا كند      

  .» معني و طبيعت هر چيز است , معتقد كرده است) ساختمان افسانه ( مرا به اين ساختمان تازه 
 نيما معتقد است كه شاعر نيايد چنان در حالات روحي و رواني خويش غـرق شـود كـه بـه             
كلي همه چيز را فراموش كند و حتي عناصر موجود در هستي را نيـز از زاويـه ي چنـين حـالتي        

ثلا درخت و پرنده شاد و سر خـوش باشـند و چـون او     وقتي كــــــه او خوشحال است م     . بنگرد
« و » سـرو آزاد  « . درخت نماد يأس و نـواي پرنـده آواي شـوم مـرگ شـود        , غمگين مي شود    

وگرنه سـرو در موجوديـت خـويش از         . نوع نگرش دروني شاعر به سرو است        » سروپاي دربند   
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نـه آزاد   .  بـه آسـمان كـشيده      است و ريشه در خاك بسته و سر       » سرو« او  . اين حالات رها ست     
  .است و نه پاي در بند 

بـه درك   « از اولين كـساني اسـت كـه         ,   نيما در يك جامعه ي تك صدايي و استبداد زده           
چـون  . و اين باعـث شـگفتي اسـت    . مي انديشد و آن را به شعرش مي كشاند          » حضور ديگري   

. ن نگـرش و گفتمـاني را نـدارد    هنـوز آمـادگي چنـي     , جامعه ي گرفتار در بند و بست فئوداليته         
شاعر كم تر به تنهايي از خـود سـخن   « : چنان كه زده ياد محمد مختاري در اين باره مي نويسد    

اما حـضور  . ست  » او  , تو  , من  « دستگاه هميشگي رابطه ي انساني در ذهن او مثلث          . مي گويد   
 ديگري سرشار شود و ذهني كه مي كوشد از درك حضور. ديگر غالبا اصل اين گرايش است 

به  )  1374 : 221  ,مختاري (» . مر كز توجه بيش تري است » او « شعري پديد آورد كه در آن    
. همين جهت رويكرد به انسان در كنار طبيعت را ميتوان پايه اي تـرين اصـل شـعري او دانـست            

چـون يكـي از     انـسان   . اصلي كه  به عنوان يكي از محورهاي مدرنيته بر آن تأكيـد شـده اسـت                  
كـه بـه   , موجودات طبيعت آن گاه معناي طبيعي و ساده خود را درمي يابـد كـه در دل طبيعـت       

  . قرار گيرد , منزله ي مادر اوست 
   كمتر شعري ميتوان از نيما سـراغ گرفـت كـه طبيعـت و انـسان بـا هـم و در كنـار هـم بـه                            

, رود  , گر طبيعت چون پرنده     حتي شعرهايي كه در آنها عناصر دي      .توصيف كشيده نشده باشند     
بـه سـبب ويژگـي سـمبوليك        , به عنوان شخصيت اصلي معرفي مي شوند        . . . داروك  , جنگل  

  .بعدي انساني مي پذيرند , و همچنين تشخصي كه در شعرش به آنها مي بخشد , شعري نيما 
«  را   طبيعـت را انـساني و انـسان       , آميختگي طبيعت و سرگذشت فردي و اجتماعي انسان           « 
او موثر ) طبع ( طبيعت در سرگذشت انسان راه مي يابد و در تكوين سرشت . مي كند  »  طبيعي  

از خميـره اي كـه مايـه    , سرنوشت ما از سرشت طبيعت     , طبع ما از طبيعت و در نتيجه        , مي افتد   
, و شادي هـاي آدمـي اسـت         , رنج ها   , انديشه ها   , ) احساسات و عواطف    ( حسيات  , ي غرائز   

بـه شـكوه از طبيعـت كـه         , مي آيد و بدين  ترتيب شكايت شاعر ناسازگار بـا خـود و ديگـران                 
انسان جزئي از طبيعـت     «. نه گلايه از اختر بخت در عالم افلاك       , سازنده طبع ماست مي انجامد      

بـه همـين     )  1384 : 50, مـسكوب   ( » .و بد و خوب سرنوشت وي نيز با آن پيوند دارد            »  است  
  .   در متن طبيعت است كه معنا پيدا مي كند نه به عنوان اشرف مخلوقات جهت انسان
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شـتابزدگي و   , اندوه  , حسرت  , مرگ  , عشق  , او  .  نيما مسئله انساني را از دو منظر مي بيند          
چـون فقـر و     , را از طبيعت و سرشـت انـساني اش مـي دانـد و رنـج هـاي نـارواي اجتمـاعي                       ... 

ـ به ويژه در نظر شـاعري انـسان دوسـت و چـپ گـرا ـ        ... يداد و گرسنگي و ناداني و جنگ و ب
   )50, همان جا . ( زاييده ي نابساماني هاي اجتماعي ست 

, ش خصوصا در حوزه سياسي و اجتماعي          در اشعار نيما به انسان و طرح مسائل و مشكلات         
  : به طور كلي با سه رويكرد روبروييم 

يا از  , و ذكر داستان زندگي آنها      ,  به صحنه ي شعر      آوردن اشخاص محروم و تهيدست     ) 1
  )شاعر ( زبان خودشان يا از زبان راوي 

نيمـا كـه   » افـسانه  « از .   نيما اين نوع نگاه را بيشتر در اشعار اوليه ي خـود اعمـال مـي كنـد                
نيما ديگر اشعار , روايتي عاشقانه با رويكردي تازه به رابطه ي انسان و طبيعت است كه بگذريم         

ايـن  , در شعر هاي آغازين نيما      . با حضور انسان با همه ي قابليت ها و كاستي ها يش روبروييم              
آدم هاي تهيدست و حاشيه اي اند كه در شعرش به عنوان قهرمان اصلي وارد صـحنه شـعر مـي                     

در حقيقت نيما به راوي زبـان تـوده      . شوند و شرح رنج ها و درد هاي خويش را آغاز مي كنند              
ي خاموش تبديل مي شود كه تا آن زمان در ادبيات ما از آنها بـه كرگوشـي و چـشم پوشـي                       ها

چه رسد به اين كه اجـازه دهنـد بـه عنـوان             , گذشته بودند و هيچ گاه آنان را به حساب نياورده           
  .شخصيتي تأثير گذار وارد حيطه ي شعر يا داستان شوند 

فـضاي جامعـه ي روشـنفكري       ,  انديشه مدرنيته       سواي آشنايي نيما با شعر مدرن غرب و مباني        
ي نيما به جرگـه   . اكم بر آن بود      روسيه و ايدئولوژي ح    1917آن روز نيز شديدا تحت تأثير انقلاب        

حـامي  « روشنفكران چپ گرا كشانده شده بود و صرفه نظر از آن كه نيما چنان كه خود مي گويـد            
اما تأكيد گرايش هاي چپ به مسائل  ) 1368 : 338 ,نيما ( بوده است » پاك و بدون رياي مظلومين 

  .ي نيما را تشديد كرد انهو مشكلات طبقات كارگر و محروم نيز خصلت هاي انسان گراي
,  و فقيـر و محـروم شـكل مـي گيـرد         از شعرهاي اوليه ي نيما كه با حضور افراد زحمتكش         

 خانواده سـربازي كـه بـه جنـگ روس           زندگي تلخ و تيره   . نام برد   » خانواده سرباز   « توان از   مي
رفته و خانواده اش در فقر و گرسنگي با مرگ دست و پنجه نرم مي كننـد و در ايـن كـشاكش                       

شعربيانيه اي عليه جنگ است كه بـا بيـاني          , سرانجام مادر و دختر از شدت گرسنگي مي ميرند          
  :رومانتيك و تأثير گذار طرح شده است 
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    اندرين سرما كاب مي بندد
   بساط فقر مرگ مي خنددبر

  قلب مي رنجد, بخت مي گريد 
  اين زن سرباز درد مي سنجد

  عده ي ايام, عده ي درد است 
  پيش اين ناكام

  يك دو روز است اوقوت ناديده
  با دو فرزندش خوش نخوابيده

  يك تن از آنها خواب و ده ساله است
  كار او ناله ست, ديگري بيدار 

  شير خواهد ليك شير مادر كم
  ين هم يك ماتما

  خوب مي پوشد, طفل همسايه 
  خوب مي نوشد, خوب مي گردد 

  فرق در بين اين دو بچه چيست
  هر چه آن را هست اين  يكي را نيست 

   بچه ي سرباز كاين چنين ژنده است 
  پس چرا زنده است ؟

    )1346 : 70,جنتي  ( 
  

قهرمـان  .  شـده اسـت      در انتقـاد از اوضـاع اجتمـاعي سـروده         » محـبس   « قطعه ي نا تمام     
داستان جواني دهقان زاده است كه به تهمت سرپيچي از فرمان ارباب به زندان افتـاده اسـت              

گاهي مناظري پديد مي آورد كـه شـعر         « در اين داستان رئاليسم گوينده حيرت آور است         . 
  »نزديـك مـي كنـد    , شـاعر بـزرگ دمـوكرات و انقلابـي روس     » نكراسـف  « او را به آثـار    

  ) :1351 : 478,ن پور آري( 
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  در ته تنگ دخمه اي چو قفس
  پنج نوبت چو كوفتند جرس
  ناگهان شد گشاده بر ظلمات
  درب تاريك كهنه ي محبس

  

  موي ژوليده جامه ها پاره
  همه بيكارگان بيچاره

  بي خبر اين يك از زن و فرزند
  وان دگر از ولايت آواره

  اين يكي را گنه كه كم جنگيد
  ) 479, همان جا  (                     ه بد خنديدوآن دگر را گنه ك

اين شعر ها از نظر فرم و قالب به شعر هاي متقدمان نزديك است البته با دست كاري هايي كه نيمـا               
در ادبيـات   ,ديد تازه و نگاهي انساني كه بر فضاي شان حاكم اسـت             .. در قالب آنها اعمال كرده است       
  .كه از همان نزديكي ديد نيما در نگرش به انسان سرچشمه مي گيرد گذشته ي ما سابقه نداشته است 

گاهي اين روش را اعمال  كرده      , نيما در كار هاي نوتر كه با شيوه متقدمين فاصله گرفته نيز           
كه حكايـت درد و فقـر و تنهـايي و روزگـار سـياهي نگهبـان           » شب پا   « از جمله در شعر   , است  

  :در آمده است » هولي غالب « ئت كشت زاري است كه خود گويي به هي
  مي دمد گاه به شاخ

  گاه مي كوبد بر طبل به چوب
  وندر آن تيرگي وحشتزا

  كز اوست, نه صدايي ست به جز اين 
  همه چيزي مغلوب, هول غالب 

  .اين هيكل اوست, مي رود دوكي 
  .اين است گراز, مي رمد سايه اي 

  , خواب آلوده به چشمان خسته 
  :مي گويد باز  هر دمي با خود 

   )1342 : 77, گزيده ( »   ! چه شب موذي و گرمي و دراز « 
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از نظر جهـان بينـي نيـز        , اما همان گونه كه نيما در اسلوب شعر خود به كمال مي گرايد               ) 2
به همين جهت در شعرهايش از بيا ن صريح و رئاليستي و            , مسير متعالي خويش را پي مي گيرد        

 كند و زبان سمبوليك خويش را با قدرت و تعميم پذيري بيشتري به كار               داستان گونه عبور مي   
او متوجـه  ايـن نكتـه    . مي نـشيند  » فرد « مردم و خلق به جاي    , مي گيرد و در شعرهاي موفقش       

شده است كه نجات و رستگاري فرد در گرو رهايي و آگـاهي جامعـه اسـت بـه همـين جهـت                       
  .ند مردم در شعرهايش حضور جدي تري مي ياب

  . بشارت رستگاري و رهايي بگوش مي رسد » پادشاه فتح «   در شعر 
  در تمام طول شب  « 

  »كاين سياه سالخورد انبوه دندان هاش مي ريزد  
خروس خانه رسيدن صبح دلكش را مژده مي دهد و در گوش كساني كه تصور مي كردند                 

رت و آغـاز رسـتگاري و رهـايي مـي     كه پادشاه فتح مرده است خبر از زنده بودن او و پايان اسا    
  :دهد 
  .زندگي با اوست . اوست زنده « 

  رستگاري, گر آغاز مي گردد جهان ما , زاوست 
  .پايان بيابد گر زمان هاي اسارت, هم از او 

  او بهار دلگشاي روزهايي هست ديگرگون؛
   )1342 : 73, گزيده ( »   .از بهار جانفزاي روزهايي خالي از افسون 

  :بشارت دهنده رستگاري و اميد و راهنماي خلق است » آمين مرغ « 
  . در شبي اين گونه با بيدادش آيين« 

  رستگاري بخش ـ اي مرغ شباهنگام ـ ما را
  و به ما بنماي راه ما بسوي عافيتگاهي

  .هر كه را ـ اي آشنا پرور ـ ببخشا بهره از روزي كه مي جويد  
  
  رستگاري روي خواهد كرد« ـ 

  .مرغ مي گويد» . بدل با صبح روشن گشت خواهد , ره و شب تي
   )1346 : 223,جنتي                                                                         ( 
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نيز صبح تازه را خبر مي آورد  و مژده جهاني ديگر را به تصوير مـي كـشد  و در                      » ناقوس  « 
او پيـام آور رفـتن      »  بر يأس بي ثمر نفزايند      /  بي خبر نمانند     تا« نهاد مردم جان تازه اي مي دمد        

  :سياهي و آمدن روزگاري بهين است  
  شد بدر! . . .دينگ دانگ« 

  اين بانگ دلنواز
  ,از خانه ي سحر
  خاموش تا كند

  .قنديل ها به خلوت غمخانه هاي مرگ 
  

  شد اين ندا بلند
  تا ريشه گزند

   )1342 : 109,    گزيده (»             . لرزد ز هول آن 
  

نگاه گلايه آميز او را به جامعه ي        ... و  » مي تراود مهتاب    « ,  » اي آدم ها    « در قطعاتي مانند    
خواب زده اي مي بينيم كه در زير سياهي شب استبداد در غفلت و بي خبري غوطه ورنـد و در                     

كه از آنـان چـشم      , ساحل امن روزمرگي خود چشم بر غرق شدگان در گرداب فقر و فلاكت              
  :بسته اند, كمك دارند 

  اي آدم ها كه بر ساحل نشسته شاد و خندانيد« 
  .يك نفر در آب دارد مي سپارد جان 

  يك نفر دارد كه دست و پاي دايم مي زند
    )50 , 47, همانجا (»  روي اين درياي تند و تيره وسنگين كه مي دانيد 

  
او به مني گسترده و مشترك تبـديل  » من «  هستند كه اما موفق ترين كارهاي نيما آثاري    ) 3

خودش نيـست   »  من  « من نيما تنها    « . و از زبان مردم و خلق خود سخن آغاز مي كند          . مي شود   
مـوقعي كـه او از زبـان    . شعر نيما خيلي كم حالت بيـوگرافي دارد  . همه ي ماست  » من  « بلكه  , 

  :موقعي كه او مي گويد .  ما ديده مي شود انسان عمومي در برابر, انسان حرف مي زند 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 179  .......................................................................... رويكرد انسان گرايي در شعر نيما

  خشك آمد كشتگاه من 
  در جوار كشت همسايه 

بلكـه كـشتگاه همـه ي    , اين فقط كشتگاه او نيست كه در جوار كشت همسايه خشك شده         
  :و يا هنگامي كه مي گويد . ماست 

  من چهره ام گرفته
  من قايقم نشسته به خشكي 

بلكه چهـره ي ماسـت   , يق او نيست كه به خشكي نشسته است     فقط قا , اين فقط چهره ي او نيست       
  :همين طور است موقعي كه مي گويد . كه گرفته است و قايق ماست كه به خشكي نشسته است 

  خانه ام ابري ست
  يكسره روي زمين ابري است با آن 

نيمـا خـود را از مـردم جـدا نمـي            . او از سرنوشتي صحبت مي كند كه از آن همه ي ماست             
  )1358 : 50, براهني ( » ست » ما « او » من « , ند و در اغلب موارد دا

كــه زاييــده ي آگــاهي آنهــا بــه حقــوق ,    آرزوي بهــروزي و رهــايي و خوشــبختي مــردم 
و نفي نيروهاي استبداد زا و استثمار گر دست مايه ي اصلي مضامين و مفـاهيم                , انسانيشان است   

 توده هاي مردم فشرده مي شود و با شـادي و آزادي آنهـا               دل او با درد و رنج     . شعري نيما ست    
  . رنگ شور و نشاط مي گيرد 

كه زاييده ي نگرش دوران مدرن  به جامعه است          ,     نگاه به انسان به عنوان موجودي اجتماعي        
كه با ظهور شعر نو در جامعه ادبي ما مطرح مي شـود و              , براي شاعر نيز مسئوليتي تازه خلق مي كند         

ز كه هنوز است هر شاعري بايـد جوابگـوي ايـن سـئوال باشـد كـه وظيفـه اش بـه عنـوان يـك                         هنو
روشنفكر متعهد در قبال انسان و جامعه اش چيست ؟ پرسشي كه تا قبـل از شـعر نيمـايي در ادبيـات                       

چون شعر و شاعر جهت گيريش نه به سمت مردم          , كلاسيك ما طرحش اصلا معنايي نداشته است        
  .ارها و مراكز قدرت بود كه مي توانستند او را حمايت و تأمين كنند كه نگاهش به درب

 اين نگاه تازه نيما به مقوله انسان سواي ديگر تغييراتي كه در قالـب و محتـواي شـعر ايجـاد                     
و انسان گرايي را به عنوان مولفه اصلي شـعر          . به شاعران پس از خود نيز منتقل كرد         , كرده بود   

. . .  فـروغ فرخـزاد و    , شـاملو , چون اخوان ثالث    , گان شعر نيمايي و آزاد      نو فارسي در آثار بزر    
  . كه اين خود جستاري جداگانه مي طلبد.مي توان مي توان پي گرفت 
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  چاپ سوم  
  



  
  

   تركيبهاي سهراب و فروغ فرخزادمضامين، واژگان و مقايسة

  
  ي دكتر سيد ناصر جابري اردكان

  يار دانشگاه خليج فارس بوشهر استاد

  مقدمه
شعر فروغ آيينه درون اوست؛ گويي او شاعري است كه براي بيان احساسات عميـق، حـزن                 

گويـد    ياش چندان نيازي به پشتوانة ادب پيش از خود ندارد و هر چه م               انگيز و بعضاً سوگوارانه   
در . تـوان شـرح دردش را در دفـاتر گنجانـد            است كه يك عمـر مـي        حرفهاي قلبي زخم خورده   

سوي ديگر سـهراب سـپهري قـرار دارد كـه شـعرش بـه طـور كلّـي آيينـة عـالم بـرون و تبلـور                            
  .احساسات ظريف شاعري طبيعت دوست، اميدوار و زيبابين است

اي شكل دهند كـه نـسبت بـه ادب     را به گونه اند بافت و زبان شعر خود         اين دو شاعر توانسته   
ــشين ــي   پي ــده   ســابقه باشــد و در مجموعــه  ب ــشان ســيري تكــاملي دي ــروغ در  مــي هاي شــود؛ ف
«  و سپهري در مجموعه هـاي         »ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد     «و  » تولّدي ديگر «هاي    مجموعه

يـن زبـان متفـاوت و بـه كمـال           ا» ما هـيچ مـا نگـاه      « و  » حجم سبز «  ،    »مسافر«،  »صداي پاي آب    
تكـاملي كـه بـا انتخـاب واژگـان و تـشخّص سـبكي ارتبـاطي                 . رسيده را به نمايش گذاشته انـد      

  .نزديك دارد
در غروب  «دقت در شعر    . اند و اين صحيح است      محققان سهراب را متأثر از فروغ دانسته      

 تـأثير پذيرفتـه   دهد كه سهراب از لحاظ فضاي كلّـي شـعري از فـروغ    فروغ، نشان مي » ابديِ
  :است
  
چون دو تـابوت    / با عبور دو كبوتر درباد    / نه، اي دوست، غروبي ابدي است     / روز يا شب؟  «
/ .... بي ثبات و سرگردان، همچـون حركـت بـاد         / و صدايي از دور ، از آن دشت غريب،        / سپيد
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م كتـان،  هاي زرد تخ دانه/ سيبي از شاخه فرو مي افتد   / چه فراموشي سنگيني  / سخني بايد گفت  
/ من به حرفـي در شـعر        / انديشم  من به يك ماه مي    / ..... شكنند  زير منقار قناريهاي عاشق من مي     

مـن بـه افـسانة      / من به بوي غني گندمزار    / من به وهمي در خاك    / من به يك چشمه مي انديشم     
  )246-247: 1379خزاد،فر(                                              »... ها نان، من به معصوميت بازي

  :دهد به وضوح شباهت زباني و روايي دو شاعر را نشان مي» صداي پاي آب«عبارات زير از شعر 
من به ايـوان چراغـاني دانـش    / من به باغ عرفان   / من به دشت اندوه   / من به مهماني دنيا رفتم    «
  )276: 1387سپهري،(» .رفتم

صورت گرفته است اما به جهت نقش مهمي        در باب مقايسة اين دو شاعر تا كنون تحقيقاتي          
اند همچنان اين موضوع جـاي تحقيـق دارد؛ ايـن     كه آنها در تغيير بافت زباني شعر فارسي داشته       

  .تواند گامي در همين مسير باشد مقاله نيز مي

  پيشينة تحقيق
 تاريخي حيات –خوانندگان دو ديوان سهراب و فروغ، حتي بدون اطلاع از فضاي فرهنگي  

محققان نيز جهت نشان دادن     . كنند   دو شاعر، نوعي شباهت ميان الفاظ و افكارشان حس مي          اين
فصل آخـر   . »نگاهي به فروغ  «از آن جمله است كتاب      . اند  ابعاد اين شباهت تحقيق و تأمل كرده      

اين كتاب به مقايسة اين دو شاعر اختصاص يافته اسـت؛ در ايـن فـصل از كتـاب بـه شـباهتهاي                       
هـاي    زبان اين دو شاعر ساده و روان است و هر دو نگاه           «: است    ر نيز نگريسته شده   زباني دو شاع  

به هر حال لغات و تعبيرات مـشترك بـسياري بـين ايـن دو قابـل تـشخيص                   . تازة صميمانه دارند  
 شباهتها و تفاوتهاي    به طور خلاصه نويسندة كتاب نگاهي به فروغ،       ) 298: 1374شميسا،  (»است

  :است و برشمردهزير را براي اين د
دسـت، پنجـره، سـيب، آينـه، عـشق، تنهـايي، جو،خيابـان،         : هاي مـشترك، ماننـد      به كار بردن واژه   

توجه به كودكان، نگاه دقيق به طبيعت، حسرت خوردن نـسبت           .زندگي، همĤغوشي،حجم، سبز، لحظه   
. م و شـادي   به زمان گذشته، برخورداري از توان آينده خواني و توجه به آميختگي مرگ و زندگي، غ               

آميزي شعر فروغ نسبت به شعر سهراب، مصفاّ بودن           يأس: است  برخي از تفاوتهايشان را نيز چنين دانسته      
  )به بعد294همان،ص... . (زمان در شعر سهراب نسبت به زمان رو به فناي فروغ و

او سهراب را بـه شـدت تحـت         . اخوان ثالث نيز اين دو شاعر را با هم مقايسه كرده است           
است و در عين حال معتقد است سهراب از فروغ تقليد نكـرده، بلكـه روح     فروغ دانسته  تأثير
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نقـد اخـوان ذوقـي      ) 43: 1379مرادي كـوچي،  .( است  آن دو شاعر بسيار به هم نزديك بوده       
هـايي   داند اما سهراب را خير، استدلالش هم اين است كه توصيه   است، او فروغ را مدرن مي     

.( اي غيـر مـدرن اسـت        هـايي از اعـصار كهـن و شـيوه           اندرزواره» آب را گل نكنيم   «از قبيل   
  )45- 46همان، صص

محمد حقوقي نيز در يكي از مجموعه كتابهاي شـعر زمـان مـا، بـه فـروغ فرخـزاد پرداختـه،           
مطالعـة بـسامد واژگـاني و مقايـسه واژگـان دفـاتر مختلـف،               . اسـت   واژگان شـعر او را بررسـيده      

  .رساند  به امر مقايسة فروغ و سهراب ياري ميموضوع فصل اول اين كتاب است و

  شباهتها و تفاوتهاي كليّ 

  مرگ و تنهايي
هـايي چـون گـور ، درد و     يكي از مضامين مهم شعر فروغ توجه به مرگ است، بـسامد واژه            

مرگ در ديوان او بالاست اين مضمون از ابتدا تا انتها با اوسـت و در آخـرين شـعرش پرنـده را             
شود؛ بـا ايـن       مي  در شعرهاي آغازين سهراب نيز اين مضمون ديده       . ده است  توصيف كر   مردني

آيد؛ زيرا سهراب     هاي اولية او به شمار نمي       تفاوت كه مرگ از مضامين پخته و پروردة مجموعه        
كنـد، نيـست و بـه همـين           اساساً شاعري مأيوس و رنج كشيده، چنانكه در مورد فروغ صدق مي           

اي كه اگر نبود دست مـا بـه           شود به مقوله    يوانش مرگ تبديل مي   هاي پاياني د    دليل در مجموعه  
وار را نـسبت بـه        اش نـوعي توجـه فـروغ        هـاي اوليـه     گشت، اما در مجموعه     دنبال آن گمشده مي   

است كه لزوماً تقليد يا تأثّر نيست ونوعي تجربه و تلاش شاعرانه جهت               مرگ به نمايش گذاشته   
  :شود مي كي خاص شمردهيافتن مسير شعري و دست يافتن به سب

اي از خـودم   هر جا كه من گوشه    / ها  در مرداب بي ته آينه    / اي رؤياها   در پس درهاي شيشه   « 
ريخت و من در صـداي شـكفتن       گويي او در تهي من مي     / يك نيلوفر روييده بود   / را مرده بودم  

  ) 119: 1387سپهري، (« مردم لحظه لحظه خودم را مي/ او 
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  :شود مي  گرايي و توجه به مرگ ديده در مثال زير نيز پوچ
گورسـتان بـه    / انگار دري به سـردي خـاك بـاز كـردم          / ميان دو لحظة پوچ در آمد و رفتم        

  ) 142همان، (» .ام تابيد زندگي
هـاي گـور و        واژه  . فروغ مرگ انديشي، غم و يأس يك مـضمون فراگيـر اسـت              در ديوان 

 متكامـل او      بـه نـوعي متفـاوت در شـعرهاي          يـه مرگ در ديوان او بسامد بالايي دارد و اين رو         
يك بوسة  / اي مرگ از آن لبان خاموشت     « : نيز ديده مي شود   ...) تولّدي ديگر و ايمان بياوريم    (

شـور تنـد مـرگ در       / غربـت سـنگينم از دلـدادگيم      « ) 55: 1379فرخـزاد، ( »خواهم  جاودانه مي 
  )252همان، (» گيم خوابه هم

  :شود مي  لية سهراب نيز ديدههاي او اين نگرش در مجموعه
-هستي مرا بـرچين   !/ نفرين. وني بود دچار بودن گشتيم و شبيخ    / تپش كور : نفرين به زيست  «

  )204: 1387سپهري،(» اي ندانم چه خدايي موهوم
دهنـد؛ آن     اما اين نگـاه، از شـعر بلنـد صـداي پـاي آب جـاي خـود را بـه خـوش بينـي مـي                          

سـپهري، خـوش    «: كنـد    را از ديـد منتقـدان پنهـان مـي          بيني خاصي كه يأس اولية سهراب       خوش
و » ويـد «بخـشد و بـه        بـه فهـم خـويش عمـق مـي         .  شرقي است  -اش را مديون بينش عرفاني      بيني

آموزد كه رنج ها به عالم تـصورات، وهـم زمـان              هم مي » ودانتا«از  . آگاهي دروني رو مي آورد    
 نگرش در مورد شعرهاي تكامـل يافتـة       اين) 141 : 1387تسليمي،  (» .انديشي و مايا بر مي گردد     

سـهراب نگـاهي يـأس    » آوار آفتـاب «و » مرگ رنـگ «سهراب صحيح است اما در آثاري چون       
  .آميز دارد

كند، اين نگرش متفاوت      نگاه سهراب به زندگي از مجموعة صداي پاي آب بسيار تغيير مي           
زنـدگي مـي پردازنـد،      ترين شعرهاي فروغ و سهراب كـه در آن بـه تعريـف                را در يكي از شبيه    

  :توان مشاهده كرد مي
زنـدگي شـايد   / ريسماني است كه مردي با آن خـود را از شـاخه مـي آويـزد    /زندگي شايد «

زنـدگي شـايد افـروختن سـيگاري باشـد ، در فاصـلة              / گـردد   طفلي اسـت كـه از مدرسـه برمـي         
 و بـه يـك      دارد  كه كلاه از سر بـر مـي       / يا عبور گيج رهگذري باشد      / رخوتناك دو همĤغوشي  

  )301-302: 1379فرخزاد،(».»صبح به خبر«گويد  رهگذر ديگر مي
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  :كند سهراب بيش از فروغ زندگي را تعريف مي
پرشي دارد اندازة   / زندگي بال و پري دارد با وسعت مرگ       / زندگي رسم خوشايندي است   «
ي زنـدگي جذبـة دسـت     / زندگي چيزي نيست كه لب طاقچة عادت از ياد مـن و تـو بـرود               / عشق

زنـدگي يـافتن سـكةّ دهـشاهي در جـوي           / زندگي شستن يك بشقاب اسـت     / چيند  است كه مي  
  )289-291: 1387سپهري،(» .خيابان است

خواهنـد بگوينـد زنـدگي همـين امـور       رسد كه هر دو شاعر مي در نگاه اول چنين به نظر مي     
امـا نگـاه فـروغ و       ،  ... سادة روزمرّه است؛ مثلاً سلام دو رهگذر به يكديگر چيدن يـك ميـوه و              

كنـد كـه بيـانگر     سهراب در تعريف زندگي تفاوت اساسي دارد؛ فروغ اصطلاحاتي را بيـان مـي            
آغوشـي، بازگـشت      آويخته شدن مرد از شاخه، فاصـلة رخوتنـاك دو هـم           :نگاه مأيوسانة اوست  

عبـور گـيج    ) ونه رفتن او به مدرسه، زيـرا بازگـشت بـا خـستگي همـراه اسـت                ( طفل از مدرسه    
در عين حال هر دو شاعر براي بيان نگرش خـود نـسبت بـه زنـدگي از                  . و لحظة مسدود  رهگذر  

  . اند دهد بهره برده اي كه در زندگي روي مي همين اتفافات ساده

  توجه به اعضاي خانواده در شعر
فروغ در بعضي از اشعارش به اعضاي خانوادة خود اشـاراتي دارد و برخـي مـضاميني را                  

 از اقـشار جامعـه باشـد، در قالـب رفتـار و گفتـار آنهـا بـه نمـايش            تواند صفت قشري    كه مي 
       ...در آسـتان وحـشت دوزخ     / اي است گـسترده     سجاده/ اش  مادر تمام زندگي  «: گذارد  مي

: 1379فرخـزاد، ( » ...خواهرم كه دوسـت گلهـا بـود         .... خندد  ها مي   برادرم به اغتشاش علف   
331 -330(  
  :كند  خانواده و به خصوص از مادر ياد ميسهراب نيز در حدي كمتر، از اعضاي 
و منوچهر و پروانـه شـايد همـة       . مادرم در خواب است   ... مادري دارم بهتر از برگ درخت     « 

  )391و  272صص: 1387سپهري،(» مردم شهر



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

186  

  تنهايي
چنـان اهميتـي دارد كـه زائـران          يكي از مضامين مهم شعر سهراب تنهايي اسـت و بـراي او              

« : شود اين مضمون در شعر فروغ نيز ديده مي       . باشند چيني نازكش را نشكنند    شاعر بايد مواظب    
 البتـه ميـان تنهـايي        )318: 1379فرخـزاد، (» كنم  اتاق را به تو تسليم مي     / سلام اي غرابت تنهايي   

سهراب و فروغ تفاوت است؛ سـهراب بـه تنهـايي علاقـه دارد و همچـون مراقبـة عرفـاني از آن                     
حـال آنكـه تنهـايي فـروغ     . ظات تنهايي براي او لحظات الهـام اسـت      سخن مي گويد؛ گويي لح    

  .همچون دردي جانكاه و گريزناپذير، محصول درك نشدن و احساس طرد شدن است

  تكرار  
يكي از ديگر وجوه مشترك ايـن دو شـاعر تكـرار اسـت، در شـعر فـروغ تكـرار بـه شـكل                         

ته از جنبه هاي دگرگـون بلاغـي        تكرار در سطوح گوناگون، گذش    « : مي شود   تري ديده   گسترده
و به ويژه تكيه و تأكيد و جلب نظر مخاطب، از مختصات مهم زبان شعر فروغ اسـت كـه ناشـي     

  )44: 1387پور و دلاور، حسين( » نظير او در شناخت ابعاد مختلف واژه مي باشد از شناخت بي
 فـيلم اسـت و   تكرار در شعر فروغ و سهراب شبيه ضرباهنگ موسيقي يا تكرار يك صدا در            

ايمان بياوريم به آغاز فـصل      «فروغ در شعر    . كند  صاوير كمك مي  به عمق يافتن ساير مفاهيم و ت      
ايـن ابتـداي    / در كوچه باد مـي آيـد         « :كند  را تكرار مي  » در كوچه باد مي آيد      « ، عبارت »سرد

  )310  :1379فرخزاد، (»آمد آن روز هم كه دستهاي تو ويران شدند باد مي/ ويراني است
در اواخـر شـعر بلنـد و زيبـاي مـسافر،      . سهراب نيز گه گاه از اين شيوه استفاده كـرده اسـت        

  :كند را چند بار تكرار مي» عبور بايد كرد«عبارت 
را م ـ! و من مسافرم اي بادهاي همواره     ./ عبور بايد كرد  . آيد  صداي باد مي  . / عبور بايد كرد  « 

  ) 327 :1387سپهري،(» به وسعت تشكيل برگها ببريد

  روايت از زاوية اول شخص
يكي از ويژگيهاي مشترك فروغ و سهراب روايت شعر از زبان اول شخص مفرد است، بـر                 

اسـت، حالـت      در شعر ايـشان اهميـت خاصـي دارد؛ منـي كـه توسـع يافتـه                » من«اين اساس واژة    
 تأييـد ايـن   مثالهاي زير ضـمن . خواند شخصي ندارد و تمام مخاطبان خود را به هم حسي فرا مي      

  : دهد فكري دو سراينده را نيز نشان مي موضوع شباهت 
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مـن بـه    / انديـشم   من بـه يـك چـشمه مـي        / من به حرفي در شعر    / من به يك ماه مي انديشم     «
. »مـن بـه معـصوميت بـازي هـا         / مـن بـه افـسانة نـان       / من به بوي غني گندمزار    / وهمي در خاك  

  )247: 1379فرخزاد،(
پرم از ساية برگـي     / پرم از راه، پر از رود، از موج       / ن پر از نورم و شن     م/ من پر از بال و پرم     «

  )336-337: 1387سپهري،  (.»چه درونم تنهاست/ در آب
  ديــد مــن روايتگــر خــويش بــه نمــايش اجتمــاعي را از زاويــة -فــروغ حتــي مــسائل فلــسفي

از مـام   ) طنـز تلـخ   ( يـز شود تا به گونه اي طنز آم        اي مي   اش زمينه   گذارد؛ مثلاً شمارة شناسنامه   مي
سخن براند، اما روايتگـري سـهراب راجـع بـه طبيعـت و همـراه بـا            ... وطن، افتخارات تاريخي و   

نگرشي فلـسفي اسـت، بـه عبـارتي ديگـر در شـعر فـروغ همـه چيـز روايتگـر دردهـا، رنجهـا و                        
 جويد تا طبيعت را هـر چـه         احساسات شاعرند اما سهراب از تمام احساسات عميق خود بهره مي          

تر به نمايش بگذارد، او طبيعـت و فلـسفة بـودن را از زاويـة ديـدي شـاعرانه بـه         زيباتر و ملموس 
اي متفاوت و تأثيرگذار تألمـات      طلبد تا به گونه     گذارد اما فروغ از همه چيز ياري مي         نمايش مي 
  .پرور خويش را به نمايش بگذارد روح حزن

 گويي يكي تنهـا بـه بعـد زيبـاي حيـات و              نگاه اين دو شاعر به زندگي تفاوت اساسي دارد،        
ها را وظيفـة ادبيـات        اي كه توصيف زشتي     ديگري به زشتيهاي زندگي نظر دارد؛ شبيه آن فلسفه        

آفرينـد، امـا فـروغ از     كند و يك حس خوب مـي    سهراب نهايت زيبايي را توصيف مي     . داند  مي
متورم شـده، چـشم   نهايت شب سخن مي گويد و در آن شب مسموم كه نبضش از طغيان خون          

كند و همة زندگيش را به سـرود          خود را در كف، زردي و خفقان به رطيلي در سقف تشبيه مي            
  ) 322-323صص: 1379فرخزاد، (.شود زشت مهملي كه از زبان موشي منفور روايت مي

  تشخيص و هم حسي با طبيعت
اي  گونـه كاربرد استعاره و به خـصوص تـشخيص در شـعر سـهراب بـسيار زيـاد اسـت و بـه             

  :تشخّص يافته است كه در ديگر شعرا نظيرش را نمي توان يافت
آشنا هستم با سرنوشت تر آب / گيرم نبض گلها را مي  /شنوم من صداي نفس باغچه را مي 

/ تاسـكوت خـواهش   ... رفـتم   /  اسـت    روح من در جهت تازة اشيا جاري      /  عادت سبز درخت    /
  )سپهري، صداي پاي آب(
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شـود و گـاه صـداي دو شـاعر چنـان بـه هـم                 چنين تشخيصهايي ديـده مـي     در شعر فروغ نيز     
  :نزديك است كه تشخيص سراينده بدون داشتن امضاي شعر دشوار است

/ صداي ريزش نـور بـر جـدار مـادگي خـاك           / صداي خواهش شفاّف آب به جاري شدن      «
  )341: 1379فرخزاد، (» و بسط ذهن مشترك عشق/ صداي انعقاد نطفة معني

راب در اين شيوه سرآمد است، اما چنـد لايگـي وپيچيـدگي تشخيـصها بـه شـعر                   اگرچه سه 
  :است فروغ عمق خاصي بخشيده

سـپارد بـه رهـا گـشتن از دلهـرة گنـگ               مـي / گل باقالا اعصاب كبودش را در سـكر نـسيم         «
گل ( شاعر دلهرة گنگ دگرگوني را عارضة گل باقالا دانسته كه بيمار        ) 247همان،( »دگرگوني

اين پيچيدگي از مقولة تعقيد نيـست       . شود  آور از آن عارضه رها مي       وزش نسيمي سكر  در  ) باقلا
دارد و نوعي ابهـام شـاعرانه و هنـري بـه      اي شاعرانه است كه مخاطب را به تأمل وامي بلكه شيوه 
اين پيچيدگي گـاه بـه دليـل وجـه          . شود  مي  اش در شعر سهراب كمتر ديده       آيد و نمونه    شمار مي 

  : مثال زير قابل تأمل است. شود ي است كه از شگفتي تشبيه حاصل ميا شبه چندگانه
كه آرزوي دور دست تحركّ در ديدگان  / تفاوت يك تصوير      برخشم بي / بر او ببخشاييد    «

در ايـن تـشبيه بـي سـابقه، شـاعر خـود را بـه                 )218 -219همان، صص (» شود  كاغذيش آب مي  
تفـاوتي اطرافيـان و       با اين تـصوير، بيجـاني، بـي       است؛ وجه شبه او       تصويري بي جان تشبيه كرده    

. كنـد   ضمن اينكه ديدگان كاغذي نيز ناتواني مشبه را به خوبي تبيين مـي            . آرزوي تحركّ است  
  .شود اما در شعر سهراب نمودي ندارد گانگي وجه شبه در شعر شاملو هم ديده مي اين چند

  انديشة دنياي آرماني 
در شعرهايي چـون    . زترين ويژگيهاي شعر سهراب است    توصيف آرمانشهري رؤيايي از بار     

مـي    انـد، ايـن مـضمون ديـده         و اشعاري كه حاكي از سـفر      » نشاني«،» پشت درياها «،  »نداي آغاز «
 در وراي هيچـستان قـرار دارد امـا بـه كمـك               شهر رؤيايي سهراب ناكجاآبادي است كه     . شود

در ديـوان فـروغ نيـز بـا         . است  توصف زيباي سهراب پذيرش آن براي مخاطب امكان پذير شده         
انديـشة دنيـاي آرمـاني      «: شود  مي  ها و پوچ انگاريها نوعي اعتقاد به جهان آرماني ديده           تمام يأس 

كـسي كـه مثـل هـيچكس     «و » به علي گفت مـادرش روزي «، »ديوار«،  »رؤيا«فروغ در شعرهاي    
ايـن دو شـاعر بـا هـم         البته دنياي آرمـاني     ) 121: 1387صادقي شهپر، (»بازتاب يافته است  » نيست
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متفاوت است، دنياي آرمـاني فـروغ جـايي اسـت بـراي رهـايي از اجتمـاع محـسوس انـساني و                       
اش بايد براي رسيدن به آن        ناعادلانه، اما آرمانشهر سهراب پشت درياي ماديات است و جوينده         

  .دل را از آرزوي مرواريد تهي كند

  اجتماع و سياست
شود راجع به بي توجهي او نسبت به اجتماعيات اسـت،             ييكي از انتقادهايي كه به سهراب م      

فــروغ يكــي از «: درحاليكــه غالبــاً فــروغ را شــاعري اجتمــاعي و سياســي بــه شــمار مــي آورنــد
شايد اين عقيـده متـأثر      ) 126: 1382باقري،  (» ترين شاعران معاصر است     ترين و سياسي    اجتماعي

  : است يبات زير را به كار بردهفروغ در اين شعر ترك. باشد» مرز پر گهر«از شعر 
و / لالائي تمدن و فرهنـگ    / پستانك سوابق پر افتخار تاريخي    / آغوش مهربان مام وطن   «

در ايــن عبــارات تبختــر بيهــوده بــه ) 189- 290: 1379فرخــزاد،( »جــق جــق جقجقــه قــانون
گذشتگان و فريب انسانها با ظواهر تمدن و قوانين جديد به كمك كلمات كودكانة خـواب          

خواهـد   اسـت؛ گـويي شـاعر مـي         آوري چون آغوش، پستانك، لالائي و جقجقه تبيين شـده         
فـروغ در شـعر مـذكور از        . بگويد انسان امروز چه غافلانه با اين فريبها به خواب رفته اسـت            

نيز انتقـاد كـرده     ... هاي فاضل روشنفكر و     انگار، فضله   معضل مجلات مصور، فلسفه هاي ول     
ضـمن اينكـه    . به طور غير مستقيم و با زباني شـاعرانه بيـان شـده اسـت                البته همة اينها    . است

 اجتمـاعي فـروغ راجـع بـه طـرح مـسائل             - بخشي از تصور منتقدان نسبت به مـسايل سياسـي         
است و در آن زمان تـصور سياسـي           اي در شعر گنجانده     سابقه  ايست كه فروغ به طور بي       زنانه

 اجتمـاعي امـروز     - خـي از گرايـشهاي سياسـي      بودن در بارة آن وجود نداشـته اسـت، امـا بر           
  .برند جهت تبيين تفكرات خود از آن بهره مي

انـد؛ همـاطور كـه سـهراب نيـز در       برخي از انتقادهاي فـروغ بـه طـور ضـمني بيـان شـده            
وقتـي  / وقتي كه اعتماد من از ريسمان سست عدالت آويزان بود         «.مواردي چنين كرده است   

ريـسمان    ) 325همـان، (».بـستند  دسـتمال تيـرة قـانون مـي      با  / كه چشمهاي كودكانه عشق مرا    
سست عدالت و دستمال تيرة قانون شبيه است به قطار خاليِ سياست و قطار سـنگين فقـه در                   

  .شعر سهراب
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  توجه به مسائل عرفاني
هاي مهم شعر سهراب است و نيازي بـه مثـال نـدارد امـا        توجه به مسائل عرفاني يكي از جنبه      

فروغ در شعري كه در بحر رمل سروده شده از          . برد  از مضامين عرفاني بهره مي    گاه    فروغ نيز گه  
تـوان   مثنوي تأثراتي پذيرفته است و اين در نوع خود جالب است زيرا در ديوان فروغ كمتر مـي          

  . ردپاي گذشتگان را ديد
 همچو بـاراني كـه شـويد جـسم خـاك          
ــتن  ــت درد خواســ ــاريكي اســ  درد تــ

ــينه  ــون در سـ ــشق چـ ــدار  عـ ــدام بيـ  شـ
ــستم   ــن نيـ ــستم مـ ــن نيـ ــر مـ ــن دگـ  ايـ

ــشكافم ز هـــم  آه مـــي ــه بـ ــواهم كـ  خـ
 خـواهم كـه كـه برخيـزم زجـاي           آه مي  
  

 پـــــاك هـــــا كـــــرده ام زآلـــــودگي هـــــستي  
ــتن    ــود را كاســــ ــوده خــــ ــتن و بيهــــ  رفــــ
ــد    ــار شــــ ــرم ايثــــ ــا ســــ ــب پاتــــ  از طلــــ
ــستم    ــن زيـ ــا مـ ــه بـ ــري كـ ــف از آن عمـ  حيـ
ــم   ــد زغـــــ ــك دم بيالايـــــ ــاديم يـــــ  شـــــ
 همچـــو ابــــري اشـــك ريــــزم هـــاي هــــاي   

                                               
 )228-1379:230فرخزاد،(

  توجه به يادگاري 
هـاي نوشـته شـده بردرختهـا و      شـان بـه يادگـاري      يكي از شباهتهاي فـروغ و سـهراب توجـه         

 به ديوار و يادگاري روي آن توجه         ديوارهاست و مطابق روحياتشان يكي با نگاهي هدايت وار        
اش، يادگاري را محصول زيبايي لحظات دلتنگـي            تناسب با نگرش زيبابينانه   كرده، آن ديگري م   

  . است دانسته
و در ميـان  / هـاي شـهر كـه سرشـار از مواهـب ملّـي اسـت              در كوچـه  / توانم از فـردا     من مي «
و بـا غـرور ششـصد و هفتـاد و           / گردش كنـان قـدم بـر دارم       / هاي سبكبار تيرهاي تلگراف     سايه

: 1379فـروغ، ( » خط نوشتم كه خر كند خنـده      / هاي عمومي بنويسم    راحهشت بار، به ديوار مست    
293-292 (  
كـه روي پوسـت آن دسـتهاي سـادة غربـت اثـر              / آيـم   من از مجاورت يك درخت مـي      «   

  )314-315: 1387سپهري، (» به يادگار نوشتم خطي زدلتنگي« : گذاشته بود
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  آرايي  موسيقي كلمات، واج
در شعر فـروغ و سـهراب كـاربرد         . برد   بهره مي    از موسيقي  هر شعر خوبي به اشكال مختلف     

» واج آرايـي  «ايـن مقولـه را اصـطلاحاً        . كلماتي كـه واج آغازينـشان مـشابه اسـت بـسيار اسـت             
 واج  شـود،  آغـاز مـي  » صـداي پـاي آب   «با آنكه شعرهاي خوب سهراب از مجموعـة         . نامند  مي

  :شود آرايي در همة آثار او ديده مي
ام در گلـوي      همـة زنـدگي    ) 92: 1387سـپهري،   .(  پود ساقة سياه گل چسبيد     نگاهم به تار و   

ميـوه  ) 148همـان، (اي تپشهايت شده در بستر پندار مـن پرپـر  ) 93همان،.(گل كاشي چكيده بود  
ــراس  ــزاد همرنـــگ هـ ــان،.(اش همـ ــادي در  ) 181همـ ــشة شـ ــداي متلاشـــي شـــدن شيـ و صـ

جملـة  )295همان،(ريزد   مي پشت سر خاطرة موج به ساحل صدف سرد سكون        )287همان،(شب
  ) 451همان،( شنيد جاري جوي را مي

بـرده اسـت كـه حـرف      اي بـه كـار    سپهري در مواردي بسيار دو كلمة پشت هم را بـه گونـه       
، دايـرة  )305ص( ، سـكوت سـبز  )334ص(، سـاقة سـبز  )400ص(سجود سبز : است اولشان شبيه   
، )90ص(سياه سرد ) 396 ص(، سطح سيماني،   )359ص(، صميميت سيال    )275ص(سبز سعادت 
، )304ص(فـرش فراغـت    ،  )316ص(تـاب   ، بربط بـي   )293ص(، بينش باغ  )397ص(بوي باروت 

، خــواب )317ص(، كودكــان كــور )179ص(، شــاخة شــبانة انديــشه  )327ص(تكامــل تــن 
  )435ص(، جشن جسماني) 432ص(، طومار طولاني)359ص(خدا

نيز در آوردن صفاتي كه حرف      او  .  موسيقي كلمات در شعر فروغ نيز جلوة خاصي دارد            
توان گفـت در ايـن نـوع          اولشان با حرف اول موصوف يكي باشد تبحر خاصي دارد و حتي مي            

در عبـارت زيـر، جملـه هـاي جـاري تركيبـي             . تر عمل كرده است     سهراب موفق  واج آرايي از    
  . است است كه سهراب به كار برده و در همين مبحث ذكر گرديده

  ) 316ص: 1379فرخزاد،(اي جاري جشن طبيعته زبان زندگي جمله
  : برخي از ديگر تركيبات فروغ كه در آنها به موسيقي واجها توجه شده است از اين قرار است 

، )190همـان،   (، بامهـاي بادبادكهـاي بـازيگوش      )79ص(، درد سيال صدا   )209ص(ساقة سبز 
، ) 203ص(ه  ،سـكوت سـاد   ) 200ص(، شـهر شـعرها و شـورها       )199ص(هاي سياه سركش    سايه

، اي سـاكنان    )213ص( ، در دسـتهاي داغ    )212ص(هـاي نـبض     ، ضـربه  )204ص(دلپذير دلنشين 
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، ســاحر )224ص(،آن صــوفيان ســادة خلــوت نــشين   ) 219ص(ســادة ســرزمين خوشــبختي  
، ران ســبز ســاقه )226ص(، مــاه منقلــب)225ص(،كــشالة طــولاني طلــب) 225ص(ســرگردان

، )291ص(، تنبك تبارتنبوري  )262ص(تاريكي  ، تراكم   )253ص(ها  ، عطر بكر بوته   )253ص(ها
، تـرس و    )324ص(، مهربـاني مكـرر    )304ص(، خـط خـشك زمـان      )292ص(سايه هاي سبكبار  

  ) .321ص(، گيجگاهاي گچ گرفته)235ص(، خانة تنهايي و تفأل و ترديد)232ص(تنهايي 

  هاي مشترك و مشابه دو ديوان واژه

       عناوين مشترك 
عناويني كـه گـاه     . هاي مشترك فروغ و سهراب است       ز ويژگي انتخاب عنوان مناسب يكي ا    

  :توان موارد زير را با هم مقايسه كرد اند، جهت دقت در اين مسأله مي بسيار به هم نزديك
  . اي در شب، ديدار در شب ها، وهم سبز، اندوه تنهايي، قصه دنياي سايه)مجموعه شعر(ديوار: فروغ

ها، وهم و كو قطـرة وهـم، شـب تنهـايي              گردش سايه ) عنوان يكي از شعرها   (ديوار: سهراب
  .خوب، در قير شب

  واژگان مشترك
اسـت؛    برخي از واژگان مشترك ايـن دو شـاعر را برشـمرده           » نگاهي به فروغ  «شميسا در كتاب     

  :است علاوه بر آن كلمات، موارد زير نيز با بسامدهاي متفاوت در هر دو ديوان به كار رفته
، عطش، ابهام، اضطراب، لرزيدن، خزيدن، لغزيدن، نبض، تشنج، شب،          فواره، اقاقي، شقايق  

  .ستاره، سايه، طرح، سطح، حاشيه، تپش، زنجره، وهم، دست، سوزان، بهت، انگشت
اند و در ادب پيش  اينها بخشي از كلماتي هستند كه باعث تشخّص سبكي اين دو شاعر شده            

  ها در دو دفتر دقّت در اشكال كاربرد اين واژهجهت . اند از آنها به اين شكل در شعر وارد نشده
  .كنيم را بررسي مي» لغزيدن«و » دست«هاي شعر فروغ و سهراب، واژه

ايـن توجـه    . در شعر فـروغ حـضور هـر چيـزي بـراي تبيـين و توصـيف احـوال راوي اسـت                     
العاده نسبت به توصـيف خويـشتن، باعـث نـوآوري شـاعر در كـاربرد واژگـان مربـوط بـه                        فوق

تا كنون هيچ كس با واژة دست اينگونه سـاده و در عـين حـال بـديع               . است   بدن نيز شده   اعضاي
    :مضمون پردازي نكرده است
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  ) 299: 1379فروغ،(بخشيدي  را ميدستهايتتو 
دانــم،  ســبز خواهــد شــد مــي/ كــارم   را در باغچــه مــيدســتايم/ دســتاهايت را دوســت دارم

ــي ــي م ــم دانم،م ــودي   /دان ــتوها در گ ــ و پرس ــوهريم شتهايانگ ــد گذاشــت /  ج . تخــم خواهن
  )307همان،ص ( سيمانيدستهايو ناتواني اين ) 303همان،ص(

هـاي سـعادت      تمام لحظـه   )310همان، ص (آمد   تو ويران شد باد مي     دستهايآن روز هم كه     
( سـخن از دسـتان عاشـق ماسـت        ) 311همـان،ص (دانستند كه دستهاي تو ويران خواهـد شـد          مي

/ هاي كـريم    از بخشش شبانة عطر ستاره    / دستهاي كوچك تنهايي را   يك پنجره كه    ) 275همان،
  )324همان،.(سرشار مي كند

اسـت؛ امـا فـروغ در ايـن زمينـه موفـق تـر                 سهراب نيز با اين كلمـه مـضمون پـردازي كـرده           
است؛ دليل اين مسأله شايد اين است كه فروغ بـه اعـضاي بـدن توجـه بيـشتري دارد، او بـا                         بوده

گويد كه گويي از شخصيتي مجزا برخوردار است و ويراني آن به منزلة               دست آنگونه سخن مي   
  : اند در شعر سهراب واژة دست و متعلقاتش زيبا اما ساده به كار رفته. ويراني همه چيز است

 از يـاد    دسـتهايم ) 143: 1387سـپهري، .(شـود   راه زندگي در تـو خـاموش مـي        :  را ببين  دستم
 را به سراسر شـب كـشيدم، زمزمـة نيـايش در بيـداري               دستم) 151همان،. (مشعلها تهي شده بود   

ــشتانم ــدانگ ــان،.( تراوي ــي) 152هم ــابي  ب ــشتانمت ــنايي    انگ ــش آش ــست، عط ــايش ني ــور رب  ش
  )همان( . پوسيددستموسوسة چيدن در فراموشي ) 159همان،.(است

يـة  است به خصوص در دفاتر اول       هايي چون لرزيدن و لغزيدن را زياد به كار برده            واژه  فروغ
  :است هاي لغزان بوده كه فصل قلبهاي تپنده از عشق و بوسه

  )116ديوار،( بــر لبهـاي مـــنلغزيد بـــاز هــم           جان دوستت دارم خموش و خسته
درون بـستر ابـري طلايـي       لغـزم     مـي نـرم   ) 123همـان، (لغـزد   مـي اش در حلقة موي كـه         پنجه
 دور  بلغـزد او  ./  در امواج تاريكي   لغزيدهمن  گرد  / اي هزاران روح سرگردان   ) 132همان،(رنگ

  )144-145همان،(از من روي معبرها
  )155عصيان،(آغاز  بر اين كتاب درهم بي                    لغزدچشمان بي گناه تو چون 

  : لغزيدن را به كار مي برد در مجموعة تولدي ديگر نيز واژة
ــه روي هــر چــه مــي لغزيــد  ــازه مــي  آن                 چــشمم ب ـــر ت ـــد  را چــو شيــ   نوشيـ

  

  )191تولدي ديگر، (                                                                               
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بـه روي   / لغزيـد   مـي چـو دود    / هـا   زشـهر زنجـره   / خاسـت   مـي   چو دود بـر   / ترانه اي غمناك  
  )216همان،(ها پنجره

  )262همان،(گرفت ي نهايت او اوج ميو قلب ب/ لغزيد مياو بر تمام اينهمه 
جهت پرهيز از اطالة كلام به چنـد شـاهد          . است  سهراب نيز واژة لغزيدن را بسيار به كار برده        

  :شود مثال اكتفا مي
  )1387:149سپهري، ( امشب دود را بر چهرة مرمر؟لغزاند ميكيست 

  )179همان،.(بلغزاندرها كردم، تا ريزش نور ، شب را بر رفتارم 
  )253همان،( لغزيدمپيچد، چكه شدم، از بام صدا اك تو ميپژو

كاربرد اين واژه در دو ديوان فروغ و سهراب، لزوماً حاكي از تأثير و تأثّر نيست اما شـباهت         
  .دهد روحي اين دو شاعر و قرابتشان را در انتخاب كلمات نشان مي

  تركيبات 
ة ديگري نحوة چيـنش كلمـات و        يكي از ويژگيهاي برتر سهراب و فروغ و هر شاعر برجست          

جهـت  . تركيبات فروغ از مجموعـة تولـدي ديگـر، شـكلي متفـاوت دارد             . توليد تركيبات است  
در . هـاي برترشـان تركيبـاتي اسـتخراج و بررسـي مـي شـود                مقايسة سهراب و فروغ از مجموعه     

خـي از   اين تركيبات قابل تأمل اسـت؛ ضـمن اينكـه بر          ... مجموعة تولدي ديگر و ايمان بياوريم     
  : تركيبات مشابه دو شاعر به كمك خطوط مشخص شده تا مقايسة آنها آسانتر باشد 

 دسـتان، بـاغ پيـر       وزيدن هاي رنگي سيال،     حجم آتشين،   حجم فاسد،   حجمي سفيد ليز،    حجم
 تخيـل،   سـبز  نوازش، خطوط    سبز حقير، ساقة    ارتفاعلوحي،     ساده ارتفاع   فراموشي، سطح،  كسالت
 ، شاخه هاي لخـت    اقاقيهاي    ، خوشه  اقاقي ، عطر پنجره سيال، صبح    سبزن، جنگل    تابستا سبزآبهاي  
ي پــر، دســتها مــشوش، اضــطراب دســت ســيماني، ايــن  دســتهايهــا، آينــهمحفــل عــزاي  ، اقــاقي

هـاي روحمـان،      هـاي عطـر، رعـشه        طرح سرگردان پرواز كبوترها، رعـشه       بادبادكهاي بازيگوش، 
هـا،   كوت سـادة غـم، رود يادگارهـا، شـهر زنجـره     اجتماع ساكت محجوب، برهـوت آگـاهي، س ـ     

عطرهاي منقلب شب، هرم زهرآلود تنفسها، بهتي معـصوم، خطـي لـرزان، لحظـة لـرزان، صـوفيان                   
سادة خلوت نشين، جذبة سماع، كـشالة طـولاني طلـب، مـاه منقلـب تـار، هـرم خـواهش، اعتمـاد                       

 مورب، اندامهاي عاصي،    قرار  هاي بي   هاي موذي كشدار، بغض طلايي رنگ، خط        آجري، خميازه 
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طرح استوار، دلهرة گنگ دگرگوني، ازدحام كوچـة خوشـبخت، حـصار قلعـة خـاموش اعتمـاد،                  
خطر پلكها، روزنـة سـرد عبـوس، پيونـد سـست دو نـام، دريـاي مـضطرب خوشـبخت،                       انزواي بي 

دلقـك كمـانكش      هاي سوختة بوسه، پستانك سوابق پـر افتخـار تـاريخي، حاشـية روز، ابـو                 شقايق
هاي   اي خردسال،جقجقة قانون، شهوت تكرار من، خط خشك زمان، شقيقه           ي، بوق نبوغ نابغه   فور

هـاي   ها، كلاغهاي منفرد انـزوا، ذهـن پـاك پنجـره هـا، سـوره           منقلب، هجاي خونين، حرف لحظه    
هاي هندسي محدود، انقلاب اقيانوس، اوهام سرخ يك شقايق وحشي،            رسولان سر شكسته، شكل   

  . ايمان، ريسمان سست عدالت،درختان كاغذي، گور مفاهيمهاي استخواني  حفره
  :از مجموعة صداي پاي آب و مسافر اين تركيبات قابل تأمل است 

 عطـش،   سـطوح  روشـن گـل،      سـطح ،  كـسالت  ماده، مرز    وزش زندگي،   حجم وقت،   حجم
 درخـت، ذهـن     سـبز صنوبر، عادت   سبز   پنجرة ،  سبز چمن، خواب    سبزتابستان، سكوت   ارتفاع   

نامي نمناك علف، سرفة روشني از پشت درخت،         سادة غربت، گم   دستهاي،  آينه، مجذور   اقاقي
پلك تر عشق، كاسة غربت، شيشة شادي، نـبض گـل، تـپش قلـب شـب آدينـه، كفـش ايمـان،                       

تر آب، جهت تازة اشيا، كوچة شوق، تب تند رسيدن، موسيقي روييدن، بستگي پاك                سرنوشت
 طاغچة عادت، بعد تر درخـت، دهـان گـس تابـستان،             آغوشي،  قناعت، تمشك لذت، دندان هم    

هاي غربت، قانون چمن، قانون درخت، گرة ذايقه، بينش باغ، تخم سـكوت، فـوارة اقبـال،              قارچ
هاي لذت، سخن زندة تقدير،       قلب حقيقت، صدف سرد سكون، سقف ملكوت، قطر نارنج، ريه         

 خستة اشيا، سـمت مـبهم   پشت چپرهاي صدا، ادراك فضا، آواز حقيقت، زمزمة حيرت، حضور    
ها، صداي خالص     ادراك، سمت حيات، فرش فراغت، ترنم موزون حزن، وسعت اندوه زندگي          

اكسير، رگ پنهان رنگها، تبسم پوشيدة نگاه گياه، رد وحدت اشيا، دستهاي سادة غربت، دست               
منبسط نور، زمزمة حيرت، روشني اهتزاز خلـوت اشـيا، زورق قـديمي اشـراق، كوچـه باغهـاي                   

كايات، ترنّم مرموز، تجليّ اعجاب، خون تازة محزون، جواني يك سـايه، ذهـن بـاد، خـراش               ح
تاب، شاخه هاي تر بيد، شيارهاي غريزه، شيار روشن،  صورت احساس، حضور سبز قبا، بربط بي

زاد،   غربت تر يك جوي آب، قدم گيج انشعاب بهار، ضمير چمن، حـضور مـبهم رفتـار آدمـي                  
هاي اكـسيري، سـمت حاشـية روح آب،           ع يونجه، دوام مرمري لحظه    مدار درخت، خلوت مزار   

رگ يك حرف، متن اساطيري تشنجّ يك ريباس، ابتداي خطير گياهان، تراكم زيباي دسـتها، ،      
  . باغ فواصل، كبوتران مكرر، حضور هيچ ملايم
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  تحليل تركيبات دو شاعر  
تهـا و توانيهـاي يـك شـاعر را           به سـادگي ظراو     توان  به وسيلة تحليلهاي آماري يا ادبي نمي      

توانـستيم بـا آمـوزش عـروض و فـن شـعر، شـاعران           تعيين كرد؛ اگر چنين كاري ممكن بود مي       
دست يافتن به تـوان شـاعري    بسياري بپروريم؛ حال آنكه معمولاً دانستن علم شاعري مساوي با     

يك برداشت ذوقـي  با وجود اين، در عرصة نقد و بررسي شعر، غالباً تحليل آماري مؤيد    . نيست
  . ي خاص است  و ادراك كلّي، نسبت به شعر يا شاعر

با توجه بـه تركيبـات ذكـر شـده از هـر دو              . فروغ و سهراب هر دو شاعراني استعاره پردازند       
  :شاعر نتيجة آماري در بارة نوع تركيباتشان به شرح زير است

هـاي    نـوع اسـتعاره   . تاز هفتادو سه تركيب منتخب از فروغ، سي و دو تركيب استعاري اس ـ            
دوازده تركيـب تـشبيهي و مـابقي تركيبـات وصـفي و سـاير          .فروغ غالباً مكنيه و تشخيصي است     

  .اضافات است
از مجموع نود و دو تركيب ذكر شده از سهراب، شست و پنج تركيـب اسـتعاري، چهـارده                   

  .مورد تشبيهي و مابقي وصفي و ساير اضافات است
خواهـد    انـد؛ زيـرا سـهراب مـي         غالباً از نوع مكنيه و تشخيص     تركيبهاي استعاري سهراب نيز     

قانون گياه و آگـاهي درخـت را تبيـين كنـد و طبيعـي اسـت كـه در دفتـر اشـعارش همـه چيـز                            
  . شعور و داراي صفات انساني باشد ذي

البته استعاري بودن تركيبات، تنها دليل متفاوت بودن اين دو شاعر نيست، بلكه نوع كلماتي               
كلماتي كه تا پيش از اين به اين شـكل در           . اند نيز بسيار مهم است       در شعر به كار برده     كه ايشان 

. بعضي از اين كلمات، واژگان رياضي و كلمات مربوط به جهـات هـستند             . اند  شعر به كار نرفته   
ايـن واژه و  (خـط : ايـن واژگـان بـه كـار رفتـه انـد      )ذكر شده در سطور پيش ( در تركيبات فروغ  

قـرار، ارتفـاع، حاشـيه،        خطهـاي مـورب بـي     ) اسـت   وان فروغ زياد بـه كـار رفتـه        مشتقاتش در دي  
  .سمت هاي هندسي محدود، طرح، شكل

تري است و كلمات بسياري را كه مربوط به رياضي هـستند              سهراب از اين لحاظ شاعر غني     
ب اين كلمات لزوماً مربوط به تركيبات ذكر شده نيـست؛ زيـرا سـهرا             . است  در شعر به كار برده    
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در دو مجموعة آخر خود كه در اين بخش مورد بحث نبوده، به كلمـات رياضـي بيـشتر توجـه                     
  :بعضي از اين كلمات عبارتند از.كرده ست

ادراك رياضي حيات، ضرب، هندسه، انحنـاي فكـر، خـط ممـاس، بعـد درخـت، حاصـل                    
  .ضرب ترديد، اضلاع فراغت، مساحت تقويم، هندسة دقيق اندوه، هياهوي ارقام

  :رخي از كلمات راجع به جهات نيز از اين قراراندب 
 سـبز پتـو   حاشـية  روح آب،  حاشـيه  انگشت،سمت سفر،   سطح روح،   سطح تازة اشيا،    جهت

  .اند اين دو شاعر به كمك اين كلمات، ابعاد واژگاني شعر فارسي را غنا بخشيده
 ، بسامد برخـي     روحيات و بنيان فكري متفاوت باعث شده است كه در عين شباهتهاي بسيار            

واژگان در دو ديوان متفاوت باشد؛ به عنوان مثال فروغ واژگان حاكي از دگرگوني و اضطراب  
  :در تركيبات ياد شده اين كلمات به كار رفته اند. برد را زياد به كار مي

قرار، دگرگوني، عاصي، فـوري، انقـلاب، منقلـب،           سيال، مشوش، مضطرب، اضطراب، بي     
  .نهجا، رعشه، لرزا

در تركيبـات مـذكور تنهـا واژة        . در شعر سهراب ازاين نوع كلمات كم به كار رفتـه اسـت             
در عـوض سـهراب     . اهتزاز به كار رفته است كه آن هم بـراي نمـودن خلـوت اشـيا بـوده اسـت                   

گل،چمن،صـنوبر،درخت، اقـاقي، علـف،       : اسـت   كلمات مربوط به طبيعت را زياد به كار بـرده         
  . جوي آب، بهار، ريباس، يونجهتمشك، نارنج،گياه، بيد،

هـاي متحـول شـدة خـود از           در مجموع مي توان گفت فروغ و سهراب هـر دو در مجموعـه             
اند و حتي آمار تركيـب در شـعرهاي برترشـان بـسيار               واژگان و تركيبات متفاوتي استفاده كرده     

انـد،    اخته شده است؛ تركيباتي كه گاه با واژگان غير شعري از قبيل واژگان رياضي س              بيشتر شده 
اسـتفاده از كلمـات مـشابه،       . اما توانايي ايشان امكان ادبي شدن را به آن كلمات بخـشيده اسـت             

هـاي الهـام      حكايت از تأثير پذيري دارد اما مؤيد تقليد نيست و اين خود يكي از بهتـرين نمونـه                 
شـعر ايـن    نشيني واژگان در      بارة چگونگي هم    تحقيق در . بخشي شاعران نسبت به يكديگر است     

تـري صـورت گيـرد تـا شـايد از آن طريـق بتـوان بخـشي از                   توانـد بـه شـكل دقيـق         دو شاعر مي  
  .شگردهاي شاعرانه را در توليد اشعار نوين و متفاوت نشان داد
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  منابع
، مجلّـة   مقايـسة زنـدگي و شـعر اميلـي ديكنـسون و فـروغ فرخـزاد               ) 1382( باقري، بهـادر،   -

  .111-132نشگاه تهران، صصدانشكدة ادبيات و علوم انساني دا
،دو سـهراب سـپهري در تـرازوي منتقـدان        ) 1384(رضا و فاطمه زهرا صـادقي        پيروز، غلام  -

  .21-40پنجم، صص.فصلنامة پژوهش زبان و ادبيات فارسي، ش
  .، تهران ، اخترانگزاره هايي درادب معاصر ايران) 1387( تسليمي، علي،-
عناصر سبك ساز در موسيقي شعر فروغ، مجلّـة         )1387(پور، حسين و دلاور، پروانه       حسين -

  .27-52صص.، بهار و تابستانزبان و ادبيات فارسي دانشگاه سيستان و بلوچستان
  .نگاه: تهرانشعر فروغ فرخزاد از آغاز تا امروز،) 1384( حقوقي، محمد، -
  .طهوري:،تهرانهشت كتاب)1387( سپهري، سهراب-
  .تهران، مرواريدغ،نگاهي به فرو) 1374( شميسا، سيروس،-
،مجلّـة زبـان    تحول و تعالي انديشة دنياي آرماني در شعر فروغ        )1387( صادقي شهپر، رضا،   -

  .119-136،صص11،ش4و ادبيات فارسي تبريز،س 
  .، تهران، پلديوان اشعار)1379( فرخزاد، فروغ،-
  .قطره: ،تهرانشناخت نامة فروغ فرخزاد) 1379( مرادي كوچي، شهناز،-



  
  

   يدايش و تكامل شعر نو پارسيبررسي پ

  المسلمين دكتر سيد علي رضا حجازي  الاسلام وتحج
  عضو  هيئت علمي دانشگاه قم استاديار و
  استاد جامعه المصطفي العالميه و

 

  چكيده 

 چگونگي تأثير شعر رمانتيك اروپا بر        و اين مقاله به بررسي پيدايش و تكامل شعر نو پارسي         
اشعار نيما يوشيج بـه عنـوان پايـه گـذار شـعر نـو پارسـي و چنـد تـن از                       تأملي بر . مي پردازد آن  

نوپردازان پس از او نشان ميدهد كه شعر رمانتيك اروپا تأثير عميقـي بـر ابعـاد مختلـف شـعرنو                      
هوگو، دوموسه، گوتيه و ديگران در شعر فرانسه و وردزورث، كلريج، شلي           . پارسي نهاده است  
ي شكستن قالبهاي صوري و مفهومي نئوكلاسيك تغييراتي را      هاي انگليس برا   و ديگر رمانتيك  
، قالـب و زبـان   اديدند تا به وسـيلة آنهـا بتواننـد شـعر را از خمـودگي در محتـو             در شعر لازم مي   

نيما نيز آن تغييرات را در شعر كهن پارسي به كار گرفـت و بـه ديگـران هـم معرفـي                      . درآورند
 رمانتيك اروپا در آثار منظوم نيما، توللي، فـرخ زاد،           در اين مطالعه بازتاب چند اصل شعر      . كرد

 رمانتيك اروپا بـر     هنادرپور و اخوان مورد بررسي قرار گرفته است تا بيانگر عمق تأثير شعر دور             
  .پيدايش و رشد شعر نو پارسي باشد

  : واژگان كليدي
  . مفهومي وهاي ساختاري شعر نو فارسي، شعر نيما، شعر رمانتيك، قالب
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 مقدمه

پذيرش اين اصل مسلم كه هنر و ادبيات ميراث مشترك جامعة بـشري اسـت مـستلزم قبـول                   
هاي هنـري بـر يكـديگر        ارتباط زنجيره اي اين مقوله در فرهنگهاي ملل و تأثير متقابل آفرينش           

در زمينة علل پيدايش و سير تكاملي شعر نو پارسي و ريشه يابي آن در عصر قبل از                  . خواهد بود 
رعت سـير تكـاملي آن در دورة بعـد از شكـست ايـن جنـبش بحثهـاي جـامعي                     مشروطيت و س ـ  

در اين نوشتار قـصد     . تري به رشتة تحرير در آمده است       صورت گرفته و كتب و مقالات مفصل      
بر اين است كه يكي از عوامل مؤثر در شكل گيري شعر نو يعني اصول و مبـاني رمانتيـسم ادب      

  .ررسي قرار دهيمو هنر اروپا را در اين زمينه مورد ب
بررسي آثار منظوم نيما يوشيج به عنوان پايه گذار شعر نو پارسي و تعدادي از نوسرايان كـه                  

 ، قالـب    ادهد كه شعر نو در ابعاد محتو       در حقيقت پيشگامان اين دوره از شعر بوده اند، نشان مي          
استفاده از درون مايـه     . و زبان تأثيرات قابل توجهي را از شعر دورة رمانتيك اروپا پذيرفته است            

شـود و در شـعر رمانتيـك اروپـا از            هاي بديع در شعر نو كه در اشعار قدما به ندرت مشاهده مي            
اهميت ويژه اي برخوردار است، بيانگر اين مطلـب اسـت كـه شـعر دورة رمانتيـك حـداقل در                     

چـه ذوق و    اگـر   . هاي بديع به شعر نو فارسي نقش مهمي ايفاء كرده اسـت            مايه معرفي اين درون  
خلاقيت نوسرايان و نيز جو سياسي و اجتمـاعي حـاكم بـر عـصر تولـد شـعر نـو، در پيـدايش و                         

  .بالندگي آن حائز اهميت خاصي است
قبل از شروع بحث اشاره به اين مطلب ضروري به نظر مـي رسـد كـه واژة رمانتيـك در                     

، غيــر عينــي، نقــد ادبــي فارســي غالبــاً بــه معنــاي احــساساتي، خيــالي، رويــايي، غيــر عملــي 
هاي بسياري از اين موارد      نمونه. به كار رفته است   …غيرحماسي و قهرماني، واقعيت گريز و       

هاي رمانتيـك و رمانتيـسم بـه مفهـوم مكتبـي خـود كمتـر                 دهد واژه  وجود دارد كه نشان مي    
مورد توجه و استفادة صاحب نظران ادب فارسي بوده، و اين سبب شـده اسـت كـه مفـاهيم                    

اما همان طور كه در سـطور پيـشين         . لباً در هاله اي از بار معنائي منفي قرار گيرند         ياد شده غا  
هـاي فـراوان     بهـره ااشاره شد شعر نو فارسي از اصول اين مكتب چه در قالب و چه در محتو         

 .برده است
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هـاي   تأثير شعر و ادب غرب بر نوپردازان ايرانـي اصـل بلامنازعـه اي اسـت كـه در قـسمت       
در عـين حـال ذكـر ديـدگاههاي برخـي از            . تر آن خواهيم پرداخت     بررسي دقيق  بعدي مقاله به  

منتقدين و نظريه پردازان شعر نو پارسي در اين زمينه كمك شاياني به روشنگري مطلب خواهد                
ي يطبق نظر بسياري از منتقدين تأثير شعر و ادب اروپا بر شعر نـو پارسـي بـه واسـطة آشـنا                     . كرد

هاي موجود از اشـعارو آثـار ادبـي          ه با ادب اروپا و نيز از طريق ترجمه        مستقيم نوجويان اين دور   
تأثير پذيري نيما از اشـعار لامـارتين و دوموسـه           . ي در نشريات ايراني تحقق پذيرفته است      ياروپا

البته ترديدي نيست كه نيما در ضمن       . باشد  مورد تأييد قاطبة منتقدين ادبي مي      "افسانه"در قطعة   
زنـد كـه از نتـايج     اي در شـعر فارسـي مـي    يان دست به ابداع سـازنده ياشعار اروپاالهام گرفتن از   

احمد اين مطلب را با عنايت بـه صـورت شـعر نيمـا               آل. باشد مخرب تقليد محض كاملا مبرا مي     
اولين مشكل شعر نيما، براي كساني كه باشعر فرنگـي آشـنا نيـستندطرزخواندن              : شود يادآور مي 
  )279،ص 1380،زاده غلامحسين.(آن است

علاوه بر نيما پيروان او نيز در بسياري از محورهاي مورد بحث شعر نو تحت تأثير شعر اروپا                  
اين تأثيرپذيري كه به طور مستقيم و غيرمستقيم صورت         . اند و بويژه شعر رمانتيك اين ديار بوده      

  .گرفته است، علاوه بر مضامين شعري در صورت اشعار نوپردازان نيز مشهود است
نهضت رمانتيسم حركتي بود كه بر خلاف نئوكلاسيسم در موضوع و شـكل و سـبك ادبـي       

اين حركت اصل ضرورت بيـان ادبـي دورة پيـشين را مطـرود شـمرد،      . تمايل به نوآوري داشت   
موضوعات خود را از وقايع روزمرة زندگي انتخاب كرد و زبان مردم عادي را نيز براي سـاختن   

بـا وجـود گـستردگي      . ه زبان پر طمطـراق نئوكلاسيـسم برتـري داد         و پرداختن اين موضوعات ب    
اصول و مباني اين مكتب، در اين نوشتار دو جنبه از شعر رمانتيك اروپـا يعنـي ارتبـاط حـالات                     
انســـاني با حالتهاي طبيعت و ابراز احساس دروني نسبت به آن و نيـز تأكيـد بـر ضـرورت بيـان              

محـور بحـث و     ) 588، ص   1979كـادن،   (افتهاي شخـصي    ترحالات، احساسات و دري    آزادانـــه
 .بررسي خواهد بود

 ارتباط حالات انساني با حالتهاي طبيعت و ابراز احساس دروني نسبت به طبيعت و تفسير آن              
 اشاره شد يكي از اصول برجسته جنبش ادبي رمانتيسم توجه ويژه به طبيعـت و                "به طوريكه قبل  

. لتهاي مختلف طبيعت و حس هم هويتي آن بـا انـسان اسـت             تصوير ارتباط حالات انساني با حا     
بخـشد، راهنمـا و معلـم او         دهـد، الهـام شـاعرانه مـي        در شعر رمانتيك طبيعت به انسان حيات مي       
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رود خـشمگين اسـت،    است، نگران آيندة انسان وشريك غم او است و از ظلمهايي كه بر او مي        
شـود، در    سي نيز همين نقشها به طبيعت داده مـي        در شعر نو فار   . دهد كند و ناله سر مي     طغيان مي 

رود چيـزي غيـر از توصـيف زيبـائي آن از      حالي كه در اشعار پيشينيان اگر ذكري از طبيعت مي  
از طريـق   ) 1874-1798(ميـشله   «: وان تيگم، منتقد فرانسوي، معتقد اسـت كـه        . ديد شاعر نيست  

دهد، حالات خود را به آن  دي مينوعي ارتباط دروني با شيئ مورد توصيف تشكيل وجود واح  
نمايـد   كند و يا درد و رنج و شفقت و وجدي را كه در پرندگان يـا امـواج تـصور مـي                      تلقين مي 
اگر چه در اشعار نيما طبيعت و مظاهر مختلـف آن           ) 123، ص   1337وان تيگم،   (» .كند حس مي 

اروپائي نظير ترنر يكـي از      كند و خود سمبليزم به گفتة منتقدان         غالباً نمودهاي سمبليك پيدا مي    
توان مصداق ايـن نظـر    در موارد قابل توجهي از اشعار او مي     . رود انشعابات رمانتيسم به شمار مي    

  :نيما توجه كنيد» گريد جوي مي«به نقش جوي و جغد در ابياتي از قطعة . تيگم را دريافت
  جوي مي گريد و مه خندان است 

 او به ميل دل من مي خندد
  ه به آن تپه به جاست بر فرازي ك

  جغد هم با من مي پيوندد
  و ز درون شب تاريك سرشت

  چشم از من به نهان 
  ) گريد ، جوي مي1364نيما، . (سوي من مي نگرد

كند و حالت ناشي از ايـن احـساسات          در اين ابيات نيما احساس عناصر طبيعت را درك مي         
مـاه بـه    . شـود  ي بين او و طبيعت برقرار مـي       ا بيند به عبارت ديگر ارتباط بي واسطه       را در آنها مي   

آيد و جغد ماننـد خـود او غمگـين اسـت و البتـه سـعي دارد                   دنبال درك حال او به خنده درمي      
اندوه خود را از او پنهان كند و اين ارتباط حسي بين انسان و طبيعت همان است كه جـان كيتـز                      

، در حالـت  )819-22، صـص  1986، 2آبرامـز، ج  (» قصيده اي بـراي فاختـه     «در  ) 1821-1795(
. بينـد  اي عرفاني به آن دست مي يابد و هويت پرندة سرمست بهاري را در وجود خود مي                 خلسه

بيند كه از روي     درياي چشم آبي را مي    ) نيما، همان (» دهد ساز  هنگام كه گريه مي   «نيما در قطعة    
-1811(ه  گوتي ـ» گفتگـوي كوهـستان و دشـت      «در شـعر    . زنـد  خشم مشت بر صورت خود مـي      

  :بينيم حالات مشابهي را براي عناصر طبيعت مي) 1872
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  كوهستان خشمگين به دشت پاسخ داد
  آورم اين منم كه از دل خاك تو خوشه هاي سرسبز بيرون مي

  كنم گرماي سوزان نيمروز را با دم سرد خود ملايم مي
ـرهاي طوفاني كه شتابان در پروازند مي ـرابـ   ) 3420-21، صص 1297، 7ج شفاء، . (بندم و راه را بـ

بينـيم كـه بـه آن        نيما نيز همين حالت درك متقابل بين انـسان و طبيعـت را مـي              » مرغ آمين «در  
مــرغ آمـين بـه دنبـال پيونــد دادن آحـاد بـشر بــا      . دهـد  تـوان درك رازهـاي دردآلـود بــشر را مـي    

به اين ترتيب در    او تيمارگري در پي كاستن آلام انسان و تحقق آرمانهاي اوست و             . يكديگراست
اين اثر، نيما نقش رهبري، نجات بخشي و تيمارگري مردمش را به دسـت طبيعـت سـپرده و آن را                     

آميختن انسان  ) نيما، مرغ آمين  . (كند نمايندة راه رستگاري و راه بلد ديار امن و آسايش معرفي مي           
. ي به تصوير درآمده است    و بيان هم هويتي اين دو دراين شعر با عينيت بيشتر          » مانلي«با طبيعت در    

گردد همة افراد خانوادة طبيعت تـشويش   شبي كه مانلي پس از ديدار با پري دريايي به خانه باز مي            
آورنـد و صـميميت و همراهـي خـود را بـا او نـشان مـي         و دلسوزي خود را نسبت به او بر زبان مي      

نيلـوفر، سوسـمار و   :  بگذارندشود رازهاي نگفتة خود را با او در ميان  دهند، صميميتي كه سبب مي    
ايـن نـوع نگـرش نـسبت بـه طبيعـت بـا              ) همـان، مـانلي   . (گـشايند  خروس زبان به راهنمائي او مـي      

ديدگاههاي گذشتگان شعر فارسي كاملاً متفاوت بوده و با ديدگاههاي شعراي انگلـيس و فرانـسه                
در . دهـد  را نشان مي  داري   مشابهت معنا ) 1790-1869(و لامارتين   ) 1770-1850(نظير وردزورث   

، طبيعت راهنمـاي شـاعر، معلـم و الهـام           )151-55آبرامز، صص   (وردزورث  » صومعة تينترن «شعر  
طبيعـت رازدار، سـنگ صـبور و مـصاحب انـسان      ) 3382شـفاء، ص    (» درياچه«بخش اوست و در     

 :گويد لامارتين در اين شعر خطاب به درياچه مي. است
  ته سنگهاي عظيم خروشيديآن روز تو نيز همينگونه در زير تخ

  سائيدي پيكر آنان مي آن وقت نيز به همين سان امواج خود را به سينة كوه
كند و نيما    شاعر با دريا به صميميت حضور يك دوست از خاطرات ايام گذشته صحبت مي             

كند و  دهد و آن را در كار و احساس خويش شريك مي نيز به همين صورت به طبيعت جان مي     
به اعتقاد برخي از منتقدين چنين     . بيند را به روشني در او و حالات و حركاتش مي         احساس خود   

شـاعر بايـد حـالات فـردي و         «نگرشي نسبت به طبيعت به دليل باور نيما بر اين مطلب است كـه               
» .ها، تشبيهات و استعارات مبتني بر جلوه هاي طبيعت ببينـد  اجتماعي و انساني را در ميان سمبول   
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و نيما در مسير استفادة سمبليك از مظاهر طبيعت جهت بيـان مقاصـد              ) 647، ص 1371براهني،  (
وي با غور در اعماق مظاهر طبيعت اسرار آنهـا را           . كند خود نگرشي نو نسبت به طبيعت پيدا مي       

 :گيرد اي عرفاني پيام آنها را مي يابد و از طريق ايجاد رابطه درمي
  من و آن تازه نسيم دلكش

  هم آغوشمي گشائيم سوي 
……  

  آي مهمان من دلخسته
  اي نسيم، اي به همه ره پوي

  ) ، پدرم1364نيما، (مانده تنها چو من اما رسته 
تـيگم  . نـسبت بـه طبيعـت دارد      ) 1802- 1885(و اين درست همان ديدي است كه هوگو       

هوگو با دقت خاصي كلية الوان و مظاهر طبيعـت در زمانهـاي             «در اين مورد عقيده دارد كه       
شــنود و روح  كنــد، صــداي اســرار آميــز طبيعــت را مــي  را نقاشــي و توصــيف مــيمختلــف
نگـاه نيمـا نيـز      )47وان تيگم، ص  (» .برد اش از خلال ظواهر به اسرار عميق آن پي مي          عارفانه

مانند نگاه هوگو به طبيعت ، نگاهي نـو، دقيـق و وراي عـادت روزمـره اسـت و همـين ديـد                        
هاي اسرار    با هويت جديدي ببيند و وارد پيچ و خم         شود كه وي طبيعت را     متفاوت سبب مي  
  .و رموز آن بشود

طبيعت را منادي و الگوي ظلم ستيزي و حماسـه آفرينـي            ) نيما، اميد پليد  (» اميد پليد «در  
هائي است كه براي اولـين بـار در شـعر دورة رمانتيـك               بينيم و اين نيز يكي از درون مايه        مي

) 696- 8آبرامـز، صـص     (» اي براي باد غربي    قصيده« در   )1792- 1822(شلي. اروپا ظاهر شد  
 :گويد مي

  اي باد غرب، بار سنگين ايام پشت كسي را خم كرده 
  كه خود چون تو چابك و سركش و مغرور است

شاعر از ميان تمام خصوصياتش به همسوئي خود با بـاد غربـي در جهـت طغيـانگري اشـاره                    
اش را  هاي زمانـه  ت عصيان در برابر تاريكيها و نامردمي     كند و از باد تقاضا دارد كه به او قدر          مي

  :بدهد



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 205  ................................................................. بررسي پيدايش و تكامل شعر نو پارسي

  !اي باد سركش بيا و روح من باش ، بيا و خود من باش
رود، در عـين حـال       در شعر نيما نيز اگرچه صبح به عنوان نمادي از پيروزي و اميـد بـه كـار مـي                   

  :خوانيم در اين شعر مي. شود هويتي انساني دارد و در تعيين سرنوشت انسان و جامعة او شريك مي
  آي آمد صبح خنده بر لب: خواننده بلندتر خروسان

  بر باد ده ستيزة شب، 
  )385نيما، ص..(…از هم گسل فسانه ي هول

طبيعت زنده است و نگران سرنوشت انساني كه هر         ) 429نيما، ص (» ي به راه  يناروا«در قطعة   
امرود، «ن خلوت ميدان خطر و وسوسه       در اي . جوئي شود  لحظه ممكن است طعمة نيت پليد كينه      

در اين قطعه   . گر واقعه است و تشويش، بيد را به لرزه انداخته است           سر راه ايستاده و نظاره    » سرد
نيز نيما با ديد شاعرانه و بيان تصويرپرداز خويش عناصر طبيعت را روح بخشيده، حضور آنها را     

بـاد  : دهـد  را عيني و ملمـوس جلـوه مـي   بر فضاي هستي حاكم كرده است، و آثار وجودي آنها    
هـاي   گـر رنـج    اگرچه لنگ است، جهت ابراز همدردي با انسان به پا ايستاده اسـت و آب نوحـه                

اي ارائـه    تصوير زن و مرد درمانـده     ) 557نيما، ص (» او به رويايش  «در شعر   . پايان انسان است   بي
پايـان آن دو   از درد بـي » لولساحل خاموش به نجوائي م    «و آب با    » كران غمناك دريا  «شده كه   

در اين ابيات طبيعت عمق احساس انسان را دريافتـه و بـا او يكـي                . كنند در گوش هم زمزمه مي    
 . داند شده است و خود را در گرفتاريها و درماندگيهاي او همراه و شريك مي

اشعار نيما اين دقت در جزئيات طبيعت و دادن نقشهاي بديع مختلف به آن را در بسياري از                  
دكتـر  . ي فراگير بـه نـوپردازان پـس از خـود ارائـه داد             يخود به كار بست و آن را به عنوان الگو         

يوسفي دقت نظر نيما نسبت به اجزاء طبيعت را تلفيقي از توانائيهاي ذاتي و آشنائي او با ادبيـات                   
توجـه شـعر    بينيم يكي از وجوه قابل       و به اين ترتيب مي    ) 48، ص 1370يوسفي،  (داند   فرانسه مي 

گيري از نقشهاي مختلف طبيعـت جهـت انتقـال انديـشه و احـساس شـاعر،                  نو پارسي يعني بهره   
  . كند هاي شعر رمانتيك اروپا دريافت مي بخشي از الهام خود را از زمينه

در ميان پيشگامان شعر نو پارسي شايد كمتر كـسي بـه انـدازة فريـدون تـولّلي از شخـصيت                     
او طبيعـت را عنـصر بيـدارگر و الهـام بخـش و      . ود بهره برده باشـد بخشي به طبيعت در اشعار خ     

در . يابـد  بيند كه در كنارش آرامش گم شده در هياهوي اجتمـاع شـهري را بـاز مـي                 دوستي مي 
دل شــاعر ماننــد نفــس طبيعــت كــه از ) ، آرزوي گــم شــده1364تــولّلي، (» آرزوي گــم شــده«



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

206  

كه در آن آرام گيرد و توصيف او از بادي كه سرگرداني به ستوه آمده به دنبال پناهگاهي است  
دهد، نشانگر حس هم هويتي طبيعت و انسان است و           سرش را به صخره ها كوبيده و ناله سر مي         

آه انسان همان غرش برق آسمان است و آهي كه سـيل اشـك را بـه                 » واپسين چاره «ي   در قطعه 
، 1369تـولّلي، نافـه،     . (كـشد  صوير مـي  دنبال دارد جنجال بين باد و باران را در شبي طوفاني به ت            

در ابيـات   . طبيعت در شعر رمانتيك الهام بخش و ماية نـشاط و سـرزندگي اسـت              ) واپسين چاره 
خوانيم كه نسيم آرامي قدرت خلق اشعار لطيف و پـر            آغازين كتاب اول ديباچة وردزورث مي     

راه خـود را بـه زبـان و    هـاي عميـق ذهـن او     بخشد كه طوفان آسا از دره احساسي را به شاعر مي   
» ساغر ياد«و همين مضمون را به وضوح در ) 70-71، صص 1989وردزورث، . (يابند قلمش مي

 :توللي ملاحظه مي كنيم ) ، ساغر ياد1369تولّلي، (
  شاخ نيلوفر ز روزن سر كشيد
  نرم نرمك ريخت بر ديوار من

..….  
  زنبق آسا سرد و عطر افشان و مست

   باغ رازشعر شــادابم دميد از
  بوسه زد بر نوك انگشتان گرم
  نغمه از دل پايكوبان تا به ساز

گيرد و طبع هنـري شـاعر را بـه جوشـش آورده، از وجـود       نيلوفر منشأ الهام شاعرانه قرار مي    
هـا از اعمـاق روح و ذهـن او بـه رقـص          دهـد، نغمـه    اسرارآميز و نهفتة وي شعرش را غليـان مـي         

جوشـش چـشمه هـاي      . بخـشد  شتان شاعر را قدرت خلاقيت مـي      هايشان سر انگ   درآمده، با بوسه  
كنـد و او بـا دميـدن         طبيعت و شكفتن بستانهاي آن اشك شادي را در چشمان شاعر جاري مـي             

اي اسـرارآميز برقـرار      يابد و فرزنـدان طبيعـت بـا او رابطـه           اي مي  صبح نمناك بهاري حيات تازه    
 بازگـشت بـه طبيعـت در وردزورث،         .شـوند  كنند و ميهمان لحظات صـميمي خلـوت او مـي           مي

هـاي رفيـع     كنـد و روح او را تـا قلـه          شتاب، اضطراب و طوفان روح او را تبديل به آرامـش مـي            
در موارد بسياري از اشعار تولّلي نيز شكفتگي طبيعت و روشـني           . دهد ارزشهاي انساني پرواز مي   

كند كه از    ي او تبديل مي   گير آن محيط، سكوت و تنهائي شاعر را به سكوئي براي پرواز و اوج            
  .اشاره كرد) ، آرزوي گم شده1376تولّلي، (» آرزوي گم شده«توان به قطعة  ميان آنها مي
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، نادرپور سروش سـحرگاهان را     )نادرپور، از آسمان تا ريسمان    (» از آسمان تا ريسمان   «در شعر   
را بزرگـوار كنـد تـا       » قلبـي «اش جـاري نمايـد،       طلبد كه روشني را در ظلمتكدة جامعه       به ياري مي  

در برابـر   . چراغ حقيقت در آن برافروزد و نهايتاً انسان را به درستكاري و صفاي روح باطن برساند               
اين درخواست امداد از طبيعت، نظير اشعار رمانتيك و مدرن اروپائي، مظاهر تكنولوژي كـه مايـة                 

رد نكـوهش قـرار     شـود، مـو    كم رنگ شدن ارزشهاي انساني در جامعة پيـشرفتة عـصر جديـد مـي              
انـسان بـا نـسيم مـصاحب و     ) ، سـفري در سـحر     1358نـادرپور،   (» سـفري در سـحر    «گيرد و در     مي

در . آورد همسفر است كه انديشة سكون ستيزي و روح مالامال از زندگي او را بـه تـصوير در مـي                  
ز طريـق   بخـشد و ا    طبيعت به انـسان روح و اميـد مـي         ) همان، از اوج تا موج    (» از اوج تا موج   «قطعة  

 :شود اتحاد جان انسان با روح آب است كه دل او راه عروج خود را مي يابدو از زمين بركنده مي
   آب را دريافتهتن من روح برهن

  ميان موج و دل من دريچه اي وا شد
  .دريچه اي كه مرا از زمين جدا مي كرد

يز نسبت به طبيعـت  در اين ابيات يكي از اصول اساسي رمانتيسم يعني ديد عرفاني و اسرارآم      
و تصور قدرتي وراء اصول پذيرفته شدة مادي و طبيعي براي آن، مورد توجـه و اسـتفادة شـاعر                    

جريان آب در گوش شـاعر نالـة انـدوهناك          ) همان، يادبودها (» ياد بودها «در  . قرار گرفته است  
نجوا شده، درد   درخت با انسان هم     ) همان، ديوانه (» ديوانه«دهد و در     غم خواري با او را سر مي      

سـرايان برگهـاي خـزان زدة        كند و ديگر آن درختي نيست كه در اشـعار كهنـه            اورا احساس مي  
ايـن جـا    . پرداز اشعار مديحه سرايان و عاشقان رنجور باشد        زردش و يا قباي سبز بهاريش صحنه      

ن شـعر  اي ـ. مانـد  اي ميانـشان بـاقي نمـي    يابنـد و فاصـله    انسان و طبيعت انس و الفتي صميمانه مـي        
در شـعر هوگـو گـل       . ويكتور هوگـو دارد   » گفت گل مي «نادرپور مشابهت قابل توجهي با شعر       

 :گويد خطاب به پروانه چنين مي
  تو همراه نسيم پرواز مي كني! ولي افسوس

  .و من همچنان زنداني زمينم
  چقدر آرزو داشتم كه با تو پرواز كنم

  و مسير تو را عطرآگين سازم
……  
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  از ميگردي تو مي گريزي و ب
  و دوباره آهنگ مكاني دگر مي كني، 

  اما هر سپيده دم مرا مي بيني كه 
  )3406شفاء، ص . (همچنان بر جاي ايستاده ام و اشك مي ريزم

اينجا گل از سـكون شـكوه   . در شعر نادرپور نيز نسيم مسافر تندپائي است و انسان همسفر او   
وفـائي و     و در شعر نـادرپور انـسان شـكايت بـي           برد كند و به پويائي پروانه و نسيم رشك مي         مي

شعر نو پارسي اگر تمام اين نقشهاي بـديع را          . برد ناپايداري نسيم در دوستيش را پيش روستا مي       
ة ادبـي اروپـا      شـك بخـش قابـل تـوجهي از آن را از ايـن دور               مرهون شعر رمانتيك نباشـد، بـي      

پايـاني قـرار داده       خـود نيكـي بـي      طبيعت در وجود  «روسو معتقد است كه     . دريافت كرده است  
تواند پاكي را بـه انـسان منتقـل و او را تزكيـه      و اين چنين طبيعتي مي  ) 51وان تيگم، ص    (» است

  :به تصوير كشيده است» از درون شب«كند و نادرپور اين باور را در شعر 
  تنم در كورة خورشيد بگداز 

  مرا پاكيزه دل ، پاكيزه جان كن
…..  

 چهره بفروز ! اخدا را، ماهتاب
  ) ، از درون شب1358نادرپور، (مرا در چشمة خود شستشو ده 

ــديع و    ــسان و تزكيــه ي روح او را دارد طبيعــت ب طبيعتــي كــه قــدرت دگرگــون كــردن ان
همتائي است كه روسو و وردزورث آن را معرفي كرده اند و در آثار شاعران متقـدم فارسـي        بي

يابيم كه در آن شاعر جزئي از        عار نادرپور مواردي را مي    در اش . جايگاهي براي آن سراغ نداريم    
او تبديل به بـادي شـده اسـت كـه در            . طبيعت شده و هويت خود را در اجزاء آن باز يافته است           

آورد، بـا آبـشارها هـم آوازي     كوهساران وزيدن گرفته، خرمنهاي زرد مزارع را به رقص در مي      
و ايـن صـحنه     ) »هوسـها «نادرپور، همان،   ( نيست   كند و گوئي كه غير از طبيعت چيز ديگري         مي

كنـد   يادآور تصويري است كه در آن وردزورث همانند ابري سرگردان در آسمان حركت مي             
يابـد و از سـرگرداني رهـا         و سرانجام با مشاهدة رقص نرگـسها جهـت حركـت خـود را در مـي                

بوط يافتـه انـدوهگين     نادرپور نيز وقتي از مشاهدة انسان ه      ) 70-71وردزورث، صص   . (شود مي
شود، تنها وسيلة بازگشت او بـه خويـشتن را همراهـي بـا زايـش نـور و سـپيده در طبيعـت و                          مي
  ) نادرپور، نماز و نقاب.(كند آوائي با خروسان در بامداد معرفي مي هم
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، نادرپور بار ديگر در لحظة دريافت شاعرانه، باد را در هيئـت شـاعر               »شعر من و شعر باد    «در  
زنـد در حـالي كـه شـاعر او را همراهـي              عـابر پرسـه مـي      بيند كه در خيابانهاي بي     اي مي  شوريده

  : كند و آن دو به مشاعره مي پردازند مي
  من كنارش راه مي رفتم 

…  
  من براي باد شعري تازه مي خواندم
  او براي شهر شعر تازه اي مي خواند

…  
  )ر باد، شعر من و شع1356نادرپور، .(شعرم از شعرش روانتر بود

در برخي از اشعار نادرپور احساسات و آرزوهاي انسان در تصاوير جاودانـة طبيعـت تجلـي                 
بخـشد و نويـد عـشق و محبـت و         هاي طبيعت به او توانـائي و اميـد مـي           يابد؛ يادآوري صحنه   مي

 :دهد صعود به بهشت آمال را مي
  بينم همه شب، اسب رهوار مرادم را  خواب مي

  .، طلائي رنگيالش از نور سحرگاهان
…  
  روم آنسان كه نعل اسب من از سينة هر سنگ مي
   برقي بروياند،هلال
…  
  )خورشيده ، در غبار خند1356نادرپور، (روم آنجا كه باغ آفرينش را بهاري هست،  مي

بـه عنـوان مثـال در شـعر         . بينـيم  در اشعار اخوان نيز اين نقشهاي بديع طبيعت را به كرات مي           
يز همـدم و غمخـوار   يپـا . پـردازد  به سخن درآمده، به بيان احساس خود مـي او، طبيعت   » خزاني«

خـود چـون يـاران    » هاي پـاك و بلـورين    نغمه«آن همراه با    » ي بال يمرغكان طلا «شاعر است كه    
، 1378اخـوان ثالـث،     . (انـد  خـود تنهـا گذاشـته     » سرد سكوت «شاعر هجرت كرده و پائيز را در        

.  قناري پائيز اندوهگين و زاغ زمستان خـاموش و خـسته اسـت             )همان، ناژو (» ناژو«و در   ) خزاني
آرايـش را مـأمني بـــراي گريـز از           شاعر طبيعت ساده، ساكت، باصفا و بي      » .…سعادت؟ آه «در  

در حيـاط   «در  ) …، سـعادت؟ آه     1372اخـوان،   . (گزينـد  غمگيني خاطر و تـاريكي جـان برمـي        
ريـزد و او را بـه         زلالش را بر شاعر فـرو مـي        يزيينم باران پا   نخستين نم » كوچك پائيز در زندان   
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كند و او حس     اي از كوه، از شب، از فضا تبديل مي         اي باران و شايد تكه     موجي در هوا، يا قطره    
كند كه از هر موجود ديگري به طبيعت نزديكتر شـده و طبيعـت نيـز از ايـن احـساس شـاعر                        مي

اخـوان نيـز در لحظـة دريـافتي         ) 96 ، ص 1372اخـوان ثالـث،     . (بالـد  شادمان است و به خود مي     
عرفاني در لذت پرواز پرندگان و مسرت حاصل از مشاهدة اين پرواز براي صاحب آنها شريك     

آميـزد و ايـن يگـانگي در نهايـت لطافـت،             شود، روحش با روح پيرمـرد و پرنـدگان در مـي            مي
اي است   هصداقت و صميميت است و اين لحظة ذوب شدن در طبيعت همانند همان حالت خلس              

 :خوانيم اخوان مي» طلوع«در ) 819-20آبرامز، صص . (كند كه كيتز توصيف مي
  اي خوش آن پرواز و اين ديدار 

  گرد بام دوست مي گردند
  نرم نرمك اوج مي گيرند، افسونگر پري زادان 

  وه، كه منهم ديگر اكنون لذتم زان مرد كمتر نيست
ن اوجي مي رسد كه شاعر براي آنان آرزوي سـلامت از          و اين يگانگي و صميميت با پرندگان به چنا        

  :در شعر كيتز حالتها و احساس مشابه را در مي يابيم. كند تير صيادان و دوري دلشان از غم مي
  آور كند، دردي همراه با بيحسي خواب قلبم درد مي

  ام و حالم، گوئي از جام شوكران نوشيده
  ام يا چند قطره عصارة خواب به شربتم افزوده

  اي به سوي چشمة فراموشي روانه شدم بعد از دقيقه
  دليل اين حالم حسادت به حال خوش تو نيست

  )819-20همان، صص  (…حد ناشي از شادي توست بلكه به علت مسرت بــي
اي را در    همانطور كه اين گونه استحاله در طبيعت در شعر رمانتيك اروپـا افقهـاي گـسترده               

، هم نوائي، هم هويتي و همراهي با عناصر طبيعت در نوپردازان فضاي تصويري شعر پديد آورد
  .فارسي نيز نقش چشمگيري در پرورش خلاقيتهاي هنري آنان ايفاء كرد

 تر حالات ،احساسات و دريافتهاي شخصي  تأكيد برضرورت بيان آزادانه
ورت تر حالات، احساسات و دريافتهاي شخصي در شعر رمانتيـك اروپـا بـه ص ـ               بيان آزادانه 

عصيان در برابر ارزشها و هنجارهاي پذيرفته شدة اجتماع به خصوص در حوزة اخلاق و اصـول       
ي آنچه كه مخالفت آشكار با هنجارهـاي        يدر شعر و ادب فارسي بازگو     . يابد اعتقادي تجلي مي  
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شود در شعر قدما در موارد نادر آن هـم در قالـب              اخلاقي و اعتقادي جاري در اجتماع تلقي مي       
نظير هزليات سوزني سمرقندي قابل مشاهده است در حالي كه اين موضوع در شـعر نـو و         هزل،  

كند و اغلب در قالب ستيز و درگيري         به يقين با تأسي از رمانتيكهاي اروپا رواج خاصي پيدا مي          
ايـن  . شود شاعر با اخلاقيات حاكم بر جامعه و اظهار دشمني با نهادها و اصول سنتي آن بيان مي                

دهد كه بي هـيچ قيـد و بنـدي بـه بيـــان احـساسات و                  رداد اجتماعي به شاعر اجازه مي     نقض قرا 
حالات شخصي خود بپردازد اگر چه در اجتماع بستر مناسبي بـراي پـذيرش آن وجـود نداشـته                   

منتقدين اروپائي اين جنبه از شعر رمانتيك را به عنوان نقطة قوتــي ارزيـابي كـرده، آن را     . باشد
علـم اخـــلاق ناشـي از دل و         «توسـط   » علـم اخـلاق ناشـي از عقـل        «جايگزيني  اي جهت    وسيله

ــد معرفــي مــي» احــساسات ــيگم، ص . (كنن ـــه از شــعر او  ) 136وان ت ــن دستـ ــارز اي ــوارد ب از م
 كـه   -در داسـتان اينـدياناي او     . در فرانـسه اسـت    ) 1876-1804(نويسندگان رمانتيك ژرژ ساند     

اي است كه زنـي را بـدون         اي اجتماعي و مذهبي جامعه    اعتراض شديداللحني نسبت به قرارداده    
 قهرمان زن زندگي ناموفق خود را       -كند   اش مجبور به زندگي در كنار مردي مي        توجه به علاقه  

. پـردازد  بدون در نظر گرفتن اصول ديني و قوانين مدني، رهاكرده به جستجوي خوشـبختي مـي               
ي را يي و مسائل مربوط به زندگي زناشـو       ي از اين نوع نگرش نسبت به احساسات شخص        يها هاله
، »اعتـراف «غالب قطعات مجموعة ديوار فرخ زاد نظيـر         . توانيم در اشعار فروغ فرخ زاد ببينيم       مي

و تعــدادي از قطعــات مجموعــة تولــدي ديگــر بــه بيــان احــساسات و » تــرس«، »شــوق«، »گنــاه«
رش آن را نـدارد و البتـه خـود          پردازد كه جامعة او توان و ظرفيـت پـذي          ي از شاعر مي   يها انديشه

 .توجهي او به هنجارهاي جامعة خويش است اشعار گوياي وقوف شاعر نسبت به بي
تـوان يافـت كـه شـاعر ارزشـهاي           از ميان آثار تولّلي و نادر پور موارد متعددي را مـي           

از . بينـد  جاري اجتماع را مانعي براي بيـان احـوالات و احـساسات شخـصي خـويش نمـي                 
و بسياري از » لبريز گناه«،  »ساغر ياد «،  »گرفتار«،  »زبان نگاه «توان به    تولّلي مي جملة اشعار   

نامد و ارتكـاب     وي نيز پاكدامني را دوزخ مي     . ديگر اشعار او در مجموعة نافه اشاره كرد       
  :گناه را بهشت

  !اي در شكنج دوزخ پاكيزه دامني 
  )415، ص 1376تولّلي، (خواهم كه در بهشت گناه آورم ترا 
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و اين در حقيقت همان اعتراضي است كه ساند به قـوانين زمينـي يـا آسـماني بـراي بـه بنـد                        
لامـارتين در   . كشيدن تمايلات انساني و محـدود كـردن درخواسـتهاي سـعادت بخـش او دارد               

راستاي اعلام مخالفت بـا موضـوعات تكـراري، تقليـدي و اشـرافي شـعر دورة نئوكلاسـيك و                    
از اين پـس خـود بـشر يعنـي بـشر صـادق و كليـة روحيـات او                    «يد،  گو اي آن مي   قالبهاي كليشه 

و ايــن چنــين تــصويري از بــشر و ) 136وان تــيگم، ص (» .موضــوع شــعر قــرار خواهــد گرفــت
، »برهنـه «توان بـه قطعـات       روحياتش در بسياري از اشعار نادرپور آمده است كه از آن جمله مي            

از «در مجموعة   » فاصلة دو نقطه  «نادرپور،  در مجموعة منتخب اشعار     » لذت«و  » بيتاب«،  »عطش«
نـادرپور حتـي گـاهي در بيـان ايـن           . در شام بازپـسين اشـاره كـرد       » رندانه«و  » آسمان تا ريسمان  

جويد كه در    برداشتها و احساسات شخصي و شاعرانه خويش از توصيف اجزاء طبيعت بهره مي            
نـادرپور، از آسـمان تـا       . ( كـرد  اشـاره » اي بـه درخـت     نگـاه عاشـقانه   «توان به قطعـة      اين باب مي  

ضرورت استفاده  «العمل منفي طرفداران مكتب رمانتيسم در برابر اصل          عكس) 72ريسمان، ص   
هاي شعري،  ، سبب گشوده شدن پاي وقايع روزمرة زندگي به عنوان سوژه »از زبان ادب در شعر    

روپـا شـد، بـه طـوري كـه          پيرايه به عنوان زبان شعر در دنياي ادبيات ا         و زبان دور از تكلف و بي      
شاعر انساني است كـه مخـاطبش انـسانهاي         «: گويد وردزورث در ديباچة قصايد عاشقانهاش مي     

ديگر هستند و بهترين موضوع وقايع زندگي مردم عـادي و مناسـبترين زبـان نيـز زبـان روزمـرة                     
رسـي  نمود بارز اين اصول را در اشـعار تجـدد خواهـان شـعر پا              ) 159آبرامز، ص   (» .مردم است 

تصويري از زندگي محنـت زدة مـادري بـه          » مادري و پسري  «نيما در شعر    . توان بررسي كرد   مي
  نيما،. (دهد كه هر لحظه منتظرند پدر را با ناني به دست ببينند            همراه طفل گرسنه اش را ارائه مي      

شـنويم كـه در زيـر نيـشترهاي زنـدگي            هاي خـاركن پيـري را مـي        ناله» خاركن«و در   ) 420ص
رنجهـاي دو فرزنـد و زن سـربازي را          » خـانوادة سـرباز   «و در   ) 95نيمـا، ص    (ي شده است،    منحن
اي با سختيهاي زندگي دست به گريبانند و پدر خانواده در جبهه             بينيم كه بدون هيچ اندوخته     مي

البته شكي نيست كه شاعر مردمي و دردآشنا به عنـوان           ) نيما، خانوادة سرباز  . (مشغول نبرد است  
هاي اجتماع خويش را به عنوان جزئي از رسـالت انـساني             مردم بيان هنرمندانة واقعيت   سخنگوي  

داند؛ در عين حال تأكيد ما بر تأثير شيوة پردازش شـعر رمانتيـك اروپـائي بـر شـعر نـو                       خود مي 
تـرين مـسائل زنـدگي در ديـد شـاعرانة نـوپردازان           پارسي است كه سهمي در جـاي دادن سـاده         

ضوع شعر رمانتيك انسان و زندگي او است؛ آن هم انسان ساده و آشنا و           مو. فارسي داشته است  
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رنجها و مشكلات زندگي او، و اين مغاير با شـيوة شـعراي گذشـته اسـت كـه فـضاي احـساسي           
اي خاصـي را مـورد اسـتفاده قـرار           اي بـر شعرشـان حـاكم بـوده و الگوهـاي كليـشه              ديكته شده 

 .دادند مي
شوند و او را از  عادي و روزمرة زندگي وارد حوزة شعري ميهاي  در اشعار توللي نيز صحنه

. كنند يابند خارج مي   اش تجلي مي   فضاي احساساتي شعرش كه غالباً در بيان دريافتهاي شخصي        
  :او را به عنوان مثال مي خوانيم» خزان«بيتهائي از قطعة 

  زيباست كوچ مردم چادر نشين به دشت 
  با نغمة دلكش زنگ الاغه

   به جنگل خاموش پر درختهيزم شكن
  ) 284، ص 1376تولّلي، (ها  سرها و دستها فكند بر جناغ

در بيان وقايع آشنا و روزمرة زندگي، زبان، زبان مردم عـادي اسـت و محـدوديتي را بـراي بـه                     
العمل رمانتيكها   بينيم و اين همان عكس     هاي ادبي و رسمي رايج در زبان قدما نمي         كار گرفتن واژه  

تــيگم در بيــان . هــا بــود در شــيوة نئوكلاســيك» ضــرورت اســتفاده از زبــان ادب«اصــل در برابــر 
ترين خصيـصة مكتـب ادبـي جديـد، فكـر آزادي در هنـر،                مرئي«: گويد خصوصيات رمانتيسم مي  

و ايـن نقـض قـوانين       ) 146وان تـيگم، ص     (» .يعني نقطة مقابل فكر پيروي از قوانين و سـنن اسـت           
د شعر دورة رمانتيك هم در چهارچوب فرم و زبان انجام گرفـت و هـم                سنتي در شعر نو ايران مانن     

هـا رهـا كـرده و        شاعر رمانتيك خود را از چهارچوب قافيه      . در محدودة محتوي و مضامين شعري     
. سـپارد  كند و پايان بند خود را به دست مفهوم ابيات مي           ابيات خود را تابع آهنگ طبيعي كلام مي       

ها و نيـز فـرم ابيـات را در اشـعار كليـة پيـشگامان شـعر نـو                     نتخاب واژه تكلفي در ا   اين آزادي و بي   
 :كنيم نيما ذكر مي» افسانة«شاهد مثال اين مدعا را از . بينيم فارسي به استثناي توللي مي

  در يكي كلبة خرد و چوبين
  اي، ياد داري؟ طرف ويرانه

  كه يكي پيرزن روستائي
  پنبه مي رشت و مي كرد زاري، 

  و تاريكي شب خامشي بود 
……….  
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  »كپا چين«بر سر كوههاي 
  نقطه اي سوخت در پيكر رود، 

  .…طفل بيتابي آمد به دنيا 
…….  

  اندر آن گوشه، چوپان زني، زود
 .ناف از شيرخواري ببريد

…  
  كرد با ما قبيله  كوچ مي

  ما، شماله به كف، در بر هم
  كوهها پهلوانان خود سر،
  . سر بر افراشته روي در هم

  ) 40-63نيما، صص (ا همه رفته از پيش گلة م
نمايـد كـه در اشـعار        كنـد از آن جهـت تـازه مـي          موضوعاتي كه نيما در اين ابيات طرح مي       

، »كپـاچين «گذشتگان قابل طرح نبوده است و شاعر اين سوژه ها را با به كارگيري الفاظي چون  
رين زبان و الفاظ ممكـن بـه نظـم          ت پيرايه در قالب بي  . …و  » گله«،  »شماله«،  »ناف«،  »چوپان زني «

هاي رايج پيـشين و      كشد تا اينكه در ابيات ديگر به صراحت در جهت شكستن حصار كليشه             مي
  :آورد  درانداختن طرحي نو فرياد بر مي

  حافظا اين چه كيد و دروغيست 
  كز زبان مي و جام و ساقي است ؟
  نــــالـي ار تا ابد باورم نيســـت

  )58نيما، ص (كه باقي است كه بر آن عشق باري 
هـا و مفـاهيم، بلكـه از جنبـة      به اين ترتيب مباني شعر رمانتيك اروپا نه تنها از بعـد درونمايـه             

شكل و صورت اشعار و نيز زبان شعر يعني نوع كلمات و عباراتي كه ابزارهاي انتقال احساس و             
ابل توجهي داشته است و توجـه       شوند، بر شعر نو پارسي تأثير ق       انديشة شاعر به خواننده تلقي مي     

محض به حضور بعد احساسي مكتب رمانتيك هنر و ادبيات اروپا در شعر نـو پارسـي و ناديـده                    
گرفتن ديگر محورهـاي اساسـي شـعر رمانتيـك و حـضور آنهـا در شـعر نـو پارسـي بـه دور از                          

  .آميز خواهد بود بيني علمي و تعصب واقع
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  نسبت ما با نيما

  هايي از سخنراني دكتر كاووس حسن ليمتن بخش
  استاد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه شيراز

  
دست كـم از  . تي فرهنگي ما شاهد جدال كهنه و نو اس       هاي طولاني است كه جامعه    سال...
. ي قاجار و مشروطه به اين سو اين رويارويي هر روز آشكارتر و فراگيرتر رخ نموده است              دوره

هاي گوناگون در سطوح مختلـف فرهنگـي كـشور  ديـده             امروزه هم همين رويارويي، به رنگ     
هاي ما به نوجويي و نوخـواهي تـا بـه حـدي             از يك سو اشتياق و شيفتگي برخي جوان       : شودمي
كنند و  سر از پـا نـشناخته خواهـان عمـل بـه               دهد مخالفت مي  ت كه   با هرچه بوي سنت مي        اس

هاي فلسفي، هنري و ادبي هستند كه در شرايطي ديگر و در جايي ديگر پديـد       جديدترين نظريه 
و از سويي . ي ما سازگاري نداشته باشنداند و ممكن است اصلا با بسترهاي فرهنگي جامعهآمده

ترين دستاوردهاي دنياي نـو     ها، با مسلم  چنان با دلبستگي به بسياري از سنت      اي هم دهديگر هم ع  
ايـن دو  . نگرنـد سر ناسازگاري و ستيز دارند، و هرچيز تازه و نو را با نگاهي تلـخ و بدبينانـه مـي           

مانند كه هريك براي مبارزه با ديگري و پيـروزي          سواراني مي گروه در جامعه ي ما به الاكلنگ      
  .كند ديگري را شكست بدهد، رفته آن سر الاكلنگ نشسته و سعي ميخود

-ي نيما وتنهايي غمگنانه   كنيم نقش ارزنده   هنگامي كه كارنامه ي نيما پژوهي را بررسي مي        
هـاي نوگرايانـه را در جوامـع        اگـر نهـضت   . شـود ي او در اين جدال كهنه و نو بيشتر آشكار مي          

-جاي ديگر از جمله در اروپا اگر نهضتي نوگرايانه روي مـي       بينيم در هر    ديگر بررسي كنيم مي   
دهد، گروهي از صاحبان انديشه يا جمعي از اهالي ادب و فرهنگ،  همراه هم يا  پشت سر هـم                     

اند اما در ايران واقعيت اين است كه نيما تقريبا اين رسالت را بـه تنهـايي       آن جريان را پيش برده    
هاي سـتودني كـه داشـتند بـه پـاي نيمـا             گر با همه ي تلاش    به دوش كشيده است و نوگرايان دي      

ي ي كارنامـه فقط در پرانتز اشاره كـنم كـه بـيش از هفـت سـال اسـت مـشغول تهيـه                   . رسندنمي
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ي نيمـا   ي آنچـه را كـه دربـاره       پژوهـي هـستم و همـه      نيماپژوهي به سبك كتاب فرهنگ سعدي     
ي مـن  برخاسـته از پـژوهش هـاي           پس در واقـع ايـن گفتگـو       . كنمنوشته شده نقد و بررسي مي     

  .چندين ساله ام درباره ي نيما است
نامي ماننـد  كند از يك طرف اديبان صاحبوقتي نيما ظهور مي  . گفتمي تنهايي نيما مي   در باره 

ها همـواره از نيمـا   علي دشتي، پرويز خانلري، عبدالرحمان فرامرزي و رعدي آذرخشي و مانند آن    
پرهيزنـد و از طرفـي ديگـر، كـساني      و از هيچ تحقيري نسيت به نيمـا نمـي  كنندبا زباني تلخ ياد مي  

گـذاران ادبيـات    كه خودشان را بنيان   » ربعه«مانند صادق هدايت و ديگر اعضاي گروه به اصطلاح          
مـثلا هـدايت    . گيرنـد كنند و در بعضي مواقع عليه او موضع هم مي         دانند، حمايتي از نيما نمي    نو مي 
به چاپ مي   » شيوه هاي نو در شعر فارسي     «ي موسيقي  با عنوان       در مجله  1316ل  اي را در سا   نوشته

هـا را بـا ايـن       اسـم دو تـا از نوشـته       . هاي نيمـا اسـت    رساند كه نوعي نقيضه براي دو قطعه از سروده        
نيمـا و ديگـري     » ي سـرباز  خـانواده «بـا تعـريض بـه       » ي بزاز خانواده«يكي  : كندعناوين انتخاب مي  

البته نيما هم در پاسخ، حكايتي بـه طنـز بـا عنـوان              . نيما» اندوهناك شب «در مقابل   » فرحناك روز «
ي آقاي مجيد نفيسي در مقالـه     . خواندمي» كاذب گمراه «نويسد و هدايت را     مي» فاخته چه گفت؟  «
  .  اندها را باز نمودهگيرياين موضع» ي مدرنيسمنيما و هدايت در آينه«

جنگيد و از چند سو همـواره بـه او حملـه            در چند جبهه همزمان مي    در واقع بايد گفت  نيما       
ها ي آنانديشيده و عادت شدهچون نظم پيش. تافتندزده  او را برنميگرايان عادت سنت. شدمي

كردند كه گرفتار فرم  است و به شكل ساده          گرايان هم او را متهم مي     چپ.  را به هم ريخته بود    
-عضي از متجددان هم يا به دليل اخلاق شخصي نيما كـه گـاهي كـم               ب. اي سياسي نيست  و توده 

حوصله و تندخو و اين اواخر دچار سوءظن و بدبيني شده بود، يا شـايد هـم گـاهي حـسادت و                      
  .كردندناسازگاري هم مي. چيزي مانند آن همراهي لازم را كه با او نداشتند، هيچ

اي را تحمـل    فت كه او چه تنهـايي غمگنانـه       توان دريا ي نيماپژوهي مي  ي كارنامه   از مطالعه 
  .كه اين رسالت نوگرايانه را به سرانجامي شايسته برساندكرد براي اين

هـاي  بعـضي از افـراد اشـاره شـود تـا              گيريها و موضع  شايد لازم باشد  به برخي از واكنش       
ز نيمـا در مقالـه    آقاي پرتو علوي با انتقـاد شـديد ا  1329در سال . تنهايي تلخ نيما آشكارتر شود 

آور اسـت   حقيقتـا شـگفت   «: نويسدكند  مي  ي ايران چاپ مي    نشريه 21 و 20ي  اي كه در شماره   
هـا  هـاي تـوده  هاي اجتماعي و محروميتدر جهاني كه گويندگان چالاك و زنده عليه خشونت    
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ن را  شكافد و افـق سـعادت انـسا       شان ظلمت دنياي خسته را مي     كنند و آثار هنري   مردانه نبرد مي  
خواند و داستان كفتاري كـه از       اي را كه بر درخت انجير مي      اي شرح حال قورباغه   تاباند عده مي

خواهنـد خـود را در نبردهـاي اجتمـاعي شـريك            شدت گرسنگي به زخم معده گرفتار شده مي       
در حقيقـت آل احمـد در حمايـت و    . شـود البته علوي با انتقاد شديد آل احمد روبرو مي . »كنند

هيچ كس به اندازه ي آل احمد در ميان آنهـايي كـه             . نيما نقش بسيار مهمي داشته است     تقويت  
پرتو علوي  در مقابل، نيمـا و آل احمـد           .  آن روزها اهل ادب و قلم  بودند از نيما حمايت نكرد           

-داران جدي شعر نو  و تجدد ادبي هستيم اما بهما خود از طرف«: گويدكند  و مي  را مسخره مي  
ن قواعد و اصول زبان و تبديل معاني و انحطاط تعابير را، نه تنها تجدد د انقـلاب ادبـي         هم ريخت 

  »شماريمدانيم، بلكه نوعي از جنون و ناتواني مينمي
احمـد بـا ايـن      شـهرت نيمـا و آل     : پرتو علوي نيما و آل احمد را بـه تمـسخر گرفتـه و گفتـه               

رفت امـا شـهرت شـاعري ماننـد افراشـته و         سروصداها از حياط خانه شان بيرون نرفته و نخواهد          
از داوري آقاي پرتو علوي . هاي سال گسترش خواهد يافتنفوذ او در ذهن و ضمير جامعه سال   

 سال گذشـته و امـروز بـه روشـني آشـكار شـده اسـت كـه نيمـا از مـوثرترين                        50امروز بيش از    
ي نيـز جايگـاه ويـژه     و جـلال آل احمـد       . هاي اخير بوده است   هاي ادبي ايران در سده    شخصيت

اما در برابر، روشن است كه جايگاه آقاي علوي . خود را در نثر معاصر فارسي حفظ كرده است  
-و شاعر مورد نظر او يعني آقاي افراشته كه علوي او را در قدرت كلام و نفـوذ در جامعـه  مـي       

آيـا نيمـا    . گونه اسـت  در ادبيـات معاصـرچ    . داندستايد و نيما را از اين نظر قابل مقايسه با او نمي           
  جاودانه تر مانده يا افراشته؟

ي در مجلـه (ي نيمـا  اي در بارهخواند در مقالهيكي ديگر از همين ادبا كه خود را متجدد مي     
فكرش عمق ندارد، لفظـش رسـا و سـاده نيـست، معنـايش              «:  نوشته 1339در سال   ) انديشه و هنر  

در خواننده ايجاد احساس و هيجان      . روح است يها گذشته، كلام او ب    تعقيد دارد، از همه ي اين     
نه توانسته قصايد خوبي مانند بهار بسازد، نه  قطعات لطيفي مانند ايرج و نـه مـسمطات                  . كندنمي

ولي از حـق    .  گرمي مانند عشقي، و نه شعرهاي تازه و با طراوتي مانند بعضي از شاعران نوپرداز              
بينيم نيما حق داشـته بگويـد و         اين جاست كه مي    ! »داري بوده است  توان گذشت آدم مردم   نمي

زند بايـد مقـامي   كسي كه دست به كار تازه اي مي       «: واقعا اين جمله از عمق جانش برخاسته كه       
  ».شبيه به شهادت را بپذيرد
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هاي گسترده و فراگيـر عليـه نيمـا ايـن بـود كـه شـعر در ايـران                    يكي ديگر از دلايل واكنش    
جمال زاده، چوبك و    . و مردم ايران با شعر دلبستگي تاريخي دارند       . همواره هنر برتر بوده است    

هدايت هم از آغازگران داستان نو بودند و در داستان نويسي كارهاي جديدي انجام دادنـد امـا                  
نامـه و كليلـه و دمنـه و         هرگز آثار اين نويسندگان در تقابل با آثار منثور گذشـته، ماننـد مرزبـان              

در صورتي كه شعر نيما را      . پديدآورندگان نثر نو ستيزي صورت نگرفت     گلستان ديده نشد و با      
  .بسياري، در برابر شعر گذشته نهادند و تا توانستند بر او تاختند

-بـراي روشـن  . ي ما  با كانون اثر اسـت ها به دليل تنظيم نبودن فاصله   بسياري از اين بدفهمي   
  : زنمشده مقصود مثالي مي

ها مخصوصا اگر بخواهيم از آنهـا لـذت ببـريم و هنگـامي كـه                ما براي دريافت درست صدا    
نتوانيم ميزان صدا را كم و زياد كنيم يا كانون صدا را جابجا كنيم،  بايد فاصله ي خودمان را بـا               

شنويم و به همين دليـل  اي را ضعيف ميگاهي شده كه صداي موسيقي   . كانون صدا تنظيم كنيم   
بايد خودمان را بـه     . توانيم لذت لازم را ببريم    شنويم، نمي كه صدا را ضعيف، ناقص و ناتمام مي       

شـويم  قدر نزديك مـي   گاهي هم آن  . كانون صدا نزديك كنيم تا درست، دقيق و كامل بشنويم         
ي خـود را بـا صـداي نيمـا و شـعر او              هـا فاصـله   بعضي. شودآزار مي خراش و دل  كه صدا گوش  

انـد لـذت لازم را      اند و نتوانسته  بريده و ناقص شنيده   اند در نتيجه صداي او را بريده        تنظيم نكرده 
ي خودشـان را بـا صـداي شـعر     همچنان كـه بعـضي از معاصـران مـا فاصـله     . از صداي نيما ببرند  

چه از صداي شـعر ايـن       اند و آن  گذشته مثلا با صداي شعر حافظ، سعدي و مولوي تنظيم نكرده          
شان هـم دچـار همـين ناتمـامي         نتيجه داوري در  . شود، ناقص و ناتمام است    شاعران نصيبشان مي  

حتي  كسي چون دكتر  اسماعيل خوئي كه خودش شاعر است در كتاب جدال با مـدعي       . است
دهد كه او در زمـاني كـه ايـن داوري را كـرده             و اين نشان مي   . گويد كه سعدي شاعر نيست    مي

. شعر سـعدي داشـته باشـد      اش را با شعر سعدي تنظيم نكرده و نتوانسته دريافت درستي از             فاصله
ي خود را با شعر نيما تنظيم كنيم به خـاطر همـين دريافـت               ايم فاصله امروزه بعضي از ما نتوانسته    

بعــضي انــدكي : هــاي مختلــف دارددر واقــع معاصــربودن جنبــه. درســت  از شــعر نيمــا نــداريم
  .يادي معاصرندالبته برخي هم  ز. ها تقريبا معاصرند و برخي كاملا معاصرندمعاصرند، بعضي

او فرزند شعر گذشته اسـت و از بطـن          . ي شعر گذشته ندانيم   توانيم ادامه نيما را ما هرگز نمي    
شعر گذشته متولد شده است اما خيلي زود بند نافش را از اين مادر عزيز بريـده تـا بتوانـد رشـد                    
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 شـعر امـروز هرگـز       ريزي بناي تـازه در    عبور نيما از جهان شناسي كهنه و پي       . كند، بماند و ببالد   
توجـه بـوده يـا شـناخت        هاي افتخـار آميـز ادبيـات گذشـته بـي          بدان معني نيست كه او به ارزش      

كم اين سخن نيما سند محكمي است كه نـسبت نيمـا را بـا ادبيـات     دست. نداشته، بلكه برعكس 
. انـد ي پايـه و ريـشه     شاعران گذشته بـراي مـا بـه منزلـه         «: گويدنيما  مي  . دهدگذشته ي نشان مي   

جز . كنندرسانند به ما كمك مي    با مواد خاصي كه به ما مي      . هاي سر به مهر را دارند     حكم معدن 
  » .كه ساختمان به دست ماستاين

- تفاوت نيما با بسياري ديگر از معاصرانش در اين است كه اگرچه او در ادب گذشته               
ه سـفر كـرده  امـا در       نيمـا بـه گذشـت     . جا نايستاده است  ي فارسي درنگ كرده،  اما در آن       

تـرين  و ايـن از بـزرگ     . جا عبور كرده و به جهان امروز رسـيده اسـت          از آن .  آنجا نمانده 
  .امتيازات اوست

نيما به شدت دغدغـه ي زبـان        . هايي دارد ها و كاستي    زبان نيما به دلايل مختلف پيچيدگي     
س عادات ذهني گذشـته     ي آفرينش كلام تازه داشت و براسا      تازه را داشت و چون مدام دغدغه      

همـين ويژگـي باعـث ايجـاد اخـتلال در           . سخن او همان سخن آشناي گذشته نبود      . شعر نگفت 
همـين گريـز از بيـان مـالوف و زبـان هنجـار              . شودارتباط عاطفي خيلي از خوانندگان با نيما مي       

. باشـد شود كه ارتباط عاطفي بسياري از مخاطبان او با شعرش، معمولا دچـار اخـتلال                باعث مي 
حال اگركسي بخواهد سخن نيما را با معيارهاي شعر گذشـته بفهمـد و صـداي شـعر نيمـا را بـر                       

شـنود و   صدا را بريده بريده مـي     . شودهاي قديم  بشنود دچار زحمت مي      روي همان  با فركانس    
خـواهم  نمـي . لذت لازم را از شعر نيما نمي توان ببرد و چه بسا گرفتار ناكامي و بـدفهمي بـشود         

چـرا كـه خـشونت      . أكيد كنم كه شعر نيما از نظر ادبي و نرم بودن زبان مثل زبان اخوان اسـت                ت
كنند بـه ايـن     هاي زباني شعر نيما بسيار روشن است، اما بسياري از كساني كه ارتباط برقرار نمي              

كنـد، جهـان   نيما در شعرش تـلاش مـي  . انداشان را با اين صدا تنظيم نكردهدليل است كه فاصله  
-ي فردي مشاهده كند، نه صورتي ذهني و پـيش         ي ديد شخصي و تجربه    يرامون خود را بر پايه    پ

توجهي بـه ايـن اصـل مهـم         كه بي . ي اين تلاش رسيدن به فرديت شاعرانه است       نتيجه. انديشيده
  .يعني دريافت ناقص و نادرست سخن نيما
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: گويـد  و منتقـدان معاصـر مـي   يكي از شاعران. بينيمها را ميهمين امروز هم همين نوع نگاه   
شناسم مخصوصا  من درباره ي شخصيت نيما حرفي ندارم اما در عين حال او را يك شاعر نمي               «

اين داوري چيزي شبيه همان حرفي است كه خوئي دربـاره           » .به عنوان يك شاعر مبدع و نوآور      
-  نيما را تكفير ميگونهي امروز اينشدهزند يا وقتي يكي ديگر از شاعران شناختهي سعدي مي

حتي اگر نيما در آخر عمر از انكار توحيد و معاد و نفي گذشـته و گذشـتگان                  «: گويدكندو مي 
توبه كرده باشد، دراين مدعا كه باطن تاريخ جديد در اين سرزمين با نيمـا و شـعر نيمـا بـروز و                        

 نفـساني شـاعران   با تأسي از نيماست كه سـلوك     . كند،  تغييري ايجاد نخواهدكرد    شيوع پيدا مي  
جديد به فرعونيت و نفي ذات ذوالجلال و اثبات دايرمدار بودن بشر و پرستش و ستايش غـرب                  

هاي ما را نيمـا    گرايي ها و بدبختي   ي اين غرب  يعني همه . »شودو نكوهش دين و سنت منجر مي      
  .پديده آورده است

اند و در پي يادآوري    ي ما، از جمله شعر و نگارگري در پي وصف جهاني مثالي           هنر گذشته 
. هنر و ادبيات گذشته كه افتخارانگيز و غرورانگيز است بيشتر رو به بـالا دارد              . اندخاطرات ازلي 

اصلا جهان مادي قابليت توجه را براي بخشي از هنر قدسي ما نداشت اما بخـش مهمـي از شـعر                     
هـم بخـشي از واقعيـت       نگاهي رو به پايين دارد و معتقد است كـه پـايين             . امروز اين طور نيست   

البته اين كه نگـاهش رو بـه پـايين اسـت بـدان معنـا نيـست كـه از حقيقـت و                        . هاي جامعه است  
هـاي مـادي تجلـي     راست آن است كه بسياري از معنويات در همين صورت         .  ستمعنويت تهي 
  . كرده است

. طلبداز ما مي  ي  امروز جهان،  زبان ديگري        همچنين بايد به ياد داشته باشيم كه شرايط تازه        
اي ديگـر در جامعـه پديـد         است كه شعري ديگر با شـيوه       و در پي همين درخواست غير رسمي      

به دنبـال نـشان دادن راه  و ارشـاد و            . ها بود گفتن به پرسش  شاعر گذشته  به دنبال پاسخ     . آيدمي
ري را  گ ـدرپـي تنـور پرسـش     هـاي پـي   خواهد با سوال  در حالي كه شاعر امروز  مي      . هدايت بود 

ايـن اسـت كـه اگـر بخـواهيم بـا معيارهـاي              . جهان شاعر امروز بيشتر جهان عيني است      . بيفروزد
گذشته سراغ شعر امروز برويم و يا با معيارهاي امروز دنبال فهم شعر گذشته باشيم معلوم اسـت                  

  .شويمكه در داوري دچار خطا مي
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هـاي اخيـر    در دهـه  . دبي لاغر بـود   هاي ا ي ادبي ما خلاقيت شاعرانه فربه و تئوري       در گذشته 
هاي ادبي پيش آمده و از آن سوي ديگـر هـم          ها و تئوري  هايي در ترجمه و طرح نظريه     پيشرفت

شعر از آن جايگاه بلند خودش چند پله پايين آمده، اما هنوز هم خلاقيت شعري پربرگ و بارتر          
مـا آن اسـت كـه بـسياري از          هـاي امـروز     اما يكي از گرفتاري   .پردازي است ي تئوري از كارنامه 

-هـا و تكنيـك    قدر درگير همين تئوري   اند، متأسفانه آن  ترها كه ادبيات را درست نخوانده     جوان
البتـه شـكي   . زدگي كـرده  اسـت  هاي رسيده هستند كه بخشي از شعر امروز ما را دچار تكنيك 

. شرايط تازه هستند  اند كه متناسب با     نيست كه آثار ارزشمندي از اين طرف امروزه پديده آمده         
  .انداي را رو به جهاني روشن گشودههاي تازهو دريچه

ي با مطالعه. ي نيماپژوهي داشته باشم   اي گذرا به چگونگي كارنامه    خواهم اشاره در پايان مي  
  چه در پيوند بـا نيمـا نوشـته شـده اسـت  فـراز و فرودهـايي در كارنامـه ي نيمـاپژوهي ديـده                   آن
  . شودمي

نكتـه ديگـر در     . زها افزايش رو به رشد مقالات و مطالعات در مـورد نيمـا اسـت              يكي از فرا  
. تـر هـستند  چه مثلا در مورد خيام نوشته شـده متنـوع  تنوع موضوعات نيماپژوهي است كه از آن 

هاي نوگرايانـه در مـورد نيمـا        مثلا تعداد نوشته  . ي ديگر تازگي نگاه در مورد نوشته هاست       نكته
ي مثبت ديگر چـرخش   نكته اند است كه در مورد سعدي و خيام نوشته شدههاييتر از آنبيش

  . هاي او استها از زندگي نيما  به سرودهتدريجي نگاه
هايمـان  هاي مـا در تحقيـق     يكي از دشواري  : ي نيماپژوهي و اما ايرادهاي موجود در كارنامه     

هـاي ادبيـات مـا      تـر دانـشكده   بيش.. هاي شاعران و نويسندگان است    نامهگرفتاري ما در زندگي   
ها ي آن نامهخوانند فورا به زندگي   وقتي شعر حافظ و سعدي را مي      . اندمعتاد همين موضوع شده   

 مطالعـات مربـوط بـه نيمـا هـم ايـن      . ي تاريخي كه مخـدوش اسـت  نامهدهند؛ زندگي ارجاع مي 
يابي مـتن، بـر   گين معنيي سنسايه. ها كمتر است ي پژوهش اشكال وجود دارد؛ اما نسبت به بقيه      

هاي مربوط به نيما ي شاعر و تاريخ زندگي او، همچنان بر سر بسياري از نوشتهنامهمبناي زندگي
. انـد يعني بر سر پـاي خودشـان ايـستاده   .. هاي نيما قائم به ذاتند بسياري از سروده  . نيز مانده است  

عـصايي كـه معمـولا پوسـيده و         . مها را به عصاي تاريخي تكيه بدهي      هيچ نيازي نيست كه ما آن     
هـاي  ي دريافـت ها، اجازهارجاع مكرر متن به زندگي شاعر، در بسياري از نوشته  . نامطمئن است 

-و تن دادن به اين ديكتـاتوري و يـك         . پذير گرفته است  گوناگون را از بسياري شعرهاي تاويل     
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ي نامـه فقـط مبتنـي بـر زنـدگي    اگر متن را . نگري ارمغاني جز استبداد دروني براي نا ندارد سويه
  . شودسويه ميشاعر بخوانيم، متن يك

  :گونه برشمردوار اينتوان فهرستي نيماپژوهي را مياشكالات ديگر كارنامه
ها كه مشكل عمومي بسياري     انشاپردازي هاي غير مستند و سطحي بودن بسياري از نوشته          - 

  .هاستاز تحقيق
هـا و غيرآكادميـك هـستند و        بسياري از اين نوشـته    . وييگ نداشتن روش علمي و پراكنده     -

هـا سـامان    كه ممكن است سخن، سخن تازه اي باشد ولي بسياري از آن           پراكندگي دارند  با آن    
  .انددرستي نيافته

  هاي نيما به معناهاي محدود و تفسيرهاي سياسي، فروكاستن مفاهيم سروده-
  .هاي سروده كم توجهي به وجوه زيباشناسانه- 

  .هاي يكسويهطرفه يا مخالفتهاي يكداري جانب-
   



  
  

  نگاهي به ساختار تمثيل در شعر نيمايوشيج  و رساله هاي شهاب الدين سهروردي

  دكتر حسن حيدري ،
  عضو هيئت علمي دانشگاه اراك 

  مقدمه 
ز تمثيل با انواع گونه گون خود يكي از قالب هاي مناسـب بيـان ادبـي در ادب قبـل و بعـد ا                       

سابقه اين نوع تمثيل را حد اقـل مـي          . يكي از گونه هاي تمثيل ، تمثيل رويا است          . اسلام است   
 كـه در  -و ديدار او با امشاسپندان      ) مركز عالم (توان تا سفر روحاني زردشت به ايران ويج واقع          

چنـين  هـم   . واقع به مثابه سفر نفس يا روح سالك به عالم مثال و ديدار بافرشته اسـت ، دانـست                    
 كه شرح روياي ويراف يا ارداويراف پس از بازگـشت از سـفر هفـت                -روايت ارداويراف نامه    

بعـد از اسـلام     .  روزه او به دنياي مردگان است مثال ديگري از اين نوع تمثيل شمرده مي شـود                 
نيز اين قالب رشد بسياري مي يابد ، به خصوص در برهه ميان نيمه دوم سده پـنجم يعنـي عـصر                      

اين قالب به   .  تا پايان سده نهم يعني عصر جامي دوره هاي درخشان خود را طي مي كند                 سنايي
خــصوص در متــون تــصوف جلــوه هنــري بــسياري دارد و بخــش بزرگــي از ادب عرفــاني ايــن 

در ادب معاصر نيز اين قالب به كاررفتـه و سـاختار ويـژه خـود را                 . سرزمين ، ادب تمثيلي است      
است كه مي توان اين قالـب را در دو دوره تـاريخي بررسـي و مقايـسه                  از اينج . پيدا كرده است    

  . كرد 
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  قالب تمثيل
 آنچه در بررسي مهمترين آثار تمثيلي گذشته و معاصر به دست مي آيد  و قابليـت مقايـسه                   
اين دو را ميسر مي كند از جمله اين نكته است كه تمثيل در هر دو دوره واجـد شـرايطي اسـت                 

البته با ايـن    .  الفاظ به كار رفته دلالتي وراي معناي حقيقي و لفظي خود ندارد              كه در آن معمولا   
قيد كه عموما تمثيل در گذشته به مرحله نماد و سمبل نمي رسد اما در دوره معاصـر و از جملـه                     

يعنـي هـر چـه بـر وسـعت          . شعر نيما از مرحله تمثيل و استعاره به مرحله نماد و سمبل مي رسـد                
تا جايي كه ديگـر معنـي       . ثيل افزوده مي شود به طرف نماد و سمبل ميل مي كند             دامنه معني تم  

در خود بافت و به صورت لغوي جستجو نمي شود بلكه نماد و سمبلي از شخصيت هايي اسـت                   
در اين جستار تعريفي از تمثيل را مبنا قرار مي دهـيم كـه              . كه بيرون از اين دايره قرار گرفته اند         

  :دي و هم نيما را در بر مي گيرد هم تمثيلات سهرور
 ،لنـدي اسـت كـه فكـر يـا پيـامي اخلاقـي        تمثيل به طور كلي حكايت يا داستان كوتاه يـا ب          « 

اگر ايـن فكـر يـا پيـام بـه عنـوان             . عرفاني ، ديني ، اجتماعي و سياسي يا جز آن را بيان مي كند               
بـه صـراحت ذكـر شـود آن را          نتيجه منطقي حكايت يا داستان در كلام پيدا و آشكار باشد و يا              

مثل يا تمثيل مي گوييم و اگر اين فكر يا پيام در حكايت يا داستان به كلي پنهان باشد و كشف                     
. » .آن احتياج به فعاليت انديشه و تخيل و تفسير داستان داشته باشد آن را تمثيل رمزي مي نـاميم         

  ) .   119: ،ص 1368پورنامداريان ،(

  : تمثيل در دو دوره ادبي 
اگر چه موضوع بيشتر رساله هاي تمثيلـي و رمـزي ادبِ عرفـاني كلاسـيك و قطعـات شـعر        
ادب معاصر حول محور انسان است، اما تعريف دو دوره ادبي از انسان با هم فرق زيادي كـرده                   

تمثيل در ادب كلاسيك بيشتر حول محور انساني است كه قصد ماندن در سـراي سـپنج                 . است  
خت به منظور تعالي روحي آدمي  و آماده سازي او  جهت بازگشت بـه عـالم                  اين شنا . را ندارد   

اين همه تمثيل انسان در قالب پرنده كه نظم و نثر گذشته فارسي را زير پـر خـويش                   . باقي است   
گرفته چه بسا از اين تلقي  برخاسته است ، انسان مرغ باغ ملكوت است و چنـد روزي در اينجـا                      

اما موضوع تمثيل شاعر معاصر، انسان بـا نيـاز هـاي مـادي و معنـوي                  . قفسي از بدنش ساخته اند    
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در ادب كلاسـيك تمثيـل در آسـمانها    . است يعني نياز هاي خود اين قفس تن هم اهميت دارد  
از جمله اهداف آن نـوع تمثـيلات ايـن    . سير مي كند و هنوز از خاكدان دنيا فاصله زيادي دارد  

 اين نوع تمثيلات و رمز پردازي ها از جملـه ايـن اسـت كـه     است كه انسان فرشته بشود و هدف 
نويسنده بگويد من هم هستم و اين هم هنر من است ، يعني خود را ممثـول تمثيـل و نمـاد خـود          

سخن او برايش آن قدر اهميت دارد كه خود را مرغ سخن گو معرفي مي كند ،                 . قرار مي دهد    
  : حت مي سرايد اگر در ادب گذشته ، سعدي در يك بيت و باصرا

  هنوز آواز مي آيد به معني ازگلستانم       من آن مرغ سخن دانم كه در خاكم رود صورت      
  )512ديوان ، (

نيما چنين چيزي را نه با صراحت و نه در يك بيت مي گويد بلكه در پشت سخن خود يا به                     
عر به صورت داسـتاني و      تعبير ديني ، در زير زبان خود  مخفي مي شود و آن را در يك قطعه ش                 

نمايشي كردن شعر و گفتاري كردن آن از بزرگترين دستاورد هـاي نيمـا       . نمايشي بيان مي كند     
  . است 

سرو كار تمثيل آن دوره بيشتر با عالم ارواح و موجودات تجريدي و غير مادي از قبيل عقل            
شعر قـديم   « : گفته است   اين مطلب را نيما نيز به نوعي كلي تر          . كل نفس كل و مانند آن است        

ما سوبژكتيو است يعني با باطن و حالات باطني سرو كار دارد ، در آن مناظر ظـاهري نمونـه ي                     
فعل و انفعالي است كه در باطن گوينده صورت گرفته نمي خواهد چندان متوجه آن چيز هايي                 

 شعر معاصر تمثيـل     اما در ) . 88در باره شعر و شاعري ، ص      . » ... باشد كه در خارج وجود دارد       
نيـاز هـايي ماننـد    . از آسمان به زمين مي آيد و بيشتر بيانگر نيـاز هـاي دنيـوي آدمـي مـي شـود         

احساس آزادي ، نياز به آگاهي بيشتر به منظور زندگي بهتر ، انتقاد از فقـر و تبعـيض و خلاصـه                      
 و مريد و مراد كـه       آن رابطه خدايگان و بنده    . نجات انسان در اولويت بيان شاعر قرار مي گيرد          

ادب گذشته را زير سيطره خود گرفته در تمثيل معاصر به رابطه مساوي انسان ها با هم بدل مـي                    
در تمثيل هاي سهروردي زبانِ پيام هدف اصلي نيست بلكه خود پيام مهم تر است امـا در                 . شود  

شاعر امروز در   . دارد  شعر معاصر و از جمله شعر نيما هدف علاوه بر پيام ، زبانِ پيام هم اهميت                 
صدد است تا زنده است متوليان را آگاه كند تا كاري براي انسان بكنند و دارويي بجوينـد و در            

تمثيل شعري معاصر بيانگر تعهد و التزام شاعر نسبت بـه انـسان             . كار او كنند تا بهتر زندگي كند      
وان گفـت نويـسنده     مي ت . است و اگر از من خويش سخن مي گويد ، من او جهاني شده است                
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آن نوع تمثيلات در صدد القاي تجربه فردي انسان ها براي جستجوي حقيقـت اسـت ، امـا نيمـا        
به عبارت ديگـر  . درتلاش است براي انسان فارغ از زبان و زمان و مكان راه نجاتي پيشنهاد كند    

، همان اختلاف ديدگاهي كه سعدي بين شخص خانقـاهي و عـالم مدرسـه اي قائـل مـي شـود                      
سالك رساله هاي سهروردي سعي مي كند گليم خويش را از مـوج بـه               . اينجا نيز مصداق دارد     

سهروردي با تمثيل پردازي خـود در صـدد         . در ببرد اما شاعر معاصر مي خواهد غريق را بگيرد           
تعالي انسان است اما انسان كامل و عنقـا صـفت كـه از نيازهـاي فيزيولوژيـك چنـدان بهـره اي                    

شاعر امروزي  بيشتر در پي بيان رنج هاي اين دنيايي انسان به مفهـوم وطنـي و جهـاني                    ندارد اما   
  .آن است 

البته اين تفاوت ديدگاه بدان معني نيست كه عناصر تمثيل در آثـار ايـن دو هنرمنـد بـزرگ                    
شباهتي به هم نداشته باشد ، نيما بخصوص در دوره نخست شاعري تحت تأثير اين تمثيـل هـا و                    

نيـز هـر دو از پديـده هـاي          . گوياي اين تـأثير اسـت       » قلعه سقريم « بيان بوده و منظومه      اين نحوه 
طبيعت مانند كوه ، دريا ، باد  ، شب و جانداراني مثل مرغ و پديده هاي غير طبيعي مثل ققنـوس   

اما تفاوت در محتواي تمثيل هاست كه بخشي از آن بـه اقتـضاي روح زمـان                 . كمك گرفته اند    
  .  است گريز ناپذير

ادب فارسي از حيث محتوا هر چه به دوره معاصر نزديك مي شود بيشتر به زندگي روزمره                 
نزديك مي گردد ، در شعر امروز و از جمله شعر نيما صداي زندگي روزمره عوام شنيده و دود           

 آنها از آن بلند مي شود ، ادب گذشته ديد كلي نگر به پديده هـا دارد امـا نيمـاجزء                    )اجاق(كِلهِ  
يك درخت ، پرنـده ، زنـدگي روزمـره يـك دهـاتي در        . نگري را ملكه ذهن خود كرده است        

. از حيث زبان نيـز ايـن تغييـر محـسوس اسـت              . شعر او ممكن است نقش مهمي به عهده بگيرد          
شعر معاصر به زبان گفتار نزديك شـده اسـت و نيمـا از كـساني اسـت كـه خـود در ايـن تغييـر                           

زبان شعري قبل از نيما چون عمدتا مربوط به دربار تعلـق            . ته است   معماري زبان شعر دست داش    
در ادب گذشته مي توان به وضـوح گونـه زبـان ادبـي را               . داشته زباني اديبانه و فاخر بوده است        

  .مشخص كرد اما درشعر نيمايي اين نوع زبان از زبان گفتار گاه فاصله چنداني ندارد 
 بنـا   - چنان كه گفتـيم    -بر كنار نيست ، در تمثيل گذشته         قالب تمثيل نيز از روند كلي ادب        

 كـه بـه گفتـه    -بر سپنجي بودن اين دنياست ، اين كه انسان از جهـان مينـوي و از ولايـت جـان                   
سهروردي قصد دارد سالك را با فرشـته راهنمـا مواجـه            .  مي آيد  –سنايي آسمانها در آن است      
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 و رستگار شود ، در ضـمن قـواي ظـاهري و بـاطني               كند تا به راهنمايي او به مبدأ هستي بپيوندد        
اين مبنا البته خاص سهروردي نيـست ، بلكـه بزرگـاني            . انسان را بشناسد و آنها را توصيف كند         

قبل از او و بعد ازو نيز بدان پرداخته اند ، كافي است به عناوين اين آثار بنگريم، زاد المسافرين                    
، سير العباد الي المعاد ، اين عنوان ها ، مبنا را بر مسافر بـودن  ، مرصاد العباد من المبدأ الي المعاد   

يعنـي  . پس دستور العمل آنها براي انسان آن روزگار بر اين اساس بوده است            . انسان گذاشته اند  
انساني كه به جهان از چشم يك مسافر نگاه مي كند ، در صدد تنيـدن اسـباب تجمـل بـر گـرد                        

زندگي روز مره انـسان آن روزگـار بـا انـسان            . راهم مي كند    خود نيست بلكه توشه آخرت را ف      
.  فـرق دارد  -كه نه تنها بايد زندگي كند، بلكه به تعبير راسل بايد خوب زندگي كند           -امروزي  

اگر در آن دوره نويسنده مملكتِ وجودِ آدمي را بـا پادشـاه و وزرا و كاركنـانش وارد سـاخت                     
قواي ظاهري و باطني انـسان كـاري نـدارد و انجـام آن               تمثيل مي كرد ، شاعر امروز با توصيف         

نيمـا بـه عنـوان يـك      . وظيفه را با تخصصي شدن علوم به پزشك ابدان و اذهان واگذار مي كند             
هنرمند مي خواهد هنر تازه يافته خود را معرفي كند ، اين يك وظيفه اصلي اوست از ديـد گـاه                     

نا مي نهد ، كار ديگر او اين است كه از رنج هـا              خودش و از اين رو نماد و تمثيلش را بر اين مب           
نماد نيما براي طرح ايده هاي انساني ،اجتماعي و سياسي اسـت ،             . و مصائب بشري سخن بگويد    

به خصوص سياست موضوعي است كه درشعر معاصـر بـيش از ادب گذشـته مجـال بيـان يافتـه                
توصـيه تمثيـل   .  هـستند است وبرخي از سمبل هـاي شـعري در زمينـه سياسـت روز قابـل تفـسير           

منتهـاي سـير و سـلوك       « پردازان ادب گذشته بيشتر بر دريافت فردي اسـت ، مـثلا سـهروردي               
حكيم را مشاهده شخصي انوار مجرد قدسي مي داند و رسيدن به اين نهايت بعـد از آمـوختن و                    

، پورنامـداريان  . (» ... تحصيل علم از طريق سير و سلوك شخصي و رياضت ممكن مي گـردد              
اين نكته اي است كه سهروردي مكرر در رساله هاي خود بر آن اصرار مي               ) . 157: ، ص 1368
» مرغ آمينش «او يا   » ققنوس«اما نيما مدعي كشف و شهود با آن سمت و سو نيست بلكه              . ورزد  

هـم چنـين    . نماد تلاش يك انسان در حوزه هنر شعر و جستجوي قالـب هـاي تـازه بيـان اسـت                     
موضوع معرفت سهروردي يك معرفـت مربـوط        . ز در دوره فرق كرده است       موضوع معرفت ني  

به دستگاه تصوف است كـه درمراحلـي دريافـت و بهـره بـردن از آن ، از دايـره محـسوسات و                        
ايـن تجربـه   . با روح و دل و ازراه رياضت و مجاهدت بايد آنرا يافـت      . قلمرو عقل خارج است     

 اين بيان چنين تجربه اي بسيار دشوار اسـت و جـز از              بنا بر . اي شخصي و باطني و عاطفي است        
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چنـين اسـت كـه تمثيـل امـروزي خودآگاهانـه تـر و تمثيـل              . طريق رمز و اشاره ممكـن نيـست         
ديروزي ناخود آگاهانه تر است يا حد اقل اين است كه خود آگاه شاعر امروز با ناخود آگاه او 

 اگر چه شعر نيز حوزه دريافـت بـاطني    . موضوع معرفت نيما خودِ شعر است        1.هماهنگ تراست 
و عاطفي است و سرودن شعر هم نوعي سـلوك شخـصي تلقـي مـي شـود امـا هـدف و وسـيله                         

درست است كه هم سهروردي و هم نيما قصد دارند به انسان ياري برسـانند امـا                 . متفاوت است   
داد برهاند  به هـر      آن يك مي خواهد انسان را از رنج دنيا و مافيها  و اين يك از دست ظلم و بي                   

حال در هر دو قسم تمثيل ، نويسنده و شاعراز عالم كبير به عـالم صـغير و بـالعكس در رفـت و                        
  . آمد هستند ، اما مشاهدات آنها در اين سفر ها با هم فرق مي كند 

ابزار بررسي تمثيل گذشـته نـسبت بـه دوره معاصـر نيـز فـرق كـرده اسـت ، در آثـار امثـال                          
تأويل سر و كار داريم اما در رمز ها و نماد هاي نيما اصطلاح خاص نداريم      سهروردي با شگرد    

  . و آنها را در عرصه معني بررسي مي كنيم 

  تمثيلات نيما 
وسعت معني در تمثيلات دوره نخست شاعري نيما محدود است اما هـر چـه بـه پايـان دوره                  

برخـي از  . ده اسـت  شاعري خـود نزديـك شـده از تمثيـل بـه نمـاد و سـمبل گـرايش پيـدا كـر                   
جذاب ترين بخش شعر هاي نيما سرشار از درون كاوي هـاي روان             ... « پژوهندگان بر آنند كه     

» . شناختي آدمي به ياري نماد هاي طبيعي است كه قابليت انطباق با ذهن آدمـي را يافتـه اسـت                     
يش از  يك علت آن هم اين است كه دامنه شمول سمبل و نماد ب ـ            ) . 194،ص  1372مختاري ،   (

اگـر سـخن از     . تمثيل است و قابليت تطبيق و انعطاف بيشتري با ممثـول هـاي گونـه گـون دارد                   
انسان و حياتش در ميان نباشد طبيعت و اجزاي آن براي چه بايد نماد قرار بگيـرد ، پـس هـدف                      

از ميان عوامل سـازنده شـعر نيمااسـتفاده از طبيعـت     . شاعر تعليم و آگاهي بخشي به انسان است    
  : يشتر به دو طريق است ب

                                                 
  .براي اطلاعات بيشتر به كتاب انسان در شعر معاصر مراجعه شود .  1
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 جنبه نمادين طبيعت در دو بعد اجتماع و روابـط           -ب.  طبيعت به عنوان واقعيت مادي       -الف
اجزاي طبيعت در شعر او به گونه اي نمادين روابط انساني جامعه را مطرح كـرده اسـت                  . انساني

ز ابهـام و   آرزوها و تنش هـا و در گيـري هـاي جـان آدمـي در شـعر هـاي او بـا ايجـازي كـه ا                           .
نيما در اين نماد هاي برگرفته از طبيعـت         « پيچيدگي فضاي نمادين ناشي مي شود ، همراه است          

يا در پي تغني درون خويش است يا در جهت باز تاب درون و ذهن انسان به طـور عـام اسـت ،                    
. » ... جهــت دومــين را » ري را«جهــت نخــستين را نمايانــده اســت و » در كنــار رود خانــه«مــثلا 

شعر نيما بازتاب هماهنگي    « : درون طبيعت قرينه درون آدمي است     ) . 198، ص   1372مختاري،(
اين قرينه سـازي يـاد آور   ) .208همان ، ص    .(» كم نظيري ميان خود آگاه و ناخود آگاه اوست          

  شگرد موازي سازي اسماعيليان در باب عالم صغير و كبير است 
همـين  »مـاخ اولا  «يرذهن او هماهنگي تـام دارد، مـثلا       مفهوم نماد هاي نيما كه با ما في الضم        

. »... پيوستن به مقصد معلوم است نماد حركت و آشنايي و رفتن و« اين منظومه .ويژگي را دارد 
اين كاري است كه نيمـا كـرده ، رفـتن و پيوسـته رفـتن و بـه كـار خـود                       ) . 206مختاري ، ص    (

  :، نماد شاعر و عاشقي پيشرو كه اطمينان داشتن ، چنان كه ققنوس هم خود اوست 
  ناله هاي گمشده تركيب مي كند ... 

  از رشته هاي پاره صد ها صداي دور 
  در ابر هاي مثل خطي تيره روي كوه 

  ديوار يك بناي خيالي 
  ) .206ص. (مي سازد 

از از اشعار تمثيلي نيما آنچه قابل قياس با قالب هاي تمثيلي مربوط به ادبيات ماقبل نيمايي و                  
-1319جمله تمثيل هاي سهروردي است ، درحدود سي قطعه است كه شاعر آنها را در فاصـله            

 نيمي از اين تعداد به شكل تمثيل از زبان جـانوران يـا گياهـان و اشـيا                   1.سروده است )ش (1301
و » چـشمه كوچـك     «،  » شير«براي مثال قطعات    . است و نيم ديگر تمثيل با قهرمان انساني است          

از » ميرداماد«و  » خاركن«،  » انگاسي«از نمونه هاي اول يعني فابل است و قطعات          » حسن  بز ملا   «
  . دسته دوم است 

                                                 
  .تأليف سعيد حميديان مراجعه شود ) روند دگر گوني هاي شعر نيما يوشيج (تاب داستان دگرديسي براي اطلاعات بيشتر به ك.  1
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  : يك نتيجه اخلاقي و تساوي حقوق انسان است » بز ملا حسن«مثلا نتيجه قطعه 
  ) . 70ص (يا مخور حق كسي كز تو جداست               يا بخور با دگران آنچه تراست 

بيشترين ارتباط را از نظر عناصر بينا متنيت با تمثيـل  » قلعة سقِريم«ن قطعات منظومة از ميان اي  
مقلدانه ترين ، پرگويانه ترين و بـي در و  «هر چند نيما پژوهان اين منظومه را . هاي گذشته دارد    

د امـا باي ـ  ) . 74: 1383حميـديان ،    .(يافتـه انـد   » ... پيكر ترين كار نيمادر تمامت عمر شـاعري او          
زمينه اين داوري را مشخص كرد ، چرا كه از سويي در قيـاس بـا منظومـه هـاي امثـال نظـامي و                       

از . سنايي و از طرف ديگر در قياس با قطعات ابداعي دوره اخير شاعري او سنجيده شده اسـت                   
  حيث معايير نقد نيما  

، اين كه نيما شـاخه  در تقليد از آن بزرگان پيروز نيست اما يك ويژگي كار او را نشان مي دهد        
هاي مختلف ادب قبل از خود را خوب مي شناخته و آشـنا بـه سـنت ادبـي از طرفـي و نـوآوري از                          

   1.است» سنت و استعداد فردي «سوي ديگر بوده است ، به عبارت ديگر نيما تركيبي از 
  : اكنون منظومه قلعه سقريم را با تمثيل هاي سهروردي مقايسه مي كنيم 

ت سهروردي به نثر است و از آن نيما به نظم ، اما قالب هر دو ، قصه اسـت و                     هر چند تمثيلا  
براي نتيجه بخـشي بهتـر ايـن مقايـسه          . از اين حيث تشابه ساختاري بين عناصر آنها يافتني است           

  . عناصر زير را از چند تمثيل سهروردي انتخاب مي كنيم و آن را با قلعه سقريم مي سنجيم 
 كه تابعي از تمثيـل پـردازي        - در سنت تمثيل پردازي سهروردي       :حضور پير در قصه      -1

 يك فرشته راهنما يا عقل اول يا سروش يا پير هست كـه در سـير سـالك بـراي                     -ابن سينا است  
در قلعـه   . رسيدن به حقيقت او را راهنمايي مي كند و گـاه خـود مقـصود ديـدار سـالك اسـت                      

روبرو مي شود و در پي پيكـري نـوراني كـه در    سقريم پيري در طلب كمال با ماجرا هاي بسيار         
  . خلسه بر او ظاهر شده مي رود 

ويژگي سفر در اغلب قصه هاي تمثيلي گذشته وجود دارد ، ايـن سـفر يـا سـفر                   : سفر   -2
اين سفر همراه با عبور از صـحرا هـا          . انفسي و دروني است يا آفاقي و يا تركيبي از هر دو است              

ر قصه نيما پير در مرحله اول به صحرايي بهشت آسـا مـي رسـد و        يا كوه ها و گردنه ها ست ، د        
 . در مرحله دوم و بعد از ناپديد شدن معشوق طناز به بياباني خشك و قفر مي رسد 

                                                 
  .عنوان مقاله اي از تي، اس، اليوت شاعر و ناقد انگليسي است .  1



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 233  ............. هاي شهاب الدين سهروردينگاهي به ساختار تمثيل در شعر نيمايوشيج  و رساله

در منظومـه نيمـا پيـر نخـست بـا جـانوري             : برخورد با موجـودات واقعـي و افـسانه اي            -3
ور سـهمناك همـان اصـل       شگفت آفرينش برخورد مي كند كه بعـدا معلـوم مـي شـود آن جـان                

حيواني پير بوده است و در مرحله بعد با غولي پلشت باز مي خورد كه در آخر معلوم مـي شـود          
 .     اين غول نفس اماره وي بوده است 

خـواب  . در قلعه سقريم پير پس از خواب ديدن اقدام به سـفرمي كنـد             : خواب و رويا     -4
 .در تمثيلات سهروردي نيز نقش دارد 

ر ارائه تمثيل هـا اسـتفاده        اساطير مخصوصا اساطير ايران باستان د      سهروردي از  - 5
نيمـا  . ، مثلا او از سمرغ و قابليت هاي او در رساله هاي رمزي استفاده مي كند                 مي كند 

نيز در ارائه برخي قطعات خود از پرندگان اساطيري كمك مي گيرد ، مثلا شعر ققنوس 
سترش از مخزن اسطوره هـا برداشـته شـده    و خاكستر شدن او زادن پرندگاني نو از خاك        

 .     است 
دو واژه نور وظلمت در جهان بيني سهروردي كليدي است و جهان شناسي او بر ايـن                  -6

نور و روشـني نمـاد هـايي     . نور و روشني در شعر نيما نيز جايگاه خاصي دارد           . دو  اساس است     
    .هستند كه شاعر با آنها اميد و نااميدي را تصوير مي كند 

اين قـصه عمـدتا مـشتمل       .  قصه است    - به تصريح خودش   -تمثيل هاي سهروردي در قالب      
اين جستجو . است » استشراق«بر سفر سالك است در جستجوي حقيقت و به تعبير هانري كربن   

زمينه مزدايي و مربوط به دنياي     . با قالبي كه سهروردي انتخاب كرده البته مسبوق به سابقه است            
م اين گونه تمثيل ها قابل رديابي است و سهروردي نيز از آن آثار  دست مايـه هـاي                    قبل از اسلا  

اما بـيش از همـه تمثيـل هـاي          . معتنابهي براي قصه هاي خويش فراهم كرده و به كار برده است           
سلامان و ابسال ، حـي بـن يقظـان و           . سهروردي متأثر از سه داستان تمثيلي نوشته ابن سينا است           

ر مشق بلافصل قصه غربه الغربيه و مونس العشاق سهروردي اسـت ، گـو ايـن كـه            رساله الطير س  
بـراي  . خود در ابتداي قصه غريت غربيه به ادامه كار شيخ در حي بن يقظان اشاره كـرده اسـت                    

حـي بـن    «شخصيت رمزي و مهم اين قصه ، انعكـاس ديگـري از نـام               » هادي ابن الخير  «مثال نام   
ري  صفت به جاي نام انسان است ودر حقيقت يك اسم معني اسـت               اين نام گذا  . است  » يقظان

نيما يوشيج نيز در دوره نخست شاعري بيشتر تحت تـأثير           . كه به شخصيت قصه داده شده است        
تمثيل هاي ادبيات كلاسيك است و در دوره هاي بعد از شيوه ها و تكنيك هاي رمان نويسي و        
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ثير مي پذيرد و شعر هاي تمثيلـي خـود را در قالـب              نمايش در غرب و نيز از مكتب سمبوليزم تأ        
قصه ها وداستان هاي تمثيلي ارائه مي دهد و در آنها از فضا سـازي و توصـيف و تعليـق و سـاير          

  . عناصر داستان كمك مي گيرد 
تمثيل هاي نيما البته به تقليد از گذشته محدود نمي شود و ارزشي كه براي كار او قائل شده         

ه تقليد ها نيست بلكه در منظومه هـاو قطعـاتي اسـت كـه در آنهـا از مـرز تمثيـل                       اند در اين گون   
نيما خود در باب ارزش سمبل سخنان خاصـي دارد ، از            . گذشته و به سمبل و نماد رسيده است         

وصف كردن و با آن وسيع ارتباط داشتن يك وسـيله دارد و آن سـمبول                ... « : جمله مي نويسد    
 شعر را عميق مي كنند ،دامنه مي دهند ، اعتبار مي دهنـد ، وقـار مـي          سمبول ها ... هاي شماست   

البتـه  ) .133در باره شـعر و شـاعري ، ص   . (» . دهند و خواننده خود را در برابر عظمتي مي يابد      
در مرحله بلوغ شعري نيز نيما بن مايه هاي نماد ها و سمبل هاي  خود را از عناصـر طبيعـت مـي                  

 خصوص پرندگان حضور بيشتري در اشـعار او دارنـد ، كـافي اسـت بـه                  گيرد و از اين حيث به     
  : شروع برخي از قطعات مشهور او توجه كنيم 

  وقت غروب كز بر كهسار آفتاب :  غراب -
  با رنگ هاي زرد غمش هست در حجاب 

  ) .224(تنها نشسته بر سر ساحل يكي غراب 
  ) . 225( دائما بنشسته مرغي پهن كرده بال و پر 

  ققنوس مرغ خوشخوان آوازه جهان: قنوس  ق-
  ).222(آواره مانده از وزش باد هاي سرد 

  ).491(مرغ آمين درد آلودي است كاواره بمانده :   مرغ آمين -
  )227( كرده است پرهاي زر افشان نهان                       سحر هنگام كاين مرغ طلايي   -
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 و محدود تمثيل گذشته را از دست مي دهنـد           پرندگان در اين قطعات آن صفات كليشه اي       
و جاي خود را به پرندگاني مي دهند كه بيانگر زوايا و دقايق روحي و شخـصيتي انـسان امـروز                     

چنان كه اشاره شد علت اين امر را درآشنايي نيما با رمـان جديـد واطـلاع او از مكتـب                   . هستند  
 خود درست است بايد به وظيفه ادبيات        علاوه بر اين موضوع كه در جاي      . سمبوليسم دانسته اند  

 ، رويداد هاي سياسي و اقتصادي و فرهنگي همانند انقـلاب مـشروطه ، انقـلاب                 ١هم توجه كرد  
ادبيات در ايـن دوره زبـان   . صنعتي و آشنايي با غرب در تغيير اين وظيفه نقش بسياري داشته اند  

الي كه در ادبيـات گذشـته و        گوياي مردمي شده كه براي كسب حقوق خود برخاسته اند در ح           
  . تمثيلات آن جايي براي توده نيست 

يكي از تفاوت هاي ديگر بين تمثيـل هـاي نيمـا و تمثـيلات سـهروردي  در ايـن اسـت كـه                         
خـود  ... ققنـوس ، غـراب و     . ممثول اين مثل ها و قصه ها در اشعار نيما عمدتا خود شـاعر اسـت               

در حالي كه در بيشتر تمثيل هـاي        . مي كند نيماست ، شاعري است كه حالات خود را توصيف          
مثلا در مونس العشاق  سه برادر به نام هاي حسن ، عقل و عـشق                . سهروردي سفر گروهي است   

  .سفر خود را آغاز مي كنند 
  

                                                 
  .191داستان دگرديسي ، ص : حميديان ، سعيد : رك .  1
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  : فهرست منابع و مĤخذ 
، رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي ، تهران ، انتشارات             )1368(پور نامداريان ، تقي ،      

  .  فرهنگي ، چاپ سوم– علمي
  . خانه ام ابري است ، تهران ، انتشارات سروش ، چاپ اول ، )1376(ـــــــــــــــــ ، 

، داستان دگر ديسي ، روند دگر گوني هـاي شـعر نيمـا يوشـيج ،                 )1383(حميديان ، سعيد ،     
  تهران انتشارات نيلوفر ، چاپ دوم ،  

اس طبع فروغي و مقابلـه بـا نـسخ ديگـر ، بهـاء               ، بر اس  )1375(ديوان سعدي، مصلح الدين ،      
  .  الدين خرمشاهي ،تهران ، انتشارات ناهيد 

،ابـن سـينا و تمثيـل عرفـاني ، ترجمـه انـشاء االله رحمتـي ، تهـران،                     )1387(كربن ، هـانري ،      
  . انتشارات جامي ، چاپ اول ،

    . انسان در شعر معاصر ، تهران ، انتشارات توس ،)1372(مختاري ، محمد ،
سيروس : ، مجموعه كامل اشعار نيما يوشيج ، تدوين         1371) اسفندياري ،علي (نيما يوشيج ،    

  . طاهباز ، تهران ، انتشارات نگاه ، چاپ دوم ،
، در بــاره شــعر و شــاعري ، بــه كوشــش ســيروس طاهبــاز ، تهــران ، )1368(ـــــــــــــــــ ، 

  .انتشارات دفتر هاي زمانه ، چاپ اول ،



  
  

     يارهاي ارزيابي سيستم فرمال در شعر معاصرنقد مع

  دكتر محمد خسروي شكيب         
  دكتراي  زبان و ادبيات فارسي و كارشناسي ارشد زبان و ادبيات انگليسي

  :چكيده
اغلب خوانندگان شعر كلاسيك به طور عـام و مخاطبـان شـعر معاصـر بـه طـور خـاص، بـه                      

ه در ايـن سيـستم، نـسبت بـه مفـاهيم شـعر، توجـه                كار رفت ـ ه  سيستم فرمال شعر و تكنيك هاي ب      
خـارجي آن  ي اره و كـه ق ـ ، شكل و فرم شعر مانند كـوزه اي اسـت  در نظر آنها، .كمتري دارند

 نقـش و    ،جرم، جسم، حجم، شكل   . آنچه مهم است، محتواي كوزه است     . ارزش چنداني ندارد  
 بـه معنـاي     ،نـوع نگـرش   ايـن   . د داشت ن خواه ي ان اجزاي كوزه ارزش به مراتب كمتر از محتوا       

ناديده گرفتن فرم شعر در برابر معناي آن نيست؛ بلكه به منزله ناديـده گـرفتن كـل هـستي شـعر            
م و همـه منتقـدان فرماليـسم، ويژگـي          سن ـرج، اوسـيپ، جـان كرو     يرلت، كو و الي . اس .يت: است

 ,Ehrman) .خاص شعر را در هستي عيني و به عبارتي واضح تر سيستم فرمـال آن مـي داننـد   
1970.p.12)   شـعرهاي نيمـا، اخـوان،      (ييد نقدهاي برون متني؛ نقد جامعه شناختي        أ علاوه بر ت

شـعرهاي نيمـا،   ( نقـد ماركيـستي   ،) شعر سـپهري ( نقد فلسفي  ،)فروغ(شاملو، و نقد روانشناختي     
نقد فرماليستي آثار شعري اين شاعران با تكيه بر معيارهـاي ارزيـابي مبتنـي بـر                  و   ) اخوان ،شاملو

 موضوع اين است كه نظام صوري شعر معاصـر       .برخوردار است اي  هميت فوق العاده     ا ينيت از ع
مي شود؟ پيش فرض تحقيق اين است كه معيارهاي مستقل و آگاهانه             چگونه بررسي و ارزيابي   

اي در رابطه با فرم شعر معاصر وجود دارد كه اشعار اين حوزه را از سطح شعر كلاسـيك جـدا                     
  .بـداعت فـرم    پيچيدگي فرم،    يكپارچگي فرم، :  اين معيارها عبارتند از   . مي دهد مي كند و ارتقا     

  .بررسي اين معيارها مهمترين بحث اين مقاله خواهد بود
  

    :كليد واژه ها
   بداعت؛  پيچيدگي؛ يكپارچگي   ؛ فرم شعر معاصر؛
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  الو طرح يك س،مقدمه 
 كه معنا يا    ، مقابل آن چيزي است    كه فرم به عنوان يك مفهوم در      ،  اغلب چنين فكرمي كنند   

اسـتنباط مـي    چنـين  فـرض  اين از (Lotman, 1977. p.22) .شود  ناميده مي"محتوا"همان
 كه قواره و شكل خـارجي ايـن كـوزه حـاوي چيـزي               ،مثل يك كوزه است   ر،  كه يك شع   شود
همچنين براساس اين   . يايك سطل ياهر ظرف ديگري باشد      توانست دريك ليوان    كه مي  ،است

از معنـا را خواهنـد       رض فرم و تكنيك هاي فرمـال شـعر، اهميـت و ارزشـي بـه مراتـب كمتـر                   ف
.  نه خود ظرف كه همان فـرم شـعر اسـت          ، محتواي ظرف است    است   نچه مهم آداشت؛ چرا كه    

 فرم شعر را يك سيـستم كلـي تعريـف كـرد؛ ولـي فـرم يـك                    بايد،  نخست ،براي رد اين فرض   
ط با مخاطب، يعني انساني كه شعر را مـي خوانـد، رمـان را    سيستم كلي است يعني چه؟ در ارتبا  

 اولـين چيـزي   ؛را گوش مي دهديي  موسيقي زيبا ، يا مي خواند،    نمايشنامه را مي بيند    ،مي خواند 
 ذهـن انـسان در همـه    (Robey, 1973.p.17) .كه مطرح است، فرم اين انـواع هنـري اسـت   

آغازگـاه عمـل ادارك، فـرم و شـكل       " بايـد گفـت      .احوال در حال فعاليت؛ يعني ادارك است      
 لحظـات، هنگـام قـدم زدن در     ي چشم انسان در همـه (Lane, 1979.p.31)."پديده هاست

 كـنش هـا، در    ي خيابان، هنگام صحبت كردن با ديگران، هنگام غذا خـوردن و خلاصـه، همـه              
ز  الگوهـاي برتـر ورانـدا      صشكل و نظام است و جهان را براي يافتن نق         ،  جستجوي يك كليت    

ن متكـي و    ابايد گفت، آثار شعري، نيز بر اين قابليت پويا و وحـدت بخـش ذهـن انـس                 . مي كند 
آثار هنري به صورت عام و آثار شعري به صورت خاص، مناسـبت هـاي سـازمان                 . مبتني هستند 

 توانايي هاي خود را براي بـذل توجـه، سـاختار و فـرم               ،يافته اي را فراهم مي كنند، كه خواننده       
 بـروكس از    ثكلين ـ.  به صورت كل، پـرورده و گـسترش دهـد          ،مجموعه ي از اجزا   بخشيدن به   

اما نه بـه صـورت گلهـايي    . عناصر شعربايكديگر مربوطند ":ايي مي گويد  يكمرآت هاي   سفرمالي
 گل، كنار يكديگر قرار گرفته اند؛ بلكه ارتباط آنهـا ماننـد ارتبـاط گـل بـا                    ي كه در يك دسته   

ملتزم ساقه،   زيبايي شعرهمانند گل دادن گياه است و      . ي رويد ديگر قسمتهاي گياهي است كه م     
با يكديگر به صورت نظام مند و ارگانيك و          اجزاي يك شعر  . است هاي نهان آن   ريشه برگ و 

از ). Brooks, 1971, P.142 (".با محتوا و مضمون شعر به شكلي غير مستقيم مربوط اسـت 
 كه اجـزاي آن بـه صـورت         ،ت بزرگتر است  اين گفته مي توان دريافت كه هر شعري، يك كلي         
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حـال ايـن   . اين كليت بزرگتر همان شكل و فرم اثـر شـعري اسـت        . نظام يافته به هم مرتبط است     
   كه فرايند درك شكل و فرم يك شعر چگونه به وجود مي آيد؟ مطرح است،سوال

 از خـود اثـر      ،بديهي است كه فعاليت براي درك فرم و ساختمان يك شـعر نمـي توانـد               
 چرا كه يك شعر فقط تعدادي كلمه و واژگان زباني ثبت شده بـر روي كاغـذ        ؛عري باشد ش

شـعري و خواننـدگان آن بـه يكـديگر وابـسته و مكمـل                پس بايد قبول داشت كه اثـر      . است
 و   نقاشـي، رمـان    ، از شعر گرفته تا موسـيقي      ،اين حكم در مورد انواع هنري     . همديگر هستند 

 تركيبـي از   ،يك نقاشـي .  ارتعاشات صوتي است  ،صرفايك موسيقي،   . مجسمه صادق است  
.  تا فعاليـت ويـژه اي از مـا سـر بزنـد             ،اثر هنري ما را بر مي انگيزد      . وت است ارنگ هاي متف  

 نمي توانـد وارد فراينـد درك و فهـم           ايجاد شده از طرف يك شعر، خواننده      ش  بدون انگيز 
  شـركت خواننـده و بـدون    بـدون .آن شود و نمي تواند آن شعر را به حافظه ي خود بـسپارد      

 و   حجـم  ،شـكل .  مـصنوع خواهـد بـود      ءدرك اشارتهاي فرمال، اثر هنري، صرفا يـك شـي         
 ما را بر مي انگيزد كه دور آن بچرخيم و بينديشيم كه چگونـه    ، يا نقاشي   يك مجسمه  جنس

 ارائـه مـي    اشـارتهايي ،هنريثربـه طـوركلي هرا    . اشغال كرده اسـت     فضا را  ،جرم آن مجسمه  
يـك شـعر نيـز ماننـد يـك      . ه مي تواند فعاليت خاصي را در مخاطب به ظهور رسـاند    ك دهد

يـك شـعر ماننـد      . ها و كلمات پراكنده و تصادفي نيـست         مجسمه، صرفا مجموعه اي از واژه     
  .همه هنرها واجد فرم و تكنيك هاي فرمال است

ري كـه باعـث      از سيستم فراگير حاكم بر روابط بين عناصر شع         ،ست ا فرم در شعر عبارت   "  
 ,Jameson). "مــي شــود، خواننــده شــعر را بــه صــورت يــك كليــت يكپارچــه درك كنــد

1972.p.12)     يعني در برابر، يعني خاصيتي ايـستا دادن بـه     و  يعني روبه رو   فرم"به قول براهني 
 جلوه هـاي محتـوا را    بينش انسان، فرم يعني ايستا ديدن و در برابر      . چيزي كه مي خواهد بگريزد    

، ص  1371براهنـي،     (."آنها را به صورت چيزهاي پايدار و دائمـي و ايـستا ديـدن              شتن و نگه دا 
با توجه به تعريف براهني از فرم، مي توان گفت كه، فرم سيستمي كلي است كه خواننده                  ) 363

 ي  متـشكله ء  هـر جـز   . را به شعر منتسب مي كند و ديگر درون و بروني براي آن متصور نيـست               
بنـابراين خيلـي از   .  ادراك مي شـود، كـاركرد دارد  ه از الگوي فراگيري ك    به عنوان بخشي   شعر

سيـستم   عناصر شعري از قبيل تخيل، عاطفه و مفاهيم انتزاعي كه رنگ محتواي اثر را دارند، در               
.  و بـه عنـوان عناصـر فرمـال تلقـي مـي شـوند       (Matejka,1990.p.9) كلي اثرحل مي شوند   
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 بايد شكل   ،آغازگر كار منتقد ادبي   "  كه ،پافشاري كرده اند   هت ها، همواره بر اين عقيد     سفرمالي
 نه آن چيزهايي كه به گونه اي مصنوعي از شكل جدا مـي شـوند      ،و سيستم فرمال اثر ادبي باشد     

بحث ازسيستم فرمـال    ") 189، ص   1370احمدي،   . ("و به عنوان محتوا و معنا شناخته مي شوند        
نقـد   "ارد در كتـاب     چ ـري (Connor,1990.p.44). "عينيت آن هاست   آثار هنري، بحث از   

 هنرمنـد در جريـان كـار بـر روي اثـر،             " :دبي مي گويـد    ا اثر در    در مورد اهميت عينيت    "عملي
 كه في ، اثري استشهنرمند بيشتر به فكر آفرين   . گير فعاليت ارتباطي نيست   ر د ، آگاهانه ،قاعدتا

 ريچـارد را بـه    يهمـين گفتـه  م سجـان كرورن ـ ) Richard, 1949.P.18 (."نفسه زيبا باشـد 
بر اين  . مريكاستآ كه از نظريه پردازان نقد نو در         ،جان كرونسم . بيان كرده است   عبارتي ديگر 

 ايـن اسـت كـه نقـد بايـد           ، نقد ادبي وضع شـود      براي نخستين قاعده اي كه بايد    " كه   ،باور است 
 كـه بـر خواننـده بـاقي مـي      ثريأمبناي عيني داشته باشد؛ يعني به جوهر اثر استناد كند و نه بـه ت ـ    

 يكـي از نظريـه پـردازان فرماليـسم روسـي            ،اوسـيپ بريـك   ). 519، ص   1366ديچز،    ("گذارد
 اثر اهميت    ي ندهن فرم شعر و نوع ادبي است و شاعر و آفري           ،  كه آنچه اهميت دارد    ،معتقد است 

تـب  شكلوفـسكي از ديگـر نظريـه پـردازان مك    ) Jefferson , 1989 .P.31.(چنداني نـدارد  
  كه هر گونه تفسير و تحليل برون متني را بايد ناديده انگاشت، بر اين باوراست،فرماليسم روسي

 شـهر    ي هنر همواره از زندگي جدا بوده است و رنگ آن به پرچمي كه بـر دروازه                " چرا كه    ،
 فوق را مي تـوان بـه ايـن     هايبحث) wellek, 1982,p.127 (". ارتباطي ندارد ،افراشته اند

ها و تكنيك هاي فرمال باشد، چـرا          كه محور نقد آثار هنري بايد جنبه       ،ت جمع بندي كرد   صور
كه ادبيات و شعر چيزي غير از چگونگي صورت و فرم اثر نيست، يعني همـان ويژگـي خـاص                    

 و جـستجو ) 18  ص ،1381پور نامـداريان،    . (كه كولريج و اليوت ازآن به عينيت، تعبيرمي كنند        
 فرمـال    ي سيـستم   ناانديـشيده  يا انديشيده هاي ، دلالت، نشانگان و تكنيك    ارزيابي قواعد، منش  

. اين مقالـه مـورد چنـد و چـون قـرار مـي گيـرد                 كه در  ، است ي مهمترين پرسش  ،شعر معاصر  در
در نقدهاي فرمال سعي شده است تا معيارهـاي         ،   "عينيت"بديهي است با توجه به اهيمت بحث        

  .عينت باشند كي براين مقاله مبتني و مت ارزيابي در
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  معيارهاي ارزيابي برون متني
 در كنار عناصري چون تخيـل، عاطفـه و احـساس در تجربـه و درك مـا از يـك شـعر            ،معنا

ه يك مخاطب فعال، دائما اثر شعري را از نظر معنا مي            ب يك شعر به مثا     ي خواننده. اهميت دارد 
 ممكن است در    ، اثر شعري مي دهد     كه يك خواننده و يا منتقد به يك         گوناگوني معاني. سنجد

برداشت هـاي متفـاوتي كـه خواننـدگان متفـاوت از يـك شـعر                . حد چشمگيري متفاوت باشند   
مقاله هاي انتقادي كه در مجله هاي گوناگون        . خاص دارند، حاصل ارزيابي شخصي آن هاست      

 يـك   چاپ مي شوند، همگي درصدد هستند تا خوانندگان و مخاطبان خود را به خوبي و بـدي                
در اغلب موارد شعري را كـه يـك نفـر           . شنا كنند آشعر يا سبك و ظرافت هاي شعر يك شاعر          

 دال بر اين مطلب است  تجربه،اين .متوسطي باشد  شعر ممكن استديگري نظر  از ،ستوده است 
مـي   اشـعار  هـا و عواطـف شخـصي خـود بـه ارزيـابي       كه مخاطبان و خوانندگان براساس سـليقه      

 ارزيـابي بـر    كـه ايـن    ارزيابي كرد  شعري را  مي توان آثار  چگونه   جاست كه  مشكل اين  .پردازند
من ايـن شـعر      "گفتن  .  باشد )objectivity(مبناي اصول و به عبارتي دقيق تر بر مبناي عينيت           

 كـه ايـن شـعر، شـعر        مترادف با ايـن نيـست     ،  "اين شعر خوشم نمي آيد     از " يا   "را دوست دارم  
شعري به يك لذت     هر بيشتر خوانندگان مي توانند از    . دي است  يا اين شعر، شعر ب     ،خوبي است 

بنابراين خواننده مي تواند سلايق شخصي را به عنوان تنهـا معيـار قـضاوت در                . نسبي دست يابند  
عوض، مانند يك منتقد به يك ارزيابي عينـي دسـت            مورد كيفيت يك شعر كنار بگذارد و در       
قـضاوت   استاندارد، در  داشتن    معيارهايي كه علاوه بر    ؛بزند و از معيارهاي ويژه اي استفاده كند       

معيارهاي گوناگوني براي ارزيابي شعرها و حتي كل . شعرهاي زيادي قابليت تعميم داشته باشند    
ثار هنري از قبيل رمان، نمايشنامه، موسيقي و ديگر انواع ادبي هست كه براسـاس آن معيارهـا،                  آ

 است؛ يعني   "رئاليستي"اين معيارهاي قضاوت، ميعار       از يكي. ثار مورد نقد واقع مي شوند     آاين  
  . كند يا نه مياينكه اثر هنري از واقعيتي كه محتمل است، پيروي

برخي نيز شعرهايي را كه خلاف واقعيت اسـت يـه بـا عبـارت ديگـر پـذيرفتني نيـست و                          
وري كـه   به ط ـJacobson,1973. p.8). (وصف انتزاعي بودن آنها غليظ است، رد مي كنند

هـا در برابـر هـم ديگـر بـه خـاطر ايـن گونـه           هـا و رمانتيـك       رئاليست ،ها    صف آرايي سمبوليت  
  . خود رئاليسم نيز به چند دسته تقسيم مي شود(Jacobson,1991.p.15) . قضاوت هاست
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ايـن همـه تقـسيم      . " رئاليسم تجسمي   و رئاليسم خوش بين، رئاليسم بدبين، رئاليسم انتقادي      "
سـيد  ) 12، ص   1375گرانـت،   ( . م تعريفي صحيح و صـريح از واقعيـت اسـت          بندي حاصل عد  

  صـادق در برابـر حقـايق بـه دور از            ي  را آينـه   " رئاليـسم  " در كتاب مكتب هاي ادبي،       نيحسي
بـا  ). 281؛ ص 1381سيد حـسيني،  . (آموزه هاي سياسي، اجتماعي و مذهبي تعريف كرده است      

كـه بايـد     حـالي  ري معاصر نفي و مردود مي شـوند؛ در        ثار شع  آ توجه به اين تعريف، بسياري از     
 شـعر ر،   واقعيت بيروني، در سـطح زبـان و هن ـ          ي خلق دوباره  گفت حكايت بازآفريني صرف و    

 چـرا كـه    ،ولي بازسازي واقعيـت بيرونـي غيـر از بـازآفريني اسـت            . ح مي نمايد  وخشك و بي ر   
. زشدن به سـلاح انديـشه اسـت       بازسازي، ارتقا و تصعيد عناصر بيروني به سطح هنر، جهت مجه          

 بـه همـان انـدازه كـه          )Versimilitude (واقعيـت گرايـي و راسـت نمـايي        "كادن مي گويد    
 دگان نيـز  ن ـو خوان  شـاعر ي   تجربـه    ،بستگي به استفاده از منابع بيرونـي دارد، بـه دانـش، هـوش               

ممكـن اسـت، بـسياري از خواننـدگان و منتقـدان،            )Cuddon.1979.P.110.("بستگي دارد 
. معيارهاي اخلاقي و تعهد گرا و بينشي و معرفتي را در ارزيابي شعرها مورد استفاده قـرار دهنـد                  

در اين داوري و با اين ابزار قضاوت، يك شعر كاملا خارج از بافتها و ساختار و بـه طـور كلـي                       
جمهـور،  ي افلاطـون در رسـاله   « :زريـن كـوب مـي گويـد    . شود  داوري مي  ،وجوه فرمال خود  

  ي بـه عقيـده   . ثير اخلاقـي آنهـا مـورد بحـث و نقـد قـرار مـي دهـد                 أعران را از لحاظ ت    اقوال شا 
افلاطون، اساس كار شاعر، قصه گويي و داستان سرايي اسـت، پـس ايـن امثـال و قـصص بايـد                      

زريـن    (».وايـت جوانـان نگـردد     غاخلاقـي موجـب ضـلال و         مسائل دينـي و    چنان باشند كه در   
 كه عليرغم معيـار اخلاقـي از        ،دنخوانندگان بسياري باش   ،ممكن است )  250، ص   1380كوب،  

وجوه غيراخلاقي شعرلذت ببرند، همچنان كـه رغبـت جوانـان امـروزي بـه مجموعـه شـعرهاي                   
در كـل بايـد     . نيماسـت ي   از شعرهاي اجتمـاع زده و سياسـت زده           رنخستين فروغ فرخزاد، بيشت   

هاي سـنتي و بـرون   راعييك شعر، از مگفت، منتقدان و خوانندگاني كه براي ارزيابي و لذت از           
 و  ل اخلاقي استفاده مي كنند، صـورت و سيـستم فرمـا            و متني مانند معيارهاي اجتماعي، سياسي    

اين مخاطبان، شعرهاي سپهري را به      . تكنيك هاي صوري شعر را به طور كلي ناديده مي گيرند          
م جهان نگري تازه و تعريف      خاطر ديدگاه كلي او در مورد فلسفه و تقابل آن با مرگ و نيز لزو              

ند؛ بدون اينكه به شگردهاي فرمـال و تكنيـك هـاي صـوري شـعر او                 يجديدي از عشق مي ستا    
 احساس و عواطف  يگستره اين خوانندگان شعر فروغ فرخزاد را به خاطر. توجهي داشته باشند
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 از وعايــن نــ  در نظــر.كننــد هــا و انتظــارات فرمــال ارزيــابي مــي نظــر از تكيــه كــلام آن صــرف
 تـشريح كـرده     ، زمـان خـود     ي جامعـه  در را   ناكه موقعيت انس    شاملو شاعري است   ،خوانندگان

 موسـيقيايي و    ظرافت زبـاني و    ،شعر شاملو، شعري اجتماعي است و آن همه تصويرگري          . است
شـعر نيمـا    . شعر او تحت شعاع اجتماعي بودن اشعارش قرار مي گيرد          آن همه تكنيك فرمال در    

  ادبـي   ي تئوري پردازي و نظريه   . شود اجتماعي و واقعيت نمايي آن، مصرف مي       ي   جنبه   نيز از 
 بـه كلـي در اجتمـاعي بـودن          و ويژگي هاي سبكي متفاوت شعر او، نسبت بـه شـعر كلاسـيك،             

  آثـار و اشـعار،     ها و تكنيك هاي درون متنـي         بسياري از ظرافت    ، خلاصه. شعرش محو مي شود   
  .ي تباه مي شوددر تعصب و خامي نقدهاي برون متن

  :معيارهاي ارزيابي درون متني
 سياسي و فلسفي، براي بعضي مقاصـد        ،با وجود اينكه معيارهاي رئاليستي، اخلاقي، اجتماعي            

  كه شعررا به مثابه يك كل هنري ارزيابي كند و           مناسبند؛ اما بايد درجستجوي معيارهايي بود     ملا  كا
چنين معيارهايي ما را . ه را داشته باشندبي به اغلب فرم هاي مشابه علاوه اين معيارها قابليت تعميم ده

  .حد امكان به خاصيت فرمال و نقد تكنيك هاي صوري شعر هدايت مي كند تا

  )Coherence( يكپارچگي -الف
اين كيفيت كه اغلـب     . عينيت است  منظر از معيارها و ابزار ارزيابي شعر     يكپارچگي يكي از  

هنـري   به عنوان يك عامل مثبـت در نقـد آثـار            ازديرباز ، مي گويند   نيز )unity (به آن وحدت  
بـراي اولـين بـار       "ره  وحدت انداموا  " ايده . مورد نظر بوده است    ،نقد شعرخصوصا  در عموما و 

ــه اســت "فــن شــعر"توســط ارســطو در كتــاب  ــرار گرفت  ,Widdoson) . مــورد بررســي ق
1973.p.70) اي يك كليت باشد، كليتـي كـه وجـود    نظر ارسطو، يك اثر هنري بايد دار      بنابر

جاناتـان  .  پايان تضمين كنـد     و اثري شعري را به صورت يك سيستم فرمال و دارنده آغاز، ميان           
او بوطيقا يا فـرم    . ويل را مطرح مي كند    أ بحث  بوطيقا در برابر ت      " ادبي  ي نظريه"كالر در كتاب    

  از منظـر فـرم شناسـي، معنـا چيـزي           او مي گويد،   .شناسي را الگو گرفته از زبان شناسي مي داند        
 كه بايد آن را تبيين كرد و مي كوشد تا روشـن كنـد كـه معنـا از صـورت شـعر، چگونـه           است

ويل در أت. ويل به دنبال معناي برگرفته از صورت و زبان شعر است  أ ت ،در مقابل . متحقق مي شود  
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پـس  . معنايي دارنـد  ها واقعا چه      د كه اين صورت   ويو مي خواهد بگ   . صدد تعبير صورت هاست   
كيـد را زيـر     تأويل گرايان عليرغم صورتگرايان كه به دنبال چگوني تحقق معنا هـستند، خـط               تأ

ويـل  أدر مطالعات ادبي اين همانا تضاد بين بوطيقـا و ت          .  مي كشند  "دهد چه معنايي مي  "عبارت  
. اسـت كـه در زمـان افلاطـون و ارسـطو نيـز رواج داشـته                ) 83، ص   1382جاناتان كـالر،  (است،  

 سـنگر گـرايش تحقيقـات علمـي و فرمـال هنـر را محافظـت كـرد و         "بوطيقـا "ارسطو با نوشتن   
 بحـث ارسـطو و افلاطـون بـا           ، خلاصـه  . بر چه گفـتن، اصـرار داشـت        "جمهوري"افلاطون در   

يان يارسـطو . گذشت زمان و ظهور منتقدان جديد، همچنـان رونـق خـود را حفـظ كـرده اسـت                  
 كه يك شعر چگونه مي تواند اثـر گـذاري خـود    ،وز بر اين باروند، هن )منتقدان طرفدار ارسطو  (

عناصـر زبـاني و     تكنيـك هـاي فرمـال و   (Tylor, 1980.p76) .را بر خواننده شـدت بخـشد  
 واره را تـشكيل دهنـد، كـه در نهايـت بـه              ندامهم وحدت ا   ساختاري شعر، چگونه بايد در كنار     

.  دسـت يابنـد  ، اسـت )intensity of effect("ثيرأشـدت ت ـ "هـدف نهـايي شـعر كـه همانـا      
(Levis,1962.p.17)           وحـدت    در بسياري از شعرهاي معاصر يكپارچگي كه حاصـل جمـع 

ي زبـاني و  اپـاره   يـا   مـصرع مكـرر  ك ي ـ ي به وسـيله ،وحدت فرمال است  لحن، وحدت معنا و   
  . از نيما دقت كنيد"هست شب"به شعر . مكرر، تضمين مي شود

  ب دم كرده و خاك هست شب، يك شA   -نمونه الف
       bرنگ رخ باخته است  
  c      ابر، از بر كوهي  باد نوباوه  
        dسوي من تاخته است  
      A  هست شب، همچو ورم كرده تني گرم در استاده هوا  
       e  هم از اين روست نمي بيند اگر گمشده اي راهش را  
       f  ن درازبابا تنش گرم، بيا  
       g  ا ماند در گورش تنگمرده ر  
        hبا دل سوخته ي من ماند  
        iتببا تنم خسته كه مي سوزد از هيبت          

                 A  هست شب، آري، شب 
  )511، ص1371نيمايوشيج ؛                                                                                (



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 245  .......................................  نقد معيارهاي ارزيابي سيستم فرمال در شعر معاصر

 قبل از. نيست ثيرأ براي درك وحدت لحن ومعنا درشعربالا، بي ت      هاي فرمال  كشف تكنيك 
 بريـك   ،"هـست شـب   "خواننده بايد به اين حقيقت آشكاردسـت يابـد كـه فـرم شـعر                ،  چيز هر

ايـن  ي  شب وسيطره   . شعر داراي يك فرم زمان مند است      . عنصرزماني استوار و قوام يافته است     
 عـلاوه بـر     "هـست شـب   "اين عنـصر  .  است زماني، اسكلت بندي شعر را محكم كرده      ي  پديده  

 بـه قـول   . نقش قوام بخشي به سيستم فرمال شعر، نقـش مركزيـت معنـايي را نيـز بـر عهـده دارد                    
هر سـاختاري، داراي يـك نقطـه گرانيگـاه اصـلي و بـه عبـارت               "ساختار گرايان مكتب پراگ     
ايي اثـر   ، كـه همانـا مركزيـت معن ـ       )137، ص   1368انگليتـون،     ("ديگر يك سطح مسلط اسـت     

 نقش معنا   ،اين مركز، تمام عناصر زباني و معناها را از اطراف جمع مي كند وعلاوه براين              . است
 عناصـر قـوام و       اين از طرف ديگر معناي خود را نيز به وسيله        . بخشي به آنها را نيز بر عهده دارد       

 قـوام    در سيستم فرمال اين شعر، عـلاوه بـر نقـش           "هست شب "عنصر  . تاكيد بيشتري مي بخشد   
. بخشي به ساختمان شعر، نقش تمركز دهي به معناها و تقويت وحدت لحن را نيز برعهـده دارد                 

 پايـان  گـويي تـا      ،با تكرار اين عنصر، خواننده به اين حقيقت دست مي يابد كه شاعر ايـن شـعر                
شاعر افكار خود را در شبي تاريك و متراكم بـا تكـرار   . حفظ لحن داشته است ي  شعر، ذغذغه   

 از آغاز تا پايان شعر،     "هست شب "فضاسازي شعر با    .  مورد تاكيد قرار داده است     " شب هست"
تكـرار  . ذهن شاعر در اين چارچوب معين و موكـد اسـت          ي  مضامين پراكنده   ي  محدود كننده   

تـداوم مركزيـت    ي   نـشان دهنـده      "آري، شـب  " و تاكيد و تاسف پاياني شعر بـا          "هست شب "
شاعر به منظور پوشش زباني به ذهنيات و تفكـرات خـود   . ستمعنايي و تسلط فكر سمج شاعر ا     

درحقيقت، انديشه هاي شـاعر بـه واسـطه تكنيـك هـاي             . اين عنصر مكرراستفاده كرده است     از
فرمال، موجب انتقال ذهن خواننده به فضايي سخت حزن انگيز وابسته مي شود، فضايي كه هيچ            

سـمبيليك    كـه ايـن شـعر يـك شـعر          ،باشيماگر قبول داشته    . گريزگاهي براي آن متصور نيست    
 و انقـلاب    1324فقان در سـال هـاي حـول و حـوش            خ نماينده ابرام    "هست شب "است، عنصر   

مشروطه و روي كار آمدن مصدق و مبـارزات او و در نهايـت كودتـاي دفعـي بيـست و هـشتم                       
بـا فـضاسازي    كه به زيبايي ،)371، ص 1377پور نامداريان،  . ( ديگر بگير و ببندهاستومرداد 

هـست  "مـصرع   .  و تكرار آن در فواصل متفـاوت نـشان داده شـده اسـت              "هست شب “درست  
.  چندگانگي و انرژي تاويل پذيري متن شعر و غنـاي معنـوي آن را تـضمين كـرده اسـت           "شب

آن را به يك متن تاريخي وزمان منـد تبـديل           ،خصوصيت تاويل پذيري و سمبليك بودن شعر      "
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.  شـود  يگرمتن شـعرنمي توانـد بـه صـراحت و قـاطع از تاويـل جـدا                به طوري كه د   . كرده است 
 با توجه بـه بـستر تـاريخي و          "هست شب "در نتيجه شعرهايي چون     ) 46، ص   1378احمدي،  ("

زمان مند آن اسـتبداد گريـز مـي شـوند و معنـايي قطعـي و يكـسويه زبـاني و دال و مـدلولي را                           
ن و لحن به صفر يي و گردش دفعي مضام انتظار دگرگون"هست شب"در شعر . برنخواهند تابيد

، "هست شـب  "رسيده است؛ چرا كه سيستم فرمال شعر بر مركزيت يك عنصر مكرر كه همانا               
نقش اين مركزيت راستا كردن و سازمان بخـشيدن بـه سيـستم فرمـال               ". است استوار شده است   

 كــه اصــل شعراســت وهمچنــين متعــادل كــردن آن و از همــه مهمتراطمينــان دادن بــه خواننــده،
. سازماندهي، عدم نظم در سيستم فرمال را از نظرمضامين ولحن تعديل و محـدود خواهـد كـرد                 
. در حقيقت تصور ساختمان شعري بدون مركـز، بـراي سـازمان يـافتگي درونـي، بـي معناسـت                   

بايد گفت، شـاعر در سـاختارهاي شـعري ايـن گونـه، از دگرگـون                ) 392، ص   1380احمدي،  (
 لحن عاجز است؛ چرا كه چارچوب استوار ساختمان شعر به وسيله عنصر             كردن مضامين و تغيير   

 از پيش ذهن شاعر را متمركز كرده است و از گـردش مـضمون و                "شب هست "مكرر و مسلط    
ايـن يكپـارچگي،   . پراكندگي در سيستم فرمال و معنا و دگرگوني لحن شعر جلوگيري مي كند        

، نتيجه ديـدگاه ذهنـي و تعينـي شـاعر اسـت      تك آوايي و وحدت لحن و معنا در ساختمان شعر    
  .براي انتقال افكار خود به صورت موكد، يكپارچه و منسجم

  )Complexity  ( پيچيدگي-ب
مـي  . از معيارهاي ديگر نقد و ارزيابي سيستم فرمال شعر برمبنـاي عينيـت، پيچيـدگي اسـت                

 ايي شــعره تــوان گفــت، در صــورت مــساوي بــودن ســايرمعيارهاي قــضاوت و ارزيــابي،        
  .  كه پيچيده تر باشند،ارزشمندترهستند

  ,Empson). "مـي كنـد   چنـدين سـطح درگيـر    پيچيده نيروي ادراك مـا در  يك شعر"
1961.p.27)     سـطوح مختلـف بـارور مـي كننـد، بـه             در را ساختمان هاي پيچيده شعري، شعر

عنـوان   بـا  زيـر  ربـه شـع   . طوري كه خواننده مي تواند از چندين زاويه با آنها ارتباط برقرار كنـد             
  . دقت كنيد"كلك كي"
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  ديري ست نعره مي كشد از بيشه خموش  A  - ب نمونه
                 b كه مانده گم"كلك كي   
             c  ها نهفته پري وار  از چشم  

  d     زندان بر او شده علفزار  
  e      قرار ندارد اوبر او كه   
      f               نداردهيچ آشنا گذر  
  g     اما به تن درست و برومند  
   B    "كه مانده گم"كلك كي   
  َََ   A  ديري است نعره مي كشد از بيشه ي خموش              
  )515، ص1371نيمايوشيج؛                                                                           (  

مـي  . سطح و دوزاويه با آن ارتباط برقرار كنـد         دو ، از در اين شعر، هر خواننده اي مي تواند       
در سطح نخست، خواننده عام مي توانـد بـا خوانـدن      .  نوعي گاو نر است    "كلك كي "دانيم كه   

اين داستان و قصه كوتاه، شكل نوشتاري . اين شعر خود را با واقعيت قابل تجربه اي روبرو بداند  
پديده هايي تجربي و بيرونـي ماننـد        . ان داشته باشد   زاست كه خواننده مي تواند تاويلي بيروني ا       

 گزارشـي   خواننده اي است كه اين شعر را      از  جهت حمايت    گاو، علفزار، بيشه و همه و همه در       
خلاصه اينكه يك خواننده مي تواند، اين شعر را داستان          .  واقعيت قابل تجربه بيروني مي داند      از

نر در يك روستايي گـم شـده اسـت و آن گـاو               ك گاو ي. كوتاه، واقعي و قابل تجربه اي بداند      
اين سطح بيروني و دم دستي شعر . را بيابد  تا شايد كسي جاي او    ، نعره مي كشد    است، كه  مدتي
مي تواند با كشف سمبل هاي اين شعر به دركـي متعـالي تـر دسـت                  خواننده اي ديگر   اما. است
ل فـردي اسـت كـه بـا تندرسـتي و       در اين سطح دوم و متعـالي تـر آن، سـمب            "كلك كي ". يابد

صحت عقل، در جهت بيداري مردم فرياد مي دارد، ولي همه با او بيگانه اند و او گـويي تنهـا و                      
 شعر همناده ذهني و انديشمندانه اي است كه همواره با تاكيـد بـر      ،در سطح دوم  . گم شده است  

در . د هـد   را نشان مي    ي شاعر  اهميت جهان و واقعيت راستين، نقش و حاكميت ذهن و انديشه          
 واقعيت بيرونـي در شـعر     . سطح نخست، خواننده به اين شعر، چون شعرهاي كلاسيك مي نگرد          

به عبارت بهتر، واقعيـت،     .  اصيل باقي مي ماند    دست هجاهاي زباني، همان واقعيت     كلاسيك در 
ي  بيرونـي بـه صـورت      در شـعر معاصـر واقعيـت      . براي نمايش خود واقعيت به كار گرفته مي شـد         
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واقعيت با پتانسيل و انرژي فراوان جهت حمـل معناهـاي جديـد و              . ديگرگون استخدام مي شود   
شعر معاصر وسوسه انگيز است، وسوسه اي كه از يك طرف سـاده      ي  تازه، براي شاعران حوزه     

آن جهت كه زباني كه از چنـين منبـع غنـي و پـر انـرژي                  ساده از . و از طرف ديگر مشكل است     
ه اي از آشنايي و صـراحت دارد و باعـث مـي شـود تـا خواننـده را در ايـن                        بهر ،شكل مي گيرد  

رونـي بـا ابعـادش بـراي         بي سطح با شعر درگير كند؛ و مشكل از اين جهت كه پردازش واقعيـت             
 معاني تازه و آنچه غير از روند شعر كلاسيك است، علاوه بـر تنيـدن ابهـام هـا،     ءآفرينش و القا  

ژاك لاكـان از    . اسـت  يه هاي گوناگون معنايي، چالـشي دشـوار       ايهامها، نمادها و شكل دهي لا     
نظريه پردازان ساختار گرايي، تاكيـد فـراوان بـر جهـان نمـادين داشـت و نـشان داده اسـت كـه                  

ها و    واقعيت بيروني، امكان بازنمود در سطح هنر را ندارد مگر در هاله اي از نمادها و پيچيدگي                
 ،مفهومي اسـت  ي  واقعيت هميشه در بردارنده     ) 46 ، ص 1380احمدي،   .("خيال هاي ضد واقع   

    هـر  . بديهي است كه تخيل با واقعيت در دو قطب متضاد قرار دارنـد            . ل است كه در تقابل با تخي
 ـ    شـايد رسـاترين تركيـب بـراي القـا          . شـود  تـا واقعيـت شـمرده      ل دور شـود   واقعيتي بايد از تخي

     در سطح نخـست،    . عيت گرايي خلاق ناميد   ل را بتوان واق   همزيستي مسالمت آميز واقعيت و تخي
خواننده از واقعيت صرف شعر جدا نمي شود ولي در سطح دوم، خواننده با بيـنش و آگـاهي از        

    ل پـشت سـاختار شـعر پـي مـي بـرد و در نتيجـه شـعر را در سـطحي                       هستي مصنوع شعر، به تخي
ين سـطح اسـت كـه       در ا  .سمبل و جدال ذهن و عين، درك مي كند         و متعالي، يعني سطح ابهام   

 شـعر  واقعيـت بيرونـي انعكـاس يافتـه در        بـه   پي بـردن      كه درك شعر نه در     ،برد خواننده پي مي  
زير واقعيت بيروني و سيستم       كه در  ،است تحليل محتوا و ذهنيت شاعر     بررسي و  است؛ بلكه در  

  .فرمال شعر تعبيه شده است

 originalityعت دا ب-ج

البته بلاعت و تـازگي فـرم       . عت است دار شعر معاصر، ب   بكي ديگر از معيارهاي نقد فرمال د      
هيچ چيزي نمي تواند صرفا بـه       .  معيار ارزشمندي يك شعر واقع شود      ،به خودي خود نمي تواند    

ارزشـمند ارزيـابي     خـوب و   چيزهـا  عت آن و به عبارتي تفاوت آن با ديگر        داخاطر تازيگي و ب   
  يـك قـرارداد    ،وري هـاي مـشخص    ئي ت ولي اگر يك شاعري اگاهانه و بر مبناي يك سر         . شود
امكانـات   عتي بـا نظـام جديـد و      داكه باعث تازگي و ب     دهد را به طريقي مورد استفاده قرار      آشنا
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نيما به عنوان مبتكر شـعر نـو، سيـستم          . بيشتري شود، سزاوار ستايش و پيروي و دنباله روي است         
باشـناختي نيازمنـد تحليـل و       فرمال خاصي را با امكانات بيشتري خلق كـرد كـه از نقطـه نظـر زي                

 بند، سيستم فرمال جديـدي را  عنيما با توجه به شعر كلاسيك و به خصوص ترجي       . ارزيابي است 
امكانات  برتري و  كلاسيك از  بندهاي شعر  محدوديت و قيد و     كه عليرغم دوري از    ،طرح كرد 

  از ، به بعـد   1316 به خصوص از سال      ،بسياري از شعرهاي كاملا نو نيما     . است بيشتري برخوردار 
تكـرار  . در بردارنـده عنـصر تكـرار هـستند         اين شـعرها معمـولا    . يك فرمول جديد برخوردارند   

گاهي در حد يك مصرع و گاهي دو يا چند مصرع يا حتي يك بند، آن هم در فواصـل متعـدد    
نوع خـود كـه باشـد، باعـث اسـكلت بنـدي و               هر در اين تكرار .  وجود دارد  ،سيستم فرمال شعر  

 عنـصر    ي نـده ردا) الـف (ي  در نمونـه هـاي قبلـي، نمونـه          . ن بندي شكل شعر شده است     استخوا
ثير أحد قسمتي از مصرع است كه كل سيستم فرمال و به تبع آن سيستم معنا را تحت ت                  در تكرار

 تمصرع است كه عـلاوه بـر مركزي ـ        ، عنصر تكرار در حد دو     )ب ( ي در نمونه . قرار داده است  
 نيمـا را از منظـر       1316اگـر شـعرهاي بعـد از        . اختمان شعر شده اسـت     باعث استحكام س   ،معنايي

 بسياري از شعرهاي اخوان، سپهري، فـروغ، مـشيري،          مي توان، ،  نيمسيستم فرمال، فرمول يابي ك    
 اگـر حـروف    . در ايـن دسـته بنـدي گنجانـد         ،شاملو، مصدق و ديگران را از منظر سيستم فرمـال         

فرمول هاي زير بارزترين انواع فرم ، در حوزه شـعر           بزرگ نماينده ي يك مصرع مكرر باشند،        
  .معاصر است

1-      Abcdef Aghijk Almno A… 
2-      .abcdef Ghigk Glmno G... 
3-      ABCDEF ghijklm,opqr ABCDEF…  
4-      ABC def ABC… 
5-      AB cdefg BA… 
6-      abcd Efgh Eijklmno… 
7-      A bcdefghijklmn A… 
8-      a BCD efghiklmn BCD opqrts…  

 با توجه به الگو هاي بالا مي توان بسياري اشعار معاصر را از منظر فرم و به تبـع ان از لحـاظ                       
  .معنا كاويد
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  :جمع بندي و نتيجه گيري
در شعر معاصر معيار هاي ساختاري خاصي به كار گرفته شـده اسـت كـه عليـرغم گسـست                    

ن ابزارهـاي صـوري يكپـارچگي از        يكي از اي  . ظاهري، نظام ساختاري شعر را حفاظت مي كند       
مسير حضور سطح مـسلط يـا مركزيـت معنـايي بـه عنـوان نقطـه ي گرانيگـاه و نگـه دارنـده ي                          

عنصر تكرار، در اين عنصر مسلط و يا كيد بر أ معاصر با تكيه و ت رشع. ساختمان صوري اثر است   
ن، بيـشتر كـرده     مخاطبـا بـراي    هم براي شاعر و هـم         را، گونه هاي مختلف، امكانات فرمال شعر     

فرمال، در كشف و ضبط ايـن مـصرع         ي  در حقيقت كانون انقلاب ادبي نيما را در حوزه          . است
تلاش براي فرار از قيد و بند قافيه و رديف كلاسيك، توجه بـه              . يا گونه هاي ديگر تكرار است     

ن ويل پذيري و غناي معنـوي و تـضمي        أعقلانيت و روند منطقي آفرينش شعر، تقويت انرژي و ت         
باروري متن شعر، ترميم افت موسيقيايي ناشي از حذف ناگزير قافيه و رديف، گريز از سستي و                 
ابتذال و رواني بيش از حد شعر، ايجاد مكث، توقف و سـكوت بـراي تمركـز بخـشي بـه ذهـن                       

 و تأكيد بر وحدت لحن، گريز از پايان پذيري قـاطع            خواننده، جلوگيري از پراكندگي مضامين    
 هنگام خواندن شـعر و شـركت دادن مخاطـب            و تنوع بخشيدن به مدخليت شعر،      و مؤكد، تعدد  

پشت ساختمان شعر معاصراست كه مبتني و  شعر از مهمترين تفكرات     ميلدر روند ساخت و تك    
 .متكي بر بداعت حاصل از تكرار است
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Abstract:  
 

 
       Reader, always, try to penetrate the structure for gaining the 

means of poem or story. 
This kind of readers ignorance the form and its tactics .format 

system exactly important that meaning of verse or all kind of arts. 
Form in artistic work akin as jar that its capacity and its form and 
picture and consistence of it is important .content and form quall 
No distinguish between them .T.S.Eliot and Golridg and Osip and 
Ransom and somehow all new criticism critique focuses on form 
than moaning. By attention to traditional attitude of criticism- 
psychoanalysis, Marxism and etc. – this paper emphasis on 
structuralism and tactics of formal contemporary verse in Persian 
literature. 

 
Key words: structuralism, contemporary poem of Persian 

literature, complexity, cohesion.Originality. 
 
   



  
  

  زاده ي اضطراب جهان

  )نگرش و مروري بر رمانتيسم در شعر معاصر ايران(
  

  بهزاد خواجات
  )واحد ماه شهر( استاديار دانشگاه آزاد اسلامي–دكتراي ادبيات فارسي 

 

  چكيده
ي جايگاهي نداشت و تنها بـه ديـدگاهي اطـلاق مـي              از آغاز اصولا در نقد هنر      "رمانتيك"

ورود اين اصطلاح به فضاي ادبي از       . شد كه بر نقش عاطفه و تخيل در آثار هنري تاكيد داشت           
 و با تاملات فردريش شلگل آغـاز مـي شـود و سـپس در كـشورها و مواضـع       1797حدود سال   

 پـيش   "اي دارد كه بعـدها بـا نـام           اما شروع اين مكتب مقدمه    . گيرد  ديگر مورد استفاده قرار مي    
افتـد و    اتفـاق مـي    " كلاسيـسم  "اي انتقـالي كـه  از پـس          شود، يعني دوره     معروف مي  "رمانتيسم  

شـاتوبريان، مـادام    : شـود بـا شـاعراني چـون         اندك اندك به رمانتيـسمي تمـام عيـار منتهـي مـي            
شـلي، لـرد بـايرون،      دواستال، لامارتين، آلفرددوويني، ويكتور هوگو، آلفـرد دوموسـه، گوتـه،            

  ...ويليام بليك، لرمانتف و 
هـاي    هـا و تنـاقض      افتد از طرفـي دوران تعـارض        دوران مدرني كه رمانتيسم در آن اتفاق مي       

ي بورژوا به عنـوان متوليـان ايـن مكتـب هـم از كلاسـيك  و                  شماري هم هست چرا كه طبقه       بي
ي  نتيجـه . انـد  اتي هـم نرسـيده  اند و هم به دست آورد و ساحل نج        شكوه و جبروت آن دل كنده     

  .اين موقعيت تنهايي و ياس است و مرگ انديشي و بدبيني به تمام ساز و كار جهان
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شـود آن هـم        ورود تفكر رمانتيكي به ايران از اواخر عهد قاجار و اوايل مشروطيت آغاز مي             
 نـشريات    نقـش . هايي كه از آثار شاعران و نويسندگان غربي صورت مـي گيـرد              با اولين ترجمه  

اين دوره در آشنايي شاعران و نويسندگان ايراني با اين منابع غني و ارزشمند نقشي است انكـار                  
ي جو انقلابي گري تفكر رمانتيكي        ي غلبه   منتها بديهي است كه در مشروطه به واسطه       . ناكردني

ه بـا   چندان وزني ندارد و تنها در اواخر مـشروطيت اسـت ك ـ           ) كه درون گرا و ياس آلود است      (
گيـرد آن     ي اجتماعي براي شكل گيري و رواج اين انديشه شكل مـي             شكست اين جنبش زمينه   

  .هم در آثار كساني چون عارف قزويني، ميرزاده ي عشقي و سرانجام نيما يوشيج
توان انتظـار داشـت رمانتيـسم همـان گونـه كـه در غـرب شـكل                    بديهي است كه هرگز نمي    

م اتفـاق بيفتـد چـرا كـه هـر كـشوري  شـرايط اجتمـاعي و                   رود در ايران ه ـ     گيرد و پيش مي     مي
دهد كه اشـتراكاتي ميـان رمانتيـسم     تاريخي خود را دارد اما بررسي شعر معاصر فارسي نشان مي 

  .اش وجود دارد و اين امر البته نافي وجوه متعارض نخواهد بود غربي و نوع ايراني
 1330و فارسـي از اوايـل دهـه ي          اما شايد بتوان گفت كه آغاز رسمي اين مكتب در شعر ن ـ           

اي   خورد و آن هم با شخصيتي چون فريدون توللي با درج اين نكته كه در آثار پراكنده                  رقم مي 
توان سراغ گرفت، كساني چون ملـك الـشعراي بهـار،             هايي از اين تفكر و رويكرد مي        هم بارقه 

شعر رمانتيـك   ). اند  خواندهي او را مانيفست شاعران رمانتيك       "افسانه"كه  (خانلري و حتي نيما     
رود و در     كنـد و پـيش مـي        اش در فضاي ادبي ايران سير خود را آغاز مـي            با رنگ و بوي ايراني    

 و شكست نهضت مردم و گسترش فضاي اختنـاق و           1332 مرداد   28مقطع مهمي چون كودتاي     
راني رسـد، در آثـار شـاع    سركوب در كشور و ياس و دلمردگي اهل فكر و قلم به اوج خود مي     

فريدون توللي، اسـماعيل شـاهرودي، گلچـين گيلاني،سـيروس مـشفقي ،منوچهرآتـشي،              : چون
، نـادر نـادرپور، سـهراب    )زينشـعرهاي آغـا  (زاد  فريدون مـشيري، حميـد مـصدق، فـروغ فـرخ       

، شفيعي كدكني، حسن هنرمندي ، احمد رضا احمدي،محمد زهري، اسماعيل خـويي،              سپهري
آزرم، .آزاد ، محمد علي اسلامي ندوشن ، مهدي سهيلي ،م         . محمود كيانوش ، منصوراوجي ، م     

منتهـا  .... نصرت رحماني، اخوان ثالث ، هوشنگ ابتهـاج، سـياوش كـسرايي و               شفيعي كدكني، 
بديهي است كه سير اين رمانتيسم بسته به شاعر و مقطع تاريخي اش گاه به سوي تغزلـي صـرف      

  ....سي فلسفي وميل كند و گاه به سوي مسائل اجتماعي و گاه يا
   رمانتيسم، شعر رمانتيك، شعر مشروطه، شعر نو  :ها  كليد واژه
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  :مقدمه
 ادبي است كه تقريباً از قرن هجـدهم در انگلـستان حيـات خـود را                 - مكتبي هنري  1رمانتيسم

جويد و    به ادبيات فرانسه و سپس آلمان و ايتاليا و اسپانيا راه مي           .  م 1676كند و در سال       آغاز مي 
از سوي ديگـر در شـعر امـروز ايـران           . راند و سيطره دارد      بر ادبيات اروپا حكم مي     1850ال  تا س 

ترجيحـاً از حـدود سـال      (گيـري شـعر نـو         تقريباً از بدو شـكل    » شعر رمانتيك «جرياني موسوم به    
كنـد و بعـدتر و در حـدود سـال           ابـراز وجـود مـي     ) ي نيما يوشيج    »افسانه«و با شعر    . ش. ه ـ1300
هـاي ادبـي و شـعري         به يكي از قدرتمنـدترين جريـان      ) اثر فريدون توللي  » رها«تاب  با ك  (1329

  .شود معاصر بدل مي
 بر آن نيست كه ورود يك اصطلاح ادبي به قلمـرو جغرافيـايي ديگـر تمـام بـار                    نويسنده

كنـد امـا عقيـده دارد      را در خود حمل مـي     ) مثلاً رمانتيسم (فرهنگي و اجتماعي آن اصطلاح      
 نامي چون رمانتيسم مشابهاتي اجتماعي و فكري موجود است كه ظهـور چنـين              كه در وراي  

اش را هـم از   كند و البته رنگ و بـوي ايرانـي         جرياني را در شعر معاصر ما توجيه و تبيين مي         
هايي صورت گرفته اما در ايـن مقالـه سـعي شـده               تا كنون در اين مورد كوشش     . برد  ياد نمي 

و با چيدماني منطقي در ذهن خواننده، شمايي كلـي از ايـن             است كه موارد، به شكلي موجز       
سير ايجاد كند، چـرا كـه يكـي از معـضلات بررسـي رمانتيـسم از قـضا همـين آشـفتگي در                        

  .هاست تعاريف و مؤلفه
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  :سير رمانتيسم در غرب
انـد كـه از اواخـر قـرن هجـدهم در كـشورهاي                رمانتيسم را نهضتي فلـسفي و ادبـي شـمرده         

يـا  » پـيش رمانتيـك   «اي موسـوم بـه        ن، شمال اروپا و فرانسه پديد آمـد و بـا دوره           انگلستان، آلما 
ي    بديهي است كه پيدايش هر سبك ادبـي و بـالطبع هـر نحلـه               2.آغاز شد » گري  عصر احساسي «

ي شرايطي اجتماعي، سياسي و اقتصادي است و تا در اين عوامل، تحولي صورت                فكري زاييده 
دوران كلاسـيك دوران پايبنـدي بـه    . ي را تجربه نخواهـد كـرد  نبندد، هيچ سبكي حيات و ممات  

اي از هر گونه تغيير و دخالت احساسات منفرد هـراس دارد و            چنين جامعه . اصول و قواعد است   
  .كند بازي بزرگان، سرنوشت مردمان را تعيين مي

 از نظر   .ادبيات كلاسيك، ادبيات تقليد از گذشتگان بود، به ويژه آثار يونان و روم باستان             
ها شكوهمندي ادبيات گذشته چنان اصالتي دارد كه بايد هـم چنـان بـدان اسـتمرار                   كلاسيك

كرد، آن چنان بزرگ بود كه به تمام          ي غرب آن را تجربه مي       بخشيد، اما تحولاتي كه جامعه    
جـست و بنيادهـاي ادبـي را دسـتخوش تغييراتـي              هاي فكـري، فلـسفي و هنـري راه مـي            حيطه

داري نوآمده  گذاشت و سرمايه ظام فئوداليستي اندك اندك رو به افول مي      ن. كرد  شگرف مي 
ي متوسط كه در كار قد برافراشتن بود و هـر             طبقه«. نمود  اي ايجاد و ايجاب مي      مناسبات تازه 

ي شـعارهاي تجـارت آزاد، وجـدان آزاد، حكومـت آزاد، مـردم را        كوشيد تا به وسيله     دم مي 
 هنرمندي داشت كه بتواند پرچم آزادي را در اقلـيم ادبيـات نيـز               برانگيزاند، احتياجي مبرم به   

توانـست بـرآورد كـه بـه دلخـواه و       ي رمانتيك، فرد آزاد مي  اين حاجت را نويسنده   . برافرازد
ي  بي شك اين تحولات و دگرگوني در جامعه» 3.نوشت قيد و بند خود مي مطابق تخيلات بي  

هـاي    گيري بـورژوازي نوپـا در اروپـا، ارزش           و شكل  اروپايي و نيز تحقق انقلاب كبير فرانسه      
گيـري رمانتيـسم      ها را زير سئوال بـرد و راه را بـراي شـكل              مورد توافق و مورد نظر كلاسيك     

  .فراهم نمود
گيري خود با تناقض و پارادوكسي بناچار رو به رو شد، چـرا كـه                 اما رمانتيسم در بدو شكل    

توانست با نتايج ايـن        صنعتي بود و از سوي ديگر نمي       ي انقلابي فكري و     زاده  ي نخست     در وهله 
ي  ي سرمايه بر جامعه و بر روح خود كنار بيايد چرا كه معتقد بود با رشد فزاينده   انقلاب و سلطه  

هـا    رمانتيـك . شود  مهار، اين احساسات و عواطف بشري است كه مچاله مي           داري بي   اين سرمايه 
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ان مدرن هم، سـاحل نجـاتي بـراي روح پريـشان خـود              از دنياي كلاسيك دل بريدند اما در جه       
از طرف ديگر ادبيات تا پـيش از ايـن و در دوران كلاسـيك، كـالايي دربـاري اسـت و        . نيافتند

ي متوسـط شـهري، شـاعران و نويـسندگان از             گيري طبقه   بازخوردش هم، همان جا، اما با شكل      
 بـه پايگـاه مطمـئن و مـستحكمي     آن كـه   دهند بـي    نظر اقتصادي هم پايگاه مهمي را از دست مي        

هنرمند رمانتيك اصل   «دست يابند و اين نكته هم، خود، شاخصي است از يك تناقض، چرا كه               
ايي توليد بازار را به رسميت شناخت و آثار خود را درست و در قالب چيزي كه محكوم                    بورژو
  »4.كالايي براي بازار: كرد ارائه داد مي

 بـا غـولي چـون كلاسيـسم اسـت كـه هنرمنـد رمانتيـك را بـه                   ها و نيز رويارويي     اين تناقض 
. دهد  ستيزي سوق مي    باوري، ترس و حسرت و اندوه، گريز و عصيان و خرد            ي تنهايي، بي    ورطه

شـاتو بريـان، مـادام دو       : هـا در خـور ذكـر اسـت          از ميان نويسندگان و شاعران رمانتيك اين نـام        
، ويكتور هوگـو، آلفـرد دو موسـه،         )پدر و پسر  (ما  استال، لامارتين، آلفرد دو ويني، الكساندردو     

مريمه، سنت بوو، ژرژ ساند، گوسـتاو فلـوبر، گوتـه، شـيلر، لـرد بـايرون، شـلي، ويليـام بليـك،                       
  ...گوگول، پوشكين، ورد زورث، كالريج و 

  هاي بروز رمانتيسم در ايران زمينه
هايي   جغرافياي ذهني فاصله  شايد بتوان گفت كه لااقل در دنياي مدرن، جغرافياي عيني را با             

هـاي ديگـر هرگـز معطـل          هست، يعني يك تفكر يا سبك يا جريان ادبي براي سفر به سـرزمين             
پـس در سـفر     ). گيـرد   هـا تـأثير مـي       گـر چـه طبعـاً از آن       (ماند    نمي... روابط سياسي، اقتصادي و     

ي وضـعيت   گيـري و همـسان خـواه        رمانتيسم به ايران و مشخصاً شعر معاصر، نيـازي بـه همـسان            
هـايي در وضـعيت       بـه عبـارت ديگـر گـر چـه مـشابهت           . شـود   اجتماعي غرب و ايران ديده نمي     

ي ادبي ما و غرب وجود دارد اما گاه اين اصطلاح، اسمي              گيري و سير رمانتيسم در جامعه       شكل
رساند چنان كـه      اي از آثار شعر معاصر به اجماع مي         نباچار است كه نگاه منتقدان را به نوع ويژه        

ي رمانتيـسم را بـا آن معنـاي دقيقـي كـه در ادبيـات             مـن كلمـه   «: گويد  دكتر شفيعي كدكني مي   
به كار بردن اين كلمه از ناچاري اسـت، پـس ايـن را بـا رمانتيـسم                  . برم  اروپايي دارد به كار نمي    

  »5.اروپايي اشتباه نكنيد
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تـوان    كري كه مي  هاي مادي و ف     از طرفي، رمانتيسم در غرب يك مكتب هنري است با پشتوانه          
اش   ي پيـدايي    سير كودكي تا پيري و مرگش را رصد كرد و عوامل ايجاد و امحـايش را در زمينـه                  

ديد و به ديدن آورد اما در ايران كه سـنت ادبـي هرگـز جـاي خـود را بـه نـو ادبـي نـداده و تنهـا                               
 خـود را مبـرا از       توانيم، رمانتيسم   بزرگوارانه آن را در پس جدالي سهمگين پذيرفته است، ما نه مي           
در ايران سنت در كنار نـو و نـو   . كلاسيسم بدانيم و نه حتي پست مدرنيسم خود را مبرا از رمانتيسم  

هـاي    ي آن يك دست نبودن جريان       اند كه نتيجه    آميزي رسيده   در كنار سنت به همزيستي مسالمت     
اقتصادي ايران جـست و  شايد بتوان دليل اين امر را در ساختار . ادبي و حتي خود نويسندگان است  

تـوان     پـس مـي    6.داري پيوسـت    جو كرد كه هرگز نه از فئوداليسم دل كند و نه كـاملاً  بـه سـرمايه                 
ي  ي احساساتي يـا حتـي شـعر عاشـقانه     انتظار داشت كه رمانتيسم به طور كلي گاه به هر نوع نوشته   

 متعهـد و اهـل      هـر شـاعري، حتـي آن كـه اجتمـاعي و           «سطحي تقليل برداشت پيدا كند چـرا كـه          
هايي كم و بيش از رمانتيسم را در خود           واقعيات روزگار خويش خوانده شود، معمولاً و عادتاً مايه        

  .اما در اين مبحث، منظور ما به طور خاص چنين اشعاري نيست» 7.دارد
ي متوسـط جديـد بـود امـا در ايـران              ي طبقـه    همان طور كه گفتيم رمانتيسم در غـرب، دغدغـه         

ايـن  . اش باشد   توانست مانند ساخت غربي     رسيد طبعاً نمي    س از مشروطيت به ظهور مي     اي كه پ    طبقه
طبقه كه اندك اندك از اواخر عهد قاجار موجوديت خود را اعلام كـرده بـود، بـه جـاي ايـن كـه                        
دگرگوني و تحول را به طور مستقيم و با عوامل مادي تغيير، در كشور خـود حـس كنـد، آن را در                       

مظـاهر جديـدي از تكنولـوژي بـه ايـران راه            . كرد  آموخت و تجربه مي     رهايش مي ها و در سف     كتاب
ها چندان تأثير عـاجلي بـر         اما اين كوشش  ) به ويژه توسط عباس ميرزا وليعهد فتحعلي شاه       (يافته بود   

حيات فكري و اجتماعي ايرانيان نداشت چون صرفاً صنايعي وارداتي براي حل مشكلاتي اوليه بود،               
هاي تكنولوژيك و علمـي بـوده         شك مديون نوآيي     نيمي از پيشرفت شگفت غرب بي      در حالي كه  

اما در ايران چنين انقلابي در صنعت اساساً قابل تصور نبود، چه برسد به اين كه بخواهد چنين                  . است
) دارالفنـون (نهايتاً اين كه با تأسيس مدارسي به سبك اروپـايي در ايـران              . بريزد  دستاوردهايي را پي    

اي ديگر از جوانان هم براي        شدند و عده    اي از جوانان با علم روز دنيا آشنا مي          سط امير كبير، عده   تو
ي روبـه روشـنفكري ايـران بـا           پـس ارتبـاط ايرانيـان و بـالطبع طبقـه          . تحصيل اين علوم راهي فرنگ    

ل توانـست مث ـ    گرفت و نمـي     تكنولوژي و شرايط و اقتضائات اين نوع زندگي، با واسطه صورت مي           
  .غرب به عنوان يك نيروي محرك قوي عمل كند
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تظـاهري از   ) اواخـر مـشروطه    (1300ي ديگر اين كه در ادبيات ايـران تـا حـدود سـال                 نكته
ي ايران مـسائل ديگـري        توان سراغ گرفت چرا كه جامعه       رمانتيسم و تفكراتي از اين دست نمي      

سائل، تحولات منجـر بـه انقـلاب        ترين اين م    مهم. دارد كه با تفكرات رمانتيسمي سازگار نيست      
 را از آن خود كـرده       - به ويژه اهل سواد    -مشروطه است و خود اين انقلاب، كه تمركز ايرانيان          

  .يابد ي همه جانبه معنا مي و همه چيز در جهت اثبات يا نفي اين مبارزه
 و  تـرين ميثـاق رمانتيـسم غربـي         شايد بتوان درون گرايي موجود در مكتب رمانتيسم را مهـم          

ي طولاني دارد، همـان طـور         اين سفر دروني در ميان ما ايرانيان شرقي سابقه        . ايراني قلمداد كرد  
ايم و اگـر سـير و سـفري           كما بيش در لاك خودمان بوده     [...] ما مردمان شرقي    «: خوانيم  كه مي 

ي رمانتيـك در غـرب       گريـز نويـسنده   » 8.كرديم، اين سير و سفر اغلب عمـودي بـوده اسـت             مي
هــا و باورهــايي اســت كــه انقــلاب فرانــسه و   بــه خــاطر ســرخوردگي از شكــست آرمــاناغلــب
اش تـوازني   داري نوخاسته نويدش را داده بود و چـون ميـان تحقـق ايـن باورهـا و نتيجـه                    سرمايه

ايـن  «ي رمانتيك با روحي مشوش و مأيوس به گريز از             عملي و عيني حادث نشد، پس نويسنده      
 اما از آن جـا كـه مقـصدي بـرايش قابـل تـصور نبـود، در پـيچ و                   دل خوش كرد  » اكنون«و  » جا

  .هاي هولناك روح بيمارش يله شد تاب
روشنفكر از يك سو، با پذيرفتن فرهنگ غربي، متجدد و نوخواه بـود و از               «در مشروطه هم    

سوي ديگر در مبارزه با استعمار، در پي احياي اغراق آميز افتخارات كهني بود كـه بـا واقعيـت                    
و اين وضعيت او را دچار شخصيتي تكـه         » 9.خواني نداشت   هاي تازه هم    د جامعه و واقعيت   موجو

هاي موجود در آن، چنان سترگ بود كه با فراخواني شـاعران           اما انقلاب و خلجان   . كرد  تكه مي 
داد و تنهـا بـا شكـست          به كوچه و فرياد و هيـاهو بـه ايـن احـساسات مجـال بـروز و رشـد نمـي                     

گيري جو بدبيني و يأس در جامعـه، آن شخـصيت تكـه               ت است كه با شكل    هاي مشروطي   آرمان
. كنـد  شود و رويكردهاي رمانتيكي در ادبيات ايران نمـودي آشـكار پيـدا مـي            تر مي   تكه پريشان 

هـا از آثـار       ي نخستين ترجمه    البته ناگفته نگذاريم كه در اين دوران، روشنفكران ايران به واسطه          
شـدند و مجلاتـي       رانسه، با آثار و فضاهاي جديدي در ادبيات آشنا مـي           به ويژه از زبان ف     -غربي
» دانشكده«ي    و مجله ) پدر پروين اعتصامي  (هايي از يوسف اعتصام الملك        با ترجمه » بهار«نظير  

اي آثـار و     ها در پاره    در اين سال  «. كردند  از ملك الشعراي بهار، در اين ميان نقش مهمي ايفا مي          
دهد كـه فـضاي دوران تـا           رمانتيسم سخن به ميان آمده و همين امر نشان مي          ها مشخصاً از    نوشته
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اما جز ملك الشعراي بهار كـه چنـد شـعر او را             » 10.حد زيادي به اين مفهوم آشنايي داشته است       
ها نزديك دانست، نام چند شاعر، به عنوان اولين رمانتيـك سـرايان               توان به ديدگاه رمانتيك     مي

  .ي عشقي، نيما يوشيج و البته پرويز ناتل خانلري عارف قزويني، ميرزاده: تايران قابل اشاره اس
تر شاعر تصنيف و ترانه دانست اما نقـش او در مـسيريابي               عارف قزويني را گر چه بايد بيش      

اند كه همـين   تر شاعري انقلابي به شمار آورده  عارف را بيش  . اثر نيست   شعر رمانتيك چندان بي   
غـم و انـدوه و      «گيـرد و      او با جنبش مشروطه، راهي ديگـر در پـيش مـي           طور هم هست اما سير      

پرسـت را در بـر        اي كه پس از سركوب انقلاب، اكثر نويـسندگان و شـاعران وطـن               سراسيمگي
  »11.شود ي شاعر هم احساس مي گرفت، در آثار اين دوره

 شـايد پـيش     تـرين شـاعر رمانتيـك و        توان در كنار نيما يوشيج، مهـم        ي عشقي را مي     ميرزاده
قـرن  «ي    او مـدير روزنامـه    . ي بخـصوص در نظـر آورد        قراول اين دسته از شاعران در ايـن برهـه           

گيري رمانتيسم    ي انتقالي شعر فارسي و شكل       و يك انقلابي تمام عيار است و در دوره        » 12بيستم
.  ه ـ1303(» يمسه تابلوي مر  «يا  » آل  سه تابلوي ايده  «ترين اثر او      مهم. ايراني، شخصيتي قابل تأمل   

ي انقلابـي شـعري ايـن عـصر           آل بهترين نمونه    اين تابلوي ايده  «گويد كه     او خود مي  . است.) ش
گيري از توصـيف و روايتـي نمايـشي، فـضايي             عشقي در اين اثر براي اولين بار با بهره        » 13.است

كنـد    دا مـي  آفريند و با تكثير راوي به تركيبي در روايت شاعرانه دست پي ـ             غنايي و رمانتيك مي   
همچنين نبايد ناگفته گذارد كـه او  . اي ندارد   كه تا آن زمان لااقل در شعر غنايي ما چندان سابقه          

در اين اثر، از يـك سـنت مهـم در شـعر فارسـي كـه مبالغـه در توصـيفات شـاعرانه اسـت تبـرا                            
يز در  ي آشـكاري از تمـا       اعتنايي عشقي به ساز و كارهاي بياني مرسوم، خود نشانه           بي«جويد    مي

آمده و عملاً شعر فارسي را گام به گام به شعر نـو نزديـك                 توصيف شاعرانه و ادبي به شمار مي      
مـورد، وجـه فعاليـت معنـايي و           هـاي بـي     در حقيقت او بـا دوري از آذيـن بنـدي          » 14.كرده است 

. كند به نـوعي بافـت زنـده و ارگانيـك واصـل شـود                دراماتيك شعر خود را تقويت و سعي مي       
 وجه بـارز شـعر عـشقي و نيـز اكثـر             -نگر   آن هم ناسيوناليسم گذشته گرا و گذشته       -سمناسيونالي

ي انقلابي آنان چندان سـنخيتي نـدارد، پـس آن چـه        شاعران مشروطه است و اين نكته با روحيه       
ها گذشته و در اكنون هـم   افتد، چيزي جز پريشاني و حسرت نخواهد بود، چه، گذشته        اتفاق مي 

  .ود نداردماحصلي اميدبخش وج



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 263  ................................................................................... زاده ي اضطراب جهان

ظـاهراً نخـستين اثـر      . اش آغازگر شعر رمانتيـك ايـران اسـت          »افسانه«نيما يوشيج با شعر     
سـرايد، امـا شـعر        را مـي  » اي شب «ي    است و او سپس قطعه    » ي رنگ پريده    قصه«منظوم نيما   

هـايي بـزرگ در فـضاي ادبـي           سروده شده، تكانـه   . ش. ه ـ1301ي او كه در دي ماه         »افسانه«
ي   »افـسانه «اي شاعر جوان، اين سـاختمان كـه         «: گويد  نيما، خود مي  . كند  د مي اين عهد ايجا  

دهد، شـايد بـراي       ي طبيعي و آزاد را نشان مي        من در آن جا گرفته است و يك طرز مكالمه         
تر مرا به اين سـاختمان تـازه معتقـد كـرده      چيزي كه پيش[...] ي اول پسنديده تو نباشد       دفعه

تمـام توصـيفات موجـود در       » 15. طبيعـت خـاص هـر چيـز اسـت          است، همانا رعايت معني و    
گرايـي بـوده و تنهـا بـراي      توصيفات طبيعي، ساده و عاري از هرگونه تصنع و تزيين       » افسانه«

كنند و سـامان دهـي طبيعـي          ها موجبيت پيدا مي     پيشبرد و توضيح حالات احساسي شخصيت     
 - گفـتم (نويسي در شعر فارسي      هاي موجود در اين شعر بر خلاف سياق ديالوگ          به ديالوگ 

در همـان   » افـسانه «در يـك مـصراع بـا پاسـخ          » عاشـق «هـاي     است، چنان كه گاه گفته    ) گفتا
  .شود مصراع كامل مي

سـرايد كـه ذهـن او از انقـلاب مـشروطه،             نيما افـسانه را در شـرايطي مـي        «از سوي ديگر    
و گـزينش  » 16.دهـاي فكـري سياسـي ديگـر تـأثير لازم را گرفتـه بـو         نهضت جنگل و جريان   

ي اصلي نيمـا بـراي دوري اوسـت از ايـن           فضايي روستايي براي اين شعر در حقيقت ذغدغه       
چرا كه او تمام اين مسائل را با خـود بـه كـنج روسـتا     ! دوري و نه گريز   . همه حوادث مهيب  

. كنـد   بخشد و اين روند، فضا و عناصر بومي شعر نيما را توجيه مي              برده و قوامي شاعرانه مي    
تواند يك رمانتيـك تمـام عيـار باشـد چـون در مفـصلي از تـاريخ شـعر                      بته نيما هرگز نمي   ال

هايش ضـربه بزنـد و او         تواند به تئوري    مهار مي   گري بي   فارسي ايستاده كه هر گونه احساسي     
ي شعر رمانتيك ببينيم، شاعري را به         پس اگر نيما را در حيطه     . را به جانب افراط در بلغطاند     

ايم كه با نوعي رمانتيسم اجتماعي مايل به سمبوليـسم، راه را بـراي حيـات ايـن                   تماشا نشسته 
  .نوع شعري باز و هموار كرده است
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  :بلوغ شعر رمانتيك
هـاي اجتمـاعي و    شعر امروز ايران همپـاي حـوادث و چـالش         . ش.  ه ـ1332 تا   1320از سال   

 و مقارن با سقوط رضا شاه    1320از سال   . كند  سياسي، يكي از پربارترين مراحل خود را طي مي        
يكـي از   . تر براي انتشار نشريات، شعر و ادبيات رونقـي تـازه يافـت              و فراهم شدن فضاي مناسب    

 آرا پيرامـون شـعر مـدرن و     شود براي تـضارب   است كه محلي مي   » سخن«ي    اين نشريات، مجله  
 از شـعر نـو را       ي مهمـي    مياندار اين مباحث را بايد دكتر پرويز ناتل خـانلري دانـست كـه شـاخه               

شوند، يعني گروهي كه به اصل  معروف مي» ها نئوكلاسيك«كند، همان كه بعدها به  راهبري مي 
مـن بـه    «: گويـد   خـود مـي   . نوآوري اعتقاد داشتند اما سقف معيني براي اين نوآوري قائل بودند          

كردم  مي  تري پيش گرفته بودم و دو طرف كار را ملاحظه    ي سخن، راه معتدل     عنوان مدير مجله  
  »17.ي دو طرف بودم و به اين سبب مورد حمله و حتي معارضه

در اين سال نخستين شـعر فريـدون تـوللي بـه نـام      . گيرد  شعر رمانتيك اوج مي1325از سال   
بـه عنـوان    » رها«ي     و با مجموعه   1329او سپس در سال     . رسد  در مجله سخن به چاپ مي     » مريم«

او در ايـن كتـاب شـاعران را بـه           . شـود   مانتيك شناخته مي  ي شعر ر    پرداز در حيطه    شاعري نظريه 
كـه تنهـا بـه      ( نـو واژه گرايـان       -)با زبان و معاني كهنـه     (كهن سرايان   : كند  چند گروه تقسيم مي   

كـه بـه قـول    (اسـتعداد     نوگرايان افراطـي بـي     -)ورزند  آوردن كلمات نو در شعر خود اهتمام مي       
). كننـد، نظيـر نيمـا       ود را پيچيده و مغـشوش ادا مـي        توللي با درهم ريختن زبان فارسي، افكار خ       

هـاي زيـر را بـراي شـعرش بـر             كند و ويژگـي     سپس توللي روش خود را روشي ميانه معرفي مي        
  :شمارد مي

   تركيب آفريني در جهت تقويت وجه موسيقايي شعر-1
   خلق تشبيهات و استعارات تازه-2
   گزينش بهترين كلمات ممكن در شعر-3
   شخصي و تجربه شده در شعر ذكر مسائل-4
  18گري دقيق و شاعرانه  توصيف-5
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رساند هر چند كـه راه     توللي با اين كتاب، هم خود و هم شعر رمانتيك ايران را به تثبيت مي              
ي  اگر خانلري را در عرصـه «. تازد  كند و حتي به نيما مي       خود را از نيما و نيمايي سرايان جدا مي        

ي شـعر پرچمـدار ايـن گونـه      سنتي بدانيم، توللي را بايـد در عرصـه  نقد و نظر پيشواي نوگرايان      
 و در   -20 كه به قولي بهترين مجموعه شعر اوست       -» رها«البته توللي پس از     » 19.شاعران بشماريم 

شايد بتوان دليـل ايـن امـر را در شخـصيت            . تواند به اين اوج باز گردد       اش نمي   هاي بعدي   كتاب
). نويـسد   مي» 21التفاصيل«كه  (گراست    توللي، رمانتيكي گذشته  : ي او جست و جو كرد       چندگانه

و تـوللي   ) دهـد   هـايي ارائـه مـي       كه براي نوگرايي، مؤلفه و شاخص     (توللي رمانتيكي نوگراست    
كند اما نوجويي را تا جـايي كـه خـود در     هاي شعري را رد مي    كه سنت (گراست    رمانتيكي ميانه 

) كـه ذكـرش رفـت   (نگاهي كوتاه بـه پيـشنهادهاي تـوللي        هم چنين با    ). كند  نظر دارد، تأييد مي   
ي او را دريافت، چرا كه در اين پيشنهادها هيچ گونه ديـالكتيكي ديـده                 تكه  توان ذهنيت تكه    مي
ي نگرش است كه به تمـام سـاز و كـار شـعر                شود، در حالي كه از نظر نيما تفاوت در نحوه           نمي

فريـدون تـوللي، اسـماعيل شـاهرودي،        : تند از ديگر شاعران رمانتيك معاصر عبار    . دهد  جان مي 
زاد ،    گلچين گيلاني،سيروس مشفقي ،منوچهرآتشي، فريدون مشيري، حميد مصدق، فروغ فرخ         

نادر نادرپور، سهراب سپهري ، شفيعي كدكني، حسن هنرمنـدي ، احمـد رضـا احمدي،محمـد                 
كني، محمد علـي  آزاد ،شفيعي كد. زهري، اسماعيل خويي، محمود كيانوش ، منصوراوجي ، م      

آزرم، نـصرت رحمـاني، اخـوان ثالـث ، هوشـنگ ابتهـاج،              .اسلامي ندوشن ، مهـدي سـهيلي ،م       
  .... سياوش كسرايي و 

البته بديهي است كه ميزان ذهنيت رمـانتيكي در ايـن شـاعران و يـا حتـي در ادوار مختلـف                      
  .شان به يك سان ديده نشود شاعري

  :بندي شعر رمانتيك ايران شاخه
ي تخيل    بندي شعر رمانتيك ايران كار بسيار دشواري است، چرا كه محدوده            سيمشك تق   بي

دهد، اما با     گنجد و گريزپايي نشان مي      و عواطف شاعرانه لزوماً در يك چارچوب مشخص نمي        
  : توان چنين آرايشي براي اين جريان، پيش رو نهاد اين حال مي
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  : رمانتيسم تغزلي-1
خود فريدون توللي دانست، شعري كه بـا نگـاهي پـر از يـأس و                اوج رمانتيسم تغزلي را بايد      

كنـد و بـا زبـاني      حرمان، تجربيـات شخـصي شـاعرش را بـا توصـيفاتي دور و دراز روايـت مـي                  
ي تمركز چنين اشعاري اسـت        عشق، نقطه . پرداز، در پي تسخير روح و نگاه خواننده است          عشوه

زبان اين اشعار غالبا نرم و بـراي        . هايي از اروتيسم    آلود و با مايه     سرانجام و گاه گناه     اما عشقي بي  
خوانندگان معمولي آشتي پذير است و تعابير شـاعرانه معمـولا بـه توصـيف گـري در حيطـه ي                

 نالازم و سنتي مانتال شگردي      -گاه–ازسويي تزيين گري هاي     . معشوق يا طبيعت باقي مي ماند       
توان به    از ديگر شاعران بنام اين نحله مي      .آيد  مهم در پيشبرد شكل ذهني اين اشعار به شمار مي           

  .پور اشاره كرد فريدون مشيري، حميد مصدق و نادر نادر

   رمانتيسم اجتماعي، انقلابي-2
 انقلابي اندكي عجيب و متناقض به نظر بيايد، چـه، خـصلت             -شايد تركيب رمانتيسم اجتماعي   

گرايـي و بـرون    صلت انقلابـي، جمـع  گرايي است و درون بيني و حسرت و يأس و خ           رمانتيسم فرد 
اگـر شـاعري پـس از بيـست سـال ضـجه و               « :گويـد   منتقـدي مـي   . بيني و آرمان خواهي و حركت     

رمانتيك، ناگهان دم از مسئوليت در برابر تجربيات خـشن و ظلـم اجتمـاعي بزنـد، بايـد در             ي    مويه
ا ايـن رويكردهـاي متـضاد       اما خصايص تاريخي ما توانسته شاعران را ب       » 22.صميميت او ترديد كرد   

تـر بـه      گرايي همواره بـا مـوانعي همـراه بـوده اسـت و كـم                آشتي دهد و چون تا پيش از اين، جمع        
ي عملي تبديل شده، چه بسا كه شاعر انقلابي را اژدهـاي رمانتيـسم در درون باشـد و شـاعر                       تجربه

اصر بـا خـود نيمـا آغـاز         رمانتيسم اجتماعي در شعر مع    . رمانتيك را شبح انقلاب و طوفان در درون       
اسماعيل شاهرودي، سياوش كسرايي، منوچهر     : شود و ديگر شاعران مهم اين جرگه عبارتند از          مي

  اي از شعرهاي احمد شاملو آتشي، محمد رضا شفيعي كدكني و پاره

  : رمانتيسم فلسفي-3
يـن  شكي نيست كه وجه غالب اشعار رمانتيك، سياه بيني و شكست و نوميدي است اما در ا                

هايي در شعرشان، نه يك  توان تشخيص داد كه چنين انديشه  ي بخصوصي را مي     وضعيت، شاخه 
تـوان    مـي . ي مركزي و قلب تپنده اسـت        ، كه يك هسته   )سانتي مانتال (آرا و سطحي      وجه صحنه 
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شـود    گفت كه رمانتيسم انقلابي در صعود تاريخي و فكري خود به چنين سرنوشـتي دچـار مـي                 
ي شكـست بـه رمانتيـسم         شود و در دوره     ير و تبديل و افت و خيز مبارزه مي        دستخوش تغي «يعني  

دچـار  » يـأس فلـسفي   «گيرد كه شاعر بـه        در اين نفي، گاه چنان كار بالا مي       » 23.انجامد  مي» نفي«
ي رشد ايـن       زمينه 1332 مرداد   28كودتاي  . خيزد  شده و اصلاً با هستي و زندگي به چالش برمي         

هاي مهم اين برهه را همـين         كند، چنان كه منتقدي يكي از شاخص         مي ي شعري را تقويت     گونه
 از طرفــي نبايــد از ورود آراي فلــسفي 24.شــمارد يــأس و دلمردگــي سياســي و اجتمــاعي برمــي

نـصرت رحمـاني و     . متفكران چون ژان پل سارتر و آلبركامو به فـضاي ادبـي دوران غافـل بـود                
  .ي هستندهاي عالي چنين شعر مهدي اخوان ثالث نمونه

  : رمانتيسم عرفاني-4
كنـيم در حقيقـت شـعري     آن چه ما به عنوان رمانتيسم عرفاني در شعر امروز ايران شناسايي مي           

شـود و در   بـه رو مـي   است شـهودي كـه بـا كلمـات و در كلمـات بـا جهـان پيچـاپيچ و هـستي رو            
گرايـي و     ايـن درون  بـديهي اسـت كـه       . شـود   اي معنايي به فهم زوايايي از حقيقت نائل مي          مكاشفه

كند اما در اين اشعار، چنـدان از سـياهي و يـأس               مكاشفه شاخصي از رمانتيسم را به ذهن متبادر مي        
هايي پرشور و پرنور و پرنوا از زندگي به نوعي جبران             خبري نيست و اگر هم باشد، با اتخاذ صحنه        

يت اجتماعي شعرشـان را بـه       در عين حال نگاه تجريدي و انتزاعي اين شاعران، وجوه فعال          . شود  مي
  .كشد گذارد و غمي مبهم و رقيق، اين جا و آن جاي آثارشان سرك مي شدت در تعليق مي

تـر بـه عرفـان     البته اين عرفان و حتي اين غم چندان با عرفان اسلامي مؤانستي نـدارد و بـيش              
هر كسي  «شود، چه، در عرفان اسلامي، غم سالك از جنس            منتسب مي ) چين و ژاپن  (شرق دور   

هدف، غرق شدن و استحاله در كيهان » دائو«است اما در ادراك » كاو دور ماند از اصل خويش 
و طبيعت است به عنوان مادر و مبداء و مقصد هستي، حال، هر چه قدر كه شـاعر از آميـزش بـا                       

 ولي  25.كند  طبيعت فاصله بگيرد، غم دارد و هر قدر با طبيعت بياميزد، آرامش و رضا حاصل مي               
اسـت و در    » ارجعـي الـي ربـك     «بايد در نظر داشت كه در عرفان اسلامي، فرض بر حركـت و              

 يكـي از  - به هر شكل ممكن    -از قضا همين آميختگي با طبيعت     . بر سكون و تسليم   » دائو«كيش  
سهراب سپهري و احمدرضا احمـدي را  . آيد هاي شعر رمانتيك به حساب مي   ترين مشخصه   مهم
هايي چون بيژن الهي و  سبي براي اين نگرش به حساب آورد و نبايد از نام       توان نمايندگان منا    مي

  .بيژن جلالي غافل بود
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  :هاي شعر رمانتيك ايران ويژگي
توان بـه طـور       همان طور كه گفتيم جهان شعر و شاعر آن چنان متنوع و متلون است كه نمي               

، بـا ايـن حـال بـا انـدكي           هايي پر رنگ ترسـيم كـرد        هاي ادبي مرزها و مؤلفه      قطعي براي جريان  
  :توان گفت كه شعر رمانتيك مسامحه مي

  .كند  گريز از همه چيز و همه كس را توصيه مي-1
  .گرا  ترجيعي و نوستالوژيك است و گذشته-2
  .برد  از اين جهان ناساز به معصوميت كودكي پناه مي-3
ي   ه نفـع جهـان سـاده       غالباً با مظاهر مدرن و شهري در ستيز است و تمام مظـاهر آن را ب ـ                -4

  .كند قديمي نفي مي
  .دهد  به وزن و عناصر موسيقايي اهميت بسيار مي-5
  .يابد كند چرا كه در دنياي زشت، براي خود جايي نمي  تنهايي را ستايش مي-6
  .آلود دارد هايي وهم  صحنه-7
  . از ناكامي، به خصوص ناكامي در عشق سرشار است-8
  .كند آن احساس قبحي نمي گناه آلود است و از بيان -9

  . سخت بدبينانه است و گاه سخت خوش بينانه-10
  .هايي از خودستايي در خود دارد  مايه-11
  .كند  غالباً روايي است و از تمثيل استفاده مي-12
  .هاي دلنشين توجه دارد  به خلق تركيب-13
  .دده  به معشوقي كلي متكي است كه تمام هويت شاعر و شعرش را شكل مي-14
  .برد  غالباً از كلمات يا زباني سنتي و آركائيك بهره مي-15
  .كند  از قالب چهار پاره بسيار استفاده مي-16
  .ي خلق مضامين و تعابير نو دارد  دغدغه-17
  .رسد كند و گاه به تجريد و انتزاع مي مهار استقبال مي  از تخيل بي-18
  .دارد معي مقدم ميي فردي يا ج  احساسات فردي را بر هر انديشه-19
  .كند زميني استقبال مي  از عشق زميني در مقابل عشق فرا-20
  . مرگ انديش و حسرت آلود است-21
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  :رمانتيسمِ تا كنون
ي   ي چهـل و اوايـل دهـه         گيري مبارزات مردمي و در اواخر دهـه         شعر رمانتيك ايران با اوج    

هاي مدرن    گيري جريان   ز با شكل  و ني )  سياسي است  -كه روز بازار شعر اجتماعي    (پنجاه شمسي   
بـا انقـلاب   . افتـد  رود امـا از نفـس نمـي      اندك اندك به محاق مـي     » شعر حجم «و  » موج نو «نظير  

شود و بـه      ترين جريان شعري معاصر ايران بدل مي        اسلامي طبيعتاً شعر اجتماعي و انقلابي به مهم       
تـر احـساسات جامعـه بـه          بـيش خاطر همپايي با قيام مردم، عمق و ادبيت خود را به نفع تحـرك               

  .گذارد مقدار زيادي جا مي
رسـند، چـه، جامعـه     در پس هر انقلابي، شاعران و نويسندگان به دوران تأمل و درنگ مي   

هايي كه پـاي آن بـه جهـان شـاعر هـم كـشيده              در حال پوست اندازي است و تعويض ارزش       
مس لنگـرودي، فرشـته     ي شصت و در آثار كساني چون ش ـ         اين تامل در اواسط دهه    . شود  مي

رنگـي از     هـاي كـم     دهـد و شاخـصه      ساري،ندا ابكاري ، ژيلا مساعد و كسرا عنقايي نتيجه مي         
شود كه بر آن است تا بـا تـدوين تـصاويري جزئـي از زنـدگي                   يك نوع رمانتيسم پديدار مي    

اقـع  البته ذهنيت موجود در اين اشعار به مراتب و     . روزمره به معنايي كلان از هستي راه بجويد       
هاي سلف است و اشعار از نظر نوع نگـاه و اجـرا، بـه روزتـر و بـا زبـاني                        بينانه تر از رمانتيك   

از سوي ديگر، شكل سنتي شعر رمانتيك، هم چنان و تا هم اينك به              . رسد  تر به نظر مي     مدرن
عنوان جرياني فرعي در شعر امروز ايران به حيات خـود ادامـه داده اسـت، منتهـا آن چـه كـه                 

از آن درخت تناور باقي مانده چيزي نيست كه توجهي جلب كند و غالباً در چند شاعر اينك 
شود، در حالي كه سوداي رمانتيك هميـشه و همـواره             كم مايه و در سطحي نازل پيگيري مي       

هايي تازه به جهان تازه پا بگـذارد          تواند با جلوه    به عنوان نيرويي نهفته و روزآمد است كه مي        
  .گذارد و مي
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Abstract 
b.khajat 

The Assistant Professor of Islamic University, Mahshahr Branch 
Basically,  Romance was  attributed  to  a  viewpoint  that  emphasized 

emotional and  imaginational role  in artwork. The entrance of this term 
to  literature  field  began  in  1797  with  Fredrick  thoughts  and  then 
covered countries such as France, Germany, England, Russia etc.  

Romanticism  is  undoubtedly  created  by  important  events  and 
incidents  which  westerns  reached  it  after  renaissance  and 
enlightenment  era.    Classical  era was  compliance  period  of  principles 
and rules and romanticism by reliance to principle of freedom wanted to 
demolish the barriers and enter the new world by passing the traditions. 
This happening occurred but the domination of capitalism and modern 
urban  relations was not  something  that  romantics wanted.  The  result 
was an inevitable despair and regret which entered all their works. 

Romanticism entered  Iran at  the  late of Qajar period and  the early 
time  of  constitutional  movements  by  the  first  poets’  translations  of 
western  writers,  although  it  has  not  such  a  manifestation  in 
constitutional  period  because  of  the  dominance  of  the  revolutionary 
spirit of romanticism thoughts (which was introspective and frustrating). 

But the official start of this school at Persian new poem was the early 
decade of  1951  and  that  is with  such  a person  as  Fereidoun  Tavaloli, 
although some signs of this approach were observed previously in some 
poets’ work  such as Nima Yushij whose  “Afsane or  fiction” poem was 
known  as  the  manifestation  of  the  romantic  poets.  Iran’s  romantic 
poems reached the peak  in the  important  mes of September 28 coup 
in 1953, failure of na onal movement and expansion of the repression 
and  despair  of  literati  and  it  illustrated with  new  effects  in works  of 
poets  such  as  Fereidoune  Tavaloli,  Ismael  Shahroudy,  Fereidoune 
Moshiri, Hamid Mosadegh, Nader Naderpour, Houshang Ebtehaj, Nosrat 
Rahmani etc.  It  sometimes  tends  to  lyrical,  sometimes  to  social  issues 
and occasionally it tends to philosophical despair.   

Keywords:  Romanticism,  Romanticist  poetry  ,  mashruoteh  poem, 
Modern poem 

 



  
  

  بررسي گونه هاي برجسته سازي در شعر سهراب سپهري

  مهدي دهرامي
  دانشجوي دكتري زبان و ادبيات فارسي
  دانشگاه اراك

                                                                                                                                 

  چكيده
مهيدي است براي نشان دادن جاذبه ها و تازگي هـاي زبـان و رفـع غبـار                      برجسته سازي ت  

برجسته سازي موجب تمييز زبـان علمـي از زبـان ادبـي مـي               . عادت و روزمرگي از ساحت آن       
هنرمنـدان  .  شود به گونه اي كه مخاطب را در برابر زبان ادبي به درنگ و شگفتي وا مـي دارد                     

ز اين شيوه  بهره مي برند و علاوه بر آنكه زبان خود را              بويژه شاعران براي تشخص سخن خود ا      
در اين مقالـه سـعي شـده        . تازه تر از  زمان خود نشان مي دهند موجب توسع زبان نيز مي شوند                

. است بافت هنري شعر سهراب سپهري بر پايه اين انحرافات مجاز ادبي مورد بررسي قرار گيـرد                
سهراب . اژگاني ، معنايي و نحوي بررسي شده است اين برجستگي ها در چهار سطح آوايي ، و    

با تسلط بر زبان و آگاهي و شناخت از ظرافت هاي آن و طبع خلاق خود با شكل شـكني هـا و                       
بهترين جلـوه هـاي   . فرا هنجاري هايي كه انجام داده در همه اين سطوح خوش درخشيده است         

مـشاهده مـي باشـد كـه موجـب ايجـاد        اين تمهيد زباني در سطح آوايي و واژگاني شعر او قابل            
هر يـك از  فراهنجـاري هـاي ديگـر     . نوعي موسيقي نرم و رويا برانگيزي در شعر او شده است   

  .نيز سهم مهمي در بافت هنري و زباني شعر او دارد 
  : كليد واژه 

  سهراب سپهري ، برجسته سازي آوايي ، واژگاني ، معنايي ، نحوي ، زبان ادبي ، موسيقي
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  مقدمه
    زبان دستگاهي متشكل از نـشانه هـا و رمزهاسـت و در معنـاي مرسـوم ، وسـيله برقـراري                      

زبـان در ايـن كـاركرد بـر اسـاس هنجارهـا ، اصـول و قواعـدي         . ارتباط بين مردم جامعه اسـت     
واژگان ، تركيبات و به طور كلي همه عناصر زباني   . مرسوم و تعيين شده به كار گرفته مي شود          

 و مداومت در كاربرد عادي و روزمره ، كهنه و تكـراري مـي شـوند و تنهـا وسـيله                      بر اثر تكرار  
انتقال پيام خواهند بود و عواطف و احساسات شنونده از شنيدن چنين زباني برانگيختـه نخواهـد                 

هنرمنـدان و بـويژه  شـاعران بـا ذهـن خـلاق و               . كاركرد ادبي زبان به گونه اي ديگر است         . شد
لام و زبان ، با تغييرات و انحرافاتي كه در زبان معيار بوجـود مـي آورنـد                  تسلط خود بر وجوه ك    

  . خون تازه اي در جسم زبان جاري مي سازند و شنونده را به شگفتي وا مي دارند 
. مـي داننـد   » افتـه بـر زبـان عـادي         شعر تهاجمي سـازمان ي    «    فرماليست هاي روسي شعر را      

ادبيات ، نمايشگر در هم ريختن سـازمان يافتـه          «  است   ياكوبسن نيز معتقد  )190 : 1382ولك ،   (
. آنها ادبيات را نوعي كاربرد ويژه زبان مي داننـد           )  4 : 1368ايگلتون ، ( » . گفتار متداول است    

بـارت ،   ( » . مـتن ادبـي مـستقر در زبـان اسـت            « ادبيات در بستر زبان شكل مي گيرد و در واقع           
هـر قـدر    « : شكلوفسكي مي گويد    .  تنها در زبان مي دانند       فرماليست ها نوآوري را   ) 89 : 1383

آشنايي ما با ادبيات گذشته بيشتر باشد اين نكته بر مـا بيـشتر روشـن مـي شـود كـه تقريبـا هـيچ                          
عمده ي نوآوري و ابداع در طـرز بيـان و           . موضوع و تصويري نيست كه بديع و بي سابقه باشد           

  ) 153 : 1379شميسا ،( » . استعمال زبان است 
   شاعر با تمهيداتي كه در بكارگيري زبان انجام مي دهد موجب ايجاد درخشش و تـازگي                

»  . شـعر بـه هـيچ واقعيتـي جـز زبـان دلالـت نـدارد         « شكلوفسكي معتقد بـود     . در زبان مي شود     
ان عـادي را ويـران مـي كنـد و           شاعر با بكـارگيري برخـي شـگردها، زب ـ        ) 60 :1380احمدي ،   (

. دهدان نگريستن به هستي تغيير مي     م را در هم مي شكند و عادت ما را در يكس           هاي مرسو قاعده
  :به تعبير سپهري 

  غبار عادت پيوسته در مسير تماشاست 
  )314: سپهري ، ( 
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  :به تعبير نظامي .  برهم زدن هنرمندانه اين عادت موجب موفقيت مي شود 
  له  سالار  سعادت بودقاف             هرچه خلاف آمد عادت بود           

  )162 : 1363نظامي ، (  
« : برجسته سازي يكي از مهمترين شگردهاي زباني است كه به دو گونه صورت مي پذيرد                

انحـراف هنـري    ) عـادي و غيـر ادبـي        ( نخست آنكه نسبت به قواعد حاكم بـر  زبـان خودكـار              
ي بر قواعد حـاكم بـر زبـان         صورت پذيرد كه اين را هنجار گزيني مي نامند و دوم آنكه قواعد            

در واقــع برجــسته ســازي از طريــق دو شــيوه  ) 43: 1373صــفوي ، ( « .خودكــار افــزوده شــود 
  . هنجارگريزي و قاعده افزايي انجام مي گيرد 

   قابل ذكر است همه هنجارگريزي ها و فراهنجاري ها شايسته و پذيرفتني نيست و زبـان بـا    
شاعر با تسلط كاملي كه بـر زبـان دارد و   . افي را نمي پذيرد همه انعطاف و پويايي خود هر انحر 

شناخت اين شـگردها    . به مدد طبع خلاق خود انحرافاتي پذيرفتني توام با زيبايي ايجاد مي كند              
در مورد هر شاعري ضروري مي نمايد براي اينكه مهمتـرين ويژگـي ايـن انحرافـات ، ابـداع و                     

واند موجب برجستگي زباني و ايجاد شگفتي و مكـث          تازگي آنهاست و انحراف تقليدي نمي ت      
در خواننده شود بنابراين شناخت اين شگردها موجب شناخت بيشتر خلاقيت و تسلط شـاعر در                

  .عرصه زبان مي شود و ميزان انعطاف پذيري زبان را نشان مي دهد 
شين را در   شعر نو كه در بنيان شعر سنتي فارسي نوعي انحراف بوجود آورد و قالب هاي پي          

بـا آنكـه از يـك سـو از مـواردي ماننـد       . هم شكست در واقع بنيانش بر نوعي فراهنجاري است  
خود را رها ساخت ، از سوي ديگر با گـسترش دايـره   . . . تساوي مصرع ها و جاي ثابت قافيه و        

نبـه  ج. . . واژگاني ، افزايش موسيقي دروني و تناسبات آوايي ، ايجاد فضاهاي تـازه در شـعر و                  
رهايي از برخي قيود شعر سـنتي  ايـن قالـب را عرصـه اي مناسـب                  . هاي شعريت خود را افزود      

  . براي نمايش توانايي هاي زبان ساخته است 
مهمترين ويژگـي شـعر سـهراب    « .    سهراب از درخشان ترين چهره هاي شعر معاصر است  

وه بـر آن هـم نـشيني واژگـان     علا) 121 : 1388ياحقي،( » . غناي آن از نظر جوهر شعري است        
موجب ايجاد موسيقي و تناسبات هنرمندانه اي در شعر او شده كـه از مهمتـرين خصيـصه هـاي                    

. زندگي هنري سـهراب را معمـولا بـه دو دوره تقـسيم مـي كننـد                  . سبكي او محسوب مي شود      
و  » آواز آفتـاب  « ،  » زندگي خواب ها    «،  » مرگ رنگ   « دوره نخست كه شامل چهار مجموعه       
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» مـسافر   « ،  » صداي پاي آب    « و دوره دوم كه چهار مجموعه آخرين او را يعني           » شرق اندوه   « 
درخـشان تـرين    ). 17: 1381رك حقـوقي ،     . ( شامل مي شـود     » ما هيچ مانگاه    « ،  » حجم سبز   «

اين مقاله به بررسي گونه هـاي برجـسته         . جلوه هاي هنري شعر او در مجموعه هاي اخير اوست           
ي در اين مجموعه ها پرداخته است تا نقش اين شگردهاي مهم زباني در ساختار ادبي آنهـا                  ساز

از مهمترين شيوه برجسته سازي در اين مجموعه فراهنجاري واژگاني ، آوايـي ،              . مشخص شود   
  .   دستوري و معنايي است 

  فراهنجاري هاي آوايي
ا و تناسبات آوايي ايجاد مي      ايجاد نوعي موسيقي در كلام است كه از رهگذر همساني ه          

گويـا نخـستين عـاملي      « : شفيعي كدكني شعر را رستاخيز كلمات مي داند و مي گويد            . شود
كه مايه رستاخيز كلمه ها در زبان شده و انسان ابتدايي را به شـگفتي واداشـته اسـت ، همـين                      

موسـيقي آواهـا   )  8 : 1386شفيعي كدكني ،    ( » . كاربرد موسيقي در نظام واژه ها بوده است         
يوهـان گوتفريـد    . موجب تحرك بيشتر واژگان و افزايش جنبه هاي عاطفي آنهـا مـي شـود                

آثار شاعر « : اساس شعر را در زبان و اصوات مي دانست و مي گفت         ) م  1803- 1744(هردر  
همزمان با خواندن شعر آن را بشنويد يا اگر ممكن باشـد آن را              . را تنها با چشمانمان نخوانيم      

جـان و   . . .  شعرهاي غنـايي را بايـد ايـن چنـين خوانـد             . با صداي بلند براي ديگري بخوانيد       
اگـر مخاطـب    )  245 : 1374ولـك ،    ( » . حركت و حيات آنها با اصواتشان پديدار مي شود          

بخواهد همه وجود خود را از يك شعر ناب سيراب سازد ، گوش او بهره خـود را از شـنيدن                     
. رد و خواننده با بلند خواندن شعر مي تواند لذتي بيـشتر حاصـل كنـد                 موسيقي بدست مي آو   

همساني هاي آوايي در شعر سپهري موجب ايجاد نوعي موسـيقي نـرم و رويـابرانگيزي شـده           
است به گونه اي كه اگر مخاطب به معناي آن نيز توجهي نكنـد از موسـيقي روان و زلال آن            

  : لذت خواهد برد
  شت پرچين سخن هاي درشت  به طنين گل سرخ ، پ 

  )375 : 1386سپهري ،(
و تناسـب پـشت و درشـت        » شـين   «،  » سـين   «و نيز همـساني هـاي        ) -( تكرار هجاي كوتاه    

  . موسيقي لطيفي ايجاد كرده است 
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  و به بوئيدن يك بوته بابونه
  )289: همان ( 

  چكچك چلچله از سقف بهار 
  )305: همان ( 

عناصر شعري به گونه اي در هم تنيده اند كه تفكيك و انتزاع هر              شعر بافتي پيچيده دارد و همه       
آنچه جريان روايت شعر را پيش مي       . عنصر شعري بدون توجه به عناصر ديگر غير ممكن مي نمايد          

برد و بافت منسجم يك قطعه شعر را بوجود مـي آورد عاطفـه و انديـشه ي حـاكم بـر روح و روان                         
در اشـعار  .  نوعي پيوند و انسجام  بين همه عناصر شعر مي شودشاعر است و اين مساله موجب ايجاد     

واقعي و خود جوش استفاده از موسيقي ناآگاهانه است همين امر موجب مي شود موسـيقي تـداعي                  
  :مثلا . جلوه هاي گوناگوني از اين تداعي ها در شعر سهراب مشهود است . گر معنا باشد 

     پلك ها را بتكان كفش به پا كن و بيا
  )372: همان (

« يا در اين عبارت كـه تكـرار حـرف           . طنين از جاي كنده شدن را القا مي كند          » ك«تكرار  
  :تداعي گر رونق و شكوفايي است » شين 

  چشمه هاشان جوشان ، گاوهاشان شيرافشان باد
  من نديدم دهشان 

   بي گمان پاي چپرهاشان
  جا پاي حداست

  )346: همان ( 
  :نشان مي دهد » ا « بلند رود را با تكرار حرف در جايي ديگر امتداد 

  رود از پاي صنوبرها تا فراترها مي رفت
  ) 334: همان ( 

  فراهنجاري هاي واژگاني
   كلمات در زبان ادبي نيروي شگفت انگيزي دارند و القـاگر عواطـف و احـساسات شـاعر       

: سارتر مـي نويـسد      . ست   متفاوت ا  چگونگي استفاده عوام و شاعران از واژه      . به مخاطب هستند  
سخنگوي عادي كلمات را از درون به كار مي اندازد ، آنها را همان گونه حس مـي كنـد كـه                      «
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اما شـاعر از زبـان ، بيـرون اسـت ، كلمـات را               . تن خود را و سخنگو به هستي آن وقوف ندارد           
يد نخست با   وارو مي بيند گويي كه از جبر زندگي بشر آزاد است و چون به سوي آدميان باز آ                 

به جاي آنكه اشياء را نخست از طريق نامشان بـشناسد  . كلام چنان برخورد مي كند كه با مانعي      
) 61 : 1388سـارتر ،    ( » . گويي كه در آغاز بي واسطه الفاظ تماسي خاموش با اشياء مـي يابـد                

شـته  همين امر موجب مي شود الفاظي برگزيند كه برجستگي خاصي نسبت به واژگان ديگـر دا               
در واقع هر لفظ ممكن است چندين مترادف داشته باشد كه شاعر مناسب ترين آنها را بر       . باشد  

اما اين گزينش آگاهانه نيست و شاعر آنها را سبك سنگين نمي كند بلكه كشش و         . مي گزيند   
  .عواطف دروني شاعر او را به برجسته ترين واژه رهنمون مي شود 

ابداع واژه امري نيست كه تنها مخـتص        .  ساخت واژگان تازه است         يكي از اين فراهنجاري ها    
شاعران باشد بلكه افراد عوام نيز گاهي از طريق ابداع واژه ، احـساس و عواطـف خـود را بيـان مـي                        

: خليلي جهانتيغ به نقل از جفري ليچ مي نويـسد  . اما واژه اي كه شاعر بسازد ماندگارتر است  . كنند  
ان شاعر ماندگار تر است براي اينكه بارها و بارها خوانده مـي شـود ، تكـرار مـي     ابداع كلمه در زب   « 

خليلـي جهـانتيغ ،     ( « . گردد ، مكرر در گوش ها طنين مي انگيزد و روح شيفته انسان را در مي يابد                  
، مهتـاب   ) 353ص(گلچـه   « ماننـد   .  ابـداع كـرده اسـت        سهراب نيز واژگـان تـازه اي      ) 176 : 1380
  » . . . و  )318(پرپرچه ) 287(انارستان ) 385ص( ، كاجستان) 360ص(، هيچستان ) 334ص(اندود

  نوعي ديگر از فراهنجاري هاي واژگاني در شـعر سـهراب از طريـق آركائيـسم يـا باسـتان                    
  :برخي از اين موارد بدينگونه است . گرايي انجام گرفته است

  :را در معناي حرف اضافه به 
  استي را ، شب تاريكي است ر: رهگذاري خواهد گفت 

  ) 339 :1386سپهري ،(
  !چه شكوهي دارد غوك : مار را خواهم گفت 

  )340: همان ( 
  :استفاده از واژه غير رايج قوس قزح به جاي رنگين كمان

  قوس قزح در دهان حوصله ما
  آب شد

  )422: همان ( 
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  :نوميد به جاي نا اميد
  يز سوالسر بالين فقيهي نوميد ، كوزه اي ديدم لبر

  ) 278: همان ( 
  .امروزه در زبان رايج نااميد رايج تر از نوميد است 

  :نماز بردن 
    سپوري كه به يك پوسته خربزه مي برد نماز 
  )278:همان ( 

  فعل پيشوندي دردادن
  ! اي سبدهاتان پرخواب : و صدا خواهم در داد 

  )339: همان ( 
***  

. كاربرد واژه و عبارت عاميانه انجام گرفتـه اسـت   گاهي نيز برجسته سازي واژگان از طريق       
  : »چيز نوشتن« مانند عبارت 

     زير باران بايد چيز نوشت ، حرف زد ، نيلوفر كاشت
  )292: همان ( 

  :تعبير حرف اول 
   هنوز برگ

  سوار حرف اول باد است 
  )320: همان ( 

  :زيادي به معناي زياد و بسيار 
  كاج هاي زيادي بلند 

   زيادي سياهزاغ هاي
  )447: همان ( 

، ) 412( چــه هــوايي ! ، بــه ) 415(قــاتي شــدن « و واژگــان و تعــابير عاميانــه ديگــري ماننــد 
  »... و ) 421( ، اوراق بودن ) 292( ، نان و پنيرك ) 272( سرسوزن 
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اين برجستگي بـه دو گونـه       . گاهي واژه و عبارت با تكرار خود موجب برجستگي مي شود            
نخست هنگامي است كه واژه يا عبارتي در يك بند يا مصرع تكرار مـي شـود              . شكل مي گيرد  

  :» پر « مانند تكرار . و از اين رهگذر موجب ايجاد موسيقي و برجستگي مي شود 
  راه مي بينم در ظلمت ، من پر از فانوسم

  من پر از نورم و شن
  و پر از دار و درخت 

  پرم از سايه برگي در آب 
  )341: همان (

اينگونـه تكـرار در انـواع       . نـشان مـي دهـد       » پـر   « اعر لبريزي وجود خود را با تكرار واژه         ش
  .در شعر سپهري انجام گرفته است . . . مختلفي مانند تكرار واژه ، فعل ، عبارت ، تركيب و 

برخـي از واژه    .      نوع ديگر تكرار در قالب موتيف است كه موجب برجستگي شده است             
در اين نـوع تكـرار بايـد بـه كـل      .  شاعر بيش از واژه هاي ديگر تكرار مي شود           ها در آثار يك   

» .. . و ادراك ، گل ، آب « واژه هايي مانند    . يك مجموعه يا همه آثار يك شاعر توجه داشت          
 بـار در مجموعـه حجـم        57» آب  « مثلا واژه   . در آثار سپهري تكرار و برجستگي خاصي دارند         

  .سبز تكرار شده است 

    فراهنجاري هاي معنايي
  اين نوع فراهنجاري ، معنوي است و بيشتر به علم بيان و خيال انگيز سـاختن كـلام مربـوط                    

اين عنوان را جفري ليچ براي خيال انگيزي شعر و عواملي كه اين خيـال انگيـزي را                  « . مي شود   
اره ، مجـاز ، تـشبيه ،        اسـتع ) 99 : 1380خليلي جهـانتيغ ،     ( ». به وجود مي آورند قائل شده است        

در مـورد شـعر     . از مهمترين شگردهاي فراهنجاري معنايي به شمار مـي رود           . . . حس آميزي و    
و ) بخصوص اضافه تشبيهي  ( سهراب سپهري بايد گفت تمايل او بيشتر به استعاره مكنيه ، تشبيه             

شتر شـاعران يـك   بي ـ. البته سير اين فراهنجاري ها در آثار او متفاوت اسـت         . حس آميزي است    
گفـيم كـه زنـدگي هنـري        .سير تعالي چه از نظر فكر و چه از نظر زبان و تمهيدات هنري دارند                

تصاوير شعري او نيـز در ايـن دو دوره متفـاوت            . سهراب را معمولا به دو دوره تقسيم مي كنند          
نگلاخ تا شنيدن مجموعه صداي پاي آب ، از س        « : محمد حقوقي در اين باره مي نويسد        . است  
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تصاوير و تعابير شاعرانه عبور كرده است كه غالبا و نه در همه موارد بـه صـورت تركيـب هـاي        
اضافي و وصفي و نيز حس آميزي هاي افراطي است و دو جز تركيب در كنار هم بيشتر جليس             

مـا هـيچ   البته به جز ( در مجموعه هاي اخير او ) 17: 1381حقوقي ،   ( » .مجبورند تا انيس مختار     
تركيبات و حس آميزي ها متعادل تر و به خوبي نشان دهنده شيوه سـخنوري سـهراب                  ) ما نگاه 
  .است 

از همـين   .   شعر سپهري ثبت رويدادهاي درونگرايانه و تجربه هاي عرفاني پيچيـده اوسـت              
صورخيال در شعر او بـيش از آنكـه كـاركرد رتوريـك بلاغـي داشـته باشـد ، توصـيف               « روي  

او در واقع قصد تصويرگري ندارد و جهان در نظر او . اقعا بر او گذشته است حالاتي است كه و
پـس  ) 466 : 1384زرقـاني ،  ( » . ، حقيقتا همانگونه است كه وي در شعرش توصيف مـي كنـد              

اگر همه هستي را جاندار مي پندارد از اين روست كه واقعا در نظـر او جاندارنـد و صـرفا يـك                       
امر موجب شده است استعاره مكنيه و تشخيص بسامد بسيار زيادي           همين  .ادعاي شاعرانه نيست    
  :در شعر او داشته باشد

  خاك موسيقي احساس تو را مي شنود 
  )365 : 1386سپهري ،(

  حنجره جوي آب را قوطي كنسرو خالي زخمي مي كرد 
  )416: همان ( 
  ميوه ها در آفتاب آواز مي خواندند

  )370: همان ( 
يا و تازه او ، فضاي عاطفي شعرش را گرم و جاندار ساخته اسـت و همـين                    تشبيهات زنده ، پو   

شـايد بتـوان ادعـا كـرد در دوره معاصـر بيـشترين       . موضوع مانع ملالت روحي خواننده مـي شـود          
زيرا در شعر معاصر تمايل زيـادي بـه ايجـاز ، ابهـام و               . تشبيهات تازه بصورت اضافه تشبيهي است       

و نوآوري در محور هم نشيني واژگـان وجـود دارد و اضـافه تـشبيهي              دير ياب ساختن معناي شعر      
از نظر اضـافات تـشبيهي ،       . نيز مناسب ترين شگرد تصوير سازي براي رسيدن به اين اهداف است             

عمـده تـشبيهات او از راه اضـافه         . سهراب سپهري از موفق ترين شاعران معاصر محسوب مي شود           
، چينــي نــازك تنهــايي ) 357ص( چراگــاه رســالت « د ماننــ. هــاي تــشبيهي بوجــود آمــده اســت 

( ، فواره خـواهش     ) 319ص(، ييلاق ذهن    ) 336ص  (،ديوار زمان   ) 384(، گلخانه فكر    ) 389ص(
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، حوضـچه  ) 289ص( ، تمشك لذت ، زير دندان هـم آغوشـي   ) 276ص ( ، باغ عرفان    ) 275ص
ــون  ــسر روشــن آب و عقــاب خورشــيد  )292ص ( اكن ــرچي ) 356ص (پ  ) 375ص(ن ســخن ، پ

، چراگــاه ) 279ص ( ، كوچــه تنهــايي ) 277ص( ، كوچــه شــك ) 365ص (موســيقي احــساس 
همانگونه كه آشكار است بيشتر اين تشبيهات عقلي به حـسي اسـت و              » . . .و  ) 278ص  ( نصيحت  

  .اين نشان مي دهد شاعر درونگراست و  روحيات دروني خود را وصف كرده است 
عبـارت  « حـساميزي كـه     . عنايي  پربسامد در شعر او حساميزي اسـت           از ديگر فراهنجاري م   

شـفيعي  (» است از توسعاتي كه در زبان از رهگذر آميختن دو حس به يكديگر ايجاد مي شـود                  
شفيعي كدكني از نظر امكانات زباني      . در شعر معاصر اهميت زيادي دارد       ) 15 :1386كدكني ، 

 بيست و پنج مورد مي داند و علاوه بر آن حـواس             و وجود پنج حس ظاهري انواع حساميزي را       
بخشي از موفقيت سپهري بـويژه      ) رك همان   . (باطني را نيز شايستگي ايجاد حساميزي مي داند         

  :در مجموعه هاي اخير او مرهون اين ويژگي است 
   كودكي ديدم ماه را بو مي كرد

  )277 : 1386سپهري ،(
  حرف هايم مثل يك تكه چمن روشن بود 

  )374: همان ( 
  بالش من پر آواز پر چلچله هاست

  )391: همان ( 
  در چراگاه نصيحت گاوي ديدم سير

  )278: همان ( 

  فراهنجاري هاي دستوري
هر نوع انحراف از ساختار دستوري زبان مرسـوم كـه موجـب زيبـايي شـود نـوعي برجـسته                   

نطق و اسلوب نثر بـر      از نظر جايگاه اركان دستوري ، نوعي م       « . سازي نحوي محسوب مي شود      
فارغ از تعـابير شـاعرانه و فراهنجـاري     ) 18 : 1381حقوقي ، ( » . حاكم است   ) سپهري  (اشعار او   

هاي ديگر ، بسياري از عبارات او در حكم يك جمله نثـر اسـت كـه همـه اركـان دسـتوري در                        
  :جاي خود قرار گرفته اند 
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  و حال شب شده بود
  چراغ روشن بود

  و چاي مي خوردند
  )307: همان ( 
  كنار پنجره رفت 

  و روي صندلي نرم پارچه اي 
  نشست

  )310: همان ( 
با اين وجود بسياري از برجستگي هـاي شـعر او از رهگـذر دگرگـوني در سـاختار رايـج و                      

  :مرسوم صرفي و نحوي زبان شكل گرفته است كه به برخي از آن اشاره مي شود 
  :جابجايي مسند اليه و مسند 

  ندود و چنان روشن كوه كه حدا پيدا بود دره مهتاب ا
  )334:همان (

  :حذف به قرينه معنوي 
   هر چه دشنام ، از لب ها خواهم برچيد 

  هرچه ديوار از جا خواهم بركند
  )339: همان ( 

  . حذف شده است » وجود داشته باشد « عبارت » ديوار « و »  دشنام « بعد از 
  :حذف به قرينه لفظي 

  آب انار ، اشك مي ريزممي پرد در چشمم 
  مادرم مي خندد

  رعنا هم
  )343: همان ( 

  :جابجايي فاعل 
  رخت مي شويد رعنا

  )همان( 
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  نتيجه
برجسته سازي در شعر استفاده از شگردهايي است كه تداول زبـاني نـدارد و ايـن امـر بـه                     

 سهراب سپهري در چهار مجموعه آخـر خـود از شـيوه   . زبان شعر ، قوت و تازگي مي بخشد  
فراهنجاري هاي آوايي موجب ايجاد نوعي موسيقي نرم ، . هاي گوناگون آن بهره برده است      

لطيف و گوشنوازي در شعر او شده است به گونه اي كه علاوه بر تخيل و معناي لطيف ، اين     
البتـه نـوعي پيونـد و ارتبـاط بـين           . موسيقي روان و زلال نيز موجب لذت مخاطب مـي شـود             

. عنا در شعر او برقرار است به گونه اي كه موسـيقي تـداعي گـر معناسـت            تناسبات آوايي و م   
فراهنجاري واژگاني در شعر او از طريق ساخت واژگان تازه ، آركائيسم يـا باسـتان گرايـي ،             
كاربرد واژه و عبارت عاميانه ، تكرار نزديك به هـم و تكـرار در كـل يـك مجموعـه انجـام                       

، ) از نوع تـشخيص     (  او بيشتر به صورت استعاره مكنيه        فراهنجاري معنايي شعر  . گرفته است   
شـعر سـپهري ثبـت رويـدادهاي     . و حـس آميـزي اسـت    )بخصوص اضافات تـشبيهي   ( تشبيه  

تـشبيهات  . درونگرايانه و تجربه هاي عرفاني پيچيده اوست و همه هستي در نظر او جاندارند               
با آنكه منطـق نثـري بـر    .  است زنده و پويا نيز فضاي عاطفي شعرش را گرم و ملموس ساخته         

بيشتر اشعار سپهري حاكم است باز شيوه هاي مختلف فراهنجاري هاي دسـتوري در شـعر او                 
  .استفاده و موجب برجستگي آن شده است 
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  ر اخوان ثالثآركائيسم در شع

  جواد دهقانيان
  استاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه هرمزگان

  

 چكيده     

ايــن عناصـر عبارتنــد از زبــان،  . هـر شــعر حـداقل از ســه عنـصر اساســي برخــوردار اسـت    
اين سه ويژگي را به شكل هاي متفاوت در شعر سنتي و نو مي توان . و موسيقي) ايماژ(تصوير

ال شاعر سنتي و نو هر دو بر موسيقي شعر تأكبد مي كنند امـا برداشـت                 براي مث . مشاهده كرد 
و رديــف و ) موســيقي بيرونــي(بــراي منتقــد ســنتي وزن شــعر. آنهــا از موســيقي تفــاوت دارد

ي بعد محتوا و موضوع اهميـت پيـدا         در اولويت قرار دارد و در درجه      )  موسيقي كناري (قافيه
يقي درونـي شـعر مـي انديـشد و هـر چنـد موسـيقي                شعر نو در مقابل به تقويت موس      . مي كند 

اي قابـل ملاحظـه از      بيروني و رديف و قافيه را به طور كامل كنار نمي گذارد ولـي بـه گونـه                 
  .اهميت آنها مي كاهد

 اگر در نقد سنتي، موسيقي شعر بيشترين اهميـت را داشـت و  در تعريـف آن بـر مـوزون و                       
. ه ويژه بعد از فرماليسم زبان شعر اهميت بيشتري يافت         مقفي بودن تأكيد  مي كردند در نقد نو ب         

فرماليست ها شعر را رستاخيز كلام مي دانستند و سعي مي كردند ماهيـت و هويـت شـعر را در                     
آركايسم يا باستان گرايي يكي از ويژگي هايي است كه از نظر ايـن گـروه                . عناصر زباني بيابند  

  .به تشكيل زبان شاعرانه كمك مي كند
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البتـه اخـوان بـه مراتـب     . عر نو شاملو و اخوان از اين ويژگي بسيار استفاده كرده انـد       در ش 
نخـست ايـن    . اين امر دو دليل عمـده دارد      . بيشتر از شاملو به آركايسم تمايل نشان داده است        

كه اخوان يك ناسيوناليست افراطي بود و به ايـران باسـتان عـشق مـي ورزد و اوج عظمـت و                      
برخي از نام ها و اسامي خاص زرتشتي و         . روزگار باستان جستجو مي كرد    شكوه ايران را در     

همچنـين اسـت آيـين هـا و مراسـم           . باستاني با همين رويكرد به زبان شعر او وارد شده اسـت           
ي اخوان به سبك خراساني دومين دليل به علاقه. باستاني كه شاعر بر آن ها توجه نموده است

ي ساماني براي او  احيـاي       دوره. به شعر عصر ساماني داشت    ي خاصي   او علاقه . باز مي گردد  
علاوه بر اين تعلق او به خراسان مسلماً در بهره گيـري از ايـن سـبك                 . مجدد ايران باستان بود   

ايـن دلايـل باعـث شـده واژگـان شـعر سـبك خراسـاني در شـعر او           . تأثير فراوان داشته است   
 حتي واژه هاي جديد و مورد نياز خود را بـر            اخوان سعي    مي كرد      . نمودي بارز داشته باشد   

  .اساس واژگان عصر ساماني بسازد
نخست در قالب واژگان و مفردات كه       .  در شعر اخوان آركايسم به دو شكل ديده مي شود         

بيشتر قابل تشخيص است و ديگر اقتباس الگو هاي نحوي و ساختاري زبان كه بـه نـسبت كمتـر          
  .است

  : كليد واژه
   زبان شعر، فرماليسم، آركايسماخوان ثالث،
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  :مقدمه
اگر چه شعر نـو بـه نـسبت         . مي گذرد ) نيمايي(نزديك به نيم قرن از پيدايش شعر نو فارسي          

شعر سنتي زمان كمي در اختيار داشته، با اين حال چهره هاي ماندگاري به ادبيات ايراني معرفي                 
 ، اخـوان، فـروغ و شـاملو تـأثير و بـاز خـورد       از ميان شـاعران نـو پـرداز ،آثـار نيمـا      . كرده است 

به عبارتي اينان رهبران شعر نو به حساب آمده اند، هر چند كه             . اجتماعي وسيع تري داشته است    
  .ميان شعر و ديدگاههاي هر يك از آنان تفاوت هاي فراوان ديده مي شود

هتـرين پاسـخي    اخوان ثالث شاعري كه در اينجا به او مي پردازيم، چگونه شاعري اسـت؟ ب              
كه به ذهنم مي رسد اين اسـت كـه او شـاعري اسـت سـرگردان، چـه در ايـدئولوژي و چـه در                          

از سويي او مسلماني شيعه مـذهب اسـت و از طـرف ديگـر بـه دليـل                   . انتخاب زبان و قالب شعر    
تمايلات ملي گرايا نه و علاقه ي شديد به ايران باستان، ميان مزدك و زردتشت در مـي مانـد و                     

ختراع دين مزدشت كه حاصل تركيب ديدگاه هاي ايـن دو پيـامبر ايرانـي اسـت، او را از          حتي ا 
اولين مجموعـه   . بلاتكليفي نمي رهاند، نوسان در تمايلات ادبي اخوان هم، نمود چشمگير دارد           

. هاي شعر اخوان يعني ارغنون و نيمي از زمستان، به سبك و سياق سنت و وفاداري به آن است            
 وجود مي آيد و اخوان به شعر نو، روي مـي آورد؛ در آن طبـع آزمـايي مـي                     سپس چرخشي به  

 مي سرايد و سپس در      - يعني ادغام سنت و مدرنيته     -كند و بهترينْْْْ ْاشعار ْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْْخود را به همين سبك        
« شاعر خود بر اين امر صحه گذاشته و مي نويسد   . آخرين اشعار خود دوباره به سنت مي گرايد       

از خراسان ديروز بـه مازنـدران امـروز         . مي كوشم از راه ميان بري، از خراسان به مازندران بروم          
   ).193:1379اخوان ثالث ،(

عصري كه شاعر در آن زندگي مي كند مصادف است با دگرگوني هاي شديد اجتماعي و                
اخـوان  . رار داردق ـ» بازگشت به خود«عطش به مدرنيته و مظاهر آن، در كنار اين مسأله، ايده ي         

يك بار ديگر در اين برزخ سرگرداني فرو مي رود كه به گرايش هاي مدرن خود پاسخ گويـد                   
چه در بعد ايـدئولوژيك و چـه        . و يا به واسطه ي ناسيوناليسم، ايران باستان را الگوي خود سازد           

اخوان بر اين   . در بعد ادبي، راه حل اخوان تلفيق و امتزاج گذشته و حال و سنت و مدرنيته است                
باور است كه مي تواند با سازش عناصر سنتي و مدرن، تحولي در ادبيات جديد ايران به وجـود                   

  با نگاهي مفاخره آميز به تشريح عقايد ادبي،سياسي» موخره ي از اين اوستا«وي در . آورد
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مي خواهم چنين باشـد كـه بتـوانم اعـصاب و ژن     «و اجتماعي خود مي پردازد و مي نويسند   
اي ســالم و درسـت زبــاني پـاكيزه و متــداول را كـه همــه ي تـار و پــود زنـده و اســتوارش از      ه ـ

  )193همان،(. روزگاران گذشته است، به خون و احساس و تپش امروز پيوند بزنم
  انصافاً اخوان با همه ي خود بزرگ بيني هايي كه در موخره ي از اين اوستا نشان داده، بـه                     

ز و زباني استوار در شعر نو، دست يافته و علاوه بر تحـول در قالـب                 اين مهم؛ يعني سبكي متماي    
براهني درباره ي زبان شـعر اخـوان   . شعري، زباني را برگزيده است كه ويژگي هاي خاص دارد   

مطالعه ي دقيق زبان اخوان نشان مي دهد كه اخوان سه منبع اساسي براي زبـان خـود                  «مي نويسد 
هـر يـك از ايـن       ). 1007 : 1380براهنـي، (» ايرج و زبان نيما   مكتب خراساني، شعر    : داشته است   

سه عامل به نحوي در ساخت و تمايز شعر اخوان دخالت دارند ولـي آنچـه بـيش از همـه مـؤثر                       
ضـمن آن كـه     . اسـت ) باسـتانگرايي  (1بوده مكتب خراساني و يا به عبارتي علمي تر، آركائيسم         

اخوان از نيمه راه زمستان     . كمك اخوان آمده است    نيما كمتر در زبان و بيشتر در قالب و  فرم به           
به شعر نو روي آورد و با دو مجموعه ي آخر شاهنامه و از اين اوستا به زبان شعري خود دسـت                     

شايد به باور بسياري مهمترين كاركرد شعر نيمايي آزاد سازي قوالب و  محدوديت هاي               . يافت
سـت نيـست ولـي بـه نظـر مـي رسـد كـه         دست و پا گير شعر سنتي باشد گرچه ايـن سـخن نادر        

  .كاركرد اساسي تر را بايد در تحول زبان و انديشه جست
واژه هـاي ادبـي و شـعري از    . در شعر سـنتي هـر واژه تـوان ورود بـه سـاحت شـعر را نداشـت                 

از اين رو اندكي پـيش از مـشروطه، ادبيـات فارسـي در              . مترادف هاي غير ادبي خود متمايز بودند      
پـرچم داران شـعر مـشروطه سـعي         .  تا خود را به زبان روز جامعـه پيونـد بزنـد            جستجوي راهي بود  

. كردند واژه هاي جديد و امروزي را در درون شعر خود هضم كرده و به آنها وجه ادبـي ببخـشند                    
در شـعر افـرادي چـون اديـب پيـشاوري،           . در نتيجه برخي از واژه هاي غير ادبي به شـعر راه يافـت             

اين دگرديـسي ادبـي يعنـي ورود واژه هـا ي جديـد و كلمـات                 ... ردي و   ملك الشعرا بهار، دستگ   
تلاش براي همراه ساختن ادبيات با تحولات سياسـي و اجتمـاعي            . دخيل  به فراواني ديده مي شود      

از طريق ورود واژه ها و اصطلاحات روز اگر چه لازم به نظر مي رسد ولـي بـه هـيچ وجـه كـافي                         
شعر نو با در    . كوشش در ادبيات مشروطه نهايتا با شكست روبرو شد        شايد به همين دليل، اين      . نبود

                                                 
1 Archaism 
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نظر داشتن چنين تجربه اي راهي جديد پيش روي خود گشود و با نگـاهي بـه تجربـه ي مـشروطه                      
در شـعر نيمـايي و      . دروازه هاي زبان فارسي را با سخاوتمندي بـه سـوي واژه هـاي جديـد گـشود                 

يدن به شعر و ادبيات نيـاز بـه پـالودگي و تقـدس پيـشين      جريانهاي شعري پس از آن واژه براي رس     
در اين ديدگاه هر واژه بالقوه توان ورود به دنياي شعر را دارد بـه ايـن شـرط اساسـي كـه                       . نداشت

شـعر نـو از ايـن       . شاعر بتواند با هنرمندي آن را با محورهاي همنـشيني و جانـشيني متناسـب سـازد                
شـاعر امـروز ديگـر نيـاز نـدارد احـساسات، عواطـف و               . لحاظ تا اندازه ي زيادي موفق عمل كرد       

انديشه هاي خود را مانند شـاعران دوره ي بازگـشت و مـشروطه بـه زبـان امثـال سـعدي و حـافظ                         
وقتي شعر شـاعران    . به عبارتي، ميان زبان و احساس شاعر فاصله ي چنداني ديده نمي شود       . بنويسد

جه نمي شويم كه واژه هاي جديـد و حتـي عاميانـه             برجسته ي معاصر را مي خوانيم، گاه اصلا متو        
در اينجـا ذكـر چنـد نمونـه از تلفيـق            . در كنار هم چيده شده اند و زباني زيبا و زنده را آفريده انـد              

در . زبان كهنه و نو در شعر شاعر مورد بحث، به روشن تر شدن اين فرضـيه كمـك خواهـد كـرد                     
ندكه از زبان عاميانه و محاوره اي اخذ شـده          اين قسمت تنها كلمات و اصطلاحاتي مشخص شده ا        

  .اند و در قسمت هاي بعد به تفكيك ،عناصر   كهنه ي زبان آورده مي شود
  :انتخاب شده است 

 كفتردو تا  -1

  نشسته اند روي شاخه سدر كهنسالي
  كه روييده غريب از همگنان در دامن كوه قوي پيكر

  14              از اين اوستا ص                                             
 :و او مانند سردار دليري نعره زد بر شهر  -2
  اي شيران! دليران من « 

  »! پيران ! كودكان ! مردان ! زنان 
  . نشنفتو بسياري دليرانه سخن ها گفت اما پاسخي

  20                                                                  همان ص 
  تنگ همپاره پورهشا نبوم گرادگرد خود گم، در پري -3

  .دو بستر افتاده است
  31                                                                  همان ص
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  نوميدوار-گاه رفتن ؟  -4

  »اين جهل است ولج«: و آخرين حرفش كه 
  »... قلعه ها شد فتح، با سقف آمد فرود 

  رجآخرين حرفم ستون ست و فو 
  33                                                                   آخر شاهنامه ص 

 پنجره باز است -5

  و آسمان پيداست
   ابر سترون در زلال آبي روشنگل به گل

  .رفته تا بام برين چون آبگينه پلكان، پيداست
  65           همان ص                                                              

سازش اين كلمات با متن و اجزاء كلام، در تقابل كامل با شـعر مـشروطه قـرار دارد كـه در                      
بـا  ... آن كلمات جديدي مثل طياره، اولتيمـاتم، تـوپ، اسـامي خـارجي و ابزارهـاي صـنعتي و                    

 حـال   به هـر  . ديگر كلمات متن سنخيت ندارد و در نتيجه تضاد ناخوشايندي را موجب مي شود             
سخن از اين است كه در شعر معاصر زبان تغيير اساسـي كـرده اسـت و اخـوان در ايـن تغييـر و                         

 - بـا نقـل قـولي از براهنـي         -مهمترين ويژگي زبـان اخـوان را      . تحول سهمي در خور توجه دارد     
حال پرسش اين است كه منظور از اين سـخن چيـست و   . گرايش به مكتب خراساني برشمرديم  

  ي توان چنين نگرشي را رديابي كرد؟آيا در شعر او م
گرايش به مكتب خراساني در شعر اخوان بـا آنچـه شـاعران عـصر بازگـشت آزمـوده انـد،                     

شاعر بازگشت يك مقلد صرف است و فرقي نمـي كنـد كـه ايـن تقليـد در                   . تفاوت بسيار دارد  
سـاني بـه گونـه اي       اما استفاده ي اخوان از زبـان خرا       . قالب و واژگان اتفاق بيفتد و يا در انديشه        

او سعي مي كند از قدرت زبان و واژگان فارسي كهن براي بيان انديشه هاي جديد                . ديگر است 
اخوان با استفاده از ساختار و واژگان زبان گذشـته بـه باسـتان گرايـي يـا آركائيـسم                    . بهره گيرد 

 ايـن شـيوه ي كـاربرد زبـان و خـصوصاً كلمـات بـه شـعر وي تـشخص                  . زباني دست  زده است    
شاعرانه مي بخشد، زبان وي را از نرم معيار و هنجار معمول خارج مي سازد و به قول فرماليست                   
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آركائيسم جاي موسيقي و آهنگ را تا حدودي پـر مـي            .   نزديك مي كند    1ها به رستاخيز كلام   
به همين دليل آركائيسم با شعر نو سازگاري بيـشتري          . شعر نو به اين ويژگي نياز مبرم دارد       . كند
اين تكنيك زباني در ميان نوپردازان به صورت گسترده در شعر اخـوان و شـاملو بـه كـار                    . اردد

از اين رو جاي تعجب نخواهد بود كه در مجموعه زمستان، آخر شاهنامه و از               . گرفته شده است  
اين اوستا بسامد آركائيسم بسيار بالا باشد در حالي كه در شعر سنتي اخوان بـسامد باسـتانگرايي         

ش محسوس مي يابد؛ چرا كه در شعر سنتي موسـيقي درونـي، بيرونـي، كنـاري و معنـوي،                    كاه
  .آهنگ و ريتم را منظم مي سازند و نيازي به باستانگرايي ديده نمي شود

اكنون بايد به اين پرسش پاسخ داد كه باستانگرايي به چه شكل هايي در زبان اخوان ظهـور                  
شـايد پـس از وزن و قافيـه،         « :ركائيسم مي نويـسد     آقاي شفيعي كدكني در مورد آ     . كرده است 

يعنـي اسـتعمال    . معروفترين و پر تأثير ترين راههاي تشخيص دادن به زبان، آركائيك زبان باشد            
اينكـه زبـان شـعر هميـشه زبـاني ممتـاز از       . الفاظي كه در زبان روزمره و عادي به كار نمي روند     

احياي واژه هـايي    .همين اصل باستانگرايي است   زبان كوچه و بازار بوده است، يكي از علل آن           
كه در دسترس عامه نيست سبب تشخص زبان مي شود و نيز ساخت نحوي كهنـه ي زبـان اگـر                     

شـفيعي  (» جانشين ساخت نحوي معمولي و روزمره شـود خـود از عوامـل تـشخص زبـان اسـت                  
   )26 : 1376كدكني ، 

بـا شـگردهاي مختلـف از آركائيـسم         اخوان به منظور افزايش موسيقي و آهنگ در شعر خـود،            
نكتـه ي مهمـي كـه پـيش از ايـن      . استفاده كرده كه در زير به برخي از مهمترين آنها اشاره مي شود          

. بررسي دوباره بر آن اصرار مي ورزيم، هنر شاعر در تلفيق و سازگاري عناصر كهنه و نو زبان است                  
  . با هم ندارند بلكه مكمل يكديگرندبه طوري كه عناصر كهنه و نو نه تنها جدال و ناسازگاري

  
 .به كارگيري واژه هاي كهنه خصوصا واژه هايي كه بار حماسي دارند -1

  پوستيني كهنه دارم من: الف 
   پير از روزگاراني غبار آلودژندهيادگاري 

  33                                                                        آخر شاهنامه ص 

                                                 
1-recurrection of word 
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  - گهوارة فرسودة آفاق-ور زمين: ب 
  دست نرم سبزه هايش را به پيش آرد

  تا كه سنگ از ما نهان دارد
   بخشاييمچهره اش را ژرف

  83                                                                 همان ص 
  

  هان كجاست: ج 
   آئين قرن پر آشوبدژپايتخت اين 

  80                                   آخر شاهنامه ص                          
  آن گسترش ها، و آن صف آرايي: د 

   باروها و اسب ها و برج وپيل هاآن 
  افسوس

  47                                                              از اين اوستا ص 
  هاي« : و 

  !چاكران خاص ! خانه زادان 
   آريدفراز را  سليحمت گهر بف خرجينطرفه

  27                                                                    از اين اوستا ص 
ايـن  .  تقريبا در هر بند از اشعار نو او مثال ها يي از اين دست به وفور ديده مـي شـود                    

اژه  و- 1. تذكر ضروري است كه آركائيسم به دو صورت در واژه ها بـه وجـود مـي آيـد              
گـاه  - 2... ژنـده، شـخودن، بـارو و        : متعلق به ادوار گذشته ي زبـان اسـت ماننـد كلمـات              

فيل / شكلي از واژه آورده شده كه از نظر تلفظ با كاربرد امروزي متفاوت است مثل پيل                 
  گوهر/  گهر –
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 :بسامد بالاي نام قهرمانان و اسطوره هاي باستاني  -2
   بهرام را ماندنشاني ها كه مي بينم در او) الف 
   ور جاوند بهرامهمان

  كه پيش از روز رستاخيز خواهد خاست
  هزاران كار خواهد كرد نام آور،
  هزاران طرفه خواهد زد ازشكوه

  گودرز بن گيوپس از او 
  نوذر بن  توسو با وي

  وگرشاسب دلير آن شير گند آور
  و آن ديگر
  و آن ديگر

  .را بر خاك اندازندانيران را فرو كوبند و اين اهريمني رايات 
  17                                                                          از اين اوستا ص 

   نيست ؟آذر مقدسمگر ديگر فروغ ايزدي 
   خوابشبان بس نيست ؟هفت انوشهمگر آن 

  زمين گنديد، آيا برفراز آسمان كس نيست ؟
  آنكه در بندگسسته است زنجير هزار اهريمني تر ز 

  دماوند است[ 
  ؟ مرده آيا ؟

   گرد را سنگ سياه كرده سامو برف جاودان با ژنده
  است آيا ؟[ 

  25                                                                                  از اين اوستا ص 
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 :تسكين كلمات به دلايل وزني  -3
  .لوت داشتهمچنان شب با سكوت خويش خ) الف 

  مانده از او  نوز  باقي خسته  اندي  پاس ،
  مرد و مركب گرم رفتن ؟ ،

  30،                                                              از اين اوستا ص ماندگي نَپذير
  خستگي نشناس

  ن سيلي از گل راه مي افتادسرشاپشت ) ب 
  30                                                     همان ص                                     

   آيا كسي را مي شناسم من ؛ پِدرمجزء) ج 
  32كز نياكانم سخن گفتم                                                   آخر شاهنامه ص 

  بيا تا راه بسپاريم) د 
  به سوي سبزه زاراتي كه نه كس كشته، نَدروده

  150                                                                              زمستان ص  
 كاربرد بسيار بالاي وجه مصدري -4

  گاه كز شور و طرب خاطر شود سرشار) الف 
  مي توانم ديد

   بر جام زد جامتوانداز حريفان نازنيني كه 
  توان بخشيدتا از آن شادي به او سهمي 

  8                                                                            از اين اوستا ص         
  اگر دل مي كشيدت سوي دلخواهي) ب 

  ، ليك تا آنجا كه رخصت بودمي توانستي خزيدنبه سويش 
  تا زنجير[ 

  9                   همان ص                                                                       
   رنج آبياري كردن باغيبايد كردچرا بر خويشتن همواره «) د 

  »كه آن گل كاغذين رويد ؟
  149                                                                                          زمستان ص 
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   ؟ كورا رستگاري روي بنمايدتواند بودبگو آيا ) و 
  »كليدي هست آيا كه ش طلسم بسته بگشايد؟ 

  22                                                                                             از اين اوستا ص 
 تخفيف و يا اشباع مصوت ها -5

  باز مي بينم كه پشت ميله ها) الف 
    با چشمان تر استادهمادرم

  فريادهاناله اش گم گشته در 
  »من لالم توكر«: گويدم گويي كه 

  21                                                                                              آخر شاهنامه ص 
  ايستاده= استاده 

   گو طولي بهار بيهدهپر جست و خيز و) ب 
  انديشناك قمري تابستان،
  اندوهگين قناري پائيز ،

   و خسته زاغ زمستانخاموش
  62                                                                                                 همان  ص 

  بيهوده گو= بيهده گو 
  بود اگر گاهينگه مان پس از آن نيز تنها در ........... ج 

  .گروهي شك و پرسش ايستاده بود
  بود و فراموشيو ديگر سيل و خيل خستگي 

  و حتي در نگه مان نيز خاموشي
   بود  اوفتادهو تخته سنگ آن سو 

  10از اين اوستا ص                                                                                                                 
  افتاده=  اوفتاده –نگاه مان = نگه مان 

  انو بر چيزي، نمي دانم چه، شايد تكه استخو) د 
  دمادم تق و تق منقاري زد باز          

  61                                                                                            همان  ص 
  استخوان= ستخوان 
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. آنچه كه تا كنون به آن اشاره شـد، مربـوط بـه كـاربرد واژگـان بـود                  : آركائيسم نحوي   -6
بحـث را   . واهيم پرداخت كه به نوعي اقتباس از ساختار و نحو گذشته است           اكنون به مواردي خ   

از آنجا كه فعل مهمترين ركن جمله به حساب مي آيد و تغيير در آن بـه                 . از فعل آغاز مي كنيم    
ساخت و بافت جمله مربوط مي شود، هر گونه دگرگوني در آن را مـي تـوان جـزء آركائيـسم                     

 .نحوي دانست
  به لهجه ي نيشابوري قديمكاربرد فعل ) الف 
  شنيدستممن 

  تا جهان باقي ست مرزي هست
  بين دانستن

 و ندانستن        
  80    از اين اوستا ص                           

  .در اين آفاق من گرديده ام بسيار ) 2
   نپيموده بدستي هيچ سويي رانماندستم

  نمايم تا كدامين راه گيرد پيش
  17از اين اوستا ص                                   

  :استفاده از دو متمم ) ب 
 .سه ره پيداست-1

   اندر سنگ بهنوشته بر سر هر يك
  .حديثي كه ش نميخواني بر آن ديگر

  143زمستان ص                                
  .رايج استخصوصاً در معناي حرف اضافي كه در سبك خراساني بسيار » را«استفاده از انواع ) ج 

  . بياموزيم راو مرغان سپيد بادبانها
   آغوش بگشايند راكه باد شرطه

  و مي رانيم گاهي تند، گاه آرام
  151زمستان ص                                     

  .است» براي«و در مصرع دوم به معناي » به«در مصرع اول به معني حرف اضافه ي » را«
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  فاصله ميان صفت و موصوف) د 
 كدامين جام و پيغام صبوحي مستتان كرده ست اي مرغان-1

   دوركه چونين بر برهنه شاخه هاي اين درخت برده خوابش
  غريب افتاده از اقران بستانش در اين بيغولة مهجور

  67آخر شاهنامه ص                                             
 بـه باسـتانگرايي مـتن افـزوده         علاوه بر جدايي صفت و موصوف ، تتابع اضافات نيز         

  .است
 نام آورهزاران كار خواهد كرد، -2

   بشكوههزاران طرفه خواهد زاد از او،
  17از اين اوستا ص                                     

 ما براي فتح سوي پايتخت قرن مي آييم-3

  تا كه هيچستان نه توي فراخ اين غبار آلود بيغم را
   تيزهامان،با چكاچاك مهيب تيغ

  غرش زهره دران
  سهمكوسهامان، 

  تندپرش خارا شكاف تيرهامان، 
 .  نيك بگشاييم

  82       آخر شاهنامه ص                          
  واو آغازي در سر مصرع ها) و 
   پاهامان ورم مي كرد و مي خاريدو
  ما با خستگي گفتيم لعنت بيش بادا گوشمان را چشممان راو 
  زان رفتيم تا جايي كه تخته سنگ آنجا بود رفتيم و خو
   ما با لذتي بيگانه اين راز غبار آلود را مثل دعايي زير لب تكرار مي كرديمو
   شب شط جليلي بود پر مهتابو

  11از اين اوستا ص                                              
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. جه شاعر به واژه سـازي اسـت       در بررسي شعر اخوان به نكته بسيار جالبي برخوردم و آن تو           
شاعر نشان داده كه از مرحله تقليد از سبك خراساني در گذشته و به مرحلـه ي واژه سـازي بـر                      

البته اين اتفاق تنها به واژه سازي       . اساس فرمول ها و معيارهاي سبك خراساني دست يافته است         
نحـوه ي اسـتفاده ي   . سـد محدود نمي شود و گاه دامنه ي آن به تغيير در ساخت جمله نيز مي ر       

بـا  . شاعر از ضماير و كاربرد جملات كوتاه با فعل هاي مكرر از اين ديدگاه قابل بررسي اسـت                 
اين همه، نمود اصلي نوآوري اخوان در ساخت واژه هايي است كه گويي آنها را از قالب هـاي     

ر بـه تعـداد     در زي ـ . سبك خراساني عبور داده تا رنگ كهنگي را بـر روح و جـسم آنهـا بنـشاند                 
  :اندكي از اين واژه ها اشاره مي شود 

  زمين شد ششناگاهانخسته شد حرفش كه  -1

  و آسمان شد هشت
  29از اين اوستا ص                                              

  بجز بانگ خروس و خر١تو چشنفتي-2

  در اين دهكده دور افتاده از معبر؟
  68همان ص                                                 

 چنين غمگين و ها يا هاي-1

   اسفندي؟شبگيرانكدامين سوگ مي گرايندت اي ابر 
  68همان ص                                                

: از ديگر كلماتي كه او بدين شـيوه سـاخته يـا دسـت آنهـا را احيـا كـرده مـي تـوان بـه                     
، پخشيده، شنگيدن، چمان، هيچستان، شبان، پوده و سـوده،          دستان، غمان، سنگستان، چونين   

ــاورد، هاياهــاي، بودگــان، كــوهميخ،   رســتنگاه، همگنــان، انــدهان، پرســنده، دوردســتان، ن
 ، خفتـار  خاموشـيدن، گـوهرآجين،    شـوخگين،  مزاراجين، انيران، گنداور، بشكوه، خفتنگاه،
... گرمپـو و     زيرگـرا،  برگريـز، ز خاموشـبار،  شـبنم اجـين،    تاريكخون، پريشانبوم، گامخوار،
  .اشاره كرد

  

                                                 
  .چه شنفتي: چشنفتي .  1
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  1378مرواريد؛:  اخوان ثالث، مهدي، آخر شاهنامه، چاپ  چهاردهم، تهران-1
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  شفيعي كدكني» شبخواني«شناختي بر مجموعه  و تحليل عناصر زيبايي نقد

  
  دكتر محسن ذوالفقاري
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي
  دانشگاه اراك

  

  :مقدمه
مـسأله اصـلي تحقيـق      » شـبخواني «پي بردن به علت زيبايي شعر شفيعي كدكني در مجموعة           

ايـن  . تر نيز هست    هر چند كه تحقيق حاضر در صدد پاسخگويي به سؤالات فرعي          . استحاضر  
كه زبان شاعر، زبان گفتاري است يا شاعرانه از سؤالات مهمي است كه در قالب تـشريح بافـت        

به معنـي عـام     (و ساخت عناصر زباني، زبان سطح و زبان عمق و به عبارتي زبان حقيقت و مجاز                 
بايست به اين سؤال نيز پاسخ دهـد          يقيناً پيامد اين تحليل زباني مي     . فته است مد نظر قرار گر   ) آن

بيني خويش در پرتو زبان شاعرانه اثر چه بـوده اسـت؟          كه آيا تجليات ذهني شاعر در بيان جهان       
تر اين    شفاف. لذا در كنار تحليل زباني اثر سعي شده است تا به تشريح درونمايه اثر نيز بپردازيم               

ايـم تـا بـر خوردهـاي هنرمندانـه       اهي فراتر از نگاه فرماليستها بر آثار ادبي، سـعي كـرده           كه با نگ  
هـاي مختلـف زيبـايي شـناختي مثـل رودرور قـرار گـرفتن                 شفيعي كدكني را بـا زبـان در جنبـه         

ضمن اين كه بـه بـار عـاطفي زبـان نيـز      . كلمات، تركيبات و جملات را مورد بررسي قرار دهيم 
ل عوامـل انـسجام و زيبـايي، و هـارموني موجـود در اثـر در كنـار نظريـه                    تحلي. توجه شده است  

پاسخ به اين سؤال كه آيا درك . تر نمونه مورد بررسي است زيبايي قبل در راستاي زيبايي جامع     
مخاطب از اثر و نوع ابهام موجود در اثر بسته به چه عناصري اسـت از سـؤالات ديگـري اسـت                      

با يكديگر در اثر از زاويه نقد تناسـب         ...  كه ميزان تعامل واژگان و     ايم و اين      كه بدان پاسخ داده   
  .و زيبايي، سؤال ديگري است كه تشريح شده است
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از آن جايي كه تلفيق نظريات زيبايي شناختي و با نگاهي جامع كمتر مد نظر محققـين      
لـه  قرار گرفته است، ضرورت نگارش ايـن مقالـه احـساس شـد و رويكردهـاي زيـر كـه در مقا                     

  .رود آيد كار بديع و تازه به شمار مي مي
اي از اشعار عمدتاً نو شفيعي كدكني است كه در بيست و سه               عنوان مجموعه » شبخواني«ـ  1

تأملي در عناوين و    . عنوان؛ دو قالب چهاره پاره و بيست و يك عنوان شعر نو تدوين شده است              
مضموني با هم دارند و به نـدرت        دهد كه واژگان منتخب كمتر شباهت         فهرست كتاب نشان مي   

رسد كه علاقه شاعر بـه        به نظر مي  . بندي موضوعي كرد    توان دو يا چند عنوان مرتبط را دسته         مي
و انديشة زيباي حاكم در اين شعر، باعث شده اسـت تـا همـين             » شبخواني«يكي از عناوين يعني     

  .عنوان براي اثر در نظر گرفته شود
نكتـه اول ايـن كـه عمـده اشـعار و قطعـات از               . يث زيبا هـستند   اشعار موجود در اثر از دو ح      

به عبارتي بيست و يك عنـوان شـعر نـو موجـود در كتـاب                . انسجام و كليت روايي برخوردارند    
. ضمن اين كه از ايـن شاخـصه برخوردارنـد از حيـث زيبـايي مـضمون نيـز قابـل طـرح هـستند                        

، بـاغ خـود رو      )22ص  (، كاروان   )19ص  (د  تردي«: هاي روايي اثر عبارتند از      ترين نمونه   برجسته
، هفتخـواني ديگـر   )34ص (، سـيمرغ  )29ص  (، شبگير كـاروان     )27ص  (، سوگواري   )25ص  (
  ...و) 64ص (، شبخواني )38ص (

. و نكتة دوم توجه به عناصر خيال و به عبارتي ايماژهاي جديد در مجموعة شـبخواني اسـت            
مند هستند و ضمن      هاي خيال بهره    عه از شاخصه  با اين توصيف كه گرچه عمدة اشعار اين مجمو        

داشتن ويژگي روايي و زيبايي مضمون از تخـيلات شـاعرانه برخوردارنـد ولـيكن دو عنـوان از                   
» شـبخواني «اي كـه هـيچ يـك از قطعـات             اند، بـه گونـه      عناوين كتاب از آغاز تا پايان اين گونه       

متخيـل نيـستند؛   ) 50ص (»  اقـاقي گـون  هاي مهتـاب  در نور گل  «و  ) 70ص  (باغ برهنه،   «همچون  
» گـون اقـاقي     هـاي مهتـاب     در  نور گـل    «در آغاز   . مندند  گرچه در حد خود از عناصر خيال بهره       

  :آورد مي
چـون  / چمنـزار تنهـايي مـن    / اي گل سايه رسـت / بار دگر/ در زير باران ابريشمين نگاهت      

  )50ص / ... (اي سبز و شاداب گشتم  جلگه
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  :آورد مي» هباغ برهن«و در آغاز 
  )70ص /... (پيراهن حرير شفق را بريد و رفت/ هايش  زاغي سياه و خسته به مقراض بال

شناختي همه عنـاوين كتـاب در يـك مقالـه مقـدور نيـست، لـذا بـه               نظر به اين كه تحليل زيبايي     
اصـر  توجه به عن  . اكتفا شده است  ... گون اقاقي   هاي مهتاب   در نور گل  «رويكردهاي زيبايي در نمونة     

بافت و ساخت، تحليل درونمايه، نقد عناصر تصويرساز اعم از حقيقي، توصيفي و مجـازي، عوامـل                 
انسجام و زيبايي اثر، هارموني حاكم در اثر، ساختار تناسب و تعامل واژگان، ايهام و ابهام و سـاختار                  

  .از مهمترين رويكردهاي مقالة حاضر است... هاي آن و آن، هنجارگريزي و ويژگي
گـروه اول واژگـان     . بندي واژگاني اثر مزبور با دو دسته واژگـان مواجـه هـستيم               در دسته  ـ2

بـاران، گـل، چمنـزار، جلگـه، سـبز،          «تـوان بـه واژگـان         از اين نوع مي   . برگرفته از طبيعت است   
ها، نور، عطر، زلال، نسيم،       برگي، باغ   مهتاب، امشب، بارش، ابر، باراني، شب، جوي، ساحل، بي        

گـروه دوم واژگـاني     . اشاره كرد » گون، اقاقي، چشمه، كوهسار، آهوان و خورشيد        ابگلها، مهت 
از ايـن نـوع   . برگرفته از عناصر مرتبط با مخاطب شاعر است كه معشوق يا مخاطب انساني است   

، تنهـايي، مـن، همـراز، مهربـاني،         )آيـد   كه سه بار در طول شعر مي      (نگاهت  «توان به     واژگان مي 
در نگـاهي   . اشـاره كـرد   » وگـو، پـاكي، شـوق و چـشم          ها، تو، گفت    سخنعصمت، دوشيزه تر،    

توان گفت فضاي موجود اثر عاشـقانه و رمانتيـك اسـت و ايـن امـر                   تحليلي به بافت واژگان مي    
  .دهد و موجب لذت مخاطب عام است نفسه زيبايي اثر را به خوبي نشان مي في

اژگـان در كنـار يكـديگر بـه خـوبي           ـ در نقد ساخت واژگان و به زباني در تحليل تعامل و           3
چنانچـه  . هاي مبتني بر خيال در اين اثـر پـي بـرد             سازي  توان شاعرانگي زبان بويژه در تركيب       مي

بخواهيم قبل از پرداختن به اين بحث، به نقد تعامل واژگان بپردازيم ايـن نكتـه خـالي از لطـف                     
بنـدي    ي بر خيـال و وصـف طبقـه        نيست كه الفاظ موجود در اثر را از نگاه حقيقت و تصوير مبتن            

تو، من، سخن، گلها، خيابان، چشمه، كوهسار، آهوان، بيابـان،          «تر واژگان     به عبارتي ساده  . كنيم
آه، شـبنم، نـبض،     «همه در اثر مزبور حقيقت هستند در حالي كـه واژگـان             » بخت، شب و چشم   

يـال هـستند و در كنـار     از عناصر تصويرساز و سـازندة خ      » ...گون، پيمان، خورشيد و     نور، مهتاب 
ابريشمين، بلورين، سايه رست، پوينده، شيرين،      «ساز نيز همچون      اينها واژگان توصيفي و وصف    

شــوند و نهايتــاً تعامــل بــين واژگــان حقيقــي،  مــشاهده مــي» ...ســاكت، شــاد، قدســي، جاويــد و
دهد   ميساز و تصويرساز فوق ساخت زيبايي از تركيبات را در معرض ديد خواننده قرار                 وصف

شناختي درخور بحث هستند و اثـر را سرشـار از خيـالات شـاعرانه               كه از زواياي مختلف زيبايي    
  :تركيباتي چون. اند كرده
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هـاي بيگانـه بـا روشـنايي، همـراز            رست، چمنزار تنهايي، تيرگي     باران ابريشمين نگاه، گل سايه      «
هاي ازل،    اهان، جوشش و رويش لحظه    برگي ديرگ   مهتاب، بارش پرنثار نگاه، ابر باراني مهرباني، بي       

هاي تو، نـبض هـر لحظـه،          تر از حقيقت، نسيم سخن      هاي خيال، شعر زلال نگاه، دوشيزه       عصمت باغ 
  ...هاي بلورين كوهسار، شوق پويندة آهوان، شب شاد قدسي، پيمان خورشيد چشم و چشمه

سـاز     حقيقي، مجازي و وصف    توان به ارتباط و تعامل عناصر       خوبي مي   با عنايت به تركيبات فوق به     
  . اند در قالب تركيبات اضافي و وصفي، اشاره كرد كه سرا پاي اثر مزبور را شيرين و مخيل كرده

ـ نظر به ساخت زباني و تعامل زيباي بين واژگان همانطور كـه در بنـد قبـل بـدان اشـاره                      4ـ1
داشتن كليت روايي كه از     شعر مزبور ضمن    : گونه برشمرد   توان عوامل انسجام اثر را اين       شد، مي 

عوامل انسجام ذاتي اين اثر است از عناصر ديگري چون صفات، توصيف و تصوير نيز به خوبي           
  .استفاده كرده است

ـ از ديگر عوامل ذاتي اين اثر كه موجب انسجام كلي اثر شده است موسيقي حـاكم بـر                   4ـ2
 بلنـد يـك، دو، سـه و عمـدتاً           هـاي كوتـاه و      بـه شـيوه   » فاعلن فاعلن فاعلن فـع    «تكرار  . آن است 

در طول شعر، منسجم و آهنگـين  ) سطر(تايي با حذف هجاي اول از پارة كوتاه      چهارتايي و پنج  
در، «به فرض مثال با حـذف هجاهـاي         . دارد  مخاطب را در يك فضاي موسيقيايي ثابت نگاه مي        

  :كنيم در بند اول به خوبي اين موسيقي را حس مي» ...با، هم و
 چـون /  رسـت چمنـزار تنهـايي مـن          اي گل سـايه   /  دگر بار/ ران ابريشمين نگاهت     زير با  در
.  مهتـاب گــشتم همـراز / هــاي بيگانـه بـا روشـنايي      تيرگـي در/ اي سـبز و شـاداب گـشتم    جلگـه 

  )50ـ 51شبخواني، صص (
ـ از ديگر عوامل انسجام در اين اثر هارموني موجود در واك كسره است كـه شـاعر در                   4ـ3

. كنـد  ها به خوبي از آن استفاده كرده است و مخاطب آن را حس مـي    سازي  تركيبطول اثر در    
  :هاي زير اشاره كرد توان به نمونه جهت نمونه مي

امـشب بـه شـكرانةِ      / اي گل سايه رستِ چمنزارِ تنهاييِ مـن       / در زير باران ابريشمينِ نگاهت      
/ هـايِ نـو   آه اي نسيمِ سـخن / يمگرا هايِ ازل مي تا جوشش و رويشِ لحظه/ بارشِ پرنثارِ نگاهت  

هـايِ بلـورينِ      از پـاكيِ چـشمه    / هـايِ مهتـاب گـونِ اقـاقي         در نورِ گـل   / نبضِ هر لحظةِ زندگاني   
پيمـانِ  / در اين شبِ شادِ قدسي    / از دولتِ بختِ شيرين     / وز شوقِ پويندةِ آهوانِ بيابان    / كوهسار

  /.خورشيدِ چشمِ تو جاويد بادا
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در تركيباتي چـون    . ل اثر از ديگر عوامل هارموني اثر است       در طو » س و ش  «موسيقي واك   
... هاي  چشمه/ هاي  نسيم سخن .../ جوشش و رويش  .../ امشب به شكرانة بارش   / سبز و شاداب  ...«

  )50ـ 52همان، صص ... (و.../ خورشيد چشم/ شب شاد قدسي.../ شوق/ كوهسار
  .دارد  به خوبي كليت شعر را منسجم نگاه ميكه در آغاز، ميانه و اواخر شعر» نگاهت«و يا تكرار واژه 

در واقـع   . اسـت » تناسـب » «گـون اقـاقي     هاي مهتاب   در نور گل  «ـ از ديگر عوامل زيبايي      5ـ1
تناسب در سطح   . توان يافت كه مسأله تناسب در آن مطرح نباشد          اي از اين شعر را نمي       هيچ پاره 

واژگان از سوي ديگر، اثر را      » مقع«ظاهري كلمات در عرض و طول اثر از سويي و تناسب در             
امـا آنچـه زيبـايي تناسـبات را دو          . به اوج زيبايي و انسجام در نقد عرضي و طولي رسانده است           

شفيعي در اين مقوله يعنـي تناسـب و چنـد           . مقولة تناسب و چندمعنايي است      چندان كرده است،  
شـكرانه، پـرده،    « به واژگـان     جهت نمونه . معنايي به تعامل دو يا چند سويه نيز توجه داشته است          

  :آورد شاعر در بخشي از شعر مي. توان اشاره كرد مي» تر عصمت، زلال و دوشيزه
را بسيار زيبا   » شكرانه«لفظ  » /...اي ابر باراني مهرباني   / امشب به شكرانة بارش پرنثار نگاهت     «
بـا توجـه بـه      »  بـاران  نمـاز «از سويي و تبادر به      » تشكر و سپاس  «اي كه به معناي       آورد به گونه    مي

  .كند اشاره مي» شكرانه، بارش، باران و ابر«همجواري واژگان 
  :و يا در نمونه زير به معاني چندگانه واژگان توجه دارد

/ شـعر زلال نگاهـت    / چـون نـور و چـون عطـر جاريـست          / هـاي خيـالم     در پرده عصمت باغ   
  /...تر از حقيقت دوشيزه

» فصاحت» «زلال در كنار شعر   «با به كار بردن     » تر  يزهپرده، عصمت و دوش   «به غير از واژگان     
» شـعر زلال نگاهـت    «براي نگاه در تركيب     » صادقانه و شفاف  «دهد و به معني       را مد نظر قرار مي    

  .نيز اشاره دارد
و همجواري واژگان در اثر مزبـور ايـن نكتـه كـاملاً ملمـوس و                » تناسب«ـ در نقد مقوله     5ـ2

ايــن . دهـد  رگريزي را در خـدمت تخيـل شـاعرانه قـرار مـي     قابـل طـرح اسـت كـه شـاعر هنجـا      
بـه  » ابريـشمين «كنـد مثـل اسـناد دادن          ها گاه در مقولة اسنادهاي مجازي جلوه مي         هنجارگريزي

هـاي زبـاني بـا        و يا در مقولـة هنجـارگريزي      » در زير باران ابريشمين نگاهت    «در تركيب   » باران«
البته از اين نوع كمتر و      . كند  نمايي مي   جلوه» اندر ساكت اين خياب   «جابجايي كلمات در عبارت     

  .شود هاي در خدمت بلاغت و خيال شاعرانه بيشتر ديده مي هنجارگريزي
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مقولـه ابهـام در   » گـون اقـاقي     هاي مهتاب   در نور گل  «هاي زيبايي شعر      ـ از ديگر شاخصه   6ـ1
  :زير استهاي  شعر مزبور از حيث ساختار ابهام داراي ويژگي. ماهيت اين اثر است

هاي شعر باعث شده اسـت تـا مخاطـب            ـ وجود ايماژهاي قديم و جديد در سراپاي پاره        6ـ2
گرچه ايـن ابهـام معنـايي       . بالصراحه و با يك بار خواندن منطوق و مفهوم هر بند را درك نكند             

كمتر درگير ايماژهاي قديمي همچون تشبيهات و استعارات است و بيشتر به تـصاوير مبتنـي بـر                  
به عبارتي در بافت معاني از تعـابيري چـون          . هاي نمادين و چندمعنايي مربوط است       و واژه خيال  

، »برگـي ديرگاهـان   بـي «، »هـاي بيگانـه بـا روشـنايي       تيرگي«، تعبير نمادين    »باران ابريشمين نگاه  «
... و» پيمان خورشيد چـشم تـو  «، »نبض هر لحظه«، »هاي تو نسيم سخن «،  »هاي خيال   عصمت باغ «

  . تأمل داردنياز به
در تحليل ابهام هر بند كه كاملاً درگير ايماژهاست و به هيچ وجه به ساختار زباني شعر و به                   

  :گونه تبيين كرد توان هر بند را اين شود مي عبارتي به بحثهاي سطحي زبان مربوط نمي
ـ در بند اول شـعر، شـاعر ضـمن توجـه بـه جـاي انگـاري در تـصوير و خيـالات متعـدد                  6ـ3
  :دگوي مي

چـون  / اي گـل سـايه رسـت چمنـزار تنهـايي مـن      / بار دگر/ در زير باران ابريشمين نگاهت     
  /همراز مهتاب گشتم/ هاي بيگانه با روشنايي در تيرگي/ اي سبز و شاداب گشتم جلگه

شـوم و از      من بـا نگـاه تـو شـاد مـي          «: توان گفت   حال آن كه در معناي اين بند بالصراحه مي        
  ».گردم تنهايي خلاص مي

ـ در تشريح بند دوم كه ابهام موجود در آن ناشي از ايهام و مقوله چندمعنايي است و بـا                    6ـ4
  : توان گفت كه قصد شاعر اين بوده است كه بگويد آيد مي مي... چاشني استعارات و

امشب به شكرانة بارش «: حال آن كه گفته است    » امشب، من به شكرانة نگاه تو تا خدا رفتم        «
زيـن خـشك    / سرايم  من با شب و جوي و ساحل غزل مي        / اي ابر باراني مهرباني   / پرنثار نگاهت 
  ./گرايم هاي ازل مي تا جوشش و رويش لحظه/ برگي ديرگاهان سالان و بي

ـ ابهام در بند سوم شعر كاملاً به عناصر بلاغي چون تشبيه، چند معنـايي، ايهـام و تعامـل                    6ـ5
هـاي    در پـرده عـصمت بـاغ      : گويـد   شاعر مـي  . شود دو سوية واژگان از نوع استخدام مربوط مي       

حـال آن   / تـر از حقيقـت      دوشيزه/ شعر زلال نگاهت  / چون نور و چون عطر جاري است      / خيالم
  ».نگاه نافذ تو هنوز در خيال من باقي مانده است«: كه مفهوم بند اين است
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رگرفتـه از   ـ ابهام موجود در بند چهارم يعني آخرين بنـد اثـر كـه چنـدان مـبهم نيـست ب                    6ـ6
در هر حال بيشتر اسنادهاي موجود در اين بنـد          . تشبيهات موجود و به ندرت استعارات آن است       

  :گويد مي. حقيقت است
در / گـون اقـاقي   هاي مهتـاب  در نور گل/ نبض هر لحظة زندگاني/ هاي تو   آه اي نسيم سخن   

وز شـوق  / وهـسار هاي بلورين ك از پاكي چشمه  / با من دمي گفت و گو كن      / ساكت اين خيابان  
پيمان خورشـيد چـشم تـو       / در اين شب شاد قدسي    / از دولت بخت شيرين   / پويندة آهوان بيابان  

  / جاويد بادا
  :تر اين بند اين است مفهوم شفاف

بخش من هستي، در اين فضاي دلچسب با من حرف بزن و بـا نگـاهي                اي كسي كه زندگي   «
  ». باشدبر من توجه كن؛ اميدوارم نگاهت هميشه به سوي من

ـ نهايتاً در نقد مقوله ابهام در اين اثر قابل ذكر است كه شاعر با استفاده از زبان آهنگـين                    6ـ7
و با استفاده بسيار از عناصر خيال و به ندرت واژگان نمادين، شعر را با ابهامي يكدست از آغـاز                

مـل دريافـت معنـا    كند و همانگونه كه خاصيت شعر نوست، مخاطب را بـه تأ  تا پايان اثر بيان مي    
  . است واداشته
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  نتيجه
  .ـ كليت روايي از عوامل انسجام و زيبايي در مجموعه شبخواني است

از » گـون اقـاقي   هـاي مهتـاب   در نور گـل   «و  » باغ برهنه «ـ يكدستي عناصر خيال در دو نمونه        
  .است» شبخواني«هاي موجود در  تر از ساير نمونه آغاز تا پايان نمونه ملموس

  .ن طبيعي موجود در اثر و عناصر عاشقانه در كنار آن، اثر را رمانتيك ساخته استـ واژگا
  .ـ ساخت تركيبات عمدتاً مبتني بر خيال است

ـ عنصر وصف و توصيف در كنار شاعرانگي تركيبات و اسنادها مزيـد بـر زيبـايي خيـالات           
  .شاعرانه است

  .جام اثر استـ موسيقي بيروني موجود در اثر از ديگر عوامل ذاتي انس
هـا ملمـوس و       ـ موسيقي اثر با عنايت به اين كه با حـذف يـك هجـا از آغـاز تـا پايـان پـاره                       

  .مند است شود، از اصالت سبك خاصي بهره محسوس مي
  .ـ هارموني كسره از ديگر عوامل انسجام اثر در نقد طولي است

 اثـر در نقـد طـولي    از ديگـر عوامـل انـسجام   » س و ش«ـ موسيقي لفظي با تأكيد بر واكهاي       
  .است

  .از ديگر عوامل انسجام اثر در نقد طولي است» نگاهت«ـ تكرار واژه 
ـــ اثــر مزبــور از حيــث يكدســتي در امــر تناســبات ســطحي و ظــاهري در مقولــه تناســب و  

  .چندمعنايي در اوج زيبايي است
ست كـه   هاي مرتبط به نقد تناسب ا       ـ هنجارگريزي در امر اسنادهاي مجازي يكي از ساخت        

  .شود در اثر مشاهده مي
ـ ابهام از عناصر ذاتي ـ زيبايي شعر مزبور است؛ ساختار ابهام در اين اثـر عمـدتاً مربـوط بـه      

هاي مبتني بر خيال و به نـدرت بـه عناصـر نمـادين و مقولـه چنـدمعنايي واژگـان                       تركيب سازي 
  .شود مربوط مي

  مأخذ اصلي تحقيق
  .1388 تهران، سخن، ـ شفيعي كدكني، محمدرضا، شبخواني،
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 )باتكيه برآثارچاپ شده درهمايش هاي  آييني(
  

  خديجه رحيمي
   كارشناس ارشدزبان وادبيات فارسي

  چكيده
هرچندسابقه ي شعرآئيني ومذهبي ،آنچنان كه عده اي مي گويند،به شاعران قبل از انقلاب              

عمت ميـرزازاده ، علـي موسـوي گرمـارودي وطـاهره      ودهه هاي سي وچهل وچهره هايي نظير ن      
صفار زاده برنمي گرددوقدمتي ديرينـه تـر درشـعر پارسـي دارد،اماگفتمـان دپنـي وايـدئولوژي               
انقلاب پنجاه وهفت ،كه برپايه ي تفكرات مذهبي بخصوص ديـن مقـدس اسـلام بنـا شـد،مهم                   

رونـد رو بـه    . بـوده اسـت   ترين دليل توجه مردم وگردانندگان جامعـه ي امـروز بـه شـعرمذهبي               
گسترش شعرمذهبي در اين سالها وتوليد شتابزده وفراوان اين محصول باعث شده كـه شـاعران                

لان متولي اين امر از آسيب هاي جدي وضربه زننده بـه            ؤعلاقه مند به اين گرايش شعري ومسو      
اپ شـده   اين عرصه غفلت نمايند،اين مقاله كوشيده است با بررسي تعدادي از اشـعارمذهبي چ ـ             

در جشنواره هاي مذهبي، آسيب هاي موجود دراين حوزه را بررسي كند وبا برشمردن وتحليل               
آنها، شاعران علاقه مند به اين ساحت واين گرايش فراگير شعر امروز را ازصـدمات وخطـرات                 
موجود آگاه و ايشان را از در غلتيدن به ورطه ي بي نظمي وبي قاعده گي هاي زبـاني وفكـري                     

  .ي برحذر داردوتصوير
   :كليدواژه

  شعرمذهبي پس از انقلاب، جشنواره هاي مذهبي ،آسيب شناسي  شعر مذهبي،
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  :مقدمه
ديگـري    توحيد، س  به هم پيوسته كه يكي  به ستايش ذات پروردگار و            أشعرآييني ،با سه ر   

يـت  فروع دين،  جهت پرورش وتكامل اننسان،براي رسـيدن بـه نها            اصول و  و به تبيين آموزه ها   
وشـرح حـوادث زنـدگي    ) ع(كمال انساني وآخري منقبت ومرثيت اهل بيت عصمت وطهـارت         

آن ها به عنوان الگوهاي ناب عالم انساني مي پردازد،درطول تاريخ  ادب فارسي حجـم كثيـري       
  اما آنچه دراين نوشته مطرح مي شود،. ازسروده هاي شاعران را به خوداختصاص داده است

ي غيرقابــل مرزگــذاري وفــراخ دامــن درشعرپارســي نيــست،بلكه شــعرآييني بــا آن گــستره 
دراينجا،شعري است كه پيرامون شخـصيت وحـوادث زنـدگي          ) 1(منظوراز شعر آييني و ولايي    

ايــن گونــه ي شــعري نيــز درادب . پيــامبرنوراني اســلام وخانــدان مكــرمش ســروده شــده اســت
لات مناسـبات ديـن وفرهنـگ       مجموعه مقا "فارسي،سابقه اي طولاني دارد،آنچنان كه دركتاب       

  : مي خوانيم"درجامعه ي ايران 
  » جنبشي ديرين برخورداراستقدمتي طولاني و عاشوراسرايي در ادب فارسي از«

  )589:1384 صاحبي،( 
  : مي خوانيم"شكوه عاشورا درشعرفارسي"يادركتاب 

شعرعاشــورادرزبان فارســي،قدمتي بــه ديرســالي شــعرمكتوب دري داردوهــيچ شــعري ،از "
  )13:1379مجاهدي ،( ."نظروسعت قلمرو به شعر عاشورا نمي رسد

  .وازرهگذرهمين توصيف است كه مي شود شعر مذهبي راتا آغاز شعرفارسي قدمت داد
ــوده       ــردم ب ــان م ــيعي درمي ــسترش تفكروشعرش ــه دوره ي اوج وگ ــفويه ك ــس از عهدص پ

وآفـرينش آن،دوره  است،درخشانترين دوره به لحاظ توجه به شعرآييني وتلاش براي گـسترش      
 پس از پيروزي  انقلاب اسلامي وبا تبيـين بيـشترمفهوم            "در واقع   . ي بعدازانقلاب اسلامي است   

ولايت وتـرويج آمـوزه هـاي دينـي و ولايـي درميـان مـردم وفـراهم آمـدن امكانـات وشـرايط                
ي از  مساعدبراي بروز عقايدآرماني وديني  ونيز به دليل شرايط بحراني خاصي كه انقلاب اسلام             

بدو پيروزي تا امروز درگيرآن بوده،شعرآييني به ويـژه درقلمروشعرولايي،گـسترش ونمـوويژه             
البته در اين ميان نمـي تـوان نقـش اثرگذاروانتلكتوآليـستي دسـتگاه هـاي دولتـي                  .اي يافته است  

  )43:1387محمدپور،(                                              .                    "وفرهنگي را ناديده گرفت
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 بايـد  امـا  يعني درست است كه درطول تاريخ ادب فارسي شعرمذهبي وآيينـي كـم نيـست،              
بـا انبـوه شعروشـاعران       )پـس انقـلاب   ( هيچ دوره اي به انـدازه ي دوري كنـوني          بپذيريم كه در  

  .مذهبي ولايي روبرو نبوده ايم
ترش وعمـق بخـشيدن بـه      يكـي از اتفاقـاتي كـه در دهـه هـاي اخيربـه گـس                "ازسوي ديگـر    

شعرآييني كمك كرد، برپايي  جشنواره ها وكنگره هايي بود كه  گاه به همت گروهي ازمـردم           
كنگـره هـا چـون بـه        . وگاه به همت  مسوؤلاني كه دغدغه هاي  فرهنگي داشـتند، برگـزار شـد               

ــي         ــف مـ ــاي مختلـ ــسل هـ ــاعران نـ ــادي از شـ ــاي زيـ ــروه هـ ــع گـ ــراي  تجميـ ــي بـ محفلـ
ودآگاه پيونــدهاي  ميــان نــسلي در حــوزه ي ادبيــات وانتقــال تجربــه هــاي انجاميــد،درايجادناخ

  )54:1387شفاعي،(                                                                    ".شاعرانه نقشي عمده داشتند
امــا بايدتوجــه داشــت كــه همــين گــسترش شــتابزده وكارشناســي نــشده باعــث شــده اســت 

آسيب هايي كه شـناخت آن هـا مـي          .زگارباصدمات جدي فراوان روبروباشد   ،شعرآييني اين رو  
  .تواند ادامه ي اين جريان مستمر راازآلودگي ها وكاستي هاي موجود درامان بدارد

بديهي است،آسيب شناسي كنگره هاي آييني  بحثي است گسترده وظريف ،كه درحوصـله       
خن اين نوشتار هم ،با شـاعران ديـن         ي اين نوشته وبضاعت علمي نگارنده نمي گنجد و روي س          

مــدار ديــن بــاور نيــست ،بلكــه نگارنــده كوشــيده اســت درحــدتوان خويش،اشــعارچاپ شــده  
ــن      ــده ي شــعرمذهبي اي ــد نماين ــدارزيادي مــي توان ــذهبي را،كــه تامق ــدين كنگــره ي م درچن
روزگار،باشد آسيب شناسي كند واز اين رهگذر،توجه بانيـان فرهنگـي برگزاركننـده ي چنـين                

رنامه هايي را به دقت وعنايت كافي،دربرنامه ريزي اين همايش ها ونگاه كارشناسـانه ي دقيـق                 ب
  .به آثار چاپ شده ي مربوط به آن ها برانگيزد

توضيح اين نكته ضروري است كه باتوجه به محدوديت اين نوشته وفراواني آثارچاپ شده              
ابيــات، بــدون توضــيح ،ســعي شــده اســت در مــدخل هرمــورد توضــيحات لازم آورده شــود و 

ديگــراين كــه آثاربررســي شــده درايــن نوشــته،عموما . اضــافي،به عنــوان شــاهدمثال آمــده انــد
  .كلاسيك هستندوآسيب شناسي شعرآزاد مذهبي را به  مقال ومجالي ديگرسپرده ايم

 مـورد را بـه عنـوان نمونـه      10وآخراين كه ازميان مجموعه هاي فراوان چاپ شـده،نگارنده          
  .  است كه مشخصات كامل آن ها درفهرست منابع آمده استبررسي كرده 
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  :استفاده از اصطلاحات سست و روزمره
يكي از آسيب هايي كه شعرمذهبي را تهديـدمي كند،اسـتفاده ي افراطـي از زبـان سـاده ي                    
محاوره وبهره گيري از كلمات واصطلاحات سست وسخيف است كه به نظـر مـي رسـد،ابهت                 

  .رسؤال مي بردوفخامت شعر مذهبي را زي
 بـه   ،)قمـري 1196-1276(واقع ساده گويي  وبافت وساخت خاصي را كه يغماي جندقي           در

ي عاشـورايي ارائـه داد موجـب تغييـر وتطـور نوحـه هـاي عاشـورايي وپـس از آن                      عنوان نوحه 
  .شعرمذهبي شد

 ساده گي هايي كـه يغمـادر شـعر عاشـورايي وارد كـرده بـود واسـتفاده از زبـان محـاوره                        "
خي اصطلاحات وكنايات روزمره باعث خطاي نسل هاي بعدي شد،يعني افراط در اسـتفاده              وبر

ايـن  ...از زبان كوچه بازار ،فخامت زبان عاشورايي راگرفت وآن را تاحد زبـان نوحـه تنـزل داد                 
كه ....نوع شعرفعلاوه برسستي زبان ولفظ،از نظرمحتوا نيزبه ضجه ومويه وسوگواري بسنده كرد           

  )1386:474كافي،     ("زگارما پيداستردپاي آن تارو
به اين مورد تاثير شعر نوي نيما و تلاش آن براي نزديكي هرچه بيشتر به زبان مـردم، را نيـز بايـد         

 افراطـي شـعر مـذهبي را هـم در      اين نزديك شدن به زبان محاوره وسـاده گرايـي هـاي           . اضافه كرد 
  :  سرودن ابياتي از اين دست افتادندي خويش گرفت تا جايي كه شاعران مذهبي به دامنچنبره
  اضاف كنمرا به جمع خوارج !اين منم كه عشق علي نيست دردلم؟                كوفه!  آه -

  )59:1386نجاتي ،                                                                                (
             نزول دوم قرآن دوباره كرده هوايش     خدابه شهوت اوشدكه تنها ! قسم به اشك-

  )24:1385كلهر،(
  دكسي                  فاشت اگر كنند،قمر،سجده مي كندلو دهترسم كه راز نور تو را -

  )25:همان(
   كه                   كج رفته وحالا شده راهش دوبرابر باركشيافتاده ام از پافشده ام-

  )19:1386لطيفيان،(
   اما به ما بباريك نمهندمين روايت بغض است،بگذريم                  باران عشق  اين چ-

  )45:1382اداره كل ارشادمازندران،(
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   بيفتدبرگذر ماشهمه ي مساله اين جاست،ولي كاش           يك بار گذر !...رفتي-
  )116:1385حسيني،(

  دم كجابه آب مضافي وضوكنند؟ است دائما                      مراشكمان دم مشكجزماكه -
  )12:1386لطيفيان،(

  :رد يف وقافيه هاي اجباري
هنگامي كه شعرنوسالم دراين ديار متولد شدواندكي باليد،شعركلاسيك رانيـز بـه چـالش              "

فراخواندونسيم تازه نوسرايي كه امروزه درشاخ وبرگ قالب هاي سنتي وزيدن گرفتـه اسـت از              
  )50:1372 حسن لي، ( ."از بركات همين هم نشيني است تكاپو و نشانه هاي اين چالش و

ــل   "درحقيقــت  ــاي قاب ــازگي ه ــان وواژگان،ت ــو،درلحن وبي  شعرمعاصرباشــيوع شــيوه ي ن
وشعرسنتي به خاطرهم نـشيني بـا طرزتـازه    .وارجمندي يافت كه شعر سنتي رانيز بهره مندساخت 

هـا وتـازه انديـشي هـا بهـره          درادبيات انقلاب اسلامي،بيش از دوره ي پهلـوي ازايـن نوجـويي             
باتوجـــه بـــه چـــرخش مـــضموني شـــعر،به ســـوي موضـــوعات آيينـــي بـــه ويـــژه .مندگـــشت

  ".عاشورا،شعرمذهبي نيز ازاين تازگي ها برخوردار شد
  )547:1386كافي،(

  )2.(يكي از اين نوجويي ها در حوزه ي رديف وقافيه اتفاق افتاد
دركنار سـايركلمات بيـت بـه ايجـاد تـصوير         آوردن رديف وقافيه هايي كه قرار بود باهم نشيني          

جديد يا غناي انديشه وعاطفه ي بيت بيانجامد،اما بيشتر از آن كه اين نقش كليدي را ايفاكند،به مثابه 
ي  وصله اي ناهمرنگ دربيت قرار گرفت ويا چونان خرمهره اي نازيبا ازميان رشته ي بيـت بيـرون                     

  : دن ابياتي سست و بي محتوا، از اين دست شداين ناهمگوني ونازيبايي منجر به آفري. زد
  نيامدي!  آه آن همه اميدوفقط رنج مويه ها               يا محو هست هاي نبايد-

   نيامدي!يا عتراض زخم عليه كدام دست                  آشوب نينواي مجدد
  )  26:1381اداره كل ارشاد استان مركزي،(

   بود بي ثبوتد            پس لرزه هاي زلزله همصحرا به دردخفته وشب درسكوت بو-
   بودعنكبوتدرخيمه اي كه آتش غارت گرفته بود                 پروانه اي به سلسله ي 

   بود    فلوتخنجر به تار زخمي انگشت مي نواخت             موسيقي اي كه زمزمه اش در
  )82:1387لطيفيان،(



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

314  

   مي شود انگور                 شيرين تر از حلاوت مي شودشوردرلحظه مي نشيني وشب،-
  )15:1382ادلره كل ارشادمازندران،(

   شدي                     چراشكسته شدي ياس من،كبود شدي؟بي غنودكه بلبل چمن من چه -
  )74:1382اداره كل ارشادمازندران،(

  :بيمارگونه ي مصراع ها  نحو مريض و
اندمعني ومفهوم خودراالقاكندكه درست ودرجاي خـود    شك نيست كه كلمه وقتي مي تو      "

درعين زيبايي وظرافت به كار رود،درغيراين صورتفمعني را دچار اختلال وابهـام مـي كنـد واز     
رعايت نكردن قواعدزبان ،نه تنها براي شاعران ونويسندگان درجـه          ...ارزش واعتبار اثرمي كاهد   

يـسندگان بـزرگ نيـز چنانچـه فايـده ي           ي دوم عيب محسوب مي شودبلكه بـراي شـاعران ونو          
  ".نقص است وناروا بلاغي نداشته باشد،

  )22:1382دانشگاه پيام نور،(
-هاي مربوط بـه همـايش     ده در مجموعه  خاصه اشعارچاپ ش   ،يكي از مشكلات شعرمذهبي   

عدم رعايت قواعد زبـان كـه از اساسـي          .نحو بيمار ومشكلات شديد دستوري است      ،هاي آييني 
  :ي آفرينش يك شعر است ،مي تواند براي شعر آييني آسيبي جدي محسوب شودترين پايه ها

  آه مي ريزد خوشا به حال تو اي چاه حضرت مولا                  كنارخلوتت آسوده -
  )137:1386نجاتي،(

  .وشاعر قطعا در تنگناي رديف وقافيه چنين تعبيرنازيبايي آفريده است.واضح است كه آه ريختني نيست
  شرم وخاكسار كور،كر،لياقت مارا به رخ نكش                 از رويتان نه ما كه جهان،  ما-

  )45:1382اداره كل ارشادمازندران،(
 را به معني شرمنده وشرمسار آورده ، درحاليكه معلوم نيست بـه             "شرم"اين جا نيز شاعر واژه ي       

البته كه بازهم قيد قافيه برپـاي       . ه است  انداخت "شرمسار" را از انتهاي     "سار"چه قرينه وحسابي پسوند   
  !از رويتان نه ما كه جهان نيز شرمسار: در حاليكه به راحتي مي توانست مثلا بگويد. شاعر است
   از دوري شما بانوگرفته شد زلال وساده تر از چشمه،بي ريا بانو                دلم -

  )76:همان(
  كشيده اند         اينها اگر سوار بيفتد  به رسم كفر    كه وگرنه بالاي زين بمان -

  )55:1386لطيفيان،(
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دراين بيت، آوردن دو حرفط ربط كنار هم از يـك سـو بـه مـصراع، ضـربه زده واز سـوي                       
معلـوم نيـست     . ديگر مفهومي كه شاعر نتوانسته القاكند ،بيت را سـست وبـي مايـه كـرده اسـت                 

  !ند چه چيزي را كشيده اند يا قرار است بكش"ااينها"

  :معنوي پيچيدگي هاي لفظي و
از آنجايي كه شعرمذهبي براي بيان انديشه هاي متعالي وتاثيرگذاري عميق روحـي آفريـده               

منظورازسـاده  .مي شود،بايدبتواندبازباني ساده وبياني روان،با مخاطب خويش ارتباط برقراركنـد         
ي نيـست بلكـه هـدف،بيان       بودن زبان،دراينجا،ابتذال زبان ودرافتادن آن به ورطه ي عـوام گراي ـ          

ــعرآييني        ــت،اما در ش ــه استواروزيباس ــم والبت ــه فه ــاكلامي هم ــذهبي ،ب ــشه ي م ــوا واندي محت
امروز،شاعربه جاي استفاده از زبان سالم وساده،با آوردن پيچيدگي هاي لفظي ومعنوي،خواننده     

عمـايي  را سردرگم مي كند،طوري كه بعداز خوانش بعضي ابيات يا مصراع ها باسؤال يـاحتي م               
مواجه مي شود ونه تنها از شعر بهره اي نمي بـرد بلكـه درابهـام غيرهنـري شـعر سـرگردان مـي                        

  :مثل ابيات زير كه غالبا بي معني به نظر مي آيند يا مفهومي ناقص دارند.ماند
  

  نيامدي!  يااعتراض زخم عليه كدام دست                  آشوب نينواي مجدد-
  )26:1381كزي،اداره كل ارشاد استان مر(

   بالا به روي دست وبازويت واين بار           سجاده ات را پهن كردي زيرباران-
  )34:1385كلهر،(

   ضريح زرد وطلايت چه محوكرده مرا           چه مي شود كه ببارد،شبي به غايت تو-
  )36:1385حسني ومريدي،(

  ه پياله كمي مي نابي؟؟ درون كوچه ي شعرم روان شده آبي               يكي گرفت-
  )105:1385كلهر،(

   دعاي اوست كه آغوش هيزمان خليلي            به تن  كشيده بلوزي گلين وسرخ برايش-
  )24:همان(



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

316  

  ):ع(ي شناخت شاعران از زندگي ائمهكم بودن دامنه
ــصيتي       ــدگي وابعادشخ ــاعر از زن ــات ش ــودن اطلاع ــعرمذهبي،كم ب ــشكلات ش ــي از م يك

 اين عدم شناخت كافي، منجربه آفريدن اشعاري بـا اصـطلاحات دسـتمالي              .است) ع(معصومين
وكلمات تكراري ،آن هـم فقـط در زمينـه ي حـوادث زنـدگي معـصومين  ونـه ابعادشخـصيتي                      
وتكامل يافته ي انساني آن ها،شده است،به طوري كه در يك تورق شتابزده مي توان به راحتي                 

يـرون كـشيدوباچيدن آن هـا دركنـارهم متوجـه           را ب ) ع(كلمات مشترك مربوط به هر معـصوم        
  .شدكه اكثراين ابيات،هيچ بينشي معرفتي تازه اي را به خواننده نمي دهد

درست است كه شعرمذهبي ،آنچنان كه منظورنظر اين نوشـته اسـت،چاره اي نـدارداز ايـن                 
ده ي  كه، باكلمات واصطلاحات حوزه ي  مذهب درگيرباشد واز آن ها استفاده كنـد،اما اسـتفا               

يكسان وتكراري ازچندكلمه واصـطلاح مـشخص،جز مـلال وخـستگي چيـزي بـراي خواننـده                 
  .نخواهد داشت

بـه چـشم مـي      )  ع( به عنوان مثال بيشترين اصطلاحاتي كه دراشعار مربوط به امـام علـي            
كوفه،چاه،نخلستان، غربت،نان وخرما ومحراب و واژه هـايي از ايـن           :خورد عبارت است از     

  :دست
  چاهسركن دوباره بغض خودت رادرون        رنگ آينه هايي به رنگ ماه               به مولا-

  )62:1386نجاتي،(
  از هرنفسش بوي خدا مي آمد                     مي برد              دوش نان وخرما وقتي كه به -

  )73:همان(
   راكيسه ي غذايت تو به دوش خسته ي  كدام كوچه دراين شهر خواب ماندونديد           -

  )54:1382اداره كل ارشادمازندران،(
  شكسته شده كه سحر سريفقط براي       سرشكسته شده              مسجدومحراب دوباره -

  )174:1385حسيني،(
  بحث وجدل بي نتيجه استچاه كوفه با     من باورم شده است كه تنهاترين تويي                

  )62:1382دران،اداره كل ارشادمازن(
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،بـراي امـام    ) در،ديوار،سـوختن،فدك (،واژه هـاي    )س(و به اين شكل براي حـضرت زهـرا        
ــان ــه  ) ( ع(زمــ ــصدوسيزده،دعاي ندبــ ــاي فرج،جمعه،سيــ ــجاد )دعــ ــام ســ ــراي امــ ) ع(،بــ

نيزه،گــودال ( بــه ترتيــب كلمــات) ع(وامــام رضــا) ع(و بــراي امــام حــسين) بيمار،دعا،صــحيفه(
بيـشترين  ) مشهد،انگور،ضريح زردطلا،پنجـره فولاد،شـفا،نقاره    قتلگاه،عطش،عمود،خيمه،شام ،   

  .كاربرد را ،با تصويرهايي تقريبا يكسان وهمانند دارند
حال سؤال اين است كه شاعرمذهبي با رسالت ويژه اي كه در اين عرصه بردوش دارد،چـه                 

ي معرفتـي   زماني  بايد  از اين تصويرسازي هاي تكراري باحرفهاي معمولي دست بردارد وافقها             
بـراي خواننـده ترسـيم كنـد؟ آن هـم خواننـده  ي               ) ع(تازه اي را از زندگي وشخصيت معصوم      

امروزي كه بابسياري از اين اصطلاحات بيگانه اسـت ودردنيـاي شـلوغ و وانهـاده ي امـروز بـه                     
  .دنبال الگو ي قابل دسترس، براي رسيدن به آرامش ومعنويت ورستگاري مي گردد

  ):ع( بي اندازه،وهن به ساحت قدسي اهل بيتستايش مستقيم،اغراق
،الگوهاي برترعالم انساني اند،نمايندگان انـسان كامـل درزمين،كـه،با          ) ع(ائمه ي معصومين  

ارائه ي نقش هاي مفيداسوه گرايانه سايرانسان ها رادرمسيرتكامل قرارمـي دهندولازمـه ي ايـن                
سـتايش  .وزمـره وزمينـي مـردم اسـت       امرارتباط وپيوندداشتن آن ها بـاعوالم انـساني وزنـدگي ر          

وآن ها رادرمرتبه ي مافوق انسان قرار دادن،از نقش الگودهي آن ها مـي كاهـد               ) ع(محض ائمه 
  .وايشان را درسطح يك نماد غيرقابل دسترس نگه مي دارد

بحث مهم ديگر اين است كه مابه راستي تاچـه حـداجازه ي اغـراق درسـتايش شخـصيت                   "
مادرباره ي اين بزرگـان هرچـه بگـوييم اغـراق نكـرده             "ي بگويد هاي مذهبي راداريم؟شايدكس  

ولي من فقط به اين اشاره مي كنم كـه يكـي از گـروه هـايي كـه از سـوي شـيعيان مـذهب              "ايم
اند،تاحدي كه بـه    ) ع(دانسته مي شوند،غلوكنندگان،درباره ي حضرت علي     "كافر"جعفريعملا  

.                                               "غلوكننـده " معـروف انـد،يعني      "يغـال "حضرت مقام خدايي قايل مي شوند وايـن گـروه بـه             
  ) 32:1387كاظمي،(

شعرمذهبي يا از ستايش هاي محـض واغـراق هـاي نابجـا سرشـار است،ياشاعربااسـتفاده از                  
زده ) ع( به وهن شخصيت ومقام معصوم     اصطلاحات وتركيبات سخيف وسبك،ناخواسته دست    

  : است
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  :اغراق
  !روي زمين اگر تو نبودي،خدا نبود             :                   تو آن خداي مردزميني كه گفته اند-

  )132:1386نجاتي،(
  !ذرات جهان يكسره درحال تشهد                ازشدت يكتايي خورشيد تو مانده ست               -

  ) 21:همان(
  !زهرا همان خداست كه آيينه ي علي ست         زهرا همان علي ست كه آيينه ي خداست     -

  )25:1382اداره كل ارشادمازندران،(

  :ستايش مستقيم
  !با تو كسي شبيه خدا همصدانبود                    :              بالايي آن قدركه چنين از توگفته اند-

  )131:1386نجاتي،(
  وقتي عباي دوش خودرا مي تكانيد                      دهاستاره برزمين پاشيدهرشب                ص-

  )21:1387لطيفيان،(
  !گويي خدانشسته درآغوش بادها                    اين نام توست حك شده بردوش بادها            -

  )25:1382اداره كل ارشاداستان مركزي،(
  طلاي تو روشن در آسمان گنبد از                   ي خورشيدمي سوزد          هر روز شمع خانه -

  )50:1385حسني ومريدي،(
  درياچه سمت محضر او دراطاعت است       گل يك به يك مطالب اين بركه راشمرد           -

                )21:1386نجاتي،(

  ) :ع(وهن به ساحت مقدس اهل بيت 
  آيات رحمت رو به پايانند با تو                               مي ريزد،ازشب                انا اليه راجعون-

  )68،1382اداره كل ارشادمازندران،( 
  ) ) !ع(به پايان رسيدن آيات رحمت باوجوداهل بيت( 
  !ز اين اشتباه هاتاباشد اي عزيز ا                        يك شب به اشتباه از اينجا گذشته اي            -

  )49:1385كلهر،(
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  ) ) !ع(اشتباهي گذركن اهل بيت (
  !صاحب اين شهر حلوايي رضاست                       گركه مي خواهي تو هم شربت بيا             -

  ) 41:1385حسني ومريدي،(
  ) !عنوان شهر حلوايي براي مشهد(
  يا دست بشوي از من وبگذر                                   يا دست مرا باز بگير وكمكم كن            -

  )19:1386لطيفيان،(
  )،دورازادب است)ع(فرمان دادن وامركردن به اهل بيت(

  :عدم حضورانسان وجامعه ي امروزي درشعرآييني
قضيه ي ديگري كه قابل تامـل وتوجـه بـه نظرمـي آيد،حضورانـسان وجامعـه ي امـروزي                    "

ره خوردن آن معـارف بـا حقـايق امـروزين جامعه،بـه گونـه اي كـه               يعني گ .درشعرآييني ماست 
نوعي پيوندميان ديروز وامروز ايجادشودومابتوانيم آن حقايق رابراي مردم عـصرخويش قـدري             

  ."ملموس تر ومحسوس ترسازيم
  )33:1387كاظمي،(

درشعرآييني امروز،انسان ها واشـياي محـيط پيرامـون ما،حـضورندارندوشاعران ايـن حـوزه               
شتر،جدااززندگي،شعرمي سرايند،به همـين دليـل شعرهايـشان اكثراغيرصـميمي وغيرملمـوس            بي

  :است
   رسيد ودهان مراگرفتسم فرس              مي رفت تا كه فاش،پدرخوانمت عمو                    -

  )46:1386لطيفيان،(
  ! باتوپيراهن خونين عثمانند                                                مسحورقرآن هاي روي نيزه هايند -

  )68:1382اداره كل ارشادمازندران،(
  ،بوي جنون زلف تو مي آيد          با يال اسب هاي رهادرباد-

   در التهاب سرخ نفسهايت،اين جاده، اين مسير،چه خواهدكرد؟
  )58:1381اداره كل ارشاداستان مركزي،(

   از ابر مي آيياسب سفيدي سوار                                نگفته مي دانم   ! نگو به من گل عاشق-
  )28:همان(
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به موارد فوق، فرم گرايي هاي بـدون محتـوا،گرايش هـاي روضـه اي ومنبـري شـعرآييني،                   
بلاغت هاي غيربليغ، تكراري بـودن قافيـه ورديـف و وزن، تـصاويرشبيه بـه هـم وكپـي شـده و                       

م مي توان اضافه كرد كه مجال كوتاه اين نوشته اجـازه  ي              اشكالات فراوان تايپي واملايي را ه     
  آوردن نمون

  :نتيجه گيري وپيشنهادها
ي آنچه گفته شدمي تـوان نتيجـه گرفـت كـه شـعرآييني كنگـره اي،درتوليـدي                مجموعه از

آن هم ازسوي انبوه شاعراني كه غالبـشان نيـز، شـاعران طـراز اول ايـن حـوزه            شتابزده وفراوان، 
آسـيب هـايي كـه  درحـوزه ي نحـو            .صدمات وآسـيب هـاي فراوانـي شـده اسـت          دچار نيستند،

ودستورزبان ،بلاغت وتصويرسازي،عروض وقافيه وموسيقي و حتي ارائه ي معنـا ومفهـوم قابـل      
بررسي وتامل هستند وشناخت وتوجه كارشناسانه به آن ها مي تواند ،شعر آييني  را كه يكي از                  

تـه پرهزينـه  ي ايـن روزگـار است،ازكاسـتي هـا ونـواقص        گونه هاي پرمشتري و روبه رشد والب  
  .موجود درامان بدارد

مواردي كه دراين نوشتارتحت عنوان آسيب هاي شعرمذهبي نام بـرده             البته پرواضح است،  
محدود نمي شودوآفتي اسـت كـه همـه ي گـستره ي شعرمعاصـر را                 فقط به اين نوع شعر،     شد،

صه،عرصـه ي ويـژه وحـساسي اسـت ودرايـن نوشـتارهم             اما از آنجاكه اين  عر      تهديد مي كند،  
باشدكه بانيـان مجـامع   .موضوع موردبحث،كوشيديم تعدادي از آن هارا مورد بررسي قرار دهيم     

ــتفاده     ــا اسـ ــد وبـ ــد بنگرنـ ــده ي جـ ــه ديـ ــدمات را بـ ــرات وصـ ــشور،اين خطـ ــعرآييني كـ شـ
  .شندازحضوركارشناسان وصاحب نظران ارزشمند ودقيق، در رفع نواقص ياد شده بكو

درپايان پيشنهاد مي شـود،محققين بعـدي بـه آسـيب شناسـي شـعر مـذهبي درسـطح كـلان                     
هم چنين جاي تحقيق، پيرامون قالبهاي شعرآييني،قالب هاي جديـد واحيـا شـده ونيـز                . بپردازند

  .بررسي شعر آزاد آييني درميان تحقيق ها وپژوهش هاي اين عرصه خالي است
  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 321  .................................................................. آسيب شناسي شعرمذهبي معاصر

  : پي نوشت ها
يـي درايـن نوشته،شـعري اسـت كـه در مـورد شخـصيت وحـوادث                 منظور از شعر ولا    -1

  .اسلام وخاندان نوراني اش سروده شده است) ص(زندگي پيامبر
براي اطـلاع بيـشتر ازفوايـد وموانـع قافيـه ورديـف ونقـش آن هـا درشـعر كلاسـيك                       -2

، ص  )نـشرآگاه ( اثـر دكترمحمدرضاشـفيعي كـدكني        "موسيقي شعر "فارسي،به كتاب ارزشمند  
  .ود مراجعه ش62

  :منابع 
ــدران   - ــتان مازن ــلامي اس ــگ وارشاداس ــل فرهن ــدجهان .  اداره ك ــورت پيون ) . 1382. (ص

  .شفلين: مازندران
ــزي  - ــتان مرك ــگ وارشاداس ــل فرهن ــوري . اداره ك ــشتاقي ومهج ــن :اراك).1381.(م انجم

  .هنري-فرهنگي
  . هنري –انجمن فرهنگي : اراك).1382.(فصل پنجم . ------------------ -
   .50،ص 1372مهرماه .ادبستان . "ادبيات انقلاب"). 1372.(،كاووس حسن لي-
آثاربرترجـشنواره  (جوانـه هـاي شعررضـوي     ").1385.( حسني ،ناهيدومريدي،محمدسـعيد   -

  .،اداره كل فرهنگ وارشاد اسلامي خراسان جنوبي") جوانه هاي شعررضوي
هميـاران  :مشهد.")ويژه ي كنگره ي سراسري شعرولايي     (تولا"). 1385.( حسيني،سيدعلي -
  .جوان
رشـته ي زبـان     (رشـته ي زبـان ادبـي        (نقـدادبي ).1382.( زرين كوب،حميـد وعبدالحـسين     -

  .انتشارات پيام نور:تهران.چاپ دهم).وادبيات فارسي
ــفاعي،آرش- ــد "). 1387.( شــ ــه ديــ ــه زاويــ ــعرآييني از ســ ــصي ."شــ ــه تخصــ ماهنامــ
   .54ص. ،آذرماه 16سال.شعر

  .آگاه :تهران.چاپ ششم.وسيقي شعرم).1379.( شفيعي كدكني،محمدرضا-
مجموعــه مقــالات مناســبات ديــن وفرهنــگ درجامعــه      ).1384.( صــاحبي،محمدجواد-
  .سازمان چاپ وانتشارات وزارت فرهنگ وارشاداسلامي:تهران.ايران
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آذرمـاه  .16سـال .ماهنامـه تخصـصي شـعر     ."ستايش محض "). 1387.( كاظمي،محمدكاظم -
   .32-33صص.

نقــــدوتحليل شعرعاشــــورايي (شــــرح منظومــــه ي ظهــــر.)1386.( كــــافي ،غلامرضــــا-
  .مجتمع فرهنگي عاشورا:تهران).ازآغازتاامروز

گزيــده آثــارادبي دانــشجويان دردومــين (دريادربرداشــت چهــارم").1385.( كلهر،عبــاس-
  .دفترنشرمعارف:تهران.")جشنواره سراسري صحيفه سجاديه

  .آرام دل:تهران.")اي عاشوراييگزيده غزل ه) (1(غزل مرثيه").1386.( لطيفيان،علي اكبر-
-- . --------------------- . )2(غزل مرثيـه  ").1387 . (----------------- -

----------------- .   
پژوهشكده تحقيقات اسلامي   : قم.شكوه شعرعاشورادرزبان فارسي  ).1379.( مجاهدي،علي -
  .سپاه 
،مجموعـه شعررضـوي     "آسـمان زيزابرهـا   "گـذري در  (برموج آهـو  ". محمدپور،اسماعيل -

   .43ص . ،آذرماه 16سال.ماهنامه تخصصي شعر). حميدرضاشكارسري
مــدح ومنقبــت :گزيــده اشــعاركنگره شــعر ولا(ولايــت نامــه گــل").1386.( نجاتي،پروانــه-

 . اداره كل اوقاف استان فارس:شيراز.") )ع(اميرالمؤمنين علي



  
  

 پورعر قيصر اميناي از شگردهاي زباني در شي پارهبررسي جمال شناسانه

  
  دكتر محمدرضا روزبه 
 استاديار دانشگاه لرستان

  

  خلاصه 
ي زبـان اسـت كـه از     سازي كلام در ادبيات، كاربرد متفـاوت و هنرمندانـه         از عوامل برجسته  

 ,هاي مختلف ايهام، ايجاد تناسبها و تناظرهاي معنايي       گونه: رهگذر شگردهاي  فراواني از جمله     
ها و شگردها با خـصلت ابهـام        اين شيوه . رخ  مي دهد   ... ها و    پارادوكس بازي هنري با كلمات،   

ــد، درك وحــس     ــز ارتقــاي دي ــان شــاعر، و ني ــايي و گيرايــي بي ــت، زيب آفرينــي موجــب غراب
هـا و  گونـه شـيوه  اي از ايـن ايـم تـا پـاره   در ايـن مقالـه كوشـيده   . شـوند زيباشناختي مخاطب مـي  

پور، تحليل و بررسي زيباشناسانه كنيم تا از ايـن  قيصر امينياد شگردهاي زباني را دراشعار  زنده    
اين بررسي نـشان  . هاي هنري او را بهتر و بيشتر بشناسيم و بشناسانيمطريق، ابعاد و آفاق خلاقيت 

-هاي آن، بازي هنري با كلمـات و بهـره         هاي زباني نظير ايهام و گونه     دهد كه برخي تكنيك   مي
تـرين خـصايص سـبكي و زيباشـناختي شـعر           ژگان، از برجسته  گيري از خصلت تداعي معاني وا     

كارگيري اين شـگردها، گـاه شـعر او را          آيند؛ هرچند كه افراط شاعر در به      پور به شمار مي   امين
  .دهددر معرض آفات و آسيب هايي قرار مي

  
  : هاكليد واژه

  .شعر، ذهن و زبان، ايهام، ابهام، تناسب و تناظرهاي معنايي
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  : مقدمه
هـا، زبـان عـادي وخودكـار شـده را      زدايـي ها، شاعر از طريـق آشـنايي      نظرگاه فرماليست در  

گرداني زبان و به تبع آن، ظهـور صـور متنـوع خيـال،              در پرتو غريبه  . كندغريب و دگرگون مي   
انـد،  ها متفاوت هاي عادي ما از جهان و پديده      عواطف و ادراكات شاعرانه، كه با ديد و دريافت        

انـدازها، ادراكـات حـسي و       گرديم و همـين چـشم     هايي تازه و دگرگونه مواجه مي     اندازبا چشم 
شـعر  «: را بپـذيريم كـه    » رابـرت فراسـت   «اگر اين سخن    . بخشدزيباشناختي ما را اوج و ارتقا مي      

يابيم كه ظهور شـعر در گـرو      درمي) 134: 1371براهني،  (،  »ي كلمات است  نوعي اجرا به وسيله   
صــورتگرايان از ميــان دو فرآينــد «. ســازي آن اســتمعيــار، و برجــستهعبــور و عــدول از زبــان 
  ســـازي زبـــان، فرآينـــد دوم را عامـــل بـــه وجـــود آمـــدن زبـــان ادب خودكـــاري و برجـــسته

، موجب ايجـاد    )هاي گوناگون آن  در حوزه (سازي زبان   برجسته). 42: 1373صفوي،  (» دانندمي
ابهام، مكث و تأمل مخاطب در ابعاد صوري        گردد و همين غرابت و      غرابت و ابهام در كلام مي     

يابد و هم   هاي زبان گسترش مي   از همين رهگذر، هم ظرفيت    . شودو معنايي كلام را موجب مي     
... شـاعر   «: كنـد بـه درسـتي اشـاره مـي       » سارتر«. گرددقلمرو حس و ادراك مخاطب پهناور مي      

پـس از ميـان معـاني       ) بـرد كار نمـي  يعني آن را به عنوان وسيله به        (كند   نمي "استعمال"كلمه را   
بر اين اسـاس تمـامي معـاني كـه از           ) 17: 1356سارتر،  (» گزيندمتعدد كلمه يك معني را برنمي     
، "ويليام امپسن ". كنند، سهمي مشترك در آفرينش هنري دارند      رهگذر ابهام شاعرانه ظهور مي    

- ضمن برشمردن گونـه    ،"ي ابهام هفت گونه "هاي شاخص نقد نو، در كتاب معروفش        از چهره 
بررسـي  «. دهدي نقد عملي نشان مي    ي ابهام، جايگاه اين شگرد هنري را در عرصه        هاي هفتگانه 

-او مبين اين نكته بود كه معناي هر شعر، برحسب ميزان ابهام نهفتـه در واژگـان آن، تغييـر مـي                     
باشد، به همين ترتيب تأثير     اي از دلالتهاي معنايي داشته      تواند هاله از آنجا كه هر واژه مي     . پذيرد

از جمله شگردهاي ) 202: 1382پاينده،(» .تواند متعدد و دگرگون باشد شعر بر ذهن خواننده مي    
هـا و   هـاي مختلـف ايهـام، اسـتخدام، ايجـاد تناسـب           آفريني در كلام، بـه كـارگيري گونـه        ابهام

است كه هـم كـلام      ... ت و   تناظرهاي پيدا و پنهان بين اجزاي كلام، بازي با ابعاد و اضلاع كلما            
سازد و هم از رهگذر تداعي معاني و مفاهيم، حيـرت و لـذت              شاعر را از كلام عادي متمايز مي      
-متن ادبـي بـا بهـره      «توان گفت اساساً  درهمين راستا مي  . انگيزدزيبايي شناختي مخاطب را برمي    
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ي زبان عادي حركـت     ها و بيرون از فضا    گيري از اين شگردهاي مجازي، ذهن را به وراي نشانه         
هـاي  كنـد و پـس از نخـستين قرائـت، نقطـه           و نقش رسانگي زبان عادي را مختل    مي          . دهدمي

بلافاصله، با درهم شكستن سـاختارهاي آشـنا و عـادي           . آوردكوري براي مخاطب به وجود مي     
طـب از   كنـد تـا مخا    اي براي تأمل فراهم مي    كند؛ اما زمينه  زبان، خواننده را كور و سردرگم مي      

  ). 114: 1387فتوحي،(» يابددستخويشي معرفترهگذر نقد و تأويل به بصيرتي به اندازه
شود؛ زبان علم مبتني بر شـفافيت و        همين جاست كه تفاوت زبان علم با زبان هنر آشكار مي          

ز دانشمند به زباني نيا   «. ي ابهام و چندمعنايي   تك معنايي كلمات است و زبان شعر و هنر، بر پايه          
از اين رو ابهام و چندمعنايي  واژگـان سـنگ           . دارد كه اطلاعات موردنظر را به دقت منتقل كند        

از اين رو دانـشمند بـه       . اي غني براي شاعر است    اما همين صفت واژگان، سرچشمه    . راه او است  
تري تواند بخش بيـش   شاعر تا مي  ... ها نياز دارد و شاعر به غناي چندمعنايي آنها          تك معنايي واژه  

دربرابر زبان معمولي كه يـك      شعر نوعي زبان چند بعدي است       ... گيرد  از هر واژه را به كار مي      
  ). 21: 1375پاشايي،.ع(» بعدي است

ي اخيـر  ترين شاعران سه دههاز برجسته) 1338-1386(پور  ياد قيصر امين  شاعر معاصر، زنده  
ي آثارش، گرايش ذهني شـديدي      هاي گوناگون شعري، به گواه    است كه ضمن آزمودن قالب    

هـاي  مراعات نظيـر، تجنـيس، ايهـام و گونـه         : هاي زباني گوناگون از جمله    به استفاده از تكنيك   
كـاربرد وسـيع ايـن      . هاي هنري با كلمات و ابعاد آنهـا دارد        مختلف آن، استخدام، و ديگر بازي     

عنـايي، و نـشان دادن   هـاي م شگردها در شعر وي، افزون بر آنكه به گسترش امكانات و ظرفيـت  
هـايي از سـبك و سـاختار        ها و جلـوه   رساند، جنبه استعداد ابهام و ايهام آفريني كلمات ياري مي       

پـور،  دهـد كـه امـين     اندكي دقت و تأمل در اشعار او نشان مـي         . كندشعري او را نيز منعكس مي     
ي آن در عبيـه اساساً ذهني تناسب انديش داشته و به كشف روابـط آشـكار و پنهـان كلمـات و ت        

اي ي نسبتاً گـسترده   در شعر او همواره با شبكه     . ورزيده است بافت نحوي شعر پيوسته اهتمام مي     
از » منـشورگونگي كلمـات   «شـويم؛ از همـين رو       هاي ذهني بر بستر كلمات مواجه مـي       ازتداعي
اي بـر «بديهي اسـت كـه   . هاي سبك بيان او و نيز معرف هويت آثار اوستترين ويژگي برجسته

آنكه كسي بتواند شعري بگويد كه در عين حال، حامل ظرايف متعـدد و متنـوع باشـد، بايـد از                     
ي آنها را شناخته و تجربه كرده باشد و ذهني مستعد و تربيت شده داشـته باشـد تـا در                     پيش همه 

هـاي آگـاه و ناآگـاه كـه ناشـي از فعـال              ها و تجربه  ي اندوخته هاي خلق شعر، حضور همه    لحظه
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ها و استعدادهاي دانـه را      ي رويش گياهي متناسب با قوت     مامي انرژي رواني است، زمينه    شدن ت 
  ). 169: 1382پورنامداريان، (» فراهم بياورد

هـا  ترين نمونه پور، برجسته در اين مقاله، از ميان انبوه شگردهاي زباني موجود در اشعار امين           
 برگزيـده و شـرح      -اختي آثـار اوسـت    هاي گوناگون ذهـن، زبـان و زيباشـن         كه معرف جنبه   -را

هـاي گونـاگون ذهـن و زبـان شـاعر، بيـشتر بـه شـگردهاي          ايم؛ نيز بـراي شـناختن قابليـت       كرده
هـا،  هـاي معمـولي نظيرجنـاس   تر آثار او پرداخته و در اين راستا، از طرح و شرح آرايه           هنرمندانه

  .ايمها خودداري كردهمراعات نظيرها، تضاد و تقابل
پـور در   امـين ) نـو و سـنتي    (نكته نيز ضروري است كه قلمـرو ايـن تحقيـق، اشـعار               بيان اين   

و ) 1380(، گلهـا همـه آفتابگرداننـد        )1372(هـاي ناگهـان     ، آينـه  )1363(دفترهاي تنفس صـبح     
ي شـعر كـودك و      گيـرد، و ديگـر آثـار او در حـوزه          را دربر      مـي        ) 1386(دستور زبان عشق    

  . شود شامل نميي وي را»ترانه«نوجوان و نيز 

  :ي بحثپيشينه
ي شـعر و شخـصيت      هاي دانشگاهي در خور توجهي دربـاره      تاكنون كتب، مقالات و رساله    

ي شـعر قيـصر     نامـه ويـژه (» ي شـعر  مجله«مقالات مندرج در    : از جمله . پور نوشته شده است   امين
- و پايـان   1386ش،  ، نشر سـرو   )پوري قيصر امين  يادنامه(» رسم شقايق «، كتاب   30، ش   )پورامين
در دسـت   (پـور   ي سـبك و آثـار امـين       اي در مقطع كارشناسي ارشد ادبيات فارسـي دربـاره         نامه
يك به طور مفـصل و مـستقل        اما تحقيقاً هيچ  ... در دانشگاه آزاد اسلامي واحد بروجرد و        ) اجرا

 و گـذرا بـوده   اند و اگر هم در اين مورد گفته يا نوشته شده، مختـصر ي حاضر نپرداختهبه مقوله 
  . است

  بحث
-هاي متنوعي از رفتارهاي زباني امين اكنون در تشريح و تبيين مباحث فوق، به بررسي نمونه         

  : پردازيمپور مي
  ...ديگر سلاح سرد سخن، كارساز نيست 

  )10: 1363پور، امين   (                                                                                                  
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اي ظرايف پيدا و    با پاره » س«نظر از موسيقي دروني ناشي از توالي حروف         در اين نمونه، صرف   
درعين حال كه صـفت سـلاح اسـت، از رهگـذر تـداعي              » سرد«ي   واژه -1: ايمكلامي مواجه  پنهان

ي  در واژه-2سـازد   ر مـي  را نيز بـه ذهـن متبـاد       ) تأثير و تپش  به معني سخن بي   (» سخن سرد «معنايي،  
به نوعي  » سلاح«كه يكي از معاني آن در شاهنامه، جنگ است، در پيوند با             » كار«،  »كارساز«مركب  
  .است در ارتباط با سلاح» ساز و برگ«در اين رهگذر، يادآور » ساز«نيز . ساز استايهام

  . نيستهاي شهر كه بهتر از خانه                   گفتم كه بيت ناقص شعرم
  )همان                                                                                                              (

ي ايهـام ترجمـه وجـود دارد، هرچنـد كـه حـضور كلمـه              » خانـه «و  ) واحد شـعر  (» بيت«بين  
  . از تأثير و تپش آن كاسته است» شعرم«

     -هرچند ناتمام-/شعر فصيح فرياد/ شعر مقاومت/ بايد كه شعر خشم بگويم
  )                                                 همان                                                                                                                    (

  . آفريندو بدين گونه ابهام و ايهام هنري مي. فريادگردد و هم به هم به شعر برمي» ناتمام«
  رسم سفر هميشه نه اين بود  / هامان نريختيمآبي به روي آينه/ حتي/ هاي بدروددر لحظه

                       ) 28: همان                                                                                                                 (
اشـكي بـر چهـره      (اش  ، جـدا از معنـاي اسـتعاري       »هامـان نـريختيم   آبـي بـه روي آينـه      «تعبير  
ي مسافر با آب و آينـه       در سطر بعد، يادآور رسم عاميانه ي بدرقه       » سفر«، در پيوند با     )نيفشانديم

  !است و نيز آب، پشت سر مسافر ريختن) و قرآن(
بـاري  / توان ز تير به ارديبهـشت رفـت       گه مي / اما/ رسدرداد مي م/ آري هميشه در پي هرتير    

  اين است / عروج تند شهادت
  )57: همان                                                                                                               (

اما با توجـه بـه مـضمون    . اند سالتير، مرداد و ارديبهشت در معناي ظاهري هر سه از ماههاي         
در : گـردد شعر و ابهام و ايهام موجود در كلمات و تعبيرات، معني ثانوي نيز از آنها استنباط مـي          

ميـرا،  (، تير به معناي تيـر اسـلحه، و مـرداد بـه معنـاي تـاريخي واژه        »عروج تند شهادت  «پيوند با   
ازي يا تير خـوردن، مـرگ و ميرايـي از راه    هميشه از پي تيراند: آفرينندچنين معنايي مي  ) مردني
بـا توجـه بـه      (ي بهـشت    اما گـاه شـليك تيـر، ممكـن اسـت آدمـي را يكراسـت روانـه                 . رسدمي

  . تناسب تير با تند نيز در خور توجه است. كند) ارديبهشت
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  ...زان يار سربلند بپرسيد / اسرار پايداري او را
  )                    61: همان                                                                  (                                          

  ) :در اشاره به حلاج(با توجه به تلميح موجود در سطر دوم به اين بيت حافظ 
  كرد جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي    آن يار كزو گشت سر دار بلند                 : گفت

ي + دار+ پـاي   : ي آن و اجـزاي متـشكله    » پايـداري «با  » يار سربلند «ايهام تناسب يا تبادر بين      
  . نواز استچشم

  . و سر با پا) يادآور سربدار(» دار«با » سر«نيز تناسب 
  ... خود پرده دار و حاجب دربار است / ي تاريخخواجه سراي اخته/ وقتي

  )                     66: همان                                                                                (                                     
اختـه،  : بـزرگ، سـرور و نيـز      : موهم دومعناي آن اسـت    » اخته«در تناظر با    » خواجه«ي  كلمه
  . كند ذهن متبادر ميرا به» داربرده «، »خواجه«نيز طي ارتباط كلامي با » دارپرده«. خصي

  گلوي شوق كه باشد، طناب لازم نيست          بافد؟       خيال دار تو را خصم، از چه مي
  )                     82: همان                                                                                                                    (

را » بافتن طناب دار  «و در پيوند با طناب،      » خيال بافي «،  »خيال«در ارتباط با    » بافدمي«ي  هكلم
  . گرددآورد و باعث التذاد ذهني مخاطب ميبه ذهن مي

  شكسته خواند نمازي، اگر درست بگويم       ات اي گل       دل مسافر من هم به ياد ساقه
  )                        94: همان                                                                               (                                    

 در مقابـل شكـسته      -2) اگر خطا نگويم  ( مقابل خطا    -1: موهم دو معناست  » درست«ي  كلمه
  ) نماز كامل در برابر نماز شكسته(

  همسايه با تصويري از خنجر نكرديم                             حتي خيال ناي اسماعيل خود را     
  )                         98: همان                                                                                                                     (

  . كندا نيز به ذهن متبادر مير» حنجر«، »ناي«، در تناظر با »خنجر«ي كلمه
  در گرگ و ميش آتش و دود آمد                                    موسي تبار، مرد شبان شولا        

                  )        110: همان                                                                                                                 (
بـه  ) كنايه از تاريك و روشـن بـودن هـوا         (» گرگ و ميش  «با  » شبان«وجود ايهام كنايي بين     
  . زيبايي بيت افزوده است
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  ي گلهاي باغ را گم كردشناسنامه                        دلي كه معرفت كسب داغ را گم كرد    
  )111: همان (

  . ارتباط پنهان معنايي وجود دارد» شناسنامه«با ) ييبه معني شناخت و شناسا(» معرفت«بين 
  در اين معالجه، دردا، دوا اجازه نداد               ي زخمم سر پريدن داشت         دل از دريچه

  ) 124: همان                                                               (
  . تناسب دارد» معالجه«و » دوا«با ) سشبه جمله و به معني دريغ و افسو(» دردا«

  ي اول راايم صفحهفهميده                                               ما از كتاب آبي اقيانوس            
  ) 125: همان (

  . ايهام آفريده است» اقيانوس«در پيوند با ...) زلال،آسماني، روان و (» آبي«معناي مجازي 
  خويشي است، فصل خويش نوفصل بي                    و، فصل درو       فصل گندم، فصل ج

  ) 135: همان (
 بـه   -2) »خويـشي بي«در تقابل با    ( به معناي خويشاوند     -1: »خويش«ي  ايهام جناس در كلمه   

ايـن بيـت    ) »فـصل درو  ... فـصل گنـدم     «در پيونـد بـا      (زني، گـاوآهن    از ابزار شخم  : معني خيش 
  :  ي زيباشناختي است حافظ با همين نكتهيادآور اين بيت

  يادم از كشته ي خويش آمد و هنگام درو      مزرع سبز فلك ديدم و داس مه نو                      
  فصل پايان جدايي، فصل وصل                          فصل ديگرگونه، ديگرگونه فصل         

  ) 136: همان(
  . از ايهام تضاد برخوردار است» فصل وصل«مصرع نخست، تركيب در » قلب«ي گذشته از آرايه

 در  - و از جمله توجه به روابط معنايي كلمات در بافـت نحـوي             -هاي هنري شگردها و شيوه  
-تر بـه نظـر مـي      تر و پيراسته و در عين حال آگاهانه و عامدانه         پور، به مرور زمان، پخته    شعر امين 

ها و تناظرهاي معنايي، در اشعار وي از        يجاد تنوع در تناسب   خلاقيت شاعر در برقراري و ا     . آيند
بـه مـوازات    .  زبـاني اوسـت    -نيمه دهه ي شصت بـه بعـد،گوياي وسـعت يـافتن تجـارب ذهنـي               

-كنند كه نشان  پور، تحولات زيباشناختي نيز ظهور مي     تحولات معنايي و مضموني در شعر امين      
اين تقدير و سرنوشـت  «و شايد اساساً . اندامتر ذهن شاعر از وضوح به ابه ي حركت سريع  دهنده

هنر و ادبيات و بخصوص شعر است كه خط سير تاريخي خود را همواره از وضوع به ابهام و از                    
  ).87: 1382پورنامداريان، (» بيان به كتمان بسپرد
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يـابيم كـه اساسـاً دقـت و تأمـل در ظرفيـت               با مروري، ولو گذرا، در اشعار امين پور درمـي         
 از حيث وجود تناسبها و تناظرهاي پنهان خطي و لفظي در آنها و به فعليت رساندن ايـن                   كلمات

هاي ذهني شاعر است؛ بـه نحـوي كـه          ظرفيت در بافت كلي كلام، نه صرفاً تفنن، بلكه از مشغله          
اي سبكي در شـعر او مبـدل        مهندسي و معماري واژگان در بافت كلي اثر، رفته رفته به خصيصه           

رساند كه ايـن گونـه      ن تعين و تشخص سبكي در زبان شاعر، ما را به اين باور مي             همي. گرددمي
گرانيگـاه زيبـايي    «گري كلام گذشته و بعـضاً مبـدل بـه           در كلام او از مرز آرايه     » هاورزيزبان«

  . شعر او شده است» شناختي
در /  راو آفتـاب / تـا سـربلند باشـند   / يك لحظه وقت داشته باشـند / روزي كه عابران خميده  

  ...  آسمان ببينند 
  ) 8: 1372پور، امين               (

شـان  هم در معنـاي ظـاهري و هـم در معنـاي مجـازي             » سربلند«و  » خميده«تناسب پنهان بين    
  . كانون زيبايي شناختي اين بخش از شعر است

  »!تنها ورود گردن كج، ممنوع«:/ اي بنويسندبا خط ساده/ روزي كه روي درها
  )9: نهما (

  . سازدرا نيز متبادر مي» خط كج«از رهگذر ايهام پارادوكسي، » كج«در تناظر با » خط ساده«
  ي چشمهامضايقهلبخند بي/ دريغلبخند بي/ روز وفور لبخند

  ) 10: همان (
يا » تنگ چشمي «، مفهوم   »چشمها«در پيوند با    ) تنگ، تنگي : ضيق(» مضايقه«ي  ي واژه ريشه

  . آوردذهن ميرا به » چشم تنگ«
  لبخند خويش را بفروشند/ هاي تنگ قوافيدر حجره/ ناچار نيستند/ روزي كه شاعران

  ) همان                                                                                                                          (
به ذهـن   » تنگناي قافيه «يا  » تنگي قافيه «اعث تبادر   ب» هاحجره«به عنوان صفت    » تنگ«ي  واژه
  . است

  )همان(كنند پرواز مي/ از لاي برگهاي كتاب شعر/ هاي خشك شده، آن روزپروانه
را ) بـرگ درخـت   (مفهوم ديگر آن    » خشك شده «و  » پروانه«در تناظر با    ) ي كتاب (»برگها«

  . آوردبه ياد مي
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  خوردبا تار عنكبوت گره مي/ هاي قديميهدر كنج موز/ ي سربازيهاي كهنهو كفش
  ) همان (

ي ، واژه »قـديمي «و  » مـوزه «در پيوند بـا     » كنج«،  »موزه«و  » كفش«افزون بر ايهام ترجمه بين      
  . كندرا نيز به ذهن متبادر مي» گنج«

  . داز باد پر شون/ در دست كودكان/ روزي كه توپها.../ كشد خميازه مي/ هادر دهان مسلسل/ و خواب
  )   11 و 10: همان (

ها به معناي توپ جنگي، و در ارتباط        در پيوند با مسلسل   » استخدام هنري «از رهگذر   » توپها«
نيز موهم دو   » از باد پر شوند   «در همين راستا،    . است» توپ بازي «به معني   » در دست كودكان  «با  

ي پلاسـتيكي يـا   (ا   توپه ـ -2) مـصرف بماننـد   بـي (بـاد بخورنـد     ) ي جنگـي  ( توپهـا    -1: معناست
  . ها پرباد شونددر دست بچه) لاستيكي

  اي مثل روز، آمدنت روشن!/ اي روز آمدن
  ) 12: همان (

، بـه معنـي   »آمـدنت «به معني تابنـاك اسـت و در پيونـد بـا     » روز«همپيوند با » روشن«ي  واژه
  . واضح و بديهي

  لاي زخم نهان كرديم در لابه/ لبخند استخواني خود را/ ما
  ) 24: مانه(

  . گذاردرا فراروي چشم ذهن مي» استخوان لاي زخم«بافت كلي عبارت شعري، تعبير كنايي 
  باشد / امروز نيز روز مبادا/ شايد

  ) 26: همان(
  . ايهام تضاد آفريده است) " بودن"يادآور(» باشد«با » مبادا«هم جواري 

  ستبد ني/ تفاوتيكنم كه كمي بياحساس مي/ با اين همه تفاوت
  ) 29: همان (

  كنايـه از  (» تفـاوتي بـي «در كنـار    ) عـدالتي به معنـي مجـازي تبعـيض و بـي         (» تفاوت«ي  واژه
  . نيز تناظري مبتني بر تضاد يا پارادوكس دارند) اعتنايي و خونسرديبي

  آور نيست چندان بزرگ و هيبت/ ديدم كه نام كوچكم ديگر/ ديشب براي اولين بار
  ) 34: همان(
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بـزرگ و   «اش، در كنـار     و هم به تعبير فروتنانـه     » نام خانوادگي «، هم در مقابل     »نام كوچك «
اسـت  ) لقب امپراتـوران روم   (» قيصر«علاوه بر تضاد و تقابل زيبايي كه دارد، يادآور          » آورهيبت

  : ي مشابهنيز در اين نمونه. دهدكه ابعاد معنايي شعر را گسترش مي
  شود آغاز مي/ ام كوچك منآنجا كه ن/ حرف آخر عشق است/ وقاف

  ) 57: همان(
 حـرف ق، حـرف آخ عـشق و          -1(قـاف   : در اينجا شاعر ضمن بازي ماهرانه با ابعاد كلمات        

مقـصد سـفر معنـوي عاشـقان و     : اش كوه قاف و مفهوم اساطيري-2قيصر   : حرف اول نام شاعر   
  .  است، خود را در ابتداي سفر عشق توصيف كرده)نام كوچك من(، فروتنانه ...)

  زنداني عزيز زليخا بود/ تنها به جرم نام تو چندين هزار سال/ يوسف، برادرم نيز
  ) 40: همان (

همـسر عزيـز    (است و از ديگرسـو مـرتبط بـا زليخـا            » زنداني«از سويي صفت    » عزيز«ي  واژه
دسـتور  «ي نيز اين نمونـه از مجموعـه   . و بدين گونه تداعي و تناسب زيبايي آفريده است        ). مصر

  ): 12ص (» زبان عشق
  حتي برادران عزيزت / ديگر براي هيچ كسي بازگو مكن/ روياي روشنت را/ فرزندم

داسـتان حـضرت يوسـف در       (با توجه به فضاي معنـايي و تلميحـي شـعر            » عزيز«ي  كه كلمه 
  . باشدنيز مي» عزيز مصر«يادآور ) قرآن
  خواهدخورد/ ي جهان راده كوره/ نام تو جذام خلأبي

  ) 43: انهم (
  . آفريند، تناسب و تبادر چشمگيري مي»جذام«همپيوند با » ده كوره«ي در كلمه» كور«

  هزار نام خدا زيباست            / زيرا/ شرح هزار نام بزرگ خداست/ زيرا كه نام كوچك تو
  )45: همان(

فريـده  هاي معنايي خاصي آ   ، هاله »نام بزرگ خدا  «كه در برابر    » كوچك«ي  گذشته از كلمه  
، هم صفتي است براي اسماء الهي و هم شاعر، ماهرانـه بـه نـام همـسر خـود                    »زيبا«ي  است، واژه 

  . اي هنري دارداشاره
  از هر طرف كه باد بيايد/ بيني وضع هوادر عصر پيش

  ) 52 و 51: همان (
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  . تناسب مضاعفي يافته است» بيني وضع هواپيش«اش با سطر دوم شعر با وجه كنايي
  ! ... ي شيرين اي دلشورهبا تو

  ) 54: همان(
  . اندتبادر و تناظري زيبا آفريده» شيرين«با » دلشوره«ي در كلمه» شور«
در يـك  / در امتداد راهرويـي كوتـاه  / ما عشق را به مدرسه برديم  ./ اعجاز ما همين است   / اما

  داد و سبز شد گل / هاي سرد و فلزيو ميله/ هاي سنگي دانشگاهبر پله/ ي كوچككتابخانه
  ) 49: همان(

تنـاظر دارد،   » كوتاه«با  ) ي مد به معني كشيدگي و بلندي      از ريشه (» امتداد«ي  از سويي كلمه  
هـاي سـرد و فلـزي       هـاي سـنگي و ميلـه      پله«: در عين حال، فضاسازي شاعر در خور توجه است        

رابـر حـال و هـواي    در ب) روح، منجمد و متحجر دانـشگاه    نماد و نمود فضاي سرد، بي     (» دانشگاه
  . گل داد و سبز شد: دهدگيرد و تغيير ماهيت ميي دانشجويان قرار ميگرم، عاطفي و عاشقانه

  ...عين اليقين من / چشمان تو
  ) 52: همان (

افزون بر اين نمونه، اين شـگرد،       . در عين اليقين زيباست   » عين«و  » چشمان«ايهام ترجمه بين    
ر او نيز هست كه البتـه بـه دليـل تكـرار و لـورفتگي جـذابيت                  ي شاعر در چند شعر ديگ     دستمايه

  : چنداني ندارند
  دانم ي خود عين مهمانم؟ نميچو اشكي سرزده يك لحظه از چشم تو افتادم   چرا در خانه

  )88: 1380پور، امين(
  به چشمم بد مردمان عين خوبي ست        كه من هرچه ديدم، ز چشم تو ديدم

  ) 108: همان (
  ي عين اليقين  تو سرچشمهچشم

  ) 118: همان(
  ام تو را از هر نظر تو عين پسند دل مني         هم ديده هم نديده، پسنديده

  )45: 1386پور، امين(
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هـا و   پور از شاعراني است كه كوشيدند از اشكال و ابعـاد امـروزي آرايـه              هرچند قيصر امين  
هـا در   زدگـي ها و نيز برخي سنت    اي افراط دليل پاره هاي كلامي بهره گيرند، در شعر او به         پيرايه

انـد و تحقيقـاً حتـي گـاه         هـا، فاقـد جلـوه و جـذابيتي امـروزي          گريمقاطعي خاص، همين آرايه   
طـي مـرور كلـي      . دهنـد الشعاع حضور فحل و مزاحم خود قرار مـي        هاي شاعر را تحت   نوگرايي
ي آخر   خصوصاً دهه  -شناختي در اشعار او   ها و شگردهاي زيبا   يابيم كه شيوه  پور درمي آثار امين 
اند؛ بدين معني كه شاعر در عين التزام به نوانديشي و نـوآوري،             با اوج و فرود توأم     -اشزندگي

غلتد و به تناسبهاي زودياب و كليشه شده      ي تقليد و تكرار مي    بعضاً خواسته يا ناخواسته به ورطه     
  : توان اشاره كرداين مثالها نيز ميهاي بالا به افزون بر نمونه. كندبسنده مي

  دانم دانم       حبابم، موج سرگردان طوفانم؟ نميتاب آن زلف پريشانم، نميزبس بي
  دانمخوانم، نميهزار و يك شب اين افسانه مي  ي زلفت   حقيقت بود يا دور و تسلسل، حلقه

  )88:1380پور،امين (
  ام؟كزان بوي نام تو نشنيده                              كدامين چمن را گل از گل شكفت؟          

  امام، چيدهكه هرجا گلي ديده                                 به بوي تو، تنها به بوي تو بود              
  ) 93: همان (

  دارها با توآه آيينه                 همچو آيينه، حيرت آيين باد           
  آفتابا، غبارها با تو                       غبار شد دل ما                ذره ذره

  ) 98: همان (
  تنها سرمويي ز سر موي تو دورم               يك عمر پريشاني دل بسته به مويي است           

  )122:همان (
ال اگرچـه بـا حـس وح ـ      (برخي كليشه هاي شعري كه در شعر امين پور حضور فعـال دارنـد             

  : »آه و آيينه«ي مانند كليشه. ،از تناسب انديشي افراطي ذهن شاعر ناشي مي شوند)تازه
  ... هاست پايان حرف روشن آيينه/ و آه/ شوندآغاز مي/ با آه/ هاآيينه

  )63 و 62، 1372پور، امين(
شود، خلاقيـت   اما آنجا كه صناعت بازي با كلمات، با جوهر و نگرش ناب هنري عجين مي              

  از هر طرف بخواني  نان است / نان را:         رسدي ظهور ميه معناي واقعي به منصهب
  ) 74 و 73: همان(
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گفتمـت كـه    / ... رشته رشته بشمري  / تارهاي روشن و سفيد را    / خواستي كه با تمام حوصله    
/ واژه واژه سـطر سـطر     / نقطه نقطـه حـرف حـرف      / دفترمرا ورق بزن  :/ انتخاب كن / راه ديگري 

  مو به مو حساب كن/ هاي دفتر مراشعر
  )59: همان (

مـوي شـاعر    » تارهـاي روشـن   «با  ) به معني دقيق و جزيي    (» مو به مو  «ايهام كنايي موجود بين     
نيـز ايهـام تـضاد موجـود در         . كه مخاطب يا معشوق، قصد شمردن آنها را دارد، زيبا و گيراست           

  » تارهاي روشن«در تركيب وصفي » تارها«كلمه 
بايـد هـواي پنجـره را    / بايـد دم تمـامي درهـا را ديـد      / بايد دوباره سيم كشي كـرد     / ديوار را 

  شود اينجا نفس كشيديك لحظه هم نمي/ با اين هوا/ زيرا بدون رابطه/ داشت
  ) 61: همان (

در . ديوار، در، پنجره و نيز هوا و نفـس كـشيدن نـداريم            : كاري به تناسب بين كلماتي چون     
هـواي  «و  ) به معني رشـوه دادن    (» را ديدن ... دم  «هوشيارانه از وجه كنايي     گيري  اينجا مهم، بهره  

، »هواي پنجـره  «و  » دم در «است كه همراه با مفهوم القايي       » در و پنجره  «در تناظر با    » را داشتن ... 
) پارتي بـازي، ويـژه خـواري      (به معناي مصطلح اجتماعي آن      » رابطه«به اضافه ي مفهوم كليدي      

ي فـوق،   نمونـه . اندترين شيوه رسانگي كرده    كنايي شعر را به بهترين و خلاق       مضمون نمادين و  
ي آن در بافـت     هاي ذهني و ارائه   ي تداعي ي گسترده توان و خلاقيت شاعر را در آفريدن شبكه       

  . دهدزباني ساده، اما زنده نشان مي
آيينـه حـرف    / »...آه«-/ هاسـت پايان حرف روشن آيينه   / و آه / شوندآغاز مي / با آه / هاآيينه

  ... در يك كلام گفت / اول و آخر را
  ) 63 و 62: همان                                                                                                            (

معنـي  بـه   » آيينه«با  (» روشن«ي  ، تناسب واژه  »آه و آيينه  «گذشته از كليشه بودن زوج شعري       
باعـث تكـدر و   » آه«نواز است؛ نيز از آنجا كـه  چشم) به معني واضح و بديهي  » حرف«تابان و با    

» آه«قلمداد كردن، تعبير بكري است؛ ضمناً » پايان حرف روشن آيينه«تيرگي آيينه است، آن را 
  ! نيز هست و چه ايهام شگرفي» حرف اول و آخر آيينه«اشارتي شاعرانه به 

  آرام پشت گوش بيندازم/ اين تارهاي روشن را/ متوانديگر نمي
  ) 63: همان (
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ي عاطفي شاعر با موهاي سفيد خـويش اسـت، عـلاوه بـر             در اين تصوير كه گوياي مواجهه     
نيـز بـه زيبـايي و       » پـشت گـوش انـداختن     «، ايهـام كنـايي      »تارهاي روشـن  «ايهام پارادوكسيكال   

  .  گيرايي شعر افزوده است
كـه گفتنـد ايـن      / براي تو اي روز ارديبهـشتي     !/  چه اسفندها دود كرديم    !/آه... چه اسفندها   

  !رسي از همين راهروزها مي
  ) 66: همان (

بـسيار چـشمگير    » ارديبهشت«با ايهام خاص آن در پيوند با        » اسفند«تناسب معنايي چشمگير    
اندن و  سـوز «، افزون بر معناي ظاهري، مـوهم معنـي          »دود كردن اسفند  «از همين رهگذر،    . است

در انتظار روز و روزگار بهـي و بهـشتي و ايـام             ) ايام سرد و ساكت زندگي    (» هدر دادن اسفندها  
  . سور و سعادت است

-چون لقمه / - سنگاسياب نان  -/دندان گرد سنگ  / چرخدآسوده همچنان مي  / و آسياب نان  
  آخر به كام خويش فرو خواهد برد/ اي بزرگ جهان را

  ) 68و  67: همان (
، تناسب دارد و    »نان«با  » آسياب«در  » اب«: اي از تناسبها و تناظرها روبروييم     ا با شبكه  در اينج 

، »دنـدان گـرد   «كنـد و    را تـداعي مـي    » همچـو نـان   «،  »همچنان«. »آسياب«با  » آسوده«در  » سوده«
» اي به كـام فـرو بـردن       جهان را چون لقمه   «را، كه با تعبير     » طمعكار« گرد   ΜΜΜΜΜدندان

 بـه دهـان     -1: »بـه كـام خـويش     «نيز توجه كنيم به ايهام موجـود در         . زيبايي دارد تناسب معنايي   
  .  به ميل خويش-2خويش، 
  !ريزي شماستجاي تخم/ ذهن ميزهاي ما/ هاي ميزبانموريانه!/ آه

  ) 70: همان (
 -1: مـوهم دو معناسـت    » ميزبان«،  ...)ميز و مقام، پشت ميزنشيني و       (با توجه به مضمون شعر      

ي واژه» ميـز «در پيونـد بـا      » ريـزي تخـم «در  » ريـز «اگر دقت كنيم،    .  نگهبان ميز  -2پذير،    مهمان
  . ها تناسب دارد»موريانه«كند كه با را تداعي مي» ريزه ميزه«

  ... زير پاي خويش   سرزنش كني / پيش از آنكه برگهاي زرد را
  ) 72: همان(
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فرو بردن، اسـم مـصدر      = زنش  + ك  نو= سر(با مفهوم تحليلي آن     » سرزنش«تركيب كنايي   
  : نظير اين بيت مشهورحافظ. تناسب دارد» برگ«و » پا«، در پيوند با )»زدن«از 

  ها گر كند خار مغيلان غم مخور در بيابان گر به شوق كعبه خواهي زد قدم     سرزنش
  خورد خشكي درخت    از كدام ريشه آب مي/ كنندبا زبان ساده اعتراف مي/ گناهبرگهاي بي

  ) همان(
و » برگهـا «پيونـد بـا     اش، هـم  ، عـلاوه بـر معنـاي كنـايي        »خـورد از كدام ريشه آب مي    «تعبير  

  . دهند، تناسب دروني كلمات را گسترش مي»خشكي«و » درخت«
  ! از هر طرف بخواني نان است/ نان را/ دل بست/ طرفي مثل نانهاي بيو واژه/ هاتفاوتي واژهبايدبه بي

  )  74: نهما     (
نيـز  . ي شـعر تناسـب و تقابـل دارد        در ادامه » طرف«اش با   علاوه بر معناي مجازي   » طرفبي«

 كه از هر دو طرف خوانشي يكـسان دارد، و شـاعر هوشـيارانه بـه                 -»نان«ي  بازي شاعرانه با واژه   
از «نيز مفهوم دوپهلـوي     . ، جان و جوهر اين تناسب را قوت بخشيده است         -اين نكته توجه داشته   
  . را نبايد از نظر دور داشت» هر طرف خواندن نان

  درد مرا قوت لايموت گرفتند                            ي مرگند            عاشقان گرسنه: نعره زدم
  )76: همان                 (

  . چشمگير است» لايموت«در » موت«، مرگ با »قوت«با » گرسنه«تقابل و تناظر 
  پريد ، خوابم ميشدم پروانهمي

  ) 80: همان(
  . گيردهر دو را دربرمي» خواب«و » پروانه«، »پريدمي«فعل 

   ابرهاي سر به راه، بيدهاي سر به زير                  طرف       هدف، بادهاي بيآسمان بي
  ) 83:همان(

براي » ر به زيرس«و » سر به راه«، »طرفبي«، صفات ...علاوه بر تناسب بين آسمان، باد، ابر و      
بادها، ابرها و بيدها، در كنار معناي ظاهري، معنايي كنايي مي آفرينند كه از طريق تداعي معاني            

  . به بافت نمادين شعر مدد مي رساند
  اي خوشا دلهاي دور از دسترس                            خسته از دل، خسته از اين دست دل        

  ) 88:همان(
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  . تقابل و تضادي هوشمندانه دارد» دور از دسترس«با )  معني اين گونه، اين نوعبه(» اين دست«
  بادها باز هم آواز عزا سر دادند                           باز موسيقي تار شب و قانون سكوت        

  ) 91: همان (
ز ســويي ا» آواز و موسـيقي «، )از آلات موسـيقي (» قــانون«در پيونـد باكلمـات   » تـار «ي واژه

  . »شب«تناسب دارد و از ديگرسو به معني تاريك با 
  گشود اگر عشق نبوددل، چشم نمي                  عشق، دلم جز گرهي كور چه بود؟        بي

  ) 94: همان (
  . تقابل و تناظري هنري دارد» گره كور«با ) به معني بيداري و بصيرت يافتن(» چشم گشودن«

  دهد دل به هي هي شبان نمي                              گرگ و ميش      هاي و هويكس ز فرط
  ) 96: همان(

، بـين هـاي و      »هـي هـي   «و  » شـبان «با  » گرگ و ميش  «افزون بر تناسب و تناظر معناي كنايي        
  . كندرا القا مي» همهمه«بينيم كه  صوتي مي-هوي و هي هي، تناسبي معنايي

  ايم پر از خاطرات ترك خورده                                           چو گلدان خالي، لب پنجره   
  ) 100: همان(

نيـز  » لـب «و  » گلـدان «بـا   » ترك خـورده  «تناسب و تناظر    » خالي«و  » پر«گذشته از تضاد بين     
  . سخت خوش افتاده و خلاقيت و تربيت ذهني شاعر را به خوبي آينگي كرده است

  خرند يك جو نمي/ - شعري كه در ستايش گندم نيست-/و برگهاي كاهي شعرم را
  ) 113: همان(

با حفظ مفهوم   » يك جو «تناسب معنايي دارد، نيز     » گندم و جو  «با  » برگهاي كاهي «در  » كاه«
  . اش، در پيوند با آن دو، ايهام كنايي زيبايي آفريده استكنايي

.../ طوفـان بـه بـاد داد        / اشته بوديم و هرچه را كه ك    / ناگه به جان جنگل افتاد    / طوفاني از تبر  
  ... با نعره اي بلند و رسا خواند / اين قطعنامه را/ و با تمام قامت/ جنگل بلند و سبز به پا خاست

  ) 116 و 115: همان(
) بـه معنـي از بـين بـرد، نـابود كـرد      (» به بـاد داد   «و  »  طوفان« ، بين »طوفان به باد داد   «در سطر   

ي همنشيني با اش در نتيجهافزون بر معناي لغوي» قطعنامه«ي نيز واژه. تناسب زيبايي برقرار است  
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، تناسبي پنهان و هنري     )كرده است » قطع«كه به جان جنگل افتاده و درختان را         (» طوفاني از تبر  «
  .»به پاخاست«و » قامت«نيز توجه كنيم به ايهام ترجمه بين . در بافت كلي شعر آفريده است

  از شرح حال ما اثري نيست/ ي عصردر روزنامه/ ... رعصر شبد/ با اين همه... 
  ) 124: همان (

ي  بعـدازظهر ظـاهر شـده و مايـه         -2ي تاريخي    دوره -1: با دو معناي متفاوت   » عصر«ي  واژه
ي روزنامـه «نيـز در    . تناسب بـين عـصر و شـب       : ايجاد تناسب و تناظرهاي چشمگيري شده است      

  .  استهمين ايهام و تناسب موجود» عصر
  ما را به سوگ خويش نشاندند   / با حسرت رسيدن   در بالهاي كال/ اما

  )126: همان (
  . در خور توجه است» كال«و » رسيدن« ايهام تضاد موجود بين كلمات 
  ... زد در رختخواب من نفس مي/ پايين بالش/ يك مشت پر، گرم و پراكنده

  ) 131: همان(
شاعر از اين شـگرد لفظـي   . چشمگير و دلنواز است  » بالش« رد» بال«و  » پر«تناسب لفظي بين    

گلهــا همــه «ي از جملــه ايــن شــعرها از مجموعــه. در شــعرهاي ديگــري نيــز ســود جــسته اســت
  » آفتابگردانند

  ) 116 و 80صص                                                                                                           (
  آخرين تصوير پرواز تو را ديدم به خواب      چون كه شب     » بالش«ريخت از پرهاي صبح خون مي

  ... دلي نيلوفري دارم، پري باليدني امشب 
  ز باغ لاله خبرهاي داغ بسيار است                            شنيدن خبر مرگ باغ دشوار است      

  ) 137: همان (
يـك معنـا دارد و بـه عنـوان صـفت            » مرگ، باغ و لاله   «ي همنشيني با    ر نتيجه د» داغ«ي  واژه

  . معنايي ديگر) به معني حساس و پرهيجان(خبر 
  به چشم ما گل بي داغ كمتر از خار است               بارد          در اين كرانه كه باران داغ مي

  ) همان(
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به چشم  «رنواز است، نيز ايهام موجود در       در مصراع اول خاط   » داغ«ي  ايهام موجود در كلمه   
گلهـا  «ي نيز اين نمونه از مجموعـه . كندرا تداعي مي » خار در چشم  «، كه   »خار«در تناسب با    » ما

  :»65.../ همه 
  . ماننددر چشم ما عزيز نمي/ با سيم خاردار/  گلهاي كاغذي نيز

  رود اي كه در دل شب راه ميآن سايه                                دارد سر شكافتن فرق آفتاب    
  ) 142: همان(

  . در مصرع اول» فرق«و » سر«ايهام تناسب بين 
  به جز پناه دو دست تو سايباني نيست                    ام از حمل آفتاب خم است    مرا كه شانه

  ) 144: همان(
گانه نخستين برج از بروج دوازده    : برج حمل، بره  (، حمل   »آفتاب«، در تناظر با     »حمل«كلمه  
  . كندرا به ذهن متبادر مي) ي شمسي

  ديوار ماند و حسرت تصوير پنجره                      اي نو در افكنيم           تا آنكه طرح پنجره
  ) 146: همان(

در ايـن بيـت، يـادآور       » درافكنيم«و  ) به معني نقش  (» طرح«ارتباط معنايي پنهان بين كلمات      
  : ي زباني در شعر نظامي گنجوي و حافظ استهمين تجربه

  گردن چرخ از حركات و سكون                           طرح درانداز و برون كن برون                 
  ) نظامي (

  فلك را سقف بشكافيم و طرحي نو دراندازيم               بيا تا گل برافشانيم و مي در ساغر اندازيم    
 ) افظح(

  اعجاز ذوق ما در پر كشيدن است                          ي خيال         كشيم و بال، بر پردهپر مي
  ) 150: همان(

بـه معنـي   » پـرده و ذوق «معني پرواز، و در پيوند بـا  ،به»بال«درپيوندبا»پر كشيدن«در اين بيت، 
  . نقاشي كردن پر است
  هاطرح لبخند تو پايان پريشاني                                 ي روشن آغاز بهار      چشم تو لايحه

  ) 154: همان (
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ــان  ــه«واژگ ــرح«و » لايح ــس     »ط ــج مجل ــاهري، از اصــطلاحات راي ــاي ظ ــر معن ــزون ب ، اف
  . اندقانونگذاري

  سواريچو مجنون در هواي ني                                     قراري      سري سرمست شور و بي
  ) 163: همان( 

و در  ) اشـاره بـه امـام حـسين       (اسـت   » بر سر ني رفتن   «به معناي   » سر«در پيوند با    » سواريني«
نيـز  ) وار مجنـون متناسـب اسـت      كه با حـالات ديوانـه     (به معني بازي كودكانه     » مجنون«پيوند با   
  : در اين بيت» سرگرداني«ي كلمه

  به روي نيزه سرگرداني عشق                                              سر و ساماني عشق      شگفتا بي
  ) 165: همان(

، به معني چرخش سر بر      »نيزه«سروساماني است و هم در پيوند با        هم به معناي آشفتگي و بي     
  . نوك نيزه
  چشمهاي باز تو روشن نيست بي/ تكليف پنجره/ امشب

  )25: 1380پور، امين(
در » بـاز «ي  كلمه. تناسب دارد » چشمها«و از ديگرسو با     » پنجره«از سويي با    » روشن«ي  كلمه

  . كندرا تداعي مي» هاي بازپنجره«نيز مفهوم » چشمهاي باز«
  چرا از دهن حرفهاي من افتاد؟/ هوا سرد شد بادچرا بي/ چرا تا تو را داغ بودم، نگفتم/ چرا تا شكفتم

  ) 41: همان (
دارد، در  » حرفهـا «بـا   » هـوا بـي «ي   بر تناسبي كه به واسطه     علاوه» از دهن افتادن  «تعبير كنايي   

-بـي «در » هوا«و نيز » باد«و  » هوا«از تناسب پنهان بين     . نيز تناظر زيبايي دارد   » سرد شدن «پيوند با   
  . غافل نباشيم» سرد«با » هوا

ــد ــه  / هرچن ــگ و رو رفت ــاب رن ــا آفت ــاي / ب ــن دري ــرباز روي اي ــاري/ ودودس -هرگزبخ
  برنخواهدخاست

  ) 35: همان(
يـك معنـا، و از      » دريـا و آفتـاب    «در محـور همنـشيني بـا        » بخاري برنخواهـد خاسـت    «تعبير  

 خصوصاً با تكيـه     -معناي دوم، بار نمادين شعر را     . يابداش معناي ديگري مي   رهگذر وجه كنايي  
  . كندتر ميبرجسته» درياي سرب و دود«بر 
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  . ..ريخت و روي حقيقت نمي/ اگر خاك كافر نبود
  ) 40: همان(

  . تناسبي دوجانبه دارد» خاك«و هم با » كافر«با ) پوشاندن حقيقت(» روي حقيقت ريختن«
روي / بـه نوجـواني نجيـب جوشـش غـرور     .../ بـر لـب كبـود رود    / هاي خط سبزهبه كرك 

  ...گناهي بلوغ هاي بيگونه
  ) 45: همان (

 علاوه بر معنـي ظـاهري، از رهگـذر          ،»رود«و  » سبزه«ها، خط، سبزه و لب در پيوند با         كُرك
آورند كه در پيونـد  را به ياد مي» هاي سبز شده به پشت لب    خط و كرك  «تبادر و تداعي ذهني،     

جوشـش، غـرور،    «نيـز واژگـان     . شـود در سطر بعد، اين مفهوم تأكيد و تقويت مي        » نوجواني«با  
شوند كه روييـدن آن     ي مي را متداع » جوش غرور «با همان مكانيسم هنري، مفهوم      » گونه و بلوغ  

  . ، نشان بلوغ نوجوانان است»گونه«بر صورت و 
  زنيم با تمام تشنگي  به آب مي/ گداركه بي/ ايبه هرم آفتاب تفته

  ) 46: همان(
» گـدار بي«معناي واقعي دارد اما با وجود       » تشنگي«و  » هرم آفتاب «در پيوند با    » به آب زدن  «

  . هن متبادر مي كندمعناي كنايي ديگري را نيز به ذ
/ هـاي جبـر را    تمـام اضـطراب شـنبه     / هاي لاغـر بلنـد    اي    كه با دوچرخه      به عصرهاي جمعه  

  ) همان(                                                                                                         زنيم  ركاب مي
اسـت و ايـن دو      » ضـرب «ي  ، يـادآور واژه   »جبر«هان با   در پيوند لفظي پن   » اضطراب«ي  كلمه

  . اندهر دو از مقولات علم رياضي» جبر و ضرب«
-هاي ساده با سايه / ي بسيار هاي پيش پا افتاده   با سايه / هاي تار با سايه / باري چه سنگين است   

  ! از ارتفاع آفتاب و آسمان گفتن/ از عمق اقيانوس/ ي سطحي؛
  ) 54: همان(

، معنـاي ديگـري را      »سنگين«همراه با   ) خلاصه، البته (افزون بر معناي رايجش     » باري«ي  واژه
 سـاده و    -1: ، مـوهم دو معناسـت     »سـايه «در پيونـد بـا      » پيش پا افتـاده   «نيز صفت   . كندتداعي مي 

نيـز نبايـد از چـشم       » عمـق، ارتفـاع و سـطح      «تناسب بين واژگان    .  بر زمين نقش بسته    -2سطحي  
  . پنهان بمانند
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در / امـا تمـام عمـر   / بر پـشت مـا قطـار قطـار آوار         / بار گران اسفار  / خوانديم/ وار خروار خر
  مانديم                                                                                                     / انتظار يك دم عيسي وار

  ) 61: همان                         (
هاي معنايي و پور است كه مهارت او را در استفاده از ظرفيتهاي امينز بهترين سرودهاين شعر ا

-مـي » خـروار «ي  ابتدا بـه ايهـام موجـود در كلمـه         . دهدقابليت تداعي معنايي آنها به خوبي نشان مي       
) مثل خـر (وار +  خر -2 واحد وزن  -1: پردازيم كه با توجه به بافت عمودي شعر، موهم دومعناست         

اين نكته بلافاصله در . كندرا القا مي) خواندن بدون فهم و درك مطلب(» خرخواني« دومي تعبير كه
سوره جمعـه  (كمثل الحمار يحمل اسفار   : كه يادآور مضموني قرآني است    » بار گران اسفار  «پيوند با   

طـار  بـر پـشت مـا قطـار ق    «دهد و سطر   زباني شعر را گسترش مي     -هاي ذهني ي تداعي ، شبكه )5آيه  
-، هم قافله ي چارپايان را به ذهن متبادر مي       »قطار«ي  نيز واژه . كندتر مي نيز اين شبكه را كامل    » آوار
اسـت كـه حجـم حجـيم        » قطُـر « و هم يادآور     -تناسب دارد ) سفرها( كه با معناي ديگر اسفار       -كند

ي جمع كلمـات، شـبكه    به  » عيسي«ي  با ورود كلمه  . كندكتابهاي خوانده اما نفهميده شده را القا مي       
علـم شـهودي در برابـر       «افزون بر آنكه مفهوم     » واردم عيسي «. يابدتناسبات قوت و غناي بيشتري مي     

شود؛ مي » خروار«در » خر«و » عيسي«كند، موجب ايجاد تناسب و تناظر بين را القا مي» علم حصولي
-تناسبي مضاعف مـي » خر« كه باز با سازدرا به ذهن متبادر مي» دم«در جنب عيسي،    » دم«كما اينكه   

پور، همچنـين از    هاي منسجم ايهام و ابهام معنايي كلمات در شعر امين         گونه شبكه اينوجود  . آفريند
هـاي سـنتي در   به كار بـردن آرايـه  : اعتدال ذهن و زبان وي بين آفاق سنت و نوآوري حكايت دارد           

  . خدمت بافت،بيان و محتواي تازه
تا لحظه لحظـه در دل      / دل بركنم / از ساحل سلام  / ناگهان به سادگي آب   كه  / كنمباور نمي 
  پارو زنم                                                                                                / كران دقايق راامواج بي/ درياي دور

  ) 64: همان        (
آب، سـاحل، دريـا، امـواج و پـارو،          :  با واژگاني چـون    ي همنشيني در نتيجه » دقايق«ي  كلمه
  . كندرا به ذهن متبادر مي» قايق«واژه ي 
/ اي بـاز باشـد  به خميازه / به پرواز هم نه   / ي اين پرنده  اي بال خوابيده  اگر لحظه / دانم آيا نمي

                                                     خورد؟                                             به هفت آسمان تو يك ذره برمي
  ) 70: همان           (
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 باعـث رنجـش يـا       -1: اسـت بـا دو معنـا      » خوردبرمي«ي  كانون ايهام در اين تكه شعر، كلمه      
  . كند با هفت آسمان تصادف و برخورد مي-2شود كسر شأن هفت آسمان تو مي

  ... و آن آب بر باد / جهان نقش بر آب/ آب آفريدسپس زندگي را از / خدا ابتدا آب را
  ) 73: همان(

شان، مفهـوم  هستند، معناي كنايي» آفريد«هرچند ظاهراً معطوف به فعل    » بر باد «و  » نقش بر آب  «
  . باشندنيز مي» اعتباري جهانزوال و بي«شعر را دوپهلو كرده است؛ به نحوي كه موهم معناي 

  موعود من استروز و شب در چشم تو تصوير 
  نوشند آبي چشم تو مي    گرگ و ميش از چشمه

  ) 80: همان( 
و در عـين حـال      ) عـدالت آخرالزمـاني   (و معناي تلميحي مـصراع  دوم        » موعود«تناسب بين   

  .در مصراع اول چشمگير است» روز وشب«با » گرگ و ميش«تناسب كنايي بين 
  حاليا در سوگ چشمت حال آبادي خراب    شهر شب با داغياد تو چراغان شد ولي           

  ) همان (
  . نيز تناسبي پنهان دارد» چشم«با » خراب«، »خراب«و » آبادي«گذشته از تضاد موجود بين 

  بين كوچكي در دستهايت آفتابذره        ي ابهام گنگي بود خاك            در نگاهت نقطه
  ) همان (

نيـز بـه    » آفتـاب «بـا   » ذره«، تناسب و تبـادر      »بينذره«ا  ب» ي ابهام گنگ  نقطه«افزون بر تناسب    
  . كندچشم جلوه مي

  اي سوال روشن ما را نگاه تو جواب                                                                                           
  ) همان   (

بـه معنـاي   » نگـاه « ارتبـاط بـا   بـه معنـي واضـح و آشـكار، و در        » سوال«در ارتباط با    » روشن«
  :هاي مشابهنمونه. تابناك است

  سوال روشن ما را جواب لازم نيست                     پرسم         كجاست جاي تو؟ از آفتاب مي
  ) 82: تنفس صبح                                                                                 (

  تمروشن نشد جواب سوالي كه داش              روي تو روشن چراغ چشم       شود بهكي مي
  ) 130.../ گلها    (



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 345  ............ پوراي از شگردهاي زباني در شعر قيصر اميني پارهبررسي جمال شناسانه

  هرچه جز با تو بودن بهانه                        زنده بودن، سرودن بهانه         
  ) 81: همان(

بـا توجـه بـه       (-2  معنـاي اصـلي و ظـاهري         -1: در مـصراع دوم، مـوهم دو معناسـت        » بهانه«
  ) ارزشبي بها، بي: (=بها، نه) حواي كلامف

  امقراريگل كرد خارخار شب بي                       ام        از نو شكفت نرگس چشم انتظاري
  ) 82: همان (

بـه معنـي    (» خارخـار «در  » خـار «و  » گـل «نظر از تناسـبات معمـولي، ايهـام تـضاد بـين             صرف
  . چشمگير است) وسوسه

ام             باري مگر تو دست برآري به ياري                     از دست رفته است     بود و نبود من همه
  )همان(

بـه كمـك و     ( معنـاي ظـاهري      -1: با توجه به فضاي كـلام، مـوهم دو معناسـت          » امبه ياري «
  ) »رفته است«با توجه به (ام  بياري يا بياوري-2) امياري

  چون پچ پچ خاموش چراغي در باد                                     از دور صداي پاي پاييز آمد     
  ) 85: همان(

ــه ــاموش«ي كلم ــوهم دو معناســت » خ ــاكت -1: م ــسته و س ــچ  (  آه ــچ پ ــا پ   )در تناســب ب
  : همين موقعيت را دارد» خاموش«ي در اين بيت نيز، كلمه). در تناسب با چراغ( تاريك-2

  ايم خدا را چراغ كو؟ خاموش مانده                                ايم، بگو راه باغ كو دلتنگ غنچه
  ) 86: همان (

  آن خانه كو، نشاني آن كوچه باغ كو؟                اي ز خواب خدا سبزتر، بگو     كو كوچه
  ) همان(

  ، قمـري يـا فاختـه را بـه ذهـن تـداعي             »كوكـو «، افزون بر معناي ظـاهري،       »ايكوكوچه«در  
  .  كه با جستجوي كوچه باغ تناسب دلپذيري داردكندمي

  اما در اين زمانه خريدار داغ كو؟                         ايم       دلهاي خويش را به گواهي گرفته
  ) همان (

، به معني درد و داغ اسـت و در پيونـد بـا خريـدار بـه معنـي         »دل«در تناسب با    » داغ«ي  كلمه
  ) »بازار داغ «به قياس(مشتاق، پروپا قرص 
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  دانمخوانم، نميهزار و يك شب اين افسانه مي  ي زلفت     حقيقت بود يا دور و تسلسل، حلقه
  ) 88: همان (

تناسـب و تنـاظر دارد،      » زلـف «و  » حلقه«اش، با   افزون بر معناي رايج فلسفي    » دور و تسلسل  «
كمااينكـه دور و  .  با زلـف از سويي با حلقه و از ديگرسو     ) سلسله بودن (خصوصاً تناسب تسلسل    

  . افسانه خواندن نيز ارتباط معنايي پنهاني دارد» هزار و يك شب«تسلسل با تعبير 
  دانم دانم؟ نميي چشمت چه ميسراسر صرف شد عمرم همه محو نگاه تو       ولي از نحوه

  ) همان(
نيـز نبايـد    . »نحوه«در  ) هر دو از اصطلاحات دستور زبان عربي      (» نحو«با  » صرف«ايهام تبادر   

  . به ذهن غافل ماند) تعبيري از مثنوي(» نحو محو«از تبادر 
  دانمي خود عين مهمانم؟ نميچرا در خانه     چو اشكي سرزده يك لحظه از چشم تو افتادم     

  ) همان (
بـه معنـاي يـك بـار     (» لحظـه «و » عين«با  » چشم«،  »سرزده«با  » مهمان«تناسب و تبادر آفريني     

كـه مـوهم دو معنـا       » از چشم افتادن  «و تعبير كنايي    » اشك«و نيز ايهام موجود در بين       ) تننگريس
هـاي  اين بـازي كلامـي در شـعر كهـن نمونـه           . قدر شدن  خوار و بي   -2 فرو غلتيدن    -1: شودمي

  : فراوان دارد از جمله اين بيت از خواجوي كرماني
  كه پيش هركسي راز دلم بگشاده استزان را اشكم ز چشم افتاده است       داني چهيچ مي

  )224: 1363خواجو،                                                                                                    (
  امچو  ني در هواي تو ناليده                                   همه هفت بندم همين يك نواست         

  ) 93: همان (
» نـي «در اينجا تناسب پنهان بـين       . نداريم» ناليدن«و  » هوا«و  » نوا«و  » ني«كاري به تناسب بين     

قابـل  . مطمح نظر اسـت   ) در ناليدن (» نال«و  » ني«و نيز بين    ) تداعي گر بندهاي ني   (» هفت بند «و  
  : قياس با بيت ديگري از شاعر

  ... با مثنوي رهي به نوا واكنم ولي                          با ني به هفت بند غزل ناله سر دهم         
  ) 135: همان(

  ام  كه چون غنچه، سربسته خنديده                                         ز راز دلم باد بويي نبرد          
  ) 94: همان(
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كـه  »  نبـرد بـويي «و » غنچـه «از يك سو، و ارتبـاط بـين   » سربسته«و » راز«تناظر و تناسب بين    
بيت زير نيز با اين نمونه .  آگاهي و اطلاعي نيافت-2 بويي استشمام نكرد    -1: موهم دو معناست  

  : مشابهت دارد
  گل گريبان به هواي دريد                                          غنچه از راز تو بو برد، شكفت         

  ) 115: همان (
  ام براي گل روي تو چيده                                                     ز باغ دلم يك بغل پرغزل     

  ) همان(
ي دو معنـاي ظـاهري و كنـايي         كه دربردارنده (» گل روي تو  «و  » چيدن«و  » باغ«تناسب بين   

  . نواز استچشم) است
  ختياريهاي اهاي لب پريده، گريهخنده       هاي خميده، ميزهاي صف كشيده       صندلي

  ) 95:همان (
هـاي   خنـده -1: گذشته از تناسب بين لب و خنده، موهم دو معناسـت  » هاي لب پريده  خنده«

تلويحاً » هاي خميده صندلي«نيز توجه داشته باشيم كه      . هاي از لب پريده    خنده -2ناقص و نارسا    
ميزهـاي  «ي صفت كسي است كه خميده، خاموش و نوميد بر صندلي نشسته است و     دربردارنده

نيز جدا از معناي ظاهري گوشه چشمي به مراجعان صف كشيده در برابر ميزها و               » صف كشيده 
  دارد !هاميزنشين

  هاي خماريخيالي، نيمكتهاي بيپرسه   عصر جدولهاي خالي، پاركهاي اين حوالي        
  ) همان (

 جوي  -1: وهم است به  م» جدول«،  )دوره، بعدازظهر (» عصر«ي  جدا از ايهام موجود در واژه     
 كه خالي بودن آن، تلويحاً به لاينحل بودن معـضلات و  - جدول كلمات متقاطع -2كنار خيابان   
 پــارك كــردن اتومبيــل -1: ي دو معناســتنيــز دربردارنــده» پاركهــا«. هــا اشــاره دارددشــواري

ها، همتناسب با جدول كلمات، پرس( پارك و بوستان شهري -2) متناسب با جدول و جوي آب(
  ) هانيمكت

  زارها با توعطش شوره                         آبروي بهارها با تو         
  ) 97: همان  (

  . ايهام تضاد يا تبادر دارد» عطش«با ) در آبرو(» آب«ي كلمه



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

348  

   گره كور دارها با تو           ي دل حلاج         سرنخ رشته
  ) 98: همان(

نخ و رشته، گره و دار، رشته و دار، گره با نـخ و              : بيت مشهود است  ي تناسبات در اين     شبكه
  . رشته

  ي تربه ميهماني پرشور چشم و گونه              ي اشك         نشيني شبنم، به جشنوارهبه شب
  ) 100: همان (

بـا  » شـبنم «در  » نـم «ي  ، كلمـه  »اشـك، چـشم، گونـه و تـر        «افزون بر تناسبات آشكاري نظير      
بـا اشـك و چـشم تناسـب         » پرشـور «در  » شور«نيز  . تناسبي پنهان دارد  » شم، گونه وتر  اشك، چ «

  ). كندرا به ذهن متبادر مي» چشم شور«و » اشك شور«كه (دارد 
  تا تار مژگان سياهت را ببوسد                        هاي نيزار           شب خيمه زد بر سايه روشن

  ) 102: همان (
تناسب  دارد؛ نيز شباهت پنهـان       » خيمه«كند كه با    را به ذهن متبادر مي    ) مغول (تاتار» تا، تار «

  . »مژگان«با » نيزار«
  تراودنه شبنم، كه خون از شبم مي                                  تراود            الفباي درد از لبم مي

  ) 104: همان (
  . نهان داردتناسبي پ» شبنم و خون«با » تراودمي«در » تر«

  تراود ميم از لبم مي. لام. الف                        ي دل          سه حرف است مضمون سي پاره
  ) همان(

 اَلَـم   -2) »سـي پـاره   «در تنـاظر بـا      (ي قرآن    حروف مقطعه  -1: ايهام دارد به  » ميم. لام. الف«
  . و نيز در تلائم با بيت قبلي» دل«در تناسب با ) درد(

  به بالاي تو سرو و كاجي نديدم                         خورم، راستش را بخواهي            يقسم م
  ) 105: همان(

  . بالا، سرو و كاج: با كلماتي چون» راستش«در » راست«تناسب پنهان 
  اجي نديدم به بازار ياران رو                                       هاي سياه دورويي          كه جز سكه

  ) همان(
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هـاي  سـكه «در تناسـب بـا      ( نفاق   -2 دو روي سكه     -1: موهم دو معناست  » دورويي«ي  كلمه
  ### ). كندرا هم به ذهن متبادر مي» بازار سياه« كه -»بازار«و » سياه

  تر از اين حراجي نديدم مناسب             فروشند          ي قلب دل ميبه يك سكه
  ) 106: همان(

  ) »سكه«در تناسب با ( تقلبي -2) »دل«در تناسب با (معني رايج آن : موهم دو معناست» بقل«
  چه بگويم؟ مجال كو؟            شيرين من، براي غزل شور و حال كو؟! غزل بگو: گفتي

  ) 107: همان (
  . ارتباط معنايي دارد» شيرين«در اينجا با ) به معناي علاقه و هيجان(» شور«ي كلمه
  م چارفصل دلم را ورق زدم             آن برگهاي سبز سرآغاز سال كو؟ تقوي

  ) همان(
سـرآغاز  «ي  بـه قرينـه   ( برگهاي سبز بهاري     -1: موهم دو معناست  » برگهاي سبز «در  » برگها«
  ). »ورق زدم«ي به قرينه( برگ دفتر و تقويم -2) »سال

  ه در خون تپيدم وقفبه آيين دل سرسپردم دمادم          كه يك عمر بي
  ) 108: همان(

» سـپردم «بـا   » وقفهبي«در  » وقف«ايهام ترجمه وجود دارد؛ نيز      » خون«با  » دمادم«در  » دم«بين  
  . تناسب معنايي پنهاني دارد» سرسپردم«در 

  عهد كردم دگر از قول و غزل دم نزنم         زير قول دلم آيا بزنم يا نزنم؟
  ) 109: همان (

  . ايهام ترجمه دارد» عهد«با ) در عربي به معني تصنيف(» قول و غزل «در» قول«ي كلمه
  شود دلم از موج تاب تو تاب ميي دلم        بياي خوابخنده هاي تو گهواره

  ) 113: همان(
  : نيز در اين بيت. تناسب معنايي دارد» گهواره«با ) قراربي(» تاببي«در » تاب«

  باد          يا كودكان خفته به گهواره تاب را تابم آن چنانكه درختان براي بي
  ) 125: همان(

  روشن از روي تو چشم و دل روز         صبح از نام تو دم زد كه دميد
  ) 115: همان (
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تـنفس  (» دميـدن « نفس زد، كه با      -2.  سخن گفت، ادعا كرد    -1: موهم دو معناست  » دم زد «
  . تناسب و تناظر دارد) طلوع+ 

  هاي شب  بوي خوش محبوبهمشام شب پر از
  ) 116: همان(

  . ايهام دارد» شب«با ) »مشام«در (» شام«
  آيد گردباد آسا، به خود پيچيدني امشب زني با رقصي آتشباد، از اين ويرانه خاك آباد    مي

  ) همان(
، »خـاك «در تنـاظر بـا      » به خـود پيچيـدن    «و  » رقص«علاوه بر تناسبش با     » گردباد«در  » گِرد«

  . است» گَرد«موهم 
  زني با مويي از شب، شب تر و رويي ز شبنم تر     ميان خواب و بيداري، چو رويا ديدني امشب 

  ) همان(
  . نوعي ايهام ترجمه برقرار است» ديدني«و » رويا«گذشته از تناسبات آشكار، اگر دقت كنيم، بين 

  ان باد ي دودي، از دودماي عشق از آتش اصل و نسب داري         از تيره
  )120: همان(

. »دود« تناسب دارد و از ديگرسو بـا        » اصل و نسب  «و  » دودمان«از يك سو با     » تيره«ي  كلمه
شبيه همين را در . تناسب و تناظر برقرار است» تيره«و » آتش«با ) در دودمان(» دود«همچنين بين 

  ي نورم                                                    ي نيلوفرم و تشنه تيرهكز:            بينيمدراين بيت مي» نور«و » تيره«ايهام نهفته بين 
  ) 122: همان (

  رويم از ياد ماني، ما ميآيد              تنها تو مياز خاك ما در باد، بوي تو مي
  ) همان(

  . است) از رويش(» رويممي«موهم معني » از خاك«ي به قرينه» رويممي«ي كلمه
  كنم از خويش     تو قاف قرار من و من عين عبورماي عشق به شوق تو گذر مي

  ) 122: همان (
  . اندي بازي شاعرانه با حروفدهندهافزون بر معناي ظاهري، نشان) ع(و عين ) ق(قاف 

  زنم         سرد و سرگردان، مدارم هيچ هيچ با تسلسل دور باطل مي
  ) 123: همان(
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» گـرد «يابيم كـه    درمي» تسلسل، دور، باطل، مدار و سرگردان     «ب آشكار بين    گذشته از تناس  
  . سازدرا به ذهن متبادر مي» گِرد«و » دور و مدار«در تناظر با » سرگردان«در 

  رسيد           يا برگي از كتاب و كمي پنجرهبويي ز  نان و گل به همه مي
  ) 126: همان (

) اي پنهـان بـه نـام داسـتاني مـشهور اسـت            كه اشـاره  (» گلنان و   «گذشته از ايهام موجود در      
  . تناسب دارد» گل«با ) به معني جزيي از كتاب(» برگ«ي كلمه

  با مردم شب ديده به ديدن نرسيديم 
  ) 127: همان(

» ديـدن «و  » ديـده «كـه بـا     » مردمك «-2 معني مشهور    -1: موهم دو معناست  » مردم«ي  كلمه
  . تناسب دارد

  ي سرخ رسيدن نرسيديم دل از شاخه بريديم                تا حادثهكاليم كه سرسبز
  ) همان (

 عقـب مانـديم، از      -2) »كاليم«در تناسب با    ( نارس مانديم    -1: موهم دو معناست  » نرسيديم«
» بريديم«همچنين  . كند، از شاخه بريدن را نيز به ذهن متبادر مي         »دل بريدن از شاخه   «. راه مانديم 
  . تناسب معنايي دارد» نرسيديم«با معني دوم ) به معني خسته شديم، از نفس افتاديم(به تنهايي، 

  يك عمر دويديم و لب چشمه رسيديم        خشكيد و به يك جرعه چشيدن نرسيديم
  ) 128: همان (

  . تناسب معنايي دارد» چشيدن«و » جرعه«، »خشكيد«با ) »لب چشمه«در (» لب«ي كلمه
   آلود از كجاست؟          كو چشمه ي عميق و زلالي كه داشتم؟ اين كوره رودهاي گل

  ) 130: همان(
سـو بـا   ، از يـك »كـوره «در » كـور «يابيم كه   ، درمي »زلال«و  » گل آلود «گذشته از تضاد بين     

بـا انـدكي تأمـل نيـز        . »زلالـي «در  » لال«تناسب معنايي دارد و از ديگرسو با        ) در چشمه (» چشم«
و » رودهـا «اسـت كـه بـا       » كـوچ «ي  دربردارنـده » كـو چـشمه   «هگذر صوتي،   يابيم كه از ر   درمي

  . تناسب پنهان دارد» چشمه«
  باري مگر ز شرق نگاه تو بردمد         آن آفتاب رو به زوالي كه داشتم

  ) همان (
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موهم معناي  » آفتاب و مشرق  «در پرتو همنشيني با     ) به معني نيستي و نابودي    (» زوال«ي  كلمه
  . متمايل شدن آفتاب از وسط آسمان به سوي مغرب: ي علم نجوم استدر حوزهديگرش نيز 

  به سر موي دوست دل بستم         رفت عمر و هنوز پا بستم
  ) 131: همان (

» پا بـستم  «تناسبي آشكار دارد؛ در عين حال       » دل«و  » سر«با  ) به معني پايبند  (» پابست«در  » پا«
  .  وفاداري و التزام-2 اسارت و گرفتاري -1: ه ساخته  استمفهومي دولاي» سر مو«در تناظر با 

  مگر اين چند روزه دريابم               چلهّ تا درنرفته از شستم
  ) همان (

ي چهـل روزه، ايـام عبـادت و رياضـت عرفـا و              دوره(» چله«توجه شاعر به معناي گوناگون      
عدد شصت، انگشت ابهام،    (» شست«ز  و ني ...) مومنان يا اعتكاف، ريسمان بافندگي، زه كمان و         
اي تـو   باعث ايجاد شبكه  ...) ي رسن و كمند و      تور يا قلاب ماهيگيري، تارآلات موسيقي، حلقه      

، در  )تور مـاهيگيري  (» شست«در تناظر با    » دريابم«. در تو از ابهام و ايهام در اين بيت شده است          
بـا  ) دوره چهـل روزه   (» چلـه «معنـي لفظـي     تناسب بين   . كنديابم را به ذهن متبادر مي     ) مرواريد(
با شست ) به معني زه كمان(تناسب چله . »چند روزه«در تناظر با ) ي شصت روزه دوره(» شست«
چلـه همچنـين در     ). ي كمنـد  به معني حلقـه   (و نيز تناسب آن با شست       ) »انگشت ابهام «به معني   (

در «كند كه بـا  له را تداعي مي، صيد چاق و چ  )به معني تور و قلاب ماهيگيري     (تناسب با شست    
بـا  ) بـه معنـي چهـل شـب اعتكـاف         (نيز تناسب چلـه     . تناسب معنايي دارد  ) تور(از شست   » رفتن

به معنـي حلقـه     (» شست«. كه با رياضت و عبادت هماهنگي دارد      » چند روزه «در  ) صوم(» روزه«
  .نيز داراي ايهام تبادر است» در نرفته«و » چله«با ) ي چله

   خوردن از چپ و راست          زين طرفها چه طرف بربستم؟جز همين زخم
  ) 132: همان (

: مـوهم دو معناسـت    » چپ و راسـت   «. نداريم» طرف«و  » طرفها«كاري به جناس موجود بين      
كه شـاعر مـدعي اسـت از        . ي سياسي كشور   دو جريان و جناح برجسته     -2  هر طرف، هرسو   -1

 اين اطراف،   -1: ي دو معناست  نيز دربردارنده » هااين طرف «. هر دو طرف شان زخم خورده است      
  .  طرفين سياسي-2اين حوالي 

  بينم                 حكم تغيير قضا را به كه بايد گفت؟سرنوشتم اگر اين است كه مي
  ) 133: همان (
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  . ، معنايي ديگر»حكم«يك معني دارد و در ارتباط با » سرنوشت«در پيوند با » قضا«ي كلمه
   آهي و هر آينه اشكي شد              وضع اين آب و هوا را به كه بايد گفت؟هر نفس

  ) همان (
آه بـا  . از ديگرسـو تناسـب وجـود دارد   » اشك و آه«از يك سو، و بين      » آه، نفس، آينه  «بين  

نيـز بـه    ) 67ص  (ي دستور زبـان عـشق       بيت زير از مجموعه   . هوا، و اشك با آب نيز تناظر دارند       
  : همين ترتيب
  ي دل نيست به جز اشك و به جز آه       پس دست كم اين آب و هوا را نفروشيد سرمايه

  ... زدم كه كار مسيحا كنم ولي تا باز روح قدسي حافظ مدد كند                دم مي
  ) 135: همان(

  ) »كار مسيحا«در پيوند با (زدم  نفس مي-2. كردم ادعا مي-1: موهم دو معناست» زدمدم مي«
  )9: 1386پور، امين...         (رود تمام ايستگاه مي/ رويتو مي/ رودقطار مي

  : نيز در اين سطرها. درخور توجه است» رودمي«و ) در ايستگاه(» ايست«تضاد پنهان بين 
  ام هاي ايستگاه رفته تكيه دادهبه نرده/ ... امكنار اين قطار رفته ايستاده

  ) همان(
/ - يعني همين كتاب اشارات را-/ايمكه از كتابخانه امانت گرفته/ ب قديمي راتا باز اين كتا   

  با هم يكي دو لحظه بخوانيم                                                                                                                       
  ) 10: همان      (

كه البته ايـن معنـاي      . ها، نگاهها  اشاره -2 كتاب اشارات ابن سينا      -1: هايهام دارد ب  » اشارات«
  . تناسبي زيبا و هنري دارد) به معني يك بار نگريستن(» لحظه«دوم، با 
  در چاه                                             / خواب تو را/ شايد دوباره دست بيندازند/ ترسممي

  ) 12: همان(
ات مـسخره (معنـاي كنـايي خاصـي دارد        » دسـت «از يك سو در پيوند بـا        » ازندبيند«ي  كلمه

  . حاوي معنايي ديگراست»در چاه«و از ديگرسو با ) كنند
  هوا خاموش                                                               تا مبادا بي/ تا نسوزانم/ تا نسوزم

  ) 13: همان     (
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در پيونـد بـا   (اسـت و از ديگرسـو   » ناگهـان، غفلتـاً  «و موهم معناي كنـايي  از يك س » هوابي«
  . ، به معني اكسيژن)»خاموش«

  آرام رفته در نخ سوزن                                                              / مادر كنار چرخ خياطي
  ) 16: همان    (

بـا  ) ي دقت و توجه عميق بـه چيـزي يـا كـسي        به معنا (» رفتن... در نخ   «در بافت كنايي    » نخ«
  . تناظر و تناسبي هنري دارد» چرخ خياطي«و » سوزن«

مـشق آب بابـا     !/ آب! دائمـاً تكـرار مـشق آب      / شان تنها كودكان كربلا، تكليف  / راستي آيا 
  بود؟   

  ) 21: همان (
با توجه بـه  به معناي تكليف درسي است و » آب بابا«و » مشق«در پيوند با   » تكليف كودكان «

  .ي تاريخي استفضاي معنايي شعر، به معني تكليف و وظيفه
  ...                             خاصيت را بو و بيبي/ اين پاره پوره پيرهن/ پس بهتر است درز بگيري

  )24: همان (
پيرهن پاره  «كه در پرتو همنشيني با      ) ناديده گرفتن (موجد معنايي كنايي است     » درز بگيري «
  . تناسب معنايي دارد» پوره

  گذرد اين روزها             شادم كه مي/ گذرداين روزها كه مي/ شادم/ گذرداين روزها كه مي
  ) 25: همان   (

كلام را واجد معنايي دوگانـه كـرده        » شادم«اي است كه    بافت نحوي سطرهاي شعر به گونه     
همـين تغييـر    . گـذرد م كه اين روزها مـي     شاد) اما (-2. گذرد، شادم  اين روزها كه مي    -1: است
، زيبايي بيان و عمق حسي خاصي بـه شـعر           - كه از رهگذر بازي لفظي ظهور يافته است        -هنجار

گـذرد؟   خوش مي-: اينگونه بازي زباني البته در گفتگوهاي عامه نيز تداول دارد        . بخشيده است 
  . گذرد خوشيم كه مي-

  !                          كاري به كار عشق ندارم/ گفتم كه/ ... گذارمته ميناگف/            اين شعر تازه را هم
  ) 15: همان (
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شـگرد  » ...گفـتم كـه   «ي تأكيـدي  در كنـار جملـه  » ناگفته گذاشتن يا ناگفته انگاشتن شـعر    «
زباني خاصي است كه از طريق برقراري نوعي پارادوكس كلامي، ذهن خواننده را درگير خود               

  : ه قول خود شاعرب. كندمي
  يعني همين كه گفتم؟                       / آيا همين كه گفتم/ »توانمگفتن نمي«:/ خواستم بگويم مي

  ) 28: همان   (
  ...    شود نزديك مي/ با پاي خود به مسلخ تقدير ناگزير/ آرام و سر به زير/ ايوقتي كه بره-

  )23: همان(
ي مضمون كلـي شـعر، و از رهگـذر شـباهت خطـي و               به قرينه ،  »ناگزير«در  » گزير«ي  كلمه

بـره،  «ي همنشيني با    در نتيجه » آرام«ي  نيز كلمه . كندرا به ذهن متبادر مي    » گريز«ي  لفظي، كلمه 
  . كند تداعي مي- كه صفت بره است-را» رام«ي ، كلمه...سر به زير، با پاي خود و 

                  - در بين اين دو خط-/جولان دهم/ هر طور و هركجا كه دلم خواست/ توانمو مي
  )25:همان   (

ي دو منطقـه (» هاي جـولان تپه«و  » طور سينا «از رهگذر همنشيني،    » جولان«و  » طور«كلمات  
خـصوصاً معنـاي    (» در بـين ايـن دو خـط       «كننـد؛ عبـارت     را تداعي مـي   ) اشغالي فلسطين و لبنان   

گرچه بـسيار بعيـد اسـت كـه         . كندداعي را تقويت مي   اين ت ) ي جنگ مرز يا جبهه  : مجازي خط 
  . شاعر به اين تناسب و تداعي انديشيده باشد

  !                                                                          پر واز! پرواز: انگار گفته بودند.../ از رفتنت دهان همه باز 
  )             29: همان(

ي اشـاره، تعجـب و      كننـده ، تـداعي  »دهـان «ي  در كلمه » هان«فضاي معنايي شعر،    با توجه به    
  . حيرت است

  گزاره در نهاد ما نهاد                                                         آنكه دستور زبان عشق را      بي
  ) 35: همان   (

ارتباط معنايي  » دستور زبان «و  » ارهگز«با  ) ذات، وجود (اول، گذشته از معناي ظاهري      » نهاد«
  . دارد

  شكوفد گل به گل از دامن تو                    ي پيراهن تو        دل مياي حسن يوسف دكمه
  ) 36: همان      (
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است كـه دومـي بـا       ) نام نوعي گل  (موهم معناي ظاهري و معنايي قراردادي       » حسن يوسف «
  . تباط معنايي داردار» دامن«و » گل به گل«، »شكوفدمي«

  ي پيوندهاي ما     سرمويي اگر با عاشقان داري سر ياري          بيفشان زلف و مشكن حلقه
  ) 40: همان    (

در پيوند با مـو و زلـف        » حلقه«ي  ، واژه »سر، مو، رلف و حلقه    «گذشته از تناسب معنايي بين      
-كنايـه از ذره   (» سر مويي «. ازدواج است ي  نيز يادآور حلقه  » پيوند«تناسب دارد، و در ارتباط با       

نيز با مو، زلـف،     » مشكن«در  » شكن«. با زلف، حلقه و پيوند نيز تناسب معنايي دارد        ) اي، اندكي 
  . اي تناسب داردحلقه و پيوند گونه

  بالند       بيا تا راست باشد عاقبت سوگندهاي ما      به بالايت قسم، سرو و صنوبر با تو مي
        )    همان(

نيـز  » بالا، سرو و صنوبر«با ) درست و واقعي(به معني » سوگند«در ارتباط با   » راست«ي  كلمه
  . ارتباط معنايي پنهان دارد

  اند      زيباشناسي نظري پيش چشم تو                          صورتگران چين همه انگار خوانده
  ) 48: همان   (

بـه  (در نظري   » نظر«،  »زيبا و چشم  «با  ) در صورتگران (» صورت«نظر از ارتباط دروني     صرف
  . تناسب شيوايي دارد» چشم تو«با ) معني تئوريك

  ي هندوي زلفت        هزاران چين و ماچين عذرخواهه                     كه در هر حلقه
  ) 70: همان              (

 زلف تناسب دارد و هـم بـا هنـدو           ، هم با  »حلقه«،  »چين«و  » هند«گذشته از ارتباط لفظي بين      
  ) غلامان حلقه به گوش هندي(

  سير تقويم جلالي به جمال تو خوش است                                                                          
  ) 72: همان  (

 تناسـب » جمـال «بـا   ) الدين خوارزمـشاه  منسوب به جلال  (در تقويم جلالي    » جلالي«ي  كلمه
  . دروني دارد

  همين هوا كه عين عشق پاك است       گره كه خورد با هوس، خودش نيست                    
  ) 75:همان     (
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در ارتبـاط بـا هـوا مفهـومي       » پاك«ي  كلمه. »عشق«تناسب دارد و هم با      » هوس«هم با   » هوا«
  ).  و طاهرعشق پاك(و در پيوند با عشق، مفهومي معنوي ) هواي پاك(مادي دارد 

  اسرار بلاغت و مطول را       خوانديم تمام، مختصر اين است                                           
  ) 78: همان     (

 چـون نـام كتـابي       -از طرفي تضاد لفظي دارد و از طرفي ديگـر         » مطول«با  » مختصر«ي  كلمه
  . اسب معنوي استداراي تن» بلاغت و مطول«، با كلمات -است در علم بلاغت

  ها را آبي                                                  شنوم رنگ صدا را آبي      آهنگ تر ترانهمن مي
  ) 83:همان   (

ي در كلمـه  » تـر «. تناسـب دارد  » آبـي «در  » آب«بـا   ) به معني نغز و تـازه     (» ترآهنگ«در  » تر«
  . نيز از همين تناسب برخوردار است» ترانه«

  ديشب باران قرار با پنجره داشت          روبوسي آبدار با پنجره داشت 
  چكار با پنجره داشت          ... يكريز به گوش پنجره پچ پچ كرد         چك چك، چك چك 

  ) 90: همان  (
نيز تناسـب   » پنجره«و  » باران«با  ) به معناي گرم و پرصدا    » روبوسي«همراه با   (» آبدار«ي  كلمه

نيـز نبايـد از     . ارتبـاطي پنهـان دارد    » پنجـره «در  » پـنج «در يكريز بـا     » يك«در مصراع سوم    . رددا
  . با روبوسي غافل شويم) علاوه بر هويت معنايي آن به عنوان صوت(» چك چك«تناسب 

  اي داد به داد دل ما كس نرسيد         از بس كه بلند بود داد دل ما                                 
  ) 94: همان      (

 كسي به ارتفاع فريـاد      -2 كسي به ياري ما نيامد       -1: موهم دو معناست  » به داد دل ما نرسيد    «
  ) »از بس كه بلند بود«ي به قرينه(دل ما نرسيد 

  صفا       رقص بسمل است اين تلاشها                                          دور باطل است سعي بي
  ) 60: همان      (

، »بـسمل «در تنـاظر بـا      » تـلاش «ي  با سعي ايهـام تناسـب دارد، نيـز كلمـه          » صفابي«در  » صفا«
  . سازدرا به ذهن متبادر مي» لاشه«

*      *      *  
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پور به دليل بسامد بـالايي كـه   هاي زباني در شعر امين  ها و بازي  گونه تكنيك قبلاً گفتيم كه اين   
آيد كه اصـرار    آيند، اما اينجا اين پرسش پيش مي      و به شمار مي   دارند، جزو خصايص سبكي آثار ا     

هـاي شـهودي شـعر را     آيـا جنبـه  - آن هم در اين حد وسيع-هاي زباني ها و طنازي  و التزام بر بازي   
كنـد؟ در   نمـي » شعرساز«دهد و شاعر را مبدل به       الشعاع تكلفات و تصنعات كلامي قرار نمي      تحت

ي پور شاعري است كه غالباً كوشيده است تا بـين دو جنبـه        كه امين پاسخ به اين پرسش بايد گفت       
شاعري، يعني جوشش و كوشش شاعرانه توازن و تعادلي منطقي برقرار كند؛ به نحـوي كـه هـيچ                   

حال آيا شاعر همواره در ايجاد ايـن تعـادل و تـوازن توفيـق يافتـه                 . كدام قرباني آن ديگري نگردد    
ر مقال و مجالي وسيعتر طرح و شرح شود، در اينجا اجمالاً به اين              است يا نه، بحثي است كه بايد د       

تـر از جوشـش شـاعرانه    پور، كوشش زباني پررنـگ اي از آثار امينكنيم كه در پاره نكته اشاره مي  
  : بنگريم» هاي ناگهانآينه«از مجموعه ي » اشتقاق«مثلاً به شعر . كندجلوه مي

وقتـي كـه    / آيدهاي يأس مي  از ريشه / و سعي /  از عدم  و آدم / ي جهنم از ريشه / وقتي جهان 
-و واژه / هاتفاوتي واژه بايد به بي  / كندكفتار را به كفتر تبديل مي     / در حرف / يك تفاوت ساده  

  . از هر طرف بخواني نان است/ نان را/ دل بست/ طرفي مثل نانهاي بي
يي كلمات و خلاقيـت او در       در اينجا با وجود هوشياري عميق شاعر در توجه به اضلاع معنا           

كنـيم كـه بـين حـس و حـال شـاعرانه بـا          هـاي شـعري، احـساس مـي       ها به گزاره  تبديل اين يافته  
هاي زباني بـر جوشـش      ي كوشش صنعتگري عامدانه تعادلي نسبي برقرار است كه البته گاه كفه         

هـن شـديداً    يابد كه شـاعر، متـأثر از ذ       اين عارضه زماني شدت مي    . شاعرانه سنگيني كرده است   
ي بازي با كلمات، بعضاً دچار غفلت نسبي از جان و جوهر شـعري              تناسب انديش خود و جاذبه    

  : افتدهاي صنعتگرانه ميشود و به دام تناسبها و تزيينمي
    از كجا به ناكجا                     / اماز اگر اگر به يا رسيده/ اماز الف اگر گذشته/ در عبور از اين مسير دور

) 1380 :71(  
  در گلو شكست» چرا«ز ياد رفت و » آيا«به باد رفت        » مبادا«مباد گشت و » بادا«

) 1372 :78 (  
/ هزار بود و نبود/ زيراهزار چون و هزاران چراي بي    / هزار پرسش و اما   / هزار خواهش و آيا   

...                                                          هزار بوك و مگر / ههزار بار نبرد/ هزار كاش و اگر/ هزار باد و مباد/ هزار شايد و بايد
)1380 :42 (  
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  كنم از خويش     تو قاف قرار من و من عين عبورم اي عشق به شوق تو گذر مي
  )122: همان (

ميـز برخـي    آهـاي تكلـف   هاي زباني، بعضاً ، ما را بـه يـاد صـنعتگري           ها و تفنن  اينگونه تصنع 
شـد بـه    اندازد كه در برخي از آثارشان، هنرنمايي آنها معطوف و منحصر مـي            شاعران متقدم مي  

  : گيري از معاني و اشكال حروفآفريدن تصاويري قراردادي از طريق بهره
  ي حي را كالف اقليم داد         طوق ز دال و كمر از ميم داد                                حلقه

  ) 171: 1368نظامي ،   (
  ؟     يعني اندر ره دين رهبر تو قرآن بس »سين«آمد و » با«اول و آخر قرآن ز چه 

  )309:»تابي«سنايي ، (
  حرفي است كاف و نون ز طوامير صنع او    از قاف تا به قاف بدين حرف گشته دال

  )372:1363خواجوي كرماني، (
ت هم نشان دهد ولي اين خلاقيت عميق نيست         ها خلاقي ممكن است شاعر در اين هنرنمايي     «

گذرد و دريافت زيبايي شعر هم نه       و تأثير مستقيم ندارد، بلكه از مسير يك سلسله قراردادها مي          
در نهايت هم شاعر، يك فـضاي تـصويري ايجـاد         . واسطه، بلكه موقوف به آن قراردادهاست     بي

كه تخيـل شـنونده را مخاطـب قـرار          چنين است كه اين نوع هنرمندي، بيش از آن          . نكرده است 
گيرد و آن هم آگاهي نسبت به شـكل حـروف و كلمـات و ديگـر                 دهد، آگاهي او را نشانه مي     

  ) 9: 1381كاظمي، (» چيزهاي قراردادي
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  : گيرينتيجه 
شوند، شگردهاي زباني كه موجب ايجاد ابهام، ايهام، تناسبها و تناظرهاي معنايي در شعر مي             

آيند و كلام شاعرانه را از نثر و نظم عـادي متمـايز             گرداني زبان به حساب مي    از عوامل برجسته    
پور، اين شگردهاي هنري بسامد فراواني دارند تـا بـدانجا كـه بـه               در اشعار قيصر امين   . سازندمي

پـور بيـانگر آن اسـت       مرور كلي اشعار امين   . انداي سبكي در آثار او قابل رويت      عنوان خصيصه 
 معنـايي   -ي ذهن و زبان تناسب انديش خود، هنرمندانه و خلاقانه از ابعاد لفظـي             كه وي با سائقه   

ي ثابـت، هـم   ايـن خصيـصه  . جويـد هاي گوناگون معنايي سـود مـي   كلمات در جهت ايجادلايه   
بخـشد و هـم موجـب چنـدلايگي معنـا و مفهـوم در          جوهر زيباشناختي اشـعار وي را قـوت مـي         

هـاي كلامـي    يابيم كه حضور آرايه   پور درمي اي شعري امين  با تأملي در دفتره   . گرددآثارش مي 
 معنايي، شعر او را در حالت تعادل بين سنت و مدرنيسم شعري نگـاه               -سنتي در بافت تازه زباني    

ي آخر زندگي او گوياي تمايل بيشتر ذهن و زبـان وي بـه سـمت                دارد؛ هرچند كه آثار دهه    مي
ي جوشـشي و    غـم وجـود تعـادل هنـري بـين دو جنبـه            ردر اين ميان، علي   . هاي سنتي است  نشانه

ي كوشـشي شـعر   كوششي در شعر قيصر، گاه افـراط در بازيهـاي زبـاني كفـه را بـه سـود جنبـه                 
  . كندتر ميسنگين
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  نقد، بررسي و تحليل زندگي و شعر سلمان هراتي

  )1338-1365( )از شاعران انقلاب اسلامي(

  سليمان ـ زادعباس
  كارشناسي ارشد زبان و ادب فارسي

  1389تير / تبريز 

  چكيده
و آثـار سـلمان هراتـي       در اين مقاله، سعي شده است تا با نگاهي گذرا به سال شمار زندگي               

هـاي زبـاني، فكـري و        اي از ويژگي   هاي تازه  دريچه) ي خورشيد  از آسمان سبز و دري به خانه      (
هـاي ممتـاز    سازان شعر انقلاب و از چهره  گمان يكي از جريان    وي بي . ادبي آثار او گشوده شود    

 آغـاز كـرده بـود و        سلمان كه صعود در شعر معاصر را از اولين گام         . شعر متعهد و آرمانگرا بود    
اندازهاي برتري قرار داده بود، با مـرگ خـود، مـرگ دريـا و                وقفه خود را در چشم     پنج سال بي  

  .درخت را نيز رقم زد
تكامل زباني و ساختاري سلمان در شعر و در طول عمـر انـدك و كوتـاه خـود، توانمنـدي                     

ريايي او همچـون طبيعـت سـبز         يسادگي و ب  . دهد ي او را در ادبيات امروز ايران نشان مي         بالقوه
هـاي سـر بـه فلـك      مازندران و بزرگواريش همچون درياي آبي مازندران و پا بر جـا مثـل كـوه           

  )روحش شاد. (به اين دنياي خاكي تعلقي نداشت و به عالم عشق پيوسته بود. ي البرز بود ساييده
  

  : كليد واژگان
 و ادبـي، انقـلاب، اجتمـاع، طبيعـت،     هاي زباني و فكـري   سلمان هراتي، تعهد، زبان، ويژگي    

  شهيد، دفاع مقدس، موسيقي شعر
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  مقدمه
/ دريغـا تـو رفتـي     / كه يـك روز خورشـيد را خـواهي آورد           / من از ابتداي تو فهميده بودم       

  .منتشر كرد/ هاي تو را  خدا دست/ هراسي ندارم، مهم نيست اي دوست 
  )126/1364: هراتي، از آسمان سبز(

وهمند اسلامي در ايران، شعر فارسي را با تحـولات جديـدي رو بـه رو                پيروزي انقلاب شك  
هـايي از   نـشانه ... مضامين جديدي مثل انقلاب، دفاع مقدس، پايداري، انتظـار، شـهادت و         . كرد

آلود شعر ايـران     ي مهِ  در اين ميان شكوفايي استعدادهاي جوان در پهنه       . اين تحول سترگ بودند   
رنگـي بـه اهـداف والاي نظـام جمهـوري اسـلامي، از ديگـر                  و يـك   همراه با بوي خوش تعهـد     

  .آوردهاي شعر انقلاب بود دست
هـا و    يكي از اين استعدادهاي جوان و پويا كه در تلاقي جنگل و دريا و در قلب نارنجـستان                 

ياد سلمان قنبر هراتي بود كه با كمال تأسف و با آثار             شاليزارهاي مازندران بارور شده بود، زنده     
  .ي رانندگي به سراي باقي شتافت ماندگار و اندك خود بر اثر سانحه

هـاي جديـدي    در آغاز با حركت از خويش تا اجتماع و در آخر با رجعتي به خويشتن، افـق        
ريـزي   ي عـرق   هاي تازه در شـعر، نتيجـه       آشكار شدن افق  . هايش گسترش يافت   در برابر ديدگاه  

هايش تداعي   م او، حضور عرفان را در فراخي انديشه       روح ناآرا . روحي و رياضت دايمي او بود     
  .ي اشعارش، تكثير عشق نمايان بود كرد و در آينه مي

نكته در اين جاست كه چگونه شاعري جوان با آثار انـدك خـود، معـرّف صـادق فرهنـگ               
اي روان و نمادين، بدون ريا و ظاهرسازي، تبـديل بـه    اسلامي و شيعي با زباني صميمي و انديشه 

  .گردد اي شاخص در ادبيات امروز ايران مي رهچه
بيـدارتر  «هايي همچون    ي زندگي و مرگ و آثار او كتاب        نبايد از نظر دور داشت كه درباره      

ي  بينانـه  منتشر شده است، امـا طـرح ژرف       » هاي جنگل  نسيمي از ترانه  «يا مقالاتي مانند    » از صبح 
لاي   هـاي آثـارش از لابـه       تـا ناكاويـده   اي اسـت     هاي شعر سلمان، خـود فرصـت دوبـاره         ويژگي

اي از تغيير و تحول در       سلمان نمونه . تجددخواهي و دنياي پر زرق و برق امروزين شكوفا گردد         
  .ي شصت است شعر دهه
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  شمار زندگي و آثار سلمان قنبر هراتي سال
  سلام! دوست من

. كنـد   تجسم پيدا مـي    خوانم، حقارتم بيشتر   هر چه اين جمله را بيشتر مي      ! گفتي شاعر بزرگ  
قـصد سـرزنش و شـماتت    . چه هنوز به سر شاعر بودن خود شـك دارم، چـه رسـد بـه بـزرگش       

هايي از آن دست كه بيشتر دلالـت بـر ادعـا             حضرت عالي را ندارم و نه اظهار فضل و يا فروتني          
  .دارد تا تواضع

شـود و شـايد      ا ناشي مي  دانم از كج   ام اما شتابي دارم كه نمي      من هم چون شما تازه راه افتاده      
كنم از عاشق  بيني باشد كه به شكلي مؤدب دهان باز كرده است اما حس مي   يك جور خود كم   

  . توانم شدن ناگزيرم و از نوشتن و گفتن اجتناب نمي
  ) 46/1377-47: شفيعي، بيدارتر از صبح(

  »هاي سلمان هراتي قسمتي از نامه«
شهرسـتان  » آبـاد  خـرم «از توابـع  » مزردشـت «اي ش ـ تولّـد در روسـت   . هـ ـ1338 فـروردين  ٭

ها و شاليزارهاي فراوان در يك       جوار با جنگل و دريا، نارنجستان      ، هم »مازندران«استان  » تنكابن«
بـه مزرعـه   / پدرم كارگر اسـت  : گويد ي پدرش مي   سلمان درباره (ي مذهبي و كشاورز      خانواده

/ در آسـمان شـب      / با اولين ستاره    / گردد   ز مي و با / از آسمان صبح    / با آخرين ستاره    / آيد   مي
  ). پدرم خورشيد است

  )31/1377: شفيعي، بيدارتر از صبح(
ي تحـصيل در   ادامـه . / »مزردشـت «ش ـ آغاز تحصيلات ابتدايي در زادگاهش  . هـ1345 ٭

/ پايان تحصيلات ششم دبيرستان به صورت متفرقه با توجه به شـرايط سـخت زنـدگي                 / تنكابن  
 معاش از طريق شاگردي در دكان خرازي، بيمارستان، چوپاني به همراه چوپانـان محلّـي     گذران

كه نسترن  / آن دورها با كه درآميختي      / گالش  / رياي توام    من مستِ لحظه هاي بي    ): ها گالش(
  . شكفد هاي تو مي ي دست با اشاره/ 

  )43/1364: هراتي، از آسمان سبز(
  ):امير مازندراني(يا  هاي بومي منسوب به امير گته  ويژه سرودههاي محليّ به آشنايي با ترانه
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يا شـير    من با امير گته   / يا خوابيدم    من با امير گته   / گويم   ي مادرم را مي    من شعرهاي ناسروده  
  . مادرم يتيم شد/ من شاعر نبودم / من نبودم / يا گريه كردم  من با امير گته/ خوردم 

  )107/1364: هراتي، از آسمان سبز(
اي با بالي از آتـش و بـالي از    پرنده[» آذرباد«ش ـ آغاز نوشتن و سرودن شعر با تخلصّ  . هـ1352 ٭

  ]يعني رهايي جستن، رستن و رستگاري جستن، آزادي و بلندپروازي/ باد، مرغي آبي و آسماني 
  گيري انقلاب اسلامي ايران ش ـ اعزام به سربازي همراه با اوج. هـ1357 ٭
  .ي هنر ش ـ ورود به مركز تربيت معلّم تهران و تحصيل در رشته.ـ ه1360 ٭
حاصل ازدواج او يك دختر به نام رابعه و يك پسر به نـام رسـول   [ش ـ ازدواج  . هـ1361 ٭
پـور سـاعد بـاقري،     آشـنايي و دوسـتي بـا دكتـر سيدحـسن حـسيني، دكتـر قيـصر امـين                 ] / است

ي انديـشه و هنـر    و حـسين آهـي در حـوزه    محمدرضا عبدالملكيان، سيدحسن ثابـت محمـودي        
تأثيرپـذيري از شـعر     . / ي هنري سازمان تبليغات اسلامي تغيير نام داد        اسلامي كه بعدها به حوزه    

زيـارت گورسـتان    / اس اليـوت     سهراب، فروغ فرخزاد، فدريكو گارسيا لوركا، پابلو نرودا، تـي         
هاي جنگ حق عليه باطل به مدت        ههعزيمت به جب  / ظهيرالدوله و مزار فروغ فرخزاد در آن جا         

  / در جماران ) ره(ديدار به همراه عموم مردم با امام خميني /  ماه 3
آغاز معلّمي . / ي هنر از مركز تربيت معلّم ش ـ اخذ مدرك فوق ديپلم در رشته . هـ1362 ٭

يي تحصيلي  در مقطع راهنما  » گيلان«استان  » لنگرود«از شهرستان   » واجارگاه«در روستايي به نام     
  )مهر ماه(و تدريس هنر، ادبيات فارسي، انشا و اجتماعي 

ي  بـه پيـشنهاد دوسـتانش و بـه وسـيله     » از آسـمان سـبز  «ش ـ چـاپ اول كتـاب    . هـ ـ1364 ٭
دعوت به شـب شـعر لنگـرود در گـيلان  بـه              ) / آذرماه(ي هنري سازمان تبليغات اسلامي       حوزه

آشنايي بـا   / وي و گرمارودي به مدت دو روز        همراه ثابت محمودي، محقق، صالحي، فخر موس      
  )پور و ايرج قنبري مصطفي علي(شعر بيدل دهلوي و دوستي با دو شاعر هم شهري خود 

هـاي سـيلك    تماشـاي تپـه  / اش  ش ـ سفر به كاشان به همراه دوسـت و خـانواده   . هـ1365 ٭
. راب سـپهري  شـويان و زيـارت آرامگـاه سـه         كاشان و روسـتاي مـشهد اردهـال و مراسـم قـالي            

سر قبر سهراب كه رفتيم؛ سلمان به دوسـتش گفتـه بـود كـه همـين روزهـا                   : گويد همسرش مي (
حادثـه درسـت يـك مـاه و نـيم بعـد             . مرا بياوريد همين جا دفن كنيـد      . برايم اتفاقي خواهد افتاد   

  ] مهرماه.) [اتفاق افتاد
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علّم خود به نام بيـژن   ـ مرگ به همراه دوست دوران تربيت م 1365/ آبان  / 9 عصر جمعه ٭
بوس در مسير تنكابن به لنگرود در نزديكي رودسـر   ي رانندگي ميني محمد محتشم بر اثر سانحه    

سپاري در روز بعد با حضور دكتر سيدحـسن حـسيني، سـاعد بـاقري، سيدحـسن              خاك/ گيلان  
بعد از  «. / آقا محمودي بر پيكرش نماز گزارد      حاج/ ثابت محمودي و محمدرضا محمدي نيكو       

را » بيدل، سـپهري و سـبك هنـدي       «مرگ سلمان هراتي، مرحوم دكتر سيدحسن حسيني كتاب         
ي كامل شـعرهاي     پور، مجموعه  نثار روح آن عزيز از دست رفته كرد و مرحوم دكتر قيصر امين            

دو يا سه هفته قبل از مرگش در واحد ادبيات حـوزه هنـري، بـين                . / سلمان هراتي را منتشر كرد    
  :را قرائت كرد» ميرم من هم مي« شاعران جوان، شعر كثيري از

هـاي   زير چـرخ / هاي تماشا  تفاوتي چشم در برابر بي/ اما در خياباني شلوغ     / ميرم   من هم مي  
پـس دو   / گـردد    وقتي از بيمارستان دولتي برمـي     / ماشين يك پزشك عصباني     / رحم ماشين    بي

اي  اي آن كه رفتـه    : /  خواهند نوشت  6×4س  زير يك عك  / در ستون تسليت روزنامه     / روز بعد   
  كند؟ هاي زباله را پر مي چه كسي سطل/ 

  )14/1376: ي خورشيد  هراتي، دري به خانه(
ي شـعر بـراي    كـه يـك مجموعـه   » از ايـن سـتاره تـا آن سـتاره    «ش ـ چاپ اول  . هـ1367 ٭

ي انتـشارات    سـيله بـه و  » ي خورشـيد   دري به خانه  «نوجوانان است و نيز در همين سال چاپ اول          
هـاي شـعر     هاي پراكنده و آخـرين بـرگ       پور از لا به لاي يادداشت      سروش و با ياري قيصر امين     

 .سلمان صورت گرفت
 سـال از  20ي شـعر جنـگ پـس از     ش ـ انتخاب سلمان به عنوان شاعر برگزيـده  . هـ1379 ٭

  .آغاز جنگ
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  هاي زباني در شعر سلمان هراتي  ويژگي-1

   آوايي-1-1
. هاي شعر سلمان است    ي كلام از ويژگي     كليّ زبان يكدست، ايجاز و لحن صميمانه       به طور 

ي امـروزي بـسيار      ارتباط با شعر سلمان براي خواننـده      . زبان شعر هراتي، زبان شعر انقلاب است      
از ايـن سـتاره تـا آن    «ي سلمان در ادبيات كودكان و نوجوانان با كتـاب            حتي تجربه . ساده است 

افـسوس  . ي شعر نوجوان و زبان خاص اين قشر پديـد آورد           بيشتري را در حوزه   نوآوري  » ستاره
سلمان بـا زبـان سـاده و       . كه با مرگ سلمان، نوآوري در شعر نوجوان نيز رو به خاموشي گذارد            

  :صميمي براي نوجوانان شعر سروده است
/ شـهدا   خوش به حـال     / موج، اما بسيار    / هاي تو كم است      برگ/ دفتر كوچك نقاشي من     «

  » .داخل دفترشان رسم كنند/ توانند هزاران دريا  مي/ ها شده است  كه زمين دفتر نقاشي آن
  )از اين ستاره تا آن ستاره(

تحـول و تغييـر در آهنـگ واژگـان     . است» اكنوني و اين جايي«سلمان از نظر زبان در شعر،    
عر حركـت، يـك     ش ـ«. ي يـك شـعر سرشـار از حركـت و تكاپوسـت             شعر سلمان، پديدآورنده  

حركـت تـاريخي مثـل جريـان يـك رودخانـه            : در مقام تمثيل بايد گفت    . حركت تحولي است  
پيمايد و هر گونـه حركـتِ تحـولي در ايـن رودخانـه       است كه مسير طبيعي و بديهي خود را مي        

  » .شود مثل يك آبشار است كه تفاوت يا شتاب يا دگرديسي محسوب مي
  )10/1379: پاشا، شعر حركت(

دانند، در صورتي كه وجه غالب شعر  اي زبان شعر سلمان را متأثّر از سهراب سپهري مي       عده
قافيـه اگـر در شـعر       . سهراب، تصويرسازي او در زبان است اما در شعر سلمان اين گونـه نيـست              
ها بـه كمـك نيـروي     سلمان به عنوان ركن اصلي نيز واقع نشود، اما كاربرد آن در برخي مصراع   

هاي  سلمان به خوبي قدرت انتقال دريافت     . آيد ي ذهن خواننده از شعر سلمان مي       كننده دريافت
وزن (ي موسـيقي بيرونـي       شاعر و سرعت بخشيدن در انتقال احساس و مضمون شـعر بـه وسـيله              

را به خوبي درك كرده است و به همـين دليـل بـه              ) قافيه و رديف  (و موسيقي كناري    ) عروضي
اشعار زير قدرت تخيل وي را در . ي كلاسيك دست زده است ها آفرينش برخي اشعار در قالب    

  :دهد استخدام و استفاده از قافيه در شعر نو و سنتي نشان مي
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/ اي گلُ از نگاه آفتـاب    دسته/ اي پر آب     كوزه/ يك سبد ستاره    / ام براي تو     يك سبد ستاره چيده   
  . در هجوم درد/ هاي پرتوان تو  گامچارقي براي / در شبان سرد / هاي مهربان تو  يك عبا براي شانه

  )122/1364: هراتي، از آسمان سبز(
  آيد از باغ بوي بهار من و تو امروز مي/ ديروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بار من و تو

  )81/1376: هراتي، دري به خانه خورشيد(
 و  از آسـمان سـبز    (هاي اشعار ايـن دو مجموعـه اسـت           دوري از صورت شعر، جزء ويژگي     «

هـا و اسـلوب    البته بهتر آن است كه بگوييم پرداختن به محتوا از روش) ي خورشيد دري به خانه  
به همين دليل به موسيقي دروني نيز همانند بـه كـارگيري وزن و قافيـه    . باشد هنر شاعري وي مي 

در آثار سلمان كمتر التفات شده است، اما به ضرورت محتـوا و صـورت شـعر بعـضاً بـا تكـرار                       
هـاي   تـوان از روش    مات و گاه با موسيقي دروني مواجه خواهيم شد كه تكرار كلمات را مي             كل

كند  اين عمل در بعضي از اشعار، به انتقال مضامين كمك مي         . ي مرحوم هراتي دانست    جا افتاده 
و در اكثر موارد، جهت يادآوري و اشاره آمده است كه تا حـدودي ايـن روش نـسبتي بـا شـعر              

  » .كند ميروايي برقرار 
  )16/1371: هاي جنگل حميدي، نسيمي از ترانه(

/ انـد    ي مـردم نشـسته     بـه سـوگ تـوده     / ياران به سوگ تو، نه      : »نه«،  »تو«،  »سوگ« تكرار   ٭
  . اند به جشن شهادت نشسته/ مردم به سوگ تو، نه 

  )46/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(
ي  ي هجـرت غمگنانـه     بـه بدرقـه   / هـزار دل    / ن دل   بار هـزارا   با كوله : »دل«،  »هزار« تكرار   ٭

  . هزار دل به غربت تبعيد/ آفتاب رفت 
  )20/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

  يك سبد ستاره / ام براي تو  يك سبد ستاره چيده: »ستاره«، »سبد« تكرار ٭
  )122/1364: هراتي، از آسمان سبز(

 جاندار و فضاي سبز و لطيفـي در ذهـن خواننـده             گاهي تكرار واژه و قافيه، تصوير روشن و       
تصويري كه در انسجام واژگان ظاهر شده است و آماده بـراي انفجـار و آزادي                . آورد پديد مي 

باشد، ضمن آن كه تناسب كلمات نيـز تـصويرسازي را            انرژي حركت دهنده در ذهن هنري مي      
  .بخشد قوت مي
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بـاغ بيـدار    / بـارد  كه از چشم تـرت مـي      / تبركت آب زلالي اس   / باغ اگر سبزتر از سبز آمد     
  .كارد تر مي سرخ/ باغبان با تپش قلب تو اين مزرعه را/است

  )131/1364: هراتي، از آسمان سبز(
در شعر سلمان توجه شده اسـت، وجـود         ) قافيه و رديف  (به همان اندازه كه به موسيقي كناري        

ال و مـوزون سـلمان را بـه نمـايش           ها و ابيـات داراي موسـيقي درونـي، ذهـن سـي             بعضي از مصراع  
هـا   هايي كه سلمان از رهگذر وحدت يا تشابه يا تضاد صـامت            ي هماهنگي  مجموعه. گذاشته است 

  .بخشد آورد، موسيقي دروني شعر خود را تكامل مي ها در كلمات شعر خود پديد مي و مصوت
  .  دشت روشن شده از روشني رخسارت٭
  )130/1364: هراتي، از آسمان سبز(
  . داشت  شانه از بالش آرامش تن برمي٭
  )123/1364: هراتي، از آسمان سبز(
دسـتان  / نيلـوفر اميـد و ظفـر قـد كـشيده اسـت       / ي خورشـيد در كـوير       از اشك عاشـقانه    ٭

  . ي شب سد كشيده است بر يورش دوباره/ پرتحرك پاليزبان فتح 
  )133/1364: هراتي، از آسمان سبز(

   لغوي-1-2
كند كه رنگ امروزي دارند و       كارگيري واژگان، بيشتر از واژگاني استفاده مي      سلمان در به    

اي در كنار هم چيده  در شعر سلمان، كلمات به گونه. روند در زبان مردم رايج و زنده به كار مي
سلمان در اشعار نـوي خـود نيـز اثبـات كـرد كـه               . اند كه هيچ كدام براي بقيه غريب نيست        شده

  .ترين لغات را دارد گيري از عاميانه رهاستعداد و قدرت به
خواهـد بـا     آلايـش، نمـي    او به منظور تأثيرگذاري بر مخاطب با استفاده از زبـان سـاده و بـي               

  .واژگان ثقيل و دور از ذهن بازي كند و بخواهد از آن طريق فخرفروشي كند
مهرباني سلمان، چون دوران كودكي خود را در دامان طبيعت سپري كرده است و جانش با                

و صفاي آن عجين شده است، از پرداختن به واژگان مربوط به نام درختان، پرندگان، حـشرات                 
طبيعت كه وجود سلمان را پر از احساس كرده و او را به دنيـاي     . نيز خودداري نكرده است   ... و  

اي شـده اسـت كـه وي شـور و شـيفتگي خـود را بـا                   پر رمز و راز ادبيات سوق داده است، بهانه        
  .واژگان مربوط به طبيعت در جام شعر بريزد و از آن لبريز گردد
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اي  هـاي ريـشه   و شاخه/هاي بزرگ كُرزِل با تاك/ جنگل از خواب زمستاني برخاسته است ٭
  .خواند به دوستي مي/و ما را با آسماني سبز/كَرچلِ

  )39/1364: هراتي، از آسمان سبز(
  . كنند  گريه ميبه ياد تو خون/در هر بهار/ها  زان پس بلوط٭

  )41/1364: هراتي، از آسمان سبز(
در سرتاسر ... واژگاني چون جنگل، دريا، درخت، شب، آفتاب، بهار، باغ، مرغابي، كومه و 

  .اند هاي سبز زيستن را به شعر او ارزاني داشته اشعار سلمان، نفس
 حـدي   كاربرد عناصر در دسترس طبيعـت مثـل كـوه و دريـا و درخـت، شـعر سـلمان را تـا                      

معمولي و متعارف جلوه داده است، اما در برخي آثارش ذوق نوجـويي تـا حـدي هويداسـت و          
كـاربرد  . هاي معنوي و روحاني و فراحـسي از طبيعـت اسـت            دهد كه در پي درك     اين نشان مي  

  :ي فراحسي شعر سلمان را تقويت كرده است واژگان نو و دور از انتظار نيز زمينه
/ ي شـب     هاي ايـستاده   به نيزه / دشنه بر كف و دشنام بر لب        / وار    دجال /هاي هيز     با چشم  ٭

/ خـوفي عظـيم گـذر داشـت         / در جان شب    . / مردان وحشت و بيم   / مردان هول   / تكيه داشتند   
رعـشه بـر انـدام خـواب        / ترس تولد آفتـاب     / هر چند گاه    / بيم افول ديو    / خوف زوال خواب    

  . افكند مي
  )18/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

   نحوي-1-3
ها و ارتباط با مردم، در صورت و محتوا تا سـطح فهـم               گاه اشعار اجتماعي به خاطر موقعيت     

كنند و همين موضوع در بيشتر اشعار شاعران مردمي، حتي به صـورت   عام سير نزولي را طي مي   
  .شود عمد نيز ديده مي

ي اجتماعي پذيرفته است و در قالب فرهنـگ         از آن جا كه اشعار سلمان نيز بيشتر رنگ و بو          
خوريم كه در اسـتفاده   هاي انقلاب اسلامي ريشه دوانده است، به مواردي برمي اسلامي و ارزش 

  :گويي، از منطق زبان و قواعد دستوري خارج گشته است از تتابع اضافات و مستقيم
  . زِ گلستانِ محراباي سپيدارِ ستوارِ سب/  اي خيالِ تو، رؤيايِ روحانيِ جاريِ آب٭

  )85/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(
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  پرسشِ محتوم آيا؟ / پاسخي هست به اين /  لبِ خاموشِ تو را ٭
  )128/1364: هراتي، از آسمان سبز(

پيمايد  گاه در تركيب واژگان، راهي مي     . ها و اشيا داشت    سلمان، حياتي انكارناپذير با پديده    
ي بـسياري از     آوردِ سـلمان نيـز بعـدها خميرمايـه         ا باشد و ايـن دسـت      ه كه هنرش، پاسدار ارزش   

» ها تفاوتي چشم  بي«تركيباتي همچون   . شود ها مي  هاي شاعران در مرگ ارزش     ها و مرثيه   سروده
  :در شعر زير، بيانگر درك عاطفي و عميق او از شعر است» رحمِ ماشين هاي بي چرخ«و 

زيـر  / هـاي تماشـا      تفـاوتيِ چـشم    در برابـر بـي    / لوغ  امـا در خيابـاني ش ـ     / ميـرم     من هم مي   ٭
  . گردد وقتي از بيمارستان دولتي برمي/ ماشين يك پزشك عصباني / رحم ماشين  هاي بي چرخ

  )14/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(
. ي تركيبات خود را گـسترش داده اسـت   سلمان براي ايجاد يك متن خلاّق در شعر خود دايره       

هـاي   نخل«،  »نماز حادثه «،  »آبي سيال «،  »انداز روشنِ خدا   چشم«،  »جبروت عشق «همچون  تركيباتي  
، »ابـر بيـداري   «،  »هـاي تزلـزل و تنهـايي       لحظـه «،  »هاي آشـوب   مقتداي آب «،  »اسب سحر «،  »نيايش

  .ي شعر سلمان هستند سابقه از تركيبات نوين و بي... و » غبارهاي شبهه و وحشت«، »تعبير بهار«
ها از قواعد    اين انگاره . هاي غيرمتعارفي دارد   ك شعر در نگاه سلمان نياز به انگاره       آفرينش ي 

ي دور پـرواز سـلمان بايـد همپـاي           در افق انديـشه   . كنند قراردادي، زباني و دستوري پيروي نمي     
  :نوشتن و فنون ادبي اوج گرفت

درخت يك  / اند دهبه جاي آن كه بنشينند، ايستا     /ها در آن   و آيه / جهان، قرآن مصور است    ٭
هاي  با چشم / خورشيد و ماه و گياه    / جنگل و خاك و ابر      / دريا يك مفهوم است     / مفهوم است 

  . تا جهان را تلاوت كنيم/ عاشق بيا
  )11/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

كـرد،  » تـلاوت كنـيم   «تـوان بـا توجـه بـه جمـلات، جانـشين              هاي متعارفي را كه مـي      انگاره
  ...دوست بداريم و / مشاهده كنيم / ببينيم / تماشا كنيم :  ازاند عبارت

نظـم كلمـات و     . سـابقه و نـوين اسـت       براي جهان بي  » تلاوت كنيم «ي غيرمتعارفِ    اما انگاره 
دهد كه تلاوت كردن جهان با       ها و واژگان، نشان مي     نشيني و عمودي مصراع    توجه به محور هم   

هاي آن را آياتي   جهان را قرآن مصور دانستن و پديده   هاي عاشق همان اندازه زيباست كه      چشم
  .ايستاده تلقي كردن
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كـه آن را بـراي پـابلو نـرودا ـ شـاعر شـيليايي ـ سـروده اسـت، بـراي           » هديه«سلمان در شعر 
دهـد تـا عـلاوه بـر         سابقه، نحو كلمات و جملات را طوري مورد اسـتفاده قـرار مـي              آفرينش بي 

در شـعر زيـر     . ، آن برجـستگي لازم دسـتوري را نيـز بيافريننـد           هاي غيرمتعارف، جمـلات    انگاره
ي چشم، مسموم كردن ديكتاتورهـا يـا يـك           ي جغرافيايي بين ايران و شيلي، ادامه       نمايش منطقه 

  :شاخه گل محمدي، نشانگر تفكّر باز و بينش سياسي ـ اجتماعي سلمان است
/ بين درخت و دريا     / كند   بال مي از اتفاقات سرخ استق   / بين درخت و دريا     /  جغرافياي ما    ٭

چگونه پرنـدگان   / درشگفتم  / شناسم   چندان كه تو را مي    / رفت و آمد پرندگان تماشايي است       
اگر / افسوس كه نيستي    / ادامه ندادند   / در آن ضيافت آبي     / هاي تو را     چشم/ سواحل كارائيب   

  .  ديكتاتورها را مسموم كنيتمام/ تا با عطر آن / دادم  يك شاخه گل محمدي به تو مي/ نه 
  )43/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

  هاي فكري در شعر سلمان هراتي  ويژگي-2

   دفاع مقدس و عشق به وطن-2-1
ي شصت بود و تداوم جنگ اين نقطه را به خطيّ            ي تحرّكي در شعر دهه     وقوع جنگ نقطه  «

از آثار موفّق سلمان در ) 7/1376: نسل سرخكاكايي، آوازهاي (» .ممتد و رو به صعود بدل كرد
  :را نام برد» در خلوت بعد از يك تشييع«توان شعر  اين دوره مي

از يكنـواختي   / آورنـد    هـاي همـوار كـسالت      چه قدر جاده  / دلم براي جبهه تنگ شده است       
آن بــالا بــه آســمان / خــواهم بــر اوج بلنــدترين صــخره بنــشينم  مــي/ گيــرد  ديوارهــا دلــم مــي

  .بيني كنم پيش/هاي تولد باران را توانم لحظه و مي/ترم يكنزد
  )79/1364: هراتي، از آسمان سبز(

هـاي اول پيـروزي انقـلاب اسـلامي و آغـاز جنـگ        اوج كار سلمان، مـصادف بـود بـا سـال      
. دانـست  سلمان خود را به اعتقاد و آيين و وطـنش متعهـد مـي             . او فرزند زمان خود بود    . تحميلي

هاي متعـالي در جنـگ       ها و آرمان   ها منفور است، اما ستايش معنويت      نزد ملّت گر چه جنگ در     
ستايش از ميهني كـه آمـاج هجـوم بيگانگـان قـرار گرفتـه               . شود در شعر سلمان فراوان يافت مي     

  :است
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و پـدراني بـه غايـت       / و مـادران صـبوري داري       / مـردان نيـايش و شمـشيرند        / و پسران تـو     
با جبروت عشق هماهنگ    / و درياهايي   / ر نهايت سبزي و ايستادگي      هايي د  و جنگل / جرئتمند  

آن گونـه كـه     / دوسـت دارم تـو را       / انـد    هايت را شهيدان برگزيـده     كه نام خيابان  / نه براي تو    / 
  . آفتاب را/ دريا را / عشق را 

  )10/1364: هراتي، از آسمان سبز(
زباني و ساختاري رسـيد كـه امـروزه    سلمان در اشعار مربوط به دفاع مقدس به نوعي تكامل      

ي ادبي مـا ظـاهر       هاي ناب سلمان در جامعه     هاي شعري و انديشه    ممكن نيست كسي با توانمندي    
  .امان رسيدن بود سلمان يكباره شتاب شدن و يكپارچه شوق بي. شود

م، پيرايه و مستقي   شاعر بي . شود هاي او آشنا مي    در اشعار سلمان، مخاطب بلافاصله با ديدگاه      
خواهـد تـا بـه هنجارهـاي      كنـد و از همگـان مـي      هاي خـود را بيـان مـي        بستگي ها و دل    بندي پاي

  .بند باشند ها و باورهاي ديني پاي اجتماعي، سنت
كند و در اين ميان او از ايران معاصر  گري مي عشق به وطن با وضوح تمام در اشعارش جلوه     

بـه سـراغ   .  شهادت را تجربه كـرده اسـت      ايراني كه انقلاب و تحول و جنگ و       . كند صحبت مي 
رود و از دنيايِ پـر زرق و بـرق صـنعتي امـروز كـه پـر از                    تاريخ و گذشتگان اين مرز و بوم نمي       

  .جويد اعتبار است، بيزاري مي زدايي و بي تجددخواهي و تقدس
 معرفـي  1379ي بيست سال شعر جنگ است كه در سـال     سلمان، جزء پانزده شاعر برگزيده    

آيد، بلكه زيبا و واجب است       در شعر او، جنگ عنصري ضد بشري و ويرانگر به شمار نمي           . شد
و در اين ميان سلمان، مستقيم يا غيرمـستقيم بـه بـازگويي             . گيرد و رنگ دفاع مقدس به خود مي      

شـعر در نـزد سـلمان       . پـردازد  هاي اجتماعي و سياسي خـود مـي        بيني، اعتقادات و برداشت    جهان
 اداي تعهد اجتماعي و سياسي و پرداختن به ايران معاصر است نه برجـسته كـردن                 اي براي  وسيله

  :مختصات و تاريخ و فرهنگ مليّ باستان
/ تمام تو در معيتِ آفتاب اسـت     / آيي   به سمت جبهه مي   / ي بودن    وقتي كه از هواي گرفته    «

  » زير كسايِ متبرك توحيد
  )78/1364: هراتي، از آسمان سبز(
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   ت و تعهد در برابر اجتماع و مردم بصير-2-2

ي تعهد به معنـايِ      در زبان واژه  «. نوشت، اعتقاد كامل داشت    گفت و مي   سلمان به آن چه مي    
در ايـن حالـت،     . شـود  رفتاري آزاد و اختياري و فعال در قبال اوضاع اجتماعي به كار گرفته مي             

  » .را تغيير دهدي اين مقصود است كه شرايط اجتماعي  اين مفهوم دربردارنده
  )16/1381: ي متعهد كيست؟ هاندكه، نويسنده(

با يادآوري . آموزد سلمان آگاهي و بصيرت اجتماعي را با روح تعهد خود به مخاطبانش مي       
ي هياهوهـا و     هاي خلوت شاعرانه را به همـه       دهد و لحظه   ي دشمنان به خواننده هشدار مي      توطئه
  :دهد ها ترجيح مي جنجال

آي / شــيپورهاي كــذب / دمنــدگانِ شــيپورهاي شــايعه /  غبارهــاي شــبهه و وحــشت آي بانيــان«
/ ديگران را بگذار    / هرگز  / ها   ها و آهن   از تو افق دست   / آن قدر كه از تو بيمناكم       / ي ديگران    حنجره

هـاي خاكـستري صـبح بـالا         از شـانه  / صبور و سربلند    / نگاه كن چگونه هر بامداد      / دل به آفتاب بسپار     
  .ديگران را بگذار/ شوند  خاموش مي/ شوند  اش شرمنده مي و ستارگان چگونه از روشنايي/ آيد  يم

  )34/1376-35: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(
ترين عاملي كه باعث شده است شعر امروز مخاطب خود را از دسـت بدهـد، پاسـخگو                   مهم

ي آن  اي از صنايع باشـد، نتيجـه   موعههنر حتيّ اگر مج«. نبودن به نيازهاي عاطفي مخاطبان است 
كننـد و از   توانند زندگي مـي   مردم تا جايي كه مي    . ها باشد  بايد پاسخگوي لحظات خلوت انسان    

تجليّ رؤيا و . گيرند ي زندگي را در رؤيا پي مي ي شاملو، ادامه توانند، به گفته آن جايي كه نمي  
رود كـه   اميد به سـراغ يـك اثـر هنـري مـي      بنابراين مخاطب به اين     . تخيل فرهيخته در هنر است    

  ».هايي از آن بشنود يا چيزهايي ببيند كه به خلأهاي روحي وي پاسخ بدهد حرف
  )10/1380: شمس لنگرودي، شعر بايد به خلأهاي روحي پاسخ دهد(

   توجه به طبيعت و محيط زيست روستا-2-3
روستاسـت و فقـر و رنـج        او فرزنـد    . ي سـلمان اسـت     ي انديشه  محيط روستا، پرورش دهنده   

ي  ها زندگي كرده اسـت و بهتـر از هـر كـس چهـره               مردمان محيط روستا را حس كرده و با آن        
  :رنج را از سيماي آنان خوانده و در شعر خود ترسيم كرده است
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و اربـاب   / انباشـتند    كله چال را از آتـش مـي       / هاي نيم سوخته     هيمه/ مادرم يتيم شد    / من نبودم   
كـه  / اربـاب كـاهني بـود       / خاسـت    به تأديب مادرم برمـي    / هاي نيم سوخته     ه با هيمه  ك/ كاهني بود   

  . كرد كه خلوت ارباب را پر مي/ زاده  و ملوك نانجيب/ كرد  سرنوشت مادرم را پيشگويي مي
  )105/1364: هراتي، از آسمان سبز(

 سراسـر بغـض و      پردازد، شعرش  هاي روا داشته شده بر مردم روستا مي        هر گاه سلمان به ظلم    
هـايم را   اشك/ ي زمخت لحافم  با گوشه/ هاي من  بالش من سنگين بود از اشك : شود اندوه مي 

  . از بس گريسته بود/ شد  سبز مي/ پاشيديم  بر دامن مادرم اگر گندم مي/ ستردم  مي
  )107/1364: هراتي، از آسمان سبز(

آفـرينش از يـك گوهرنـد، در        آدم اعضاي يكديگرند و بـه لحـاظ          اگر در شعر سعدي، بني    
او . شعر سلمان هراتي تمام عناصر طبيعت و جهان هستي اعضاي يكديگرند و از يـك گوهرنـد                

زنـد كـه شـايد در عـالم          عاشق محيط زيست است اما در اين عشق گاهي دست به كارهايي مي            
  .ممكنات كمي غيرمتعارف به نظر بيايد

سـتاي   هاي طبيعت  اي را به اعماق انديشه     وانندههاي بعثت سبز هر خ     ي ترانه  نگاهي به منظومه  
برد، بـه طـوري كـه انـسان را بـه تحـسين و        هاي عالم خاكي مي سلمان و عشق او به تمام آفريده     

  :دارد شگفتي وامي
هـاي نيازمنـد درختـان     در دسـت / تـن سـپيدش را     / بالاي يـك فـضاي مناسـب        / ابر عظيم   «

تـو از كـدام سـمت    / آه اي بهـار  / ن گريـست  ي تاريـك م ـ  پـشت دريچـه  / مهِ معلقي  / ريخت  
از / آيـد    بـا دامنـي پـر از شـكوفه مـي          / خوشـبوتر از خورشـيد      / آرام آرام   / آيـد    مي/ آيي؟   مي
فصل درنـگ عاطفـه در      / بهار  / از خيال بهار مالامال     / ها   و قلب باغچه  / لاي جنگل وحشي      لابه

  . هاست كوچه باغ
  )51/1364-52: هراتي، از آسمان سبز(

   اعتراض و هشدار در شعر-2-4
مخاطبِ شعرِ اعتراضِ سلمان زورگويان و زراندوزاني هـستند كـه در مواجهـه بـا ناكـامي و              

هاي سـازنده و مفيـد       برند و بدون توجه به ارزش      هاي اصيل اسلامي را از ياد مي       نامرادي، ارزش 
  :انقلاب، در پي منافع خود هستند
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هكتـار  / و سـهم ناصـرخان      / ت اسـت و حـسرت؟       جريب جريـب زحم ـ   / چرا سهم عبداالله    
كـه صـاحب هـيچ    / مگر عبداالله زير بوته عمل آمده اسـت        / هكتار محصول است و استراحت؟      

  و ارباب برداشتن را؟ / پس چرا عبداالله فقط كاشتن را بلد است / زميني نيست؟ 
  )16/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

  :گردد اش متبلور مي يد، صراحت اعتراض و انتقام از غيرت انديشهگو آن گاه كه از شهيدان سخن مي
  آن گاه كه چون موج از اين بحر برآييد/ مرداب كجا فرصتِ پيدا شدنش هست 

  با ما كه نبوديد بگوييد كجاييد/ رفت  آن روز نبوديد كه اين قافله مي
  يدرفتيد و شنيديم شهيدان خداي/ مانديم و نرانديم، نشستيم و شكستيم 

  )78/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(
سوزِ ديني و اعتقـادي و تـاريخي         هاي جان  انسان معاصر را در برابر پرسش     » هاي بعثت سبز   ترانه«در  

  :خواند دهد و صميمانه اما همراه با عتاب و اعتراض او را به آگاهي و بيداري فرا مي خود قرار مي
/ براي حل كدام جـدولِ بغـرنج        / ات    در ويلاي شمالي   تو/ بمباران كردند   / وقتي جنوب را    

و در سـبدت بـراي   / كردي؟ تو با چه نيتي به جبهـه كمـك كـردي؟       نگاه مي / از پنجره به دريا     
  بهار چه داري؟ 

  )53/1364: هراتي، از آسمان سبز(

  ستيزي  غرب-2-5
رايـي و سـتايش   گ نگاه سلمان به جهان امروز، نگاهي آميختـه بـا نكـوهش مدرنيتـه و غـرب         

  :ي باورهاي ديني است انسانيت بر پايه
ديگــر بــه مــن چــه كــه كوكــا / خــشكاند  عطــش را مــي/ وقتــي يــك جرعــه آبِ صــلواتي 

  . تر از پپسي است خوشمزه
  )80/1364: هراتي، از آسمان سبز(

/ اگر چه هواي جهان طوفاني اسـت  / كنند   در سياست دخالت مي   / پرداز   هاي دروغ  ماهواره
بــراي / و خــواب خوشــي را / دهــد  هميــشه گــزارش معتــدل بــه دنيــا مــي/ ن هواشناســي ســازما

  . كند آرزو مي/ شنوندگان عزيز 
  )84/1364: هراتي، از آسمان سبز(
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گـردد و   انديشد كه حتي ابعاد مثبت دنياي غرب نيز مورد نكوهش واقع مي  اي مي  او به گونه  
شـوند و بـه       به سـادگي، مـسحور كلامـش مـي         هيچ گونه سازشي با غرب ندارد، اما مخاطبان او        

  .بندند صداقت كلامش دل مي
از روزن تنـگ    / كه رؤيت بيش از يك ستاره       / و تو با تلسكوپ     / بينم   من با چشم عشق مي    

  . ميسر نيست/ آن 
  )28/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

   بينش معنوي در شعر-2-6
. لمان را سرشـار از اميـد و بـشارت كـرده اسـت         نگاه معنوي به موضوعات اجتماعي، شعر س      

اگر بـرگ  . ي باورهاي سلمان به انقلاب اسلامي است      ي درخشان به مردم، سرچشمه     نويد آينده 
  :و بار من و تو ديروز نابود گرديده است، امروز روز شكوفايي و بهار است

  بوي بهار من و توآيد از باغ،  امروز مي/ ديروز اگر سوخت اي دوست غم برگ و بار من و تو
  . دار من و تو امروز خورشيد در دشت آيينه/ديروز در غربت باغ من بودم و يك چمن داغ

  )81/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(
گرايي و تأمـل در خـويش كـه ملهـم از تفكـر اسـلامي بـود، گـرايش                    سلمان بيشتر به درون   

ي  اگر چه در حوزه   «. خاطب در تكلّم است   گرايي سلمان در شعر، عمدتاً با روح م        درون. داشت
شعرهاي اجتماعي، شعرهاي قابل تـأملي دارد، بـا ايـن حـال ايـن ويژگـي سـلمان هراتـي يعنـي                       

ي شـناخت،   رويكرد به تفكر غيراجتماعي و غيرسياسي و طرح مباني معرفتـي و ورود در حـوزه       
  » .كرد او را از ديگر شاعران ممتاز مي

  )55/1376-56: خكاكايي، آوازهاي نسل سر(
ي شعري و استحكام و جزالت برخوردار اسـت،   كه از جوهره» ي عادت  در پشت پرده  «شعر  

  :اي از بينش معنوي سلمان است نمونه
مـن در  / نواخت در جان شب  وقفه مي بي/ بانگ رحيل عمر   / وقتي  / در عادت مداوم بودن     

وقتي كه  / من اشك را گواه گرفتم       / گريستم/ كرد   كه نور را از من دريغ مي      / امتناع خورشيد   
  . تشييع خواهم شد/ و بر دست وجدان دنيا / ميرم  من با دليل مي/ از دليل تهي بود / بودن من 

  )47/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(
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پور است؛ سرنوشـت     از قيصر امين  » راز غنچه «كه يادآور شعر زيباي     » حرف«در شعر كوتاه    
  :كند ن تا به آخر آمدن، در شكفتن خلاصه ميآدمي را از برآمد

عمـر  : / امان در آسمان شكفت و گفت     بي/ تند و رعدناك    / يك شهاب كال    / مثل ناگهان   
/ كـار مـا شـكفتن اسـت و بـس      / و در اين ميـان    / تا به آخر آمدن     / از برآمدن   / اي است    لحظه

  . گفت و خاك شد
  )72/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

  هاي ادبي در شعر سلمان هراتي  ويژگي-3
رود،  گفت و گاهي اشعارش آن قدر سـاده اسـت كـه تـصور مـي                تكلفّ شعر مي   سلمان بي «

ي  شايد هم به تصويرسازي صرف بـه عنـوان جـوهره          . كند سلمان در ساختن تصوير مسامحه مي     
  » .دانست شعر معتقد نبود و آن را كاري تفنّني و غيرجدي مي

  )98/1376: زهاي نسل سرخكاكايي، آوا(
اي نو و ابتكـاري بهـره    ي عناصر شعر مانند تصوير، عاطفه، زبان و انديشه به شيوه        سلمان از همه  

برد، اما اين استفاده به حدي معتدل و متناسب بود كه حضور هـيچ كـدام بـر ديگـري رجحـان                       مي
گـر   طـولي شـعر جلـوه   سلمان روايتگري است كه ذهن و زبانش با اطناب سخن در محور  . نداشت

زبـان ايجـاز خـود    . شده است و ايجاز در تعريف قدما و به آن معني در كلام سلمان وجـود نـدارد    
در شـعر   . باشـند  زبان تصويرهاست و تصاوير حاصل از تركيب كلمات، گوياي ايجـاز سـخن مـي              

 شـاعر   بهتـر اسـت او را شـاعر روايتگـر بـدانيم تـا             . شود سلمان، سخن سرايي موجز كمتر ديده مي      
/ سـكوت بيابـان     : شـود  بدين ترتيب تركيباتي اين گونه در شعر سلمان به وفور يافت نمـي            . تصوير

/ ي عـشق   ميوه/ ي عشق  شاخه/ جنگل ابر / اطراف عشق / عادت صحرا   / بهار حادثه   / نماز حادثه   
  ...كسوف دل و / جنگل كال / كاروان حماسه / بهار عدل / ي عشق  لهجه

توصـيفات  : كننـد  لمان بـه دو شـكل فـشرده و گـسترده خودنمـايي مـي              شگردهاي شعري س  
تـراكم خيـال و     . شـوند  هاي تـشبيه، اسـتعاره، كنايـه و نمـاد ارائـه مـي              ي شعر كه در قالب     فشرده

  :چندلايگي تصوير در اين اشعار، بارز و آشكار است
   و يك نفس رفتيم چو رود زمزمه كرديم/  پيدا شد درياي عشقز دور آبي 

  )84/1376: ي خورشيد تي، دري به خانههرا(
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  ي پيدا شدن نداشت  تو ولي زمينه بي / ي بهار شانهگم بود در عميق زمين، 
  )82/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

  . به پايان رسيدم/چون زمستان سرديدريغا كه من 
  )74/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

  . دلواپس فرداها بوده رفت آن چشم ك/ باغ را دريابيد 
  )6982/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

  . آيد بالا مي / هاي خاكستري صبح شانهاز /صبور و سربلند/نگاه كن چگونه هر بامداد
  )35/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

  )125/1364: هراتي، از آسمان سبز. ( پر از تازگي بودي و نورتو مثل ستاره
  . بر قامت نيزه پيچد / چونان نيلوفري/ دلم براي لمس آفتاب / يدم خواب د

  )74/1364: هراتي، از آسمان سبز(
اي كه در تركيب زنگ حساب نهفته است، حس آشنا و ژرفـي              در شعر زير، ايهام هنرمندانه    

  :كند را از عصر روزهاي دبستان و زنگ حساب به مخاطب منتقل مي
هاي خط خورده    از مشق / و دفترم   / پر از كسالت و ترديدم      / من مثل عصر روزهاي دبستان      

: با اين كمينه چنين خواهند گفت     / فردا كه زنگ حساب آمد      /هراس من اين است   / سياه است / 
  . اينت جريمه برو/ هاي آتش دوزخ فرو روي  در شعله/ بايد هزار بار / 

  )63/1364-64: هراتي، از آسمان سبز(
آميـزي و   هاي تشخيص، تلميح، لف و نشر، حـس      ي شعر سلمان به شكل     اما تصاوير گسترده  

  .اند اند و در مجموع محور افقي خيال را در شعر تقويت كرده طنز بيان شده
كه آن را براي پيرزن مهرباني در مزَردشت سروده است          » تدفين مادربزرگ «سلمان در شعر    

اند، تصويري موجز     او به جان هم افتاده     كه بعد از مرگ پيرزن، فرزندانش در تقسيم مال و منال          
دار،  عواطف شديد و تخيـل دامنـه      . و عاطفي را با نكات عميق و ارزنده به نمايش گذاشته است           

  :باشد كه خيال را در محور عمودي تشديد كرده است ي ديگري از شعر مي جلوه
/ حـرص و ولَـع   / ه خانـه  اما وقتي كه آمديم ب ـ/ با يك كفن به خاك سپرديم / او را چنان كه گفت  «

هـاي آخـر     در لحظه / گرفت   جان مي / ي تقسيم    و حس ظالمانه  / روي شعور برگ و درخت آرميده بود        
  » .شوند مادربزرگ و مرگ فراموش مي/ كم كم / يك برگ از وصيت او شد / اشيا هر كدام / اندوه 

  )66/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(
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آميزي زيبا و ابتكاري خود، تصوير مرگ را در ذهـن خواننـده              حسسلمان در همان شعر با      
پيچيـده   / رنـگ سـرانجام   اي بـه     در جامه / مادربزرگ من   / درنگ   آن گاه بي  «: نشان داده است  

  » .ما را احاطه كرد / بوي كبود مرگ/ شد 
  )65/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

 خود را به زبـان طنـز، سـاده و ظريـف بـازگو               هاي خاص  يابي نكته» پاسخ يك نامه  «در شعر   
  :كند مي

هاي  آسمان خراش / در پاكتي كه به تمبري از       / اي   در نامه / تعارف كردي دوستمان داري     «
  » .آلوده بود/ واشنگتن 

  )50/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(
  :شود يآهنگي در شعر، حرف و تصوير، تكراري م گاه با وجود داشتنِ رواني و خوش

  »چون فرود شتابانِ فواره تا خاك/ زندگاني درنگي است كوتاه «
  )62/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

ي سـاختار زبـاني شـعر اوسـت، آفـرينش            هاي شعر سـلمان كـه نتيجـه        يكي ديگر از ويژگي   
  :تشخيص با به كارگيري مفاهيم انتزاعي در كنار مفاهيم محسوس است

  ».چيند گل گاو زبان مي/ هاي كوهستان  با بچه/ اگر ببينم ماه / كنم  و تعجب نمي «٭
  )7/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(

  ».چشيد ام نمك مي كه پنجره از شادي/ ديشب آن قدر نزديك بودي  «٭
  )7/1376: ي خورشيد هراتي، دري به خانه(
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  » .بوسد گمان ماه، كف دست تو را مي بي «٭
  )131/1376:  سبزهراتي، از آسمان(

  » .ي عشق ترسيد قلبم از لهجه/ عشق آمد آن جا، پي ما  «٭
  )119/1376: هراتي، از آسمان سبز(

تفكّر عاشورايي و كاربرد تلميح در آن، ناخودآگاه بر محتواي شـعر سـلمان تـأثير گذاشـته                  
اه در غزل   سلمان گ . سرايي عاشورا برانگيخته است    سرايي و حماسه   است و تمايل او را به سوگ      

در ربـاعي و    . رسـد  ها دشـوار بـه نظـر مـي         آميزد كه تفكيك آن    نيز، حماسه و مرثيه را به هم مي       
آورد  هاي جديد را در اين دو قالب به وجـود مـي            دوبيتي نيز با آرمانگرايي مذهبي خود، قابليت      

  .كه بيشتر بيان مفاهيم سياسي، اجتماعي و مذهبي است
  ها تاب افتاد بر سطح كرخت آب/  افتاد تاب زان دست كه چون پرنده بي

  زان روي كه در حمايت از آب افتاد/ دستِ تو چو رود تا ابد جاري شد 
  ))ع(هاي حضرت عباس  ي عاشورا و قطع دست تلميح به واقعه(

  )160/1364: هراتي، از آسمان سبز(
  :گيرد هاي بودن آدمي در دنيا را با لف و نشر جديدي به سخره مي گاه بهانه

/ انـد    ها كه در صف ايـستاده      اين/ كنند    توزيع مي  متكا و   مرغ/ گويا  / آيد   اي مي  چه همهمه 
/ در صـف ايـستادن      / براي بـودن نداشـته باشـي        / اي   وقتي بهانه /  معتادند   خوابيدن و   خوردنبه  

  . شود خود بهانه مي
  )72/1364: هراتي، از آسمان سبز(
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  گيري  نتيجه-4
هاي ممتاز شعر متعهد     سازان شعر انقلاب و از چهره      تي يكي از جريان   گمان سلمان هرا    بي ٭

  .و آرمانگرا بود
ي  كـرد و در آينـه   هـايش تـداعي مـي     روح ناآرام او، حضور عرفان را در فراخـي انديـشه          ٭

  .اشعارش، تكثير عشق نمايان بود
  .استي شصت  اي از تغيير و تحول در شعر دهه  سلمان با زندگي كوتاه خود نمونه٭
ي روايتگري، سـرعت بخـشيدن در        ي كلام به شيوه     زبان يكدست، ايجاز و لحن صميمانه      ٭

ي موسـيقي بيرونـي و كنـاري، دوري از صـورت شـعر،       انتقال احساس و مضمون شعر به وسـيله      
پرداختن به محتوا، توجه به تكرار كلمات با موسيقي دروني شعر، به كارگيري واژگان امروزي               

، كـاربرد عناصـر در      ...رگيري واژگان مربوط به نام درختان، پرندگان، حشرات و          و زنده، به كا   
هاي معنوي و روحاني و فراحـسيِ از طبيعـت،    دسترس طبيعت مثل كوه و دريا و درخت، درك        

هاي غيرمتعارف، دفاع مقدس و عشق به وطن، بـصيرت و            استفاده از تركيبات ارزشمند و انگاره     
و مردم، توجه به طبيعـت و محـيط زيـست روسـتا، اعتـراض و هـشدار در              تعهد در برابر اجتماع     

ي تصويرگري با استفاده از عاطفه و زبان و انواع           ستيزي، بينش معنوي در شعر، شيوه      شعر، غرب 
  .هاي شعر سلمان هراتي است هاي ادبي از ويژگي آرايه
و قلمـش   / كارد   ا مي ه آسمان سبزش را در تمام پنجره     / دار نجابت جنگل      و سلمان امانت   ٭

پـا از ركـاب خـاك    / آن گاه بال در بال فرشـتگان  / سپارد  را به كودكان روستاي مزردشت مي    
  . پذيرد مرگ دريا را نمي/ و بدين سان است كه دريا / گيرد  برمي
  )158/1366: عبدالملكيان، ريشه در ابر(
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  ي منابع و مĤخذ  نمايه-5
، ش  27/9/1379: ، يكـشنبه  9ي همـشهري، سـال       امـه  پاشا، ابوالفضل، شعر حركت، روزن     -1
  10، ص 2295
، ش  1/5/1371: شـنبه  ي كيهان، پـنج    هاي جنگل، روزنامه    حميدي، سپهر، نسيمي از ترانه     -2

  16، ص 14530
ي هنـري    حـوزه : ، ناشـر  )يادمان سلمان هراتـي   ( شفيعي، سيدضياءالدين، بيدارتر از صبح       -3

  .1377ن ، تهرا1سازمان تبليغات اسلامي، چ 
ي همـشهري،     شمس لنگرودي، محمد، شعر بايد به خلأهاي روحي پاسخ دهد، روزنامـه            -4
  10، ص 2372، ش 20/1/1380: ، دوشنبه9سال 
  .1366، تهران 1برگ، چ :  عبدالملكيان، محمدرضا، ريشه در ابر، ناشر-5
عـروج، چ   : شر، نا )نگاهي به شعر معاصر ايران    ( كاكايي، عبدالجبار، آوازهاي نسل سرخ       -6

  .1376، تهران 1
ي  ي ميتـرا لطفـي شـميراني، روزنامـه         ي متعهـد كيـست؟، ترجمـه        هاندكه، پيتر، نويسنده   -7

  16، ص 19/4/1381: ، چهارشنبه10همشهري، سال 
، 1ي هنـري سـازمان تبليغـات اسـلامي، چ            حـوزه :  هراتي، سلمان، از آسمان سـبز، ناشـر        -8

  .1364تهران 
  .1376، تهران 2سروش، چ : ي خورشيد، ناشر ي به خانه هراتي، سلمان، در-9



  
 

  هاي طلايي از ايران باستان تا نيما كاوشي در جستجوي رشته

  وجيد سبزيان پور
  رازيدانشيار دانشگاه 

  چكيده
ده اين آب و خاك و برآمـده از         نيما زبان گوياي فرهنگ و ادب سرزمين ايران است، پرور         

  .  عربي است– ايراني -هاي اسلامي اي از انديشهفرهنگ ايراني است،  فرهنگي كه آميخته
هـا و   هاي ديني، خـردورزي و تجربـه، از گذشـته بـسيار دور، محـور اساسـي انديـشه                  آموزه

ه سينه منتقـل شـده   هاي فكري و رفتاري مردم ايران بوده كه از نسلي به نسلي ديگر سينه ب      ارزش
به عـلاوه   . هاي بعدي بوده است   آثاري چون شاهنامه و گرشاسب نامه امانتدار انتقال آنها به نسل          

هـا روبـرو    عربي با استقبال عـرب –بسياري از آنها به واسطه همسويي با فرهنگ و ادب اسلامي       
منتقل شده و اين بـار  شده و از طريق اختلاط فرهنگي و نژادي ايرانيان و عربها به فرهنگ عربي      

  . با لباسي جديد و هويتي متفاوت به زادگاه خود بازگشته است
هاي فكري باستاني اين مرز و بوم، و رديابي تأثير و تأييد آنها در فرهنگ عربي و جستجوي رگه

هـا كـه از آثـار پـر      تاريخي ايرانيان و عرب–فارسي، راهي است براي بازشناسي ارتباطات فرهنگي       
  . آن، ايجاد وحدت و نزديكي دو ملت و كاهش  غبار تفرقه و اختلافات مصيبت بار استبركت 

 مضمون از نيما، در فرهنگ باستاني ايران و جستجوي شـواهدي            3يابي  در اين مقاله با ريشه    
اي هرچنـد باريـك هـستيم كـه دو فرهنـگ            از ادب عربي و فارسي، به  دنبال پيدا كـردن رشـته            

زند، به اين اعتقاد كه اين رشته طلايي بـا تـلاش مـستمر، ايـن                 به هم گره مي    ايراني و اسلامي را   
  .  قابليت را دارد كه تبديل به ريسماني محكم و استوار گردد

  : هاي كليديواژه
  نيما، ادبيات تطبيقي،  ادب فارسي و عربي، عقلانيت و خرد 
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  :مقدمه
هـاي دينـي خـود را در        يرين و آموزه  هاي تلخ و ش   نياكان باستاني ما حاصل عقلانيت، تجربه     

ي عاملي براي جلوگيري از ناهنجاريهاي اجتماعي و محركي بـراي           قالب امثال و حكم، به منزله     
برخي از اين امثال در متون پهلوي و بـسياري ديگـر در گوشـه و                . زندگي بهتر به كار مي بردند     

  . شودكنار منابع عربي ديده مي
ان و برآمده از اين فرهنگ و ادب است بسياري از اين موضوعات             از آنجا كه نيما فرزند اير     

 مـضمون ميانـه روي، نـاداني و         3را در اشعار خود به كار برده است، در اين مقالـه بـراي نمونـه                 
  . دهيمبدنامي را كه در يكي از رباعيات او آمده از ديدگاه ايرانيان قديم مورد بررسي قرار مي

اهيم از مضامين عام در فرهنگ بشريت اسـت ولـي بـا توجـه بـه                 با اين باور كه كه برخي مف      
تقدم تاريخي آنها در ايران باستان، لازم است در كنار منابع عربي و اسـلامي بـه ويـژه در متـون                    

  .ادب فارسي به آن اشاره شود
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  :هدف ما در اين مقاله
شـاره مـي كنـيم و     مـضمون ايرانـي در آن ا    3در اين مقاله با تأمل در يك رباعي از نيما، بـه             

هاي ايرانيان مورد غفلت بـسياري از شـارحان و صـاحب نظـران ادب               دهيم كه حكمت  نشان مي 
  .فارسي قرار گرفته است

  :كنيمرا بررسي مي» بدنامي«و » ناداني«، »ميانه روي« مضمون 3در رباعي زير 
  نه نيز چنان كز اين سوي آرام افتي     اندازه مبر كز آنسوي بام افتي

  بي نام شدن به كه تو بـد نـام افتي     ن بهتر كه نداني رفتنخسبيد
  )166: 1366نيما، ديوان، (

   ميانه روي و اعتدال -1
مضمون بيت اول اجتناب از افراط و تفريط است كه با تعبير افتادن از سوي ديگر بـام آمـده           

  : است

   در ايران باستان -1-1
ميانه روي را پيشه : ؛ ترجمه)26:ابن مسكويه، بي تا(كُنْ أَمِيناً و الْزَمِ القَْصد تَ: از پندهاي آذربـاد   

فرزنـدم در  : ؛ ترجمـه )26همـو،  (ً يا بنَي اقْتَصِد فِي القْرَِي تَكُـنْ مِـضْيافا      : و نيز . كن تا در امان باشي    
  .مهماني ميانه رو باش تا هميشه مهمان داشته باشي

 ـطِع، أَ كنْمِ واجضِيفَ ميهِلَع نَّيقَضِتُلاَ ، و كنْع وانِغِتَسيفَ كدِنْج يلَع نَّعوسِتُلاَ: رويزبأَ الَقَ  ـع مهِ  اءطَ
 ـقَ يلَع عسو يلاً، و مِج عاًنْم مهعنَام، و اًدصقَ  ـ كومِ  ـالرَّ يفِ اءِج تُلاَ ، وـو  سع ـع   ـ ميهِلَ  ـعالْ يفِ راغـب   (اءِطَ

طقطقـي،  ابن  () 366: 1990طرطوشي،  () 1/291: 1983،  ابن حمدون () 1/210: 1420اصفهاني،  
: پرويـز گفتـه اسـت     : ؛ ترجمـه  )1/28: 1999ابن عبد ربه،    (و  ) 7/69: 1990الابي،  ( و   )79: 1894

لشكريانت را در رفاه بسيار قرار نده زيرا از تو بي نياز مي شوند، و آنها را در تنگنا قرار مده كـه           
به آنها خودداري كن و     ) مال زيادي ( حد ميانه ببخش و از دادن        از تو بيزار مي شوند، به آنها در       

  . اميد مردمت را افزايش ده نه بخشش به آنها را
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؛ )2/483...عسكري، بي تا، ديوان   () 2/90: 1352عسكري،  (. عِافِنَم الْ ةُاي غَ دصقَالْ :روانوشِنُ أَ الَقَ
  . فع استميانه روي نهايت سود و منا: انوشروان گفته است: ترجمه
 ـالْ: الَ؟ قَ قلُعا الْ م: روانوشِنُلِأَ لَقِي  ـ صدقَ  ـ  فِ  ـلاُ ا لِّي كُ بـه  : ؛ ترجمـه  )529: 1990طرطوشـي،   (. ورِم

  .ميانه روي در همه كارها: عقل چيست؟ گفت: انوشروان گفته شد
     انوُشرِوان كتِاب َّتتَمِاّ اسَائلِ «لمسْقاَلَ فيِ آخرِهِ   » الم ...:  ِالإْقِتْص نُ الافَعْالِ  ، وسَأح ؛ )61: ابن مسكويه، بي تـا    . (اد

  .و ميانه روي بهترين كار است:....انوشروان زماني كه كتاب مسائل را تمام كرد در پايان آن نوشت: ترجمه
أَ الَقَ و يز لِ وِرْباِ: هِنِابجتِقْاِ لِ لْعادِصك انَطَلْ الس اطِرَفْي إِ لَ عنَّإِ، فَ كا قَ ذَ إِ كدرالاُُ ت  مـور ـ ع   ـي ذَ لَ  كلِ

وكْحِ الْ يزانِمِها بِ تَنْزةِم قَ  ووتَموِقْا تَ هافِقَ الثَّ يم لَ، وتَ م جةِدامِنِّلِ لِ لْع لْ س ابن قتيبه، بي تـا    ( .مِلْحِي الْ لَطاناً ع: 
 كارها  ميانه روي خود را حاكم بر زياده روي كن، اگر         : پرويز به پسرش گفته است    : ؛ ترجمه )1/450

اي و جايي   را بتواني بر اين منوال پيش ببري آنها را با ميزان حكمت و دانايي و فرهنگ متعادل كرده                 
  .ايبراي غلبه پشيماني بر صبر و شكيبايي نگذاشته

  :  دانسته است1از نكات بسيار مهم اينكه ميداني ضرب المثل زير را از امثال مولد
خيس نبـاش كـه فـشار    : ؛ ترجمه)2/269: 2003ميداني،  (رْسكْتُساً فَابِ يلاَ ورْصعتُباً فَطْ رنْكُ تَ لاَ

  . داده نشوي، خشك نباش كه شكسته نشوي
. »كوشا و ميانه رو بـاش «:  توصيه شده است كه در همه كارها ميانه رو باشيد  2در مينوي خرد  

اي تن جايگاه ويژه در اين ميان تأكيد بر اعتدال در خوردن و سخن گف)22: 1379مينوي خرد، (
. »روي گفتـار در راه راسـتي بهتـر اسـت          عيب دارد، ميانه  براي اينكه آدمي خويشتن را بي     «: دارد

  )23همان، . (»روي در خوراك و تن به كار داشتن بهتر استدر تندرستي ميانه«) 22همان، (

                                                 
امثال مولد، كلمات حكمت آميزي است كه در عصر اول عباسي از طريق اقوام غيـر عـرب، در اثـر اخـتلاط فرهنگـي و      .  1

نژادي بيگانگان با عرب ها به وجود آمد و از آنجا كه در زبان و فرهنگ عربي اصالت ندارند از جهت لغت و نحو حجيـت                          
  ).30، 1998مفتاح الحداد، . (ندارند

 پرسش و پاسخ درباره مسايل ديني زرتشتي، ايـن پرسـش هـا از    62د نام كتابي است به زبان پهلوي، مشتمل بر مينوي خر.  2
از نويـسنده   . به آنها پاسـخ مـي دهـد       ) نيروي معنوي عقل  (طرف شخصي خيالي كه دانا خوانده مي شود طرح و مينوي خرد             

اين كتاب را احمد تفضلي به زبان فارسي  . ب مي شود  كتاب اطلاعي در دست نيست و يكي از اندرزنامه هاي پهلوي محسو           
  )631-630: 1383عفيفي، : (نك. ترجمه كرده است
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نج مـي دانـد و      در مرزبان نامه داناي مهران در پندهاي خود به شاه اردشير، ميانـه روي را گ ـ               
  : داندميانه روان را از زوال و اختلال در امان مي

اگر نيك تأمل كني؛ پاسبانان گنج مكنت، مقتصدانند كه در امور معاش تـا قـدم بـر جـاده                    «
  )192: 1366مرزبان نامه، . (»وسط دارند؛ هرگز رخنه زوال و نقب اختلال بدان راه نيابد

  :  استآمده» بهزاد فرخ پيروز«در اندرزهاي 
  )114: 1371، متون پهلوى. (تر است ي خرد كارىميانه روي به خرد پيداتر، دانش بر پايه

  : گزيده نوشته استدر تاريخ ) 119 و 117: 1339(مستوفي 
روز بار، منادي گري ندا كردي كه اين   . بر آنجا نوشته  ] پنديات[تاجي بود، اين    انوشروان را   

  :پنديات كار بنديد
  ....و هزينه باندازه خزينه كنيد تا از نياز برهيد]. فراكشيد [1دازه گليمپاي به ان....

اما اي پسر اندر كارها افراط و تفريط را شـوم دان و   : آمده است ) 46: 1364(در قابوس نامه    
اسـتفاده  ) خير الامـور اوسـطها    (يوسفي در شرح اين جمله از حديث        . اندر همه شغلي ميانه باش    

  )192: 1364وس نامه، قاب: (نك.  كرده است

                                                 
پايت را تا آنجا كه لباست مي رسـد دراز  (» رجلك حيث تنال ثوبك مد«ضرب المثل ) 1/117: بي تا(ابو هلال عسكري .  1
  :  معني مي داندرا از امثال ايرانيان دانسته و دو بيت عربي زير را در همان) كن

قـدرتي بـر   ) بـدان كـه  (به آنچه كمال مي يابد، تكيه كن و : ؛ ترجمهمور يدانلالا تستطيع من ا   / فاعمد لما تعلو فما في الذي       
 . كارهايي كه خارج از توان تست نداري

 بـه كـاري بپـرداز كـه     اگر از عهده كاري برنيامدي رهايش كـن و  : ؛ ترجمه وجاوزه إلى ما تستطيع    / إذا لم تستطع شيئاً فدعه    
  .قدرت انجام آن را داري

مقتبس از ضرب  » خجالت نبرد آنكه ننمود و بود     / باندازه بود بايد نمود     «بيت زير از بوستان سعدي را       ) 152: 1336(محفوظ  
  . مي داند» .مد رجلك علي قدر الكساء«المثل عربي 

را با اين بيت از ناصر خـسرو مقايـسه كـرده ولـي              ...) كمد رجل (نيز ضرب المثل    ) 88،  1363(و  )  69: 1340(مهدي محقق   
  : توضيحي درباره پيشينه آن نداده است

  من شدم ساعتي به استقبال           پاي كردم برون ز حد گليم 
 داستاني درباره شاه عباس و پا درازتر كردن از گليم آورده است كه به آنكه پايش را جمع كرده بـود سـكه               انجوي شيرازي 

  )1/35: 1352انجوي، : (نك. داد و دست و پاي كسي را كه از گليم بيرون زده بود قطع كردطلا 
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   در ادب عربي -1-2
   1  نجَاةٌ و لَا ترَْكَب ذَلوُلاً و لاَ صعبا    فَاِنَّهـا مورِلاُعلَيك بِأَوساطِ كُلِّ ا

ميانه روي در كارها بر تو لازم است زيرا راه نجـات            : ؛ ترجمه )251التمثيل،  : 2003ثعالبي،  (
  . است، نه سوار مركب رام شو نه چموش

  اهي يقْصرُ المتطاوِلـد التّنـفعن    إن كنْت تبَغي العِزّ فابغِ توَسطاًف
دورقّي البَأهِلَّةٌتو يوه رِكُه      النقصدكواملـوي يا النقّْصانُ وه   

  ) 125: 1381معري، (
  . شوداگر خواستار عزت هستي راه ميانه را برگزين زيرا در هنگام اوج، بلند كوتاه مي: ترجمه

شـوند، در حـالي كـه       گريزند و دچار نقصان مي    ماههاي كامل، از نقصان كه هلال است مي       
  . كامل هستند

 اقْتَصِد و ِركفِي كُلِّ اَم تقَِمأَلا فَاس     ـراطِ قَـويــملِلص ـجنَه فَـذَلِـك  
  ـلِّ الْاُمـورِ ذَمِيــم كِـلاَ طَـرفَْي كُ    و لَا تَك فِيـهِ مفرِْطاً أوَ مفَـرِّطـاً 

  )89: 2006بعلبكي، ( 
  . ، زيرا اين راه درست استهان در همه كارهايت استوار باش و ميانه رو: ترجمه

  . هر دو طرف كارها ناپسند است) زيرا/ (در اين راه نه تندرو باش نه كندرو 
  جاهِلُ إِما مفرِطٌ اوَ مفرَِّطٌ خَيرُ الاُمورِ أوَسطُها، الْحسنةَُ بينَ السيئَتَينِ، ال

  ) 168: 1352نقل از دهخدا، (
بهترين كارها ميانه آنهاسـت؛ نيكـي بـين دو بـدي اسـت؛ نـادان يـا تنـدرو اسـت يـا                : ترجمه

  .كندرو؛ تا زماني كه در راه ميانه باشي بي نيازي

   در متون ادب فارسي -1-3
و بيتـي از   )  و اوسـاطها   ر الامور اوسـاطها   خي(در ذيل اين عبارت عربي      ) 767 و   169(دهخدا  

  : امير علي شير
  ...) راه رو را فاقه و نعمت كند منع از سلوك. (اسب راه آنست كو نه فربه و نه لاغر است

                                                 
  . امثال و حكم به اين بيت عربي اشاره كرده است767دهخدا در صفحه .  1
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نمونه هايي از اشعار شاعران فارسي زبان را با مضمون ميانـه روي آورده اسـت كـه بـا ذكـر                      
  : دهيم ميچند نمونه خواننده گرامي را به بقيه ارجاع

  ) فردوسي(تـن خويش را آفـريـن گستريـد        ستوده كسي كـو ميانـه گزيد 
  ) شبستري(عدالت جسم را اقصي الكمالست        ظهور نيكويـي در اعتدالست 
  ) ناصر خسرو(هش دار مقصـر مبـاش و غالـي                   تر برتر مشو از حد و نه فزون
  )مولوي(           مـانـع آمـد ز اختـلال اخلاطهـا         ا در خبر خير الامور اوساطه

  : آورده است)الجاهِلُ إِما مفرِْطٌ و إِما مفرَِّطٌ(ذيل ) 239(دهخدا 
  .نه به آن شوري شور و نه به آن بي نمكي

  .پيش مي افتي آنقدر پس رفت كه افتاد: گفتند
  . و دنبك زدنتنه به آن زينب و كلثوم شدنت نه به اين داريه

  . گاهي از دروازه به درون نمي آيد گاهي از سوراخ سوزن بيرون مي رود
مـذكور از   دو بيـت    ) 38: 1340(و  ) 170 و   290: 1369(،  )45: 1363(در چهار مورد    محقق  

كـه مـه تمـام      / ميانه كار همي باش و بس كمال مجـوي          (را با بيت    ...) فان كنت (ابو العلا معري    
) 38: 1363(در يـك جـا نيـز        . دانسته است از ناصر خسرو هم مضمون      ) صان را نشد جز ز بهر نق    

هـم  ) الزِّيـادةُ فِـي الحـد نقَـص فِـي المحـدودِ           (بيت بالا از ناصر خسرو را با اين عبارت از ارسـطو             
  ) 341 و 320، 26(مقايسه كنيد با دامادي . مضمون دانسته است
 زير از ناصر خسرو را با يـك عبـارت عربـي و              دو بيت ) 107 و   105: 1363(همچنين محقق   

  : يك بيت شعر عربي مقايسه كرده است
  مؤمن نه مقصر بود اي پير نه غالي   خواري مكش و كبر مكن بر ره دين رو

  هش دار مقصـر مبـاش و غـالـي   تـربـرتـر مشــو از حــد و نـه فـزون
  ) 1/447: تيبة، بي تاابن ق(دِينُ االلهِ بينَ الْمقَصرِ و الْغَالِي 

   فقَُلْت لَهم بيـنَ الْمقَصـرِ و الْغَـالِــي   يقُــولُ لِــي الوْاشُــونَ كَيـف تُحبِهــا 
  : بيت زير از نظامي را با آيه اي از سوره اعراف مقايسه كرده است) 685: 1375(دامادي 

  تبـاهـي  كـم و بسيار نه كارد     بياشام و بخور چندانك خواهي 
  ) 7اعراف،  (كُلوُا و اشرَْبوا و لا تُسرفِوُا
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   خسبيدن بهتر كه نداني رفتن -2
  : اندازدمصراع سوم رباعي نيما، ما را به ياد اين ابيات از گلستان سعدي مي

  به برده شــخواب است فتنه اين: گفتم   روز مـني دمـدي هـخفت را يـالمــظ
   هـب، ردهـم، انيـدگـزن دـب انـچن آن        است بيداري از بهتر خوابش آنكه و

  ) 81: 1368لستان، گ(
  :توان انكار كردن نميشباهت ابيات بالا را با اين سخن انوشروا

): 58: تـا ابن مسكويه، بي(موت الابرارِ راحةٌ لَهم، و موت الاَشرْارِ راحةٌ لِلْعالَم     ): انوشروان(وِ قَالَ   
طـلاع از ايـن مـضمون در        بـراي ا  . حتي آنان است و مرگ اشرار راحتي مردم       مرگ آزادگان را  

  )116: 1388سبزيان پور، : (گلستان سعدي نك
  : توان در بيان نيما ديدپنهان اين سخن بزرگمهر را ميسايه 

بزرگمهر (الَقَو( :وتِأُ امي ر ةِزَيرِغَ لُثْمِ لٌج نْإِ، فَ قلٍع رَحمولُطُفَ اه صنْإِفَ،  تٍم رَحمالْفَ اهمأَ وتـ رُتَس   .هلَ
به آدمي چيزي مانند عقل داده نشده پس اگر از آن محـروم             : ترجمه؛  )2/138: 1412ابن الجوزي،   (

  . شد، سكوت طولاني كند و اگر از سكوت هم محروم بود، مرگ بهترين پوشش براي اوست

   گمنامي بهتر از بدنامي-3
متـأثر از فرهنـگ و      » بي نام شدن به كه تو بد نام افتي        «باعي نيما   به اعتقاد ما مصراع چهارم ر     

ادب مكتوب و شفاهي ايرانيان است زيرا اهميت به خوشنامي و گريز از ننگ و بدنامي به تأييد                  
اند، از اصـول اخلاقـي      و اقرار اديبان و صاحب نظران عرب، كه غالبا به ايرانيان خوش بين نبوده             

  : نياكان ما بوده است

   در ايران باستان-3-1
، نيكوكـاري و نيـك گفتـاري اسـت، آنقـدر در ايـران               نيك نامي كه حاصل نيك انديـشي      

باستان مورد توجه قرار داشته كه مهمترين توصيه بزرگمهر حكيم به مردم در هنگام مرگ بوده                
 بـه   سخني بگو كه آن را    : هنگامي كه بزرگمهر را براي كشتن مي بردند، به او گفتند          است، زيرا   

 ـلَ وثيرٌ كَ لامكَ؟ الْ ولُقُ أَ يءٍ شَ يأَ :ياد داشته باشيم، او گفـت       ـكَم أَنْ إِنْكِ  ـ تَنْ أَكنَ  ـونَكُ ـديثاً ح  ح ناًس 
 سخن بسيار است ولي اگر برايت ممكن است كه سخن و خـاطره خـوبي باشـي،                  : ترجمه ؛لْعافْفَ

  ) 187 :1390بيهقي، . (پس خاطره خوبي باش
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  : در همين مضمون سروده استز سخن بزرگمهر، با الهام اشاعري عرب )  1/451  :1420(به اعتقاد راغب 
أُنْكُو حةًوثَدح نَسي نِّإِ فَت   أَرـ النَّيتـلُّ كُاسهماديثَــ ح  

  ام  همه مردم را در سخن ديده    سخن نيكي باش زيرا من 
  النُّباهةِ بِالذِكرِْ القْبَِيحِ خُمولُ الذِكرِْ أَجملُ مِنَ : پندهاي ايرانياناز 

  .گمنامي بهتر از شهرت به بدنامي است: ؛ ترجمه)77: ابن مسكويه، بي تا(
  : بينيماينگونه مي.)  ق406-359(تأثير اين مضمون را در اشعار شريف رضي 

   وجرِّ ذُيولِ المندِياتِ الفوَاضِحِ  خُمولُ الفَتي خَيرٌ مِنَ الذِكرِ بِالخَنا
گمنامي آدمي بهتر از شهرت زشت و كشيدن دامن      : ؛ ترجمه )1/327: 1419ريف رضي،   ش(

  . آبرويي استرسوايي و بي
از سؤال زير كه از انوشروان پرسيده شده، ديدگاه ايرانيان درباره زندگي خوب و نقش مهم 

  : نام نيك به روشني معلوم مي گردد
منْ كَانَ يرِيد عيش السرورِ، فَالقَْنَاعةُ ؛ و منْ كَانَ يرِيـد           : لْمعاش؟ِ قَالَ ما الرَّأي الجْيد فِي أَمرِ ا     : سئِلَ

و منْ أَراد سِـعةَ الـدنْيا و فُـضوُلَها، فَلْيـوطِّنْ            . عيش الذِّكرِْ، فَالْاِجتِهاد فِي الصلاحِ و عمومِ النَّاسِ بِالْخَيرِ        
فكـر درسـت   : پرسـيده شـد  : ؛ ترجمـه )54: ابن مسكويه، بـي تـا    . (مِ و الْغَمِ و النَّصبِ    نَفْسه علَي الاِثْ  

هركس زندگي شاد مي خواهد قناعت و هركس زندگي بـا نـام             : درباره زندگي چيست؟ گفت   
نيك مي خواهد تلاش در نيكي و خير خواهي مـردم؛ و هـركس رفـاه دنيـا خواهـد خـودش را                  

  .ده كندبراي گناه و اندوه و رنج آما
از سؤال هاي زير دريافته مي شود كه نياكان ما اهميت نيكنامي را به درستي شـناخته بودنـد                   

  :زيرا در جستجوي راههاي رسيدن به آن بودند
فَأَي الاِجتِهادِ أَعونُ علَـي اِكْتِـسابِ محمـودِ الـذِّكرْ؟ِ و أَيـةٌ أَعـونُ علَـي اِصـلاَحِ                    : قِيلَ لِاَنوشروانَ 

أَعونهُ علَي الذِّكرِْ الْمحمودِ الاِنْصاف مِـنَ الـنَّفْسِ، ثُـم اِجتِنَـاب             : الْمعِيشةَ؟ِ و أَيةٌ أَعونُ علَي الاَمن؟ِ قَالَ      
 الْحقِّ و رفْضِ الشَّرِ     الظُلْمِ و أَعونهُ علَي الامنِ ترَكْ الذُّنوُبِ و أَعونهُ علَي صلاِحِ الْمعيِشةَِ الاِجتِهاد علَي             

چه كاري بيـشتر موجـب نـام        : از انوشروان پرسيدند  : ؛ ترجمه )54: ابن مسكويه، بي تا    (و الْحرِْصِ 
نيك است؟ و كدام كار بيشتر موجب اصـلاح وضـعيت زنـدگي اسـت؟ و چـه چيـزي موجـب         

جتنـاب از   انصاف در باره خود بيش از هر چيزي موجب نـام نيـك، ا             : امنيت بيشتر است؟ گفت   
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گناه موجب امنيت و تلاش در راه حق و مخالفت با بدي و حرص و طمـع، بـيش از هـر چيـزي         
  . موجب اصلاح وضعيت زندگي است

بزرگمهر كه از جاحظ نقل شده نشان مي دهد كه ترجيح مرگ بر عيب و نقـص                 اين سخن   
  : از اصول اخلاقي ايرانيان بوده است

 ـ: واالُه، قَ ملُجقلٌ ي ع: الَ للعي؟ قَ  سترَُيءٍ أَ ي شَ أَ: ارسي الفَ نَكاتَخْ بن الب  هرَمِجزرب لِ يلَقِ  ـ نْإِفَ  ـ ي م لَ  ـ نْكُ  ه لَ
فَ: الَقلٌ، قَ عم لَ نْإِفَ: واالُه، قَ رُستُالٌ ي م لَ نْكُ ي ه خْإِفَ: الَ قَ الٌ م وانٌ يرُعونَب نْ علَ نْإِفَ: واالُ، قَ ه م ـ ي   ـ نْكُ  ـ إِ ه لَ وانٌ خْ
يعونَرُب نْ عفَ: الَ قَ هونَكُي ع  اً صِلَ نْإِفَ: واالُتاً، قَ امِيي م تٍ نْ ذَ كُ يمفَ: الَ، قَ ا صميرٌ لَ  خَ وتنْ أَ نْ مِ ه ـ كُ ي   ارِي د ونَ فِ
بـه بزرگمهـر گفتنـد چـه چيـزي          : ؛ ترجمه )2/232: 1420عاملي،  (و  ) 1/30: 2002جاحظ،   (ياةِحالْ

مـالي كـه    : گفتند اگر عقل نباشد؟ گفـت     . عقلي كه آن را بيارايد    : گفتنقص زبان را مي پوشاند؟      
اگر : گفتند. دوستاني كه به جاي او حرف زنند      : اگر مال نباشد؟ گفت   : گفتند. عيب آن را بپوشاند   

پس مردن بهتر از زنده     : اگر ساكت نشد، گفت   : خاموش باشد، گفتند  : دوستي نداشته باشد؟ گفت   
 از زشتي ننگ در ايران باستان و تـأثير آن در كليلـه و دمنـه و شـاهنامه             براي اطلاع . 1ماندنش است 

همچنـين بـراي اطـلاع از ايـن         ) 93-92جـستاري،   : 1384همـو،   (و  ) 95: 1387سبزيان پور،   : (نك
  )90: 1386سبزيان پور، : (مضمون در مينوي خرد و تأثير بر اشعار بهار نك

   در ادب فارسي-3-2
أكيد بـر نيكنـامي در ايـران باسـتان، در شـرح متـون ادب                همه ت جاي تعجب است كه با اين       

  : فارسي اشاره اي به ريشه هاي ايراني اين مضمون نشده است
براي نشان دادن تأثير ادب عربي در ادب فارسـي، سـعدي            ) 194: 1336 (2حسينعلي محفوظ 

  : را متأثر از ادب عربي دانسته و دو بيت زير را با هم مقايسه كرده است

                                                 
  .بي نام شدن را مي توان كنايه از مردن هم دانست.  1
 از رساله دكتري خود با عنوان سـعدي  1335 در سال حسينعلي محفوظ، اولين دانشجوي دكتراي خارجي دانشگاه تهران.  2

 -3مجله دانشكده ادبيـات شـماره       : (نك. و متنبي در رشته زبان و ادبيات فارسي به راهنمايي بديع الزمان فروزانفر دفاع كرد              
بيش از حد   اين رساله با نام سعدي و متنبي به چاپ رسيد و به سبب تعصب و امتياز دادن                  ) 95 و   94 ص   -1335 –سال سوم   

بـراي اطـلاع بيـشتر    . لازم به متنبي در مقابل سعدي و ادعاي وامداري غير منصفانه سعدي از متنبي مورد انتقـاد قـرار گرفـت                    
  ).75 - 45، 1380(و محمود انوار ) 184-173، 1366(، محقق، )22 - 16، 1362(مؤيد شيرازى (، )28، 1370(مهدوي : نك
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اي معاويه مال : ؛ ترجمه»1اديثُ والذِكرُحلاَويبقي مِنَ المالِ ا    ماوِي إنَِّ المالَ غادٍ ورائِحٍأَ«
  .مي آيد و مي رود و از مال تنها قصه ها و ياد ها به جاي مي ماند

  )گلستان( دگر مركب نامور گو مباش  مرا نام بايد در اقليم فـاش 
يـشينه  پبدون اشاره بـه     ) 216: 1379(و دامادي   ) 377 :1381(يوسفي  ،  )187: 1363(خزائلي  

  . 2اين مضمون در ايران، سخنان محفوظ را نقل كرده اند
فـسانه خـوب شـو      «) 328: 1375(در شرح اين بيت از سـنايي        ) 472: 1380(شفيعي كدكني   

ت ، به نقـل ايـن بي ـ   »فسانه نيك و بد گشتند ساماني و ساساني       / باري چو مي داني كه پيش از تو         
  . اكتفا كرده است) نس حديثاًي حونِكُفَ / ةًوثَدح أُاسي النَّرأَ(عربي 

همان نام به زين سپنجي     / اگر جاودانه نماني به جاي      (ذيل اين بيت فردوسي     ) 199: 1352(دهخدا   
 بيت از شاعراني چون فردوسـي، ناصـر خـسرو، اسـدي، نظـامي، مولـوي، سـعدي،                   50بيش از   ) سراي
بـه گونـه اي اشـعار و        ) النـاس احاديـث   (به علاوه در ذيل اين ضرب المثل عربي         . ده است آور...جامي

  . كه اينگونه مي نمايد كه منشأ اين سخنان عربي است) 275ص (ابيات فارسي را آورده است 
   در ادب عربي -3-3
ي الْقَي لاَتَفَا الْذَإِ وحمامأَ رتُينَولا الثَّلَ   هنَّأَ كَاءلَه م ولَي2/224 :2003يوسي،  (د (  

اگـر نـام نيـك نداشـته باشـد،          / به اعتقاد من، وقتي آدمي با مرگ روبرو مـي شـود             : ترجمه
  .گويي كه به دنيا نيامده است

ح رءإِنَّما المعـوهـديثٌ بعـي             دـن وناً لِمـسديثاً ح؛ )230: 1415ابـن دريـد،      (فَكُن ح
  پس سخن خوبي باش براي كسي كه مي شنود/ ت آدمي پس از خود سخن اس: ترجمه

ُتهحاجالثاني و مرُهيشِ أَشغالُ    ذِكرُ الفَتي عفُضولُ العو َ3/407 :1407متنبي، (ما قاته(  
چيـزي اسـت كـه مـي خـورد و بقيـه             / نام نيك آدمي عمر دوباره اوسـت و نيـاز او            : ترجمه

  .زندگي گرفتاري و اضافي است

                                                 
  .)1/158، 1407ابيوردي، (.  1
هرجـا لازم  ...  اين در حالي است كه خزائلي و يوسفي در شرح بوستان و گلستان و دامادي در كتـاب مـضامين مـشترك   . 2

همـو  (و  ) 155 و   117: 1363خزائلـي   : (بوده است، به سخنان حكيمان ايراني قبل از اسلام اشاره كرده اند، براي نمونـه نـك                
  )239، 344: 1379دامادي ). (283 و 235، 259: 1381يوسفي (و  ) 671 و 249: 1368
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  نتيجه
گويندگان و شاعران ايـن سـرزمين، آيينـه فرهنـگ و ادب كـشوري كهنـسال                 ه  نيما مثل بقي  

رگه هاي انديشه ايراني كه غالبا به    . است كه مردم آن به خردورزي و حكمت شهرت داشته اند          
 عربـي يكـساني دارد در اشـعار         -علت حاكميت عقل، تجربه و وحي با فرهنگ و ادب اسلامي            

  . نيما ديده مي شودعموم شاعران فارسي زبان، از جمله 
از آنجا كه بسياري از شارحان و محققان فارسـي زبـان بـه جنبـه ي ايرانـي حكمتهـاي ادب                      
فارسي كم توجهي كرده و در شرح و تعليق بر آنـان از امثـال و اشـعار عربـي اسـتفاده ي بـسيار            

و بـارور   كرده اند بر آن شديم كه نشان دهيم حكمت و فرهنگ باستاني ايران به اندازه اي غني                  
بوده است كه احتمالا بسياري از اين مضامين عقلي در دوره عباسي از طريـق نهـضت ترجمـه و            
اختلاط ايرانيان با عربها وارد فرهنگ و ادب عربي شـده و مـورد تأييـد و اسـتقبال قـرار گرفتـه                       

يم تـا  است و به همين منظور در يك رباعي از نيما، سه مضمون ايراني را براي نمونه نشان داده ا               
بگوييم كه بر محققان و صاحب نظـران ادب فارسـي لازم اسـت كـه بـه ايـن جنبـه از تـاريخ و                          

  .فرهنگ و ادب ايران توجه بيشتري داشته باشند
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  منابع
 المنتظم في تاريخ الملوك     ،)1412 (،ابن الجوزى، ابو الفرج عبد الرحمان بن علي بن محمد         

 عطا و مصطفي عبد القادر عطا، راجعه و صححه نعيم            دراسة و تحقيق محمد عبد القادر      ،و الامم 
  . دار الكتب العلمية،بيروت، 2ج  ،زرزور

تحقيـق  ، التـذكرة الحمدونيـة،      )1983 (ابن حمدون، محمد بن الحسن بن محمد بـن علـى،            
  . لبنان، معهد الانماء العربى- بيروت احسان عباس، المجلد الأول، الطبعة الأولى،

 لبنان،  -يوان، قدم له و وضع هوامشه و فهارسه راجي الاسمر، بيروت            ، د )1415(ابن دريد،   
  .دار الكتاب العربي

الفخـري فـي آداب الـسلطانية و الـدول          ) 1894(ابن طقطقي، محمد بن علي بن طبا طبـا،          
عبـد الـرزاق    محمـد بـن محمـد بـن         زبيدي،  الالاسلامية، و قد ثني بتصحيحه بعد العالم العلامة         

  لإ تاج العروس من جواهر القاموس، تحقيق مجموعة من المحققين، دار الهداية)بي تا(الحسيني، 
 الهلال للطباعـة    هدار و مكتب    العقد الفريد، بيروت،   ،)1999(ابن عبد ربه، شهاب الدين أحمد،       

   .و النشر
 لبنـان،   - عيـون الأخبـار، بيـروت      ،)بي تا (ابن قتيبة الدينورى، أبي محمد عبداالله بن مسلم،         

  .ب العلميةدارالكت
الحكمة الخالدة، تحقيق عبد الرحمان بـدوى،       ،  )بي تا (ابن مسكويه، ابوعلي احمد بن محمد،       

  . لبنان-دار الأندلس، بيروت
 كتاب جمهرة الأمثال، حققـه و علـق حواشـيه و وضـع فهارسـه          ،)تا بى(هلال العسكرى،   وأب

  . دار الجيل، محمد أبو الفضل ابراهيم و عبد المجيد قطامش، بيروت
 نثر الدر، تحقيق منير محمد المـدنى، مراجعـة          ،)1990( سعد، منصور بن الحسين،      بوبى، أ الا

  .دكتور حسين نصار، الهيئة المصرية العامة للكتاب
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، الديوان، تحقيـق عمـر الاسـعد،        )1407(الابيوردى، ابو المظفر محمد بن احمد بن اسحاق،         
  .بيروت، لبنان، مؤسسة الرسالة

  ، تمثيل و مثل، انتشارات امير كبير )1352(بو القاسم، انجوي شيرازي، ا
  .سعدى و متنبى، چاپ انوار دانش، )1380(انوار، امير محمود، 
، موسوعة روائـع الحكمـة و القـوال الخالـدة، بيـروت، دارالعلـم               )2006(البعلبكي، روحي،   
  .للملايين، الطبعة العاشرة

بن محمد، المحاسـن و المـساوى، بيـروت، دار          ابراهيم  ،  )1390(ابراهيم بن محمد،    البيهقى،  
  .الصادر

، التمثيل و المحاضرة، تحقيق وشرح و فهرسـة الـدكتور قـصي             )2003(الثعالبي، ابو منصور،    
  .  لبنان، دار و مكتبة الهلال-الحسين، بيروت 

البيان و التبيين، قدم له و بوبه و شـرحه الـدكتور علـي بـو                ،  )2002(الجاحظ، عمربن بحر،    
  . للطباعة والنشر بيروت، دار و مكتبة الهلال،ملحم

ي، چـاپ پـنجم، سـازمان چـاپ انتـشارات           بوستان سـعد  ، شرح   )1363(خزائلي، محمد،   
  .جاويدان

  . سازمان چاپ و انتشارات جاويدان،شرح گلستان، چاپ هفتم، )1368(خزائلي، محمد، 
 ، چـاپ دوم    مـضامين مـشترك در ادب فارسـي و عربـى،           ،)1379(دامادى، سيد محمـد،     
  .انتشارات دانشگاه تهران

  .، امثال وحكم ، چاپ سوم، انتشارات اميركبير، تهران)1352(دهخدا، علي اكبر، 
 محاضـرات الأدبـاء و محـاورات        ،)1420. ( القاسم حسين بن محمد    والراغب الاصبهانى، اب  

 شركة دار ،وتبير، 2و 1ج  .  حققه و ضبط نصوصه و علق حواشيه عمر الطباع         .الشعراء و البلغاء  
  .الارقم

  ، ديوان، مؤسسه انتشارات نگاه )1375(سنايي غزنوي، 
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، الديوان، شرحه و علق عليه و ضـبطه و قـدم لـه محمـود مـصطفي                  )1419(شريف رضي،   
  . لبنان-حلاوي، الطبعة الاولي، شركة دار الارقم بن ابي الارقم، بيروت

، مؤسسه انتشارات آگـاه، چـاپ       ، تازيانه هاي سلوك     )1380(شفيعي كدكني، محمد رضا،     
  سوم   

 ـ      )1990(الطرطوشى، محمد بن الوليد،      ولـى،  ه الأ ، سراج الملوك، تحقيق جعفر البياتى، الطبع
  .رياض، الريس للكتب و النشر
  . لبنان، مؤسسة الاعلمي للمطبوعات-، الكشكول، بيروت)1420(العاملى، شيخ بهاء الدين، 

، الـصناعتين، تحقيـق علـي محمـد         )1952(بن سهل،   . ..العسكري، ابوهلال الحسن بن عبدا    
  . البجاوي و محمد ابراهيم ابوالفضل، الطبعة الاولي، دارالاحياء الكتب العربية

، حققـه و علـق حواشـيه و وضـع           مثـال  الا ، كتاب جمهرة  )تا بى( ، هلال و، أب ---------
  . جيلدار ال، فهارسه محمد أبو الفضل ابراهيم و عبد المجيد قطامش، بيروت

  ، اساطير و فرهنگ ايراني، انتشارات توس)1383(عفيفي، رحيم، 
امير عنصر المعالى كيكاووس بـن اسـكندر، بـه اهتمـام غلامحـسين              ) 1364(قابوس نامه،   

  .يوسفى، چاپ سوم، شركت انتشارات علمى فرهنگى
ــستان،  ــدين) 1368(گل ــصلح ال ــر ،ســعدى، م ــل خطيــب رهب ــه كوشــش خلي  چــاپ ، ب

  . صفي عليشاهكتابفروشي،پنجم
  شناختى تازه از سعدى، شيراز، انتشارات لوكس، چاپ اول ) 1362(مؤيد شيرازى، جعفر 

  . الديوان، شرح عبد الرحمن البرقوقى، بيروت، دار الكتاب العربى)1407(المتنبى، 
گرد آورنده، جاماسب جي دستور منـوچهر جـي جاماسـب، آسـانا،       ) 1371(متون پهلوي،   

  .كتابخانه ملي جمهوري اسلامي ايرانگزارش سعيد عريان، 
  . چاپخانه حيدرى، طهران، متنبي و سعدى) 1336 (،محفوظ، حسين على

در جستجوي مضامين و تعبيرات ناصر خسرو در احاديث و امثال           «) 1340(محقق، مهدي،   
  93-33،  ص 1، مجله دانشكده ادبيات دانشگاه تهران، سال نهم ، شماره »و اشعار عرب



 
 
 
 
 
 

 

 
 

  ............................... هاي طلايي از ايران باستان تا نيماكاوشي در جستجوي رشته

 

399 

  .تحليل اشعار ناصر خسرو، انتشارات دانشگاه تهران) 1363 (،--------
، ذكـر جميـل سـعدى، مجموعـه         »ميزان تأثير سـعدى از متنبـى      «،  )1366(،  --------

مقالات و اشعار به مناسبت بزرگداشت هشتصدمين سالگرد تولد سعدي، وزارت ارشاد اسلامى،     
  184 تا 177، 3ج 

  .كيم ناصر خسرو قبادياني، انتشارات توس، شرح سي قصيده از ح)1369(، --------
  . به كوشش خليل خطيب رهبر، چاپخانه خرمي،)1363(مرزبان نامه، وراوينى، سعد الدين، 

  .تاريخ گزيده، به اهتمام عبد الحسين نوايى، انتشارات امير كبير، )1339(مستوفى، حمد االله، 
حمود ابراهيمي، دانشگاه كردستان،    ، ديوان سقط الزند، شرح دكتر م      )1381(معري، ابوالعلاء،   

  .نشر باغ نو
، الامثال المولدة و اثرها في الحياة الادبية في العصر العباسـي            )1998(مفتاح الحداد، فيصل،    

  .حتي نهاية القرن الرابع الهجري، منشورات جامعة قاريونس، بنفازي
مجلـه ايـران    ،  »همه گويند ولي گفته سعدي دگـر اسـت        «،  )1370(مهدوي دامغاني، احمد،  

  40-26شناسي، سال سوم، شماره اول، ص 
، مجمع الأمثال، تحقيق و شرح و فهرسة، الدكتور قصي الحسين، )2003(الميداني، أبوالفضل، 

  .منشورات دار و مكتبة الهلال
  . انتشارات طوس،ي احمد تفضلى  ترجمه،)1379 (،مينوي خرد

 انتـشارات   شـشم ،  ، چاپ   سعدي گلستان تصحيح و توضيح  ،  )1381(يوسفي، غلامحسين،   
  .خوارزمي

و شرح و فهرسة قصي الحسين، بيروت، دار و         زهر الأكم، تحقيق    ،  )2003(اليوسي، الحسن،   
  .مكتبة الهلال

، مجموعه اشعار، به كوشش ابوالقاسم جنتي عطايي، انتـشارات صـفي            )1366(نيما يوشيج،   
  .عليشاه
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  مجلات
حكمـت در شـاهنامه و متـون عربـى قـرن سـوم تـا                ى   مقايـسه «،  )1384. (سبزيان پور، وحيد  

 - 127، ص 1ى  ى علمى و پژوهشى انجمن ايرانـى زبـان و ادبيـات عربـى، شـماره              ، مجله »پنجم
148  

، » كتاب امثال و حكم دهخـدا      ي عرب يها  منابع حكمت  يبازشناس«،  )1384(،  ----------
  .69 تا 55، 3 زبان و ادبيات عربى، شماره يمجله علمي و پژوهشي انجمن ايران

 ي مفـاهيم مـشترك حكم ـ     ي ايران ـ يهـا   در كشف ريـشه    يجستار«،  )1384(،  ----------
   123 تا 95، مجله فرهنگ، ويژه ادبيات، » و فردوسىيمتنب

 ي ، فـصلنامه  » در شـعر بهـار     ي امثال و حكـم عرب ـ     ي ايران يريشه ها «) 1386(،  ----------
  96 – 74، ص 33 ي ماره اول، شماره فرهنگستان، دوره نهم، شي  و پژوهشى، نامهيعلم

پژوهشي  –، فصلنامه علمي    »بررسي ريشه هاي ايراني كليله و دمنه      «) 1387(،  ----------
  .104-77، صص 73، سال هيجدهم، شماره )س(علوم انساني دانشگاه الزهرا، 

، مجلـه   »تأثير پند هاي انوشـروان و بزرگمهـر بـر گلـستان سـعدي             «) 1388(،  ----------
، 64، شـماره    17 و پژوهشي دانشكده ادبيات و علوم انساني دانـشگاه تربيـت معلـم، سـال                 علمي

  124-91صص 
، » و جغرافيـايي ي در منـابع تـاريخ   ي و فارس ـ  ي عرب يتعامل فرهنگ «،  )1382( نصراالله،   شاملى،

 ي ايران و عرب،  شانزدهمين نمايشگاه بـين الملل ـ     ي سمينار ادب  ي ها يمجموعه مقالات و سخنران   
  26 تا 9 تهران، ص كتاب

 



  
  

  )ره(ر چهرة تابناك استاد شهريار آن روي ديگ

  محمد علي سليماني
  دبير انجمن علمي معلمان ادبيات فارسي 
  استان آذربايجان شرقي

  :مقدمه
نوانديشان عرصة علم و ادب برآنند تا با قدح نياز خود از زلال حقيقت خنكاي معبد عرفان،       

بـه چـالش و منـاظره    » افـسانة عـشق  « بـاغ معرفـت را در همـايش          جرعه اي بنوشند و بنوشـانند و      
  . بكشانند و چه تلاش ستوده اي كه با نيايش را به نيايش مي نشينيم

زبان شيرين و ديرين فارسي كه طوطيان هند را شكرشكن ساخته است، بهترين سرماية ملـي و                 
نه همچون جواهري ثمين، سـامان      اين ميراث گرانبها و عظيم كه سينه به سي        . هويت ما ايرانيان است   

بخش حيات ملي ماست، در پاسداشتِ اولين و آخرين وظيفـة هـر انـسان شـيفتة ايرانـي اسـت؛ بـا                       
همين زبان اصيل و عزيز است كه دل هاي پريشان در گسترة جهان مجذوب شرافت و اصالت آن                  

  .ايه را واگذاريمگشته اند و مباد روزي كه به هيچ بهانه و بهايي ارزش هاي اين در گرانم
-جهان را در گوش انـسانها زمزمـه مـي         در جهاني كه مايي و منيِ گروهي، هر لحظه انفجار           

كند و عرصة حيات را از شيرين ها و فرهاد ها خالي و از دژخيمان جان شكن سرشار مي سازد،          
است در اين هنگامه چه نعمتي    . اميد شكفتن و شكوفاندن عاطفه هاي نجيب، بس دور مي نمايد          

حضور شيفته دلاني كه سر بر تيغ جهالت نمي نهنـد و همچنـان قـصة عـشق و معرفـت سـر مـي                         
اگـر كهنـه و اگـر نـو كـه           . اما اينكه با كدام بيان، سخن عشق مي تراود، جايگاهي نـدارد           . دهند

ديروز در جرس كاروان ها و ني مولانـا و امـروز در نـواي               . سخن عشق به هر زبان نامكرر است      
اه خـشمگين واژگـان بـه انتظـار طلـوع ديگـري از مهـر و عاطفـه هـا چـشم بـه راه                          دلنشين و گ ـ  

و اين فرياد شـهريار اسـت كـه گـوش        » تو را ما چشم در راهيم     «پرستوهاي عاشق مي نشينيم كه      
  :كندفلك را كر مي
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            اي پرستو كه پيام آور فرورديني كي بر اين كلبة طوفان زده سر خواهي زد       
 شعر و شعور، تنها ماية تسكين دل افسردگاني است كه نداي بيداري و هـشياري سـر                  و زبان 

در (اسـتاد دكتـر اسـلامي ندوشـن، چـه زيبـا فرمودنـد        . مي دهند و اين كهنه و نو نمـي شناسـند    
كـدام كـلام وشـعري نـوتر و تـازه تـر و              ): چهارمين مجمع آموزش زبان و ادب فارسي در يـزد         

شناسيد و به جرئت مي توان گفت، آنچه بـوي كهنگـي و عفونـت               شاداب تر از شعر حافظ مي       
  :مي گيرد، شعر نيست و مولوي كه فرمود

  هين سخن تازه بگو تا دو جهان تازه شود         وارهد از حد جهان بي حد و اندازه شود
  .آن چنان كه مولوي همچنان تازه و شاداب مي نمايد

 مايه هاي آزاد از وزن و قافيه، اصيل ترين جلوه           و شهريار ما چه در مايه هاي سنتي و چه در          
  .هاي روحي و آزادگي را در قالب سروده هايي جاودانه به نقاشي شعر مي كشد

كدام سخن و شعري تازه تر از پيام شهريار به انشتين مـي شناسـيد كـه در قـرن سـتم، اتـم و                   
يـن تنهـا دل افـسردة       بمب هاي هسته اي در غفلت، مردم را به رقـص و پـايكوبي مـي كـشاند، ا                  

  .اوست كه به شكوه در مي آيد و انشتين را روانة تيمارستان مي سازد
/ دوان در سايه روشن هاي يك مهتـاب خُليـايي         / انشتين يك سلام ناشناس البته مي بخشي      «

از آنهـايي   / فشرده زير بازو شاخه هاي نرگس و مريم       / نسيم شرق مي آيد، شكنج طره ها افشان       
خلأ بـا سـرعت نـوري كـه دارد در           / انشتين آفرين بر تو   / ........./ راز مي رويند  كه در سعدية شي   

حيات جاودان كـز درك بيـرون   / زمان در جاودان پي شد، مكان در لامكان طي شد  / نورديدي
تـو بـا هـم آشـتي دادي         / بهشت روح علوي هم كه دين مي گفت جز اين نيـست           / بود، پيدا شد  

نـشان دادي كـه جـرم و جـسم چيـزي جـز انـرژي         / از شست تـو   انشتين ن / جهان دين و دانش را    
/ به چشم موشكاف اهل عرفان و تـصوف نيـز         / اتم تا مي شكافد جزء جمع عالم بالاست       / نيست

جهـان  / من ناخوانده دفتر هـم كـه طفـل مكتـب عـشقم            / جهان ما حباب روي چين آب را ماند       
جهـنم كـام    / شتين اژدهاي جنگ  ان/ اصالت نيست در ماده   / جسم، موجي از جهان روح مي بينم      
دگر عشق و محبت / دگر پيمانه عمر جهان لبريز خواهد شد/ وحشتناك خود را باز خواهد كرد

مگـر  / مگر مهر و وفا محكوم اضمحلال خواهد بود  / چه مي گويم؟  / از طبيعت قهر خواهد كرد    
/ د گفـت  نخواه ـ» واي فرزنـدم  «مگر يك مادر از دل      / آه سحرخيزان سوي گردون نخواهد شد     

بـه  / حكيما محترم مي دار عهـد ابـن سـينا را          / انشتين نامي از ايران ويران هم شنيدستي؟      ........../ 
  ).858ديوان شهريار، صفحة......... (اين وحشي تمدن گوشزد كن حرمت ما را
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بررسي جلوه هاي روحي شعر نو و آزاد شهريار در ابعاد گوناگون، فرصت هـاي فـراخ مـي            
  . مكان نمي گنجدطلبد كه در اين

  )ره (مايي از زندگي استاد شهريارنما و ش
در بازارچـة ميـرزا     )  هجري قمـري   1325( هجري شمسي    1285استاد شهريار در شهريورماه     

دورة كودكي استاد در آغـوش طبيعـت و         . نصراله تبريز، واقع در چايكنار چشم به جهان گشود        
پدرش حاجي مير آقا خـشگنابي      . گار است روستا سپري شد كه منظومة حيدربابا مولود آن روز        

و از وكـلاي مبـرز دادگـستري تبريـز و     ) روستايي در نزديكي قره چمن  (و از سادات خشگناب     
  .مردي فاضل و خوش محاوره و از خوشنويسان دورة خود و با ايمان و كريم الطبع بود

.  چاپ رسـيد   ، اشعار شهريار با تخلص بهجت در مجلة ادب به         )1299در  (در سيزده سالگي    
 توسـط لقمـان   1300در بهمن ماه همان سال براي اولين بار به تهران مـسافرت كـرده و در سـال       

شهريار در تهـران تخلـص خـود را پـس از دو     . الملك جراح، در دارالفنون به تحصيل پرداخت  
و د. ركعت نماز و تفأل به غزل حافظ به شهريار تغيير داد كه با همان تخلص نيز به شهرت رسيد    

  :مصراع خواجة شيراز، تخلص او را شهريار تعيين كرد
  كه چرخ سكة دولت به نام شهرياران زد             روم به شهر خود و شهريار خود باشم

شهريار در كنار سرودن شعر و تحصيل دردارالفنون، به فراگيري موسيقي و علوم دينـي نيـز                 
ر ابوالحسن صبا آشنا شده و نواختن سه تـار          اشتغال داشت، وي از بدو ورود به تهران با سپهسالا         

و مشق رديف هاي سازي موسـيقي ايرانـي را فراگرفـت، و همزمـان در مـسجد سپهـسالار و در            
  .حوزة درس شهيد سيد حسن مدرس به ادامة تحصيل علوم ديني پرداخت

 در . با ورود به مدرسة طب، زندگي شور انگيز و پر فراز و نشيب او آغاز شد   1303 در سال   
اين سال ها بود كه شهريار دل در گرو عشقي نهاد كه اگرچه فرجـامي نداشـت ولـي وي را بـه                       

شهريار در نتيجة اين عشق بي فرجام تحـصيل طـب را            . عشقي والاتر و پر شكوه تر رهنمون شد       
 در بانك 1315رها كرد و چند سالي در ادارة ثبت اسناد نيشابور و مشهد خدمت كرد و از سال                 

رساترين بيوگرافي شهريار همانا اشعار اوست؛ شرح عـشق         .  تهران شروع به كار كرد     كشاورزي
غوغاي «، »پروانه در آتش«، »توشة سفر«، »ماه سفر كرده«طولاني و آتشين شهريار در غزل هاي 

  .مشروح است» بوي پيراهن«، و »غروب
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كمـال الملـك    در ايـن مـسافرت بـا        .  سفري به نيـشابور و مـشهد كـرد         1311شهريار به سال    
وي . ملاقات نمود و مثنوي زيارت كمال الملك را سرود كه از بهترين مثنويـات فارسـي اسـت                 

 راهـي تبريـز شـد و در نخـستين سـال         1332پس از چند سال اقامت در خراسان و تهران به سال            
اين اثـر گرانبهـا شـهرت جهـاني         . را به تركي آذربايجاني سرود    » حيدر بابايه سلام  «ورود، قطعة   

بيشتر شاعران اين اثر بديع را به فارسـي ترجمـه كـرده انـد؛ ولـي                 . يافت و ورد زبان عاشقان شد     
تعبيرات و كنايه ها و استعاره هايي كه در آن به كار برده شده به قدري زيبا و لطيف اسـت كـه                       

اغلب گريـه اسـت و گـاهي خنـده و     : حيدر بابا آينة تمام نماي زندگي است  . تاب ترجمه ندارد  
 همين قصه هاي پرغصه است كه اين شعر شهريار را به مذاق ما شـرقي هـاي رنـج كـشيدة            شايد

راستي چه هنري بالاتر از اينكه شـعر حيـدربابا را هـم             . درد پرور، شيرين تر از شكر كرده است       
عوام مي فهمند و هم خواص مي پسندند، و از شنيدن آن هم بچة هفت سـاله بـه شـور و طـرب                        

چيزي كـه در حيـدربابا فـراوان يافـت مـي شـود، منـاظر طبيعـي و                 . تاد ساله مي آيد و هم پير هف     
همان طوري كه مي دانيد اين قطعه هفتاد بند دارد و هر بند چند تابلوي               . زندگي روستايي است  

كساني كه دوران طفوليت خود را در دهات به سر برده انـد از تماشـاي ايـن منـاظر                    . خيال پرور 
  :نگاه حسرت باري به قضا كرده و خواهند گفتلذت فراوان خواهند برد و 

  اي عهد طفوليت من باز تو باز آي                  اي دورة عيش و طرب و ناز تو باز آي
اگـر بنـا بـشود كـه        «: دانشمند محترم آقاي مهدي روشـن ضـمير در ايـن مـورد مـي فرمايـد                

سـرايندة  «و نيمـا را     » ستهسـازندة گلـدان شك ـ    «و سـولي پـرودوم را       » شاعر درياچـه  «لامارتين را   
  .ناميد» شاعر حيدربابا«بناميم، به نظر من شهريار را بايد » نگارندة باباكوهي«و حجازي را » افسانه

  شهريار و عرفان
روي آوردن شهريار به تصوف مي تواند دو دليل عمـده داشـته باشـد، يكـي ايـن كـه او در             

 متدين و مذهبي بود وخـود او نيـز فـردي            محيطي كاملاً مذهبي به دنيا آمده بود و پدرش فردي         
معتقد به مباني دين و مذهب و اخلاق بود و از كودكي قرآن را حفـظ كـرده بـود و بـا قـران و                          
زبان عربي آشنايي داشت؛ ديگر اينكه در سال هاي آخر دوران تحصيل در رشتة پزشكي به دام       

آتش درون و سوز التهاب شـاعر       عشق نافرجامي گرفتار آمد و اين ناكامي موهبتي الهي بود كه            
را شعله ور ساخت و تحولات دروني او را به اوج هاي معنوي ويژه اي كشانيد؛ تا جـايي كـه از    
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او . بند علايق رست و در سلك صاحبدلان درآمد و سروده هايش رنگ و بوي ديگـري يافـت                
واخت، از آن تـاريخ بـه    كه تا آن موقع به موسيقي علاقة فراواني داشته و سه تار را استادانه مي ن               

بعد به طور كلي از موسيقي اعراض كرد، شـعر گفـتن را تـرك كـرده، از معاشـرت و ملاقـات                       
اين حالت چند سال طول     . تنها به عبادت و تهجد و خواندن قرآن مي پرداخت         . خودداري نمود 

 1331در حـدود سـال   . كشيد و در تمام اوقات، غمگين و متأثر و چشم هايش اشك آلـود بـود   
او در قطعة موميايي، به زبان سمبوليك، نشانه هاي كمرنگي          . حال انقلابي شهريار تخفيف يافت    

  .از اين حالات روحي و سير و سلوك معنوي خود را در منظر خواننده قرار داده است
  چشم مي مالم هنوز

  گويي از خواب قرون برخاستم
  زندگي گم كرده دنياي قديم

  نيست يك خشتي كه عهدي نو كنم
  !خواب و بيداري چه كابوسي عظيم

  آشنايان رفته اند
  داغ يك دنيا عزيز

  ..........واي، وحشت مي كنم 
............  

آنـان كـه مـشتاق دريافـت        . و موميايي گويي ترجمه اي از حال و هواي حيـدرباباي اوسـت            
  .........عرفان شهريار در حيدربابا هستند، اين قطعة آزاد او را بخوانند 

از وزين ترين جلوه هاي روحي شـاعر در         » جلوة خدا در هنر   «فان ناب شهريار تابلوي     در عر 
  .معرفت الهي است

  اگر نقاشي و با نقش و رنگت سرو كار است
  طبيعت با تو از دم كارگاه نقش و نقاشي است

  به چشم انداز تو هر سو مدل ها، كارت پستال هاست
  به صورت سازي قهار استاد طبيعت بين

   انواع طراحي و فيگورهاي بي پايانبه اين
  چه اقيانوس بي ساحل
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  جمادي و نباتي يا كه حيواني و انساني 
  كشيده از ازل تا آن ابد چون كهكشان صورت

  !دو صورت عين يكديگر؟ معاذ االله
  به هر واحد كه بيني شكلي و رنگي دگر دارد

  پس آنگه خيره شو در رنگ ها و سايه روشن ها
  ر اجزاي طبيعت بينبه رنگ آميزي سحا

  ..........چه اسراري كه در آميزش اين رنگ ها خفته 
.........................  

  مقام و منزلت و سبك سخن شهريار
شهريار شاعري است نامور و پر اثر كه گزيدة آثار او نيـز كـافي اسـت، جايگـاه او را در شـعر          

شهرت ويـژه اي بـه ايـن    »  آذري-دري«ان چيرگي بي نظير او در دو زب  . فارسي معاصر معتبر بدارد   
پير استاد عرفان بخشيد و صيت و شهرتش از فراسوي مرزهاي جغرافيايي ايـران بـه سـرزمين هـاي             

  .ديگر ره گشود و سخنان شيرين و دلنشين او روشني بخش دلشيفتگان معرفت الهي گشته است
تازگي مـضمون، صـور     . ذوق نوجويي و نوانديشي در بسياري از شعرهاي شاعر منعكس است          

  .خيال، تعبير، حتي قالب شعر، ديوان او را از بسياري از شاعران نسل وي متمايز كرده است
هنر بزرگ شهريار گذشته از استادي در سـرودن انـواع شـعر از غـزل و قـصيده و مثنـوي و                       

نخست در غزل هاي از دل بـرآوردة سـاده بـا شـيوة مخـصوص        : ، در چهار مورد است    ...قطعه و 
يـك شـب بـا      «و شاهكارهاي ادبي ماندگار است كه به عنوان نمونه مي توان بـه غـزل هـاي                  جز
گـل پـشت و رو      «،  »سـاز صـبا   «،  »دسـتم بـه دامانـت     «،  »)علي اي هماي رحمـت    (مناجات  «،  »قمر

غـزال   « ،»سـه تـار مـن     «،  »غزال و غـزل   «،  »گوهرفروش«،  »زندان زندگي «،  »وداع جواني «،  »ندارد
دوم در ابداع تابلوهاي رنگين و توصيف دقيق شاعرانه،         . اشاره كرد ... ، و »مرغ بهشتي «،  »آرميده

و » نقاش«،  »مولانا در خانقاه شمس   «،  »هذيان دل «،  »افسانة شب «،  »تخت جمشيد «از قبيل قطعات    
؛ سوم در استخدام استادانة زبان و مصطلحات و تعبيـرات عاميانـه و زبـان                »زيارت كمال المك  «

. بهتـرين گـواه ايـن مطلـب اسـت         » حيدربابايـه سـلام   «هكار آذربايجاني   محاوره در شعر، كه شا    
و » حيـدربابا «و قطعـة  » اي واي مادرم«: چهارم در ابداع و آفرينش آثار عاطفي بسيار عميق مانند  
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پيـام بـه   «بعضي از آثـار كوچـك شـهريار ماننـد       . قطعة ديگري كه شاعر به ياد پدر ساخته است        
شـاعر  «و  » دخترك گـل فـروش    «،  »كودك و خزان  «،  » مي رود  صبا«،  »بهشت گمشده «،  »انشتين
نيز شاهكارهاي بزرگي را در قالبي كوچك نهفته دارد و هر يك از ايـن آثـار از لحـاظ                    » افسانه

احتوا و اشتمال بر مضمون عاطفي و انساني، فلسفي يا نمايندگي سبك مخصوص شـاعر، اثـري                 
  .پر ارزش و قابل توجه محسوب مي شود

  ريارشعري شهويژگي هاي 
مختصات شعر شهريار عبارت است از سادگي و استحكام لفظ، زيبـايي بيـان، صـور خيـال،             
تموج معني، اصطلاحات و تشبيهات لطيف و نغز و دلكش، گفتارش سهل و ممتنع، احساساتش  

در سراسر اشعار وي روحي حساس و شاعرانه موج مي زند كه بـر  . رقيق و دوست داشتني است   
ينده و آفريننده در پرواز است و شعر او در هر زمينه كه باشد از اين خصيصه بهـره  بال تخيلي پو 

شـعرهايي كـه بـراي نيمـا سـروده، و دگرگـوني             . به نوآوري گرايشي مخصوص دارد    . ور است 
هايي كه در برخي اشعار خود در قالب و طرز تعبير و زبـان شـعر بـه خـرج داده، حتـي تفـاوت                         

قالب هاي سنتي و نو و بسياري جلـوه هـاي ديگـر حـاكي از طبـع                  صور خيالي و برداشت ها در       
  .آزمايي ها در اين زمينه و تجربه هاي متعدد اوست

  شعر از زبان استاد شهريار
آنچه در پي مي آيد، تعريف شعر از زبان شهريار است كه قالب كهنه و نو نمي شناسد و در 

  :اً نقل مي شودمصاحبه اي در سال هاي دور به آن پرداخته است كه عين
ماية شعر ابتدا آن تأثير و ارتعاش لطيفي است كه بلا اراده بر روي اعصاب انسان نقش مـي                   «

كه بـلا اراده مـي باشـد و مولـود معنـوي آن نيـز روح شـعر از قبيـل                      ... بندد، مثل گريه، خنده و    
قـل  و چون سخن از روي تع     . حيرت، شهامت، سوز، رقت، لطافت و صلابت و غيره خواهد بود          

مظهر كامل انسانيت است، مظهر كامل شعر نيز سخني است كه روح شعر داشته باشد و در ميان                  
اين حقيقت يا روح شعر است كه نـزد شـاعر           . انواع سخن نيز سخن منظوم لطيف ترين آنهاست       

كلام، جسم و بدن شعر است و وزن و . موهبت طبيعي است و به تصنع نمي شود آن را پيدا كرد
 موزيك شعر كه توافق حروف هم جزء آناست و در شعر وزن به جاي لباس انسان                 به طور كلي  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

408  

است و شعر در اين لباس به رسميت شناخته شده است؛ و وقتي به شعر قافيه مي دهيم، مثل ايـن                     
و همـان   ...) غـزل، قـصيده، و    (است كه عكس را قاب كرده و مي بنديم و فرم تعيين مـي شـود                 

س ماهيت انسان عوض نمي شود، شعر نيـز بـا تغييـر شـكل تغييـري در                طوري كه با تغيير فرم لبا     
حالش پيدا نمي شود؛ و بنابراين شعر كامل آن است كه تمام اجزاي آن به حد اعلاء باشد و در                    
زبان فارسي به عقيدة حقير در درجة اول شعر حافظ است كه اسرارآميز مي نمايد، اين بنده اگر             

ود را خيلي به اشكال و با چندين گذشت و اغماض مي توانم             حمل بر تواضع درويشي نشود، خ     
  »........شاعر بدانم 

شهريار چه زيبا مي فرمايد كه علم بديع ساختة شعر است، نه شعر سـاختة علـم بـديع؛ و                    
هر آنكه علم بديع بداند شاعر نيست و شاعر بايد بدانـد كـه سـخن منظـوم اگـر بـه تـصنع و                      

ممكـن اسـت نظـم      .  تحميلي سـاخته شـود، شـعر نيـست         تكلف يا در موضوعات دستوري و     
باشد، و با اين تعريف شعر نو در چشم شاعر بايد وزن و موسيقي خاص خود را داشته باشـد               

  .تا از نثر ممتاز شود

  جاودانة هنري شهريار در شعر نوينجلوه هاي 
جلة در آغاز حركت به سوي تحول و تطور در شعر پارسي و مشاجرة قلمي تجدد خواهان م              

آزادي ستان و دانشكده، بسيار گرم بوده و كساني چون شمس كسمايي، جعفر خامنه اي و تقي       
رفعت هر سه در آذربايجان، نمونه هاي نه چندان استوار آن را ارائه مي نمودند؛ تا نيمـا يوشـيج                    

ما كساني  ، هموار نمود و جوانان از آن استقبال نمودند، ا         »افسانه«اين تحول ناهموار را با منظومة       
بي مايه نيز از روي هواي نفس و كـسب نـام و شـهرت صـفحات روزنامـه هـا و مجـلات را پـر                     
كردند و شهريار با آنكه از آن موقع آثار خود را در قالب شعر سنتي غزل و قصيده به نظـم مـي                       
كشيد، به دفاع از نوآوران حقيقي برخاست؛ و بعدها خود در اين وادي قريحـه آزمـايي كـرد و                   

هنـديان  «،  »افـسانة شـب   «،  »اي واي مـادرم   «: ه هاي ستوده اي از شعر نو را در آثـاري چـون            نمون
و اشعار آذري آفريد و اين بي اعتنـايي بـه سـاختار هنـري شـعر نـو در                    » سهند«،  »موميايي«،  »دل

روزنامه ها و مجلات و اميد شكفتن همان غم بزرگ و مشترك دو شاعر معاصر نيما و شـهريار                   
  :چنين ناله سر مي دهدماست كه اين 
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  نيما غم دل گو كه غريبانه بگرييم               سر پيش هم آريم و دو ديوانه بگرييم
  من از دل اين غار و تو از قلة آن قاف           از دل به هم افتيم و به جانانه بگرييم
  :و در مقابل كجروان و متشاعران، مخرب هاي ميراث ادب است كه مي فرمايد

  ارا با مخرب هاي ميراث ادب             چون كنيم اين آبروي شعر ايران برده هاشهري
تـگردي،                   و در منظومة بلند در مفاخر ادب، حرمت گذشتگان در كنار حرمت معاصران، از وحيـد دس

  ..........گرفته تا همة اهل ذوق سالم را به تحسين مي كشاند... سايه، مشيري، شاملو، سهند نادرپور و
  :دام شعري نوتر از اين غزل كه شهريار در جواب غزل سايه با اين مطلعو ك

  شهريارا تو بمان بر سر اين خيل يتيم                      پدرا، يارا، اندوه گسارا، تو بمان
  :مي فرمايد

  سايه جان رفتني استيم بمانيم كه چه              زنده باشيم و همه روضه بخوانيم كه چه
  زندگي از بهر ندانستن ماست            اين همه درس بخوانيم و ندانيم كه چهدرس اين 

و سر انجام ختم كلام را با مصاريعي اندك از درياي عاطفه هاي ناب شهريار در شعر نو، به             
عنوان هديه، اصحاب را تقديم مي كنيم؛ باشد كه با اين جرعـه هـاي انـدك در مـستي شـعرا و                

  .بچشيم و بچشانيمخود همه را در ديوانش 
  .                                                                                                       موفق و مؤيد باشيد

  فردوسي
  در قعر هزار سالة غار قرون

  از كشور يادهاي يك قوم اصيل
  كĤنجا قرق غرور قوميت اوست

  يك منظرة شكوهمندي خفته است
  ورنماي دلفروز تاريخيك د

  ! ايران قديم
  گسترده سواد سرزميني به شكوه

  با حلقه كوههاي رويين پيكر
  با كنگره ها كه بر افق هاي عميق

  با ساية توده هاي ابهام اندود
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  پيچيده و لوليده به هم جنگل ها 
  با روشن آبگينة درياها

  با پرتو رودهاي سيمين سيما
  ايران عظيم

   كوهي استآن گوشه، سواد سهگين
  بر سينة آن كوه كلان، بنشسته

  چون صخره سواد هيكلي رويين تن
  آنگونه كه سيمرغ نشيند بر قاف

  گويي كه يكي مجسمه است از مفرغ
  مي داني كيست؟

  او شاعر ايده آل ما فردوسي است
  او پيكرة غرور مليت ماست

.....................................  
  جلوة خدا در هنر

  ي و با نقش و رنگت سرو كار استاگر نقاش
  طبيعت با تو از دم كارگاه نقش و نقاشي است

  به چشم انداز تو هر سو مدل ها، كارت پستال هاست
  به صورت سازي قهار استاد طبيعت بين

  به اين انواع طراحي و فيگورهاي بي پايان
  چه اقيانوس بي ساحل

  جمادي و نباتي يا كه حيواني و انساني 
  زل تا آن ابد چون كهكشان صورتكشيده از ا

  !دو صورت عين يكديگر؟ معاذ االله
  به هر واحد كه بيني شكلي و رنگي دگر دارد

  پس آنگه خيره شو در رنگ ها و سايه روشن ها
  به رنگ آميزي سحار اجزاي طبيعت بين

  ..........چه اسراري كه در آميزش اين رنگ ها خفته 
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  :منابع و مĤخذ
جلـد اول، چـاپ اول      ) از قطـران تـا شـهريار      (ز، سخنوران آذربايجان     دولت آبادي، عزي   -1
1377.  
  . شهريار، سيد محمد حسين، كليات ديوان شهريار به تصحيح خطي خود استاد-2
  . انتشارات اقبال1308 كاويانپور، احمد، زندگاني ادبي و اجتماعي استاد شهريار، تهران -3
   مشاهدات و تجربيات خود نگارنده-63,5، ارديبهشت2 كيهان فرهنگي شمارة -4



  
  

  تعهد انساني و اجتماعي در شعر معاصر

  )نيما يوشيج: مطالعه مورد پژوهانه(

  علي سليمي
   كرمانشاهي دانشگاه رازيدانشيار گروه عرب

    مهدي مرآتي
  ي دانشگاه رازي ارشد رشته عربيفارغ التحصيل كارشناس

  خلاصه
نيما يوشيج شاعري    تعهد آنان در قبال ديگران است،        ها به ميزان احساس درد و     ارزش انسان 

شعر نيما به شدت رنگ انساني، اجتمـاعي دارد، و ايـن            . در حد اعلاي اين احساس انساني است      
اگر چه نام او، همواره با شعر نو فارسي به اذهان تـداعي             . جاي ديوان او هويدا است    در جاي امر  
 او، حـضور پـر رنـگ     ابـداع سـبك  بيـشتر از  زده، مهـر جـاوداني  آنچه بر شـعر وي      اما  . شودمي

اي درتـار و پـود      هايي كـه بـه گونـه      ها و رنج  درد. هاي انساني، اجتماعي در شعر او است      دغدغه
و همين احساس انـساني  . شعرش تنيده شده است كه دل و جان مخاطب را تسخير خود مي كند      

 زبـان بـه مـدح و سـتايش حاكمـان        اوست كه او را در كنار مردم قرار داده به طوري كه هرگـز             
  . دهدزمانه نيالوده و تن به ذلت و خواري نمي

را بـه         احساس تهعد در برابر جامعه، و تنگي قافيه در شعر سنتي بـراي بيـان حقـايق، وي                   
-بخـشي از درد    تا بتوانـد     داده است، استفاده از زبان نماد سوق      سوي خلق اسلوبي نو در شعر، و        

: واژه شـب بـا ذكـر صـفاتي چـون           به عنوان مثال، كاربرد نمادين       .ا باز گويد  رهاي دروني خود    
شـب  «،  »دندان اژدهاسـت در كـام شـب نـه صـبح           «،  »شب غم انگيز  «،  »شب شوم وحشت انگيز   «

، »چـركين شـبي تيـره     «،  »انـدوهناك شـب   «،  »شوريدگان اين شب تاريـك    « ،  »شب سرد «،  »تيره
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دندانـه  «، »شـب وحـشتزا   «،  »و گرمـي و دراز    چه شـب مـوذي      «،  »شب عبث كينه بدل مي جويد     «
در شعر او، حاكي از ميزان وسعت درد و رنجي است كه تمام             . »زندان شب تيره  «،  »فرتوت شب 

بسامد بالاي كابرد اين واژه، همراه با اين صفات، تـصويري واقعـي             . وجود او را فرا گرفته است     
شـعر  اما از سوي ديگر،     . دهدان مي ي آن روز است و روح پر تلاطم شاعر به خوبي نش           از جامعه 

 هرگز تسليم تيرگي نشده، پيوسته      ي رويارويي بين اميد و نا اميدي است، و او         نيما پيوسته عرصه  
بيند كه به آن اميد بسته است، و لـذا در مقابـل ايـن شـب          در پيش روي خود، نور كم سويي مي       

چـون  «: اربرد واژگـاني چـون    ك ـ. دهـد تيره، به صبحي دل سپرده كه گاهي نويد آمدنش را مـي           
كليـد   «،»صـبح تابنـاك    «،»صبح خندان  «،» گشود ي چون رو  صبح« ،» گشايد مهر  ي م يصبح رو 

صـبح  «،  »ظلمـت رو در گريـز از صـبح        «،  »ي صـبح نـوران    يروشـن آرا   «،»صبح روشـن  «،  »صبح
: توان گفتاما در مجموع مي. نشاني از اين اميدواري است.  »صبح نزديك شده ست «،»دلكش

هـاي  پريشان است، چون جامعه او آشفته و اطرافيانش پريشان حـال هـستند، و دغدغـه               ما غالباً   ني
يـك شـبي تنهـا بـدم در         «: گذارد شاعر احساس آرامشي داشته باشـد      چنين اوضاعي، هرگز نمي   

  . ».محو گشته در پريشاني خويش/ سر به زانوي تفكر برده پيش/ كوهسار 
  

  : هاهكليد واژ
  ب، نماد صبح، اميد، نا اميدي، دغدغه انساني و اجتماعينيما، نماد ش
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  مقدمه
جـاي ديـوان او مـوج مـي      در جـاي  شعر نيما به شدت رنگ انساني، اجتماعي دارد، و اين           

مهـر جـاوداني    آنچه بـر شـعر وي       اما  . هر چند نام او، با شعر نو فارسي گره خورده است          . زند
هـاي   او، حـضور پـر رنـگ دغدغـه         ابـداع سـبك    بيـشتر از  زده و آن را ماندگار نموده است،        
هايي كه او را آزرده خـاطر سـاخته، درتـار و            ها و رنج  درد. انساني، اجتماعي در شعر او است     

و . كنـد اي تنيده شده است كـه دل و جـان مخاطـب را تـسخير خـود مـي                پود شعرش به گونه   
د آنـان كـرده اسـت بـه     همين احساس انساني اوست كه او را در كنار مردم قرار داده و همدر      

  طوري كه هرگز زبان بـه مـدح و سـتايش حاكمـان زمانـه نيـالوده و تـن بـه ذلـت و خـواري                          
  :گويداو خود مي. دهدنمي
ي خيالم را با فروتني در مقابـل   دهد كه كيسه  فقط يك چيز در محروميت به من تسلي مي        " 

مشهور شدن اسم خـود، قلـبم را   ناحق و تملق نزد مردم و دوستي با متمولين پر نمي كنم و براي   
   ".اندازمذليل نكرده زير پاي هيچ كس نمي

و احـساس تهعـد وي در برابـر جامعـه، و             ، شـاعر  و سرشار از خفقان   مانه پر اضطراب            ز
سـوي خلـق اسـلوبي نـو در شـعر، و            را بـه    تنگي قافيه در شعر سنتي براي بيان ايـن حقـايق، وي             

 بـه   .را بـاز گويـد    هاي دروني خـود     بخشي از درد   تا بتواند    ده است، دااستفاده از زبان نماد سوق      
  :واژه شب با ذكر صفاتي چونعنوان مثال، كاربرد نمادين 

شـب  «،  »دندان اژدهاست در كام شب نه صبح      «،  »شب غم انگيز  «،  »شب شوم وحشت انگيز   «
، »يـره چـركين شـبي ت    «،  »انـدوهناك شـب   «،  »شوريدگان اين شب تاريـك    « ،  »شب سرد «،  »تيره

دندانـه  «، »شـب وحـشتزا   «،  »چه شـب مـوذي و گرمـي و دراز         «،  »شب عبث كينه بدل مي جويد     «
  .»زندان شب تيره«، »فرتوت شب

. در شعر او، حاكي از ميزان وسعت درد و رنجي است كه تمام وجود او را فرا گرفتـه اسـت            
ي آن روز اسـت و      هبسامد بالاي كابرد اين واژه، همراه با اين صفات، تصويري واقعـي از جامع ـ             

  .دهدروح پر تلاطم شاعر به خوبي نشان مي
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 هرگز  ي جدال بين اميد و نا اميدي است، و او         شعر نيما پيوسته عرصه         اما از سوي ديگر،     
بيند كه به آن اميد بسته است، تسليم تيرگي نشده، پيوسته در پيش روي خود، نور كم سويي مي       

كـاربرد  . دهـد به صبحي دل سپرده كه گاهي نويد آمدنش را مـي          و لذا در مقابل اين شب تيره،        
  : واژگاني چون

صـبح   «،»صـبح خنـدان    «،» گـشود  ي چـون رو   صـبح « ،» گـشايد مهـر    ي م ـ يچون صـبح رو   «
ظلمـت رو در گريـز از       «،  »ي صـبح نـوران    يروشـن آرا   «،»صبح روشـن  «،  »كليد صبح  «،»تابناك
  .»صبح نزديك شده ست «،»صبح دلكش«، »صبح

پريـشان اسـت، چـون      نيما غالباً   : توان گفت اما در مجموع مي   . از اين اميدواري است    نشاني  
  هــاي چنــين اوضــاعي، هرگــزجامعــه او آشــفته و اطرافيــانش پريــشان حــال هــستند، و دغدغــه 

سـر بـه زانـوي      / يك شبي تنها بدم در كوهسار       «: گذارد شاعر احساس آرامشي داشته باشد     نمي
  . ».ر پريشاني خويشمحو گشته د/ تفكر برده پيش

  زندگي نيمايوشيج 
در «او .  يوش مازندران چشم بـه جهـان گـشود      ي در روستا  ي شمس 1276نيمايوشيج در سال    

 شمسي با مراجعه به اداره ثبت احوال نام و نام خانوادگي خود را رسماً نيمايوشـيج            1304خرداد  
هاي فلـك    معلمش به باد چوب    نيما در دوران مدرسه بسيار بازيگوش بود و بارها توسط         . خواند

 در بيست سالگي موفق به دريافـت تـصـديق نامـه از مــدرسه               1296سال  « او در   . گرفته مي شد  
پـس از آن مـدتي بـه اتفـاق بـرادرش            .  مي شود و اين پايان تحصيلات رسمي اوست        1سن لويي 

» لادبن در مدرسه خان مروي نـزد مرحـوم آقاشـيخ هـادي يوشـي، زبـان عربـي آموختـه اسـت                      
 و ديگـر مـدارك،      "سازمان اسناد ملي ايران   "در لابلاي اسناد موجود در      «). 19: 1376طاهباز،  (

چنين استنباط مي شود كه نيما، در فراگـرفتن علـوم قديمـه و پـرورش افكـار خـود، از مدرسـه                       
مروي تأثير پذيرفته است، و در آمـوختن علـوم جديـد، زبـان فرانـسه و سـرودن شـعر، متـأثر از                     

 29 شمـسي، در     1305در سـال    «نيمـا   ). 51: 1375ميرانـصاري،   (»  لـويي بـوده اسـت      مدرسه سن 
                                                 

 )ش1241/ق1278 (.م1862 از فرق مسيحيان كاتوليك بودنـد در سـال         ي كه يك  "لازاريستها"اين مدرسه توسط مسيون      - 1
 . هدف اين مدرسه در ابتدا جذب ارمنيان ايران و تغيير آيين آنها به مذهب كاتوليك بود. پسران تأسيس شدي  برادر تهران
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سالگي، با خانم عاليه جهانگير، فرزند ميرزا اسماعيل شـيرازي، خـواهر زاده نويـسنده انقلابـي و              
اين پيوند، با وجود فراز و نشيب فـراوان         . ميرزا جهانگير صوراسرافيل ازدواج كرد    مشهور، شهيد 
  )  52: 1376طاهباز، (» ي هر دو ادامه يافتتا پايان زندگ

  شعر و انديشه نيما
نيما در دامان طبيعت و در كنار گله داران و دشـت و جنگـل پـرورش مـي يابـد و از همـان                         

اما رفتن نيما بـه محـيط بـزرگ    . يابدهايي از تفكرات رمانتيسم، در جانش رشد مي     كودكي مايه 
ود كه چشمانش به روي دنيايي بزرگ تر باز شود و تر شهر از همان زمان كودكي، باعث مي ش   

  .هاي نهفته روحش را در آينده بتواند بروز دهد و شكوفا سازدزمينه
شـعر او در ابتـدا، بـه    . نيما در آغاز شاعري خود، جهان را از زاويه ديد رمانتيـسم مـي نگـرد           

برداشـت از   وي را بايـد سرشـاخه نـوعي         «شدت رمانتيك اسـت، و بـه تعبيـر شـفيعي كـدكني،              
شعرهايش نمونه روشني از اين مكتـب       ) 55: 1384جعفري،  (به حساب آورد    » رمانتيسم اروپايي 

شعر نيما صبغه اقليمي دارد و هـر كس شعـر او را بخواند، مي فهمد كـه در كـوه                  «. نماياندرا مي 
 نظـر   از. پسندداو زندگي را در خلوت و تنهايي و جنگل بيشتر مي          . و جنگل زندگي كرده است    

» نيما شهر منبع رذايل و بدبختي است و در آنجا خوشبختي براي يك مغز حـساس محـال اسـت        
. نيما بسيار دلبسته كوهسار و جنگـل، و از شـهر و شهرنـشيني بيـزار اسـت                 ) 59: 1384جعفري،  (

  :سرايدمي"قصه رنگ پريده"چنان كه در شعر 
    صحبت شهري بيازارد مرا  زندگي در شهر فرسايد مرا  

  ) 26: 1375نيما، !      (آفرين بر ساده لوحان، آفرين!     ان فداي مردم جنگل نشينج
اين منظومه قريـب پانـصد بيـت بـه          .  شمسي سرود  1299 را نيما در سال      "قصه رنگ پريده  "

در اين منظومه مفاسد اجتماعي مستقيماً بيان نـشده، امـا شـاعر در آن،               . وزن مثنوي مولوي است   
اين شعر كاملاً حال و هواي مثنوي       ) 13: 1377ثروت،  (» د را باز گفته است    داستان دردناك خو  

و نيمـا در ايـن      . از سرودن آن پيداست كه نخستين تمرين شاعــري جـوان اسـت            . مولانا را دارد  
  »كند امضا مي"يوشي"كند و اين موقعي است كه هنوز قصه مشق شاعـري مي

  )36: 1370آل احمد،  (
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او در ايـن  .  كه مشهورترين شعر نيماست، سروده مي شـود       "افسانه"  شعر مهم  1301در سال   
 ميـرزاده  "قـرن بيـستم  "هاي آغازين اين شعر در هفته نامـه مـشهور           قسمت.  ساله است  25تاريخ  

-نيما با افسانه وارد دنيـاي جديد نوانديشي خود مـي         ). 29: 1376طاهباز،  (شود  عشقي چاپ مي  
هـا نيمـا در خلـوت خـود         در ايـن سـال    . ول گرايانـه اوسـت    شود و اين شعر، سرآغاز انديشه تح      

 وي  "چله نشيني "گريزي و به تعبير او      زندگي مي كند، اخوان سه دليل براي اين تنهايي و مردم          
  : شماردبر مي
  . ناجنسي روزگار و خفقاني كه سكوت را از صدا خوشتر است-1
  .ي را بر همدردي برگزيدند ناسازگاري و ديگرديسي اغلبي از احباي اهل، كه نامرد-2 

اخـوان، بـدايع،   (» بي پناه ماندن حقايقي كه مشروطيت با خود آورده بود   :  از همه مهم تر    -3
1376 :40 .(  

 بـه   1305 مي گويد، از سال      1308اي به برادرش لادبن در سال          چنان كه خود نيما در نامه     
بـدبيني  «. هيچ چيز اعتماد ندارد بعد به كلي عوض شده، چنان كه از همه كس منزجر است و به               

سابقاً وجودي بودم مطرودتر از شيطان، امـروز        . ترسممن به قدري است كه شخصاً از خودم مي        
  ). 566: 1380طاهباز، (» !بدتر از اين

سـالي كـه شـعر      .  شمـسي منـسوب كـرد      1316كار اصلي نيما را مي توان به بعـد از سـال                   «
اي سرود و با اين شعر فصل جديـدي در عـالم شـعر و                كاملاً تازه   را با طرز بيان و شكل      "ققنوس"

، مرغ آمـين    )1319(هاي بلند بعدي او، خانه سريويلي       منظومه. شاعري نيما و ادب پارسي آغاز شد      
و بقيه در ادامه روش جديد نيماست كه با ســرايش ققنـوس پـا بـه عــرصه                   ) 1324(مانلي  ) 1320(

آن : دانـم  را خود نيما مـي     "ققنوس"من  « : طاهبـاز مي گويد  . )15: 1377ثروت،  (» وجود گذاشت 
 و شـعر امـروز      "هاي درونيش به روي هيبـت آتـش افكنـد         از رنج " كه خود را     "مرغِ خوشخوانِ "

البته اين شعر فراتر از منِ فردي شـاعر اسـت و آن را ايثـار                .  سر بر كشيد   "خاكستر تنش "ايران، از   
  ) 124: 1376طاهباز،  ("توان تلقي كرده حق هم ميجان در راه آرمان و شهادت در را

نيما با زبان هاي فرانسه، روسي و عربي آشنا بود و از اين طريق با جهان و تحـولات آن در                         «
زنده يادان جلال آل احمد و مهدي اخوان ثالث، تأثير ادبيات فرانسه را در شـعر او پـر                   . ارتباط بود 

نيما تنها شاعر صاحب سبك مستقلي است كه ادبيـات مـا پـس از               «به عقيده اخوان    . رنگ يافته اند  
شـعر نيمـا، بـا گـذر از رمانتيـسيم بـه             «)47: 1376اخـوان، بـدايع،     (» شيوه هندي به خود ديده است     
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شـود،  آغـاز مـي   )  بـه بعـد    1316از  (كه بعد از آفرينش ققنوس      ) 44: 1375سركوهي،  (» سمبوليسم
. كند كه ميداني وسيع براي خلق معاني تازه و عميق است          ه مي اي تاز ادبيات معاصر را وارد مـرحله    

سمبوليزمي هولنـاك و دهـشتزا و خـشن       «هاي رمانتيسم، به    گيري از انديشه  او در اين دوره با كناره     
توان بازتابي از خفقان و اسـتبداد رضـاخاني         فضاي وحشت شعر نيما، در اين دوران را مي        . رسدمي

  ).45: همان(» بعد سايه سياه خود را گسترد به 1310تحليل كرد كه از 
و غالبـاً   . هاي فردي نيما، رنگي از اجتماع گرايي دارنـد        حتي عواطف و انديشه   «در اين دوره  

شعر او اگر چه سـرآغاز      . اندهاي عاطفي و انديشگي شعر او رويكردي اجتماعي و سياسي         زمينه
سي بـه معنـاي محـدود كلمـه نيـست،           جويي سياسي در نسل پسين است، اما شعر سيا        شعر مبارزه 

شعري اسـت غـم آلـود و بيـانگر درد، و            . بلكه از يك روح رمانتيك انسان باورانه سرشار است        
  ). 93: 1383روزبه، (» غربت از طبيعت، غربت از ذات انسانيت

نيما به اين اعتبار كه شعرش در قلمرو شعر نـاب و بـري از آميختگـي و                  «: گويد   اخوان مي 
ست و سرشار از عصمت و صفاي روستايي، به باباطاهر مي ماند؛ مخصوصاً حساسيت              آلودگي ا 

و به اين اعتبار كه در كنه اغراض، تصاوير و تماثيل و واقعيات عينـي جـوهر                 . و سوزش سخنش  
مانـد،  شعرش متكي به قائمه فكري و عمق دردهاي بشري است و جهان بيني دارد، به خيـام مـي              

و ايـن  . ت خيام كه از لطافت و هنر اوست، بلكه با ابهامي غالبـاً معتـدل         البته بي قاطعيت و صراح    
  ). 52-51: 1376اخوان، بدايع، (» دار و عيني استابهام زاييده همان بيان تمثيلي و تويه

: 1376كـدكني،   (» او شعـر فارسي را به موسيقي نـزديك تـر كرد        «" به باور شفيعي كدكني   
خـواهم انتظـام طبيعـي بـه فـرم          نكته مهم اين است كه من مي      «: گويدنيما خود مي  ) بيست و سـه  

نيما در پي هارموني و نظمي است كه طبيعت او را بدان فرا             ). 168: 1368نيما،  (» شعر داده باشم  
در شـعر او هـر مـصرع و    . شـود مجموع شعر نيما يك واحد كمال يافته محسوب مي  «. خواندمي

اي كه او سخت بـدان      باشد، نكته باط با ساير مجموعه نمي    ارتبيت استقلال انحصاري ندارد و بي     
شـعري كـه در پايـان سـاختمان آن، نـه            . در شعر است  ) آرموني(ورزد، اين هماهنگي    تأكيد مي 

  ) 87: 1377ثروت،(» توان از آن كاستتوان افزود و نه ميچيزي بدان مي
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    "غم اين خفته چند"نيما و 
بر اين باور بود كه شـعر بايـد بـا           " او. ، اجتماعي بسيار عميق است    انسانيهاي  دغدغهنيما شاعري با    

مسائل اجتماعي و زندگي ارتباط داشته باشد و ارتباط و تمايل به زندگي مردم اسـت كـه اسـاس شـعر            
هنـر،  ": او خود روزي گفتـه بـود      ). 155: 1386علوي مقدم،   (» آورداجتماعي و حماسي نو را پديد مي      

طاهبـاز،  .("در آن انسانيت نيست و اگر هنر راهنماي انسان به سوي انسانيت نباشد            نباشد بهتر است، اگر     
ترين صدا مترقي": گويد مي1332استاد شفيعي كدكني در بررسي شعر پيش از كودتاي )  272: 1380

باز صداي نيما است كه ديگر آن صبغه و جنبه رومانتيكي را ندارد و كاملاً  اجتماعي و سياسي است و                     
  ) 55، ص1380شفيعي كدكني، ("گرا است حركت بيشتر به طرف سمبوليسم اجتماعنوع

غـم و رنـج آنـان اسـت كـه           . دانـد هاي آنـان مـي         نيما خود را شاعر مردم و دردها و رنج        
 ي و آزاد  يدر انديشه رسـتگار   پيوسته   او. شكند در چشم اشكبار او مي     "شكند خواب "همواره  
 است كه بـه  يدست سنگين«به تعبير خودش،  و .استبداد و جهل است و ي بيزار از سياه و ،جامعه

و همين احساس انساني اوسـت      ) 308: 1375نيما،  (» آيدي سينه اهريمنان و نابكاران فرود م      يرو
كه او را در كنار مردم قرار داده، به طوري كه هرگـز زبـان بـه مـدح و سـتايش حاكمـان ظـالم                        

  :گويداو خود در اين باره مي. ندادآلوده نساخت و تن به ذلت و خواري 
ي خيالم را با فروتني در مقابـل   دهد كه كيسه  فقط يك چيز در محروميت به من تسلي مي        " 

ناحق و تملق نزد مردم و دوستي با متمولين پر نمي كنم و براي مشهور شدن اسم خـود، قلـبم را     
  )  549: 1380طاهباز،  (".اندازمذليل نكرده، زير پاي هيچ كس نمي

  اي آن را  سـازند، عـده   اي شـعر را مـي     عـده ": گويـد احمد در وصف شعر نيما مـي      آل جلال
  كنـد، نيمـا شـعر   گويند، اما او هيچ كـدام از ايـن كارهـا را نمـي            اي هم شعر مي   سرايند،  عده  مي
 "مهتـاب " در شـعر معـروف خـود    يو) 33، ص 1370آل احمد،  ("پاشدپراكند و شعر را مي    مي

 خفقـان گرفتـه و     يدهكـده، مظهـر جامعـه     . دارديبيـان م ـ  را   مردم   يهل و ناآگاه  نگرانيش از ج  
  :  استي آن خواب را بر چشم شاعر حرام كردهاي است كه دغدغههمرد
 غم /  يكدم شكند خواب به چشم كس و ليكنيست/ درخشد شبتاب،يم / تراود مهتابيم

خواهـد از  ي  مصبح/ را من استاده سح بنگران/ شكندي در چشم ترم مخواب/   چندياين خفته
 ره  از/ ي   جگر ليكن خار   در /  اين قوم به جان باخته را بلكه خبر         /  مبارك دم او آورم    كز / من

  ) 445-444: 1375نيما، (/ .شكندياين سفرم م
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 يهـا  تراوش مهتاب بسان تراويدن قطـره      ، كم نيست  تيره و تاري   يدر شعر نيما چنين فضاها    
همـان گونـه كـه آبِ تراويـده از كـوزه،            .  كـشد  يهره گرفته ماه را به تصوير م       چ كوزه،آب از   
  . كندروشن نميكند، نور تراويده از ماه نيز شب را و راه را ي را رفع نميتشنگ

  نماد شب، سايه يك دغدغه خوفناك
طـرف   او را بـه       حـاكم بـر آن،      زمان شاعر و اضطراب و تشويش      ي و اجتماع  ياوضاع سياس 

بـه  .  درونـش را بـاز گويـد       يهـا  تا بدين وسيله بتواند حـرف      ،دهديز زبان نماد سوق م    استفاده ا 
 نـشان دادن    يبـرا ابزاري مناسـب     آن،   ي هولناك  شب و تاريك   يپديدهاستفاده از   ": عنوان مثال 

  : است شده و از ديدنش جان به لب،برديدر آن به سر مشاعر  است كه ايموقعيت جامعه
 بر كـن،    ي چشم مرا ز جا    يا /  به جانم آتش؟   ي چند زن  تا / !نگيز شب شوم وحشت ا    ي ا هان

 سـت  يديـر  /  ديدن روزگـار سـيرم  كز /   باز گذار تا بميرميا / خود فرو كش،ي پرده ز رويا/ 
 عمـر   ي بـاق  تـا  /  به كـدورت و الـم رفـت        يعمر/  ديده هميشه اشكبارم،     از / دون يكه در زمانه  
  ) 34: 1375نيما،  (./ شب نه تراست هيچ پاياني او / ن بخت بد مراست سامانه / .چون سپارم

هنر بزرگ نيما همين است كه با شناخت درست زمانـه خـود، در سـاختار شعــر خـويش،                    «
 نقـش زمانـه را بـر        يكند كه بـه روشـن     ي م رداختآفريند، يا پ  يبـرد، يا م  ي را به كار م    يهايواژه

 حاكم بر جامعه،    ي و خفقان فرهنگ   ي اجتماع  و يستم سياس ). 47: 1375 ،يمهاجران(» چهره دارد 
تفكر و احساس نيما را به اين سمت سوق داد كه همه امـور را تاريـك و سـياه ببينـد، او رنـگ                         

آور انگيـز و مـلال     بـسيار ترسـناك و هـول       يسياه را از جامعه خود الهـام گرفـت و بـر آن رنگ ـ             
 و خفقان   ي از سياه  ي، نماد »ن نيما زبا« شب در شعر معاصر، و به خصوص در          ،پوشاند، بنا بر اين   

 مـرده  ، استبداد زدهيا در برخورد با جامعهي و فكر ياين وضعيت روح  )  نژاد يرضا انزاب . (است
كشاند تـا   ي و يأس م   ي به نوميد  اگيرد و او ر   ي را از شاعر م    ي و حرارت زندگ   ي روح، شاد  يو ب 

 او بـا    يهـا همـه شـب   «ست و    ني ـ »يعيش و نوش و شاد    « از ي او نشان  يهاآنجا كه هرگز در شب    
شب او شب دوران اوسـت كـه بـا          «). 145: 1375ثروتيان،  (» است  و غم همدم   ي و تاريك  يسرد

شب او، ايـران پـس از سـركوب مـشروطيت و            .  پرداخته شده است   ،تكيه بر هنر ناب و اصيل او      
 ،ينمهـاجرا (»  و سـيطره اسـتبداد اسـت   ،ي و بركنـدن بنيـاد آزاد  ينهضت جنگل و فريـاد خيابـان     

1375 :64 (   
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بـار   543  حدود كل مجموعه اشعار او،ي دارد با بررس ي ديوان نيما واژه شب، بسامد بالاي      در
 شـهر  يـه  روحي،بـا توجـه بـه محـيط زنـدگ     آنهـا   از يهر چند بـسيار .  استبه كار رفته  واژه  اين  
-حظه نمادين نيـز شمار قابل ملا     يها اما شب  ، است ي، همان شب طبيع   شاعر ي و روستاي  يگريز

 عمر خويش سـروده     ي پايان يها كه نيما در سال    يشود و هر چه به شعرهاي     يرا شامل م    از آن  يا
   .شوديشويم، رنگ نماد و ابهام آن بيشتر مياست نزديك م

 از  يروح و حـاك   ي سـرد، ب  ،آمده است، خشن  در شعر او     "شب"  واژه ي كه برا  تيا صف اكثر
» شـب شـوم وحـشت انگيـز       «:  مـثلا  ، نيـست  ياميد خبر  و   يخفقان است و هرگز در آنها از شاد       

» دنــدان اژدهاســت در كــام شــب نــه صــبح«) 35: همــان(» شــب غــم انگيــز«) 34 :1375نيمــا، (
» شوريدگان اين شب تاريـك    « ) 287: همان(» شب سرد «) 235: همان(» شب تيره «) 132:همان(
شب عبث كينه   «) 300: همان(»  تيره يچركين شب «) 283: همان(» اندوهناك شب «) 281: همان(

» شـب وحـشتزا   «) 412:همـان (»  و دراز  ي و گرم ـ  يچـه شـب مـوذ     «) 328:همان(»  جويد يبدل م 
  ... و) 517: همان(» زندان شب تيره«) 455: مانه(» دندانه فرتوت شب«) 414: همان(

 .ي ذهن نگران وي از سرنوشت جامعه را رسم مي كند           تصوير شب در شعر نيما، پس زمينه      
دانـد  يم ـ» رسـتاخيز كلمـات   « شـعر را     ي از صـورت گرايـان روس ـ      ي از قول يك ـ   يكن كد يشفيع

كـاملاً قابـل    اي او به زبان بخشيده اسـت،        و جان تازه  ، اين تعبير در شعر نيما       )5: 1376،يكدكن(
انـد و ايـن، خـصوصيت زبـان          دوباره يافته  ي آفرينش ،يمشاهده است كه در آن، كلمات به زيباي       

در شعر نيما مثل زاهـد در شـعر         " واژه شب    .دمدي م ي در كلمات عاد   ه تاز ينماد است كه روح   
در شعر كاربرد اين واژه ). 58مهاجراني، همان،  ("حافظ نقش تعيين كننده در ساختار شعر دارد      

نيما ون چو  ، استرسيده ، خودي و مفهوم اصلي در نهايت به مرحله پختگ     تا داشته   ي، تحولات او
 نيز بـه تـدريج      "شب"واژه ، دارد »ي و سياس  يمانتيك به شعر اجتماع    ر يشعر غناي «سير تحول از    

 ي سـال هـا    ي يعن يدر دوره پايان  و   )حسين پور ( يابد   يممعنا   تغيير   ي به شب سياس   ياز شب طبيع  
  :اندبه خود گفتهتر  پيچيده و نمادينيرنگ سياه و شب، مفاهيممفهوم  1337 تا 1325بين 

 ي در دست يك ـدست /  عرياني ره دهكده مرد به /  بيم  دارد ي از هر قدم   قدم / آهسته.هيس
 بينـد  ي چـه م ـ   هـر  /  دندان لجن آلـودش    زير / ميمكد / آهسته شب تيره هنوز   ! هيس / طفل يتيم 

  ) 338-337: 1375نيما، (/ .خواهد نابودش
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 خاموشِ ي در دهكده ، استخطرناك شده  كه قدم برداشتن     ،آلودوحشتچنين  ي  ي فضا در
 در  ، يتـيم  ي دسـت در دسـت كـودك       ، عريـان و لـرزان     ،اش به تاراج رفته   يست كه ه  ي مرد ،شاعر

را بـشكند و    خود  تواند بغض   يهرگز نم او   اما   ،افكندي بغض اندود م   يگذشته سياه خويش نظر   
 هـر چـه مانـده بـه         ي تيره هنوز بيدار است و در انديـشه نـابود          ب ش سردهد، چون  يافرياد و ناله  

 نقـشي شـاعر   . كنـد يمكد و خُـرد م ـ    ي چه هست و نيست را م       لجن آلودش هر   يهادندان. يجا
   ،كندي مسيمانگيز از شب ترهول
، هاي انساني و اجتمـاعي     و چگونه دغدغه   گذردي است در انديشه نيما چه م      روشن ي خوب به

 از  ي اندوهناك و غمگين از شـب، دريـاي        يهااين تركيب . استجان و دل شاعر را احاطه كرده      
 را در پس خود دارد كه روح آرام و انس گرفته نيمـا، بـا سـكوت                  يو نوميد  يتشويش و نگران  

  . خته است جنگل را هراسان و مضطرب سايساده

  سوهاي يك اميد كمنماد صبح، بارقه
كنـد و   پـرا يهـراس م ـ  هولنـاكي، همـواره خـوف و           يدرست است كه شب با چنين فـضا         
 جـور  هرگز خسته و رن    جوي نيما، ي ستيزه روحيه اما   شود،ينمدر آن ديده     يبه روشناي اي  روزنه

  :دهدهاي اميد سر ميرو گاه گاهي نغمهدارد، از اين و دست از تلاش بر نميشودينم
 هـر  / .ي عافيتگـاه  ي راه ما بـسو    ي به ما بنما   و / ! ما را  - مرغ شباهنگام  ي ا - بخش يرستگار

 و /  خواهـد كـرد    ي رو يرسـتگار  / جويـد ي كه م ـ  ي ببخشا بهره از روز    - آشنا پرور  ي ا -كه را   
 ./ آيـد ي م ـ صبح / گريزد شب يم/ .گويديمرغ م » .شب تيره، بدل با صبح روشن گشت خواهد       

  ) 497-493: 1375نيما، (
اميد كننـده نيـست، اسـتعمال نـسبتاً           او، نا  ي نيما، با در نظر گرفتن كل شعرها       يأساين،  بنا بر 

:  چـون يطـه اميـد در ذهـن شـاعر اسـت؛ واژگـان      نشانگر وجـود نق )  واژه67(فراوان واژه صبح،  
گـشايد  ي م ـ يچـون صـبح رو    «) 103: همـان (» آفتاب صـبح  «) 91 :1375نيما،  (» صبح سپيد من  «

صـبح  «) 272: همان(» صبح خندان «) 123: همان(»  گشود ي چون رو  صبح«) 1114: همان(» مهر
 يروشـن آرا  «) 366: همـان (» صبح روشن « ) 349:  همان(» كليد صبح « ) 274: همان  (» تابناك

: همـان (» صبح دلكـش  «) 426: همان(» ظلمت رو در گريز از صبح     «) 421: همان (»يصبح نوران 
  ...و) 483: همان(» صبح نزديك شده ست«) 429
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 ي طنين افكن م   "بر جدار سرد سحر   " خروس، رسيدن صبح     ي با صدا  يشمس 1325 سال   در
و  "شـود، ياز دم نواگر او گـرم مي، ستـان شب زميسـرد"آورد و ي م"يمژده از آبادان"شود و   

 خواب را در    ، خويش يخـروس با سـرود سحـرگاه   . گشايدي م ي رو يهـر سو   از ،صبح روشن 
 يهــا  ناگفته و نهفته   يپـرده از رازها  و  آورد،  ي را به ارمغـان م    ي شكند و صبح نوران    يها م چشم

  :كشديشب تيره بر م
 آور يسـرد  /  شـد از دم نـواگر او  گـرم  / خوانـد يخروس م!  قو يقوقول / خواندي م خروس
گـشاده شـد   !  قـو يقوقـول / ي  صبح نوران ي آرا روشن /  مگو ي رازها ي افشا كرد/ ي  شب زمستان 
 ي از تنگ ـ  مـرغ  /  شـب چـون گـور      ي زنـدان  همچو / .خوانديخروس م .  آمد صبح / دل و هوش  

  /يـست كـو خـسته اسـت؟        كو مانـده؟ ك    كيست /  بيابان و راه دور و دراز      در / قفس جسته است  
 )422 -420: 1375نيما، (

 ي شـعر م ـ   13 مانـد و در ايـن دوره         ي زنـده م ـ   1338تا سـال    « مرداد،   28 ينيما بعد از كودتا   
 يهـا مـدت   در همـين سـال    .  اوسـت  ي شعر از اين گروه از بهتـرين شـعرها         7نويسد كه دست كم     

و توطئه دوست و دشـمن را  دست خيانت  . رسدي او به اوج م    ي هميشگ يشود و بدبين  ي م يزندان
 شعر اول اين دوره، شعر نيما، شـعر اميـد و            4 يا   3بيند اما به رغم اين همه جز در         ي همه جـا م   در

 و " بنـدرگاه يرو" "دل فـولادم " چون ي مرداد با شعرهاي  28پس از   .  است يآرزو و چشم براه   
 ي از پس زمينه به متن م       پنهان يميد به بعد ا   "برف"اما از شعر    . دهدي، مرثيه سر م   "هست شب "

   :)44: 1375 ،يسركوه(» آيد
 صـبح  / . بـر ديـوار    ي خـود  يب /  رنگ نيانداخته است   يقرمز / اند خود قرمز نشده   ي ب زردها

  دلم سخت گرفته است از اينمن /   پيدا نيست"وازنا" /  اما "ازاكو"پيدا شده از آن طرف كوه       
 تـن   چنـد  / :ه جان هم نشناخته انداخته اسـت       ب كه /  روزش تاريك  ، مهمان كش  يميهمانخانه/ 

  )513 – 512: 1375نيما، (/  تن ناهشيار چند /  تن ناهموارچند / خواب آلود
 سـر بركـشيده،     "ازاكـو " كـه از آن طـرف كـوه          ي اين شعر با وجود طلوع صبح و روشن        در

 از يدتوانـد نمـا  ي از جامعه شاعر است پيدا نيست و بـرف و كـولاك كـه م ـ           ي كه نماد  "وازنا"
. كنـد يها باشد، در مقابل ديدگان شاعر بيداد م ـ       استبداد سرد و يك رنگ كننده افكار و انديشه        

گـرم و  "سـرايد  ي چنان كـه اخـوان م ـ      - كه همواره  اي به ميهمانخانه  جستنچنان كه شاعر با پناه      
 از مـرگ بـه   ي شـراب ي، رفـع خـستگ  ي در روز هم تاريك است و بجـا ي حت- بايد باشد  "روشن
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تـنِ خـواب آلـود و    " چنـد  "مـرد نقّـالِ آتـشين پيغـام    " ي و در آن به جا  ،نوشاندي خود م  مهمان
 تيـك   يت" ي، با صدا  "برف" چون   ينيما پس از سرايش شعر    . آيدي بيشتر به چشم نم    "ناهشيار

درد و ي شـب را م ـ ي ديـوار ظلمـت و تـاريك   ) سيــاه  يسوسـك ( "سيوليشه" نك زدن    " تيك يت
  :دهدي را نويد ميروشناي
 يرو /  "سيوليـشه " زنـد  ي م ـنـك  /  اين كران ساحل و به نيمه شبدر /  تيكي تيك تيت
  /  خوابگاسـت  ي جا بـرا   نه  /  در اتاق من ترا    كه / ام پند گفته  ي رو ز  /   او هزار بارها   به / .شيشه
 نـك   /سيوليشه  /  سياسوسك /  تيكي تيك تيت /  .ام بار رفتههزار /  اين اتاق را به دستمن
  )514 – 513: 1375نيما، (/  شيشه يرو /  زنديم

ا ه ـ كم فروغ است كه پس از سال       ي نور ي، سوسو سروده شده  1335تاريخ  در   شعر كه    اين
 ذهـن   ي وحشتزا ي تازه با تيرگ   يا دوباره و سرآغاز مبارزه    ي در دل شاعر تابيده و شروع      ينوميد

يما همواره در فراز و فرود يأس و هر چند ن.  رحم جامعه بعد از كودتا است      يحاكمان مستبد و ب   
 زيـرا  ، به جامعـه خـود بنگـرد     يينب تواند با خوش  ي اما هيچ گاه نم    ،دهدي خود ادامه م   هاميد به را  

  .ي ماندار بر جاي نهاده استاو نقشو جان  بر انديشه يشدت تيرگ
-آميختـه  و اميد و يأس به هم        ي عمر، غم و شاد    ي پايان يها كوتاه نيما، در سال    يشعرهادر   
 ي امـا هيبـت دهـشتزا      ،تـازد ي شب تيره م   يهد و بر پيكر ظلمان    يآخرين فريادها را سر م    او. شده

كشاند و ساحل آرامش را از او كه قايق بان انديـشناك خـواب   ي ميسياه استبداد او را به نوميد     
  :.داردي دريغ م، استنآلودگا
 / : زند از رنج سفر بر سـر دريـا فريـاد          ي م ئماًدا /  سر قايقش انديشه كنان قايق بان      بر /  سر قايقش  بر

 به ناشكيباست /  درياستي طوفان زده روسخت / " دادي م ي ساحل راه  ي سو ، كشمكش موج  گرم"
 نـا  /  سر ساحل هم لـيكن انديـشه كنـان قـايق بـان          بر / .دهشت افزاست .  پر از حادثه   شب / دل قايق بان  
   )516: 1375نيما، (/  " افتاديم  گراني دريايره بر خطهّ بازم كاش" / : شود از او فرياديشكيباتر بر م
 ي لبريـز از تـشويش و غـم، در ميـان ورطـه هـول دريـا                 يبان كه خود نيما است، بـا دل ـ       قايق

 ره بـه    ،پرورد و با تمام مشقّت مـوج      ي رسيدن به ساحل آرام و امن را در دل م          يسهمگين آرزو 
-آدم" است كـه  ييابد كه اين نه آن ساحلي درم اما به ناگاهريا،بردي ساحل آرزوهايش م   يسو

-ياش تيـر بـلا م ـ      بلكه سراسر رنج و درد است و از هر كرانه          ،"اند نشسته انها بر آن شاد و خند     
كرانـه مخـوف بـاز      ي ب يكشد كه كاش به دريا    ي بيشتر فرياد م   ي و ناشكيباي  ي صبر يبا ب او  . بارد
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 ياش هـيچ دل ـ آجين دور افتادهي در خانه و نينيما در هيچ جا احساس امنيت ندارد و حت . گردد
  : باشدي درونش را مرحميبيند كه با او همدل و هم سخن گردد و دردهايرا نم

 در ميزبـان  /  اسـت يديرگـاه . ياند خال را كردهي جاميهمانان/  . از شب گذشته استپاسها
.  مانده اوست / اق او سوزد اج ي خود بر ساحل متروك م     يآجين جا ي ن در/ .اش تنها نشسته  خانه

 خود در ايـن شـب       ي نا ي نوا با /  فراوان حرفها، اما   بس /  به لبهايش  ي زندان مانده/ .اوست خسته 
  ) همان (./اش تنها نشسته در خانهميزبان /  گيرندي نمي سراغ از هيچ زندانچون / تاريك پيوسته

ها حبس نموده اسـت،      سينهها را در    ي استبداد كه نفس   ها و شب تيره   با وجود همه نابساماني   
ريزد و بيـداد،  يتواند سكوت كند و ببيند كه شب تيره، خون جوانان وطنش را م      ينيما هرگز نم  

   : شعله استياينست كه همواره فرياد. كندي مردمش تحميل مي را بر زندگاني و بدبختقرف
  / يم جمله يا گـرديم يا بمير  / مرگ يا فتح، هر چه بادا باد  /  زمين رنگ خون ببايد زدبر 

  ) 111: 1375نيما، (» ... آزاديصاحب زندگان
بـه  و   ،غـردّ ي شب م ـ  يآيد و در تاريك   ي آزاده در م   ي ديگر، در قالب هيبت شير     ي جاي درو  

 ي خويش از بيشه تنـگ و تـاريك  يدر انديشه بيرون كشيدن پا  و   ،شودي مشغول م  شكار و گرد  
  : نيستي ماندگارياست كه جا

 من تنـگ كـرده      به /  كار و هنگام گرديدن است     گه /  مرا وقتِ غرّيدن است     آمد شب: شير
 تـنِ زردگـون زيـن    بـرآرم / . است خـواب حرام/  راي بيشه بيرون كشم پاين از/   رايجهان جا
 /  تـن جويبـاران همـه      بلـرزد  /  ريزد ز هم كوهـساران همـه       كه /  هولناك ي بغرّيدن بغرّم / مغاك
 است از   بترسيده /  امشب نتابيده است   ي چشم و  دو / خوابيده است  تا شير    نگويند/ . شاد نگردند

  )60: 1375نيما، ( /  ز هنگامه پا در گريزنهاده / خيال ستيز
 زنگ كاروان بهگوش او  ، يك سال قبل از مرگ شاعري يعن،يشمس 1337تاريخ بالاخره در  و

اين آخرين و. شكنديش مپايد و خواب در چشمي شب تيره را مشو رحيل است و با چشمان بيدار
-مانده ي او باق  يتنها يك سال به خاموش    و   ،بردي است كه نيما در شعر خود به كار م         "ايشب تيره "

  :استبداد را رها نكردجهل و  مانيمبارزه با شب ظلخود،  عمر يها تا آخرين لحظهاواست، 
/ يم زنده ز دور، ني صدابا /  بر زنگ كاروانستمگوش /  همه شب شكسته خواب به چشممشب
 مـنم   ايـن  /  بر سـر آوار آوار     ريخته /  است ي اما ز همه كس خال     جاده/ . گشته همزبان هستم   همعنان

  ) 517: 1375نيما،  (./ بر زنگ كاروانستمگوش /  همه شبشب / مانده به زندان شب تيره كه باز
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  منابع و مĤخذ
ميـر كبيـر، مقالـه مـشكل        ، انتـشارات ا   3، هفـت مقالـه، چ     )ش.هـ ـ1370( آل احمد، جلال؛     -

  نيمايوشيچ 
 .، بدعتها و بدايع نيمايوشيج، انتشارات زمستان، تهران)ش.هـ1376( اخوان ثالث، مهدي؛ -
  ، اتشارات پايا 1، نظريه ادبي نيما، چ)ش.هـ1377( ثروت، منصور؛ -
  php.index/ir.mchro.www://http انزابي نژاد، رضا؛ فرود و فراز شعر نيما در سه شب، -
  ، انتشارات نگاه 1، انديشه و هنر در شعر نيما، چ)ش. هـ1375( ثروتيان، بهروز؛ -
–علمـي (، نيماي رمانتيك، مجله ادبيـات و علـوم انـساني            )ش. هـ1384( جعفري، مسعود    -

   148، ش پي درپي 38، س1، ش)تخصصي زبان و ادبيات) (پژوهشي
  ، اتشارات حروفيه1، شعر نو فارسي شرح، تحليل ، چ)ش.هـ1383(وزبه، محمد رضا ر-
، آبان  113، شب نيمايي و جهانِ دردمندِ آرزومندان، آدينه       )ش. هـ1375( سركوهي، فرج؛    -

  ماه، تهران 
ادوار شعر فارسي، از مشروطيت تا سـقوط سـلطنت،          ) 1380( شفيعي كدكني، محمد رضا      -

     1، چانتشرات سخن، تهران
  ، نقش جهان5، موسيقي شعر، چ)ش. هـ1376  (----------------------- -
، 2، پر درد كوهستان، درباره زندگي و هنـر نيمايوشـيج، چ           )ش.هـ1376( طاهباز، سيروس    -

  انتشارات زرياب
، بررسـي تطبيقـي بـاز آفرينـي اسـطوره هـا در شعــر        )ش . هـ ـ1384( علوي مقدم، مهيـار؛    -

  1، س3ه ادبيات تطبيقي،  شمعاصـر، فصلنام
  ، اتشارات اطلاعات، تهران 1، افسانه نيما، چ)ش. هـ1375(  مهاجراني، عطاء االله؛ -
، سـازمان ملّـي اسـناد       1، اسـنادي دربـاره نيمايوشـيج، چ       )ش. هـ1375( مير انصاري، علي؛     -

 .ايران، پژوهشكده اسناد
و شـاعري، گـردآوري، نـسخه       ، دربـاره شـعر      )ش.هـ ـ1368( نيما يوشيج، علي اسفندياري      -

  پردازي و تدوين سيروس طاهباز، دفترهاي زمانه، تهران 
: گـردآوري و تـدوين    (مجموعه كامل اشعار نيما     ) 1375 (--------------------- -
  انتشارات نگاه، تهران ) طاهباز
انتـــشارات زمـــستان، تهـــران ، عطـــا و لقـــاي نيمايوشـــيج، )ش. هــــ1376(؛ -------  -  



  
  

   شناسي و تحليل موضوعات و محورهاي شعرانقلاب اسلاميجريان

  اسنا سوزنده: گرد آورنده
                                           كارشناس ارشد ودبير زبان و ادبيات فارسي

  
  ١به تو نيازمندم كه مي تواني به آواي بلند شكوه كني

  »سورن كي يركگارد                         «                                                    

  

  چكيده
انقلاب ، خود چون خيزابي كه از عمق اقيانوس برخيزد هنرمندان و بـويژه شـاعران متعهـد     « 

را از جاي كنده و با خود برده بود ؛ اما جنگ كه درگرفت تو گويي كه آتش فـشاني در جـان                       
ز را خرد و خراب مي كنـد ، ايـن ديگـر فقـط         آنان سر بر آورده است كه با طغيان خود همه چي          

شعر نبود كه بعضي مي سرودند ؛ تندر و طوفان بود؛ شور شوريدگي هـا و شـهادت طلبـي هـا ،               
حديث راه خون و قصه هاي عشق مجنون بود و چه بسيارشاعراني كه زيباترين شعر حيات خود             

  2».را ، با خون خود سرودند
  :خته شده عبارت است از    آن چه در اين مقاله بدان پردا

توضيحي مختصر در مورد شعر معاصر و ديدگاه هاي مختلف در اين زمينه، مرزبندي  -1
 .و تقسيم ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط آن به اعتقاد دكتر شفيعي كدكني 

 

                                                 
 .8.اول ، ص. ، ج1383ايران ، مهدي خطيبي،انتشارات آفرينش ،فروردين شعر متعهد .  1
  12.  ، ص1364 شعر جنگ ، شوراي شعر و اداره كل انتشارات و تبليغات ، چاپ اول ، شهريور - 2
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 : و بعد از آن از نقطه نظر56اوضاع حدود سال  -2
  بر شعر اوضاع سياسي و اجتماعي و تأثير كلي آن )  الف
   اقتصادي و تأثير كلي آن بر شعر- عقيدتي -اوضاع فرهنگي )  ب 
  نشريات و تأثير كلي آن بر شعر)  پ 

   حركت جريان هاي شعري -3
  شعر سنتي:  جريان اول
  شعر نيمه سنتي :  جريان دوم
  و شعر چريكي كه يك جريان فرعي است در دل شعر نيمايي ( شعر نيمايي :  جريان سوم

  موج نو و شعر حجم: چهارم جريان 
  : ويژگي هاي جريان شعر مقاومت از نقطه نظر -4

  ويژگي هاي زباني و ادبي) الف
  ويژگي هاي محتوايي و فكري)  ب 

   تا دهه ي هفتاد1357 بررسي اجمالي روند غزل اجتمايي از سال -5
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  مقدمه
آرمان هـا   . يده اند درطول تاريخ بوده اند افرادي كه ديگرگونه زيسته اند و ديگرگونه انديش           

  .و آرزوهايشان را حق پنداشته و براي رسيدن به آن ها از جان خويش نيز گذشته اند
در مقابل آن . آن چه اهميت دارد اين است كه اين افراد اهل سازش با ضد ارزش ها نيستند     

ه افقـي   را سر مي دهنـد، ظلـم و ديكتـاتوري را برنمـي تابنـد و ب ـ                » نه  « ها قد علم نموده و فرياد       
  .جايي كه همه چيز در آن سامان يافته و زيباست. نوراني و روشن اميدوارند

    اگر اين فرياد و خشم از عمق جانشان سرچشمه گرفته باشد آن هايي كه هنوز رگه هايي                 
از ايمان و اعتقاد به حق در درونشان باقي مانده اين سخنان را بـه گـوش جـان مـي شـنوند و بـه                          

فرياد خشم و ستيز آن ها را مـي تـوان در شـعرها ، مقـالات ،                  . سر   بر مي دارند     تبعيت از آن ها     
  .سخنان، اعمال و رفتارشان به عيان ديد

جاذبـه اي كـه   . به هرحال اصل عصيان يك اصل عمل گرايانه و مواجهه ي جـذاب اسـت              « 
تحــسين برانگيــز اســت كــه اگــر نمــي تــوان در آن شــركت جــست ، مــي تــوان بــه ستايــشش   

همين كه پوسته ي ديكتاتوري ترك بردارد ، همين كه معلـوم شـود مـي شـود كـاري              .تپرداخ
ضرورت جرقـه اي در انبـار بـاروت بـه تـصور مـي آيـد و        .كرد، خود يك انگيزه ي قوي است     

  1».هدف اين مي شود كه به هر حال و به هر صورت اين چاشني بايد آتش گيرد
  چشمان عشق آبي است

  نه زيستناما حكايتي است از اين گو
   زين سان كه نسل ما 

  اين نسل خشم و خاطره و خون
  اين نسل تير خورده 

  نيمش درون آتش و نيمش درون آب 
  ما عشق را شناخته بوديم

   ما عشق را به موهبت عشقمان به خلق از آن سان شناختيم
  ) ميرزازادهنعمت(        كز آن پيش ناشناخته مي بود                                        

                                                 
 407.  ، ص1371انسان در شعر معاصر ، محمد مختاري ، انتشارات توس ، چاپ اول ، - 1
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  اصطلاح معاصر
نخست اين كه   : معمولاً با شنيدن اصطلاح شعر معاصر دو سؤال در خاطر خطور مي كند               « 

از نظر زماني اين اصطلاح چه محدوده اي از زمان را در بـر مـي گيـرد و نقطـه ي شـروع شـعر                          
 مـي تـوان     معاصر از چه زماني است و ديگر اين كه از نظر مفهومي و ارزشـي چـه شـعرهايي را                   

  .معاصر و امروزين خواند
ديدگاه اول، از مشروطه تا حال را قلمرو ادبيـات  : در پاسخ به سؤال اول دو ديدگاه وجود دارد  

معاصر تلقي مي كند و در نتيجه هنگام بحث از شعر معاصر ، از شاعراني چون ميرزاده ي عـشقي،                    
 ي زندگي آن ها پيش از آغـاز سـده        كه قسمت عمده  ... ايرج ميرزا ، فرخي يزدي ، نسيم شمال و          

چرا كه در ايـن ديـدگاه نقطـه ي      . بوده است، نيز سخن به ميان مي آورد       )  ش   1300سال  ( ي اخير 
  .وآغاز عصر بيداري است.) ش. ه1285( شروع شعر معاصر همان انقلاب مشروطيت 

ل هاي سده حاضر و     ديدگاه و تلقي ديگر كه شايع تر نيز هست، اين است كه شعر معاصر از اولين سا                
  . آغاز مي شود-از نيما يوشيج » افسانه«  سال انتشار شعر- شمسي 1301به طور مشخص از سال 

در يك ديـدگاه ، مـلاك و معيـار        : در زمينه سؤال دوم نيز ديدگاه هاي مختلفي وجود دارد         
ي معاصر بودن يا نبودن ، صورت و شكل ظاهر شعر و به طور مشخص قالب آن است؛بدين معن ـ       

سروده شده باشـد،    ... كه هر شعري در قالب هاي شعري كهن همچون قصيده ، غزل ، مثنوي و                
شعري كهنه و قديمي محسوب مي شود؛ چراكه اين قالب ها بـه گذشـته تعلـق دارنـد نـه حـال،           

  .وبه هيچ روي نمي توانند مفاهيم مربوط به جهان و انسان امروز را برتابند و منعكس كنند
اين كه معني ندارد شعري در زمان حال و در سده  حاضر سـروده شـود ، امـا                    ديدگاه ديگر   

  .نباشد ؛ يعني ملاك و معيار در اين ديدگاه مسئله زمان است نه چيز ديگر» معاصر«
 و نه قالب و شكل -ديدگاه سوم ديدگاهي است كه محتوا و مضامين و زبان و شيوه ي بيان 

 دهد و معتقد است كه آن دسته از اشـعار امـروز كـه در                 را ملاك و مبنا قرار مي      -ظاهري شعر   
آن ها مؤلفه هاي مورد نظر دچار تغييرو تحول شده باشد و با مناسبات و اقتضائات دنياي امـروز                   
هماهنگ شده باشد ،    مي توان آن ها را شعر معاصـر بـه شـمار آورد؛ خـواه آن اشـعار از نظـر              

   1». يدقالب ، سنتي باشند ، خواه نيمايي يا سپ
                                                 

   49 -47.  ، صص1383سي ، علي حسين پور چافي، تهران انتشارات اميركبير ، چاپ دوم ،  جريان ها ي شعري معاصر فار- 1
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    مرزبندي و تقسيم ادوار شعر فارسـي از مـشروطيت تـا سـقوط سـلطنت بـه اعتقـاد دكتـر                      
  :شفيعي كدكني بدين قرار مي باشد

   دوره قبل از مشروطيت–الف     « 
   دوره مشروطيت-     ب
   عصر رضاشاهي -     ج
  1332 مرداد 28 تا كودتاي 1320 از شهريور -     د
   1340 تا حدود 1332 از كودتاي -     ه
  1349 تا 1340 از حدود -     و
   1») سقوط سلطنت ( 1357تا ) اوج گيري مبارزه مسلحانه  ( 1349 از -     ز
 بود كه رژيم شاهنشاهي بـراي دموكراتيـك نـشان دادن سيـستم      39 و   38در حدود سال       « 

ظارت منوچهر اقبال و    به ن » حزب مليون   « حكومتي خود ، دو حزب عملاً فرمايشي تشكيل داد؛          
اما اينان بخصوص براي نخبگـان و روشـنفكران ، چهـره            . به سيادت اسداالله علم     » حزب مردم   « 

هاي شناخته شده اي بودند و همه دريافتند كه در پشت اين ظاهر دموكراتيك ، اهداف سياسي                 
  .لذا اين نقشه شاه عملاً نقش بر آب شد.ديگري نهفته است

جبهـه  « نخست  . ند گروه سياسي بودند كه كم و بيش فعاليت مي كردند              دراين سال ها چ   
بود كه داشـت    » حزب توده   « ديگر  .  بازسازي شده بود   1332كه پس از كودتاي سال      » ي ملي   

ذره ذره كمر راست مي كرد و هر چند رهبرانش در خارج از ايران بودند ، اما پيكره حـزب در                     
  .پس از طي دوره نقاهت ، داشت سرو ساماني مي گرفتداخل ايران هنوز نيم جاني داشت و 

    سوم جامعه سوسياليست ها بودند به زعامت خليل ملكي و سـر انجـام روحـانيون سياسـي                  
كه هر چه به سال هاي پاياني دهه چهل و آغاز دهه پنجاه نزديـك مـي شـويم ، نقـش آنـان پـر                      

  .رنگ تر و سرنوشت سازتر مي شود
ايد از اميني و معدود اطرافيانش هم ياد كرد كه در دل دستگاه حكومتي     علاوه بر اين ها ب   

 به نخست وزيري مي رسد و تحولاتي را در        1340همين اميني است كه در سال       . فعاليت داشتند 
  .سطح سياسي و اقتصادي كشور ايجاد مي كند

                                                 
  95. شهد اما شوكران ، مهدي مظفري ساوجي ، تهران ، انتشارات تنديس ، چاپ اول ، ص- 1
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ديد     يك واقعه مهم تـاريخي ايـن دوران ، انقـلاب سـفيد شـاه بـود كـه كـه مخالفـت ش ـ                       
شـاه انقـلاب سـفيد را بـه رفرانـدوم        . را برانگيخـت  ) ره  ( روحانيون مبـارزي مثـل امـام خمينـي          

در همـين سـال ، عليـه شـاه سـخنراني كـرد كـه  واكـنش                    ) ره  (امام خميني    ) . 1341(گذاشت  
  .شديد دستگاه حكومتي را به دنبال  داشت

ه مـسلحانه ي نيروهـاي مـذهبي از             از جمله وقايع سرنوشت ساز اين سال ها ، قيـام و مبـاز             
 ياد كـرد و همچنـين از   42در اوج اين قيام ها بايد از قيام پانزده خرداد سال        .  بود 42حدود سال   

تشكيل گرو ه هاي زير زميني مبارز مثل جمعيت مؤتلفه اسلامي كـه تـرور حـسنعلي منـصور از                    
  .اقدامات مهم يك چنين         گروه هايي بود

يگر كـه آن نيـز بيـانگر نقـش مهـم نيروهـاي مـذهبي در ايـن سـال هاسـت،                 حادثه مهم د  
برضد آن و در نهايت تبعيـد ايـشان بـود از            ) ره  (تصويب كاپيتولاسيون و سخنراني امام خميني       

 كه متعاقـب آن مبـارزه نيروهـاي مـذهبي از شـكل اعتـراض و تظـاهرات و            1343ايران در سال    
  1» .يني تغيير شكل يافتسخنراني ، به مبارزه مسلحانه زير زم

گروه هايي از انقلابيون در اين سال ها به اين نتيجه رسيدند كه پيروزي بر حكومت شاه                « 
بالاخص نمونه هاي موفق ايـن      . بدون تجهيز به سلاح و مبارزه هاي مسلحانه مطلقاً ممكن نيست          

» رژي   دبـره      « ،  » استرو  ك« رويكرد را در كوبا ، چين و الجزاير ديده بودند وچهره هايي چون              
را كه رهبران اين قيـام هـا بودنـد نيـز بـه عنـوان       » مائو « و » هوشي مين « ،               » چه گوارا   « ،  

در اين دوره با توجه به اين رويكرد ، گروه هاي چريكي كوچك ، مسلح               .الگو پيش رو داشتند   
از » رضـا شـمس آبـادي     « .  شـد   زده 1343اولين جرقه آن در اواخر اسـفند        . و متشكل مي شدند   

اعضاي گارد جاويدان در محوطه ي كاخ مرمر به شاه حمله مي كند ، شـاه مختـصر زخمـي بـر         
 يـك گـروه     1344پـس از ايـن سـوء قـصد در فـروردين             . مي دارد و او در دم كشته مـي شـود          

بـه  چهارده نفري مائوئيستي منشعب از حزب توده ايران و عضو كنفدراسيون جهاني دانشجويان         
با نيت مبارزه مسلحانه با رژيم به ايران مي آيند و پس از تـرور نـا                 » پرويز نيكخواه   « سركردگي  

در پاييز همان سال پنجـاه و پـنج نفـر از اعـضاي حـزب      .فرجام شاه دستگير و محاكمه مي شوند 
ين ملل اسلامي به اتهام قيام مسلحانه دستگير مي شوند و در شهريور همان سال سه تن از مهندس                 

                                                 
 542 -541. ، صص1384 چشم انداز شعر معاصر ايران ، سيد مهدي زرقاني ، تهران  ، نشر ثالث ، چاپ دوم ، - 1
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علـي اصـغر    « و  » سـعيد    محـسن        « ،  » محمد حنيف نژاد  « جوان نهضت آزادي ايران با نام هاي        
به عنوان اعتراض به روش مـسالمت آميـز مبـارزه قـانوني رهبـران جبهـه ملـي از                    » بديع زادگان   

. ش. ه 1351نهضت انشعاب   مي كنند و خبر از تشكيل هسته چريكـي مـي دهنـد كـه در سـال                       
همه ي اين گروه هـا بـا آراء متـضاد و جهـان بينـي      .ين خلق ايران ناميده مي شود سازمان مجاهد 

متفاوت به مخالفت با ادعاهاي مدرنيستي شاه بر آمدند و آن را سطحي ، بي ريشه ، غارتگرانه و  
اولين نتيجه  .عوام فريبانه ناميدند و مبارزه ي قاطعانه و بي امان با آن را ضروري و حياتي دانستند                

 28بـسياري كـه پـس از كودتـاي          .  مقاومت و مخالفت تغيير روحيه ي روشـنفكران بـود          ي اين 
 در يأس و اندوه و درون گرايي گرفتـار شـده بودنـد ، بـا                 1342 خرداد   15و  . ش. ه 1332مرداد  

مشاهده ي دگرگوني و تحول در جامعه اميدواري و شور قيـام در جانـشان جوانـه زد و يكـسره                 
  . به تكريم اين افراد و تهييج روحيه ي قيام و مبارزه واداشتادبيات و بالاخص شعر را

    از جمله كساني كه به بستر سـازي و رشـد ايـن روحيـه در داخـل كـشور يـاري بـسياري                        
جلال آل احمد نويسنده ي محبوب و مشهور آن سـال هـا   : رساندند، مي توان از دو تن ياد كرد     

و مخالفت با تمام مظاهر     » ه ريشه هاي روستايي     رجعت ب « ،  » بازگشت به خويش    « كه با تئوري    
مدر نيستي غرب ، بخش وسيعي از جوانـان و روشـنفكران را بـه سـوي خـويش جـذب كـرد و         
ديگر دكتر علي شريعتي كه با سخنراني هاي افشاگرانه در حسينيه ي ارشـاد و اشـاعه باورهـاي                    

  .مذهبي بسياري را به گرد خود جمع كرد
و اشـاعه ي    ) سـنت هـاي كهـن و اسـلامي          (  ي بازگـشت بـه خـويش             آل احمد با فلسفه   

فرهنگ شهادت طلبي به نوعي پايه گذار اين نگاه در جامعه ي آن روز بود و به نوعي پايه ريـز                     
  : او در بخش هاي گوناگون مقالات خود مي نويسد. شعر سلاح نيز هست

 اگر مي خـواهي وقـت بگـذراني          اين را هم بدان اگر مي خواهي با شعر تفنن كني ،           [...]    « 
در ايـن   .و اگر اين را هم وسيله اي مي داني كه سـري تـوي سـرها در آوري كـور خوانـده اي                        

ولايت كار هنر كار جهاد است؛ جهاد با بي سوادي ، با فضل فروشي ، با فرنگي مĤبي ، با تقليد،   
  »                                    .  ميدانحالا اگر مردي اين گوي و اين...با دغلي ،با نان به نرخ روز خوردن

□  
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اگر بازي كني ، بچـه هـاي همـسايه          . قلم اين روز ها براي ما شده يك سلاح ويا تفنگ              « 
و بريـده بـاد   ... هم كه به تير اتفاقي اش مجروح نشوند ، كفترهاي همسايه كه پر خواهند كشيد،          

  1» . به كار برداين دست اگر نداند كه اين سلاح را كجا بايد
عـده  .در طول سال هاي دهه سي ، مبارزان و روشنفكران چند دسته شده بودنـد                     « 

. اي همچنان در خماري پس از شكست ماندند و هر گونه تلاشي را بي ثمـر مـي دانـستند                   
گروهي ديگر پس از گذران دوران نقاهت روحي ناشي از شكـست ، ذره ذره روحيـه ي                  

 -  فرهنگـي    - و بـا تزريـق روحيـه ي اميـد، در صـف مبـارزه ي فكـري                   خود را باز يافتند     
سياسي قرار كرفتند و سرانجام گروه سوم بودند كه به تدريج به ايـن نتيجـه رسـيدند كـه                    

گستره اين گروه اخير ، در نيمه دوم دهـه ي چهـل             .مبارزه بايد شكل مسلحانه داشته باشد     
ا و چين در مبارزه مـسلحانه را نيـز پـيش            اينان الگوي موفق كوب   .روز به روز بيشتر مي شد     

چشم داشتند و آن را حتي المقدور تبليغ هم مـي كردنـد؛ بخـصوص كـه روشـنفكران در                 
نيمه دوم دهه ي     چهل، به بازسازي شخصيت خود پرداخته و از يأس و سـرخوردگي و                 

ي و  پناه بردن به تخدير و فراموشي روي گـردان شـده و بـه افـق هـاي دل انگيـز اميـدوار                      
  .مبارزه متمايل شده بودند

 بود كه جنب و جوش در ايـران افـزايش يافـت و فـضاي جامعـه بـسيار          56    از حدود سال    
مرگ مشكوك دكتر شريعتي، در گذشت نابهنگام و سؤال برانگيز مرحوم مصطفي            .ملتهب شد 

ر پي بودنـد  خميني، چاپ مقاله توهين آميز به امام  خميني در روزنامه اطلاعات ، حوادثي پي د               
حـال  .كه اولين جرقه هاي قيام را ابتدا در قم و پس از آن در ديگر شهر هاي ايـران برپـا كردنـد       

  .بايد ديد تأثير اين اوضاع به طور كلي بر شعر چه بوده است

                                                 
 46 -42. اول ، صص.  ، ج1383 شعر متعهد ايران ، مهدي خطيبي ، تهران ، انتشارات آفرينش ، - 1
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   اجتماعي و تأثير كلي آن برشعر - اوضاع سياسي -الف 
يكـي آن كـه   . ره بـر جـاي گذاشـت       به طور كلي اين حوادث دو تأثير آشكار برشعر ايـن دو           
 - اعم از مبارزه مسلحانه و يا فرهنگي-ورود گسترده تر نيرو هاي مذهبي به صحنه ي مبارزه سياسي 

منشأ پيدايش يك نوع شعر اجتماعي ديـن گـرا شـد كـه نظيـرش را در دهـه هـاي پـس از دوره ي                           
از چهره هاي شـاخص در  شفيعي كدكني، موسوي گرمارودي و نعمت ميرزازاده    . مشروطه نداشتيم 

اثـر  » عبـور  « از دكتر شفيعي كـدكني و    » از زبان برگ    « مجموعه شعر   .زمينه ي اين نوع شعر هستند     
شعر ديـن گـرا     . موسوي گرمارودي از مجموعه هاي مذهبي بودند كه كه در اين سال ها منتشر شد              

  .ي ادبي ايران شدترين جريان شعري مطرح در جامعهيدر دوره پس از انقلاب اسلامي ، اصل
    تأثير دوم مربوط مي گردد به قيام مسلحانه بخصوص قيام سياهكل كه در اواخـر دهـه ي                  

مضمون اصـلي ايـن نـوع شـعر،      . شد» شعر چريكي « چهل ، عامل پيدايش نوعي شعر مشهور به  
ران سعيد سلطان پور در سرودن اين نوع شعر بـيش از ديگ ـ . ستايش مبارزان و نبردهاي آنان بود     

 هـا  مشهور است ، اما كم و بيش اكثر شاعران مبـارز در شعرشـان بـه مبـارزان مـسلح و چريـك                  
قيام ها ، فضا هاي تصويري جديدي بـراي شـعر معاصـر بـه ارمغـان      همچنين اين . پرداخته بودند 

  .آورد كه مفردات آن ، تفنگ ، گلوله ، سنگر ، جنگ ، زندان ، شهادت ، خشم و خروش بود
  اي زعشق و خشونت    اسطوره 

               در جبهه ي ستيز
                        در سنگر لزوم

     دستي پر از ترنم جويبار
     دستي پر از حماسه ي جنگل
                           پر از هجوم

    اسطوره اي چو طوفان پيچنده بر فراز
    پيچنده برفراز چوطوفان آفتاب

  بناك  بگشوده بال برتو ، غض
    زندان سرزمين من اي خاك

  )سعيد سلطان پور / در پايگاه رعد                                     ( 
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   اقتصادي و تأثير كلي آن بر شعر- عقيدتي - اوضاع فرهنگي -ب
عناصـر  » ناهمگوني و واگرايي    «   به نظر مي رسد برجسته ترين ويژگي فرهنگي اين دوره ،            

در يك سطح جامعه و فرهنگ ، مدرنيسمي تبليغ مـي شـد كـه               . نگ باشد تشكيل دهنده ي فره   
رشد زندگي شهر .در اصل يك شبه مدرنيسم بود و از تمدن فقط پوسته ي ظاهري آن را داشت

نشيني به شكل غير برنامه ريزي شده و هجوم يكبـاره ي روسـتا نـشينان بـراي كـار بـه شـهرها ،                         
ز بالا رفتن ناگهاني قيمت نفـت، انقـلاب سـفيد شـاه و              ملتهب شدن اقتصاد در اثر درآمد ناشي ا       

برهم خوردن نظام ارباب رعيتي ، آشنايي بيش از پيش ايرانيان با زندگي و نظريات غربيـان ، از                   
راه رسانه هاي گروهي ، ترجمه ي كتاب ها ، مجلات و فـيلم هـا كـه باعـث زيـر سـؤال بـردن                           

ه بود، طبقـه اي پديـد آمدنـد كـه بـا هـر               كليت سنت توسط روشنفكران جوان و كارناديده شد       
  .چيزي و به هر شكلي كه رنگ و بوي سنت داشت مخالفت مي كردند

    در اين ميان سنت گراياني هم بودند كه نمي خواستند اين شبه مدرنيـسم را بپذيرنـد و بـا                    
پناه بردن به گزاره هاي مذهبي و فرهنگي كلاسيك ، سعي مي كردند براي حيات فكري خـود                  

  .اين دو قطب درست مقابل يكديگر قرار داشتند. ضاي مناسبي درست كنندف
    به نظر مي رسد اين شبه مدرنيسم آفت بزرگي بود كه بر جان همه ي مظـاهر فرهنگـي از             
جمله شعر و ادبيات افتاد و همان تأثيرات مخربي كه بر پيكره ي عمومي فرهنگ گذاشـت ، بـه                

 -1:  در فرهنگ اين دوره دو ويژگي شاخص پيدا مـي كنـيم              بنابراين.شعر هم سرايت پيدا كرد    
  . التقاط فرهنگي و بومي نشدن عناصر فرهنگي بيگانه-2شبه مدرنيسم 

    در فضاي ادبي هم جريان هايي از شعر را مشاهده مي كنـيم كـه اولاً شـبه مـدرن بـود نـه                  
  .مدرن و ثانياً مبتني بر التقاط بود مانند شعر موج نو

  و تأثير كلي آن ها برشعر نشريات -پ
نشريات و كتاب ها از عوامل ادبي اثر گذار بر جريان شعري هـستند همچنـين در ايـن سـال هـا                       

بخـصوص كـه    . برنامه هاي راديوئي نيز در جهت دهي شعر و جريان شـعري تـأثير مـستقيم داشـتند                 
ايـن  .ده بودنـد  مهدي اخوان ثالث و نادر نادرپور هم به عضويت شـوراي نويـسندگان راديـو در آم ـ                

نشريات با ترجمه ي اشعار اروپايي و آمريكايي و بعضاً بلوك شرق ، طرح مباحث مربـوط بـه نقـد                     
  .شعر و چاپ شعرهاي شاعران ، در شكل گيري و جهت دهي جريان هاي ادبي تأثير بسزايي داشتند
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أثير شعر را بر        رابطه ي شعر و محيط،رابطه ي تأثير و تأثر متقابل است بنابراين نمي توان ت              
مثلاً در همين دوره گاه شعر همچـون تفنگـي          . فضاي عمومي فرهنگ اين دوره ناديده انگاشت      

وقتي برخي شعرهاي اين دوره را مي خوانيم و مي شنويم كه در آن سـال                .بود بر دوش مبارزان     
خن ها چگونه دهان به دهان مي گشته و در تحريك مبارزان تا چـه ميـزان تـأثير داشـته ايـن س ـ                      

بزرگان را فراياد مي آوريم كه گاهي يك بيت شعر كاري مي كند كه يك لشكر از انجـام آن                    
  .غافل است

  :حركت جريان هاي شعري در اين دوره بدين قرار است

   شعر سنتي-    جريان اول 
هنوز .     شعر سنتي در طول ساليان مختلف پيوسته جريان داشته است و هنوز هم ادامه دارد               

ي از خوانندگان شعر فارسي دلشان براي شنيدن يك شعر سـنتي خـوب و دلپـذير مـي         هم بسيار 
بنابراين يك پديده ي ادبي زنده است وبايد براي آن در معادلات ادبي اعتباري قائـل شـد،            . تپد

براي بهبودش تلاش كرد و سرايندگان آن را به عنوان شاعراني قلمداد كرد كه مي توانند دل و                  
از جمله افرادي كه در اين دوره مي        .را در تسخير كلام جادويي خود درآورند      فكر هنر دوستان    

ــه     آن هــا اشــاره نمــود عبارتنــد از  حــسين منــزوي ، مهــرداد اوســتا ، علــي موســوي  : تــوان ب
  .گرمارودي

   شعر نيمه سنتي-جريان دوم
نـه بـازار       برخي چهره ها مثلاً نادرپور و نصرت رحماني در ايـن دوره برخـي دفتـر هـا روا      

همچنين در خلال اشعار شاعران نيمايي، منثور و سـنتي          . كردندكه اكثر اشعار آن نيمه سنتي بود      
مـثلاً منـوچهر آتـشي      .مرتب شعرهايي را مي بينيم كه در قالب هاي نيمه سنتي سروده شـده انـد               

يك نكته مشترك در بـسياري از ايـن اشـعار آن اسـت كـه                .شروع كارش با شعر نيمه سنتي بود      
اعران به طور تجربي به اين سمت كشيده شده اند كه اشعاري را كه حـال و هـواي رمانتيـك                     ش

انگار تجربه سال هـاي گذشـته ي ديگـر شـاعران ، ميـان                .دارد در قالب هاي نيمه سنتي بسرايند      
شعر نيم سنتي با مضامين رمانتيك پيوندي برقرار كرده و اكثراًبه اين نتيجـه رسـيده انـد كـه آن                     

  .، در اين قالب ها خوش تر مي نشيندمضامين 
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   شعر نيمايي–    جريان سوم 
    هرچند شاعران نيمايي كه در اين دوره ظهور كرده اند،به شهرت و قدرت شـاعران نيمـايي                 
دوره پيش نيستند، اما همان شاعران دوره پيش ، در اين دوره هنوز سخت سرگرم سـرودن هـستند                 

 اين دوره است و ثانياً تعداد شاعران سنتي و نيمـه سـنتي پـرداز                و اوج شكوفايي برخي از آن ها در       
برخـي چهـره    .در اين دوره بسيار كاهش يافته و همين قلمرو شعر سنتي را گسترده تر كرده اسـت                  

هاي جديد هم در شعر نيمايي اين دوره ظهور كردند كه بسيار برجـسته و مايـه ي رونـق و اعتبـار                        
اخوان ثالث ،  محمد رضا شـفيعي كـدكني ، منـوچهر آتـشي ،     : ند از آن جمله ا.شعر نيمايي شدند 

  ...محمد علي سپانلو ، اسماعيل نوري علاء ، حميد مصدق ، نعمت ميرزازاده ، 
    يك جريان فرعي در دل شعر نيمـايي ايـن عـصر پديـد آمـد و ايـن همـان اسـت كـه در                          

از آن بـا    » تاريخ تحليلي شعرنو    « نشريات و مجلات آن سال ها و به تبع آن در كتاب هايي مثل               
  .ياد مي شود» شعر چريكي « عنوان 

      شعر چريكي
 ذره ذره روحيـه ي مبـارزه در سـطوح مختلـف جامعـه گـسترش                 42    در سال هاي پس از      

اين وضعيت به تدريج بر شعر معاصر هم مؤثر افتاد و يكباره حجمي از واژگان جديد بـه                  . يافت
ويي كاملاً چريكي داشت و خواننده ي شعر را صراحتاً به مبـارزه و              شعر راه يافت كه رنگ و ر      

 اجتمـايي غالـب تـا ايـن روزگـار ، شـعر سـمبليك بـود و                   -شعر سياسـي    .. قيام دعوت مي كرد   
مضامين شعري ، در لفافه اي از سمبل ها پنهان بود و اما در شـعر برخـي از شـاعران ايـن دهـه ،                          

اين جريان شـعري كـه    . م و مبارزه ، عريان در دل ها نشست        پرده سمبل ها كنار زده شد و تم قيا        
بـه  » واقعه ي سـياهكل     « در واقع پاسخي بود به نياز مقطعي و گذراي ايران آن سال ها ، پس از                 

 تبديل شد به يك خـط برجـسته در دفتـر شـعر معاصـر و بـسياري از مجموعـه هـا و                         1349سال  
مجموعـه ي ايـن نـوع       .باره آن مطلـب نوشـتند     شاعران بدان روي كرده و بسياري از نشريات در        

چنـد شـاعر   .ناميـده شـد  » شـعر چريكـي   « اشعار كه در اين فضاي ملتهب سياسي سـروده شـده      
 -سعيد سلطان پـور   : هستند كه بيشتر از آن ها تحت عنوان نمايندگان اين نوع شعر ياد  مي شود               

جعفر كوش آبادي ، خـسرو       -كه شمس نگرودي از او به عنوان باني شعر چريكي ياد مي كند              
  ... گلسرخي ، علي مير فطروس ، 
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  :    خلاصه ي برخي ويژگي هاي اين نوع شعر بدين قرار است
صريح ، خشن و آكنده از كلماتي چـون خـون و تفنـگ و سـتاره و زنـدان و بـه                        -1

  .حيث بياني مشابه يك مقاله انقلابي
 .مخاطب آن توده هاي مردم و سازمان ها و احزاب بودند -2
عري كه مبلغ روحيه ي مبارزه و اميدواري بود و در آن تبليغ مبـارزه مـسلحانه ،                  ش -3

 .وصف زندان ها و مراسم اعدام ، قهرمان سازي و قهرمان پروري رواج داشت
 .زبان شعر گرايش به صراحت داشت و لذا از سمبوايسم فاصله گرفت -4
 .عاطفه آن تند و انقلابي بود -5
ن نـوع شـعر عبـارت اسـت از تركيـب خـانواده              فرمول اصلي ساختن ايماژها دراي     -6

نيـزه نـور ، گلـي بـه     :  چريكي با واژگان طبيعي ، تاريخي ، اسطوره اي و مـذهبي     -لغات انقلابي 
 ...سرخي خون، لاله ميهن و 

نماد هاي شعري ساده ، كليشه اي و تكراري مي باشـند مـثلاً جنگـل در دوره اي                    -7
 .داد و زنجير نماد اسارت فكري يا فرهنگي بودخاص نماد قرارگاه مبارزان ، شب نماد استب

 حتي خـود    -در اين شعر ها گاه از تكنيك روايت استفاده مي شود   اما همه چيز                  -8
 در خدمت عاطفه ي انقلابي شعر است و غالباً انديشه ها چنان عريان اسـت كـه صـور                    -روايت  

 .از در شعر ندارندخيال ، تكنيك روايت و ساير امكانات شعري  حضور اصلي و سرنوشت س
نوع عواطف شعرهاي چريكي ، انقلابي و توفنده است و مركز ثقل شـعر ، سـطح                  -9

معمولاً پس از پايان يك دوره خاص ، ديگر اين نـوع شـعرها              . عاطفي آن است نه سطوح ديگر     
. ارزش عاطفي ندارند چون براي برطرف كردن نيـاز اجتمـاعي دوره خاصـي سـروده شـده انـد                

، خسرو گلسرخي ، و علي ميرفطـروس از نماينـدگان برجـسته ايـن نـوع شـعر                 سعيد سلطان پور    
 .هستند

  شعرحجم/  موج نو-جريان چهارم
شـعري اسـت    .    اين نوع شعر نه در ذيل شعر نيمايي جاي مي گيرد و نه در ذيل شعر منثور                  

 خواهد هم مدرن باشد و هم در عـين حـال از هرگونـه تعهـد و التـزام بـراي هنـر سـخت                        ميكه  
  .گريزان است و كيفيت رمانتيكي هم قبول ندارد
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  :    اصول موج نو بدين قرار است
نظـر  ) زبان شعر بـه معنـاي وسـيع كلمـه           ( شاعر به بارهاي تاريخي و اجتماعي ادوات         -1
  .دارد

 شاعر به شكل تركيبي كلمات توجه مي كند -2
 .قدرت خيال انگيزي و تجسم آن ها را به كار مي گيرد -3
كلمات ، اشكال و اشـياء ، مناسـباتي مبتكرانـه و غيـر تكـراري ايجـاد                  شاعر بايد ميان     -4
 .كند

آن هـم نـه از طريـق توصـيف و           .شاعر بايد به دنبال فضاي ذهني تازه و غريـب باشـد            -5
 .تشريح بلكه از طريق فضاسازي و در كليت شعر 

بي بـراي       اين اصول اگر دروني شاعر شود و بتواند آن ها را به كار گيرد نتايج بـسيار خـو                  
اما چند سالي نگذشته بود كه جريان هاي فرعي در دل موج نو پديد              .شعرش به بار خواهد آورد    

كه بزرگ ترين تئوري پردازش هم يداالله رويائي بود و مـدتي شـاعران      » شعر حجم   « آمد مانند   
  .جوان را به خود مشغول داشت
 كـه درسـت مقابـل مـوج نـو و      - يكباره فضا را به نفع چريكي 49    واقعه سياهكل در سال   

 تغيير كلي داد و دوباره ، صفحات روزنامـه هـا بـه تـسخير شـعر چريكـي در                     -شعر حجم   بود      
 و انقلاب اسلامي بـساط شـعر مـوج نـو و حجـم و                1375اين ماجراها بود تا اين كه به سال         .آمد

  .چريكي برچيده شد
  :     علل ناموفق بودن موج نو به طور خلاصه عبارتند از

اكثر شاعراني كه مي خواستند ايـن گونـه شـعر بـسرايند ، بـه حيـث تئوريـك بـسيار                       -1
  .ضعيف بودند

 .سكان هدايت اين نوع شعر به دست روزنامه سازان و روزنامه بازان افتاد -2
 ضعف زباني شاعران جوان -3
 .مباني خود نظريه ضعيف بود و درست تبيين نشده بود -4
 .درست انديشيدن را سلب مي كرد ادبي جامعه امكان -فضاي ملتهب فرهنگي  -5

  .احمد رضا احمدي و يداالله رويائي:     دو تن از شاعران اين جريان عبارتند از 
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   شعر منثور-جريان پنجم 
    شاملو مانند كوهنوردي بود كه خودش را بر فراز قله رساند امـا نقـشه ي راه را بـه كـسي                      

خيلـي از  .ت كه بتوانـد بـه پـاي شـاملو برسـد     هيچ شاعري در منثور سرايان معاصرنيس. نشان نداد 
شاعران جوان به خيال اين كه به راحتي مي توان شعر سپيد گفت قدم در اين راه گذاشته اند اما                    
عرصه ي سيمرغ جولانگاه آنان نبوده و لذا يا استعدادشان به هدر رفتـه و يـا خيلـي زود متوجـه                      

  . سختي فراوان اين راه شده اند و برگشته اند
 شعر منثور يك ركن شعر نيمايي را كه وزن باشـد كنـار مـي گـذارد و بـه جـاي آن مـي                           

  .خواهد آهنگ طبيعي زبان فارسي را به كار گيرد
    غيراز شاملو كه چندين دفتر شعرش را در اين دوره منتشر كرد ، يكـي دو شـاعر هـم                    

ارزاده و بيـژن    هستند كـه زمينـه اصـلي شعرشـان شـعر منثـور قـرار دادنـد ماننـد طـاهره صـف                      
  1».جلالي

  ويژگي هاي جريان شعر مقاومت

  ويژگي هاي زباني و ادبي
  تغيير دستگاه واژگاني با ورود عناصر واژگاني جديد به اشعار شاعران اين جريان -1

 با تغييردر نوع نگرش شاعران اين جريان ، در نوع گزينش آن ها از واژه ها و اصـطلاحات                   
ك شاعري كه شعر را سلاحي مي انگارد براي مبارزه و معوضه با             بي ش .زبان نيز تغيير ايجاد شد    

دشمن ، وانقلاب و جنبش مسلحانه را يگانه راه نجات مي داند به واژه هاي ويژه اي براي سخن              
گفتن از عواطف و عقايد خود نيازمند است؛ واژه هايي كه بايد نشان دهنده ي خشم ، خـروش                   

به همين  .ايي خشن و حماسي كه مظلوميت او را فرياد زنند         واژه ه .، عصيان و عصبانيت او باشند     
دليل در شعر اين شاعران ، به گستردگي به واژه هايي چون جنگ و جهـاد و جنگـل ، شـهيد و                       

  :شقايق ، خون و خنجر ، تير و تفنگ ، گل و گلوله و مانند اين ها بر مي خوريم

                                                 
 669 -541.  ، خلاصه صص1384 چشم انداز شعر معاصر ايران ، سيد مهدي زرقاني ، تهران ، نشر ثالث ، چاپ دوم ، - 1
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/ آيا برادران مـرا       / رادران مرا ديدي    آيا ب / اي اشتياق سبز شكفتن     ! /  اي اشتياق سبز  /جنگل
آيـا  ... / فريـاد مـي زدنـد   / وقتي كه آفتاب مبـارك را   / در جوخه هاي سرخ سحرگاهان ديدي       

/ بايد رسـالت خـونينم را       / در استواي خون؟    / در هرمي از گلوله و باروت       / برادران مرا ديدي    
  ... و انقلاب برانمدر خون/ و يا برادران ديگر خود / در ذهن كشتزار بخوانم 

  )علي مير فرطوس، سرود آننكه گفت نه ، با آن سوار گلگون                                      ( 
   استفاده از قالب شعري نيمايي و شعر منثور-2    

    مفاهيم و مضاميني كه شاعران اين جريان در صدد بيان آن ها بوده انـد در قالـب شكـسته          
اشعار انقلابي و سركـشانه ي ايـن        . منثور بهتر و آسان تر قابل عرضه بوده است        ي نيمايي و شعر     

شاعران براي ظهور و بروز ، مجال و ميداني فراخ تر از دايره ي تعريف شده و نظـام منـد قالـب                       
  .شعر كلاسيك مي طلبيده است

   گرايش به صراحت ، كم رنگ شدن تخيل و تصوير و نزديكي شعر به شعار-3    
ايسه با اشعار سياسي و اجتماعي شـاعران جريـان سمبوليـسم جامعـه گـرا همچـون نيمـا،                    در مق 

شاملو ، اخوان ، فروغ كه در آن ها از زبان و بياني نمادين و كنايي براي بيان عواطف و انديشه هـا                       
  .استفاده مي شد ، زبان شعر شاعران اين جريان در بسياري مواردصريح ، روشن و مستقيم است

اين حال نمي توان انكار كرد كـه اشـعار برخـي از شـاعران جـوان ايـن جريـان خاصـه                     با  
اشعاري كه پس از جنبش سياهكل و همچنين در سال ها و ماه هاي نزديك به پيروزي انقـلاب                   
اسلامي در گرماگرم شور و التهاب سروده شده، از از تخيل و تصوير بهـره ي كمتـري يافتـه  و                     

  .تر شده استدر نتيجه به شعار شبيه 
  »شقايق هاي جمعه ي سياه «     نمونه اي از شعر خسرو خورشيدورد با عنوان 

اي سـاكنان قلعـه ي بيـدادو        / اي كركسان زشـت     / اي مارهاي شوم    /     اي گرگ هاي هار   
آن جمعـه ي سـياه كـه     / امـروز جمعـه اسـت       / اي در كف تمام شما جام هاي زهر       / جهل و فقر  

اين بـازوان لخـت   / پس اين درنگ چيست / خالي كنيد تير / ده ايم ما  آما/ چون لاله سرخ شد     
اين نيزه هـاي سـخت و جـلا داده    / اين  سينه هاي پر تپش و داغ و نرم ما            / و پر از خون گرم ما       

مـا مـرز و بـوم    / آزاد مي كنيم   / ما سرزمين سرخ نياكان خويش را         ... / خالي كنيد تير  / ي شما   
اسلام پيشتاز را ايجاد / طرحي عظيم و نو بنياد مي كنيم / آباد مي كنيم / ا  پاك و پر از افتخار ر     

  .مي كنيم
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  ويژگي هاي محتوايي و فكري
  تعهد در برابر مسلك يا مكتب و مردم -1

    از ويژ گي هاي اصلي اين جريان تعهدي است كـه شـاعران ان در برابـر مـرام و مـسلك                      
مردم ، جامعه و ميهن از سوي ديگر احساس مـي           فكري و سياسي خويش از يك سو و در برابر           

شـعر  ( از اين نظر اين جريان نقطه ي مقابل جريان شعر غير متعهـد دهـه ي چهـل و پنجـاه          .كنند
قرار دارد؛ يعني در برابر آن شاعران كه مدافع نظريـه ي هنـر بـراي هنـر         ) موج گرا و حجم گرا      

يا هنر و شعر مردمي را ترويج مي كـرده          بوده اند، اينان هنر در خدمت مسلك و مكتب و مردم            
شاعردراين جريان به يك مبارز و انقلابي و چهره ي سياسي تبديل مي شود و همواره خـود                  .اند

  .را در جبهه ي نبرد ميان حق و باطل احساس      مي كند
  تغيير در حوزه ي درون مايه ها و بن مايه ها  -2

  :ن به گستردگي با آن ها مواجه مي شويم عبارتند از درون مايه هايي كه در اشعار شاعران اين جريا
  مسئله ي غرب ستيزي و دشمني با امپرياليزم آمريكا -1
اشاره هاي آشكار و پنهان بـه مفهـوم جنگـل و جنـگ هـاي جنگلـي وچريكـي و                      -2

ازجمله اشاره ها و تلميح هايي كه در شـعر ايـن دوره رواج دارد ابتـدا بايـد بـه قيـام         «  .مسلحانه
اشاره كردو سپس به قيام كاوه و نيـز لـز معاصـران قيـام               » جمهور  «  دين و قلعه ي او       بابك خرم 

اين خود يكي از ويژگي هاي سبك شـناختي ايـن دوره اسـت كـه                .ميرزا كوچك خان جنگلي   
اشاره ها از دايره ي بسته ي الگويي كهن چون ليلي و مجنون و شيرين و فرهاد فراتر رفت و رو                     

 1».ي و حتي معاصر و توصيف اين شخصيت ها نهادبه سوي قيام هاي حماس
توصيف زندان هـاي رژيـم طـاغوت و وصـف كيفيـت شـكنجه شـدن و اعـدام و                      -3

 تيرباران مبارزان و مجاهدان
 تجليل از مقام شهيد و شهادت -4
 تحريك و تهييج مردم به قيام و صف آرايي بر ضد رژيم شاهنشاهي -5
و شخـصيت   ) ره  (ز امام خمينـي       پرداختن به مضامين مذهبي و دينيو سخن گفتن ا         -6

 انقلابي او به عنوان يك پيشوا

                                                 
  74.اول ، ص.  ، ج1383 شعر متعهد ايران ، مهدي خطيبي ، تهران ، انتشارات آفرينش ، - 1



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

444  

 سخن گفتن از خلق و مردم و دم زدن از آرمان ها و آرزوهاي آن ها -7
 مبارزه با روشنفكران محفل نشين و دعوت آن ها به همگامي با مردم «  -8
 1» اميد به زندگي وغلبه بر يأس كه در هيأت پيروزي صبح بر شب ظاهرمي شود  -9

  »چپ گرا  شعرخلقي و« و » شعر مذهبي «  جريان شعر مقاومت به دو شاخه ي تقسيم
    اگر اشعار شاعران اين جريان را از نظـر محتـوايي و فكـري و مـسايل عقيـدتي و سياسـي                    
مورد بررسي قرار دهيم به اين نتيجه مي رسيم كه اين اشعار به طور كلي به دو دسته يا شاخه ي                     

گرايش هاي اسـلامي و شـعر خلقـي بـا گـرايش هـاي چـپ گرايانـه و                    شعر مذهبي يا مكتبي با      
  :سوسياليستي قابل تقسيم هستند 

در ايـن شـاخه نخـستين كـسي كـه بـه طـور مـشخص در                  :  شـاخه ي شـعر مـذهبي     -    الف  
قالب هاي نو و نيمايي به مسايل مربوط به فرهنگ و تمدن در شعر خويش اشاره كرد ، شـفيعي                    

» مثـل درخـت در شـب   بـاران            « ،  » در كوچه باغ هاي نـشابور       «  مجموعه هاي    كدكني بود در  
، علي موسـوي گرمـارودي      » تبعيدي ربذه   « پس از او بايد از نعمت ميرزازاده ياد كرد در شعر            .

  » سفر پنجم«و » سد و بازوان«، طاهره صفارزاده در مجموعه هاي » فصل مردن سرخ « در شعر 
نماينده ي تمام عيار اين شاخه از شعر در   : قي ،  چپ گرا و التقاطي       شاخه ي شعرخل   -    ب  

آخرين دفاع او در دادگاه فرمايشي رژيم شاه در سـال           . است» خسرو گلسرخي   « قبل از انقلاب    
 مي تواند نماينده مسلك و مرام سياسي و اعتقادي بسياري از شاعران خلقي و چپ گراي      1352

  2» . آن سال ها باشد
  ) 1380(  تا دهه ي هفتاد 1357اجمالي روند غزل اجتماعي از سال بررسي « 

    دوره ي ديگري كه منجر به دگرگـوني و تحـول غـزل در دوره ي معاصـر مـي شـود بـا                        
  . همراه است1357پيروزي انقلاب اسلامي مردم در سال 

                                                 
 77 و 67.   همان جا ، صص- 1
.  ، صـص 1383 جريان هاي شعري معاصر فارسي ، علي حسين پور چافي ، تهـران ، انتـشارات اميـر كبيـر ، چـاپ دوم ،                       - 2
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، با توجه بـه         به طور كلي روند طبيعي شعر و غزل بعد از انقلاب را تا اواخر دهه ي هفتاد                  
 اجتماعي اين سال هـا مـي تـوان بـه چهـار دوره تقـسيم كـرد كـه                     -وقايع و رويدادهاي سياسي     

  :عبارت است از
  ) آغاز جنگ تحميلي  ( 1359تا ) پيروزي انقلاب  ( 1357 از –    الف 
  )پذيرش و امضاي قطعنامه و پايان جنگ ( 1367 تا 1359 از -     ب
آغاز جرياني موسوم به دوم خـرداد در فـضاي كلـي و عمـومي              ( 1376 تا   1367 از   –     ج  

  )سياست و جامعه 
   تا كنون1376 از –     د 

    در دوره ي نخست كه با پيروزي انقلاب همراه است ، محتواي غزل حول محور انقـلاب             
و دستاوردهاي معنوي آن ، و نيز آن چه در نيمه ي اول سال هاي سياه دهـه ي پنجـاه بـر مـردم                         

  :روا داشته مي گردد
برتـودرحجم شـب دشـنه و دشـمن چـه          /       شيرمردا به تو دربيـشه ي آهـن چـه گذشـت               

  گذشت
  برتو اي اختر پاك شب ميهن چه گذشت/          پشت  آن  پنجره ي  منفعل از تابش ماه    

 چـه بـه روح تـو فـرود آمـد و بـرتن چـه       /         زير آوار جنـون آور شـلاق  و سـكوت               
  گذشت

  )155ص /بهمن صالحي/ خطوط دلتنگي                                                         ( 
در پرتو آرمان ها و ارزش هاي انقلاب ، گونه اي امـان و اميـد و آزادي ، نويـد روزگـاري                       

  .گرم و روشن را در در دل شاعر زنده مي كند
 آغـاز مـي شـود ، صـداها و چهـره       1359ر سال       در دوره بعد كه با آغاز جنگ تحميلي د        

هاي تازه اي به ضرورت زمان و فضاي جامعه و جنگ كه سرشار از رنگ و بوي ايثار، رشادت           
  و شهادت و به طور كلـي ايمـان بـه ارزش هـا و آرمـان هـا ي اسـلام و انقـلاب اسـت ، ظهـور                             

  .مي كند
زل ايـن دوره بـه تبـع حـال و هـواي          در پاره اي موارد ساختار زبان و بيان شعر به ويـژه غ ـ     

حماسي جنگ  و پاسداري از ارزش هاي اسلام و انقلاب به گونه اي به زبان حماسـي نزديـك                    
  :مي شود
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  پيچيد  در زمانه  طنين صداي  ما/         آغاز شد  حماسه ي  بي انتهاي   ما           
  قله هاي خطر جاي پاي مابراوج /         آنك نگاه كن كه زخون نقش بسته است       

   )39قيصر امين پور، ص / تنفس صبح ،حماسه ي بي انتها                                    ( 
 -حماسـي «     اين زبان حماسي با توجه به كيفيـت فـضاي بيرونـي جامعـه بـه دو شـاخه ي                     

شاعر مردم  » ي   اجتماع -حماسي« در گونه ي    .تقسيم مي شود  »  عارفانه   -حماسي« و  » اجتماعي  
  :را دعوت به نبرد و دلاوري مي كند و از ماندن و در خويش پوسيدن برحذر مي دارد

  وقت است تا در ورطه ي درد ، چون موج عاشق پا بكوبيم
  در بارش يكريز شمشير ، مثل عقابي پر بگيريم

  دل پردرد مارا ، اي تيغ صيقل خورده درياب ! باري 
  د در غفلت بميريم مگذار در غربت بپوسيم ، مپسن

   )24 و 23علي رضا قزوه ، ص / از نخلستان تا بيابان ، غزل آشنايي                     ( 
    شاعر در چشم انداز ديگري از همين زبان ، به ستايش و تحسين مرداني مـي پـردازد كـه                        

صل و تبارشـان    رشادت ها و دلاوري هايشان در ميدان جنگ ، ريشه در انديشه و آرمان عميق ا               
  :مرداني نسل در نسل از زخم و خون و پشت در پشت از تبار جنون: دارد

  كورسوي  شب  تيره را كشت/          تيغ  مردان  خورشيد  در مشت      
  ذوالفقاري سخن گوي در مشت/          يك زبان زندگي يك  زبان مرگ     

  ار  جنون  پشت  در پشتاز تب/          قومي اززخم و خون نسل درنسل   
   )151 -152قيصر امين پور ، ص / آينه هاي ناگهان ، حكم آغاز طوفان                  ( 

    به طور كلي شعر به ويژه غزل اين دوره ، به ضرورت تغييرات و دگرگوني هـايي كـه در             
ول و تطـور    تح. بنا و نماي فرهنگ جامعه صورت گرفته است ، وارد مرحله ي تازه اي مي شود               

البتـه دسـت يـافتن بـه چنـين          . محتوا در غزل اين دوره تا حدود قابل ملاحظه اي چشمگير است           
فضا و جايگاهي حاصل تلاش ها كوشش هاي بي وقفـه اي اسـت كـه در دهـه هـاي گذشـته ،                        

تجلـي مـذهب و گونـه اي    .خاصه نخستين سال هاي انقلاب مشروطه به بعد صورت گرفته است   
محور ارزشهاي انقلاب اسلامي و جنگ تحميلي چشم انداز ديگـري را بـر              عرفان مداري حول    

  .روي ذهن و زبان غزل سرايان اين دوره مي گشايد
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 آغـاز مـي شـود ، نـوعي محتـواي            1367    در دوره ي بعد كه با پايان يافتن جنگ از سـال             
 آن را بـه   مردمي مبني بـر اعتـراض و بيـداري در مقابـل آن چـه شـاعران      -متعهدانه ي اجتماعي 

طوطئه ها و      تباني هاي عناصر فاسد و اغلب متظاهر انقلاب تعبيـر مـي كننـد ، رونـد غـزل را                      
نمود اصيل و اصلي اين جريان را در سال هـاي پـس از جنـگ                . وارد مرحله ي تازه اي مي كند      

ور ،  هوشنگ ابتهاج ، سـيمين بهبهـاني ،  نـادر نـادر پ ـ             : مي توان آشكارا در آثار شاعراني چون        
سياوش كسرايي ، منوچهر آتشي ، فريدون مشيري ، حميد مصدق ، حسين منزوي ، محمد علي              

  :بهمني و چند چهره ديگر مشاهده كرد
  اين خانه بي هراس شبي  را  سحر  نكرد                    /         با ما شبي نبود كه در خون سفر نكرد      

  يك دست ، يك چراغ ز يك خانه برنكرد/   ك         صد در زديم در طلب شعله اي و لي
  يك  تن  به  پايمردي  اينان  خطر  نكرد  /        شد طشت پر ز خون سياووش ها  ولي      
  كاري  كه  كرد  تفرقه  با  ما  تبر  نكرد/        چون موريانه بيشه ي ما را ز ريشه خورد    

  1») 138حسين منزوي، ص / با سياوش از آتش         (                                       
      
      
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
 133 -127.  ، خلاصه صص1383 شهد اما شوكران ، مهدي مظفري ساوجي ، تهران ، انتشارات تنديس ، چاپ اول ، - 1
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  نتيجه
با بررسي دوران مختلف  و شاعراني كه نامشان در طي اين دوران زنده مانده اسـت در  مـي       
يابيم كه تنها شاعراني در طول تاريخ ماندگار مي شوند كه اسير مـوج هـاي پـي در پـي جامعـه                       

  ذيه نموده و راه خـود را بـا شـجاعت ، قـدرت اراده و سـخت كوشـي طـي                     نشده ، از گذشته تغ    
  .مي گويند و مي نويسند اعتقاد كامل دارند مي كنند و به آن چه

    بايد جوهر شعري اين افراد را شناخت و به عمق روح آن ها پي برد چه بسا حرفي كه در                     
يقـت مـي ارزد بـه تمـام     يك بيـت از يـك شـاعر نهفتـه اسـت در نـشان دادن راه زنـدگي و حق          

  .شعرهايي كه در طول دوران سروده شده است
به ما آموخـت كـه در مقابـل         .     اشعار انقلابي ارزش هاي تازه اي با خود به شعر وارد نمود           

زور و ظلم و نابرابري با خشم و فرياد بايستيم و و مسئوليت خود را از ياد نبريم و ديگران را نيـز    
  .حمل زندان و شكنجه همراه باشدبيدار كنيم اگرچه با ت

    اگر شعر از درون انسان و از اعماق روح و ايمان او نشأت گرفته باشد نه تنها شعار نيست                   
  ميـشه جاودانـه   و بـراي ه   ته  بلكه اين سخن بر جان ها نشـسته ، ديگـران را بـا خـود همـراه سـاخ                   

  .ماندمي
   

                                                                       پايان                                                
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  منابع ومĤخذ
 حسين پور چافي ، علي ، جريان هاي شعر معاصر فارسي، تهران ،  انتشارات اميـر كبيـر،                    -1
  1383دوم ، . چ

  اول.  ، ج1383،  خطيبي ، مهدي ، شعر متعهد ايران ، تهران ، انتشارات آفرينش -2
  1384 زرقاني ،  سيد مهدي ، چشم انداز شعر معاصر ايران ، تهران ، نشر ثالث ، -3
  1364اول ، .  شوراي شعر و اداره كل انتشارات و تبليغات ، شعر جنگ ، چ-4

   1371اول ، .  مختاري، محمد ، انسان در شعر معاصر ، انتشارات توس ، چ- 5     
  1383اول ، . ، مهدي ، شهد اما شوكران ، تهران ، انتشارات تنديس ، چ مظفري ساوجي -6     



  
  

  گرا نيماي طبيعت

  
  دكتر مهدي شريفيان
  دانشيار و عضويات علمي دانشگاه بوعلي سينا
  سهيلا صادقي

  ي زبان و ادبيات فارسي كارشناس ارشد رشته

  

  چكيده
هـاي رمانتيـك از       گونه كه گرايش  توان از آثار شعري نيما جدا كرد، همان           رمانتيسم را نمي  

اي از موسيقي، تـصوير، عاطفـه         هاي نيما آميزه    سروده. شخصيت و زندگي تفكيك ناپذير است     
كـشاند،   هـاي بـسيار دور مـي     ي نيما او را بـه افـق         ديد شاعرانه . ي اجتماعي است    انساني و انديشه  

ه از عناصـر طبيعـت گـاه عـصر     ي تخيل و با اسـتفاد    كند و او به واسطه      طبيعت با او همدردي مي    
مـضامين اشـعار او تركيبـي اسـت از          . كـشد   هايش را به تصوير مـي       ي جامعه و گاه ايده      ظلم زده 

عشق، طبيعت، اميد يا يأس، انسان محوري، تقرير دردهاي اجتماعي و ظلم سـتيزي كـه همگـي                  
  . نشان از حساسيت منحصر به فرد او دارد

  
   نيما يوشيجرمانتيسم، طبيعت و: ها كليد واژه
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  :مقدمه
طبيعتـي كـه در آثـار      . هـاي شـعر رمانتيـك توجـه جـدي بـه طبيعـت اسـت                 يكي از شاخصه  

گيـري از ذهـن گرايـي،         ها حضور دارد، صرفاً طبيعت بيروني نيـست چـرا كـه بـا بهـره                 رمانتيك
 شوند و همين بـه طبيعـت مطـرح در           آليسم، تخيل و فرديت خلاقّ خود با طبيعت مواجه مي           ايده

ي برداشت و تصور كاملاً       اين گرايش به طبيعت نشان دهنده     . دهد  آثار آنان ويژگي متفاوت مي    
تـوان آن را در يـك جملـه          اي از عالم خارج است و در واقع تحولي اساسي اسـت كـه مـي                 تازه

اكنـون  . وار به ديدگاهي ارگانيك و زنده       گذار از يك ديدگاه مكانيكي و ماشين      : خلاصه كرد 
 جاي اين كه صرفاً ابزار دست انسان باشـد بـه موجـودي خـود بنيـاد و مـستقل تبـديل              طبيعت به 

پردازنـد كـه      شود، و شاعران به جاي استفاده از عبـارات مهـم و متـداول، بـه توصـيفاتي مـي                     مي
ي آن  ي طبيعت به شناخت ماهيت پويـا و زنـده          گويي مشاهده . اند  اند و درك كرده     حقيقتاً ديده 
دهد، الهام شاعرانه  در اشعار رمانتيك طبيعت به انسان حيات مي) 25:1375 فورست،. (منجر شد

و در واقـع ارتبـاط حـالات        . دهـد   كند و ناله سـر مـي        بخشد، راهنما و معلم اوست، طغيان مي        مي
ي رمانتيـسم   هاي مختلف طبيعت و حس هم هويتي آن با انسان از اصول برجسته            انساني با حالت  

  )86:1382پورعلي فرد، . (است
كند كه طبيعت ديگر يك عين مستقل نيست، بلكه           شاعر چنان به طبيعت توجه مي     » من«گاه  

در واقع كشش   . دهد  كند كه عواطف و احساسات شاعر را بازتاب مي          نقش يك آينه را ايفا مي     
شـود و مـرز ميـان انـسان و طبيعـت محـو        تبـديل مـي  » خود«به جانب طبيعت به كشش به جانب   

  )297:1378 جزي، جعفري. (شود مي
هـا ضـمن            آن. ها بـه طبيعـت شخـصيت بخـشيدند و آن را مـأمن خـود قـرار دادنـد                     رمانتيك

ي انـساني، بـا منـاظر بكـر و وحـشي آن انـس گرفتنـد و در                     تمجيد طبيعت بدوي و حيات ساده     
بيش ... رويكرد شاعران اين عصر به مظاهري چون شب، غروب، خزان و          . دامانش بزرگ شدند  

  .هاي ديگر است لوهاز ج
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  :ي بحث زمينه
اي برخـوردار اسـت،       طبيعت و مظاهر آن در شعر شاعران مكتب رمانتيـسم از جايگـاه ويـژه              

كاربرد مفاهيم برگرفته از طبيعت در اين زمينه به حدي گسترده است كه بسياري شعر رمانتيك                
ه بـه طبيعـت و تـصوير      در واقـع توجـه ويـژ      ) 7:1382رسـتمي،   (داننـد     را با شعر طبيعت يكي مي     

هاي مختلف طبيعت و حس هـم هـويتي آن بـا انـسان، از اصـول                   ارتباط حالات انساني با حالت    
دهـد، الهـام      در شعر رمانتيك طبيعت به انسان حيات مـي        . ي جنبش ادبي رمانتيسم است      برجسته

شعر نو پارسي   در  . دهد  كند و ناله سر مي      شود، طغيان مي    بخشد، راهنما و معلم او مي       شاعرانه مي 
ها را بر عهده دارد، در حالي كه در اشعار پيشينييان اگر ذكري از طبيعت                 نيز طبيعت همين نقش   

) 86:1382پـورعلي فـرد،     . (رود، چيزي غير از توصـيف زيبـايي آن از ديـد شـاعرانه نيـست                 مي
اعت هاي ناپيداي س  طبيعت براي شاعر رمانتيسم دستگاهي ماشيني مانند ساعت نيست، كه دست          

و به گـاه روييـدن عناصـر بيگانـه و           ) مانند نبات (سازي آن را بگرداند، بلكه زنده و رويان است          
  ) 14:1373حسيني، . (كند گوناگون زمين، هوا، نور و آب را جذب جوهر خود مي

رمانتيسم به موازات نقد تمدن و نكوهش نمودهاي آن، منادي بازگشت به طبيعت و زندگي 
اين رويكرد ويژه به طبيعت عـلاوه بـر ايـن كـه آثـار رمانتيـك را از                   . ستبي آلايش روستايي ا   

ي طبيعت و مناظر پـر نقـش و نگـار و بكـر سرشـار كـرده اسـت، بـه                      هاي ستايشگرايانه   توصيف
توصيف طبيعـت بـا     . ي متفاوتي بخشيده است     ي توصيف طبيعت نيز در اين قبيل آثار جنبه          شيوه

 كه حـالات طبيعـت بـه تعبيـر ليليـان فورسـت در پيونـد بـا                   شود تا جايي    همدلي با آن همراه مي    
هـاي   ايـن نـوع برخـورد بـا طبيعـت، افـق      ) 146:1382نيا،  صدري. (شود احساسات انسان بيان مي 

ــصويري شــعر بوجــود مــي   گــسترده ــضاي ت ــرورش   اي را در ف آورد و نقــش چــشمگيري در پ
هـاي آن از      هـا و عظمـت      و پـاكي  پيوند نيما بـا طبيعـت       . كند  هاي هنري شاعران ايفا مي      خلاقيت

يابد و از اين لحاظ در  اش ادامه مي شود و تا آخرين روزهاي زندگي دوران كودكي او آغاز مي
وي پس از آن كه مجبور بـه اقامـت در           . هاي ادبي معاصر وضعيتي يگانه دارد       ميان تمامي چهره  

 او نوعي طبيعت ثـانوي بـه        شد و اين كار براي      هاي هر سال راهي يوش مي       تهران شد نيز تابستان   
طببعت گرايي نيما آن چنان وسـيع و گـسترده اسـت كـه در آثـار گونـاگون او        . آمد  حساب مي 

جعفـري،  . (يابـد   بازتاب يافته اسـت و تـا پايـان عمـر او نيـز ايـن گـرايش بـه طبيعـت ادامـه مـي                         
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و پاكي و   شود اين است كه طبيعت        ي مهمي كه در طبيعت گرايي نيما ديده مي          نكته) 58:1384
اي خاص با زادگـاه و طبيعـت بكـر اطـراف آن در هـم آميختـه                    سادگي آن در نظر نيما به گونه      

ي زادگاه خود است كه يوش و طبيعـت كوهـستاني آن مقـام و            چنان شيفته   اصولاً نيما آن  . است
ي آثـار     ي وطـن را در همـه        گويد كه كلمـه     و با صراحت مي   . جايگاه وطن را در ذهن نيما دارد      

  )211:1386جعفري، . (كند  به يوش اطلاق ميخود

  نيما و طبيعت
شــاعر گريــزان از فــساد شــهر همچــون » ي خــون سـرد  ي رنــگ پديــده قــصه«ي  در منظومـه 

برد و پيوند شاعر با طبيعت نيـز پيونـدي قـدمايي و كـاملاً              اي افسون زده به طبيعت پناه مي        ديوانه
  )45:1383جعفري، . (رمانتيك است

پـرش و   / هـا   ريـزش بـاران، سـكوت     / هـا   پرتومه، طلعت مهتاب  / ها  وش آب جنبش دريا، خر  
  )30:1364نيما، . (هاي هاي آبشار با شكوه/ ي جغدان و تاريكي كوه ناله/ ها حيراني شب پره

    ه نيما بـه ايـن نكتـه جلـب      پس از توصيف خروش دريا، پرتو مهتاب و پرش شب پرهها توج
  :كنند گويند و او را شيدا و شيفته مي خن ميشود كه گويي عناصر طبيعت با او س مي

گوئيـا هـستند بـا مـن در       / انديـشم از احوالـشان      چون كـه مـي    / بانگ مرغان و صداي بالشان    
گوئيـا هـر يـك مـرا شـيدا          / گوئيا هر يك مرا زخمي زننـد      / رازها گويند پر درد و محن     / سخن
  )31همان، . (كنند

اما عمـدتاً معنـايي   . اي است از طبيعت     چه پاره به وفور آمده است و اگر     » شب«در اشعار نيما    
اي اسـتعاري و از   هـايش شـب را بـه گونـه     نيما در برخي از سروده. پرورد انتزاعي را در خود مي 

جعفـري،  . (بخشد دهد و به او شخصيتي انساني مي طريق صنعت تشخيص، مورد خطاب قرار مي    
پاياني   گويد و از بي     از طبيعت سخن مي   شاعر با شب به عنوان جزئي       » اي شب «مثلاً در شعر    ) 41

  :نالد وحشت انگيز آن مي
يـا  / يا چشم مراز جاي بـركن     / تا چند زني به جانم آتش؟     !/ هان اي شب شوم وحشت انگيز     

  )36نيما، (پرده ز روي خود فروكش 
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، شاعري افسانه پرداز در آغوش طبيعت بكر با خيـال پريـشان     »افسانه«ي جاوداني     در منظومه 
خواهـد راز     زند و عاشق جوينـده، مـي        سرايد؛ افسانه سرگذشت خود را رقم مي        ستان مي خود دا 

  )40:1378مسكوب، . (اين سرگذشت را بداند
ي  در بـن صـخره  / از بـر پرتـو مـاه تابـان    / ي جويبـاران  بود با سبزه / دم، كه لبخندهاي بهاران   

/ زد  بر رخ سبزه، شب ژالـه مـي       / زد  بلبل بينوا ناله مي   / هر كجا بزم و رزمي تو را بود       / كوهساران
  )44نيما، (نوشتي توهم سرگذشتي  مي/ زد چون گل نارتبخاله مي/ روي آن ماه از گرمي عشق

هـاي رمانتيـك خـود را نـشان           ي افسانه طبيعت گرايي نيما يكي از بهتـرين جلـوه            در منظومه 
اي تـصوير شـده       هطبيعت افسانه طبيعي است كه با نگاه فردي، جزئي نگر و غيـر كليـش              . دهد  مي

  ).263جعفري، . (سابقه است است كه در شعر كهن فارسي بي
توصـيف خـالي شـدن يـك شـاخه از بـرگ       . اي اشاره كـرد  توان به صحنه  به عنوان مثال مي   
  :توسط گوزني فراري

/ گـشت پيـدا صـداهاي ديگـر    / اي را زبرگش تهي كرد      شاخه/ يك گوزن فراري در آن جا     
  )47نيما، . (اي فرد شكل مخروطي خانه

كند و او را      را به روشني دعوت مي    ) شاعر(، عاشق   )افسانه(در قسمت بعد زماني كه معشوق       
  :شود كند، توصيف باز هم جزئي نگرانه آغاز مي ها مي ي آمدن بهار و شفتن گل متوجه

/ هـا در آن جنگـل دور        كـامكي / سـايه افكنـده آرام برسـنگ      / آن زماني كه امـرود وحـشي      
كـه  / هـا را بنـه، خيـز و بنگـر     شـكوه / كه يكي زان ميان اسـت خوانـا   / م هماهنگ سرايند با ه    مي

چهره بگشاد / عالم از تيره روئي درآمد/ جنگل و كوه در رستخيز است/ چگونه زمستان سرآمد  
مرد چوپان درآمد ز / ي كوه شد يكسر ابلق قله/ ي برف از هم شكافيد توده/ و چون برق خنديد

/ خيـز كامـد بهـاران     ! عاشـقا / كه دگر وقت سبزه چراني است     /  موفق خنده زد شادمان و   / دخمه
رود تيـره چـو طوفـان       / گـل بـه صـحرا درآمـد چـو آتـش           / ي كوچك از كـوه جوشـيد        چشمه

  )52همان، ... (دشت از گل شده هفت رنگه/ خروشيد
: يـد بـرد و مـي گو       ي بالا به نام تابلو بهار نـام مـي           از قطعه » ي نيما   افسانه«مهاجراني در كتاب    

هاي افسانه است، كمتر شاعر و هنرمندي تا به امروز طبيعت را ايـن   افسانه با طبيعت از جمله اوج  
از جمله همين تابلو بهار، كه تـابلو ابـدي شـگفتي طبيعـت              . گونه چون نيما توصيف كرده است     

هـا را از پيچيـدگي        كوشد، كه تـصاوير و رنـگ نمـاي آن           نيما مي ) 77:1380مهاجراني،  . (است
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ني به شفافيت و روشني عيني تبديل كند و اين نيازمند نگرش طبيعي بـه يـك صـحنه اسـت،          ذه
در . آورد  ي تأثيرگـذار تـصوير را بـه وجـود مـي             البته علاوه بر روح جاري شاعرانه كه مجموعه       

هاي توصيف شده با اعجازي از بـازي رنـگ و نـور و انعكـاس و                   نهايت پيوند هر يك از بخش     
  )96:1378نوري كوتنايي، . (كند ي طبيعي را نمايان مي و شدن با يك صحنهتأثير ذهني از روبر

همچون المـاس، و    / ها دانه دانه، درخشند     ژاله/ ي صبحگاهي   بر سر ژاله  / آفتاب طلايي بتابيد  
  )53نيما، (ها زد معلّق  بر سر موج/ در آب ماهي
. ارسـي بـي سـابقه اسـت       شود، كـه در شـعر ف        اي از طبيعت ارائه مي      تصوير تازه » قو«در شعر   

  :صبحگاهي/ ي تصويري جزئي نگرانه همراه با صنعت تشخيص در منظره
/ هـا   گل مريم، بـه زيـر شـبنم       / كه ز دريا نسيم راست گذر     / ها  صبحگه، سرد و تر، در آن دم      

/ دلرباينـده اسـت و شـوق افزاسـت    / صبحگه، كانزواي وقت و مكـان / دهد برو پيكر    شستشو مي 
  )126نيما، . (قامت و وقار تو پيداست/ انهاي نه بركنار جزيره

به بعد است كه، يكي از كاربردهاي عناصر طبيعت، همرايـي           » محبس«از زمان سرودن شعر     
ها برخورد دارد، مـضاميني چـون رنـج،           اي ملموس با آن     با مضاميني است كه، نيما خود به گونه       

در جاي جاي اثر، عناصـر طبيعـت        » ي سرباز   خانواده«در  ... عدالتي و   فقر مردم، ظلم ستيزي و بي     
  :كنند بينيم كه با فقر، اندوه و تنهايي زن سرباز همراهي مي را مي
  )126همان، (سرد و هول افزا، اختران تنها / خامش و هرجا» كازبك«ي  قله

كننـد و فـضايي انـدوه         خاموشي و تيرگي نيز خود اوضاع و شرايط نامطلوب را تـشديد مـي             
  :شدك آور را به تصوير مي

تكه ي مهتـاب، از     / رفت و حتي شمع، نيز شد خاموش      / اين زمان گويي هرچه بود از هوش      
  )107همان، . (هركجا خاموش، هر طرف تيره ست/ اندر راين مسكن سر برون آورد / روزن

اي تمثيلـي و بـراي آشـكار كـردن ظلـم و               ، نيما از عناصر طبيعت بـه گونـه        »گرگ«در شعر   
نشاند و گله و چوپان و كـشتكار    گرگ و ارباب را در يك جايگاه مي  گيرد،  عدالتي بهره مي    بي

گر و سودجو، و رمه، چوپان و كشتكار را  گرگ و ارباب را پليد و حيله     . را نيز در جايگاه ديگر    
  )468:1382شهرستاني، . (شمارد مظلوم مي
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اف در آن موسـم كـز آن اطـر   / شود پوشـيده از لبـاده بـرف   / زمستان چون تن كهسار يكسر   
رمـه را در كمـين      / هـا گـرگ درنـده       بـه روي قلـه    .../ به گوش كس نيابد از كسي حرف      / ديگر

  )133:1364نيما، . (ها را بسته باشد به حيله چشم/ شود گاهي عيان و گه خزنده/ بنشسته باشد
زاي آن، كلاغ و خزان سعي در  هاي زرد اندوه شاعر با استفاده از غروب و رنگ» غراب«در 

كند، فضايي همرنـگ بـا احـساسات انـدوهناك خـود، اصـلا گـويي                  يي غمبار مي  پروردن فضا 
  :پذيرد طبيعت به تناسب عواطف شاعر رنگ مي

تنها نشسته بر / با رنگ هاي زرد غمش هست در حجاب/ وقت غروب كز بر كهسار، آفتاب
/ زرد از خـزان / همرنگ آسمان شده انـد و يكـي بلـوط         / ها  وز دور آب  / سر ساحل يكي غراب   

  )309همان، . (كرده است روي پارچه سنگي به سر سقوط
دو جزء از اجزاء طبيعت را توصيف مي كند يكي، در ظاهر به مرگ      » مرغ مجسمه «نيما در   «

پيوسته و در لاك خود فرو رفته، خاموشي و انزوا پذيرفته و ديگري باز هم در ظاهر به زنـدگي                  
واقع مـرغ پـر هيـاهو، اسـير روابـط نـامطلوب             در  . چنگ انداخته و به هياهو و جنجال تن سپرده        

» .حــاكم بــر جامعــه اســت حــال آنكــه پرنــده منــزوي در حقيقــت زنــده اســت و زنــدگي ســاز 
شاعر از مرغ ساكت و منزوي؛ خود را و از مـرغ پـر هيـاهو؛ شـاعران فـراوان          ) 196شهرستاني،  (

  :كند هايش را اراده مي گوي تو خالي و يا مخالفان و دشمنان آرمان
خوانـد ايـن، بـه     مـي / مرغي دگر نشسته به شاخ درخت كاج      / ي نهفته بر سر بام سراي ما      مرغ

هـا گـشاده از       نه چشم ./ اي است آن يك، دودي به روي عاج         خاموشي/ شورش، گويي براي ما   
/ منقارهـايش آتـش، پرهـاي او طـلا        / تكان  سرتا به پاي خشكي با جاي و بي       / او، بال، از او نه وا     

  )323نيما، ... (نمايد آن نظر ميشكل از مجسمه به 
. آورد  ي زماني كه شـاعر از گفـتن حقـايق در تنگنـا باشـد، بـه سـمبل روي مـي                       در هر برهه  

نماد وحشت و ظلم و خفقانند و روز، سپيده و خورشيد نمـاد     ... آنجاست كه شب، باد، طوفان و     
دريـا و سـاحل و      نيما با توصـيف فـضاي       » مهتاب«در شعر   . شوند  آزادي و عدالت و آرامش مي     

گويد كـه     پديدار گشتن سپيده دم پس از شبي طولاني، با زبان سمبل از وقوع انقلابي سخن مي               
  :كند ي خوشايند را ايجاد مي دهند و منظره اوضاع كشورش را تغيير مي
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در كار  / هاي چنان   دست.../ ماند از نظر    مي/ رفت و دور    مي/ وقتي كه موج بر زبر آن تيره تر       
تـر بـه در    رنگي شـكفته / هاي درهم مهتاب از رنگ/ ودند و بود قايق ما شادمان بر آب  ب/ تر  چيره
  )328همان، . (هاي شبي تيره دل پديد كايد ز عطسه/ در انتهاي شب/ همچون سپيده دم/ آمد

نيما ابتداي داستان را با توصيفاتي ساده و زيبـا از خانـه و طبيعـت      » ي سريويلي   خانه«در شعر   
توصيفي كه كاملاً گويـاي آرامـش قبـل    . كند آغاز مي) سريويلي(ي مرد شاعر  آرام محل زندگ  

  : است) آمدن شيطان به خانه سريويلي(از طوفان 
پراكنـد و     مـي / آويـز خـود را آفتـاب        رنـگ دل  / از پس برگ درختان به هم پيچيده، آهسته       

مهمـه روي   خـامش و بـي ه     / شـان را    از فـراز كوهـساران، تيرگـي      / شبان غم گرفته در مـه دايـم       
  )333همان، . (ها پخش مي كردند چمن

ي شاعر را با تغييـر فـضاي آرام طبيعـت         سپس در ادامه شاعر صحنه آمدن شيطان به در خانه         
  ...كند، با تيرگي شب، خروش ابرها، وزش باد و آماده مي

و / نآسمان شد خشمگين گونه به ناگاها/ ز ابرها برخاست غوغاها/ سان نه پاسي رفته از شبي اين
  )336همان، ... (باد چست و چابك و توفنده بر اسبش سوار آمد/ زمين سنگين پر طوفان

نيما با استفاده از عناصر طبيعت جامعه خفقـان زده، و رنـج و درد               » اندوهناك شب «در شعر   
كشد و همراه با توصيف شب دريا و سـاحل            مردم را به دنبال اين اوضاع نامطلوب به نمايش مي         

  :تواند از آنها سخن بگويد  مطالبي است كه با صراحت نميدر پي گفتن
هـر  / در مـوج خـود فروسـت   / دريـاي منقلـب  / ي هر چيز زير و روست    هنگام شب كه سايه   

مـوجي شكـسته    / هـاي سـاحل خـاموش       بر سويي مانـده   .../ اي رميده به كنجي خزيده است       سايه
بركـرده از   / هاي گريزان ز راه دور      جافكنده مو / تر  هاي وزين   كوبيده موج / تر عبور   كند آرام   مي

  )377همان، . (درون موج دگر سر
هـاي اسـتبداد      مرغ پر شكسته كه، آمدنش نزديك است از پس سـياهي          » شكسته پر «در شعر   

شـاعر در ايـن شـعر، مـرغ شكـسته پـر را              . كنـد   كند و پايان حكومت ستم را اعلام مي         طلوع مي 
و باز ) 210شهرستاني، . (» مي داند و به او توجه دارد) نفر53رهبر گروه  (سمبل دكتر تقي اراني     

البته اين بار جهت    » مثل مرغ شكسته پر   «هايش از اجزاء طبيعت       هم مانند بسياري از ديگر سروده     
  :كند نويد و اميد بخشي استفاده مي
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/ زيـن حبـسگاه   / زند به در    كند پر و هي مي      هي پهن مي  / نزديك شد رسيدن مرغ شكسته پر     
  )382نيما، ... (دهد به همه خفتگان ما آواز مي
گيـرد و بـاز    نيز، همچون مرغ شكسته پر اميد و شهودي در دل شاعر جان مي       » اميد پليد «در    

طلبد و بـا اسـتفاده از طبيعـت و نمادهـاي روشـني و آزادي،                  شاعر عناصر طبيعت را به ياري مي      
  :رساند پايان تيرگي و استبداد را به گوش همه مي

از / هاي غمنـاك    ي كوه     از قله / هايش  با رقص لطيف قرمزي   / ح چست وچالاك  اي آمد صب  
  .ي تيرگـي كنـد پـاك        انـدوده / اي آمـد صـبح تـا كـه از خـاك           / هاي بـس دور     ي دشت   گوشه

  )385همان، (
  :توان ديد اين رنگ و بوي اميد را در اشعار ديگر شاعران نيز مي

نفـس پـاك شـقايق را در        / ا با بـاد   رقص عطر گل يخ ر    / من مناجات درختان را هنگام سحر     
  )494:1383مشيري، . (شنوم همه را مي.../ ها را با صبح صحبت چلچله/ ي كوه سينه
ي سـوم تـا بيـست و پـنجم شـهريور              كه به احتمال زياد در فاصـله      » جغدي پير «نيما در شعر    «

ا تعيـين    سروده شده است، يعني روزهايي كه فاصله بين ورود ارتـش متفقـين بـه ايـران ت ـ                  1320
) 228شهرسـتاني،   (» .تكليف رضا خان است و جغد پيـر بـه رضـا شـاه سـاقط شـده اشـاره دارد                    

  :طبيعت فسرده و آفتاب يخ زده را بستري براي نمايش اين فضاي نامناسب كرده است
/ آفتاب از نگهش سـرد بـه خـاك        / از بر دره بغلتيد و برفت     / مبادا سخني، جوي آرام   ! هيس

. جغد بر سنگ نشسته اسـت خمـوش  / اين زمان بالش خونش فرو/  برفتپرشي كرد و برنجيد و    
  )398نيما، (

را در شــعر ... پــا و شــاعر فقــري شــبيه بــه خــانواده ســرباز، كــار شــب» مــادري و پــسري«در 
برنـد در     ي خود با فقر و فلاكت به سـر مـي                داستان غمناك مادر و پسري كه در خانه       . پرورد  مي

شـاعر عواطـف و احـساسات انـدوهبار خـود را در بـستر               .  نـدارد  حالي كه كسي از آن اطلاعي     
  :كند طبيعت و با هجوم شب و تاريكي و سردي ماه براي مخاطب ملموس و نزديك به ذهن مي

پـيش ديـوار يكـي قلعـه        / شـب دراز اسـت و بيابـان تاريـك         / كس ندارد خبر از هيچ كسي     
/ گذرنـد  شكل هـا مـي  / د اسپيدارزير چن/ گرد در نقشه آب خرد مي/ ماه سرد و غمگين   / خراب

  )242همان، . (نگرند سويشان مي/ مثل اين كه چشماني باز
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خبرانـي نيـز      يابد، بيداردان و بي     پناه اختصاص نمي    همراه با فقري كه تنها به مادر و پسري بي         
گـر   هستند كه نگاه تيزبين شاعر متوجه آنان است و طبيعت آرام را كه در نهايـت زيبـايي جلـوه      

  :ا خوشي آنها همسو ساخته استشده ب
مـه  / دود جـوي خمـوش   مـي / سايه گسترده بيدي به چمـن / از برون سوي، نه پر از آنها دور      

  )427همان، ... (تا پر از خنده بنوشيد شما/ كند از خنده دهن تهي مي
طبيعت، زنده است و نگران سرنوشت انساني كه هر لحظه ممكن » ناروايي به راه«ي  در قطعه

سـر راه   » امـرود سـرد   «در اين ميـدان خطـر و وسوسـه          . ي نيت پليد كينه جويي شود       مهاست طع 
در اين قطعـه نيمـا بـا ديـد          . گر واقعه است و تشويش، بيد رابه لرزه انداخته است           ايستاده و نظاره  

. شاعرانه عناصر طبيعت را روح بخشيده و حضور آنها را بـر فـضاي هـستي حـاكم كـرده اسـت            
  )89پورعلي فرد، (

هـيچ  / سـايد   سنگ هر دم بـه سـنگ مـي        / گه نشان كينه كه هست      كه از نهان  / مثل اين است  
نالـه سـر    / باد، لنگ ايستاده است به پـا      .../ لرزد  سرد ايستاده، بيد مي   / »امرود«كس نيست بر ره و      

  )430نيما، . (كرده است گردش آب
نشيند و در پس آن  پردازد شبي كه بر ساحلي مي شاعر به توصيف شب مي» ي شب كينه«در  

شـود و از بـين    دارد محـو مـي  ) آزادي و شرايط دلخواه شاعر(هرچه كه نشاني از روشني و روز    
شب به عنوان عنصري از طبيعت، نمـاد شـب          . ماند  مي رود و حتي سر مويي روشني برجاي نمي        

  :ي شاعر است دوران و تاريكي حاكم بر جامعه
نيست ديگر سر مويي بـه  / مكد مي/  قرمزي روزمكد مي.../ شب به ساحل چو نشيند پي كين 

/ در سـياهي نگـاهش همـه غـرق        / شب، دريده به دو چـشم آن مطـرود        / ره اين افق گمشده نور    
  )435همان، ... (نشيند به كمين مي/ مكد آب دهانش از كين مي

و بيان هم هويت اين دو بـا هـم در ايـن شـعر بـه تـصوير       » مانلي«آميختن انسان با طبيعت در      
ي افـراد   گـردد، همـه   شبي كه مانلي پس از ديدار با پري دريايي به خانـه بـاز مـي      . آمده است در

آورند و همراهـي خـود را         ي طبيعت تشويش و دلسوزي خود را نسبت به او بر زبان مي              خانواده
  )88پورعلي فرد،: (با او نشان مي دهند

مـرد ديـر آمـده از        «:/سوسماري به تن سربي رنگش گفت     / دم علم كرده به سنگي چالاك     
قدمي چنـد از آن  / »بر تن سنگ هم از شب نم شب رنگ دميد، آب دويد/ راه سفر صبح رسيد 
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راسـت  «:/ گفـت نيلـوفر وحـشي بـا او        / ديد نيلوفر را بر سر شمشاد كه بود       / سوتر، با روي كبود   
بـه  روشني دست   / پرده داران سحر  / دهند از پس اين پرده كه هست،        مي/ گويد آن حيوانك    مي

  )490نيما، (» .مانلي تند برو صبح شده است/ زن تو چشم به راه است هنوز./ دست
آورد اما    ديگر همه چيز در چشم مانلي به رنگ درياست، و حتي راه بازگشت را به ياد نمي                

گذارد و گياهان به او راهي براي عبور مي دهنـد، در حـالي كـه مـانلي       رود، پل پيش پاي او مي     
  : به دريا را داردتنها شوق بازگشت

ره، / پـل بيفكنـد بـه پـايش رود آب         / ي خاكش هامون    گشت هر پشته  / در تكاپوي و شتاب   
  )494همان، . (چماز و لم دادندش كاسان گذرد

اي نمادين   اجتماعي و مردمي خود را به گونه   ي  ايده» خواند  خروس مي «نيما در شعر نمادين     
شـب نوميـد كننـده زمـستاني را         . كنـد   عي بيـان مـي    و با زبان سمبل در قالب طبيعت و فضاي طبي         

آزادي و شرايط مطلـوب و      (اوضاع نابسامان جامعه مي داند كه، از آواز خروس و صبح نوراني             
  :گيرد شود و رونقي تازه مي گرم مي) مورد نظر شاعر

روشـن آراي   / كرد افشاي مازهاي مگـو    / آور شب زمستاني    سردي/ گرم شد از دم نواگر او     
  )530همان، . (نيصبح نورا

كند و حالـت ناشـي از         نيما احساس عناصر طبيعت را درك مي      » گريد  جوي مي «ي      در قطعه 
اين احساسات را در آنها مي بيند، بـه عبـارت ديگـر ارتبـاط بـي واسـطه اي بـين آن دو برقـرار                          

آيـد و سـپس جغـد را چـون خـود غمگـين                شود ماه به دنبال درك حال او بـه خنـده درمـي              مي
  )87پورعلي فرد، . (دبين مي

بر خرابي كـه بـر آن تپـه بـه     / خندد و او به ميل دل من مي  / گريد و مه خندان است      جوي مي 
دارد  گريـه از بهـره چـه مـي    / اش نيست كه دارد به زبان    زهره/ پيوندد  جغد هم با من مي    / جاست

  )551نيما، . (ساز
  :كند ان ميهش را بي ي طبيعت اندو سهراب سپهري نيز اين گونه به واسطه

غـم بياميختـه بـا      / خواند  جغد مي / نالد  رود مي / سنگ ها افسرده است   / ها پژمرده است    شاخه
  )27:1374سپهري، . (رنگ غروب

گويد، اگر چه مي تـوان بـا توجـه بـه              مي» برفراز دشت «محمدعلي شهرستاني در مورد شعر      
، اما شايد سزاوارتر باشد كـه       شرايط سرودن اشعار نمادين تعبير و تفسير مناسبي براي آنها يافت          
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تابلوهايي اين گونه رنگي رابا ذكر برخي مصاديق اجتمـاعي، حتـي در خـور، تيـره و مخـدوش           
ي ترسيم شده را ببينيم و به احساس شـاعر            نكنيم و فقط با خواندن آرام و بي دغدغه آن، صحنه          

  )315شهرستاني، : (نزديك شويم
كـه  / ريزش باران سر آن دارد از هر سوي وز هرجا         !/ باران عجيبي . برفراز دشت باران است   

گـرم در ميـدان     / خواهـد   باد ليكن اين نمـي    ./ خزنده كه جهنده از ره آوردش به دل يابد نصيبي         
از گيـاهي تـا نـه دل    / بادمش خشك و عبوس و مرگ بـار آور / دويده، بر زمين مي افكند پيكر  

هاي تـشنه و تـر    رسته/ و مي دارد از هر سو     زيرو ر ./ افزايد  بر ستيز هيبتش هر دم مي     / سيراب آيد 
  )570نيما،.(را بارور نهال هر/ را

باران را در اين شعر، مي توان نماد و سمبل هر آن چه خواست شـاعر باشـد اعـم از آرزو و                       
  . ي شاعر حاكم است آرمان دانست و باد را، نماد هر چيز ناخوشايندي كه بر زندگي و جامعه

بينيم كه شاعر با استفاده از سمبل هايي چون شب            را مي » فراز دودهايي بر  «اكنون بخشي از شعر     
و مژده گوي روز باران، خفقان و شب حاكم بر وطنش را به تصوير مي كشد، امـا شـبي كـه رو بـه                         

  :بيند آور آزادي را از دور مي رود، و شاعر با شهود و بينش خاص خود پيام زوال و پايان مي
مژده گوي روزبـاران    / ي شب   در خلال كوره  /  سوخته برپاست  بر فراز دودهايي كه زكشت    

  )580همان، . (باز خواناست
نيما از بگيـر و ببنـدها و رخـدادهاي نـامطلوب كـشورش              » در راه نهضت و فراز ده     «در شعر   

شاعر به طبيعت اطـراف خـود   «. بيند نوا مي ناراحت است و در اين اندوه طبيعت را نيز با خود هم 
انديشد و به  به وطنش مي. بيند  خاموش و افسرده را تنها ولي سرافراز در برابر مينگرد، نارون مي

آور اسـت، از سـاحل        بيند، همه چيـز دلتنگـي       ي آن و هرچه را هست غم زده مي          باغ غارت زده  
ي شـب بـاز         هاي به خواب رفته كه ميدان را براي ظلمـت و حملـه              شكسته كه تسليم شده تا دره     

  )326ستاني، شهر(» ...اند كرده
و هرچـه   / بـسته اسـت گـوش     / هـا كـه هـست       و باغ ديده غارت بـا حـرف       / و نارون خموش  

/ انـد  هاي خفتـه بـه جنگـل كـه كـرده      تا دره / از ساحل شكسته كه تسليم گشته است      / دلگزاست
  )586نيما، .(ميدان براي ظلمت باز

انـد و خبـر   خو شنود كه در دل شـب تاريـك مـي      ، آواز داروگ را مي    »شب است «شاعر در   
رود، كـه آيـا صـبح         پس از آن شاعر در ايـن انديـشه فـرو مـي            . دهد  طوفان سهمگين را به او مي     

در اينجا نيز شاعر طبيعت را براي جـولان     . زا روي بنمايد يا نه      تواند از دل اين طوفان وحشت       مي
  :گزيند هايش برمي ايده
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خواند، بـه     مي» وگ دار  «به روي شاخ انجير كهن    / شبي بس تيرگي دمساز با آن     / شب است 
  )605همان، . (آورد طوفان و باران را و من انديشناكم خبر مي/ هر دم

هاي پرآشوب ايـام مبـارزات نفـت، نگرانـي و آشـفته حـالي                 در اين شعر و ديگر اشعار سال      
  .توان ديد شاعر و تأثيرش از اوضاع كشور را به خوبي مي

ي خود كه ابـر انـدود اسـت و             به وصف خانه   شاعر،» ام ابري است    خانه«در قسمت اول شعر     
آيد اما، تيرگي و ويراني ناشي از اين ابـر            باد مي . پردازد  وزد، مي   بادي كه شكسته و نابسامان مي     

كـه سـخن    » نـي زن  «در ادامه   . گيرد  ي دنيا را در بر مي       شود و همه    ي او محدود نمي     و باد به خانه   
حاضر نيـست چـرا كـه آواي نـي او را از راه بـرده                ي حضور ابر و باد        شاعر با اوست، در صحنه    

شود تا شاعر را از محيط مكدر جامعه جدا كند و             اي مي   انگيزه  پس حضور ني و آواي ني     . است
  )342: 1377پورنامداريان، . (به دوران كودكي و طبيعت زادگاهش ببرد

/ و خراب و مست   از فراز گردنه خرد     / ست با آن    يكسره روي زمين ابري   / ام ابري است    خانه
  )620نيما، ... (يكسره دنيا خراب از اوست/ پيچد باد مي

زمـان،  . شـود  ، طبيعت گرايي شاعر همراه با رنگ محلي و فولكلور ديده مـي       »برف«در شعر   
صبح خيلي زود است يعني زماني كه نخستين پرتوهاي صبح از افق دور يعني از پشت آزاكـوه،            

هـاي برفـي يـخ بـسته در پـشت شيـشه هـا                 شود و دانـه     ه مي ديد) آزاد كوه، نام كوهي در يوش     (
هاي برفي كه بسيار متـراكم اسـت و           دانه. دهد  را مي ) ي نرم و آن سو پيدا       پارچه(» گرته«تصوير  

  )305:1381حميديان، . (كاري جز آشوب ديد ندارد
ي   ي روشـني مـرده      گرتـه / پيدا نيـست  » وازنا«/ اما» آزا كوه «صبح پيدا شد از آن طرف كوه        

  )628نيما، . (وازنا پيدا نيست/ ي هر پنجره بگرفته قرار بر سر شيشه/ برفي همه كارش آشوب
ي   دهـد، كـه چـه بـي صـبرانه از پنجـره              شاعر  با زبان نماد در قالب اجـزا طبيعـت نـشان مـي              

كنـد تـا چـه وقـت نخـستين            هـاي افـق جامعـه و سـرزمينش را جـستجو مـي               چشمش دور دست  
  )305حميديان،. (يند كه به مقصد و مكان موردنظر او خواهد رسيدهاي گشايش را بب نشانه

شـاعر اجـزاء كـوچكي از طبيعـت را          » سيوليـشه «و  » ي ساحل نزديك    شب پره «  در دو شعر    
اي رابـا روشـني ديرپـاي روز اشـباه            داند كـه اغلـب نـور چـراغ كلبـه            نماد تلاشگران خاصي مي   

  .برند كنند و افسوس كه ره به سوي عافيت گاه نمي مي
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شـب  / گـم كـرده راهـش در شـب تاريـك          !... چوك و چوك  :/ ي ساحل نزديك    شب پره 
  )305نيما، . (كوبدم بر پشت شيشه دم به دم مي/ ي ساحل نزديك پره

/ »سيوليـشه   « / زند  نك مي / در اين كران ساحل و به نيمه شب       / تي تيك تي تيك   :/ سيوليشه
  )629همان، . (روي شيشه

در : توان اين گونه بررسي كـرد       نيما و يا رويكردش به طبيعت را مي       در پايان طبيعت گرايي     
بخشي از اشعار او طبيعت و توصيف آن صرفاً زمينه سازي است براي ورود بـه مـضمون اصـلي                    

  .و امثال آن» قو«شعر و يا تغيير مسير آن، مانند شعر 
نـوان بـستري    اما بخش اصلي مصاديق طبيعت گرايي نيما آنجاست كه شاعر از طبيعت بـه ع              

هـاي طبيعـت نـه تنهـا          گيـرد، آن زمـان ديگـر زيبـايي          براي نشان دادن رنج و فقر آدمي بهره مي        
  .آميزد شود و با درد مي نمودي ندارد بلكه وبال انسان مي

/ رسـد  ليـك روزي مـي    / باشد كه كوه و زندگاني در دهستان دلكـش و زيباسـت             راست مي 
  )352همان، . (جز بلايي نيستش/ هاي طبيعت دلكشي/ آدميزاده نوايي نيستش

ي اسـتبداد     زيسته به علت سـلطه      و همين طور در جو اختناق زده عصري كه شاعر در آن مي            
شد،   پذير نبود بنابراين باز هم طبيعت الهام بخش او مي           گفتن امكان   با صراحت و بي پرده سخن       
  .كرد هاي خود را بيان مي و با زبان نماد ايده و آرمان

يعت و نمادهاي برگرفتـه از آن، تنهـا نمايـانگر انـدوه، درد، تنهـايي، سـتم ديـدگي،                    البته طب 
هـا    ها، باورها، اميدها، شور وشوق      ها، ادراك   پناهي نيست، بلكه با تمام احساس       اختناق، فقر و بي   

و عاشـقي كـه چـشم بـه راه يـار اسـت بـا        . و آرزوهاي فردي و اجتماعي آدمي هماهنگ اسـت   
و طبيعـت هـم بـا    . يابنـد  اه سعادت بشري است هر دو با طبيعت وحدت مي   عاشقي كه چشم به ر    

  .اش ساز است و هم با شور عاشقانه اجتماعي ي فردي او هم شور عاشقانه
... هـا رنـگ سـياهي       گيرند در شـاخ تلاجـن سـايه         كه مي / تو را من چشم در راهم شباهنگام      

  )205:1380مختاري، (
اي كـه     هـا بـوده، بـه گونـه          شاعران و بـسيار متفـاوت بـا آن          پيوند نيما با طبيعت فراتر از همه      
چه رنجي است كه همه چيـز بـه آدم موضـوع شـعر     «: گويد طبيعت منبع الهام او بوده و خود مي      

گفتن و نوشتن بدهد و هر چيزي با هر چيزي شباهتي يا تناسبي داشته باشد، حرفـي كـه اسـتخر                     
  )157:1351نيما، (» .اندازد زنذ مرا به ياد شغر گفتن خودم مي مي
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  :نتيجه گيري
اي كه از آوردن تصاوير تصنعي و تكراري  تصاوير شعري نيما اغلب نو و بديعند، به گونه      

ي طبيعت آن هـم طبيعـت زادگـاه و فـضاي كـودكي       اين تصاوير اغلب در عرصه. پرهيزد  مي
تنـگ  اين فضاي محلي هنگـامي كـه شـاعر از قفـس منفـور شـهر بـه              . گيرد  است كه جان مي   

پيونـد روح نيمـا بـا طبيعـت تنهـا منحـصر بـه ايـن مقولـه          . يابـد  آيد، بيش از پيش نمود مي    مي
تنهـا طبيعـت   .... هاي آفرينش، خفقان جامعه و      شود، چنانكه هنگام گفتن از عشق، زيبايي        نمي

در ديوان عـلاوه بـر اشـعاري        . كند  شود و راه را براي او فراهم مي         است كه الهام بخش او مي     
هاي توصيفي از آن است، بسياري از مصاديق طبيعت  صيف محض طبيعت و فضا سازيكه تو

آميزد، چرا كه نيمـا يـك         شود كه محمل دردهاي نوع بشر است و با درد مي            جايي مطرح مي  
. سنجد  ها را با او مي      دهد و تمامي ارزش     او اصالت را به انسان مي     . انسان مدار تمام عيار است    

ميان موضوعيت درخوري قايل است كه در آثار ديگران، مطلقاً اثري از            نيما براي فرد فرد آد    
  . آن نيست
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Abstract 
Dr. Mehdi Sharifian 
Buali-Sina University of Hamedan 
Soheila.Sadeghi (M.A) 
It is said, any literary phenomenon occurs following social and 

political changes. Great French revolution, aesthetic principles 
change, and tendency to sentiment instead of wisdom, caused to 
form romanticism in Europe at late eighteenth century and 
beginning of nineteenth century. 

Romanticism, in Iran, was the outgrowth of specific social and 
economic conditions that created following increment of challenge 
between different faces of tradition, modernity and the crisis driven 
by it. Nima Yushij is one of the ports which European romanticism 
wake, can be seen in his poetry. Romanticism can not be separated 
from Nima ُ s  poetry, same as romanticism tendencies in his life and 
personality. Romanticism of Nima is a median between 
constitutional revolution nationalistic romanticism and emotional 
romanticism after age of him. His poem is a crystallization of 
feeling and emotion of society body, people, their solicitudes and 
their pain. Nima ُ s  poetry is a blend of music, image, human 
sentiment and social thoughts. 

Poetic view of Nima brings him to far horizons, the nature is in 
sympathy with him, sometimes, he depicts the oppressive age of 
society and sometimes, his own ideas, via the nature elements. The 
contents of his poetry is a mixture of love, nature, hope, despair, 
humanism and exposition of social pain, as a result of high pressure 
of the night, which all show his unique sensitivity. 

 
Keywords: Romanticism, social and subjective romanticism, 

Nima Yushij. 



 
  

  شعر موزون نيمايي و تطبيق آن با شعر عرب

  دكتر سيد اسعد شيخ احمدي،
  استاديار دانشگاه كردستان

  :چكيده
،گونه اي از شعر جديد يا شعر نو مي باشد          پارسي  شعر موزون نيمايي در قلمرو زبان و ادب         

كه از عروض كهن پارسي بهره مي گيرد و تفاوت آن با شـعر سـپيد در آن اسـت كـه در شـعر                         
پيد شاعر پايبند به رعايت وزن نيست اما در شعر موزون نيمـايي، شـاعر در سـرا يـش شـعر بـه             س

  .بحور عروضي نظر دارد و شعر وي موزون است
تفاوت اين شعر با شـعر كهـن فارسـي در كـاربرد زحافـات و اركـان عروضـي و انـدازه ي                        

ام زحافـات در اركـان      از سوي ديگر عدم تقيد شاعر نو پـرداز بـه التـز             .هاي شعري است  مصراع
ابيات و آوردن مصراع هاي دو ركني شعر جديد نيمايي را به شعر عـرب نزديـك كـرده اسـت                    
زيرا در عروض شعر عرب ، شاعر مقيد به التزام زحا فات در مصراع هـاي شـعري نيـست واگـر          

ه در ركني را سالم بياورد ميتواند ركني ديگر را در همان مصراع مزاحف به كار گيرد واين شيو  
  .شعر كهن پارسي رايج نبوده است

  
  :كليد واژه ها

  .شعر موزون نيمايي، عروض شعر عرب ، التزام و عدم التزام زحافات ، اركان مصراع ها
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  مقدمه
كه شـعر شناسـان و      . شعر فارسي از آغاز تا كنون، دگرگونيهاي فراواني به خود ديده است             

بر مجموعـه اشـعاري كـه     و .عر فارسي تعريف كرده اند ادبا اين دگرگونيها را، با نام سبكهاي ش       
عقيـده   و. در نيم قرن اخير خارج از اسلوب متقدمان سروده شده است، شعر معاصـر، گفتـه انـد                 

دارند كه اين تغيير وتحول ها در شيوه سرايش شعر فارسي اندكي پيش از قيام مشروطيت و هم                  
  )172: 1371احمدي گيوي( .زمان با آن روي داده است

اما تحول چشمگير واساسي در شعر فارسي، با ظهور علي اسفندياري ،معرف به نيما يوشيج،          
 خود در "افسانه"سپس با ارائه شعر     پيدا آمد او در آغاز به سبك معمول قديم شعر مي ساخت،           

 كه اولين شعر كوتاه وبلند نيمايي است راهـي نـو در             "غراب"بعد با سرودن قطعه       و 1301سال  
  )402: 1382حقوقي ( شعر فارسي گشودسرودن 

اين شيوه نو اكنون يكي از انواع رايج شعر امروز فارسي است و دراصطلاح آن را شعرآزاد                 
يا شعر نيمايي مي گويند،يعني شعري كه در يكي از وزنهاي عروضي قديم سروده مي شود امـا                  

ار بـردن قافيـه هـا آزاد    شاعر بر حسب نياز معنوي در كوتاهي وبلندي مصراعها وهمچنين در بك        
  )173: 1371احمد گيوي (است

اوزان  هرچند برخي از پژوهنده هاي معاصر گفته اند اوزان شعر نـوگرايي امـروز بـر اسـاس    
اما كاربرد اركان عروضـي شـعر مـوزون نيمـايي،           ) 402: 1383حقوقي  (شعر قديم فارسي است     

س ، كه در اين مقاله بـا بررسـي          بيشتر مشابه با عروض شعر عربي است تا عروض شعر كهن فار           
شعر چند شاعر نامور نوپرداز ، تطـابق و تـشابه شـيوه سـرايش آنـان بـا عـروض شـعر عـرب در                          

  .بحرهاي رمل، مجتث ، مضارع و هزج ، تبيين مي گردد
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  متن اصلي

  :بحر رمل
بحر رمل از بحور متداول شعر فارسي و عربي است ، رمل در لغت به معني سرعت در رفتار                   

ــت ــله از    اس ــي فاص ــر ب ــن بح ــزاي اي ــان واج ــون ارك ــل    وچ ــدان رم ــد ب ــده ان ــم درآم ــي ه    پ
  )117: 1987معروف( اندگفته

در شعر عرب اجزاي اين بحر ،سه بار فاعلاتن در هر مصراع است ، اين بحر در شـعر عربـي         
هم استعمال شده است و مجزوء ، آن اسـت كـه ركـن               )دو ركن در هر مصراع    (مجزوء يا مربع    

  :مانند )122 : 1987معروف (  را از آن بيندازندآخر بحري
  و شبيه البدر حسناً                    انت مثل الغصن ليناً           

  ا ن ت مث لل ، غص ن لي نن                  و ش بي هل بدرحسن نن
  فاعلاتنفعلاتن ، ، فاعلاتن                                فاعلاتن 

حر رمل در شـعر عربـي بـا شـيوه كـاربرد آن در شـعر فارسـي، در دو مـورد                       شيوه استعمال ب  
  :تفاوت دارد ، نخست از جهت اركان عروضي
چهـار  ( و هـم مـثمن   ) سـه ركـن در هـر مـصراع        ( بحر رمل در شعر فارسي هم مسدس است       

سه ركن  ( به كار رفته است و حال انكه اين بحر در شعر عربي ، تنها مسدس              ) ركندر هر مصراع  
چهـار ركـن در هـر       (به كار رفته است و مثمن     )  دو ركن در هر مصراع    ( و مربع )  هر مصراع در  

  .ويژه شعر فارسي است) مصراع
  فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن، فاعلاتن،.   روزگار است اينكه گه عزت دهد گه خوار دارد

  ، فاعلاتن، فاعلاتن،فاعلاتن، فاعلاتن      .         چرخ بازيگر از اين بازيچه ها بسيار دارد 
  )393: فراهاني                                                                                                     (

از زحافـات رايـج     . تفاوت دوم از جهت زحافات واستعمال آن در مصراعهاي شعري اسـت           
تبديل فاعلاتن به فعلاتن وحـذف      بحر رمل در شعر عربي ،دو زحاف خبن وحذف است ،خبن            

  )121: 1987معروف.(تبديل فاعلاتن به فاعلن مي باشد
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از ويژگيهاي عروضي شعر فارسي، التزام زحافات در وزن شعر است ، به ايـن معنـي كـه در           
 اختيـار كـرده، چـه سـالم وچـه           شاعر ناچار است ميزاني را كه در مصراع نخـست            شعر فارسي، 

زحافـات در شـعر عربـي ،عبارتنـد از          )105: 1367ناتل خانلري .(ند، تا آخرشعر حفظ ك    مزاحف
تغييراتي كه جايز است در وزن واحد رخ دهد به اين معني كه در يك قطعه شعر ممكـن اسـت                     

بـراي  .مصراعي بر مثال سالم بحري و مصراع ديگر بر يكـي از امثلـه مزاحـف آن سـروده شـود                    
 فاعلاتن فراهم آمده است در شعر فارسـي اگـر   نمونه در بحر رمل كه اجزاي سالم آن از سه بار          

فاعلاتن ، فاعلاتن ، فاعلن ، بياورد ناگزير است تا پايان قطعـه  : شاعري مصراع نخست را بر وزن 
  :مانند اين بيت از سعدي شعر ،همان زحاف را رعايت كند،

  آفتاب از كوه سربر مي زند                      ماهروي انگشت بر در مي زند
  )496: 1372(                                                                         سعدي   

  آف تابز،كوه سربر،مي زند                 ماه روين ،گش ت بردر،مي زند
  فاعلاتن        ،   فاعلن فاعلاتن،  فاعلاتن،   فاعلن                  فاعلاتن ،

 ي ابيات و مصاريع را چنين آورده است ، امادر شعر عربي وضـعيت             شاعر تا پايان غزل،همه   
  :زحافات در ابيات ومصاريع متغير است مانند اين شعر عمربن الوردي

  اعتزل ذكر الاغاني والغزل                  وقل الفصل وجانب من هزل
      افل       فلايام الصبا      نجم      ودع الذكر لايام الصبا               

  )684: 1923الهاشمي(
  اع ت زل ذك ، رل اغاني، ول غ ز ل       وق لل فص ، ل و جانب ، من ه ز ل

  فعلاتن      ، فعلاتن       ،فاعلن  فاعلاتن          ،  فاعلاتن ،   فاعلن
  ودعذذك، رل اي يا ،مص ص با            ف ل اي يا ،مص ص با نج ،من افل

  فعلاتن    ، فاعلاتن          ، فاعلن    ، فاعلنفعلاتن    ، فعلاتن   
از ركــن مزاحــف آن  )فــاعلاتن(شــاعر در ايــن دو بيــت ، عــلاوه بــر ركــن ســالم ايــن بحــر

  .هم بهره برده است واركان مصراعها باهم يكسان نيست )مخبون=فعلاتن(
بـي  بـا شـعر عر   )مزاحـف بـا هـم    آوردن اركـان سـالم و  ( شعر نوي فارسي نيز از اين لحاظ،

همداستان است واين يكي از ويژگيهايي است كه شعر جديد فارسـي را از شـعر كهـن فارسـي                    
  .متمايز مي كند
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بحر رمل در شعر نيمايي به دو شيوه به كا ر رفته است در شيوه اول شاعر تـساوي مـصراعها                     
د ايـن  را مراعات نمي كند وعلاوه بر آن ،اركان سالم و مزاحف را نيز كنار هم مي نـشاند، مانن ـ                 

  :شعر نيما يوشيج
  فاعلاتن، فعلن  ول كنيد اسب مرا                          

  فاعلاتن،فعلاتن، فعلاتن، فع لن  راه توشه ي سفرم را ونمد زنيم را         
  فعلاتن، فعلن  و مرا هرزه درا                                
  ، فعلنفعلاتن  كه خيالي سركش                           
  فعلاتن، فعلاتن، فعلن  به در خانه كشانده است مرا             

  )145: 1374جلالي پندري                                                                (
بـا هـم بهـره     )فعلاتن و فعلن( مزاحف و) فاعلاتن(در اين مجموعه شعر،شاعر از ركن سالم     

با عروض شعرعرب مشابه است وبا شعر كهن فارسي متفاوت ،از سوي برده است واز اين لحاظ 
ديگر تساوي مصراعها رعايت نشده است واين هم با شعر كهن فارسي متفـاوت اسـت و هـم بـا         

  شعر كهن عربي
 :و سهراب سپهري گفته است

  شاخه ها پژمرده است                       فاعلاتن، فع لان
               فاعلاتن، فع لانسنگ ها افسرده است         

  رود مي نالد                                     فاعلاتن، فع
  جغد مي خواند                                فاعلاتن، فع

  غم بياميخته با رنگ غروب              فاعلاتن ،فعلاتن، فعلان
  ن، فعلانفاعلاتن ،فعلاتود زلبم قصه ي سرد              مي ترا

  )64: 1373حقوقي                                                           (
و )فـاعلاتن (در اين مجموعه شعر نيز تساوي مصراعها رعايت نشده است وشاعر اركان سالم            

  را كنار هم نشانده است )فعلاتن، فعلان( مزاحف
ي كنـد و ماننـد شـعر عربـي ،هـر      شاعر نوپرداز تساوي مصراعها را رعايـت م ـ    در شيوه دوم،  

بـا هـم در   ) فعلاتـن، فعلـن  ( و مزاحـف )فـاعلاتن (مصراع را سه ركني مي آورد واز اجزاي سالم 
  :مانند اين شعر از نيما يوشيج .مجموعه اي ازشعر بهره مي گيرد
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  فاعلاتن ،فعلاتن، فعلان  در دل كومه ي خاموش فقير         
  تن، فعلاتن، فعلنفعلا  خبري نيست ولي هست خبر         
  فاعلاتن ،فعلاتن، فعلن  دور از هر كسي آنجا شب او        
  فاعلاتن ،فعلاتن، فعلن  مي كند قصه زشبهاي دگر           

  )79: 1374جلالي پندري                                               (
  :وسيمين بهبهاني در مجموعه شعري گفته است

  فاعلاتن ،فعلاتن، فعلن    دي دي              گاه لرزيده ام از سر
  فاعلاتن ،فعلاتن، فعلن      گاه ناليده ام از گرمي تير 

  فاعلاتن ،فعلاتن، فعلان    ام گرسنه با حسرت نانخفته 
  فاعلاتن ،فعلاتن، فعلان    گوشه ي مسجد وبر كهنه حصير       

  )81 :1376جلالي پندري                                      (
و اين شيوه از كاربرد بحر رمل هم در شعر كهن عربـي بـوده اسـت وهـم شـاعران نـوپرداز                       

  :عرب از آن بهره برده اند مانند اين سروده از محمدمفتاح الفيتوري،شاعر معاصر عرب
  يا اخي في الشرق في كل سكن       فاعلاتن ،فاعلاتن، فعلن

  اعلاتن، فعلنيا اخي في الارض في كل وطن       فاعلاتن ،ف
  انا ادعوك فهل تعرفني                    فعلاتن، فعلاتن، فعلن
  يا اخا اعرفه رغم المحن                  فاعلاتن، فعلاتن، فاعلن

  )237: 1372شعار                                                            (
  .كنار هم آمده است) فعلاتن، فعلن(ن مزاحفبااركا) فاعلاتن(در اين شعرها نيز اركان سالم

  :بحر مجتث
بحر مجتث در شعر فارسي از اصل مستفعلن فاعلاتن ،مستفعلن فاعلاتن، گرفتـه شـده اسـت                 

  ودر شعر كهن
  :مانند اين شعر از حافظ. به كار رفته است )چهار ركن در هر مصراع(  فاسي مثمن

  به هردرش كه بخوانندبي خبرنرود                 خوشادلي كه مدام ازپي نظرنرود               
  مفاعلن،  فعلاتن،  مفاعلن ،  فعلن                               مفاعلن ،   فعلاتن ، مفاعلن، فعلن
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 اسـتعمال شـده اسـت      )دو ركن در هر مصراع    (اما در شعر عرب ،بحر مجتث رباعي الاجزاء         
  :مانند )127: 1991بديع يعقوب(

  والوجه مثل الهلال  ها خميصن                     البطن من
  مستفعلن، فاعلاتن                        مستفعلن، فاعلاتن

  :خبن گويند، مانند اين شعر)  فعلاتن( وفاعلاتن را به) مفاعلن( تبديل ركن مستفعلن را به
  مفاعلن ، فاعلاتن    علي الديار القفار        
  مفاعلن ، فعلاتن    تَظَل عينك تجري      

  ) 128:همان (                                                   
  )فعلاتن= مفاعلن، ن ك تج ري= ت ظل ل عي(

از اين بحر بهره برده     )دو ركن در هر مصراع    (شاعران نوپرداز در شعر نيمايي نيز به اين شيوه        
  :     اند مانند اين شعر سهراب سپهري

  مفاعلن ، فعلاتن      در آسمان شفق رنگ
  مفاعلن ، فعلاتن            عبور ا بر سپيدي

  مفاعلن ، فعلاتن            زخوف دره خاموش
  مفاعلن ، فعلاتن            نهفته جنبش پيكر

  مفاعلن ، فعلاتن            كشيده خنجر خاري
  مفاعلن ، فعلاتن           غروب پر زده از كوه  

  )69و70: 1373: حقوقي   (

  :بحر مضارع
اين بحر در شعر فارسي     . آمده است ) مفاعيلن فاعلاتن مفاعيلن فاعلاتن   (بحر مضارع از اصل   

اسـتعمال شـده    ) سه ركـن در هـر مـصراع       (و گاهي هم مسدس   )چهار ركن در هر مصراع    (مثمن
  :است مانند اين شعر حافظ

  دست از طلب ندارم تا كام من برآيد           مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن
  مفعول فاعلاتن مفعول فاعلاتن   رسد به جانان يا جان زتن برآيديا تن
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دو ركن در هر مصراع وچهار ركن در هر         (اما در شعر عرب اين بحر همواره رباعي الاجزاء        
  :مانند)138: 1991بديع يعقوب( به كار رفته است)بيت

   دواعي هوي سعاد  دعاني الي سعاد                
   دواعي ه،وي سعادن       دعاني ا ،لي سعادن     

   مفاعيل   ، فاعلاتن  مفاعيل ، فاعلاتن             
  :،مانند)140:همان (خرب يا اخرب گويند) مفعول(رابه )مفاعيلن(تبديل ركن 

  يقربك منه باباً  ان تدن منه شبراً              
  يق رب ك ،من ه باعن  ان تدن، من ه شب رن     

   مفعول     ، فاعلاتن           مفعول ،    فاعلاتن
سهراب سپهري در شعري برخي از مصراعهاي شعر را كه در بحر مضارع سروده شده اسـت بـه      

  :ساخته است مانند) دو ركن در هر مصراع وچهار ركن در هر بيت(سياق شعر عرب، مربع الاجزاء
  رنگي كنارشب                   مفعول فاعلن

  علان     مفعول فا  بي حرف مرده است
        مفعول فاعلان  اين مرغ غم پرست

         مفعول فاعلان  در اين شكست رنگ
        مفعول فاعلاتن  با گوشوار پژواك
        مفعول فاعلان  بندي گسسته است
        مفعول فاعلان  خوابي شكسته است

  )65: 1373: حقوقي        (         

  :بحر هزج
ــي ، ا    ــعر فارس ــزج در ش ــر ه ــلي بح ــي     وزن اص ــل م ــاعيلن، حاص ــار مف ــار ب ــرار چه ز تك

  :بحر هزج از بحور پر كاربرد شعر فارسي است، سعدي گويد).88: 1379ماهيار(شود
  تو از هر در كه بازآيي بدين خوبي وزيبايي            مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن، مفاعيلن

  فاعيلن، مفاعيلندري باشد كه از رحمت به روي خلق بگشايي        مفاعيلن، مفاعيلن، م
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سـه ركـن در هـر    (و مـسدس  )چهار ركن در هر مصراع    (در شعر كهن فارسي اين بحر مثمن      
دو ركـن در هـر      (اما در شعر عربي بحـر هـزج همـواره  مربـع الاجـزا              .به كار رفته است    )مصراع

  )102: 1987معروف(استعمال شده است  )مصراع و چهار ركن در هر بيت
                            عدا و الليث غضبانمشينا  مشيه الليث          

  ع داول لي ،ث غض بانو    م شي نامش، ي تل لي ثي                      
  مفاعيلن  ، مفاعيلن          مفاعيلن      ، مفاعيلن

نيما يوشيج نيز در شعرهاي جديد خويش ، بحر هزج را دوركني به كار برده است و اين در         
 .بقه نداشته است وهمانگونه كه گفته شد ويژه عروض شعر عرب استشعر كهن فارسي سا

  مپيچان راه را دامن                                   بخوان اي همسفر با من
  مفاعيلن  ، مفاعيلن        مفاعيل  ، مفاعيلن

  فزايند و نمي كاهند                                  كه مي خندد براي ماست
  مفاعيلن  ، مفاعيلن           ، مفاعيلنمفاعيلن  

  )247: 1374جلالي پندري(                
  :ودر جايي ديگر گفته است

  ومن انديشناكم باز                                  مفاعيلن  ، مفاعيلن
  در اين تاريكي آورشب                            مفاعيلن  ، مفاعيلن

  :عر نوپردازاناوزان ويژه شعر عرب در ش
منظور از اوزان ويژه شعر عرب ،اوزاني است كه شاعران پارسي گوي در اشـعار پارسـي بـه                

طويـل،  :واين اوزان در شعر عرب كاربرد فراوان دارد وعبارتند از         . ندرت از آنها بهره گرفته اند     
هـاني از   از ميان شاعران نوپرداز سيمين بهب     ).3و5: 1368خطيب تبريزي (بسيط ،مديد،وافر وكامل  

  .دو وزن ويژه شعر عرب استفاده كرده است
  )متفََاعِلن ، متفَاعلِ(    :بحر كامل مقطوع: نخست

  )فعلاتن(=متفاعلن،متفاعل  چه سكوت سردسياهي        
  )فعلاتن(=متفاعلن،متفاعل  نه فراغ ريزش اشكي           
  )فعلاتن(=متفاعلن،متفاعل  نه به چهره ي توخراشي       

  )185: 1376ي پندريجلال (
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بحر كامل در عروض شعر عرب،از متفاعلن فراهم آمده است و تبديل متفاعلن را به متفاعل    
  )95: 1987معروف.(قطع يا مقطوع گويند)فعلاتن(=يا

  )مستفعلن فعلن مستفعلن فعلن(بحر بسيط مخبون:دوم
  در قاب سرخ غروب، فامت كشيده و راست

  تكولي بسان بتي ،  از آبنوس وطلاس
  )207: 1376جلالي پندري                                                            (

  )فعلن= مستفعلن، دوراست=فعلن، قامت ك شي= مستفعلن ، خ غ روب= در قاب سر (

  :سخن پاياني نتجه گيري و
شعر موزون نيمايي،به شعري گفته مي شود كه در يكي از اوزان عروضي شعر كهن فارسـي      
فراهم آمده است اما نحوه كاربرد آن در شعر جديد با شعر كهن فارسـي از دو جهـت متفـاوت                     

شـاعر  : نخست ، از جهت عدم التزام زحافـات در ا ركـان مـصراعها ، بـه ايـن معنـي كـه                        . است
نوپرداز ، اركان سالم و مزاحف را در مجموعه شعر كنارهم مي نشاند ، كه اين شيوه ، در شـعر                     

چندان معمول نبوده است ،اما در شعر عرب بـه ايـن سـياق اسـت و شـعر مـوزون          كهن فارسي ،    
  .نيمايي از اين لحاظ با شعر عرب تطابق دارد

دوم از جهت تعداد اركان مصراعهاي شعري است ، شعر كهن فارسي از مـصراعهاي چهـار                 
در مجمـوع دو مـصراع      (ركني و سه ركني فراهم آمده است ، مصراعهاي چهار ركني را مـثمن             

دو ركـن در هـر      (و شـعر مربـع الاجـزاء      . ومصراعهاي سـه ركنـي را مـسدس ، نامنـد          ) يك بيت 
امـا بـسياري از بحـور شـعر عـرب      .در شعر كهن فارسي ، كاربرد چنداني نداشـته اسـت      ) مصراع
شاعران . استعمال شده اند) دو ركن در هر مصراع(هزج و مضارع و مجتث ، مربع الاجزاء      : مانند

سي نيز در بحرهاي هزج و مضارع و مجتث به خلاف آنچه كـه در شـعر كهـن                   نوپرداز شعر فار  
به كار برده اند كـه  ) دو ركن در هر مصراع   (فارسي رايج بوده است ، اين بحرها را مربع الاجزاء         

  .اين نيز با عروض شعر عرب تطابق دارد
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  :منابع
: جم، تهـران    زبان ونگارش فارسـي ، چـاپ پـن        ) 1371(حسن و ديگران    : احمدي گيوي    -1
  .سمت
المعجم المفصل فـي علـم العـروض والقافيـه وفنـون الـشعر،              ) 1991( بديع يعقوب ، اميل    -2

  .بيروت؛دارالكتب العلميه
  .مرواريد: گزينه اشعار نيما يوشيج ، چاپ چهارم ، تهران ) 1374( جلالي پندري ، يداالله-3
: ي ، چــاپ پــنجم ، تهــران گزينــه اشــعار ســيمين بهبهــان) 1376( جلالــي پنــدري ، يــداالله-4

  .مرواريد
  .نگاه: شعر زمان ، سهراب سپهري ، چاپ چهارم ، تهران ) 1373( حقوقي ، محمد-5
نـشر  : ادبيات امروز ايران ، جلد دوم ، نظم، چاپ پنجم ، تهـران            ) 1383( حقوقي ، محمد   -6
  .قطره
چـاپ  مـتن الكـافي فـي فنـي العـروض والقوافي،          )1368(خطيب تبريزي،يحيـي بـن علـي      -7

  .سيديان:اول،مهاباد
: كليـات، بـه كوشـش محمـد علـي فروغـي ، تهـران               ) 1372( سعدي ، مصلح بن عبـداالله      -8

  .اميركبير
المنهج ، نثر وشعر عربـي، چـاپ اول ، تهـران ،             )1372( شعار ، جعفر و عبدالحسين فرزاد      -9

  .انتشارات سخن
 گـردآوري فرهـاد ميـرزا ،    منشĤت وديگر آثار ، به كوشش و    )بي تا ( فراهاني، ابوالقاسم  -10
  .انتشارات آپادانا: تهران

  .نشر قطره: عروض فارسي ، چاپ پنجم ، تهران) 1379( ماهيار، عباس-11
  .دارالنفائس: علم العروض التطبيقي ، بيروت) 1987( معروف نايف و عمرالاسعد-12
  .توس: وزن شعر فارسي ، چاپ دوم ، تهران ) 1367( ناتل خانلري ، پرويز-13
مطبعـه المقتطـف    : جواهرالادب ، المجلد الثـاني ، قـاهره       )1923( الهاشمي ، سيد احمد    – 14

  .والمقطم



  
  

  شعر گفتار و شعر پسانيمايي

  
  قهــرمان شيـري
  دانشيار دانشگاه رازي

  چكيده
ي خـود سـهراب     شعر گفتار كه امروز با نام سيد علي صالحي ملازم شـده اسـت، در پيـشينه                

رنـگ از   اين نوع از شعر علاوه بر گرتـه بـرداري نـسبتاً كـم             . را نيز دارد  سپهري و فروغ فرخزاد     
هـا و   هاي گذشـته از رودكـي تـا عـصر حاضـر، از زبـان ترانـه                ي شعر دوره  هاي گفتارگونه رگه

ي افراد غير شاعر كـه      ي اشعار خارجي به وسيله    ي پهلوي و پس از آن، و ترجمه       آوازهاي دوره 
گـري فرهنگـي،    واكنش بـه طايفـه    . بوده، تأثير بسيار پذيرفته است    اغلب چيزي جز نثر شاعرانه ن     

فئوداليسم قلمي، اليگارشي ادبي، استبداد زباني، كتاب زدگي، و اشباع شدگي زبان فاخر نيـز از              
هـاي ايـن نـوع      بعضي از ويژگي  .  گيري اين نوع از شعر است     سازي كننده در شكل   دلايل زمينه 

از گـزينش واژگـان فـاخر در زبـان، روي آوردن بـه زبـان               گزينـي   دوري: شعر عبارت اسـت از    
اي بـودن، پراكنـده     اي و مكاتبـه   طبيعي و صميمي گفتار، زندگي بخشي به كلمات آشنا، خطابه         

-هـا و عـادت  گويي و فقدان ايجاز، اتكا بر لحن و احساس دروني گفتار، استفاده از تكيه كـلام          
ور سـاختن روح و عاطفـه و        نانه در بيان، شعله   ي كودكانه و ز   هاي گفتاري مردم، نمايش روحيه    

اي كـه شـعر     زبان سـاده  . ترين خصوصيت شعر گفتار، همان گفتارگرايي است      اما اصلي . انديشه
گرفت، بر سادگي و صراحت و صـداقت مـردم          گفتار در سلوك خود از سخن مردم به وام مي         

يات متقابل با خود را نيـز  اين سادگي و صراحت و صميميت، همواره خصوص   . نهدمهر تأييد مي  
ناگفتـه پيداسـت، وقتـي يـك     . كـاري، و خـشونت  پيچيدگي، دورويي و پنهـان   : كنندتداعي مي 

آيد، اين عمل بـدون ترديـد واكنـشي         ها در يك جامعه به وجود مي      ي هنري با آن ويژگي    شيوه
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ي گرايانـه ها در سلوك آن جامعه است، چرا كه هنر، با مـنش آرمـان             متقابل به نبود آن خصلت    
پردازد تا حقيقت را از دلِ واقعيـت بيـرون          خود همواره به جستجوي بايدها در درون نبايدها مي        

  .بكشد و به نمايش بگذارد
 است يكـي از شـاعران و منتقـدان         "شعر پسانيمايي "علي باباچاهي نيز كه بنيان گذار جريان        

در صفحات شـعر آدينـه و بـا         ي شعر معاصر است كه با مسئوليت چندين ساله          بزرگ، در حوزه  
زمان شعر و نقد را     هاي ادبي، توانست است هم    ها و كارگاه  ها و نشست  حضور مستمر در انجمن   

جايگاه بي منازع او در نقد و شعر، مـانع از           . ديگر به پيش ببرد   با قدرتمندي تمام به موازات يك     
زمـان خـود چنـدان      ي هـم  هـا  در برابر جريـان    "پسانيمايي"بازگويي اين حقيقت نيست كه شعر       

در حال حاضر، به دليل تقدم      . دار و برخوردار از موجوديت متفاوت و مستقل نيست        جريان جان 
هـايي كـه خـود      تاريخي جريان شعر گفتار و شعر زبان بر جريان شعر باباچاهي، اغلـب ويژگـي              

 آن  شـمارند جـزو خـصوصياتي اسـت كـه بـراي           باباچاهي و ديگران براي شعر پسانيمايي برمـي       
-توان از ويژگـي ها، تنها چند خصوصيت را مياز مجموع اين ويژگي. ها ذكر شده است  جريان

طـرح مـستقيم موضـوعات پـست        : انـد از  داد كرد كه عبارت   هاي مخصوص شعر پسانيمايي قلم    
هـاي آهنگـين امـا    هاي شعري، استفاده از عبـارت هاي ادبي در درون عبارت  مدرنيستي و تئوري  

ي شـباني و كـشاورزي، كاربـست        ري از زبان و بيان و تصاوير رمانتيـك دوره         غير عروضي، دو  
خصوصيتي كاملاٌ نيمايي كه تنها نظـام گـسيخته شـده    (خصوصيت و خط سير روايي ـ داستاني  

  ). است
  : واژگان كليدي

  سيد علي صالحي، علي باباچاهي، شعر گفتار، شعر پسانيمايي، شعر معاصر
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  شعـر گفتـار
ي گـسترده از    ي خاصي از شعر، كه متكي بر استفاده       فتاري يا گفتارگرا، براي گونه    تعبير شعر گ  

 است، كه به غلط تداول عمومي       "شعر گفتار "امكانات زبان گفتار است البته بسيار بهتر از اصطلاح          
كشف و طرح و يادآوري و گسترش اين شيوه از شاعري كه قدمتي بسيار ديرينه دارد و                 . يافته است 

 خصوص تك تك شاعران نيمايي  ان شاعراني چون مولوي و سعدي و حافظ و ديگران و به           در ديو 
. رقم خورده است) 1334(توان يافت به نام سيدعلي صالحي هاي بسياري از آن ميو نوسرا نيز نمونه

 بـود،  1356ي شـعر ـ در سـال    ي فـروغ فرخـزاد ـ در حـوزه    او كه يكي از دريافت كنندگان جـايزه 
و در جريـان سـرايش      . به چاپ سپرد  1361 در سال    "هامنظومه"جموعه شعر خود را با نام       نخستين م 

 انتشار پيدا كرد، بـه ايـن        1367 كه در سال     "هامثلثات و اشراق  "چهارمين مجموعه اشعار خود با نام       
كـه همـان   » بـه زبـان مـستقل خـود    «ي شـعر  اي در زمينه سال كار حرفه15دريافت رسيد كه پس از     

 )6ـ5، ص 1371صالحي، . (است رسيده است» شعر پاره پاره«به جاي » ر سراييهموا«
ي انـد، در ايـن حقيقـت كـه پيـشينه          همچنان كه بارها خود او و بسياري از منتقدان مطرح كـرده           
اي وجود ندارد گردد البته هيچ شبههنزديك شعر گفتارگرا به فروغ فرخزاد و سهراب سپهري باز مي

ش عمده در فراهم آوردن اقبال عام و خاص به شـعر او داشـته اسـت؛ امـا در ايـن                     همين عامل نيز نق   
هـاي جـادويي در شـماري از شـعرهاي     توان ترديدي روا داشـت كـه وجـود جاذبـه       واقعيت نيز نمي  

ي خـاص او  صالحي و اصرار او بر استمرار بخشي به كار و افزودن بر كارايي و كيفيت بود كه شيوه    
وانان قرار داد و البته عوامل مختلف اقليمي و فرا اقليمي و متغيرهـاي گونـاگون         را در كانون توجه ج    

  . سياسي، اجتماعي و فرهنگي نيز در عرصه گشايي براي اين مقبوليت، زمينه سازي مستقيم كردند
وجـودي ديرينـه و ذاتـي داشـته و          ... زبان گفتـار    «صالحي، خود، با پذيرش اين حقيقت كه        

بـه يـاد كـرد      » هاي ضخيم زبان شاعرانه و فخيم گذشـته پنهـان زيـسته اسـت             ها در پس لايه   سال
ي تاريخ شـعر فارسـي دارد       ي طولاني و تأثيرگذار زبان گفتار بر شعر، كه قدمتي به اندازه           سابقه
حقيقت اين است كه مـا تنهـا در بحـث از سـبك هنـدي و مـشروطه، بـه اسـتفاده از                        . پردازدمي

كنيم؛ آن هـم    به عنوان يكي از خصوصيات زباني در شعر اشاره مي         امكانات زبان كوچه و بازار      
هـا، مـشابه بـا همـان        به اين دليل سـاده كـه بعـضي از تعبيـرات بـه كـار رفتـه در شـعر ايـن دوره                       

در حـالي كـه حتـي اگـر        . شـود اصطلاحاتي است كه در زمان ما و در زبان ما به كار گرفته مـي              
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 شعر گذشته به زبان امروز را در نظر بگيريم ـ و نه  ي مشابهت زبان و اصطلاحاتهمين خصيصه
گويش خاصي كه در هر دوره از زبان وجود داشته و مسلماً با زبان ما متفاوت بوده و چگونگي                   

بوي "آن به كتابت درنيامده است تا به زمان ما برسد ـ اشعار بسياري از شاعران گذشته، و حتي  
-بعـضي از غـزل    . زديك به زبان امروز ما خواهد بود       از رودكي بسيار ن    "جوي موليان آيد همي   

  : ي هفتصد ساله بين او و ما، تفاوت چنداني با غزل گفتارگرا نداردهاي سعدي، با وجود فاصله
  ... دزديده در شمايل خوب تو بنگريم / ـ بگذار تا مقابل روي تو بگذريم 

  ...رفتي و خلاف دوستي كردي / ـ ديدي كه وفا به جا نياوردي 
ي پهلـوي و پـس از آن ـ نيـز     ها و آوازهـاي معاصـر ـ در دوره   شعر گفتار متأثر از زبان ترانه

هـا بـه راحتـي شـمار      اي آن هايي كه اشعار بـسيار سـاده و گفتـاري و حتـي محـاوره              ترانه. هست
براي اثبات درستي اين تأثير، چـه       . دهندي تأثير خود قرار مي    بسياري از شنوندگان را در سيطره     

قعيتي بالاتر از اين كه شعر گفتار، در سير تكميـل و تكامـل خـود، امكانـات زبـان شكـسته و                       وا
آخـرين  "هاي پاياني كتـاب     ي تجربيات خود قرار داده است و بخش       اي را نيز در حوزه    محاوره
ي اين گونه از اشعار است كه البته در نوع           از سيدعلي صالحي، دربردارنده    "هاي ري را  عاشقانه
/ يـه رازه،  / اين يه دفترِ ديگه سـت  «چنان متأثر از فرهنگ عامه ـ  گزارانه است و همعتخود بد

نيـازي بـه يـادآوري نيـست كـه          ) 237، ص 1378صـالحي،     (» ...خودم تو كوچه پيداش كـردم       
تر از شعر، در ادبيات داسـتاني عملـي شـده اسـت، از نظـر            ها پيش استفاده از زبان گفتار كه سال     

-به همين خاطر است كـه در دوره . افزايدار معقولي است و بر غناي زبان شعر ميمنطقي امر بسي 
اي به مكتوب سازي امكانات روايي، واژگاني، اصطلاحي و لحـن و  ي معاصر، بيش از هر دوره  

  . بيان و حتي موسيقي در زبان و فرهنگ عامه توجه شده است
ي ني كه چندان تخصصي در ترجمهي مترجما تأثير ترجمه از شاعران بزرگ جهان به وسيله       

اي در تـشويق شـاعران      كردند نيز مسلماً نقش عمده    شعر نداشتند و شعر را به نثر ساده تبديل مي         
هاي پس از انقلاب و به عرصه ي شعر در سال  گسترش ترجمه . به تكوين شعر گفتار داشته است     

ر در جهان پرداختنـد تـا بـر         وارد شدن شاعراني كه با زباني همه كس فهم و جهاني به گفتن شع             
هـاي مختلـف غلبـه پيـدا كننـد و خـود بـه خـود اقلـيم                 دشواري ترجمه و دريافت شعر در زبـان       

-هـاي اساسـي در روي  ي فرا اقليمي گسترش دهند نيز البته يكي از عاملمخاطبان را به محدوده  
  .كرد به شعر گفتار در جهان است
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نمـايي كـرد    ي شـصت چهـره    زمـان بـا دهـه      هـم  هايششعر گفتار در ايران كه نخستين نشانه      
واكنشي بود به وضعيت فرهنگي و سياسي جامعه، كه سيدعلي صالحي آن را اين گونـه ترسـيم                  

ي هـا و نـه شـعر، دهـه        ي دشنام ي فئوداليزم قلمي، دهه   گري فرهنگي، دهه  ي طايفه دهه«: كندمي
» ...هـاي بـازاري     سم و بده بـستان    ي اليگارشي ادبي و گانگستري    ي پدرسالاري، دهه  دهان دريده 

  )32، ص 1378صالحي، (
كاري در شعار دهـي بـه       ي شور و شوق و شتاب     زمان با آن، دوره    و هم  60هاي پيش از    سال

ي شـعارهاي   مـسابقه «اي چـون شـاملو نيـز بـه          اي كـه حتـي شـاعران برجـسته        دوره. نام شعر بود  
 ادامـه   64 و   63هـاي   تا سـال  «بقه به قول صالحي     اين مسا . در افتاده بودند  » محترمانه به هيئت شعر   

ي انساني ناشرين عزيز    نقش مجلات، وظيفه  : داشت، سپس انگار صداي ناقوسي از دور بلند شد        
هـاي خفيـف، يـك بـار ديگـر زلزلـه در       و متعهد، و اندك فرجي در فضاي فرهنگي و گشايش 

در آن  » .سال شعر معاصـر شـد     ، نوبت جوانه زدن آن شجرالشعر كهن      66 و   65سال  ...! گنج ذهن   
اي بـه  هاي واپس نشيني و انزواي شعر كه شاعري چـون صـالحي را نيـز كـه چنـدان علاقـه                 سال

كـرده  » در انزوا به نوشتن رمان علو و باز سرائي كتاب مقدس مـشغول         «شعرهاي سياسي نداشت    
-ها و انگيزه  هو اندك اندك زمين   ) 33، ص   1378صالحي،  (رسد و   بود به طور نسبي به پايان مي      

اي از فضاي هنـري جامعـه را        زند و به سرعت بخش عمده     هاي شعر گفتار در ذهن او جوانه مي       
  . پردازدگيرد و با جديت به جولان ميدر اختيار خود مي

ديكتـاتوري و   «گيري و شيوع شعر گفتار به اعتقاد صالحي، يك نوع واكنش در برابر              شكل
» زدگـي ي فخر و جداسري و تكلف و كتاب       زائده«بود كه   » استبداد زبان شعر بر سرنوشت شعر     

به دليل همـين خـصوصيت   ) 243، ص 1378صالحي،  . (را جزء خصوصيات ذاتي شعر كرده بود      
» نرم و آرام و خزنده    «در شعر گذشته بود كه شعر گفتار،        » اشباع شدگي زبان فاخر   «استبدادي و   

ي نـسل دشـوار زاده  » «عنايـت و اسـتقبال   «يآن را انـدك انـدك كنـار زد و زمينـه      » آگاهانه«و  
. همـراه بـود فـراهم آورد      » دموكراسـي زبـان   «بعد از انقلاب را از خود، كه با نوعي          » گيرسخت

  )243 و 300ـ299، صص 1378صالحي، (
گرفـت، بـر   اي كه شعر گفتار در سلوك خود از سخن مـردم بـه وام مـي           زبان ساده و صميمانه   

گرايانـه در  نهاد و متقـابلاً در برابـر كـنش باسـتان    م مهر تأييد ميسادگي و صراحت و صداقت مرد   
گراي شاملو، اخوان، به آذين و دولت آبـادي ـ كـه سرسـپردگي     بخشي از ادبيات ـ مثل زبان كهن 
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شـعر  . دادكشيد واكـنش منفـي نـشان مـي        به سنت و بيگانگي با زبان و زمان معاصر را به دوش مي            
گراي رايج نيز بود كـه مكالمـه        پنهان و غير مستقيم به زبان عربي      گفتار در ذات خود يك واكنش       

اين زبان  . هاي ديداري و شنيداري داشت    كنندگان فراواني در مراكز فرهنگي و مطبوعات و رسانه        
گويـان خـود، شـمار بـي شـماري از اصـطلاحات و تعبيـرات عربـي را بـا                     با كثرت سخن و سـخن     

د و آه از نهاد سره نويسان و اصطلاح سازان كه همواره            كرسهولت و سرعت وارد زبان فارسي مي      
  . آوردانديشيدند بر ميبا حساسيت بسيار به حمايت از زبان و حفظ خلوص آن مي

: كننـد سادگي و صراحت و صـميميت، همـواره خـصوصيات متقابـل بـا خـود را نيـز تـداعي مـي                      
-ي هنري با آن ويژگيي يك شيوهناگفته پيداست، وقت. كاري، و خشونتپيچيدگي، دورويي و پنهان   

هـا در  آيد، اين عمل بدون ترديد واكنـشي متقابـل بـه نبـود آن خـصلت           ها در يك جامعه به وجود مي      
ي خـود همـواره بـه جـستجوي بايـدها در       گرايانـه سلوك آن جامعه است، چرا كه هنر، با منش آرمان         

  . كشد و به نمايش بگذاردپردازد تا حقيقت را از دلِ واقعيت بيرون بدرون نبايدها مي
اي نما و رمانتيك وار خود، گريز گونه      شعر گفتار از سوي ديگر با آن منش لطيف و طبيعي          

ي پهلوي، يك دهـه     بود از زبان مصنوع و معما وار و صلابت آميز سمبوليسم كه علاوه بر دوره              
هـا   شكست آرمان  اندك اندك . دادچنان به زندگي و زايندگي خود ادامه مي       پس از آن نيز هم    

ي جهـاني را در    هاي چپ و راست به وقوع پيوست كه نه تنها ايـران، بلكـه جامعـه               و ايدئولوژي 
در همـان   . تكان عظيمي از تحولات سياسي، اقتصادي، اجتمـاعي، فرهنگـي و فلـسفي فـرو بـرد                

 سكون و   زمان فشارهاي سياسي و گريز و انزوا، جامعه را در انفعال گسترده فرو برد و ادبيات به                
هـاي آرامـش و   اما با گذر از اين دوره و با پديدار شـدن نـشانه         . اي گرفتار آمد  ركورد بي سابقه  

هاي جديد  داستان نويسي و شعر با چهره     . هاي لازم براي نوشتن پديد آمد     اميد، به تدريج انگيزه   
 از سـر    و قديم خود و با دو زبان متفاوت بـه تـصوير ماجراهـا و شـهادت دادن بـر حـوادثي كـه                       

-تري در تـصوير   در اين ميان البته داستان نويسي از توان و توفيق بيش          . گذرانده بودند پرداختند  
هـا صـرف نظـر از      صرف پيـدايش شـعر گفتـار در ايـن سـال           . پردازي از جزئيات برخوردار بود    

 ي زبـاني زنانـه و     ماهيتِ محتواي آن، با آن زبان آرام و ملايـم و مهرورزانـه كـه تـداعي كننـده                  
ي مادرانه بود واكنشي شد به زبان تك گفتاره، قاطع و اقتدار گراي فئوداليستي و پـدر سـالارانه                 

اي جز خود را مصداق خبط و خطا و دشمن و شـيطان و              مستقر، كه در مقام حق مطلق، هر رويه       
  . كردداد ميبيگانه قلم
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  امفاصله گرفتهديگر از كتابت و واژگانِ فخيم / در حال حاضر اين حرفِ آخر من است
كه از نزديكِ مـا سـخن       / روند جائي دور  مي/ اند اين بزرگانِ چراغ و حماسه،     ام كرده خسته
هـا، نـان و   هـا، دهـان   دست/ آخر اين همه خالي، اين همه دهان گشوده تا انتهاي جهان          !/ بگويند

اصـلاٌ  / نسكبوتران سر بريـده و كنفـرا      / بستر و بوي نفت، خيابان قديمي جمشيد      / تاول و دشنام  
دلـشان خـوش اسـت كـه        /..../ يا به قولِ فروغ شربت سينه و عـدالتِ آدمـي          / همين رفتگر خسته  

روي آن مي!/ زند اي زبان صبور  ببين چقدر ترانه زير دست و پاي تو پر پر مي          .../ شاعرانند يعني 
ا مـاه   چه عيبـي دارد شـبيه مـادرت ب ـ        / چه عيبي دارد ساده باشي    / وقت پي تصوير و تكلم كور؟     

اصـلاٌ  !/ سـاده بـاش   / ؟!يا بگوئي حالم خوب است و فكر كني كه شعر يعني ايـن            / سخن بگوئي 
تو بايد بداني كه    / تو بايد بداني كه آسمان آبي نيست      / تو بايد عاشق باشي و بس     ! شعر چيست؟ 

يـا سـخنِ دل   ./ هميشه هواي فـردا را دريـابي  / بايد ميان دو حرف/ رسددستت به دامن دريا نمي  
اما من از خَلـوارِ ايـن       / ي معصوم است  دانم اين ترانه از كدام ستاره     نمي./ ير يا دلِ سخن پذير    پذ

از مراثـيِ   / ي مـشابه  از توازي اين همه ترانـه     / اماز اَلمعجم اين و آن خسته     / امهمه روزنامه خسته  
./ يجازِ خـشت  ام از پيرنگ، ساختارِ سكوت و ا      من خسته / ممكن، از هر چه رابطه، از هر چه راز        

روم شعري تازه، زبـاني تـازه و زينتـي          مي/ روم نور بر قبر واژگان ببارانم     مي/ روم آينه بكارم  مي
./ خواهم از خودمـان بـراي خودمـان ترانـه بخـوانم           مي/ كني شعر است  دعا كه مي  / تازه تر بيابم  

صـالحي، ديـر    . ( اسـت  دلم نهـاده و خيـالم آسـوده       !/ آيندآنان كه بايداز پيِ منِ پياده بيايند، مي       
  )157 -155، صص1375، ...آمدي ري را

***  
بسياري «يكي از شاعران جوان ـ بهزاد زرين پور ـ بر اين اعتقاد است كه در شعر صالحي   

شـود و   بـه كـار بـرده مـي       » بدون هيچ دليـل شـاعرانه     » «از كنايات و اصطلاحات زبان محاوره     
زبان عاميانـه و گفتـار      «علاوه بر آن    . شودمي» يك جور سو استفاده   «ها  آن» صرفاً بار عاطفي  «

توانـد گفتـه    در شعر صالحي، حاكميت مطلق دارد و اين شعرها را يك كارگر و غيره نيز مي               
 تجلي پيدا   "دير آمدي ري را   "اوج هنر صالحي در كتاب      ) 61، ص   1379روان شيد،   (» باشد

اسـتخوان بنـدي محكمـي      كرده است كه از نظـر مـضمون و زبـان و سـاختار، در مجمـوع از                   
او كه تأثير شعر خود را بر خواننده بيـشتر مـديون عناصـر عـاطفي اسـت، بـا                    . برخوردار است 

تكرار و تكثير و كليشه «ي هفتاد، با اصرار و لجاجت بر هاي شعري دههچشم بستن بر واقعيت
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هـاي  سـازي قرينه  «بخشد و صرفاً از طريق      اي واحد و بي تغيير مي     به شعر خود جوهره   » سازي
علي ) 69، ص 1379روان شيد، . (شعر خود را بپوشاند» ضعف جوهري«كند تلاش مي» زباني

دانـد و  عبدالرضايي نيز ضمن اعتراف به استعداد صالحي، شـناخت او را از زبـان ناكـافي مـي             
ي بيش از حد از صفت و موصوف و بار كردن عناصر تزيينـي              اين شاعر با استفاده   «: گويدمي

- ي اخيـرش مـي     مانتال به زبان، گرفتار تكرار سرگيجه آوري در سه چهار مجموعـه            و سانتي 
- مـي » يك شـاعر كـاملاً تغزلـي      «مهرداد فلاح، صالحي را     ) 93، ص 1379روان شيد،   . (»شود

هـاي ديگـر    ي جنبه جاي همه » عنصر مسلط و قاطع   «شمارد كه در شعر او تغزل به عنوان يك          
هـاي  بنيـان . كنـد را بر شـعر او غالـب مـي   » وار و احساساتيگرايش تزييني«گيرد و شعر را مي  

يعنـي شـعر    . زندذهني صالحي از نظر تاريخي شعر او را حتي به شعر پيش از نيمايي پيوند مي               
روان (» .شـود ي مدرن هم نزديـك نمـي      به گرايش دوره  «او به دليل عقب بودن از زمانه حتي         

  )155 ـ 154، صص 1379شيد، 
گيري لحن لطيف و روان و روان شيد، شكل. ان ـ از جمله مهرداد فلاح و م بسياري از منتقد
تـر ـ و شـمس    ي شـصت را مرهـون سـيد علـي صـالحي ـ در مقياسـي بـيش        راحت در شعر دهه

شمس و صـالحي  «روان شيد بر اين اعتقاد است كه . م. دانندتر ميلنگرودي ـ به مقداري اندك 
 صالحي با لحن و نگاه خاص خود و شمس با پختگـي  كه» ي ترازوي شعر شصت بودند دو كفه 

-در واقـع، زمينـه    «. ي شصت تاثيرگذار بودند   و استخوان بندي در ساختار، بر روي شاعران دهه        
» .هاي شعر هفتاد، يعني شكل زبان، فرم، لحن، و حتي نگاه شاعرانه از اين دو تاثير گرفته اسـت                  

  )153 ـ 152، صص 1379روان شيد، (
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  اي شعــر گفتـارهويــژگي

  زبان) الف
ـ دور شدن از زبان فاخر، زبان دبيري، زبان كتابت، زبان تاريخي، زبان ادبي، زبان استبدادي       

  و كانكريت و روي آوردن به زبان ساده و صميمي، گفتار
  ي كلمات ممتاز شاعرانههاي ادراكي و بي اعتنايي به گزينهـ حذف واسطه

   زبان، مخاطب را بـه سـوي صـميميت زبـان جـاري كـه طـي       ـ با ذات زبان طبيعت و طبيعت 
  ها تراش و برش خورده است سوق دادنقرن

  ي زبان رايج در گفتگو و گفتار مردم ـ گريز از هنجار زبان معيار و برانگيختن بخش زنده
 ـ شكستن قيد و محو شدن صفت و معرفي شدن كنش عريان كلمه به عنوان جلودارِ هدف

  ي شعر براي اعلام رستاخيزِ ديگر واژگانِ موعودين كلمهـ كليد شدن نخست
  ي ادراكي واژگان، و مولود كلمات شدنِ خود كلماتـ نقش نداشتن گزينه

  "خبر"ي ي شعر در مفهوم همه جانبه را در اختيار گرفتن به وسيله"زبان"ي ـ مجموعه
 آن گونـه كـه مـا و         ـ خود به خود اتفاق افتادن طرح ريزش كلمات در شعر گفتار، درسـت             

انديـشيم، و نـه شـمارش،        و القاي هـدف مـي      "منظور معنا "مردم در گفتگوهاي روزمره، تنها به       
  .انتخاب و طبقه بندي و هم جوشيِ عقلي كلماتِ از پيش تعيين شده

  هاي كهنه و نماد گرايانه ـ بي اعتنايي به بازي
  ار زبان ها را در اختيـ زبان را در اختيار حس گذاشتن و نه حس

  ـ به سادگي جملات شعري را پس و پيش و كم و زياد كردن 
 هاي گفتاري مردم ها و عادتـ تكيه بر تكيه كلام
 هاي اضافي متداول و نازيباـ كاربرد تركيب

  ) هاي مشترك و مشابهها و مصوتتكرار صامت(هاي صوتي ـ افراط در استفاده از الگوگيري
  ابزار بيان ـ عمده بودن لحن به عنوان 

  ) ي مكرر از واژگان گريهجا و بي جا، استفادههاي بهقسم خوردن(هاي گفتاري زنانه ،  ـتأكيد بر عادت
  ـ دميده شدن وِرد و عشوه در عبارات و واژگان
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  تخيل) ب
  ي كلمات و نفوذ دادن نگاه به درون اشياءـ گذر از پوسته

 وحي ي تسخير دروني و رـ دست يابي شعر به معجزه
  ي شديد شاعرانه ـ تظاهر به احساس و عاطفه

  ي كودكانه و زنانه بر شعر ـ تحميل روحيه
  هاي پنهان گفتارِ درخشان رفتنِ خود به خود ذهن هاي عميق شعري در پوستهـ به شكار دلالت

   ـ زندگي بخشيدن به كلمات آشنا

  شكل و فرم)  ج
  ي استفهام و توطئه و عمق، و نه در طرح"خبر"ـ گسترش يافتن در 

   و صانع و خالق بودن شعر گفتار"شنونده"ـ 
ـ برآورده كردن احساس نياز شعر سپيد به اصلاحات در كيفيت زبـان و انقـلاب اساسـي در         

  ي شعر گفتار رخسار ارگانيك شعر به وسيله
ـ متكي بودن بر حس دروني گفتار، گويشوري، گفتمان، ديـالوگ، صـحبت و لحـن آسـان ـ      

   در زندگي خصوصي گفتار طبيعي مردم "جادوي جوهري شعر" دادن شهودي و فطري دخالت
  اي و درد دل كننده ـ شعري خطابي و مكاتبه

  ـ به سادگي اتفاق افتادن آشنايي زدايي، و غير منتظره بودن سادگي اين اتفاق
  ـ ظرفيت جهاني داشتنِ روايت پذيري اين نوع شعر

   نوع شعرزمان جهاني به اينـ گرايش هم

  عاطفه و انديشه) د
  ور شدن روح و عاطفه و انديشه در رسانائي هوش غريبـ شعله

  ـ شهامت در گام نهادن بر اقاليم پر مخاطره و نامكشوف
  ي مشترك ي شعر به يك احساس و نقطهـ رسيدن شاعر و خواننده

  هاي گوناگون زندگي ها و لايهي ويژگيها در پرداختن به همهـ بالا بودن امكانات و ظرفيت
  )پايان هر شعري، سرآغاز شعري ديگر براي شاعر بودن(ـ گستردگي معنا 
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  هاي ملموس زندگي ـ تطبيق صميمانه و عاطفي تجارب و آزمون
  گويي و فقدان عمق و ايجازـ پرگوئي، پراكنده

  ـ دست يافتن هر شاعري به امضاي مستقل و خاص خود
؛ باباچـاهي،  239 ـ   238و 63،  صـص  1378لحي، ؛ صـا 147ـ ـ137، صـص  1375صـالحي،  (

  )551، ص 2، ج1380؛ باباچاهي، 1026 ـ 1010، صص 3، ج1380

  شعر پسانيمايي
هـاي شـعر    محورهـا و مشخـصه    "ي  ي علـي باباچـاهي، و بـا مقالـه          بـه وسـيله    "پسانيمايي"شعر  
داق خـوانش   او شـعر خـود را مـص       . ي وجود گذاشـت    عملاً پا به عرصه    1378 در سال    "پسانيمايي

چهارم شعر ـ قرائت پسانيمايي ـ دانست كه از سه قرائت ديگر، يعني قرائت پـيش نيمـايي، قرائـت      
ي اين گونه از شعر كه مباني       ناگفته پيداست كه پيشينه   . نيمايي، و قرائت غير نيمايي، متفاوت است      

وين شـده باشـد،     تـد ) ي علـي باباچـاهي    سال نگارش مقاله به وسيله     (1377و مانيفست آن در سال      
ي بايد چند سال را نيز براي اختصاص يافتن به تعمق و تفكر و عرضه كردن نمونه آثـار، در پيـشينه       

هاي آغازين همان دهه بـاز  از اين رو، پيدايش اين شيوه دست كم به سال . تر خود داشته باشد   پيش
هاي دريا  منزل"ي  جموعهي شعري، با م   هاي باباچاهي براي تغيير در شيوه     نخستين تلاش . گرددمي

. ي هفتـاد را در بـر دارد       هاي آغازين دهـه   شود، كه شعرهاي سال   آغاز مي ) 1376 ("بي نشان است  
ـ كه شعرهايش، آثار دو سه سال بعـد         ) 1375 ("نم نم بارانم  "ي بعدي او    اما از آن جا كه مجموعه     

 از " دريـا بـي نـشان اسـت    هـاي منـزل "تـر از  ي قبلي را در خود دارد ـ يك سال پـيش  از مجموعه
هـاي  ي مقـدماتي، نمونـه    شود و در آن ديگر باباچاهي بـا گـذر از يـك مرحلـه              چاپخانه خارج مي  

كند، توجه بسياري از شاعران و منتقـدان را بـه جانـب             تري از كار متفاوت خود را عرضه مي       كامل
اي كـه   همـان دهـه    ي ديگر از شعر، درست در     كند و زمينه براي اعلام حضور گونه      خود جلب مي  

  . شوداند فراهم ميشعر گفتار و شعر زبان موجوديت مستقل يافته
بحـث  .  منتـشر شـد  1372ام بـراي بـار دوم در سـال      "ي اشـعار  گزينـه "«: گويـد باباچاهي مي 

. دارد/  نام داشت    "نم نم بارانم  "انگيزترين مجموعه شعري كه در اين دهه از من به چاپ رسيد             
ي مورد نظر    اين نكته اشاره كنم كه در واقع اولين مجموعه شعر مرا در دهه             بايد بدون درنگ به   

ي  در برگيرنـده "هاي دريـا بـي نـشان اسـت    منزل".  دانست"هاي دريا بي نشان است منزل"بايد  
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 شـعرهاي سـال هـاي       "نم نم بارانم  " است، حال آن كه      1372 تا سال    1369شعرهاي من از سال     
-گيرد، بد قولي و اين دست و آن دست كردن ناشر محترم ـ مؤسسه مرا در برمي1375 تا 1373

 توسـط نـشر   "نـم نـم بـارانم   "هنري انتشاراتي بين المللي تكـاپو ـ باعـث شـد كـه      / ي فرهنگي 
سـادات  (» .ي بـازار شـود     روانـه  1375 يعني در سال     "...ها  منزل" يك سال پيش از      "دارينوش"

  )254،  ص 1384مدني، 
-ي پاياني بر تمام شعرهايي بود كه باباچـاهي بـه شـيوه             نقطه " نشان است  هاي دريا بي  منزل"

ي آغـازين بعـضي از تمهيـدات و    ي نطفـه تـر سـروده بـود و نيـز در بردارنـده      هاي شناخته شـده   
هـاي دريـا بـي      منـزل "ي  باباچاهي در بـاره   .  به كار بسته بود    "نم نم بارانم  "شگردهايي كه او در     

كرد محسوسي به اشياء و عناصـر طبيعـي و          عرهاي اين كتاب، روي   در ش «: گويد مي "نشان است 
تـر بيـان   تر و ملموسنگرانهشود و اصولاً عاطفه بر بستر مشاهدات جديد، جزئي      ماشيني ديده مي  

اي كـه برخـي     بـه گونـه   . يابنـد آينـد و بـه شـعر راه مـي         ها از دل تاريخ بر مي     اسطوره. شده است 
  )272،  ص 1384سادات مدني، (» .شوندمعاصر محسوب ميها گويا بخشي از زندگي اسطوره

 و  "نـم نـم بـارانم     "ي  تـر در مجموعـه    هاي شعر باباچاهي بيش   واقعيت اين است كه مشخصه    
آن چنـان كـه بـه قـول يكـي از منتقـدان،       . دهـد چهره نـشان مـي  ) 1379 ("دهدعقل عذابم مي  "

هـاي شـعر    باعـث تثبيـت مؤلفـه      "نم نم بـارانم   "ي  مسحور كنندگي و رشك برانگيزي مجموعه     
شود و بسياري از شاعران هـم نـسل او را   گذاري بر بسياري از شاعران جوان ميباباچاهي و تأثير 
  )28،   ص1382لوطيج، . (كشاندبه عصبانيت مي

اي ي آدينه بود و نقش عمـده اما از آن جا كه باباچاهي مدتي مسئول صفحات شعر در مجله       
هـاي  ها، و برجسته در سـال     به شاعران جوان و نسبتاً ناشناس در آن سال        در معرفي و ميدان دادن      

بعد، برعهده داشت، از اين رو، شخصيت هنري او در ميان همان نوآمدگان، بـا نقـد و نظرهـاي                    
هـا و   كـاري در واژه   ها برخورد او را با شعرهايشان كه با دسـت         بعضي. متفاوتي همراه شده است   
. تازنددانند و از اين منظر به او مي  ي خوشايندي براي خود نمي    خاطرهسطرها و بندها همراه بود      

بعضي ديگر با خشونت تمام او را به خيانـت در حـق شـعر معاصـر،       ) 26، ص   1379روان شيد،   (
كننـد و معتقدنـد كـه    دينه ـ متهم مـي   ها ـ آ ي ادبي آن سالترين مجلهآن هم از طريق پرخواننده

  )97، ص 1379روان شيد، (» .هني هم صورت گرفته استكاري شبيه اين توسط برا«
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هـا سـر و كـار    تر همان نوآمدگاني كه باباچاهي در آدينـه بـا شـعر آن   ولي در مجموع، بيش  
يافت، بر اين اعتقاد هستند كه خود باباچاهي نيز در دگرديسي شعري و دست يـافتن بـه سـبك                    

اين اتفاق . هاي همان نوآمدگان بوده است نامد، متأثر از نوآوري   خاصي كه آن را پسانيمايي مي     
حتي براي بعضي ديگر از شاعران هم نسل او، مثل آتشي، حقوقي و براهني و مفتـون امينـي نيـز                  

هـاي  دارتـر نيـز نـوآوري     شـاعران تجربـه   ) 69و17و158، صـص    1379روان شـيد،    . (افتاده است 
دانـستند كـه بتـوان آن را    اي نمـي ي جـدي و جـدا بافتـه   كساني چون باباچاهي را چندان تجربـه     

 "قرائت ديگـر  "شعر پسانيمايي،   «: منوچهر آتشي بر اين اعتقاد بود كه      . جرياني جديد تلقي كرد   
ي كساني كـه بـراي اخـتلاف بيـان خـود بـا ديگـران در زمينـه                 . تكامل شعر نيمايي است   . نيست

شينند فقط وقت خـود     نمفاهيم عاطفي يا عامه پسند يا جذب نوپايان كم تجربه به فلسفه بافي مي             
بـه هـم ريخـتن      ) تو بگـو پـست مـدرن      (اگر شعر پسانيمايي    . كنندو استعداد جوانان را ضايع مي     

هاي فلسفي  نالههنجار زبان و كلمات است بي آن كه هنر ژرف و اثرگذار به وجود آورد، يا غم                
-، مـن توصـيه مـي   توانند بخوانندي كتاب را نمي شنوند، اما نوشته  ها مي ها از كاست  كه جوانك 

، 1380محمـدي،   (» .تر به خـود بپردازنـد تـا رمـز واقعـي شـاعري را پيـدا كننـد                  كنم كمي بيش  
  )21ص

ي در اين كه باباچاهي يكي از پر تأثيرترين شاعران و منتقدان، البته پس از براهني، در حوزه    
ان يكـي از  شعر معاصر بوده است كه با مسئوليت چندين ساله در صفحات شعر آدينـه ـ بـه عنـو    

هاي پس از انقـلاب ـ و بـا    ي انديشه و ادب و فرهنگ در سالتأثيرگذارترين نشريات در حوزه
زمان شعر و نقـد را      هاي ادبي، توانسته است هم    ها و كارگاه  ها و نشست  حضور مستمر در انجمن   

 بـا   او. ديگر به پيش ببـرد، هـيچ گونـه ترديـدي وجـود نـدارد              با قدرتمندي تمام به موازات يك     
 و مقالات متعدد در نشريات گوناگون، از يك سو به           "هاي منفرد گزاره"انتشار كتاب ارزشمند    

نقد و تحليل جايگاه ادبي تك تك شاعران معاصر از نيما تـا زمـان خـود، و نيـز تبيـين جايگـاه                        
بـرد  ها پرداخته اسـت و از سـوي ديگـر بـا پـيش     هاي شعري و دست آوردهاي آني جريان همه

هاي شاعري و تكامل بخشي به كار، و طرح يك جريان متفـاوت شـعري، در شـكوفايي              فعاليت
اي يافته و چند دفتر شعر مانـدگار از خـود بـه يادگـار گذاشـته                شعر بعد از انقلاب نقش برجسته     

  . است
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 در برابـر    "پـسانيمايي "اين جايگاه بي منازع، مانع از بازگويي اين حقيقت نيـست كـه شـعر                
دار و برخـوردار از موجوديـت متفـاوت و مـستقل            ان خود چندان جريان جـان     زمهاي هم جريان
اعتراف به واقعيت، منافاتي بـا احتـرام بـه حقيقـت وجـودي و جايگـاه ادبـي پـر قـدرت                       . نيست

ها كند ـ تا اكنون ـ نه از خلال مقاله  آن چه او به عنوان شعر پسانيمايي مطرح مي. باباچاهي ندارد
ي و نه از مصاديق آن در دفترهاي شعر او، در مقايـسه بـا دو جريـان شـعر              هاي باباچاه و مصاحبه 

دهـد تـا دلالـت منطقـي و اقنـاع           گيري به دست نمي   گفتار و شعر زبان، مشخصات چندان چشم      
هـا  شايد در آينده با استمرار بخشي به كوشش       . كننده بر يك جريان جدي و مستقل داشته باشد        

اهي و هـوادارانش، ايـن جريـان بتوانـد بـه چنـان حـدي از        ي خـود باباچ ـ ها به وسـيله   و جوشش 
استقلال وجودي برسد كه با حركت سنجيده، استوار، تعالي طلب، عقلاني و به دور از افـراط و              

اما . هاي ديگر را نيز مغلوب خود كند      تفريط كه از همان آغاز در پيش گرفته است حتي جريان          
شعر گفتار و شعر زبان بـر جريـان شـعر باباچـاهي،       در حال حاضر، به دليل تقدم تاريخي جريان         

شمارند جـزو   هايي كه خود باباچاهي و ديگران براي شعر پسانيمايي برمي         اكثريت مطلق ويژگي  
هـا، تنهـا چنـد     از مجموع ايـن ويژگـي     . ها ذكر شده است   خصوصياتي است كه براي آن جريان     

  : اند ازداد كرد كه عبارتقلمهاي مخصوص شعر پسانيمايي توان از ويژگيخصوصيت را مي
هـاي شـعري،   هاي ادبي در درون عبـارت   طرح مستقيم موضوعات پست مدرنيستي و تئوري      

-هاي آهنگين اما غير عروضي، دوري از زبان و بيان و تصاوير رمانتيك دوره             استفاده از عبارت  
املاٌ خـصوصيتي ك ـ (ي شباني و كشاورزي، كاربست خصوصيت و خط سير روايـي ـ داسـتاني    

هايي كـه   حتي به قول يكي از منتقدان، بعضي از مؤلفه        ). نيمايي كه تنها نظام گسيخته شده است      
شمارد ـ مثل تغذيه از زبان هر روزه، چند معنايي و شـورش عليـه    باباچاهي براي شعر خود برمي

 ...شـعر فـروغ، و سـهراب و شـاملو           «نيـست،   » مختص به نوآوري پسانيمايي   «راحت طلبي زبان،    
امـا همـين كـه باباچـاهي     ) 1201، ص 3، ج   1380باباچاهي،  (» .هايي است سرشار از چنين مؤلفه   

هـاي  ي شعر خود بدون هيچ گونه اظهـار نظـري در گـزاره       نقد و نظر منتقدان مختلف را در باره       
اي انتقاد  دهد كه روحيه  كند نشان مي  نقل مي ) 1217ـ1198، صص   3، ج 1380باباچاهي،  (منفرد  
  . ي چند صدايي استرد و واقعاً معتقد به دموكراسي ادبي و جامعهپذير دا
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  هاي شعــر پسانيمـاييويــژگي
  اعتقاد به تركيب اوزان و مطلق نكردن وزن يا  بي وزني/ ـ نسبي نگري در وزن و بي وزني 

  اندـ استفاده از اوزاني كه شاعران غير نيمايي به بسط و گسترش آن نپرداخته
دهند ـ چرا كه شعر پسانيمايي  هاي موزوني كه تن به تقطيع عروضي نمي از عبارتـ استفاده

  رسداي يا به گفتاري موسيقايي ميي تداوم و انقطاع افاعيل، به اوزان محاورهبر پايه
  ها و تنوع آواها ها، قطع و وصل شدن عبارتـ چند آوايي كردن كلام با پرش تداعي

هاي اسـتدلالي   هاي آوايي، ادات تشبيه، قافيه، عبارت     تجانس(ـ گريز از شگردهاي فرسوده      
  )و توضيحي

  ...)آه، آري، گويي، دريغا (هاي سنگ شده ـ كنار گذاشتن اصوات و عبارت
هاي رمانتيك از   تصوير سازي (ي شباني و كشاورزي     ـ عدم توجه به كلمات و تصاوير دوره       

  ...)ماه و خورشيد و شب 
  )آشنايي زدايي از لحن شعر گفتاري( روزمره ـ گرايش به لحن و زبان

گيــري از نمــادگرايي و اضــافات تــشبيهي و اســتعاري، و توجــه بــه تنــوع و تكثــر  ـــ فاصــله
  ها استتصويرهايي كه برآمده از رفتارهاي ديگر زباني شاعر با اشياء و پديده

-انيـك داري از چند سطحي بودن و تعدد محورها و مخالفت با تك محـوري و ارگ        ـ طرف 
  گرايي

نا دستورمند كردن نحو زبان البته از خصوصيات شعر نيما، رؤيايي و براهنـي              (ـ نحو گريزي    
  )هم هست

  ـ نفي تصوير محوري اما نه به عنوان يك اصل قطعي و مسلم 
  ـ حضور قائم به ذات زبان در شعر و نه كالاي حمل معنا

  ـ پايان بندي غير منتظره و سفيد
تأكيد بر زبانيت زبان، اجتناب از تـصوير محـوري،          (هاي پسامدرنيسم   فهـ تأثيرپذيري از مؤل   

هـا ، گـرايش     هاي انسان، يك پارچه نديدن جهان و پديده       هاي ذهن و تجربه   توجه به پيچيدگي  
-هـا و تفـاوت ارزش  به چند آوايي، پايان بندي باز، تخطي از امور مسلم، توجه به ارزش تفاوت   

  ) وع و تكثر در امور و معناهاها، توجه به نسبي گرايي، تن
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اي كه تركيبـي اسـت از اوزان هجـايي، عروضـي،     ـ استفاده از موسيقي انديشگاني، موسيقي    
  بي وزني و وزن 

  ـ تناقض نمايي معنايي
  )توان تصويرگري و روايت پردازي(ـ كاربست خصوصيت و خط سير روايي ـ داستاني 

  سك در مقابل جديت مدرنيستي ـ قرار دادن شوخ طبعي و طنز و تناقض و گروت
ي راوي بـا زاويـه    (ـ درهم آميختگي ضميرها و با ذات شقه شقه شده با جهان سـخن گفـتن                 

  ) هاي متكثرديدهاي مختلف و ذات
  هاگريز از ايدئولوژي/ ـ متعهد نبودن و پرهيز از سياست بازي 

  ـ عدم بيان مفاهيم به شكل مستقيم و به تأخير انداختن معنا
  كثرت معنا/ هاي چندگانه اده از دلالتـ استف

  ـ بي اعتنايي به جنسيت و فضاي شخصي ـ عاطفي
  هاي به ظاهر نثروار در ساخت شعرـ استفاده از بيان و زباني ضد شعري و ادغام جمله

  عيوب
هـاي  اي براي توضيح مـصالح پـست مدرنيـستي بـا رونويـسي نظرگـاه              ـ تبديل شعر به وسيله    

  ي اطلاع رسانيتقليل زبان به وسيلههنري فلسفي جديد و 
  ـ عدم استفاده از خصوصيت چند صدايي، برخلاف ادعا

ي ي جمله آوردن فعل حذف شده   (ها و گاه كلمات     ـ درگيري با روبناي زبان با حذف فعل       
، انباشـتگي   ...با، تا، از، اگر، اما، و       : ي بيش از حد از كلمات ربطي      ي دوم، استفاده  اول در جمله  

  ) ناتمام، به عمدجملات
  ي هفتادهاي شعر دههتر ويژگي شعر پسانيمايي با ويژگيـ اشتراك بيش

ـ تأكيد بر زبانيت زبان در شعر، خـصلت هميـشگي شـعر اسـت نـه خـاص شـعر پـسانيمايي                       
، ش 1382؛ عـصر پنجـشنبه،   1217 ـ  1198، 3، ج1380؛ باباچاهي، 21ـ10 ص 1378باباچاهي، (

   )28، ص 1382، ؛ لوطيج26 ـ 16 صص64/ 63
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  كتاب نامه
 ، ويـژه نامـه ي   26ـ16 صص1382 ، مرداد   63/64باباچاهي، علي، مجله ي عصر پنجشنبه       . 1

  علي باباچاهي 
  ، جلد اول1377باباچاهي، علي، گزاره هاي منفرد، تهران، نارنج، . 2
  ، جلد دوم و سوم1380باباچاهي، علي، گزاره هاي منفرد، تهران، سپنتا، . 3
، فـروردين و    4مجله كارنامـه    : » محورها و مشخصه هاي شعر پسانيمايي     «اچاهي، علي،   باب. 4

   1378ارديبهشت 
  1379، تهران، آرويج، ج اول،  )گفتگو با شاعران نسل نو(روان شيد، م، با شاعران امروز . 5
نشر علي باباچاهي، تهران،    : سادات مدني، سيد عبداالله، تاريخ شفاهي ادبيات معاصر ايران        . 6

   1384روز نگار، 
  1375صالحي، سيد علي، سفر بخير مسافر پاييز پنجاه و هشت، تهران، محيط، . 7
  1375، تهران، دارينوش، ...  راصالحي، سيد علي، دير آمدي ري. 8
تهـران،  ) 1377 ـ   1355مجموعه مقـالات و گفتارهـاي   (صالحي، سيد علي، مهر گردون . 9

  1378انتشارات تهران، 
   1371حي، سيد علي، يادت بخير، شادماني بي سبب، تهران، پاسارگاد، صال. 10
   1378صالحي، سيد علي، آخرين عاشقانه هاي ري را، تهران، انتشارات تهران، . 11
   ويژه علي باباچاهي26 ـ 16، صص 64/ 63، ش 1382، )مجله(عصر پنجشنبه. 12
مجلـه عـصر پنجـشنبه      : » اهيگزارشي درباره ي سه كتـاب علـي باباچ ـ        «لوطيج، محمد،   . 13

  1382، مرداد 64ـ63
   1380محمدي، ساير، هر اتاقي مركز جهان است، گفت و گوهايي با اهل قلم، نگاه، تهران، . 14



  
  

  سبك شناسي توصيفي شعر بيژن نجدي

  
  محمد صادقي
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد

  چكيده
شاعران معاصر و شاعري است كه به نويـسندگي شـهره شـده و              نجدي از نويسندگان و     

نثر او بر شعرش پيشي گرفته و الحق در زمـره نويـسندگان داسـتان كوتـاه دهـه هفتـاد قـرار                
بيژن با سه مجموعه داسـتان كوتـاه   . گرفته و سبك نجدي را بر دوش يوزپلنگان نهاده است    

و بـا دو  ) مام ـ دوباره از همـين خيابـان هـا    يوزپلنگاني كه با من دويده اند ـ داستان هاي نات (
اما از جهـت  . به شهرت رسيد) پسر عموي من سپيدار ـ خواهران اين تابستان (مجموعه شعر 

بيان و سبك، شعر او رمانتيك ناتوراليست گونه است كه شاخصه ي مهم ادبي و جهت دار                 
  )بر خلاف نثر داستان هايش. (ندارد و به قولي جريان ساز نيست

  
  : اژگان كليديو

  بيژن نجدي، شعر، سبك شناسي توصيفي
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درين كوتاه به مـساله ي شـعري نجيـد ميپـردازيم و بـه طـور كلـي توصـيفي از شـعر او                         
اگرچه شعر او از نظر درجه اهميت و شهرت به پاي داستانهاي او نمي رسد               . خواهيم داشت 

و اشعار خـود را داسـتانواره       ولي از يكديگر متاثرند نجدي داستانهاي خود را شاعرانه گفته           
  .مي توان بين دو هنر نجدي پلي از ارتباط برقرار كرد. و روايت گونه

در بررسي هر اثر ادبي در پيوند با نوگرايي؛ شناخت محتوا؛ حوزه زبان؛ فـرم و سـاختار                  
  .و صور خيال از گام هاي اوليه نقد ادبي به شمار ميĤيد

  :محتوا
روز من اجتماعي شاعر در شـعر اسـت كـه دردهـاي     يكي از خصيصه هاي شعر معاصر ب    

و آلام رسيده و آمال نرسيده خويشتن خـويش         . مشترك را از زاويه نگاه خود بيان مي كند        
  .را به جامعه عرضه مي كند تا از غليان درونش بكاهد

بيان نجدي صريح كوتاه ساده است با دنياي سياه تنگ خاكستري در نگـاهي كلـي هـر                  
ي نجدي مي توان به چند نكته ي معنايي خـاص او رسـيد كـه دايـره ذهنـي            خواننده در دنيا  

  ..شاعر را تشكيل داده است و در مجموع سبك شاعر رقم مي زند

  :اتحاد و حلول شاعر در اشيا: الف
حلول شخصيت شاعر در اشياء يكي از ويژگي هاي مكتب سورئاليسم مي باشد كـه در                

اين نكته مي   . نجدي بسيار ديده مي شود    ) » مي ميرد  مي دانست كه دارد   «داستان  (شعر و نثر    
توانند متاثر از انديشه هاي خيامي نجدي و توجه و علاقه ي او به خيـام باشـد كـه در جـاي                       

  .جاي شعرش به آن اشاره شده است
  من سيب شده ام و كرم هاي درون من..... 

  )130: 1387نجدي، ...(هيچ نيست مگر كلمه 
  دعاشقان، گياهانن... ـ 

  كه ريشه هايشان فرو رفته است
  )228: 1387نجدي، ... (در كف دست من 
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  بر گوشه ي پيشاني من.... ـ 
  نشسته تمبر

  بر پوست صورت من
  )248، 1387نجدي، ... (نوشته ام لاهيجان 
  سوگند به تاكستان

  كه پيش از  تولد انگور
  )253، 1387: نجدي(شراب بودم من 

  :دايره واژه شناختي: ب
يسنده و شاعري يك دايره واژه شناختي دارد كه تعيـين كننـده موقعيـت تـاريخي                 هر نو 

من بـه طـور غـم       «يك سبك را نسبت به يك زمان مشخص مي كند وقتي شاعر مي گويد               
دليلي است كه شعرش به خوبي با واقعيت سـازگار آمـده كـه بـسامد      » انگيزي نجدي هستم  

در محتـوا شـعر او      . يي را نشان مـي دهـد      واژگان غم انگيز و تاريك در سخن او نصاب بالا         
ياس آلود، مرگ انديش است و سرازيري اميد را نشان مي دهد كاربرد فـراوان واژه هـايي                  
با بار منفي گوياي ذهن مشوش و مضطرب اوسـت از جهـان جـز تـاريكي و از رنگهـا جـز                       

  :نمونه اي از واژگان دايره ي ذهن اوست. خاكستري و سياه را نمي بيند
 ترس، مي ترسم، خسته، بزاق مرگ، تابوت، تدفين، فنجان سياه، كوير، بي صـدا،               سايه،

برهنه، ساكت، صياد و صيد، پاييز، ويران، استخوان، نگران، كافور، گريستن، هـيچ، خـون،               
  ...جنگ، نعش، شكسته، پروانه هاي پلاستيكي، غروب، كشتار، 
 به فلسفه مرگ مي پيچـد تـا         هيچ كدام از اشعار شاعر از آواي مرگ خالي نيست بيشتر          

  .ابهام زندگي را بفهمد و آرامش بيابد
  )3(آواي مرگ 

  دلم مي خواهد شعري بنويسم
  هنگام كه خفته ام

  در تابوت
  )207، 1387نجدي، (و من دوباره زاده خواهم شد 
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  :نمود رياضيات و اعداد در شعر نجدي: ج
ا رياضي نتوانسته، شـعر وي را       از آنجا كه نجدي معلم رياضي بوده و ذهنيت آشناي او ب           

  .از نفوذ اعداد مصون نگه دارد اعداد به مفاهيم مختلف در سخن او نمود پيدا كرده است
حتي در داستانها و عناوين شعر و داستان او نيـز كـاربرد مـسائل رياضـي رسـوخ كـرده                      

  )15، 1380نجدي، . (است
  اختهك تصويري بديع از دو درخت و يك خورشيد س101گاهي با عدد 

  101اين صفر در ... ـ 
  )218: 1387نجدي، ... (آفتابيست بين دو درخت 

نجدي هيچ عددي را در شعرش به حروف ننوشته و رياضـي وار اعـداد اعـشاري، سـال      
ميلادي، درجه جغرافيايي، شماره پلاك آدرس حتي سرعت كيلومتر را با عـدد وارد شـعر                

  .كرده كه جزو سبكي او محسوب مي شود
   پيراهن از الياف مصنوعي26... ـ 

   بشقاب پلاستيكي60
   شامپو2121 جفت جوراب نايلوني، 500

  )260: 1387نجدي، ... (يعني انار باز شده بر استخوان كتف كودكان خرمشهر 

  :حوزه فرم و ساختار
نجدي از نوپردازان دهه شصت و هفتاد به شمار مي آيد و بر خلاف شعر كلاسيك كه                  

بـا رونـد   ) blank verse(و سـپيد  ) free verse(م بود فـرم شـعر نـو    قالب بر محتوا مقد
  .لذا شكل و مفهوم از هم جدا نيستند. پديد آمدن شعر صورت مي گيرد

  )197: 1383حسن لي،  (
شعر نجدي از نوع شعر شاملويي اسـت كـه اصـل شـاكله ي رو سـاخت آن را كلمـات                      

مد آنها مي سـازد بـه عبـارتي شـعر           انتخابي ذهن شاعر، نوع تصاوير و آهنگ كلمات و بسا         
  .شاعر اثر انگشت ذهن اوست
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نجدي با ذهني داستان پردازانه و به صورت آشـكاري از شـيوه روايتـي اشـعار خـود را                    
آغاز كرده گويا داستان هاي كوتاه خود را در قالـب تـصوير و تخيـل ارائـه مـي كنـد اگـر               

. فاوتي با نثـر او نخواهـد داشـت        مصراع هاي يك شعر او را به صورت نثر بنويسيم چندان ت           
  :مثل قطعه زير

از آينه عطر آرايش تو مي ريخت اتاق پر از بوي مردن بود كه ارتفاع سـياهي از سـرم                    «
گذشت ديگر براي اينكه پياله پياله از پنجره تاريكي اتاق را به خيابان ريخته بـه زنجيـر بـاز                    

  )243: 1387نجدي، (» ...گردم
  . از لحاظ نحوي مرتب و طبق قاعده ي زبان فارسي استاغلب مصرع هاي او كوتاه،

  :حوزه صور خيال
از ميان عناصر شاعرانگي، عاطفه قوي و پر رنگ همراه بـا انـدكي تخيـل، شـعر او را از                     

  .با وجود اينكه تخيل در داستان هايش قوي تر از شعرش مي باشد. نثر عادي جدا مي كند
 حساميزي و استعاره مكنيـه اسـت كـه در           تصاوير شعري نجدي محصول دو آرايه ادبي      

  :تمام آثار نجدي نثر و شعر او بسيار پر كاربرد است
  :زيبايي شعر نجدي حاصل درگيري كلمات با انديشه و نوع بيان انديشه اوست

  چرا اره... ـ 
  هي تو؟: فقط به گل سرخ بگوييد

  )39: 1387نجدي، ... (خودش مي افتد مي ميرد 
ات اضافي و وصفي كمتر به خلق تصوير ادبي مي پـردازد ايجـاد              نجدي با ساختن تركيب   

تصاوير او از تركيب جمله و انديشه است تا محور عمودي شـعر او درك نـشود و شـعر بـه            
  .كمال و پايان خود نرسد زيبايي كلام او آشكار نمي شود

  ـ دلم مي خواهد كسي براي من سه تار بزند
  و دلم سه تار بزند

  د كهچقدر دلم مي خواه
  دلم بزند

  )194: 1387نجدي، (
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  :منابع و مĤخذ
: تهــران. گونــه هــاي نــوآوري در شــعر معاصــر ايــران). 1383. (ـــ حــسن لــي، كــاووس

  .چ اول. انتشارات دبيرخانه شوراي گسترش زبان و ادبيات فارسي
كتـاب مـاه ادبيـات و       . باز خوانش سروده اي از بيژن نجـدي       ) 1380. (ـ شهسواري، علي  

  .76 ـ 77، ص 43فلسفه، ش 
فـصلنامه  . اسباب و صور ابهام در داستان هاي بيژن نجدي        ) 1388. (ـ صديقي، علي رضا   

  .143 ـ 160ص : ، ش دوازدهم، بهار»پژوهش زبان و ادبيات فارسي«علمي ـ پژوهشي، 
جهان كتـاب، مهـر و آبـان، ش         . خرقه گياهانه ي بيژن نجدي    ) 1381. (ـ عابدي، كاميار  

  .158، ص 155
: عوامـل شـاعرانگي در داسـتان هـاي بيـژن نجـدي،       ) 1384. ( اللهيان، دكتر حميد  ـ عبد 

سال پانزدهم و شـانزدهم، شـماره       ) س(فصلنامه علمي پژوهشي علوم انساني دانشگاه الزهرا        
  .1385، زمستان و بهار 57 و 56

  .چ دوم. ناشر تكا: تهران. پسر عموي من سپيدار). 1387. (ـ نجدي، بيژن
  .چ چهارم. نشر مركز: داستانهاي ناتمام، تهران). 1380. (نـ نجدي، بيژ

نـشر مركـز، چ دهـم       : تهـران . يوزپلنگاني كه با مـن دويـده انـد        ). 1387. (ـ نجدي، بيژن  
  )1373چاپ اول (

  .نشر مركز، چ ششم: دوباره از همان خيابان ها، تهران). 1381. (ـ نجدي، بيژن
  .ماه ريز: تان تهرانخواهران اين تابس). 1381. (ـ نجدي، بيژن

  محمد صادقي ـ كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي از دانشگاه فردوسي مشهد
  



  
  

  پور در شعر قيصر امين شناسي جديد هاي زيبايي برخي از جنبه

  دكتر فروغ صهبا
  عضو هيأت علمي دانشگاه اراك

  مقدمه
ه اصول ثابت و پايداري     هاي هنري، سعي بر اين بوده است ك        اگرچه از آغاز پيدايش پديده    

تقسيم «هايي تناسب هندسي معروف به  هاي هنري وضع كنند و حتي در دوره براي هنر و زيبايي  
-امــين. ك.ر(دانــستند را از اســرار زيبــايي و سرمــشق خــوبي بــراي خلــق زيبــايي مــي » طلايــي
و اسـاس آن  به گفتة فلاسفة هنر، هنر و زيبايي قانون ثابت و پايداري ندارد        ) 237،ص1384پور،

 هنجارگريزي نهاده شـده اسـت هرچنـد كـه ايـن          - به گفتة فرماليستهاي روس    -بر دگرگوني و    
  .تحول و دگرگوني و هنجارگريزي خود تابع هنجار و نظم خاص است

نيما كه خود باني تحول و دگرگوني در شعر فارسي است در ايـن بـاره اعتقـاد دارد كـه در                      
بر اين اساس و بـه دنبـال همـين          ) 322طاهباز،ص.(د ندارد هنر چيزي به طور مطلق و قطعي وجو       
هـاي مختلـف، معيارهـاي       هـاي هنـري در دوره      ها و مكتب   عدم قطعيت است كه با تحول سبك      

اي  شـده در دوره    اي ملاك زيبايي محـسوب مـي       شناسي نيز متحول شده و آنچه در دوره        زيبايي
را گرفتـه اسـت چنـان كـه در شـعر فارسـي              ها   اي جاي آن   ديگر از رونق افتاده و معيارهاي تازه      

ها و تخيلات و عواطف شاعران بوده ولي پس از           حدود چهار قرن قصيده زيباترين قالب انديشه      
رشـيق در تحـول مـلاك و     ابـن . حملة مغـول از رونـق افتـاده و غـزل جـايگزين آن شـده اسـت             

هـا   هاي شعري در زمان    ارزش: گويد هاي مختلف مي   ها و مكان   شناسي در زمان   معيارهاي زيبايي 
اثري كه در زماني زيباست در زماني ديگر زيبا نيست و آنچه           . هاي مختلف تفاوت دارد    و مكان 

آيد، تنها شاعران بزرگنـد كـه        نزد اهل سرزميني پسنديده است به چشم مردمان ديگر ناپسند مي          
ابـن رشـيق   .(ننـد ك هـا را تـسخير مـي      هـا و مكـان     به دليل رعايت اعتدال و كمال هنري همة زمان        

  )78، ص1384؛ نقل از امين پور،58قيرواني، ص
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 فلسفي، فرهنگ ملـي و جايگـاه تـاريخي هـر شـخص و               -هاي شخصي، عقايد مكتبي     سليقه
گروهي در راه شناخت و تعيين اركان زيبايي بسيار مؤثر و موجب بروز اختلاف در بين مدعيان        

 يك اثر معماري از دوران گذشته، آنچنـان         . طبيعي است  يالبته امر كه  شناسي بوده است     زيبايي
ها سـاخته شـده زيبـا نبـوده          كه امروز براي ما زيباست ممكن است براي مردمي كه در زمان آن            

پندارنـد ممكـن اسـت سـاكنان منطقـة ديگـر آن را زيبـا                  باشد يا آنچه را مردم سرزميني زيبا مي       
   .ندانند

عيارهـاي شـمس قـيس و آنچـه در آثـار            تـوان فقـط بـا م       به همين لحاظ متن امروزي را نمي      
شناسي موسـيقي    نمونة آشكار آن هم زيبايي    . ديگران در دوران گذشته نوشته شده بررسي كرد       

شعر است كه در شعر نيمايي يا شعر سپيد با آنچه كه شمس قيس گفته اخـتلاف زيـادي وجـود      
هـاي بلاغـي      كتـاب  در گذشته انواع جناس و سجع و تشبيه و ديگر فنون ادبي منـدرج در              . دارد

پديـد آمـده    شناسـي    اي در زيبايي  موجب زيبايي متن بود اما امروزه تمهيدات و شگردهاي تازه         
هـاي    و اگـر پـا را از محـيط         توان ملاحظـه كـرد      را در شعر نيما و پيروان او مي         هاي آن  كه نمونه 

شناسي نيمـايي نيـز     يدانشگاهي فراتر نهاده، وارد جامعة ادبي اين دوران شويم بايد حتي از زيباي            
عبور كرده وارد زيبايي شناسي شعر پست مدرن فارسي شويم كه در برخي مـوارد پـشت پـا بـه                  

هـاي   شناسي ماقبل خود زده است اگرچه رويكرد به سنت يكي از شاخصه  هاي زيبايي  كلية جنبه 
  .هنر پست مدرن جهان است

ر نيمـايي و پيـروان اوسـت كـه          شناسي جديد، معيارهاي شع    در مقالة حاضر منظور از زيبايي     
با ورود نيما به عرصة شعر و به دنبـال تحـولي كـه              . تقريباً مورد پذيرش همگان قرار گرفته است      

در ساختار شـعر معاصـر ايجـاد كـرد عوامـل زيبـايي نيـز تـا حـدودي دگرگـون شـد، سـاختار                          
تيويته بـه   ارگانيك، هارموني، تلفيق تصاوير به منظور تكـوين فـرم ذهنـي شـعر، تحـول سـوبژك                 

هاي عيني از اشيا، روايت و در نهايت چند صدايي از عناصر مهم زيبايي شـعر                 ابژكتيوته، وصف 
اي بـر    پس از نيما، شاگردان و پيروان وي نيز با استفاده از تمهيدات زباني عناصـر تـازه                . نيما بود 

يـروي القـاگري   آن افزودند، مثلاً اخوان با ورود به عرصـة حماسـي شـعر نيمـايي و اسـتفاده از ن        
گاه با آميختن طنـز و       آواها، جنبة ديگري از زيبايي شعر نيمايي را فراهم كرد و در اين مسير گه              

تـوان   همتـا اسـت بـه نـدرت مـي          حماسه به چنان زيبايي هنري دست يافت كه اگـر نگـوييم بـي             
ه نزديـك   هـاي نيمـا ك ـ     اي براي آن پيدا كرد، يا فروغ فرخزاد به پيروي از يكـي از نظريـه                نمونه
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را در شـعر    » شيوة مكالمة طبيعي  «بود تلاش كرد زيبايي حاصل از       » طبيعت گفتار «كردن شعر به    
خود گسترش دهد و شاملو به لحاظ آشنايي با شعر غرب عناصري از زيبايي شـعر غربـي ماننـد                    

  .را وارد شعر معاصر كرد» هاي پلكاني برش«
 زيباشناسي آن نگذشته بود كه با رويـداد  هنوز مدت زمان زيادي از شعر نيمايي و جنبه هاي  

شناسـي و    اي در حوزة زيبايي     و جنگ تحميلي و دفاع مقدس، تحول تازه        1357انقلاب اسلامي   
اي در شـعر و   به دنبال اين تحـول، جريـان تـازه   . هاي ارائة آن يعني اشكال هنري پديد آمد  شيوه

بيات و شـعر نهادنـد كـه مـشهور          شاعري شكل گرفت و شاعراني با نگرش جديد پا به عرصة اد           
هرچنـد كـه   . ها شـعر انقـلاب و دفـاع مقـدس نـام گرفـت        شدند به شاعران موج سوم و شعر آن       

شناسي خاص خود را دارد و معيارهاي آن با معيارهاي پيشين فـرق              جريان شعري جديد، زيبايي   
رد پـاي شـعر     هاي شعري دهة چهل توجه داشـته اسـت و            در موارد زيادي، به جريان    كند اما    مي

شود؛ در شعر بسياري از اين شاعران،        ها ديده مي   شاعران پيش از انقلاب در بسياري از اشعار آن        
شود، در اشـعار گروهـي ديگـر تـأثير شـعر سـپهري را             تأثير زبان شاملو، اخوان و فروغ ديده مي       

، مـوج   توان مشاهده كرد، و گروهي نيز تحت تأثير زبان احمدرضا احمدي و به سخن ديگر               مي
  .نو قرار گرفتند

  كـه زبـان شـفاف و معتـدل و            - شاعران انقلاب و دفاع مقـدس      -يكي از شاعران اين گروه      
شناســي نيمــايي از يــك ســو و نگــاه  زنــدة او بــا در اختيــار گــرفتن برخــي از معيارهــاي زيبــايي

ود ش نسلانش مي  كنجكاوانه به شعر كلاسيك فارسي از سوي ديگر، موجب تمايز شعر او از هم             
  .قيصر امين پور است

آيـد، زمـاني قـدم در عرصـة         قيصر امين پور كه از شاعران دهة سوم پس از نيما به شمار مي             
شعر نهاد كه اصول و عناصر و عوامل زيبايي شعر نيمايي جا افتاده و تقريباً به نوعي تثبيت هنري          

ي شعر پس از انقلاب نيز      شناس اي در زيبايي   رسيده بود اما از سوي ديگر ملاك و معيارهاي تازه         
قواعد نو را با كهن درآميخت و از ابداعات هنـري در  قيصر امين پور . در حال شكل گرفتن بود   

پور بدان دسـت يافـت، رمـز موفقيـت او           نظام متفاوتي كه امين   . ها بهره برد   راستاي تكميل سنت  
تـوان مجموعـة     اين رو مـي از. اي تأثير گذار بر شاعران بعد از خود پديد آورد        بود و از او چهره    

  . شناسي جديد در شعر فارسي به شمار آورد اشعار او را از منابع مهم زيبايي
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ها نه تنها امكان وجود نـوآوري     ها و بي ارتباط با آن      امين پور بر اين انديشه است كه بدون سنت        
 اثـر هنـري بـه       از ديـدگاه او هـر     . شود بلكه اصولاً تفكر و بحث در اين زمينه ممكـن نيـست             نفي مي 
هاي مشترك پيـشين را      اي از ويژگي   اي مديون آثار پيشين و مؤثر بر آثار پسين است يعني پاره            گونه

هـاي جديـد را نيـز        رود همراه با خود برخي ويژگي      گيرد و هنگامي كه از زمان خود فراتر مي         بر مي 
ر بـه فـرد آن اسـت بـه          هاي منحص  پس ماندگاري اثر هنري همان قدر كه مديون ويژگي        . برد فرا مي 
  ) 57، ص1384امين پور، . ك.ر.(هاي مشترك آن هم بستگي دارد ويژگي

با نگاه تيزبين خود سنت و نوآوري را مورد شناخت و داوري قـرار داده، بـا                 پور   بر اين مبنا، امين   
نبـة  اخذ وجوه مشترك و ماندگار آثار پيشين از قبيل آنچه در آثار نيمـا و پيـروان او آمـده بـود و ج           

هـاي شـعر او مبتنـي بـر          نهد از اين رو اگرچه اصول زيبايي       ها، شعر خود را بنا مي      فرديت دادن به آن   
او . كنـد  ها، شعر او را از ديگران متمايز مي هاي فردي ساختار آن شاعران معاصر پيش از اوست جنبه    
ه اسـت كـه برخـي از        هاي شعر معاصر، اشعاري ساخته و پرداخت ـ       با استفاده از عناصر نوگراي زيبايي     

  :ها جاري است، مانند هاي سبك هندي بر زبان بيت سطرهاي آن مانند تك
  )68،ص 1380پور،  امين.(بد شدم[كه من [ از خوبي تو بود -
پـور،   امـين . (درد مـردم زمانـه اسـت      / گرچه مثل دردهاي مردم زمانه نيست     /  دردهاي من    -
  )16الف،ص1386
  )32همان، ص. (م تنگ استخيلي براي گريه دل/  اين روزها-
  )49همان، ص!(شود دير مي[چقدر زود [ ناگهان -
  )73، صهمان. (خوار نيستند[ خارها -
  )76همان، ص. (نان است[از هر طرف بخواني [ نان را -

شناسـي دوران   هـايي از زيبـايي   بنابر مفروضات پيشين، پژوهش حاضر نگاهي است بـه جنبـه     
هايي از آن عبارت است      ه به شيوة استقرائي انجام شده و نمونه       پور ك  معاصر در اشعار قيصر امين    

هـاي   هارموني، چند صدايي، ديداري كردن تصاوير، تأثير طبيعـي و تجـسمي، ايهـام و ابهـام         : از
تازه، بينامتنيـت، تقابـل، عناصـر تـصويري دو سـويه، طنزهـاي انتقـادي، هنجـارگريزي معنـايي                    

هـاي   ازه از قبيـل القـاگري آواهـا، سـاخت تركيـب           اي و برخـي از شـگردهاي زبـاني ت ـ          محاوره
هاي بـدون پاسـخ و بـازي بـا الفـاظ كـه        هاي جديد نحوي، پرسش  تصويري تازه، هنجارگريزي  

  :پردازد ها مي مقالة پيش رو، به بيان و بررسي چند نمونه از آن
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  القاگري آواها
ان و تمهيـدات    شناسي جديد در دورة معاصر در كيفيـت كـاربرد زب ـ            بخش مهمي از زيبايي   

هاي زبـان اسـت و    يكي از اين تمهيدات استفاده از توان القاگري آواها و واج    . زباني نهفته است  
منظور از آن استفاده از آواهايي در كلام است كه علاوه بـر القـاي مفهـوم و حـس و عاطفـه از                    

 و حـس و  هـا نيـز بتـوان مفهـوم      طريق معاني واژگان، از طريق صداي آواهـا و احيانـاً شـكل آن             
در گذشته نيز شاعران بزرگ به اين ويژگي زبان توجه كـرده و از              . عاطفة مورد نظر را القا كرد     

انـد ماننـد دو بيـت زيـر از رودكـي كـه ظـاهراً از                  آن به عنوان عامل مهمي در زيبايي بهره بـرده         
  :هاي كاربرد اين تمهيد در شعر است قديمترين نمونه

                  ياد يار مهربـان آيد هميبوي جـوي موليان آيــد همي    
  ريگ آموي و درشتي راه او                    زير پايم پرنيان آيد همي

  )75رودكي، ص(
  :يا دوبيت زير از منوچهري

  خيـزيد و خـز آريـد كه هنگام خزان اســت             باد خنك از جانب خوارزم وزان است
  گويـي بــه مثـل پيـرهـن رنگرزان استوزان است       ين كه برآن شاخ آن برگ رزان ب

  )153منوچهري، ص(
هـاي زبـان ايـن     در دوران معاصر با توجه به تحقيقـات زبانـشناسي بـر روي آواهـا و واج       

ويژگي كاربرد بيشتري پيدا كرده است و در اشعار شاعران بزرگ معاصر همچون شـاملو و                
پـور نيـز از ايـن        امـين . خـورد  برد آن به چشم مي    هاي مختلفي از كار    اخوان و سرشك نمونه   

هـاي   تـوان آن را يكـي از ويژگـي         تمهيد در جاي جاي اشعارش استفاده كرده است كه مـي          
كه يكـي از عوامـل مهـم زيبـايي آن مبتنـي بـر               » سفر ايستگاه «سبكي او برشمرد؛ مانند شعر      

  :همين تمهيد است
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  رود قطار مي
  روي تو مي

  رود تمام ايستگاه مي
  

  ام و من چقدر ساده
  هاي سال كه سال

  در انتظار تو
  ام كنار اين قطار رفته ايستاده

  و همچنان
  هاي ايستگاه رفته به نرده

  )9 ب، ص-1386پور،  امين!(ام                                تكيه داده
 در سه سطر اول كه سخن از رفتن است شاعر در پايان هر سه سطر از فعل رفـتن كـه هـم از                       

كـه بـر حركـت متـداوم و         » ر«كند و هـم از نظـر واج تكريـري            نظر مفهومي دلالت بر رفتن مي     
خواهد ايستادن و مانـدن      كند بهره برده است اما در سطرهاي بعدي كه مي          يكنواخت دلالت مي  

كـه خـود دال بـر ايـستايي و عـدم پويـايي              » ام«و فعل   » س«و عدم پويايي را بيان كند از صامت         
  . كرده استاست استفاده

در پايان سطر چهار و پـنج، بـاز بـودن دهـان را بـه                » واز«در شعر زير نيز با استفاده از هجاي         
  :كند صورت مكرر القا مي

  ...از رفتنت دهان همه باز
  :انگار گفته بودند

  !                         پرواز
  )29 ب، ص-1386پور،  امين! (                          پرواز
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  )يا سهيم كردن خواننده در ساخت شعر(ز شعر از ميانه آغا
شناسي جديد كه از داستان به شعر راه يافته شروع شعر از ميانـة آن                يكي از تمهيدات زيبايي   

گويد هر داستاني بايد آغاز و ميانـه و پايـاني داشـته باشـد تـا قبـل از                     نظرية ارسطو كه مي   . است
ي بود اما از دورة مدرنيسم به بعد نويسندگان به نگـارش            گاه عمدة متون ادب    دورة مدرنيسم تكيه  

. شد يا پايان آنها در آغـاز داسـتان آمـده اسـت     هايي پرداختند كه گاه از وسط شروع مي   داستان
هاي فراواني از آن در اشعار دهـة سـي           اين تمهيد به تدريج به شعر معاصر نيز راه يافت كه نمونه           

ز اولـين شـاعران معاصراسـت كـه ايـن تمهيـد را بـه صـورت         شاملو ا. و چهل به بعد وجود دارد   
قيصر نيز در شعر زير كـه ظـاهراً در آغـاز آن بـه شـعر                 . اي در شعرش به كار برده است       گسترده

  :شروع كرده است» اما«اخوان توجه داشته بدينگونه آن را با » آنگاه پس از تندر«
  اما... 

  :اعجاز ما همين است
  )10 ب، ص-1386پور،  امين(مما عشق را به مدرسه بردي

شـروع  . كنـد  شود كه بين دو واژه يا دو عبارت پيوند بر قرار مي   از پيوندها محسوب مي   » اما«
كند كه شاعر مطالب پيش از آن را بر عهدة خواننده نهاده تا خـود                دلالت بر اين مي   » اما«شعر با   

ست كه خواننده با خوانـدن شـعر،   ا ناشي از اين ا   ه راز زيبايي اينگونه ساخت   . آن را تكميل كند   
كند و همين ايجاد و      گردد و بخش محذوف را در ذهن خود خلق مي          دوباره به آغاز آن باز مي     
  .شود كه ناشي از زيبايي آن است آفرينش موجب لذتي مي

  :يا نمونة زير
  اما چرا

             آهنگ شعرهايت تيره
  و رنگشان

  )23 ب، ص-1386پور،  امين (            تلخ است؟
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  ديداري كردن تصاوير
شعر كهن فارسي به لحاظ شكل نوشتاري يكنواختي كه دارد، از نظر ديدار فقط القاگر ايـن    
مفهوم است كه خواننده با شعر روبرو است اما در شعر معاصر بـا توجـه بـه تمهيـدات نوشـتاري               

هـاي   ان القـاي پيـام    هـا، امك ـ   گوناگوني كه در نوشتن شعر وجـود دارد عـلاوه بـر مفهـوم سـازه               
يكـي از تمهيـدات     . شـود  اي نيـز از طريـق شـكل نوشـتاري شـعر بـراي شـاعر فـراهم مـي                    ثانويه

نوشتاري، ديداري كردن تصاوير است كه گاه از طريق برش و تقطيع سطرها و واژه هـا و يـا از                     
  .گيرد طريق علايم سجاوندي شكل مي

ت است و منش شنيداري دارد وقتي به        عنصر ساختاري گفتار كه صو    «به گفتة پورنامداريان    
هاي زبـاني كـه بـه قـول           بدين ترتيب نشانه  . كند  آيد منش ديداري پيدا مي      صورت نوشتار درمي  

هـاي    ها و موضوعشان قـراردادي اسـت بـه نـشانه            اند و ارتباط ميان آن      سوسور و پيرس سمبليك   
هاي سمبليك و زماني      نشانهبنابراين وقتي به    . شوند كه منش ديداري دارند      آيكونيك تبديل مي  

هاي آيكونيك و مكاني و ديداري نوشتار افزوده          و شنيداري گفتار، بعضي از خصوصيات نشانه      
هـاي    شود كـه در شـعر جلـوه         هاي ثانوي به خواننده منتقل مي       هايي هم از اين نشانه      شود، پيام   مي

در شعر زير كـه شـاعر       » نافتاد« مانند مفهوم    )443  ب،ص -1381،  پورنامداريان(».بارزتري دارد 
هاي شـعر و ديگـري از طريـق          رساند يكي از طريق مفهوم سازه      به دو شيوه آن را به خواننده مي       

  :شكل نوشتن شعر به صورت پلكاني و حركت از بالا به پايين
  افتاد

  آن سان كه برگ
  - آن اتفاق زرد-                        

  افتد              مي                                    
  افتاد 

  آنسان كه مرگ
  - آن اتفاق سرد-                      

  افتد                                              مي
  اما 

  او سبز بود و گرم كه 
  )10، ص1379پور،  امين(                               افتاد
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ندي يعني گذاشتن نشانة تعجب در پايـان شـبه   يا در شعر زير كه قيصر از طريق علائم سجاو       
  :هاي عاطفي و كوتاه و مكرر، نمايي از ريزش باران را به تصوير كشيده است جمله

  باران! دوباره باران! باران! باران
  !باران! ستاره باران! باران! باران

  :اي كاش تمام شعرها حرف تو بود
  )89 ب، ص -1386 پور، امين( !باران! باران! بهار! باران! باران

  )يا عكس معنا(خلاف عادت 
اي موجـب غرابـت و شـگفتي در انـسان     معمولاً رو در رو قرار گرفتن با هر امر غيـر منتظـره           

شود كه در اصطلاح هنر ناشي از زيبايي اسـت از            شود و غرابت منجر به هيجان و نشاطي مي         مي
. ر ادبيـات از عوامـل زيبـايي برشـمرد    توان موارد غيره منتظـره و غـافلگير كننـده را د      اين رو مي  

توجه به غرابت از قديم در ادب فارسي مورد توجه بوده و خواجه نصير غرابت را عامل تخييـل                   
وحيـديان،  ... (تـر و     تـر و لذيـذتر، مخيـل      تـر و مـستبدع     هرچـه غريـب   : گويد و لذت دانسته، مي   

  )93ص
گـاه   تن اسـت كـه گـه      يكي از ترفندهاي شگفتي آفرين و غرابت، خلاف عادت سـخن گف ـ           

  انـد ماننـد ايـن سـخن سـعدي كـه             هاي خود بهره برده    شعرا و نويسندگان از آن در شعر و نوشته        
  :گويدمي

  تو سيمين تن چنان خوبي كه زيورها بيارايي وقتـي خوبرويـان را         بـه زيـورها بيـاراينـد
ه در معنـاي مجـازي،   چه در معناي حقيقي و چ) يا عكس معنايي (شيوة خلاف عادت گفتن     

جا كـردن اركـان      اي را بيان كند و سپس همان گزاره را با جابه           آن است كه گوينده ابتدا گزاره     
  :اي ارائه دهد كه عامل شگفتي شود مانند اين بيت به شكل تازه به گونه
  اي شكستـم سـاغـر               امـروز بـه سـاغـري شكستـم توبـه ديـروز بـه توبـه

را اسباب شكـست سـاغر قـرار داده سـپس در مـصراع دوم بـه       » توبه« بيت شاعر ابتدا     در اين 
وحيـديان،  . ك.ر.(را ابـزار شكـستن توبـه قـرار داده اسـت           » سـاغر «عكس ساختار مصراع اول،     

  )109و107صص
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اي مطرح شده و آن بـدين صـورت اسـت            به گونة تازه  » عكس معنايي «اما در شعر قيصر     
كند، نيمة   رت اوليه كه مفهوم و معني را به صورت پذيرفتني بيان مي           كه غالباً بدون ذكر عبا    

نكتة حائز اهميت و قابل توجـه يـا   . شود دوم كلام كه بيانگر مفهوم غيرمنتظره است ذكر مي   
پـذير و    ها اين است كه مطلب بيـان شـده بـه هـيچ عنـوان امكـان                 گونه ساخت  غرابت در اين  

هـاي   كند چنين باشد مانند نمونه     ت كه شاعر آرزو مي    اي اس  عملي نيست بلكه ايده و انديشه     
  :زير

  پرنده
  نشسته روي ديوار

  )33 ب، ص-1386پور،  امين(گرفته يك قفس به منقار
در شعر فوق، مفهوم قابل قبول آن است كه پرنـده گرفتـار قفـس باشـد امـا شـاعر از طريـق                        

د و اين امـر، آرزويـي اسـت كـه           بين ، قفس را در منقار پرنده گرفتار مي       »عكس معنا «تمهيد بيان   
  .گاه عملي نيست هيچ

  :يا شعر زير كه در آن، ايدة ديگري به شكل آرماني بيان شده است
  پشت ميله

               بر كف زندان
  )34 ب، ص-1386پور،  امين(اي زنجير كپه

  :و همچنين نمونة زير
  روزي كه دست خواهش كوتاه

  روزي كه التماس گناه است
   روي درهاروزي كه... 

  اي بنويسند با خط ساده
  )11 الف، ص-1386پور،  امين(تنها ورود گردن كج ممنوع
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  تصاوير واقعي منحصر به فرد
برخي از اشعار مربوط به جنگ تحميلي و دفاع مقدس، سرودة شاعراني است كـه گروهـي                 

نگـي  هـا حـضور داشـته و يـا گروهـي ديگـر كـه در منـاطق ج          ها خـود مـستقيماً در جبهـه        از آن 
طلبـي رزمنـدگان و از سـوي ديگـر           ها و شهادت   ها از يك سو شاهد ايثارگري      اند، اين  زيسته مي

از ايـن رو بعـضي از اشـعار اينـان           . اند گاه شاهد درنده خوئي دشمن و يا تحمل حقارت او بوده          
گونه اشعار گاه از زبـان و        هاي شخصي است به همين لحاظ اين       دقيقاً حاصل مشاهدات و تجربه    

ها پيـدا كـرد    هايي براي آن توان نمونه ان و تصويرهايي واقعي برخوردار است كه به ندرت مي       بي
مادر خندان يك شهيد هنگام دفن      » كل زدن «مانند تصويري از    . يا به طور كلي فاقد نمونه است      

  :جسد فرزند شهيدش كه قيصر در شعر زير ارائه كرده است
  اين زن كه بود

   رامحلي» خوانگريو«كه بانگ 
                                               از ياد برده بود

  با گردني بلندتر از حادثه 
  بالاتر از تمام زنان ايستاده بود 

  تر از حوصله  و با دلي وسيع
  زد؟ مي» كل«در ازدحام و همهمه 

  )18، ص1379پور،  امين(خنديد؟  اين مادر كه بود كه مي
  

  :»ديوار هم توان شنيدن نداشته است«گفته شاعر يا نمونة زير كه بنا به 
  آن شب كه در غبار

  مردي به روي جوي خيابان
  خم بود
  هاي سرخ  و هراسان با چشم

  گشت                                        دنبال دست ديگر خود مي
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  باور كنيد
  من با دو چشم مات خودم ديدم
  دويد كه كودكي زترس خطر تند مي

  .                                              اما سري نداشت       
  لختي دگر به روي زمين غلتيد

  و ساعتي دگر
  مردي خميده پشت و شتابان
  سر را به ترك بند دوچرخه

  )25، ص1379پور،  امين(برد                                        سوي مزار كودك خود مي
  :دهد اي كه شاعر در شعر زير از شب مي  همچنين توصيف بي نمونه-

  آري
  شب موقع بدي است

  هر شب تمام ما
  بينيم هاي زل زده مي با چشم

                                         عفريت مرگ را
  كابوس آشناي شب كودكان شهر

  )23، ص1379پور،   امين.(پوشد                                        هر شب لباس واقعه مي

  رنگين كردن زبان شعر با زبان محاوره
هاي مختلف زبـان و ورود زبـان محـاوره           بخشي از زيبايي شعر معاصر حاصل آميختن گونه       

در طول حدود هزار سال شعر فارسي، عموماً شعر همة شاعران از بياني فخيم              . به زبان شعر است   
ا محـل زنـدگي شـاعر در آن رؤيـت     ندرت رنگي از لحن زادگـاه ي ـ  و اديبانه برخوردار بود و به    

هـا   گـاه واژه   شد اما در شعر معاصر يكي از وجوه تمايز شاعران همين رنگ محلي لحن و گه                مي
و اصطلاحات محلي و بطور كلي زبان محاوره است كه عامل برجسته سازي و گاه زيبايي شعر                 

  .شود مي



 
 
 
 
 
 

 

 
 

  ...............................پور شناسي جديد در شعر قيصر امين هاي زيبايي برخي از جنبه

 

513 

مل دارد و حتي از مطالعـة       اخوان با اين كه با سخن بزرگان ادب فارسي آشنايي كا          چنان كه   
نشان نيز غافل نبوده است و بخش مهمي از شعرش متكي بـر فرهنـگ                بيمنام و   گ شعراي    ديوان
محـاورة  كه از زبان    يم  خور ميها و تركيباتي بر     و شعر كلاسيك است در شعرش به واژه        گذشته

اه يافتـه شـامل     مـردم عامـه بـه شـعر او ر         محـاوره و    آنچه از زبان    . دوران خويش بهره برده است    
در برخـي از    . شود  المثل تا لحن و بيان عاميانه مي        اي از واژه و تركيب و ضرب        محدودة گسترده 
اي امـروزي    واژهناي اساطيري مربوط به دوران بسيار گذشته هنرمندانه همنشي اشعار او گاه واژه 

  بـا صـلابت گذشـته      هاي  او چنان لحن صميمانة مردم دوران خود را با واژه         . و عاميانه شده است   
  . شود كند كه كمترين ناهماهنگي در شعر او احساس نمي ميهمنشين 

اي و عاميانه و نيز كلمات محلي به شـرطي           كاربرد كلمات و تركيبات رساي زبان محاوره        «
ترديـد بـر     كه درست و بجا و متناسب با زمينة معنايي و سرشت عمومي زبان شعر به كار رود بي                 

كنـد و   زايد و معني و حال و هواي عاطفي شعر را با دقت و شدت بيشتر القا مـي           اف غناي زبان مي  
هاي خـاص شـعر نقـش        بخشد و در انتقال و تصوير تجربه       رنگ و بوي اصالت محلي به شعر مي       

هـا همـدلي و صـميميتي        علاوه بر اين  ) 166 الف، ص  -1381پورنامداريان،(».كند مؤثري ايفا مي  
كند دليل ديگري بر لذت ناشي از زيبـايي كـاربرد            عر احساس مي  كه خواننده پس از خواندن ش     

اي از زيبـايي شـعر او        قيصر به خوبي از اين زبان بهره برده و بخش عمده          . ها است  گونه سازه  اين
  : برخاسته از همين تمهيد است

  دنبالة بادبادكي در كف باد
  )93 ب، ص-1386پور،  امين(من بودم و بي خيال من كودكي ام

  
  سال آزگار صد 

                           مانديم
  هاي خشك ترك خورده را و زخم

  هاي نمك                                                  در متن لايه
                                                                              خوابانديم
  )26 الف، ص-1386پور،  امين(
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  !نه
  !كاري به كار عشق ندارم

  من هيچ چيز و هيچ كسي را 
                                         ديگر

  )14 ب، ص-1386پور،  امين(                                              در اين زمانه دوست ندارم
  اما چرا

         آهنگ شعرهايت تيره
  و رنگشان

  )23 ب، ص-1386ور، پ امين(             تلخ است
شود كه هنجارگريزي معنايي نيـز       زيبايي حاصل از كاربرد زبان محاوره آنگاه دوچندان مي        

  :بدان افزوده شود
  من 

  سالهاي سال مردم
  تا اين كه يك دم زندگي كردم

  تواني  تو مي
  يك ذره

             يك مثقال
  )30 ب، ص-1386پور،  امين(                          مثل من بميري؟

  طنز
اگرچه به زعم شاعران دهة هفتاد طنز بهترين ابزار بيان احساسات است و با توجه بـه بـسامد                   

تـوان   انـد، نمـي    هاي شـعر ايـن دوره برشـمرده        بالاي آن در شعر اين دوره آن را يكي از ويژگي          
ر طـول ادب  به طور كلي زبان طنز هميشه د. هاي ديگر انكار كرد استفاده از آن را در شعر دوره  

  . فارسي يكي از اركان مهم شعر فارسي بوده است
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طنز علاوه بر نقشي كه در القاي مفهوم دارد از نظر زيبايي شناسي نيز در شعر معاصر فارسي                  
مورد توجه شاعران بوده و در سالهاي اخير مخصوصاً در دهة هفتاد از اركـان مهـم شـعر پـست                     

  . مدرن ايران است
گـاه    بين شعر قبل از انقلاب و شـعر پـست مـدرن قـرار دارد، تجلـي                 شعر قيصر كه در فاصلة    

خـوريم كـه محـور و     گاه به طنزهايي برمـي  زيباترين كاربردهاي زبان طنز است و در شعر او گه    
  .مبناي ساختار زيبايي شناسانة شعر اوست

 شناختي طنز در تـضاد و تناقـضي اسـت كـه در بعـضي از طنزهـا از                   هاي زيبايي  يكي از جنبه  
طنز عبـارت اسـت     «اند   رود تا آنجا كه برخي در تعريف طنز گفته         اركان اساسي آن به شمار مي     

  )51شفيعي، ص(» از تصوير هنري اجتماع نقيضين
تضاد موجود در طنز، ناشي از وجود دو موقعيت متقابل است؛ تضاد بين موقعيت موجـود و                 

عتراض خود را به صـورت غيرمـستقيم   موقعيت آرماني يا مورد انتظار كه گوينده از طريق آن، ا       
دهد لـذت   كند و خواننده با لبخندي كه پس از خواندن آن از خود نشان مي     اما اثرگذار بيان مي   

هـاي   لبخند خواننده يا شـنوندة طنـز از نـشانه     . كند ناشي از درك زيبايي نهفته در طنز را بيان مي         
ي و غلبـة احـساس ناشـي از تنـاقض           مهم تأثير طنز بر خواننده اسـت كـه حكايـت از تأثيرعـاطف             

» آزادي و جـولان دادن خـود      «كند، مانند نمونة زير از قيصر امين پور كـه از             موجود در طنز مي   
  :»در بين اين دو خط«اما خواهد  كه مي» هر طور«و » در هركجا«گويد  مي

  گذرد اين روزها كه مي
                                 شادم

  زيرا
  يك سطر در ميان

                               آزادم
  توانم و مي

  هرطور و هركجا كه دلم خواست
                                                  جولان دهم

  )26 ب، ص-1386پور،  امين(در بين اين دوخط
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ين هاي لفظي به ساخت زيباتر     هاي زباني و از طريق تقابل      گاه با مبنا قرار دادن بازي      قيصر گه 
  :يابد، مانند طنزها دست مي

  به اميد پيروزي واقعي
  نه در جنگ

  )18 ب، ص-1386پور،  امين(                  كه بر جنگ
  :هاي زير يا نمونه

   مرا-
        به جشن تولد

                           فرا خوانده بودند
  چرا

        سر از مجلس ختم
  )22 ب، ص-1386پور،  امين(ما                           درآورده

  نه چندان بزرگم
                         كه كوچك بيابم خودم را

  نه آنقدر كوچك
  ...                          كه خود را بزرگ

  گريز از ميانمايگي
  )27 ب، ص-1386پور،  امين(                        آرزويي بزرگ است

  
  :شود، مانند هاي پاردوكسي زيبايي نيز منجر مي اختگاهي بازي با الفاظ به ايجاد س

  خواستم بگويم مي
  توانم                           گفتن نمي

  آيا همين كه گفتم
  يعني

         همين كه 
  )28 ب، ص- 1386پور،  امين(                        گفتم؟
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  ام ابري است، تهران، سروش، چاپ دومخانه):  الف-1381(پورنامداريان، تقي
  سفر در مه، تهران، نگاه، ويراست جديد):  ب-1381(پورنامداريان، تقي

گزيدة اشعار، پژوهش و شرح جعفر شعار و حسن انوري، تهران، اميركبير،       ): 1365(رودكي
  چاپ اول

، )هـا در شـعر معاصـر      ها و بيانيه  بررسي نظريه (در خلوت روشن  ): 1384(شادخواست، مهدي 
  تهران، عطايي، چاپ اول

  مفلس كيميا فروش، تهران، سخن، چاپ اول): 1372(شفيعي كدكني، محمدرضا
، تهـران،   )از مجموعـة آثـار نيمـا يوشـيج        (در بارة شـعر و شـاعري        ): 1368(طاهباز، سيروس 

  دفترهاي زمانه، چاپ اول
  ، تهران، هرمس، چاپ اول)رهيافتي به شعر اخوان ثالث(آوا و القا ): 1383(مهوشقويمي، 

  ديوان، به اهتمام محمد دبيرسياقي، تهران، زوار، چاپ اول): 1370(منوچهري دامغاني
  شناسي، تهران، دوستان، چاپ اولبديع از ديدگاه زيبايي): 1379(وحيديان كاميار، تقي



  
  

  زبان در شعر سپيدمؤلفه ي 

  دكتر حميد طاهري
  استاديار گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه
  مريم رحماني
  كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه رازي كرمانشاه

  

  :چكيده
مؤلفه ي  . تشخص و تمايز مي بخشد    » شعر سپيد «يكي از شاخص هايي است كه به        » زبان«

كنون تحولات گوناگوني را گذرانده است كه مـي تـوان   زبان در شعر سپيد از دهه ي سي تا   
. زبانِ شعر بعد از دهه ي هفتاد تقسيم بندي كرد)2(زبانِ شعرِ شاملويي    ) 1(آن را در دو دسته      

در نگاهي كلي مي توان گفت شعر سپيد با فخامت و صلابت زبانِ شاملو هويت يافت كه در                  
 فاصله گرفـت وبـه تكنيـك هـاي تـازه ي             دوره هاي بعد براي خلق شاعرانگي از آن فخامت        

به طـور  . از جمله اين تكنيك ها،  صميميت و نزديكي به زبان گفتار است       .  زباني روي آورد  
ساخت شكني، آشنايي زدايي و نزديكي به زبان گفتار :كلي مؤلفه هاي زباني شعر سپيد شامل

  .است
  

 – شعر بعـد از دهـه ي هفتـاد            زبانِ – زبانِ شعر شاملويي     – شعر سپيد    -زبان :كلمات كليدي 
  .. آشنايي زدايي-ساخت شكني
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  :مقدمه
آنقدر پيچيده كه شايد در هستي، ناشناس تر از او در جهـان              انسان موجود پيچيده اي است،    

پديده اي عظيم از يك نظـام بنيـادي حيـرت آور بـه نـام جـسم،گمنامي و        مادي نتوان شناخت، 
. بالاخره يك جزء مجرد و خارج از ذهن مادي، به نـام روح            ابهام غيرقابل انكاري به نام روان و        

 د،نچنان در هم آميخته و به هم تنيده اند كـه غيرقابـل تفكيـك بـه نظـر مـي رس ـ                     اين قسمت ها    
چنان يكپارچه و كامل است كه اگر عقل مجرد و ذهـن             پيوستگي عناصر تشكيل دهنده انساني،    

در اين خلقت بسيار ناشناخته و در عين حـال          . تماده به آن بنگرد قادر به تفكيك اجزاء آن نيس         
واژگان نيست وسيله اي است كه انسانِ پيچيده خـود را            گفتار،،زبان ابراز گفتار است    قدرتمند،

واژگان ابزار ابـراز موجوديـت       واژگان از خود اصالتي ندارند،     در آن به هستي عرضه مي دارد،      
مهمتـرين اصـل آنهـا نيـز بـه           براز وجود اسـت،   و گفتار در عين حال كه اولين تجليات ا         هستند،

بازكردن دريچه اي از بيرون به يك هستيِ عميق و پيچيده اسـت و               نگاه به زبان،   .شمار مي آيد  
نمـي تواننـد پيچيـدگي       يعني گفتار و در مراتـب بعـد نوشـتار،          بديهي است كه زبان و ابزار آن،      

  .كنندموزون و تعريف ناشده ي انسان را به طور كامل عريان 
تلاش لازم و حتمي انسان براي يافتن زبان هاي تـازه تـري              شايد ادبيات و خاصه زبان شعر،      

بدين لحاظ است كه زبـان      .  به روان انسان را گشاده نمايد       را  رو  بي مرز  پنجره اي د   بتوان تااست  
ا حتي با زبان محاوره و زبان معيار يك تفـاوت بنيـادين دارد و آن ايـن اسـت كـه خـود ر                       شعر،

  .مكلف به راز گشايي مي داند
كه زبان در ابتدا نظـم را اختيـار   د كوتاه به سيرتحول زبان شعر در جهان نشان مي ده      نگاهي

بـه   موسيقي را  لايه لايه به هم پيچانـد،  وزن را اختيار كرد و فرو گذاشت،       كرد و فرو گذاشت،   
بـه   .ر آنچه ساخته بود يكباره بريد     از ه  لايه هاي انديشه و زيبايي و تلفيق آن ها دل سپرد و بعد،            

بعد هم مدعي شد كه هر گونـه اعتقـادي           و بي مرز و قانون، معتقد شد و         ناشناخته، دنيايي كاملاً 
كنكاشي بـود بـراي بـاز        به هر اصل ثابتي مرگ زبان است و در همه ي اين مراحل تلاش زبان،              

 حتـي قـسمتي از      بيانو هر زباني در     كه در هيچ قالبي معنا نمي شود        »انسان «كردن گره اي به نام    
  .ناتوان است، او
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بعد در گـذر   زبان شعر با تلاش بخردانه اي براي درك يك هستي فراتر از خود شروع شد،    
امـا معنـاي عـشق چنـان بـا           از خرد به عشق رسيد و در عاشقانه هـا بـه معنـا دسـت يافـت،                  زمان،

عقـل عـشق را هـم بـه          ...ود كـه  پيچيدگي هاي وجود انسان هماهنگ و در عين حال كوچك ب          
برآيند اعتراض موسيقي بـه     مسير اين حركت    زبان شعر سپيد در     . گذاشتودنبال يافتن جنون فر   

  با و سپس است؛  ...و»اخوان ثالث « ،»مصدق« ،»فروغ«و تكامل آن در شاعراني چون     »نيما«رنظم د 
 و شـاعران پيـرو او     »وشـامل «با فخامت و زيبايي در     مي رسد،    گذر از موسيقي به شعور باطن زبان      

  .حضور پيدا مي كند و در آثار بعد از دهه ي هفتاد به صميميت و زبان معيار نزديك مي شود
 »بابـك احمـدي   « مانندو محققاني   . ..و »رؤيايي« و »آتشي«  چون  شاعراني در اين مسير نقش   

 كمي تغيير فـرم،   مؤلفه هاي شعر سپيد كه هنوز هم با          اما   غيرقابل انكار است  ... و »رضا براهني «و
نمي تواند از تئوري پردازي هاي غربي بي         قسمت مهمي از زبان شعر ايران را در برگرفته است،         

مترجم شـعر    ،علاوه بر شاعر  »شاملو«مخصوصا كه شاخص ترين چهره ي آن يعني       ؛  نصيب بماند 
را هم بود و به لحاظ تسلط بر زبان هاي غربي و علاقه ي شخصي از نزديك تئوري هاي غربـي                   

تئـوري هـاي     شـناخت  مي شناخت و مصاديق شاعرانه آن را با دقت به فارسي بـر مـي گردانـد،                
ــي، ــذي    غرب ــسيار قدرتمنــد آن در شــاعراني انكارناپ ــه هــاي ب ــا شــعر غربــي و نمون  ،رآشــنايي ب
فضاي ذهني و تئوريك شاملو را كاملا آماده ي پذيرش ...و »نرودا« ،»لوركا« ،»اكتاويو پاز«چون

هنر شاملو در ايـن برهـه از زمـان آميخـتن شـرق و غـرب در انديـشه و                     .  غربي كرد  انديشه هاي 
و ماننـد    فراـ مرزي بود،كاري كه بعـد از او        موسيقي پنهان شعر و پيوند بين عناصر ايراني و شعر         

 اوبه همـين دليـل شـعر سـپيد در شـاملو و مقلـدان                 و   ديگر از عهده ي هيچ كس برنمي آمد        او،
سر از ناكجا آبادي در آورد كه نه به هويت شرقي وفادار ماند و نه بـه                 ،   آن خلاصه شد و بعد از    

 در عرصـه ي     شـناخته اي   منكر تلاش بسيار با شكوه جوانـان نا        لبتها. انديشه ي غربي ايمان آورد    
زبان شعر امروز نمي شود بود كه به دلايل اجتماعي و سياسي حضور با شعور و قدرتمند آن هـا    

ياد مطرح نيست و هنوز نام هاي بزرگ، متعلق بـه بـيش از بيـست سـال پـيش                    در ادبيات ايران ز   
دند و در آن صـميميت را بـا فخامـت           ناست، شاعراني كه زبان شـعر سـپيد را از شـاملو وام سـتا              

آميختند بـه عرصـه ي بـازي هـاي زبـاني وارد شـدند،حجاب از رخ مؤلفـه هـاي پنهـان وجـود                         
اعران در تحقيقات آكادميك ما خالي است،كه من سـعي          جاي بسياري از اين ش    ... . .و برداشتند

  .كرده ام در حد امكان نظري به آن ها داشته باشم
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در بعـد   . صلابت خاصِ زبان شعري شاملو در تمـام ابعـاد و زوايـاي انديـشه اش نمـود دارد                  
بـه  / ه ميـدان خـونينِ سرنوشـت   شير آهن كوه مردي از اين گونـه عاشـق ك ـ      «حماسي، اجتماعي   

و » انـدوهِ عـشق و غـمِ تنهـايي بـود          /راز مـرگش را   / روئينـه تنـي كـه     /  آشيل در نوشـت    يپاشنه
شور بختـيِ مـردي را كـه تنهـا     /گه فانوس اشكش / اينك چشمي به دريغ «بعدعاشقانه و فلسفي    

تا بدين قله ي جـل جتـا،        / آنك منم كه سرگرداني هايم را همه        /لبخند مي زند  / بودم و تاريك  
  .توانايي شاملو در صلابت زباني اشعارِ عاشقانه ستودني استالبته . »پيموده ام

اما در فضاي جديدي كه شعر سپيد تجربه مي كند صميميت هاي گفتاري و ساختارهاي زبـاني                 
كـاميوني در  / آخـرين بـاري كـه حـرف زديـم     «: روزمره جايگزين آن فخيم گويي هـا شـده اسـت      

... و بعد تا ابد   / يك بار جرقه مي زنيم    / بريتيمچوب ك / ما برادران سكوتيم  / گلويمان شن خالي كرد   
، و يا گـاهي ايـن صـميميت زبـان را بـا همـان روحيـه ي اشـتراك بـا                       ) 48، ص 1384بيدج،(»چه بد 

/ قصه را همين جا تمـام كـن       / روز باشد يا شب   «: مخاطب، در ضرب المثل ها لايه پوشاني مي كنند        
ايـن مـردم كـه فقـط        / م مگر فرقـي هـم مـي كنـد         به حال اين مرد   / اين كلاغ به خانه اش برسد يا نه       

).                                                                    61، ص1379صفر بيگي، (»و نبود آن يكي اصلاَ اهميتي ندارد/ چسبيده اند به يك بود
  :مي شود دسته تقسيم سهبه     شعرسپيدزباني مؤلفه هاي 

 ساخت شكني .1

 آشنايي زدايي .2

 صميميت و نزديكي به زبان گفتار .3

  ساخت شكني4-1
» مدرنيتـه «مـروري گـذرا بـر تـاريخ     »آشنايي زدايـي «و  » ساخت شكني «براي توضيح مفهوم    

ــسانس » مدرنيــسم«. مايــدضــروري مــي ن ــاريخي اســت كــه پــس از رن انقــلاب (يــك دوران ت
عنصر اصلي انديشه هـاي     .  آغاز شد و تا كنون ادامه دارد       16از قرن ) توليد سرمايه داري  /صنعتي

دكارت، معتقد بـود هـيچ      . شروع مي شود  » دكارت«است كه با نظريات     » خرد باوري «مدرنيسم  
» قـانون گـذاري   «يعني» باورهاي مطلق « پذيرفت و بايد به      باوري را بدون دليل عقل محكم نبايد      

فقط نظـام سـرمايه داري را كـه         »ماركس«بودند  » مدرنيسم«از منتقدان   » نيچه«و  » ماركس«رسيد  
معتقـد  » عقـل «استوار است، نمي پذيرد و نيچه بـه نـسبيت           » خود پرستي و خود مداري    «بر اصل   
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اين بحث هـا و نظـرات متعـدد ديگـر، زمينـه        . يردمدرن را نمي پذ   » مطلق گرايي «است؛ بنابراين   
عقايد چهار تـن از متفكـران پـست مـدرن حـائز اهميـت               . ايجاد كردند » پست مدرن «هاي رشد   

و » ليوتـار «كـه در ايـن بخـش توضـيح مختـصري از نظريـات             .ليوتار، نيچه، دريـدا، فوكـو     :است
  .يماستفاده مي كن» ساخت شكني و آشنايي زدايي«در ارتباط با »دريدا«

اين » ليوتار«است و » بازي زباني «حائز اهميت است كاربرد و شرح     » ليوتار«آنچه در نظريات    
سخن گفـتن بـه زبـان       «از نظر ويتكنشتاين  . برداشت كرده است  » ويتكنشتاين«عنوان را از نظرات     

از ). 44، ص 1382ويتگناشتاين،  (» بخشي از يك فعاليت يا بخشي از يك صورت زندگي است          
البتـه در  . تاين، زبان مجموعـه اي اسـت از بـازي هـاي زبـاني بـدون قاعـده ي كلـي          نظر ويتكنش 

ديدگاه ليوتار اين مفهوم گسترش پيدا مي كند و جامعه زير مجموعه اي از بـازي هـاي زبـاني،                    
مفهوم ساختار حتـي در نظريـه سـاختارگرايي متـضمن      «: دريدا مي گويد  .بي هيچ قاعده ي كلي    

اين مركز بر ساختار سـيطره دارد امـا خـود، مـورد             . بوده است ) يمعناي(پيش فرض نوعي مركز     
به عقيده ي دريدا، سـاختار مفهـومي اسـت كـه مـانع از بـازي                 . تحليل ساختاري قرار نمي گيرد    

بنابراين بايد ساختار   (زباني معنا در متن مي شود و آن را به چرخه ي قابل كنترل تبديل مي كند                  
ساخت شكني از زماني آغاز مي شودكه يك مـتن         ) ازگي برسد را شكست، تا معنا به رهايي و ت       

/ رامـا سـلدن   .(از قوانيني كه به نظر مي رسد بـراي خـود وضـع كـرده اسـت، تخطـي مـي كنـد                     
    .)182، ص1377مخبر، : پيترو،مترجم/ويدوسون

  »آشنايي زدايي   «4-2
نـوآوري  « دارد   از مفاهيمي است كه در نظريات فرماليست ها بسيار اهميت         » آشنايي زدايي «

. شاعران نه در تصاويري كه ترسيم مي كنند بلكه در زباني كه به كار مـي گيرنـد يـافتني اسـت                     
اشعار شاعران بر اساس شيوه ي بيان، شگرد هـاي كلامـي و كـاربرد ويـژه ي زبـان از يكـديگر                   

 شـكل اثـر هنـري بـه       . نكته ي مهم در شعر، دگرگوني در كاربرد زبان اوسـت          . متمايز مي شوند  
. وسيله ي رابطه اش با ساير آثار هنري كه پيش از آن وجود داشتند تعريف و شناخته مـي شـود                    

شكل تازه مي آيد تا جانشين شكل كهن شود كه ديگر ارزش ها و توان هاي زيباشناسـي خـود             
با حفظ ساختار زبان، معنـايي      » آشنايي زدايي «). 50، ص 1380احمدي ،   (»را از دست داده است    

، به هم ريختن ساختمان عادي زبان است كه خـود خـالق             »ساخت شكني « كند و  جديد خلق مي  
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مـي  ) دادائيـسم (معنايي جديد است و با معنا گريزي كه تئوري شعر مربوط به اوايل قرن بيـستم                 
» من چـشم بـه راه تـو هـستم    «با يك مثال ساخت شكني را توضيح مي دهم  . باشد متفاوت است  

همـين  . ي عاطفي بـين دو انـسان بـا سـادگي حكايـت مـي كنـد                در اينجا ساختمان جمله از حالت     
تـورا  «سادگي به كمك وزن و قافيه موزون مي شود و در قالب شعر كلاسيك به دل مي نشيند                   

ساختار دستور زبان فارسي را به هم نريخته ايم اما با بيان اين جمله بـه شـيوه                  » من چشم در راهم   
 است، فرم عادي كلام تفـاوت پيـدا كـرده و معنـايي           اي كه از زبان معمول و رايج فاصله گرفته        

فاعـل و مفعـول   »مـرا چـشم در راهـم   «اگـر بگـوييم   ). آشنايي زدايي(عميق تر را منتقل مي كند       
هردو در يك مقام نشسته اند يعني ساختار جمله از نظر دستو زبان و معنـا كـاملاً بـه هـم ريختـه                        

با توجـه بـه سـاختمان       . هستم» من  «در راه   چشم  » من«است؛ يعني من چشم در راه كسي نيستم،         
جمله مي توانيم در لايه هاي بعدي معنا استنباط ذهني داشته باشيم كه، عاشق چنـان بـه معـشوق                    

سـاخت  «ايـن خلـق معنـاي جديـد هنـر        . بدل شده است كه او را به جاي منِ خود گذاشته اسـت            
ساخت شكني به دنبال    .دارداست كه همانطور كه گفته شد با معنا گريزي تفاوت عمده            » شكني

  .خلق،از به هم ريختن معيارهاي عادي زبان است
 تمام مواردي كه به عنوان شاخـصه هـاي زبـاني شـعر معاصـر معرفـي مـي شـود در ادبيـات            

در كليله دمنه ي بهرام شاهي، قيـد بـه          «كلاسيك نيز ممكن است موارد مشابهي داشته باشد مثلاً        
علـي پـور،    ( »... در عـذاب دائـم روزگـار بايـد گذاشـت           صدسال... جاي صفت بكار رفته است    

اما درشعر معاصر چنين مواردي برجـستگي خاصـي دارد؛ شـايد بـه ايـن علـت       ) . 99، ص 1378
است كه زبان شعر سپيد، صميمي، روان و نزديك به زبان معيار اسـت و گريـز از دسـتور زبـان                      

  .معيار،كلام را برجسته مي كند

  :آشنايي زدايي درفعل 4-2-1
  استفاده از فعل هاي قديمي 4-2-1-1

ــتفاده را دارد     ــشترين اس ــال بي ــن افع ــان اي ــايي در مي ــل دع ــو   .فع ــصيب ت ــشق ن ــروزي ع پي
گلخانـه ي جهـان خـالي       ! ،گلبو  بـاد  اين قرارداد تا ابد ميان ما برقرار         -)50، ص 1376شاملو،(باد

  ).85-30-23، ص1370امين پور،! (، شعرم حرام باد!باد!است، لبريز بوي نام تو باد
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  تكرارهاي فعلي4-2-1-2
ايجاد موسـيقي،كه در فـصل      ) الف:(  تكرارهاي فعلي ازسه جنبه در شعر سپيد اهميت دارند        

در قــسمت زبــان (نزديكــي زبــان شــعر بــه زبــان گفتــار) ب. (مربوطــه  كــاملاً توضــيح داده شــد
ه ي معنـايي رايـجِ   از پيـشين » آشنايي زدايي«شاعر براي. آشنايي زدايي) ج) (گفتاربحث مي شود  

ــد  ــان، اســتفاده مــي كنــد مانن ســرباز آمريكــايي در /طبيعــي اســت، طبيعــي اســت «:فعــل در زب
و تكـرار آن زمينـه ي سـخن گفـتن از اتفـاقي طبيعـي و                 » طبيعي اسـت  « جمله ي اسنادي  .»كربلا

اما اتفاقي غيرمعمول و غير طبيعي، جانـشين آن مـي شـود كـه معـاني                 . معمول را فراهم مي كند    
را مي زدايد و ضمن غافلگيري ذهن مخاطـب، مفهـومي جديـد را بـه آن                 »طبيعي بودن   «ف ِ مألو

، زمينه ي غافلگيري ذهن مخاطب      »مي ترسند «در مثال ديگر اين مجموعه، تكرارفعل     . مي افزايد 
موشـك  «رخ بدهد، مفهـوم   »ترساندن«را فراهم كرده است و به مواردي كه سبب مي شوند  فعل            

 نـه از     مـي ترسـند    ،مـي ترسـند   «و ذهن مخاطب را غافلگير كرده اسـت         را افزوده است    »كاغذي
  .»از روزنامه هايت/موشكهايت

  استفاده هاي نو از افعال4-4-2-1-3
در زبان فاسي، جملات با افعـال مشخـصي بكـار مـي رونـد، امـا در شعرمعاصـردر همـان                      

يق و مبهمي را جملات افعالي بكار مي روند كه مخاطب منتظر شنيدن آن نيست كه معاني عم
ــي آورد   ــود مـ ــه وجـ ــان بـ ــه  . در زبـ ــن جملـ ــثلاً در ايـ ــي   «مـ ــان مـ ــر دهـ ــدش را بـ لبخنـ

منتظر اسـت هـر فعلـي را        »لبخند بر دهان  «مخاطب با شنيدن  ). 147، ص 1387مؤدب،)(»گدازد
عادت هاي معنايي زبـان را      »گداختن«اما فعل ) پنهان مي كند  /لبخند را آشكار مي كند    (بشنود  

و من خوابگردي «عبارتي ديگر از همين مجموعه . ي جديد خلق مي كندكنار مي زند و معناي
دلتنگي ات  ...« شاعر به جاي    ).14، ص 1387مؤدب،(»را مي مانم كه دلتنگي ات را مي خواند        

 اما دسـتانت را     _.استفاده كرده است  » دلتنگي ات را آواز مي خواند     ...«از  » را خواب مي بيند   
نيز از جمله مواردي است كه موجـب آشـنايي          )شناسممي   (.)235، ص 1387مؤدب،(مي دانم 

  .زدايي در زبان مي شود
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   آشنايي زدايي در اسم4-2-2
  واژه هاي بومي،خارجي،كهن4-2-2-1

انگليـسي،  ( هستند كه از زبان هاي ديگر      1منظور از واژه هاي خارجيكلمات و اسامي خاصي       
برد آن در زبـان شـعر كلاسـيك         وارد شعر مي شوند، به شرط آن كه پيـشينه ي كـار            ...) عربي و 

چگونـــه اســـت دســـتي منتظـــر    : مثـــال. وجـــود نداشـــته و يـــا   بـــسيار محـــدود باشـــد     
اسـت و   »اسكوپيه پايتخت جمهوري مقدونيـه    «انگشتانم را مي فشارد     »اسكوپيه«در/»رفسنجان«در

به دليل اينكه در زبان گذشته ي شعر فارسي استفاده نشده است، اكنـون نـوعي آشـنايي زدايـي                    
–)انگليـسي (كاكتوس«:2نمونه هاي ديگر. اد مي كند و زبان شعر سپيدار تشخيص مي بخشد      ايج

  .» )انگليسي( چريك -آنتن-كوپن-راديو«، »)عربي(هلاهل،طياره
 )آركائيـسم ( »باسـتانگرايي « نـوان  استفاده از اسامي كهن و  بومي را در كتب ديگـر تحـت               

در آثـار شـاعر نمايـان مـي شـود و مـتن را        گاه پيشينه ي زباني اقليمي خـاص   :مطرح شده است  
 باستانگرايي، به كار بردن واژه ها و سـاختارهايي اسـت كـه در طـول زمـان از                    .برجسته مي كند  

 چون خارج از عادت زباني عصر حاضر  ومي شودرواج افتاده اند اما در زبان شعري شاعر ظاهر       
در )چكـاد و پِرپِـري   (اده ي، ماننـد اسـتف  است موجب آشنايي زدايي و تشخيص زباني مي شـود        

زيـرا بـر چكـاد دورتـر كـوهي كـه بتـوان ديـد، رسـته لختـي           /بالهاشان سـرخ « شعر اخوان ثالث
اخـوان  ( »...مرد را بينم كه پاي پِرپِري در دست«،  »شعله ور خونبوته ي مرجاني خورشيد/پيش،

وتر بـاز هـردو   كبوتر ماده اي كـه كب ـ :پرپِريِ-بلندترين جاي كوه :چكاد) 107، ص1375ثالث، 
ايـن   او پرپر مي زند و با     .پايش را در دست مي گيرد و وانمود مي كند مي خواهد پروازش دهد             

–نگـار –فرتـوت «. »نـوش دارو  «: 3نمونـه هـاي ديگـر     . كاركبوتر هاي نر ميل به نشستن مي كنند       
گروه ( شلال – ژرف –ديرپا«.»  رهزنان -زنگبار-فسانه-مهميز«. »-چرمينه– سترگ   -حريق–استر

استفاده از حروف  مخفف نير نـوعي كهـن گرايـي و بازگـشت بـه                 . » عفن   -)راكنده و پريشان  پ
-كـز -زيـن -ليـك «،»كانـدر -وينك-بي كه     -ورنه-كز-اينك-بدين« :پيشينه ي زبان است مانند    

نظـر بـر   -گـساريدن -سـتردن -رشـتن -تپيـدن ««از افعال كهن نيز گاهي استفاده مـي شـود  . » ورنه
  .»كردنگسيل -به كف آوردن–دوختن 
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  تأثير عـواملي    مي كند تحت    هر شاعري با توجه به منطقه ي اقليمي اي كه در آن زندگي            
مي نمايـد؛     و تحـــليل   را تجزيه   خود آنها   و ناخودآگاه   خودآگــاه  كه در   مي گيرد   قرار

ف و ژر   هاي تاثير پذيري، در روسـاخت       اين نشانه  مي كند     را خلق   اثري شاعر هنگامي كه    
اقليمي هر منطقه ويژ گي هاي خاصي ايجـاد مـي     شرايط  در واقع .ساخت اثرش بروز مي كند

 عوامل . متن را  بر جسته مي نمايدزكند كه آن شعر را از آثار ديگر متمايز مي كند و قسمتي  ا
و عمـوم     خـانواده ،  جغرافياي طبيعي، تحولات اجتمـاعي و سياسـي منطقـه           شامل 4 موثر اقليمي 

  و ادبـي و هنـري، پيـشينه         و معتقدات، محافـل فكـري       و عادات   عرف،  و زبان،گويش   مردم
از عواملي اقليمي كه بـر شـمرديم پيـشينه ي تـاريخي و      .است  اقتصاد تاريخي منطقه، قومي و 

عوامـل اقليمـي بـه وسـيله ي      .زبان بومي و الفاظ منطقه بيشترين تأثير را در آشنايي زدايي دارند
 . قسمتي از متن را   رجسته مي كنندلفظ و معنا،

از مفهوم واژگاني استفاده مي كند كه در محيطي خاص، معنايي ويژه دارند اما              گاهي شاعر   
 مـثلاً در شـعر اخـوان    .براي مخاطبين ديگر نوعي خروج از نرم و برجسته سازي تلقي مـي شـود        

، 1375اخـوان ثالـث،     (»ردنم نزم و دم مهتاب مي خو      /سحرگاهان كه خاك از ماه و از مه       «ثالث  
در زبان محلي خراسان يعني بسيار بسيار نرم و چون گَرد باران گونه ايست كه               )نزم(، كه   ) 3ص

 .از بس نرم است ديده نمي شود
 از منوچهر آتشي، نمونه ي قابل بحثي است در زمينـه ي آشـنايي زدايـي هـايي                   »ظهور«شعر

از /با سينه اش هنوز مدار عقيق زخـم /ره ميايد دوبا»جط«عبدوي  « : ايجاد مي كندكه زبان بومي
  ).191، ص1375آتشي، (»تپه هاي آنسوي گزدان خواهد آمد

 عبـدو مـرد شـجاعي بـود از شـتربانان            ،اسـت  يا عبـدالعلي  ...، مصغر عبدا  »عبدو«در اين شعر    
آخرين خوانين محل با حيله در لبـاس دوسـتي او           .دشتستان كه شهرت زيادي در شهامت داشت      

به معني جايي است كه درخت هاي گز فـراوان  » گزدان« .به معني شتربان است»طج« .درا كشتن
همان طور كه مي بينيم در اين شعر زبان بـومي چـه از نظـر لفظـي و چـه از نظـر معنـايي،         .دارد

 .آشنايي زدايي ايجاد كرده است
»  اصطلاحات بوميواژگان و«زبان غالب در شعر سپيد، زبان معيار است و هنگامي كه استفاده از    

رولـه  «مـثلاً . استفاده مي شود، تشخص  به وجود مي آيد و از زبان مألوف آشنايي زدايـي مـي شـود               
بكـار مـي    »فرزنـدم، بچـه جـان     «در زبان بوميان منطقه ي كرد نشين بسيار رايج است و به معنـي             »جان
  .ان شعر مي شودكاربرد اين واژه ي محلي در كنار زبان معيار، موجب آشنايي زدايي در زب.رود
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يك /رنگ گيسوانش را  آفتاب نديد ه است/مثل قرص ماه/ دخترخاله ات نعناع !روله جان   «
  ).56، ص1378همه خاني،  (»...كلمه اگر بگويي آري

بوته اي  ( گتَك   -نام محلي پرنده اي در شوره زارهاي دشتستان       (برگه سالو : 5ديگر نمونه ها    
مركـب از دو    = خـانگريو  «- ابر نـاف هـشته بـه خـاك           -) زمخت و شور در شوره زار دشتستان      

 كلِ  –كلمه ي خواندن و گريستن، ابياتي محلي است كه معمولا زنان در سوگواري مي خوانند              
درگـويش  = مالِنگـان مالِنگـان  «، »آوايي كه معمولا زنان محلي در عروسي سـر مـي دهنـد      =زدن

  .»رجنگلمردمان شمال مكاني براي استراحت و تجمع گالش و چوپان د

  تركيب هاي اضافي و وصفي  4-2-2-2
 آشنايي زدايي در صفت-
داغ هاي  «با استفاده از صفت از غافلگيري در زبان شعر ايجاد كرده است           » شمس لنگرودي «
صفتي متنـاقض بكـار     )داغ(براي) . 385،  1387شمس لنگرودي، (»شاعران/سوزاننده تر بود  /سرد

  .برده و معنايي جديد خلق كرده است
  -پلـك هـاي مهتـابي    «، »معمـارك خـواب ديـده   «تركيـب هـاي وصـفي     : 6 ر نمونه هـا    ديگ

  .» پروانه هاي بيوه– خاك بي نطفه –  هواي مچاله - نگاه تكان خورده –شيشه ي نابينا 
 آشنايي زدايي در مضاف اليه

       گاهي شاعر با اضافه كردن اسم هايي غيرمعمول و ناآشنا در زبان، ذهن مخاطب را               
جـشنواره  «مثلاً شمس لنگرودي با تركيب اضـافي       . لگير و معنا را برجسته و تازه مي كند        غاف

مفهـوم تـازه اي را ايجـاد    موجـب آشـنايي زدايـي از زبـان شـده و           » چراغاني رود «،  »ي آب 
» غــاني رودهــا كــه بــه دريــا مــي رســند چرا/جــشنواره ي آب اســت زنــدگي«كــرده اســت 

  ).   13،ص1386لنگرودي،(
  د و نوصفت هاي جدي

/ از شـهرهاي كاغـذي قـانون        / در پـاي نـو رسـيده سـواراني          / روزي كه ما پياده شديم          «
شـاعر تركيـب    ) 260ص،1375 آتـشي،    (»...مصلوب اختران زمينتاب خـويش    /پاييزپوش مرداني 

  .ابداع كرده است و موجب آشنايي زدايي از زبان شده است» زمينتاب -پاييزپوش « هاي
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  وصوففاصله بين صفت و م
كنارهم قرار گرفتن صفت و موصوف، قاعده ي آشنا و مألوف دستورزبان فارسـي اسـت و                 

  .هنگامي كه بين آنها فاصله بيفتد،كلام برجستگي و ابهام دلنشيني پيدا مي كند
 نـام   خواهد كردكارهزاران /كه پيش از روز رستاخيز خواهد خواست     /همان بهرام ورجاوند  

  ).17، ص1354اخوان ثالث، (»بشكوهاز او  خواهد زاد  طرفههزاران/آور
 آشنايي زدايي در تركيب هاي عطفي4-2-2-3

گاهي شاعر كلماتي را به هم معطوف مي كند كـه هـم پايـه و هـم جـنس نيـستند و عـادت                        
با استفاده از اين تكنيك، زبان شـعرش را تـازه كـرده             » يداالله رؤيايي «. مألوف زبان را مي زدايد    

از ....از سرزمين عطـر و علـف      : از دريا !/آه اي مسافران از دريا تا من      /ياي شعرهاي درياي  «است  
در اين شعر كلماتي كه سابقه ي ذهني مـشترك          ). 243، ص 1379رؤيايي،(»مرتع ستاره و كف     

  .ندارند و همسان نيستند از دو مرز كاملاً متفاوت به هم عطف شده است
  ) .280، ص1375آتشي، (»بسترِ هميشه ي همخوابگي و الكل«: نمونه هاي ديگر

  :شكل امروزي قيدها جانشين شكل قديمي آن ها4-2-2-4
، 1379باباچـاهي، (»، ما نصف ديگر خـواب هـاي خودمـان را مـي بينـيم      فردااز اين دقيقه به «
» فـردا «، »بعد«است اما شكل امروزي تر » از اين دقيقه به بعد  «شكل رايج و معمول زبان      ). 28ص

مواجه مي شويم منتظـر نـوعي       /) تا/از(وقت در جمله با حرف اضافه       هر  . جانشين آن شده است   
معمـولاً از حـرف     » زمـان «در مـورد    ). از علي به حسين رسيديم    :مانند(صيرورت و تحول هستيم     

) تـا (بـه جـاي     ) بـه (اما بـا قـرار دادن       ) از اين زمان تا آن زمان     (استفاده مي كنيم    )تا/از(اضافه ي   
همچنـين، در زبـان     .  آشـنايي زدايـيِ قيـدي احـساس مـي شـود            نوعي دگرگوني و تحول از اين     

صـفتي مـبهم    ) بـه بعـد   ( استفاده مي كنيم كه قيد      ) از اين دقيقه به بعد    (فارسي معمولاً از عبارت     
اين دگرگوني و تشخّص و روشني، نـوعي        . اسمي مشخص است كه ابهام ندارد     ) فردا(است اما   

  .  شخصيت به زمان مي دهد
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  يي زدايي در اركاني كه جانشين اسم مي شوند آشنا4-2-2-5
  صفت در جايگاه اسم1- 4-2-2-5

گاهي صفت جانشين اسم مي شود و ضمن اينكه ساختار دستور زبان را مي شـكند، معنـايي              
مـن عريـان تـورا بـر خـواب هـايم پوشـيده              «هنگـامي كـه شـاعر مـي گويـد           .تازه خلق مي كند   

انشين اسم شده و مضاف قرار گرفته اسـت  كـه     ج) عريان(صفت  ) 118، ص 1385كريميان،(»ام
  .علاوه بر بازي با دستوزبان فارسي، معناي جديدي را خلق كرده است

اضـافه ي  «گاهي اين جانشيني به شكل مقلوب خودش را نشان مي دهد امـا بـا آنچـه بـه عنـوان            
سـم آمـده و   صـفت قبـل از ا   «در ادبيات مي شناسيم تفاوت  دارد به اين معنـا كـه              » وصفي و مقلوب  

  ) .113، ص1378علي پور، (»بجاي توصيف اسم خود، نقشي اسمي پذيرفته و جانشين آن مي شود
» بـي كـران   «). 24،  ص  1386بـي، ترا(» و پرواز مرغابي گسترده است     بي كرانِ بال  و آب تا    « 

از » بـي كـرانِ بـال     « تركيب  . كه صفت است جانشين اسم شده و اسم بعد از آن ذكر شده است             
ندارد و مفهومي بسيار عميق تر و بديع را منتقل ميكند از » بالِ بيكران «نايي هيچ شباهتي به   نظر مع 

آنجا كه اسم قابل تصور تر از صفت است، هنگامي كه صـفت جانـشين اسـم مـي شـود تجـسم               
  .سازي بيشتري ايجاد مي كند

  :از ضمير مبهم در اين جايگاه بسيار استفاده شده است
ســــرزمين هــــيچ قــــرار و «، ) 17، ص1388،موحــــد(»گــــم و گــــور هــــيچ خــــودت«

شـده  » اسـم معنـا     «جانـشين   » هـيچ «در اين تركيب ها صـفت       )  242، ص 1379رؤيايي،(»قرارداد
  .است  و ابهام و ابداع ايجاد كرده است

  مضاف اليه در جايگاه اسم4-2-1-5-2
لام را  گاهي مضاف و مضاف اليه جا به جا مي شوند و علاوه بر اينكه سـاختار دسـتوري ك ـ                  

بر اين مفهوم جديد با ساختار تازه  نمي تـوان نـام             . برهم مي ريزد، معناي تازه اي خلق مي  كند         
 .را گذاشت و گستره ي وسيع تري و مفهومي تري را در بر مي گيرد» اضافه ي مقلوب«

از نظـر   » خـالي اتـاق   «). 129، ص 1385كريميان،(» را خالي اتاق /عطر آن پر از اغوا مي كند      «
تهـي انگـشتان     – خـالي نيمـه شـب     «همينطـور اسـت     . بـسيار تفـاوت دارد    » اتاق خالي « با   معنايي
  ).198-180،ص1386شكارسري،(»جوهري
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ــواع اتاقهــا   » اتــاق خــالي« ــوع از اتــاق كــه چيــزي در آن نيــست و از تمــام ان اتــاق (يــك ن
 در بين فضاهاي مختلف يك اتاق فقط گوشه ي خالي را        » خالي اتاق «. جدا شده است  )كوچك

به تصوير مي كشد و به اين علت كه بعد مكاني را محدود كرده است ، اتاق را بهتـر مـي تـوان                        
  .تصور نمود

  قيد در جايگاه اسم4-2-1-5-3
 تـا  / امروزِكودكيتا عبور سرخوشانه از/اما تو را كافي است/سه سال فرصت زيادي نيست    «

جانشين اسم  ) امروز،فردا(قيد  ) 144،ص1386شكارسري،.(»به سخره بگيري  /رافرداي كهنسالي   
  . گرفته  است»مضاف اليه«شده و 

  قيد در جايگاه صفت4-2-1-5-4
قيد واژه اي است كه به مفهوم فعل چيزي اضافه مي كند و توضيحي درباره            «در زبان فارسي  

( »صفت واژه يا گروهي از واژه هاست كه درباره ي اسم توضيحي مـي دهـد               .. ي آن مي دهدو   
در شعر معاصر، انواع قيدها جانشين صـفت مـي شـود و             ). 137-197، ص 1386ي،عمران/ كاميار

   .حوزه ي دستوري و معنايي جديدي را ايجاد مي كنند
  قيد مفرد

قرار داده كـه    »  درخت«را كه قيد مختص است، صفت       » فقط«، شاعر   »درختِ فقط « در تركيب 
ري زبـان فاسـي را شكـسته        موجب ساخت شكني در زبان شده است؛ علاوه بر اينكه ساخت دسـتو            

  .معرفي كرده است» درخت فِقط«است در حوزه ي معنايي نوع تازه اي از درخت را با عنوان 
را وصف مي كند كـاملاً      »اسم«به اين دليل كه     »قيد  « گاهي صفت و قيد جابجا مي شوند اما         

ي خلوت هميـشه   «: مانند. را دارد و معنايي تازه، پيچيده در ابهام خلق مي شود          » صفت«كاركرد  
  .نيز از اين قاعده پيروي مي كند) 61، ص1386عليپور،(»دلتنگي

است كه مطابق با ساختار زبان فارسي است امـا بـه   » قيد صفت«در جايگاه  » قيد مفرد «گاهي  
كاركرد وصـفي پيـدا مـي كنـد و معنـايي            »قيد  «شده است،   »اسم«جانشين  » صفت«اين علت كه    

» قرمـز «در ايـن تـر كيـب        ) 79، ص 1386شكارسـري، (»زِ هرگـز  قرم ـ«: ماننـد . تازه خلق مي شود   
بـا تأمـل در ايـن تركيـب متوجـه مـي شـويم               . جانشين صـفت  » هرگز«جانشين اسم شده است و      

منظور شاعرچيزي است كه حتماً قرمز نيست اما در لايه ي اول معنا،  قرمز بـودن را متبـادر مـي                      
  .كند و ابهام خلق مي كند
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  قيد مركب
، ) 44،ص1379باباچـاهي، (»كوچه هاي تودرتـوآدم هـاي تـو در تـو          /مي گردم به خيابان بر  «

از قيدهاي مركب است كه جانشين صفت شده و با شكستنِ سـاخت دسـتوري زبـان،                 » تودرتو«
  .ايجاد كرده است» انسان«ساخت معنايي جديدي درباره ي 

سرخ « و » سياهپوست«). 87همان،ص(»سرخ پوست هاي هنوز و سياه پوستان همچنان«
، صفت جانشين اسم است و به دليل استفاده ي فراوان نقش صفتي آن كمرنگ شده »پوست 
  .قيد مركب همچنان موجب ساخت شكني در زبان شده است. است

  متمم قيدي
در شعر سـپيد،گاهي همـين سـاختار        . است» اسم يا ضمير  +حرف اضافه « ساختار متمم قيدي  

از خـر شـيطان پيـاده شـديم و آشـتي كـرديم              «. ددر جايگاه صفت و بعد از اسم قـرار مـي گيـر            
  ).66همان، ص(»باخيابانهاي از هرچه بگذريم/

قـرار گرفتـه ومـتمم قيـدي اسـت را سـاخته          ) هرچـه (قبل از ضمير مبهم   ) از  (حرف اضافه ي  
واقع شده اسـت و سـاختار زبـان فارسـي را در هـم               » خيابان  «ساختار متمم  قيدي، صفت      . است

فكرهــاي از « . را خلــق كــرده اســت» خيابانهــاي از هرچــه بگــذريم « شكــسته و معنــاي تــازه ي
  .  نيز كه  متمم قيدي است در جايگاه صفت واقع شده است)106،ص]همان(» هرطرف

 :صفت مضاف اليه، مضاف را وصف مي كند
صفتي است براي »قرمز«در اين تركيب، ) 133،ص1386شكارسري،(» مي ايستيم دستور قرمز به  «

 .را وصف كرده است) دستور(كه با حذف آن، مضاف ) تابلو-علامت(وف مضاف اليه محذ
   شبه جمله در جايگاه صفت4-2-1-5-5
ــا گــرفتيم /در ايــستگاه توقــف ممنــوع « ــوي حن همــه خــاني، (»روســري هــاي ســپيد را از ب

» ايـستگاه «يك شبه جمله است كه در جايگاه صفت بعد از اسـم             »توقف ممنوع «). 12،ص1378
  . قرار گرفته است

  ضمير پرسش در جايگاه صفت4-2-1-5-6
  ).88همان،ص(»جاده كجا؟/تو با سرعت تنها مي ماني/با سرعت هاي چه بگويم«
قرار گرفته اسـت    » چه بگويم   «اسمي است كه در جايگاه صفت آن ضمير پرسش          » سرعت«

  .و ساخت زبان را تغيير داده است 
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  متمم جانشين مفعول4-2-1-5-7
). 245،ص1385كريميـان، (»تا قرص هاي آبـي شـاعر شـوند        /نقدر شب خوابم را نمي برد آ    «

» خـواب «كه با مفعول قـراردادن      » آنقدر شب خوابم نمي برد    «چيدمان معمول جمله چنين است      
  .ساخت شكني و حوزه هاي معنايي تازه اي ايجاد شده است

   كاركردهاي تازه ي حروف4-2-3
تقريبـا همـه ي     «. ي زدايـي از زبـان اسـت       نوع استفاده ي شاعران از حرف نيز، عامـل آشـناي          

) امـا در شـعر معاصـر   ....(را ضـمير مـبهم گفتـه انـد    »هرچـه «و  » هركـه «دستورنويسان سازه هـاي     
در اين صورت كـاركرد     . گاه قبل از اسم مي آيد  و آن را هرچند مبهم تعريف مي كند              »هرچه«

ار اسـتفاده كـرده و در       باباچاهي، از ايـن سـاخت     ). 129،ص1378علي پور،   (»وصفي پيدا مي كند   
هرچـه  و شما شعر نمي نويـسيد بـه جـاي    «زبان شعري اش تشخص و نوآوري ايجاد كرده است  

  ).26،ص1379باباچاهي،(» اينجاسطر سفيد در
با اسم، ساختارشكني در دستوري زبان فارسـي محـسوب   » هرچه«بايد توجه داشت همراهي  

بـر آن مـي گـذاريم؛ در ايـن          » صفت« نام   نمي شود چون هر ضميري در زبان با اسم همراه شود          
  .مقوله فقط از امكان ساختاري خود زبان براي آشنايي زدايي استفاده شده است

گاهي در شعر معاصر، حروف بجاي هم بكار مي روند و با تغيير در دستور زبان، معاني تازه اي                   
ي كه قبل از اسـم      معمولاً حرف اضافه ا   ) 166،ص1387مؤدب،(»گيسوانت هستم بر«. خلق مي كنند  

  .مفهومي تازه و البته مبهم ايجاد شده است» بر«است اما با استفاده از » در«بكار مي رود، »گيسو«
بـه طـور    »من ريواس را جز از روييدنش به خـويش در خاموشـي هـيچ خـاكي نمـي ديـدم                   «

سـاخت  ) بـه (همـراه اسـت امـا حـضور حـرف        ) با/در(با حرف اضافه ي     » روييدن«معمول، فعل   
اسـتفاده شـده   » در/با« اگر  از . ني را درهم ريخته و گسترش و عمق معنايي ايجاد كرده است زبا

« بود فعل روييدن فقط به ريواس محدود مي شد اما با اين ساخت شـكني، ايـن فعـل عـلاوه بـر                      
يعنـي فقـط درون     )در خـويش روييـدن      . (عناصر ناشمرده ي ديگري هم در بر ميگيرد       » ريواس  

علاوه بـر آن    ) به خويش روييدن  . (شود كه خصوصيت فطري ريواس است     خودش روييده مي    
را در بر مي گيرد كـه  شـاعر بـا آوردن كلمـه ي                ...) آب،خاك،نور و (معنا عناصر ديگري مثل     

  .اين عناصر را معنوي كرده است» خويش«
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  زبان صميمي و نزديك به گفتار4-2-4
  تكرار فعل)1(

  .گفتار نزديك مي كندگاهي تكرارفعل زبان شعر را به زبان 
  ).19، ص1379مير باذل، ( پنهان شومخواستم... دل به دريا بزنم خواستم

   ساختار محاوره در كليت زبان4-2-4-1
، 1386ترابـي، (»بـا اسـب تـركمنش خـسته       «  تقدم مضاف اليه ضميري بر صـفت         4-2-4-2 
 از صـفت قـرار      ضمير و مضاف اليه است و طبق قاعده ي زبان فارسي  بايـد بعـد               )ش(،  ) 28ص

ــده اســت     ــدم ش ــان، مق ــي از زب ــنايي زداي ــراي آش ــا ب ــرد ام ــوزش خــواب  «.   بگي ــاي هن پلكه
  ). 16، ص1380آتشي،(»آلود
   واژه هاي عاميانه4-2-4-3
  .)29، ص1378همه خاني، (»از جلد كتابم سكوت مي ريخت/  كهنه قاليآن روز فروش «

  .»لهَ لهَ«،» سربه هوا–زه تروتا«، » مچاله«، » گليم-قالي« : 7نمونه هاي ديگر
  
   ايجاز4-2-4-4
  حذف قسمتي از ساخت صفت4-2-4-4-1
مؤسسه ي فرهنگـي هنـري      (»ذرات ذوب را پراكنده مي سازد     / آنجا كه در چرخشي مدام      « 

است كه قسمتي از آن حـذف شـده و          » ذوب شده «صفت ذوب درواقع  ). 107،ص1384آفتاب،
  . شود، ايجاز بيشتري به كلام داده است بي آنكه در معنا و رواني كلام خلل ايجاد

پـاي افـق، در زيـر پلكهـاي         /كه دوردسـتهاي فرامـوش را     /آن اسبهاي لاغر بيمارگون   «:مثال  
دوردسـتهاي  « صـفت   ). 259، ص 1375آتـشي،   (»غمگين و مژه هاي خشك غبارآلود مي پايند       

  .تخفيف پيداكرده است» فراموش شده
  ميانجي) ياء(حذف 

ي زبان به شكل اضافه هـاي مقلـوب در مـي آينـد، بـه علـت حـذف                    هنگامي كه تركيب ها   
كـه در   ) 24، ص 1380آتـشي، (»سراسـيمه رؤيـا   «مانند  . ميانجي در بان ايجاز ايجاد مي شود      )ياء(

  .بوده است» رؤيا ي سراسيمه«اصل
  .»سياه مستي شبهاي بي امان«، » كوير زاده«: 8نمونه هاي ديگر
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   حذف فعل4-2-4-4-2
ي كه  صورت اول زبان را دچار نارسـايي نكنـد، بـه سـادگي و روانـي                   حذف فعل درصورت  

 حـذف بـه     -حذف به قرينه ي لفظي    : به دو شكل در زبان آشكار مي شود       . شعر كمك مي كند   
  .قرينه ي معنوي

  حذف به قرينه ي لفظي
قيـصر امـين پـور،    (، با بوي ياس، با بوي بوته هاي شـب  مي باردباران با بوسه هاي تو   ! گلبو  

 و بوي ياس هاي سـپيد       داشته باشد از كوچه هايي بگذرم كه عطر تنِ كودكان         ) / 30، ص 1375
 و   رونـد  كـلاغ هـا مـي     - ازشجاعان قله هاي سردسـير     ياد مي كنم   از دوستان دوره ي سربازي       -

  ).157-149-1386،142حقي پور،(زمستان به دنبالشان  
   حذف به قرينه ي معنوي

 كوچـه   –) هستند(و عشق ها كاغذي     ) هستند( ا كاغذي   پول ه ) هستند(دستمال ها كاغذي    
  . )76-63،ص1387داوودي،) ((شدند( خيابان ها جانباز ) شدند( ها شهيد 

   حذف و تخفيف حروف  4-2-4-4-3
در زبان شعر معاصر، حتي در غزل رايج است كه شـعر را بيـشتر       ) را(حذف علامت مفعولي    

البته بايد در پيكره ي شعر و بر اساس نياز   . ك مي كند  به مرزهاي زبان گفتار و آساني زبان نزدي       
  .متن  بكار گرفته شود تا زبان را دشوار و معنا را مهمل نكند

، 1386حقـي پـور،   (»بـي مـاه   )را(پنجـره اي    شبها بي چراغ نمي بيني،هيچ      ) را(خانه اي   هيچ  «
  ).158ص

  حذف قسمتي از انديشه به وسيله ي حروف4-2-4-4-4
زبان فارسي نقش هاي مشخصي دارند اما نقـش تـازه اي كـه در زبـان         در  » حروف پيوند «

در . شعر سپيد ايفا مي كنند، ايجاز ايجاد مي كند و شعر را به زبان گفتـار نزديكتـر مـي كنـد                     
« مطرح كـرده اسـت ايـن        ) واو(اين مبحث را در مورد      » ساختار زبان شعر امروز ايران    «كتاب  

يوند را ندارد بلكه در آغاز سطر يا اول شعر قرار مي گيـرد           امروزه  صرفاً  نقش ايجاد پ      )  واو(
جـايگزين  ) واو(و به نظر مي رسد شاعر قسمتهايي از انديشه ي خود را حذف كرده اسـت و                  

علـي  (»ايجاز اسـت  )واو(هاي حذف شده نوعي     )واو(انديشه ي حذف شده مي شود، بناراين        
  قـش را در زبـان شـعر سـپيد ايفـا           اما طبق شواهد حروف مختلفي ايـن ن       ). 139، ص 1378پور،

  .مي كنند
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!  چـه چـشمهايي،هان    اما/تنها يك شاخه گل   /هر روز از گلفروشي اميرآباد ،گلي مي خريدم       
ــا  ــم آنجــا نشــسته    و/ انگــار يــك جفــت خرم ــار مــي زن ــايم كن ــايم را كــه از روي ابروه  موه

  ).98، ص1385كريميان،»اي
 دهنده ي دو قـسمت از جملـه هـستند و            از حروف پيوند  » واو«و  » اما«در دستورزبان فارسي    

حتماً معناي دو سوي جمله به هم مرتبط است اما در اين شعر جملات قبل و بعد از اين حروف،   
و » چـشمهاي معـشوق   «بـه   » گلفروشـي «ارتباطي به هم ندارند؛  ذهنيات شاعري جهشي است از           

أملي بـه وسـيله ي   شاعر همان چيزي  راكه در ذهنش مي گذرد بدون هـيچ ت ـ . »موهاي خودش «
زبان مطرح مي كند مانند بسياري از گفت و شنودهاي عادي و روزمره؛ اما به گونه اي اين امـر                    
اتفاق مي افتد كه ارتباط معنايي بين قسمت هـاي مختلـف بـه راحتـي فهميـده مـي شـود و ايـن                         

  .حذف ها، سبب ايجاز در زبان مي شوند
بـا يـك سـر و هـزار         / قـلاب هـاي حـريص      لاشه هاي فربه را مي آويـزد از       /و قصاب محل    «

  .)99، ص1379باباچاهي،(»گرگ باران نديده كجا؟/اوكجا/ساطور
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  :نتيجه گيري
يكي از مهمترين نتايجي كه از اين تحقيق  مي توان گرفت،  در زمينه ي تفاوت زبـان شـعر                     

ن شاملو،   زبان شعر سپيد با فخامت و صلابت زبا        .شاملويي و زبان شعر بعد از دهه ي هفتاد است         
استحكام زبـان شـاملوگاهي چنـان حماسـي اسـت كـه روحِ سـتيز گـري را در                    . شكل مي گيرد  

مخاطب تقويت مي كند و گاه چنان عاشقانه و فلسفي است كه روح مخاطب را به طـور كامـل                    
در تحقيقاتي كه بزرگان ادبيات در شعر شاملو انجام داده اند اسـتواري زبـان او                . در بر مي گيرد   

 سياسي بسيار ستوده اند اما طي بررسي هاي انجام شده در اين تحقيـق               -ر اشعار اجتماعي  را را د  
شـايد  . مي توان گفت اوج هنرمندي شاملو، در استواري و ايستادگي زبانِ عاشقانه هـاي اوسـت               

در . شاعر ديگري را نتوانيم بشناسيم كه اين گونه از عشق با قدرت وفخامت سـخن گفتـه باشـد                  
/ بـه ظرافـت شـعر   /لبانـت «: به اوج اين قدرت مداري زبان نزديك مي شويم      » آينهآيدا در   «شعر  

كـه جانـدار غارنـشين از آن سـود مـي      / شهواني ترين بوسه ها را به شرمي چنان مبدل مـي كنـد    
اما شعر سپيد بعد از شاملو، به مرور صميميت را جانشين ايـن      . »جويد تا به صورت انسان در آيد      

لت اين موضوع، ناتواني شاعران بعد از شاملو در خلق چنين فـضاهايي             شايد ع . فخامت مي كند  
باشد، اما بي ترديد دليل مهم تر آن، ميلِ شعر ايران به تازگي و پرداختن به صورت هاي تازه تر                    

اين روند حركتي بعد از دهه ي هفتاد و بخصوص در اوايل دهه ي هشتاد شدت بيـشتري                  . است
  .گرفته است

 شاعران فخامت زبان را فرامـوش مـي كننـد، بـديهي اسـت بـراي خلـق           در فضاي جديد كه   
شاعرانگي به تكنيك هاي تازه تر زباني رو مي آورند، يكي از اين تكنيك ها، نزديك تر شدن                 

و . به مخاطب براي ابراز همدردي با او و احساس اشتراك بين شعر و شاعر و مخاطب مي باشـد    
ه ي سـاختار هـاي تـازه ي زبـاني و معنـايي مخاطـب را       ديگر اينكه شاعر سعي مي كنـد بـا ارائ ـ      

  .غافلگير كند و هيجان نوانديشي و نو باوري را در او ايجاد كند
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  :پي نوشت
از ميان اين اسامي،آنها كه با روايت و ويژگي هاي خاصي مشهور هـستند و بـا عنـوان             -1

مقاله محال بحث در  تلميح در ادبيات خوانده مي شوند ،باعث فضاسازي شعر هستند كه در اين              
در اينجا آن دسته از اسامي كه تنها نوعي تداخل زباني است و موجب آشـنايي           . مورد آن نيست  

 .زدايي مي شود بررسي مي شود
- شمس لنگـرودي، گزيـده اشـعار       -اين نمونه ها از مجموعه شعرهاي ملاح خيابان ها         -2

هر آتـشي، گزيـده ادبيـات       همه خـاني، گزينـه اشـعار منـوچ        -يداالله رؤيايي، يك لخته تنفس من     
 مهرنـوش  -عباس باقري، به وقت البرز-بيژن  نجدي، ا ز پلك سنگ  -معاصر، پسرعموي سپيدار  
 .قربانعلي گزينش شده است

در حـضور  -اين نمونه از مجموعه شعرهاي گزينه اشـعار منـوچهر آتـشي،گزيده شـعر      -3
رودي ، مرثيـه هـاي       تقي شمس لنگ ـ   -نقره ي خاكسترت، گزيده اشعاررؤيايي، چوپاني سايه ها       

 . شاملو، گزيده اشعار علي باباچاهي گزينش شده است-خاك و شكفتن در مه
 .بر گرفته از مقاله ي پيش در آمدي بر مكتب هاي داستان نويسي ايران -4
 مجموعه اشعار قيـصر     -283 و   287اين نمونه از گزيده اشعار منوچهر آتشي صفحات          -5

 . گزينش شده است71عليپور ص، گزيده ي ادبيات معاصر، 380امين پور ص
 . شمس لنگرودي، انتخاب شده است-نمونه ها از كتابهاي ملاح خيابان ها -6
در حضور نقره ي خاكسترت، يك لختـه تـنفس          -اين نمونه ها از كتابهاي گزيده شعر       -7
 علي باباچاهي، باران انگورهاي سوخته،مصطفي      -كوروش همه خاني، عقل عذابم مي دهد      -من

 .شده استعلي پور، گزيبنش 
، )شاعران جوان حوزه هنـري اسـتان هرمزگـان        (- نمونه ها از كتابهاي ساده تر از صدا        -8

 .ضياء الدين ترابي انتخاب شده است-زخمه بر زخم
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  :منابع
شعرهايي .1376درخت و خنجرو خاطره،احمدشاملو،تهران،مرواريد،چاپ پنجم،    :آيدا -1

 .1384كه در كوچه مي دوند، موسي بيدج،تهران،  تكاء،
 .1386ا ز پلك سنگ،عباس باقري،تهران ،صرير، -2
 .1379اندوهي كه عصاي من است، سيد علي ميرباذل، تهران، تهران، -3
 .1386،مصطفي علي پور،تهران،تكا،باران انگورهاي سوخته -4
 .1386به وقت البرز، مهرنوش قربانعلي، تهران،آهنگي ديگر، -5
 .1386پسرعموي سپيدار،بيژن  نجدي،تهران،تكا، -6
 .1386 رضا شكارسري،تهران،تكا، اشق،حميدتروريست ع -7
   .1387چوپاني سايه ها،محمد تقي شمس لنگرودي،تهران،تكا، -8

 .1380،حادثه در بامداد،منوچهر آتشي،تهران،نگاه -9
غلامرضــا عمراني،تهران،ســمت،چاپ /،تقــي وحيــديان كاميــار1دســتور زبــان فارســي -10
 1386نهم،

 .1384ري آفتاب،در حضور نقره ي خاكسترت،كرمان،مؤسسه فرهنگي،هن -11
عباس مخبر،تهـران   :پيترو،مترجم/ويدوسون/ ،راما سلدن راهنماي نظريه ي ادبي معاصر     -12
 1377،قيام،

 .1386،ضياء الدين ترابي،تهران،تكا،زخمه بر زخم -13
 .1380 بابك احمدي ، تهران،نشر مركز ،ساختار تأويل متن، -14
 .1378 ، ، مصطفي علي پور، تهران، فردوس،چاپ سومساختار زبان شعر امروز -15
 .1387، تهران،سوره مهر، )شاعران جوان حوزه هنري استان هرمزگان (ساده تر از صدا -16
 .1385،كاظم كريميان،تهران،فيروزه،سير تحول در شعر امروز -17
 .1372 نگاه،چاپ پنجم، –شكفتن در مه، احمد شاملو، تهران،زمانه  -18
 .1387عطر هيچ گلي نيست،علي محمد مؤدب،تهران،تكا، -19
 .1379مي دهد،علي باباچاهي،تهران،نشر همراه،عقل عذابم  -20
 .1379گزيده اشعار،يداالله رؤيايي،تهران،مرواريد، -21
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 .1381گزيده ادبيات معاصر،مصطفي عليپور،تهران،نيستان،چاپ دوم، -22
 .1375گزينه اشعار آتشي ، منوچهر آتشي، تهران ،مرواريد ، چاپ سوم ،  -23
 .1372ان ،درسا ،  چاپ دوم ، گزينه اشعار علي باباچاهي ،علي باباچاهي ، تهر -24
 .1375گزينه اشعار،مهدي اخوان ثالث، تهران،مرواريد،چاپ پنجم،  -25
 .1388مشتي نور سرد،ضياء موحد،تهران،نيلوفر، -26
 .1386ملاح خيابان ها، شمس لنگرودي،تهران،آهنگ ديگر، -27
 .1387مردگان بسيارند،علي داوودي،تهران،تكا، -28
 .1379واران، جليل صفر بيگي، تهران، تكاء -29
 .1386تمام گل سرخ، رحمت حقي پور،تهران،تكا،...يا تو -30
 .1378، كوروش همه خاني، تهران، تارخ، يك لخته تنفس من -31
ــشگاه آزاد    -32 ــه ي فرهنــگ و ادب،دان ــه ي علمــي پژوهــشي،پژوهش نام ــصلي نام دو ف

 .1387اسلامي،واحد رود هن،سال چهارم،شماره ي ششم،بهار و تابستان 
مكتب هاي داستان نويسي ،دكتر قهر مان شيري ،نـشريه ي           مقاله ي پيش در آمدي بر        -33
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  مني ديگر و يا ديگريِ من

   در فروغ"ديگري"روايتي از 

  زهرا طاهري
  دانشجوي دكتري

  

  چكيده
هاي آن گفتمـان را   ها و نبايد ت كه بايدهايي اس  گفتمان قدرت همواره در پي اتخاذ راهكرد      

 اين رويكردها معمولا آنهايي هـستند كـه غيـر            ي ظهور برساند؛ بهترين     تر وموثرتر به منصه     دقيق
اي كه آنها به هنجارهـاي طبيعـي          پردازند بگونه   ها ب   ها و نبايد    كردن اين بايد    مستقيم، به دروني    

كننـد كـه شـامل          انـه سلـسله مراتبـي را پايـه ريـزي            شوند و از ديگر سو ناخود آگاه          جامعه بدل   
ها، تمايلات و نظرات  ي خواسته ها معمولا برتابنده اين سلسله مراتب. گروهاي برتر و پست باشد

آنجا هر آنچه بـر خـلاف   .  كنند گروه برتر جامعه هستند كه خط مشي آن جامعه را نيز تعيين مي      
خوانـده  ) The Other ("ديگـري " و حاميـانش  اي ممنـوع  هنجارهاي گروه برتر باشـد مقولـه  

 اين گروها، سعي بر تداوم و حفظ قدرت    "ديگري خواندن "در واقع گفتمان قدرت با      . شود  مي
انـد كـه     بـوده زنـان هاي زندگي بـشر    در تمام عرصه   "ديگري"يكي از اين گروهايِ     . خود دارد 

 "... ال، ضـعف، شـهوت رانـي و    بيخردي، انفع"همواره از جانب گفتمان قدرت مردسالارانه به   
  . اند محكوم شده
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ي جـنس ضـعيف و        بـه منزلـه   ) زنـان (ِ جنسيتي، كه در آن يك جنـسيت           چنين سلسله مراتب  
هـاي قـدرتش محفـوظ     ي گفتمان مردسالارانه است تا پايه     تنزل داده مي شود، افسانه     "ديگري"

هـاي دوگانـه    ررسـي ايـن تقابـل   نگارنده بر آن است تـا بـا تكيـه بـر نظريـات دريـدا، بـا ب                  . بماند
)Binary Oppositions ( در اشـعار  "ديگـري بـودگي  "و واشكني  آنها،  به بررسي مفهوم 

فروغ فرخزاد بپردازد و از ديگر سو به اين تناقض اشاره كند كه چرا فـروغ گـاه چـون شـاعري                      
برتابنـده ي   پسا مدرن اين تقابل هاي را به دايره ي نقد كشيده و واشـكني كـرده اسـت، و گـاه                      

  مواردي كه از او  تصوير        _كهن الگوهايي است كه از آن تقابل هايي دوگانه نشات مي گيرند           
  .شاعري بسيار سنتي ارئه كرده است

  
   :كليد واژها

  . هاي دوگانه، ديگري، فروغ ، واشكني گفتمان قدرت، تقابل
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  مقدمه و پيشينه ي بحث
 كنند، هر جامعه ساخته ي عناصـر قـدرت يـك        همانطور كه ادوارد سعيد و فوكو اذعان مي       

. جامعه است و اين گفتمان قدرت است، كه بايد ها و نبايد هاي يك جامعه را تعيـين مـي كنـد                     
گاه اين اعمال قدرت به صورتي مستقيم و در قالب مجموعه قوانين يك جامعه خودنمـايي مـي              

ل خـود را اعمـال كنـد، بلكـه از         كند و گاه روشي غير مستقيم اتخاذ مي نمايد تـا نـه تنهـا كنتـر                
در اين هنگام است كه فرهنگ و توليداتش به عنوان          . مقاومت هاي احتمالي نيز جلوگيري كند     

فرهنگ از يك سو بـا ارائـه   . بهترين حوزه ي اعمال نفوذ عناصر قدرت، اهميت شاياني مي يابد         
ه را بـر     را —  هنجارهـايي كـه عناصـر قـدرت تعيـين مـي كننـد               —ي هنجارهاي يـك جامعـه     

 آنكـه   نهنجارگريزي مي بندد و از ديگر سو قادر است تا مخاطبان زيادي را جـذب كنـد بـدو                  
در واقـع مـردم هـر جامعـه بـراي گريـز از              . عناصر قدرت به طور جدي به چالش كشيده شـوند         

 كه هر فرهنگ به هنجار گريزان اطلاق مي كند، غالبا سعي مي كننـد تـا                 "ديگربودگي"عنوان  
ــدها  ــو،    ايـــن بايـ ــه ي فوكـ ــه گفتـ ــا را بـ ــد وآنهـ ــرا بپذيرنـ ــون و چـ ــدون چـ ــدها را بـ و نبايـ

  . كنند) internalise(دروني
هنجارهاي هر فرهنگ با توجه به اينكه عناصر قدرت چه كساني هستند، با ديگر فرهنگ ها                
متفاوت است؛ ليكن به نظر مي رسد در اكثر فرهنـگ هـا از گذشـته تـا بـه حـال ، در غـرب يـا                           

همواره عده اي از اقشار، گروه ها، مفاهيم و عملكردها وجـود داشـته انـد كـه بـه                    مشرق زمين،   
 از جانب عناصر قدرت قلمداد شده اند و در نتيجه اجازه ي رشد و پيشرفت از        "ديگري"عنوان  

 در اكثر فرهنـگ هـاي جوامـع         "گروه هاي خاموش  "آنها سلب شده است و در نتيجه به عنوان          
 — به گفتـه ي ادوارد سـعيد       --با بررسي اين گروه هاي    .  بوده اند  "بي صدا "گذشته و امروزي    

 كه اغلب زنان و سياهان هستند، مـي تـوان سـردمداران قـدرت يـك جامعـه را در                     "در حاشيه "
تقابلي، مردان و سفيد پوستان دانست و مي توان اين نكته را توجيه كرد كه چرا كهن الگوهـاي                 

  .نصفانه از زنان و سياهان كشيده انداكثر جوامع، تصويري منفي، زشت و غيرم
 سـوالي بـا ايـن    ""Sorties، متفكر فرانسوي، در مقالـه  ) Helen Cixous( هلن سيكسو
  :  و به ذكر تعدادي از اين كهن الگو ها مي پردازد"كجاست؟ ) زن(او": عنوان مي پرسد
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  انفعال/ فعل
  ماه/ خورشيد
  طبيعت/ فرهنگ

  شب/ روز
  قلب/ سر

  )264، 2000سيكسو (ات احساس/ خردورزي
سپس اضافه مي كند كه فرهنگ ها در تمام اعصار، بر اساس تقابل هاي دوگانه پايـه ريـزي    
شده اند و از ديگر سو اين دوگانگي ها همه، در تقابلي كه عناصر قدرت ميان زن و مرد ايجـاد                     

ي كنـيم كـه   كرده اند، خودنمايي مي كنند؛ به اين معنـا كـه اگـر مـاه را بـه ايـن دليـل درك م ـ                 
مـاه، بـا   .  متضاد به خدمت گرفته شده اندرخورشيد نيست، دوباره در تقابل زن و مرد، اين عناص 

زن تداعي مي شود  و خورشيد با مرد؛ در نتيجه تمام تداعي هايي را كه اين دو عنصر به همـراه                      
نـون و   زن همچـون مـاه، مظهـر ج       . دارند به صورتي غير مستقيم، به زن و مرد اطلاق مـي شـوند             
  . ديوانگي، و مرد چون خورشيد، مظهر قدرت معرفي مي شود

پس مي توان نتيجه گرفت كه در جامعه اي كه مردان، سـردمداران قدرتنـد، جـاي شـگفتي      
نيست كه زنان بي صدا باشند؛ ليكن آگاهي از چگونگي كاركرد گفتمان قـدرت در جوامـع و                  

 و "در حاشـيه " سـو گـروه هـاي       روش هايي اتخـاذ شـده ي آن، سـبب شـده اسـت تـا از يـك                  
غالبـا بـه صـورت جنـبش هـاي      (، هنجارهاي حاكم در جامعه را بـه چـالش بكـشانند       "ديگري"

، و از ديگـر سـو، خـود عناصـر قـدرت روش هـاي غيـر              )فمنيستي و يا جنبش هاي سياه پوستان      
 و مستقيم دروني كردن و طبيعي جلوه دادن اين هنجارها را بر روش هاي مـستقيم تـرجيح دهـد          

) در گذشته(اين جاست كه گفتمان حاكم، به حوزه ي توليدات فرهنگي و به خصوص ادبيات  
ــيلم  ــر (و فـ ــال حاضـ ــود ) در حـ ــي شـ ــد    . وارد مـ ــا بازتوليـ ــدرت بـ ــان قـ ــع، گفتمـ در واقـ

)representation (                  چنين كهن الگو ها  وطبيعي جلوه دادن سلسله مراتب ها و تقابـل هـا، بـه
دن آنها مي پـردازد و هـر رفتـاري را كـه خـارج از حـوزه ي ايـن                    گفته ي آلتوسر به دروني كر     

 مـي دانـد كـه بايـد     "ديگـر بـودگي  "هنجارهاي تعيين شده باشـد،  هنجـار گريـز و مظهـري از              
سركوب شود؛ چراكه وقتي اين هنجار هـا درونـي شـوند ديگـر خـود جامعـه اجـازه ي در هـم                 

ديگـر نيازمنـد تـلاش مـستمر بـراي          شكستن اين مرزهاي نامرئي را نمي دهد و گفتمان قـدرت            
  .حفظ آن سلسله مراتب و در نتيجه حفظ خود ندارد
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اتخاذ چنين شيوه اي از جانب گفتمان قدرت سبب شد تا گـروه هـاي در حاشـيه نيـز بـراي                      
مخالفت و  اثبات ساختگي بودن آن تصاوير از همان ابـزار بهـره گيرنـد و ايـن چنـين شـد كـه                         

پـا بـه عرصـه گذاشـت و فـروغ           — در قالـب رمـان و گـاه شـعر           گاه –ادبيات معترض فمنيستي    
فرخزاد يكي از چهره هاي شاخص اين نوع ادبيات است؛ ليكن آنچه شعر فروغ را متفاوت مـي                  
سازد اين است كه در اشعار او  مي توان سير تغييري را كه در شيوه ي بـه چـالش كـشيدن ايـن                         

 و يا اومانيسم ارائه شده است بخوبي مشاهد         تقابل ها و سلسله مراتب از جانب متفكران فمنيستي        
گويا فروغ،  خود در لباس متفكري ظاهر مي شـود كـه بـا شـواهدي كـه در اشـعار خـود                        . كرد

عرضه مي كند به اين تئوري ها عينيت مي بخشد و از آنها تصويري ملموس، قابل فهـم و زنـده                     
يك سـو ذكـر تجربيـاتي اسـت كـه           آنچه فروغ را در اين زمينه ممتاز مي كند از           . ارائه مي كند  

براي زن ايراني چه در گذشته و چه در حـال، واقعـي و محـسوس اسـت و از ديگـر سـو زبـاني                          
  .متفاوت است كه او براي انتقال آن تجربيات به كار مي بندد

 از اين رو در ادامه نگارنده بر آن است تا به بررسي دو شيوه ي عمده اي بپردازد كه فـروغ                     
نقد جامعه ي مرد سالار به كار بسته  است و با تئوري هاي مـدرن و پـسا مـدرن                     در اشعارش در    

فمنيستي همپوشاني دارد و همزمان به اين مطلـب اشـاره كنـد كـه چگونـه زبـاني شـعري فـروغ                
  .همزمان با تغير شيوه ي نقد او تغيير كرده و با شيوه ي انتقادي او متناسب شده است

  ختار شكني پسا مدرناز فمنيستي معترض تا سا:  فروغ
به نظر مي رسد قبل از تمركز بر اشعار فروغ و نقش ويژه اي كـه او در جنـبش فمنيـستي در           

در نقـد  .ايران دارد،  بررسي بسيار اجمالي نقطه نظرات فمنيسم مدرن و پسا مدرن ضروري است       
نـدگي  فمنيستي معترض، فمنيست ها به اين موضوع مي پردازند كه چگونـه  فلـسفه ي تـاريخ ز                  

 "ديگـري "و هـر چيـز در تقابـل و مقايـسه بـا      . بشر و تفكـر بـر پايـه تقابـل هـاي دوگانـه اسـت           
زن . و از جمله اساسـي تـرين ايـن تقابـل هـا، تقابـل زن و مـرد اسـت                    . موجوديت پيدا مي كند     

كيست؟ كسي كه مرد نيست؛ اما صرفِ وجود اين تقابل ها مشكل ساز نيست؛ بلكـه مـشكل از                   
ود كه اين تقابل ها سلسله مراتبي هستند؛ يعني گرچه هر يك براي موجوديـت           آنجا آغاز مي ش   

نيازمند ديگري است، ليكن يك قسمت همواره برتر و ارزشمند تر شناخته مي شـود و ديگـري                  
با . تحت شعاع اين ارزش گذاري غير منصفانه قرار مي گيرد و جايگاهي دون و بي ارزش دارد                
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 يعني ساختگي بودن آنها از جانب گفتمان        --ين سلسله مراتب ها   آگاهي بر غير منصفانه بودن ا     
 فمنيست ها بر آن شدند تا با تاكيـد بـر تفـاوت هـاي زن و                  --قدرت، كه در بالا بدان اشاره شد      

مرد و منطقي جلوه دادن هر آنچه به زنان نسبت داده شده است، چنين سلـسله مراتبـي را از بـين          
: اره به كهن الگو ها و كليشه هاي رايج در مورد زنان چـون         پس در ضمن برشمردن و اش     .  ببرند

منفعل بودن ، احساساتي  بودن، شهواني بودن، بـي خـردي، سـاده لـوحي و بـي منطقـي، سـعي                       
كردند تا نشان دهند كه چگونه گفتمان حاكمِ مرد سالار، آنها را براي حفـظ برتـري و قـدرت                     

 مـي كننـد تـا پايـه هـاي سـلطه ي آنـان بـه             خويش ساخته است  و از اين طريق زنان را محـروم           
مخاطره نيفتد؛ چرا كه قدرت دادن به افرادي كه بي خرد، ساده لـوح و منفعـل هـستند در هـيچ                      

پس تنهـا راه، از بـين بـردن چنـين كليـشه هاسـت، كـه البتـه بـه گفتـه ي                        . منطقي پذيرفته نيست  
 تمـام عرصـه هـاي زنـدگي و          آلتوسر، ايد ئولوژي ها و گفتمان هاي قدرت چنان ناآگاهانـه در           

حتي در خصوصي ترين آنها اعمال نفوذ مي كند كه آنچه فمنيست ها از آن به عنـوان جنـسيت          
)gender (ياد مي كنند و آن را ساخته ي دستگاه قدرت مي دانند ) كه بايد جامعه عاري از آن

  . به منزله جزءِ لاينفك اصول زندگي اجتماعي به ثبت رسيده است) باشد
وفق بودن اين شيوه فمنيست ها را بر آن داشت تـا در پـي شـيوه ي نـويني بـراي در هـم                         نا م 

 رآنهـا نقـد ساختارشـكنانه ي دريـدا را بـراي ايـن مهـم بـسيا                 . شكستن گفتمان مرد سالار باشند    
درحقيقت در نظريه دريدا نيز، روند معنا سازي بر مبناي تفاوت هر نشانه از ديگر               . مناسب يافتند 

 "رابطـه " با ديگري است كه قابليت تعريـف دارد و ايـن             "رابطه"ليكن هر نشانه در     نشانه ست؛   
از اين رو هيچ نشانه اي بـه خـودي خـود موجـود نيـست و                 . است كه به هر نشانه معنا مي بخشد       

براي موجوديت خويش نيازمند نشانه اي است كه آن خود نيـز بـه نـشانه اي ديگـر نيـاز دارد و                       
ايـن عـدم    . پس هيچ نشانه اي كامل نيست و هويتي مستقل نـدارد          .  مي افتد  پيوسته معنا به تعويق   

 در واقـع رابطـه ي تقابـل را بـه رابطـه ي        "ديگري"استقلال نشانه و وابستگي ذاتي او به حضور         
 مـي دهـد؛ بـه       " ديگري ومن  " جاي خود را به      " ديگري ≠من"همجواري تغيير مي دهد؛ يعني      

در حقيقـت   . ت كه مي توانـد از خـود شـناختي بـه دسـت آورد              مرد در كنار زن اس    : عنوان مثال 
پس هر مردي، زن است و      . مرحله ي خودشناسي با حضور ديگري كامل مي شود نه در غيابش           

چنين وابستگي متقابل در واقـع      . بالعكس هر زني براي درك وجود خويش نيازمند مردي است         
نخـست  :  بيـان  مـي كنـد       لـب را تلويحـاً    تمام روابط سلسله مراتبي را زير سوال مي برد و دو مط           
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آنكه، كسي كه نيازمند ديگري است، نمي تواند از او برتر باشد و ديگر ايـن كـه چنـين سلـسله                 
) منفعـل (  است و در حاشيه        "ديگري"مراتب ها ساختگي و غير منطقي اند چراكه آنچه امروز           

ايـن رو، حقيقـت محـصول       از  . شـود ) فاعـل  ("خود"، ممكن است فردا با تغيير گفتمان قدرت         
  .زمان است و متغير

با آنچه در بالا ذكر شد، مي توان شعر فروغ را از سه جنبـه ي شـعري معتـرض  و فمنيـستي                        
نخست دانش او از كليشه و كهن الگوهايي كه سـاخته ي گفتمـان مردسـالاري اسـت،                  : دانست

، مبـارزه و بـه      سپس آگاهي او از چكونگي كاركرد گفتمان هاي قـدرت و در مرحلـه ي سـوم                
گـاه چونـان    : فروغ به دو صورت به اين مبـارزه دسـت مـي زنـد             . چالش كشيدن اصول گفتمان   

فمنيست هاي اوليه، بر تفاوت زن و مرد بـه منزلـه ي دو موجوديـت مـستقل تاكيـد مـي كنـد و                          
كند؛ وليكن چون آنها در دام چاله هاي فرهنـگ مـرد سـالار               تقابل هاي دوگانه را پررنگتر مي     

افتد و گاهگاهي ناخودآگاه به تكرار و تصديق كليشه ها مي پردازد و گـاه چونـان سـاختار                   مي  
شكني ماهر، از درون و با استفاده از ابزارهاي خودِ گفتمان مردانه، آن را به چالش مـي كـشد و            

  .ضعف و بي منطقي اين گفتمان را آشكار مي سازد
نها زماني امكـان پـذير اسـت كـه او از            پرداختن به چگونگي اعتراض او به گفتمان حاكم، ت        

اين كليشه ها و نحوه ي كاركرد گفتمانِ قدرت آگاهي داشته باشـد؛ پـس بـا پـرداختن بـه ايـن                
  .جنبه ي شعري فروغ، دو جنبه ي ديگر نيز همزمان بحث مي شوند

در واقع، آنچه شعر فروغ را در زمره ي ادبيات مخـالف و معتـرضِ مـرد سـالاري قـرار مـي                       
با انتخاب ايـن شخـصيت زن       . زن براي اشعار خويش است    ) persona(تخاب پرسوناي   دهد، ان 

در اشعارش، كه گاه با خودِ فروغ همپوشاني دارد وگاه از او فاصله مي گيرد، فـروغ بـه نحـوي                     
بر خلاف بسياري از آثـار ادبـي        . آشكار به كليشه هاي موجود از زن در ادبيات پشت پا مي زند            

امش است و يا تنها در گفتگو با مردان لب بـه سـخن مـي گـشايد، زن شـعر      كه در آنها زن يا خ 
فروغ با صدا بخشيدن به پرسوناي زنِ اشعار خـويش، زبـان و در   . فروغ به شرح نفس مي پردازد   

 را  به او ارزاني مي كند و با در اختيار قـرار دادن ايـن ابـزار منطـق، بـر قـديمي                         "حضور"نتيجه  
مي كشد؛ كهن الگويي كه ناداني و بي منطقـي را بـه زن و منطـق و       ترين كهن الگو خط بطلان      

خردمندي  را به مرد نسبت مي دهد و از اين رو زن به سكوت كشيده مي شود چرا كـه قابليـت                       
از ديگر سو، به كـارگرفتن پرسـوناي زن         . استفاده از كلام را كه ابزار خرد و منطق است، ندارد          
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ن خود درباره ي خويش سـخن بگويـد و نقـشي فعـال داشـته                اين امكان را فراهم مي آورد تا ز       
باشد نه اينكه ديگري از او صحبت كند و هر آن گونه كه مي خواهد سكوت، عـدم حـضور و                      

با حضورچنين پرسونايي است كه فروغ تضمين مي كند كه خواننـده بـه              . انفعال او را تعبير كند    
 تجاربي كه پـيش از ايـن     دست مي يابد؛تجاربي ناب، دست اول و واقعي از زن بودن و زنانگي      

يا اصلا بيان نمي شدند و يا در شكلي تحريف شده از جانب مردان به خواننده عرضه مـي شـده                     
فروغ با ارائه ي اين پرسوناي زن نه تنها به واشكني تقابل ها مي پردازد، بلكه از ديگر سو                   . است

ا فاصـله مـي گيـرد و زنـي عاصـي،            از آن تصوير كليشه اي زنِ ساكتِ مطيعِ خوب فرسـنگ ه ـ           
  :معترض و پرسشگر را به تصوير مي كشد

  كه در دل قصه اي ناگفته دارم    به لبهايم مزن قفل خموشي 
  )اسيرعصيان، (كزين سودا دلي آشفته دارم     ز پايم باز كن بند گران را 

گاه ايماژ زن عاصي با عـصيان موجـود درگفتـه هـاي زن تـداعي مـي شـود و گـاه ايـن                         
همان اقليت زناني   .  در شكل ملموستر زنِ رقاصه و يا روسپي خود نمايي مي كند            "يگريد"

كه به سبب زير پا گذاشتن هنجار ها و قوانين، در مقايسه با ديگر زنـان در حاشـيه انـد و يـا                        
ايماژ ديگري كه فروغ در بازنمايي زنان عاصـي جامعـه نـشان مـي دهـد،                 .  هستند "ديگري"

 در واقع، ادبيات به منزله ي حوزه فعاليت مردانـه محـسوب مـي شـود                 .ايماژ  زن شاعر است    
چراكه محصول زبـان اسـت و زبـان ابـزار خردمنـدي اي اسـت، كـه زن بـه اصـطلاح از آن             

 و عـصيان اسـت؛ زيـرا        "ديگربـودگي "ايماژ زنِ شـاعر در واقـع تـصويري از           . محروم است 
بـراي زنـان فـراري موفقيـت        مي گويد، شعر و شاعري      ) Ellmann(همانطور كه مري المن   

  .آميز از فرمول زنانگي است
اين زن عصيانگر، در ابتدا با بازنمايي كليشه و كهن الگو ها به نقد جامعه ي مرد سـالار مـي                     
پردازد و در حين اين بازنمايي ها و انتقادات است كه خواننده با تصويري واقعـي از احـساسات                   

رش زنانه آشنا مي شـود و در مقايـسه اي ناخودآگـاه             زنانه، توانايي هاي روحي زن و تفاوت نگ       
با آنچه جامعه از زن و شخصيتش كشيده است به ساختگي اين كليشه ها پي مي برد و يا حداقل   

  :آنها را چون حقيقتي محرز و مسلم نمي پذيرد
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  سحرگاهي زني دامن كشان رفت    ز شهر نور و عشق ودرد ظلمت
  ه زار و خسته سوي آشيان رفتك    پريشان مرغ ره گم كرده اي بود

  كجا كس با زبانش آشنا بود    كجا كس در قفايش اشك غم ريخت
  ...كه بانگ او طنين ناله ها بود      ندانستند اين بيگانه مردم

  در او جز جلوه ي ظاهر نديدند    به او جز از هوس چيزي نگفتند
  كه زن را بهر عشرت آفريدند  به هر جا رفت، در گوشش سرودند 

   )اسيرفسانه تلخ، ا (  
يكي ديگر از اين كليشه ها كه فروغ بسيار در شعر خويش بدان پرداخته است، به گونـه اي                   
كه به صورت موتيف شعري او ست، تصويري اسـت زيبـا و هيجـان انگيـز كـه جامعـه ي مـرد                        
سالار از ازدواج ارائه داده است؛ يعني محـدود كـردن خوشـبختي وشادزيـستي زن بـه زنـدگي                    

 به گونه اي سمبليك به تبيين اين اسير در مجموعه ي "حلقه"فروغ در شعر . ي و ازدواجزناشوي
در ابتداي شعر دختر در حالي كه هيجان زده است به حلقـه ي زريـن مـي                  . موضوع  مي پردازد   

 و بـا ذهنـي      "آن زنان ساده لـوح عـادي نيـست        "اين پرسونا مانند ديگر زنان شعر فروغ از       . نگرد
شوهر متحير از اين سوال، به نحـوي كليـشه اي پاسـخ             . ه ي زرين را مي پرسد     پرسشگر راز حلق  
دختر شكاك از اين موضوع، زمـاني بـه راز          .  مي خواند  "حلقه ي خوشبختي  "مي دهد و آن را      

حلقـه  "واقعي حلقه پي مي برد كه افسردگي جايگزين شادي اش شده است و مي فهمد كه آن             
  ".ي بردگي و بندگي است

قع با موضوع ازدواج مشكلي ندارد، ليكن مي داند كه آنچه زن در ازدواج بدان               فروغ در وا  
مي رسد عشق گمشده ي او نيست، بلكه يا اسارت در كليـشه هـاي زنـانگي اسـت كـه از خـودِ                
واقعي او بسيار دورند و يا فروكاسته شدن به نقش هاي اجتماعي اي كه گفتمان مرد سالار براي 

  همسر و يا مادر،نقش : او مشخص كرده است
  بيا بگشاي درهاي قفس را    بيا اي مرد اي موجود خودخواه

  رهايم كن دگر اين يك نفس را       اگر عمري به زندانم كشيدي 
  )اسيرعصيان، (  
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 از ديگر سو، پرداختن به موضوع ازدواج و زنـدگي زناشـويي، عرصـه ي بـسيار مناسـبي را                  
بين زن و مرد شعر خود و يا مكالمه اي كه بين زن و فراهم مي آورد تا فروغ در مكالمه اي ،كه         

در واقع فروغ بـا بـه       . انتظارات مردش صورت مي گيرد، كليشه هاي جامعه را به نمايش بگذارد           
نمايش گذاشتن عكس العمل مرد و زن شعر خود درباره ي موضوعي خاص، همزمان دو نقطـه                 

ا تاكيـد بـراين تفـاوت هـا هـيچ يـك را بـر              و ب ـ . نظر مردانه و زنانه را به خواننده عرضه مي كند         
در عين حـال، فـروغ بـا ارائـه ي پاسـخ هـاي كليـشه اي مـرد نـسبت بـه                        . ديگري برتر نمي داند   

احساسات زنانه ي زن و فقدان توانايي مرد در ادراك زن، غير مستقيم به نقد گفتمان مرد سالار           
تمان حاكم نه تنها زنان را لذت هاي        در واقع فروغ به اين نكته اشاره مي كند كه گف          . مي پردازد 

گفتمـان  . واقعي زيستن محروم مي كند، نسبت به همجنسان خويش نيـز چنـدان مهربـان نيـست                
حاكم با فرمول بندي كردن اطلاعـات و ارائـه ي تـصويرهايي يكنواخـت و كليـشه اي از زن و                      

سلب مي كند، امكان زنانگي، در حقيقت تجر به هاي ناب و تازه از زندگي و عشق را از مردان            
ارتباطي درست با زنان را به آنان نمي دهد و آن را چنان محدود و محتاط مي كند كه چنانچـه                      
با رفتاري خارج از اين الگو هاي تعريف شده رو به رو شوند آن را ناهنجار مـي داننـد و بـدين                       

  .يچده هستندزنان مو جوداتي مرموز وپ: ترتيب بر همان كهن الگوي قديمي صحه مي گذارند 
  شعله ي راز مرا مي ديدي      كاش در شعر من اي مايه ي عمر
  گل اندوه مرا مي چيدي      كاش از شاخه ي سرسبز حيات

  )ديوارآرزو، (    
  و يا 

  در دل آري و نه به لب دارند      شايد اين راشنيده اي كه زنان 
  راز دار و خموش ومكارند          ضعف خود را عيان نمي سازند 

  )ديوارف، اعترا(
براي فرار از اين اتهام و واشكني اين كهن الگو، زن شعر فروغ خود به بيان راز هاي خويش 

  :مي پردازد تا شايد مرد او را درك كند
  بگذار آنچه را كه نهفتم عيان كنم     بگذار تا ترانه ي من راز گو شود

  )اسيربازگشت، (
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شود؛ زيرا از يـك سـو مـي دانـد كـه ايـن       ليكن او بسختي مي تواند كه دراين مبارزه پيروز          
 "ياراي رفتن ز ين قفس نيست"كليشه ها چنان دروني شده اند و عادي جلوه مي كنند كه او را         

 زبـان آن    —و از ديگر سو بسيار دشوار است تـا بتـوان گفتمـاني را بـا ابـزار خـود آن گفتمـان                      
عكس كننده ي تمام بايد هـا     شكست داد؛ چرا كه زبان هر گفتمان در بر دارنده و من            —گفتمان

پس گاه در حالت تسليم به اين نكته اشاره مي كند و راه فرار از               . و نبايد هاي هر گفتماني است     
  :اين اندوه را بازگشت به دنياي كليشه و پذيرفتن آنها مي داند

  پاي مرا دوباره به زنجير ها ببند
  تا فتنه و فريب ز جايم نيفكند
  ي رنگ رنگتا دست هاي آهنين هوس ها

  ) اسيربازگشت،(بندي دگر دوباره به پايم نيفكند 
 او اعتراف مي كنـد كـه بايـد حـق زيـستن را چـون افـسانه اي                    "بر او ببخشايد  "ويا در شعر    

  : شدن"ديگري"غريب بداند، چراكه خود بودن يعني انزوا، در حاشيه بودن و تبديل به 
  بر اوببخشاييد 

  بر او كه گاه گاه 
  ك وجودش را پيوند دردنا

  با آب هاي راكد 
  و حفره هاي خالي از ياد مي برد

  )تولدي ديگر... .( و ابلهانه مي پندارد كه حق زيستن دارد
  

 آگاهي فروغ نسبت به كاركرد گفتمـان در واقـع انعكاسـي از نظريـه ي آلتوسـر دربـاره ي            
يقـت در برابـر   فروغ اذعان مي كنـد كـه در جامعـه اي كـه او مـي شناسـد حق             . ايدئولوژي است 

خرافات و ايدئولوژي قدرتي ندارد؛ گرچه او مي تواند با به چالش كشيدن اين ايدئولوژي مـرد            
سالارانه اصول آن را تاحدي زير سوال مي برد، ليك مي داند اين ايـدئولوژي، اسـطوره ي هـر                    

كنند در  روز جامعه است و او بايد آن را همانند ديگران زندگي كند ؛ ديگراني كه انتخاب مي                  
حالي كه انتخاب شان، اطاعت از قانون دروني شده ي گفتمان است نه زاييده ي ميل و آرزوي                  

  .فردي شان
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مي دانـد كـه در درون   .  آگاهي فروغ از كاركرد ايدئولوژي تنها به يك جنبه محدود نمي شود   
با علم به اينكه  فروغ . هر ائيدولوژي نا پيوستگي هايي وجود دارد كه خود عامل نابودي آن مي شود 

او بخشي از يك نظام است و جزء را توانايي تسلط بر كل نيست، لـيكن مـي دانـد محـدوديتي كـه                        
زن، تقليل :   اعمال مي كند وتمام هستي آنها را به عبارتي ساده چون"ديگري"ايدئولوژي حاكم بر   

گر چه جامعـه ي مـرد       . مي دهد، در حقيقت راه شناخت، تفكر و انتخاب را بر گروه مقابل مي بندد              
سالار فرض مي كند كه زنانگي  همان واقعيـت ملمـوس و متعـارف اسـت، فـروغ نـشان مـي دهـد                         

ليكن، فروغ با وجود اين     . چگونه اين نوع شناخت توهمي بيش نيست و چقدر از واقعيت دور است            
  : آگاهي مي داند كه او نيز بايد به اين توهم تن در دهد و به عبارتي ساده اكتفا كند

  بر طعنه هاي بيهوده، من بودم    آن داغ ننگ خورده كه مي خنديد
  ... بودمزن اما دريغ و درد كه     گفتم، كه بانگ هستي خود باشم

  ) عصيانشعري براي تو،(
  و يا آگاهانه خويشتن را به فراموشي بسپارد،

  در درونم هاي و هو مي كرد/ آن من عاصي
  ...جو مي كردروزني را جست/ مشت بر ديوار مي كوفت 

  كز جهاني دور برمي خاست/ بانگ او آن بانگ لرزان بود 
  )اسيرصبر سنگ،  (مرده اي از گور برمي خاست / ليك تا در من كه مي پيچيد 

  : در همان كتاب مي نويسد"خواب"و يا در شعر 
  ...گفتم اي خواب، اي سر انگشت كليد باغ هاي سبز

  گشاكوله بارت را به روي كودك گريان من ب
  و ببر مرا به سرزمين صورتي فراموشي

  

  :آگاه ليكن ناتوان از تغييري، مي گويد
  ديگر اين خود كرده را تدبير نيست    از من است اين غم كه بر جان منست

  الفتم با حلقه ي زنجير نيست       پاي در زنجير مي نالم كه هيچ
  )اسيرراز من، (

  .ري غمگين با آهنگي حزين تبديل كندو همين اندوه كافي است تا شعر فروغ را به شع
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  زبان شعري فروغ، زباني معترض 
فروغ با وجود چالش هايي كه در واشكني گفتمان مرد سالارانه با آن رو به رو است، سـعي          

فروغ چـون مـي   .  دارد كه با زبان شعري خاصي كه بر مي گزيند، رسالت خويش را كامل كند             
او مي داند كه نمـي توانـد        . ر تلاش است تا زباني بيافريند     داند زبان ابزار گفتمان حاكم است، د      

مرز هاي اين گفتمان را در نوردد و زباني تازه خلق كند، ليكن مـي توانـد  زبـان موجـود را بـه                         
زيرا شايد در اين تفاوت و گريختن از كليـشه هـاي            .  گونه اي تغيير دهد و طرحي نو در اندازد        

  .  را تجربه كرد"بودن"مرسوم است كه او مي پندارد بتوان 
يكـي بـه واسـطه ي       : زبان فروغ به دو صورت از زبان مرسوم شعر آن زمان فاصله مي گيـرد              

ايماژ ها، تصاوير، موتيف ها و درونمايه هايي كه در شعر هاي خود بدان مي پردازد، ديگري با                   
ايگزين و ج ـ)  بخصوص در  آخرين كتابهاي شعرش     (در هم شكستن ساختار سنتي وزن و قافيه         
  .كردن شعر سپيد به جاي شعر كلاسيك

شايد گفته شود كه نيما، نخستين كسي بود كه انقلاب شعري ايران را آغـاز كـرد، و فـروغ                    
اين زبان را از او وام گرفته است؛ ولي شعر فروغ بر خلاف شعر نيما، شعر سپيدِ صـرف نيـست؛                     

تـرض نيمـايي را بـه كـار مـي گيـرد تـا            در واقع فروغ، زبان مع    .  است شعرِ سپيدِ زنانه  شعر فروغ،   
احساسات، تجربيات و تفكرات  ناب زنانه را به بهترين نحو به نمايش بگـذارد؛ احـساساتي كـه                   

  .هرگز پيش از اين به بيان نيامده بودند چراكه زبان بيان نداشته اند
  در   او در واقع پيامبري را مي نمايد كه از تازه ها سخن مـي گويـد؛ تـازه هـايي كـه جـز بـا                         

خدمت گرفتن زباني نو، سر به كلام فرو نمي آورنـد و نيازمنـد گذشـت سـالها سـت تـا درك                       
  :شوند

  زني تنها/ و اين منم 
  در آستانه ي فصلي سرد

  در ابتداي درك هستي آلوده ي زمين
ايمـان بيـاوريم بـه    ايمان بياوريم به آغـاز فـصل سـرد،          ... . (و ناتواني اين دست هاي سيماني     

  )دآغاز فصل سر
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  نتيجه گيري
 همواره يكي از رايج ترين درونمايه ها در سياست، نژاد و فرهنگ اسـت و                "ديگر بودگي "

ليكن در هيچ عرصه اي به اندازه ي ادبيات خود را آن گونه كه هست نـشان نـداده اسـت؛يعني                     
 را تجربـه كـرد؛ چـرا كـه ادبيـات، بازتـاب              "ديگربـودن "در هيچ جا نمي توان با عمـق وجـود           

قعيت هايي است كه هر كس با آنها زندگي كـرده اسـت و يـا بـه محـك آزمـايش گـذارده                        وا
وقتي فروغ از تجربه هاي زنانـه اي سـخن مـي            . اشعار فروغ نيز از اين تاثير بي بهره نيست        . است

گويد كه تا به حال مجال بروز نيافته اند، خواننده ي زن مي تواند بداند كه آنچه او مي گويد با                     
تجربه مي كند از يك جنس است و نسبت به آن از خود بيگانگي اي كه با دليل تسلط                   آنچه او   

خواننـده ي مـرد نيـز ،          گفتمان مرد سالار بدان دچار شده است، آگاه مي شود؛ از طرف ديگـر               
وقتي با در نظر داشتن تمام تصاوير كشيده شده ي پيشين از زن، به سراغ فروغ مي آيد، آنچه را         

فروغ بـا بـه     . مي يابد و آنچه را كه مي يابد، برايش سراسر تازگي و شگفتي است             كه مي داند، ن   
فكر فروبردن خواننده و در نتيجه ي واشكني بسياري از كليشه هاي گفتمان حـاكم قـادر اسـت                   

دنيايي كه چنان در اين     . چونان پيام آوري مدرن، از دنياي تاريك سلسله مراتب ها سخن گويد           
ير است كه روح زندگي در آن پر پـر مـي زنـد؛ چراكـه  ايـن زنـدگاني                     قرارداد هاي كاذب اس   

  :چنان قرباني روزمرگي مراتب و تقابل هاي كاذب شده كه حقيقت خويش را گم كرده است
  روزها رفتند و من ديگر 
  خود نمي دانم كدامينم 

  آن من سرسخت مغرورم 
  )اسيرصبر سنگ، (يا من مغلوب ديرينم؟ 
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An Other self or the "Other" of Self: 

A Narrative of the "Other" in Forough's works 
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The "other" and "otherness" have always been the popular 

concepts in literature which stem in the binary oppositions forming 
the foundations of cultures from the ancient Greece and Aristotle's 
era to the present time. These binary oppositions like child # adult, 
writing # speaking, men #women, etc. have given birth to some 
archetypes passing from generations to generations in different 
cultures. What is important about these binaries is the fact that one 
part is always considered more important than the other, while that 
superior part is always in need of the inferior part, and without that 
it would not exist. Poststructuralism is, in fact, to deconstruct these 
binaries and devalue the so-called superior parts. It is exactly what 
Forough Farrokhzad does in her poems. In fact, the writer is to 
illustrate the different ways that Forough, like a postmodernist, 
utilizes to focus on these artificial hierarchies and through their 
deconstruction proves how petty and superficial they are. It is while 
there are some poems by her in which she herself repeats those 
superficial bases of dominance and displays a conventional attitude 
dominating the patriarchal Iranian society.  

 
Key words: Forough, deconstruction, Feminism, binary 

opposition, archetypes 
  



  
  

  تحليل منظومة آرش كمانگير سياوش كسرايي براساس بن ماية اميد

  آذر دكتر عبداالله طلوعي
  اه اروميهاستاديار زبان و ادبيات فارسي دانشگ

  شبنم حق بين
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه

  :چكيده
هـاي خـستگي، نااميـدي و سـرخوردگي            هجري شمسي، سـال    1332هاي پس از مرداد       سال
هـاي سياسـي حـاكم        ر ميـان جريـان    اين فضاي تلخ و سياه نه تنها د       . فكري در ايران است     روشن
  . ن شد و آن را تحت تأثير خود قرار داد، بلكه وارد محافل ادبي و فرهنگي ايرابود

امـا  . شوند و نگاه نااميدانه به جهان دارند  بيشتر شعراي اين دوره دچار يأس و سرگرداني مي  
 در ويـن ، كـه از        1374 در اصـفهان و درگذشـته در بهمـن           1305سياوش كسرايي متولّـد سـال       

او سـعي  . نگـرد  ف به همه چيـز نمـي    شاعران و فعالان سياسي معاصر ايران است ، با نااميدي صر          
بـا ايـن كـه سـرزمين شـاعر          . دارد خود را از جو اختناق بيرون بكشد و به سوي اميدواري بـرود             

هاي خود را  همه شاعر اميد تنگي ، اما با اين     بار دل   سرزمين بلاخيز اندوه است و سرچشمة محنت      
نمونـة خـوب ايـن خـصلت در         . شود  و تسليم نوميدي و افسردگي نمي     . دهد  هرگز از دست نمي   

  . غالب اشعار او پيداست بويژه شعر آرش كمانگيرش كه اسطورة بسيار زيبايي است
 مـرداد  28در مقالة حاضر منظومة آرش كمانگير از مجموعة شعري او كـه بعـد از كودتـاي     

سياوش كسرايي در اين منظومه نشان مـي دهـد كـه بـا اميـد و هـم                   . سروده ، انتخاب شده است    
  . توان بر تمام نااميدي ها چيره شد  ميبستگي

  .كسرايي، آرش كمانگير، اميد، نااميدي : كليدواژه ها
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  :مقدمه
اميد و يأس در مركز ثقل عواطف بشري قرار دارد و تكوين شعر نيز در پيوند اين عواطـف بـا                     

 همـه مـي   .دهـد  بنابراين مركز اصلي شعر را نيز اميد و نااميدي تشكيل مي      . خيال شاعر رخ مي دهد    
اميد يك حالت   . شود  هرجا اميد قطع بشود، رشته حيات قطع مي       . دانيم كه انسان به اميد زنده است      

روحي و رواني و برانگيزندة انسان به كار و فعاليت است به طـور طبيعـي انگيـزة بـشر در كارهـاي                 
اصـولاً آدمـي در   «در زمينه خلق آثار هنري بايد گفـت  . اختياري، اميد به نفع يا ترس از زيان است 

اوج نشاط و شادي و اميد يا در نهايت غم و اندوه و درد و يـأس اسـت كـه مـي توانـد احـساسات               
شـايد بتـوان گفـت يـك        . ناب خود را عميق تر و جدي تر منعكس سازد و هنري اصـيل بيافرينـد               

يـأس  روية صفحه تاريخ، اسطوره، هنر و ادبيات، انعكاس اميدهاي آدمي، و رويـة ديگـر آن بيـان                   
اين تناظرها از آغاز پيدايش بشر تا تحول مدنيت و تمام سير تكامل اجتماع تا               . هاي وي بوده است   

به نظر مي رسد يكـي از ويژگـي هـاي هنـر و ادبيـات نـاب ميـزان گـره                      . امروز به چشم مي خورد    
  ) 386:1386قبادي،(» .خوردن  متن با شدت انعكاس طبيعي اميدها و يأس هاست

اغلـب  . اي مختلف ادبي ايران، ادبيات معاصر دورة يأس هـا و نااميـدي هاسـت                 در دوره ه  
اما اين به اين معني نيست كه شـعر در ادبيـات سـنتي سراسـر اميـد و                   . شاعران اين دوره نااميدند   

مـثلاً بـه عنـوان نمونـه واژه     . ولي در مقايسه، در ادبيات معاصر  نااميدي بيشتر اسـت         . نشاط است 
  : اعري مثل رودكي كه در قرن چهارم زندگي مي كند، اين گونه نمود دارددر شعر ش» بهار«

  با صد هـزار نزهت و آرايش عجيب    آمـد بهار خرم  با رنگ و بـوي طيب
  گيتي بديل يافت شباب از پي مشيب     شايد كه مرد پير بدين گه شود جوان

  )  97: 1372ديوان رودكي، به كوشش منصور،(
  : ن هشتم مي گويددر ادامه  حافظ در قر

  بهار توبه شكن مي رسد چه چاره كنم    به عزم توبه سحر گفتم استخاره كنم
  ) 475: 1385ديوان حافظ، به كوشش خطيب رهبر(
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/ خنديـد باغبـان كـه سـرانجام شـد بهـار           : اما در دورة معاصر فروغ فرخزاد چنين مي نويـسد         
اي بـس   /  حاصـل از ايـن بهـار         دختر شـنيد و گفـت جـه       / ديگر شكوفه كرد درختي كه كاشتم     

  ). 64 :1382فرخزاد،( كه بهاري نداشتم من / بهارها 
   تعبيري كه فروغ از آمدن بهار دارد  كاملاً متفاوت از تعبير رودكي و حافظ است در شعر                  

از آن جـا كـه در       . فروغ يأس بر اين بهار چيره شده است و فروغ با حسرت از آن ياد مـي كنـد                  
 با آزادي بيـشتر دردهـا و انـدوه هـاي شخـصي خـود و درد و انـدوه روان در                       اين دوره شاعران  

اجتماع را در شعر بيان مي كردند و از آن جا كه اوضاع ايران در اين دوره در همه زمينـه هـاي                       
سياسي، اجتماعي ، فرهنگي و اقتصادي  آشفته بود و همچنين آشنايي شـاعران بـا مكتـب هـاي                    

 را پوچ و بي معني مي ديد و اگزيستانسياليسم كه به مرگ توجـه               غربي مثل نهيليسم كه زندگي    
ويژه اي داشت يا آشنايي و ترجمة آثار نويسندگاني چون كافكا كه زندگي را پوچ مي دانست                 

مخصوصاً . بر شاعران معاصر تأثير گذاشت و باعث شد، ابر نااميدي بر آسمان شعر معاصر بيفتد              
استاد شـفيعي  . كست نهضت ملي، شاعران به يأس گرائيدند و ش  1332 مرداد سال    28با كودتاي   

مسائل اساسي و درون مايه هاي تازه       «: كدكني در توضيح درون ماية اشعار اين دوره مي نويسد         
مـسأله مـرگ و مـسأله       : اي كه در قلمرو شعر اين دوره عرضه مي شود، بيش و كـم عبارتنـد از                

. غالبـاً شـعرا بـه مـرگ مـي انديـشند             . م اسـت  يأس و نااميدي عجيبي كه بر شعر اين دوره حاك         
اصولاً يكي از درون مايه هاي اصلي شعر اين دوره انديشدن شاعران به مـرگ و حتّـي سـتايش                    

  )  61: 1387شفيعي كدكني،.(»مرگ است
مثـل  . در اين مرگ انديشي و يأس و نااميدي بعضي از شاعران تسليم مطلق نااميـدي شـدند                 

اما كسي مثل سياوش كسرايي . اميدي و يأس در ادبيات معاصر استاخوان ثالث كه سردمدار نا  
در شعر هـاي او ديـده مـي شـود           در بين نااميدي و يأس، از اميد گفت، ستيز بين اميد و نااميدي              

  .كه سرانجام اميد پيروز مي گردد
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  : سياوش كسرايي ـ شاعر اميدوار
كه او از دگرگوني كل متأثر    شاعر جزئي از يك جامعه است و جزء بودن موجب مي شود             

او . سياوش كسرايي از شاعراني است كه بيش از پيش حضور فعـال تـري در جامعـه دارد                 . شود
كه از دوران نوجواني به سياست كشيده شده بود، از همان زماني كه به دبيرستان دارالفنـون راه                  

. ر عمـر در او مانـد      پيدا كرد، به همراه همدرسانش گرايش هاي ملي يافت و اين گرايش تا آخ             
. او در آن موقع با روزنامه ديواري و فعاليت هاي فرهنگي به تبليغ ايـده هـاي خـويش پرداخـت                 

در جواني به صـف  . فكر او شعر بود و اجتماع و سياست       . بعد از اين او بيشتر با سياست آشنا شد        
 در خـود    آرمـان هـاي بـشري و عـدالت اجتمـاعي را           . هواداران و طرفداران حزب توده پيوست     

آشـنايي او بـا     . پروراند دوستي او با كساني كه وارد سياست شـده بودنـد، نيـز بـي تـأثير نيـست                   
مرتضي كيوان يكي از سران حزب توده در پرورش شخصيت فرهنگي و سياسي او بسيار مـؤثر                 

بعـد از  . او به فعاليت هايش در حـزب تـوده ادامـه داد و سـخت وفـادار بـه قـوانين آن بـود                      . بود
بعد از آزادي شعر هاي سياسي اش را بي پرواتر          .  كه مدت كوتاهي در زندان سپري كرد       كودتا

بيان مي كند و در نوع شعري اش كه بدان دل سپرد ـ يعني شعر سياسي ـ هيچ كـس را در دورة    
او در عرصـة سياسـت   ) 47: 1379:عابـدي :ك.ر(معاصر هم آورد و هم وسعت او نمي شناسـيم          

از فـضاي رنـج     . شعرهايش با اين كه سياسي است، اما تاريـك نيـست          . يك شاعر اميدوار است   
او به خـاطر اميـدش در آن       ) 46:همان. (آور خاصي پيام و سخن دارد اما ارمغانش تيرگي نيست         

او در پرتـو ايمـان و اعتقـادش بـه اميـد بـه فرداهـاي                 . معروف شد » شبان بزرگ اميد  «سال ها به    
.  خميـده نگـشت    1332 مـرداد    28توده در كودتـاي     روشن بعد از شكست نهضت ملي و حزب         

هاي شعرشان  جذب كردند و اندوه ها را بـا             وقتي كه شاعران، نوميدي پس از كودتا  را در لايه          
كسرايي بـه رغـم نوميـدي هـاي         . هايشان راه دادند    وسعت بسيار  در بي تابي غريب وار به كلمه         

آفريند، شعر او آميختـة خـوش بينـي و انتظـار     گاه گاه؛  بنيادي از خيال و اميد را در شعرش مي      
با اين كه  رنج ها و اندوه هاي ظلم، خفقان و استبداد و استعمار بـه روح و جـانش رخنـه                       . است

بين بود و در انتظار يك تحـول          كرد اما چون ديگر شاعران به يأس اجباري نگراييد بلكه خوش          
ز ديد اميدوارانه به تحول در عرصة سياسـت         مهم ترين شعر او ا    . او از آرمانش دور نشد    . اساسي

 1337كسرايي اين منظومه را در سـال        .  مرداد ، منظومة  آرش كمانگير است       28بعد از كودتاي    
  . سرود و در سال بعد چاپ شد



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

560  

  : پيام منظومه
اوج .     كسرايي در سرايش اين منظومه از داستان حماسي آرش كمانگير الهام گرفته  است

وهاي شاعر را در سال هاي پس از كودتا در اين منظومـه آشـكارا مـي بينـيم و آن                     اميدها و آرز  
 را بـه    1350 تـا    1340سروده اي است كه چون محور ممتدي تمام شعر هاي سياسي دهـه هـاي                

سـرود  : در خاستگاه معنا و محتوا نخستين دريافت از منظومه چنـين اسـت            . خود مربوط مي كند   
شـعري اسـت بـراي    . زو را در دل ها مي پراكند و منتشر مـي كنـد          اميد، سروده اي كه اميد و آر      

اميدها و آرزو هاي كه نبايد فراموش شود و از كف رود و اين هنگامة پس از شكست نهـضت                    
 بـه  1330شعر يك اميد و ايمان بزرگ است كـه در پايـان دهـة         ) 61:همان(ملي و مردمي است     

  . رغم انبوه نوميدي ها سروده مي شود
. تنها پاسخي را فـرا رويمـان مـي نهـد          . گير سروده اي نيست كه پرسش برانگيزد      آرش كمان 

در واقع از اين شعر است كه پيـام پايـداري و ره   . اين پاسخ در غرور و هم دلي خلاصه مي شود 
  . سپردن در گسترة عشق به انسان، آزادي و برابري در سروده هايش بارز مي شود

  : دلايل سرايش منظومه
شـاعر سياسـي بـود و در شـعر سياسـي فقـط بـه آرمـاني كـه در دل  داشـت،                         كسرايي يك   

به طور كلـي در ادبيـات سياسـي     . انديشيد و مسلماً براي رسيدن به آرمانش از اميد مي گويد            مي
اين است كه شاعر مانند خـضر در        . اميد به آينده روشن، جان اين ادبيات را زنده نگاه مي دارد           «

او  به خوبي دريافته بود      ) 180: 1371مسكوب،  (» .يات اميد است  ظلمات، پيوسته جوياي آب ح    
اگـر ادامـه پيـدا كنـد     . اي كه از شكست كودتا بر قلب و روح مردم حاكم شده است       كه روحيه 

او با همان  روحية پرشور اميدوارش و با تكية بر آرمـانش كـه پيـروزي      . جان آن ها را مي گيرد     
اين منظومه در تلاش در جهت شكست نااميدي هاست . رودبر ظلم و ستم بود، اين منظومه را س        

  .و نقطة عطفي در تاريخ معاصر ايران به حساب مي آيد
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  : تحليل منظومه
فضاي زمستاني و فضاي يك كلبه روشن كه قـصه آرش           : شعر از دو فضا تشكيل شده است      

  :در اين فضا گفته مي شود و شعر با فضاي زمستاني آغاز مي شود
  برف مي بارد

  برف مي بارد به روي خار و خارا سنگ 
  كوه ها خاموش 
  دره ها دل تنگ 

  ) 101 :1387كسرايي،(راه ها چشم انتظار كارواني با صداي زنگ    
. نااميدي كه در نتيجة استبداد بعد از كودتا در جامعه حاكم شـده چـون بـرف مـي بـارد                    

در ايـن  . ميـدي را مـي رسـاند      واژه برف سرما را به ذهن متبادر مـي كنـد و سـرما يـأس و ناا                 
و چه آن ها كه قـوي و        ) خار(نااميدي همه يكسان هستند چه آن ها كه ضعيف و سست اند             

كوه ها،  نماد كساني هستند كه قـدرت دارنـد و مـي تواننـد در                 ). خارا سنگ (محكم هستند 
 بـا   برابر نااميدي مقاومت كنند و شايد اشاره اي به سران نهضت ملي و حزب توده دارد كـه                 

اكنون كوه ها خاموش مانـده انـد و دره          . وقوع كودتا كنار كشيدند و در نااميدي فرو رفتند        
اما راه ها در انتظـار  . ها كه دستور از كوه ها مي گرفتند با خاموشي كوه ها دلتنگ مانده اند       

هدف او بيان نااميـدي هـا نيـست         . كارواني مانده اند كه اين نشان دهندة اميد كسرايي است         
ن او شاعر نااميدي ها نيست، بنابراين بلافاصله از فضاي سرد زمـستاني خـود را بـه كلبـة                    چو

  :روشن مي رساند
  بر نمي شد گر ز بام كلبه ها دودي 

  يا كه سوسوي چراغي گر پيامي مان نمي آورد 
  رد پاها گر نمي افتاد روي جاده ها لغزان 

  ما چه مي كرديم در كولاك دل آشفتة دم سرد 
  ك كلبه اي روشن آنك آن

   ) 101:همان(روي تپه روبه روي من    
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كـسرايي در   . كلبة روشن، نماد روزنة اميدي است كه قصة آرش در آن جا گفته مـي شـود                
  .ميان نااميدي دليلي براي اميد مي يابد و اينك اميد او در برف ريزان زمستان كلبة روشن است

كـولاك دل آشـفته   / اده هـاي لغـزان  ج/ دره هاي دل تنگ/ كوه هاي خاموش / بارش برف 
: تركيب هايي هستند كه نااميدي را مي رسانند، دقيقاً پنج تركيب نيز اميد را مي رسانند   . دم سرد 

مهـم  . كلبـة روشـن   / رد پاهـا  / سوسوي چراغ / برخاستن دودي از كلبه   / كارواني با صداي زنگ   
ف خبري نيـست او وارد كلبـه   ترين آن  نيز كلبة روشن است ، در كلبة روشن ديگر از بارش بر    

  :مي شود
  در گشودندم 

  مهرباني ها نمودندم  
  زود دانستم كه دور از داستان خشم برف و سوز 

  در كنار شعلة آتش 
  ) همان(قصه مي گويد براي بچه هاي خود عمو نوروز  

انتخاب بچه هـا و قـصه گـويي هـم           . عمو نوروز نماد كساني است  كه اميد را نويد مي دهد           
ي از استدلال نيست، بچه ها اميد آيندة كشور هستند و قصه ها هم تأثير شـگرفي در انديـشة                   خال

اكنون كه  . كسرايي با انتخاب قصه و بچه ها سعي دارد، آيندگان را اميدوار كند            . كودكان دارد 
عمـو نـوروز بـراي    . او نمي خواهد كه اين نااميدي ادامه يابد. همه جا را نااميدي فرا گرفته است  

همين قصة آرش را مي گويد اما مستيقيماً قصه آورده نمي شود بلكـه بـا مقدمـه اي در تعريـف                    
  :عمو نوروز براي كودكان مي گويد. كم وارد قصه مي شود زندگي كم

  گفته بودم زندگي زيباست 
  گفته و ناگفته، اي بس نكته ها كه اين جاست 

  آسمان باز 
  آفتاب زر 

  باغ هاي گل 
   پيكر دشت هاي بي در و

  )  102:همان....     (سر برون آوردن گل از درون برف 
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شـعر  .  تركيب هايي كه در توصيف زندگي به كار برده شده است تماماً اميدواركننده است           
/ گوسفندان را به سوي كوه راندن     /  آرميدن/ كار كردن   : با توصيف هاي زندگي ادامه مي يابد      

  ... وز خستگي در پناه دره ها ماندن و نيمه ر/ با بلبلان  كوهي آواز خواندن
نكته اي كه در اين تركيب ها مي توان يافت، اين است كه كسرايي در آغاز شعر بـا ترسـيم     

امـا در ايـن جـا    . فضاي زمستاني از كوه و دره اي  حرف مي زند كه خاموش و دل تنگ هستند        
هـم آواز مـي شـود و        گويد كه گوسفندان را بـه سـوي كـوه مـي رانـد و بـا بلـبلان كـوهي                        مي

گفتـه بـودم،    : هايش را در پناه دره برطرف مي كند، در آغاز توصيف ها نيز مي گويـد                 خستگي
كسرايي مي خواهد بگويد    . آوردن فعل به صورت ماضي يعني اتفاقي در گذشته رخ داده است           

ه كه كوه ها و دره ها كه اكنون خاموش و دل تنگ در نااميدي به سـر مـي برنـد روزگـاري پنـا        
توصـيف ادامـه    . خستگي هاي او بودند و اميدوار است كه دوباره روزي اميد به آن ها برگـردد               

مي يابد تا اين كه عمو نوروز زندگي را به آتش تـشبيه مـي كنـد كـه اگـر شـعله نداشـته باشـد                           
خاموش مي شود و براي اين كه شعله داشته باشد، هيمه لازم است تا بسوزند و شعله هـا روشـن                   

  : آتش زندگي خاموش نشودبمانند و
  آري آري زندگي زيباست 

  زندگي آتش گهي ديرينه پا بر جاست 
  گر بيفروزيش، رقص شعله اش در هر كران پيداست 

  ....ورنه خاموش است و خاموشي گناه ماست
  زندگي را شعله بايد بر فروزنده 

  )103:همان(شعله ها را هيمه سوزنده        
  :سان را به جنگل تشبيه مي كندآن وقت در تشبيهي زيبا ان

  جنگلي هستي تو اي انسان 
  جنگل اي روييده آزاده 

  بي دريغ افكنده روي كوه ها دامن 
  آشيان ها بر سرانگشتان تو جاويد 

  چشمه ها در سايبان هاي تو جوشنده 
  آفتاب و باد و باران بر سرت افشان 

  جان تو خدمتگر آتش 
   ) 104 و103:همان      ( سربلند و سبز باش، اي جنگل انسان
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كسرايي انسان را به جنگـل تـشبيه مـي كنـد، در انتخـاب تـشبيهش اسـتدلال خاصـي ديـده                       
. شود، جنگل سرسبز و پر از درخت است و با از بـين رفـتن چنـد درخـت، نـابود نمـي شـود                     مي

 بي دريغ بر كوه هـا دامـن افكنـده    . خير و بركت از او جاري است      . پيوسته در حال رويش است    
ها در سايبان او مي جوشند و آفتاب و باد و باران بر سر او افشان هستند يعني همـه                      است، چشمه 

او يـك   . جنگل است كه در برابر همه چيز مي تواند مقاوم باشـد           . چيز در اختيار و سلطه اوست     
. درخت تنها نيست كه با بادي از جا كنده شود، اگر درختي فـرو بيفتـد درخـت ديگـري اسـت                   

اين تشبيه با ديد اميدوار كننده كسرايي انتخـاب شـده اسـت و بهتـرين انتخـاب اسـت در        مسلماً  
جواب تشبيه زندگي به آتش و منظور كسرايي اين است كه با نيروي انسان ها مـي تـوان شـعله                      
زندگي را روشن نگاه داشت و وقتي شعلة زندگي روشـن باشـد اميـدي هـست و ايـن اميـد در                       

  .  ه، بعد از اين مقدمه، عمو نوروز وارد داستان اصلي مي شودجنگل انسان هاست در ادام
  زندگي شعله مي خواهد، صدا سر داد عمو نوروز 

  كودكانم داستان ما ز آرش بود 
  )101:همان(او به جان خدمتگزار باغ آتش بود  

آرش قهرمان منظومه، خود اميد است كه ظهور مي كند، باغ آتش نيز جامعة كسرايي است كه                 
ك آرش به خدمتگزاري از آن بر مي خيزد در روزگاري كه تلخ و تار است و بخـت هـا تيـره و                 اين

كند  كسرايي روزگار خفقان و نااميدي را در چند بند توصيف مي. نااميدي و يأس از هم جا مي بارد
زندگي سرد و سـيه     / بر زبان بس داستان هاي پريشان     / دشمنان بر جان ما چيره      : تركيب هايي چون    

سـنگر  / عـشق در بيمـاري دل مردگـي بـي جـان           / غيرت اندر بنـدهاي بنـدگي پيچـان       / چون سنگ 
هـيچ كـس دسـتي بـه        / هيچ دل مهري نمي ورزيـد     / خيمه گاه دشمنان پر جوش    / آزادگان خاموش 

روسـپي  / گرم رو آزادگان در بند/ آسمان اشك بار/ باغ آي آرزو بي برگ/ سوي كس نمي آورد   
دشـمن فرصـت   .  نشان دهندة  شكست و نااميدي هـا اسـت         )  106 تا   104:همان/ ( نامردمان در كار  

بعد از . پيدا كرده و مي خواهد باغ آتش را بگيرد اما اميد كسرايي اين فرصت را به دشمن نمي دهد          
  . اين شعر با حال و هواي حماسة آرش كمانگير ادامه مي يابد و قصة او روايت مي شود

آن زمـان كـه   . ه شرايط استبدادي زمان زندگي شاعر اشاره داردقصة آرش به طور غير مستقيم ب  
استعمار غرب چون دشمني توراني در پي به دست آوردن خاك ايران از هر طريقي مي كوشـد تـا                    

  . شاه نيز زير سلطة آن هاست و دولت مدران هم عملة استعمار هستند. خود را در ايران ماندگار كند 
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ي گويد كه دشمن براي به دسـت آوردن ايـران نقـشه اي      كسرايي در تعريف قصة آرش م    
تير هر جا اصـابت كـرد آن جـا          . كشيد و پيشنهاد داد كه تيري از جانب لشكر ايران پرتاب شود           

مرز ايران و توران شود، خيال دشمن اين بود كه هيچ كس نمي تواند تيري را خيلي دور پرتاب       
اين پيشنهاد شـوم مـردم ايـران را بـه نااميـدي             . يردكند با اين نقشه مي خواست بيشتر ايران را بگ         

  :كشاند و مردم با خود مي گفتند
  گر به نزديكي فرود آيد 

  خانه هامان تنگ 
  آرزومان كور 

  ور بپرد دور 
  تا كجا؟ تا چند 

  ....   آه كو بازوي پولادين و كو سر پنجة ايمان؟ 
  لشكر ايرانيان دراضطرابي سخت دردآور 

  پچپچ گرد يكديگر دو دو سه سه به 
  كودكان بر بام 

  دختران بنشسته بر روزن 
  )108 و 107:همان(مادران غمگين كنار در  

اند   اما ناگهان از ميان يأس و نااميدي كه همگان را بر گرفته و همه دل مرده و تكيده ايستاده                  
  :آرش به طرف دشمن مي رود

  منم آرش 
  چنين آغاز كرد آن مرد با دشمن 

  هي مرد آزاده منم آرش سپا
  به تنها تير تركش آزمون تلختان را 

  اينك آماده 
  مجوييدم نسب 

  فرزند رنج و كار 
  گريزان چون شهاب از شب 

  ) 109:همان(چو صبح آمادة ديدار  
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كسرايي معتقد است كه شكست نااميدي از دست مردم برآمـدني اسـت بـراي همـين آرش                  
رنج و كار معرفي مي كند و با اميدي كـه در دل  مي گويد كه مجوييدم نسب؛ او خود را فرزند          

  :دارد، دلش را در دست مي گيرد و در چنگ مي افشارد
  دلم را در ميان دست مي گيرم 

  و مي افشارمش در چنگ 
  دل اين جام پر از كين پر از خون را 

  )109:همان( دل اين بي تاب خشم آهنگ را         
 دست مي گيرد؟ چـون مـي خواهـد بگويـد دل               چرا  كسرايي مي گويد آرش دلش را در        

. جام اميد است كه اكنون در برابر نااميدي ها  بي تاب و بي قرار و خشم گين در سينه مـي تپيـد           
كـسرايي معتقـد اسـت  اميـد را     . آن را در دست مي گيرد تا اميد كه در قلب است بيـرون بيايـد         

م اين است كـه بتـوان بـه نيـروي اميـد             نبايد زنداني دل كرد،  در دل اميد داشتن مهم نيست، مه           
  :يأس  را شكست داد مخصوصاً اگر اميد هم ياري گر باشد

  در اين پيكار
  در اين كار 

  دل خلقي است در مشتم 
  اميد مردمي خاموش هم پشتم 

  كمان كهكشان در دست 
  ) 109:همان(كمانداري كمانگيرم             

گيـرد،   بود اكنون آرش دل مردمي را در مـشت مـي        در بند قبلي كه دل خود را در دست گرفته           
اما وقتي  . آرش وقتي تنهاست، دل را دست مي گيرد       . انتخاب دست و مشت مي تواند آگاهانه باشد       

دل مردم با اوست، آن را در مشت مي گيرد، واژة مشت خشم و قـدرت بيـشتري را نـسبت بـه واژه                        
بايد .  با يك نفر نمي شود با نااميدي جنگيدكسرايي مي خواهد بگويد. دست به ذهن متبادر مي كند

هم بستگي داشت از اين رو آرش اگرچه در ظـاهر تنهاسـت امـا اميـد مردمـي خـاموش هـم پـشت               
دليل آن اين است كه مردم اميد در دل . كسرايي براي مردم صفت خاموش را به كار مي برد. اوست

مردم نيازمند كسي مثل آرش هـستند كـه         . ددارند اما قدرتي ندارند تا براي رسيدن به آن تلاش كنن          
  . اميد مانده در دل آن را در مشت بگيرد و به جنگ نااميدي برود
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.  اكنون كه آرش تنها نيست و اميد مردم ياري گر اوست، براي  پرتاب تير آماده مـي شـود                   
ان مـي   كسرايي در اين بند عقيـدة خـود را از زبـان آرش بي ـ             . اما مي داند كه بايد از جان بگذرد       

كند كه نجات از ناميدي ها فقط داشتن اميـد صـرف نيـست بلكـه  بايـد تـلاش كـرد  و در راه                            
چنانچه آرش خوب مي داند كه مرگ در انتظار اوسـت رو بـه              . رسيدن به اميد  از جان گذشت      

  :گويد آسمان مي كند و مي
  درود اي واپسين صبح، اي سحر بدرود
  هد بود كه با آرش تو را اين آخرين ديدار خوا

  به صبح راستين سوگند 
  به پنهان آفتاب مهربار پاك بين سوگند 
  كه آرش جان خود در تير خواهد كرد

  ) 110:همان( پس آنگه بي درنگي خواهدش افكند      
گامش هراس  / مرگ نقابي سهمگين بر چهره دارد     : بعد از اين در دو بند از مرگ مي گويد         

نده هايش زهر خنـد  و سـرد مـي خنـدد و زهـر خنـده                  خ/ ديده اش خون بار است    / افكن است 
مـرگ اهـرمن خـو و       / دل آرش از مـرگ بييـزار اسـت        / هايش را به روي كوه و دره مي ريزد          

  :اما آن دم كه ) 111:همان(آدمي خوار است 
  ولي آن دم كه ز اندوهان،  روانِ زندگي تار است 

  ولي آن دم كه نيكي  و بدي را گاه پيكار است 
   به كام مرگ شيرين استفرو رفتن

  ) 109:همان.            (همان بايستة آزادگي اين است
كــسرايي در ايــن توصــيف هــا بــاز بــه عقيــدة خــود تأكيــد دارد او از زبــان آرش از مرگــي 

كـوه و دره همـان      . گويد كه سهمگين است و روي كوه و دره زهر خنـده اش را مـي ريـزد                   مي
در ابتداي منظومه در زير بارش برف مانده اند و اكنـون  كوه خاموش و درة دل تنگ هستند كه       

آرش از مـرگ بـي زار       . هايش را روي سر آن ها مي ريـزد و بـاز بـر مـي دارد                  مرگ زهر خنده  
است اما وقتي مرگ باعث آزادگي است پس مي تواند شيرين باشد به اين ترتيـب او بـا مـرگ                     

  :ن از چهرة مرگ بر مي داردكنار مي آيد و با اميدي كه در دل دارد، نقاب سهمگي
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  هزاران چشم گويا و لب خاموش 
  مرا پيك اميد خويش مي داند 

  هزاران دست لرزان و دل پرجوش 
  گهي مي گيردم گه پيش مي راند

  پيش مي آيم 
  دل و جان را به زيورهاي انساني مي آرايم 

  به نيرويي كه دارد زندگي در چشم و در لبخند 
  ) 112 و 111:همان.           ( مرگ خواهم كندنقاب از چهرة ترس آفرين

هزاران چشم گويا و لب خاموش، مردمي هـستند كـه دلـشان  پـر از اميـد اسـت و آن را بـا                          
چون در جامعة خفقاني جرأت سخن گفـتن        . چشمشان نشان مي دهند ولي لبشان خاموش است       

گي كـه در چـشم و در   اما آرش را پيك اميد خود  مي خواننـد و آرش بـه نيـروي زنـد             . ندارند
آن وقت كسرايي از زبان آرش براي بر آمدن اميـد در            . لبخند آن هاست بر مرگ غلبه مي كند       

  :كشورش دعا مي كند
  بر آ، اي آفتاب، اي توشة اميد 

  بر آ اي خوشة خورشيد 
  تو جوشان چشمه اي، من تشنه اي بي تاب 
   )112:همان( برآ، سرريز كن، تا جان شود سيراب         

 آرش بعد از دعا و ياري خواستن از اميد براي پرتاب تير از شكاف دامن البرز بالا مـي رود                 
دشمنان او را ريشخند مي كنند و فكر مي كنند كه آرش تواني براي پرتاب ندارد اما  او قدرت                    
از دعاي مردم مي گيرد، مي ايستد و تير را پرتاب مي كند و مردانه و آگاهانه بـه سـوي نيـستي                       

راه جويان كه بـه  . تير از كمان رها  مي شود و جان هم از تن آرش رها مي شود     . گذارد  گام مي 
دنبال آرش رفته بودند، بي نشان از پيكر آرش با كمان و تركشي بـي تيـر روبـه رو مـي شـوند،                        

  :آرش جان خود را در تير كرده بود 
  آري ، آري جان خود در تير كرد آرش 

  )114:همان.       ( شميشير كرد آرش كار صدها صد هزران تيغة
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  :آرش جان را در تير مي كند  اما ايران مي ماند
  تير آرش را سواراني كه مي راندند بر جيحون 

  به ديگر نيم روزي از پي آن روز 
  نشسته بر تناور ساق گردويي فرو ديدند 

  و آن جا را، از آن پس 
  )115:همان.  (مرز ايرانشهر و توران باز ناميدند

اما ياد او هميشه در قلب ها زنده است، رهگذراني كـه            .     سال ها از مرگ آرش مي گذرد      
شب در راه مي مانند،  نام او را صدا مي زنند و آرش با دهان سنگ هـاي كـوه پاسـخ آن هـا را         

  :دهد مي
  در تمام پهنة البرز 

  وين سراسر قلة مغموم و خاموشي كه مي بينيد 
  آلودي كه مي دانيد واندرون دره هاي برف 

  رهگذرهايي كه شب در راه مي مانند 
  نام آرش را پياپي در دل كهسار مي خوانند 

   و نياز خويش مي خواهند 
  با دهان سنگ هاي  كوه، آرش مي دهد پاسخ 

  مي كندشان از فراز و از نشيب جاده ها آگاه 
  مي دهد اميد 

  ) 116:همان(مي نمايد راه   
 تعبيرات نابي دارد و كسرايي ايـن بنـد را در جـواب بنـد اول منظومـه        اين بند توصيف ها و    

آورده است، در اول منظومه خوانديم كه برف مي بـارد و كـوه هـا خـاموش و دره هـا دلتنـگ                        
اميـد  (اينـك در ايـن بنـد آرش         . هستند اما راه ها در انتظار كاراوني با صداي زندگي مانده انـد            

اموش،  در دره هاي برف آلود  و در دل كهسار نشـسته اسـت          در  سراسر قلة مغموم و خ      )  مردم
از اين همين رو    . رود او را صدا مي زند و كسرايي به آن ها اميد مي دهد               و هر رهگذري كه مي    

  است كه  كسرايي در اول منظومه راه ها در انتظار كارواني مي گذارد  
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اكنـون او در    . نقـل مـي شـود     از زبان خود كـسرايي      . بند پاياني شعر ديگر قصة آرش نيست      
ميان برفي سنگيني كه در بيرون كلبه مي بارد و هـم چنـان كـوه هـا خـاموش و دره هـا دلتنـگ                   
هستند و اينك عمو نوروز هم به خواب رفته است اما سياوش بيدار است و هيزم در آتشدان مي 

  :كند و شعله سر مي كشد 
  در خواب است عمو نوروز
   آتشدان مي گذارم كنده اي هيزم در
   ) 116: همان(شعله بالا مي رود پر سوز    

به اين ترتيب شعر كه با فضاي برفي و نااميدي آغاز شده بود با يك فضاي گرم اميـد پايـان                     
  . مي پذيرد
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  نتيجه گيري 
در اين منظومه كسرايي به خوبي توانسته است اميدواري  خود را در برابر نااميـدي شـاعران                  

. با الهامي آگاهانه از حماسة آرش كمانگير عقايد خود را بيان كـرده اسـت              ديگر نشان دهد  او      
نتيجة تحليل منظومه نشان مي دهد كه كسرايي صد در صد معتقد است كه راهي براي شكست                 

او عقيده دارد . نااميدي وجود دارد، اميد را بايد از ميان يأس ها بيرون آورد و به آن جان بخشيد  
اول اين  .  همه جاي كشورش را فراگرفته است  مي توان كاري كرد           كه براي شكست يأسي كه    

عـلاوه بـر    . كه وجود قهرمان حماسه اي مثل آرش لازم اسـت تـا بتوانـد در برابـر يـأس بايـستد                    
اميد صـرف داشـتن مهـم       . بستگي و همت مردم هم در راه پيروزي مؤثر است           داشتن قهرمان هم  

و هـم چنـين بايـد دعـا كـرد و از خـدا يـاري         .  كـرد  نيست بلكه بايد در راه رسيدن به آن تلاش        
خواست و در مرحلة آخر   بايد از جان گذشت و از مرگ نترسيد  همان طور كه آرش از جان                      

  . گذشت
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  :فهرست منابع
ـ حافظ، شمس الدين محمد، ديوان كامل، به كوشش خليل خطيب رهبر؛ چاپ  سي ونهم،               

  .1385انتشارات صفي عليشاه، 
مرقندي، محمد، ديـوان، بـه كوشـش جهـانگير منـصور، چـاپ اول، انتـشارات                 ـ رودكي س  

  .1372ناهيد، 
  . 1383ـ زرقاني، سيد مهدي، چشم انداز شعر معاصر ايران، چاپ اول، نشر ثالث، 

، چـاپ   ) از مشروطيت تا سـقوط سـلطنت      (ـ شفيعي كدكني، محمدرضا، ادوار شعر فارسي        
  .1387پنجم، انتشارات سخن، 

، چـاپ اول،    ) بررسي زندگي و آثار سياوش كسرايي     (كاميار، شبان بزرگ اميد ،      ـ عابدي،   
  .1379انتشارات  نادر، 

غزالـه غيـوري، انتـشارات      : فرخزاد، فروغ ، ديوان كامل اشعار، چـاپ اول ، تنظـيم كننـده             ـ  
  .1382راستين، 

ان پـردازي     ـ قبادي، حسين علي، كلاهيجان، فاطمه ، تحليل اميـد و يـأس در انديـشة داسـت                 
  .1386 ، 17 شمارة 4مولوي، فصل نامه پژوهش هاي ادبي، سال 

  .1387ـ كسرايي، سياوش، مجموعة اشعار، چاپ سوم، مؤسسة انتشارات نگاه، 
  .1371ـ مسكوب، شاهرخ ، چند گفتار در فرهنگ ايران ، چاپ اول،  نشر زن روز، 



  
  

  ايداري رد پاي گونه هاي بديع طنز در شعر شاعران انقلاب و پ

  دكتر محمد رضا عابدي
  استاديار دانشگاه تبريز

  چكيده
شاعران و نويسندگان متعهـد بـا بـه دسـت گـرفتن             . طنز چوبدستي هنرمندان متعهد است    

در . اين چوبدستي تلاش مي كنند تا رمه اي را بيدار سازند كه خورده يا نخورده، خفته انـد                 
هنر متعهد است، طنز جايگاه ويزه اي دارد        ادبيات متعهد انقلاب كه خود از مصاديق والاي         

اگر چه در اين حوزه از ادبيات متعهد معاصر، طنز در مفهوم جا افتاده و شناخته شـده خـود                    
 سياسي، انتقـادي، مـسائل روزمـره و دردهـاي جامعـه ارتبـاط              - كه غالباً با مضامين اجتماعي    

 هاي بـديعي از طنـز نيـز مواجـه     دارد، از جايگاه ويزه اي برخوردار است اما جز اين با گونه       
ايم كه در آنها محتوا يا شكل بيان نسبت به شيوه رايج در طنز سياسـي و اجتمـاعي متفـاوت           

ــويي    ــه گ ــد؛ وارون ــي كن ــوه م ــازي  )Irony( جل ــره س ــز در  )Parody( ، نظي ــراد طن ، اي
 در. موضوعات ادبي و طنزپردازي با مضامين فكري، اعتقادي و مـذهبي از آن جملـه اسـت                

اين گونه از طنزها، كه البته مسبوق به سابقه است، غالبـاً ميـزان ملاحـت سـخن كـه بايـستي                      
چاشني نكته سنجي شاعر باشد، بالاتر است و خوشمزگي و شوخ طبعي بسامد بيـشتري دارد   
و اين امر نه تنها محتوا را تحت شعاع قرار نمي دهد، بلكه بر شيوايي و ملاحت آن نيـز مـي                      

 جستار سعي نگارنده معطوف بـه واكـاوي تحليلـي ايـن گونـه هـاي بـديع در                  در اين . افزايد
  .    حوزه ادبيات متعهد انقلاب و پايداري  است

  
   :ها كليد واژه

  .فكريسازي، نظيره گويي، وارونه ادبي، بديع، متعهد، طنز،
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  مقدمه
 م مد معناي عرفي كلا   طنز،چيزي جر  زيرا نويسنده در   .هنجارعادي كلام است   طنزخروج از 

گرايانــه  لحــن واقــع بــه عبــارت ديگرطنزروايتــي واقــع گراســت كــه شــكل و .دهــد نظرقرارمــي
 را رسـيدن بـه واقعيـت مطلوب،خـود        واقعيـت نـامطلوب و     از گوينده درطنز بـراي گريـز     .ندارد

  .نشان درستي برجاي نگذارد ند تا ازخود كمي »نعل وارونه«وگاه.زند مي »علي چپ ي كوچه«به
درطنـز   .زي با كلمات نيست بلكه احيـاي كلمـات درعـالمي ديگـر اسـت              با طنزپردازي،

 از ايـن رو طنزپـردازي كـار شـاعران و           خيـال،تحرك افزونتـري دارد،     معني راكد نيـست و    
لطيفــي  ي بكــر و هــركلام طنــز نــاگزير نكتــه ســنج اســت و نكتــه نويــسندگان موشــكاف و

 نــشاط و روح ردار اســت وتــاب افزونتــري برخـو  بــه همـين دليــل طنــز از تـب و   .دربـردارد 
  .در آن موج مي زندسرزندگي 

هايي از تعهـد      ي او بن مايه     رسد كه در انديشه     طنز زماني در اثر شاعر يا نويسنده به ظهور مي         
 زيرا طنز واقعي به دور از نگرش نقادانه نـسبت بـه امـور،              .مسؤوليت پذيري وجود داشته باشد     و

اي   نويسنده هرشاعر و . اي از تعهد است     نقد نيز خود جلوه   دانيم    چنانكه مي  كند و   تحقق پيدا نمي  
 ايـن رو   از .بـه طنـز توجـه كـرده اسـت          ملمـوس بـوده،    مردم براي او   به ميزاني كه درد جامعه و     

آن جايگـاه    چنـان كـه از     دركل سيري صعودي طي كرده است؛      ادبيات فارسي،  منحني طنز در  
ي حاضـر     اي درسـده    بـه جايگـاه بايـسته      بي،هاي نخستين پيدايش متون اد      درسده ي خود   نداشته

 ادبيات سـنتي پـيش از مـشروطه شـگرد طنـز نويـسي جلـوه و        دانيم در   چنان كه مي  .رسيده است 
ي ديگـري سـراغ نـداريم كـه           شاعر يا نويـسنده    »عبيدزاكاني«به جز  جلال چشمگيري نداشت و   

 حاكم برادبيات سـنتي،مانع  ي روح فاضلانه . درشمار آوريم تمام عياري  بتوانيم وي را طنز پرداز    
شكـستن ايـن فـضاي       در اين رو دركار عبيـد،     از از اقبال كلي اهل ادب به اين شيوه بوده است،         

بـا ايـن حـال       . ادبيـات آن دوره بـود       عدول از هنجار    نوعي ،توجه جدي به طرز طنز     اي و   كليشه
 كميت پـائين،   با وجود خوريم كه     طنز برمي  هايي از   لاي آثار بزرگان ادب فارسي به رگه        درلابه

 اي،  اوحـدي مراغـه    حـافظ،  درآثار كـساني چـون سـعدي،      . اغلب ازكيفيت بالايي برخوردار ند    
  .ترند ها نمايان  غماي جندقي اين رگه يجامي و
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طنـز را در     اين زمان به بعد،    از .ادب فارسي است   ي رستاخيز طنز در     دوره ي مشروطه،   دوره
نويـسندگان   آثـار شـاعران و     انتقـادي در   اجتمـاعي و   ي،با رويكردي سياس ـ   مفهوم حقيقي آن و   

 ايـرج ميـرزا،    نـسيم شـمال،    از ميان خيل طنـزآوران ايـن دوره كـساني چـون دهخـدا،              .بينيم  مي
  .است عيار طنزشان كامل تر ابوالقاسم حالت، ابوالقاسم لاهوتي و ي عشقي، ميرزاده

طنـز آوران   . خاصي پيدا كرده بودشكوه قفقاز نيز رونق و    آذربايجان و  اين دوره در   طنز در 
مطلـب   گفتنـد و  گـاه عربـي شـعر مـي     تركـي و  زبان فارسـي و  به دو آذربايجان به طور معمول،   

 حكـيم لعلـي تبريـزي،    ميرزاعلـي معجـز شبـستري،    از اين ميان ميرزاعلي اكبر صـابر،   نوشتند  مي
  .اي سرآمد بودند كريمي مراغه حجةالاسلام نير و

تنـوع بيـشتري     هاي طنز بيـشتر شـده اسـت و          جلوه پايداري قلاب و ان ادبيات متعهد  در
 موضـوعات سياسـي ـ اجتمـاعي،     افـزون بـر   ايـن جهـت،   از .شـود  درمضامين آن ديده مي

نظـر طنـز    اقتـصادي نيـز درمعـرض نقـد و     مـسائل فرهنگـي و     اعتقـادي و   مكاتب فكري و  
ه سازي و وارونه گـويي    اگرچه درگونه هاي بديع طنز مانند نظير       .پردازان واقع شده است   

نيز همانند ظنز انتقادي  و  اجتماعي  انگيزه اصلي نقد و اصلاح است اما چاشني شوخي و         
خوشمزگي در آنها بيشتر است از اين رو بيش از نوع متعارف ظنز بوي  طيبت  از آنها  به 

اثير مشام  مي رسد به همين دليل  انگيزش آني مخاطب  در اين گونه ها بيـشتر اسـت و ت ـ                     
بدوي  بالاتري دارد هر چند ممكن  است  اين خصوصيت درپاره اي از موارد از عمـق و                    
محتواي طنز بكاهد و كارايي آن را در لايه هاي سطحي متوقـف كنـد و بـدين وسـيله در         

  .   تأثير دراز مدت آن خلل ايجاد كند
اي ديگر ادب فارسـي    ظنز ادبي را نيز بايستي گونه اي بديع به حساب آورد زيرا در حوزه ه              

كمتر مي توان ديد كه شاعر يا نويسنده  مو ضوع  شعر و ادبيات را دست ماية ظنز پردازي خود                     
در غالب مواردي كه موضوع  طنز مضامين  ادبي است ، بوي نقد ادبي را  به  راحتـي               . قرار دهد 

ژه به امري اسـت و  اگر چه مي دانيم لازمه ي نقادي جديت و اهتمام وي. مي توان استشمام كرد    
اين خصوصيت  به  ظاهر با  ماهيت طنز تناقض دارد با وجود ايـن طنـز، در عمـل بـا كاسـتن از                           

 .تلخي نقد، ميزان اثر بخشي آن را بالا مي برد و بر كار ايي آن مي افزايد
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ظنز با  . نوع ديگري از ظنز كه به نظر مي رسد به لحاظ محتوايي كمتر مسبوق به سابقه باشد                  
شاعران متعهد  انقلاب  به  جهت  داشتن  باي بنـدي  ويـژه  بـه       . امين فكري و اعتقادي است    مض

انديشه  ديني و مذهبي ، بيش از اسلاف متأخر خود در ادبيات معاصـر، بلكـه بـيش  از شـاعران                        
اين توجـه ويـژه  سـبب شـده اسـت  كـه       . سنتي، به طرح مضامين فكري و اعتقادي پرداخته اند    

آنجـا  كـه   .  ابزار طنز نيز براي بيان انديشه هاي خود و نقد آرا  ديگران  استفاده  كنندشاعران از 
شاعران انقلاب در مفام طرح و نقد افكار و عقايد خود و ديگران در قالـب طنـز بـر آمـده انـد،                        
معمولا چاشني شوخي و ملاحت كلام  كمتر  از  ديگر  گونـه هـاي  طنـز  اسـت  و مايـه هـاي                              

 .اهي رقيق تر مي نمايدطيبت و فك

  (Irony)»آيرني«وارونه گويي
ــتفاده مــي   گــاه شــاعران و ــادي اس ــسي از عن ــز نوي ــسندگان در طن ــد و نوي ــه  كنن ــه «ب وارون

كند   گويد قصد مي    درست عكس آنچه را كه مي      اين صورت طنز پرداز،    در .پردازند  مي»گويي
بتـوان   شـايد  .گوينـد    مي (Irony)»آيرني«ادبيات مغرب زمين به آن     اي است كه در     اين شيوه  و

را نيز بر آن اطلاق كرد زيرا زبان گويي در آن غير مستقيم  »تعريض طنز آميز«عنوان در فارسي، 
 طنز پرداز خود   »گويي  وارونه«در   .گويد  طعنه سخن مي   است چنان كه گويي به گوشه وكنايه و       

ايـن  . گويد  به ايجاب سخن مي    نفي اوست،  رندانه از آنچه كه مورد نقد و       زند و   را به تجاهل مي   
هـاي طنـز    تأثير آن نيز اغلب از ديگر گونه تجاهل براي مخاطب او به راحتي قابل درك است و 

  .بيشتر است
ي طنـزي بـر مناجـات دكتـر        نظيـره  مسعود ده نمكي از طنز پردازان نشريات پس از انقلاب،         

 ها سياسي،   نه گويي از نابساماني   اين نظيره با توسل به شگرد وارو       او در .علي شريعتي نوشته است   
نـان   به كساني كه انقلاب را وسيله كسب نام و         كند و   ي بعد از انقلاب انتقاد مي       اجتماعي جامعه 

آرمانهاي  اهداف و  را از توجه به اصل انقلاب و       كاري آنها   سياسي حزب بازي و   اند و   قرار داده 
  :تازد مي آن بازداشته است،
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  !بار الها
درهمـه حـال مـا را درپنـاه          دفاتر ما بيفـزا و     »مسوولين«و»معاونين«و»مشاورين«و»محافظين«بر  
  .درماشينهاي ضدگلوله حفظ بفرما خود،

  !معبودا
  .جنگ زرگري درگذر  سياسي كاري و ازكوتاهي ما در حزب بازي و

  ...روزافزون بگردان هداياي ارسالي برايمان را كه به هيچ وجه رشوه نيست، كادوها و
  !خدايا

  !قاب خط امام را از مامگيرن
  !خدايا

  ما را براي استفاده از دستاوردهاي آن حفظ كن  براي حفظ انقلاب و مستضعفين را
  )332،ص1384صدر،(

  
 سـت و    اي بر شعر مشهوري از ميرزا حبيب خراساني         محمود شاهرخي در غزلي كه نظيره     

بـا   ا لحـن عنـادي و     ي طنـز و ب ـ      گـردد بـه شـيوه       برمـي 1350تاريخ سرودن آن به حدود سال       
ي   حقايق تلخ اجتماعي موجـود در جامعـه        مفاسد و  گويي از معايب و     استفاده از طرز وارونه   

ها وارونه شـده بـود    ارزش اي كه در بخشي از آن هنجارها و         جامعه گويد؛  آن روز سخن مي   
 كـم و  ي ته   شاعر به شيوه   .ها نشسته بود    ها وكرامت   ها در جايگاه فضيلت     پستي ها و   رذيلت و

باري  ارتشا،بي بند و   در ظاهر مخاطب دغلزن مفروض شعر خود را به دزدي و           تعريض طنز، 
هـاي ديگـري از ايـن         رذيلـت  طمعكـاري و   غيرتي و   بي گري،  حيله جاه طلبي و   هوسبازي، و

هـا را     پلـشتي  هـا و    زشـتي  زنـد و    هـا را بـالا مـي        پـرده  وي بـا ايـن ترفنـد      .خوانـد   دست فرا مي  
اخلاقي نابسامان است وبايد     ران را به اين باور برساند كه وضع اجتماعي و         نماياند تا ديگ    مي

  .به فكر اصلاح بود
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 بــس مال ايــن اســت وـكــ دنيــا كــن  دغلــزن فكــر   اي
  

  
 بـس  ن كمـال ايــــن اسـت و       ـك ـ تـرك عقبـا    اـبهردني  

  

ــا ــ بـ ــاء و  و  دزدي   و اريـدغلكـ ــشاء رشـ   ارتــــــــ
  

  
 بـس  ن كمـال ايـن اسـت و   ـپـول پيـدا ك ـ    دـهرچه باش   

  

ــسن ــ دـم ـــت آور بـدســـي بـعال ـــك ه ـ ــر دوز وكلـ  ه
  

  
 سـبــ ـت وـمال اينــسـن كـــن را خــان والاكـــخويــشت  

  

 ـــهمچــو حــ ــاش دركــام ه ـــيوان ب ـــدوبارـوس ب  ي بنــ
  

  
 سـب ـ مال اينـســــت و   ـد را از پاي خـود واكـن ك ـ        ـبن  

  

ــرت و ــز و غي ــ ع ـــتـشــرف س ـــدگي اســــ  د ره بالنـ
  

  
 سـب ـ مال اســــت و   ـزين جنون خود را مبـرا كـن ك ـ          

  

 زر بـــراي صاحباــــــــن سيــــــــم و را قامـــت خـــود
  

  
 بـس  چون فنر پيوسته دولا كـن كمـال ايـن اســـت و               

  

ــدمي ــام و  جه ــا مق ــه  كــن ت ــصبي آري ب ـــت من   دســـ
  

  
 بـس  پس نهان خودرا چوعنقاكن كمـال ايـن اسـت و            

  

 ن از رجــالايــرا هــركس در  شــود هــا مــي زيــن صــفت
  

  
 بـس  متصف خـود را بـه اينهـاكن كمـال اينـســــت و          

  

ــه«چــون توعــاري زيــن صــفاتي  ــساز»جذب ــا ســختي ب  ب
  

  
 بـس  ترك اين نـاخوش تمنـا كـن كمـال اينـســـت و              

  

  )528 ـ 527،ص1370شاهرخي،(
  

در ادبيات معاصر قبل از انقلاب برخي شاعران ونويـسندگان بـراي بدسـت آوردن جايگـاه                 
خود در ميان خوانندگان وجلب نظـر مـشتريان بـازار فرهنـگ وادب بـه آثـارخود،از                  مورد نظر   

اي براي نيل به اين هدف،احوال واطوار عشق مجازي      كردند؛عده  شگردهاي متنوعي استفاده مي   
گنجاندنـد وگروهـي بـا تحريـف          لاي غزل،چهارپـاره ورمـان مـي        هاي جنسي را در لابـه       وجاذبه
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باب ميل خواننده عامي باشـد وجديـد وبـه روز جلـوه كند،سـعي               حقايق وبيان آن به شكلي كه       
كردند به اشعار ونوشته هاي خود جلوه وجلاي عامه پسندبدهند،برخي هـم بـه همـان راهـي                    مي
كردند كه اركان قدرت ونهادهـاي حكومـت اسـتبدادي            رفتندوآن خط مشيي را پيگيري مي       مي

ه صـاف كـن فرهنگـي نظـام طـاغوت در            اين دسته در واقـع بـه عنـوان جـاد          .ترسيم كرده بودند  
كردند وهر سه گـروه خواسـته يـا ناخواسـته در مـسير اسـتيلاي فرهنگـي غـرب                جامعه،عمل مي 

  .داشتند واستعمار بين المللي واستبداد داخلي گام برمي
ي خـود متعهـد       اما شاعراني هم بودند كه به انديشه وتفكر،مرام وعقيـده ويـا مـردم وجامعـه               

 گروه اول كه هنر خود را در خدمت زر و زور وشـهرت وشـهوت قـرار داده                   بودندواينان از سه  
حميـد  .ي واقعي آنهارا بـه مـردم بنماياننـد          كردند چهره   از اين روسعي مي   .بودند،دل پري داشتند  

ي تهكم وطيبت ودر قالـب        او درآيينه .ي شاعران متعهد مكتبي آن دوره است        سبزواري از جمله  
  :نمايد  شاعران نامتعهد آن دوره را باز ميي واقعي تعريض طنزآميز چهره

  
ــي شــهرت س ــ  ــم پ ــن ه ــداز اي ــتـبع  خن خــواهيم گف

  

  
ــاووس و   ــسترن  خــس را  زاغ را ط ــت  ن ــواهيم گف  خ

  

ــادح  ــشه را مـ ــر خيانـــت پيـ ــالس هـ ـــم در مجـ   شويــ
  

  
 من خواهيـــم گفـت    ـهـر انج ـ    وصف هـر كـلاش در       

  

 شـع پيرامـــون خويــــوضـــ غافـــل از احـــوال خلـــق و
  

  
 ...از فتـــــــن خواهيــــــم گفــت    و فتــا انها ازداســت  

  

 نوان كنيـــــــمـ مهملاتـــي چنـــد را عــ ـ  در محافـــل
  

  
 ــ   ــاعري اس ــشتن را ش ـــخوي ـــم گفــت ـتاد ف  ن خواهيــ

  

ــا ــ تـ ـــ بيالاييـ ــ را ها ـم جانـ ــساد    هـ بـ ـــن فـ  آييــــــ
  

  
ــ از   ــشـف  ــ ق وـنون ع ــزش س ــت ـآمي ــواهيم گف  خن خ

  

ــ ـــالغـ ــ  يله وـرض بـــا حـ ـــا تـــــزوير و  رفند وـتـ  ريـــ
  

  
ــه هــا    ــ نكت ـــب ــرد ـهر فري ـــم گفــت و ب م  زن خواهيـ

  

  )14 ـ 13،ص1367سبزواري،( 
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ي لطيـف     شـيوه  طرح مضامين بكر و    .نكته بين است   قيصر امين پور يك سخن پرداز مليح و       
وي گهگـاه چاشـني طنـز را نيـز بـر كـلام خـود                 .ي خصوصيات شـعر اوسـت       مطبوع از جمله   و

  .دهد طرحي دلنشين مي  آن حالتي دلكش وبه افزايد و مي
شانه خالي كردن از گناه يك مضمون بكر است كـه شـاعر آن را محملـي بـراي طنـز قـرار                       

دانيم كمتر كسي     چنان كه مي   .دارد  لحن عنادي آن را بيان مي      به طرز وارونه گويي و     دهد و   مي
ر ميـان جمعـي يـك نفـر         گـاه د  .گناهش را گردن بگيـرد     است كه به اشتباه خود اعتراف كند و       

  .شود مسووليت آنرا بپذيرد دهد ولي هيچكدام حاضر نمي دسته گل به آب مي
بذلـه   بـه رسـم شـوخي و       گيـرد و    اينجاست كه شاعر نكته پرداز طبع وقّاد خود را به كار مي           

شخـصي كـه نـه وجـود      انـدازد؛  گناه را به گردن او مي تراشد و   گويي از پيش خود شخصي مي     
  .نه جايگاه دستوري براي او تعريف شده است خارجي دارد و
كـار چهـارم    / گمـان ايـن كـار         پـس بـي   / نيز تفصيري نـدارد      او/  گناهيم    تو بي  باري من و  

  )63،ص 1385امين پور،(  /شخص مجهول است 

 (Parody)نظريه سازي يا پارودي

ليد اسـت كـه     تق اي از طنز و     نظيره نويسي آميزه   .از جمله شگردهاي طنز،نظيره نويسي است     
به جهت اينكه بـه طـرز طنـز توجـه            ادبيات كهن،  در .گيرد  آن تقليد در خدمت طنز قرار مي       در

اگر بخواهيم در ادبيـات      .ي طنز نيز جايگاه چنداني نداشته است        نظيره اي نشده،   بايسته شايسته و 
عبيـد زاكـاني    » اخلاق الأشـراف  «      ي  اي براي اين نوع طنز ذكر كنيم بايد ازرساله          سنتي نمونه 
اي بـر   ي نقيضه توان نظيره آن را مي اين كتاب يك اثر طنز اجتماعي ـ اخلاقي است و . نام ببريم
در  .از خواجه نـصير طوسـي بـه شـمار آورد           »اخلاق ناصري «حتي   و »اوصاف الأشراف « كتاب
ه نويـسي نيـز     به نظيـر   اند،  شاعران به طنز داشته    ي معاصر به موازات اقبالي كه نويسندگان و         دوره

ايــن دوره طنــز پــرداز بزرگــي چــون ميــرزا علــي اكبــر         در .توجــه بيــشتري شــده اســت   
او بـه كـرات بـراي       . شاعر نامدار قفقازي بيش از ديگران نظيرهاي طنـز دارد          »صابر«ي  طاهرزاده

 اجتمـاعي   هاي طنز سروده است كه اغلب متضمن مضامين سياسـي،        تركي نظيره  اشعار فارسي و  
توان يافـت كـه شـاعر در          هاي متعددي مي    نيز نظيره  » بهار«درلابه لاي اشعار طنز   .تانتقادي اس و  

خراساني موضوعات سياسي ـ اجتمـاعي زمـان خـود را در      قالب اقتفا از شاعران سبك عراقي و
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 )1914( »شعر جديد ايـران  مطبوعات و«ادوارد  براون در «براي مثال .ي  نقد قرار داده است     بوته
 انـد و    ي نوبهـار خراسـان چـاپ شـده          كند كه اكثراً درروزنامه     عر از بهار نقل مي    چهارده قطعه ش  

 ي افـشار و     يـك تـصنيف در پـرده       يك تركيب بند،   دوذوقافيتين، پنج مستزاد، «ها عبارتند از    آن
يـك   ك تقليد از يـك غـزل جـامي،         ي يك تخميس غزل سعدي كه در ضمن مسمط نيز است،         

 ي اين اشعار سياسـي و       همه.ي ديگر   يك قصيده  ك غزل و  ي ي منوچهري و    تقليد از يك قصيده   
 )57،ص1384جـوادي، ( »ي آنها چنين اسـت  اگر همه طنز آميز نباشد قسمت عمده    اند و   انتقادي

ي طنـز از بهـار روايـت شـده            قط در ميان اين چهارده قطعه شـعر سـه نظيـره            ف بينيم،  چنان كه مي  
  .است

تـوان   ي طنز را بيشتر در نـشريات طنـز مـي         ي نظيره ردپا پايداري، در ادبيات متعهد انقلاب و    
گـل  ( كيـومرث صـابري فـومني      نويسندگاني همچون ابوالقاسم حالـت،     شاعران و .سراغ گرفت 

ي نظيـره پـردازان ايـن         ابوالفـضل زردوئـي از جملـه       ابراهيم نبـوي،   يوسفعلي مير شكاك،   ،)آقا
براي مثال   خوريم؛  هاي متعددي برمي    ي طنز مطبوعاتي به نظيره      در عرصه  در اين دوره،   .اند  دوره

ستون  ي طنز سياسي ـ اجتماعيِ بعد از انقلاب،  مشهورترين نشريه ،»گل آقا«ي هفتگي  در نشريه
عنـاوين برخـي از      .هاي طنز ثابتي وجود داشت كه به نوعي نظيره نويسي متون ادبي كهن بودند               

. وقايع اتفاقيه  ي  كتابچه و  تفاسيرالأبيات الحكايات،  جامع تذكرةالمقامات،: از اين ستونها عبارتند  
 »قابوسـنامه « ي طنزي بـر سـبك كتـاب    نظيره »پابوس نامه « همچنين )119،ص1385صدر،.رك(

به قلم   »تذكرة الأقويا «.نوشت  مي »شلمچه«ي  نامه  بود كه يوسفعلي مير شكاك در ستون طنز هفته        
 هـاي طنـزي بودنـد كـه از سـبك و             يـره به قلم ابراهيم نبوي نظ     »تذكرة اهل فن  «همين نويسنده و  

عرضـه   »مهـر «ي  در قالب سـتون طنـز هفتـه نامـه          كردند و   ي عطار تبعيت مي   »تذكرةالأوليا«سياق
  .شدند مي

 طنز پرداز با     ي»گل آقا «آوريم كه در آن     ي طنز مطبوعاتي مي     اي از نظيره    دراين مجال نمونه  
در صـدد   ،»كفشهايم كـو؟ «د از شعر تقلي ي بيان سهراب سپهري و شيوه كمك گرفتن از زبان و  
  :ي مردم برآمده است بيان مشكلات روزمره

هـيچ  ! / ي اين جا كفـشي      زير انديشه ! / ي كفش من اين جاها بود       لنگه/ دم در چيزي نيست     
/ كفشـستان  / كفش مـن كفـشي بـود    / نازنين كفش مرا درك كنيد / جايي اثر از كفشم نيست   

نـبض  / شصت پاي من از ايـن غـصه ورم خواهـد كـرد               / پاي غمگين من احساس عجيبي دارد     
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/ كـوپن مـرغش باطـل بـشود      / زنداز قلب خروسي كه درانـدوه غـروب           تندتر مي / جيبم امروز   
به كفـاش محـل خواهـد        كه پي كفش،  / سه چوق    و هشتاد صدو و جيب من از غم فقدان هزار     

 سيزده سال و/ اين دنيا بود  ترين قسمت  كفش من پاره/ » شكند خواب در چشم ترش مي  «/ داد  
كفـش پريـشان مـرا      !دوسـتان / » ياد باد آن نهانش كه نظـري بـا مـابود          «/ چهل روز مرا درپا بود      

كفـش مـن لـه      / كه كجـا بايـد خنديـد        / فهميد كه كجا بايد رفت        كفش من مي  ! / كشف كنيد 
ايـن   رمـن د / هـاي دراز   تـوي صـف  / علـي   عبـاس و  جعفرو زير كفش حسن و   / شد گاهي     مي
» نـانوايي «كـه بـه آن      / بـه جـايي بـروم        و/ تـا كـنم پـاي درآن        / ي صبح،پي كفـشم هـستم         كلهّ
بايـد الان  / تـوي صـف پيـدا كـرد         / نـان صـبحانه فرزنـدان را         شـايد آن جـا بتـوان،      / گويند    مي

  ! / كفشهايم كو؟! هايم نيست كفش! / اما نه...بروم،
كـه بـه اقتـضاي غزلـي از حـافظ سـروده             شده،ي ناشناس نقل      ي ديگر از يك گوينده      نظيره

 از سرسـپردگي او در مقابـل آمريكـا و          است وي در اين نظيره از زبان محمد رضا شـاه پهلـوي،            
  :گويد ستمگري او در حق ملت سخن مي

  نم آزادمـك هرچـه   ي كارترم و بنده    ي خود دلشـادم از گفته گويم و فاش مي
  بر بادم  دهم او بدهـدـزانكه گر من ن    بــاددادم بر   تـو اگر نفت دم نزن ملت 

  ررود داد تو از بيــــدادمـب به فلك                        زان كه مرا باكي نيست فرياد مكن و داد
  زانكه من شاد دراين كاخ ستم آبادم      بگـــو ويــران باش  تم توـمملكت از س

  نم حرف دگر ياد نداد استادمچه ك       الف استبـــداد  دلم جز وحـدر ل نيست 
  )30،ص1384جوادي،(

 صـعوبت كـلام شـهره اسـت بـه          علي معلم در ميان شاعران متعهد مكتبي به دشواري زبان و          
 اسـتفاده از عبـارات و    .انـوري تـشبيه كـرد      توان او را از ايـن جهـت بـه خاقـاني و              طوري كه مي    

فهـم   تلميحـات دور از ذهـن،      ايجـاز دركـلام و     صور خيال بديع،   غريب، اصطلاحات مهجور و  
محمود شاهرخي با طنزي آميخته      .گاه براي خواص دشوار ساخته است      كلام او را براي عوام و     

مـاچين   را به زبان چين و از سر هزل وطيبت زبان او      گيرد و   خرده مي  »معلم«ي  به جد براين شيوه   
هـاي    در سـروده   يـد و  سـخن گو   »بĤيين«خواهد كه با مردم     بدين جهت از وي مي    . كند  تشبيه مي 

او در اين شعر علاوه بر مـضمون طنزآميـز از لحـن              .خود از زبان متداول شعر زمان استفاده كند       
اشباع استفاده   »الف«گيرد همچنين از      است كمك مي   »معلم«ي  حماسي هم كه لحن مورد علاقه     
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رفـتن   ب بـالا  اين دو ترفند سـب     به شيوه كهن در شعر است و       »معلم«ي    كه يادآور علاقه   مي كند 
ي   اين شعر به جهت شباهت زياد به اشعار معلـم بـه نـوعي نظيـره               .شود  ي طنز در كلام او مي       مايه
  .از اشعار او تبديل شده است طنز

   بگــــو به آئيــنا با خلـــق سخن            هينــــا ي  ادب اي پهلـوعرصــــه
  ...تمكيــــنــا ار واقتــد  با شوكت و     فحلــي دانم كه گزيده شاعـــــري،

  تخميـــــنا آن به ظــن و برد بر بو          رقم بايــد زنــــــي هرچامه كه مي
   يا سينــــــا ورد چو در گوش بود         ات انشــا هر شعر كه كرد خامـــــه

   به عقـــد عنيــــّنـا رود  كه  عذرا        شعر تو به نزد خلق داني چيســــت؟
  نمـط كشي كينــا  تو بدين  كز وي       بدخواه است خصم  با تونه اين خلق 
  چيــــن وما چينــــا و گفتار تخار          باشد  پارســــي است يا ي اين چامه

  شيـــــنا هـــزل نو باشد سخني ز           ايــــن گفتار  زانكه خود رنجه مدار
   خوش كني زينا و وقتت گفتم كه         كه از ســــــر طيبت  نبود اين جد

  )354 ـ 352،صص 1370شاهرخي،(

  ي، اعتقادي و مذهبي فكرينطنز با مضام
   / كرد يفكر م   /    ين داروي يهكه به نظر   /    يدم را ديا شمپانزه/     در باغ وحش   ديروز

  )78،ص1380ي،هرات(
صـورت تكامـل    انـسان   « :گويـد   ي اسـت كـه م ـ     يـن  تكامل دارو  ي  يه از نظر  يز طنز آم  انتقادي

 و  بـرد   ي سـود م ـ   يـه  نظر يـن  از ا  يمـون  كـه تنهـا م     آيـد   ياز سخن شـاعر برم ـ     » است يمون م ي  يافته
 بـه مقـام و      يـه  نظر يـن  كه چگونـه بـا توسـل بـه ا          افتد  ي رو به فكر آن م     يناز ا . شود  يخوشحال م 
 ييـستگ  شاي مزخرفي يه نظرين است كه چن   يندرضمن اشاره به ا   .  بكند يدا ارتقا پ  يانمنزلت آدم 

 در مــورد آن يمونهــا بلكــه ســزاوار اســت كــه مينديــشند،اش ب آن را نــدارد كــه انــسانها دربــاره
 ي ارزشـها  يث باشد كه انسان امروز چه قدر از ح        يز ن يت واقع ين ا ياي گو تواند  يالبته م  .فكركنند

 آورده اسـت    يين پا يواني خود را تا حد ح     يگاه و چگونه جا   يافته زل تن يل و ملكات و فضا    يانسان
 خـود و انـسان   يـان  مي تفاوتيگر كه با انسان دارد د ي هم به جهت شباهت ظاهر     يموننان كه م  چ
  . به واقع درست بوده استين داروي يه كه نظركند ي فكر مين و به ابيند ينم
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 ي باطل بر شـئون زنـدگ      ي  استمرار غلبه  ي  لازمه ياهووجود ه . ياهوست ه ياي معاصر دن  دنياي
 يقـت  حق ي ندا يدنِ و مانع از شن    كند  ي گوش باطن انسانها را كر م      ي غوغا سالار  ينا.  است يآدم
 و  ي اجتمـاع  ي، ظهور مكاتب متعدد فكـر     ير اخ يها   در دوره  ياهو، ه يق مصاد ي از جمله . شود  يم
 قـرار  يـغ  ظهـور كـرده و بـا آب و تـاب فـراوان مـورد تبل       يا   هر كـدام در دوره     كه است   ياسيس

دان    ثابت شـده و بـه زبالـه        يشان بودن ادعاها  ينا و دروغ   شعاره ي پوچ ياند، اما پس از مدت      گرفته
» حمـام زنانـه   « آشـفته بـازار بـه        ين رندانه از ا   ي با طنز  ي آمل ي استاد حسن زاده  . اند  يوسته پ يختار
  .ندك ي ميرتعب

  انهـشد زم ه ـانـ زن امـحم       دوناني و هوياز كثرت ها
  )135،ص1373آملي، ي حسن زاده(

 ي  يله وس ـ يـك  از طنـز بـه عنـوان         يـرك  و ز  يل حال مح  يند و در ع    انسان متفكر و متعه    يك
 كه در آن هدف خلع سلاح طرف مقابل و وادار كـردن             يا   مبارزه گيرد،  يبهره م »  نرم ي مبارزه«

 طـرف  يـدن  كوبي شخـص ين هدف طنـز از نظـر چن ـ  يراز.  برداشتن اويان است نه از م   يماو به تسل  
 تلنگـر   يك است،   يه اشاره و تنب   يك جا طنز    ينا . اصلاح اوست  ي اصل منظور بلكه   يست،مقابل ن 

 و  يـشه  اند گيـرد   ي آنچـه مـورد انتقـاد قـرار م ـ         يوقت ـ.  اسـت  يشه اند يداري ب ي  يله وس يكاست و   
 ير خـود خواهانـه تـأث   ي يها و جانبـدار جـا  ي ب ـي طرف مقابل باشد ممكن اسـت تعـصبها  ي  يدهعق

ازه و فرصـت تفكـر در آن چـه را كـه               مورد نقد به خود اج     ف ببرد و طر   ين انتقاد را از ب    ي حربه
 خارج شد و صورت طنـز       ي انتقاد از حالت جد    ين كه ا  ياما زمان .  ندهد گيرد،  يمورد نقد قرار م   

 طـرف  يت و هـم حـساس  كنـد  ي و بـزرگ م ـ گـذارد  ي م ين ذره ب  ير را ز  يبهابه خود گرفت، هم ع    
 و  كنـد   ي انتقـاد توجـه م ـ      هـم كـه شـده بـه        يح تفر ب از با  ي رو حت  يناز ا . برد  ي م ينمقابل را از ب   

 و طـرف انتقـاد متنبـه شـود و در مـورد مـسئله                يفتـد  كه امكان دارد آن تلنگر كارگر ب       ينجاستا
  :شويم ي روبرو مي طنزين با چنير زياتدر اب. ينديشدب

   از بوار اســتيزان گريچرا دهر                         استيـــدار پاي را گر نه اصلبقا
  ... خوردن  به  جوع البقر داردي هم                     مردنيم ب  از ترس ضعف و  چرا

   است واژگون فكر سرنگونش  چو                                  دون استي منطق دهرين اغرض
  به كون سگ بدن بهتر زمـــردن                          از بهــر خوردنيستن باشد زكه

  )279 ـ 278،صص1373ي، آملي حسن زاده (



 
 
 
 
 
 

 

 
 

  .............................  رد پاي گونه هاي بديع طنز در شعر شاعران انقلاب و پايداري

 

585 

 صاحب نظر   يك و به عنوان     يلسوف شاعر عارف و ف    يك به عنوان    ي آمل ي  حسن زاده  استاد
 روح و   يت انكار خـداو معـاد، رد ابـد        ينهدر زم  (ي دهر ي  يده بطلان عق  يلِ با دلا  يني،در مسائل د  

 كه در مقام محاجه با او       دهد  ي م يح ترج ينبا وجود ا  .  كامل دارد  ييآشنا)يعتاصالت دادن به طب   
 وادارد اگـر هـم      يـشه  كند و بـه اند     يك او را تحر   يد تا شا  ياميزد ب يشخند را به طنز و ر     ودنطق خ م

 يد بر او وارد كند، تـا شـا  ي شوكيد و شديشدار قاطع، ني و تفكر  نباشد با لحن     يشهطرف اهل اند  
  ياورد او را فراهم بيداري موجبات بيله وسينبد

 در ي شـوخ يـن  ايـشه  اسـتوار اسـت، امـا هم   ديشخن و ر  ي طنز بر شوخ   ي بنا دانيم  يچنان كه م  
ابـزار طنـز   .  جامعه اسـت ي از دردهاي كه درديقتي تلخ، نهفته دارد؛ حق  يقت حق يكباطن خود   

 ي ابـزار زخمهـا    يـن طنز پرداز با اسـتفاده از ا      .  است ي جراح يدر دست طنز پرداز همچون چاقو     
 درمـان آنهـا   ي بـرا يد كـه شـا  يـن  تـا ا دهـد،  ي قرار م ـيد و آنها را در معرض د    شكافد  ينهان را م  

 و ينـي   دي  جامعهيك ما به عنوان   ي  جامعه ي  يرينه د ي دردها ي از جمله .  شود يشيده اند يا  چاره
 بـوده و    يا   عـده  يـشه اسـت؛ هم  ) يمقدس مĤب (يت به زهد و عرفان و معنو      يا  معناگرا، تظاهر عده  

 اعمال و رفتار آنان را از        و در ظاهر   آورند  ي و عارفان درم   يان پارسا سوتهستند كه خود را به ك     
 گـروه   ين جدا كردن ا   يبرا. يزند را نسبت به خود برانگ     يگران تا حسن ظن د    دهند  يخود بروز م  

 و مفتـضح كـردن آنهـا، شـاعران از زبـان طنـز كمـك                 ي داران و عارفـان واقع ـ     يـن  كار از د   يار
 شده اسـت و     ياد يشخند گروه به طنز و ر     ين از ا  يشه ما هم  ي عرفان يات رو در ادب   يناز ا . اند  گرفته

 افـراد ظـاهر سـاز و        ين طنز خود را متوجه ا     يز ت ي  لبه يگري از هر كس د    يش حافظ ب  يان م يندر ا 
 مبارزه با آفت اهـل تظـاهر     ي شاعران برا  يز معاصر ن  ي متعهد مكتب  ياتدر ادب .  كار كرده است   يار

 يني حسن حسيدس. اند  از زبان طنز استفاده كرده،»فروشند ي مناسره را به زر     يقت حق يوسف«كه  
 زهـد و عرفـان      يان از مدع  يح مل ي معاصر با طنز   ي شاعران متعهد مكتب   ين از تواناتر  يكيبه عنوان   

 و يـان  انتقـاد او عـارف نما  يـر هدف ت. گذارد ي سر به سرشان م    يبت و با هزل و ط     گويد  يسخن م 
 چنـان  آورنـد؛  ي درم ـ بزرگ راي عرفان دارند و ادا و اطوار عرفا     به كه تظاهر    اند  ي مĤبان يشدرو

 يـز  كـه او ن    افتـد   ي م ـ يـادش  بـه    ي مرغ لنگ  يدن مثلاً با د   ينان ا ي  از جمله  يكي شاعر   ي كه به گفته  
 يـز  طنـز آم  يا   اشـاره  توانـد   يم ـ» لنگ بودن مرغ  «.»مرغ باغ ملكوت  « است اما به قول حافظ     يمرغ

  .ندبر ي نميي ره به جاين لنگ است، بنابرافانشان عريز نينان كه اينباشد به ا
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و به آهنـگ    /     برداشت         يلنگ مرغ /     گرفت       يشهراه و رسم عرفا پ      /    ياد نوبن زاهدي
        /  از عالم خاك    يممرغ باغ ملكوتم ن  /    يد آه كشينحز

  )22،ص1385يني،حس(  
 وجود دارد كه در ظـاهر سـاده بـه           ي و اجتماع  ياسي س ي و حت  ي فلسف ي، مسائل اعتقاد  برخي

 بـه  يـز  ني و هـر كـس  شود ي مطرح م  يش عموم مردم كم و ب     يان به طور معمول درم     و رسد  ينظر م 
 ياگـر چـه رگهـا    «ينهـا  اغلب ا يبه قول سعد  . كند  ي آن اظهار نظرم   ي  نادرست درباره  يادرست  

 موضـوعات بـه ظـاهر       يرا ز يست ن »ي و معنو  ي قو يلشاندلا «يول»  است يگردنشان به حجت قو   
  . فهم آنها به اهل فن رجوع شودي برايداند و با  مسائلينرتر و دشواينساده در اصل از مشكلتر

 گيـرد   ي را در نظـر م ـ     ي فرض ي  جلسه يك يبا طنز بكر و ز    ير تصو يك در   يني حسن حس  سيد
 خـاص حـضور     هـاي   يقه گونـاگون وسـل    ي با سطوح تفكر متفاوت و نگرشـها       يكه در آن افراد   

 مباحـث  ين دشـوارتر  ي  كه از جملـه    تس»ياثبات وجود ازل   «ي دارند و از قضا بحث آنها درباره      
 زننـد،  ي فقـط گـپ م ـ  يـت،  درجه از اهمين با اي موضوعي  دربارها كه اولاً آنه  يناست، جالب ا  

انـد تـا بـه اصـطلاح           مـسئله را نقـل مجلـس كـرده         ين بلكه ا  يست، ن ي جد ياد ز يشان گفتگو يعني
 جواب مسئله عـاجز و نـاتوان         خود را در   يك يچ آنان ه  يان از م  ياًاوقات فراغتشان را پر كنند؛ ثان     

 اسـت كـه نوبـت       ي طنـز زمـان    يناوج ا . ريزد  ي م يرون ب دارد و هر كس آن چه در چنته         داند  ينم
 يـزي  كـه چ آن ي باشد ـ و او ب ي طلبيا نماد و سمبل دنتواند ي كه مي ـ كس رسد يبحث به تاجر م

 از ي گره ـيچه چكش ه ـ با روكردن دست  دانيم  ي اما چنان كه م    كند  ي دسته چِكَش را رو م     يدبگو
 آن تاجر همـان     ي شاعر آن است كه خدا     نظور پس لابد م   شود  ي مشكل گشوده نم   ين ا يگرهها

  .كند ي مي معرفيگران را به ديشپول اوست كه با نشان دادن آن خدا
 يشـاعر /     طلـب برهـان كـرد       يژنده پوش    /    زد ي گپ مي اثبات وجود ازل  ي  درباره جمع

  /  دسته چكش را روكرد    يتا جر/      هو هو كرد    يعارف  /    يد آه كشياشقع/    گفت   يشعر
  )32،ص 1385يني،حس (

 ينخرما در ا. » و هم خرما راخواهد ي هم خدا را مفلاني«گويد ي است كه م   يانه مثل عام  يك
 يمـان ت ا چنان كه معلوم اس ـ   . شود  يم » ي طلب يادن«  و نماد و سمبل      گيرد  يمقام مقابل خدا قرار م    
 و  خواهنـد   ي هر دو را بـا هـم م ـ        ين ا يا   است اما عده   يخواه   و فزون  ي طلب يابه خدا در تضاد با دن     

  اسـت كـه بـه خرمـا         افتـداين   ي محال اسـت لـذا در عمـل آن چـه اتفـاق م ـ              ينچون اجتماع ضد 
  :گويد يشاعر م. مانند ي و از خدا باز مچسبند يم
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  /        خرما را خورد   /      بعد   /   كرد    ي نام خدا را به زبان جارزاهدي
  )33،ص1385يني،حس  (

 ي ول دهند  ي است كه در ظاهر خود را زاهد و پارسا نشان م           ي شعر سخن از كسان    ين ا        در
 كـه   يشاعران متعهد مكتب ـ  . شود  ي نم يده د يا به دن  رغبتي  ي از زهد و ب    يدر عمل و باطن آنها نشان     

 و  يـشخند  ندارند و اغلـب بـه ر       ي گونه افراد سر سازگار    ين با ا  دباشن  ي م يز ن يخود منتقد اجتماع  
 طنز، تضاد در ظاهر و باطن و عمل و گفتار ي يينه دارند در آ ي و سع  كنند  ي م ياداستهزاء از آنان    

  . آنها را افشا كنندياكاري ريق طرين تا از ايانند افراد را بنمايل قبينا
 مطـرح  يربـاز  از دي فارس ـيـات  ممنوعـه در ادب ي  يوه گناه آدم و خوردن او از م               ماجراي

 يپـرداز    و سـخن   يـل  تخ ي  يه آن را دستما   ي هر كدام به نوع    يسندگانبوده است و شاعران و   نو       
 يافـت  آن   ي  دربـاره  ي متعـدد  هـاي   يـه  و توج  ير و تفـس   يـل  تأو ي عرفـان  يـات اند و در ادب     قرار داده 

 موضـوع   يـن  طنـز كمتـر بـه ا       ي نون از روزنـه    كه نگارنده به خاطر دارد تا ك       يي اما تا جا   شود  يم
 يپـر  « ي  در مجموعـه   يـداري  متعهـد انقـلاب و پا      ي از شـعرا   »فريد«يطهماسب. توجه شده است  

 به جد،   يخته آم ي شوخ ين در ا  يو. كند  ي داستان را مطرح م    ين ا يبت و ط  ياز سر شوخ  »شدگان  
 طنز  ي بلكه به اقتضا   يامدهرن آدم ب  ي خطا يه در صدد توج   يشين پ ي و عرفا  يننه تنها همچون مفسرّ   

 داسـتان، گنـاه را   ين از ايطان ماجرا افزوده است و با حذف شين بر ايز نيدي جد يشاخ و برگها  
 از دردانه بودن درعالم خلقت و ي آدم را تبعي نافرمانيو. به طور كامل متوجه آدم ساخته است

 هرجارفـت واز هـر       داشـت بـه    ي حدوحـصر  ي ب ي كه آزاد  يدمداند؛آ  ي در بهشت م   يرفاه زدگ 
 ي گونـه بـود كـه سـر مـست          يـن  شـد وا   ي به غول  يل خودتبد ي خوردوشكم گنده كرد وبرا    يزيچ

 كه از آن منع شده بود يزي و وسوسه او را برآن داشت تا از تنها چ      يد كش ينعمت او را به نافرمان    
 ين آن كــه از خداونــد كــوچكتربــدون وسوســه تــن درداد يــن بــه ايــز بخــورد و ســرانجام نيــزن
 نافرمـان و    ي همچـون كـودك    ي كـه آدم بـاآن همـه بزرگ ـ        يـن  داشته باشـد حاصـل ا      يودرواسر

  . شدي عاصيب،ناشك
خرج ارتفاع وعرض وطول شـد    /    هرچه داشت    /   آدم قشنگ،غول شد     /   گذشت       مدتي

 درخـت   از گل وسـتاره تـا     /   رو       يش پ يدهرچه د         /    يدهو كش /    شكم درشت كرد و             /     
  /  ...  را شناخت        يب سيبو/     و   يد وبو كشيشپا نهاد پ             /   يدوچشمه را فروكش
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/    خـدا    ي  اجـازه يب ـ/     مـا                         ينآن پـدربزرگ نـازن    /      آدم بزرگ          يروز:   /   ين چن اين
 يـره وخ/       راسـت راسـت راه رفـت              /  وخام خـام خـورد و             /             از درخت كند         يلطف كال 

  /آدم بزرگ   /     ست  ي كه عقل او بزرگ نيمثل كودك/    خدا نگاه كرد    ي دردرون چشم آبيرهخ
  )33 ـ 31،صص1385ي،طهماسب(  

.  اسـت  يسته نگر يبت طنز و ط   ينك رانده شدن آدم از بهشت با ع       ي به ماجرا  يز ن يار شهر استاد
همچنـان  . اند   كه دائم در دعوا و مشاجره      كند  ي مانند م  ي ناسازگار يها  را به بچه   يساو آدم و ابل   

 هـت  را به جيطان آدم وشيز خداوند ناندازد، ي ميرونها را بزرگترشان از خانه ب  گونه بچه ينكه ا 
 بـا   يـار  واگذاشـت، حـال اخت     يگر كرد و آن دو را به همد       يرون از بهشت ب   يكديگر با   يناسازگار

 ي  كنند و اگر نخواستند به دعوا و مـشاجره     يد در صلح و صفا زندگ     خودشان است اگر خواستن   
  .خود ادامه دهند

  خدا هم عذرشان را خواست از دم                       بود و آدميطان جنّت جنگ شبه
   توامينجاست ا  بهشت  جهنم با                         فرمود  خاك و   آوردشان درفرود
   جهنميادن گر جنگ و جدل،  و            شت است صلح و صفا، عالم بهاگر

  )535،ص1379 ،يارشهر (

  طنز ادبي
آريـن  .رك(دانـد   ي نقـد ادبـي مـي        منتقد روس،طنز نويسي را بالاترين درجه     »چرنيشفسكي«

شايد اين گفته تا حدي اغراق آميز باشـد زيـرا ظرافت،دقـت ووسواسـي               )37،ص2،1382پور،ج
اما به جهت قابليت طنـز در بـزرگ كـردن           .شود  محقق نمي كه در نقد لازم است،هميشه در طنز        

اي بـراي آن در امـر نقـد      نقاط ضعف وبرجسته جلوه دادن عيبها ونقصها، مي توان جايگاه ويـژه           
ي  ي طنز توجه جدي نشده است اما ازدوره درادبيات كهن فارسي به مقوله.نويسي درنظر گرفت

رونق گرفت وجايگاه خاص خود را درادبيات       مشروطه به بعد طنز،بويژه طنز سياسي واجتماعي        
دراين ميان طنزي كه مضمون انتقادي وادبي داشته باشد بسيار كم اسـت واغلـب از                .ما پيدا كرد  

  .عمق ودقت نظر كافي برخوردار نيست
طنز نويسي چون ايرج ميرزا قضاوت كلي خود را درمورد ميزان موفقيـت تجـدد ادبـي                  مثلاً

  :كند ان طنز اينگونه بيان ميبه زب ي مشروطه، دوره در
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  ادبيات شلم شوربا شــــــد                                 درتجديدوتجدد واشــــــــد
  ي خويش  ي دوره تا شوم نابغه                             ها را پس وپيش  كنم قافيه مي

  )122،ص 1353محجوب،(
نقد ادبي،از عمق بيـشتري برخـوردار اسـت     ي    البته گاه ديده ميشود كه برخي طنزها درزمينه       

دهد؛مانند نقد طنـز آميـزي كـه ملـك            كه دقت گوينده درجزئيات مطلب مورد نقد را نشان مي         
نـسبت  »سـيد اشـرف الـدين گيلانـي    «ي شعر نسيم شـمال دارد كـه درآن بـه     الشعراي بهار درباره  

را برگرفتـه ازايـن     »يم شـمال  نس«دهد وطنزهاي   را مي » صابر«انتحال از ميرزا علي اكبر طاهره زاده      
  :گويد آنجاكه مي.داند طنز نويس وفكاهي پرداز مشهور قفقازي مي

  سبك اشرف تازه بود وبي بدل
  ليك هپ هپ نامه بودش دربغل

  بود شعرش منتحل
  )232ص،1354، 2بهار،ج             (

وجـه  ي ايـن دو مت  صـابر ومقابلـه  » ي  هـوپ هـوپ نامـه   «نـسيم شـمال و  » كليـات «  بادقـت در 
سيد «زيرا موارد متعددي وجود دارد كه       .شويم كه اين قضاوت چندان هم بي جا نبوده است           مي

بـه نـام    » نسيم شـمال  «ي    كرده وآن را در روزنامه    »نقل به مضمون  «شعر صابر را ترجمه يا      »اشرف
   )77 ـ 60صص2،1382آرين پور، ج.رك.(خود وبدون ذكرمأخذ،درج كرده است

از » وغ وغ سـاهاب   «ي مسائل ادبي نيـز وارد شـده اسـت           كه در زمينه  هاي طنز     از ديگر نمونه  
هدايت با همكاري مسعود فرزاد دراين مجموعه طنز شاعران ونويسندگان          . صادق هدايت است  

وغ وغ «در.كنــد گيــرد وآنهــا را بــه تقليــد وانتحــال مــتهم مــي  زمــان خــود را بــه بــاد انتقــاد مــي
ايـران اعـم از سـنت گرايان،نوآوران،نمايـشنامه         اكثـر صـحنه گردانـان ادبيـات آن روز           »ساهاب

نويسان،مترجمان وحتـي اعـضاي فرهنگـستان وگراينـدگان بـه فارسـي سـره،از گوشـه وكنايـه                   
  .اند ونيشخندهاي نويسندگان سهمي داشته

ي ادبيـات     اي بـراي بيـان نظريـات شـاعر دربـاره            درادبيات متعهد نيز گاه طنـز بـستر ووسـيله         
ي ادبيـات   اي كهن درحوزه ن پور در شعري از برخي مضامين كليشه       مرحوم دكترقيصر امي  .است

ي تيز انتقاد او متوجه كساني است كه به تقليد از پيشينيان وبـه   لبه.كند  عاشقانه به ريشخند ياد مي    
اينان بدون آن كه بـه واقـع درد عـشقي را تجربـه     .گويند دور از هرنوع ابتكاري شعر عاشقانه مي     
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گوينـدواز   زنندوبـه صـورت تـصنعي از غـم فـراق  دلبـر سـخن مـي            مـي  كرده باشند،دم از عشق   
ي  چنين اشعاري با وجـود همـه      .كنند  روزهاي وصال يار نديده ونشنيده به حسرت واندوه ياد مي         

آيند دل انگيز هم نيستند واز لحاظ هنري هـم            سوز وگداز ظاهري،به جهت اين كه از دل برنمي        
  .نعي بودن ودوم كهنگي مضمون وتقليدي بودن آنبرند اول تص از دو عيب اساسي رنج مي

آي «بـه / زنـيم     هـاي بـي حـساب مـي         ها وخنده   كه دل به گريه   / بهانگي    هاي بي   به بوي لحظه  
بـه جـور   / وفا  ي هميشه بي غم فراق دلبر به خواب هم نديده      / هاي حسرت دروغكي    »...روزگار

  )47ـ  46،صص1385پور، امين ( /كردن سه چار بيت سوزناك زوركي 
سيد حسن حسيني از اين دردهاي الكي شاعرانه وسوز وگدازهاي ساختگي واغراق آميز به              

  :كند ريشخند ياد مي
  ! /ي كاغذ برخاست دود از صفحه/ شاعري شعر نوشت / از غمش بي كم وكاست 

  )48،ص1385حسيني،  (
نـاي مـورد نظـر      لقب داد زيرا وي ابتدا مع     »كاريكاتوريست معني «توان شاعر طنزپرداز را       مي

هـايي از     كند وسپس با توجه به هدفي كه از طنز مد نظر قرار داده است جنبه                خود را انتخاب مي   
كندبه طوري كه در نظر خواننده عجيب وغير عادي،شوخ وخنـده             معنا را بزرگ يا كوچك مي     

ونقصها بنابراين طنز پرداز نيز مانند كاريكاتوريست سعي در بزرگ كردن عيبها . آور جلوه كند
البته هدف نهايي هـر  . وتضادها وتفاوتها دارد تا اين كه توجه مخاطب خود را به آنها جلب كند          

  :گويد به عنوان مثال سيد حسن حسيني به زبان طنز مي. دو بايد اصلاح باشد
  )37همان،ص /                     (حاضران به صحراي قيامت رفتند / شاعري محشركرد 

 كننـد؛   ن از شاعراني است كه موقع خواندن شعر خود هنگامه به پا مـي             دراين دو مصرع سخ   
چون خـود اعتقـاد      خوانند و   سكنات خاصي آنرا برسر جمع مي      حركات و  تاب و  يعني با آب و   

بـه   از حاضران نيز انتظار دارند كه مطلب را خوب دريابنـد و           اند  دارند كه بهترين شعرها را گفته     
يكـي   نكته از معني بزرگ شـده اسـت؛        اين شعر طنز دو    در. يرندشدت تمام تحت تأثير قرار بگ     

ديگـري تـأثير آن برمخاطـب        و »محشر به پا كـرده    «ي شعر از طرف شاعر است كه        ي ارائه   نحوه
شـاعر بـا بـزرگ كـردن     . ها باعـث مرگـشان شـده اسـت       است كه گويي شدت تأثير شعر درآن      

 بـه خواننـده بفهمانـد كـه نبايـد بـه             موضوع آنرا به صورت غير قابـل بـاوري درآورده اسـت تـا             
  .ادعاهايشان را باور نمود سروصداي شاعراني از اين دست توجه كرد و
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 و  مطبوعـات رسـمي      و هـا   مجلـه  هـا و    درآشفته بـازار ادبيـات امـروز كـه روزنامـه            
سـيما   صـدا و   هـا و    گردهمـايي  انجمـن شـاعران و     شـبهاي شـعر و     غيررسمي، محافل ادبـي،   

دسترسـي   كننـد،   نقش ايفا مي   انعكاس اشعار آنها،   درمعرفي شاعران و  هركدام به سهم خود     
امكـان بيـشتري بـراي       شاعران نيـز فرصـت و      ادبي آسان تر شده است و      ر   عموم مردم به آثا   

 ي امكانـات ارتبـاط شـاعر بـا مـردم،            اما با وجود توسـعه     .اند  ي شعرهاي خود پيدا كرده      ارائه
اغلـب مـردم بـا شـعر كهـن           م نـاموفق بـوده اسـت و       شعر امروز در برقـراري ارتبـاط بـا مـرد          

از جمله دلايـل عـدم موفقيـت شـعر          . شعر نو،انس بيشتري دارند    ي با شعر امروز و      درمقايسه
ي شخـصي پيـدا    برقراري ارتباط با مردم آن است كه شعر نو امـروزه بيـشتر جنبـه         معاصر در 

حتـي اجتمـاعي     عرفـاني و   حكمـي،  تربيتي، ي اخلاقي،   جنبه از عمق انساني و    كرده است و  
ي خود را به تخيل       عاطفه«تواند  كند مي   از طرف ديگر هركسي كه فكر مي      . خالي شده است  

 و اعم از نـو   (موازين شعر  نامد بدون آن كه از اصول و        گفته هاي خود را شعر مي      »گره بزند 
شـاعر متعهـد ايـن نـوع شـعرها را كـه بيـشتر خـود شـاعر                . آگاهي كافي داشـته باشـد      )كهن

داند كه شاعر به خودش نوشـته باشـد تـا شـايد بـدين                 اي مي   خواند تا ديگران،همچو نامه     يم
  .تشفي خاطر پيدا كند وسيله بار دلش را بيرون بريزد و

  )31،ص 1385حسيني،/              (نامه نوشت / به خودش / بينوايي / گفت  شاعري شعري 
ادب جايگاه ممتازي  و ي شعر  رعرصهشگفت آن كه برخي از اين شاعر نمايان براي خود د     

 هاي هنـر را فـتح كـرده و    چنان كه گويي قله.شمارند مي »فحلي« را اين ميدان خود در اند و   قائل
غـرض شـعر آنهـا را         بـي  درحاليكه اگر منتقدي آگـاه و      اند،  گوي سخنوري را از ديگران ربوده     

 د شد كه اينان گـدايان شـعرند        مشخص خواه  با معيار كلام بزرگان ادب بسنجد،      ود  ارزيابي كن 
حاصـل   دهنـد   درواقع آن چه بـه عنـوان شـعر ارائـه مـي             .در هنر شاعري از خود چيزي ندارند      و  

حميد سـبزواري در بيتـي بـه شـاعرنماياني از ايـن       .ي كلام ديگران است   ي آنها از سفره     دريوزه
  .گيرند آنان را به باد استهزا مي و زند دست طعنه مي

  زين شاعران تهمتن بودم شگفتا بي خبر           را لاف هنر باشد       د دريوزهكنون هر گوشه ص
  )326،ص1368سبزواري،(
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آثـار ادبـي بـود امـا         طنز پرداز در مقام يك منتقد در صدد نقد         مواردي كه گذشت،   در 
ه ادبيات كهن نقد منتقد آن هم ب ـ       البته در  گيرد،  موضوع طنز قرار مي    گاه خود نقد يا منتقد،    

 .ميـان اهـل ادب منتقـد خاصـي نبـود           زبان طنز جايگاهي نداشته است بـه دليـل ايـن كـه در             
درادبيات گذشـته مـا      برخلاف جايگاه ممتاز كه در ادبيات مغرب زمين داشته،         بنابراين نقد، 

هـايي از نقـد       بـراي پيـدا كـردن نمونـه        .قابل توجهي برخودار نبوده است     از جايگاه شايان و   
نويسندگان بـه    ميان آثار شاعران و    كتب تاريخ ادبيات يا در     ها و    لاي تذكره  واقعي بايد لابه  

البتـه  . هـايي از ايـن ميـان بـه دسـت آورد             نمونـه  بحث واستقصاي بليغ پرداخت تا شـواهد و       
تـذكرة  « نظـامي عروضـي،    »ي    چهارمقالـه «شمس قيس رازي،  »المعجم«دركتابهايي همچون   

گـاه بهتـر بـه نقـد         جامي،بيـشتر و   » هفـتم بهارسـتان    ي  روضه« دولتشاه سمرقندي و   »الشعراي
كيفـي نـسبت بـه گذشـته         ي معاصـر هـم از لحـاظ كمـي و            اما نقد دردوره   .توجه شده است  

صاحب نظران به عنـوان يـك بحـث بنيـادين            محققين و  است و   دستخوش تحول جدي شده   
انـد يـا      هاز ميـان نقـدهايي كـه بـه صـورت كتـاب درآمـد              . انـد   آورده   درادبيات بـه آن روي    

ديگـر جرايـد نوشـتاري بـه دسـت           هـا و    روزنامـه  هـا و    درمجله نقدهايي كه به صورت مقاله،    
نقـدهاي   اما جز اينها،   .بي طرفانه كم نيستند    محققانه و  هاي عالمانه،   نمونه رسند،  خواننده مي 

 از آفت غرض ورزي،    برند و   ناسختگي رنج مي   توان يافت كه از ناپختگي و       متعددي نيز مي  
محمود شاهرخي درنقد احـوال ايـن        .اند  سطحي نگري مصون نمانده    مايگي و   بي بداري،جان

  .گيرند طنز كمك مي دسته از ناقدان ناسره از طعن و
  كار آن نــــادان  ماند به  راست       زمــــــان ناقـــدان  ز حال برخي
  دست شــــــوند پاي ناكوفته ز      مست شـــــــوند  شراب ناچشيده

  نيست تعيين ضعف ياقــــــوت      بي دولـــت   ناقــــــدان   ينكارا
  گـــه دشنام  مدح و هنقدشان گا      نزد عــــــوام  شهره  تا كه گردند
  رجز خواني است   و تلم كردنـ اش       است غرض راني  اين  اين نه نقادي
   هستـي بخش نيست با حكم عقل      هستــــــــي بخش  ذات نايافته ز

   اسـت لح الدينـمص دالارض،ـمفس     است  ايــــــن  اگر ادب  و قد شعرن
  )507 ـ 506،صص1370شاهرخي،(



 
 
 
 
 
 

 

 
 

  .............................  رد پاي گونه هاي بديع طنز در شعر شاعران انقلاب و پايداري

 

593 

 بـه قـول شـاعر آنهـا     .اين شعر زبان حال منتقديني است كه خود احتيـاج بـه نقددارنـد              
 بياورنـد و   ادبيات سر در   شعر و  »چرايي« و »چيستي«يعني بي آن كه از     ؛»ناچشيده شراب مستند  «

را  خود كنند و   ي آن اظهار نظر مي      درباره توغل كافي داشته باشند،    و وضوع مورد نقد غور   در م 
از  .انـد  نان قرار داده ي كسب نام و برخي نيز نقد را وسيله .دهند راست آزمايي آن قرار مي    معيار

تـر جلـوه نمايـد تـا بـراي مخاطـب از               آتـشين  اين رودرپي آنند كه نقدشان هرچه پر هياهو تر و         
مقام ستايش يك اثر اغـراق       آنها براي رسيدن به اين هدف در       .ذابيت بيشتري برخوردار باشد   ج
اين همـه بـراي      روند و   هاي سخيف پيش مي     مقام نكوهش تا دشنام    در دهند و   جا به خرج مي     بي

چـه  « و »به بـه  «درضمن تر باشد و    پرفروش اقتصادي تر و   آن است كه آثارشان مشتري پسندتر و      
  .خالي الذهن را بيشتر برانگيزد ب عامي ومخاط» چه

 منظـور از آن تفـريح و   شـوخي دارد و  ي مـزاح و  گـاهي طنـز ادبـي بيـشتر جنبـه       
  چنان كـه درشـعري از مرحـوم قيـصر امـين پـور             . اصلاح يا افشا   دلخوشي است تا انتقاد و    

  :مي خوانيم
: /  ـ يـك اسـتكان چـاي    ... /بعـد  / تا تو به دست من بنويسي / تا من قلم به دست تو بسپارم 

  /                                 بي ترس محتسب ! / اين هم شراب خانگي ما) / پس از خستگي(
  )                        18،ص1385امين پور،(

       ما كـه شـاعر عـارف نيـستيم تـا           : گويد  مي گويي شاعر با يك شوخي آميخته به جد
 اهـل ابـاحي   شراب حقيقـت مـست شـويم و    ت وي معرف نوشتن از باده  پس از سرودن و   

حـال  .به ميخـوارگي بپـردازيم     گري هم نيستيم تا حرام مسلم شرعي را ناديده بگيريم و          
به اين گستاخيم پس به همـين يـك اسـتكان بـه عنـوان         نه كه نه به آن دسترسي داريم و      

ن كـه   گـواي  .شرابي كه حتي محتسب نيز با آن مشكلي ندارد         كنيم؛  نوشيدني قناعت مي  
شاعر بدين وسيله درپـي فـراهم كـردن يـك فـضاي شـاعرانه اسـت فـضايي كـه شـاعر                       

  .سرايي كند سخن تواند با آن برسرذوق آيد و مي
 ه احـوالات عرفـاني و      ب ـ انـد و    جمـال شـناختي    هاي هنري بويژه شـعر امـوري ذوقـي و           مقوله

 ك محـيط احـساسي،    ايـن رو دري ـ    از. گـاه نيـستند    و مانند كـه گـاه هـستند        هاي معنوي مي    بارقه
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  .شـوند   شـكوفا مـي    و كننـد   بـروز پيـدا مـي      احياناً الهامي فرصـت ظهـور و       خيال انگيز و   عاطفي،
توانـستند   ي احـوال نمـي       درهمـه  به همين علـت اسـت كـه حتـي شـاعران بـزرگ نيـز هميـشه و                  

 ي مناسـبي دو     شاعر فحلي چون مولانا بخاطر فقدان چنـين زمينـه          »مثنوي«چنان كه   . شعربگويند
  .افتد ال به تأخير ميس

سـيد حـسن حـسيني      .آيـد   ساختگي شعرحقيقي پديـد نمـي      يك فضاي تصنعي و    بنابراين در 
 انبساطي كـه از او     مندي از روح شادماني و      با بهره  »نوشداروي طرح ژنريك  «ي طنز     درمجموعه

ن قالب صور خيال نوآيين از ايـن نكتـه سـخ           در طنزي مطبوع و   به طيبتي دلنشين و    سراغ داريم، 
فـضاي   سحر كلام از سـركوب شـدن ذوق شـاعري در    ايجاز تمام و شعراو به زيبايي و   .راند  مي

  .كند نظام مند دانشگاه حكايت مي خشك و آكادميك و
  /          ذوق خودرا به نگهباني داد / دم در / شاعري وارد دانشكده شد 

  )43،ص1385حسيني،(
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  نتيجه گيري 
  :اضر به نكات زير مي توان رسيداز برايند كلي مباحث نوشتار ح

در ادبيات انقلاب و پايداري شيوه طنز جايگاه ويژه اي دارد؛ تنوع مضامبن طنز و اشتمال         . 1
آن بر موضوعات فكري و اعتقادي، سياسي و اجتماعي، انتقادي ، اقتـصادي، ادبـي و فرهنگـي،               

  .دال بر صحت اين مدعاست
ز و تلطيـف اسـتدلال هـاي عقلـي بـا بـن مايـه هـاي                 نقد آرا و عقايد مخالفان در قالب طن       . 2

  شوخي و ملاحت از شيوه هاي بديع طنز در آثار شاعران اين دوره است
هـر چنـد    . نقد ادبي از ديگر حوزه هايي است كه در آن از شيوه طنز استفاده شـده اسـت                 . 3

 امـا از  نقادي به وسيله طنز ممكن است از عمق و جديت نقد كه عنصر ذاتي آن اسـت، بكاهـد،               
  .طرف ديگر طنز با خنثي كردن تلخي نقد بر گيرايي آن مي افزايد

استفاده شاعران اين دوره از شيوه وارونه گويي و نظيره سازي سـبب شـده اسـت كـه در                    . 4
لايه هاي بيروني كلام نوعي تازگي پديد آيد و مخاطب كلام گوينده را بديع پندارد ، هرچنـد                  

  .   و تكراري بوده باشدكه موضوع آن مسبوق به سابقه 
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  سرشك. از م» هزارة دوم آهوي كوهي«نقد و تحليل منظومة 

  )هماهنگي و تناسب( »هارموني در شعر«با تكيه بر نظريه 

  دكتر محمدرضا عمرانپور
  عضو هيأت علمي دانشگاه اراك

  مقدمه
و ايجـاد تحـول   » افـسانه «از منظومـة  بعد  سال  16پس از گذشت حدود     » ققنوس«عر  انتشار ش 

 حـاكي از آن اسـت كـه نيمـا در ايـن              - نسبت به افسانه و كلية اشعار پيش از آن         -اساسي در آن  
مدت با تلاش مداوم مشغول ساخت و پرداخت نظريه هاي خود و كـاربردي كـردن آنهـا بـوده              

هـم بـه    و  هـاي نيمـا،      و نوشـته  هـا     در گفتـه   هم در مباحث نظـري،       ها كه  يكي از اين نظريه   . است
ش، مطرح شده و به تـدريج سـاخت و سـاز شـعر نيمـايي را در بـين                  اشعارصورت كاربردي در    

   .است» هارموني در شعر«دوستدارانش سرو سامان داده، نظرية 
شـاعر را   هارموني در لغت به معناي هماهنگي است، همان هماهنگي كـه در ديكلماسـيون               «

در شكلي وسيعتر، كل شعر را هم شامل        . كند كه نوع بيان بايد همجنس موضوع باشد        متعهد مي 
مضراب شـعر، لحـن   : دهد شود و همچون نوري ظريف سراسر شعر را در بافت خود قرار مي       مي

شعر، انتخاب واژگان شعر، سنگيني و سبكي وزن شعر، همگي با موضـوعي كـه بـراي بيـان در                    
هارموني در واقع انتظامي درونـي اسـت كـه وزن،      . طلبد شده هماهنگي خاصي را مي    نظر گرفته   

بـه بيـان ديگـر، منظـور از         ) 109جـوركش، ص  (».كنـد  كلام و لحن را به تناسب معنا حفـظ مـي          
شود نيروها و عوامل و اجزاي يك سـاختار در         هارموني يا هماهنگي، كيفيتي است كه سبب مي       

  .ا هم در جهت ايفاي نقش ساختار حركت كننديك راستا قرار گيرند و همه ب
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هاي مختلف شعر براي ايجـاد تـأثيري         هارموني يعني به هم چسبيدن قسمت     «به گفتة براهني    
واحد و يافتن شكل متشكل و متحـد و يكـسان كـه از برخـورد متناسـب شـكل ذهنـي و شـكل                         

  )723و722براهني، صص. ك.ر(».شود ظاهري ايجاد مي
وني، در شعر گذشتة فارسي جز در موارد استثنايي كمتر مورد توجـه             كيفيت حاصل از هارم   

در شعر سنتي، عناصر روساختي اغلب با توجه به محـدودة بيـت يـا بخـشي از شـعر       «بوده است،   
شـوند و     و خلاصه با توجه به اهداف همان بيت يا بخـش، تنظـيم و هماهنـگ مـي                 ) مثل قصيده (

ساخت   ژرف. كديگر و محتوي، وحدت آفرين باشند     افتد كه اين عناصر هماهنگ با ي        كمتر مي 
يا محتواي اصلي هر بيت يا بخش هم اغلب چنان نيست كه بـا سـيري ثابـت و منطقـي بـر روي                        

سـاخت هركـدام    خطي يا زنجيري پيوسته از آغاز تا پايان قرار گيرد بلكه همـين قـدر كـه ژرف          
ر گيـرد بـراي شـاعر بـسنده         هـا يـا نقـاط مختلـف قـرا           فقط در داخل يك دايرة متشكل از شعاع       

  )301و 300صصحميديان،. ك.ر(».است
پارچـه و     سـاخت يـك   ، شـعر    »هارموني«اما از ديدگاه نيما و شاعران پيرو او، بر مبناي نظرية            

 و   مفـاهيم  ،زبـان، موسـيقي، تـصاوير     يعنـي   منسجمي است كـه تمـام واحـدهاي سـاختاري آن،            
اي    بـه گونـه    كنـد  پيدا مي وار    اندامشكلي  كديگر  با ي پيوند  ، همه در    ها و عواطف شاعرانه    انديشه

   .شود ميحذف كنند گسست در آن آشكار آن را ترين جزئي از  كه اگر كوچك
پـرداز    محقق و نظريـه   ،  )دكتر محمدرضا شفيعي كدكني   (سرشك. مدر بين شاعران نيمايي،     

سي از تمام زير و    اش در شعر فار      با مطالعات و تحقيقات گسترده     زبان و ادب فارسي كه    برجسته  
و  »انـسجام «ويژگـي   هاي آن آگـاه اسـت از معـدود شـاعران معاصـر اسـت كـه اشـعارش از                       بم

دو بـه منزلـة     صـورت و محتـوا      ، از ديدگاه او،     در معني خاص خود برخوردار است     » هماهنگي«
هـاي شـاعرانة     محـصول تـلاش  .بخـشد  را عينيـت مـي  پيوند آنها، شـعر  روي يك سكه است كه  

هـزارة دوم   «شامل هفت دفتر شـعر و       » اي براي صداها   آيينه«هاي   تاب است به نام   سرشك، دو ك  
  . اي از پنج دفتر شعر است كه مجموعه» آهوي كوهي

اـعري                 نام كتاب دوم كه عنوان يكي از منظومه        هاي داخل كتاب نيز هـست برگرفتـه از بيـت زيـر، از ش
  :گوست ن تاريخ ادبي، از اولين شاعران پارسياست به نام ابوحفص سغدي كه بنابر باور گروهي از محققا

  او ندارد يار، بي يار چگونه بوذا     دوذا             آهوي كوهي در دشت چگونه
  )172صصفا،(
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، »آهـو «، تركيبي است از  يك اسم و يك صفت كه در آن از لفـظ                 »آهوي كوهي «عبارت  
كـه  » كـوهي «ت، و از لفـظ      ظرافت، زيبايي، جذابيت، چالاكي، چـابكي و سـرع        «معناي ضمني   

اسـتواري، سـختي و     «اشاره بـه مكـان زنـدگي و رفـت و آمـد آن حيـوان دارد، معنـاي ضـمني                      
  .شود دريافت مي» پايداري

خود در عنـوان كتـاب و همچنـين         » ضمني«و  » قاموسي«با تمام معناهاي    » آهوي كوهي «
و تيزبينــي اي اســت كــه سرشــك بــا زيركــي عالمانــه  عنــوان منظومــة داخــل كتــاب، كنايــه

هـزارة دوم آهـوي     «همچنـين   . برگزيده اسـت  » شعر فارسي «اي كه دارد آن را براي        شاعرانه
اي است از استمرار و تداوم شعر فارسي كه بـا وجـود ناملايمـات و خطرهـا و                    كنايه» كوهي

هايي كه بر آن گذشته، همچنان شاداب و باطراوت و اسـتوار، هـزارة دوم خـود را         بي مهري 
  .استآغاز كرده 

را بـه انگيـزة سـرودن شـعر هـدايت           خواننـده   » هزارة دوم آهوي كـوهي    «آنچه در متن شعر     
نماها و    هاي كوچك كتيبه و طاق       و تصاويري است بر كاشي      كند نقش گل و بوته و اسليمي        مي

  و اسـت    ها، تخيل شـاعر را برانگيختـه        سردر ايوان و ديوار مسجد كهنسالي كه مشاهدة آن نقش         
در فضايي كه مكان گم شده از       «،  »آويخته بر شهپر جبريل يا منقار سيمرغ      «م خيال،   شاعر در عال  
 حاصـل آن سـير و        و  بـه سـياحت پرداختـه      1»سوي قروني كه زمان برده ز ياد      «و به   » وسعت آن 

شـعر   به رشـتة » هزارة دوم آهوي كوهي«سياحت را در يك منظومه با چهارده بند، تحت عنوان         
  .كشيده است

) يا همـاهنگي   (2 نقد و تحليلي است بر اين منظومه كه با تكيه بر نظرية هارموني             مقالة حاضر 
شكل ظاهري شـعر و     ،  عنوان شعر و هماهنگي آن با محتوا      . در محورهاي زير شكل گرفته است     

بين هماهنگي  ،   و عوامل ديگر   »احساس و انديشه و تخيل    «، هماهنگي بين    هماهنگي آن با محتوا   
  . و محتواموسيقيبين نگي هماهزبان و محتوا، و 
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  عنوان شعر و هماهنگي آن با محتوا
  :كه شاعر آن را با توجه به بيت زير -»هزارة دوم آهوي كوهي« -در عنوان شعر» آهوي كوهي«

   ندارد يار بي يار چگونه روذانچو          آهوي كوهي در دشت چگونه دوذا
  )172ص صفا،(

ي اسـت از شـعر فارسـي كـه از تـاريخ اولـين               ا  از ابو حفص سـغدي برگزيـده اسـت، كنايـه          
تقريباً  حيات خود را آغاز كرده و در طول عمر           ،قرن سوم هجري  يعني از   هاي موجود آن      نمونه

 فارسي زبانان و يـار و       روحي و رواني و جسماني      حالات گوناگون  هزارسالة خود، زبان گوياي   
هـاي تـاريخ ايـران همـراه و           راناسـت و در بح ـ       بـوده  شانو آيينة فرهنگ و تمدن ـ    ها   آنغمگسار  

ايـن اولـين عامـل    . كنـد  ها بـه پـيش آمـده و اكنـون هـزارة دوم خـود را آغـاز مـي                  همگام با آن  
هماهنگي است كه عنوان شعر با معني كنايي خود درست در همان مسيري اسـت كـه محتـواي                   

  .رود ميپيش شعر در آن 

  شكل ظاهري شعر و هماهنگي آن با محتوا
ماهنگي در هر هنر را بايد بـين محتـوي و صـورت كـه شـكل ظـاهري هـم                     مهمترين جنبة ه  

  :بخشي از آن است جستجو كرد زيرا بنابه گفتة خواجه نصير
  ام او در عرف معني شمع نيستن                                   صورت و ماده در او تا جمع نيست

ي رسـاندن معنـي، جمـع و         هـر دو توأمـان بايـد بـرا         ه صـورت و مـاد     نيما نيـز  به عقيدة   و  
شكل و صورت و هماهنگي كامـل آن را بـا         نيما  . هماهنگ باشند تا نام هنر بر آن بتوان نهاد        

. ك.ر.(دانـد  محتوا، يگانه وسيلة ارتباط بين مواد معنويت ذهني هنرمنـد و خريـدار هنـر مـي                
  )217صاخوان،
اي از    ن را مجموعـه   انـدازيم آ    از اشعار گذشتة فارسي وقتي نظر به يـك شـعر مـي            برخي  در  

هـزارة دوم   «زنـد امـا شـعر         اي مـي    بينيم كه هر بيت از نظر محتوايي، سـاز جداگانـه            چند بيت مي  
از نظر شكل ظاهري، از چهارده بند تشكيل شده كه با يك سؤال بلاغي در بنـد                 » آهوي كوهي 
  :رسد شود و با همان سؤال هم در بند پاياني به سامان مي اول شروع مي
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  برد اين نقش به ديوار مرا؟ ميتا كجا «
  ماند، تا بدانجا كه فرو مي

  3».چشم از ديدن و لب نيز زگفتار مرا
هـاي آهـوي كـوهي اسـت كـه در يكـي از                هر كدام از بندها بـه منزلـة نقـش يكـي از گـام              

نهـد و فرصـتي بـه         هاي سرزمين پهناور ايران در محدودة جغرافيايي قديمش بر زمين مـي             گوشه
د تا با نگرشي بر آن به تأمل و تفكر در پيشينة تاريخ و فرهنگ افتخـارآميز خـود          ده  خواننده مي 

بـه منزلـة يـك      » هـزارة دوم آهـوي كـوهي      «به عبارت ديگر هر كدام از بنـدهاي شـعر           . بپردازد
آورد و    اي از تاريخ و فرهنگ ايـران قـديم را بـه نمـايش در مـي                  اسلايد است كه تصوير گوشه    

. دهـد   ال يكـديگر فيلمـي از تـاريخ و فرهنـگ ايـران را تـشكيل مـي                 مجموعة اسـلايدها بـه دنب ـ     
هـزارة دوم آهـوي     «هماهنگي زيباي حاصـل از سـير تكـوين و تكميـل بدينگونـه كـه در شـعر                    

شعر فارسي راه يافت و پس  صورت گسترده به    به  و به وسيلة او     وجود دارد از زمان نيما      » كوهي
. ن ويژگي از رهگذر هنر سينما به شعر راه يافته باشـد           شايد اي . از او در شعر پيروانش ادامه يافت      

هاي داسـتاني     البته در منظومه  . خورد  به چشم مي  كمتر   ،اي در شعر گذشتة فارسي      چنين مشخصه 
 به جهت ابياتي كه گوينده براي وعظ و غيره          نيزها    است اما در آن    وجود داشته    امكان ظهور آن  

  .   شده است  از يك پارچگي متن ميآورده، مانع در پايان هر بخش داستان مي

   و عوامل ديگر»احساس و انديشه و تخيل«هماهنگي بين 
نمايانگر افتخار و غرور و تحيـر و تحـسر نـسبت بـه گذشـتة        » هزارة دوم آهوي كوهي   «شعر  

آن پشتوانة غني    و   احساس كرده  ها  فرهنگي ايران است كه شاعر در هنگام تماشاي نقش كاشي         
هـزارة دوم آهـوي     «شـعر   .  به رشـتة شـعر كـشيده اسـت         انگيزي  يرهاي خيال فرهنگي را در تصو   

 سالزند كه مركـز ثقـل آن، فرهنـگ كهن ـ           پيرامون يك انديشة كلي و محوري دور مي       » كوهي
اي نمادين از آن  فرهنگ غني         بيند جلوه   هايي كه شاعر مي     ايران است و نقش هركدام از كاشي      

رسد و در نهايت بند آخر        اي به اثبات مي     نظومه به گونه  اين نظريه در هر يك از بندهاي م       . است
  .بيان حيرت و سؤال آغازين است
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از پشتوانة دو هـزار و چنـد سـد سـالة تـاريخ و              » هزارة دوم آهوي كوهي   «انديشة شفيعي در    
برخي از شاعران معاصـر بـراي نـشان دادن دامنـة انديـشة              . فرهنگ و ادب ايران برخوردار است     

هـايي را     كنند و گاه انديشه     ها و آراي انديشمندان غربي استفاده مي         آن، از گفته   گاه  خود و تكيه  
اي در وهلـة       به دور است و هـر خواننـده        ايرانيكشند كه از زبان و فرهنگ و قوميت           به شعر مي  

دهد كه از پشتوانة حاصل از يك ساعت          برد، شعر آنها دقيقاً نشان مي       اول پي به بيگانگي آن مي     
كـه   بـدون ايـن   » هـزارة دوم آهـوي كـوهي      «عار يك شاعر غربي برخوردار است امـا         مطالعة اش 

 يا مطرح كردن خود در آن باشد، نشان دهندة آنـست كـه گـسترة تـاريخي                   نشاني از خودنمايي  
  . بسيار وسيعي را زير بال خود گرفته است

. ترسـيده اس ـ  خـود   بـه اوج    » شعر هـزارة دوم آهـوي كـوهي       «هماهنگي تخيل و عاطفه در      
شاعر چون . زند نخستين جلوة اين هماهنگي آميخته با زيبايي در گستردگي تخيل شاعر برق مي      

آن شور و حال و عاطفه و احساس را كه در آن لحظة             «شود    سرشار از عاطفة حيرت و غرور مي      
از ) 221صاخـوان، ( ».خواهد به دل ديگران هم آن را سـرايت دهـد            روحي به او دست داده، مي     

و از نيشابور تا فرغانـه و فرخـار و از   زمان حال اننده را همراه با خود از آغاز تاريخ تا     اين رو خو  
  .دهد آنجا به ايهام تا ايوان مداين سير مي

 نقـش   ؛آيد  پرندة تيز پرواز تخيل شاعر در هريك از بندها در گسترة وسيعي به پرواز در مي               
اندازد و از آنجـا بـه فرغانـه و            شابور مي كاشي كوچك در بند اول، او را به ياد افق لاجوردي ني           

  .كشد فرخار مي
  ست لاجورد افق صبح نشابور و هري«

  است كه درين كاشي كوچك متراكم شده
  » .برد جانب فرغانه و فرخار مرا مي

شود افق لاجوردي نيشابور است بـه جهـت تعلـق             اگر اولين چيزي كه در ياد شاعر زنده مي        
اين نيشابور در نگاه مـن      «: گويد   در مقدمة تاريخ نيشابور مي     او. خاطري است كه به نشابور دارد     

 از ايران بزرگ، شهري در ميـان ابرهـاي اسـطوره و نيـز در روشـنايي تـاريخ، بـا         استاي  فشرده
از يك سوي لگدكوب سم اسبهاي بيگانه، در ادوار مختلـف و            . صبحدمي كه شهرة آفاق است    

آميـز و فلـسفي، در    خ، با ذهـن و ضـميري گـاه زندقـه    از سوي ديگر همواره حاضر در بستر تاري    
تاريخ اين سـرزمين را بايـد       . انديشة خيام و گاه روشن از آفتاب اشراق و عرفان، در چهرة عطار            
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هاي بيگانه و سنگ قبرهاي شكسته فـراهم         از گوشه و كنار كتابهاي كهنه و سفالهاي عتيق موزه         
هـايش در غـارت شـبانة          هرچه داشته با فيـروزه     د و ان چرا كه چيزي براي او باقي نگذاشته      . آورد

تاتار، گاهي نگين انگشتري زاهدان ريايي شده است و گاه خورجين اسب روسـپيان را آراسـته                 
  ) 46صبشردوست،(» .است

 رويـدادهايي از تــاريخ  ؛پـس از آن، عبارتهـايي كـه يــادآور وقـايعي از تـاريخ ايــران اسـت      
شود كه خواننـده خـود را همـراه           ك، به ترتيب موجب مي    اي تا تاريخ معاصر، يك به ي        اسطوره

با شاعر در كنار آن حوادث بپندارد، سوگ سياوش و تمام ماجراهايي كه بر او گذشت، ماني و     
واقعة بر دار كردن او، حلاج و حكايت بر دار كردن و سوزاندن و ريختن خاكسترش در دجله،                  

هايي در ميدان چوگـان        او و يارانش در چاه     مزدك و حادثة هولناك دفن نگونسار نيمي از بدن        
  .و غيره

چـشم از   «رود كه     اين سفرها چنان پشت سرهم و به سرعت و هماهنگ با يكديگر پيش مي             
  .ماند فرو مي» ديدن و لب نيز ز گفتار 

هـاي موجـود در تـصاوير بـا           عواطف شاعر در شعر هزارة دوم آهوي كوهي همانند اسليمي         
 در دو جريان افتخار و حيرت و هر دو جريـان آميختـه بـا حـسرت در                   »شكوهي به موازات ابد   «

  .سرتاسر شعر ساري و جاري است

  هماهنگي بين زبان و محتوا
شـعري از ايـن نـوع    . كنـد  بخش ديگر هماهنگي، بين عناصـر زبـاني و محتـوا جلـوه مـي            

هند، هر  د  هماهنگي برخوردار است كه علاوه بر واحدهاي انتقال پيام كه محتوا را شكل مي             
با توجه به اين كه زبان      . يك از عناصر زبان، جداگانه بيرق معني و محتوا را بر دوش بكشند            

است، هماهنگي مبتني بر عناصـر      » هاي نحوي ساخت«و  » واژگان«و  » آواها«شامل سه مقولة    
همـاهنگي در بخـش آواهـا، همـاهنگي واژگـان و            : زباني در سه بخش قابـل بررسـي اسـت         

  .هماهنگي نحوي
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  آواييهماهنگي در بخش 
شـود  سـبب مـي   كه  است   برخوردار يهاي  ويژگياز  هاي زبان     ها و مصوت    صامتهركدام از   

تكـرار و  » هـزارة دوم آهـوي كـوهي    «در شعر   تكرار آنها القاگر برخي از مفاهيم باشد چنان كه          
. است  بخشيدهبسامد بالاي دو واج نيروي القا و تأثير معني را در راستاي واحدهاي ديگر افزوني                

» باز«هاي  از مصوت» ا«مصوت .  بار در شعر تكرار شده است     177است كه   » ا«اول، مصوت بلند    
ماند و همـين حالـت اسـت كـه پيوسـته حالـت تحيـر و                   است يعني دهان هنگام تلفظ آن باز مي       
  .گذارد تحسر گوينده و خواننده را به نمايش مي

رسـد كـه آن هـم     مـي » رديف« وقتي كه خواننده به   باز ماندن دهان از تحير در پايان هر بند،        
  .رسد  است همراه با توقف و تأمل پس از آن به اوج خود مي»هجاي باز«مختوم به 

ها را    هاي زبان فارسي هر كدام داراي زنگ خاصي است كه آن            صامت«. است» ر«دوم، صامت   
از » ر«صامت . ز اثر خاصي داردها در ذهن شنونده ني هر يك از اين زنگ. كند از يكديگر متمايز مي

گـردد و گـذر    شود اما فشرده و تنگ مـي       هاي انقباضي است كه در اداي آن راه نفس بسته نمي            واج
هاي روان اسـت بـه        به لحاظ اين كه از واج     » ر«صامت  . آورد  هوا از آن تنگنا بانگ سايشي پديد مي       

كـرار اسـت همچنـان كـه در اسـم           محض اين كه دو بار تكرار شـود القـا كننـدة مفهـوم روانـي و ت                 
  )213و212صصخانلري،. ك.ر.(كند عمل مي» كركر«و » خرخر«، »شرشر«هايي از قبيل  صوت

بالاترين بسامد را دارد و تكـرار آن موجـب    » ا« بار تكرار، پس از مصوت       122با  » ر«صامت  
  .شده است حالت رواني و حركت و پويايي در سراسر شعر موج بزند

گوينـده  . شـود   ها نمي   وات در ايجاد هماهنگي محدود به ويژگي صوتي آن        بهره بردن از اص   
نمود يافتن بخشي از همـاهنگي بـين        . ها هم در القاي معني بهره برده است         از شكل نوشتاري آن   

  :توانيم در بند نهم مشاهده كنيم شكل اصوات و معني را مي
  سفال بوتة گندم روييده بر آن بام
   استبادآوردة آن خرمن آتشزده

  كه به ياد آورد از فتنة تاتار مرا
، » ...بوتـة گنـدم روييـده     « شود در عبارت    انتخاب حروفي كه روي خط پايه يا زير آن نوشته مي          

بر روي هم خزيده است، اما همين كـه صـحبت از            كه  هاي گندم     تصويري از بوته  هماهنگ است با    
   .كند خط پايه، بلندي را مجسم ميبر بالاي » ل«و دستة » ا«شود كشيدگي سه بار حرف بام مي
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  يهماهنگي در بخش واژگان
 چـشمگير اسـت كـه در راسـتاي           وجـود دو دسـته واژه     » هزارة دوم آهـوي كـوهي     «در شعر   

، »لاجـورد «: هـايي از قبيـل      ها و تركيـب     كنند، اول واژه    نمايي مي   انسجام و وحدت آفريني نقش    
بوتـة  «و  » شاخ نيلـوفر  «،  »سرو قدافراشته «،  »انشط رو «و  » رود«،  »آينه«،  »سبزي«،  » گرد خاكستر «

  .ها است  اسليمي موجود در نقش كاشي كنندة رنگ و گل و بوته و كه تداعي» گندم
خـود بـه تماشـاي تـاريخ     ا را  ب ـخواننـده  دوم، افعال پايان بندها كه حالت مركبـي را دارنـد كـه         

يي، حركـت بـه سـوي اعمـاق         سراسر حركت است و پويـا     » هزارة دوم آهوي كوهي   «شعر  . برند  مي
تاريخ ايران، سكون در هيچ سطري از آن جاي ندارد، حركتي آهووار با گامهايي از تهران تا فرغانه           

اين حركت و پويايي از آغاز تا پايان شـعر بـا            .  يا فرخار، گامهايي از زمان حال تا روزگار سياووش        
، »به ياد آورد  «،  »شود  پديدار مي «،  »كند   مي جلوه«،  »آيد  به گوش مي  «،  »نمايند  مي«،  »برد  مي«هاي    فعل

عـلاوه بـر    . يابـد   تأكيـدي مـضاعف مـي     » روم  مي«،  »نمايد  به نظر مي  «،  »دهد  گذر مي «،  »دهد  خبر مي «
، رود، فرسـتاد، عيـار، شـط روان،         )براي انتهاي زمان و مكـان     (كجا، بدانجا، جانب، تا     «ها، الفاظ     اين

نيـز دورنمـايي از زمـان و مكـان را بـه             »   موازات و گـذر     سوي، سرگشته، آن سوي اعصار، روييده،     
براي اشـاره بـه دور، بيـانگر دوري زمـان و            » آن«مرتبه لفظ       15همچنين وجود   . آورند  تصوير در مي  

  .گيرد ها را در بر مي مكاني است كه انديشه و تخيل شاعر در سير و سياحت خود آن
از نظـر دور داشـت شـكل نوشـتاري          نكتة ديگري كه در بخـش همـاهنگي واژگـاني نبايـد             

  :است شاعر بند دهم شعر را به صورت زير نگاشته. كند هاست كه با محتوا همراهي مي واژه
  نقش اسليمي آن طاق نماهاي بلند
  واجر صيقلي سر در ايوان بزرگ

  .شود بر سر، چون صاعقه، آوار مرا مي
  وان كتيبه 

  كه بر آن    
  اي  نام كس از سلسله      

   و نيست پيدا
  دهد خبر مي    
  .از سلسلة كار مرا        
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هايي از هم گسسته و پلكاني در آمده تـا            شكل شعر از سطر چهارم به بعد به صورت عبارت         
خواننـده پـس از عبـور از واژة         . نمايشگر ايوان بلندي باشد كه قسمتهايي از آن فرو ريخته است          

سـر در ايـوان   «، آوار فـرو ريختـة     هـا   در اواخر سطر سوم، با مـشاهدة فـرو ريختگـي واژه           » آوار«
ر ب ـمتناسب با جايگـاه خـود هنـوز         » كتيبه«كند و چه زيبا واژة        را با تمام وجود حس مي     » بزرگ

بلندي نشسته است و سلسله بـا معنـي ايهـامي آن يعنـي زنجيـري كـه حاكمـان سـتمگر بـر پـاي                  
  .بستند گويي بي صاحب در پايين آوارها افتاده است آزادگان مي

  ي در بخش نحوهماهنگي
 را بـا صـفت،    تواند هريك از الفـاظ جملـه   اي بنابر نياز، براي بسط كلام خود مي    هر گوينده 

هاي كوتاه را تبـديل بـه    اليه، متمم، معطوف و جملة پيرو توضيحي گسترش دهد و جمله         مضاف
آنچه در اين بخـش از كـلام از نظـر همـاهنگي قابـل توجـه اسـت سـاختار                     . هاي بلند كند    جمله
هـا بـه    هاي اسمي مانند تركيبهـاي وصـفي و اضـافي و تتـابع اضـافات و گـاهي عطـف آن          گروه

هـا، همـه يـادآور تـراكم نقـش            گيـر آن    يكديگر است كه پيوستگي پي در پي و متراكم و نفس          
  :هاست، مانند كاشي

   گرد خاكستر حلاج و دعاي ماني
  شعلة آتش كركوي و سرود زرتشت

  خوارزمپورياي ولي، آن شاعر رزم و 
هـا و     كه متناسب با نقش شاخه    » هزارة دوم آهوي كوهي   «هاي شعر     نكتة ديگر در نحو جمله    

هاي وابسته يا همپايه است كه جملة پايه يا يكي از             نمايد بسط كلام با جمله      ها مي   اسليمي كاشي 
يم هـا را بـه صـورت نثـر دنبـال هـم بنويـس           جملـه   اگر آن . كند  هاي آن را كشيده و دراز مي        واژه

هـا از رويـشگاهي سـر بـر           هـايي اسـت كـه در نقـش كاشـي            درست مانند نقش اسليمي يا شاخه     
رود، مخصوصاً بندهايي كـه متـشكل از يـك جملـة بـزرگ                آورد و در يك جهت پيش مي        مي

  :مانند. هاي پايه و پيرو و عطفي است يافته از جمله تركيب
شـود بـر سـر،        مـي /  ايوان بـزرگ   وآجر صيقلي سر در   /    نقش اسليمي آن طاق نماهاي بلند     

و خبـر   {نيـست پيـدا   / اي  نـام كـس از سلـسله      {كـه بـر آن    {وان كتيبـه  ./ چون صـاعقه، آوار مـرا     
  )بنددهم. (از سلسلة كار مرا{دهد مي
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روي آن پنجـره بـا    / گسترانيده شكوهي به موازات ابد    / كيميا كاري و دستان كدامين دستان     
  )بند يازدهم( اسرار مرا؟ دهد از روزن كه گذر مي/ هاش زينت عرياني

گرچه بس ناژوي / هوس كوي مغان است دگر بار مرا/ عجبا كز گذر كاشي اين مزگت پير      
بنـد  . (سـار مـرا     پيكـر مـزدك و آن بـاغ نگـون         / نمايـد بـه نظـر،       مـي / اش  در آن حاشـيه   {واژونه  

  )دوازدهم

   و محتواموسيقيبين هماهنگي 
ر هــم تنيــدن موســيقي و محتــوا شــكل  از د، زيبــايي همــاهنگي در شــعري ازديگــربخــش 

شـود كـه زبـان شـعر را از زبـان              منظور از موسيقي در اينجا شامل مجموعه عواملي مي        . گيرد  مي
  )8و 7صص، 1370شفيعي،.(بخشد روزمره به اعتبار بخشيدن آهنگ و توازن امتياز مي

جام و  رسـد كـه انـس       بـه نظـر مـي     «: گويد  شفيعي در بارة نقش هماهنگي موسيقي در شعر مي        
انـداز هرقـدر شـعر بـه      استحكام بستگي دارد به ميزان برخورداري شعر از موسيقي و درين چشم        

تـر    نزديك- كه در اصطلاح اخوان الصفا برخورداري از نظام افضل است –مفهوم عام موسيقي    
  ) 374ص،1370شفيعي،(».شود از انسجام و استحكام بيشتري برخوردار خواهد بود

بدرسـتي مـصداق    » هـزارة دوم آهـوي كـوهي      «يژه موسيقي دروني، شعر     از نظر موسيقي، بو   
تناسـب موسـيقايي سـبب شـده برخـي از           . دانـد    مـي  »ها  رستاخيز كلمه «تعريفي است كه شعر را      

هاي مـستعمل امـروز خـوش         ها كه در دورة معاصر كاربرد زيادي ندارد چنان در كنار واژه             واژه
  :در بند دوازدهم» واژونه«و » ناژو«، »مزگت«نخيزد، مانند ها بر بنشينند كه هيچ بوي غرابتي از آن

  عجبا كز گذر كاشي اين مزگت پير
  »كوي مغان است دگربار مرا«هوس 

  گرچه بس ناژوي واژونه
  اش در آن حاشيه      
  نمايد به نظر مي

  .سار مرا پيكر مزدك و آن باغ نگون
ا در محورهـاي زيـر قابـل        و هماهنگي آن بـا محتـو      » هزارة دوم آهوي كوهي   «موسيقي شعر   

  :توجه است
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  )وزن(موسيقي بيروني 
هـاي    يكي از دلايل گسستگي معني در برخي از اشعار گذشته، آن اسـت كـه مطـابق نظريـه                  

. اسـت   كـرده   آورده و بعد وزني مناسب آن انتخاب مـي          قدما شاعر ابتدا معني شعر را  در نظر مي         
ر همـراه بـا وزنـش بـه خـاطر خطـور و               نخست كليات معناي يـك شـع       ،در شعرهاي مطبوع  «اما  

دارد و    كند و كيفيت تركيب كلي يك شعر است كه خاطر را بـه خـود مـشغول مـي                    خلجان مي 
  )  224صاخوان،(».سازد شاعر را متغني مي

در رمـل مخبـون دو هجـاي        . وزن شعر بحر رمل مخبون است     » هزارة دوم آهوي كوهي   «در  
ايـن  . يـانگر حـالتي شـبيه حركـت و سـكون اسـت            كوتاه و دو هجاي بلند به صورت متنـاوب، ب         

هاي حاصل از تناوب، يادآور حالت مسافري است كه زماني را بـين دو محـل                  حركت و سكون  
مناسـبترين وزن بـراي بيـان     كـه  گذرانـد  در حركت و زماني را در يك محل در اسـتراحت مـي       

  .نمايد محتواي شعر مي
ن در شعر القا كنندة حالت عاطفي شـديد و  از سوي ديگر، نظر به اين كه هجاهاي كوتاه زبا   

 رمـل مخبـون بـا اركـان متـشكل از دو هجـاي               -وزن هزارة دوم آهوي كوهي      . تري است   مهيج
ها بـر شـاعر        مناسب با هيجاني است كه در اثر ديدن نقش كاشي          -كوتاه در كنار دو هجاي بلند     

 محتواسـت كـه خواجـه       با عنايت به همين تأثير وزن در ايجـاد فـضاي مناسـب            . شود  عارض مي 
خواجـه  (».وزن را از آن جهت اعتبار كند كه بـه وجهـي اقتـضاي تخييـل كنـد                 «: گويد  نصير مي 
  )587نصير، ص

متناسب بـا حـال و مقـام بـه كـار            » -UU  /فعلن«يا   » -- /فع لن «در پايان سطرها نيز زحاف      
 آنجا كه بيانگر سرعت     و»  لن  فع«رفته است، در جايي كه نياز به تأمل و توقف و ماندن است از               

تا بـدانجا كـه     « ، در عبارت     1 از بند    2مثلاً در سطر  . استفاده شده است  » فعلن«و حركت است از     
» - - /لـن  فـع «و » - -  U- /فـاعلاتن «شاعر ركن اول و آخر را بـه ترتيـب معـادل    » ماند فرو مي

ت كمتـري  از سـرعت و حرك ـ  » -U U=فعلن«و » - - UU=فعلاتن«آورده است كه نسبت به 
 اما آنجـا كـه شـاعر از          ، مؤثر واقع شده است،    »فروماندگي«برخوردار است و براي تلقين مفهوم       

خواهد اين هيجان را به خواننده هم القـا كنـد، ركـن آخـر را                  هيجان بيشتري سرشار است و مي     
  .»تا درودي به سمرقند چو قند«ركن آخر : است، مانند برگزيده » - U U /فعلن«معادل 
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  )قافيه(يقي كناري موس
) 82ص،1370شفيعي،(».استخوان است   قافيه، آدم بي    شعر بي «: گويد  نيما در بارة قافيه مي    

اين نكتة بسيار مهمي است، اگر بدن انسان فاقد استخوان باشـد نـه فقـط زيبـايي خـود را از                      
. افتـد   اي گوشت روي هم مـي       شود براي اين كه مانند توده       دهد بلكه زشت هم مي      دست مي 

چفــت و «هــا بنــا بــه گفتــة ماياكوفــسكي همچــون       در شــعر هــم چنــين اســت، قافيــه    
كنـد و محـور       موجبـات پيونـد بنـدها و سـطرها را فـراهم مـي             ) 82ص،1370شـفيعي، (»بست

  .دارد  عمودي آن را بر پا نگه مي
قافيه يك امر تقليدي و طفيلـي نيـست بلكـه در خـدمت              » هزارة دوم آهوي كوهي   «در شعر   

كـه در پايـان پرسـش    » ار«قافية . كند ه عنوان يك عنصر وحدت آفرين عمل مي موسيقي كلام ب  
گفتار، فرخار، رخسار، تكرار، عيار، ديدار، «هاي  آغاز منظومه آمده است با تكرار شدن در واژه

در پايان كلية بنـدها همچـون       » پديدار، اعصار، تاتار، آوار، كار، اسرار، نگونسار، منقار و گفتار           
وحـدت احـساس و   نجيري وظيفة پيوند بندها را بر عهده گرفته، از چند جهت سبب       هاي ز   حلقه

  :شود انسجام متن مي
از طريـق    اي عـلاوه بـر معنـي لفظـي خـود، هماهنـگ بـا سـاختار كلـي شـعر،                      اولاً هر قافيـه   

  .كند زند تقويت مي ، حيرت و حسرتي را كه در شعر موج مي»ا«مصوت
بندها به منزلة زنگي است كه به صـدا درآمـده پايـان تماشـاي           هاي پايان     ثانياً هريك از قافيه   

  .كند محتواي بند را كه گويي در حكم يك اسلايد است، اعلام مي
كشد تـا     د انتظار مي  وشميخواند و وارد بند بعدي      مييك بند شعر را     وقتي كه   ثالثاً خواننده   

ه محض رسيدن به قافية پايان بنـد،        باين انتظار    .كندميببيند كه اين بار، نقش كاشي با شاعر چه          
خوانـده، بـرايش تـداعي      پيـشين   از سوي ديگـر تمـام آنچـه كـه در بنـدهاي              رسد و    ميه پايان   ب

  .شود ها در ذهنش زنده ميشود و ياد يكايك آن مي
رسد، شاعر به گونـة ردالمطلـع تمـام بنـد             اين ابزار تداعي معني در بند آخر به اوج خود مي          

آورد و با اين تكرار، بازگشت بـه آغـازي ديگـر را  بـه خواننـده تلقـين                      اني مي اول را در بند پاي    
  .كند مي
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  :كندبه شكل زير ايجاد مي) با مركز تقارن م( تصوير متقارني ،، قافيه در كنار رديفهاافزون بر اين
                                                         گفتـ ار مـ  را

                                           فرخـ ار مـ  را             
                                                         منقـ ار مـ  را

بيند همان گونه  اي ايستاده و تصوير خود را در آن مي چنان كه گويي شخصي در برابر آيينه   
  .ها متحير ايستاده است كه شاعر در برابر نقش كاشي

هاي ديگري كه شكل و شمايل قافيـة   تقارن و هماهنگي ايجاد شده به وسيلة قافيه را در واژه          
لازم نيست قافيـه در حـرف روي        «: نيما در بارة قافيه معتقد است     . توان ديد   سنتي را ندارد نيز مي    

ايـن  . دهنـد  متفق باشد، دو كلمه از حيث وزن و حروف متفاوت گاهي اثـر قافيـه را بـه هـم مـي           
آهنگـي معنـوي      شود كه منظور او تقارن و هم        چنين دانسته مي  . . . ن او تازگي بسيار دارد و       سخ

بعضي از كلمات است با يكديگر كه اگرچـه از نظـر آهنـگ بـا يكـديگر تناسـب و همـاهنگي                      
هـا احـساس    هـا بنگـريم نـوعي همـاهنگي و تناسـب در آن      ندارند اما از نظـر معنـوي كـه در آن        

هاي ذهني    سازي  سازي برگشت دارد پس اين قرينه       كه قافيه به تناسب و قرينه     كنيم و از آنجا       مي
ها احساس نوعي تقارن و همـاهنگي         توانند نوعي قافيه بشمار روند زيرا ذهن از تصور آن           نيز مي 

  )233 – 231صص،1370شفيعي،(». . .مراعات نظير، . . . كند مثل كلمات متضاد،  مي
:  نوعي با هم تناسب دارند جويا شد، ماننـد  هايي كه به ان در واژهتو هاي اين قافيه را مي   جلوه

  :در پايان سطرهاي اول و دوم بند سوم» ماني و زرتشت«
  گرد خاكستر حلاج و دعاي ماني«

  »شعلة آتش كركوي و سرود زرتشت
  :در پايان سطرهاي اول و دوم بند دهم» بلند و بزرگ«هاي  يا واژه

   بلندنماهاي نقش اسليمي آن طاق«
  »وآجر صيقلي سر در ايوان بزرگ

يـــاد » قافيـــة معنـــوي«هـــا در شـــعر بـــا عنـــوان  دكتـــر شـــفيعي از نقـــش ايـــن گونـــه واژه
  )231ص،1370شفيعي،.ك.ر.(كند مي

هاي دروني شعر هزارة دوم آهوي كـوهي          هاي كناري، يكي از زيباترين قافيه       بر قافيه علاوه  
  :در بند چهارم است» ها ها و فراموشي خموشي«اي با محتوا دارد  العاده كه هماهنگي خارق
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  هاست؟ ست كه در همهمة كاشي اين چه حزني«
  ست جامة سوگ سياووش به تن پوشيده

  ها، اين طنيني كه سرايند خموشي
  ها از عمق فراموشي        

  »و به گوش آيد، ازين گونه، به ديدار مرا
كــه قافيــة اول يعنــي همــين » ســوگ ســياوش«آميــز و انــدوهگين  خواننــده در فــضاي حــزن

آورد و هنوز سوز دلش آرام        را تلفظ كرد، دهانش بازمانده، آهي از سوز دل برمي         » ها  خموشي«
  .كند ، دوباره آن آه را تكرار مي»ها فراموشي«دوم يعني  نشده كه با رسيدن به قافية 

  موسيقي دروني
كـه در نـوع   محـدود بـه قالـب عروضـي و بحـر شـعر نيـست بل          . . . موسيقي و آهنـگ شـعر     «

شود كه كـم      انگيزي احساس مي    پيوستگي كلمات با يكديگر و ايقاعهاي شعر، موسيقي شگفت        
 ،هاي كلمات   كند و ايقاع    وزن موسيقي بيروني شعر را ايجاد مي      . . . . از موسيقي وزن شعر نيست    

. موسيقي دروني زاييدة عوامل گوناگوني اسـت      ) 51ص،1370شفيعي،(» .موسيقي دروني آن را   
  .هاي شعر است ها و تكرار هجاها و واژه ها و مصوت ها همساني صامت  از آنيكي

نمـود  هـا و مـصوتها        بر پاية همساني صـامت    » هزارة دوم آهوي كوهي   «موسيقي دروني شعر    
هـاي كنـار هـم        جلوة اين بار موسيقايي كه حاصل تكرار يك يا چنـد واج در واژه             . كند  ميپيدا  

  :بندي كرد توان آن را به صورت زير دسته ميهاي متنوعي دارد كه  است گونه
سوگ «،  »كاشي كوچك « ،  » فرغانه و فرخار  «: ها، مانند   هاي آغازين واژه    همساني واج ) الف
  .»زمان زياد«، »كيمياكاري«، »آن آهو«، »سبزي سرو» «شط ، شنها» «سياوش
، » سـمرقند، قنـد   «،  » هـا   هـا، فراموشـي     خموشـي «: ها، ماننـد    هاي پاياني واژه    همساني واج ) ب

  .»مكان، آن«، » گندم، بام«، »نهان، قرون«، » جلوه، گونه«
  »آن نام«، »كس،سلسله«،»شعله،آتش«:ها درآغاز يك واژه و در پايان ديگري، مانند همساني واج)ج
  .»بوتة روييده«،  »افراشته، كاشمر«، »دعاي ماني«: ها، مانند ها در ميان واژه همساني واج)د
اـن واژة ديگـر ، ماننـد                  همساني واج )ه ، »كاشـي كوچـك، متـراكم     «: ها در آغاز يا پايان يـك واژه و مي

  »نيشابور، هري«، »اسليمي، صيقلي«، »فتنه، تاتار«، »نيست،سلسله«، »كز گذر«، »كند نگه مي«،»سوي، اعصار«
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هاي ابداعي كه اين چنين زيبا بدون هـر گونـه تكلفـي در               هاي صوتي در تركيب     اين تناسب 
رسـاند و بخـش       هاي موسيقايي و جمال شناسيك شـعر را بـه اوج مـي              اند و جنبه     هم نشسته  كنار

  .است، اندك كشند، به اين گستردگي، در شعر فارسي عمدة بار هماهنگي را به دوش مي
هاي دوگانة همنشين، گاه به صـورت التـزام در            ها علاوه بر واژه     ها و مصوت    همساني صامت 

  :در بند دهم شعر» s «انداز است، مانند التزام واج  همة سطرهاي يك بند طنين
  نقش اسليمي آن طاق نماهاي بلند
  واجر صيقلي سر در ايوان بزرگ

  .شود بر سر، چون صاعقه، آوار مرا مي
  وان كتيبه 

  كه بر آن  
  اي  نام كس از سلسله    

  نيست پيدا و 
  دهد خبر مي    
  .از سلسلة كار مرا        

  موسيقي معنوي
ها و تضادها و تشابهات در حوزة آواهاي زبان، موسيقي اصـوات را پديـد                 كه تقارن همانگونه  «
ها و تشابهات و تضادها در حوزة امور معنـايي و ذهنـي، موسـيقي معنـوي را          آورد، همين تقارن    مي

هاي پنهاني عناصر يك بيت يا يك مصراع و از سوي ديگـر               بنابر اين همة ارتباط   . بخشد  سامان مي 
اجـزاي موسـيقي معنـوي آن اثرنـد و اگـر بخـواهيم از             . . . عنـوي يـك واحـد هنـري       همة عناصر م  

 از قبيـل    - اينگونه موسيقي چيزي را نام ببريم بخشي از صنايع معنوي بـديع              ةهاي شناخته شد    جلوه
كه در  ) 393ص ،1370شفيعي،( ».هاست   از معروفترين نمونه   -تضاد و طباق و ايهام و مراعات نظير       

رود، «،  »سـمرقند، رودكـي   «،  »فرغانـه، فرخـار   «: به قرار زيـر اسـت     »  آهوي كوهي  هزارة دوم «شعر  
بـاد،  «،  »بـاد، خـرمن   «،  »گنـدم، خـرمن   «،  »آهو، كوه «،  »سرو، كاشمر «،  »نيلوفر، زادن مهر  «،  »رودكي
، »ناژو،بـاغ «،  »مزگـت،كوي مغـان   «،  »كيمياكـاري، دسـتان   «،  »نما، ايوان، كتيبه    سردر، طاق «،  »آتش

  .»نشابور، هري«، »آتش، زرتشت«، »شهپر،جبريل،سيمرغ«، »ماني،مزدك«
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ها كه با هم نوعي تناسـب دارنـد از يـك سـو موسـيقي معنـوي شـعر را                  هر دسته از اين واژه    
اي از فرهنگ و تاريخ       ماية شعر، يادآور گوشه     كنند و از سوي ديگر هماهنگ با درون         ايجاد مي 

  .  ايران هستند
ي هم وجود دارد كه شاعر براي پيوند بين اجزا و انسجام            غير از موارد مذكور، عوامل ديگر     

پرسـش و  : كنـد، ماننـد   ها را خلق مـي  بردن از شگردهاي هنري، آن  شعر، با خلاقيت خود و بهره     
  .پاسخ

بـرد ايـن      تا كجا مي  «شود كه     با اين پرسش شروع مي    » هزارة دوم آهوي كوهي   «ابتداي شعر   
  »نقش به ديوار مرا؟

ش نيازمند پاسخ است، شاعر پاسخ آن را در بند اول به صـورت كلـي و                 از آنجا كه هر پرس    
جـواب روشـن و   » آنجـا «امـا بـه دليـل آنكـه واژة     » . . .  .تا بدانجا كـه  «: گويد عام ادا كرده، مي  

هـاي خـاص،      صريحي براي مخاطب نيست و داراي ابهام است،  در بندهاي بعدي، با بيان نمونه              
  :كند  از آن را باز گشايي ميكلي گويي قبلي و ابهام حاصل

  .و غيره» . . . تا درودي «، » . . . گرد خاكستر «، » . . .لاجورد افق «
تكرار و در چند بنـد ديگـر        را  در اواسط شعر براي استحكام پيوند بين بندها، دوباره پرسش           

بنـد اول   به بند پاياني كه تكـرار همـان پرسـش و پاسـخ           درس  د تا مي  كن بيان مي را  هاي آن     پاسخ
آورد، بـدين صـورت كـه شـعر از      اي درمي اين حالت، سير تكويني شعر را به شكل دايره  . است

 رسد يك نقطه روي محيط دايره شروع شده، پس از يك سير طولاني به همان نقطة آغازين مي    
  :كه

  برد اين نقش به ديوار مرا؟ تا كجا مي
  ماند، تا بدانجا كه فرو مي

  .گفتار مراچشم از ديدن و لب نيز ز



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

614  

  :ها نوشت پي
  .است» هزارة دوم آهوي كوهي« عبارتهاي داخل گيومه برگرفته از شعر -1
  .شود است استفاده مي» هماهنگي«از معادل فارسي آن كه » هارموني« از اين به بعد به جاي -2
  :به شرح زير است» هزارة دوم آهوي كوهي«هاي شعر منظومة   مأخذ شواهد و نمونه-3

، هزارة دوم آهوي كوهي، تهـران، سـخن، چـاپ سـوم           ): 1382(دكني، محمدرضا  ك شفيعي
  21-18صص 

  :نابع م
   بدعتها و بدايع نيمايوشيج، تهران، زمستان، چاپ سوم:)1376( اخوان ثالث، مهدي

  ، تهران، زرياب، چاپ اول2طلا در مس، جلد ): 1380(براهني، رضا
ــ(  در جــستجوي نيــشابور:)1379(بــشردوست، مجتبــي دگي و شــعر محمدرضــا شــفيعي زن

  ، تهران، ثالث، چاپ اول)كدكني
  بوطيقاي شعر نو، تهران، ققنوس، چاپ اول): 1383(جوركش، شاپور
، تهـران،   )هاي شعر نيمايوشـيج     روند دگرگوني ( داستان دگرديسي    :)1381(حميديان، سعيد 
  نيلوفر، چاپ اول

  ران، نو، چاپ دوم، ته1تاريخ زبان فارسي، جلد): 1366(خانلري، پرويز ناتل
اساس الاقتباس، تـصحيح مـدرس      ): 1367(خواجه نصير، محمدبن محمدبن الحسن الطوسي     

  رضوي، تهران، دانشگاه تهران
   موسيقي شعر، تهران، آگاه، چاپ سوم:)1370(كدكني، محمدرضا شفيعي

   هزارة دوم آهوي كوهي، تهران، سخن، چاپ سوم:)1382(شفيعي كدكني، محمدرضا
  ، تهران، فردوسي، چاپ ششم1 تاريخ ادبيات در ايران، جلد:)1363(االلهصفا، ذبيح 

   سفرنامة باران، تهران، روزگار، چاپ اول:)1378(االله عباسي، حبيب
 :)1378(االله عباســي، حبيــب«در » شــكل و ســاخت شــعر شــفيعي «):1378(فتــوحي، محمــود

 »263-239سفرنامة باران، تهران، روزگار، چاپ اول، صص 



  
  

  كرار در موسيقي شعر سپيدنقش ت

  دكتر فيروز فاضلي 
  رقيه آزاد كرد محله

  چكيده
برخوردار نيـست   ) عروض كلاسيك و آزاد     (شعر منثور يا سپيد از مزيت موسيقي عروضي         

و شاعر از موسيقي بيروني كه همان وزن است در اشعارش بهره نبـرده اسـت امـا از نقـش قافيـه                       
  .غافل نيست

نست با كمك وزن و قافيه، موسيقي شـعرخود را ارتقـا دهـد و آن را         شاعر كهن سرا مي توا    
مانند ديواري محكم، سرپا و استوار نگه دارد اما شاعر امروز اين وسايل را در اختيـار نـدارد يـا                     

او به دنبال مصالح جديدي است تـا ديـواري بـه همـان              . بهتر بگوييم نمي خواهد كه داشته باشد      
د بنابراين او به وسايلي نيازمند است كه هـم چـون مـصالح قـديمي                محكمي و استواري بر پا كن     

  .مطنطن و با شكوه باشد
 در اين مقاله كوشيده شده است انواع تكرار كه باعث موسيقي آفرينـي در شـعر سـپيد مـي                    

، جـوري   »چـشم هـا را بايـد شـست        «:شود با مثال شناسانده شود تا پس از ايـن بـه قـول سـهراب               
گريم تا بتوانيم آن آهنگ حسي را كه با تاروپود ايـن شـعر عجـين شـده                ديگري به شعر سپيد بن    

  .است ببينيم و از آن لذتّ بيشتري ببريم
  : كليدواژه

  شعر سپيد، قافيه، رديف، تكرار، واج آرايي
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  مقدمه
تـرين  يكي از شگردهايي كه شـاعر شعر سپيد در پي آن است صنايع بديعي است كـه مهـم                  

شاعر از ايـن شـيوه بهـره مـي گيـرد زيـرا مـي توانـد بيـشترين تـأثير را در                        . باشدها تكرار مي  آن
معمـاري،  (انـد   ي هنرها به نوعي از تكـرار بهـره گرفتـه          و چون همه  . موسيقي شعر او داشته باشد    

او نيز در شعر، تكرار را به استخدام خود در مي آورد چـون مـي دانـد كـه     ...) موسيقي، رقص و 
  .ايي و آهنگين شدن اثرش مي شودتكرار باعث تنوع و زيب

ي وافـر نـشان   تكرار نقش بسيار مهمي در شعر دارد و بسياري از شاعران بزرگ به آن علاقه      
اند و در اشعار حافظ و مولانا انواع آن را مي بينيم كه به شعرشان تشخّص مـي بخـشد و بـه                       داده

  . غناي موسيقايي و ارتباط ساختاري و محتوايي شعر كمك مي كند
اگـر چـه    . يكي از نمودهاي آن را در قافيه و رديف مي توان ديد           . تكرار انواع مختلف دارد   

ي عروض بوده و نمي توانسته    قافيه و رديف در شعر سنّتي نيز وجود داشته اما هميشه زير سيطره            
خودنمــايي كنــد حــال آن كــه شــعر ســپيد، خــود را از اوزان عروضــي آزاد ســاخته و بهتــرين   

  .است... ي نشان دادن موسيقي حاصل از قافيه و رديف وجولانگاه برا
شاعر بـا تكـرار يـك واج، هجـا،     . ي حروف استنمودهاي ديگر آن واج آرايي يا نغمه   

واژه، جمله، مصراع و حتّي بند، اين فرصت موسيقايي را براي شعرش ايجـاد مـي كنـد كـه                    
ر، شكل نويني از تركيـب بنـد        او حتّي به كمك آرايه ي تكرا      . عاري از پيرايه و زيور نباشد     

و ترجيع بند مي آفريند به طوري كه فضاي شـعرش آهنگـين شـود و احـساس كمبـود وزن                     
  .ننمايد

اين نوع موسيقي اگر مناسب با . هاي فراواني از آن را ببينيم  در شعر شاملو ما مي توانيم نمونه      
ايجاد نوعي ريتم و انسجام     ي موضوعي و عاطفي شعر باشد مؤثّر واقع مي شود و به             فضا و زمينه  

  . ساخت شعر كمك مي كند
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  شعر سپيد
شعرهاي سپيد از مزيت موسيقي عروضي برخوردار نيستند اما شاعر براي جبران آن، عناصر              

ــود موســيقي شــعرش را بنمايــد    ــران كمب ــا جب ــه ت ــه خــدمت گرفت او از موســيقي . ديگــري را ب
هـا  هـا و مـصوت  ها، هم خواني صـامت    ناسج(، موسيقي دروني يا داخلي    )قافيه و رديف  (كناري

اسـتفاده  . گيردبهره مي ...) تضاد، تناسب و  : هاي معنوي مانند  انواع آرايه (و موسيقي معنوي    ...) و
بخشد كه خواننده نيز وزن را فراموش       اخير به شاعر چنان قدرت و آزادي مي       از دو نوع موسيقي   

-ها، نوعي موسيقي در شعرش ايجاد مـي   تقارن ها و از موسيقي كلمات و تناسب    كند استفاده   مي
بايد توجه داشته باشيم كه در شعر سپيد به دنبال وزن           . كند كه چيزي كم از وزن عروضي ندارد       

عروضي نباشيم زيرا شاعر امروز، وزن را به كناري نهاده و به جاي آن براي براي محكم كـردن        
ابـزاري  . ا مـستحكم تـر از قبـل گـردد         ديوار شعر، از مصالح ديگري كمك مي گيرد كه چه بس          

  . هاي صوتي يا آهنگ حسيچون هم آهنگي
در اشعار سپيد نيز موسيقي به طور عمده، حاصل رفتار كلام است امـا شـكَردهاي ديگـري                  «

ايجـاد موسـيقي بـه      : انـد ماننـد   كه براي تقويت محور موسيقايي در اين نوع اشعار قابـل بررسـي            
ي اسـتفاده از    ايجاد موسيقي بـه وسـيله     ... زنه به منظور ايجاد موسيقي    ي تكرار، كاربرد موا   وسيله

  )103:1384سلاجقه، (» ....شگرد وصل و فصل

  قافيه در شعر سپيد
دانستند اما در   ها يا ابيات كلام منظوم مي     هاي اواخر مصراع  در گذشته قافيه را هم ساني واج      
تـوان آن را هـم سـاني        مي خود دارد و مـي     تر از تعريف قدي   شعر معاصر ، قافيه مفهومي گسترده     

هاي شعر دانست كه با توجه به جايگاه آن در مصراع يا سطرهاي شعر مـورد                هاي آخر واژه  واج
  .گيرندبررسي قرار مي

برد بر ضرورت و كـارآيي      شاعر شعر سپيد وقتي به ضروري نبودن وزن در اين نوع شعر پي            
او نه جايگاه قافيـه در      . آوردفاوت با شعر سنّتي و نيمايي مي      اش را مت  قافيه مطمئن شد اما او قافيه     

او گـاهي قافيـه و حتّـي       . ي حـروف قافيـه را     پايان مصراع را پذيرفتـه اسـت و نـه سـاختار تـشابه             
هـا و گـاهي     هاست در آغاز يا ميان مـصراع      هايي برخلاف شعر سنّتي كه در پايان مصراع       رديف
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وقتي قافيه بر زبـان     . اي هم ممكن است نداشته باشند      مشابه آورد و گاهي الزاماً حروف    بندها مي 
هاي مشابه، لذتّ موسـيقايي را كـه از كلمـات در            ها و مصوت  شود با برگشت صامت   جاري مي 

  .كندنظر داريم در خاطر تجديد مي
 افتد و از آن قرينه مطالبي   آيد خواننده يا شنونده به ياد قرينه مي       هنگامي كه قافيه در شعر مي     

  شـود كـه ذهـن خواننـده،    كنـد و ايـن تـداعي باعـث مـي     را كه با آن پيوستگي دارد تداعي مـي   
  .ي زيبايي ذاتي كلمات شودمتوجه

  شـاملو در شعر سپيد خـود بـا ايــن كـه اوزان عروضـي را در هــر شـكلي بـه كلّـي مـردود                          
 و حتيّ آن را مايه داند ولي از نقش قافيه نيز غافل  نيست       شمارد و آن را چيز دهن پركني مي       مي

  .داندگرفته از سيرت شعر مي
اي دارد و گـاهي ماننـد شـعر         قافيه در توانمند سازي موسيقي شعر سپيد، نقش بسيار برجسته         

ي هر مصراع يا بيت     ها در آخرين واژه   سنّتي كه از تكرار حرف يا حروف و حركات ما قبل آن           
  .بردتشكيل يافته است سود مي

   سپيد شاملوانواع قافيه در شعر
قافيه در شعر سپيد شاملو كاربردهاي متفاوتي دارد و جايگـاه قـوافي در شـعرش جايگـاهي                   

  .ارزشمند است

  :ي متوالي پاياني قافيه-
نفس / خسته/ به خود تپيده  / از خود رميدگاني در خود خزيده     / زبان در كام كشيده،   / تكيده
  )55:همان. (به كردارِ از راه ماندگان/ پس نشسته

خـسته،  «. مـشتركند » يده«هاي قافيه هستند و در حروف       واژه» تكيده، كشيده، خزيده، تپيده   «
در هر دو قافيه حروف اصـلي       . (است» ـَـ سته «ها  اند و حروف مشترك آن    نيز با هم قافيه   » نشسته

  .)با حروف الحاقي همراه شده است
  ها و درياها را گريستم              كهمن بر/ عمري دراز را در آن نگريستم/ تا در آيينه پديدار آيي

  )498: همان(
  .اندهاي قافيه است كه در انتهاي مصراع آمدهواژه» نگريستم، گريستم«
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بـر  / گـاوآهن بـر مـا بـستند    ./ يوغ ورزاو بر گردنمان نهادنـد   ./ تو را و همگان را گردن زدند      
  گرده مان نشستند

  )883: همان (
  .اندهاي قافيه هستند كه پي در پي آمدهنيز واژه» بستند، نشستند«قافيه اند و » نهادند، زدند«

  :ي با فاصله قافيه-
بـه دردي خـشك     / همه عمـر  / هم چون زخمي  / خونابه چكنده / همه عمر / هم چون زخمي  

  )799-800:همان(از خود شونده، / به نفرتي/ چشم بر جهان گشوده/ ييبه نعره/ تپنده
  .ي آغازي هستندنيز قافيه» يي، نفرتينعره«اند و با هم قافيه شده» چكنده، تپنده، گشوده، شونده«

  )616: همان! (چه پاي لنگ/ چه راهِ دور!/ پا با سنگ/  من با خويش/ نفس با خستگي در جنگ
  .هاي قافيه هستندواژه» جنگ، سنگ، لنگ«

  : قافيه همراه حروف الحاقي-
  .تواند موسيقي شعر را بيشتر كند هم ميها فقط حروف الحاقي  دارند كه آنگاهي قافيه

/ اي،در گـردشِ چارهجـاييِ سـال دريافتـه      / كه وسعتِ بي حـدودِ زمـان را       / اندشهادت داده 
  /ايشهادت داده

  .                                   در عشق/ و تداوم را / ايدر قالبِ آدمي به چشم ديده/ كه رازِ خدا را
  )767:همان(

البتّـه درصـد    . الحاقي است و قافيه حرف يا حروف اصلي نـدارد         » ه اي «حروف  در اين شعر    
  ..ها در شعر سپيد بسيار نيستاين نوع قافيه

  ):هم صوتي( قافيه شدن در اثر تكرار مصوت -
و هم ساني كلمات بـه  ) ي قافيهآخرين حرف اصلي واژه(قافيه هميشه يا اتّكا به حرف روي      

به آخـر بعـضي كلمـات كـه تناسـبي بـا هـم             » ي«با افزودن مصوت    گاهي شاعر   . آيدوجود نمي 
آورد كـه در واقـع ناشـي از تكـرار           ها نوعي تناسب و هـم آهنگـي بـه وجـود مـي             ندارند در آن  

  :در شعر زير» لب، دست، چشم، قلب، مذهب«مصوت است مانند 
  كندتعليم مي/ هبيبه سان مذ/ در اين گورستان خدايان/ قلبي كه زيبايي را/ دستي و چشمي/ لبي

  )477:همان (
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تواننـد بـا هـم قافيـه شـوند بـه خـاطر              كه طبق قواعد شعر سـنّتي نمـي       » خندان، نام «هاي  واژه
ها هم صوتي ايجاد شده و كار قافيه را بـراي ايجـاد     بين آن » ي«و يك ساني مصوت     » ا«مصوت  

  .دهدموسيقي انجام مي
اما براي / آري/ بهاري ديگر آمده است  / يستدل خنداني ن  / كه در پس پاسخ و لبخند     / فغان

  )821: همان(نامي نيست / نامي نيست/ ها كه گذشتآن زمستان
هـا مـشتركند بـا هـم قافيـه          بـا آن  » ي«نيز چون در مصوت بلند      » بهاري و آري  «علاوه بر آن    

  .اندشده

  :ي آغازين قافيه-
  .گويندمي» ي آغازينقافيه«آن گيرد كه به ها قرار ميگاهي نوعي قافيه در آغاز مصراع

از / و يأسـي معـصومانه    / كنـد، سرشارش مي / از شادي / يي و گلي كوچك   پروانه/ ييچشمه
  )511:همان: (گران بارش/ اندوهي

ي قافيـه » گلـي، شـادي، ياسـي، انـدهي     «ي آغازين و    قافيه» يييي، پروانه چشمه«در اين شعر    
  .مياني هستند

  :هاي پي در پي قافيه-
  .برندآيند و طنين مصراع را بالا ميفاصله و پي در پي ميها بيي قافيهگاه

  )13: همان! (آوار، بهنجار!/ همواره، هميشه، همگام، به هنگام

  :ي مياني قافيه-
  .آيدگاهي قافيه در درون مصراع مي

و اگـر صـليبي نيـست كـه بـر دوش            / خُودي هست كه بر سر نهيـد      / و اگر تاجِ خاري نيست    
  )572:همان( تفنگي هست /كشيد
  .اندهاي درون مصراع هستند كه با هم قافيه شدهواژه» خاري، خودي، صليبي، تفنگي«
ي تـازه روي    تردتر از ساقه  / تر از سنگ  پارينه:/ هاي خويش ام از حسرت  تو را برنتراشيده  / نه

  )834: همان(ام از خشم خويش تو را برنكشيده/ يك علف
  .ي مياني هستندقافيه» اميدهام، برنكشبرنتراشيده«
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  : قافيه همراه رديف-
  .شود همان گونه كه در شعر سنّتي فراوان استگاهي قافيه به همراه رديف آورده مي

ظلمـت را بـه نبـرد    / بـا ظلمـت در جنـگ نيـست     / آفتاب از حضورِ ظلمت دل تنـگ نيـست        
  )900:همان(. او را مجالِ درنگ نيست/ چندان كه آفتاب تيغ بركشد/ آهنگ نيست،

  .رديف است» نيست«هاي قافيه و واژه» دل تنگ، جنگ، آهنگ، درنگ«
  .            برده باشند/ بر دوش/ بارِ خفّتي/ تر كه مرده باشنديا از آن پيش/ كه بميرند/ نخواستند

  )618: همان(
ننـد قافيـه    تواهم مي » نخواستند، بميرند «رديف است و    » باشند«هاي قافيه و    واژه» مرده، برده «

  .به حساب بيايند
  به دريايي ديگر  / به ساحلي ديگر/ خوشا ماندابي ديگر!/ به مردابي ديگر/ خوابي ديگر

  )545: همان(
  .رديف است» ديگر«هاي قافيه و واژه» دريايي خوابي، مردابي، ماندابي، ساحلي،«هايي واژه

  :ي پايان بندها قافيه-
  .آوردو بند يا بيشتر ميگاهي شاعر قافيه را در پايان د

نگاه از صـداي    !/ .../ كنيخوشا نظربازيا كه تو آغاز مي     ./ بنددكلام از نگاه تو شكل مي     .../ 
پـرواز  / چـه بلنـد  / چـه بـالا    / با اين همه    !/ .../ كنيچه مومنانه نامِ مرا آواز مي     ./ شودتو ايمن مي  

  )722-723:همان!                       (كنيمي
  .ها در پايان بندها آمده استرديف است و قافيه» كنيمي«هاي قافيه و واژه»  آواز، پروازآغاز،«

  : قافيه از طريق هم آوايي واژگان-
ها تنها در وزن يا آهنگ يكسانند       اين ويژگي كه در سجع متوازن نيز سابقه دارد در آن واژه           

  .دي آزاد در آهنگين كردن شعر مؤثّرنو با ايجاد نوعي قافيه
  .                                                                     سرد/ سخت/ تا زمين خسته به سنگين نفسي بكرد

  )608:همان(
  .اندكه تنها هم وزن هستند با هم قافيه شده» سخت و سرد«ي دو واژه
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پـاي  / طِ زمـين  از چار سوي بسي   / و رهايي و رستگاري را      / بر خاك، / حاصلِ اشك باران بي 
  آيند،                                                                                                                              در زنجير و گم كرده راه مي

  )699: همان(
  .ز يكساننداند و علاوه بر هم وزني در حرف آخر نيقافيه شده» اشك، خاك«هاي هم وزن واژه

  رديف در شعر سپيد
  هـاي قافيـه تكـرار    هـاي شـعر عينـاً بعـد از واژه         رديف يك يا چند واژه است كه در مـصراع         

  .شود و اگر شعر رديف داشته باشد علاوه بر قافيه، رعايت رديف نيز الزامي استمي
وضوع اگر دو شعر، يكي داراي رديف و ديگري بدون رديف را با هم مقايسه كنيم به اين م

هـاي شعر فارسي است كـه از جهـات   بايد گفت كه رديف از نعمت    . به خوبي پي خـواهيم بـرد    
هاي شاعر و از نظر تركيبـات مجازهـاي بـديع در زبـان بـه                موسيقي و معاني و كمك به تداعـي      

  .بخشدشعر، زيبايي و اهميت مي
رك پايان قافيه را كـه      گيرد تا حروف مشت   شاعر براي تكيمل موسيقي قافيه از رديف كمك مي        

و اكثـر غزليـات خـوب       . يكي دو حروف بيشتر نيست اضافه كند و موسيقي شعرش را كامل نمايـد             
  . تر استفارسي داراي رديف هستند و شعري كه رديف داشته باشد از نظر موسيقايي غني

شعر سپيد گاهي داراي رديف و گـاهي فاقد آن است در ايـن نـوع شـعر گـاهي رديـف بـه                     
شـود زيـرا در     شود چيزي كه در شعر كهن كمتـر ديـده مـي           آيد و جـانشين قـافيه مي    هايي مي تن

  .ي آن استآيد و كامل كنندهشعر سنّتي، رديف معمولاً با قافيه مي

  : رديف جانشين قافيه-
نـستوه و   / پيش از آن كه به خاك افتي      / و كوه وار  / كه تو بودي،  / دريغا شير آهن كوه مردا    

  )729:همان( رده بوديم/ استوار 
  .نياز از قافيه، استقلال خود را داردرديف است و شعر قافيه ندارد و رديف بي» بودي«

خدا را مصرف كردم                                                     / سياره را مصرف كردم/ اقيانوس را مصرف كردم/ هوا را مصرف كردم
  )      976:همان (

  .رديف است و قافيه وجود ندارد» را مصرف كردم« 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

  ..................................................................  عر سپيدنقش تكرار در موسيقي ش

 

623 

  : رديف آغازي-
  .شودگاهي در شعر سپيد، رديفِ در آغاز آورده مي

/ از هـر آن چـه واداردمِـان   / از هر آن چه محصورمان كنـد    / نفرتي از هر آن چه بازمان دارد      
  )458:همان(كه به دنبال بنگريم، 

  .رديف آغازي است» چهاز هر آن«
سالي كـه   / هاي كم سالِ روزهاي دراز و استقامت    / سالِ شك / سالِ اشك / سالِ باد / سالِ بد 

سـالِ  / سالِ خونِ مرتـضا   / سالِ اشك پوري  / سالِ عزا / سالِ درد / سالِ پست ./ غرور گدايي كرد  
  )209: همان(                                  ...          كبيسه
  .رديف آغازين شعر است كه پي در پي تكرار شده است» سال«

  : رديف آغازي همراه قافيه-
بس كـه لاينقطـع از گـور و كفـن،           / بس كه لاينقطع از مرده و از قاري       :/ علتّش معلوم است  

  )857-858:همان... گويندصبح تا شام سخن مي/ شايد/ مرگ و عزاداري
  .ي پاياني هستندقافيه» قاري، عزاداري«يف آغازي است و رد» بس كه لاينقطع از«

  )276: همان(ام              گر چه انساني را در خود زاده/ امگر چه انساني را در خود كشته
  .ي مصراع رديف استهاي قافيه است و بقيهواژه» امام، زادهكشته«

  : رديف طولاني-
آيد اما چنان بـر شـعر غلبـه دارد كـه قـسمت               مي گاهي رديف در آغاز يا پايان مصراع شعر       

  .گيرداعظم مصراع را دربرمي
 كـه   -/  پيـسوز انديـشه را كـه چـه ت اوفتـاد            -./  خـود را   -/ تاريك تَـركَ يـافتم از آفتـاب       

  )915:همان ( . خود را-/  تابان تَركَ يافتم از آفتاب-/ برافراشتي؟
  .باشدهم رديف بعدي مي» خود را«

  ... .                اندكي بدي در نهاد ما/ اندكي بدي در نهاد من/ نهاد تواندكي بدي در 
  )533: همان(

  .بقيه رديف است» تو، من، ما«هاي بجز واژه
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  :ي پاياني رديف و قافيه-
  سفاهت من چنگيزيان را آواز داد/ تو را و مرا گردن زدند/ خوش بيني برادرت تركان را آواز داد

  )883:همان (
/ هـا دراز خواهـد شـد      از دريچه / دستانِ اشتياق / فراز خواهد شد  /  به ناگاه / هاي بسته زهدروا

پـيش بـاز   / تـا شـهرِ خـسته    / در معبـري از غريـو     / و بهـار  / به خنده باز خواهد شد    / لبانِ فراموشي 
  )1021: همان(            .      آغاز خواهد شد/ چنين / نوروز/ گاهانبي/ آري/ سالي/ خواهد شد

  .رديف شعر است» خواهد شد«هاي قافيه و واژه» فراز، دراز، باز، آغاز«

  : رديف آغازي و پاياني همراه قافيه-
تعليم سفاهت  / ي عالِم نه آن را كه در جامه     / كندفضاحت مي /  نه آن را كه در جبه و دستار       

در ايـن   / ه چون تو  نه آن را ك   / كندفخر به حماقت مي   / ي پوسيده نه آن را كه در خرقه     / كندمي
  )1026:همان(                                                           .   كندبه بلاغت مي/ احساسِ نياز/ وانفسا

فـضاحت، سـفاهت،    «هاي  واژه. رديف پاياني است  » كندمي«رديف آغازي و    » نه آن را كه   «
  .هاي قافيه هستندواژه» حماقت، بلاغت

كـه  / نمـاز گــزاردم و قتـلِ عـام شـدم          / ام دانـستند  كه رافضي / تلِ عام شدم  نماز گزاردم و ق   
  ام دانستند                                                                                                                 قرمطي

  )882: همان(
ام، رافـضي «هـاي   واژه. پايـاني اسـت   رديـف   » دانستند«مصراع اول و سوم، رديف آغازي و        

  .قافيه هستند» امقرمطي

  : رديف آغازي و پاياني بدون حضور قافيه-
  . اي وجود داشته باشدآيد بدون آن كه قافيهگاهي رديف، در آغاز و پايان مصراع مي

  در گذرگاه نسيم سرودي ديگرگونه آغاز كردم
  در گذرگاه باران سرودي ديگرگونه آغاز كردم

   گذرگاه سايه سرودي ديگرگونه آغاز كردم                                                              در
  )438:همان(
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رديف پاياني اسـت    » سرودي ديگرگونه آغاز كردم   «رديف آغازي و    » در گذرگاه «واژه ي   
  .و قافيه نيامده است

ي در گـستره  /  تو كجايي؟  -/ .../ تو كجايي؟ / مرز اين جهان  ي بي در گستره /  تو كجايي؟  -
  تو كجايي؟                                                                                                          / ناپاكِ اين جهان

  )817: همان(
رديف آغـازي و پـس از آن رديـف پايـاني آمـده اسـت و              » بي مرز، ناپاك  «واژگان قبل از    

  . وجود نداردقافيه
  از كدامين صحرا/ تا بگذرم/ بايدم گذشتاز كدامين كوه مي
  تا بگذرم                                                                   / بايدم گذشتاز كدامين دريا مي

  )494: همان(
- واژه رديف آغازي و پس از آن رديـف پايـاني هـستند           » كوه، صحرا، دريا  «واژگان قبل از    

  .گرددبا آن قافيه نمي» كوه«ي تواند قافيه هم باشد اما واژهمي» صحرا، دريـا«هاي 

  واج آرايي در شعر سپيد
بنابراين شاعران از طريق هـم نـشيني        . واج آرايي نوعي تكرار است تكرار صامت يا مصوت        

  .اندتر كردهها نيز موسيقي شعر خود را غنيها و مصوتواژگان هم آوا و هماهنگي صامت
يابي به صداهاي آرام و دلپذير يا صداهاي خـشن و خـشك،           تواند به منظور دست   شاعر مي «

هـا، عمومـاً خـوش صـداتر و دلپـذيرتر از            مـصوت . الفاظي را انتخاب كند و در كنار هم بچينـد         
. نـد اها صرفاً طنين  اند در حالي كه صامت    هاي موسيقايي ها، آهنگ ها هستند زيرا مصوت   صامت

تـر از سـطري اسـت كـه         هايش بالاتر است، آهنگـين    هايش از صامت  سطري كه درصد مصوت   
اي از نظـر    هـا بـه نـسبت قابـل توجـه         هـا و صـامت    مصوت. تر است هاي آن پايين  درصد مصوت 

از . هـاي كوتـاه هـستند     هاي بلند پرتر و طنين دارتر از مـصوت        مصوت. كيفيت با هم فرق دارند    
ل، م، ن، ر، و، ف، ي، ث و بعـضي هـم   : نمايند، مثـل بعضي نسبتاً خوش صدا ميها  ميان صامت 

اين اختلاف صوتي، مورد نظر شاعر است، امـا         . د، گ، ك، پ، ت    : خشن و تند هستند از قبيل     
هـا را در تركيبـات آهنگـين در كنـار هـم             گردد تا آن  او لزوماً به دنبال اصوات خوش صدا نمي       

  هـا بـا محتـواي شـعر اسـتفاده          صدا و بدصدا بـه نـسبت تناسـب آن          بچيند بلكه از اصوات خوش    
  )156-157:1379پرين، (» .كندمي
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شاملو از تـأثير موسيقي حروف بر مخاطبش آگاه است و با به كارگيري اين موسـيقي بـه تــأثير     
  .هاي موسيقي شعر شاملو استترين جنبهموسيقي حروف از غني. افزايدموسيقايي شعر خود مي

  : »ر«رار واج صامت  تك-
  از كماني؛                                       / يا معبرِ پردردِ پيكاني/ دامِ باشه و قرقي ست/ حتيّ اگر رهايي

  )802:همان(
نه تنها آهنگ و صـوت بـه شـعر          » معبر، پردرد «و آمدن آن در واژه هاي       » ر«شش بار تكرار    

روف حركت و صداي ناشي از حركت پيكان را نيـز           بخشيده است بلكه تكرار پي در پي اين ح        
  .مي نماياند

  :»س« تكرار واج صامت -
خود / كه اسباب چيدن را به نجوايند       / پنداري/ به دسيسه سودايي در سر است     / كه مگرْشان 

  از اين دست
  )651:همان (

  .تكرار شده است» س«پنج بار صامت 
  گدايانِ بياباني                                          / اندبردهراه به پايان / سر به سر سرتاسر در سراسرِ دشت

  )997: همان(
  .شش بار تكرار شده است» س«صامت 

سـروري  / ي سـنّت  از ايـن سـفره    / نـصيب   / كه مـرا  / حسرتا/ ست،سيب سرخي /  سينِ هفتم 
  )820:همان.         (نيست

ير ماننــد تكــرار ايــن حــرف و ، صــداي صــف»ص«و يــك بــار » س«تكــرار نــه بــار صــامت 
  .اي بخشيده استتصويرهاي شعري بر زيبايي و تأثير شعر افزوده است و به آن آهنگ ويژه

  كه سدِّ سفاهتي سيماني در ميان است                                                  / رسددست زي دست نمي
  )886: همان(

  .هفت بار تكرار شده است» س«صامت 
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تا / نگرددور سوي آن دو سهيل كه بر سيستانِ حيات من مي          / آن دو چشمان است،   / ان،نگر
  !                                       زنددر فراز كن كه سهيل مي/ سخت گير و آسان مهر/ سرخ برآيد/ ي نارسِ خويشاز سبزينه

  )1043: همان(
  .يازده بار تكرار شده است» س«صامت 

  :»ه«صامت  تكرار واج -
  يي شد                  راهيِ بركه/ هر يك/ هاو هرزابه./ بستاني شد و باغي/  هنگامي كه هر برهوت

  )572:همان(
  .هفت بار تكرار شده است» ه«صامت 

  »ز« تكرار واج صامت -
              ي بوناكِ پنيرك و مامازي          در غلظه/ به بازي بازي/ آسمانِ پيرزاد را/ تا عرصه كند

  )1052:همان(
  .يك بار آمده و موسيقي شعر را افزايش داده است» ظ«چهار بار و » ز«صامت 

  »خ« تكرار واج صامت -
  .                  از خويش بيگانه است/ كه به رختِ رخوتِ خوابِ خرابِ خود/ جهان را بنگر سراسر

  )814: همان(
سيقي ناخوشايند خُر خُـر خـواب و رخـوت را           گويي مو » خ«شاعر با تكرار شش بار صامت       

  .نيز موسيقي شعر را افزوده است» ـِـ«البتهّ موسيقي حاصل از مصوت . سروده است
  .                                                           ها چون قصيل خشكيده خش خش مرگِ آور دارندخنده

  )383: همان(
  .را تكرار نموده است» خ«واج شاعر در يك مصراع چهار بار 

  :»ش« تكرار واج صامت -
در / كاكلِ پريشانِ آدمـي   / شبنمِ خستگي بر پيشاني مادر و     / شرقاشرق شاديانه به اوج آسمان    

                                        .                                                                                                    ي ميلادشنقطه ي خجُسته
  )1042: همان(
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  .را تكرار كرده است» ش«شاعر هفت بار صامت 
/ ي آشـيل  بـه پاشـنه   / ميـدانِ خـونينِ سرنوشـت     / و شيرآهن كوه مردي از ايـن گونـه عاشـق          

  )728: همان.(درنوشت
  .ي نوعي آشوب استرا تكرار كرده كه نشانه» ش«شاعر شش بار صامت 

  )701: همان( .آشوبِ شبنم است/ هاي پنجره بر شيشه
  .كندسروصدا و آشوب را تداعي مي» آشوب«ي و آوردن واژه» ش«شاعر با تكرار چهار بار 

  :»گ« تكرار واج صامت -
  )822:همان( .كنندگرده تعويض مي/ در گور/ به خستگي/ و گل گون كفنان

  .پنج بار تكرار شده است» گ«صامت 
  )720: همان( ي بويي ديگر است دهگر/ ي بادبر گرده

  .را تكرار كرده است» گ«شاعر سه بار صامت 
  هاي گردناكِ صعب با جلگه فرودآمدند                                     از گردنه/ اسباني ناگاهان به تك

  )619: همان(
  .كندها، حركت سريع اسب را تداعي ميو با سرعت خواندن مصراع» گ«با حركت سريع 

  

  :»ب« تكرار واج صامت -
  )112: همان( .ايبر بالاي برج ايستاده/ آورمسر برمي

  .را تكرار كرده است» ب«شاعر در دو مصراع چهار بار واج صامت 

  :»ك« تكرار واج صامت -
/ با چشمانِ بربـسته / كه روزي/ ي بردگاني شده استدرهم شكننده/ اكنون/ غلتكِ كج پيچ 

  )899:همان (  .اندادهنيرويش د/ به حركت 
  .شش بار تكرار شده است» ك«صامت 
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  :»ا« تكرار مصوت بلند -
  )734:همان(شود حادثه اخطار مي/ هنگامي كه/ سوران نبايد ايستاده باشند/ خدايا خدايا
  .دوازده بار تكرار شده است» ا«مصوت بلند 
   شوندپير مي/  نوميد و خسته/هنگامي كه مردان/ دختران نبايد خاموش بمانند/ خدايا خدايا

  )735: همان(
  .ده بار تكرار شده است» ا«مصوت بلند 

  :»ي« تكرار مصوت بلند -
از / و يأسـي معـصومانه    / كنـد، سرشارش مي / از شادي / يي و گُلي كوچك   پروانه/ ييچشمه
                                                     تا شعري نسروده است             / اين كه بامدادِ او ديري ست:/ گران بارش/ اندوهي

  )511:همان(
هاي آغازين كـه بـه خـاطر مـصوت          و مخصوصاً واژه  » ي«شاعر با تكرار ده بار مصوت بلند        

هـاي ميـاني، شـعر را آهنگـين         ها هم آهنگي به وجود آمده و قافيه شده و قافيـه           بين آن » ي«بلند  
  .نموده است

  :»ــِ«اه  تكرار مصوت كوت-
/ خـسته / بـه خـود تپيـده،     / از خود رميدگاني در خـود خزيـده       / زبان در كام كشيده،   / تكيده

  )                   550:همان(نفس پس نشسته    
حالت نفس نفس زدن و مانـدگي و اضـطراب را بـه             » ـِـ«شاعر با ختم كردن كلمات قافيه به        

  .كندذهن القا مي
-به اعتمادِ استقامتِ بال   / ثباتيِ سيماب وارِ هوا  برآمدن     با بي / وي باد است    رهاشدن بر گُرده  

  )801: همان(هاي خويش؛ 
  .به هم پيوسته و شعر را آهنگين نموده است» ـِـ«شاعر واژگان را با مصوت كوتاه 

  به ساعتِ پنجِ صبح               / ي خطميهاي بي عشوهبر برگ/ هاي چركيِ بارانِ تابستانيآب دانه
  )822: همان(

  .است» ـِـ«مسلماً تنها چيزي كه واژگان را به هم پيوسته تكرار هفت بار مصوت كوتاه 
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از آسـمانِ كاغـذيِ     / با خِش خِشي مـضاعف    / ي گندم زار  بر زرديِ برشته  / با قيچيِ سياهش  
  )783: همان( قوسي بريد كج،/  مات

  .يوسته استها را به هم پآمده و واژه» ـِـ«پنج بار مصوت كوتاه 
  .نمايدگاهي شاعر با تكرار دو واج يا بيشتر موسيقي شعر را افزايش داده آن را آهنگين مي

  :»ت«و صامت » ا« تكرار مصوت بلند -
و بـه اقتـضاي شـب اسـت و       / ي ظلمـت نيـست،    بجز بايسته / نمايد كه سكوت   و چنان بازمي  

تـر كـه واپـسين     از آن پيش-/ يرمگر شب گ./ شودكه صداها همه خاموش مي / ست تنها سياهي
.                                                                                      من و تو/ مگر ما/ ،-ي خوني به نايش اندر پيچيدبا قطره/ » حق«فغانِ 

  )651-652:همان(
هـم  » ت«كه بـا    » ط«يي شب است صامت     چون در اين جا موضوع سكون و سكوت و ايستا         

ها ده بار، راه بـر صـدا و جريـان نفـس ببندنـد و بـه همـراه                    كند تا دندان  مخرج است كمك مي   
ي موضـوع يـأس ناشـي از آن         ها، صدا و حركت را مقطّع و تكهّ تكهّ كنند تا شايسته           تكرار قافيه 
 -انـسدادي (هر سـه صـفت      هاي فارسي است كه     تنها صامت از ميان صامت    » ت، ط «گردد زيرا   

  .را با هم دارد)  بي آوا–دنداني 

  :»ا، ي«هاي بلند  تكرار مصوت-
تـابيِ سـيماب آسـاي مـوج و خيـزابش      پرواي بي/ كه گفتي/ همه حاكميت بود و فرمان بود  

                           ي دشـتي؛                      بـه پهنـه   / اسـتوار / كـوهي سـت   / كـه پنداشـتي   / ي دريـا  نه زورقـي برگـستره    ./ نيست
  )551: همان(

ها باز و نـيم  كه دهان هنگام اداي آن» ي«و مصوت بلند» ا«شاعر با تكرار يازده بار مصوت بلند      
ها گردد گويي بالا و پايين شدن نرم موج       ها ايجاد مي  شود همراه با صوتي كه از تكرار آن       بسته مي 
  .كندقراري دريا را به خواننده منتقل ميرامي و لرزه و بيدهد و ناآها را نشان ميو خيزاب

  :»ــِ«و مصوت كوتاه » ي« تكرار مصوت بلند -
  كه جنگلي                        / يا يكي دانه/ ييكه جوانه/ يييا ريشه/ گُلي/ يينه زان گونه كه غنچه

  )728: همان(
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غنچه، ريشه، جوانـه،    «ي قافيه و البتهّ واژگان      هادر آخر واژه  » ي«شاعر با تكرار مصوت بلند      
  .شود در آهنگين كردن شعر خويش تلاش نموده استختم مي» ـِـ«كه به مصوت كوتاه » دانه

  :»ه، د«هاي و صامت» ا« تكرار مصوت بلند -
       دود و دروغ و درد را                   / آه و آهن و آهكِ زنده:/  تو خطوط شباهت را تصوير كن

  )746: همان(
  .پنج بار تكرار شده است» د«سه بار و صامت » ه«شش بار، صامت » ا«مصوت بلند 

  :»گ«و صامت » ـِـ« تكرار مصوت كوتاه -
و تيـك و    / جز جنِگ جنِگِ لخُتِ ركابش بر آهـنِ سـگكِ تَنـگِ اسـب             / و تا زمان درازي   

.                                                                                      آوازي/ ننشنيده گوشِ شب بيدارا/ تاكِ رو به افولِ سمش به سنگ
  )773: همان(

  .شش بار تكرار شده است» گ«نه بار و صامت » ـِـ«مصوت كوتاه 
  :»ر، ش«هاي و صامت» ـِـ« تكرار مصوت كوتاه -

و تكرار ناباورِ هزاران    / هاي تشنه  اطلسي بر سكوتِ / يي مردد ي فواره و نجواي خواب آلوده   
  ي شش گوشِ كاشي                                                                                                                   در هزار آينه/ بادامِ تلخ

  )792: همان(
  .ر شده استتكرا» ر«و هشت بار صامت » ـِـ«ده بار مصوت كوتاه 

  :»ر، ز«هاي  تكرار صامت-
اي زنجيـر خـواب     !/  به نوازشِ دستانِ شرورِ يكـي بـدنهاد       / اي به خوابِ خرگوران فروشده    

                 !                                                                                                          گسسته به آواز پاي ره گذري خوش سگال
  )999: همان(

  .را يك بار تكرار كرده است» ذ«را سه بار و » ز«را هفت بار، صامت » ر«شاعر صامت 
بـه  / ي بارانداز هاي محقّرِ ميكده  و در بالاخانه  / دست بازدارند / از زيباترينِ دختران  / ملّاحان  

  .                                                                            پارو بردارند/ هاي زرنگاردر زورق/ خواب گردوار/ خود رهاكنند،
  )846: همان(

  .شش بار تكرار شده است» ز«پانزده بار و صامت » ر«صامت 
  :»س، ش، خ« تكرار صامت -
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بـا خوشـه، خوشـه،      / و جهان يك مزرعه شد    / هاي سرخ با خوشه / يي شد مزرعه/ و نوشتارها 
/ ارهو هم / و اينك   / ي ستم را وجين كرد    و ريشه / دستي و داسي و شمشيري    :/ قهو هر سا  / خون

  )148: همان(.      مزرعه سرخ است
  .شش بار تكرار شده است» خ«هشت بار و صامت » ش«شش بار، صامت » س«صامت 

  :»پ، ر، د«هاي  تكرار صامت-
  .            پيدابرهاي بلند انديشهو س/ و پرندگان سرود؛/ هاي تصويرو شاپرك/ با پرچيني از حسرت

  )136: همان(
  .موسيقي شعرش را افزوده است» د«و پنج بار صامت » ر«، شش بار صامت »پ«تكرار چهار بار صامت 

  :»س، ش، م«هاي صامت  تكرار واج-
                        ام                             دل بسته/ من / امدر هم شكسته/ ام خسته/ امدر خاموشي نشسته

  )355:همان(
  .هفت بار شعر را آهنگين كرده است» م«چهار بار و » س«سه بار، » ش«شاعر با تكرار 

  تكرار در شعر سپيد
ي رديـف و در هـر   تكرار اسم يا فعل يا جمله كه گاهي رديـف اسـت و گـاهي القـا كننـده              

ل تأثير در شعر سپيد و بهترين وسيله        ترين عوام تكرار از قوي  . افزايدصورت موسيقي شعر را مي    
-كند با هر قافيـه    براي القاي فكر يا عقيده است وقتي شاعر موضوعي را در شعر خود مطرح مي              

ايـن كلمـات مـشابه باعـث        . كنـد آورد قسمت قبل را در ذهن ما زنـده و تـداعي مـي             اي كه مي  
كنـد كـه     شعر عمل مي   شود زيرا مانند مغناطيسي در درون     پذيرش بي چون و چراي مقصود مي      

  .نمايدخواننده را جذب خود مي

  : تكرار يك بند-
نازِ انگشتاي بـارونِ تـو بـاغم        / من درختم تو باهار   / من زمينم تو درخت   / من باهارم تو زمين   

  )445: همان ( كنهتاقم مي ميونِ جنگلا / كنهمي
  .شاعر بند اول شعر را در آخر شعر تكرار نموده است
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  )615: همان( .آهي/ نگاهي و/ حسرتي:/ دريچه
  .واژگان بالا بند اول شعر است كه در انتهاي آن تكرار شده است

  )631: همان(طلبد ديگرگونه چشم اندازي مي/ در اين برهوت/ دل/ باري
  .شاعر اين بند از شعر را در پايان آن تكرار نموده است

  )224: همان(م نيست فريبِ خود/ قصدِ من!/ قصدِ من فريب خودم نيست، دل پذير
  .بخشي از بند اول شعر است كه در وسط و آخر شعر تكرار شده است

  )713: همان ( براي كه زيباست؟/ شب/ براي چه زيباست/ اگر كه بيهده زيباست شب
شاعر بند اول شعر را در انتها تكرار كرده اما مصراع آخر را به جاي مصراع دوم قرار داده و                 

م و سوم نوشته استمصراع دوم را با هم در يك سطر به عنوان مصراع سو.  

  : تكرار چند مصراع-
/ سـت شكستِ سـتم گـري    / نگاهت/ .../ -ستلنگري/ زيبايي تو / ميان خورشيدهاي هميشه  

  )453:همان(ست روزِ ديگري/ كه فردا/ و چشمانت با من گفتند.../ 
پي تكرار شده است اما شاعر مصرع اول اند در بند آخر پيا   ها كه در شعر پراكنده    اين مصراع 

  .نوشته است» هاي هميشهميانِ آفتاب«را با كمي تغيير 

  : تكرار چهار مصراع-
و بــه عمــري ســخت دراز و ســخت / غمنــاك/ بــا آوازي غمنــاك/ اممــن مــرگ را زيــسته

  )534: همان(فرساينده        
  .به همين شكل تكرار شده است

  )617: همان ( »!كه بميريم/ خواهيمينم/  خواهيمنمي«: / گفتند
  .درآمده است» :لاجرم گفتند«يك بار ديگر تكرار شده و فقط مصراع اول آن به صورت 

 : تكرار سه مصراع-

  )564: همان(سخن گفتم / من/ از مرگ
  .اين سه مصراع پنج بار در شعر تكرار شده است

  )791: همان(يِ شش گوشِ كاشي ر هزار آينهد/ هاي بادامِ تلخشبا تكرارِ چشم/ يي تنهااميرزاده
   .اين سه مصراع يك بار ديگر در شعر تكرار شده است
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  : تكرار سه مصراع با كمي تغيير-
  )576: همان(ست ييكه حماسه/ غزل نيست/ جا كه عشقآن

  به اين شكل تكرار كرده است
  )577: همان(حماسه است / غزل نه/ جا كه عشقآن

  )817: همان(تو كجايي؟ / مرز اين جرياني بيترهدر گس/ تو كجايي؟
  .آمده است» ناپاك«ي واژه» بي مرز«بار ديگر تكرار شده و به جاي 

  )593: همان(اي ناخداي من؟ / مسجدِ من كجاست/ خداي را
را از اول مـصراع آخـر       » اي«هنگام تكرار، جاي مصراع دوم و سوم را عوض نموده است و             

  .برداشته است
  )882: همان ( نه/ اماز مادر نزاده/ مروزجخ ا

  .در آخر شعر تكرار كرده است اما با جابجايي مختصر و اين گونه نوشته است
  )884: همان(ام نزاده/ از مادر/ جخ امروز/ نه،

  )981: همان(روزگاري آري / ما نيز
  :     اين سه مصراع را در هم ريخته و نوشته است

  )981: همان (...روزگاري/ ما نيز/ آري

  : تكرار دو مصراع-
  )553: همان(» .تر استآن كه خسته./  تنها يكي-«

  . يك بار ديگر در شعر تكرار شده است
  )826: همان(زبانِ سخن بود /  اي كاش عشق را

  اين دو مصراع يك بار ديگر به همين صورت و دو بار هم به شكل زير تكرار شده است
  )826: همان(د اي كاش زبانِ سخن بو/ عشق را

تكرار دو مصراع در مجموعه آثار شعري شاملو بـسيار فـراوان اسـت و گـاهي شـاعر در آن           
 -697 -738 -795 -914 -918 -929 – 979 -1020: تغييراتــي نيــز داده اســت مــثلاً صــفحات

661- 239- 227  
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  : تكرار يك مصراع-
  :ده است مانندهاي شعر را تكرار نموشاعر گاهي مصراع اول يا يكي از مصراع

طـرفِ مـا    )478: همان(جستنش را پا نفرسودم     ) 464: همان(ها به هم درشكست     جنگلِ آينه 
اين  )752: همان(نگاه كن ) 490: همان! (ي منبرويم اي يار، اي يگانه) 218: همان(شب نيست 

  .مصراع سه بار تكرار شده است
روزگـارِ  ) 822: همـان (جِ صبح   به ساعتِ پن  ) 612:همان(» ! شتاب كن ناصري، شتاب كن     -«

مـن هراسـم نيـست      . اين مصراع چهـار بـار تكـرار شـده اسـت           ) 824: همان(ست، نازنين   غريبي
كي بود و چـه    ) 882: همان(نماز گزاردم و قتل عام شدم       . سه بار تكرار شده است    ) 864: همان(

سـه بـار    ) 938: همـان (سال گشنگي است ايـن      . سه بار تكرار شده است    ) 936: همان(گونه بود   
  )932: همان(باران سالِ بي) 948: همان (-ام به خود گفته-شناسيمي. تكرار شده است

اين مصراع سه بـار تكـرار شـده اسـت و يـك بـار هـم در          ) 985: همان(يكي كودك بودن    
  .درون  يك مصراع طولاني تكرار شده است

  : تكرار يك مصراع با كمي تغيير-
اين مصراع چهـار بـار تكـرار شـده امـا             ) 824:همان( بايد كرد    عشق را در پستوي خانه نهان     

  .آمده است» نور، شوق، خدا«، »عشق«واژه اول آن هر بار تغيير كرده و به جاي 
در گـذرگاه نـسيم سـرودي       ) 1041: همان(سنگ باري آشناست غم     / سنگ باري آشناست  

» باران«،  »نسيم«ع دوم به جاي     سه بار تكرار شده و در مصرا      ) 438: همان(ديگرگونه آغاز كردم    
  .آمده است» سايه«و در مصراع سوم 

  : تكرار پياپي يك مصراع-
: همـان ! (بنگريد!/ بنگريد) 521:1382شاملو،  ! (هرگز اين نبوده است   / هرگز اين نبوده است   

/ هاي اعمـاق  كاوه. سه بار تكرار شده است    ) 805: همان(هاي اعماق   بچه/ هاي اعماق بچه) 465
هـا  گزمـه / ها قديسانند گزمه/ ها قِديسانند گزمه/ ها قِديسانند گزمه) 806: همان(هاي اعماق   اوهك

  )974: همان(تنهايي عريان / تنهايي/ تنهايي) 758: همان(قِد 
) 821: همـان (نـامي نيـست     / نـامي نيـست   ) 606: همـان (همه آن دم است     / همه آن دم است   

  )953: همان(تو را / تو را/ تو را) 835: همان! (مكرّر شو/ مكرّر شو
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  : تكرار يك واژه-
  .تكرار واژه ممكن است در آغاز مصراع باشد

دختـرانِ  !/ دختـرانِ رودِ گـل آلـود      / .../ دخترانِ اميدِ تنـگ   !/ دخترانِ انتظار !/ دخترانِ دشت 
/ فـت وآمـد   دختـرانِ ر  / دختـرانِ روز  / هاي دور دخترانِ عشق !/ هزار ستونِ شعله به تاقِ بلندِ رود      

  دختراِن شرم
  )116-118: همان (

سالي كـه  / هاي كمسالِ روزهاي دراز و استقامت./ سالِ شك/ سالِ اشك/ سالِ باد/ سالِ بد 
/ سـالِ خـونِ مرتـضا     / سالِ اشكِ پـوري   / سالِ عزا / سالِ درد / سالِ پست ./ كردغرور گدايي مي  

   تاريكي                                                                                سالِ/ سالِ اشك پوري، سالِ خونِ مرتضا/ .../ سالِ كبيسه
  )209-210: همان(

قلبـي كـه    / قلبـي كـه هديـه كنـد، قلبـي كـه بپـذيرد             / قلبي كه دوست بدارد قلبي كه بپذيرد      
) 23: مـان ه(خواهم  قلبي براي من، قلبي براي انساني كه من مي        / بگويد، قلبي كه جواب بگويد    

  .چهار بار در آغاز و چهار بار هم در درون مصراع تكرار شده است» قلبي«ي واژه
/ هاي مـن نگـاه كنـد   انساني كه به دست/ انساني كه من او را بگزينم،/ انساني كه مرا بگزيند  

                        يي در كنارم   انساني در كنارم، آينه/ انساني در كنارِ من/ هايش نگاه كنم،انساني كه به دست
  )230 -231: همان(

/ هـاي نـسيم   چـشم / هــاي آب  چـشم / هـاي در  چـشم / هـاي دريچـه  چشم/ هـاي ديوار چشم
چشمِ دريا و   / هاي ريجه و رخت و پخت     چشم/ هاي شر هاي خير و چشم   چشم/ هـاي كوه چشم

چشم سنگ  / رهاي بركه و ني زا    چشم/ هاي برگ و ريشه   چشم/ هاي درخت چشم/ چشمِ ماهي 
به جـز آغـاز   ) 956: همان(هاي اشك چشم/ هاي نگرانيچشم/ چشمِ رشك/ هاي شيشه و چشم 

  .در درون مصراع آمده است» چشم«ي مصراع هفت بار هم واژه
توانِ انده گـين    / توانِ ديدن و گفتن   / توانِ شنفتن / توانِ دوست داشتن و دوست داشته شدن      

تـوانِ گـردن بـه      / سعتِ دل، توانِ گريستن از سـويداي جـان        توانِ خنديدن به و   / و شادمان شدن  
و تـوانِ   / توانِ جليلِ بـه دوش بـردنِ بـارِ امانـت            / غرور برافراشتن در ارتفاعِ شُكوه ناكِ فروتني      

  .در درون مصراع آمده است» توان«ي يك بار هم واژه) 974: همان(غمناكِ تحملِ تنهايي 
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زاري بـر لقـاحِ شـكوفه بـس تلـخ      / ي صـافي  ر چشمه زاري ب / زاري در باغچه بس تلخ است     
عـلاوه بـر   ) 979: همـان . (زاري بر سپيدار سبزبالا بس تلخ است   / زاري بر شراعِ بلندِ نسيم    / است

نيـز شـعر را آهنگـين كـرده         » بـس تلـخ اسـت     «ها، رديف   در آغاز مصراع  » زاري«ي  تكرار واژه 
  .است
  .ي تكراري ممكن است در درون مصراع باشد واژه-

/ اممن مرگ را زيسته/ امدر ديداري غمناك، من مرگ را دست سوده/ ام منمرگ را ديده
هـر كـدام سـه بـار        » مـرگ، غمنـاك   «واژگـان   ) 534:1382شاملو،  (غمناك  / با آوازي غمناك  
  .تكرار شده است

 غـم «) 535: همـان ... (هـا ها و به سـال    ها و به سال   به سال / غم انگيز / غم انگيز / ستييتجربه
  .اندسه بار پي درپي تكرار شده» هابه سال«دو بار و » انگيز

  .تكرار شده است» قفس«ي چهار بار واژه) 992: همان... (قفس اين قفس اين قفس/ قفس
  .شش بار تكرار شده است» سر«ي واژه) 997: همان(سر به سر سرتاسر در سراسرِ دشت  

) 993: همان! (اي امان س اين قفس اين قفس    اين قف / اين بهاران / اين عزيو / قفس اين زمزمه  
  .شش بار تكرار شده است» اين«ي چهار بار و واژه» قفس«ي واژه
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  منابع و مĤخذ 
  رهنما: غلامرضا سلگي، تهران: شعر و عناصر شعري، مترجم) 1379( پرين، لارنس-1
  مرواريد: نچاپ اول، تهرا» احمدشاملو«ها ي كاشياميرزاده) 1384( سلاجقه، پروين-2
  نگاه: شعرها، چاپ دوم، تهران: مجموعه آثار، دفتر يكم) 1382( شاملو، احمد-3



  
  

 )تحليلي بر كاركرد زبان در غزل رهي معيري(ترجمان عشق 

                                                                                    رحمان فلاحي مقدم
  ي واحد دهدشت دانشگاه آزاد اسلام

  :چكيده
رهي معيري از مشهورترين غزل سرايان معاصر است كه در سخن او برجـستگي، ظرافـت و                 

او مضامين و مفاهيم زيبا را در قالب صورت هاي خيالي بديع و تازه              . غناي ويژه اي وجود دارد    
  . با زبان و شيوه اي فصيح و روان بيان كرده است

 غزل را بعد از حافظ و سعدي بـه سـوي كمـال و پـاكي             رهي از جمله كساني است كه زبان      
رويكرد فراوان مخاطبان و دوست داران شعر به آثار او در دهه هـاي اخيـر بـه همـين                    . سوق داد 

  .دليل بوده است
در اين مقاله بـه بررسـي زبـان هنـري شـعر او و رويكردهـا و عـواملي كـه در تأثيرگـذاري،                  

شعر او مؤثر بوده اند پرداخته شده است و رويكردهايي          ظرافت، زيبايي و سادگي و رواني زبان        
مثل علاقه و توجه مخاطبان به شعر او و چاپ هـاي متعـدد ديـوانش بـه عنـوان دلايلـي بـر ايـن                          

سـاختار دسـتورمند شـعر رهـي، زدودگـي و           : در اين راستا عـواملي چـون      . زيبايي ذكر شده اند   
افزايـي بـا جمـلات و مفـاهيم         ، بلاغـت    پاكيزگي واژگان شعري، بهره گيري از انـواع موسـيقي         

ي آنها و دعاها و سوگندهاي عاطفي از جمله عواملي بوده اند كـه زبـان شـعر و شـيوه ي                      ثانويه
  .بيان رهي را در غزلياتش مؤثر و هنري ساخته اند

  : كليدواژه ها
  .رهي معيري، زبان شعر، بلاغت، موسيقي افزايي، دستورمندي
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  :مقدمه
ب نظراني كه به ارزش هنري و زيبايي سروده هـاي رهـي اشـاره نمـوده                 تقريبا همه ي صاح   

اند، از ساختار زبان شعر او و سادگي و زيبايي آن سخن رانده اند و زدودگي الفـاظ و طـراوت                     
به عبارتي بيشترين ارزش هنـري سـروده هـاي وي را در             . زبان دلپذير شعر او را اذعان داشته اند       

  .كم بر بان شعر او يافته اندساخت و بافت كلام و نظام حا
بي گمان انس رهي با شعر و سخن گذشته ي پارسي و علاقه ي فـراوانش بـه بزرگـان شـعر                

و طبـع و ذوق سرشـار شـاعر و مهـارتش در             ... پارسي ؛چون سـعدي، نظـامي، حـافظ، مولانـا و          
ه اند و   موسيقي از جمله ي عواملي هستند كه بر ظرافت و زيبايي زبان شعري وي مؤثر واقع شد                

آن را به نرمي و لطافت و حسن تركيب سخن سعدي وشيوايي و بلاغت و مفاهيم والاي سـخن                   
علاوه بر اينها جلـوه اي از نـازك خيـالي هـا و ظريـف طبعـي       . حافظ و مولانا نزديك كرده اند    

  .هاي سبك هندي نيز چاشني شعر رهي شده و بر زيبايي هاي آن افزوده است
اله بر آن شديم تا برخي از اين عوامل و دلايل كه موجبات زيبـايي               با اين مقدمات دراين مق    

و رويكرد مخاطبان به شعر رهي را موجب گشته اند بيان نموده و با ذكر نمونه ها و مثـال هـايي                      
در ايـن مقالـه     . از سخن او، ويژگي هاي سبكي و خصايص هنري زبان شعر او را معرفي نمـائيم               

 بـا كمـك آنهـا سـخن خـود را بـه              هايي بوده ايم كـه رهـي      بيشتر در پي كشف و تحليل شگرد      
  .ي شعر مؤثر وارد كرده استحوزه

براساس مطالعه اي كه به اين منظور بر روي سروده هاي رهي انجام گرفت، بيشترين عوامـل و                  
دلايل موفقيت سخن رهي را در عوامل زباني و شيوايي بيان او يافتيم كه در اين مقاله به مهم ترين                    

اما در ابتدا بهتر است به طور گذرا اشاره اي بر اين مدعا داشته باشـيم كـه                  . اشاره خواهيم كرد  آنها  
  .سخن رهي در بين خوانندگان و علاقه مندان به سخن شيرين پارسي محبوبيت دارد يانه

   جايگاه سخن رهي از ديدگاه جذب علاقه مندان-
افظ، فردوسـي، سـعدي، نظـامي،       از محبوبيت و اقتدار ستارگان بزرگ شعر فارسي مثـل ح ـ          

كه بگذريم، رهي معيري به ويژه در ميان شاعران معاصر در شمار آنهايي اسـت كـه                 ... مولوي و 
بـسياري از خواننـدگان، موسـيقي دانـان و هنرمنـدان            . پيوسته علاقه مندان بسياري داشـته اسـت       

ده، علـي رضـا     معاصر ؛چون محمدرضا شجريان، آذر پژوهش، غلامحسين بنان، جـواد بـديع زا            
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ــاد، خوانــساري، حــسين قــوامي، روح االله خــالقي، مرتــضي    افتخــاري، ســيد عبدالحــسين مختاب
غزل ها وتصنيف هاي رهـي را آهنـگ گـذاري    ... محجوبي، تجويدي، محمدعلي كياني نژاد و    

كرده يا با صداي خويش جاودانه كرده اند و بدون شك موسيقي دوستان و علاقه مندان به هنر                  
سيقي زيباي ايراني با تصنيف هاي ؛شدخزان، ياد ايـام، مـن از روز ازل ديوانـه بـودم،                   آواز و مو  

انس و الفتي ديرينه و جاودانه دارند و خاطره ي برنامه ي گل هـا را                ... كاروان، آزاده، دل من و    
  .كه آهنگ ها و ترانه هاي رهي در آن پخش مي شد از ياد نمي برند

 ــ ــر س ــهاز ديگ ــر در  و در ده ــاي اخي  ــ ه ــشر كت ــاپ و ن ــازار چ ــيب ــا واب و در كتابفروش   ه
هاي كتـاب شـاهد چـاپ هـاي متعـدد ديـوان اشـعار رهـي در قطـع هـا و شـكل هـاي                   نمايشگاه

گوناگون هستيم و در كمتر كتابفروشي اي بوده كه نـسخه اي از ديـوان اشـعار؛ سـايه ي عمـر،                      
رهي معيـري، جاودانـه ي   آزاده، گل هاي جاويدان، مجموعه ي طنزها و اشعار انتقادي، كليات           

  .رهي معيري يا گزيده اي از اشعار او را مشاهده نكرده باشيم
بي گمان اين نمونه هاي ذكر شده بيانگر وجـود ظرافـت و زيبـايي و جلـوه هـاي هنـري در                
سخن اوست كه موجبات شهرت و رويكرد مخاطبان بسيار به سخن او را فراهم نمـوده اسـت و                   

ي، رواني و شيوايي و محققين ومنتقدين را به شگردها و هنرمنـدي  مردم عادي را به سوي سادگ 
  .هايش در آوردن سخن زيبا گرايش داده است

اما نكته ي مهمي كه اين مقاله در پي آن است، اينكه عوامل مؤثر در زيبـايي و مـورد پـسند            
سند واقع شدن غزل هاي رهي چيست؟ و آنچه زبان و بيان رهي را اين چنين گيرا و مخاطـب پ ـ                   

  نموده، چيست؟

  : زبان شعر رهي-
اگر با محك و معيار زيبايي شناسي غزل سنتي شعر رهي را بر بوته ي نقد بكشانيم، غـزل او          

از بارزترين معيارهاي زيبايي شناسي غزل سنتي مـي تـوان بـه             . از بهترين هاي غزل معاصر است     
ترين خصايص شـعر رهـي   صراحت لهجه و روشني بيان آن اشاره كرد كه اين ويژگي از عمده       

در سادگي و رواني شعر او و فصاحت و بلاغتش عوامل بسياري چون بهره گيري از زبان            . است
تــوده ي مــردم، بــازي بــا ضــماير و افعــال، ســاختار نثرگونــه، زدودگــي و پــاكيزگي واژگــان و 

خواهـد  دخيل هستند كه به آنها اشاره  ... اصطلاحات، استفاده از جلوه هاي گوناگون موسيقي و       
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در واقع بسياري از اين شاخصه ها عوامل زيبايي در شعر استاد سخن سعدي شيرازي هستند         . شد
، خـود رابـه     و سخن رهي نيز كه همان نرمي و لطافت را تأثير پذيرفته و در سخنش به كار بـرده                  

رهي در شـعر طبعـي توانـا و ذوقـي           «:در اين خصوص گفته اند    . استاد سخن نزديك كرده است    
انس فراوان با آثـار شـاعران بـزرگ، خاصـه سـعدي، حـافظ، مولـوي،                 .  پرورده داشت  لطيف و 

ي سـخن   نظامي، صائب و ديگران و تأمل انتقـادي و هوشـيارانه در آثـار آنـان، نـه فقـط  ملكـه                      
شناسي را به او ارزاني داشته بود؛ بلكه سروده هاي وي را به زدودگـي الفـاظ و حـسن تركيـب                      

رهي همان خوش تراشي كلمات و تركيبـات و نرمـي و مـوزوني بافـت                در شعر   . آراسته داشت 
  )510:1370يوسفي، (» .سخن كه در غزل سعدي مشهود است، يافت مي شود

اكنون به ذكر برخي از اين عوامل و مباحث پيرامون زبان شعري و شيوه ي بيان رهي در آن                  
  .مي پردازيم

  : صراحت لهجه و سادگي و روشني بيان-1
هاي يك هنر خوب آن است كه مخاطبان بسيار بتوانند از آن بهره مند گردند نـه              از ويژگي   

اينكه تنها اهل فن و افرادي خاص آن را درك كنند و اگر شـعري بخواهـد مقبـول طبـع علاقـه       
مندان بسيار باشد بايد زباني طبيعي، ساده، خيال انگيز و مؤثر داشته باشـد ؛امـا نـه آن چنـان كـه                       

مبتذل گردد بلكه آن گونه كه در عين سادگي، هركسي را ياراي آوردن چـون               پيش پا افتاده و     
اگر شاعر باشي، جهد كـن سـخن   «:آن باشد؛ به عبارتي بايد سهل و ممتنع باشد؛چنانكه گفته اند   

هرچيز از سخن غـامض و چيـزي كـه تـو دانـي و ديگـران را بـه شـرح آن          . تو سهل ممتنع باشد   
  ».مردمان گويند نه از بهر خويشحاجت آيد، مگوي كه شعر از بهر 

  )145:1379عنصرالمعالي، ( 
در ادب پارسي نمونه ي بارز اين سبك و سياق سخن، شعر سعدي است؛ او را استاد سـخن                   

رهي نيز كه انس خاصي با سخن سعدي داشته است، تأثير فراواني از او              . سهل و ممتنع مي دانند    
  : كرده استپذيرفته و زبان شعرش را بسيار به او نزديك

  .    سرخوش از ناله ي مستانه ي سعدي است رهي        همه گويند ولي گفته سعدي دگر است
  )175-د  (
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. شعر رهي تماما ساده و قابل فهم است و در اقتضاي سخن استادش سعدي موفق بوده اسـت           
ر آورد رهي معيري را مي توان چهارمين غزل سـرا از متـأخرين بـه شـما        «:در اين باره مي گويند    

رهي معيري به حريم استاد نزديك شده اسـت؛ ولـي           ... كه در اقتفاي شيخ موفق بيرون آمده اند       
يـالي غزلـسرايان سـبك هنـدي در         با اين تفاوت آشكار كه به حد زياد و محـسوسي، نـازك خ             

  )43:1368نميني، (». مي شود هاي وي ديدهگفته
م باشد يـا جملـه اي كـه پيچيـدگي يـا      در تمام ديوان رهي واژه يا اصطلاحي كه غيرقابل فه     

ابهامي در آن وجود داشته باشد، ديده نمي شود و لغات و اصـطلاحات و عبـاراتي كـه بـه كـار                       
كـلام وي روشـن و واضـح و بـه دور از هرگونـه ابهـام و       . برده همـه قابـل فهـم و سـاده هـستند        

  :بنگريد. پيچيدگي است
   نداري غير از اين عيبي كه مي داني كه زيباييخيال انگيز و جان پرور چو بوي گل سراپايي    

  كه بر ديوار طاقت سوز خود عاشق تر از مايي     من از دلبستگي هاي تو با آيينه دانستم          
  )140-د(

  : ساختار دستورمند شعر رهي-2
آنچه از تأمل در شعر رهي بيشتر توجه خواننده را جلب مـي كنـد روايـي كـلام و جمـلات                    

در شعر او اجزاي كلام از نظر دستوري بر سر جاي خود نشـسته              . ثرگونه ي شعر اوست   ساده و ن  
اند و تقديم و تأخيرهاي دستوري كمتر اتفاق مي افتند و به عبارتي اغلب جملـه هـا دسـتورمند                    

  .هستند وگاه نيز اتفاق  مي افتد كه با اندكي جابه جايي اين دستورمندي حاصل مي گردد
 است كه چگونه سادگي و بي پيرايگـي موجـب زيبـايي اسـت؟ در ايـن                  اين نكته قابل تأمل   

يكي از هنرهاي شاعران آن است كه شاعر به رغم همـه ي قيـودي كـه در پـيش                    «:باره گفته اند  
 ساختمان جمله و عبارت را چندان به زبان گفتار و زبان نثر نزديك كند كـه گـويي هـيچ                     دارد،

لذتي كه به شنونده دسـت مـي دهـد، حاصـل نتيجـه ي               در اين مورد    . قيدي در ميان نبوده است    
  ».احساس قدرت و مهارتي است كه شاعر در تلفيق كلام نشان داده است
  )13:1349ناتل خانلري، (
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اين ويژگي در غزل رهي به گونه ي چشمگيري رعايـت شـده و در جلـب مخاطـب بـسيار                     
 درصد از   50ت كه بيش از     در اين خصوص ذكر اين موضوع نيز قابل توجه اس         . مؤثر بوده است  

غزليات رهي قافيه و رديف فعلي دارند يعني مصراع ها بـا فعـل خـتم مـي شـوند و از آنجـا كـه              
جمله هاي فارسي با فعل ختم مي شوند اين نكته در ساختار دسـتورمند شـعر رهـي مـؤثر افتـاده                 

واننـدگان و   است و نيز بسياري از همين  غزل ها هستند كه در دستگاه هاي مختلف و توسـط خ                  
  :هنرمندان مختلف نواخته و خوانده شده اند؛ به مثاله هايي در اين مورد توجه فرمائيد

  )150-د( مهر در آئينه يا آتش در آب افتاده است؟   در قدح عكس تو يا گل در گلاب افتاده است؟   
  :يا

  ) 127-د(آرميده اماشكم ولي به پاي عزيزان چكيده ام                 خارم ولي به سايه ي گل 
  :يا

  )129-د(با دل روشن در اين ظلمت سرا افتاده ام            نور مهتابم كه در ويرانه ها افتاده ام
  :يا

  )180-د(ياد ايامي كه در گلشن فغاني داشتم                در ميان لاله و گل آشياني داشتم

  : پاكيزگي و زدودگي واژگان در زنجيره ي گفتار-3
ر خصوصيات بارز شعر رهي پاكيزگي و زدودگي الفاظ و حسن تركيب و گرمـي و                از ديگ 

رهي در كار شـعرش از سـخت گيرتـرين و پروسـواس تـرين               . لطافت زبان دلپذير شعرش است    
لغات و تركيبـات شـعر او تمامـا برگزيـده و مناسـب هـستند وكمتـر بـا                  . شاعران روزگار ماست  

  .برو هستيمتعبيري سست و فرو افتاده در شعر او رو
لغات و اصطلاحات در شعر رهي در خدمت بيان احساسات و فضاي خاص غـزل هـستند و                   

  .واژه هاي گوش خراش، كم كاربرد و ناآشنا را راهي به ديوان رهي نيست
مأنوس بودن رهي با آثار بزرگان شعر فارسي، هنرمندي و زبردستي او در خلق سخن تازه و               

ان و تركيبـات زدوده و نـاب از جملـه عـواملي هـستند كـه       وسواس عجيب او در انتخاب واژگ ـ   
طبـع زيبـا گـزين او       . زنجيره ي كلام اورا از هرگونه سستي يا تكلف يا تصنع بركنار داشـته انـد               

درخشان ترين مرواريدها را برگزيده و در عقد سخن خويش جاي داده اسـت؛ بـراي نمونـه بـه              
  :ه ي كلام او گنجانده شده اند، دقت كنيدكاربرد چند صفت كه با ترفندهاي هنري در زنجير
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  )69-د(نيلگون چشم فريب انگيز رنگ آميز تو         چون سپهر نيلگون دارد سر افسونگري
  خيال انگيز و جان پرور چو بوي گل سراپايي     نداري غير از اين عيبي كه مي داني كه زيبايي

  )127-د(
  :زير دقت كنيديا در كاربرد تركيبات وصفي و صفت هاي مركب 

  )83-د(دارم بتي ز جلوه دل سنگ آب كن          وز عكس خويش آينه عالي جناب كن
  : يا

  ز گرمي بي نصيب افتاده ام چون شمع خاموشي     ز دل ها رفته ام چون ياد از خاطر فراموشي
  )149 -د(

  : بهره گيري از انواع موسيقي-4
اين است كـه شـعر، تجلـي موسـيقايي زبـان      آنچه از همه ي تعاريف شعر دريافت مي شود،    

است و شاعران بزرگ، خواسته يـا ناخواسـته، بـزرگ تـرين شـيفتگان موسـيقي بـوده انـد و بـه             
  )294:1376شفيعي كدكني، (»....شعر چيزي نيست جز به موسيقي رسيدن كلام«:قولي

ن را  موسيقي در اين كـاربرد مفهـومي گـسترده تـر از مفهـوم عرفـي آن دارد و مـي تـوان آ                       
جاذبه اي دانست كه همه ي عناصر شعر را نظام و تقارن مي بخشد و زنجيره ي كلام را منسجم                    

در شعر چند نوع موسيقي وجود دارد كه بر روي هم موجـب زيبـايي آن                . و هماهنگ مي سازد   
رديـف و   ( ، موسـيقي كنـاري    )وزن عروضـي  ( موسيقي بيرونـي  : مي گردند اين انواع عبارتند از     

رهـي در بـه     ). الفـاظ و واژگـان    ( و موسـيقي درونـي    ) آرايه هـاي ادبـي    ( يقي معنوي ، موس )قافيه
كارگيري هر يك از اين انـواع هنرمندانـه عمـل نمـوده و سـخنش نمونـه ي زيبـايي از كـاربرد                    
هنرمندانه ي اين چهار نوع موسيقي اسـت؛ اوزان شـعري او از جملـه پركـاربردترين وزن هـاي                    

رديـف و قافيـه خـصوصا رديـف هـا و قافيـه هـاي پرموسـيقي                  شعر فارسي هـستند، در كـاربرد        
بـا ظرافـت و     ... هنرمندانه عمل كرده، آرايه هاي ادبي چون تلميح، تضاد، مراعات نظير، ايهام و            

مهارت ويژه اي به صورت طبيعي كلام او را زينت بخشيده اند و در كاربرد موسيقي دروني نيز                  
  .هنري افزون مصروف داشته است
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دسته ي اول از كاربردهاي موسيقي در شعر رهي به اين مقالـه و موضـوع    ون سه   بحث پيرام 
الفـاظ و   (آن مرتبط نيست و در اينجا تنها به كاربرد نوع چهارم موسيقي يعني موسـيقي درونـي                  

  .مي پردازيم)  واژگان
رهي در استفاده از آن نوع موسيقي كـه دكتـر شـفيعي كـدكني بـر آن نـام گـروه موسـيقي                    

ا نهاده است، بسيار موفق عمل نموده است و بي ترديد بخشي از تأثير قوي زبـان شـعر                   اصوات ر 
او، به شيوه ي بهره مندي او از عناصر موسـيقي افـزاي سـخن، از تكـرار و تـوالي صـامت هـا و                          

گونه هاي مختلف تكرار و بازي با كلمه ها و به كارگيري جناس ها وابـسته       مصوت ها گرفته تا   
  .است

ت به برخي از اين سازوكارها كه موجب افزايش موسيقي سخن وي شـده انـد،                در اين قسم  
  :اشاره اي مي كنيم

  : تكرار، واج آرايي و بازي با واژگان هم خانواده-4-1
يكي از ترفندهاي رهي در زمينه ي موسيقي افزايي به كمك مثبت و منفـي آوردن افعـال و                   

سخن او از اين امكـان زبـاني بـه منظـور زيبـا              تكرار آنها و تغيير ضماير صورت مي بندد كه در           
كردن موسيقي كلام بهره ي بسيار برده شـده و شـايد يكـي از اصـلي تـرين عـواملي بـوده كـه                         

و وقتـي بـه دقـت     . موجب گزينش اين گونه  غزل ها براي آهنگ گذاري و خواندن شده است             
  در اين نمونه نظر مي افكنيم، 

مدن واژگان هم خانواده، مثبت و منفي كـردن فعـل هـا،             از به هم تنيدن تكرارها، كنار هم آ       
تغيير دادن ضماير، واج آرايي هاي زيبا و گونه هـاي ديگـر موسـيقي سـاز، نغمـه اي مـوزون و                       

  :آهنگي زيبا حاصل گشته كه دلپذيري شعر او را موجب شده است؛ براي نمونه
  )132-د(يا ساختم يا سوختم بي تو اي آرام جان تش دل ساختم تا سوختم          آنقدر با آ

  :يا
  )126-د(خواهم كه تو را در بر بنشانم و بنشينم                تا آتش جانم را بنشيني و بنشاني

  :يا
  )451-د(دل با من و جان بي تو نسپاري و بسپارم       كام از تو وتاب از من نستانم و بستاني
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  : تأثير جناس ها در موسيقي شعر رهي-4-2
يس از جمله روش هاي موسيقي سازي در كلام است؛ به گونه اي كه شاعر از در     روش تجن 

كنار هم نشاندن واژگان هم ريشه و هم جنس بر موسيقي و آهنگ سخن خويش مـي افزايـد و                    
رهي نيز براي همين منظور در عين سادگي و روانـي       . آن را در گوش مخاطب دلنشين مي سازد       

 ي كلامش به كار گرفته و ضـمن بـازي لفظـي، مانـدگاري               هم جنس ها را به خوبي در زنجيره       
از جمله نمونه هاي موسيقي سازي با واژگان هم جنس          . معنايي سخنش را نيز افزون كرده است      

  :در شعر رهي به موارد زير اشاره  مي شود
         ندارد خاطرم الفت نه با مهري نه با ماهيجمعي نه از شمعينيايد محفلم گرمي نه از 

  )130-د(
  :يا

  در چشم كس وجود ضعيفم پديد نيست          باز آ كه چون خيال شدم از خيال تو
  )222-د(
  :و گاه اين جناس ها با ياري آرايش هاي كلامي ديگر تأثير سخن رابسيار نموده اند

  گرمي دل ها بود از ناله ي جان سوز من             خنده ي گل ها بود از گريه ي مستانه ام
  )160-د(انم با صبا سرگشته ام، سرگـشته ام          هم زبانم با پري ديوانه ام، ديوانه امهم عن

  : بازي با افعال و ضماير-4-3
كاركرد ديگري كه در موسيقي افزايي زبان شعر رهي تأثير بـسيار نهـاده اسـت، اسـتفاده ي                   

و بازي هـاي لفظـي و       هنرمندانه و كاربرد بجاي واژگان بخصوص افعال و ضماير در بافت بيت             
رهي گاه با تكرار افعـال دربيـت و مثبـت و منفـي كـردن آنهـا يـا التفـات از                       . معنايي با آنهاست  

شخصي به شخص ديگر و نيز با بـه كـارگيري ضـماير متعـدد و بـازي بـا آنهـا در بيـت، ضـمن                     
رعايت سادگي و رواني كلام، شكنجي هنري در سخن ايجاد نموده است؛ نمونـه هـاي زيـر بـه             

  :اين نكته اشاره دارند
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  )140 -د(نبخشايي تا نبخشد تو    دلي بر حال زار من نپرسي تا  نپرسدكسي از داغ و درد من
  :يا

  )238 -د(نشانيم و بر آتش حسرت بنشينيتا كي به بزم غير بدان روي آتشين                   
  :يا

  )451-د(بستاني و نستانمتاب از من       كام از تو و بسپارم و نسپاريدل با من وجان بي تو، 
و زيبايي بيشتر اين كاركرد زماني است كه علاوه بر وجـود افعـال متعـدد و بـازي بـا آنهـا،                            

پرش هاي ضميري و التفات هاي پي در پي، خيزش و تحركي هنـري در ادبيـات ايجـاد نمـوده                     
  :اند؛ مثال

  )126-د(ماني  مرا اشك تو،مانم را وت چشم  مناي شاهد افلاكي در مستي و در پاكي        
  :يا

  م اختركه مي ميرم چو مي آييمنيي مهر و تو         مي گريم چو مي خندييي گلبن كه  توم ابر ومن
  )140-د(

همان گونه كه مشاهده مي گردد، اين كاربردهاي هنري ضمن ايجاد ظرافت هـاي هنـري و                 
 بيان سخن رهي را نيز شيوا و هنري نموده          تصويري و موسيقي افزايي هاي مؤثر، زبان ونحوه ي        

اند و اين نكته تحت تأثير عوامل بسياري بوده كه ذوق سرشار رهي، انس او با سـخن  شـيوه ي                      
  .سخن پردازي بزرگان شعر فارسي و آشنايي او با موسيقي از مهم ترين آنها مي باشند

  :تدد كلام بلاغت افزايي با جملات فصيح و استفاده از معاني ثانوي مع-5
به كارگيري جملات در معاني ثانوي به قصد مؤثرتر نمودن كلام را در حوزه ي علم معاني                 
مورد بحث قرار مي دهند و كلامي را كه وضـوح و روشـني داشـته و بـه تبـع آن در شـنونده و                          

فصاحت كلام بيشتر به كلمات و الفاظي . خواننده مؤثر واقع شود، كلامي فصيح و بليغ مي دانند   
ه شاعر بر مي گزيند، مربوط مي گردد و سروكار بلاغت با مفهوم و معنـاي سـخن اسـت و از            ك

مختصات عمده ي كلام ادبي بلاغت آن است و سخني كه قـدرت رسـانندگي و تـأثيرش كـم                    
  .باشد، جنبه ي ادبي آن ضعيف است
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ش مـي   اديب بليغ حتي موضوعات پيش پا افتاده و مبتذل را نيز در قالب كـلام فـصيح خـوي                  
آرايد و به صورتي جذاب و هنري ارائه مي دهد تا بنابر مقتضاي حال مخاطب وخواننده بوده و                  

و اگر شاعري در كـاربرد زبـان وتركيـب عناصـر آن ضـعيف باشـد و نتوانـد                    . از آن لذت ببرند   
ابزارها و دست مايه هاي زباني را هنرمندانه برزنجيره ي سخن بنـشاند، تـأثير و زيبـايي كـلام او                    
آسيب مي بيند و دلنشيني و ظرافت هاي ادبي از سخنش مي ريزند و به اعتبار قـدما سـخن او را                      

  .عيوب فصاحت و بلاغت تهديد مي كنند
در كلام رهي معيري بـه نـدرت ضـعف و سـستي و عيـوب فـصاحت و بلاغـت راه يافتـه و                         

هـا و  او همچنـين در آوردن جمـلات مختلـف در كاربرد    . سخنش روشن، گويا و فـصيح اسـت       
بـراي مثـال در     . معاني ثانوي گوناگون هنرمندانه عمل كرده و سـخنش را مـؤثرتر نمـوده اسـت               

  :نمونه ي زير
  آب بقا كجا و لب نوش او كجا؟                 آتش كجا و گرمي آغوش اوكجا؟

ساختار جمله ي پرسشي رابراي بيان خبر و مفهوم ثانوي استبعاد و دوري به كار برده و تأثير             
  .زيبايي زبان شعرش را بيشتر نموده استو 

  :يا در بيت
  داغم چو لاله اي گل، از درد من چه پرسي؟       مردم ز محنت اي غم، از جان من چه خواهي؟

  )157-د(
پرسش را در معنـاي ثـانوي عجـز و نـاتواني آورده و در پوشـش اسـتفهام اظهـار ضـعف و                        

  .ناتواني را غيرمستقيم بيان داشته است
 آوردن جملات و كاربردهاي ثـانوي آنهـا هنرمندانـه عمـل كـرده و در ايـن ميـان                     رهي در 

هرچنـد  . كاربرد جملات پرسشي و برداشت هاي مجازي از آنها زيباتر از ديگر جمله ها هستند              
  :كاربردهاي مجازي ديگر جملات نيز قابل توجه اند به نمونه هايي از هركدام توجه نمائيد

  گلاب افتاده است     مهر در آئينه يا آتش در آب افتاده است؟در قدح عكس تو يا گل در 
  )150-د(

  پرسش در مفهوم تعجب با كاربرد تجاهل العارف
  )75-د(دو روز نوبت شادي عزيز دار اي گل                  كه نوبهار جواني خزان شود ناگاه
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  جمله ي امري در معناي ثانوي عبرت
  )202-د(سد                 پرواز دل به سوي خدا مي برد مرابا بال شوق ذره به خورشيد مي ر

  .جمله ي خبري براي اظهار بشارت و شادي و انبساط است
  )150-د(طي نگشته روزگار كودكي پيري رسيد    از كتاب عمر ما فصل شباب افتاده است

  .جمله ي خبري در مفهوم ثانوي تأسف و تأثر است
  )168-د(ان           فردا به خاطرت غم فرداي ديگر استامروز مي خوري غم فردا و همچن

  .خبر در مفهوم توبيخ است
  )285-د(حذر كن زان بت نسرين برو دوش                كه هر دم با كسي گردد هم آغوش

  امر در مفهوم هشدار و تنبه

  : دعا و سوگند و تأثير آن بر زيبايي زبان شعر رهي-6
 با حال مخاطب باشـد؛ مخاطـب ممكـن اسـت نـسبت بـه                سخن فصيح آن است كه متناسب     

سخن حالت هاي مختلفي داشته باشد؛ يكي از اين حالت ها آن است كه نسبت به سخن ترديـد                   
داشته باشد؛ يا آن را منكر باشد و در اين صورت شاعر بايد سخن را مؤكد بياورد و از راه هـاي       

اين زمينه هنـر ويـژه اي بـه خـرج داده            تأكيد سخن، همراه كردن آن با سوگند است و رهي در            
او با سوگندهاي پراحساس و عاطفي، فضايي از صميميت و صداقت را ايجاد مي كنـد و                 . است

  :بنگريد. خواننده را ترغيب مي نمايد تا به كلام او ايمان بياورد
  )161-د(به آبروي قناعت قسم، كه روي نياز            به خاك پاي فرومايگان نسودم من

لام هنري و بويژه شعر با اين جملات عاطفي پيوندي اسـتوار دارد و ايجـاد ايـن فـضاهاي                    ك
  :عاطفي تأثير سخن را بيشتر مي كند به اين تأثير در بيت هاي زير توجه كنيد

  )233-د(به سراپاي تو اي سرو سهي قامت من           كز تو فارغ سر مويي به سراپايم نيست
  )431-د(انگيزتر است      كز غمت باده ز خوناب جگر مي نوشمبه لبت كز مي نوشين هوس 

و اين كلام عاطفي و فضاهاي پراحساس هنگـامي كـه ريـشه در عقايـد و نيـت هـاي پـاك                       
داشـته باشـد، آن سـخن و        ... انساني و انديشه هاي بزرگي مثل آزادي خواهي، وطـن دوسـتي و            

  :گريدگوينده اش را جاودان و محبوب همه مي كند به مثال بن
  )373-د( هم وطن غمخوار او، هم اوست غمخوار وطن   زنده با آن كس كه هست از هوادار وطن  
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  و قطعا كسي كه حسن وطـن دوسـتي در او قـوي باشـد، بـا رهـي همنـوا شـده و ايـن گونـه           
  :مي سرايد

  )343-د(كه بر وطن نزند طعنه غير بي وطني!        كسي كه بد به وطن گفت، بي وطن بادا 
مطمئنا ايـن پرسـش هـا و خبرهـا و امرهـا و عاطفـه هـا و برداشـت هـاي ثـانوي از آنهـا و                 و  

كاركردهاي ديگر غير از كاركردهاي وضع شده و معاني مجازي و ثانوي برداشت شده از آنها                
زبان شعر رهي و هر شاعر ديگري را به پويايي و تحرك و زيبايي مي كشاند و باعث مي شـود                     

ا آن، ضمن لذت از مفهوم و مضمون آن، از شيوه ي بيـان و زبـان شـيواي                   خواننده در مواجهه ب   
  .آن نيز محفوظ گردد
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  :منابع
 رهي معيـري، محمـد حـسن، ديـوان كامـل، بـه اهتمـام كيـومرث كيـوان، چـاپ سـوم،                        -1

  ؛1379انتشارات مجيد، تهران، 
  ؛1376 شفيعي كدكني، محمدرضا، موسيقي شعر، چاپ پنجم، انتشارات آگه، تهران، -2
، تـصحيح و توضـيح      )گزيـده ي قـابوس نامـه      ( عنصرالمعالي، كيكاووس، درس زنـدگي     -3

  ؛1379غلامحسين يوسفي، چاپ هفتم، انتشارات علمي، تهران، 
پايـان  ( كمالي نهاد، علي اكبر، نقد و تحليل شيوه ي زبـان و نحـوه ي بيـان رهـي معيـري                     -4
  ؛1381، شيراز، )نامه

ني هاي نخستين كنگره ي شعر در ايـران، انتـشارات وزارت             ناتل خانلري، پرويز، سخنرا    -5
  ؛1349فرهنگ و هنر، تهران، 

 نميني، حسين، جاودانه ي رهي معيـري، چـاپ اول، انتـشارات گلـي ورشـيدي، تهـران،                   -6
  ؛1368
، چاپ سوم، انتشارات علمـي،      )ديداري با شاعران  ( يوسفي، غلامحسين، چشمه ي روشن     -7

  .1370تهران، 



  

 ن اعتصامي، نخستين شاعر تربيت يافته و دانشور معاصرنگرش پروي

   به زن  و جايگاه او در جامعه با رويكرد روان شناسانه

  دكترحميدرضا قانوني
  استاديار بخش زبان و ادبيات فارسي دانشگاه پيام نور نجف آباد

 :چكيده 

 متفـاوت  زن در عصر حاضر به ويژه پس از مشروطيت در جامعة امروزين جايگـاهي  بـسيار        
حضور زنان در عرصه هاي علمي در سدة اخيـر بـسيار شـايان              . با دوران پيش از اين تاريخ دارد      

. توجه بوده است؛ اين در حالي است كه در ادبيات گذشته زن جايگاه اجتماعي خاصـي نـدارد                 
در اين عـصر شـاعراني برجـسته اي چـون عـارف ، ايـرج، لاهـوتي و ميـرزادة عـشقي در كنـار            

، ) در روزنامـة تجـدد     فمينـا و   فمينيـست    نويسندگان مقـالاتي بـا عنـاوين      (نويسان متجدد روزنامه  
  . بيشترين كوشش خويش را در راه آزادي و تربيت زن به كار مي گرفتند

پروين اعتصامي از شاعراني است كه بارها در ديوان خويش به نقش و جايگاه زن  در عصر                  
تلـف از جملـه علـم روان شناسـي  و بررسـي عـصر و                 با تكيه بر علـوم مخ     . حاضر پرداخته است  

محيط اجتماعي شاعر مي توان علّـت كـاربرد فـراوان موضـوعاتي چـون زن و نقـش حـساس و              
  . دريافتمادر هوشيارانة او را به عنوان سازندة يك اجتماع  و در رويكردي جزيي تر به عنوان 

 و  محـور و كـانون         مادر ه وي زن يعني     از ديدگا . زن در ديوان پروين نقش اصلي خويش را مي يابد         
افق هاي روشن خانواده و در ديدگاهي وسيع تر اصلي ترين عنـصر سـازندة اجتمـاع كـه بـا گـوهر هـاي                         

  .راه را براي فرهيختگي و پيشرفت روزافزون جامعه بسيار هموار مي سازد» دانش«و » علم«ارزشمند 
   : كليد واژه

  .پروين، زن، اجتماع،كودك، معاصر
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  قدمهم
شايد اين پرسش براي عده اي مطرح باشـد كـه چـه رابطـه اي بـين روان شناسـي و ادبيـات                        
وجود دارد؛ اگر اندك توجهي به توصيف و تعريف روان شناسي داشته باشيم، بـه راحتـي مـي                   
توان به ارتباط ادبيات و روان شناسي پي برد؛ امروز اكثر روان شناسـان ايـن تعريـف را از روان                     

با پـذيرش ايـن تعريـف يكـي از            . » علم مطالعه رفتار و فرايندهاي ذهني       «: ه مي كنند  شناسي اراي 
  .زمينه هاي مهم و اساسي بحث مربوط به شخصيت  مطرح مي شود

شخصيت سازمان ديناميك و پوياي رفتار فرد است كه طي سال هاي عمر بر اثـر تعامـل دو                   
  .  شكل مي گيرد محيطو راثت بعد و
 فرانـسه اسـت در نقّـادي خـود نـوعي از             رئاليـسم به نوعي بنيان گذار مكتب      كه  » سنت بوو «

وي معتقد است بـراي شـناخت صـحيح از يـك شـاعر بهتـرين                .علوم طبيعي را به كار مي گيرد        
گزينه ، توجه به خصيصه هايي چون شخـصيت، انديـشه،خانواده ، دوسـتان ، اجتمـاع ، زمـان و                     

  )111 : 1384زرين كوب،. (را در بر مي گيرد ديگر موضوعاتي است كه وجود انسان 
 آثار ادبي را مولود اجتماع مي داند و تفاوت و اختلاف آن را بـه وسـيلة تـاثير                    هيپوليت تن «

تفسير مي كند؛ به عقيدة او چون آثار ادبي ،مظاهر فكـر            » زمان  «و  » محيط  «،»نژاد«عواملي مانند   
ن نشان مي دهد، بنا براين تنهـا بررسـي علمـي          و احساس يك نژاد را در محيط معين و زمان معي          

  )111: همان(».مبتني بر قاعدة علّيت مي تواند اسباب و كيفيت پيدايش آنها را تبيين كند
پس تمام تجليات رفتاري فرد بازتابي از عنصر وراثت و امكانات و شرايط محيطي آموزشي     

 جهـان و    پديـدار شـناختي   مكتـب   طبـق نظريـة پيـروان       . و تجارب و يافته هاي فرد خواهد بـود          
عناصرآن براي هر كس معنـايي خـاص دارد؛ زيـرا هـر فـرد شـرايط منحـصر بـه فـردي دارد و                         

ايـن رويكـرد ارتبـاط خاصـي بـا          . حوادث و رويدادها براي او به صورت خاص تجربه مي شود          
. ك.ر.(ادبيات و معارف انساني دارد و بيشتر به بررسي شخصيت آدمي و تكوين آن مي پردازد               

   )30: 1385اتكينسون، 
ادبيات از اين رو با روان شناسي رابطة  تنگاتنـگ دارد كـه نـشان دهنـدة آرزوهـا ، آمـال و                        

در ادبيات به هر شكل آن اعم از مكتـوب، شـفاهي يـا نظـم و نثـر نـوع                     . گرايش هاي فرد است   
  . دنگرش ها ، باورها، برداشت ها و پنداره هاي شخص يا يك قوم بازنمايي مي شو
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اين كه گفته مي شود ادبيات آيينة تمام نماي يك جامعه است بـه خـاطر ايـن اسـت كـه بـا                        
نگاهي به ادبيـات عامـه، لطيفـه هـا، ضـرب المثـل هـا و داسـتان هـاي يـك ملّـت مـي تـوان بـه                  

ايـن مـوارد    . خصوصيات روحي، تجارب و نوع نگرش آنها و شـرايط اجتمـاعي شـان پـي بـرد                 
نيز به خوبي صدق مي كند؛ زيرا آنان نيز تحت تأثير شرايط وراثتي و         دربارة شعرا و نويسندگان     

آثار آنها جلوه اي از چگونگي تعامـل دو بعـد وراثـت و محـيط آنهـا و               . محيطي خويش هستند  
چگونگي دريافت آنها از شرايط است؛ در واقع آنها در آثار خويش چگونگي اين برداشت هـا                 

 ،مـاي لـي  .ك.ر.( اجتماعي داشته باشدجنبه هاي  فردي يارا به نمايش مي گذارند كه مي تواند       
1368 :60- 54(  

شاعر و نويسنده نيز همچون هر انسان ديگري با هيجان ها ، ترس ها ، آرزوها و نگرش هاي             
خود زندگي مي كند و گاه در اين زمينه با حساسيت بيشتري برخورد مي كند، تفاوت هنرمنـد،               

 است كه وي مي تواند به طرز زيبايي ايـن ادراكـات را بازنمـايي       نويسنده يا شاعر با ديگران آن     
ك .ر.(پس آثار نويسندگان و شاعران بازنماي ويژگي هاي شخصي و اجتماعي آنهاسـت            . كند

  ) 102: 1364دوآن شولتس ،.
با مقايسة آثار نويسندگان و شاعران مختلف مي توان اين تفاوت هاي فـردي و اجتمـاعي را               

مثال زماني كه انعكاس رفتاري سه شاعر بزرگ  عصر حاضر فرّخـي يـزدي،               شناخت؛ به عنوان    
) سـبك   (بهار و پروين را در زمينه هاي اجتماعي بررسي مي كنيم به اين تفاوت لحن و حالـت                   

  : پي مي بريم و مي بينيم كه فرّخي يزدي با لحني جسورانه و پرخاشگر مي گويد 
                   لاله سان ديدة مردم همه گلگون باشدخسرو كشـــــور ما بود اين شيرين كار   

  عذر تقصير چنين خواهد و گويد مأمور                  كاين جنايت حسب الامر همايون باشد
  )118: 1366فرّخي ،(

   :را چنين وصف مي كند » نظم اجتماعي «و بهار با لحن شبيه به او  اماّ نسبتاً محافظه كارانه  
  ريز را نقشــي                  از خنده به پيش چشـــم تر گيرمآن كودك اشك 

  وان مادر داغ ديده را مرهم                             ازمهر به گوشة جگر گيرم
    اين نظــم پليد اجتماعي را                              انــدر دم كورة سقر گيرم
  ) 547:  1368بهار،(
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با رويكردي انتقاد آميز و غير مـستقيم همـان موضـوعات را             »  شك يتيم ا« و پروين در قطعة   
   :چنين بيان مي كند 

  ما را به رخت و چوب شباني فريفته است            اين گرگ سال هاست كه با گله آشناست
  آن پادشاه كه مال يتمان خورد، گداستد و ملك، ره زن است             آن پارسا كه ده خر

    )197: 1373اعتصامي، (
اين سه نوع اعتراض هر يك به نوعي ويژگي خاص هيجان را نشان مي دهد كه ناشي از تفاوت           
هاي شخصيتي و جنسيتيّ است؛ با آن كه هر سه در يك دوره مي زيسته اند، اما گويي كلام پروين                    

وت هـاي   از جهات مختلف تفاوت هاي اساسي با ديگر شاعران دارد؛جز آن كه وي بـه غيـر از تفـا                   
محيطي از نظر جنسيتي نيز با آنان متفاوت است و طبعاً عنصر جنسيت نيز در شكل گيري شخـصيت   

  .عامل تعيين كننده است و اين به نوبة خود نوعي لطافت خاص به شعر او مي بخشد

  :عناصر بارز شخصيت پروين
ست داد كـه عناصـر      با توجه به آنچه گفته شد، مي توان تحليلي روان شناختي از پروين به د              

  : بارز آن عبارت اند از 
  . پرورش در خانواده اي فرهيخته و دانشمند: الف 
  .عامل جنسيت و تأثير آن در شعر پروين : ب
  .زندگي زناشويي ناموفق و اثر مخربّ آن بر روحية پروين :ج
  . شرايط اجتماعلي خاص ايران و تحولات آن در دوره پهلوي اول: د
ن از مـادر و مهـر مـادري كـه بازتـاب ويـژه اي در شـعر وي داشـته اسـت و                         محروم شـد  : ه  

  . بيشترين بسامد شعر او را به همراه ديگر عواطف مادري فرا گرفته است
اين عوامل هر يك تأثيري شـگرف در سـاختار سـازي شخـصيت وي داشـته اسـت و طبعـاً                      

از ايـن رو  . ايي دقيق قرار گيـرد  پروين و آثارش بدون توجه به اين عوامل نمي تواند مورد شناس           
مي توان گفت در شعر پروين رايحة زنـانگي، مهـر ورزي و مهـر طلبـي بـه ويـژه در شخـصيت                        

حتيّ جداي از مقوله هايي نظير مهرورزي و مهـر طلبـي، در             . به خوبي به چشم مي خورد     » مادر«
مطالعـة يـوان وي     شعر وي  فرايندهاي حق طلبي و عدالت خواهي بسيار مورد توجه اسـت و بـا                  

  . محورهاي اصلي شعر او قابل تشخيص و بررسي است
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در رويكرد ادبي بايد گفت زمان و محيط زندگي پروين ويژگي هاي خـاص و منحـصر بـه خـود                     
دارد؛ در اين زمان ملك الشعراي بهار پرچم دار ادبيات گذشـته اسـت و بـه شـدت از ادبيـات گذشـته            

با اين وصف بعيد نمي نمود      .   نوظهورايستاده است  نيمايين عصر   ايران دفاع مي كند؛ در سوي ديگر ا       
  . كه اگر پروين چند سالي بيشتر عمر مي كرد، در شيوه نو و شعر جديد  نيز طبع آزمايي مي كرد 

طـرز و   .با اين حال شعر پروين با ديگر شاعران سنتّ گراي  عصر خويش  نيـز  متفـاوت اسـت           
زنـدگي  .بررسي است كه به برخي از آنها اشاره خواهـد شـد           سبك شعر پروين از چند جهت قابل        

شعر پروين با اسـتناد بـه مقولـه    .پر فراز و نشيب پروين بي شك گوياي محيط و نهاد دروني اوست    
هاي روان شناسي امروز حكايت غم ها و دلواپسي هاي يك زن در آستانة يك اجتمـاع نابـسامان                   

ر يا  حكايتي از پروين را بررسي كرد و بـه دلهـره              در حقيقت به سختي مي توان شع      .و منقلب است  
ها،دغدغه ها و نگراني هاي اين زن از  زبان شخصيت اول يا طرف خطاب او در منـاظرات دسـت                     

اگرچه پروين زندگي كوتاهي دارد، كلام او حكايت يك عمر درد و غم است،آن هـم در                 .نيافت
ن دردهـا و غـم هـا فـارغ،بر خـر مـراد خـويش                جامعه اي نابسامان و متغير  كـه حكّـام زمـان از اي ـ             

  .از طرف ديگر عامل جنسيت او بسيار بر اين دردها و انديشه ها و دلهره ها پاي مي فشارد.سوارند

  :     شخصيت هاي شعر پروين در اين مقاله
كاراكتر هاي شعر وي را مردمي دردمند چون بيوه زنان ،پيرزنان،كودكان يتـيم يـا افـرادي درد                  

پروين  با اتكاّ به  جنسيت خويش از سويي و از سوي ديگر              .  و سختي ديده تشكيل مي دهند      كشيده
به خاطر آشنايي با درد و غم طبقة محروم جامعه به خوبي توانسته اسـت مظلوميـت ايـن طبقـه را در                       
شعر خويش  نشان دهد؛اگر درون مايه هاي ديوان بهـار مقولـه هـايي چـون وطـن ، قـانون وآزادي                       

  :  بي شك شعر پروين بر چند محور كليدي  و اساسي دور مي زند كه عبارتند از است،
  ).و البته نقطة مقابل آن،بيان ستم حكّام و واليان(ضجركشيده و ـ مظلوميت طبقة محروم1
  ).يا در گستره اي برتر اجتماع(زن و جايگاه او به عنوان بنيان گذار يك خانواده ـ 2
   .اكمانبازگويي ظلم و جور حـ  3
 بـا الگوپـذيري از لطيـف     بيان صفات نيكو و علايق آسماني انـسان در آينـة مهـرورزي    ـ  4

  . ترين نقش ديوان يعني مادر
  .توجه به جايگاه كودكان سختي كشيده در اجتماع آن روزگار ـ 5
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اين  مضامين و موضوعات در عرصة مناظره مطرح مي شود و جريـان ادبيـات تعليمـي را بـا                     
بيشترشخصيت هاي ديوان شعر پروين اعم از منـاظرات         . داستاني منظوم به هم مي پيوندد     ادبيات  

و ديگـر قالـب هـاي شـعر او          ) گوينده يـا مخاطـب    (يا حتيّ غزليات و قصايد      ) يكي از طرفين    ( 
داراي دردي دروني هستند كه به اظهار اين دردها  مي پردازند و در حقيقت بخـش اعظـم ايـن                     

  . شترك ختم مي شود كه همان درد بزرگ شاعر استدردها به دردي م
زنِ پــروين زنــي اســت دردمنــد آگــاه و بــا . در ديــوان پــروين جايگــاهي خــاص دارد» زن«

تجربه،غالباً ميان سال يا كهنسال،كه بيشتر از هر شخصيت ديگري در ديـوان پـروين ظـاهر مـي                   
ري كـه از چـشم كـودك        حـضور مـي يابـد؛ مـاد        » مـادر « شود؛ اين زن بيشتر در نقش لطيـف         

نگريسته مي شود يا پرنده اي كه از جايگاه مادري به جوجه خردسال خود، بـه پنـد و نـصيحت                     
  .مي پردازد؛ اين مادر داراي خصايصي است كه بي شك در خود پروين وجود داشته است

با تكيّه بر شناخت محيط، شخصيت و ديگر خصايص شاعر مي توان گفت كـه پـروين هـر                   
 مشترك كوتاهي داشت و هيچ گاه صاحب فرزندي نشد، اما مجموعه پندهاي كـه     چند زندگي 

در كل ديوان به زبان مادري از منظر گوينده مي دهد بي شك سخنان و پندهايي از يـك مـادر                     
است كه اجتماع كم درآمد و آسيب پذير آن روزگار از اين نوع بـسيار در خـود دارد ؛گـويي                     

 اويند و وي در حكم مادركه همه را با نصايح خويش راهنمايي اجتماع شاعر در حكم فرزندان 
  .مي كند

 در مناظرات خود استفاده كرده اسـت و  مادرپروين بيش از هر شخصيت ديگر از شخصيت  
اين به يقين علاوه بر راهنمايي ها و توجهات مادرش، به تعلقّات و احساسات دروني شـاعر بـاز                   

در حقيقت اين دسته از اشعار پروين بـارزترين         . اشته است مي گردد كه گويي آرزوي مادري د      
و در عين حال برترين احساسات يك زن از ديدگاه مادر است كه در ديوان وي بـه چـشم مـي                      

  . در ذيل به برخي از اين مضامين  اشاره خواهدشد . خورد 
ين در بخش قطعات و مناظرات پروين از زبان گربه اي كه مادر چنـد بچـه گربـه اسـت چن ـ                    

  : سخن مي گويد 
  فرزند ز مادر است خرسند                 بيگانه كجا و مهر مادر

  )42:همان (
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وي از اين طريق مي كوشد بيان كند كه هيچ گاه مهـر و محبـت مـادر بـا آشـنا قابـل قيـاس          
در جايگاهي ديگر با اشاره به مرغي كـه         . نيست چه رسد به اين كه آن را با بيگانه مقايسه كنيم             

  : شاهين حوادث پر و بالش را كنده و او را به نابودي كشانده است، مي گويد 
  شاهين حوادثش فرو برد                نشنيد حديث مهر مادر

  )44:همان (
پروين در بسياري از اين مناظرات پند و نصيحت مادر را گرانبهاترين چيـز بـراي هـر انـسان                    

وي . ويش را از اين طريق به مخاطـب اعـلام دارد          مي داند، وي مي كوشد احساسات مادرانة خ       
باز هم در مورد ناكامي يك پرنده كه به دست صياد كشته مي شود، چنـين              » رنج مادر «در قطعة   

  :مي گويد 
  خون ريخت به كام كودكي چند                   برچيد بساط مادري را

  فرزند مگر نداشت صياد
  )45:همان (

مي كوشد تا تمـام آرزوي يـك زن  را كـه رسـيدن بـه افتخـار                   » اي مرغك   «  و در مسمط    
مادري است، نشان دهد ؛ بر اين اساس به گونه اي آن را بيان مي  كند كـه گـويي ايـن آرزوي                        

  : خود اوست 
  آن يك پدر هزار مقصود          وين مادر بس نهفته فرزند

  بس رنج كشيد و خورد تيمار
  )46:همان (

آن هنگـام  .» آن بيضه بهم شكست و مادر در دامن مهر پرورانـدت  «تا ان كه در هر صورت       
كـه نمـاد    ( مادر و پدر هر دو در پروراندن ، زحمات قابل توجهي مي كـشند؛ مـادر، جوجـه را                    

به بهترين نحو آمادة  زندگي مي كند درس زندگي مي دهد و سپس صـحنه را                 ) كودك است   
  : ترك مي گويد

              چون تجربه يافتي سرانجامبرد اين همه رنج رايگاني     
  رفت و به تو واگذاشت اين كار

  )همان(
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باز در جريان داستان كودكي كه قبايي سرخ  بر تـن دارد و بـدان مـي بالـد، مـادر بـه تكّيـه                          
گاهي بدل مي شود كه تمام آلام كودكي  را تسكين مي دهد و  به محض شـكافته شـدن نخـي      

  :ر مي رود از آن قبا  كودك به سراغ ماد
  گر نخي از آستينش مي شكافت                    بهر چاره سوي مادر مي شتافت

  )66:همان(
         شاعر در جايگاهي ديگر تكيه گاه حقيقي هر انسان را زانو ها و شانة مادر مـي دانـد ؛                    

ورد در م ـ » روباه نفـس  «وي در توجيه نقش حساس و سر نوشت ساز مادر در زندگي در مناظرة               
  :مرغكي كم خرد كه به نصيحت مادر بي توجه مي كند، مي گويد

  ز مادر بي خبر شد كودكي چند                       تبه گرديد عمر مرغكي چند
  )92:همان (

         نصيحت مادر بـه فرزنـد از اصـلي تـرين محـور هـاي شـعر پـروين اسـت و بـارزترين                      
كبوتر بچـه اي كـه بـا    .ديد»آرزوي پرواز«ر حكايت پرداخت شاعر به اين موضوع را مي توان د   

شوق پرواز لانه را ترك مي كند، آن چنان مجذوب در و دشت مي شود كه هنگام بازگشت از  
  : وحشت راه دور 

     فتـــاد از پاي و كرد ازعجز فرياد                     زشاخي مادرش آواز در داد
              چنين افتند مستان از بلنــــدي  كزين سان است رسم خودپسندي         

 در ادامه پروين از زبان اين مادر، نكاتي آموزنده  و زندگي ساز به جوجه مـي دهـد و ايـن                      
  :جاست كه پروين از احساس زنانه و مادرانة خويش استفاده مي كند و عقدة دل مي گشايد

  را آموخت علــــم زندگاني  هجـــــوم فتنه هاي آسمـاني                        م
     نگردد شاخك بي بن برومند                     ز تو سعي و عمل بايد زمن پند

  )95-6:همان (
پروين براي چندمين بار در جواب مرغكـي مغـرور كـه             » كودك آرزومند «          در قطعة   

 وعظ و نصيحت مي گشايد دنياي خود را با دنياي مادر متفاوت مي بينند ،از زبان مادر، سخن به  
  :و مي گويد

  خنديد مرغ زيرك و گفتش تو كودكي                   كودك نگفت جز سخن كودكانه اي
   ) 261: همان(
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هـم مـشهود اسـت، در ايـن         » معمـار نـادان   « اين موضوع يعني پنـد و نـصيحت در حكايـت            
  :حكايت باز پروين از زبان مور در توصيف پند مادر مي گويد

  در من گفـــت در طفلي به من                   رو بكــــوش از بهر قت خويشتن   ما
  كس نخواهد بعد از اين بار تو برد                  جنس ما را نيست خرد و سالخورد
  ) 137: همان(

داستاني مـي آفرينـد كـه در آن موشـي بـه فرزنـد               » پند عزيز «         شاعر بار ديگر در قطعة      
  : در نقش مادر پند مي دهد ) نماد مردم عامي و ساده(بازيگوش 

      موشكي را به مهر مادر گفت                       كه بســي گير و دار در ره ماست
        سوي انبـــار چشم بسته مرو                       كه نهان فتنه ها به پيش و قفاست

                دهر بي باك و چرخ بي پرواست    تــــله و دام و بند بسيار است       
   ) 182:همان   (

         پروين در چنين اندرزهايي زبان سـمبليك و نمـادين را بـراي بيـان مقاصـد و اهـداف                 
خويش كه آگاهي خواننده است، به كار مي برد و از اين رو كلامش بسيار با حكايات كليلـه و           

ان حكايت  خواننده به همان اهدافي مي رسـد كـه در             جالب آنكه در پاي   . دمنه نزديك مي شود   
پايان داستان هاي كليله و دمنه مي بيند؛ با اين تفاوت كه داسـتان هـاي پـروين آكنـده از پنـد و                        

بـه  .نصيحت است؛ديگر اين كه روال داستاني آن نيز به شيوة داستان هاي كتاب مـذكور نيـست                
همچنـين  . و نه ظاهر زيباي داستان است     عبارت روشن تر آن چه براي شاعر ملاك است هدف           

كـه در حقيقـت     » مـادر دورانـديش     «است نمونه بارز مادر خيرخواه و دورانـديش در حكايـت            
پروين در ساية اين هماني شخصيتي با مادر در قالب داستان راه و رسم زنـدگي را در جملاتـي                    

  : موجز و كوتاه از زبان ماكيان چنين بيان مي كند
  يش چنين گفت ماكيان           كاي كودكان خُرد گه كار كردن استبا مرغكان  خو

  روزي طلب كنيــد كه هر مرغ خرد را            اول وظيفه رسم و ره دانه چيدن است
   ) 190:همان(

         با اين بيان روشن است كه در مثنوي هاي پروين نيز داستان ها بـراي قـصه پـردازي و                    
لكـه در حقيقـت قـصه هـا چـون پيمانـه هـايي هـستند كـه دانـة معنـي و            داستان سرايي نيـست؛ ب   

را به خواننده ارايه مي كنند؛ اصولاً در اشعاري كه مـادر نقـشي بـه عنـوان                  ) پند و اندرز  (معرفت
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رنـج  «ايـن بيـان در قطعـة        . محور اصلي داستان دارد به پند و نصيحت كودكـان خـتم مـي شـود               
د؛وي مي كوشد تمام تجربيات مادرانة خود را در ايـن           پروين به خوبي مشاهده مي شو      » نخست

  : بخش  به خواننده منتقل كند؛ اين قطعه چنين آغاز مي شود
  خليد خار درشتي به پاي طفـــلي خورد           به هم برآمد و از پويه باز ماند و گــــريست

  دثه تيه وجود خالي نيستبگفت مادرش اين رنج اولين قدم است            ز خــــــار حـــــا
  نخوانده اي و به چشم تو راه و چاه يكي استدگي به دفتر عمـــــر         هنوز نيك و بد زن

   ) 205:همان(
و  » آرزوي پـرواز  «         اين حكايت نيز بسيار نزديك بـه حكايـت پيـشين يعنـي حكايـت                

 عبـارت ديگـر در ايـن نـوع          بـه . ديگر حكايت هايي است كه مادر نقش اصلي را به عهده دارد           
  .منتقل شود)كودكان(قطعات و مناظرات هدف پند و نصيحت  است كه بايد به نسل بعد 

پروين به يكي از نابساماني هاي روزگار خويش اشاره مي كنـد و              »طفل يتيم   «          اما در قطعة    
از . ده به ويژه مادر رشد كنند      هستندكه نتوانسته اند در ساية پرمهر خانوا       كودكان يتيمي آن نابساماني   

  : زبان كودك يتيم چنين سخن مي گويداين رو با تكيه بر روان شناسي خويش از 
  ...      روي مادر نــــــــديده ام هرگز                      چشم طفل يتيم روشن نيست 

  يست  دامن مادران خوش است چه شد؟                     كه سر من به هيچ دامن ن
    خــواندم از شوق هركه را مــادر                    گفت با من كه مادر من نيست

   ) 213:همان(
  : و در ادامه پروين احساسات كودك را نسبت به مادر چنين بيان مي كند كه 

  گل اگـــــر بود مــــادر من بود                چونكه او نيست گل به گلشن نيست
   ) 214:همان(

      حسرت نداشتن والدين بخصوص مادر از اساسي ترين موضوعات شعري پروين است كه               
قلـب  « نمونـه ديگـر آن در قطعـة         . برخي از نمونه هاي آن در يادداشت هاي فوق و شواهد بالا آمد            

 مشاهده مي شود كه حكايت گلاية كودكي به مادر خويش مبني بر نداشتن پدر است؛ اما »مجروح 
پروين اگرچه .ل  بيان احساسات مادرانه بازهم از اصلي ترين محور هاي ديوان پروين است با اين حا

مادري را در عالم واقع تجربه نمي كند، اما از احساسات و عواطف زنانة خويش نهايـت اسـتفاده را                    
نـد  بيـان مـي ك  » لطف حق«مي برد؛ بر اين اساس  بهترين تجربيات مادر نسبت به فرزند را در مثنوي       

  :نسبت به موسي بيان مي شود) ع(؛اين احساسات اين بار از زبان مادر موسي 
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    مادر موسي چو موسي را به نيــل                   در فـــكند از گفتة رب جـــليل
    خود ز ساحل كرد با حسرت نگاه                  گفت كاي فرزند خرد بي گنــاه

                  چون رهي زين كشتي بي ناخداي  گر فراموشت كند لطف خـــداي
     گـــر نيارد ايـــزد پاكت به يــاد                   آب  خاكت را دهد ناگه به بـــاد
   )110:همان(
مايـة  ) 1352(        اگرچه مادر پروين تا سال هـا پـس از فـوت پـروين در قيـد حيـات بـود                      

 كودكان بي مادر، آگاه اسـت و بـا روان شناسـي             تعجب است كه پروين به خوبي از احساسات       
 مي توان به درد بزرگ بـي        » تهي دست     «  در قطعة .  خويش اين موضوعات را بيان مي كند        زنانة

مادري كه گريبان گير كودكي فقير و سـختي ديـده اسـت رسـيد؛ شـاعر ايـن بـار هـم از زبـان                           
  : كودك به گلايه مي گويد 

  مي داد                     كاش ايــن درد به دل مي گنجيد       مادري بوسه به دختر 
         من كجا بوسة مــــادر ديدم                       اشـــك بود آنكه ز رويم بوسيد 
           خرّم آن طفل كه بودش مادر                   روشن آن ديده كه رويش مي ديد

                    زاغ گيتــــي گوهــــرم را دزديـد       مـــادرم گوهر من بود ز دهر  
   )228:همان(

در ديگر قطعات ديوان نيز مشاهده مي شـود مـثلاً در            ) حسرت بي مادري  (        اين مضمون 
  : از زبان دختركي يتيم كه مادر خود را از دست داده، چنين مي گويد»تيره بخت«قطعه 

       كه مرا حادثه بي مـــــــادر كرددختري خرد شكايت سر كرد             
  ديـگري آمد و در خانه نشست                  صحبت از رسم و ره ديگر كرد
  مـــوزة ســــرخ مرا دور فكند                  جـامه مـــــــادر من در بر كرد

   ) 313:همان(
خوانندة ناآگاه چنين تصور مي         تمام اين قطعه، فرياد درگلو خفتة اين كودك است و براي 

رنـج مـي بـرده    ) بـي مـادري  (شود كه گويا اين دخترك در واقع خود شاعر است و از درد خويش     
است؛ امـا چنانكـه اشـاره شـد مادرشـاعر تـا سـال هـاي پـس از فـوت پـروين در قيـد حيـات بـوده                 

م و درد يتيمي بيان مي      است؛پروين در ابيات بعد، در اثناي حكايت نكات ارزنده اي را در مورد يتي             
  :كند كه به نظر مي رسد يكي از دغدغه هاي فكري شاعر در آن روزگار است
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  نزد من دختـــر خود را بوسيد                  بوسه اش كار دو صد خنجر كرد
  مـادرم مـــرد و مرا در يم دهر                 چــــو يكي كشتي بي لنگر كرد

   شكست                  مــــرغ، پـــرواز به بال و پر كردمادرم بال و پرم بود و
   ) 313-14: همان(

        پروين آن چنان به مادر اهميت مي دهد كه حتيّ گاه اين لفظ را در حكـم مـشبه بهـي                      
براي توجيه كلام خويش مي آورد ؛ وي به اين نكتة بياني  واقف است كه هميشه مشبه به اجلي            

  :اين خود تأكيدي بر اهميت اين نقش استاز مشبه است و 
  جسم چون كودك و جان  است ورا دايه            عقل چون مادر و علم است ورا دختر

   ) 325:همان(

  : ديدگاه پروين راجع به نقش مادري و وظيفة مادري
يـد           وي معتقد است كه مادر وظيفه اي بر عهده دارد كه بايد به خوبي از عهدة آن برآ                 

. و مادري كه به حقيقتِ اين وظيفه دست يافت،از خودپرستي و خودخواهي  فاصـله مـي گيـرد                  
 مــشاهده مــي شــود؛اين قطعــه، حكايــت حــال »حــديث مهــر «ايــن موضــوع بــه ويــژه در قطعــة 

گنجشككي بي خيال است كه در مناظره با كبوتري از او مي خواهـد بـه سـير و سـياحت و بـي                        
  : مادر خردمند با ذكر وظيفه اي كه بر دوش دارد،  مي گويدتوجهي روي آورد؛ اما اين

  گفتا حــديث مــــهر بياموزدت جـــهان           روزي تو هم شوي چو من اي دوست مادري
  گرد تو چون كه پر شود از كودكان خرد          جـــــز كار مــــــادران نكني كار ديــــگري

   ) 363:همان(
مي پردازد؛ بي ترديد    ) و در ديدگاهي كلي در مورد زن        ( ايف مادر سپس شاعر به شرح وظ    

پروين آرزوي بروز چنين احساساتي را در جهان واقع داشته و چون آرزويش ميسر نشده است،              
  :وي مي گويد.آنها را  در قالب ادبيات تعليمي و آموزشي بيان كرده است 

  نده تر نديدم از اين هيچ دفتريشيرين نشد چو زحمت مادر وظيفه اي             فرخ
  پرواز بعد از اين هوس مرغكان ماست             ما را به تن نماند ز سعي و عمل، پري

  ) همان(
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        موضوع پاياني اين مقـال بررسـي جايگـاه زن در ديـوان پـروين اسـت؛ در ايـن عـصر                      
 روزنامـه نويـسان     شاعراني برجـسته چـون عـارف ، ايـرج، لاهـوتي و ميـرزادة عـشقي در كنـار                   

 در روزنامة مـشهور و انقلابـي آن عـصر،           فميناو   فمينيست   نويسندگان مقالاتي با عناوين   (متجدد
  . بيشترين كوشش خويش را در راه آزادي و تربيت زن به كار مي گرفتند) تجدد 

  ) 10ص / آرين پور . ك.ر( 
يز نقشي كه زنان در جامعه بر        با توجه به حضور زنان در سال هاي پس از مشروطيت و ن         

«  يـا    »فرشته انس   « عهده داشتند، مي توان انعكاس توجه پروين را به اين مسايل در قطعاتي مثل               
  .  مشاهده كرد »نهال آرزو 

فرشــته انــس پــروين ضــمن بيــان جايگــاه زن مــي كوشــد نقــش زن را بــسيار          در قطعــة
ماية انس و شفقت و  مركز تجليـات  و در معنـايي              پراهميت جلوه دهد؛ براين اساس وي زن را         

  : وسيع تر قلب عالم امكان مي داند 
  در آن سراي كه زن نيست انس و شفقت نيست       در آن وجود كه دل مرد مرده است روان

   ) 254:همان(
         در سراسر اين قطعه، پروين علاوه بر طرح ريـزي تـصوير تمـام نما،ايـده آل و كامـل                    

وي ايـن  . زن مي كوشد صـفات و ويژگـي هـاي يـك زن را در عـصر خـويش بيـان كنـد                يك  
  : موضوع را نه تنها به زنان، بلكه به دختران نيز تخصيص داده، مي گويد 

  هميشه دختر امروز مادر فرداست                     ز مادر است ميسر بزرگي پسران
   ) 255:همان(

  در هنگـام جـشن فـارغ التحـصيلي           1303كه در سال    »  آرزو   نهال «           همچنين در قطعة  
دانش ، تربيت و تعليم و      ) يا در نقشي سازنده تر مادر     (سروده، معتقد است كه برترين صفت زن        

  : آگاهي است 
  دامن مادر نخست آموزگار كودك است            طفل دانشور كجا پرورده نادان مادري

   ) 261:همان(
  :پروين بر آن تأكيد دارد» فرشته انس  «   است كه در قطعة  اين همان موضوعي

  ...زني كه گوهر تعليم و تربيت نخريد            فــروخت گــــوهر عمر عزيز را ارزان 
  براي گردن و دست زن نكو پروين            سزاست گوهرست دانش نه گوهر الوان

   ) 255:همان(
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  : گرفت كهاز آنچه گفته شد مي توان چنين نتيجه
يا به تعبير   » زن«... ـ در ديوان پروين عنصر اصلي بسياري از گفتگو ها، مناظرات ،قطعات و            1
  .است »مادر«ديگر 
ـ زن در نقش اجتماعي خويش به عنوان تكيّه گـاهي اسـت كـه از دسـت رفـتن آن سـبب                    2

  .خسران فراوان  و آسيب اجتماعي مي شود
  .زنده و تعالي دهندة يك جامعةاستـ زن يا مادر در رويكردي بزرگ تر سا3
 ـ مــادر ســمبل و نماينــدة راهنمــايي و ارشــاد اســت  و ايــن خصيــصه از خــلال پنــد هــا و   4

  .اندرزهايي كه با مادر عجين شده است حاصل مي شود
دلـسوزي،مدارا، دانـايي و خـرد ورزي،آموزگـاري ،صـاحب      :  ـ صفات مـادر عبارتنـد از    5

  .كه در نهايت با صفات جذاّب انسانيت همراه است...دي وتجربه،رئوف، بي نظير در همانن
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  :نتيجه
... عصر پروين اعتصامي عصر اقبال و  توجه به شخصيت زن است؛ شاعران ، نويـسندگان و                  

در اين عصر به رسيدن زن به جايگاه خويش بسيار تلاش كرده اند؛ از طرفي با احاطه بر علومي                   
تماعي مي توان شخصيت و زمان و محيط شاعر را به خوبي            چون تاريخ روان شناسي و علوم اج      

  .شناخت و سپس با شناختي بهتر به نقد اشعار هر شاعر پرداخت
در ديوان پروين اعتصامي شخصيت ها و كاراكترهاي فراواني حـضور دارنـد، از ميـان آنهـا      

 و اين بيانگر توجـه   بيشترين ظهور متعلّق به زنان ،مادران،يتيمان و اقشار آسيب پذير جامعه است           
  . خاص پروين به اين گروه هاست

يـا بـه تعبيـر    » زن«... در ديوان پروين عنصر اصلي بسياري از گفتگو ها، مناظرات ،قطعـات و        
زن در نقش اجتماعي خويش به عنوان تكيّه گاهي است كه از دسـت رفـتن                . است» مادر« ديگر

از ايـن روي زن يـا مـادر در          .تآن سبب ضـرر و زيـان يـك اجتمـاع و آسـيب پـذيري آن اس ـ                 
مادر سمبل و نمايندة راهنمايي و      . رويكردي بزرگ تر، سازنده و تعالي دهندة يك جامعة است         

ارشاد در تمام زمينه هاست  و اين خصيصه از خلال پند ها و اندرزهايي كه بـا وي عجـين شـده     
  .است، حاصل مي شود

تي غير مستقيم به حاكمان توصيه مي در رويكردي ديگر مي توان دريافت كه شاعر به صور         
كند تا براي نجات جامعه و نيل به اهداف آرماني بهـاي بيـشتري بـه زن و جايگـاه اجتمـاعي او                       

  .بدهند؛وي معتقد است اين امر در گرو تعليم ، تربيت و دانايي زنان يك جامعه است
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  :ارجاعات و منابع
  .ر ما،انتشارات زوار، تهران،چاپ دوماز نيما تا روزگا) 1376(ـ آرين پور،يحيي 

ــسون،ريتا و همكــاران ــ اتكين ــة روان شناســي، ترجمــة محمــد نقــي براهنــي و  )1385(ـ زمين
  .همكاران، انتشارات رشد

ديوان اشعار ،تـدوين فريـده دانايي،انتـشارات نگاه،تهران،چـاپ          ) 1373(ـ  اعتصامي، پروين   
  .دوم

  .رات توس ،تهران ،چاپ پنجمديوان اشعار، انتشا) 1368(ـ بهار،محمدتقي
نقـد ادبي،انتـشارات  دانـشگاه پيـام نـور، تهـران             )1384(ـ  زرين كوب ،عبدالحسين و حميد      

  .،چاپ يازدهم
روان شناسـي كمـال، الگوهـاي شخـصيت سـالم، ترجمـة گيتـي               ) 1364(ـ شـولتس، دوآن     

  . خوشدل،انتشارات نشرنو،تهران،چاپ دوم
  ار، انتشارات اميركبير، تهران،چاپ هشتمديوان اشع)1366(ـ فرّخي يزدي،محمد

  .روان شناسي شخصيت، انتشارات ويراييش ،تهران چاپ اول ) 1374(ـ كريمي، يوسف
  .ساخت،پديدآيي و تحول شخصيت، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ اول) 1368(ـ ماي لي،



 
  نقشي هاليدي-نيما بر اساس نظرية سيستمي» ققنوس « تحليل شعر 

  ميحسن ق
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه تربيت معلّم تهران

  :چكيده
     ادبيات هنري كلامي است از ايـن رو اسـتفاده از مطالعـات زبـان شـناختي در خـوانش و                 

هاليـدي يكـي از ايـن مطالعـات     » نقـشي -سيـستمي «نگرة  . تحليل متون ادبي مي تواند مفيد باشد      
را نيز به عنوان واحـد هـايي زبـاني    » گفتمان«و » متن «،»جمله«و » واژه«است كه علاوه بر تحليل      

اثر قرار مي دهد و مي سنجد؛ بـه         » بافت موقعيت «بررسي مي كند و حاصل اين بررسي ها را در           
سـاخت متنـي،    : اين نگره، متن را در سه سـطح       . همين جهت براي مطالعات ادبي، سودمند است      

  .  تحليل قرار مي دهدساخت انديشگاني و ساخت بينافردي مورد مطالعه و
نيمـا  » ققنـوس «     نگارنده در اين نوشتار، در چارچوب اين نظريه به خوانش و تحليل شـعر           

.  سـروده شـده اسـت      1316نخستين شعر آزاد نيماست كه در سـال         » ققنوس«. يوشيج مي پردازد  
در » اجتمـاعي نماد گرايـي    «است سرآغاز   ) نو نيمايي   ( اين شعر علاوه بر اينكه طليعة شعر آزاد         

 .شعر معاصر نيز به شمار مي آيد
  

  :كليدواژه ها
  .نقشي هاليدي؛ نيما يوشيج-     ققنوس؛ نگرة سيستمي
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  :مقدمه
در دهة دوم قرن بيستم بود كه دانش زبان شناسي نوين توسط فردينان دوسوسـور فرانـسوي                 

رسـي زبـان شـناختي از       واحـد بر  . بنا نهاده شد و بعدها به زبان شناسي سـاختاري شـهرت يافـت             
ديدگاه سوسور واژه بود در حالي كـه پـس از او، اوج پـژوهش هـاي جملـه بنيـاد، نگـرة زبـان                         
شناسي زايشي چامسكي بود و هم زمان با اين نگره، نگرة متن بنيـاد مكتـب سـاختارگرايان نيـز                    

بتني بر  به دنبال آن در نيمة دوم قرن بيستم دو نگرش متضاد مطرح شد يكي نگرش م               . رشد كرد 
تبيين صوري زبان هم چون پديده اي درون فردي و ذهني و ديگري تفكر مبتني برتبيين زبان به                 

-زبـان شـناختي سيـستمي   «نمونة نـوعي نگـرش دوم نظريـة    . مثابة پديده اي بينافردي واجتماعي   
  .است كه در مكتب زبانشناسي نقش گرا به دست هاليدي ساخته و پرداخته شده است» نقشي

بان شناسي نقش گرا كه با پذيرش اصول ساخت گرايـي، بـر نقـش زبـان و واحـدهاي                         ز
ساختاري آن هم تاكيد مي كند، از جهـات بـسيار مناسـب مطالعـات ادبـي اسـت؛ يكـي از ايـن           
جهت كه اين نظريه به جنبه هاي خاص، ممتاز و وابسته بـه مـتن هـر جملـه نيـز توجـه دارد؛ بـه                          

در حالي كه زبان شناسي . ي كه درآن به كار رفته چه ارتباطي داردعنوان مثال، فلان جمله با متن     
ديگـر ايـن كـه در       ). 76: 1382حـق شـناس،     (زايشي و ساختگرا به چنين ظرايفي توجه ندارنـد          

زبانشناسي نقش گرا توجه جدي به بافت موقعيت، موجب شده است در تحليل زبان عـلاوه بـر                   
  .  نيز بررسي شوندتحليل ساخت جمله، دو ساخت متن و گفتمان

بهره گيري از دو نظام زبان      ) 14: 1370(     ادبيات هنري كلامي است از اين رو حق شناس          
هاليـدي نيـز تجزيـه و تحليـل         . و ادبيات را در آفرينش آثار ادبي به يك ميزان اجباري مي داند            

داند و معتقد است    متن ادبي، به مثابة دست ساختي زباني را دفاع از شأن آن در مقام ادبيات مي                 
به نظر او به متن،     . تحليل زبانشناختي بر آگاهي ما از متن مي افزايد و لذت متن را بيشتر مي كند               

مهـاجر و نبـوي،     (اسـت   » ادبيـت «بافت موقعيتي و خواننده، بخش چهارمي نيز بايد افـزود و آن             
ت موقعيـت تـاريخي،     بنابراين در چارچوب اين نظريه مي توان اثـر ادبـي را در باف ـ             ). 75: 1376

  . جغرافيايي، اجتماعي، ادبي و فرهنگي آن قرار داد و ارزيابي كرد
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     در سالهاي اخير پژوهندگان به تجزيه و تحليل زبان شناختي شعرهايي از شاعران معاصـر            
پرداخته اند كه  از منظر شيوة تحقيق، پيشينه اي براي پژوهش هايي از اين دسـت بـه شـمار مـي              

  . نيمايوشيج را براي خوانش و تحليل برگزيده است» ققنوس«نده در اين نوشتارشعرنگار. آيند
 ) 1316( » ققنـوس « شـعر   )  ش   1338 – 1276(       بنيان گذار شعر نو فارسي، نيما يوشيج        

بـا انتـشار ققنـوس، كـه نخـستين شـعر آزاد             . منتشر كرد  ) 1301( » افسانه«را سالها پس از انتشار      
در اين شعر نيما، ما با تحول زبان، محتـوا و شـكل             . متولد شد » شعر آزاد نيمايي  «نيماست، گونة   

از اين رو بررسي و تحليـل  زبـاني و محتـوايي ايـن شـعر داراي                  . شعر نسبت به گذشته مواجهيم    
 كـه بيـشتر محتـوايي    -پيش از اين، تفسير و تأويل هايي در مورد ايـن شـعر              . اهميت بسيار است  

كتـاب خانـه ام   «از مهمترين آنها مي تـوان بـه تفـسير پورنامـداريان در     . ه اند  به دست داد   -بوده  
اشاره كرد؛ كه به تفسير چند شعر نيما از جمله شعر ققنوس پرداختـه، حميـديان نيـز          » ابري است 
امـا تـا كنـون تحقيـق        . به تحليل محتوايي اين شعر پرداختـه اسـت        » داستان دگرديسي «در كتاب   

مشخص، منحصراً به محتوا و زبان شعر ققنوس بپردازد صورت نگرفتـه   مدوني كه در چارچوبي     
كـه تـا كنـون    ( نقـشي هاليـدي   -علاوه بر آن خوانش اين شعر بر اسـاس نظريـة سيـستمي       . است

  .مي تواند ما را با افق هاي تازه اي در تفسير اين شعر آشنا كند) صورت نگرفته است 
ر زبان شناسي نقش گرا و ارتباط آن با ادبيـات                حال، پس از مروري بسيار كلي و گذرا ب        

هاليدي تدوين  » نقشي-سيستمي«و تبيين چارچوب تحقيق، ضروري است ابتدا طرحي از نظرية           
بـه  . گردد تا ضمن ترسيم الگويي براي تفسير شعر، خوانندگان نيز با مباني تحقيق آشـنا گردنـد                

ه خوانش و تحليل شعر ققنـوس بـر مبنـاي           دنبال آن، بعد از آشنايي مختصري با نيما و ققنوس، ب          
  .اين نظريه پرداخته مي شود

  نقشي -نگرة سيتمي
     در اين نگره، نظام معنايي، بنيان زبان انگاشته مي شود كه در حول محور متن يا گفتمـان                  

از آنجا كه در اين نگره پديده هاي زباني با ارجاع بـه نقـش و كـاركرد آن در                    . شكل مي گيرد  
ا متن، توصيف و تبيين مي شوند، براي توصيف معناهايي كه هر زبان بـه طـور عـام و                    جامعه و ي  

هر متن به طور خاص مي تواند داشته باشد، بايد نقش هاي زبان را تبيين كرد كه بخـش نقـشي،         
: هاليدي نقش ها و معناهاي زبان را سه دسته ذكـر مـي كنـد              . نظام معنايي زبان را تعيين مي كند      
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، نقش بينافردي و نقش متني، كه اين سه معنا در هر متن، به صورت هم زمان و            نقش انديشگاني 
هريك از اين نقش ها، درون نظام زبان، يعني در لايه هاي معنايي،             . مكمل يكديگر وجود دارد   

دستوري و واجي زبان عمـل مـي كنـد و در سـاخت و روابـط خاصـي از بافـت و معنـا،                         -واژي
حليل و فهم هر يك از اين معناها و نقش ها منوط به فهـم سـاخت         پديدار مي شوند؛ از اين رو ت      

  .انديشگاني، ساخت بينافردي و ساخت متني است

  : ساخت انديشگاني
تجربـه هـا و تـصاويري كـه مـا از        .      زبان ابزار بازنمايي جهان بيرون و جهـان درون اسـت          

، رمز گذاري و درنهايت بيان     جهان پيرامون و جهان ذهني خود داريم به وسيلة زبان مقوله بندي           
عناصر و نظام جهان از رهگـذر ايـن ويژگـي           . اين ساختار در واحد بند عمل مي كند       . مي شوند 

  : اين ساخت داراي سه بخش اصلي است. زبان است كه وارد زبان مي شوند
  ... .دويدن،گفتن و : مثل... فرآيند؛ كه ناظر است بر يك رخداد، كنش، حالت، گفتار و  -
كين فرآيند؛ كه عناصر دست اندر كار فرآيند را در بر مي گيرند و حول محـور                 مشار -

 . فرآيند عمل مي كنند
عناصر پيراموني فرآيند؛ كه زمان، مكان، شيوة عمل، ابزار و شرايط فرآينـد را فـراهم                 -

 ) 48-39: 1376مهاجر و نبوي، . (مي كنند

  : ساخت بينافردي
بـراي  ... پرسش گر، پاسخ گـو و       : ك نقش ارتباطي نظير        در يك ارتباط زباني، هر فرد ي      

خود برمي گزيند و نقش يا نقش هاي مكملي براي ديگران قايـل مـي شـود كـه در چـارچوب                      
-در لايـه هـاي واژي     ) ارتبـاطي (اين كنش هاي كلامـي      . همين نقش ها دست به كنش مي زند       

اخبـاري، التزامـي و   : ان سه وجهدر زب. دستوري زبان به وسيلة ساختار وجهي بند تحقق مي يابند   
امري وجود دارد كه همين وجه، نوع قضاوت گوينده را نسبت به فرآيند مـورد نظـر نـشان مـي                     

  )53-50 و 27: همان. (دهد
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  :ساخت متني
ايـن مكانيـسم    .      دو ساخت انديشگاني و بينافردي در قالب ساخت متني، شكل مي گيرند           

. لاعات انديشگاني و بينافردي است كه در بند آمـده انـد      مبتني بر چگونگي ترتيب و آرايش اط      
و يـك بخـش     » اطلاعـاتي «و ساخت   » خبري-مبتدا«ساخت متني بند، خود به دو ساخت متمايز         

  .تقسيم مي شود» انسجام«غير ساختاري يعني 
خبري نشان مي دهد كه گوينده مي خواهد از چـه چيـزي سـخن بگويـد؛                 -     ساخت مبتدا 

  .مسألة اصلي پيام است، و خبر، چيزي است كه دربارة مبتدا گفته مي شودمبتدا موضوع و 
اطلاع كهنه، اطلاعي است .       ساخت اطلاعاتي متن به دو عنصر كهنه و نو تقسيم مي شود      

كه پيش از آنكه بيان شود به نحوي بر مخاطب آشكار است و معمولا درمحـل مبتـدا قـرار مـي                      
عي است كه پـيش از عرضـة آن در مـتن سـخني از آن بـه ميـان                    گيرد در مقابل، اطلاع نو، اطلا     

  . نيامده و معمولا در محل خبرمي نشيند
     انسجام نيز به مناسبات معنايي كه ميان عناصر يك مـتن وجـود دارد اطـلاق مـي شـود و                     

  )70-54: همان. (»انسجام واژگاني«و» پيوند«، »جانشيني«، »حذف«، »ارجاع«: عبارت است از
  :عوامل انسجامي متن، در زبان فارسي اين گونه تعريف شده اند     

به طوري كه  به وسيلة ، رابطه اي معنايي است ميان يك عنصر ارجاعي با مرجعش : ارجاع -
در زبان فارسي ارجاع از طريق ضماير شخصي، مـشترك،          .  باشد عبير قابل ت  ،ارجاع به آن مرجع   

  .ها صورت مي گيرداشاره، مبهم، صفات سنجشي و برخي از قيد
 كه ممكن اسـت در سـطح        ؛جايگزينيِ يك عنصر است به وسيلة عنصري ديگر       : جانشيني -

  .                                                                                         يك واژه، يك گروه و يا يك جمله ظاهر شود
امـا نـوعي جانـشيني كـه  بـه وسـيلة عامـل يـا            حذف را نوعي جانشيني مي داننـد،        :  حذف -

 در حقيقـت چيـزي اسـت كـه چـون      ؛نيز مي نامنـد » جانشيني صفر« آن را .عنصري پر نمي شود 
  .فهميده مي شود، نيازي به بيان آن نيست

 عامل انسجام نيست، بلكه به سبب معنـاي خاصـي كـه ايجـاد               ،پيوند به خودي خود   :  پيوند -
افزايـشي،  :  چهار دسته تقسيم مي شود     بهپيوند  . م، عامل انسجام است   مي كند، به طور غير مستقي     

  . تبايني، عليّ و زماني
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اين نوع انسجام بر اثر انتخاب واژه هاي مرتبط به دست مي آيد؛ حوزة وسـيعي                :  واژگاني -
دارد و كلية روابط معنايي واژه ها را شامل مي شود؛ و به دو دسته تكرار و با همĤيي تقسيم مـي                      

   )14-11: 1382شيري،  ( .ددگر

  نيما و ققنوس
از جمله پرندگان افسانه اي بي نظير در اساطير باستان است و بـا آتـش                ) مرغ آتش   (      ققنوس  

 Phenix و در ادبيـات فرانـسه        Phonixمعـادل ققنـوس در ادبيـات انگلـيس          . پيوندي ديرينه دارد  
  .اي خورشيد را ققنوس مي گويندبه طور كلي پرنده هاي وابسته به آتش و پرتو ه. است

  : ققنوس اساطيري در فرهنگ اساطير اين گونه معرفي شده است
ققنوس، مرغي افسانه اي، خوش رنگ و خوش آواز كه توليد مثل او با همة موجودات                     «

متفاوت است، بدين قرار كه وقتي عمرش به آخر رسيد هيزم بسيار جمع مي كند و بر بالاي آن                   
بال مي زنند و منقـار      . ققنوسان ديگر بر گرد او مي آيند      .  آوازهاي خوش مي خواند    مي نشيند و  

از . بر منقار يكديگر مي سايند تا اينكـه آتـشي از آن افروختـه گـردد و او در آن آتـش بـسوزد                      
   )   341: 1369ياحقي، . ( »خاكستر او تخمي و از آن تخم، ققنوسي ديگر پديد آيد

 سـروده شـده و   1316اين شـعر در بهمـن مـاه سـال     . زاد نيما است     ققنوس نخستين شعر آ  
 در شمارة دوم سال دوم مجلـة موسـيقي بـه چـاپ رسـيده                1319نخستين بار در ارديبهشت سال      

اگر چه افسانة نيما را اولين شعر در تحول شعر فارسي مي دانند و در واقع مانيفـست شـعر                    . است
س، دورة ديگري در اشعار نيما شـروع مـي شـود و آن              نو با اين شعر شروع مي شود ولي با ققنو         

رشد جنبة سمبليستي عميق اين شاعر و خروج كامل شعر در صورت، زبان و معنـي از اصـول و                    
ققنـوس  . به بيان ديگر شعر آزاد نيمايي با سروده شـدن ققنـوس متولـد شـد               . ضوابط سنت است  

  .اصر فارسي استدر شعر مع» نماد گرايي اجتماعي«و منشأ » شعرآزاد«طليعة 
     درققنوس، نيما از مرغي انزوا طلب و خوش آواز سخن مي گويـد كـه از وزش بادهـاي                   

و بـه تركيـب نالـه هـا و سـرودهاي غـم              . سرد، بادهاي ناملايم روزگار، آواره و تنها مانده است        
اري در اين شعر انزوا و گوشه گيري مرغ را مي تـوان دليلـي بـر ناسـازگ                 . انگيز خود مي پردازد   

خاكستر شـدن مـرغ،   . شاعر با محيط اجتماعي خود و ناتواني او در ارتباط با جامعة خود دانست     
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امـا از  . فاصله اي است كه شاعر از محيط اجتماعي خود مي گيرد و از روزمرگي جدا مي شـود           
خاكستر شدن او مرغان ديگري پر مـي گـشايند و تحمـل رنـج و درد و خاكـستر شـدن، بـراي                        

ي ثمر نمي ماند، چرا كه نسلي نو پس از او زنده مي شـوند و شـيوه و مـنش او را                       شاعر، هرگز ب  
زايش نسلي تازه از خاكستر مرغ، با وجود تحمل درد و رنج هاي فراوان با پيـام                 . ادامه مي دهند  

  .شاعر با سوختن خود به نسل هاي ديگر فرصت زندگي مي بخشد. خوش بينانه اي همراه است

  : ارة ققنوس نيما چنين مي گويدحميد زرين كوب در ب
او نمي خواهد زندگي اش ماننـد       . ققنوس در واقع كنايه اي است از خود شاعر و شعراو               «

از اين رو، خود را در آتش مي افكنـد، در           ... ديگران بي حاصل و در خور و خواب سپري شود         
بديل مي كند تـا جوجـه       آتشي از نفاق كه به يك جهنم تبديل يافته شده و خود را به خاكستر ت               

او نـه   . نيما كار خود را آغاز مي كنـد       . هايش از دل خاكستر به درآيند و دنبال كار او را بگيرند           
تنها نسبت به وزن و قافية سنتي به عصيان برمي خيزد، بلكه نسبت به قواعد زبـان سـر از اطاعـت                     

يقي تازه اي بـراي شـعر بـه         او شكل و موس   . برمي پيچد و براي شعر زبان و بلاغتي نو مي آفريند          
البته وزن و قافيه را به كلي رد نمي كند، بلكه مانند ورلن، هم وزن و قافيه را به       . وجود مي آورد  

. ( »شكل تازه مي پذيرد و هم از موسيقي الفاظ و ضرورت هـاي وزن و قافيـه اسـتفاده مـي بـرد                     
1358 :66-65(   

  : اندپورنامداريان نيز اين گونه شعر ققنوس را مي خو
شعر ققنوس وصف حال سمبليكي از خود نيماست و موقع و مقام او به عنوان شـاعر سـنت                   «

حكايـت  . شكن و نيز نسبت او با شاعران ديگـر، و پـيش بينـي سرنوشـتي كـه در انتظـار اوسـت          
اما نيما ققنوسي   . ققنوس كه عطار در منطق الطير آورده است، الهام بخش نيما در اين شعر است              

تن را در او مي بيند وصف مي كند نه ققنوسي را كه جدا از او مرغي اسـت كـه در                   را كه خويش  
   )118و117: 1377. ( »افسانه هستي دارد
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  : سعيد حميديان نيز، در تفسيرش از ققنوس نيما مي نويسد
و سردي بادها، تمامي آنچه از افسردگي ها و عوامل نامساعد بـا             . اين مرغ خود شاعر است    «

به شاخ خيزران از جهت اسـتحكام و اسـتقامت اسـت يـا بـه گزمـه و                   . يبان است آن دست به گر   
داروغه هايي ناظر است كه چوب خيزران را به عنوان مظهر اقتدار و تنبيه بـه دسـت مـي گرفتـه                      

   )179-173: 1381: رك... . ( پرندگان به احتمال قوي نماد شاعران محيط گوينده اند و. اند
ر موجود در اين باب، گويي نمادهايي چون ققنـوس، نالـه هـاي گـم           با وجود همة تفاسي  

هم چنان شرح ناپذيرند و همواره نسلي نو، با خوانش و           ... شده، شعلة خرد، آتش تجليل يافته و        
تـأويلي كـه مـا از ايـن شـعر داريـم تقريبـا همـان اسـت كـه ديگـر                       . تأويل هايي  تازه مي طلبند     

يم كه نشان دهيم چگونه ساخت هاي گوناگونِ متن، فضا و مايه پژوهندگان گفته اند، اما ما برآن   
  .هاي معنايي شعر را شكل مي دهد

  ققنوس
 بـر شـاخ     3/  آواره مانده از وزش بادهاي سـرد       2/  ققنوس، مرغ خوش خوان، آوازة جهان      1

  . بر گرد او به هر سر شاخي پرندگان5./  بنشسته است فرد4/ خيزران،
 در ابـر    8/  از رشته هاي پارة صدها صـداي دور،        7/ يب مي كند،   او ناله هاي گم شده ترك      6

  . مي سازد10/  ديوار يك بناي خيالي9/ هاي مثل خطي تيره روي كوه،
 كم رنگ مانده است و به سـاحل گرفتـه           12/  از آن زمان كه زردي خورشيد روي موج        11
 قرمـز بـه   15./ را كرده است روشـن آتـش پنهـان خانـه     14/  بانگ شغال، و مرد دهاتي   13/ اوج

 18/  ونـدر نقـاط دور،  17/  خط مي كشد به زير دو چشم درشـت شـب    16/ چشم، شعلة خردي  
  .خلقند در عبور

 از آن مكان كـه جـاي گزيـده سـت مـي              20/  او، آن نواي نادره، پنهان چنان كه هست،        19
 مـي  23/  با روشني و تيرگي اين شـب دراز 22/  در بين چيزها كه گره خورده مي شود  21./ پرد

  . مي نگرد25/  يك شعله را به پيش24./ گذرد
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 نـه   28/  تركيده آفتاب سمج روي سنگهاش،     27/  جايي كه نه گياه در آنجاست، نه دمي        26
 تيره  30/  حس مي كند كه آرزوي مرغ ها چو او         29/ اين زمين و زندگي اش چيز دلكش است       

ر چـشم مـي نمايـد و صـبح           د 32/  چون خرمني زآتش   31/ ست همچو دود، اگرچند اميدشان،    
 در  35/  مرغـان ديگـري ار بـه سـرآيد         34/  حس مي كنـد كـه زنـدگي او چنـان           33./ سفيدشان

  . رنجي بود كز آن نتوان نام برد36/ خواب و خورد،
 اكنون، به يك جهنم تبديل 39/  در آن مكان زآتش تجليل يافته،38/  آن مرغ نغزخوان،37
 43/  وز روي تپـه،    42./  چـشمان تيـزبين    41/  مي دهد تكـان     بسته ست دم به دم نظر و       40/ يافته،

 كـه معنـي     45/  بانگي برآرد از ته دل سوزناك و تلخ،        44/ ناگاه، چون به جاي پر و بال مي زند        
 خـود را بـه روي هيبـت         47/  آنگه ز رنج هاي درونـيش مـست،        46/ اش نداند هر مرغ رهگذر،    

  .آتش مي افكند
 پس  50!/  خاكستر تنش را اندوخته ست مرغ      49!/  مرغ  باد شديد مي دمد و سوخته ست       48

   )223 و 222: 1371يوشيج، (  » 1316بهمن « !       جوجه هاش از دل خاكسترش به در

  »اطلاعاتي«و » خبري-مبتدا«ساخت 
براي اين شعر در حكم مبتداست و تمام شعر را مي توان خبر و اطلاعـي             » ققنوس«     عنوان  

ايـن توصـيف، در صـورت شـعري روايـي و سرگذشـت وار بـه                 . ار آورد نو براي ققنوس به شم    
در . سروده اسـت ) مصراع (  سطر 50 پاره و 7شاعر، شعر خود را در . مخاطب عرضه شده است  

شعر درسطر نخست، بـا واژة ققنـوس شـروع مـي            .  پارة نخست، عينا ققنوس توصيف مي شود       2
.  شـعر همـين ققنـوس مبتـدا بـه شـمار مـي آيـد                شود و نه تنها دراين بند، بلكه در بيشتر بنـدهاي          

 چـه مـستقيم و چـه بـا معنـاي            –بيشتر بندهاي شعر    . بنابراين ما در اين شعر با تعدد خبر مواجهيم        
در سـطر آغـازين، جايگـاه قـرار گـرفتن مبتـدا، متناسـب بـا         .  به ققنوس ارجاع دارند –استعاري  

بـا يـك هنجـار گريـزي نحـوي          قواعد ساخت جمله در زبان فارسـي اسـت امـا در سـطر سـوم                 
هنجار معمول زبان، شكسته مي شود  و تا پايان شـعر سـاختار نحـوي بيـشتر جمـلات                    . مواجهيم

  درهم ريخته است و اين يكـي از ويژگـي هـاي اساسـي شـعر اسـت چـرا كـه در تعريـف شـعر                          
ي پس، اين جابه جايي و هنجارگريز     . »شعر، حادثه اي است كه در زبان رخ مي دهد         «: گفته اند 

  .ها بي معنا نيست
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بار معنايي مـضاعف  »  آتش پنهان «  جابه جايي اركان جمله، به  14براي مثال در سطر      -
) كه مي توانـد شـعر نيمـا باشـد           ( » آتش پنهان   « بخشيده است و نشان از تأكيد آگاهانة شاعر بر        

  .دارد
خبـري  - مبتدااما هنجارگريزي هاي زباني اين شعر، گاهي زبان شعر را مبهم، و فهم  ساخت       

اين ساخت ها اگرچه معني را مي رسانند اما در نگاه نخست و هـم چنـين        . را مشكل كرده است   
خبـري مـتن بـه      -ويژگي ديگر زباني كـه در سـاخت مبتـدا         . از نظر زباني از تعقيد به دور نيستند       

هـم  . چشم مي خورد حذف مبتداست كه از شناسة فعل و قرينـه هـاي معنـوي قابـل فهـم اسـت                     
  .  مشهود است6 و 4فاصله افتادن ميان مبتدا و خبر كه در پاره هاي چنين 

     در همان سطرهاي نخستين، شاعر ذهن مخاطب را كه به ققنوس و طبيعت معطوف شده،           
از طبيعـت بـاز مـي       »  بنـاي خيـالي سـاختن     «و  » آوازة جهـان  «،  »ناله هاي گـم شـده     «: با تركيبات 

، »تركيـب كـردن  «، »فردنشـستن «نـسبت دادن  . ا را مي دهدگرداند و نويد چند لايه اي بودن معن   
مي تواند نوعي استعارة دسـتوري بـه شـمار آيـد و اينهـا نـشان از آن                   ... و  »  ساختن بناي خيالي  «

  ... .دارند كه ققنوس نيما، مرغي ساده و طبيعي نيست به همين دليل تنهاست و
غ بودن ققنوس معني نفي مـي دهـد    شايد پيش تر از آن، در سطر آغازين، تأكيد شاعر بر مر           

و مي خواهد به خواننده هشدار دهد كه، ققنوس مرغي معمولي نيست، يا اصلا مرغ نيست؛ نماد                
ما در اين فضا،  بيشتر با خبر و اطلاع          . در هر صورت، فضاي معنايي شعر، چند لايه ايست        . است

  .نو مواجهيم كه همه به ققنوس و معناي نمادينش بازمي گردد

  جامانس
     نگاهي به ابزارهاي انسجام دراين شعرنشان مي دهد كه شاعر، بيش از هر چيـز از عنـصر                  

بهره گيري از انسجام واژگـاني مـي توانـد بـه دليـل              . ارجاع و انسجام واژگاني بهره گرفته است      
شعرهاي روايي معمولا ساختاري منسجم تر از اشعار غير روايي مي         «روايي بودن اين شعرباشد و    

حـسن  . (»بند، يا به بياني ديگر انسجام ساختاري درسروده هاي روايي، آسان تر پديد مي آيـد               يا
. لازمة يك شعر روايي آن است كه رشته اي مصرع ها را به يكديگر پيوند بزند   ) 212:1383لي،

دراين ميان، به نظر مي رسد عناصر ارجاعي، عوامل انسجام واژگاني و پيونـد، نقـش پـر رنگـي                    
  . دارند
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     بر اساس آمار، بيشترين عامل انسجامي كه در انسجام متني اين شعر، نقش داشته، عنـصر                
شخصيت اصـلي   . اين شعر از زاويه ديد سوم شخص روايت مي شود         .  مورد 72ارجاعي است با    

 پارة 7جانشين آن مي شود و د ر » او«ققنوس است كه از مصرع  پنجم شعر، ضمير سوم شخص 
 نيـز تركيـب وصـفي جانـشين         37 و   19ر مي شود علاوه بر آن در دو مـصرع           شعر، همواره تكرا  

تمـام فعـل    . ققنوس مي شود  و در نتيجة آن، شعر از بافت ارجاعي مناسبي برخوردار شده است               
در پي كاربرد هنرمندانة همـين عوامـل        .  هاي به كار رفته در اين شعر نيز، سوم شخص مفرد اند           

خوانش شعر، همواره به ققنوس برمـي گـردد و بـا موضـوع              ارجاعي است كه ذهن مخاطب در       
بسامد بالاي عناصر ارجاعي از لحاظ دستوري نيز قابل توجيه است چـون           . شعر، درگير مي شود   

  .وجود ضماير و افزونه هاي فعلي يك الزام دستوري است
يمـا  ن.      درانسجام واژگاني اين شعر، شاعر، بيش از هر چيـز از طبيعـت بهـره جـسته اسـت                  

وي واژگان شعري خود را از اجزاي طبيعت انتخاب مي كند و هر يـك از                . فرزند طبيعت است  
امـا  . آن واژه ها را به نمادي براي بيان غم ها و دردهاي خود و انسان معاصرخود بدل مـي كنـد                    

طبيعت و نمادهاي برگرفته از آن، تنها نمايانگر اندوه و درد تنهايي و سـتمديدگي و اختنـاق و                   «
ستثمار و فقر و بي پناهي نيست، بلكه با تمام احساس ها، ادراك ها، باورها، بـيم هـا واميـد هـا،           ا

-204:1371مختـاري، . (»شور وشوق ها و آرزوهاي فردي و اجتمـاعي آدمـي هماهنـگ اسـت              
بنابراين تكرارها، هم معنايي ها، با هم آيي و ارتباط واژگان در شعر او اتفـاقي و بـي معنـا                 ) 205

  . به ويژه كه اين شعر، شعري نمادين استنيست؛ 
 مـورد از آن را      29 مورد بـه چـشم مـي خـورد كـه             52     در شمارش انسجام واژگاني شعر      

گرچـه  . كلمات زيادي در طول شعر تكـرار مـي شـوند          . تكرار از نوع بازگويي تشكيل مي دهد      
. بايي استفاده كرده است   تكرار واژه مي تواند ملال آور باشد ولي شاعر از اين عامل به شكل زي              

  : اين تكرار ها بيشتر در واژگان كليدي شعر صورت گرفته
 بـار،  2 بـار، شـعله   2 بـار، رنـج   2 بار، شب 4 بار، چشم 4 بار، آتش 3 بار، تيره  7مرغ  :  مثل -

  ... بار و 2حس مي كند 
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  : مورد از تكرارها نيز از نوع هم معنايي است8
  ... و مرغ، نوا و ناله و بانگ و صدا، چشم  و نظر وآفتاب و خورشيد، پرنده:  مثل- 

 دسته 13     گونة ديگر انسجام واژگاني، باهم آيي واژگان است از نوع كلمات هم شمول؛              
در اينجـا دو دسـته      . از كلماتي كه از لحاظ معنايي هم شمول اند در اين شعر به چشم مي خورد               

  :ازكلمات هم شمول شعر را براي نمونه مي آوريم
  .ققنوس، مرغ، مرغ خوش خوان، پرندگان، مي پرد، نغزخوان، پر و بال زدن، جوجه ها -
  .آتش، روشن كردن، شعله، دم، دود، خرمن، باد، سوخته، سوزناك، جهنم، خاكستر -

  : مورد ازاين شعر مشهود است3اين عامل در. نوع ديگر باهم آيي، تقابل و تضاد معنايي واژگان شعر است
  .ي، صبح و شب، آوازة جهان با ناله هاي گم شده كه پارادوكس مي نمايد روشني و تيرگ-

     مؤلفة  انسجامي ديگر، عامل پيوند است كه به خودي خود، عامل انـسجام نيـست، بلكـه                  
 مورد از موارد پيوند در اين شعر از نوع افزايشي است كه با توجـه بـه   12. انسجام ايجاد مي كند 

جملات هم پايه به هـم ربـط داده         » واو«اغلب با حرف ربط     . ي نمايد روايي بودن شعر، طبيعي م    
، عامل پيونـد افزايـشي شـده        »نه« كه تكرار عامل نفي      28 و   27،  26جز در مصرع هاي     . شده اند 
نمونة آشكار عنصر پيوند افزايشي كه در روايت اين شعر نقش محسوسي داشـته در پـارة                 . است

  .سوم شعر ديده مي شود
ندهاي موجود در اين شعر، از پيوند عليّ استفاده نـشده اسـت و ايـن خـود دليلـي                         در پيو 

كـه او  . است بر قطعي بودن انديشة شاعر و ثبات رأي و اطمينانش نسبت به سخن و انديشة خود                
امـا در پيونـد زمـاني، روايـي بـودن شـعر             . سخن خود را نيازمند هيچ توجيه و تعليلي نمـي دانـد           

ر با آوردن قيد زمان و پيوند دادن جملات با هم، توالي زمـاني حـوادث                ايجاب كرده است شاع   
  . در مصرع هاي پاياني شعر كاربرد اين نوع پيوند محسوس تر است. را در شعر بيان كند

     شعر ققنوس در موجزترين حالت ممكن سروده شده و عنصر حذ ف در ايجاز آن نقـش   
شـاعر در  . ر جاهايي از شعر، باعث ابهام شـده انـد      حذف هاي بدون قرينه د    . بسزايي داشته است  

براي » قرمزبه چشم« بدون هيچ قرينه اي فعل را حذف كرده كه در نتيجة آن  تركيب     15مصرع  
در بعضي موارد، نهاد جمله با توجه بـه قرينـة معنـوي و فـضاي شـعر                  . مخاطب، مبهم شده است   

  .25 و24حذف شده كه قابل فهم است مثل مصرع هاي 
  .ة انسجامي ديگر عامل جانشيني است كه شاعر در سرايش اين شعر از آن استفاده نكرده استمؤلف
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  ساخت بينافردي
     نگاهي به ساختار وجهي اين شعر نشان مي دهد كه وجه جمله ها در همه موارد، جـز در                   

اگر . كاربرد وجه اخباري نشان از قطعيت خبر نزد شاعر دارد         . ، اخباري است  36 و   34سطرهاي  
گوينده به وقوع فعل يقين داشته باشـد يـا سـخنش را قطعـي مطـرح سـازد در سـخنش از وجـه                         

از اين رو اخبـاري بـودن اكثـر جمـلات            ). 54:1384وحيديان كاميار، (اخباري استفاده مي كند     
 باتوجه به ترديد گوينده و      34اما در مصرع    . اين شعر نشان از اطمينان و انديشة راسخ شاعر دارد         

 نيز  36به تبع آن در مصرع      . در وجه التزامي است   » به سرآيد «فعل  » ار«بودن جملة بعد از     شرطي  
آري زبان جملات نيمـا حـاكي از اعتقـاد كامـل و          . جواب شرط به وجه التزامي مطرح مي شود       

گويي مطمئن است كـه از خاكـستر        . اطمينان او به پيش بيني اش دربارة سرنوشت خويش است         
بيرون مي آينـد و راه و انديـشه اش را جاويـد نگـه     )  نو يا شاعران پيرو نيما    شعر(او جوجه هايي    

شعر چنـين   . شعر ققنوس به زمان حال اخباري بيان شده است، حالي كه استمرار دارد            . مي دارند 
وانمود مي كند كه وقايع و اعمال، در حالِِ ِشدن هستند و اتفاق مي افتند؛ يعنـي بـراي مخاطـب                     

استمرار و زمـان    . روزي و مخاطب فردا حالت فعليت و اكنون را مي رساند          امروزي، مخاطب دي  
قطعيـت  : حال نشان از دوام اختناق و دوام جنبش نيز دارند و اين، بن مايه هاي اصلي شعر، يعني              

  . تكاپو و حركت و وجود رنج، را تأييد مي كند
رساخت گذشته نقلـي بـه    فعل د9 فعل به كار رفته دراين شعر، 33     شايان ذكر است كه از 

زيرا يكـي از  . كار رفته كه بر فرآيند هايي كه تقريباً در زمان حال رخ داده اند، دلالت مي كنند        
تـداومي اسـت كـه بـر مـضارع اخبـاري       -كاربرد هاي فعل گذشته نقلي در فعل هـاي لحظـه اي         

  ) 44:همان.(دلالت دارند
در جايگـاه فاعـل فقـط ققنـوس              ساخت وجهي شعر نشان دهنده اين واقعيـت اسـت كـه             

سپس ضمير سوم شخص او، جانشين آن مـي         . درابتداي شعر آشكارا بيان مي شود     . حضور دارد 
كاربرد ضمير سوم شخص و     . شود و در بعضي موارد كلا ذكر نمي شود و فاعل محذوف است            

در . نبودن هيچ ديالوگي در متن، مي تواند نـشاني بـر تنهـايي شـاعر و بـي هـم زبـاني اش باشـد                     
، فاعل »مرغ«بدلي براي ققنوس به شمار مي آيد، بعد از آن، لفظ         » آن مرغ نغز خوان    «37مصرع  

قرار مي گيرد و در بند پاياني، ققنوس كه در بند نخست آشكارا بيـان مـي شـود گـويي كـه در                        
تمام افعال در اين شـعر، سـوم   . متجلي مي شود  » ش«آتش سوخته و نابود شده، در ضمير متصل         

  . مفرد اند و متناسب با روايت به شيوة داناي كلشخص 
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  ساخت انديشگاني

  :فرآيند ها
 مـورد آن  27 فرآينـد بهـره گرفتـه، كـه     33     در ساخت انديشگاني شعر ققنوس، شـاعر از      

فرآيندهاي مادي كنش و حركت را نشان مي دهند و برانجـام كـار يـا                . فرآيندهايي مادي است  
سپس، مي پرد و حركت     .  در ابتداي شعر، ققنوس نشسته است     . ندرخداد و واقعه اي دلالت دار     

. مي كند و سرانجام مي سوزد و خاكستر مي شود و دوباره خاكسترش به جوجه تبديل مي شود               
. اين همان جنبش و حركتي است كـه طـي فرآينـدهاي مـادي بـه مخاطـب عرضـه شـده اسـت                       

نيز هستند كه ساخت چنـد لايـه اي معنـا را    بيشترِاين فرآيندها، داراي معنايي عاريتي و استعاري     
در . همين چند لايگي معناست كه شعر ققنوس را نمـادين سـاخته اسـت             . در شعر خلق كرده اند    

.  ديده مي شود   33 و   29 و   21 فرآيند ذهني در سطرهاي      3فرآيند هاي به كار رفته در اين شعر،         
  26رآينـد وجـودي در سـطر        ، و يـك ف    30 و 28 فرآينـد رابطـه اي درسـطرهاي         2هم چنـين، بـا      

اما فرآيند غالب   . به طور طبيعي در هر متني  فرآيندهايي جز فرآيند غالب وجود دارد            . مواجهيم
در اين شعر نيما، همان فرآيند مادي است كه با ساختي استعاري و چند معنايي، شعر ققنـوس را                   

 در نهايـت نمـادين سـاختن        فرآيندهايي كه در ايجاد لايه هاي معنايي شعر و        . تشكيل داده است  
آن، نقش داشته اند، آنها اند كه بيشترين كاربرد و بـار معنـايي شـان شـامل انـسان مـي شـود نـه                   
حيوان؛ از اين رو استفادة آنها موجب مرموز شدن معنا و تفـسير و تأويـل هـاي متفـاوت از ايـن                

مال مـي رسـاند و     شعر شده است و اين سرآغاز سبكي است كه خود نيما با اشعار ديگرش به ك               
  : برخي از اين فرآيندها عبارت است از. ديگران ادامه مي دهند

 تركيب كردن، ساختن، خط كشيدن، نگريستن، حس كردن، نام بردن، دانستن، كم رنگ -
  ... .ماندن، اوج گرفتن، روشن كردن و 

  :شركت كنندگان در فرآيند
كـه ققنـوس، مـؤثرترين جنبنـده،             نگاهي به شركت كنندگان در فرآيند نـشان مـي دهـد             

جنبندة ديگر مرد دهـاتي اسـت كـه    . كنشگر و محرك در ميان شركت كنندگان فرآيند هاست  
آتـش  ) نيمـا   ( او  . او نيز در كنار ققنوس در اين شعر داراي معنايي كنايي و نمادين شـده اسـت                
ي كند و ديـواري     پنهان خانه را روشن كرده و بر سر شاخ نشسته است و ناله هايش را تركيب م                

  ... .و در نهايت خود را در هيبت آتش مي افكند و. خيالي مي سازد
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. وجـود دارد » گـذرا « فرآيند، بـا فعـل   16 فرآيند، با فعل ناگذر و      17 فرآيند اين شعر     33در  
فعل هاي ناگذر تنها به اين دليل كه يك شركت كننده مي پذيرند، تك ارزشي اند؛ يعني نشان                  

رخداد واقعه اي بدون مشاركت ديگران اند در حالي كه فعل هـاي گـذرا، چنـد                 دهندة انجام و    
در واقع، فرآيندهاي گذرا    . ارزشي اند و اين قابليت را دارند كه چند شركت كننده داشته باشند            

كـه فعلـي    » نشـستن «بـراي مثـال در فرآينـد        . نشان دهندة صحنه هاي فعل و انفعال و جنبش انـد          
آن «عـلاوه بـر     » تكـان دادن  «در حالي كه در فرآيند      .  شركت مي كند   ناگذر است، تنها ققنوس   

  .نيز شركت مي كنند» چشمان تيزبين«، »مرغ نغزخوان
همان طور كه ملاحظه مي شود شاعر از تنوع فرآيندها بـراي خـارج كـردن شـعر از فـضاي                   

  .يكنواخت و راكد بهره گرفته و فضايي متحرك و پويا در شعر خلق كرده است

  : پيراموني فرآيندهاعناصر
     شاعر در كنار شركت كنندگان در فرآيندها، از عناصر پيراموني فرآيندها نيز بهره گرفته    

با توجه به اينكه اكثر فرآيندهاي موجود در اين شعر مادي اند، عناصر پيراموني فرآيندها               . است
  .را مي توان به دو دستة عناصر مكاني و زماني تقسيم كرد

بر گرد او، به هر سر : عباراتي چون. عر نيما، ققنوس بر سر شاخ خيزران نشسته است         در ش 
شاخي، روي موج، در ساحل، خانه، چشم درشت شب، آن مكان، بـين چيزهـا، جـايي كـه، در                    
روي سنگهاش، اين زمين، خرمني از آتش، آن مكان، جهـنم، روي تپـه، روي كـوه، بـه پـيش،                     

لگي حاكي از عناصري هستند كه بر مكان دلالت دارنـد و  رنجهاي درونيش و هيبت آتش، جم    
و اين عناصر همواره    . يا محوري را كه اين شعر از نظر مكاني بر آن استوار است نشان مي دهند               

  .در پيرامون فرآيندهاي شعر وجود دارند
و      عناصر پيراموني فرآيندهايي كه بر زمان دلالت دارند، در اين شعر نمود كمتري دارند               

، اين شب دراز، دمـي، شـب، صـبح سفيدشـان، دم بـه دم، اكنـون،       ...آن زمان كه: عبارت اند از 
شـب و صـبح از      : ناگاه و آنگه، كه برخي مختص قيد اند و لازمة هر روايتي، اما كلمـاتي ماننـد                

واژگان كليدي و نمادين در اشعار نيما هستند كه در چند لايه اي كردن معنـا در شـعر او نقـش                      
  . و به نمادهايي ماندگار در شعر معاصر بدل شده اندداشته
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  نتيجه گيري
-سيـستمي «نيما يوشيج بر مبنـاي نگـرش زبـان شـناختي            » ققنوس«     خوانش و تحليل شعر     

هاليدي مؤيد اين پيش فرض است كه اين نگرش مي تواند با تجزيه و تحليل كـلام، راه                  » نقشي
البته بافـت موقعيـت يـا همـان         . ي تر متون ادبي باشد    گشايي براي خواندن عميق تر و تأويل علم       

دانش زمينه اي نيز مي تواند ياري گر خواننده در به دست دادن تفسيري جامع تـر و مقبـول تـر                      
  .باشد

     در ساخت متني شعر ديديم كه هنجـارگريزي هـاي نحـوي در بـر هـم ريخـتن سـاخت                     
 داشته اند؛ حذف مبتدا، تعـدد خبـر و          خبري و پيچيده و مبهم كردن شعر نقشي چشم گير         -مبتدا

گاه نارسايي هاي   . درهم ريختگي جملات نيز از ويژگي هاي ديگر ساخت متني اين شعر است            
 كه  -اما بررسي عوامل انسجام متني      . خبري ابهام ايجاد كرده است    -زباني در فهم ساخت مبتدا      

اعي، عامل واژگاني و عامل      نشان مي دهد كه در نتيجة كاربرد عناصر ارج         –بحثي معنايي است    
حضور چشم گير عنصر حـذف،      . پيوند شعر از انسجام و پيوستگي مناسبي برخوردار شده است         

  .با ابهام و ايجاز موجود در شعر، تناسب دارد
     بررسي ساخت انديشگاني شعر نيز نشان دهندة اين است كه شاعر از رهگذر فرآيندهاي              

بـه  )  اند و بيشتر فرآيندهاي اين شـعر از ايـن نـوع اسـت              كه نشان دهندة كنش و حركت     (مادي  
با توجه به نمادين بودن شعر، فرآيندها و شركت كنندگان آنها،           . توصيف ققنوس پرداخته است   

عناصر پيراموني فرآيند نيـز متناسـب بـا مـادي بـودن             . داراي معنايي استعاري و چند لايه اي اند       
  .فضاي شعر اغلب زماني و مكاني اند

شعر به زمـان حـال اخبـاري        .  ساخت بينافردي نيز مايه هاي معنايي شعر را تثبيت مي كند              
روايت شده، كه نشان دهندة جاري بودن اتفاق است؛ يعني براي مخاطـب در هـر زمـاني گفتـه                    

فاعل در شعر همواره سوم شخص مفرد است كه مي تواند نمـودي از تنهـايي و بـي                   . شده است 
اخباري بودن ساخت وجهي شعر هم، حكايـت از قطعيـت معنـا، تكـاپوي               . هم زباني شاعر باشد   

  . شاعر و اعتقاد راسخ شاعر به سخن خود دارد
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  :پي نوشت
از تحقيقات انجام شده مي توان به خوانش و تحليل تعدادي از اشـعار كوتـاه نيمـا بـر                      .1

هـم چنـين    . كـرد اشاره  » به سوي زبانشناسي شعر؛ رهيافتي نقش گرا        «اساس اين الگو در كتاب      
بـا  » تحليل گفتماني شعر پيغام ماهي ها از سـهراب سـپهري      «سهيلا فرهنگي در مقاله اي با عنوان        

مجلة پـژوهش زبـان و ادبيـات فارسـي،      : رك( استفاده از اين الگو به تحليل شعر پرداخته است          
   ).84- 69، صص 1385بهار و تابستان 

بعيت از دكتـر پورنامـداريان در كتـاب         ما به جهت تاريخ سروده شدن و هم چنين به ت           .2
درخـور يـادآوري اسـت كـه        . اين شعر را نخستين شعر آزاد نيما مي دانـيم         » خانه ام ابري است   «

 سروده و در آذرمـاه      1317بود كه در مهرماه     » غراب«نخستين شعر آزاد نيما كه منتشر شد  شعر          
 انتـشار  1319 و در فـروردين   سروده شـده 1318نيز در سال » گل مهتاب«شعر  .  منتشر شد  1318

پورنامـداريان،  : رك. ( نيز قبل از ققنـوس انتـشار يافتـه        » مرغ غم «يافته است؛ هم چنين گفته اند       
  ).109پانوشت ص : 1387 ؛ شفيعي كدكني، 124 و 26: 1377
بـه سـوي   «الگوي تحليل در اين مقاله همان است كه آقايان مهاجر و نبـوي در كتـاب              .3

جهت كسب آگاهي بيشتر و فهم دقيـق        . پيشنهاد كرده اند  » هيافتي نقش گرا  زبان شناسي شعر؛ ر   
تر الگو لازم است به فصل اول كتاب مذكور مراجعه شود آنچه در اين بخش آمده نقلي اسـت                   

 .به اختصار از فصل اول همان كتاب
 .اين تعريف شعر از دكتر محمدرضا شفيعي كدكني است .4
بـراي اطـلاع   . (  زباني اين شعر اشاره كـرده اسـت      پورنامداريان به برخي نارسايي هاي     .5

   ).156: 1377: بيشتر رك
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  منابع
خانه ام ابري است، شـعر نيمـا از سـنت تـا تجـدد، چـاپ                  ) 1377( پورنامداريان، تقي    -

  .سروش: اول، تهران
گونه هاي نـوآوري در شـعر معاصـر ايـران، چـاپ اول،               ) 1383( حسن لي، كاووس     -
 .نشر ثالث: تهران
: زبان و ادب فارسي در گذر سنت و مدرنيته، تهران          ) 1382( حق شناس، علي محمد      -
 .آگه
 .نيلوفر: مقالت ادبي، زبان شناختي، تهران ) 1370 ( --------------- -
داستان دگرديسي، روند دگرگوني هـاي شـعر نيمايوشـيج،           ) 1381( حميديان، سعيد    -

 .نيلوفر: چاپ اول، تهران
 .توس: چشم انداز شعر فارسي، تهران ) 1358( زرين كوب، حميد  -
ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سلطنت، چاپ         ) 1387(شفيعي كدكني، محمدرضا     -

 .سخن: پنجم، تهران
، نـشرية رشـد آمـوزش       »عوامل انسجام در زبـان فارسـي        «  ) 1382( شيري، علي اكبر     -

  ).68( ، شماره  )17( زبان و ادب فارسي، سال 
 .توس: انسان در شعر معاصر، چاپ سوم، تهران ) 1373( مختاري، محمد  -
به سوي زبان شناسي شعر؛ رهيافتي نقـش گـرا،           ) 1376( مهاجر، مهران؛ نبوي، محمد      -
 .نشر مركز: تهران
، چـاپ    )1( دستور زبان فارسـي      ) 1384( وحيديان كاميار، تقي؛ عمراني، غلام رضا        -

 .سمت: هفتم، تهران
: فرهنگ اساطير و اشارات داستاني، چـاپ اول، تهـران          ) 1369( ياحقي، محمد جعفر     -

  .سروش



  
  

  ستاره با انسان درابديتي پر

  )بررسي وتحليل مضامين انسان گرايانه در شعر احمد شاملو (
  حجت االله كرمي 
 كارشناس ارشد ادبيات

  :چكيده 

انـسان در   يكي از مهم ترين ويژگي هاي شعر معاصر فارسي ، قرار گـرفتن تـصوير جديـدي از                   
كانون توجه شاعران ونويسندگان است كه با انسان دوستي مرسوم ومتعارف شعر فارسي در دووجه               

به معني قـرار  )  Humanism( انسان گرايي يا اومانيسم . مذهبي وعرفاني آن تفاوت بنيادين دارد 
وانديـشمندان  دادن انسان در مركز هستي واصالت بخشيدن به او ، برخاسته از ميراث فكري فلاسـفه         

مـن مـي انديـشم پـس     ( دكـارتي  )  Cogito( عصر رنسانس وروشنگري به خصوص كوجيتـوي  
با شـدت   –ي اصلي شعر معاصر فارسي        ي مشروطيت تا كنون به عنوان زمينه        بود كه از دوره   ) هستم  

  .ي هنري شاعران معاصر حضور دارد   در وجوه گوناگون انديشه وتجربه–وضعفي متفاوت 
له وجوه گوناگون حضور انسان در شعر احمد شاملو را در سه بعد فلـسفي ، اجتمـاعي    دراين مقا 

دربعد فلسفي نگـرش اومانيـستي شـاعر بـه مفـاهيم انـسان وخـدا                . وغنايي بررسي وتحليل كرده ايم      
 – اسـت    كه نزد شـاملو مهـم تـرين بـستر حـضور انـسان             –وطبيعت بررسي شده ودر بعد اجتماعي       

ي اورا برشمرديم ودرنهايت در وجه غنايي ، به نقش عشق و              ماني مورد علاقه  ويژگي هاي انسان آر   
  .ي اشعار شاملو پرداخته ايم   درآيينه  در ظهور فرديت وبلوغ او ي دوانسان ي عاشقانه تأثير رابطه

ي نخست نشان دادن آبشخورهاي فكـري ومنـابع عـاطفي شـاعر               هدف ازاين مقاله در مرتبه    
  بررسي طرز تلقي او ازانسان معاصر با توجه به همين آشخورهاي معنوي ودرنوبت دوم تحليل و   

  .ودر نتيجه جهان نگري شاعر جهت شناخت ابعاد گونگون معرفت شناختي شعر معاصر است 
  .احمد شاملو ، شعر معاصر ، اومانيسم ، انسان ، خدا ، طبيعت ، جامعه ، عشق ، زندگي ومرگ : كليد واژه 
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 :مقدمه 

 را  ه در زبان فارسي تعابيري از قبيل انسان گرايي ، انسان محوري و نوع دوسـتي           اومانيسم ك 
اي  كـه از واژه ) فروتن ، خود  ( humilisي  اي است از ريشه  واژه.بريم   در مقابل آن به كار مي     

 به معني هستي زمينـي  homoبنابراين .  به معني خاك و زمين گرفته شده است  humusلاتين  
(  خـاكي و انـساني اسـت كـه در مقابـل موجـودات آسـماني يـا خـدايان                       وجود humanusو  

divinus(بــه ايــن ترتيــب . گيــرد   قــرار مــيhumanitas شــامل معــارف بــشري و زمينــي و 
divinitas170 : 1378ديويس، ( .شود  شامل علوم الهي و مقدس مي(  

  ر و دسـتور زبـان،   گرام: كردند انسان گرايان رنسانس ازاين عبارت پنج موضوع را اراده مي         
ي آنهـا    كردند يا دربـاره    كساني كه اين مطالب را تدريس مي      « .  و فلسفه     بلاغت ، شعر ، تاريخ    

   )127:همان ( » .ناميدند   ميumanistiاوقات خود را نوشتند گاهي مي

   ي اومانيسم   تعريف وتاريخچه–الف 
يبان آزادي و شرافت انساني اسـت  اي كه پشت ي انديشه   به عنوان شيوه   –تنوع معاني اومانيسم    

 رسيدن به تعريفي را كه بتوان با اطمينان آن را پذيرفت و برآن تكيه كرد با دشوارهاي فراوان            –
  . كند  همراه مي

 مـي   كشف جهـان و انـسان    «  ياكوب بوركهارت ، مورخ مشهور سوئيسي ، اومانيسم را               
مه ي آموزشي معطوف به فرهنگ باسـتان بـدانيم          چه اومانيسم را يك برنا    ) 9: همان  . ( »دانست   

 بـه عنـوان موجـودي معقـول و خـود            –و چه آن را كشف جهان و انسان در اين نكته كه انسان              
  .توان كرد  ي همه انواع اومانيسم بود ، شك نمي  محور عمده بنياد

ي غـرب ، محـصول جنـبش فكـري دوران            اومانيسم مانند بـسياري از مفـاهيم مـدرن فلـسفه          
رنسانس گريزي بود از ظلمت قرون وسطي و حركتي كـه هـر چنـد               .  است   - رنسانس   -وزايين

  . نمود  اي دور داشت روبه جلو مي پاي در گذشته
 انسان در مركز انديشه و   -  هاي باستاني يونان و روم      بر بنياد انديشه   – در فرهنگ اروپايي       

اي بـود كـه از فـضايل و           انـسان واره   حتي تـصور آنـان از خـدايان ، شـمايل          . جهان قرار داشت    
، انسان محوري    با رواج مسيحيت و سلطه ي كليسا بر تمامي اروپا         .  انساني بهره داشت      سجاياي

بـر اسـاس    . جاي خود را به خدا محوري داد و تفكر مدرسي ، گرايش غالب تفكر مسيحي شد                 
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 و اثبـات حقانيـت الهيـات        ي فلسفه نه يـافتن حقيقـت ، كـه رد منكـران             اين نگرش تازه ، وظيفه    
مـسيحيت و    مـدافعان گرفتنـد    مرداني كه اين وظيفه را بـه عهـده مـي          . مسيحي و ايمان ديني بود      

 و قـديس آگوسـتين از مهمتـرين ايـن            آكونيـاس  عالمان چون قديس  . شدند   كليسا شناخته مي  
ا شدند كه بـه دفـاع       ها از ميان همين مدافعان تربيت يافته كساني پيد         هر چند بعد  . مدافعان بودند   

   )10 :1376. بوركهارت . ( از استقلال تفكر در برابر حاكميت فكري كليسا پرداختند
 رنسانس از ايتاليا آغاز شـد و پـس از آن در تمـامي اروپـا گـسترش يافـت و بـه تـدريج                             

 در  اش  باسـتاني  دوران شـرك بـا فرهنـگ كهـن    . موجب ضعف كليسا واقتدار اومانيستها شـد     
 انـسان جديـد        پـرواز    بلنـد    روح  توانـست  نمود و اين ، مي     ومانيستها بسيار ارزشمندمي  چشم ا 

 در مركـز جهـان جـاي         تصور انساني كـه   . رنسانس را به غرور و افتخاري دست نيافتني برساند          
، سرنوشـت خـود را رقـم زنـد؛ روح آنهـا را               داردوخداوند او را آزاد آفريده تا بـا قـدرت اراده          

تشخص فرديت ، تاكيد بر آزادي اراده سلطه ي بي چـون و             . كرد   وق و ستايش مي   سرشار از ش  
هاي نيرومند اومانيسم رنـسانس       از تم   -» سرشت تعين نايافته     «  -چرا بر طبيعت و مهمتر از همه      

  .است 
« ؟ روشـنگري را     روشنگري چيـست  اي با عنوان      در رساله    )1722 -1804(ايمانوئل كانت   

كانـت   ) 17 : 1376.بـار   .(تعريف كرده است    » ابالغي به تقصير خويشتن خود      خروج آدمي از ن   
دهـد ؛ خـروج از نابـالغي بـه      در اين تعريف هسته ي مركزي تفكر عصر روشنگري را نشان مـي          

ي آغاز و محصول نهايي تفكر آزاد عصر روشنگري است كه بر خرد فرد               تقصير خويشتن نقطه  
 انسان وخرد فردي آشكارا مورد تاكيـد كانـت قـرار گرفتـه     در اين تعريف فرديت. مبتني است   

خروج از قيموميت فكري و معنوي ديگران همان چيزي بود كه اومانيست هاي رنـسانس               . است
اش در   هـاي گونـاگون مـادي و معنـوي         عصر روشنگري با جنبـه    . نيز سعي در تحقق آن داشتند       

ولتر، روسو مونتـسكيو ، لاك،      ) معارف  اصحاب دايره ال  ( وجود متفكراني چون ديدرو،دالامبر     
  .به تمامي جلوه گر شد ... باركلي، كانت و ، هيوم
 اولويت دادن به تفكري بـود كـه هـدف           انديشمندان جوهر مشترك انديشه ي همه ي اين          

اصلي فعاليتهاي مادي و معنوي انسان را نه كشف اراده ي خداوند بلكه شكل دادن بـه زنـدگي                   
در جهاني كه منطـق رياضـيات   .دانست  سان بر اساس عقل و خردانتقادي مي   فردي و اجتماعي ان   

رازهـاي كيهـان را بـرملا       ...  دكـارت و      از آن اسطوره زدايي كرده و تفكر علمي گاليله ، كپلر          
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جهـان تـسليم   . شـد   كرده بود ؛ ديگر اراده ي مطلق و تقدير آسماني چندان جـدي گرفتـه نمـي            
هـاي    مفهـوم پيـشرفت كـه از مايـه        . كـرد    بق اين اراده حركت مـي     اراده ي انسان شده بود و مطا      

اساسي عصر روشنگري است حاكي از همين خوشبيني نسبت به آينـده ي تـاريخ و نقـش اراده                   
هاي او اشـتياق زيـادي بـه تحقيـق و پـژوهش در               چنين نگرشي به انسان و توانائي     .ي بشري بود    

در متفكران اومانيست عصر روشنگري بـر       ...  و   مورد تاريخ ، جامعه ، سياست ،اقتصاد ،آموزش       
هـا   ايمان به عقل و خرد انساني ، تسامح و مدارا، شكاكيت و طبيعت گرايي از مايـه    .انگيخت   مي

  . عصر روشنگري محسوب مي شوند  و محورهاي اصلي اومانيسم

     اومانيسم مدرن-ب
 ,   ي پراگماتيـــسمدر پايـــان قـــرن نـــوزدهم و آغـــاز قـــرن بيـــستم ً در فلـــسفهاومانيـــسم 

خـود را نـشان دادهرچندبعـدها        ي هايـدگر    درفلـسفه   نهايتـا   و     ماركسيـسم   ,اگزيستانسياليسم  
 خونين جهاني به عنـوان ايـدئولوژيي در دسـت            اومانيسم در خلال قرن بييستم بدنبال دو جنگ       
 ازاو نيچـه آغـاز كننـده ي ايـن راه بـود و پـس         . فاشيسم تلقي شد و منتقدان بـي شـماري يافـت          

هر چند اين   . هر كدام ضرباتي بر پيكر اومانيسم نظري وارد ساختند          ... آلتوسر و ,هايدگر، فوكو 
  . دانستند افراد حمله به اومانيسم نظري را لزوماً به معناي نفي اومانيسم عملي نمي

   )pragmatic humanism(   ا ومانيسم پراگماتسيتي -1-ب  
ه بيش از همه در آمريكا و انگليس ظاهر شد و مبـدع       اومانيسم پراگماتيستي تفكري است ك    

اصـولاً  ) عملگرايـي (پراگماتيـسم   « .فيلـسوف آمريكـايي بـود       ) 1839-1914(پيـرس  آن چارلز 
گــري و بازگردانــدن حقيقــت بــه  عبــارت اســت از متحــد كــردن شــناخت نــاب نظــري و چــاره

يا را مـستقل از ذهـن       پيرس نيـز ماننـد هيـوم قانونمنـدي اش ـ         ) 90: 1379بوخنسكي ، (» سودمندي
و . كنـد     بلكه معتقد است اين ذهن است كه ادراك خـود را بـر طبيعـت تحميـل مـي                  , داند    نمي

. طبيعت خارج از ذهن آدمي واقعيت عيني ندارد و بر اين اساس حقيقت نيز امري ذهنـي اسـت                  
انكـار  . حقيقت آن چيزي است كـه اعتقـاد بـه آن بـراي مـا بهتـر اسـت            , جيمز يلياموي   به گفته 

. حقيقت عيني توسط پراگماتيسم منجر به پذيرش نـسبي گرايـي و شـكاكيت سوفـسطايي شـد                   
 در برابر عقل گرايـي      -انسان معيار همه چيز است    -بدين ترتيب يك بار ديگر نظر پروتوگراس        

 هـواداري خـود را از پراگماتيـسم         1903شاعر آلماني نيـز در سـال         شيللر. افلاطون قرار گرفت    
  .  و آشكارا آن را اومانيسم ناميداعلام داشت
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ذهـن و  « كوشـد     پراگماتيسم در تلاش براي ارايه تفـسيري كامـل از زنـدگي انـسان مـي                   
عمل و معني، شناخت و ارزش را به هم ربط دهد و هميـشه بـر اهميـت    , طبيعت ، زبان و انديشه 

ي تلاش انساني تاكيد    روش منطقي و آزمون تجربه در تمام قلمروها       , اساسي انديشه ي انتقادي     
  ) 15: 1366اسكفلر،(».ورزد

  )Marxist humanism(اومانيسم ماركسيستي -2–ب 
آن را به منزله    , فيلسوف آلماني در بحث از معناي كمونيسم        ) 1818-1883 (كارل ماركس 

كمونيسم را بازگشت كامل انسان     « وي  . داند  ي طبيعت گرايي كمال يافته و معادل اومانيسم مي        
ــه خــو ــاعي  ب ــوان موجــودي اجتم ــه عن ــسان , دش ب ــي ان ــستي -يعن ــي...  ه ــف م ــد تعري » . كن

از نظر ماركس مالكيـت خـصوصي باعـث از خـود بيگـانگي انـسان شـده                   )18: 1378ديويس،(
تملك حقيقي جوهر انساني از طريق انـسان        «كمونيسم سركوب مالكيت خصوصي و لذا       . است

حل واقعي رفـع تـضاد       ين اعتباراو كمونيسم را تنها راه     به هم . است   ) 18: همان  ( » و براي انسان    
مـاركس نيـز    . داند    هستي و انسان و آزادي و ضرورت مي       , انسان وانسان   , ميان انسان و طبيعت     

هاي رنسانس مقهور جذبه ي يونـان باسـتان و فرهنـگ كلاسـيك بـود و نـوعي                     مانند اومانيست 
كمونيست فرانسوي ، اومانيسم سوسياليـستي       لتوسربعدها لويي آ  . دانست     مي  آرمان تحقق نايافته  

مـاركس در   , به نوشته ي آلتوسـر      . را به عنوان ايدئولوژي رسمي كمونيسم مورد حمله قرار داد         
هگـل و   , سالهاي اوليه ي فعاليت خود با يك چرخش نسبت به فلـسفه ي ايـده آليـستي كانـت                    

يـا قابليـت انـسان     آزادي,  اومانيستي اراده كند كه بر مفاهيم الگويي از جامعه ارايه مي« فويرباخ
ايـدئولوژي و نيروهـا و مناسـبات    , ، بلكـه بـر مفـاهيمي سـاختاري از قبيـل طبقـه         استوار نيست

 آلتوسر اين چـرخش فكـري را يـك چـرخش نظـري ضـد             )78: همان  ( » .توليدي تكيه دارد    
  .ق منافات نداردداند كه البته با اومانيست بودن در عمل و اخلا اومانيستي مي

  ) existentialism humanism(اومانيسم اگزيستانسياليستي -3-ب
 كـارل   ،گـارد   يركـه   هاي متفكراني چون كي     موضعي فلسفي كه نخستين بار در آرا و انديشه        

سارتر مطرح شد و در آن مفهـوم          پل  مارتين هايدگر و خصوصاً ژان     ,  گابريل مارسل , ياسپرس  
  . جودبر ماهيت تعريف شد بشر برميناي اصل تقدم و
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بـشر در نخـست    « انسان تا هنگامي كه دست به عملي نزده قابل شناسايي نيست به عبـا رتـي                 
يابـد و پـس از آن بـه     ابتـدا وجـود مـي   ) 28: 1358سـارتر،  (». شود سپس چيزي مي , هيچ نيست   

ت بـراي   اگزيستاليـستم كوشـشي اس ـ    « , از نظـر سـارتر      . پـردازد     شناسايي و يا تعريف خود مـي      
: 1381كهون،( ».بر وضعي منسجم بي اتكا به واجب الوجود. استخراج كليه آثار و نتايج مرتبت 

انـسان از آزادي و مـسئوليت مطلـق در حـق خويـشتن و جهـان مربـوط بـه                     , بدين ترتيب   ) 272
اين آزادي در عين وانهـادگي      .خويشتن بدون دخالت نيروي خداوند يا طبيعت برخوردار است          

از طرفي انـسان    . بشري كه بايد وجود داشته باشد       ,سازد     از فرد وهمچنين كل بشر مي      تصويري,
. برخوردار نيست ؛ و به تمـام معنـا تنهاسـت    , از هيچ نيروي بريني و آسماني كه پشتيبان او باشد     

بـشر  . بيان كـرده اسـت        )40:همان(» بشر محكوم به آزادي است    « ي   اين معني را سارتر با جمله     
. اعمـال خـويش اسـت         گشايد مسؤل تمـامي      ت زيرا از هنگامي كه چشم به جهان مي        آزاد اس 

تنهـا مـسؤل اعمـال       بـشر نـه     . پرورانـد    اين آزادي تهعد آور در بطن خود دلهره و اضطراب مـي           
ي خـويش ،     او با انتخاب آزادنـه     ) 31: 1358سارتر،.(خويش ، بلكه مسؤل تمام افراد بشر است         

چنين آگاهي از مسؤليت ناچار هـر انـساني را بـه اضـطراب و      . كند   خاب مي ي آدميان را انت    همه
ــراهيم  دلهــره« گــورآن را  يركــه  همــان چيــزي كــه كــي  .كــشاند دلهــره مــي . نامــد  مــي» ي اب

  . اگزيستانسياليسم اغلب توأم با نوعي يأس و نيهليسم و عقل ستيزي فرض شده است 
آيد كه هـيچ قـانوني فراتـر از           به وجود مي   اين حس نوميدي و يأس شديد در اثر اين فرض         

پـين ،   . ( طبيعت انسان بر جهان حاكم نيست و انسان موجوي وا نهـاده بـه خـويش شـده اسـت                     
گويـد چنـين     اگزيستانسياليسم را منكر است ؛ و مـي  ي نوميدانه هر چند سارتر جنبه  ) 87 : 1382

اي كه واجب الوجود را باور نداشته        شود كه هر انديشه    فرضي از اين ديدگاه مسيحيت ناشي مي      
  ) 272: 1381كهون ، (   .باشد موجب نوميديست

ــه   ــه گفت ــه دو شــاخه  اگزيستانسياليــسم ب هــاي مــسيحي و  ي اگزيستانسياليــست ي ســارتر ب
متفكراني مانند ياسپرس و مارسـل      . شود   هاي غير مذهبي يا الحادي تقسيم مي       اگزيستانسياليست

ي دوم تعلـق   هاي فرانـسوي بـه دسـته    سارتر و هايدگر و اگزيستانسياليستي اول و خود    از دسته 
  .دارند 
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   ) heidggerin humanism(اومانيسم هايدگري-4-ب
در دانشگاه فرايبورگ آلمـان از مـشهورترين         جانشين هوسرل ) 1889 – 1976(مارتين هايدگر   

نتقادات شديدي بـه ايـن مكتـب و    هر چند خود بعدها ا . رود  ي اگزيستانسياليست به شمار مي     فلاسفه
هايدگر در بحث از انسان گرايي ، به شدت از سنت متافيزيكي و ذهن . آراء ژان پل سارتر وارد كرد

» كوجيتـوي «كنـد و      ي آزادي معرفـي مـي       را آسـتانه  , » انديـشم پـس هـستم       من مـي  « اي كه     گرايانه
او اومانيـسم را در تمـام       . كنـد   اد مـي  دانـد؛ انتق ـ    دكارتي را يگانه اساس ممكن براي انسان گرايي مي        

ي يك متافيزيك ديگـر   مظاهر آن به اين دليل كه بنياد متافيزيكي دارد و در عين حال خودش زمينه   
 او معتقـد اسـت از اومانيـسم اوليـه ي رومـي تـا        .كند كند مورد انتقاد قرار داده ، رد مي     را فراهم مي  

هايـشان بـر ايـن اصـل توافـق دارنـد كـه          تفـاوت  اومانيسم مسيحي و سارتر و ماركس همه عليـرغم       
شود ، لـذا اومانيـسم همـواره         انسانيت در رابطه با يك تفسير قبلي از طبيعت،تاريخ و جهان تعيين مي            

ي سرشت انسان    كند كه اين خود مفهومي از پيش تصور شده درباره          انسان را حيوان ناطق فرض مي     
كنـد و انـسان را       را فرامـوش مـي     وجـود وهـستي       ميان    ازنسبت بدين ترتيب اومانيسم، پرسش   . است  

  اومانيـسم .  قابـل كـشف نيـست       او كند كه ماهيت حقيقي      تصور مي  كاملا ذهني و فلسفي    موجودي
هاي  به مثايه يك ماهيت عيني ، مدعي است كه هر جا انسان و كنش   هستي فراموشي  متافيزيكي با 

حال آنكـه   . يابد؛ چرا كه انسان سرور طبيعت است         معنا مي انساني حضور يابند ، چيزي به نام هستي         
دهد و از هستي به عنـوان اقامتگـاه انـسان     جهان خبر مي» هستي ـ در  «  از   )Dasein(گوهر دازاين

شود ، در آن به سر برد  اي مقيم مي تواند در جهان همچون كسي كه در خانه انسان مي « . كند   ياد مي 
 : 1377. احمـدي  ( ».اش بر نيروهاي طبيعـت ببينـد        ر پيشرفت خود يا چيرگي    ، بي آنكه جهان را ابزا     

بدين ترتيب هايدگر از وجه ديگر اومانيسم ؛ يعني ، تفكـر تكنيـك سـالاري كـه طبيعـت را                      ) 126
  .كند  دارد و از آن سخت انتقاد مي مي داند ، پرده بر كالاي خامي جهت توليد و مصرف آدمي مي

ي رايـج مـسيحي، تـصور انـسان خـدايي و صـورت        بـر خـلاف نظريـه    هايدگر همچنـين      
. دانـد    مـي » شبان هستي « بلكه» خداوند گار هستي  «كند و انسان را نه       خداوندي انسان را نفي مي    

از نظر او تلاش جهت فهم نسبت وجود با هستي يـا دازايـن عـاملي اسـت كـه بـر ذهـن گرايـي                          
فهم درست از ماهيت انسان است كه بـا صـرف نظـر از              و اين وابسته به     . كند   اومانيستي غلبه مي  

  .شود   ي انسان با هستي حاصل مي متافيزيك ، تماماً در گرو كشف رابطه
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  ي انسان ي خون ، با كلمه  احمد شاملو و شعري با قافيه-پ  
هاي شعر معاصر فارسـي اسـت كـه در ذات خـود              ترين ويژگي  تعهد و التزام در شعر از مهم      

شـعر متعهـد اغلـب شـعري خطـابي ،           . كند   انيستي و آرمان خواهانه را ترويج مي      هاي اوم  ارزش
. گراست و خواهان تغيير وضع موجود و بهبود شـرايط زنـدگي اسـت                پرخاشگر و حتي عصيان   

 اجتمـاعي آن، ايـن نـوع شـعر ، شـكل و صـورت                –در جوامع مختلف بسته به شـرايط سياسـي          
با اعمال ديكتاتوري رضاخان ، نوعي شعر اجتماعي پديـد          زمان   در ايران ، هم   .گيرد   متفاوتي مي 

آمد كه در قالب سمبوليسم اجتماعي به نقد شرايط موجود و اعتراض به فشار و خفقان بـيش از                   
و » نيمـا يوشـيج   «سمبوليسم اجتماعي بيش از همه در اشعار        . پرداخت   حد محيط ديكتاتوري مي   

دين طريق پايبنـدي خـود را بـه رسـالت انـساني             پيروان و طرفداران او بسط و گسترش يافت و ب         
  .شعر اعلام كرد 

 احمد شاملو نيز كه خود در طيف شـاگردان نيمـا و از طرفـداران مكتـب تعهـد در شـعر                          
هـاي تعهـد    اي همه جانبه عليـه گـرايش      بيانيه شعري كه زندگي است   شد با سرودن     محسوب مي 

از نظـر   . وان مانيفست شاعران متعهـد دانـست        ت اين شعر را مي   . گريز در شعر فارسي صادر كرد       
ي  شاملو و همفكران او شعر بايد در تحقق آرماني انساني تلاش كند و شاعر بايد خود را از پيلـه   

  .بر آتش مردم نشيند » سمندروار«منيت خود برهاند و 
ر شاملو كه خود در آغاز مسير شاعري ، متأثر از گرايش غالب زمانه ، مدتي تحـت تـأثي      

 رمانتيكي اشعاري كاملاً شخصي و به دور از تعهد اجتمـاعي سـروده بـود ، بـه يـك             احساسات
آهنگهـاي  «ي   هـا مجموعـه    او خود بعـد   . گزيند   اي را بر مي    دهد و مسير تازه    باره تغيير جهت مي   

و از آن   . هاي خامي دانست كه بايد بـه دسـت فراموشـي سـپرده شـوند                 را تجربه » فراموش شده 
  :را در شعر خود نابود كرد » من بيگانه«ي از خود بيگانگي ياد كرد و آن عنوان دورهدوره به 

پس از كشتن آن مـن بيگانـه شـاملو يكـسره شـعر خـود را در خـدمت مردمـي كـه آنهـا را                           
  خواند ، قرار داد  شعر خود مي» خداوندان اساطيري«

/ اي خداونـدان اسـاطيري مـن        / ي شما    پرستنده/ اين منم / و اكنون   ..مرد   / او مرد     /او مرد  
   )74 ص.ا.م( نغمه پرداز سرود و درودتان / اي سرهاي نا بسامان / اكنون اين منم 
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هـاي خـشم    وصله«ديد كه  ي غربت خود بيرون آمده بود، اينك مردمي را مي  او كه از پيله  
 را بـه  زيـرا كـه بـي كـسي آنـان     «و در تاريكي دست يكديگر را فـشرده بودنـد         » يكديگر بودند 
    ».ي بي كسان افزوده بود انبوهي خانواده

  ي خورشيدم   و دير گاهي است كه من سراينده       
  .اند ام كه از عطش نور شدن ، خاكستر شده هاي سرگرداني نوشته  و شعرم را بر شهاب       
  نويسم   من براي رو سپيان و برهنگان مي       
  ينان  براي مسلولين و خاكستر نش       
  براي آنان كه به خاك سرد اميدوارند         
    248ص.ا.م                              . و براي آنان كه ديگر به آسمان اميد ندارند        

كساني كه به خاك سرد اميدوارند نـه بـه آسـمان ، تعبيـري از انـسان اگزيستانسياليـستي           
ي خود اميدوار نيست ، و همين انگيزه است كه شـاعر را            است كه به هيچ نيرويي خارج از اراده       

ي مبارزه و تلاش اسـت و در         زيرا زندگي صحنه  . كند   به سرودن براي چنين انسانهايي وادار مي      
اي بيـرون از خـود نـدارد ، لـذا شـاعر       اين كشمكش دائمي ، انسان تنها و بي پناه است و پشتوانه 

داند و شعر خود را هر جا كه انسان نياز به ياري             سئول مي خود را در برابر تك تك اين انسانها م        
  : كشد  داشته باشد ، چونان شمشيري از نيام بر مي

   هر جا كه هست مرگ         
  برد انسان ز روز و شب   هر جا كه رنج مي        
  كشد   هر جا كه بخت سركش فرياد مي       
   هر جا كه درد روي كند سوي آدمي        

   هر جا كه زندگي طلبد زنده را به رزم        
   بيرون كش از نيام        
   از زور و ناتواني خود هر دو ساخته        
   150 ص.ا .  م                                                               . تيغي دودم        

كرانه را دليل موجهي براي جدايي از  شاملو نه عزلت صوفيانه و نه برج عاج نشيني روشنف   
اند و با غوطه ور  داند و خطاب به روشنفكران و شاعراني كه چشم بر واقعيت فرو بسته         مردم نمي 

» دامــن معــشوقه « را در زيــر » گــنج عظــيم هــستي و لــذت«شــدن در خيــالات رمانتيــك خــود 
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لاف آنـان كـه شـكوه و        گويد و بر خ    جويند با لحني آكنده از طنزي گزنده و تلخ سخن مي           مي
ي زرد بـرادران     را در گونـه   » آهنـگ و رنـگ      « : بينند   ي گلگون معشوق مي    زيبايي را در چهره   

 را مـسئول تمـام   ** و گنكـور *گونـه كـه سـارتر ، فلـوبر     جويد او همـان  گرسنه و مظلومش مي  
دانست بـه ايـن دليـل كـه حتـي يـك سـطر بـراي جلـوگيري از سـتم            ستمهاي دوران كمون مي   

شاعر وديگر هم مسلكان او را به جرم بـي تفـاوتي در             » حميدي« ) 58 : 1355.رحيمي(اند شتهننو
  .برابر رنج جامعه بر دار شعر خود آونگ كرد 

ها را در درون خـود       بدين ترتيب شاعر با در نورديدن مرزهاي متعارف و مرسومي كه انسان           
خـواه ايـن انـسان      . پردازد   مكاني مي اند به ستايش انسان عام در هر زمان و در هر             محصور كرده 
در كـار   » ني زارهاي در هـم آن سـوي رود هـان          « باشد خواه در    » سياهكل « هاي قهرمان جنگل 

  . رود مبارزه با تحقير و ستمي باشد كه بر انسانيت مي
: داند، همچنان كـه اگزيستانسياليـستها معتقدنـد        ها مسئول مي   ي انسان  او خود را در قبال همه     

هر انـساني   . ني مسئول كل بشريت است و از اين جهت تفاوتي ميان انسانها وجود ندارد               هر انسا 
مسيح چار ميخ ابـديت     « پايان پذيرد از نظر شاعر      » هاي سرخ يك خون      در قافيه «اش كه زندگي 
  :و انسانهاي تحت ستم و پا در زنجيري كه . است » يك تاريخ 

  ا سرايند تاريخشان ر به آهنگ طبل خونشان مي
  .اند  حواريون جهان گير يك دين

  و جدا نبود شعرشان از زندگيشان
  ي ديگر نداشت  و قافيه

  45 صا ،.م                                                                   .جز انسان

  ـ كاشفان چشمه ، كاشفان فروتن شوكران  ت 
انـسان    در شـعر او ،    . و عمل اجتماعي اوست     نگاه شاملو به انسان ، همواره از منظر مسئوليت          

ها به ميزاني كه در مبارزه درگير  انسان. اي ندارد  خلوت گزيده و برج عاج نشين حضور و جلوه
   .اند  دارند ، قابل ستايش و توجه و تغيير و تكامل گام بر مي» شدن « شوند و در جهت  مي

دهـد ،    تخاب و عملـي كـه انجـام مـي          ان سازد و بسته به نوع     انسان در هر لحظه خودش را مي      
بر اين اساس تاريخ انسان چيزي جز تـاريخ انتخـاب و عمـل             . دهد   انساني خود را بروز مي    » من«
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ي او   ي فاشيسم گردن گذارد ، آينـده       اگر ملتي خواست به انديشه    « به تعبير سارتر    . آدمي نيست 
ي  وعمل انسان، گردونه   ي انتخاب  هخارج از حوز   چيزي ) 53: همان  ( » جز فاشيسم نخواهد بود     

چرخاند لذا شاعر تقدير و سرنوشت و پيشاني نوشت و مسائلي از اين قبيل را كـه                   را نمي   تاريخ
   آن  دانـد و    اسـت ، امـوري باطـل مـي          ي سكوت و بي عملي انسانهاي آسان گير        توجيه كننده 
داند كه افراد را نيـز چـون         ميخوانند همان فشار حركت اجتماع       تقدير مي » ابلهان« چيزي را كه  

 امري غير قابـل تغييـر    اينكه برخي تقدير را . كند   در درون خود مستحيل مي    » هاي خردي  قطره«
هـر فـردي   . هـاي اجتمـاعي اسـت     ناشي از جهل آنان نسبت به ماهيت انسان و حركت     دانند ،  مي
 به ميزان آگـاهي افـراد    و اين بستگي تواند با ميل خود تقدير و سرنوشت خود را شكل دهد      مي

  . و شركت آنها در عمل اجتماعي دارد 
  حرف من اين است  

  ها بايد آگاه شوند  قطره
  كه به هم كوشي 

  بي شك 
  .توان بر جهت تقديري فائق شد  مي

  بي گمان ناآگاهي است 
  دارد  آن چه آسان جو را وا مي

  كه سراشيبي را 
  نام بگذارد تقدير 

   و مقدر را چيزي پندارد
  859،صا.م                                                         يابد تغيير  كه نمي   
   
كـشاند عمـر بهـره       ي بي عملي و تنبلـي مـي         تقدير باوري علاوه بر آنكه انسان را به ورطه           

كند ، و دست آنان را بر غارت و چپـاول انـسانهاي ضـعيف     كشان و ستمكاران را نيز درازتر مي   
ي خود را  هاي برگزيده درست بر همين اساس است كه شاعر قهرمانان و انسان  . گذارد   بازتر مي 

انـد و چگونـه      گزيند كه چگونه بودن يا نبودنـشان را خـود انتخـاب كـرده              از ميان كساني بر مي    
انه قهرمانان توفان زادي كه با عالم سايه سانان و آنان كه محتاط           . اند   شدنشان را نيز خود خواسته    
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و » كننـد    خانه را روشن مي   « ،  » ايستند   در برابر تندر مي   « . خزند هيچ نسبتي ندارند      بر خاك مي  
» سرودي چنان دل انگيـز « رسد ، شان در مي هنگام به هاي سبز، مرگ نا هنگامي كه چونان سنبله

  .گزد لب به تحسر مي» دروگر از حقارت خويش « خوانند كه مي
   

   اين چنين سرخ و لوند
  ي خون  بر خار بوته

  .شكفتن 
  وين چنين گردن فراز 

  بر تازيانه زار تحقير 
  .گذشتن 

  و راه را تا غايت نفرت 
  بريدن 

  گويم  آه از كه سخن مي
  ما بي چرا زندگانيم 

  878 ص.ا.م                                              .آنان به چرا مرگ خود آگاهانند 
  

ي انـساني كـه از       حماسـه . ه غمنامه كه سرودي سرشار از حماسـه اسـت           ي اينان ن   مرگ نامه 
دم زده اسـت    » فرو رفتن «ي انساني كه از      حماسه» ما مهره نيستيم    « آوريد كه    اعماق فرياد بر مي   

اش پـست    و در برابر ننگ تحقير سر فرو نياورده است انساني كه بالاي جهنم در مقابـل عـصيان                 
. ام ساخته است و هويت خود را درگذر زمان تكامل بخـشيده اسـت   او خود را گام به گ . است  

شود و تا رسيدن به كمال       اي كه از عالم بي خبري و بي شكلي محض آغاز مي            سلوك قهرمانانه 
و تكاملي كـه انـسان آن       » شدن  «. رود   ي ايثار جان در راه آرمان به پيش مي         انساني؛ يعني، مرتبه  

اي گيـاهي    ل خود به خودي طبيعت اسـت از آن گونـه كـه دانـه              را آزموده است نه از نوع تكام      
شود ، بلكه تكاملي توام با انتخاب و گزينش است از آن دست كه عامي مردي را به شهيدي         مي

  . برد  كند كه آسمان بر او نماز مي جان بر سر دست نهاده بدل مي
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  صدايي بودم من 
  شكلي ميان اشكال

  .و معنايي يافتم 
  من بودم 

  شدمو 
  ئي گلي  نه زان گونه كه غنچه

  اي اي جوانه با ريشه
  .  كه جنگلي يا يكي دانه

  راست بدان گونه كه 
  عامي مردي شهيدي 

  728 ص ا.م                                                       .كه آسمان بر او نماز برد 
آغاز » يكي نه « از گفتن    جهشي كه . ي انساني در همين جهش بزرگ نهفته است          علو درجه 

عصياني نـه از    . يابد   رود كه حتي در برابر خدا نيز قدرت عصيان مي          شود و تا جايي پيش مي      مي
شكل عصيان و چون و چراي خيامي كه تمامـا پرسـش وتأمـل اسـت بلكـه عـصياني از سـرنفي                      

  .ه سازد وانكار هر قدرتي كه مي خواهد انسان را از خودش جدا كند و به جاي ديگري وابست
است و همه چيـز در حـضور او   » شرف كيهان«. چنين انساني از نظر شاملو ، پرستيدني است     

انـساني كـه   . غياب او غياب جهان و معني است و حضور او حضور همه چيز است             . يابد معنا مي 
را گردن نهاده است    » دشواري وظيفه «با آزادي و اراده دست به انتخابي بس دشوار زده است و             

ي قدرتهاي بشري و فرا بـشري عـصيان كـرده اسـت تـا جهـان را بـا                     به خاطر آن در برابر همه     و  
  : و معني كند  خواهد شكل دهد،  دستان معجزه گر خود ، آن گونه كه خود مي

  تا جهان 
  از اين دست 

  بي رنگ و غم انگيز نماند 
  تا جهان از اين دست  

  پلشت و نفرت خيز نماند 
  829 ص    ا. م                                                            
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  )مبارز ويأس اجتماعي فلسفي در شعر شاملو شكست انسان(  سال بد، سال شك–ث  
ي شكست نهضت ملـي مـردم ايـران و           در تاريخ شعر معاصر فارسي هيچ رويدادي به اندازه        

بـه طـوري    . تاثير گذار نبوده اسـت       بر ذهن و زبان شاعران ايراني        1332 مرداد سال    28كودتاي  
توان اين تاريخ را مبـدأ جريـان جديـدي در شـعر معاصـر فارسـي بـه حـساب آورد كـه                         كه مي 

 هم ياس اجتماعي هم يأس فلسفي       –مضاميني از قبيل شك و ترديد ، ياس و بد بيني و نوميدي              
ا يك خـط فاصـل قـرار    توان بين شعر مي«از اين دوره به بعد .  را وارد قلمرو شعر فارسي كرد   –

ي كثيري از آنها را شاعران نا اميد و مأيوس ناميـد ، كـه پرچمدارشـان اخـوان ثالـث                      داد و عده  
تنها شاعران اندكي بودند كه به دلايل خـاص فرهنگـي يـا اجتمـاعي و حتـي بـه طـور                      ... .است  

.  نشده بود    – كه اكثريت تسليمش شده بودند       –شان تسليم آن يأس و نااميدي         فرمايشي، روحيه 
شـاملو كـه     ) 63 : 1380. شفيعي كدكني   (  ».ي خوبي از آنها باشد       شايد سياوش كسرايي نمونه   

نگـاه  «خـورد بـا سـرود        همواره در شعرش حتي در اوج نااميدي كور سوئي از اميد به چشم مـي              
  :دهد  تصوير روشني از فضاي تاريك و سرشار از بدبيني و يأس اين دوران ارائه مي» كن

  سال بد  
  سال باد 

  سال اشك 
  سال شك 

  هاي كم  سال روزهاي دراز و استقامت
  209ص . ا . م                                          ...سالي كه غرور گدايي كرد 
گراي شاعر را در هم ريخته كه حتي به نفس عمل و مبارزه نيز                شكست چنان ذهنيت آرمان   

و آن همه سـتايش و درود نثـار آنـان كـرده بـود يـا در تنهـايي و                     قهرماناني كه ا  . شود   بدبين مي 
. انزواي خود خزيدند و يا به آرمانهاي شاعر خيانـت كردنـد و طريـق عافيـت در پـيش گرفتنـد                     

خوانــده بــود و » هــاي اعمــاق كــاوه«چنــدان دور آنــان را  كــه روزگــاري نــه» هــاي اعمــاق بچــه«
آفتـاب  «انـد و بـه     اباورانـه او را تنهـا نهـاده       شدند چنـان ن    او محسوب مي  » وحشتناك ترين عشق  «

كشد و آنان را يـاوه خلايقـي         دل خوش كردند كه شاعر از خشم بر سر آنها فرياد مي           » ي   ا گونه
او كه همچنان . اند و چشم انتظار نجات دهنده هستند  داند كه بيهوده به اميدي واهي دل بسته    مي

ي خـود نـشاند تـا بـه آنهـا بفهمانـد كـه                ها  ر را بر شانه   كند تا بلكه اين قوم ناباو      بيهوده تلاش مي  
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كند  شان كجاست، مانند پيامبري سرشكسته با خشم، لوح گلين را بر سر دست بلند مي               خورشيد
  .دارد  جانب آنان فرياد اعتراض بر مي و به

مانـست كـه گـويي هـيچ نـسبت آشـنايي بـا آنـان                 اي مي  او در ميان چنين مردمي به غريبه         
اند كه گويي با دشـمني خـوني رو بـه روينـد نـه                او را چنان به دشمن تسليم كرده      . ته است   نداش

  :مبارزي از جان گذشته به خاطر آنان 
  و ياران يكا يك از پا درآمدند

  چرا كه انسان اي دريغ ...
  .اش خو كرده بود  به درد قرون

  اي يكسان دارند  در ظلماتي كه شيطان و خدا جلوه
  . كنم د عبث را مكرر نميديگر آن فريا

  ي دعوائي نيست  ها به جز بهانه مسلك
  بر سر كرسي اقتداري 

  و انسان
  538،539 صص.ا.م                             اش خو كرده است دريغا كه به درد قرون

ي انساني به گندابي راكد و تيره تبـديل   روند و جامعه ي آرمانها و اميدها بر باد مي  وقتي همه 
ي خود ؛ درد بي تفاوتي وفراموشي خو مي كنند ، بديها ذره ذره جهان                 شود كه به درد كهنه     مي

سـنگيني و انـدوه     . آيـد  ، برتبـار انـسان فـرود مـي        «لعنـت جاودانـه   «آورنـد و   را به تصرف در مـي     
كنـدو كـم كـم       كشاند كه به پرواز نيز شـك مـي         ي نااميدي مي   شكست، چنان شاعر را به ورطه     

   : برد ا از ياد ميحقيقت بالها ر
  به پرواز شك كرده بودم 

  هايم  به هنگامي كه شانه
  از وبال بال خميده بود 

  ي گرگ و ميش  و در پاك بازي معصومانه
  شب كور گرسنه چشم حريص

  زند  بال مي
  به پرواز

  697 ،ص ا.م                                                 .شك كرده بودم من 
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اي و نااميدي از يافتن گريزگاهي كـه آدميـت را در مقابـل               گي از چنين جامعه   زد يأس و دل  
او . كـشاند    ي عزلت خود مي    اين وهن بزرگ پناه گاهي باشد شاعر را به درون خود و به گوشه             

از آنـان   . گويـد  سرسختانه با مردمي كه يك چند با او به درشتي سخن گفتند به تلخي سخن مي               
گـذارد و   برد و به چونان مختصري سـر بـه زانـو مـي          مي  نهاي خود پناه  گريزد و به غارهاي ت     مي

ديگر » بودن يا نبودن  «.  كه محكوم ابدي آن انسان است         شود اي مي  ي مسخره  تماشاگر محكمه 
اي  اي است جان شكار همه چيز از پيش تعيين شـده و پـرده در لحظـه                 مسأله نيست بلكه وسوسه   

 براي انساني كه جاودانه پا در بند مانده است سرود تلخ و نوميد              معلوم فرو خواهد افتاد سرود او     
اي كه كتاب رسالتشان سراسـر سـتايش زيبـايي و محبـت بـود و                 رسولان خسته . اي است    كننده

بـر قلمـرو    » « خواستند تا تبـار يزدانـي انـسان          شور بختان را نيك فرجام و نوميدان را اميدوار مي         
اند ، شـاعران نيـز همچـون      باشد ، اينك به تبار شهيدان پيوستهداشته» سلطنت جاويدان» «خاك  

ي اربابـان را رنگـين كننـد ذبـح شـدند و جنگـل آينـه فـرو             كبوتران آزاد پروازي كه بايد سفره     
  .ريخت 

  و بدين گونه بود
  كه سرود زيبايي 

  زميني را كه ديگر از آن انسان نيست 
  .بدرود كرد 

  اي گوري ماند و نوحه
  ودانه پادربند و انسان جا

  به زندان بندگي اندر 
  44صا،. م                                                                   .بماند 

  ) رويكرد غنايي شاملو به انسان(هاي شب زده  ح ـ اخطار عشق در گذرگاه
سيد و  شد به عشق ر     و درست زماني كه داشت خاكستر مي       –شاملو در اوج نوميدي سال بد       

ي اجتماعي او را در      و هنگامي كه بدبيني و سرخوردگي از جامعه و مبارزه         . گرفت» گر«دوباره  
او بـا دل سـپردن بـه        . موقعيت شك آلودي نسبت به مسئوليت و عمل اجتماعي انـسان قـرار داد             

  .اش را بازيافت  عشق، دوباره به سمت انسانيت برگشت و يقين گمشده
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ي ستيز بودند ، روي  شود و بسياري از آنها كه در معركه آورده نمي هنگامي كه انتظارها بر   « 
دهند ، تنها چيزي كـه او را بـا انـسان روبـه رو                هاي شاعر نمي   كنند و پاسخي به پرسش     پنهان مي 

تواند پي آمدهاي سال بد      نمي. شاعر از حقارت و ابتذال نفرتي عميق دارد         . كند عشق است     مي
   )312 : 1378. مختاري ( » افزايد  و توان او را مياما عشق تاب. را برتابد 

كـرد   ي زيستن است همچنانكه مبارزه او را سرشار از اميد و يقين مـي               عشق براي او بهانه       
توانـد او را بـه زيـستن         حال كه شاعر از همه جا نااميد و سرخورده شده تنها عشق است كـه مـي                

اي  عـشق بـراي شـاملو پالاينـده    .  در وي زنده سازد  اميدوار سازد و خوشبيني گذشته به انسان را       
كنـد و او را      ي عناصـر ناخوشـايند وجـود آدمـي را در گرمـاي خـود ذوب مـي                  است كـه همـه    

  . كند  واسطه با انسان رو در رو مي بي
  كنم  احساس مي

  در بدترين دقايق اين شام مرگزاي 
  ي خورشيد چندين هزار چشمه

  ام در دل
  جوشد از يقين  مي
  كنم  ساس مياح

  ي اين شوره زار يأس  در هر كنار و گوشه
  چندين هزار جنگل شاداب 

  ناگهان 
  335 ص  ا.م                                                      .رويد از زمين مي
كنـد و او را بـه تحـرك و جـسارت گذشـته بـاز                  عشق او را سرشار از شادي و سرور مي            

چنين عـشقي   . ي حضور ديگري است      شري ميان دو انسان كه هر يك آينه       عشقي ب . گرداند   مي
اگـر  . بي بهـره اسـت        ،  »نادر پور «و  » توللي«هايي نظير    از سوز و گدازهاي اشعار غنايي رمانتيك      

در شعر آنان اميال جنسي كانون اصلي عشق اسـت ، و معـشوق چيـزي فراتـر از مرزهـاي تـنش                       
. امــل وحــدت بخــش و معنــا بخــش وجــود انــسان اســت  عــشق ع نيــست ، امــا در شــعر شــاملو

معشوق در شعر او زني است كه به زنـانگي          . اند تا تغزل     هاي شاملو به حماسه بيشتر شبيه      عاشقانه
  .كند ي عشق را بر عاشق تحميل مي خود غره است و حضورش قانون قاطعانه
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ا تنها گذاشتند و آرمـان      بخشد كه به آساني از شهري كه او ر          به او مي    اي عشق چنان انگيزه  
ي عشق او بودند به درشـتي سـخن         و با مردمي كه روزگاري همه     . كند او را انكار كردند دل مي     

در «ي جهـان را      او ديگر نيازي به بازگشتن به دامان چنين مردمي ندارد چرا كه همـه             . گويد   مي
 باشـد بخـشنده     معـشوق او بـيش از آنكـه گيرنـده         . معشوق خلاصه كرده است     » پيراهن روشن   

رود و آن هنگـام كـه بـه          ي دو گام او؛ هنگامي كه مي       هاي شاعر در فاصله    ي لحظه  و همه .است  
ي ميان اين درود و      فاصله«ي عمر او چيزي به جز        شود و لحظه   گردد ، خلاصه مي    مي سوي او بر  

رزه دسـت   انـد و از مبـا      شاملو از مردمي كه ساده لوحانه فريب دشمن را خـورده          » . بدرود نيست 
هـاي آلـوده بـه       اند به شدت رنجيده است و با خطـاب         اند و قهرمانان خود را تنها گذاشته       كشيده

  .كند  عتابي تلخ و گزنده آنان را سرزنش مي
  شماران  ديدم آنان را بي

   بودند  كه دل از همه سودايي عريان كرده     
   آن  تا انسانيت را از
  علمي كنند ـ

  و در پس آن 
  چه انساني است به هر آن
  488 ص.ا.م                                                                      !كردند تف مي

« . بينـد كـه سـالها بـه خـاطر آن جنگيـده بـود                 بدين ترتيب شاعر خود را در پايان راهي مي        
 آرامـي در آن     همان معبدي است كه شاعر پس از سالها ستيز و مبارزه اينك بـه             » ي عشق    كومه

  . سكني گزيده است 
  راهب را ديگر 

  ي سفر نيست  انگيزه
  راهب را ديگر 

  هواي سفري به سر نيست 
  انسان 

  502 ص  ا. م                             .به معبد ستايش خويش باز آمده است 
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  خ ـ انسان، شيطاني كه خدا را به زير آورد 
. ي اوسـت     ايي اسـت كـه اعجـاز او دسـتان آفريننـده           انسان در نظام فكري شاملو نيمـه خـد        

ي خاك و سنگ و اشياء را آنگونه كه خـود           خداوند كه با دستان خود چهره       اي بديل  آفريننده
بدون حضور انسان طبيعت هيچ معنايي نداشت       . بخشد   دهد و به آنها معنا مي      خواهد تغيير مي   مي

خود را خبـر از     « بود كه » بي تميزي « ي  پاره سنگ. شناخت   بود كه مدار نمي   » لكه سنگي « زمين
انـسان نيـز هماننـد زمـين در         . شـد   » شيار و تخمه  «تا آن زمان كه به الگوي بشر        » « خويشتن نبود 

« شـناخت و   قـدرت خـويش را نمـي      . بدايت خود بي خبر از همه چيز و بي خبر از خويش بـود               
اما همين انسان بـه تـدريج   . گشود ندگي در حالي كه به همه چيز نيازمند بود، ديده به ز      » گداوار

گويـد   سلام مـي » احساس سبز او « آموخت كه او چيزي از ساير موجودات بيشتر دارد و بهار با     
  . آرايد  ي احساس او مي غرورش را در آينه» ببر بيشه « و

  ها استوار تر بر زمين بداشت پس پاي
  ي پشت را راست كرد  تيره

  گردن به غرور برافراشت 
   فرياد برداشت و

  اينك من 
  آدمي

           .پادشاه زمين 
  پس صورت خاك را بگردانيد ... 

  و رود را و دريا را به مهر خويش داغ نهاد به غلامي 
  و زمين را يكسره باز آفريد به دستان ... 

  و خداي را هم به دستان ؛ به خاك و به چوب و به خرسنگ 
د چراكه با زيبايي دست كار او زيبايي هيچ آفريده          ي خويش نظر كر    و به حيرت در آفريده    

  .نبود كس به 
ــرد چــرا كــه معجــزه  ــود از آن پــس  و او را نمــاز ب كــه از اســارت خاكــشان   ي دســتان او ب

  542،543 صص.ا.م               .وارهانيد
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بر اساس اين نگرش ، انسان در عـصر بـدويت ، پـس از آنكـه آموخـت چگونـه طبيعـت را                        
پـس از سـنگ و چـوب بـراي خـود            . به فكر ساختن خدايي براي خود افتـاد         مسخر خود كند ،     

خدايي ساخت و چون از ظرافت و زيبايي دست كار خود به شگفت آمد؛ سر به ستايش او نهاد 
براساس چنين انگاره وباوري خدا مخلوق بشر خواهـد بـود           . ي دستان خود را نماز برد      و آفريده 

اسي وتلقي ويژه از مفهوم خالق وآفرينشگر تعبيري ديگر از          اين نوع خداشن  . نه بشر مخلوق خدا   
تواند بود كه در اسـطوره شناسـي مطـرح شـده     )  momentary deity(» خدايان لحظه اي « 

بر اين اساس خدا آن نيروي مؤثر بر عالم هستي نيست بلكه تأثر لحظه اي انـسان اسـت از            .است  
نها كافي اسـت كـه يـك احـساس خـود انگيختـه              ت« . هرچيز كه او را تحت تأثير قرار مي دهد          

پديده اي عيني را دربرابر چشمانش فرا كشد ، يا وضـع شخـصي او و يـا نمـود قـدرتي دريـك                  
ي تقدس اورا به شگفتي اندازد ، كه در همان لحظه خداي لحظه اي به تجربه در مي آيد و                      هاله

ين وانسان نيز اين زمين است كـه   ي زم   در شعر مكالمه   ) 56 : 1387. كاسيرر(» .آفريده مي شود    
در هـر حـال   . جايگاه الوهيت را مي گيرد و انسان را دربرابر خـود بـه تقـديس فـرا مـي خوانـد                    

بـر همـين اسـاس      . شاملوي شاعر نمي توانسته از انديشه هاي اسطوره بنياد تـأثير نپذيرفتـه باشـد                
م وملحدانه نيست بلكه خود     ي فلسفي منسج    است كه او انسان را خدا مي داند واين يك انديشه          

بي جهت نيست كه زبـان      . مي تواند تحت تأثير چنين باورهاي اسطوره مندي شكل گرفته باشد            
  . شاعر دراين گونه موارد بسيار تحت تأثير كتب مقدس كهن قرار مي گيرد

  ـ انسان خداست  «      
  حرف من اين است 

  گر كفر يا حقيقت محض است اين سخن 
  انسان خداست 

  428 ص ا.م                                             »!آري اين است حرف من
كند  اما مسأله اين است كه انسان خود به خدايي خويش ايمان ندارد و خدايي را ستايش مي           

شاملو . ي خود اوست اما از او بسي دور است و نسبتي با عالم خاكي او ندارد                  كه هرچند ساخته  
يعنـي ان تـصور نـاب و        . را سرآغاز تمـام باورهـاي رسـمي مـذهبي مـي پنـدارد               چنين انحرافي   

ي بدوي از خدا و آفرينش رفته رفته در گفتمان رسمي ارباب شرايع به ايـين نامـه هـاي                      شاعرانه
شايد بتوان گفت كه چنين برداشتي از مفهوم خداوند در . خشك خالي از مفهوم بدل مي شوند 
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ي هرخـدا   يوناني كهن كه مبتني بر تعدد خدايان و كاركرد ويژه  –برخي ويژگي هاي دين رمي      
بر اين اساس هرخدا تا زمـاني كـه نـامش بـه همـان معنـاي اصـيل و كـاربردي اش                       . ريشه دارد   

ي محدود ومشخص محصور مي شود اما به محض انكه معنـاي              فهميده مي شود در همان حوزه     
اربردي اش فاصله بگيرد ديگر به يك مفهوم اي تحولات زباني با مصداق ك  نامش بر اساس پاره   

خاص تبديل مي شود وهستي جديدي مي يابدو ديگر به جاي آنكه در كاربرد خاصي محـدود                 
نام هاي خدايي متعددي    . به عنوان يك فاعل مستقل باآن كاركرد ارتباط برقرار مي كند          « بماند  

لالت مـي كردنـد ، اكنـون در         ي دقيقا مشخص شده اي د       كه در اصل برتعدادي از خدايان ويژه      
شخصيت واحدي كه بدينسان شكل گرفته است درآميخته مـي شـوند وآن نـام هـا بـه صـورت                  

هـاي گونـاگون ايـن موجـود تـازه در مـي آينـد وجنبـه هـاي مختلـف ماهيـت ، قـدرت                            تسميه
واين آغاز سلطنت مفهـومي از خداونـد بـود كـه            ) 59: همان  . ( ي آن را بيان مي كنند         وگستره

ي   عدها در شرايع گوناگون رنگ رسمي مذهبي بـه خـود گرفتنـد و بـشر آفريننـده را بـه بنـده                      ب
بشر با فراموشي اعجاز خود ، دستان خداي آفرينش را بـه گـدايي         . مخلوق ومحتاج تبديل كرد     

دستاني كه سلاح پادشـاهي او بـر زمـين بودنـد            . به سوي خدايي كه خود آفريده بود دراز كرد          
  : بردگي او به درگاه آسمان شدند ابزار بندگي و

  ي خويش وا نهاد  ي دستان معجزه گر او بود ؛ با انديشه پس خداي را كه آفريده
و دستان خداي آفرين خود را كه سـلاح پادشـاهي او بودنـد بـه درگـاه او گـسيل كـرد بـه                         

  . و بركت  گدايي نياز

   كفران نعمت شد

  گي   نبود به بنده ا كه مقام ايشان بر سينه آدمي را لعنت كردند چر و دستان توهين شده
  542 ص.ا.م                                            .و تباهي آغاز يافت 

ي  اين به نظر شاعر اغاز تباهي بود چرا كه انسان را كه خود خداي هـستي اسـت و آفريننـده         
يستن و معجزه كردن است     رسالت انسان، بر زمين، ز    . خدا به مقام بندگي و مخلوقي فروكاست        

  . در غير اين صورت زندگي عملي پوچ و بيهوده خواهد بود



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

708  

   زيستن       
  و ولايت انسان بر خاك را نماز بردن 

  زيستن و معجزه كردن
  ورنه 

  ميلاد تو 
  829 ص.ا.م                                          .ي دردي بيهوده چيست  جز خاطره

 همين تفكر الحادي وماده گرايانه را به گونـه اي ديگـر بيـان مـي دارد ؛                   در شعري ديگر نيز   
ي زندگي خاكي بشر است چرا كه زمين  نفي سلطنت خداوند و سر نهادن به ولايت انسان لازمه

نيروهـاي آسـماني چيـزي جـز        . ي اوسـت     پيوند ناگسستني انسان با خويش است و منبـع تغذيـه          
ي عدالت آسماني نيز دروغ بزرگي بود بـراي          حتي وعده . اند   هتباهي و رنج به انسان هديه نكرد      

شاعر از زبان زمين انـسان را مـورد          پس آن گاه      به بردگي كشاندن هر چه بيشتر انسان در شعر        
 پـرداختن بـه خـدايي موهـوم و دلخـوش              و  دهد و از او به خاطر فراموشي زمين        عتاب قرار مي  

در اين شعر زمين در مقابل آسمان به عنوان دو قلمـرو            . كند   كردن به عنايت واهي او شكوه مي      
ي اوست كه با مهرباني هـر        زمين، مادر انسان و روزي دهنده     . گيرد   متضاد از حيث معنا قرار مي     

ي جـان خـود آدمـي را تغذيـه كـرده           چه تمام تر او را در آغوش خود پرورانده است و از شيره            
امـا  . ه با گشاده دستي تمام به وي عرضه كرده است         است، به او عشق ورزيده و هر آنچه خواست        

اين است زمين بر او خـشم       . دوزد و اميد نواله و روزي از آن دارد           انسان باز چشم به آسمان مي     
گويد و انسان شرم نـاك از كـرد و كـار خـويش عـذر گنـاه                   گيرد و با او به عتاب سخن مي        مي
سـاختارنحوي حـاكم بـر ايـن شـعر          . هـد د آورد و با حسرت به سخنان زمين گـوش فـرا مـي             مي

شاعر خود به جـاي     . ي منطق مكالمه وگفتگو است        وبلندي بيش از حد مصراع ها ناشي از غلبه        
زمين به سرزنش انساني مي پردازد كـه چـشم بيـنش الهـي وآسـماني را بـه جـاي بيـنش زمينـي              

  .ومادي پذيرفته است 
  پس آنگاه زمين به سخن در آمد 

  نها و انديشناك بر سر سنگي نشسته بود پشيمان از كرد و كار خويش و آدمي ، خسته و ت
  :گفت  و زمين به سخن در آمده با او چنين مي
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ي عاشـقي بخـت يـار كـه زر          نيز به گونـه   . ات به پرستندگي عاشقم      دانستي كه من   تو مي .... 
  خريدوار كنيزكي براي تو بودم به راي خويش

و تو را من پيغام كـردم از پـس پيغـام بـه     ... دارم  دوست ميات عاشقانه   دانستي كه من   مي... 
پيغامـت كـردم از پـس پيغـام كـه           . رسد   هزار آوا كه دل از آسمان بردار كه وحي از خاك مي           

مقام تو جايگاه بندگان نيست كـه در ايـن گـستره شـهرياري تـو ؛ و آنچـه تـو را بـه شـهرياري                           
   ....برداشت نه عنايت آسمان كه مهر زمين است 

اي كرد و زمين هم از آن گونـه در   انسان انديشناك و خسته و شرم سار از ژرفاهاي درد ناله         
  : بود  سخن

دريغا پنداري گناه من همه آن بـود  . تو را عشق من آن مايه توانائي داد كه بر همه سر شوي          
  كه زير پاي تو بودم 

و . ي عاشقم را بـردري   هجوي سنگ و آهن و روي ، سين و  تو را آموختم من كه به جست        
اين همه از براي آن بود تا تو را در نوازش پرخشونتي كه از دسـتانت چـشم داشـتم افـزاري بـه                        

تـر يـافتي     اما تو روي از من برتافتي ، كه آهن و مس را از سنگ تيره كـشنده                . دست داده باشم    
  .ردي هاي خويش بارور ك كه هابيل را در خون كشيده بود و خاك را از بد كنشي

  . خواست  مگر آسمان قربانئي مي. ـ تقدير چنين بود : انسان زير لب گفت ... 
  ) ...چنين گفت زمين. (خواهد  نه كه مرا گورستاني مي
آموزد كه عدالت از عشق بالاتر است ـ دريغا كه اگر عشق بـه كـار      آن افسون كار به تو مي

ابكارانـه از آن دسـت نيـازي پديـد افتـد ـ       آمد تا به عـدالتي ن  بود هرگز ستمي در وجود نمي مي
  گذارد هم از آهني كه من به تو دادم  آنگاه چشمان تو را بر بسته شمشيري در كفت مي

  ! ي گاو آهن كني  تا تيغه
   893 ص   .ا.م                        !اينك گورستاني كه آسمان از عدالت ساخته است 

 جايگاه رفيعي يافته است كه بندگي و كـرنش او در            در ذهنيت اومانيستي شاملو انسان چنان     
، آن انساني كه شاعر از او به عنـوان           برابر خداوند مساوي با حقارت وذلت او پنداشته مي شود           

خداي هستي ياد مي كند چنان استعلا يافته وچنان مفهوم متعالي مجردي بـه خـود گرفتـه اسـت            
. . كاستن مقام عظماي بشريت تلقـي مـي شـود         كه تصور بندگي غير براي او نوعي تحقير و فرو         

اي هولنـاك قـدرت انتخـاب و         ي انـسان بـه آينـده       خدا با خلق بهشت و جهنم و تهديد همـواره         
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ــوانيني      ــال ق ــا اعم ــشينان و رســولان او ب ــي جان ــسان را محــدود ســاخته اســت از طرف آزادي ان
شـود   يـن ميـان پايمـال مـي       آنچـه در ا   . اند   گيرانه بيش از پيش انسان را به بردگي كشانده         سخت

خداي اديان و مـذاهب، حـاكم مطلقـي         . داند مي» شرف كيهان «حرمت انسان است كه او آن را        
آورد و بـه خـاطر آن مجـازاتي سـخت      هاي انسان را به حـساب مـي    است كه كوچكترين لغزش   

بـل خـدا   گيرد در اين اديان، انسان به ميزان بندگي و خاكساري بيـشتر در مقا            براي او در نظر مي    
ي انـسانهاي حقيـر و    اما به نظر شـاملو چنـين خـدايي شايـسته        . شود ارزش گذاري و قضاوت مي    

جانورانند و مـدام دسـت خـواهش بـه سـوي            » پشم و پشك  «ازمندي است كه از سر نياز گداي        
ي كبريـايي و      انسان مورد ستايش او موجود كاملي است كه به اعـلا درجـه             .كنند   خدا دراز مي  
او به تكامل نفساني خـود آنچنـان غـره شـده اسـت كـه در ظـرف حقيـر و                      .  است   غرور رسيده 

ي  اي كـه نوالـه     ي آفرينـه   شايـسته «سازد   پس براي خود خدايي مي    . گنجد   كوچك بندگي نمي  
  » .كند ناگزير را گردن كج نمي

  اي  مرا انسان آفريده
  شكوهي ي بي ذره

  گداي پشم و پشك جانوران 
  ح گويد تا تو را به خواري تسبي

  از وحشت قهرت بر خود بلرزد 
  بيگانه از خود چنگ در تو زند 

  تا تو 
  . كل باشي

  اي  مرا انسان آفريده
  شرمسار هر لغزش ناگزير تنش

  سرگردان عرصات دوزخ و سرنگون چاه سارهاي عفن 
  با خشنود گردن نهادن به غلامي تو 

  اي ام آفريده فاني... 
  ود كه پيمان به آخر برد پس هرگزت دوستي نخواهد ب      

  :ام من  گان تو بر خود مبال كه اشرف آفرينه
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  با من 
  خدايي را 

  1028,1029 صص  .ا .م                                                   .شكوهي مقدر نيست 
روح آنگونه كه در روايات     .  در جهان بيني مادي شاعر چيزي وراي جسم اصالت ندارد               

انـسان بـا مـرگ      . ي اسلامي مطرح شده ، براي او هيچ موضـوعيتي نـدارد              و حتي فلسفه  مذهبي  
  . شود و چيزي پس از آن وجود ندارد  تمام مي
» ي گـور   كومـه «پناهي انسان نيز هيچ پناه گاهي خارج از خود او وجـود نـدارد،                 براي بي     

پس از مرگ سراب وهمي بيش ي زندگي   آخرين پناهگاه انسان است و چيزي به نام بقا و ادامه          
ي زنـدگي انـسانها ونـوع        اين شيوه . مرگ به خودي خود نه ترسناك است نه خواستني          . نيست  

  . دهد   برخورد آنها را با مرگ شكل مي  است كه نوع نگرش آنها به زندگي
  در مفصل انسان و خدا 

  آري 
  اي نا استوار هست  در مفصل خاك و پوكم كومه

  گذرد  ي تاريك مي و بادي كه بر لجه
  رونق سردم     بر ايوان بي     

  695 ص .ا.م                                                                    .كشد  جاروب مي
دانـست ، شـاملو مـرگ را         بر خلاف نظر سـهراب سـپهري كـه مـرگ را پايـان كبـوتر نمـي                 

حضور مرگ آنچنان قاطع و صريح      . هان خواند   داند كه بايد بر حضور انسان در ج        اي مي  فاتحه
دريغا كـه مـرگ پايـان همـه چيـز اسـت و              . تواند آن را توجيه كند       اي نمي  است كه هيچ فلسفه   

توانـد خـوب و بـد        شود، تنها سنجش زمانه مي     هيچ داوري و قضاوتي نيست و نابود مي        انسان بي 
ي آن سـوي در،   نـدارد و غلغلـه  پشت در مرگ هيچ چيز وجود . وجود يك انسان را تعيين كند    

  » .انبوهي ميهمانان«ي توهم انسان است نه  زاده
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  كه آنجا تو را 
  كسي به انتظار نيست 
  كه آنجا جنبش شايد 

  يي در كار نيست  اما جمنده
  نه ارواح و نه اشباح و نه قديسان كافورينه به كف 

  نه عفريتان آتشين گاو سر به مشت 
   كلاه قرمز منگوله دارش نه شيطان بهتان خورده با

  . هاي متنافي ي بي قانون مطلق نه ملغمه
  تنها تو

  آنجا موجوديت مطلقي 
  موجوديت محض 

  يابي و غيابت  چرا كه در غياب خود ادامه مي
  حضور قاطع اعجاز است 
  گذارت از آستانه ناگزير

  971,972 صص  .ا.م            .ست در نامتناهي ظلمات ي قطراني  فرو چكيدن قطره
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  :نتيجه گيري 
ي اومانيستي و انعكـاس آن در شـعر و            احمد شاملو ازحيث تأثير پذيرفتن از فرهنگ وفلسفه       

او بـه سـبب نزديكـي فكـري         . هنر خود يكي از شخصيت هاي مثال زدني در شعر معاصر است             
ــست      ــا اوماني ــه ت ــدرن از عــصر روشــنگري گرفت ــستي م وتأمــل در فرهنــگ وتفكــر ات اوماني

وهمچنـين تحـت تـأثير گـرايش هـاي اجتمـاعي متعهدانـه              ... ستانسياليستي سارتر وكامو و     اگزي
وخيزش هاي اجتماعي كشورهاي تحت ستم دنيا ، شعر وهنر خـود را يكـسره در خـدمت فكـر               

مبارزه اي . از منظر او شعر چيزي جز سلاح مبارزه نيست . ي انسان محور خود قرار داد   وانديشه
ي نيروهاي سركوبگري كه در هركجاي دنيا انسان را به اسارت وبنـدگي مـي                بي امان عليه همه   

ي تمام نمـاي      بدين اعتبار مي توان شعر شاملو را آينه       . چه اسارت فكري و چه فيزيكي       .كشانند  
  .حضور انسان و عصيان بلند او دربرابر وهن وتحقيرآدمي دانست 
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  :منابع 
  .مركز:تهران .  مدرنيته معماي ) . 1377.(احمدي ، بابك        -1
يـسيروس آريـن      ترجمـه . روشن نگري چيـست      ).1376).(گردآوري  (بار، ارهارد          -2
  .آگاه : تهران .پور 

. شـرف الـدين خراسـاني     ترجمـه .ي معاصراروپايي    فلسفه) .1379.(م  .بوخنسكي ، ا         -3
  .علمي وفرهنگي : تهران 
ي محمـد حـسن       ترجمـه .رهنـگ رنـسانس درايتاليـا       ف ).1376.(بوكهارت ، يكوب           -4

  .طرح نو : تهران .لطفي 
ي انتقادي از روشنگري تـا پـسا          فرهنگ انديشه ) .1382) .(ويراستار.( پين ، مايكل           -5

  .مركز :تهران .ي پيام يزدانجو ترجمه. مدرنيته 
  .مركز : هران ت. ي عباس مخبر ترجمه. اومانيسم  ) . 1378.(ديويس ، توني        -6
  .اميركبير : تهران . يأس فلسفي  ) .1355.(رحيمي ، مصطفي        -7
: تهــران .ي مــصطفي رحيمــي  ترجمــه. اگزيستانسياليــسم ) .1358.(ســارتر، ژان پــل       -8

  .مرواريد 
  .نگاه : تهران .مجموعه اشعار  ) .1381.( شاملو، احمد        -9

ادوارشعرفارســي از مـشروطيت تــا ســقوط  ) .1380.( شـفيعي كــدكني ، محمدرضـا       -10
  .سخن : تهران .سلطنت 

  .مرواريد : تهران .ي محسن ثلاثي  ترجمه.زبان واسطوره ). 1387. (كاسيرر، ارنست     -11
ي   ترجمـه . ازمدرنيسم تا پست مدرنيـسم      ) .1381) . ( گردآورنده  .( كهون، لارنس       -12

  . ني: تهران .عبدالكريم رشيديان 
  .توس : تهران . انسان در شعر معاصر  ) .1378.(مختاري ، محمد     -13



  

 »هيوا مسيح«خوانشي نقادانه از اشعار 

  بر مبناي نظريات نشانه شناسي

  
  مسعود كشاورز 
  عضو هيئت علمي دانشگاه اراك
  فرشته رستمي
  كارشناس ارشد زبان و ادبيات فارسي

  : چكيده 
 1373 تا   1367هاي  شاعر معاصر ايران را  طي سال      » هيوا مسيح «ار  اين مقاله در نظر دارد اشع     

شناســي گــزار مكتــب نــشانهپايــه(بــا اســتفاده از نظريــات نــشانه شناســي چــارلز ســندِرس پــرس 
  .بررسي كند) شناسي فرانسويگزار مكتب نشانهبنيان(و ژولين گريماس ) آمريكايي

 Semioticsي    و گريماس از واژه   » شناخت معنا « به معناي    Semiologyي  پرس از واژه  
  . گيرندبهره مي» توليد معنا«به مفهوم 

دهد و در روند    ي آغاز در خوانش اشعار هيوا مسيح قرار مي        اين نوشتار مفاهيم نظري پرس را نقطه      
  .بنددهاي معنايي گوناگون نظريات گريماس را به كار ميوجوي لايهتكويني خويش، براي جست

گردند و با تاكيد بر     ها بررسي مي   تركيبي، مفاهيم بالقوه و بالفعل برخي واژه       در اين خوانشِ  
ي توليد معنا در واكاوي معناهـاي متفـاوت         شناسي يا نظريه  بر نقشِ پوياي نشانه   » پنجره«ي  كلمه

توانـد مـا را در      آميـز ايـن خـوانش، مـي       بديهي است كه انجام موفقيت    . شودواژگان، درنگ مي  
  .شاعران معاصر ديگر، تشويق نمايدپژوهيدن آثار 

اي وفيش برداري انجام شده است و پژوهش        خانهوجوي كتاب ي فن جست  اين مقاله بر پايه   
  . آن موردي است
  .شناسي،پنجره، معناخوانش، شعر، هيوا مسيح، نشانه :كليد واژگان
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نه شناسـي و    مقاله حاضر تلاشي است  براي خوانش اشعار هيوا مسيح بر مبناي نظريه ي نـشا               
و C.S.Pierce ( 1914- 1839(اصــول تــدوين شــده آن، كــه از آثــار چــارلز ســندرس پــرس

ابتـدا شـعر   .  استخراج شـده اسـت  Algirdas Julien Greimas ( 1994 – 1917(گريماس
بـا  » نـشانه « هيوا مسيح معرفي خواهد شد و سپس آموزه هـاي نـشانه شناسـي تعريـف و مفهـوم                    

در انتها با استفاده از مثـال هـاي برگرفتـه شـده از آثـار                . د گرديد جوانب مختلف آن ذكر خواه    
هيوا مسيح آموزه ها و مفاهيم نشانه شناسي به صـورتي كـاربردي مـورد بررسـي قـرار خواهنـد                     

  .گرفت 
آثار مكتوب او به صورت مقاله، نقد، شـعر ، گفـت و گـو و                .  است   1344هيوا مسيح متولد    

تمامي كتاب هاي وي براي چنـدمين بـار         .  برخوردار هستند  نظريه پردازي از حجم قابل توجهي     
 عنـوان اصـلي و زيـر        –تجديد چاپ شده اند و برخي از آن ها اغلـب بـا عنـواني در دو بخـش                    

اما آن چه به صورت     .  به موضوعات مختلفي پرداخته اند كه نيازمند بررسي مجزا هستند          -عنوان
ود برخورداري اين شعر از ويژگـي هـاي زيـر           كلي مي توان درباره ي شعر هيوا مسيح عنوان نم         

  : است
  تركيب ظريف عرفان و فلسفه در ذهن و زبان شعر،-
   نزديكي زبان و ادبيات كهن با زبان شعر ،-
  ،.)كه در جاي خود نياز به مقاله اي مستقل دارد(  تصويرها و تكنيك هاي شخصي -
   زبان معترض و ملايم،-
عرهاي او سرك مي كشد و خواننده را به ابتداي خلقت            كودكي پر انرژي كه مدام در ش       - 

  )به نقل از  مقدمه زندگي در بي جايي. (راهنما مي شود
         از آن جا كه بررسي تمامي آثار هيوا مسيح در يك مقاله امكان پـذير نيـست، جـستار                   

تـر  كسي  زيـر چ    " كه تحت عنوان     1367 -1373حاضر بر مبناي مجموعه شعر او طي سال هاي          
 انجـام گرفتـه و در مـوارد لازم          "همچنان ، تا نمـي دانـم چـه وقـت            : و سكوت جهان مي گفت    

كتـاب هـيچ   "اشاراتي مختصر به شماري ديگر از مجموعه سروده هاي او شده اسـت؛ از جملـه      
ببخـشيد  " و   "چيزهايي امشب بـه يـادم مـي آيـد         !   همسايه   " ؛   "مردي كه بر دريا خشت مي زد      

 شما را ويران كردند   نامه ها و اشعار بچه هاي دنيـا بـه پيرتـرين پـدربزرگ                     هواپيماهاي ما شهر  
  .  مورد ارجاع واقع شده اند"دنيا
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پـيش فـرض آن     .  مطالعه ي معنا درتمام اشكال آن است         Semiotics           نشانه شناسي   
 نـشانه  است كه جهاني كه در آن زندگي مـي كنـيم معنـا دار و قابـل تفـسير مـي باشـد بنـابراين                    

بـراي مثـال اگـر كـسي را در     . شناسي فعاليتي است براي رفتن به عمق آن چه مشاهده مي كنيم          
)  مـدلول  -معنـا (، به اين نتيجـه مـي رسـيم كـه او غمگـين             ) دال –نشانه  ( حال گريه كردن ببينيم     

  . است
آن چه مطالعه معنا بر ما آشكار مـي كنـد بيـانگر ايـن موضـوع اسـت كـه معنـا در مجمـوع                          

بـديهي اسـت ايـن      . بطي كه در يك ساختار وجود دارد يا بوجود مي آيد شـكل مـي گيـرد                روا
مـا  ) شكل گيري يا توليد معنا بر اساس مجموع روابطي كه در يك ساختار وجـود دارد               ( نظريه  

را بر آن مي دارد كه براي ادراك هر چه بهتر معنايِ هر نشانه بر بافت يا متنـي كـه نـشانه در آن        
ست متمركز شويم تا بلكه بتوانيم به لايه هاي معنايي ديگري دست پيدا كنيـنم كـه                 قرار گرفته ا  

به عنوان مثـال بـار ديگـر  شـخص در            . امكانِ يافتن آن ها در آن بافت يا متن خاص وجود دارد           
( نمـي توانـد بـه معنـاي         ) به عنوان نشانه  ( آيا گريه كردن    .حال گريه را مورد نظر قرار مي دهيم       

 غير قابل وصف باشد؟ واضح است كه اگر متن يا بافتي كه گريـه كـردن در آن       شادي) مدلول  
حـال  . چندان بعيد نمي نمايـد    ) گريه از فرط شادي   (واقع شده است بررسي شود امكانِ استنباط        

اگر فرض كنيم گريه شخص نه بر اثر غم و نه بر اثر شادي باشد، آيا مي توانيم تصور كنيم كـه                      
حيطي قرار گرفته است كه غدد اشكي او تحريك شده اندو هيچ گونـه              فرد گريان در معرضِ م    

دليلي براي غم يا شادي او وجود نداشته است؟ مثلا در محـيط آشـپزخانه بـه خـرد كـردن پيـاز                       
مشغول بوده يا در معرضِ گازِ اشك آور قرار گرفته است؟ بديهي اسـت كـه هـر يـك از لايـه                       

اگـر چنـان چـه در بافـتِ خـود بررسـي             ) د اشـكي  غم ، شادي ، تحريك غد     (هاي معنايي  فوق     
 چيـزي نيـست كـه       " معنـا  "شوند مي توانند مورد پذيرش يا عدم پذيرش واقع گردند بنابر ايـن              

  .بتوان از قبل و بدون هيچ زمينه اي آن را تعريف يا محدود كرد
ف بر اساس آن چه در باره ي لايه هاي معنايي آورده شد لازم است دو مفهـوم يـا دو تعري ـ                    

نشانه شناسي را از يك ديگر مجزا نماييم تا بتوانيم با تكيـه بـر يكـي از ايـن دو بـاور، جـست و                          
  .جوي خود را در اشعار هيوا مسيح آغاز نماييم
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     مفهوم اولِ نشانه شناسي، وامدار افكار چارلز سندرس پرس نشانه شناس آمريكايي است             
پرس، نشانه ها را به سـه نـوع   .ته مي شودشناخ ) American Semiotics( كه به نام مكتب  

  .:تقسيم مي كند و با ذكر مثال آن ها را شرح مي دهد
كه مـشابه خـودِ     » خانه«يا شمايلي هستند مثلا تصوير يك        )  Iconic(گروه اول نشانه هايِ     

دومــين گــروه نــشانه هــاي ارجــاعي هــستند  . را انتقــال مــي دهــد» خانــه«خانــه اســت و مفهــوم 
Indexical)(                  كه بر وجود چيزي دلالت مي كنند؛ مثلا وجود دود كه به معناي وجـود آتـش 

 هستند كه به صورت قرار دادي يا به طريقـي           Symbolicاست و گروه سوم نشانه هاي نمادين      
  .نا معلوم مفاهيمي را انتقال مي دهند

د و  مفهوم دوم نشانه شناسي در اواسط دهه ي هفتاد ميلادي توسط گريماس پايه گذاري ش              
گريماس تعريفـي ديگـر از      . مي شناسيم   ) مكتب پاريس ( ما آن را به نام نشانه شناسي فرانسوي         

  Semiology و   Semioticsبدين معنا كـه تفكيكـي مـا بـين دو واژه ي                . اين علم ارائه داد     
  . قايل شد

Semiology                بنابر تعريفِ لغـوي علـم شـناخت معناسـت در حـالي كـه  Semiotics   بـر 
  سر وكار داريـم      Semioticsبنابر اين در مكتب پاريس ما با      . توليد معنا استوار است     نظريه ي   

افرادي نظير رولاند بـارت ، ژرارد ژنـه ، كلـود لـوي اسـتراوس و                 (كه گريماس و همفكرانش،     
كه شامل اسطوره شناسي هم     ( با استفاده از زبان شناسي ، انسان شناسي فرهنگي          ) ژوليا كريستوا 

ار شناسي سعي نمودند تا چهـار چـوب گـسترده تـر و محكـم تـري را بـراي آن                      و پديد ) هست
بديهي است نشانه شناسي آمريكايي و فرانسوي بر مبناي انديشه هاي فردينانـد دو              . فراهم آورند 

سوسور بنا شده اند اما تعريف آن ها با يكديگر همـسان نيـست چـرا كـه مكتـب پـاريس نـشانه                      
هـر نـوع تحقيـق بـر        .  مي نامـد     " علم نشانه ها   " و پرس آن را      "نا   نظريه ي توليد مع    "شناسي را   

  اساس يكي از اين دو تعريف مي تواند مسيري متفاوت را براي پژوهشگر رقم بزند
         اين مقاله بر آن است كه مفاهيم نظري پرس را به عنـوان نقطـه آغـاز قـرار دهـد و بـا                         

در مكتـب پـاريس، معنـا       . ليد معنا پيـشروي كنـد       استفاده از مكتب پاريس بر مبناي نظريه ي تو        
رجوع كنيد بـه مثـال اشـك و معناهـاي           . ( توسط آن كسي كه مشاهده مي كند ساخته مي شود         

علاوه بر آن بدون وجود تفاوت، معنـا شـكل نمـي گيـرد              ) متفاوت آن بر اساس مشاهده بيننده       
ايـن سـاختارها مـي تواننـد بـه          . نندوالبته ساختارهايي جهاني وجود دارند كه معنا را توليد مي ك          
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اسطوره هـا   .شكل الگوهايي در آيند كه براي دريافت معناي هر اثري مورد استفاده قرار بگيرند             
مكتب پـاريس بـر     . بخشي از اين ساختار جهاني هستند كه در توليد معنا نقش آفريني مي كنند               

. ادبيـات تعلـق نـدارد    ويژگـي تمـام گفـت و گوهاسـت و فقـط بـه       ) روايت(اين باور است كه   
فاصـله ي بـين ادبيـات و غيـر ادبيـات ، مـتن و بافـت             ) Semiotics(بنابراين علـم توليـد معنـا        

بـر اسـاس ايـن تعـاريف و مفـاهيم،         . را كم مي كند     ) بافتي كه متن در آن شكل گرفته      ( موجود
» اري يـا نوشـتاري  گفت ـ«لايه ي اول . نظريه ي توليد معنا به وجود سه لايه ي معنايي اعتقاد دارد     

» روايتـي «لايـه دوم    . است كه در آن مفاهيمي مثل زمان ، مكان و شخصيت قابل لمـس هـستند                 
  است كه نسبت به لايه ي اول كمتر قابل لمـس اسـت و مـدل هـاي نهفتـه روايـت در آن عمـل                         
مي كنند ؛ لايه سوم لايه ي عميق انتزاعي وادراكي اسـت كـه ارزش هـاي اساسـي مـتن در آن                       

  .ي شوندبحث م
در لايه ي اول ما به دسته بندي كلماتي مي پردازيم كه يك مخرج مشترك دارند يا معـاني              

مثلا تمام كلماتي را كـه بـه        . مي ناميم  ) Isotopy(يكساني را دلالت مي كنندو اين دسته ها را          
( بعـد از تـشخيص    . مكان ، زمان ، اشيا يا مردم اشاره مي كنند در گـروه خـود قـرار مـي دهـيم         

Isotopy(   هاي مختلف)                      ، كه بر اساس مـتن مـي تواننـد شـامل صـداها ، بخـش هـايي از بـدن
به دنبال تضادها مي گرديم زيرا      ) حركات، لباس ها ، رنگ ها ، گياهان ، حيوانات و غيره باشند            

مـي تـوان   )تقابل هاي دوگانـه  ) (Binary oppositions(طبق نظريه سوسور معنا را فقط در 
و ) Isotopy(يـا بـين يـك     ) Isotopy(ل هـاي دوگانـه را مـي تـوان در يـك             اين تقاب .يافت

)Isotopy (   سوالي كه در اين جا مطرح مي شود اين است كه تقابـل موجـود               . ديگر پيدا كرد
. مختلف چه چيز هايي را نشان مـي دهـد         ) Isotopy( يا  بين دو      ) Isotopy(بين اجزا در هر       

از واژه ها ي ارزشيابي شكل مي گيرد، مثلا ارزش          )  Isotopy( درجواب مي توان گفت يك      
در داستان هاي پريان اين واژه      . هاي مثبت در برابر ارزش هاي منفي، دلپذير در برابر ناخوشايند          

واژه هاي مثبت اغلـب تـداعي كننـده پادشـاه،           . هاي ارزش يابي كاملا مشخص و واضح هستند       
 در حاليكه  واژه هايي منفـي تـداعي كننـده ي پـري               ملكه، شاهزاده خانم و نظاير آن مي باشند؛       

ادامه ي بررسي بدين گونـه مـا را بـه لايـه هـاي               . زشت خو، ديو و مانند آن  محسوب مي شوند         
ممكن ديگري رهنمون خواهد شد كه در آن ارزش هاي مثبت يا منفي درون يا بين گروهي در         

  .ه منجر خواهند شدبرابر يك ديگر قرار مي گيرند و به ايجاد مفاهيم ثانوي
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آن چنـان كـه برخـي معتقـد         ( آن چه تا بدين جا گفته آمد حاكي از آن است كـه كلمـات                
اين باور كه هر كلمه اي به چيزي اشاره مـي كنـد يـا               . فقط براي اشيا به كار نمي روند        ) هستند  

، قبـل از  چيزي را نشان مي دهد بر اين ذهنيت استوار است كه اشيا مستقل از زبان وجود دارنـد           
  .    زبان موجود بوده اند و زبان تنها براي نشان دادن يا اشاره كردن به آن ها به وجود آمده است

تلاش كـرده باشـد، خيلـي       ) كه زبان متفاوتي داشته   (   هر كسي كه جهت ارتباط با ديگري        
بـدين  .زود به محدود بودن استفاده از اشاره به چيزها در برقراري ارتباط واقـف گرديـده اسـت                 

پس كاركرد زبـان قطعـا      . معنا كه اشاره به چيزها به خودي خود ايجاد ارتباط كلامي نمي نمايد            
ضمن اين كه مفـاهيمي مثـل ذهـن ، فرهنـگ يـا تـاريخ       . چيزي وراي اشاره محض به اشيا است   

ه اشـار . بنابراين زبان، ناميدن چيزهـا نيـست        . قطعا چيزهايي نيستند كه بتوان به آن ها اشاره كرد         
  .كردن تنها بخشي از كاركرد زبان است

يا نظريه ي توليد معنا فقط مطالعه نشانه ها نيست بلكه مطالعـه ي               ) Semiotics(از سوي ديگر    
  .هر متني مجموعه اي است از نشانه ها.  هر چيزي است كه به جاي چيز ديگري قرار مي گيرد

ع شده اسـت، تمـام كننـده و تعيـين            به باور وولوشينوف متن يا سيستمي كه نشانه در آن واق          
كننده ي معنا ي آن نشانه نيست بلكه متن اجتماعي مورد استفاده نيز بايـد در تفـسير معنـا مـورد                  

ياكوبسن و تينيانوف بر اين باور هستندكه هر سيستم ، گذشته و آينده اي دارد         . توجه قرار گيرد  
ضوع تاكيد دارند كه هـر نـشانه بـا          نظريه ها ي فوق همگي بر اين مو       . كه جزو آن سيستم است      

بدين صورت توليد معنا امري پويا و .  متن خود و هر متني در بافت متن هاي ديگر معنا مي شود         
پس آن چه درباره ي شعر هيوا مسيح در پي خواهد آمد در چهار چوب مـتن ِ                  . هميشگي است   

ي خواهـد مانـد چنـان كـه     قابل بررسي و در انتظار تاويل هاي متفاوت بـاق  ) Open Text(باز 
تو زاده ي خودت هستي و ديگـران وبنـابراين در خـواهي يافـت               «: خودِ هيوا مسيح معتقد است      

كه همه ي حقيقت پيش تو نيست ، بخـشي پـيش توسـت ، بخـشي پـيش ديگـري و ديگـري و                         
  ) 1384: 144زندگي در بي جايي، .( »ديگري و چيزها 

عريف نشانه سه نوع مجزا ي آن را مشخص مي كند ،        چنان كه قبلا گفته شدپرس، در ت     
اما مواقع بسياري هست كه اين سه نوع در يك ديگر مي آميزند و تفكيـك آن هـا بـه سـادگي                    

شعر هيوا مسيح به گونه اي است كه نشانه هاي بسياري را براي انتقـال معنـا بـه                . امكانپذير نيست 
. ي در ديگـري در آثـار او حـضور مـي يابنـد             كار مي گيرد و انواع نشانه همراه بـا آميخـتن يك ـ           
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آميزش نشانه هادر آثار هيوا مسيح تا بدان جا قابل رد يابي است كه در برخي موارد به آميـزش                    
 پيش در آمدي بر     "! همسايه   "به طوري كه در مجموعه      . منجر مي شود  ) شعر و نثر  ( انواع ادبي   

حضور نـشانه  . شعر را شرح مي دهدهر شعر نوشته شده است كه چگونگي تكوين و تكامل آن         
مثلا در اين مجموعه در متن ِ منثوري   . ها در بيش درآمدهاي منثور نيز قابل تامل و بررسي است          

يـادم مـي آيـدتمام ايـن شـعر را وقتـي         « :  هيوا مسيح مي نويسد    "10 اول پيدايش    "تحت عنوان   
 به ته مانده ي مـاه نگـاه مـي        سرودم كه صورتم را به پرده ي توري رو به حياط چسبانده بودم و             

  ) 1384: 57همسايه ، (» . شعر آمد و نوشته شد بعدا. كردم و بعد چشمانم را بسته بودم 
در همـين  . براي پنجـره اسـت    ) Indexical( نشانه ارجاعي " پرده ي توري رو به حياط   "

  :  مي خوانيم63مجموعه در شعر حقيقت ِ اضافي ص
  :ولي هميشه همين بوده همسايه

              تمام چراغ هاي نزديك دوري من 
              زودتر از من تاريك مي شوند
 .               زودتر از حدود دلتنگي شان 

همان پنجره ها هستند كه بـا       » چراغ هاي نزديك كه زودتر تاريك مي شوند       «در اين جا نيز     
  .ارجاعي در متن آمده اند ) Indexical(اشاره اي 

 كودك افغان   23 ص   " نان داغ    " در شعري به نام      "... ببخشيد هواپيماهاي ما     "عه  در مجمو 
  : در نامه اي به پدر بزرگ خيالي خود مي نويسد

  !سلام پدر بزرگ عزيزم 
  .من زياد نمي توانم بلد باشم كه بنويسم!            پدر بزرگ سفيد 

  . پدرم نيست را.           پدر بزرگ ، من گريه را خوب ياد گرفته ام 
  .           مادرم را ، كه هميشه توي يك پارچه قايم شده است را

 در لايه ي سوم     " پدر نيست    " و   " ياد گرفتن گريه     "در خط دوم از قطعه ي بالا، همنشيني         
 اشاره مـي كنـد   " مرگ پدر "كه قبلا شرح آن آمده است به معناي    )  ادراكي -انتزاعي  (معنايي

مفهـوم حجـاب مـادر را       ) روايتـي ( در يك پارچه  بر اسـاس لايـه دوم معنـايي            و قايم شدن مادر   
  .انتقال مي دهد
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باور نگارنده ي مقاله بر اين است كه سه نوع نشانه ي تبيين شده توسط پرس  با سه لايـه ي                      
. معنايي تعريف شده بوسيله ي گريماس و همفكرانش در رابطه اي يك به يك قرار مي گيرند                

بـه ترتيـب در انتقـال       ) Symbolic( و   ) Iconic (   ،)Indexical(انه هـا ي     به نحوي كه نش   
به طور يقين ذكر چند مثال ديگر مي تواند اين . لايه هاي اول تا سوم معنايي شركت مي جويند   
پـرواز  " معنـاي    "يـك هفـت بـزرگ     "در شـعر    . رابطه و باور  به وجود آن را روشـن تـر سـازد             

ان نشانه هاي شمايلي ، ارجاعي ، نمادين بـدين گونـه انتقـال داده                 با در آميختن همزم     "پرستوها
  : شده است 

  و پرستوها هم 
  : دارند در آسمان نقاشي مي كشند

  يك هفت بزرگ                                                      
  )67..ببخشيد(

هـيِ پرسـتو هـا     نشانه اي شمايلي است كه شكل پروازِ گرو"بديهي است يك هفت بزرگ   
دلالت مي كند و عمل پرواز با استفاده  از          ) آن چنان كه واقعا اتفاق مي افتد      ( را در پهنه آسمان     

) نقاشـي در معنـاي پـرواز   (و نمـادين  ) وجـود حركـت در نقاشـي و پـرواز         ( نشانه هاي ارجاعي    
  . مورد اشاره قرار گرفته است )  پرهاي پرستوها در معناي قلم مو(

را مي توان از همين مجموعه انتخاب كرد كه در آن لايـه سـوم معنـايي از نظـر                    مثالي ديگر   
  .قابل بررسي است ) از نظر پرس ( گريماس و نشان نمادين 

 دختـري فلـسطيني خطـاب بـه پـدر           "چرا آدم ها جايشان را عوض مـي كننـد؟         "      درشعر  
ل كوچكش آن قدر داد مي      هنوز نمي دانم چرا هيتلر با آن سبي       «: بزرگ خيالي خود مي نويسد      

) 1386: 71،..ببخـشيد ( » . زد توي سر دنيا كه بعد آدم ها مجبور شوند جايشان را عـوض كننـد       
جابـه جـايي اجبـاري آدم هـا     " و "بديهي است با توجه به فلسطيني بودن دختر و همنشيني هيتلر      

نتـايجي  .  دارنـد  معاني به دست آمده از اين چند خط دلالتي بر جنگ جهاني دوم و نتـايج آن   "
  . كه بدون شك نسل كشي، آوارگي و بي خانماني را شامل مي شوند
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  : همراه شده كه در آن چنين آمده است"برگ ها"نامه ي مذكور با شعري به نام 
  يك گنجشك 

  روي درخت تابستان 
   تكان نمي خورد ، هيچ ، اصلن 

  : مي پرسم 
  چرا پرواز نمي كني ، گنجشك قشنگ؟

  : مي گويد
  .مي ترسم برگ ها دوباره به درخت برنگردند

  . كفََر قاسم – ساله از فلسطين 10فاطمه 
بديهي است كه نشانه ها و آميزش آن ها با يك ديگر  در شعر مذكور بسيار تامل بر انگيز و  
در جاي خود نياز به واكاوي جداگانه اي دارد اما در توضيحي مختصر مي توانيم اين نـشانه هـا                    

 دارد ،   " باغ پر برگي     " كه دلالت بر     " درخت تابستان    "نشانه هاي ارجاعي نظير     : يم  را ذكر كن  
 كـه بـا توجـه بـه         " هـراس از برنگـشتن       " كه كودك بودن راوي را معنـا مـي بخـشد           " اصلن   "

 كـه   " برنگـشتن بـرگ هـا      "فلسطيني بودن دختر نشانه ي  ارجاعي واضحي اسـت و در نهايـت               
لسطين و اضطراب تاريخي آن ها درباره احتمال عـدم بـاز گـشت بـه                نشانه اي نمادين به مردم ف     

  . سرزمين مادري شان را داراست
در مثالي ديگر به نشانه هاي نمادين ، شمايلي و ارجاعي كه در هم تنيده شده انـد و مكمـل                     

  .يك ديگر در انتقال لايه هاي سه گانه ي معنايي مي باشند ، پرداخته مي شود
 توسط فرشته اي نوشـته شـده اسـت كـه در آن،             " به دنيا اضافه مي كنم     دارم چيزي "نامه ي   

  : فرشته مذكور خطاب به پدر بزرگ مي نويسد
  : من در ميان مردمان زمين چيزهاي زيادي ديدم ! پدر بزرگ 

  .دريا بلند مي شد تا به خداوند دست بدهد ، انسان ها مي ترسيدند
اسـت  » بلنـد شـدن   «و نمـادين    » مـوج « ي شـمايلي     بلند شدن دريا نشانه اي مركب از نـشانه هـا          

تـرس انـسان هـا از امـواج         « دست دادن با خداوند نشانه اي كاملا سمبوليك محسوب مي شود و             .
دلالتي است بر انتقال لايه سوم معنايي ؛ لايه اي كه در آن مفاهيم ذهني و ادراكي                 » سهمگين دريا   

آن چه در اين لايه از طريق نشانه هاي سه گانه بـه             .و داراي ارزش هاي اساسي متن انتقال مي يابند        
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عدم شناخت انسان نـسبت بـه حقيقـت امـور جـاري در جهـان                «خواننده منتقل مي گردد به معناي       
است به گونه اي كه خيزش ناشي از خضوع دريا در برابر خالق خويش منجـر بـه تـرس انـسان هـا           

ن قدر سوال برانگيـز اسـت كـه كـارت         مي شود حال آن كه چنين ترسي براي فرشته ي راوي هما           
  .مي آفريند براي ما شگفتي) Craig Raine( پستال ارسال شده توسط مريخي در شعر 

با توجه به توضيحات بالا و مثال هاي برگرفته شده از آثار مختلف هيوا مسيح اكنـون زمـان                   
مركـز  آن رسيده است كه تمركز خويش را بر يك نشانه ي واحد، در يك مجموعـه خـاص مت            

، در عمقـي بيـشتر   »معنا«نماييم، با اين اميد كه محدود كردن موضوع بتواند ما را در راه يافتن به        
و چگونگي انجـام آن توضـيح داده         ) Isotopy(قبلا نكته مربوط به گروه بندي يا        . ياري دهد   
چتـر و  بنابر اين تنها به ذكر اين نكته اكتفا مي شود كـه در مجموعـه ي كـسي زيـر          . شده است   

هـاي مختلـف را     ) Isotopy( مانند هر مجموعه ديگري مـي تـوان         .... سكوت جهان مي گفت   
 مـي توانـد در گـروه    "چتـر و پـرده    " و پوشش    " برف و باران   "به عنوان مثال بارش   . تشكيل داد 

در هـر گـروه   ) Binary Opposition( هاي متفاوت بررسي و رابطـه تقابـل هـاي دو گانـه     
امـا در ايـن مقالـه  توجـه مـا بـه واژه       . ي جداگانه بحث و مـشخص گـردد   منفرد و بين گروه ها    

سـعي بـر آن اسـت       .  و نقش آن در مجموعه ي مذكور معطوف و محدود خواهد شـد             "پنجره"
 را در نقش نشانه هاي سه گانه پرس رد يابي كنيم و معنـاي مـستور آن را در         " پنجره   "كه واژه   

  . ار نماييم لايه هاي سه گانه گريماس يافته و آشك
  : اظهار مي دارد كه" نشانه شناسي شعر "مايكل ريفاتر در كتاب 

در ادبيـات ،    . ، موجوداتي راكه دوستدار يك ديگر هستند از هـم جـدا مـي كنـد                 » پنجره« 
شما از طريق پنجره ها مي بينيد بدون آن كـه        . پنجره ها شما را در بيرون خويش نگاه مي دارند           

يا در نهايت در انتظاري بيهـوده از طريـق پنجـره            .  كه مي بينيد لمس نماييد     قادر باشيد آن چه را    
  ) 1978: 152ريفاتر، .( چشم به بيرون مي دوزيد

 از ديدگاه ريفاتر ، مبناي نظري ِ جست و جو در شعر هيوا مـسيح     "پنجره"كاركرد و مفهوم    
نيم و به تقابـل هـاي       خود را در يك گروه منفرد آغاز مي ك         ) Isotopy(است، ما گروه بندي     

در اشــعار . موجــود در خــود ِ ايــن گــروه مــي پــردازيم  ) Binary Opposition( دوگانــه 
 در نقشي متضاد    "پنجره" يافته ها ،حاكي از آن است كه         "....كسي زير چتر  سكوت    "مجموعه  

 هـر   بدين معنـا كـه    .و دو گانه بر ايجاد ارتباط، و  بر وجود عدم ارتباط، همزمان دلالت مي كند               
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جا پنجره اي روبروي ما قرار مي گيرد ، مي تواند ارتباط با بيرون را برقرار و يا چنين ارتباطي را 
 در هر يك از اين دو عملكرد تـا حـد            " پنجره "مواردي نيز يافت شده است كه نقش      . قطع كند 

  .  پيش رفته و هرگز به نتيجه نهايي نرسيده است"احتمال"
را ".. كسي زير چتر سـكوت  " مجموعه ي "روان شيد. م"ا هيوا مسيح در گفت و شنودي ب     

 "!...همـسايه   "و در يادداشت ناشر در مجموعه       )  1384: روان شيد، مقدمه    ( ايماژيستي مي نامد  
. شعر روشي براي تفكر دربـاره ي خـدا ، انـسان و جهـان اسـت            «: از قول او گفته شده است كه        

 و بيدار كردن معنا از حقيقتـي شـاعرانه اسـت ، نـه               همچنين شعر برآيند فراموشي ، به يادآوردن      
  )1384: مسيح ،يادداشت ناشر( » .لزوما منطق شاعرانه كه پيش از اين مطرح بوده است

مي تواند برآيندِ ايجاد ارتباط و عدم ارتباط باشـد كـه ايـن              " پنجره   "بر اساس نقل قول فوق    
بـا  . كي از اين دو امكان ختم نمـي شـود           برآيند گاهي در حد احتمال باقي مي ماند و لزوما به ي           

اشـعاري كـه    "..  مجموعه كسي زير چتر سـكوت      "اين حال ذكر اين نكته ضروري است كه در        
 به معناي ايجاد ارتباط است بسيار زيادتر هستند تا آن دسـته از اشـعار كـه                  "پنجره"در آن نقش    

  .  عدم وجود ارتباط يا احتمال آن را نشان مي دهد"پنجره"
  :خوانيماد ارتباط تاكيد دارد، مي به عنوان نشانه براي ايج"پنجره"لين مثال كه بر نقش در او

  در سايه هاي شبانه باز 
  به كنار پنجره مي آيد 

                                شاعر 
   تا نام گمشده اي را از ماه بپرسد 

  كه يك شب 
  با گريه هاي زني در باد 

  )109،.. كسي زير چتر (      .     گم شد                        
در اين شعر شاعر از طريق پنجره به جست و جوي نامي دست يازيده كه دارنـده ي آن نـام                     

 حاكي از تكرار اين جست و جـو اسـت و            " باز "در خط اول واژه   . مدت هاست گم شده است      
عنـا كـه او شـغل       بـه ايـن م    .  اسـت    " خـويش  "شاعر با آگاهي از پيشه خود در تلاش براي يافتن         

از او  ) مادر  ( را مي شناسد اما به دنبال گمشده اي است كه با گريه هاي زن               ) شاعري  ( خودش  
بـه عنـوان يـك انـسان نـه بـه            ( جدا شده است و او هم چنان در جست و جوي هويت خـويش               

  . استفاده مي كند) با ماه ( از پنجره براي ايجاد ارتباط ) عنوان يك شاعر 
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  :مثال دوم 
  دلتنگ كوچه 

  به شيشه پناه مي برد ، كودك 
  )70،..كسي زير چتر( 

است و كودك براي ارتباط بـا جهـان ِ          » پنجره«نشانه اي ارجاعي به     » شيشه«بديهي است كه    
  .خارج از آن استفاده مي كند

  :مثال سوم
  كسي اگر 

  در پي برگي ست 
  كه رها ست در باد
  به خانه ي من بيايد

  د از گذر پنجره مي آين
  برگ هاي جهان 

  به اتاق من مي آيند
  ) 62،...كسي زير چتر ( 

 در معناي خودش نشانه اي است براي ايجاد ارتباط فيزيكي يـا             "پنجره"           در اين شعر    
اجزاي خانه ي من ، اتاق من ، پنجره ، اجزايي هستند كـه ريزتـر و                 . غير فيزيكي با جهان خارج      

مسير .  را جست و جو مي كند، آن را در من بيابد             "برگي رها "  كه " كسي "ريزتر مي شوند، تا   
بدين معنا كه از خانه به اتاق و از         . اين ارتباط براي جوينده در ابتدا خيلي شمايلي آغاز مي شود          

 جـست و جـو گـر ِ    "اتاق به پنجره و از پنجره به من ختم مي شود؛ و اين همان مسيري است كه 
  بـرگ هـاي جهـان را در          "مـن "زيرا كـه    .  ديگر پيوند مي دهد      را به يك  " من   " و "برگ ِ رها  

  .اختيار دارم و او خواهان برگي از اين برگ هاست
  . نشانه ها گويا تر از پيش بر معنا دلالت مي كنند" بادهاي جادوگر"در شعر

  نام تمام پرندگان جهان 
  از پنجره ام مي گذرد 

  نام تمام پنجره هاي باز 
  ورنام تمام شهر هاي د

                 با چشم هايي ناشناس 
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  پنجره ام 
  رو به جهاني باز است 

  .كه بادهاي جادو مي آيند
  ) 55، ...كسي زير چتر( 

گذشـتن نـام ِ تمـام       .  نشانه اي شمايلي است بر وجود ارتبـاط          "باز بودن پنجره  "دراين شعر،   
دگان گونـاگون كـه راوي از       پرندگان جهان از اين پنجره نشانه اي ارجاعي است بر پـرواز پرن ـ            

  در "بـا چـشم هـايي ناشـناس     / نام تمـام شـهرهاي دور     ". ها را مشاهده مي كند      طريق پنجره آن  
مي آينـد و  ) دور ( قالب نشانه اي نمادين هواپيماها يي را دلالت مي كنند كه از شهرهاي ديگر         
س نشـسته انـد و بـه        راوي تماشاگر پنجره هاي هواپيماهااست كه در پـس آن هـا افـرادي ناشـنا               

  : مي خوانيم» رها شده در شب«در شعر . بيرون مي نگرند
  در شبانه هاي بي چراغ 

  دستي از پنجره فرود آمده است 
  به جست و جوي هزار جان رها شده 

  كه به ديوارهاي تاريك دست مي كشند
  )91،...كسي زير چتر(

در » ك دسـت مـي كـشند      جان هاي كـه بـه ديوارهـاي تاري ـ        «چنان كه متن آشكار مي كند       
جست و جوي پنجره يا مفري هستند كه به تاريكي پايان دهد و ا ين موضوع بـا كمـك دسـتي                      

به اين معنا گرفتن دست ِ فرو آمده از پنجره نـشانه اي  . كه از پنجره فرود آمده امكان پذير است 
ي بـي چـراغ،     بنابراين حتـي در شـبانه هـا       . نمادين است كه نجات از تاريكي را دلالت مي كند           

  . است كه ارتباط با جهان خارج از تاريكي را ميسر مي سازد" پنجره"اين
 در شعر هيوا مسيح از نيرويي بالقوه برخـوردار اسـت كـه در صـورت بالفعـل                   " پنجره "نشانه ي 

 "در شـعر  . شدن مي تواند معاني بسياري را در چهار چوب نشانه هـاي سـه گانـه پـرس انتقـال دهـد                     
 با استفاده از نشانه هاي شمايلي "پنجره كوچك باز مي شود به دشت" خوانيم  مي58 ص "همچنان

 در هـر سـه لايـه ي         "پنجره" ، نشانه هاي نهفته در       "باز شدن به دشت   " و نمادين    " باز شدن پنجره   "
 بـه عنـوان يـك نـشانه در شـعر هيـوا              "پنجره"به عبارت ديگر    . معنايي گريماس قابل بررسي هستند    

  : مي گويد15 ص" تا غروب"درتي برخوردار است كه خود او در شعرمسيح از چنان ق
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  همين كه باد 
  بيايد و بگذرد

  از كنار پنجره ام 
  با بويي 

  يا آوازي از دور 
  مرا بس 

  از اين همه بادهاي جهان 
 به عنـوان يـك نـشانه        " پنجره   "        از جمله اشعاري كه در مجموعه بررسي شده بر نقش           

شب آغـازين   " ؛   11 ص " شب هاي خاموشي   " ارتباط تاكيد مي كنند شعرهاي       در معناي ايجاد  
 " ؛29  ص" چيزها هميـشه بـا شـعر بـه خانـه مـي آينـد       "؛ 46 ص " شكوفه و برف "؛  47 ص   "

و در ايـن    .  ؛ هستند كه در صورت نياز مي توانند مورد بررسي قرار گيرند            31 ص "روياي شبانه   
  . قط نام آن ها ذكر گرديدجا جهت احراز از ايجاد يك نواختي ف

 به عنوان نشانه اي كه دلالت بـر عـدم وجـود ارتبـاط مـي                 "پنجره"چنان كه گفته شد نقش      
بايد به خاطر بسپاريم كه اين نقش بـسيار         . كند از جمله موضوعاتي است كه به آن مي پردازيم           

 ديگـر اولـين     به عبـارت  . كم رنگ تر و با بسامدي كمتر در شعر هيوا مسيح به چشم مي خورد                
ارتباطي است كه مورد بررسي قرار گرفت؛ امـا معنـاي        » نشانه« به عنوان يك     "پنجره"معنا براي   

 همان است كه بر اساس نظر مايكل ريفاتر جدايي و عدم امكان ارتبـاط را انتقـال                  "پنجره"دوم  
  : هيوا مسيح چنين مي گويد"شهر ما خانه ما"در شعر . مي دهد 
  امروز

  كه هر شب
  ري به برف مي رود و باز نمي گردد چت

  كنار پنجره  از ياد مي روي
  )95، .... كسي زير چتر (

 معناي زندگي است بدون آن كه لحظه اي خـاص را از        "هر شب " ،   " امروز "       همنشيني
 براي راوي يكـسان     "پنجره"بدين معنا كه همه ي لحظه ها در كنار          . ديگر لحظه ها متمايز كند      

 همان دوسـت، عـابر، همـدم يـا همنـوعي      " كه به برف مي رود و باز نمي گردد     چتري"است و   
در شـعر ديگـري     . امكان ايجاد ارتباط  بين او و راوي را از ميان برداشته است             "پنجره"است كه   

  : مي خوانيم" فصل"به نام
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  پس دستي 
  مي چيند از تاك پشت پنجره ات

  خوشه انگوري را 
  و تو روز 
  هر روز

  ي روي وبه خيابان م
  تاريك شده به خانه باز مي گردي

  بي كه به ياد آوري
  خوشه انگوري را 

  )25،... كسي زير چتر(
 را مي چيند، هر دو به دليل وجود         "دستي كه خوشه انگور   " و   "تاك"        در اين شعر نيز     

هـر   امكان ايجـاد     "پنجره" از راوي جدا مانده اند و تلاش زندگي روزمره هماهنگ با             "پنجره"
 نيـز بـه   "خوشـه انگـور  "و " دست "گونه ارتباط را از راوي مي گيرد به طوري كه حتي خاطره    

در .گـردد  راوي را به جايي رهنمون نمـي       "پنجره"فراموشي سپرده مي شوند ودر تاريكي خانه،        
  :  مي خوانيم "شب هاي خاموشي"شعر 

  از نرده هاي پنجره ات
  كه تاريك 

  نقش بسته بر ديوار
  .ي گذرماز كوچه م

  ) 11، ...كسي زير چتر ( 
و " تاريـك    "،"پنجـره "،  "نـرده "         اين گزيده نيـز بـا اسـتفاده از همنـشيني واژه هـا ي                

گذشـتن از كوچـه در   .  عدم وجود ارتباط بين راوي و ديگـري را بـه تـصويرمي كـشد      "ديوار"
ي تـو از كوچـه     ب ـ "سطر آخر تداعي كننده شعر فريدون مشيري است كه در آن شعر نيـز راوي              

پنجـره  "اما تفاوت اين جاست كه بي تو بودن در شعر هيوا مسيح به دليل وجـود                 "گذشته است   
) ديگـري  (  اتفاق افتاده است نه به دليـل آن كـه تـو            " نرده هاي نقش بسته بر ديوار آن       " و "ات

  .آن جا نبوده است 
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ط را تداعي مي كـرده و   در بسياري موارد ايجاد ارتبا"پنجره" در نگاهي كلاسيك و سنتي  
آن چنان كه ديديم شعر هيوا مسيح نيز بازتاب اين نگاه كلاسيك را در مـوارد بـسياربه نمـايش                    

  .گذاشته است
نكته اي كه بايد آن را متذكر شد ايـن اسـت كـه شـعر هيـوا مـسيح در نگـاهي كـاملا مـدرن و                            

اين نشانه در ادبيـات كهـن در         ، كاركرد آن در جهان معاصر را با نقش آفريني            "پنجره"امروزي به   
  . كنار يك ديگر قرار مي دهد و با ديدگاهي ساختار شكن معناي اين نشانه را وارونه مي سازد

براي روشن شدن موضوع بد نيست پرسشي مقايسه اي بين معماري كهن و معماري نوين را                
 است و انتظار ما از      يعني از خود بپرسيم تعدادپنجره ها در كدام نوع معماري بيشتر          . مطرح كنيم 

چنين تفاوت چشمگيري بين تعداد پنجره ها در اين دو نوع معماري چيست ؟ آيا ايجاد ارتبـاط                  
براي ما به دليـل وجـود پنجـره هـاي بيـشتر در سـاختمان هـاي مـدرن ، آسـان تـر از قبـل شـده                              

  :  از روياي خود چنين مي گويد"رويا در باد"است؟هيوا مسيح در شعر 
   مي كني رويايت را گم

  وقتي سيب 
  مي چرخد در آسمان و

  گم مي شود 
  در ازدحام هزاران دست 
  .كه از پنجره ها مي رويند

  ) 21، ...كسي زير چتر(
آن چه در شعر فوق بسيار پر رنگ به چشم مي خورد، گم شدن روياي يك فرد در ازدحام                  

دحام هزاران دست   در از » سيب گمشده « ،و» روياي گم شده  « .رويش دست ها از پنجره هاست     
رويايي كه در   . اسطوره ي آرزوي انسان در به چنگ آوردن ميوه ي ممنوعه را دلالت مي كنند              

آزمنـدي جمعـي را برمـي       ) معمـاري مـدرن امـروز     ( آسمان پوشيده شده از ازدحـام پنجـره هـا           
  . را به چنگ آورد» سيب«براي خود » ديگري«انگيزاند تا شايد بتوان به قيمت حذف 

 نيـست   "تـو "رت ديگر ازدحام پنجره ها و دست هاي روييده از آن ها نه تنها كمكـي بـراي                   به عبا 
اين همان نقش آفريني پنجره است در قطع هـر          . بلكه باعث مي شود روياي فردي خود را نيز گم كني          

  .»ديگري«و » تو«يا نقش پنجره است در ايجاد تزاحم بين . گونه ارتباط ميان تو با ديگري 
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 كنون گفته آمد بر اين باور استوار است كه در شعر هيـوا مـسيح ارتبـاط آفرينـي،                    آن چه تا  
 به عنوان يك نشانه محـسوب مـي شـود؛ امـا همـين نـشانه در             " پنجره "بارزترين ويژگي معنايي  

  . جاهايي ديگر به معناي قطع هر گونه ارتباط مي باشد 
 در  "پنجـره ". قـرار مـي گيـرد              نقش معنايي سوم، آخرين نقشي است كه مورد بحـث           

سومين لايه ي معنايي خويش نشانه اي نمادين مبني بر احتمال ايجـاد ارتبـاط از طريـق خـود را                     
  : مي خوانيم"حرفي در راه"در شعر . دلالت مي كند

  در بادها ي پاييزي 
  .....به كنار پنجره مي آيم 

  آن گاه كه تو از باران هاي شبانه باز مي گردي
  ز شمعداني سپيدبا گلداني ا

  براي پنجره ام 
  و من ، براي هميشه مي مانم 

  ميان پنجره تاريك 
  تا شايد يك شب 

  پروانه هايي كه مي آيند 
  )64 -66....كسي زير چتر (      از تو بگويند

 بر نيروي بالقوه پنجره براي ايجـاد ارتبـاطي انـساني تاكيـد       " اتوبوس "شعري ديگر به نام در    
عل شدن اين نيرو را در حالتي احتمالي به تصوير مي كشد در اين شعر راوي                مي كند و البته بالف    

  :خود را خطاب قرار مي دهد و از امكان وجود پنجره صحبت مي كند
  سر به شيشه نهاده اي 

  و چشم بسته اي به شهر
  در راه خانه ات 

  شايد كه در خواب مي بيني
  آن پنجره را كه باد 

  مي آيد و آرام مي گشايد
  ) 23، ... كسي زير چتر (     . گلدان خالي مي پيچدو بر
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 حتـي اگـر     "پنجـره "        آن چه كه از اين گزيده بر مي آيد آن است كه شيـشه اتوبـوس                 
چشم را بسته باشي مي تواند تو را به جايي رهنمون شود كه امكان ديدن و ارتباط را برايـت بـه                      

  .احتمال نزديك تر كند 
 مـي توانـد كـاركردي       "پنجـره "دين جا كـه رسـيديم آن اسـت كـه                     فرجام سخن تا ب   

متناقض نما در ايجاد ارتباط داشته باشد و براي شرحي مستند از اين كـاركرد، آخـرين مثـال از                    
 را به تـصوير مـي   "نبودن" در تناقضي منطقي، "خود ِبودن"هيوا مسيح ذكر مي شود كه در آن        

  : مسيح مي گويد هيوا"... حالي"در شعري تحت عنوان. كشد
  حالي كه هستم و نه 

  از شيشه اي كه نيست و هست 
  مي بينم 

  چه ميخانه اي است
  .                     تاك پشت پنجره ام 

  ) 51، .... كسي زير چتر  ( 
تاكيدي اسـت بـر وجـود    ) حالي كه هستم و نه   ( تناقض بودن و نبودن در لحظه اي مشترك         

اين كـاركرد در صـورتي      . "شيشه اي كه نيست و هست     "ره در   تناقض در عملكرد نشانه ي پنج     
كه در خدمت ايجاد ارتباط باشد مي تواند تاك پشت پنجره را به ميخانه اي تبديل كند و چنان                   

آن چنـان كـه بـه    . چه در جهت قطع ارتباط عمل نمايد مي تواند كاركردي ويرانگر داشته باشد        
  :" راه مي نالم  عين يهودي سر در"باور هيوا مسيح در شعر

  گلدان هاي كوچك پشت پنجره ها 
  خلاصه ي تمام باغ هايي ست 
                              كه كشتيم 

  .                                     در خود
  )70، .... كتاب هيچ( 

ان،  در تبديل تاك به ميخانه يا باغ به گلـد     "پنجره"تقابل دوگانه يا تناقض عملكرد نشانه ي        
زبان شعري هيوا مسيح را به گونه اي تجهيز مي كند كه او بخش عمده اي از تـوان خـويش در                      

  .بيان انديشه را وامدار اين نشانه ي متناقض نماست
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 "از مجموعـه ي " 5 اول پيـدايش  "اين جستار با نقل قـولي از هيـوا مـسيح در پـيش درآمـد       
عر خاستگاه شـعري خـود را بـه نثـر نوشـته             در اين پيش درآمد، شا    .  به پايان مي رسد      "!همسايه
  :است

همين قدر مي دانم كه در حال فكر و ذكر شعر بودم كـه در تـاريكي و سـايه روشـن شـبانه                      
ناگهان . ناگهان چشمم به دريچه ي رو به مهتابي افتاد كه پشت پرده ي توري سكوت كرده بود          

 يچه فكر مي كنم بلكه امشب او        احساس كردم تمام اين مدت من نيستم كه دارم به پنجره يا در            
حتما به شعري كه در جانم مي جوشـيد مـي انديـشيد و انگـار پنجـره                  . دارد به من فكر مي كند       
  )1384 : 39، ! همسايه( درست فكر كرده بود

  : مي خوانيم " هواي خسته" در شعر مربوط به همين پيش درآمد تحت عنوان
   همسايه 

   اممن تازه اين پنجره را پيدا كرده
  كه انگار در تاريكي خانه دارد فكر مي كند

  و دلم خواسته از عادت اين شيشه ها رد شوم ، مي شوم
  خواسته از عادت ِباران وحرف ها رد شو م، مي شوم

            دلــم خواســته از عــادت يــك عالمــه هــواي خــسته تــا پنجــره هــاي شــما رد شــوم                  
 )40،...همسايه(
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  :نتيجه گيري
شعر هيوا مسيح سرشار از نشانه هايي است كه بر اساس آموزه هاي پـرس و گريمـاس قابـل             

، در مجموعه   »نشانه« به عنوان يك     "پنجره"تلاش اين مقاله در واكاوي جايگاه       . بررسي هستند   
 نشان مي دهد كـه  "همچنان تا نمي دانم چه وقت     : كسي زير چتر سكوت جهان مي گفت        "ي  

 را به عنوان يك نشانه در كاركردهاي شمايلي ،ارجاعي و نمـادين بـه كـار                 "هپنجر"هيوا مسيح   
ارتبـاط يـا عـدم    = پنجـره  ( به لايه دوم معنايي ) شي= پنجره (او از لايه اول معنايي . گرفته است 

در لايـه سـوم كـه لايـه ارزش هـاي اساسـي مـتن محـسوب مـي شـود            . عبور مي نمايد  ) ارتباط  
در شـعر خـويش مـي       ) رجوع كنيـد بـه آخـرين نقـل قـول در بـالا               ( ا   تازه پيدا شده ر    "پنجره"

را بـه نمـايش   ) معاني مرسـوم پنجـره   ( گنجاند تا از طريق آن عزم خود بر رد شدن از عادت ها         
  . او از طريق پنجره ي شعر، خواننده را مورد خطاب قرار مي دهد . بگذارد

 را  "تـاك " در شـعر هيـوا مـسيح          موجـود  "پنجـره "در اين ميان مخاطب مي تواند از طريق         
 مي تواند گـستره ي  "پنجره"از سوي ديگر همين  .  ببيند و افق ديد خود را ژرفا بخشد        "ميخانه"

 كه از ميان رفتـه اسـت        "باغي" را به غرامت     "گلداني"نگاه مخاطب را چنان در هم بفشارد كه         
ا غافل ماندن از ايـن لايـه بـه    فرجام سخن اين كه آگاهي يافتن به لايه سوم معنايي ي          . پذيرا باشد 

به عبارت ديگـر    . توانايي يا عدم توانايي مخاطب در عبور از لايه اي به لايه ي ديگر نهفته است               
شكل گيري معنا فرآيندي پوياست كه نويسنده متن و خواننده با هـم در آن نقـش آفرينـي مـي           

  . كنند
 بسيار بالا زمينه اي مناسـب جهـت         اشعار هيوا مسيح سرشار از نشانه هايي هستند كه با بسامد          

نشانه هايي نظير باد، باران ، بـرف ، چتـر ، شـكوفه و گلـدان     . پژوهش بيشتر را فراهم مي سازند  
  .تنها نمونه هايي انگشت شمار از انبوهي بسيار هستند
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  :كتاب نما
  .1384ده سرا، قصي: تهران )  گفت و شنودي با هيوا مسيح( ؛  زندگي در بي جايي.روان شيد ، م

  .1384فرهنگ كاوش، : تهران) مجموعه مقالات (  نشانه شناسي و ادبيات؛.سجودي ، فرزان 
) 1376 -1378مجموعـه شـعر    (  ؛ چيزهايي امشب بـه يـادم مـي آيـد         ! همسايه  . مسيح ، هيوا    
  :     چاپ سوم ،تهران

  .1384                 قصيده سرا،
(  ؛ همچنان ؛ تا نمي دانم چـه وقـت        :  جهان مي گفت      كسي زير چتر و سكوت     .مسيح، هيوا   

  .1383قصيده سرا،: چاپ سوم، تهران )  1367-1373مجموعه شعر 
  .1386موسسه انتشارات نگاه، :  ؛ تهران كتاب هيچ. مسيح، هيوا 
نامه ها و اشعار بچه هاي دنيا       ( ؛  ببخشيد هواپيماهاي ما شهرشما را ويران كردند      . مسيح، هيوا 

  .1386قصيده سرا، : چاپ دوم، تهران.) ترين پدربزرگ دنيا، به پير
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  »كمانگير آرش«ي در منظومه نمادها برخي تحليل

  نهاد كمالي اكبر علي
   مركزي استان پرورش و آموزش كل اداره آموزشي محتواي كارشناس

  علمي هاي انجمن ي اتحاديه رئيس و
   همايش و دبير  كشور فارسي ادبيات و زبان نمعلما آموزشي

  :چكيده
 يدرزمـره  كـه اسـت  نيمـا  پيـروان  از و معاصـر  ادبيات شاخص هاي ازچهره كسراييسياوش

 آرش ي منظومــه ي واســطه بــه او شــهرت بيــشتر . اســت دوران ايــن شــاعران گــذارترين تــأثير
 تحليـل  و نقـد  مورد پيوسته كه اند دانسته معاصر اشعار ترين موفق از را شعر اين. است كمانگير

 اي اسطوره ي برگيرنده در و او شعر موثرترين و بهترين كه چرا است؛ گرفته قرار منتقدان هاي
 در و شـد  رو بـه  رو خوانندگان ي علاقه و عمومي اقبال با سبب بدين و است يادماندني وبه زيبا

 ي شيوه مديون منظومه اين اراعتب و ازشهرت زيادي بخش. گرديد حك آنها تاريخي ي حافظه
 مـي  بـر  آن سـمبوليك  و نمـادين  مفـاهيم  و سياسـي  هاي جنبه به ديگري بخش و اش نوقدمايي

 ، خاراسـنگ  خـار،  ، جنگـل  ، بـرف  ، آتش باغ نمادين كاربرد با منظومه دراين كسرايي. گردد
 نمـادين  درترسـيم  سـعي  ... و آتشدان ، ها بچه نوروز، عمو ، تير ، آتش هاي شعله ، البرز ي قله

 نور آتش باغ اين اهالي كه دارد چهل ي دهه ي زده كودتا ايران و استبداد در گرفتار ي جامعه
 و آزادي بـراي  بايـد  هـستند،  آينـده  اميـدهاي  كه كودكان و خواهند مي اميد شورو و گرمي و

 تنهـا  و او جانبازي و آرش ي حماسه با مهم اين خيزندو پا به وسكوت خفقان از دور به فردايي
 هـاي  لايـه  و نمادهـا  ايـن  وبررسـي  تحليـل  بـه  مقالـه  اين. گردد مي ميسر اميدش، تركش تيردر
  . باشد موثر آن بهتر درك در كه باشد ؛ پردازد مي درآنها موجود معنايي

  .اميد ، نماد ، كسرايي سياوش ، كمانگير آرش  :كليدي واژگان
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   :مقدمه
 سياسـي  و آرمـانگرا  شـاعران  درميان خصوصاَ صشاخ هاي چهره جمله از كسرايي سياوش

 گـاه  و داشته شهرتي پنجاه و چهل ، سي هاي دهه در وي انقلابي – سياسي آثار و است معاصر
 مطـرح  نوقـدمايي  نـوپردازان  گـذارترين  تـاثير  ي زمـره  در را او و يافتـه  جامعه در وسيع بازتابي
 تـرين  معروف را آن كه اوست كمانگير آرش ي منظومه آثار اين ترين مهم ازجمله ؛ اند كرده

 ، لنگرودي شمس. (اند دانسته 1357 تاسال شعرنو پيدايش اززمان فارسي نو شعر ترين فراگير و
 يزده كودتا يجامعه بر حاكم نااميدي و يأس جدال به شعر اين با كسرايي) 493 : 2 ج ، 1370
 نوميـدي  و خفقـان  تـسليم  كـه  اسـت  دوره ايـن  شـاعران  ازمعدود و برخاست 40ي دردهه ايران
 هـا  انديـشه   كـردن  بيدار در سعي ، آرش ي ازاسطوره گيري بابهره و نگرديده جامعه بر حاكم

  . است داشته ملت ي سينه در فروخفته وعواطف
 ي روحيـه  نمـودن  دربيدار موفق نسبتاً اي وحماسه بسيارزيبا اي اسطوره كمانگير آرش شعر
 ، آرش چون نمادهايي از هنري ي استفاده با تا كوشيد كسرايي. بود جامعه نااميد و زده استبداد
 نااميدوتـسليم  فـضاي  آن حماسـي،  اي منظومه سرودن و ... و البرز ، برف ، جنگل ، كوه آتش،
 در ملـي  نهـضت  شكـست  و 1332 مـرداد  28 كوتاي از پس كه فضايي ؛ بشكند را يأس به شده
 اين. بود آورده دنبال به را خفقان برابر در شدن مطلق تسليم و انديشي مرگ و شده ايجاد ايران
 كـه  بـود  تـوران  سـپاه  از پيـشدادي  منوچهرپادشـاه  عهد در ايران شكست يادآور استبداد و فضا

  .بود آمده بر تحقيرها ديگر پي در شكست تحقير بر علاوه دشمن
 بـر  مـسلط  عمومي روح و حاكم فضاي بررسي ازديدگاه ايران، ادبي مختلف هاي دوره در 

 ايـن  و بـوده  دلمردگـي  و يـأس  دچـار  ادوار سـاير  از بيـشتر  معاصـر  ي دوره ، ادبي هاي جريان
 انتقادي هاي بيان و نمادها كسوت در بيشتر شاعران ي هنرمندانه و مستقيم غير بيان با ها ويژگي

  .اند گرديده بيان مستقيم غير
 مفــاهيم حمــل و نمــادين حاتواصــطلا واژگــان از اي زنجيــره از اســتفاده بــا نيــز كــسرايي

 در كننده اميدوار فضايي ايجاد و تازه اي روحيه دادن و فضا اين بيان در سعي آنها، بر سمبليك
  .دارد جامعه
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 در سمبوليسم نقش به نگاهي و كمانگير آرش ي منظومه اجمالي معرفي از پس مقاله دراين
 ي گانـه  چنـد  مفـاهيم  و نمادها بررسي هب ، جامعه پنهان هاي لايه و شاعران ذهن هاي نهفته بيان
 بـر  حـاكم  فـضاي  و كـسرايي  روحيـات  و انديـشه  بـه  توجه با و پردازيم مي منظومه اين در آنها

  .پرداخت خواهيم نمادها اين تشريح به او، معاصر ي جامعه

  :كمانگير آرش ي منظومه و كسرايي سياوش
 بـزرگ  سياسـت  و اجتمـاع . سياسي حقوق ي رشته در كرده تحصيل است شاعري كسرايي

 در اجتمـاعي  عـدالت  و بـشري  هاي آرمان و اوست ي انديشه ترين مهم و فكري هاي ترين تم 
 ممنـوع  1332 مـرداد  28 كودتـاي  از پـس  هـاي  سال در كه اي گونه به زنند؛ مي موج او اشعار
 خلقـي  يدرش ، اميد بزرگ شبان ، كولي : مثل مستعاري هاي نام رابا خود اشعار و شود مي القلم

  .رساند مي چاپ به آورد ره فرهاد و
 حقـوق  ي دانـشكده  در عاليـه،  تحـصيلات  يـافتن  پايـان  و دبيرستان تحصيلات اتمام از پس
 بيشتري مجال و پيوست توده حزب طرفداران و هواداران صف به 1329 سال در تهران دانشگاه
 در ، كـرده  آغـاز  كلاسـيك  عاراش و پاره چهار با. كرد پيدا ادبي هاي فعاليت و شعرگويي براي
 از و رسـد  مـي  نيمـايي  نـو  شـعر  بـه  نهايت در و كند مي آزمايي طبع نيز نوكلاسيك هاي نمونه

  . شود مي نيما هواداران و دوستان
 زنـدگي،  ي شـيفته  همـواره  كـه  حماسي كمابيش و اجتماعي ، عاشقانه است شعري شعرش

 فرداهاي به رسيدن و است اميد و روشني ي سراينده وي. هاست انسان بهروزي و زيبايي ، اميد
 پيرايـه  بي و ساده زباني و ويژه ديدگاهي. زند مي موج هايش سروده درسرتاسر تقريباً درخشان

 هاسال را نامش كه او شعر ترين بزرگ و بهترين . است نزديك مردم ي عامه درك به كه دارد
ــر ــر ب ــان س ــا زب ــداخت ه ــانگير آرش ، ان ــت كم ــه اس ــفند رد را آن ك ــرود 1337 اس  در و س

  .رساند چاپ به 1338ارديبهشت
 حـاكم  مـردم  روح و قلـب  بـر  كودتـا  شكـست  از كـه  اي روحيه كه بود دريافته خوبي به او
 و شور پر ي روحيه همان با لذا ؛ است گير نفس آن ي ادامه و ناخوشايند و كننده مأيوس شده،

 استفاده با و نمادين قالبي در ، ديكتاتوري حاكميت تسلط و ادبي سانسورهاي وجود با ، اميدوار
 ايـران  معاصـر  شـعر  تـاريخ  در عطفـي  ي نقطـه  كـه  سرود را آرش ي اسطوره سمبليك، اززبان

   :اند گفته آن خصوص در كه اي گونه به.  گردد مي محسوب
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 در حـد  ايـن  تا شعري كمتر ولي ؛ شد معروف و فراگير نو شعر تاريخ در فراواني شعرهاي«
 قدمايي نو سبك مديون ، شهرت و نفوذ اين اعظم بخش. است داشته يكسان نفوذ امع و خاص
  .است آن بودن سياسي مديون هم بخشي و كمانگير آرش

 ، غـافلگيري  ي مرحلـه  يعنـي  ازكودتـا؛  پـس  ازشـعر  مرحلـه  دو فاصـل  خط كمانگير آرش
 ي مرحلـه  و كودتـا  نخست هاي سال بيني تيره و انگيزگي بي سرگشتگي، ، پناهي بي ، ناباوري

 شـمس (»  . بـود  اعتـراض  و برخاسـتن  و جـويي  روحيه ، پروري انگيزه ، خوديابي ، خودآيي به
  ) 494 : 2 ج ، 1371 ، لنگرودي
 بـه  توجـه  بـا  و انـد  نوشـته  نقـدهايي  آن موفقيـت  عـدم  يا موفقيت و شعر اين خصوص در البته
 بـراي  را هـايي  قوت و ضعف و فراوانند اش باره در نيز ، نظر و نقد ، آن به بسيار مخاطبان رويكرد

 حاكم هاي تم و ها درونمايه از يكي ((جمله از) 65-68 : 1379 ، عابدي . رك. (اند برشمرده آن
 خـط  يك شعرا بين شود مي. است نااميدي و اميد ستيز ي مسأله)  1332 -1340 (دوره اين شعر بر

 اخـوان  پرچمدارشـان  كـه  ناميـد  مأيوس و نااميد راشاعران آنها از كثيري ي عده  و داد قرار فاصل
 طـور  بـه  حتـي  و اجتماعي ا ي فرهنگي خاص دلايل به كه بودند اندكي شاعران تنها و... است ثالث

 خـوبي  ي نمونـه  كسرايي سياوش شايد . بود نشده نااميدي و يأس آن تسليم شان ،روحيه فرمايشي
 آرش شـعر  مخـصوصاً  ؛ پيداسـت  او شـعار ا قالـب  در خـصلت  ايـن  خـوب  ي نمونه ... باشد ازآنها

 خاطر به اش زيبايي بيشتر البته ؛ دارد قشنگي تم و است زيبايي بسيار بسيار ي اسطوره كه كمانگير
  )63 : 1380 ، كني كد شفيعي.)) (شعر هنر نه و است اسطوره خود

 بـرايش  كـه  ضـعفي  ي همه با و دانسته آرش ي اسطوره در را شعر موفقيت كني كد شفيعي
 شـمردن  بـر  ضـمن  نيـز  ديگـران  بـاز  و اسـت  داشته تأكيد آن موفقيت و زيبايي بر كرده، مطرح
  :اند داشته اشاره جامعه در آن نفوذ و شهرت بر ، منظومه در ضعف هاي جنبه برخي
 حماسـي  روح آن . است آن زبان به مربوط است، وارد شعر اين بر كه اشكالي ترين عمده«
 . شـود  نمـي  حـس  شـعر  ايـن  زبان در ، است نيازمند سخت بدان كمانگير آرش مثل شعري كه
 يـا  اخـوان  شـكوهمند  و توفنده زبان به شعر اين اگر . حماسه تا است تر نزديك غنا به شعر زبان
   . شد مي چندان صد آن حماسي حس شد، مي سروده آتشي حتي
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 ايـن  كه دارد آن از اننش ، قوم تاريخي ي حافظه در نفوذ و شعر از فراوان اقبال ، حال اين با
 يك موفقيت تأييد براي اين از تر روشن دليلي چه و كند نفوذ مردم دل و جان به توانسته ، شعر
  )489 -90 : 1383 زرقاني،(».شعر

 كـاربرد  داشته، تأثير خاطر و ذهن در منظومه اين شهرت و نفوذ بر كه دلايلي ديگر ازجمله
 ، سياسـي  اوضـاع  ، جامعـه  كـسرايي  كـه  اسـت  شـعر  در سمبليك بيان از استفاده و نمادين زبان
 را ... و اميـدي  نا و يأس ، آزادي ، اميد و زندگي ، سرنوشت اوج ، قدرتمندان و ضعيفان مردم،
 و خـار  ، جنگـل  ، سـرما  و آلود برف فضاي ، آتش باغ : چون نمادهايي درقالب منظومه اين در

 نمـادين  فضايي در و كند مي ترسيم ... و رفب ، آرش آتش، ي شعله ، البرز ي قله ، خاراسنگ
  .كند مي تصوير 40 ي دهه در را ايران ي كودتازده ي جامعه سمبليك زباني با و

 مـورد  مـضامين  و مفـاهيم  و  شـناخته  كسرايي كلام ضمن در را نمادها داريم قصد اينجا در
 ؛ نمـائيم  تـشريح  ظومهمن بهتر درك براي و كرده واكاوي شعر معنايي هاي لايه در را شاعر نظر
  .نمائيم مي ذكر شاعرانه كلام در آن تأثير و نماد باب در نكته چند ابتدا در

  :شعر در آن تأثير و نماد
 و ضـمني  زبـاني  ، پيرايـه  بي و صريح زبان كنار در شاعران تاكنون باز دير از شعرفارسي در
 اي گونـه  بـه  را مخاطـب  آن از گيري بهره با كه اند داشته خويش هاي انديشه بيان در لايه چند
 و تـر  آگاهانـه  چـشمگير،  رشـدي  معاصر شعر در زمينه اين. اند داده قرار معنايي كرانگي بي در

 معاصـر،  ادبيـات  در را خـود  جاي ادبي مكتب يك عنوان به نمادگرايي. است داشته تر گسترده
 بـر  را آن گذاري تأثير هك اي گونه به ؛ است كرده افزون را آن معنايي غناي و كرده باز فارسي

 عنصر معاصر شعر در خيال صور انواع ميان در گفت بتوان شايد ؛ است نموده بيشتر خوانندگان
  . دارد شاعرانه ابهام ايجاد و معنايي غناي در را سهم بيشترين سمبل يا  نماد

: گفـت  تـوان  مي معاصر شعر در چه و سنتي شعر در چه نمادها به گرايش علل خصوص در
 محـدود  ظـرف  در عرفـاني  عظـيم  مفـاهيم  انتقـال  منظور وبه عرفاني اشعار بيشتردر سنتي شعردر

 تـر  ديربـاب  نيز نمادها ، بحث همين فراخور و كند مي ايجاد را بيشتري كارآيي شيوه اين زبان،
 منظـور  بـه  و تـر  آگاهانـه  نمادها و ها سمبل بيشتر معاصر ادبيات در اما ؛ هستند تر ياب دشوار و

 گـرايش  عوامل خلاصه طور به ؛ اند رفته كار به معنايي زيبايي ايجاد و شاعرانه هاي ابهام ادايج
   :اند شمرده بر چنين را معاصر شعر در نمادها به
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  ؛ جامعه بر حاكم شديد استبداد و اختناق – الف
  ؛ جهان ادبي هاي مكتب از تأثر و تأثير -ب
  ادبي؛ و هنري آثار به بخشي عمق و آفريني ابهام -ج
  )148 :1387 ، نامداريان پور . (معنايي غناي -د

 مـورد  مطالـب  بيان براي و شده ياد دلايل به كه هستند تلاشي و كوشش بهترين حقيقت در نمادها
 وشـاعران  شـوند  مـي  اسـتفاده  ، كرد بيان آشكار و روشن چندان را آنها توان نمي گاه كه شاعران نظر

   :اند گفته باره اين در  ؛ هستند پايبند نيز مواردي به ، آنها از دنامحدو گيري بهره در آزادي ضمن
 مـي  اسـتخراج  ، دارد وجـود  جامعـه  در كـه  اي فرهنگـي  هاي زمينه از را ها سمبل معمولاً شاعران

  )213 :1379 شمسا،(» .دارند بيشتري آمادگي آن درك براي مردم از طبقاتي رو ازاين. كنند
 و خويش عصر ي جامعه فرهنگي و اعتقادي هاي زمينه گرفتن نظر در با نيز كسرايي يقيناً و

 هـا  نـشانه  و نمادها ازبرخي ، زمانش ي جامعه بر حاكم خفقان و استبدادي فضاي بيان منظور به
 رابيـشتر  آن گـذاري  تـأثير   اثـرش،  معنـايي  وغنـاي  شاعرانه ابهام بر افزودن ضمن تا گرفته بهره
  :شوند مي اشاره ردموا اين از برخي درزير ؛ نمايد

  :منظومه اين در نمادها برخي تحليل
 مـي  آغـاز  بـرف  امـان  بـي  بـارش  بـا  تصويري-روايي ساختاري با كمانگير آرش ي منظومه

 سـرما  و برف بارش و است گرفته بر در را شعر آغازين فضاي سكون و سردي از اي هاله شود؛
 بـه  منظومـه  آغازين فضاي و جملات ناولي. بارند مي مردم سر بر كه است نااميدي و يأس نماد
 دارنـد  را فـضايي  تصوير و ترسيم در سعي عصر، اين نمادين اشعار از برخي در معمول ي شيوه
 نـا  و يـأس . اسـت  خفقان و جور ديكتاتوري حاكميت و استبداد و ظلم افكندن سايه حاصل كه

  :شوند مي بيان هاينگون سرما و برف نمادهاي با كودتا از بعد استبداد از حاصل اميدي
» .دلتنـگ  ها دره / خاموش ها كوه/ خاراسنگ و خار روي به بارد مي برف / بارد مي برف«

  ) 67:1378 كسرايي،(
 بـه  را ذهـن -دهـد  مـي  نشان را استهلال براعت از بديع شكلي كه – شاعرانه سازي فضا اين
 ي چنبره در ها خرهص و ها كوه حتي آن در كه كشاند مي اجتماعي -تاريخي انجماد از نمودي
  ) 385-9:1383 روزبه،.(خاموشند و  خفته سكون و سرذي
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 پـي  در پـي  بـرف  ايـن . قدرتمنـدان  چـه  و ضـعفا  چه يكسانند همه نوميدي و استبداد اين در
) قدرتمنـدان  و ضـعيفان (خاراسنگ و خار و بارد مي است، جامعه كه دمن و دشت ي برگستره

 قدرتمنـدي  هـاي  انـسان  نمـاد  هـا  كوه. است پوشانده نيز ار  ها كوه حتي و است گرفته بر در را
 اسـتبداد  بـه  تن ولي كنند؛ مقاومت سكوت و تباهي ، ركورد اين مقابل در توانند مي كه هستند
 و خزيـده  واپس كودتا، وقوع با كه هستند توده حزب و ملي نهضت سران همان شايد. اند داده
 هـيچ  و گرفتـه  فـرا  را جامعـه  ي همـه  سكوت و رديس دم اين. اند سپرده يأس و اميدي نا به تن

 دلمردگـي  و يـأس  در همـه  و همـه  دره، و خار،خاراسـنگ،كوه . نـدارد  اعتـراض  جـرأت  كس
  :آلودي تب فضاي چنين در. رود نمي كدام هيچ از اميد و گرفتارند

 ردپاها/آورد نمي مان پيامي گر چراغي سوسوي كه يا/دودي ها كلبه بام به گر شد نمي بر«
ــ ــي رگ ــاد نم ــاده روي افت ــا ج ــزان ه ــا/ لغ ــه م ــي چ ــرديم م ــولاك در ك ــفته دل ك  دم ي آش

  )68:همان(»سرد؟
 بدل پوچي و يأس به اميدها تمام ديگر نبودند، اگر كه رود مي اميدي هاي كورسو از سخن

 ي روزنه زده، استبداد فضاي آن از پس بلافاصله كه اميدند هاي نقطه حداقل ها اين شدند؛ مي
 ردپاهـاي  و هـا  چـراغ  سوسـوي  ،ها كلبه بالاي دود. گشايند مي خواننده و شاعر روي رب اميدي
 هـايي  قـدم  نمـاد  ردپاهـا «.كنند مي ايجاد واري اميد براي دليلي و دلگرمي اندكي ها برف روي
 از نمـادي ) 34:1385كـسرايي، ».انـد  پيمـوده  و كوبيـده  را خطـر  هـاي  راه مـا  از پيش كه هستند
 زده، چنبـره  دره و بركـوه  حتـي  كـه  اجتمـاعي  و تاريخي انجماد آن در كه هستند اميد يروزنه
 اميـدي  چراغ، سوسوي و نبوده خالي رونده از گاه هيچ راه اين شوند مي شاعر دلگرمي موجب
   :كه انجامند مي بدانجا و دارد وجود هم او هست، جستجو و حركت تا كه است
  )68:همان(».من روي روبه ، تپه روي/ روشن اي كلبه آنك آنك«
 اميـدان  نـا  روي بر زمستان ريزان برف اين در كه شود مي اميدي دليل روشن ي كلبه اين و

» نوراميـد «نمـاد  كـه  روشـن  ي كلبـه  ايـن  در و شـود  مي تر گرم شعر فضاي و گردد مي گشوده
  :دارد وجود ديگري فضاي سوز و برف خشم داستان از دور به است،
  )68:همان(».نوروز عمو خود ي ها بچه براي گويد مي قصه/آتش ي شعله كنار در «
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 را داسـتان  تـاريخ،  اي اسـطوره  تجـسم  و هـا  سنت از نمادي ي مثابه به نوروز عمو اينجا در 
 كـه  چـرا  باشد آگاهانه هم قصه ي واژه انتخاب اين شايد و دهد مي سر قصه او و كند مي آغاز
   )33:1385كسرايي،.(نيست ها واقعيت پايبند قصه

 مـي  نويـد  را آزادي و اميـد  كـه  اوسـت . است آزادي و بهار آور پيام همان نماد نوروز عمو
 مـي  هـستند،  كشور ي آينده هاي اميد كه آنها به را تباهي و استبداد اين از شدن رها پيام و دهد
 آرزو و اميـد  و حـرارت  و شـور  از سرشار بايد كه هستند نوپايي و آينده نسل نماد ها بچه. دهد
 بـاور  و همت نيروي و توانمند دستان گرو در ميهن سربلندي و آزادي و عظمت و شكوه. باشند
 عمـان  يعنـي  ، آزادي آور پيـام  عمـان  يعنـي  نـوروز  عمـو  و اسـت  آينـده  اميدهاي يعني ها؛ بچه

 واژه آميـز  اعجـاز  نيروي با را آرش قدرت و آتش روح كه كسرايي خود يعني دلها، شكوفايي
  .دهد مي روزگار شعور و شعر جمدمن و مرده كالبد در ها

 از دور زيبـاي  دنيـاي  ،زنـدگي  زيبـاي  انـداز  چـشم  از تـصويري  ترسـيم  با شاعر اين از پس
 را آينـده  زيبـاي  انداز چشم و شود مي متصور آينده نسل و كودكان براي را سكوت و استعداد
  :است چنين آن نمود زيباترين كه. ريزد مي اصطلاحات و واژگان قالب در برايشان

 رقـص  بيفروزيش، گر/ برجاست پا ديرنده آتشگهي زندگي/زيباست زندگي آري، آري،«
  )70 :1378كسرايي،(».ماست گناه خاموشي و است خاموش ورنه/پيداست كران در اش شعله

 و رهـايي  همـان  گيـرد،  مـي  فرا را جا همه هايش شعله رقص كه جاودانه زيباي زندگي اين
 و جان كم ها شعله اين اكنون اما كشند؛ مي را انتظارش و اند ستهنش آن اميد به كه است آزادي

 روشـن  هميـشه  و التهـاب  پـر  ي كـوره  و اند ايستاده پايكوبي و رقص از است مدتي و نورند بي
 بـود،  سـاكنانش  بـراي  زنـدگي  ي پـشتوانه  و دلگرمـي  روشـنايش،  و گرمـا  كه وطن همان يعني
 خـشم  لگـدمال  اكنون كه است وطني جان افسرده ي كوره     تصوير است؛ جان افسرده اكنون

 و روشني تا دارد هايي هيزم به نياز و است افتاده حرارت و شور از و گشته تندخو دشمن ستيز و
 و فروزنـده  بـر  خواهـد  مـي  هايي شعله آتش باغ اين گردانند؛ بر آن به را زندگي و گرما و اميد

 تـا  شـويد  آتـش  بـاغ  اين فداي بايد شما جنگل، اي ، آتش باغ اهالي اي و انسان اي و پرالتهاب
 و پردرخـت  و سرسـبز  است؛ جامعه نماد جنگل. بازگردانيد آن به را اميد  روشني و گرما و نور

 باد و آفتاب. گردد جنگل نابودي موجب نبايد آنها از تعدادي رفتن بين از كه آن درختان مردم
 و جـاودانگي  زنـدگي،  بـراي  اسـباب  و ايطشـر  ي همه و هستند افشان جنگل اين سر بر باران و
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 دارند آزاده سرشتي و اند روئيده آزاد اش اهالي و جنگل اين هم طرفي از مهياست؛ آن پويايي
 كـم  جنگل اين از كه درختاني تك تك اند؛ افكنده دامن ها كوه بر دريغ بي و ستوه و مقاوم و

 خواهد؛ مي هيزم زندگي آتش. نندك ايجاد خللي آن سربلندي و جاودانگي در نبايد شوند، مي
 يـك  ي ديرينـه  هويـت  و جنگـل  ي جـوهره  كـه  او آيد؛ مي ميان به آرش از سخن اينجا در اما

 و اعمـاق  از كـه  اسـت  آتـش  بـاغ  هاي گدازه. است جامعه اصالت ي عصاره و مرواريد و ملت
 ايران آرزوي و اميد همان او. كند مي نورافشاني و سربرآورده ملت تاريخ ي فشرده هاي بيغوله
 و هـستي  نماد. است آتش باغ و جنگل خدمت در وجود تمام با او. است آورده بر س كه است

 هـم  آن اسـت؛  خاسـته  پا به آنان اميد و بيداري براي اكنون كه است ايراني  يجامعه ي جوهره
 بـر  دشـمنان  و سـياه  آتـش  بـاغ  ايـن  بخت و است تاري و تلخ روزگار كه زماني زماني؟ چه در

 و نام از ديگر و  كند مي گويي پريشان و دارد لب بر هذيان دشمنان سيلي از و اند چيره جانش
 و كنـد  مي بيداد فراموشي و خاموشي و است زمستان فصل. نيست سخني عشق و غيرت و ننگ
  : كلام يك در و مرگ پرگستردن و است ترس جا همه

  )72:همان(»پرجوش دشمنان گاه خيمه/خاموش آزادان سنگر«
 خـروش  و جـوش  پـر  است، غرب استعمار همان نماد كه توران سپاه يعني دشمن گاه خيمه

 چپـاول  بـراي  ترفندي گونه هر از پي، در پي هاي پيروزي از سرمست او نباشد؟ كه چرا و است
 داشـته،  را اسـتعمارش  آرزوي هميـشه  كه سرزميني بر اكنون او. كند نمي فروگذار ايران خاك
 آنـان  بـر  تحقيـر  پشت تحقير و كرده غارت را مردم و مرزها. كند مي تازي كهي و افكنده دامن
 در را پـاكش  نا هاي انديشه و شوم تدبيرهاي تواند مي كه است موقعيتي در اكنون.دارد مي روا
  :افزايد مي شكست تحقير بر را ديگري تحقير شرمانه بي و كند عملي ملت اين حق

  )74:همان(».سامان دهد مي تيري پرواز را مرز/ تحقير آخرين فرمان، آخرين«
 مي حال است، سامان و سر بي انديشه و فكر مرزهاي مثل استعمار هجوم با كه مرزهايي اين

 يـك  آرزوي و همـت  منتهاي ي اندازه به يعني پرتابي؛ تير يك وسعت به ديگر تحقيري با بايد
 ايـن  بعـدي  ريـشخند  مطمئنـاً  و  يابـد  گـسترش -باشـد  خيلي تواند نمي دشمنان ديد از كه -قوم

 ايـن  از بـيش  آسـايش  و آرزو وسعت و زندگي ي گستره تعيين قدرت خودتان كه بود خواهد
 چـه  و اسـت  خودتـان  تـلاش  و همت ي كورشده آرزوها، تنگناي و ها خانه تنگي و ايد نداشته
 مـي  اين از بيش زجري چه و حكمفرماست لحظه اين در غمباري سكوت و دردناك ي صحنه
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 دشـمنان  ريشخند اكنون ، كرده تجربه را عظمت و شكوه تاريخ امتداد به كه ملتي! باشد؟ واندت
 همـان  كه گرگ ي زوزه صداي. اند نداشته نيز را ها لحظه اين تصور گاه هيچ كه است شومي
 ي صـحنه  ايـن  دور هـاي  دره از اسـت،  نـابودي  و تباهي صداي و دشمن ي مستانه هاي قهقهي

 سـمبل  كـه  بـاد  و بـارد  مـي  پيوسـته  خفقـان  و سـكوت  بـرف  كندو مي تر گيزان غم را دردناك
 را صحنه تا كشد مي شيشه پشت بر را بالش است، دگرگوني و مرج و هرج خرابي، ويرانگري،

  .كند تر فجيح
 شـرمندگي،  نهايـت  بـا  مـردان  و در كنار در مادران ها، روزن بر دختران ، ها بام بر كودكان

 و جمعيـت  بغـض  انفجـار  آور دلهـره  و انگيـز  بهـت  لحظـات  ايـن  در و نگرانند و منتظر همگي
  :دهد مي تكان را فضا خاموش درياي اين خروش

  )76:همان(»آماده اينك / را تلختان آزمون تركش تير تنها به/ .../ آرش منم«
 و تحقير و استهزا اين ي همه تا است آماده متفاوت، نبردي براي كند؛ مي آمادگي اعلام او
 تيـر  ايـن . دهـد  پايان و گويد پاسخ خود تركش در تير تنها با را اضطراب و سكوت اين ي همه
 يگانـه  آرش و اسـت  آتـش  بـاغ  سـاكنان  بـراي  آرزو ي نقطـه  تنها و اميد ي روزنه آخرين نماد

 مشت در كه دلي و تركش در تيري با آمده او. است شده بسته او به اميدها ي همه كه پايگاهي
  :دارد
 از پـر  كـين  از پـر  جـام  ايـن  دل/ چنـگ  در افشارمش مي و/گيرم مي مشت ميان رد را دلم«
  )77:همان(».را خون
 هـستند  پرخـون  كه است هايي دل جام نماد او دل و است آمده آتش باغ خدمتگزاري به او

 نفرت و كينه خشم، از سرشار كه است اي داغديده هاي قلب نماد او دل. رنج و درد از لبريز و
 گرفتـه  دست در را دل اين. اند بسته آن به دل همه كه است اميدي نماد او دل. ستنده دشمن از

 اميـد  كرد؛ زنداني نبايد را اميد كه است نكته اين سمبل و نشان گرفتن دست در دل اين و است
 دل گـويي  و يابـد  مي مردمي ي پشتوانه دارد، دست در كه دلي با تنها آرش. گردد آشكار بايد
 و تـر  قدرتمنـد  كـه  شـده  مشتي چون مردم به دلگرمي با كه اكنون و اوست تمش در ملت يك
 مردمـي  اميـد  مـشت  ايـن . آيـد  فـرود  دشـمنش  دهـان  بر نفرت و خشم با تا است آماده تر قوي

 خاموشـي  بـه  تـن  تيرگـي  و شكـست  اين در اما وارند؛ اميد كه مردمي دارد؛ پشتيبان را خاموش
  .اند سپرده
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 مهربار آفتاب و سحر ، راستين صبح به و كند مي بر آسمان به سر وداعش آخرين در آرش
 مـرگ  كـه  دانـد  مـي  او. كند فدا مردم سرافرازي و آزادي راه در را جان كه خورد مي سوگند
 بـراي  كه دهد آموزش را درس اين بايد اما آيد؛ مي چهره بر نقاب و اوست راه بر انگيز هراس
 ايـن  بايـد . گذشـت  جـان  از بايـد    آرزو و اميد به ابيدستي براي و سربلندي و آزادي به رسيدن
 اميـدي  نـا  و يأس و مشكلات تنگناي در آدمي كه برسد زماني است ممكن كه بياموزد را مشق
 مـرگ  اين كام در مشتاقانه كه است آن آزادگي ي لازمه و شود شيرين برايش مرگ حتي ها،
. دهنـد  مي دلگرمي را او رفتن و اند ستهب او بر اميد خاموش لب و گويا چشم هزاران. رويم فرو
 آرزو ي چشمه و اميد و روشني ، گرمي نور، زيبايي، نماد اين آفتاب با خود مناجات در را او و
 زيبـاي  نجـواي  اين در. آورد بر را آنها اميد و بيايد بالا اميد منشأ كه است اميدوار ، ها كام و ها

 و زنـان  كودكـان،  آسـمان،  زمـين،  انـد؛  سپرده او گفتار به دل خاموش و ساكت جا همه آرش،
 دشـمنان  و. دادنـد  مـي  سر كلام بي منتظرشان، چشمان و ها نگاه با را اميد و آرزو سرود مردان

  .كردند باز او براي را راه آميزشان ريشخند سكوت با نيز شرم بي
  )83:همان(».رفت بالا البرز دامن شكاف از/ خاموش همچنان اما آرش،«
 ملـت  يـك  اميد و آرزو منتهاي و سرنوشت اوج نماد كه البرز ي دامنه از شكوه با و آرام او
 هاي قطره او رفتن بالا پي از. است ايران رفعت و همت بلنداي كه البرزي از. رود مي بالا است،
 از نگراني و خوشحالي عين در هم كودكان و نوروز عمو حتي آيند؛ مي فرود پي در پي اشك
  .شگفتند در ها پهلواني اين

 امـا  گردنـد؛  مي باز اند، رفته جستجو به البرز بلنداي بر آرش جستجوي در كه آنان شامگاه
  : آرش پيكر از نشان بي

 كـرد  شمـشير  ي تيغـه  صـدهزاران  صـدها  كـار / آرش كرد تير در خود جان ، آري ، آري«
  )83:همان(».آرش

 و است كرده پرتاب دشمن ويس به و نهاده تركش در تير تنها در را خود هستي تمام آرش
 اسـت  انديـشه  اين نمايانگر آرش مرگ است؛ نمانده او از چيزي او كمان و تير بي تركشي جز
 جـان  از و كـرد  تـلاش  بايـد  آرزو و اميـد  به دستيابي براي و شكوه و آزادي به رسيدن براي كه
  لـشكرهاي  از هك بود كاري. بود ارزشمند و بزرگ بسيار گذشتگي خود از اين و گذاشت مايه
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 هـاي  دسـت  دور نمـاد  يعنـي  جيحـون  تا آرش تير. آمد نمي بر نيز عد بي هاي شمشير و حد بي
  .آيد مي فرود گردويي ساق بر و شود مي پرتاب آرزوها منتهاي و ها آرمان

 امـا  گـذرد؛  مـي  واقعه اين از ها سال و شود مي فدا ايران مردم هويت و اميد نماد اين آرش
 در اش كننـده  اميـدوار  نداي پژواك و است ماندگار ها قلب در تاريخي ي حافظه اين ياد و نام
 روزگـار  جـان  بـر  اش خـاطره  و ياد طنين و است قلب قوت و دلگرمي موجب ها دره و ها كوه

  .است رهگذران رهنماي و گشته ماندگار
 ايـن  پوشـاند؛  مـي  را خاراسـنگ  و سنگ ، دره كوه، و بارد مي كلبه برون در همچنان برف
 اشـعاري  اسـت؛  توجـه  قابـل  معاصـر  نمادين اشعار از ديگر برخي چون نيز منظومه پاياني فضاي
 كـه ... و سـپهري  سـهراب  آغـاز  نـداي اخوان، زمستان، نيما شب هست اخوان، هشتم خوان: مثل
 و تصوير و گردد مي بر فضا همان به باز نيز پايان در و كند مي آغاز فضايي در را شعرش شاعر

 حالـت  و نمـادين  هـاي  مايه بن و است اشعار اين گذار تأثير و قوت نقاط از فضاها اين توصيف
 مجـدداً  را منظومـه  آغـاز  نمـادين  فـضاي  كـسرايي  اينجـا  در. كند مي تشديد را آنها سمبوليك

 و خاموشـند  هـا  كوه و بارد مي برف همچنان كه گردد مي وارد فضا همان در و كند مي ترسيم
   : و كاروان عبور انتظار چشم ها دره

 در هيزم اي كنده گذارم مي/ نوروز عمو است خواب در/ خوابند در است ديري كودكان«
  )85: همان(»...پرسوز رود مي بالا شعله/ آتشدان
 جامعـه  فـضاي  نماد پاياني فضاي دارند؛ چشمگيري اختلاف فضا دو  يكساني، ضمن در اما

 و آرامـش  و دلگرمـي  و اسـت  اميـدواري  ارتحر و گرمي و اميد روح دميدن از پس جامعه ي
 در اسـت  ديـري  دلگرمـي  و اميـد  ايـن  اثـر  بـر  كودكـان  كـه  چرا حكمفرماست؛ آن بر اطمينان
 هيزمي ي كنده. است رفته خواب به آرام نيز عمونوروز گرمي و اميد اين سبب به حتي خوابند،

 آرش شـدن  فـدا  بـا  شآت ـ بـاغ  در كـه  است اميدي ي پشتوانه شود، مي گذاشته آتشدان در كه
 كه -جنگل درختان ديگر خلاف بر شده، فدا درخت اين و هيزم اين بار اين و است شده دميده
 و گرمـا  آتـش  بـاغ  بـه  و سـازد  مـي  ور شعله را زندگي آتـشگه -نداشتند گرمايي و نور آنچنان
 ضايف ـ خـلاف  بـر » پرسـوز  رود مـي  بـالا  شعله« :كه اي گونه به دهد؛ مي قبل از متفاوت نوري

 ور شـعله  جان افسرده ي كوره آن ديگر» .افكند جان افسرده ي كوره در اي كنده«:كه آغازين
  .آورد بار به غرور و آزادي هايش شعله زودي به رود مي اميد و شده
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 يأس و حيرت ركود، سرگشتگي، انگيزگي، بي فضاي در كمانگير آرش ي منظومه كل در
 است حرارت و اميد اعتماد، خوديابي، روح و اعتراض فرياد 40 ي دهه ي زده كودتا هاي سال
  :بياني به شود؛ مي تزريق جامعه پود و تار در كه

 منجي ظهور به اميد است؛ انتظار و اميد ي اسطوره كمانگير آرش كلي انداز چشم يك در«
 رهـايي  و آزادي قلمـرو  خـود،  آهنين ي اراده و تدبير تركش از تيري با تا ملي بزرگ مصلح و
  )368:1383روزبه،(».دهد گسترش آرماني دور آفاق تا را تمل

 بـا  و نمـادين  اشـعاري  قالب در اند داشته سعي او معاصر شاعران از ديگر بسياري و كسرايي
 بيـاني  در را عـصر  ديكتاتوري و استبداد .... و سرما و برف پاييز،، زمستان شب،: مثل هايي نشانه
 مـي  نظـر  به و دارند بيان نمادين و پوشيده زبان با را خفقان و ظلم و كشند تصوير به مستقيم غير
  .است نهاده جاي بر خوبي تأثير و بوده موفق راستا اين در او ي منظومه و طرح كه رسد
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  »بررسي مضمون مرگ در اشعار احمد شاملو«

  دكتر رحيم كوشش
  ن وادبيات فارسي دانشگاه اروميهاستاديار گروه زبا

  زهرانوري
  دانشجوي كارشناسي ارشد دانشگاه اروميه

  چكيده
يكي از ويژگي هاي اساسي شعر اين است كه توانسته است هـر آن چـه در ذهـن بـشر مـي                        

مسئله مـرگ يكـي از مـسائل        . گذرد با سخن موزون وموجز و تخيل و عاطفه اي قوي بيان كند            
اعران از همان آغاز،  تجربـه و انديـشة خـود را دربـارة  آن در شـعر             اصلي ذهن بشر است كه ش     

مضمون مرگ در طول ادبيـات بـا نگـاه منفـي و مثبـت و قـضاوت هـاي                    . هايشان بيان كرده اند   
متنوع در شعرها و نوشته هاي شاعران و نويسندگان ادامـه يافتـه اسـت تـا امـروز كـه هـم چنـان                 

. ريف هاي خود را دربارة آن در آثارشان بيان مـي كننـد            شاعران و نويسندگان ما تجربه ها و تع       
توجه شاعران به مرگ درادبيات سنتي يك مفهوم كلـي دارد و چنـدان گـسترده نيـست امـا در                     
ادبيات معاصر هر شاعر تجربة شخصي خود را در باب آن بيان مي كند تجربه اي كه از زندگي                   

ن مـرگ در شـعر احمـد شـاملو بررسـي            در اين مقاله مضمو   .  در طول ساليان كسب كرده است     
شده است، احمد شاملو يكي از شاعران برجستة ادبيات معاصر است كه دقـت در شـعر هـاي او               
راه گشاي آشنايي با ادبيات معاصر است نگاه شاملو به مرگ از ديگر شـاعران عـصرش متنـوع                   

جام انديـشة خـود   است كه در اين مقاله به طور جداگانه راجع به آن ها بحث شده است و سـران        
  .شاملو در باب مرگ مورد بررسي قرار گرفته است

  شاملو، مرگ، اجتماع، زندگي، عشق  :كليدواژه
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  مقدمه 
انديـشة  . مرگ بديهي ترين امر غايي است كـه روزي  فـرا مـي رسـد و از آن گريـزي نيـست                      

ي اساسـي بـشر   آدمي  در باره مرگ از دير باز در مذهب، فلسفه و هنر متجلي و يكي از دغدغه ها         
در زندگي شده است و از همان آغاز ذهن اقوام و ملل مختلف را به خود مـشغول داشـته و باعـث                       

عده اي از اقوام مرگ را نشانه اي از عشق به زندگي مي داننـد و                . واكنش هاي مختلف شده است    
دي و  وعده اي مرگ را نـابو     . اعتقاد دارند كه پس از مرگ به زندگي جاويد دست خواهند يافت           

. در نگاه دانشمندان علـوم تجربـي راز بزرگـي در مـرگ وجـود نـدارد                «. نيستي همه چيز مي دانند    
مرگ ويران شدن مرزهاي سامانه اي اسـت كـه بـه طـور موقـت و در تعـادلي شـكننده، قلمـروي                        

مـرگ پايـان يـافتن اعـلام اسـتقلال          . دروني و زنده را از محيطي بـي جـان تفكيـك كـرده اسـت               
ست كـه بـراي مـدتي بـسيار كوتـاه در برابـر فـشار زور آور محـيط پيرامـوني اش                       سيستمي زنده ا  

واكنش فيلسوفان در برابر مرگ اظهار عجز بـوده         ) 60: 1385وكيلي،(»مقاومت به خرج داده است    
در بحـث   . فلاسفه يونان هنگام مرگ خود اظهار مي كردند كه از دانستن راز سپهر عاجزنـد              .است

مرگ را  «فرويد، روان كاو معروف     . موضوع مهمي شناخته شده است    هاي روان شناسي نيز مرگ      
غريزه مي دانست، غريزه به معني تمايلي ذاتي براي اعـادة حالـت اوليـه چيزهـا و بازگـشت بـه آن              
حالت، به نظر فرويد آن چه حيات مي خواهد و بايد به آن نائل شود، بازگشت بـه نقطـه اي اسـت                    

» ده است از اين رو از نظر فرويد هدف زنـدگي مـرگ اسـت   كه هستي زنده از آن جا عزيمت كر   
آن چـه   . در جهان بيني اسلامي مرگ با اصل معاد پيوندي ناگسستني دارد          ) 122: 1372معتمدي،  (

در قرآن كريم به مكرر     ) 106:همان(اين پيوند را مستحكم مي كند، بقاي روح پس از مرگ است           
رگ از نظر قرآن تحويل گـرفتن تمـام شخـصيت     م. به مرگ و بقاي بعد از مرگ اشاره شده است         

  )107:همان(توسط مأموران الهي و آغاز سفر نويني به سوي مقصد نهايي است
در ادبيات ايران نيز از همان آغاز دربارة مرگ مسائلي مطرح شده است و همـواره شـاعران                  

 داده برداشت هاي خود از تجربة مرگ را به صورت تصويرهاي ذهني در كلامـي مخيـل نـشان          
او مي گويـد كـه      .اند؛  فردوسي شاعر گران قدر، مرگ را عدل مي داند و از آن وحشتي ندارد               

بـه گيتـي كـسي را نمانـد جهـان         / همـه مـرگ رايـيم پيـر و جـوان      : مرگ بـراي همگـان اسـت     
نگر تـا نترسـيد از      : يا اين بيت كه هشدار مي دهد نبايد از مرگ ترسيد          )  275: 1384فردوسي،  (
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شكارست است و   / كسي زنده برآسمان نگذرد     / كه كس بي زمانه نمردست نيز       / ز  مرگ و چي  
نمونه ديگر مي تـوان از خيـام نـام بـرد كـه بـسياري از شـعر           ) 913:همان  (مرگش همي بشكرد    

او مخاطبش را به خوش گذاراني و بـي خيـالي نـسبت بـه     . هايش با مضمون مرگ آميخته است  
در / درياب كه از روح جدا خواهي رفـت   : گ نيستي است  مرگ مي خواند ومعتقد است كه مر      

خـوش بـاش نـداني بـه كجـا          / مي نـوش نـداني از كجـا آمـده اي          / پردة اسرار فنا خواهي رفت      
خيـام اگـر زبـاده مـستي خـوش          : يا در اين نمونه كه مي گويد      ) 109: 1373خيام،(خواهي رفت   

انگار كه نيستي / ان نيستي استچون عاقبت كار جه/ با ماه رخي اگر نشستي خوش باش    / باش  
با آغاز ادبيات عرفاني،  انديشه مرگ گسترده تر مي شود و            ) 143:همان(چو هستي خوش باش     

نظر عرفا مرگ «به طور كل در . عارفان و شاعران عارف به مسئله مرگ توجه ويژه اي مي كنند
و )قمـع نفـس  (، مـرگ قبـل از مـرگ    )شهادت(داراي انواعي است، مرگ اختياري و خودآگاه     

سنايي اولين كسي كه مي گويند عرفـان را بـه            ). 26: 13 85ياحقي،  (مرگ اجباري يا لبس بدن    
طور جدي وارد ادبيات كرد با تأكيد عدل در مرگ مي گويـد انـسان عـادل از مـرگ هراسـي                      

: 1374سـنايي، (نـاوك مـرگ را قـوي سـپر اسـت      / عدل در دست آن كه دادگـر اسـت     : ندارد
طب بزرگ عرفان نيز  همانند ديگر اولياي الهي مرگ را دو نوع مي دانـد، يكـي                  مولانا ق ) 555:

آن ) در كل عرفـان   (مولانا و .برگرفته شده است  » موتو قبل تموتوا  «مرگ اختياري كه از حديث      
ميوه شـيرين نهـان در      : را موجب حيات و هدايت مي دانند و زندگي جاودان را در آن مي بينند              

و ديگري مرگ اجباري كه همـان مـرگ طبيعـي       . دان در زير مرگ   زندگي جاو / شاخ و برگ    
به نقـل از،كـريم زمـاني    (است كه جبراً بر همگان عارض مي گردد و از آن هيچ گريزي نيست      

به طور كلي نگرش ادبيات سنتي به مسئله مرگ مخصوصاً در حوزه عرفان نگرشي              ) 174،175:
  .مون مرگ چند تغيير كلي پيدا مي كنداما با آغاز ادبيات معاصر  مض. خوش بينانه است

ـ در شعر شاعران معاصر مضمون مرگ گسترده تر اسـت و شـاعران بـسيار بـه مـرگ مـي                      1
مرگ يكي از مضامين اصلي شاعران قرار مي گيـرد و اغلـب توصـيف مـرگ رهـايي                   . انديشند

  . بخش از زندگي دردبار است
  . اجتماعي استـ  مرگ مضموني اجتماعي و حاصل يأس فردي و،فلسفي و2
  1332 مـرداد  28بـه ويـژه بعـد از كودتـاي          . ـ شاعر مرگ را در روح و تن خود حس مي كند           3

دكتـر شـفيعي كـدكني در توضـيح درون مايـه شـعردورة             . مرگ انديشي در شاعران بيشتر مي شود      
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 مسائل اساسي و درون مايه هاي تـازه اي كـه در قلمـرو شـعر ايـن                 « :  مي نويسد  1340كودتا تا سال    
مسأله مرگ و مسأله يأس و نااميدي عجيبي كه بـر شـعر     :دوره عرضه مي شود بيش و كم عبارتند از        

اصولا يكي از درون مايه هـاي اصـلي شـعر           . غالبا شعرا به مرگ مي انديشند       . اين دوره حاكم است   
  ) 61: 1387شفيعي كدكني ،.(»اين دوره انديشدن شاعران به مرگ و حتا ستايش مرگ است

نديشي شاعران معاصر از گونة مرگ انديشي شاعران مذهبي نيست كه رسـيدن بـه                 مرگ ا 
حوزة پاك آسمان ها از آن دست كه عطار و مولوي آرزو داشتند باشد بلكه  مرگ انديـشي و                    
از مرگ سخن گفتن كاملاً منفي و حاصل تباهي هاي  دروني و بيروني شاعران است كـه البتـه                    

يط بد زنـدگي  و خفقـان اجتمـاعي، وقـوع جنـگ جهـاني دوم و                  عواملي نيز دارد از جمله شرا     
اشـغال ايـران توسـط بيگانگــان و همچنـين تـأثير پـذيري  مكتــب هـاي غربـي مثـل نهيليــستم و          

در غرب فلسفه اگزيستانسياليـسم     «اگزيستانسياليسم بر ادبيات كه به مرگ توجه ويژه اي داشتند           
در اين مكتـب    . غال و رويارويي داشته است    بيش از هر جنبش فكري ديگري با مسأله مرگ اشت         

يـا تـأثير افكـار      ) 139: 1372معتمـدي، (» مرگ نقطة مركزي زنـدگي بـشر محـسوب مـي شـود            
نويسندگاني مثل كامو و كافكا كه مرگ را مسؤول طبيعـت پـوچ وجـود انـسان مـي دانـستند و                 

اعـث مـرگ    و دلايلـي ديگـري ب     )  همـان (»معتقد بودند كه مرگ زندگي را بي معني مـي كنـد           
خلاصه كلام، مرگ در معناي هم زمان هستي شناسـانه و جامعـه شناسـانه               .  انديشي شاعران شد  

لو نيــز از شــاعراني اســت كــه در احمدشــام. ايــن پديــده در ادبيــات معاصــر بــسامد بــالايي دارد
اين مقالـه گويـاي انديـشه هـاي متنـوع           . هايش به مضمون مرگ توجه ويژه اي داشته است        شعر

 بـه مـرگ چـه بـوده اسـت و در             باب مرگ است و نشان مي دهد كه نگاه كلي شاملو          شاملو در   
  .   هاي گوناگون زندگاني اش چه نظري دربارة مرگ داردموقعيت

  مضمون مرگ در شعر هاي شاملو 
بـا توجـه بـه      . احمد شاملو هم همانند شاعران عصرش نگـاه ويـژه اي بـه مـسئله مـرگ دارد                 

عران و نويـسندگان هـم دورة شـاملو، اونيزنمـي توانـد بـدون               گسترش مرگ انديشي در بين شا     
انديشيدن به مرگ و سخن گفتن از آن، از زندگي و حوادثي كه به آن مربوط است به سادگي                   

با توجه به اين كه شعر او از زندگي اش مايه  مي گيـرد  چنـان چـه در گفـت و گـويي                          . بگذرد
داشت هايي از زندگي نيست بلكه يـك سـره          من به اين حقيقت معتقدم كه شعر بر       «: گفته است 
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خود زندگي است خواننده يك شعر صادقانه خواه و ناخواه جز با صحنه هايي از زندگي شـاعر       
شاملو تجربه   ) 651 :1381به نقل از مجابي،   (» و سطوحي از افكار و عقايد او رو به رو نمي شود           

. را از زواياي گوناگون مي نگرداو مرگ «.هاي خود در باب مرگ را با شعر خود آميخته است      
گاهي آن را كنار خود حس مي كند، در هيبت ترسناك آن خيره مي شود و سـايه دردآور آن                    
را بر زندگاني خويش مي بيند، زماني نيز در آن تأملي متفكرانه مـي كنـد و چنـدو چـون آن را                       

 مي نهـد وجـود   مي كاود و در صدد كشف رمز و راز آن بر مي آيد، گاهي هم آن را پشت سر     
آن را نفي مي كندو به نوعي از آن مي گريزد، زماني نيز روبه روي آن مي ايستد و در موقعيت                     

» كسي كه مرگ را به درستي شناخته و با او به تفاهم رسيده بي مهابا با مرگ سـخن مـي گويـد      
چهار به طور كلي مي توان گفت مضمون  مرگ در شعر شاملو در               ) 35و  34: 1386باقي نژاد، (

مورد نمود دارد كه در هر مورد شاملو يك عقيده متفاوت با نمود ديگر را بيان مي كند نمود ها    
  :عبارتند از

  ـ مرگ و  مبارزه1
  ـ  مرگ واجتماع 2
  ـ مرگ و عشق 3
  ـ مرگ و نگاه شخصي شاملو  4

  مرگ و مبارزه
ماعي و سياسـي مـي      شاملو از همان آغاز نوجواني خواسته يا ناخواسته وارد جريان هاي اجت           

شودو عليه ظلم و ستم مبارزه مي كندو به زندان مي افتد، كنار جوخه آتش ساعتي مرگ را بـه                    
ياران مبارزش را مي بيندكه عاشقانه به مرگ تن مي دهند ولي حقارت جان را               .انتظار مي نشيند  

ر مبـارزه   د. او شعرش را به عنوان سلاحي در خدمت مبارزه مـردم قـرار مـي دهـد                . نمي پذيرند 
مرگ را پر حاصل مي بيند كه جوانه زنـدگي بخـش در آن اسـت و روشـني و اميـد و فردايـي                         

خود شـاملو دربـاره ايـن       . مشهود است  23خوب را نويد مي دهد توصيف چنين مرگي در قطعة           
 در  1330 تيـر    23اين شعر شبان گاه كـشتاري نوشـته شـد كـه ارتـش در روز                 «: قطعه مي نويسد  

داخت رزمندگاني كه در اعتراض به ورود نمايندة رئيس جمهور امريكا به تهران             تهران به راه ان   
  ) 136: 1382به نقل از پاشايي،( » راهپيمايي به راه انداخته بودند
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از هـم آغوشـي ايـن دو        .  با تصوير اروتيك وار خيابان و شـهر آغـاز مـي شـود              23     قطعة  
 شاعرانه حضور مبارزان را در خيابان هاي شهر         شاملو. فرزندي به دنيا مي آيد كه مرگ نام دارد        

و كشته شدن آن ها و ريخته شـدن خـون سرخـشان را بـر سـنگ فـرش هـاي خيابـان بـا چنـين                            
  :تصويري بيان مي كند و آن وقت مرگشان را اين گونه به تصوير مي كشد

  جوانة زندگي بخش مرگ بر رنگ پريده گي شيارهاي پيشاني شهر دويد
...  

   آلود مرگ بر چهرة پدرشاننطفه هاي خون
  قطره بسته بود

  رحم آمادة مادر را از زندگي انباشت
  يك ستاره جنبيد   ...

  صد ستاره 
  ستارة صد هزار خورشيد
  از افق مرگ پرحاصل
  در آسمان درخشيد

  ) 41و40 :1384شاملو،(مرگ متبكر  
پرحاصـل       به گفته پاشايي اين جـا مـرگ متكبـر بـه معنـي مـرگ پرغـرور همـان مـرگ                       

؛ مبارزان با مرگ پـر حاصـل شـان جـامي از     23در قسمت دوم قطعة     ) 137: 1382:پاشايي(است
ايـن اسـت حاصـل چنـين مرگـي كـه زنـدگي را بـراي                 . شراب مرگ را به دشمنان مي چشانند      

  :مبارزان نويدو مرگ  را به دشمنان وعده مي دهد
   خون مان را قاطي مي كنيم

  فردا در ميعاد
  )  46 :1384شاملو،(ب مرگ به دشمن بنوشانيم تا جامي از شرا

  :شاملو عظمت چنين مرگي را در راه مبارزه با بيداد چنين زيبا بيان مي كند
  تو نمي داني

   مردن وقتي كه انسان مرگ را شكست داده باشد
  ) 62:همان.(چه زندگي است
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در بنـد   . ندشاملو دوباره به مرگ زندگي بخش تأكيد مي ك        » شعري كه زندگي است   «   در  
 1332 مـرداد    28دوست نزديك او كـه بعـد از كودتـاي           (آخر شعر از دوست مبارز خود كيوان      

  :سخن مي گويد و مرگ او را زندگي بخش مي نامد) اعدام شد
  كيوان سرود زندگي اش را 

  در خون سروده است
   وارتان

  غريو زندگي اش را در قالب سكوت
  اما اگر چه قافية زندگي در آن 

  ه غير ضربة كش دار مرگ نيستچيزي ب
  در هر دو شعر 

  معني هر مرگ 
  ) 148: همان . (زندگي ست
اسـت كـه   » مـرگ نـازلي  «در اين بند يكي اين شـعر و ديگـري شـعر        » دو شعر «منظور از هر    

در آن جا مي گويد نازلي با مـرگش زمـستان را            . شاملو آن را هم  در اعدام كيوان سروده است         
  :ر مي دهدشكست داده و مژده بها
  نازلي سخن نگفت
   نازلي بنفشه بود

  )134: همان،(گل داد و مژده داد زمستان شكست و رفت  
كه در اعدام سرهنگ سيامك كه با نه تن ديگر از نخستين گروه نظـامي               » ساعت اعدام «در  

باز از مرگ زندگي بخش سخن مي گويد )  1063:همان(  اعدام شد سروده است1331در سال 
  :ر قفل درِ زندان كليد مي چرخد مبارز مورد ستايش شاملو به مرگ لبخند مي زندوقتي كه د

  در قفل در كليدي چرخيد
  رقصيد بر لبانش لبخندي

  چون رقص آب بر سقف 
  )139:همان(از انعكاس تابش خورشيد 
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مضمون مرگ زندگي بخش همواره در شعر هايي كه با تم مبارزه سروده شده اند ديده                
 كه عشق فقط در خـدمت غـزل نيـست بلكـه يـك حماسـه اسـت در چنـين                      زماني. مي شود 
  :ييحماسه

  زندان
  باغ آزاده مردم است

  و شكنجه و تازيانه وزنجير
  نه وهني به ساحت آدمي

   كه معيار ارزش هاي اوست
  كشتار

  تقدس و زهد است و 
  مرگ 

  زندگي ست
  و آن كه چوبة دار را بيالايد

  با مرگي شايستة پاكان
  ) 576،577همان. (ه گان پيوسته استبه جاودان

  : در سال بد هم كساني كه در راه مبارزه مي ميرند زنده ترين عاشقان هستند
  در گورستان تاريك با تو خوانده ام

  زيبا ترين سرودها را
   زيرا كه مرده گان  اين سال
   ) 214: همان.   ( عاشق ترين زند گان هستند

اينان در نظر شاملو شير آهن كوه مردانـي هـستند         . ت    مرگ براي مبارزان خوشايند اس    
بـه هفـت شمـشير عـشق در          كه در ميدان خونين سرنوشت قلب را شايستة آن مي داننـد كـه             

و شـاملو هـم تحـت همـين جـو گيـري هـاي               ) 726:ك،همان.ر(خون غلطد اما تحقير نشود      
 خود را در برابر     سياسي و مبارزه ها در سروده هاي كه در دوران مبارزه هايش سروده است             

 1328مرگ مقاوم مي بيند و مرگ را به هيچ مي شمارد مثل نمونـه شـعر زيـر كـه در سـال                        
  :سروده است مي گويد
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   از غريو ديو توفان هراس 
  وز خروش تندرم اندوه نيست

  مرگ مسكين را نمي گيرم به هيچ
   استوارم چون درختي پا به جاي 

  پيچك بي خانماني را بگوي
  ) 123:همان.(دست و پاي من مپيچ بي ثمر با 

   در شعري ديگر كه آن را نيز در زندان سروده است، مرگ را به انساني تشبيه مي كند كه                   
در دست هاي او اسير است و شاملو با اين كه زنجير در دستان او پيچيده شده است اما مرگ را                     

  :خفه مي كند زيرا كه صداي سرفه هاي او شنيده مي شود
  ماسد غمي در باغ شب كه مي 

  من ز راه گوش مي پايم 
  سرفه هاي مرگ را 

  ) 177.:همان(در ناله زنجير دستانم كه مي پوسد
شاملو تا زماني كـه در  .   توصيف چنين مرگي در سراسر مجموعة هاي شاملو ديده مي شود        

مبارزه حضور دارد مضمون مرگ سروده هايش، ستايش مرگ پرحاصل است البته بايـد گفتـه                
د كه شاملو در مبارزه مرگ را دو گونه مـي بينـد،مثبت، منفـي؛ مـرگ مثبـت چهـرة مـرگ                       شو

پرحاصل و پرغرور است كه در مرگ مبارزان نمود مي يابد و مرگ منفي چهرة مرگ مسكين                 
  .است كه شاملو آن را به هيچ مي گيرد

دتي شـاملو   در رابطه مرگ با مبارزه يك نكته قابـل بيـان اسـت و آن ايـن اسـت كـه بعـد از م ـ                
دورويي و بي وفايي ياران خود را مي بيند، ياراني كه روزي شاملو حاضر بود با گوشت تن خويش                   
. براي آن ها طعامي بسازد اما اكنون جفار كار مي شوند و شاملو را در كنـار خـود از يـاد مـي برنـد                         

داري انـسان عـام برزمـد       شاملو خود را در ميان گروهي از انسان هاي عظيم مبارز يافته بود تا به هوا               «
اكنون در مي يافت كه همه نيرو ها هم سطح و هـم پايـه نيـستند و ايـن ضـربه سـخت تـري بـر او و                

توقع مي رفت كه همه چون نازلي رفتـار كننـد امـا ايـن يـك توقـع                   . كساني چون او وارد مي آورد     
( » خـوردار  نبودنـد    آرمان گرايانه بود  حال آنكـه در واقعيـت همـه مبـارزان از چنـين مـوقعيتي بـر                      

  :آن زمان شاملو مي گويدكه عملة مرگ خود بوده است) 309،310 :1371مختاري،
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  مي پنداشتم بدين گونه، ياران گرسنه ام را در قحط سالي اين چنين
   از گوشت تن خويش طعامي مي دهم 

  و بدين رنج سرخوش بوده ام
   و اين سرخوشي فريبي بيش نبود

   بيش نبودندو اين ياران دشمناني....

  من عمله مرگ خود بودم ....
   و اي دريغ كه زندگي را دوست ميداشتم

   آيا تلاش من يك سر بر سرِآن بود 
  تا ناقوس مرگ خود را پر صداتر به نوا در آورم

  )308: 1384شاملو،. (من پرواز نكردم من پر پر زدم
  :انشو در جاي ديگر نيز مي گويد كه مرگش هجرتي است به خاطر نامردم

  مرگ من سفري نيست
  بلكه هجرتي است 

  از سرزميني كه دوستش نداشتم 
  به خاطر نامردمانش  

  خود آيا چه هنگام اين چنين 
  آيين مردمي 

  )545و544:همان(از دست بنهاده ايد؟ 
و شـاملو حـساب آن هـا را از مبـارزان     ) 229( اينان كساني هستند كه از مـرگ مـي ترسـند            

  .واقعي جدا كرده است

  مرگ و اجتماع 
در جامعه و عصر زندگاني شاملو مرگ حـضور قـاطعي دارد مرگـي كـه روح را مـي                    
ربايد و تن دردناك به جا مي ماند و تقريباً شاعران هـم دوره شـاملو چنـين مرگـي را در                      

 كه نهضت ملي    1332 مرداد   28شعر هايشان انعكاس داده اند به خصوص بعد از كودتاي           
 اميـد همـه از بهبـود وضـع اجتمـاعي قطـع شـد و تـودة يـأس               سقوط كرد، به يك بـارگي     
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ونااميدي روح و انديشة بسياري از روشن فكران را فرا گرفـت مـضمون چنـين مرگـي در        
شاملو هم عضوي از اين اجتمـاع بـود بنـابراين مـرگ             . اشعار بسياري از شاعران ديده شد     

لو بـدترين مـرگ     ايـن مـرگ در انديـشة شـام        . بيدادگر  اجتمـاعش را  در شـعرش سـرود          
همه مرده اند و مرگ زنده پرقدرتي است كه در ميان مردم مـي چرخـد و طعمـة                    . هاست

در . شاملو هم از همان آغاز شاعري از چنين مرگي سـخن گفتـه اسـت              . خود را مي گيرد   
يكي از آغازين شعرهايش از ظلمت شبي سخن مي گويد كه در سـكوت آن مـرگ مـي                   

  :لمت زدة اطراف اوستجنبد اين شعر نشانگر روزگار ظ
  با ناله هاي مرغ حزين شب

  اين رقص مرگ، وحشي و جان فرساست 
  از لرزه هاي خستة اين ارواح 

  عصيان و سركشي و غضب پيداست
  خاموش باش، مرغك دريايي...

   بگذار در سكوت بجنبد مرگ
  )25ـ27: همان. ( آهن ها و احساس

 آمدنش خوشحالي نمي كنـد زيـرا دل   در چنين جامعه اي بهار هم خاموش است و كسي از          
  : ها همه مرده است

  به صد اميد آمد، رفت نوميد
  بهار آري بر او نگشود كس در 

  در ين ويران به رويش كس نخنديد
  كسي تاجي زگل ننهاد بر سر

  بهار آمد، نبود اما حياتي...
  درين ويران سراي محنت آور 

  بهار آمد، دريغا از نشاطي 
  ) 89، 88:همان.  (  بگشايدش دركه شمع افروزد، كسي
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  :شاملو خود مي گويد كه در عصري زندگي مي كند كه آدمي در آن مرده يي است 
   عصر توهين آميزي كه آدمي 

  مرده يي است
  اندك فرصتي براي جان كندن
   و به شايسته گي هاي خويش
  ) 522:همان. ( از همة افق ها دورتر است

ر شاملو است كه مردگـي تمـام بـر وجـودش مـسلط              توصيف يك انسان عص   » مرد مجسمه «
تجسم خيال هاي مـرده اسـت و نمـاد سـنگينه گـي              . شده است، سنگ شده است، مجسمه است      

مردي كه در چشم بي نگاهش رازها افسرده است و روز و شب از خموشي خـويش                 .جان است 
  ) 152:همان. (خوش ايستاده است و از اسباب بودني چيزي نزد او نيست

املو هم از چنين مرگي كه اجتماع را فرا گرفته است بي نصيب نيست، مثل اين است             خانة ش 
كه اين مرگ آرام آرام به اندرون خانـة او راه يافتـه اسـت و در سـكوت خـويش مـي جنبـد و                          

  :شاملو را فرا مي خواند 
   مثل اين است كه مي جنبد يأس

   بر سكوني كه در اين ويران جاست
  اند مرگ در سكوتي كه به غم خانه مراستمثل اين است كه مي خو

    مثل اين است كه همه چيز در او
  سايه در ساية غم بنهفته است
  همه شب مادر غم بر بالين

  ) 314:همان. (قصة مرگ به گوش اش گفته است
  :   وشاملو از مرگ در چنين سرزميني مي ترسد
  هراس من  باري همه از مردن در سرزميني است

   كه مزد گوركن 
  )460:همان. (از بهاي آزادي آدمي افزون باشد
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   اما اين مرگ چگونه مرگي است  كه در اجتماع زندگي او بيداد مي كند و حتا به خانة او       
نيز راه يافته است، اين مرگ، مرگ روح و زندگي جسم است با دردناك ترين دردها و شاملو                   

دست سوده است و با آواز غمنـاكي بـه          اين مرگ را ديده است و در ديداري غمناك آن را به             
عمري سخت دراز با آن زيسته است و وقتي به اين مرگ مي انديشد غريبانه مي گويد كه ايـن                    

از كار مـي افتـد چـرا اگـر ايـن گونـه بـود او             ) قلب( مرگ آن لحظه اي نيست كه ساعت سرخ       
  :حاضر است اين مرگ را مثل زني با شادترين نياز تنش در آغوش بكشد

  بگذرايدم اگر مرگ آه 
  همه آن لحظة آشناست كه ساعت سرخ

   از تپش باز مي ماند
  و شمعي كه به رهگذار باد

   ميان نبودن و بودن درنگي نمي كند
  خوشا آن دم كه زن وار 

  ) 534: همان. (با شادترين نياز تنم به آغوشش كشم
ايـن مـرگ دور     . نداما اين مرگ چنين نيست بلكه شاملو آن را سال هاست كه تجربه مي ك              

  :يك انتظار بي رحمانه است. افكندني نيست
  دردا دردا كه مرگ نه مردن شمع و 

  نه باز ماندن ساعت است
  نه استراحت آغوش زني 

  كه در رجعت بازش يابي 
   مي مكينه ليموي پرآبي كه 

  تا آن چه به دور افكندني ست 
  تفالة يي  نباشد 

  تجربه يي ست غم انگيز، غم انگيز
  ....  سال ها و به سال ها و به سال ها به

  آري مرگ 
  انتظاري خوف انگيز است 

  ) 537 ـ 535:همان. (انتظاري كه بي رحمانه  به طول مي انجامد
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  مرگ و عشق 
     در رابطه با ارتباط مضمون مرگ با عشق بايد گفته شود كه احمد شـاملو  گـاهي مـرگ               

اغلـب  «پورنامداريان مـي گويـد كـه        . ايي ناپذيرند را آن چنان به عشق  نزديك مي كند كه جد          
در مواردي هـر جـا      ) 77 :1374پورنامداريان،(» مرگ را در شعر هاي شاملو كنار عشق مي بينيم         

سخن از مرگ مي رود، عشق هم ناخودآگاه وارد مي شود در مرثيه اي كه شاملو بـراي مـرگ                    
  :فروغ فرخزاد گفته است عشق  را خواهر مرگ مي نامد

  يان باد را پذيرفتن  جر
  ) 650 :1384شاملو،(و عشق را كه خواهر مرگ است 

  :در جايي ديگر عشق را شوهر مرگ مي نامد 
   عشق مگر امشب با شوهرش مرگ وعده ديداري داشته است 

  ) 243:همان(و اينك دستادست و بالابال بر نسيم عبوس و مبهم شبان گاه پرسه مي زنند 
  : ق صادقي در فقدان معشوقش گور خود خود را مي كندشاملو در مواردي مثل عاش

  من گور خويش مي كنم اندر خويش 
  چندان كه يادت از دل برخيزد

  يا اشك ها كه ريخت به پاي ات 
   )93:همان( خواهد كه به پاي يار دگر ريزد 

  :نبودن معشوق براي او مرگ است
  بي تو خامو شم 
   )216:همان،.  ( شهري در شبم

  :شوق  او را از مرگ نجات مي دهدو بودن مع
  احساس مي كنم 

  در بدترين دقايق اين شام مرگ زاي 
  چندين هزار چشمة خورشيد

  در دل ام 
  مي جوشد از يقين 
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  :و بلافاصله مي گويد
   )336و335:همان ( آه اي يقين گم شده بازت نمي نهم   

در شـعر جـز     . دگي است به اعتقاد شاملو آن جا كه عشقي نباشد مرگ شادي بخش تر از زن             
وزماني كه سياهي مرگ همه جا را فرا گرفته است    )  352(عشق از چنين مرگي سخن مي گويد      

  ) 388(شاملو با پناه بردن به عشق از آن رهايي مي يابد

  مرگ و نگاه شخصي شاملو 
او شاعري اسـت كـه مـرگ    . شاملو از مرگ يك واقعيت ملموس مثل زندگي ساخته است  .

با آن زيسته اسـت، آن را بـا همـه چيـز در ميـان                . آن را سوده است،سراييده است    را ديده است،  
و سرانجام آن را مثل قانوني لازم الاجرا پذيرفته اسـت؛ مـرگ را سـرودي كـرده                  .گذاشته است 

  :است همچنان كه عشق را 
  من عشق را سرودي كردم 

  پر طبل از مرگ 
...  

  پر طبل از حيات 
  من مرگ را 

  ) 439:همان (سرودي كرده ام 
حقيقت انديشه خود را نسبت به مرگ مي نويسد،پورنامداريان در ايـن            » از مرگ «شاملو در   

» از مرگ «را و   » من مرگ «در فاصله نزديك به يك سالي كه ميان دو شعر         «: باره اظهار مي دارد   
بـه نظـر مـي رسـد كـه مـسأله مـرگ ذهـن شـاعر را زيـاد بـه خـود مـشغول كـرده                             . وجود دارد 

يجه اين اشغال فكر شعر از مرگ است كه در واقع جوابي است كه شاعر درباره مرگ                 ونت.است
   )87 :1374پورنامداريان،(» به خود و ديگران مي دهد

  هرگز از مرگ نهراسيده ام 
  اگر چه دستانش از ابتذال شكننده تر بود

....  
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  جستن
  يافتن 

   وآن گاه 
  به اختيار برگزيدن 

  و از خويشتن خويش 
   پي افكندن بارويي

  اگر مرگ را از اين همه ارزشي بيش تر باشد
  )460:همان .  (حاشا حاشا كه هر گز از مرگ هراسيده باشم

كارهاسـت  . بسيار وظيفه ها ست كه انجـام نـداده ايـم    «: خود شاملو در باب مرگ مي گويد      
 براي من از مرگ آن چه. كه نكرده ايم و ناگهان در را مي كوبند و مي گويند وقت رفتن است

اگـر چـه    «) 78 :1381شـاملو، (»وحشتناك و ناراحـت كننـده تـر اسـت همـين چهـره اش اسـت                
شايد همين چهرة وحشناك مرگ است اما همان طور كه مي » دستانش از ابتذال شكننده تر بود

او مرگ را به عنوان يك واقعيـت مـي پـذيرد و از انـسان                . گويد هرگز از مرگ نهراسيده است     
) هنگـام مـرگ فـرا مـي رسـد     (به صدا در مي آيد    ) مرگ(ان كه شماطه مقدر   مي خواهد آن زم   

  :شيون نكنند زيرا كه مرگ مقدر اين نيست
  آن گاه كه شماطه مقدر به صدا در آيد 

  شيون مكن 
  سوگندت مي دهم 

  شيون مكن
  كه شيون ات به ترديدم مي افكند

....  
  .        مرگ مقدر آن لحظة منجمد نيست

  اري كه بدان باور د
  خايف و لرزان 

  بارها از اين پيش 
  اين سخن را 

  با تو 
  ) 905: 1384شاملو،(در ميان نهاده ام         
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  :بنابراين شاملو مي گويد كه مرگ پايان همه چيز نيست
  گفتم اينك ترجمان حيات

  تا قيلوله را مي بايست نپنداري
  آن گاه دانستم كه مرگ

  )1054:همان.  (پايان نيست
  : ا نام كوچك زندگي مي نامداو مرگ ر

  كاش دل تنگي نيز نام كوچكي مي داشت
  تا به جان اش مي خواندي 

  نام كوچكي 
  تا به مهر آوازش مي دادي 

  هم چون مرگ
  ) 942:همان. ( كه نام كوچك زندگي است

) چه بسا كه خانه، گور اسـت     (      در شعر ديگري شاملو مرگ را به خانه اي تشبيه مي كند             
ان روزي در آستانة آن مي ايستند اگر زمان مرگشان رسيده باشد از آسـتانه عبـور مـي                   كه همگ 

كنند و اگر نه كسي در را به رويشان باز نمي كند پس نبايد بي هوده به مرگ انديشد مرگ هر                     
زمان كه وقتش باشد، خود مي آيد اما مهم اين است كه فروتن باشيم شاملو مثـل عـارفي بـه مـا              

  :د را براي مرگ آماده كنيممي گويد كه خو
  بايد ايستاد و فرود آمد 

  بر آستان دري كه كوبه ندارد 
  چرا كه اگر به گاه آمده باشي دربان به انتظار توست

  واگر بي گاه
   به در كوفتن ات پاسخي نمي آيد

   كوتاه است در
  پس آن به كه فروتن باشي

   آيينه يي نيك پرداخته تواني بود
   آن جا
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  ي راتا آراسته گ
   پيش از در آمدن 

  ) 971:همان(در خود نظري كني 
 و خود مي گويد كه رقصان از اين آسـتانه كـه البتـه در نظـر او يـك اجبـار اسـت خواهـد                          

  :گذشت
  )چنين مي گويد بامداد شاعر(بدرود   بدرود

  رقصان مي گذرم از آستانة اجبار
  ) 973همان،( شادمانه و شاكر 

وقتي زندگي آغاز مي شود مرگ هم آغاز مي شود از همـان             زيرا كه شاملو خوب مي داند       
لحظة ترد، لحظة نگران،لحظة نوميد،لحظة تلخ از همان لحظة ميلاد، مرگ پاتابه خود را گشوده             

آنچه براي شاملو مهم است اين است كه توانـسته باشـد در واپـسين مجـال                 ) 1044:ك.ر. (است
  :سخن خود را گفته باشد

  مگر در واپسين مجالِ سخن هي بر خود مي زنم كه 
نمودار زير نيز نشان مي دهد كـه         ) 1027:همان( هر آن چه مي توانستم گفته باشم گفته ام؟        

 30شاملو تا چه ميزان مضمون مرگ را در اشعارش به كار برده است كه به طور متوسط حدود                   
  .درصد مجموعة اشعارش داراي مضمون مرگ مي باشد
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  نتيجه گيري 
املو شاعر برجستة ادبيات معاصر توجه ويـژه اي در اشـعارش بـه مـضمون مـرگ                  احمد ش 

او مرگ را در موقعيت هاي گوناگون تجربه كرده است و آن را  با شعرش آميخته و به . دارد
زماني در جريـان سياسـي      . زباني شاعرانه توصيف هاي مختلفي را در باره مرگ بيان مي كند           

ن مبارز خود در عرصـه جنـگ و سـتيز عليـه ظلـم و سـتم مـي                    با يارا . اجتماعي وارد مي شود   
زمـاني ديگـر كـه      . در اين مواقع مرگ را زندگي بخش مـي نامـد          . جنگد و به زندان مي افتد     

دست از مبارزه مي كشد وفريب ياران عهدشكن را مي بيند، مرگ بيداد گر اجتماع  در روح 
 مرگ زندگي بخش نمي گويد بلكـه        شاعرانه اش وارد مي شود، در اين زمان ديگر شاملو از          

مرگ را مثل موجود زنده اي مي دانـد كـه در جامعـه او راه مـي رود و جـان آدم هـا را مـي                            
اين مرگ به خانه او نيز راه مي يابد و شاملو با آن درگير مي شود اين چنين مرگي در                    . گيرد

شاملو . دور مي كنداما شاملو به نيروي عشق خود را از مرگ . نگاه شاملو بدترين مرگ است
زماني كه عاشق است از مرگ گريزان است نيروي عشق، قدرت  را در شكست مرگ بـه او                   

اما به  . مي دهد و برعكس زماني كه معشوق از او دوري مي كند شاملو حس مرگ مي گيرد                
طور كلي نگاه شاملو به مرگ نگاه يك شاعر اجتماعي و واقع بينانه است او اين مـسئله را بـا                     

مرگ را به عنوان قانون زندگي مي پذيرد و مي داند كه با آغـاز زنـدگي                 .  حل مي كند   خود
  . مرگ هم بلاخره آمدني است
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  فهرست منابع
  ج، چاپ دوم، نشر ثالث 2زندگي وشعر احمد شاملو،)1382(ـ پاشايي،علي

  انتشارات چشم و چراغ ) تأملي در شعر شاملو(سفر درمه)1374(ـ پورنامداريان،تقي
رباعيات خيام به تصحيح فروغي محمد علي و غني قاسـم، چـاپ             )1373(ام،عمر حكيم ـ خي 

  اول، انتشارات ناهيد
  نقد آثار احمد شاملو،چاپ پنجم،نشر آروين  ) 1373(ـ دست غيب،عبدالعلي

  يأس فلسفي، چاپ ششم، انتشارات اميركبير) 1355(ـ رحيمي،مصطفي
چاپ پنجم، نـشر    )  مثنوي معنوي مولانا   شرح موضوعي (ميناگر عشق ) 1386(ـ زماني، كريم    

  ني 
حديقه الحقيقـه بـا تـصحيح تقـي مـدرس رضـوي،             )1374(ـ سنايي،ابوالمجد مجدودبن آدم   
  چاپ چهارم، انتشارات دانشگاه تهران

  چاپ ششم،انتشارات نگاه)شعرها(مجموعة آثار،دفتر يكم)1384(ـ شاملو،احمد
صـاحب اختيـاري،بهروز و     : ا، گردآورنـده  شـاعر شـبانه هـا و عاشـقانه ه ـ         ) 1381(ـ ـــــــــ ـ

  باقرزاده، حميد رضا، انتشارات هيرمند
چاپ )از مشروطيت تا سقوط سلطنت    (ادوار شعر فارسي  )1387(ـ شفيعي كدكني،محمدرضا  

  پنجم، انتشارات سخن 
شاهنامه، چاپ پنجم انتشارات هـرمس، بـر پايـه چـاپ            ) 1384(ـ فردوسي،حكيم ابوالقاسم،    

  مسكو 
دروازه زنــــدگي و مرگ،ترجمــــه منــــصوري،ذبيح االله و ) 1371(موريســـــ مترلينــــگ،

  برزگر،فرامرز، انتشارات صفار
  شناخت نامه احمد شاملو، چاپ سوم، نشر قطره،تهران ) 1381(ـ مجابي، جواد

  چاپ اول، نشر مركز ) درآمدي بر مرگ شناسي(انسان ومرگ)1372(ـ معتمدي،غلامحسين
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  مقاله ها
  ) 54ـ25 (9ملو شاعر مرگ وزندگي،مجله زبان و ادبيات فارسي،شمارهشا )1386( باقي نژاد

  )61ـ43 (65تلقي عرفا از مرگ، مجله كيهان انديشه، شماره  )1375( معتمدي،مسعود
بوطيقاي مرگ درشعر سـنايي وخيـام، مجلـه     )1385( ياحقي،محمد جعفر،براتي،محمدرضا

  )50ـ25 (21نامة انجمن،شماره
  )125ـ111 (19 مرگ انديشي،مجله قبسات، شماره مرگ و)1380(يثربي،يحيي

مجلـة خـرد نامـه    )نقد ديدگاه فرويد در بـارة مـرگ  (مرگ درد ندارد )1385(وكيلي،شروين
  )63ـ60 (4همشهري،شماره



 
  

 تحليل مذهب در شعر طاهره صفاّرزاده

  راحله لطفي
  كارشناس مترجمي زبان انگليسي

  
  هايم روي زمين باقي مي مانند؛ واژه هايم به پرواز در مي آيند، انديشه "

  ". واژه ها بدون انديشه ها هرگز به عرش نمي رسند
  شكسپير

  :چكيده
از اين رو، اشـعار چهـار       . هدف اين مقاله، بررسي نمودهاي مذهب در اشعارصفّارزاده است        

اسـت، در   » هفـت سـفر   «و  » ديدارصبح«،  »روشنگران راه «،  »مردان منحني «دفتر شعري كه شامل     
با توجه به اين كـه تكامـل جامعـه در گـرو تحقّـق ديـن                 .  ي گوناگون بررسي مي شود    محور ها 

، اين دين زماني مي تواند تحقّق يابد كه         »الاسلام...الدين عندا «جامعي ست و در قرآن نيز آمده        
در بطن زندگي فردي و اجتماعي انسان ها تبلور يابـد و يكـي از افـراد جامعـه همانـا هنرمنـدان                       

. ارزاده هم از شعرايي است كه به خوبي از عهده ي چنين امر خطيري برآمـده اسـت            صفّ. هستند
پژوهش نـشان   . يكي از محورهاي انديشه هاي صفّارزاده كه عميقاً به آن پرداخته، مذهب است            

بـه عبـارتي ايـن      . مي دهد وي به مذهبي سطحي كه شامل اصول خشك باشد بسنده نمـي كنـد               
مذهبي كه وي مطرح مي كند به واقع مذهبي         . ذهب نخواست شاعر هرگز مذهب رابراي خود م     

مـذهبي اسـت كـه در كنـار ايفـاي           . است آميخته با انواع بهره وري از آيات قرآن و نيز روايات           
تـازگي كـلام وي در اسـتفاده از    . نقش وحياني خود، در تقابل بـا عـصر رايانـه قـرار مـي گيـرد       

يونـد مـي دهـد كـه شـايد كمتـر شـاعري از        مذهب، در اين است كه مذهب را با جلـوه هـايي پ   
.                                                                                                                                     امكانات اين نوع شعر بهره برده باشد

                                                                                                                       .صفّارزاده، مذهب، محتوا: واژگان كليدي
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  :مقدمه 
بسياري از انديشه هايي كه در حيطه ي شعر مجال بروز مي يابنـد، انديـشه هـايي هـستند            

ستي و از طرف ديگر جهان دروني شـاعر  كه با دو جهان در ارتباطند، از يك طرف جهان ه   
شعرا جهت بيان اين نـوع انديـشه هـا بايـد از             ). 26،ص1366شفيعي،(و حس و تجربه هايش    

وظيفـه ي زبـان عـاطفي، تجـسم         «زبان عاطفي استفاده كنند تـا مقـصود را برسـانند و چـون               
وحيــديان (»بخــشيدن و نــشان دادن عواطــف و احــساسات شــاعر اســت نــسبت بــه آن چيــز 

پـس  .،شاعرنسبت به آن انديشه ها بايد از عواطفي عميق برخوردار باشد          )2،ص1385ميار،كا
شعرا هرآنچه در شعر مطرح مي كننـد برگرفتـه از عواطـف و انديـشه هايـشان اسـت كـه بـا          

آنجا كـه عاطفـه نباشـد، پويـايي         «زباني ادبي و در قالبي آهنگين آن را بيان مي كنند به واقع            
ود ندارد و در حقيقت شعر بي عاطفه، شـعري اسـت مـرده و هـر     حيات و سريان زندگي وج  

قدر عناصر ديگر در آن چشم گير باشند نمي توانند جاي ضعف و كمبـود حيـات را در آن                    
  ).                             88- 89،ص1380شفيعي،(»جبران كنند

 اش دارد،    يكي از انـواع انديـشه و عواطـف شـعري كـه ريـشه در اعتقـاد راسـخ سـراينده                
نـوع  «اصـولاًچون . اعتقادي كه برخاسته از آگاهي كامل نسبت به آن است، شـعر مـذهبي اسـت    

، شـعرايي كـه در فكـر اثبـات حـق      )87همـان،ص (»او»مـن «عواطف هر كسي، سايه اي اسـت از   
از مذهب تعاريف متعـددي مـي شـود از جملـه            . هستند ناگزير به سمت مذهب روي مي آورند       

 از احساسات، اعمال و تجربيات افراد انساني در تنهايي شان، تـا آنجـا               عبارتست«اين كه مذهب  
جيمـز گـريس بـه نقـل از         (»كه خود را در ارتبـاط بـا هـر آنچـه الـوهي مـي انگـارد، مـي يابنـد                     

به يك معنـا، دنبالـه ي تمايـل فطـري انـسان بـه تفكّـر جـدي                   «، دين   )176،ص1370خرمّشاهي،
جوادي (»ه به تفكّر فلسفي درباره ي دين مي انجامد        پيرامون موضوعات بسيار مهم ديني است ك      

دين مجموعه عقايد، قوانين و مقرراتي است كه هم به اصول بينشي بـشر              «،  )20،ص1380آملي،
نظر دارد و هم درباره ي اصول گرايشي وي سخن مي گويد و هم اخلاق و شئون زنـدگي اورا                    

 نيز آمـده    30ن سوره ي روم آيه ي       چنانكه در قرآ  )12،ص1385ابراهيم زاده، («زير پوشش دارد  
  .                      »فاقم وجهك للدين حنيفا«است
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  اين نوع شعر نيز زماني مي توان تاثير خود را بر مخاطب بگذارد كه شاعر بـا مخاطـب هـم                     
كـه اگـر   «: نيما در اهميت هم سخني شاعر با مـردم بـه پيـروانش توصـيه مـي كنـد            . سخن گردد 

  »ا فـلان هيـزم شـكن يـا برزگـر بخوانـد، بايـد هيـزم شـكن و برزگـر باشـيد                       بخواهيد شـعرتان ر   
  ) .                                                                                                     371،ص 1380علي پور،(

اجتمـاعي    – بعد از دوره ي مشروطه مهم ترين محتوايي كه رو به شعر آورد شـعر سياسـي                  
اخلاق مرادف مي شود با جانبداري از عدالت و آزادي و نكـوهش اسـتبداد               «بود؛ در اين دوره     

، اما شعرا جهت بيان اين گونه مسائل سـبك خـاص خـود را بـه                 ) 32،ص1363جيمز گريس، (»
يكي از اين شاعران طاهره صفّارزاده است كه در قالب بيان مسائل مذهبي سعي              .كار مي گيرند    

شـعرطاهره صـفّارزاده، بازگردانـدن      «بـه واقـع     . صـحبت كنـد     ... از مسائل اجتمـاعي و      مي كند   
شرافت پرسش از وجود است به شعر، و اين تنها نقطه اي است كه به شعر ماندگاري مي بخشد                    

صـفّارزاده بـه عنـوان      ). 118،ص1386رفيعـي، (»چرا كه اين پرسش، پرسش ابـدي انـسان اسـت          
 مي كند مطـالبي كـه مطـرح مـي كنـد براسـاس كمبـود جامعـه                   روشنفكر جامعه ي ايراني سعي    

ــين         ــز هم ــنفكر ني ــار اصــلي روش ــع ك ــه واق ــود و ب ــساسيت خ ــاس ح ــه براس ــد، ن انتخــاب كن
مذهب در شعر صفّارزاده آنقـدر گـسترده اسـت و بـا مـضامين               ). 2ب،ص:1357شريعتي،(است

ايـن  . معرفي مـي كنـد    گوناگون پيوند خورده است كه از وي شاعري مذهبي در تمامي ابعاد را              
شخصيت به واقع شخصيت من انساني اوست كه وي را به عنوان انساني توليد كننـده ي انديـشه          

انسان توليد كننده انساني است كه همانطور كه ماشين مي سـازد، انديـشه مـي                «. معرفي مي كند  
 ،الـف  :1357 شـريعتي، ( »ميـسازد  سازد و ايدئولوژي مـي سـازد و ايمـان مـي سـازد و حركـت                

اين انسان سرمشقي است براي كساني است كه نمي خواهند براسـاس انديـشه هـاي                ). 1357ص
وارداتي زندگي كنند بلكه مي خواهند خودشان فكر كنند و بفهمنـد و ايـن يعنـي بازگـشت بـه        

در اين مقاله نگارنده در صدد است به بررسي جلوه هايي از مذهب در شعر صفّارزاده         . خويشتن
  . بپردازد
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  : خوردگي مذهب با مسائل روز ايران گره
 8مسائل روزي كه صفّارزاده از آن صحبت مي كند، مربوط به اوايـل انقـلاب و نيـز وقـايع                     

صفّارزاده به خوبي آگاه است كه گاه در عرصه ي فرهنگي دشـمن بـه               . سال دفاع مقدس است   
شعرا، روشنفكران  روشن است كه مجاهدان اين ميدان ها نويسندگان،         . تجاوزاتي دست مي زند   

حتيّ در ميدان هـاي     . مي باشند كه باسلاح قلم و دانش به جنگ با آن ها مي پردازند             ... متعهد و 
تجاوز نظامي نيز كار روشنفكر جامعه، تعطيل نمي شود و بايد با قلـم خـويش در جهـت ارزش                    

 دارد كـه    هاي ديني و اعتقادي جامعه قلم فرسايي كنـد و ايـن امـر در اسـلام تـا جـايي اهميـت                      
  . خداوند به قلم سوگند مي خورد

  :                                                                       ، كار خود را با نوعي استعاره آغاز مي كند)97ص( هفت سفرشاعر در
  درخت هاي باغ دوباره چوب شدند

   شدند                                                  تابوت
  :سپس با تداعي نوعي صدا، توجه مخاطب را به مسئله ي مهم جنگ جلب مي كند

  صداي آفتابي شيون مي آيد
  صداي غرّش بغض 
  صداي هق هق مردان

  :در ادامه اين صدا را به صداي بلندگو نسبت مي دهد صدايي درعمق جبهه
  بلندگو

            نوار
                   عكس 

               پلاكارد                 
  عكس امام

  عكس شريعتي
  عكس مجاهدان
  عكس دلاوران
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  :و سپس براي تقرير بيان خود نقبي به آيه اي از قرآن مي زند
  اين پهلوان كه بود

  )2اشاره به سوره ي علق آيه ي (از خون بسته به دنيا آمد
  .و دوباره در بازگشت ها ي شعري، به سوي مسائل جنگ روي مي آورد

، زماني كه از اوصاف جوانان نسل  جنگ،         ) 23ص(» ديدار صبح « نمونه اي ديگر از دفتر     در
صحبت مي كند آن ها را در شمار كساني قرار مي دهد كه از قبيله ي ثار االله هـستند و در برابـر                      

  :                                                        باطل ايستاده اند
  اين نسل ناب

  ه خويشپشتش ب
  رويش به قبله

                   اهل معامله با حق
                   اهل فتوت و ايثار

                  اهل قبيله ي ثار االله است
گاه شاعر مردان و زنان بندي جهانخواران و جنگ طلبـان را، روزه دار خطـاب مـي كنـد و                     

:                                                                                                مي گيردافطار اين روزه داري را، فتح و پيروزي انسان در نظر
  اي روزه دارهاي عصر اسارت

                                             مردان
   زنان                                          

                                             دليران
  اي بنديان ظلم جهانخواران

  )25ديدار صبح، ص(افطار فاتحانه ي انسان نزديك است
  :گاه مذهبي كه شاعر در اين محتواها از آن استفاده مي كند در قالب نام ائمه بروز پيدا مي كند

  )38همان، ص(حسين نام طالب حق است
  :اين نوع از مضامين باز هم با آيه اي از قران در پيوند استو گاه 

  در جبهه دست غيبي امداد
  ابر سياه را

  ...                از مسير هواپيما بر مي دارد
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...  
  و گاه 
  باران

  )اشاره به آيه اي از سوره ي احقاف(باران سنگ است
  :و گاه اين امر با بخشي از روايات در پيوند است

  ميدن موعودپيش از د
  )42ديدار صبح، ص(باران تيزپري خواهد آمد

  :مذهب در قالب بيان شان نزول سور قرآني 
در يك عنوان شعري، زماني كه صفّارزاده مي خواهد در مورد قرآن صحبت كند از اولـين                 

وي اين سوره را منشا كل      . نازل شده است  ) ص(سوره اي حرف مي زند كه بر قلب پاك پيامبر         
تمامي اين هـا برگرفتـه از روح خـداجو و مـذهب گـراي               . ا كمال را قرآن مي داند     هستي و منش  

.                                                صفّارزاده است كه سعي مي كند از هر فرصتي جهت بيان مسائل قرآني و وحياني استفاده كند
شاعر با استعاره مكنيه اي كار خود را آغاز مي كند، و سپس در ادامه با واژگاني كه عينـاً از        

ايـن  . اين سوره برگرفته شده است، گرايش عميق خويش به مـذهب را بـه نمـايش مـي گـذارد                  
و گـاه نيـز   ...) مانند اقرا و قلم و ( ده استواژگان گاه عيناً واژگاني اند كه در خود آن سوره آم    

  ...) :                                                                              مانند نوشتن و خواندن و( ترجمه ي فارسي واژگان آن سوره
  است... شب تولّد بسم ا

  با سينه اي ز شكر
  با گريه اي ز شكر

  م قلدر پيشگاه آفريدگار
                          سجده مي كنيم

  آن سوره ي مبارك 
  رسول كرامات است

  علم و قلم
  قلم

   قلم       
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   قلم              
  خواندن

  نوشتن       
  شب 

           روز شد
  از تلاوت خط 

   براي ياري دانشقلم
  اذن حضور يافت
  و دانش حقداني 

   حقخواندن و نوشتناز 
              آغاز شد                 

   بيانگر فكر و دل استقلم
...  
...  
  اقرا

   اقرا       
   اقرا              

  و اين خواندن 
  تولد هستي بود

  ...بسم ابه ياري 
  ... قلم ابه همت

  )31،صروشنگران راه...(
  :مذهب در قالب تقابل و برتري آفريده هاي خالق بر ساخته هاي دست انسان 

اده گاه مذهب به صورت بيان قدرت بي نهايت خـالق در تقابـل بـا آفريـده                 در اشعار صفاّرز  
شـعر زيـر يكـي از ايـن نمونـه هاسـت كـه در آن                 . هاي ساخته ي دست انـسان قـرار مـي گيـرد           

صفّارزاده بين رايانه ي ساخته ي  دست انسان ها كه با وارد شدن يك ويروس ساز و كار برنامه       
داوند كه همان طبيعت و اجزاي آن است تقابل ايجاد كـرده  هايش به هم مي ريزد و رايانه ي خ 
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به جرات مي توان گفـت تـا بـه          . است و از اين منظر به قدرت بي نهايت خداوند اشاره مي كند            
در شعر . حال در شعر هيچ شاعري چنين تقابلي در حيطه ي مذهب به تصوير كشيده نشده است       

فاده مي كند تا ضعف انسان ها را در برابـر خداونـد             است) رايانه(زير شاعر از نوعي استعاره گونه       
، نشان مي دهد كـه      )»هذا برهان ربي  « بيان( نشان دهد و در انتها نيز با نوعي تاثير پذيري از قرآن           

  .                                                                        تمامي اين نوع بيان برگرفته از قران است
  ه هارايان

  از كار مانده اند
  ويروس آمده
  اين هوشمند

                   مرض پيدا كرده
  و از مرض مسري
   اصحاب رايانه

  بيمناك و پريشانند
  از سال هاي حك شده در ناپيدا

  رايانه خداوند
  سالم مانده است

  خورشيد و ماه و ستاره
  و فصل هاي پياپي
  همه سالم هستند 

  بي ضعف و سستي
  انيبا نظم جاود

  به قدرت تقدير القدير
  در خدمت نظام هستي

                         آماده اند
  تا هوشمند ببيند

  و با صداي بلند بگويد
  )60، صروشنگران راه(هذا برهان ربي
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  :مذهب در قالب بيان مطلبي عرفاني 
 يـا   مجموعه دسـتاوردها  « اگر معرفت ديني را در يك تعريف جامع و مانع عبارت بدانيم از              

 اسـلامي   -دانش هايي كه عالمان دين و كارشناسان مسائل ديني در رشته هاي گوناگون علمـي              
ــد     ــي آورنـ ــت مـ ــه دسـ ــي بـ ــابع دينـ ــضبوط در منـ ــمند و مـ ــژوهش روشـ ــراهيم (از راه پـ ابـ

وي در اشـعارش بـه      . ، بايد بگوئيم صفّارزاده يك عارف دينـي بـوده اسـت           )62،ص1385زاده،
نه ي قرآن كه در زمينه ي عرفان نيز يك عارف به تمام معناسـت  خوبي نشان داده نه تنها در زمي  

و از طريق آگاهي از اين علوم هم به نوعي كمال وجودي دست يافته است و هم توانسته بـه راه      
  .                                         پيشينيانش گام بردارد

 ويژه ي عارف شرقي به جهان پر        اشعارش اگر چه در نگاه    « :  در اين گونه موارد بايد گفت     
رمز و راز نزديكيهايي با اشعار سهراب سپهري دارد اما وجه متعهد بـودن شـاعري او و گريـز از              

).                                                  365،ص1386رفيعي،(»استعاره هاي قرار داد شده وجوه متمايز كننده و ويژه كارهاي اوست
  :گاه شاعر مبحث اميد كه از اصطلاحات عرفاني است را با ليله ي مبيت پيوند مي دهد

  اميد و بيم
  در مصاف خط

  همواره 
               همجوار يكدگرند

  اما اميد
  در اوج همجواري

                          هرگز غالب نبوده
  اي كه انگونه 

  )17روشنگران راه، ص(                در ليله ي مبيت
  

  :گاه مباحث عرفاني را با واژگان قراني همراه مي كند
  اي سخرگان

  كه قدرتتان شير بيرق است
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  الاّ االله تا  لاالهاز
  )28مردان منحني، ص(فاصله ي مرگ و زندگي ست

. ا بـه همـراه مـي آورد       گاه ايـن مبحـث بـا روايـت همـراه گـشته و رنـگ و بـوي مـذهب ر                     
:                                                                              همچنانكه در نمونه ي زير شاعر مبحث تقدير را با روايتي پيوند داده است

  امام 
         رهرو حق است

  تقدير حاكميت حق را
  خدا
  )27روشنگران راه، ص( رقم زده است     

خبـر  ) ع(در روايات آمده است كه رسول خـدا بـه علـم پيـامبري، از شـهادت امـام حـسين         (
  ).داشتند

  :مذهب در قالب استفاده از روايت 
مجموعـه سـخنان    (= يكي از شرايط فهم متون ديني بويژه كليد فهم قرآن، روايات اسـلامي            

و، شناخت كافي روايات نيز براي شاعري كه مذهبي سراسـت،  از اين ر.هستند))ع(پيامبر و ائمه    
و شناخت كافي روايات هم در گرو آشنايي با علوم مقدماتي فهـم روايـات، يعنـي                 «لازم است،   

ــديث        ــواع ح ــناخت ان ــژه ش ــه وي ــديث و ب ــه و ح ــال، دراي ــم رج ــد ...عل ــي باش ــراهيم (» م اب
                                                                                                 ).                                   96-7،ص1385زاده،

  صفّارزاده در اين مورد شاعري بلاغي است به عبارتي طبق مقتـضاي حـال و مقـام هـر جـا                     
زيبـا  لازم ديده سعي كرده است به روايات نيز نقبي بزند و از اين رو شعرش گاه به تلميح هايي                    

:                                                                                          كه حاكي از اطلاع وسيع شاعر از روايات است گره خورده است
  و ما 

  مجذوب آن دو پاره ي نوريم 
  ن مي آمد كز آسما

  و مي نشست 
  ...بر دو شانه ي عبدا
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  ...و از دو شانه ي عبدا
  بر مي خاست 

  به هم مي پيوست 
  )9روشنگران راه،ص(و سايبان سرش مي شد

پـدر رسـول گرامـي اسـلام اينگونـه يـاد شـده              ...در روايات از وجود نور بر شانه هاي عبـدا         
  ).به نقل از منتهي الامال(است

  :نمونه هاي بيشتر
، اشـاره   )27همـان،ص (داده است ) ع(        اشاره به خبري كه پيامبر از شهادت امام حسين           

و رسـاندن سـلام     ) ع(در مورد ديدارش بـا امـام بـاقر        ... به جابر ابن عبدا   ) ص(به حديثي از پيامبر   
  ).76همان،ص(پيامبر به اين امام عظيم الشان

  :مذهب در قالب آيات قرآني 
 ــ  ــراي ه ــرآن را ب ــد، ق ــت  خداون ــتاده اس ــا فرس ــسان ه ــدي   « :دايت ان ــرآن ه ــه الق ــزل في ان

به همين جهت اين كتاب كه فطرت انسان ها را مورد خطاب قرار مي دهـد،                 ).185/بقره(»للناس
بـا ايـن   ).79،ص1380جوادي آملي،(بايد به گونه اي بيان گردد كه براي همگان قابل فهم باشد        

                                                        .        وجود قرآن رسالت عظيمي بر عهده دارد
   شاعري چون صفاّرزاده كه آگاه به تبيين معارف قرآني است در عرصه ي شعر اين رسالت را                 
برعهده ي واژگان مي گذارد و از معارف قرآن و آياتش به عنوان برهاني براي فهم و افكـار انـسان                     

نها باعث نوعي تاثير پذيري از قرآن مي شود، بلكه در حيطه ي علـوم  اين امر نه ت .ها استفاده مي كند   
ايجـازي كـه    «در اين موارد معمـولاً ايجـازي نهفتـه اسـت و             .بديعي باعث ايجاد تلميح نيز مي گردد      

). 67-68، ص1385وحيـديان كاميـار،  (»رساننده ي معني باشد از موارد بلاغت و هنر كلامـي اسـت       
درون مذهبي دكتـر صـفاّرزاده در ايـام         «:ت قرآني صفاّرزاده مي گويد    رفيعي در مورد دوران مطالعا    

تنهايي و خانه نشيني و مشاهده پاره اي از خيانتهاي سياسي و اجتماعي ،بيش از پيش متوجه حمايت                  
خداوند گرديد و تحولي شديد در او ايجاد شد ،آن گونه كه در اين ايام ،تمام وقت خـود را وقـف            

فعاليتهاي صـفاّرزاده در زمينـه ي قـرآن         ) .21و22،ص1386(»ندن تفاسير كرد  مطالعات قرآني و خوا   
خـادم  «بـه افتخـار عنـوان    »قـرآن حكـيم  «نيز پس از انتشار ترجمـه ي     1380در سال   «تا جايي بود كه     

   :)25و26همان،ص(»نايل آمد»القرآن
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  من از گل آمده ام  
  و دشمن از آتش 

  در خاك 
  نور هدايت است

  در آتش 
  اد و فتنه التهاب فس

  من خاك بودم 
  بيراهه رفته بودم 

  )47،صمردان منحني(                         در باد
  .59اشاره به سوره ي آل عمران آيه ي 

  :نمونه هاي بيشتر
 -4/قيامـت (، همچـون شـيار انگـشتانم      )98 هفـت سـفر،ص    -2/علق(از خون بسته به دنيا آمد     

 -41/فــاطر(از صــحن جاذبــه دورنــد/ورشــيد، ايــن مــاه و ايــن ســتاره و ايــن خ)ص104همــان،
ميـان دگـر امـت      / ، و امتي هستند   )96 همان،ص -86/نساء(، با تحيت برتر   )68روشنگران راه،ص 

  ... .                                                                                      و)102 همان،ص-38/انعام(ها

مردم عصر استفاده از مذهب براي ذم :  
رسالت روشنفكر يعني خودآگاهي دادن به جامعه اش، آگاهي دادن انـساني و اجتمـاعي و          «

ــسان آگــاه مــسئوليت     ــر آنهــا، يــك ان ــه همــه ي كــساني كــه در براب ــه مخــاطبش، ب طبقــاتي ب
در اشعار صفّارزاده گاه به اشعاري بر مي خوريم كه از آن بوي             ).5ب،ص:1357شريعتي،(»دارد

ردم جامعه اش را مي دهد و اين يعني لبيـك گفـتن در جهـت انجـام وظيفـه ي يـك                       انتقاد از م  
  .                                                                                                          روشنفكر جهت آگاهي دادن به مردم زمانه اش

 مردمان زمان معاويه و مامون و يزيد مقايـسه   در نمونه ي زير شاعر مردم زمان خود را با 
  :                                                                                   مي كند
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  اين زندگي 
  با مردم معاويه و مامون 

  چه فايده دارد 
  در بين ياوران يزيد 

  در بين چاكران شقاوت 
  در كوچه هاي شام 
  با عمروعاص هنر

                                 قرار ملاقات داشتم
   تو با علي هستي يا با ما-
   البته با علي هستم روباه پير البته با علي هستم-

  و كار در سالهاي بعد 
  ) 16،صمردان منحني(بدل شد به كارزار

   
گـره  گاه شاعر از تلمـيح بـه داسـتان يكـي از پيـامبران اسـتفاده مـي كنـد و ايـن امـر باعـث                 

  :خوردگي اين گونه مضامين با مذهب مي گردد
  خليل خصم اول خم پشتان بود
  خليل حامي كرامت انسان بود

  خليل ميدانست
  )29مردان منحني، ص( آتش هم از اراده ي حق بيرون نيست

گاه شاعر در حين بيان شرارت هـاي نفـس از ايـه اي از قـرآن نيـز در جهـت تقريـر مطلـب            
  :استفاده مي كند

  قارذوالف
...  

  تو آن كلام خبيثي
  )67ديدار صبح، ص(كه ريشه ات به سطح زمين مي لغزد

  .26اشاره به سوره ي ابراهيم ايه ي 
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  :مذهب در قالب بزرگداشت شان ائمه و بيان شعر مناسبتي 
صفّارزاده كاملاً به اين امر واقف اسـت كـه تحقّـق ديـن در جامعـه جـز در پرتـو هـدايت و            

بعد از پيامبر در ائمه تبلـور مـي   » رهبري ارزشي«ه امكان پذير نيست و اين      راهنمايي رهبري آگا  
در حديثي مشهور، رهبري الهي و      ) ع(حضرت امام باقر    «اين مسئله تا جايي ارزش دارد كه        .يابد

  :           ولايت را زير بناي همه ي مسائل و احكام اسلامي معرفي كرده است
ابـراهيم زاده   (»ماز، زكـات، حـج، روزه، ولايـت و رهبـري          ن:اسلام بر پنج چيز بنا شده است      

  ).    123،ص1385،
  بنا به اهميت اين ركن اساسي اشعاري از دفاتر شعري صفّارزاده به اشعاري اختـصاص داده   
شده است كه در روزهاي مناسبتي سروده شده است و در لابه لاي بيان عظمت ائمـه از سـختي                    

ايـن گونـه اشـعار ، در شـعر صـفّارزاده            :           ن آورده اسـت   هاي راه شريعت نيز سخن به ميـا       
عموماً با تلميحي به داستان ائمه و نيز ذكر نام و القاب آنـان همـراه مـي گـردد و از ايـن نظـر بـا          

                                    :                                                                                             مذهب گره مي خورد
در شعر زير كه به مناسبت ولادت امام حسن عسگري سـروده شـده اسـت شـاعر بـه دوران                     
:                                                 زنداني بودن ايشان نيز اشاره كرده و در ضمن آن به داستان جعفر كذاّب نيز اشاره داشته است

  هماره زنداني بود
  در خانه 
  در شهر 

  در هواي آزاد
   محاصره ي ميله ها و در

  زندانبان ها 
  گروه گروه به پارسايي رو مي بردند

...  
  و جعفر كذاّب

  شتابزده 
  به قصد جانشيني 

  )13روشنگران راه، ص(                        آماده مي شود
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  :ين گونه اشعار باز هم به آيه اي از قرآن اشاره مي كندگاه شاعر در حين بيان ا
  باب الحوائج است امام

  و آبروي شفاعت
  )80همان، ص(از آنِ اذن داران است

  .255اشاره به سوره ي بقره آيه ي 
نيز در نمونه ي زير كه در بيان شان امام هادي است شاعر باز هم به سـوره ي صـف آيـه ي                        

  : اشاره داشته است61
   از اوو بعد

  امام ماندگار زمان مي آيد
  )158همان، ص(كه حكم نور از آن خداوندست

  



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

786  

  :نتيجه گيري 
 مطالب مذهبي اي كه در اشعار صفّارزاده بيان گرديده است، همگي بيانگر ديد عميقش               -1

نسبت به مذهب است و اين ها همگي حاكي از اين است كه وي در جامعه ي ايراني بـه عنـوان                      
  .طرح مي گرددعارفي ديني م

در شـعرش هميـشه مـذهب بهانـه اي          .  وي هرگز مذهب را براي خود مـذهب نخواسـت          -2
  .است براي بيان مطلبي متعالي تر

 وي به روايت اشعارش يك روشنفكر مذهبي است كه از عهده ي اين رسالت دينـي بـه                   -3
  .خوبي برآمده است

 مي زند گاه بـه صـورت اشـاره بـه       مذهبي كه صفّارزاده آن را با انواعي از مضامين گره          -4 
، گــاه بيــان واژگــان دينــي و قرانــي و گــاه تلمــيح بــه داســتان ائمــه و   )درصــد51/18(روايــات
نمـود مـي   )   درصـد 51/ 85(و گاه نيز به صورت اشاره به آيـات قرآنـي    ) درصد64/29(پيامبران

  .    يابد
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  : منابع 
  .    قرآن كريم- 1
معاونـت آمـوزش نيـروي      :  ، تهـران   )3سـطح (ديـن شناسـي   ): 1385...( ابراهيم زاده،عبدا  - 2

  .مقاومت بسيج،چاپ پنجم
  .اسراء، چاپ اول: ، قمدين شناسي) : 1380...( جوادي آملي،آيه ا- 3
ــام - 4 ــز گريس،ويليـ ــاب آن ) : 1363( جيمـ ــات و بازتـ ــزب  ادبيـ ــروز عـ ــه ي بهـ ،ترجمـ

  .چاپ اول:آگاه :دفتري،تهران
مباحثي در زمينه ي ديـن، فلـسفه، زبـان،          (سير بي سلوك  ) : 1370( خرّمشاهي،بهاءالدين - 5

  .معين،چاپ اول: ،تهران)نقد و نشر
هنـر بيـداري،چاپ    :جلد اول،تهران ،بيدارگري در علم وهنر   ) : 1386( رفيعي،علي محمد  - 6
  .اول

  )الف.(حسينيه ي ارشاد،چاپ اول:، تهران بازگشت) :1357( شريعتي،علي- 7
  )ب.(ميقات،چاپ اول:تهرانتكيه به مذهب،) : 1357 (-------- - 8
  .سخن،چاپ اول:،تهرانادوار شعر فارسي: ) 1380( شفيعي كدكني،محمدرضا- 9

آگـاه ،چـاپ    :،تهـران صور خيال در شـعر فارسـي      ): 1366 (------------------ - 10
  .سوم

  .فردوسي ،چاپ دوم:،تهرانساختار زبان شعر امروز): 1380( علي پور، مصطفي- 11
  .برگ زيتون،چاپ اول:،تهرانروشنگران راه): 1384( صفّارزاده،طاهره- 12
  .پارس كتاب،چاپ دوم:،شيرازديدار صبح) : 1384 (----------- - 13
  .نويد ،چاپ اول:،شيرازمردان منحني: ) 1366 (----------- - 14
  .برگ زيتون،چاپ اول:،تهرانهفت سفر) : 1384 (----------- - 15
  .سمت،چاپ دوم:،تهرانبديع از ديدگاه زيباشناسي) : 1385( وحيديان كاميار،تقي- 16



  
  

  درآمدي بر شعر نيمايي

  دكتر حسنعلي محمدي
  حد شهر ريدانشگاه آزاد اسلامي وا

  

  :مقدمه 
هاي هستي پيوسته در حـال تغييـر، تحـول و دگرگـوني هـستند و هنـر كـه از                       ي پديده     همه
ي آثـار    گيرد، نيز نه تنها از اين قاعده مستثني نيست، بلكـه بـيش از همـه                 ي عشق مايه مي     جوهره

 تعالي و اوج    گيرد و مدام به سوي      ي دگرگوني قرار مي     جهاني، چه مادي و چه معنوي، دستمايه      
  .نمايد حركت مي

ترين هنرهاست، در اين راستا سير و حركت خاصي دارد؛ چرا             شعر، كه بايد گفت از متعالي     
كه ارتباط آن با زبان، ناگزير و تفكيك ناپذير است و زبـان بـيش از هـر عـاملي بـر شـعر تـأثير                          

  .سازد گذارد و آن را متحول مي مي
باشد   ، سبك و طريق مي      ادب فارسي مؤيد اين تغيير شيوه     ي شعر و      نگاهي گذرا به تاريخچه   

سنگ و ارزشمند خويش اين واقعه را بـه           و شاعران و نويسندگان ما در گذر زمان در آثار گران          
انــد، حقيقــت  هــا آفريــده انــد و بررســي نــوع و ســبك آنچــه را كــه آن  خــوبي نمايــان ســاخته

  .سازد گر مي شان را جلوه دگرگوني
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  عر نيماييسير تاريخي ش
اند قالب و موضوع شعر فارسي        از آغاز مشروطيت تا به امروز، شاعران فارسي زبان كوشيده         

  .را دگرگون نموده، آن را با محتوا و انديشه و احساسات روزگار خويش همساز كنند
هاي تغيير در شعر معاصر فارسي منوط اسـت بـه تحقيـق در عـصر مـشروطه و                     آگاهي از زمينه  

  .گري شعر نو و انواع آن منجر شد تحول شعر فارسي كه سرانجام به پديداري و جلوهتأثير آن بر 
هاي مستزادگونه    در آغاز شاعران فارسي زبان كوشيدند اين دگرگوني  و تحول را در قالب             

هـا بـويژه      اين قالـب  . هاي به هم پيوسته كه بعدها به چهارپاره شهرت يافت، نشان دهند             و دوبيتي 
ها را بـشكنند؛ ولـي    خواستند به يكباره حريم تقليد از سنت  ي شاعراني بود كه نمي     مورد استفاده 

  .شعر فارسي، بدين مجال اندك نيز، بسنده نكرد
در ايـن راه گـام   » يـاد آر زشـمع مـرده يـاد آر    «ي معـروف   علي اكبر دهخدا با سرودن قطعه    

پـس از او شـاعران      . اند  هي عطف تحول شعر معاصر دانست       برداشت كه برخي اين سروده را نقطه      
ملك الشعراي بهار، ابوالقاسم لاهوتي، عشقي و ديگران به اشكال          : روزگارش از جمله    ديگرِ هم 

مختلف تجدد را در شعر فارسي بنا نهادند كه برخي از آنان با سرودن چهارپـاره، برزخـي ميـان                    
  .شعر عروضي و شعر نو ايجاد كردند

عر نو است كه نخستين بـار اشـعاري در قالـب چهارپـاره             اي يكي از پيشگامان ش      جعفر خامنه 
گـذار   سرود كه از نظر زبان و ديد شاعرانه با اسلوب پيشينيان فرق داشت؛ ولي او نتوانـست پايـه                  

  .ي جديدي در شعر معاصر باشد شيوه
مـدير  (گروهي نيز تحت تأثير انقلاب ادبي اروپا و تركيه بودند كه از آن جمله، تقي رفعت                 

توان نام برد كه به گفتن نوعي         و پيروانش و بانو شمس كسمايي مي      ) ي آزاديستان تبريز    روزنامه
ي خود را در مجـلات        كردند و عقيده    شعر جديد مبادرت ورزيدند و از آن طرفداري جدي مي         

ي دانـشكده، كـه در تهـران بـه مـديريت              سـاختند و بـا مجلـه        رعد و آزاديستان تبريز منتشر مـي      
يافت و معتقد به تكامل و تحول ادبي بود، مناظرات تندي داشـتند؛               ر انتشار مي  الشعراي بها   ملك

اما اين گروه نيز بنا به دلايلي از جمله كشته شدن يا خودكشي تقي رفعت، معلم آذربايجـاني، و        
تا اينكه سـرانجام  . مسائل ديگر نتوانستند سنگ بناي محكمي براي شعر جديد فارسي قرار دهند      

اين بار سنگين  را به دوش كشيد و توانست به عنوان پدر شعر نـو              ) نيما يوشيج  (علي اسفندياري 
  . گذار شيوه و طريقي تازه گردد فارسي پايه
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هـاي    ي تأمل و تفكـر كـه از خـصائل او بـود، و غلبـه بـر وسوسـه                     نيما به تدريج و در نتيجه     «
ا كند و فارغ از حب      شكني و تحول ادبي را پيد       شهرت و ملازمان آن، توانست راه درست سنت       

هـا بـه سـنت وابـستگان، حتـي بـا قبـول                هاي ديگران و صبر بر تمسخرها و طنـز و كنايـه             و بغض 
شهادت ادبي كه زماني شهريار به او يادآور شده بود، رسالت خود را در ايجـاد تحـول اساسـي                    

  1».در شعر فارسي به انجام رساند
ن نزديك شود و او سعي داشت نظم و نثر را به            نيما معتقد بود كه شعر بايد به حال طبيعي بيا         

ام ايـن اسـت كـه مخـصوصاً شـعر را از       من عقيـده «كند كه   در جايي اشاره مي   . هم نزديك كند  
  2».حيث طبيعت بيان آن به طبيعت نثر نزديك كنم و به آن اثر دلپذير نثر را بدهم

ي شـعر سـنتي       ويراني سـه پايـه    ي نو بنياد كه بر        اساس تجدد در شعر نيمايي بر بنياد سه پايه        «
  ...بنا شده، استقرار يافته است) صورت و قالب ـ زبان ادبي ـ معني داري(

نيما موفق شد شاعري را كه رفته رفته در سنت كلاسيك تبديل به يك صناعت شده بـود و                   
شد، با پيوند زدن آن با ذهن و روان           مهارت در آن در اثر تجربه و تمرين و ممارست حاصل مي           

  .ي ناگزير صناعت بود، نجات دهد  عواطف شاعر، از يكنواختي و تكرار كه نتيجهو
ي كافي در اسـتفاده از علـل و           توان علت موفقيت نيما را تأمل و تفكرّ و نيز تجربه            به هر حال مي   

ي خـويش توانـست شـعر را بـر      هاي حساب شده او با كوشش  . عناصر تجدد در شعر فارسي دانست     
  .ني تقدم دارد و اين تحول بسيار اساسي شعر فارسي را به قلمرو جديد وارد كندصورت و زبان و مع

  )آزاد(شعر سپيد 
آيـد، وزن مطلقـاً    هاي ديگر تحول شعر فارسي بـه شـمار مـي           در اين نوع شعر كه از شاخصه      

آثـاري  . شود؛ بلكه بيشتر كوشش در انتخاب كلمه و توجه به تخيل و انديشه اسـت                رعايت نمي 
شـوند، بيـشتر شـبيه قطعـات ادبـي هـستند كـه در اوايـل بـه تـأثير از                         اين شيوه سروده مي    كه در 
گويند   نمايندگان شعر سپيد مي   . هاي شعر اروپايي در زبان و ادب فارسي ما رواج گرفت            ترجمه

  .شعر يعني كلام مخيل

                                                 
 .19، ص1377ام ابري است، انتشارات سروش، چاپ اول، تهران،   پورنامداريان، تقي، خانه 1
  .237 و 63 اسفندياري، علي، مجموعه آثار دفتر اول شعر، به كوشش سيروس طاهباز، صص  2
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از انـواع  شعر سپيد به سبب آساني ظاهري، طرفداراني داشته و دارد؛ اما جز موارد معـدودي   
اي ديگـر قابـل ارائـه و          خوب آن، كه از اين نوع شعر باقي مانده، تنها آثار احمد شـاملو و عـده                

  .بحث بوده و هست
  :ي شعر سپيد از افشين سرافراز نمونه

  خدا تو را،
  پيش از شعر سرود    
  و گيسوانت، پيش از شب اتفاق افتاد          

  دستانت با باغ
  گفت به زبان يأس سخن مي    
  .با رود از دريا          

  گشتگي را چشمانت گم
  ستاره بود    
  ...و جنگل در بلوغ بهارت سبزترين سرود دنيا          

برخـي آن را معـادل شـعر     . هاي متفاوتي ارائه گرديـده اسـت        در خصوص شعر آزاد ديدگاه    
ان دانند و تعريف ديگـري از آن بي ـ         اند و گروهي شعر آزاد را با شعر سپيد برابر نمي            سپيد دانسته 

) اصطلاحات، موضوعات و مضامين ادب فارسـي       (2ي ادب فارسي    در كتاب دانشنامه  . دارند  مي
  :خوانيم به سرپرستي حسن انوشه تحت عنوانِ شعر آزاد مي

 فرانسوي، شعري است رهـا از وزن   vers libre انگليسي free verseشعر آزاد معادل « 
اني در آن ندارد و اگـر هـم داشـته باشـد،     كه قافيه نيز كاربرد چند] عروضي[مشخص و متداول    

گيري از وزن و قافيه، از ضرباهنگ و          در شعر آزاد به جاي بهره     . كاربرد شناخته و معمول نيست    
اصــولاً ضــرباهنگ و همــسازي واژگــاني و . شــود موســيقي شــاعرانه، فــراوان بهــره گرفتــه مــي

هـاي    تاهي و بلندي مـصراع    كو. هاي شعر آزاد هستند     ترين سازنده   واحدهاي موسيقايي، شاخص  
در شعر آزاد فارسي همانند شعر آزاد بـه مفهـوم           ... هاست  شعر آزاد، برآيند كاركرد همين سازه     

پـردازي نيـست؛ امـا        شوند و شاعر چندان در قيد و بند قافيه          ها كوتاه و بلند مي      غربي آن، مصراع  
ن بيـژن جلالـي،   شـاعراني همچـو  . توان گفت كـه بـه كلـي از وزن عروضـي بـه دور اسـت                 نمي

  ».اند هوشنگ ايراني و احمد شاملو شعرهاي آزاد موفق و ماندگاري سروده
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يابيم كه معيارهاي     همانطور كه مشاهده شد، در فراز اول اين نوشته در باب شعر آزاد در مي              
نمايد؛ ولي در قـسمت پايـاني آمـده           ارائه شده، برابر بودن اين نوع شعر را با شعر سپيد تأييد مي            

و ايـن   » توان گفت كه اين نوع شـعر بـه كلـي از وزن عروضـي بـه دور اسـت                     اما نمي « كه   است
  .اند، سازگار نيست تعريف با شعر سپيد كه آن را شعر منثور نيز خوانده

  :نويسد شعر آزاد و شعر منثور را متمايز از يكديگر دانسته و مي» روزنه«مؤلفّ كتاب 
تـوان ديـد و    ح كمرنگي از وزن در آن مـي شعر آزاد شكلي از شعر است كه فقط طر   «

تـوان    در اين شعرها، احـساس وزن مـي       . وزني شناور است    در واقع، شعر در بين وزن و بي       
. يابيم كه مطابقت كاملي با هم ندارنـد      ها را هجابندي كنيم، درمي      كرد؛ ولي وقتي مصراع   

»  آزاد نيمـايي   شـعر «هـا را شـعر آزاد يـا           هاي سـهراب و فـروغ كـه آن          مانند بعضي سروده  
  ...اند گفته

بهره است و تقيدي نيز به كاربرد قافيه ندارد و ظاهر آن هماننـد                شعر منثور، از وزن كاملاً بي     
هـاي    در مطبوعـات و مجموعـه     » شـعر سـپيد   «يا  » شعر منثور «گونه شعرها با عناوين       اين. نثر است 

  1».اند شعر فراوان به چاپ رسيده

  موج نو
از احمد رضا احمدي، نوع ديگري از شعر ـ كه از ديربـاز بـا هوشـنگ     با انتشار كتاب طرح 

ايراني آغاز شده بود ـ با نام موج نو، در شعر فارسي تثبيت شد و جريان چشمگيري را بـه دنبـال    
  :ي آن عبارت بوده است از آورد كه مشخصات عمده

  .بان در موج نوي كلمات و زبان از خود كلمات و ز ي عملي و روزمره جدا بودن وظيفه. 1
 .ايجاد مناسبت و مناسباتي ديگر بين كلمات، اشكال و اشيا. 2
ايجاد فضاي ذهني تازه و دور از ذهـن، نـه از طريـق توصـيف و تـشريح، بلكـه از طريـق                   . 3

 .فضاسازي و آن هم نه سطر به سطر، كه در كليت يك شعر

                                                 
  .316 تا 308، صص 1377ي فرهنگي ضريح آفتاب، مشهد،  ، مؤسسه)مجموعه آموزشي شعر(كاظمي، محمد كاظم، روزنه : ك. ر 1
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 نيز بي اتكا بـه مبـاني شـعر          هاي شعر كهن و     به هر حال گروهي از شاعران بي اتكا به سنت         « 
نيمايي، به راهي قدم گذاشتند كه اگر چه نه به ضوابط شعر كهن پايبند بودند و نه به قواعد شعر           

گرفتند؛ بـه دليـل آنكـه در خطـوط افراطـي حركـت                نيمايي، ولي به طور كلي با شعر فاصله مي        
ي اين نوع     يندگان برجسته احمد رضا احمدي، بيژن الهي و اسماعيل نوري علا از نما          . كردند  مي

  .آيند از شعر به حساب مي
انگيز دچار شد و جملات خبطي كه زير اين عنوان نـشريات              موج نو، بعدها به انحطاط رقت     

شد، شعر نو را به ركـود         را پر كرد، در كنار مقالات موزون سياسي، كه به شعر سياسي تعبير مي             
  1».انگيزي دچار كرد و بي حرمتي غم

  ناگهان... 
  ها باز شدند ي كبريت ها با جعبه پنجره

  زمين، چيني شكسته گرديد
  ي فلزي، مرا بشكست و در كنارم بنشست پرنده

  پرنده بر كنار بر چهارچوب
  گريخت سوسن روشنايي كه در اطاق مي

  ...پر زد            
  ها به خواب رفت ها و ليوان شب در شيشه

  سكوت    انتظار            
  پرسه                
  ]از طرح احمد رضا احمديبخشي [            

  

                                                 
شعر نو از آغـاز تـا بـه        : و نيز رجوع كنيد به    .  به بعد  36، نشر مركز، ص   3شمس لنگرودي، تاريخ تحليلي شعر نو، ج      : ك. ر  1

  . به بعد55، نشر ثالث، ص1امروز، محمد حقوقي، ج
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  وزن و قافيه در شعر نيمايي
شعر بي قافيه، مثل آدم بي استخوان است و هنـر   «نيما يوشيج در مورد قافيه اعتقاد داشت كه         

ي خـود اسـت؛ همـين كـه           قافيه مقيـد بـه جملـه      «: گفت  و نيز مي  » ...سازي است   شاعري در قافيه  
  1».خورد د، قافيه به آن نميي ديگري به روي كار آم مطلب عوض شد و جمله

البتـه  . كنند كـه شـعر نيمـايي بـه كلـي بـدون قافيـه اسـت            اي تصور مي    با اين حال عده   
كننـد؛ ولـي    هاي نو يا نيمايي خود اصلاً از قافيه استفاده نمـي   شاعراني در بعضي از سروده    

فت بـه قـول     اين به آن معنا نيست كه قافيه در شعر نيمايي جايي نداشته باشد؛ بلكه بايد گ               
تواند از   خود نيما، قافيه زنگ مطلب است و شاعر به اختيار خود، هر جا كه لازم ديد، مي                

  .آن استفاده كند
و اما از نظر وزن تفاوت شعر نيمايي با وزن قديم در اين است كه در شعر نيمـايي ضـرورت                     

 نيست دو مـصراع  ها از نظر تعداد اركان عروضي يكسان باشد، يعني لازم   ندارد كه طول مصراع   
تواند شعري بگويد كه تا پايـان از اركـان مـثلاً     با يكديگر برابر باشند؛ ولي شاعر شعر نيمايي مي       

مفاعيلن يا فاعلاتن استفاده كند و مجاز خواهد بود در هر مصراع به هـر تعـداد كـه نيـاز دارد از       
عيلن و در مـصراع ديگـر   تواند در يك مصراع يك مفا       به عبارتي شاعر مي   . اين اركان بهره ببرد   

هـاي شـعر نيمـايي را         به همين دليل مصراع   . سه تا و در مصراع ديگر شش يا پنج مفاعيلن بياورد          
  .ها را زير هم نوشت توان مقابل يكديگر آورد و بايد آن نمي

  فاعلاتن فعلاتن فعَِلُنْ    هست شب يك شب دم كرده و خاك
  فاعلاتن فعَِلُنْ        رنگ رخ باخته است

  فاعلاتن، فعلاتن فعَِلُنْ      ي ابر، از بر كوه نو باوهباد، 
  فاعلاتن فعَِلُنْ        سوي من تاخته است

  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعَِلُنْ  هست شب، همچو ورم كرده تني گرم در استاده هوا
  فاعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعَِلُنْ  اي راهش را بيند اگر گمشده هم از اين روست نمي

                                                 
  .70، ص 1351هاي همسايه، تهران،   نيما يوشيج، حرف 1
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طـول  » بحـر طويـل   «در  . تفاوت كمي داشت  » بحر طويل «وشي كه نيما آغاز كرده بود، با        ر«
ي متعارف تجاوز كرده بود، اما در شعر نيما گاهي طول يـك مـصراع                 ها از حدود اندازه     مصراع

شاعر هر بند را به چند مصراع محدود و         . باشد  هاي متداول شعر رسمي مي      بسيار كمتر از مصراع   
كه با هم آميخته و استقلال خود را حفظ كنند، هركدام             ها را براي آن     كرد و آن    معين تجزيه مي  

ها نيز در هر بند معدود نبود، شاعر بـه            اما عدد مصراع  . نوشت  را در يك سطر و زير يكديگر مي       
كرد و بـه ايـن    هاي هر بند را معين مي ي مصراع حكم آهنگ جمله و طول معني مقصود، شماره   

ها ثابت نبودند و در عين آنكه بناي وزن عروضـي كـم يـا بـيش                   هميشه مصراع طريق در هر بند     
ي اجـزا و اركـان در هـر           حفظ شده بود، يكي از قيود اصلي شعر در فارسي كه تـساوي شـماره              

ي اين اوزان همـان بحـور         پايه: كرد  خود نيما تأكيد مي   . مصراع است، يكسره متروك مانده بود     
م بحور عروضي بر ما تسلط نداشته باشد، بلكه ما طبق حالات            خواه  عروضي است، منتها من مي    

  1».و عواطف متفاوت خود بر بحور عروضي مسلط باشيم

  زبان شعر نيمايي
ترين عوامل تحول و دگرگـوني در شـعر، زبـان     همانطور كه قبلاً متذكر شديم، يكي از مهم   

زبـاني كـه آن     . خود را يافت  شعر نو نيز از اين عامل بسيار مهم بهره گرفت و زبان خاص              . است
  .اند ناميده» زبان اشاره«و » زبان رمز«، »زبان نمادين«را با عناوين 

اـب نظـر                          نظرات مختلفي در خصوص زبان شعر نيمايي بيان گرديـده و هـر كـدام از منتقـدان در ايـن ب
  :نويسد مي» زبان فارسي در شعر امروز«براي نمونه، علي حصوري مؤلف كتاب . اند خويش را مطرح نموده

اي  كاري كه نيما از جهت زبان كرده است، درست نيست و همين كار او كـه توسـط عـده             «
ديگر هم دنبال شده و آثار آن در شعر فارسي پيداست، به انحطاط زبان امروز و مخصوصاً زبان                 

توان يافت كـه سـلامت    ي اشعار نيما يك شعر نمي اساساً در همه  . شعر امروز كمك كرده است    
از آنجـا كـه او      . دارا باشـد  ) مثـل دماونديـه   (ي يكي از قصايد مهم بهـار          ن فارسي را به اندازه    زبا

صميميت لازم را در شعر خراساني نيافته، بايد معتقد بود كه نيما در فكر خويش و در عالم خود 
را توان گاهي نشان داد كه بسياري از چيزها           در زندان گويش مازندراني اسير بوده و با دقت مي         

  .از اول به مازندراني پيش خود گفته و سپس به فارسي ترجمه كرده است

                                                 
  .، مقدمه1353انتشارات روز، چاپ اول  ن، دفتر نخست، حاكمي، اسماعيل، ادبيات معاصر ايرا1



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

796  

كاري كـه نيمـا كـرد بـه شـاعر و غيـر شـاعر ايـن آزادي را داد كـه آنچـه كـه دل تنگـشان                   
اي را در شعر به كار ببرد و جالـب آنكـه آن را    تواند هر كلمه خواهد، بگويند و هر كسي مي    مي

  1».واهد بداندخ نشانه و رمز هر چه كه دلش مي
كننـد زبـان      اي نيز خلاف آنچه كه خوانديد معتقدند اين تـصور كـه بعـضي خيـال مـي                   عده

هـاي    ي مـا از دوره      باشـد و دوره     فارسي دچار اختلال و شايد تنزل گرديده اسـت نادرسـت مـي            
هاي بعـد از   تر و استوارتر از قرن   تحول زبان است و مخصوصاً زبان شعر در نيم قرن اخير، فصيح           

  :حافظ گرديده است و اما دكتر پورنامداريان در خصوص زبان شعرهاي نيما معتقدند كه
ي زبان شعرهاي نيما بطور كلـي صـادق دانـست كـه سـير زبـان از                    توان اين حكم را درباره      مي«
گونـه    ترين شعرهاي او تا شعرهاي آزاد، سيري است از صحت و سلامت و فصاحت زبان، آن                 سنتي

هاي متعدد كـه      ها و ناهمواري    شناسيم، به سوي عدم فصاحت و نقص        دب خود مي  كه ما در شعر و ا     
  ».بينيم گاهي حتي در زبان عادي و طبيعي گفتار و نوشتار هم اين همه عيب و ايراد را نمي

به جز نيما پيروان خاص او نيز هركدام به زبان خاص خود دست يافتند؛ مثلاً اخوان ثالـث و                   
هـا    هـاي آن    ه يك زبان حماسي رسيدند كه بسياري از بهترين سروده         سياوش كسرايي به نوعي ب    

هايش به زباني نمـادين و خـاص         را شامل گرديد و يا دكتر شفيعي كدكني كه در بعضي سروده           
ها و نمادهاي شعري او       خود دست پيدا كرد و همچنين سهراب سپهري كه عدم آگاهي از نشانه            

  .سازد ميهايش را دشوار يا غير ممكن  فهم سروده
  :گويند دانم كه چرا مي من نمي

  اسب حيوان نجيبي است،
  .كبوتر زيباست

  .كسي كركس نيست و چرا در قفس هيچ
  و بدانيم اگر كرم نبود

  زندگي چيزي كم داشت
  .بد نگوييم به مهتاب اگر تب داريم

  فهميد من الاغي ديدم يونجه را مي
  كاغذي ديدم، از جنس بهار

  ...كرد  ميكودكي ديدم، ماه را بو

                                                 
  .1374، طهوري، مرداد53 حصوري، علي، زبان فارسي در شعر امروز، زبان و فرهنگ ايران  1
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به هر حال زبان شعر نيمايي به نوعي داراي ابهام و پيچيدگي است، در ادبيات گذشته ما اين              
هـا گـاه     ها و رمز    بينيم؛ اما در شعر جديد نيمايي نماد        هاي عرفاني مي    ابهام را به خصوص در غزل     

بـرد، بلكـه گـاهي        آشنا هستند كه خواننده از اين نوع شعر نه تنها لـذت نمـي               چنان بيگانه و نا     آن
  .گردد دچار سردرگمي و حتي تنفّر نيز مي

  مضمون و محتوا در شعر نو فارسي
  .اي اهميت خاص خود را داراست موضوع و محتواي شعر در هر دوره

در سبك خراساني وصف معشوق، مظاهر طبيعت، مدح و ستايش؛ در سبك عراقي عرفان،              
. گـري دارد    ، شهر آشوب و واسوخت جلـوه      اخلاق و دين؛ در سبك هندي اشعار مذهبي، معما        

مبارزه بـا اسـتبداد، سـتايش مـيهن،     : اي مانند ي مشروطه مضامين و موضوعات نو و تازه  در دوره 
خواران، آزادي و حقوق زنان، از جمله موارد آشكار محتـوايي شـعر               جويي نسبت به جهان     كينه

يابد كه يكـي    در ادب فارسي نمود مي    اي  اما در عصر ما شعر نو به عنوان پديده        . آيد  به شمار مي  
ي آن با شعر كهن سواي قالب و شكل و وزن، اختلاف در محتوا و موضـوع                   از اختلافات عمده  

  .باشد آن مي
تــوان  اگرچــه از بعــضي معايــب در شــعر آزاد امــروز نمــي «: دكتــر خــانلري عقيــده دارنــد 

 و معني در خـور آفـرين        پوشي كرد، ولي گاهي كمال تناسب وزن و قالب شعر با مضمون             چشم
  1».و موجب لذت خواننده است

پرسـتي،    تحولات اجتماعي قرن اخير كه گذشته از مضامين راجع به تجدد و آزادي و وطن              «
اي   ي تـازه    توجه به احوال طبقات كارگر و دهقان را هم در شعر و ادب وارد كرده است، نفحـه                 

ه در شعر عشقي يا جنـسي امـروز هـست،           هايي ك   دري  در شعر اخير فارسي دميده است؛ اما پرده       
قسمتي از اشـعار فـروغ فرخـزاد و پيـروانش را تبـديل كـرده اسـت بـه آنچـه شـعر رختخـواب                          

مرثيه نيز جايگـاه خاصـي در شـعر         . گويند، پر از هيجان جنسي و خالي از ملاحظات اخلاقي           مي
. دي آزاد و نو اسـت     ي مادر شهريار كه شعر تا ح        معاصر دارد و زيبا طرح شده است؛ مثل مرثيه        

انـد؛    هاي عاميانه با همان اوزان ضربي فولكوريك نيز منشأ الهام در شعر معاصر شـده                بعضي متل 

                                                 
 .98 و 97، صص )پيشين(شعر معاصر ايران، از بهار تا شهريار : ك.ر 1
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گـر و درد و       روح حماسه در آثـار اخـوان و سـياوش كـسرايي جلـوه             . ي پريا از شاملو     مثل قطعه 
سياسي و طنز   طنز آميخته به اغراض     . هاي اصلي شعر احمد شاملو است       تفكر يكي از درون مايه    

باشـند البتـه شـعر نـو امـروز هنـوز              ها و موضوعات شعر جديـد مـي         اجتماعي از ديگر درون مايه    
  .نتوانسته از اين عناصر به خوبي بهره ببرد و در نفوس عامه تأثيرگذار باشد

شك نيست كه نقد نو هم به موازات توفيقي كه شعر نو يافته اسـت، بـه وجـود آمـدني اسـت و                        
   1».ر نو حتي آنجا كه به يك هذيان واقعي شباهت دارد، شعري است بي دروغ و نقاباما شع. لازم

ي استاد دكتر شفيعي كـدكني از        ها و مضامين شعر جديد فارسي بنا به نوشته          و اما درون مايه   
  :  تا سقوط سلطنت عبارت است از1349سال 
هـاي اعـدام، در هـم     انها از ميد ها و زندان ستايش قهرمانان جنگ مسلحانه، وصف شكنجه    «

ي ايماژهاي شـعري ايـن        و عناصر سازنده  . هاي قبل   ي عوامل يأس و نا اميدي دوره        كوبيدن همه 
ي قرمز و توفان و تفنـگ،         دوره بيشتر از دريا و موج و صخره و بيشه و ارغوان و شقايق و ستاره               

از . هاسـت   شـقايق ي    گيرند و از انفجار و در هم شكـستن، و بـر روي هـم زنـدگي نامـه                    مايه مي 
ي زنـدگي و   هاي ديگر شعر اين دوره توجه به صـنعت غـرب اسـت؛ مـثلاً فـروغ همـه             درونمايه

  .»سيب را چيدم«: گويد باشد؛ وقتي كه مي ي پر رنگ تأثير از غرب مي شعرش نشانه
 خيلـي عـادي اسـت و مربـوط بـه      1339 تـا  1332 مـرداد    28روابط عاشق و معشوق در شعر       

: دهـد   ي زندگي روزمـره را بـه دسـت مـي            ژوايي است و شعر عاشقانه چهره     زندگي روزمره بور  
  .گذارد نشيند و قرار روز آينده را مي معشوق با عاشق در كافه مي
ها و مضامين شعر جديد، بخصوص شعر نو، ستيز و درگيـري شـعرا        يكي ديگر از درون مايه    

دها و اصول سنتي اخـلاق حـاكم        ها با نها    با اخلاقيات حاكم بر جامعه است، نفرت و دشمني آن         
بر جامعه، خواه در شكل ديني و خواه در شكل عرف و اخلاق حاكم بر جامعه، آشكار است به     

ي نوعي كفر گفتن و نوعي تجاهر به فسق و اين تمي بود رايج و حاكم بر تفكـر شـعراي                       علاوه
ي در شعر منوچهر    گراي  نوعي طبيعت . ي نصرت رحماني    سروده» كفر«مثلاً شعر   . ي مذكور   دوره

آتشي و نوعي عرفان غيـر ايرانـي و غيـر اسـلامي در شـعر سـهراب سـپهري از ديگـر عناصـر و                          
  ».موضوعات شعري است كه نمود پيدا كرده است

                                                 
  .219 تا 36، صص1363هارم، زرين كوب، عبدالحسين، شعر بي دروغ، شعر بي نقاب، جاويدان، چاپ چ 1
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اساطير حماسي، قومي و ملي، اساطير ملل ديگر، اساطير مذهبي، اساطير طبيعي و اجتمـاعي،        
  .آيند عر نيمايي به شمار ميهاي ش هاي عشق و عرفان از ديگر نمود اسطوره

ناگفته نماند كه معدودي از نو سرايان معاصر، مضامين متعالي مذهبي را به زيبايي در فـرم و                 
اند كه براي  آمده ي همساني شكل و محتوا بر شكل شعر نو فارسي جاي داده و به خوبي از عهده

سن حسيني پس از انقـلاب  توان از علي موسوي گرمارودي قبل از انقلاب و مرحوم ح      نمونه مي 
  .نام برد

ي زنده ياد قيصر امين پـور تقـديم بـه شـما، ايـن نوشـته را بـه پايـان                با بخشي از يك سروده    
  :برم مي

  صبح خورشيد آمد
  ...دفتر مشق شبم را خط زد

  روم مي
  نويسي بخرم دفتر پاك    

  زندگي را بايد
  !از سر سطر نوشت    
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  :منابع و مĤخذ
تر محمد رضا شفيعي كدكني ـ انتشارات تـوس ـ ارديبهـشت     ادوار شعر فارسي ـ دك  .1
1359.  
 .19 ـ ص1377ام ابري است ـ دكتر تقي پورنامداريان ـ سروش ـ  خانه .2
 63دفتر اول شعر، به كوشش سيروس طاهباز، صـص          ) ي آثار   مجموعه( نيما يوشيج    .3

 .237و 
ـ انتـشارات  شعر معاصر ايـران ـ از بهـار تـا شـهريار ـ حـسنعلي محمـدي ـ جلـد اول             .4

 .48 ـ 47 صص 1389فرتاب ـ چ پنجم، 
 .1362سير غزل در شعر فارسي ـ دكتر سيروس شميسا ـ چاپ اول ـ  .5
ي فرهنگـي ضـريح       محمد كاظم كاظمي، مؤسسه   ) ي آموزشي شعر    مجموعه(روزنه   .6

 .316 تا 308 صص 1377آفتاب، مشهد، 
 به بعد ـ و نيز 36ص. تاريخ تحليلي شعر نو ـ شمس لنگرودي ـ جلد سوم ـ نشر مركز .7

 .شعر نو از آغاز تا امروز ـ محمد حقوقي جلد اول ـ نثر ثالث
 .70 ص1351هاي همسايه، تهران،  حرف: نيما يوشيج .8
 .188 تا 183 صفحات 1358موسيقي شعر ـ دكتر شفيعي كدكني ـ انتشارات توس ـ  .9

 ـ چـاپ   ادبيات معاصر ايران ـ دفتر نخست ـ دكتر اسـماعيل حـاكمي ـ انتـشارات رز       .10
 . ـ مقدمه1353اول 

ي روشن ـ دكتر غلامحـسين يوسـفي ـ چـاپ اول ـ انتـشارات علمـي ـ تهـران            چشمه .11
 ).نيما يوشيج (1369

 ـ طهـوري ـ    53زبان فارسي در شعر امروز ـ علـي حـصولي ـ زبـان و فرهنـگ ايـران        .12
 .1347مرداد 
چـاپ  شعر بي دروغ شعر بي نقـاب ـ دكتـر عبدالحـسين زريـن كـوب ـ جاويـدان ـ           .13
  .219 تا 36 صص 1363چهارم 



  
  

  سير تحول زبان در شعر فروغ فرخزاد 

  مروت محمدي 
   اراك2دبير ناحيه 

  فوق ليسانس ادبيات 

  :چكيده
شعر نوعي زبان چند وجهي است، در برابر زبـان معمـولي كـه يـك وجهـي اسـت شـاعران                      

، تحـولاتي را در     هاي رواني خود    هاي فكري، باورهاي خصوصي و ويژگي       معاصر بنابر گرايش  
فروغ فرخزاد هم از جمله شاعراني است كه        . هاي مختلف، از جمله زبان به وجود آوردند         حوزه
ي شـعري او كـاملاً        زبان  در دو مرحلـه     . توان اين سير تحول را در زبان شعر او مشاهده كرد            مي

  . متفاوت از يكديگر است
ي تغييـر بيـنش فـروغ در       اما به واسطه  ي اول، سطحي، احساسي و ابتدايي بود؛          زبان در دوره  

كند و زبـان حـسي بـه زبـان هنـري، سـمبليك و نمـادين تبـديل                     ي دوم زبان عمق پيدا مي       دوره
ي شعري فروغ فرخزاد، به سـير         اين مقاله با بررسي واژگان، تركيب و نحو در دو دوره          . شود  مي

  . تحول زبان پرداخته است
  

   :كليد واژه ها
  .  تحول، شعر، واژه و تركيبفروغ فرخزاد، زبان،
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  : مقدمه
هـم چنـين وسـيله      . مند و نخستين ابزار پيدايش ادبيـات اسـت          زنده، پويا، نظام    اي    زبان پديده 

  . باشد بيان افكار و احساسات ما مي
هـر  . آيـد  زبان محمل انديشه است و از هم نشيني واژگان در يك ساختار منظم به وجود مي     

زبـان  . دهد ي آن را نشان مي اي دارد كه فرهنگ، باور، فكر و انديشه  ملت و سرزميني زبان ويژه    
هـاي زبـان ماننـد ظرفنـد كـه هـر ظـرف و پيمانـه          هـا و جملـه     شـود، واژه    از عناصري تشكيل مي   

  . تواند چيزهايي را در خود جاي دهد و با خود حمل كند گنجايش خاص دارد و مي
نمود ملفوظ آن عبـارت اسـت       . مكتوب است زبان داراي دو صورت يا دو نمود ملفوظ و          « 

شود و ناپايدار است و نمود مكتوب آن عبـارت اسـت    از ارتعاشات صوتي كه در هوا پخش مي  
  1».ماند اي از نمود ملفوظ كه پايدار مي از ثبت و ضبط گونه

شـاعر واژه را بـه جـاي        . در زبان شعر نگاه شاعر به واژه فراتـر از معنـاي ظـاهري آن اسـت                  
در زبان گفتار مفهـوم     . ترين تفاوت زبان گفتار و زبان شعر است         دهد و اين مهم     نشان مي گفتن،  

هر واژه همان است كـه در فرهنـگ لغـت آمـده اسـت و معنـا از آن چـارچوب خـاص بيـرون                          
كنـد، جريـاني اسـت در         حال آنكه زبان شعر زبان رمز است، در سطح، حركـت نمـي            «رود    نمي

شـاعر نـام شـيئي را در هيـات     . يـات آن در مـبهم بـودن آن اسـت        اعماق كه ابهـام دارد و راز ح       
« گويـد و   را مـي  » خـود « كنـد،     گويد و اشيايي ديگر را تعريف كـرده، اراده مـي            اي باز مي    كلمه
همـين امـر زبـان شـعر را         . نهـد   را پيش چشم مي   » ما« گويد و     را مي » من« دهد    را نشان مي  » خلق

  2».دهد ميزباني مبهم پيچيده و راز آميز جلوه 
هـا بـه    زبان شعر زبان ساده و صريح نيست، هنري پيچيده و مبهم است و ساختار چيـدن واژه      

نيچه  زبـان شـعر را برتـر از زبـان علمـي و               « ها را جا به جا كرد         توان واژه   اي است كه نمي     گونه
 شاعر  .جويد  دانست، چرا كه زبان شعري آگاهانه از منش استعاري زبان سود مي             زبان طبيعي مي  

داند كه استعاره منش اصلي و گوهر زبان اسـت و اينكـه هـر معنـايي دسـت آخـر اسـتعاري                         مي
شـود و زيبـايي        در شعر كامل مي     گيرد و استعاره    اي رندانه زبان را به كار مي        است، پس به گونه   

  3» .كند اش را آشكار مي نهفته
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 چرا كه فرا زبـاني اسـت و   ريزد، خلاصه آن كه زبان شعر معاني خاص واژگان را در هم مي       
هر واژه مدلول معنايي خاص است كه در ذهن شاعر به پختگي رسـيده اسـت و از ايـن نظـر بـا                        

  .متفاوت استزبان گفتار 

  ي اول زبان در دوره
زبـان شـعر ايـن      . رسـد   شود و با ديوار و عصيان به پايان مـي           ي اول شعر فروغ با اسير آغاز مي         دوره

توجه به تحولات شعري رايج وبا نگـاهي          شعر فروغ در اين دوره بي     . ت است اي و يكنواخ    دوره كليشه 
  . ي دوم نيست سطحي كه احساسات بر آن غلبه كرده، سروده شده است و قابل مقايسه با دوره

در تمام شعرهاي اين دوره شاعر بي پرده        . زبان فروغ، ساده، صميمي، روان و امروزي است       
باشـد؛ حتـي      ي كامل ادبيات شخصي مـي       ي فروغ نمونه    ين دوره شعر ا . زند  با خواننده حرف مي   

تمام شعر فروغ تجارب شخصي است، يعني ممكن است در يك شعر فروغ ده « : توان گفت مي
  4».ي خصوصي تصوير شده باشد لحظه

  .ي شعري فروغ فرخزاد خواهيم پرداخت در اين مقاله به بررسي واژگان، تركيبات و  نحو در دو دوره

  ي اول شعر فروغ فرخزاد ن در دورهواژگا
ها و اصطلاحاتي را به كار بـرد كـه بـه     واژه»  اسير« فروغ در سه دفتر نخست و بخصوص در        

شـد و گـويي       هايي كه به نوعي به جنسيت او مربوط مـي           واژه. معروف هستند » ادبيات اروتيك «
اي سـتيز     نبود و بـه گونـه     هاي فرهنگي جامعه متناسب       در كاربرد آنها عمد داشت؛ زيرا با ارزش       

كنـد و   ها نيز محدوديت جنسي را اعمال مـي  داد كه در كاربرد واژه    شاعر را با فرهنگي نشان مي     
  .در كل ستيز با ساختار نظامي مردسالارانه بود

اي   اي ديد كه ديگران نديدند و اعتراض را به گونـه            هاي سنتي جنسيت را از زاويه       او محدوديت 
ي سخنوري چنـان بـي پـروا از هويـت              جسارت ابرازش را نداشتند و در حوزه       بيان كرد كه ديگران   

هاي زنانـه را از قيـد بنـدگي بـه پايگـاه آفريننـدگي                زنانه گفت كه اين تجلي غريب توانست انديشه       
هـاي زبـاني و بـار اروتيكـي و صـداقت       ي هنجار شـكني  هاي نگرشي به علاوه برساند، چنين تفاوت  

ي و تاثير شعر وي هستند نمونه شـعري از سـه دفتـر نخـست فـروغ در ذيـل                     كلام از عوامل ماندگار   
  .شود تا نگاه شفاف تري  به واژگان به كار رفته در اين دوره داشته باشيم آورده مي
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  ي خاموشش بايد كه عطر بوسه
  هاي شوق بياميزد با ناله

  در گيسوان آن زن افسونگر
  ديوانه وار عشق و هوس ريزد

  )  رميدهي اسير ، شعله(  
  هاي گناه آلود  در عطر بوسه

  روياي آتشين تو را ديدم
  همراه با نواي غمي شيرين  
  در معبد سكوت تو رقصيدم

  )ديوار قرباني(  
  هايت ديدم كه بال گرم نفس

  ساييده شده به گردن سرد من 
  اي پيچيد گويي نسيم گم شده

  هاي وحشي درد من در بوته
  )عصيان، گره(     

توان شعرهايي را مشاهده كـرد كـه بيـانگر            ي اول، به آساني مي       به آثار دوره   با نگاهي گذرا  
لازم به ذكر اسـت كـه در دفتـر عـصيان بـه سـبب بـروز                  . احساسات و احوال عزيزي زنانه است     

تر   ي احساسات و عواطف زنانه نسبت به دو دفتر قبلي اندكي ملايم             ي خام خيامي ، جلوه      انديشه
هاي فروغ در سه ديوان نخستين، در مدت هفت سال شـاعري او از                شعري    همه« .رسد  به نظر مي  

رض در آن غلبـه     عت ـي زني يگانـه و منفـرد و م          و تلاطم احساسات زنانه    كه تموج    39 تا   32سال  
. ي است كه در حقيقـت كلمـات كليـدي شـعر اوسـت               » بسامد« اي    چهارده واژه  متضمن   .دارد

  5».كند ترسيم ميكلماتي كه دنياي انديشگي او را آشكارا 
با بررسي هشت واژه كه بيشترين بسامد را در سه دفتر اول شعر فروغ دارند، بهتـر بـا فكـر و                      

  . انديشه و نگاه فروغ آشنا خواهيم شد
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ها، بـا وجـود    دهد كه شاعر اين شعر     ي اول شعر فروغ آشكارا نشان مي        ها در دوره    اين بسامد 
زنـد و بـا    هـا و آداب معمـول جامعـه مـي     اسارت خانگي، دست به هنجار شكني در برابـر سـنت      

  .كند جسارت مثال زدني، احساسات و تمايلات عزيزي خود را بيان مي

  ي اول شعر فروغ فرخزاد  تركيب در دوره
تركيباتي كـه نمـايي از   . هاي نو و بديع استفاده كرده است   فروغ شاعري است كه از تركيب     

او در اين زمينـه تـاثير گـذار اسـت نـه تـاثير               . دهد  چشم انداز پرهياهوي دنياي فروغ را نشان مي       
  .پذير

ي او بود،  اگر نگـاهي بـه    هاي تازه ل پردازيكرد، بيانگر خيا هايي كه فروغ خلق مي      تركيب
ها  هاي سه دفتر اول داشته باشيم قدرت نوجويي و نويابي او را در خلق صفت           تعدادي از تركيب  

  . دهد هاي تازه آشكارا را نشان مي و مضاف اليه

  عصيان ديار اسير واژه
  20  25  95  دل و قلب
  25  25  75  عشق

  45  40  75  شب و تاريكي
  10  15  40  بوسه
  7  5  25  آغوش
  2  10  25  حسرت
  2  3  20  هوس
  8 15 20 گناه
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  » اسير« هاي  تركيب
وسـه،  ي خـاموش، شـراب ب       بوسـه ي مهتاب، عطـر       ي شكفته    ساكت زيبايي، غنچه   درد  

  ....نگاه سپيد ستارگان، باغ زرد ماه، سكوت لب و 
  در سكوت لبم ناله پيچيد

  ي شمع مستانه لرزيد  شعله
  ها  چشم من از دل تيرگي

  ها ديد ي اشك در آن چشم قطره
  )اسير، رؤيا(          

  » ديوار«هاي   تركيب
 انـدوه،   ي  درخت خشك پنـدار، شـكوفه     , شعله هاي بوسه، جام جادويي اندوه، شراب شبنم       

  ... ي عشق، آفتاب بي غروب و  سكوت خاك، ديده, امواج تاريكي
  ديدم اي بس آفتابي را 

  كاو پياپي در غروب افسرد
  آفتاب بي غروب من 

  ) ديوار، اندوه تنهايي(   اي دريغا در جنوب افسرد 

  »عصيان« هاي  تركيب
داب، قلـب   ي مـر     ستارگان سپيد اشك، سرب سكوت، دانه ي خاموشـي، چهـره ي فـشرده             
  ....روشن محراب، بوته هاي وحشي درد، عطر هاي سرگردان، كوره ي ظلمت و 

  آنگه ستارگان سپيد اشك 
  سو زدند در شب مژگانم  سو

  ديدم كه دست هاي تو چون ابري 
  آمد به سوي صورت حيرانم 

  )عصيان، گره(                 
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ركيـب هـاي جديـد،      ي ذهن مستعد وخلاق فروغ در خلـق ت          همين چند تركيب نشان دهنده    
« و بـراي  » چهـره فـشرده   « صـفت   » مـرداب « او بـراي    . منحصر بـه فـرد و گـاهي انتزاعـي اسـت           

« ي    ي شـاعران قبـل از فـروغ واژه          همه. را به كار مي برد    » سرب« به خاطر سنگيني آن     » سكوت
را « نسرگردا« اند ؛ اما فقط فروغ است كه صفت           اي هم به كار برده      را شنيده بودند وعده   » عطر

در دفتـر ديـوار، تركيبـي اسـت سـاخته ذهـن فـروغ و                » المـاس بوسـه   « تركيب  . كند  انتخاب مي 
را به تنهايي به كار بـرده باشـند؛ امـا ذهـن             » بوسه« و  » الماس« هاي    شاعران بيش از او شايد واژه     

  . خلاق فروغ است كه از اين دو واژه تركيبي نو مي آفريند
  : به كار برده است از  چند جنبه قابل بررسي استتركيباتي كه فروغ در اين دوره

همراه صفت يـا بـدون آن       ( هاي تشبيهي كه اغلب از اضافه شدن دو يا چند اسم               تركيب -1
تـوان   به يكديگر ساخته شده اند و استعاره يا تشبيهي را در بر دارند كه گاهي اوقات حتـي نمـي                   

قي مضاف اليـه مـوردنظر اسـت و مـضاف در      در اينگونه تركيب ، معني حقي     . آنها را معني كرد     
  .معني حقيقي خود ارتباطي با مضافه اليه ندارد

  لبريز گشته كاج كهنسال 
  از غارغار شوم كلاغان 
  ها باز   رقصد به روي پنجره

  )عصيان، دير(           ابريشم معطر باران 
ي بـه اشـيا نـسبت       اند و در آنها صـفات انـسان            تركيب هاي وصفي كه خود نوعي استعاره       -2

  .توان آنها را معني كرد هاي معمولي و بدون مفهوم استعاره نمي  داده شده است و مانند تركيب
  پروا  ترسم از اين نسيم بي مي

  گربا تنم اين چنين در آويزد
   ترسم كه از پيكرم ميان جمع

  ) ديوار، ترس(عطر علف فشرده خيزد               
اند كـه داراي   علي كنايي ومجازي كه شامل گروهي از كلمات     هاي ف    تركيب ها وعبارت   -3

اند و در ساختن آنها حتماً يـك فعـل بـه كـار رفتـه اسـت ايـن تركيبـات                        معني مجازي يا كنايي   
  . ممكن است از چند اسم وصفت و يك فعل تشكيل شده باشند
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  كنايه از اشك بسيار ريختن: دامن از ستاره پر كردن
  سكوت شب آري اين منم كه در دل 
  كنم   مي نامه هاي عاشقانه پاره

  اي ستاره ها اگر به من مدد كنيد
  )ها اسير، اي ستاره(          كنم          دامن از غمش پر از ستاره مي

  ي اول شعر فروغ فرخزاد نحو در دوره
. زبان ساده وصميمي فروغ باعث شده است تا زبان فـروغ بـه سـمت زبـان گفتـار رود                   

« . فتن اركان جمله درشعر او همانند قرار گرفتن اجزا در زبـان گفتـار اسـت           طرز قرار گر  
. شـوند   آنكـه تـصوير شـوند، گفتـه مـي           اشـيا بـي   . در زبان گفتار، واژه ها يك نشانه اسـت        
شان دهد؛ اما در زبـان شـعر،          آنكه نشان   خواند بي   گوينده در زبان گفتار، آنها را به نام مي        

آنكه بگويد، نشان مي دهد ومخاطب بـه           است و شاعر بي    واژه نام شيء نيست، خود شيء     
  ».بيند جاي آنكه بشنود، مي

  سرود  ي صداي تو بودم كه مي من تشنه
  در گوشم آن كلام خوش دل نواز را

  كنند چون كودكان كه رفته ز خود گوش مي
  ي لبريز راز را هاي كهنه افسانه

  ) عصيان، بلور رؤيا(
فـروغ  . اعث شده است كـه شـعر او تـا مـرز نثـر پـيش رود       صميميت و سادگي زبان شعراو ب     

زبانش را بر مبناي روابط گفتاري رايج با تكيه بر عناصر زبان كوچه و بازار بنيان مي نهـد و آن                      
لعنت « مانند اصطلاح مردمي  . را از سازماني منسجم كه در زبان نيما و اخوان است دور مي كند             

  در اين بيت» خدا برمن
   اگر به جز جفا لعنت خدا به من

  زين سپس به عاشقان وفا كنم
توان به اين نتيجه رسيد كه زبان فروغ در اين دوره زبان نيمه ادبي ، نيمه امروزي                   در كل مي  

  .ي سي مي باشد و زبان گفت و گو است و بسيار نزديك به زبان ادبي دهه
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  ي دوم شعر فروغ فرخزاد  زبان در دوره
اي كه از نظر  دوره.شود آغاز مي» تولدي ديگر«ي   با مجموعهي دوم شعر فروغ فرخزاد    دوره

باشـد كـه فـروغ     قالب شعرها در اين دوره نيمايي مي. ي قبل متفاوت است    ويژگي زباني با دوره   
  . كند پس از آشنا شدن با نيما آن را به عنوان قالب اصلي شعر خود انتخاب مي

كند، برعكس     كلمات را تسليم وزن نمي     او«. شود  زباني كه تصنع و تكلف در آن ديده نمي        
  7» .اندازد چيند ودور مي كند و زيادي وزن را مي وزن را تسليم كلمات مي

هـا و     احـساس . كنـد   او سـعي مـي    . ي قبل دارد    او در اين دوره ذهنيتي متفاوت نسبت به دوره        
 جـدايي   .هاي پرشور و عاشقانه را كنـار بگـذارد و از آن عاشـقانه سـرايي فاصـله بگيـرد                     كشش

ي پيشين و دگرگوني شخصيتي او، فضاي شعر او           دروني شاعر از حال و هواي عشق انگيز دوره        
  . است را هم متحول كرده

گذشته از زن عاشق كه تصوير پريده رنگي از او هنوز هم در اين كتـاب                » تولدي ديگر «در  
 فـضاي شـعرهاي     ي واقعي مادر و زنان عادي ديگر با نقش طبيعـي خـود، در               وجود دارد، چهره  

ي فـروغ، شـعر او نيـز از غرايـز          با دگرگون شدن نـوع نگـاه زنانـه        . اجتماعي شاعر حضور دارند   
است كه ديگـر جنـسيت در آن          تري رسيده   هاي اجتماعي وسيع    جنسي فاصله گرفته و به واقعيت     

و در مـواردي بـه مـن بـشري تبـديل      » من اجتمـاعي «او به » من شخصي و فردي  «مطرح نيست و    
  . ودش مي

  ي دوم شعر فروغ  واژگان در دوره
هايي كـه بـه دليـل         واژه. انقلابي كه در شعر فروغ به وجود آمد، از واژگان شروع شد             
ي اول داشـتند، صـعود و رشـد چـشمگيري پيـدا               ي فروغ، كمترين بـسامد را در دوره         ذهن بسته 

فكـري و درونـي شـاعر       هايي كه بالاترين بسامد را داشتند، تحت تـأثير تحـولات              كردند و واژه  
  . تنزل فاحشي يافتند

هـاي   شعر فروغ در اين دوره به لحاظ ماهيت ادبيش از تشبيهات و استعارات و سـمبل  «  
اسـت و ابعـاد       ي مـا افـزوده       ادبـي دوره   –او بـه جنـسيت زبـاني        . ارزشمند و لطيف خالي نيـست     

  8» .است است و امكانات قابل توجهي را مطرح كرده جديدي را مفتوح ساخته
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هايي را وارد شعر كرد       هاي ابزاري و احساسي دست كشيد و واژه         فروغ در اين دوره از واژه     
» مقـدس «هـاي قبلـي    ي نمادين و سمبليك پيـدا كردنـد و بـه نـوعي در مقايـسه بـا واژه       كه جنبه 

  : هايي چون واژه. شمرده شدند
  ...  و عشق، مرگ، ستاره، پنجره، باغچه، آسمان، آينه، چراغ، كوچه، ماهي

ي  ي آن بـا دوره  ي دوم و مقايـسه  هـا در دوره    با توجه به جدول ذيل و نگاهي به بـسامد واژه          
  . توان سير تحولات فكري شاعر را درك كرد اول، به خوبي مي

  

  ايمان بياوريم  تولدي ديگر  واژه
  18  80  شب و تاريكي

  13  45  عشق
  6  30  ستاره
  6  25  دست

  10  25  گور و مرگ
  17  25  پنجره

  7  10  دل و قلب
  2  5  اميد
  2  15  بوسه
  1  3  حسرت
  1  3  آغوش

  

هـايي   رنگ است و واژه ي اول بسيار كم هاي پر بسامد دوره شود كه حضور واژه     مشاهده مي 
  . اند اند، ذهن پويا و فعال شاعر را به نمايش گذاشته كه نقش يافته

ي رميـده، خـاطرات و گريـز و     لههـاي شـع   در يك بررسي ديگر، سه شعر از دفتر اسير به نام    
هـاي ايمـان بيـاوريم، دلـم بـراي            درد و سه شعر از دفتر ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد، به نـام              

ي پـر بـسامد       سوزد و كسي كه مثل هـيچ كـس نيـست، انتخـاب شـدند و هـشت واژه                    باغچه مي 
  . ي اول و دوم مورد بررسي قرار گرفتند دوره
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  ه آغاز فصل سردايمان بياوريم ب  اسير

 رديف
ي  شعله  واژه

گريز و  خاطرات  رميده
ايمان   جمع  درد

 بياوريم

دلم براي 
باغچه 

  سوزد مي

كسي كه مثل 
هيچكس 
  نيست

  جمع

  0  -  -  -  5  1  2  2  بوسه  1
  7  -  1  6  9  3  5  1  عشق  2
  1  -  1  -  3  1  1  1  گناه  3
  -  -  -  -  3  -  2  1  هوس  4
  8  2  1  5  0  -  -  -  پنجره  5
  5  -  5  -  0  -  -  -  ماهي  6
  6  2  1  3  0  -  -  -  ستاره  7
  17  1  15  1  0  -  -  -  باغچه  8

    
هايي با مفهوم انتزاعي      هاي حسي به درون مايه      اين جدول بيانگر رويكرد فروغ از درون مايه       

دهـد كـه ذهـن فـروغ در           ي آمـاري كوچـك نـشان مـي          اين جامعه . و سمبليك انديشگي است   
پنجــره، مــاهي، ســتاره و باغچــه را صــادر  :  چــونهــايي ي ورود واژه ي اول كمتــر اجــازه دوره
ي اول از نظر تكرار و اهميت در انتهاي جدول            هايي پر بسامد دوره     است و حال اينكه واژه      كرده

انـد و بـه سـمت نمـاد و سـمبل              ها نيز متفـاوت شـده       با دگرگوني جهان شاعر، واژه    . قرار گرفتند 
  . اند حركت كرده

ناصر طبيعت به عنوان سمبل امكان واژگاني زبان را         استفاده از سمبل و به خصوص ع      «  
افزايد و هم بيان معـاني ملهـم از طبيعـت و زنـدگي را از                  ها و معاني شعر هم مي       براي بيان تجربه  

  9» . سازد تر مي تر و عميق طريق خود عناصر طبيعت و زندگي سهل



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

812  

  نماد و واژگان نمادين در شعر فروغ فرخزاد 
 جهان شناخته شده و قابل دريافت و تجربه از طريق حـواس كـه بـه               نماد چيزي است كه از    «

چيزي از جهان ناشناخته و غيرمحسوس يا به مفهومي مـستقيم و متعـارف خـود اشـاره كنـد، بـه                 
شرط آن كه اين اشاره مبتني بر قرارداد نباشد و آن مفهوم نيز يگانه  مفهـوم قطعـي و مـسلم آن                       

  10».تلقي نگردد
ها، به عنوان يك زبان جهاني و قبال فهم براي تمام افراد بشر نيل به ايجـاد   زبان نمادها و رمز   

نمـاد موجـب تكامـل روحـي انـسان و پيـشبرد او بـه سـوي                  «. هـا دارنـد     وحدت و حذف كثرت   
ي خـود بـا جهـان و     ي هستي، رابطـه    بخشد تا در پهنه     معنويت شده، دركي زيبا و هنري به او مي        

هاي وجودي را در پرتو شناخت خود و دنياي اطرافش  هايي از جنبهعوالم برتر را دريابد و راه ر
  11».پيدا كند و به ماوراي حقيقت دست يابد

نمادهاي شعر فروغ فرخزاد، كلمات عادي هستند كه با تكرار در يـك شـعر بـه برجـستگي                   
  . اند به عبارتي ديگر اين نمادها كاملاً طبيعي در مسير يك شعر گنجانده شده. اند رسيده

  . شود اند، اشاره مي ي نمادين پيدا كرده هاي كليدي شعر فروغ كه جنبه به تعدادي از واژه
  سمبل پاكي و يك رنگي و ذهن و زندگي گذشته شاعر : آئينه

  حق با شماست 
  من هيچ گاه پس از مرگم 

  ام كه در آيينه بنگرم  جرأت نكرده
  ام  و آن قدر مرده

  كند  يكه هيچ چيز مرگ مرا ديگر ثابت نم
  ) تولدي ديگر، ديدار در شب(

  ي پويا، طراوت و پاكي  انديشه: آب
  صدا، صدا، تنها صدا 

  صداي خواهش شفاف آب به جاري شدن 
  صداي ريزش نور ستاره بر جدار مادگي خاك 

  ) ماند ايمان بياوريم، تنها صداست كه مي(
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  . كند ي مياي كه او در آن زندگ نمادي از زندگي خود شاعر و جامعه: باغچه
  خواهد  كسي نمي

  ميرد  باور كند كه باغچه دارد مي
  است  كه قلب باغچه در زير آفتاب ورم كرده

  كه ذهن باغچه دارد آرام آرام 
  شود  از خاطرات سبز تهي مي

  ) سوزد ايمان بياوريم، دلم براي باغچه مي(
  : نماد اميد و شادي و خوشبختي: ستاره

  م ا كشاني به راه پر ستاره مي
  ام  نشاني فراتر از ستاره مي

  نگاه كن 
  من از ستاره سوختم 

  لبالب از ستارگان تب شدم 
  )شود تولدي ديگر، آفتاب مي(

  ي فروغ و گاه نماد زندگي  سمبل خاطرات گذشته: كوچه
  آن روزها رفتند 

  آن روزهاي خوب 
  آن روزهاي سالم سرشار 

  هاي پر از پولك  آن آسمان
  گيلاس آن شاخساران پر از 

  ها  هاي گيج از عطر اقاقي آن كوچه
  ) تولدي ديگر، آن روزها(

  نماد اميد و زندگي و نور و روشني : پنجره
  يك پنجره براي ديدن 

  يك پنجره براي شنيدن 
  ي چاهي  يك پنجره كه مثل حلقه
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  رسد  در انتهاي خود به قلب زمين مي
  گ شود به سوي وسعت اين مهرباني مكرر آبي رن و باز مي

  ) ايمان بياوريم، پنجره(
  گري، پيام آوري، جنبش و حركت گري، ويران نماد افسون: باد

  آيد  در كوچه باد مي
  اين ابتداي ويرانيست 
  آمد  هاي تو ويران شدند باد مي آن روز هم كه دست

  ) ايمان بياوريم، ايمان بياوريم(
  : يم كهي شعري به اين نتيجه رسيد در دو دوره» واژه«پس از بررسي 

ي نخست كاربرد مفاهيم و       اند، در مرحله     با دگرگوني جهان شاعر، اشيا نيز متفاوت شده        -1
وجود ذهني اشيا بيشتر است و در مرحله دوم شـاعري، جـايگزيني آنهـا بـا اشـيا و محـسوساتي                      

  . توان به طور عيني بيشتر حس كرد است كه وجود و اثر آنها را مي
ي حس جواني، نشاط، دلدادگي و توجه به جنـسيت             نشان دهنده  ها  ي اول، واژه     در دوره  -2

  . كنند اعتمادي و توجه به مرگ را القا مي ها، تنهايي، بي ي دوم واژه است ولي در دوره
  ي دوم شعر فروغ فرخزاد  تركيب در دوره

شـود و    تـر مـي     ي اول هنـري تـر و پيچيـده          در اين دوره تركيب در شعر فروغ نسبت به دوره         
او . يابـد   شود و زبـان و بيـان او سـازمان مـي             ي دستگاه فكر و ذهن فروغ شفاف و رقيق مي           آئينه
او . دهـد  ي تمام رخ و يكرنگ خود را به عنوان شاعري صاحب سبك و جهاني نشان مـي                 چهره

ي برخـورد   تـوان از نحـوه   شعر فروغ را مـي «. كند كه خاص خود اوست      از تركيباتي استفاده مي   
ي حركت تصاوير و اشياء و خصوصيات افعـال           تن آنها در كنار هم، از نحوه      كلمات و قرار گرف   

  12» .به آساني تشخيص داد
» بهـت «، بـراي    »گـيج «صـفت   » كوچه«تواند، براي     فقط ذهن باز و روشن فروغ است كه مي        

  . را خلق كند» سيماني«صفت » دست«و براي » طلايي«صفت » بغض«، براي »معصوم«صفت 
  : گردد ي فروغ در اين دوره اشاره مي هاي به كار رفته يببه تعدادي از ترك

، ذرات گـيج مـاه      )آن روزهـا  (، بادبادك بازيگوش  )در غروبي ابدي  (ي گنگ دگرگوني      دلهره
هـاي    ، ضربه )پرسش(اي نور     هاي شيشه   ، هسته )برگور ليلي (، عروس خيالات دير پا      )ديوارهاي مرز (
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، )بـر گـور ليلـي     (، گـل آتـشين عـشق        )نهـايي مـاه   ت(، بغض طلايي    )ديوارهاي مرز (مضطرب عشق   
دلـم بـراي باغچـه      (، حمام ادكلن    )پنجره(ريسمان سست عدالت    ). ايمان بياوريم (هاي مقوايي     ستاره
  ).ماند تنها صداست كه مي(ي قلب  و تدوين نظام نامه) ايمان بياوريم(، شب معصوم )سوزد مي

  . گردد  اشاره ميي دوم هاي تركيب فروغ در دوره به برخي از ويژگي
 نوعي از تركيب كه كلمات در معناي حقيقي مناسبتي با هم ندارند و تركيـب در جهـت         -1
  ) آميزي حس. (گيرد ي لغات و تعبيرهاي مربوط به يك حس شكل مي توسعه
   بوي يه صفر گنده -

  هاي نو  بوي تنش بوي كتابچه
  بوي يه صفر گنده و پهلوش يه دو 

  ) فت مادرش روزيتولدي ديگر، به علي گ(
هاي اضافي و يا گروهي از كلمات بدون فعل است كـه               كنايات اسمي كه شامل تركيب     -2

  . مجموع آنها معنايي غير از مفردات خود دارد
  ) كنايه از چشم(ي ديدار  خانه

  چرا كلام را به صدا گفتند؟ 
  ي ديدار ميهمان كردند؟ چرا نگاه را به خانه

  ) اوريمايمان بياوريم، ايمان بي(
 استعمالات اسمي و فعلي كه هر چند معني مجازي و كنايي ندارند، اما كاربرد اسـمي را                  -3

  . تواند به نوعي تازه باشد دهد كه مي با فعل و يا فعلي را با اسم در زبان شاعر نشان مي
  ريختن هوا 

  تمام شب آنجا 
  هاي سياه  ز شاخه

  ريخت  غمي فرو مي
  ماند  كسي ز خود مي

  خواند  و را ميكسي ت
  هوا چو آواري 
  ) تولدي ديگر، ميان تاريكي(  ريخت  به روي او مي
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هـاي    يابد، او واژگان شاعرانه را به همراهـي واژه          در اين دوره زبان فروغ ايجاد بيشتري مي       « 
مهـد مـسابقات المپيـك    : مانند. برد هاي فرنگي رايج در فارسي، يكسان به كار مي      عاميانه و واژه  

هاي لـه شـده،    هاي عمومي، در پشت چشم    صول كارخانجات پلاسكو، ديوار مستراح    هوش، مح 
   13»هاي تنبل بيمار و عبور گيج رهگذر عكس سياه مضحك فوري انديشه

  ي دوم شعر فروغ فرخزاد  نحوه در دوره
گونه كه اشاره شد، زبان فروغ زباني ساده و صميمي است و هيچ گونه تصنع و تكلفي               همان

شود و بر خلاف زبان اخوان و شاملو، زبان او مانند زبان گفتار اسـت و اركـان                    ه نمي در آن ديد  
  . جمله در جاي خود قرار دارند

توان در    تحول فكري و انديشگي فروغ، بر زبان او هم تأثير گذاشت و اين سير تحول را مي                
ي اول  ز دوره تـر ا    ي دوم درك كرد كه بسيار قـوي         تخيل، عاطفه و موسيقي شعر فروغ در دوره       

  . هستند
  . در اين بخش به دو مقوله تكرار و لحن زنانه و شهري فروغ خواهيم پرداخت

  تكرار 
تكرار از مصاديق مهم شاعري فروغ است كه علاوه بـر ارتقـاي موسـيقي كـلام، از عوامـل                    

  . تأكيد در مفاهيم است
   تكرار واج -

  » س«تكرار واج   
  و اين منم 
  زني تنها 
   فصلي سرد ي در آستانه

  ي زمين  در ابتداي درك هستي آلوده
  و يأس ساده و غمناك آسمان 

  هاي سيماني  و ناتواني اين دست
  ) ايمان بياوريم، ايمان بياوريم(
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در فصل زمستان، شدت سرما، مرگ طبيعت، يأس و نااميدي را در ذهن تشديد         » س«حرف  
يأس و غمگيني خود را در آسـمان هـم       شاعر  . نگاه شاعر به آينده مبهم و تاريك است       . كند  مي
  . است يافته

  » ز«تكرار واج 
  زندگي شايد 

  . گذرد يك خيابان دراز است كه هر روز زني با زنبيل از آن مي
  ) تولدي ديگر، تولدي ديگر(
   تكرار كلمه -

  » عريان و عشق«ي  تكرار كلمه
  من عريانم 

  عريان 
  عريان 

  يانم هاي محبت عر هاي ميان كلام مثل سكوت
  هاي من همه از عشق است  و زخم

  از عشق 
  عشق 
  ! عشق

  ) ايمان بياوريم، ايمان بياوريم(
  » مصنوعي«ي  تكرار كلمه

  اش  ي مصنوعي او در ميان خانه
  اش  با ماهيان قرمز مصنوعي

  اش  و در پناه عشق همسر مصنوعي
  هاي درختان سيب مصنوعي  و زير شاخه

  خواند  آوازهاي مصنوعي مي
  ) سوزد مان بياوريم، دلم براي باغچه مياي(
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  . ي مصنوعي تأكيدي بر غير واقعي بودن زندگي تكراري افرادي ظاهر فريب دارد تكرار واژه
   تكرار فعل -

  » چيست«فعل 
  سكوت چيست؟ 

  چيست
  ترين يار؟  چيست اي يگانه

  هاي ناگفته  سكوت چيست به جز حرف
  مانم  من از گفتن مي

  ) ايمان بياوريم(
شـود و واژه و عمـل سـكوت را تلقـين              هنگام اداي فعل چيست، دهان تا حدودي بـسته مـي          

ي دهـان     هوا اندكي در حفره   » اي«و مصوت   » ت«،  »س«،  »چ«هاي    هنگام تلفظ صامت  . نمايد  مي
  . ي حبس سخن و كلام و يادآور سكوت است شود و اين حبس نشانه محبوس مي

  » كند قسمت مي«تكرار فعل 
  كند  مي قسمتو نان را 
  كند   را قسمت ميو پپسي

  كند  و باغ ملي را قسمت مي
  كند  و شربت سياه سرفه را قسمت مي
  كند  و روز اسم نويسي را قسمت مي

  كند  ي مريض خانه را قسمت مي و نمره
  كند  و سينماي فردين را قسمت مي

  كند  هاي دختر سيد جواد را قسمت مي و رخت
  كند  د قسمت ميباش و هر چه را باد كرده

  ) ايمان بياوريم، كس كه مثل هيچ كس نيست(
قـسمت  «كند، رديفي سـتوني از فعـل مركـب       هنگام خواندن اين شعر، آنچه جلب توجه مي       

كند و به قول فروغ در نهايت همـه چيـز             است كه مصراع را در نظر خواننده قسمت مي        » كند  مي
  . كند را قسمت مي
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   تكرار جمله -
  آيد  در كوچه باد مي
  آيد  در كوچه باد مي
  انديشم  ها مي گيري گل و من به جفت

  ) ايمان بياوريم، ايمان بياوريم(
  من سردم است 

  من سردم است و انگار هيچ وقت گرم نخواهم شد 
  هاي صدف بيزارم  من سردم است و از گوشواره

  ) ايمان بياوريم، ايمان بياوريم(
  ي فروغ  لحن شهري وزنانه

ح، زندگي شـهري و محيطـي را كـه در آن زيـسته اسـت، در اشـعارش نـشان                     فروغ به وضو  
خيابان، شناسنامه، تقـويم، دسـتمال، فنجـان چـاي،          : هايي چون   او با به كارگيري واژه    . است  داده

هـاي گونـاگون      عكس سياه مضحك فـوري، درس هنـدس، روزنامـه و حمـام ادكلـن از جنبـه                 
ترين شاعر ماسـت و هـيچ نگـرش           ين و شهري  تر  فروغ امروزي «. گويد  زندگي شهري سخن مي   

  14» .شود محدود و روستائيان در اشعار او ديده نمي

  او نااميديش را هم 
  مثل شناسنامه و تقويم و دستمال و فندك و خودكارش 

  . برد همراه خود به كوچه و بازار مي
  ) سوزد ايمان بياوريم، دلم براي باغچه مي(

دامـان، گيـسو، عروسـك، گوشـواره، شـانه، چـادر و       : يتي چـون هـاي جنـس   او با به كارگيري واژه    
  . بخشد كه اين ويژگي در شعر او جايگاه خاصي دارد هاي عروسي، به اشعار خود لحن زنانه مي جامه

  . آيم ها مي من از ديار عروسك
  ) ايمان بياوريم، پنجره(

  آيا دوباره گيسوانم را 
  در باد شانه خواهم زد؟ 

  )يمان بياوريمايمان بياوريم، ا(
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  :گيري  نتيجه
ي زبـان نرسـد، غيرقابـل         زبان معرف ذهن است و تا زماني كه عمل ذهن و تفكر بـه مرحلـه               

كند و شـعر فـروغ را بـا           با رشد و تحول فكري فروغ، زبان هم به تبع آن رشد مي            . تعريف است 
 بـه عمـق، از      زبان شـعر فـروغ از سـطح       . بينيم  اي ديگر مي    رشدي جديد و تكاملي تازه در جلوه      

  . رسد سادگي به پيچيدگي و از سنت به مدرنيسم مي
هـاي اروتيـك      به همين دليل واژه   . ي اول، فروغ، جواني احساسي و عاشق پيشه بود          در دوره 

هـا را     ي واژه   ي بعد، فروغ كاركرد معنايي از پيش تعيين شده          بسامد بالايي داشتند؛ اما در مرحله     
هاي قاموسي و  ي زبان، به غير از مولول كند كه در زنجيره  تفاده مي هايي اس   كند و از واژه     رها مي 

  ... باغچه، پنجره، ماهي و : هايي چون واژه. هاي ديگر هم اشاره دارد معمول به مدلول
  هـاي غيـر   اي كه ايـن واژه  ها، رفتاري هنري داشت، به گونه در اين دوره شاعر با واژه  

دهنـد و تبـديل بـه شـيئي هنـري        نهادند، تغيير جنسيت مـي  ي شعر   شاعرانه، همين كه پا به عرصه     
  . شوند مي
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  تصاوير سه بعدي در شعر حجم و كوبيسم

  دكتر صفيه مراد خاني
  استاديار دانشگاه لرستان
  مريم ميزرايي مقدم

  سي دانشگاه لرستانكارشناس ارشد زبان و ادبيات فار

  چكيده 
نگرش ساختار تشبيهي به عنوان يك مولفه ي مهم و اساسي كه در متن بسياري از تـصاوير،                 

فرضيه ي اساسي در اين مقاله ، بر پايه ي          . نهفته است ؛ به گونه هاي مختلف در شعر نمود دارد            
 ساختار تـشبيهي    تصاوير در شعر حجم و در نقاشي كوبيسم ، حول اين محور چرخيده است كه              

در هنر پيش از مدرن و پست مدرن به اشباع رسيده است و بـه               ) بخصوص در شكل اضافي آن    (
ناچار ، هنرمند اين قرون ، به دنبال راه حلي براي فـرار از ابتـذال شـباهت سـازي و حتـي قرينـه                         

زيها راه حل پيشنهادي جريان حجم، عبور از سطح اين شـبيه سـا          . سازي و مقايسه پردازي است      
شعر حجم، دسـتكاري و بـه هـم ريخـتن نظـام      . و مقايسه پردازيها ، به عمق يا به حجم آنهاست      

شي ، در پـيش مـي گيـرد تـا           ) حجم(منظم تصاوير ايستا را براي گذر از طول ، عرض و ارتفاع             
در . سكويي براي جهش شاعر بـه مـاوراء واقعيـت باشـد             ) سه بعدي (بدين وسيله تصاوير عميق     

  . يز ، همين سكوي پرش در تصاوير سه بعدي ظهور مي يابد كوبيسم ن
ما در اين مقاله در پي كشف چگونگي اين اتفاقـات بيـاني و تـصويري در شـعر ، نقاشـي و                       

  . حلقه ي ارتباط آنها هستيم 
  . حجم ، كوبيسم ، شبيه سازيهاي نامتعارف ، هنجار شكني  :كليد واژه 
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  مقدمه 
حجـم گرايـي    .  در ادبيات امروز ، جريان شعر حجم گرا است           يكي از جريانهاي تاثيرگذار   

، جرياني است كه براي رسيدن به ماوراء واقعيت، از     ) Espacementalismاسپاسما نتاليسم   (
فاصله ذهني ، خلاء ذهني و يا فضاي ذهني كه بين واقعيت تا مظاهر واقعيت و از شي ء تـا آثـار                       

شـاعر حجـم    . واننده را با جهشي فوري عبور مي دهـد          شي ء وجود دارد ، عبور مي كند و يا خ          
را براي خود و خواننده مي گذارد تا با عبور از ابعاد مختلف ) Espace(گرا ، اين فضاي خالي     

آن ، سهمي را از لذتهايي كه غير از كشف تشبيهات و اسـتعاره هـا و قرينـه سـازيهاي سـاده ي                        
  . سطحي است ، به عهده بگيرد 

 كه بيش از ديگران ، با نام يداالله رويايي گره خورده است ، بيشتر به سـمت                  اين جريان ادبي  
و سوي فرم گرايي و بسط تكنيك هاي زبانشناسانه در شعر متمايل اسـت و ايـن همـان نگـرش                     

 –جريـان   (با وجود آنكـه مـي تـوان نقـاط افتـراق ايـن دو                . فرماليستي كوبيسم در نقاشي است      
 تا آنجا - ما در اين مجال ، بر آن بوده ايم كه بر نقاط اشتراك آنها               را نيز بر شمارد ، اما     ) مكتب

  .  متمركز شويم–كه خصيصه هاي زباني و تصويري اجازه مي دهند 
پيكاسو و براك نيز به عنوان كوبيست هـاي آوا نگـارد ، بـراي رهـايي از قيـود و منطـق                       

ند تا بتوانند واقعيتهـاي     هاي سنتي حاكم بر نقاشي ، دست به هنجار شكني هاي تصويري زد            
تك بعدي را تجزيه كنند و با شكستن لايه هاي سـطحي بـه لايـه هـاي عميـق و سـه بعـدي                         

مـرز مـشترك ايـن دو ، در شكـستن ، متلاشـي      . تصاوير به واقعيتي غير بصري دسـت يابنـد      
بـه  براي دستيابي » نامتعارف«و تركيب آنها در هياتي » متعارف ها«كردن ، پاره پاره كردن ،      

اين خرد كردن گاه در اجزاء زباني ، بيـاني          . دريافت ها و تاملات جدي تر و جديدتر است          
و تصويري شعر رويـايي صـورت مـي گيـرد و گـاه در اجـزاء و مناسـبات صـوري تـصاوير                        

  . كوبيسمي پيكاسو 
مهم ترين اصل براي رسيدن به اين هدف ، شكستن سـاختار تـشبيهي تـك بعـدي بـه سـود                      

  . عدي است ساختار چند ب
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زير و رو كردن زبان فارسي و دستكاري كردن اجزاء و عناصري از آن كه تـا پـيش از ايـن                      
دستور و نحو زبان فارسي به حساب مي آمدند ، به قصد انتفاع از تواناييهاي ناشناخته                » تابوهاي«

يي و  و مورد اجحاف واقع شده ي زبان ، كاري است كه كساني مانند دكتر رضا براهني ، رويـا                  
  . در پي آن بوده اند ... 

يكي از بحران هاي شعر امروز ، اشباع و در نتيجه ابتذال نظام شباهت سازي هاي متداول در                  
گذشته است كه شعر امروز را با وجود گذشت قرنهـا ، همچنـان در تـشبيهات مـشابه در سـطح                      

نعطـاف پـذيري    هاي كم عمق نگه داشته است و اين در حالي است كـه زبـان فارسـي قابليـت ا                   
بالايي دارد كه كشف و استفاده ي بجاي آنها ، مي تواند زبان شعري را از قيد تشبيه و تـشبيه را                      

و كسره ي اضافه در اضافات تـشبيهي ، اسـتعاري و وصـفي              ... و  » چون«،  » مانند«،  » مثل«از قيد   
  . تك بعدي و بدون فضا برهاند 

 و ايجاد تنش هاي زباني ، رفتارهـاي تـازه اي            رويايي در برخوردهاي نامتعارف خود با زبان      
در زبـان  «با واژه ، فرم ، زبان و ديگر مصالح شعري دارد و قـصدوي اثبـات ايـن امـر اسـت كـه        

جاهاي پنهاني وجود دارد كه دستور و نحو جرات رفـتن بـه آنجاهـا را نداشـته اسـت ،                     » فارسي
زيبـايي واقعـي نوشـته در بيـرون         ... حتي خود شعر فارسي هم آن جـرات را پيـدا نكـرده اسـت                

  ) 187 : 1388براهني ، . (كشيدن اين جاهاي مخفي است 
رويايي يكي از دلايل رشـد نكـردن و در سـطح مانـدن تـصاوير در شـعر معاصـر را اسـتفاده از                         

و حتـي تركيبـات     ) مـشبه و مـشبه بـه      ("اضافه هاي تـشبيهي     ) مضاف و مضاف اليه   (تركيبات اضافي   
بـه اعتقـادي وي ، اينگونـه برخوردهـا ، كنـار هـم               .  تك بعدي مي داند      )موصوف وصفت (وصفي  

كنار يكديگر مي   ... هر گاه مشبه و مشبه به يا مثلاً مضاف و مضاف اليه و              . نشاندن دو واقعيت است     
بنابراين عنصر . نشينند ، هيچ فضايي را به عنوان سهم خواننده و حتي خود شاعر ، خالي نمي گذارند 

از دوره كلاسيسيم تا امروز ، تمـام شـعر       «. عمق بخشيدن به اين سطحي گري نياز است         سومي براي   
 و دسته اي از deجهان از چنين استعاره هايي به اشباع رسيده است ؛ استعاره هايي كه با كسره اضافه 
بايد ايـن سيـستم     . كلمات كه در زنجيره تركيبات اضافي از حركت باز مانده اند ، تشكيل مي شود                

استعاره را كه در شيوه بيان شعري مرسوم هميشه بوده است ، واژگون كرد و شـيوه بيـاني شـعر مـا ،                    
برخـي از   ) 33 : 1384،  ) گزينه اشـعار  (رويايي  (» .يعني شعر حجم ، اين سيستم را به دور مي اندازد            

  : شگردهاي وي براي رسيدن به حجم مورد نظر ، به قرار زير است 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

826  

  ا جملات معترضه به منظور كشف استعدادهاي فضا سازي در زبان  رفتارهاي تازه ب-1
ــه ي   ــايي در لبريخت ــاي    8و9روي ــا تكنيــك ه ــه ب ــم آميختگــي درد و عاطف ــق دره  از طري

/ او  . (زبانشناسانه و حركت تصاوير در درون يكديگر ، شعري صميمي و ملموس خلق مي كند              
/ مثل افق كه گوشه    مـي گيـرد ؟    / وقتي كه زخم بر مي دارد/ در كجاي افق گوشه مي گيرد   

و گوشه مـي گيـرد      / به گوشه مي برد     /  مثل افق كه زخم بزرگش را        -/ او در كجاي زخم افق      
  ) با زخم گوشه گيرش مي خوابد ؟ / -در زخم 

عنـصر ديگـري اسـت    » او«. اين شعر بر ساخته از سه عنصر اصلي افق ، زخم و گوشه اسـت           
شعر متـشكل از دو تـصوير       ( بين اين عناصر از يك سو و دو تصوير           كه در واقع حلقه ي ارتباط     

  . از سوي ديگر است ) كلي است
شـباهت  . ژرف ساخت معنايي شعر ، گوياي روابط ايستا و بدون پويايي يـك تـشبيه اسـت                  

آنچه سبب فرو رفتن تصاوير در يكـديگر   . است  » افقي كه زخم برداشته   «به  » اوي زخم خورده  «
سـه  .  آنها مي شود ، استفاده از ساختار جمـلات معترضـه در تـصوير دوم اسـت                   و عمق دادن به   

سطري كه داخل دو خط تيره قرار گرفته ، دقيقاً عمل جملات معترضه را در سـاختار دسـتوري                   
اين قسمت در واقع بعد ديگري از چگونگي كنـار آمـدن افـق را               . زبان فارسي انجام داده است      

زخـم  « ه است ؛ به عبارتي ، اين قسمت وجه شبه غيـر متعـارف               با زخم خودش به تصوير كشيد     
رويايي بـا بـاز كـردن و گـشودن زبـان ، تـصويري را بـا                  . او در مصرع پاياني است      » گوشه گير 

استفاده از هنجار شكني جملات معترضه كه در دستور زبان فارسي ، معيار و نرم  به حساب مي                   
بنـابراين  . كـان تـشبيه را در فـضاي شـعر پراكنـده كنـد               تا بدين وسيله ، ار    . آيد ، خلق مي كند      

جملات معترضه ، مي توانند زبان را به درون زبان بكشانند و از اين طريق از بعد عرض به طـول       
  . ضمن اينكه عمق زخم را نيز به ذهن متبادر مي كند . ، عمق ببخشند و زبان را عميق تر كنند 

و بـاد  / ايستاده ظاهر تـو روبـروي بـاد   «. ده مي شود  دي128نمونه ي ديگر آن در لبريخته ي   
در اينجا نامرئي ، وجه شبه است       » بي جسم از چه باز مي آيي      / -نامرئي-/ ظاهر از تو مي گذرد      

لولايي در شعر عمل مي     ) توضيح(اما خود واژه اي بعد ساز است ؛ زيرا به عنوان يك واژه ي               . 
باد را نامرئي تعريـف مـي كنـد و    » اهر از تو مي گذردباد ظ«اين وجه شبه از يك بعد ،در  . كند  

  . بي جسم را نامرئي تعريف مي كند » بي جسم از چه باز مي آيي«از يك بعد ديگر در 
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 / -  آهـن را -/ غلتيـدني كـه تـن را    «.  ديـده مـي شـود    28ي ديگر آن در لبريختـه ي   نمونه
ي است كه غلتيدن مي تواند آن را بـه   آهن در اين سطر ، در واقع بعد ديگر        » ي پر مي كند   شيوه

همين سطر معترضه ، سبب شده است كه خواننده تنها در نرم شـدن              . شيوه ي پر كند ، نرم كند        
  . تن باقي نماند، بلكه نرم شدن آهن را نيز تجربه كند 

   متلاشي و تجزيه كردن اركان تشبيه در جهت ايجاد فضاي ذهني بيشتر -2
به منزلـه ي    ) كلي(ركان تشبيه و پخش كردن آن در سراسر تصوير          در واقع از هم گشودن ا     

تجزيه ي زبان است كه در اين تجزيه ، خلاها و فضاهايي را بـراي عبـور خواننـده ايجـاد    مـي         
. كند كه خواننده مي تواند در آن فضاهاي ذهني به لذتهاي مورد انتظار خود از شعر دست يابد                 

م خيـال را بـشناسد و وقتـي شـناخت ديگـر در تعبيـر آن از                  مهم اين است كه خواننده آن حج      «
اين نوع تازه اي از ابهام است كه با    ابهام هـاي مـانوس و                  . تحرك ذهني خود مايه مي گذارد       

متعارف شعر فرق مي كند؛ چون هوش خواننده را دعوت مي كند و طلب مي كند تا در تفـسير        
  ) 156: 1357، ) از سكوي سرخ(رويايي (» .خيال و گشودن آن حجم سهيم شود 

به عبارتي ، اركان در هم فشرده و كنار يكديگر تشبيه ، فرصتي براي حضور خواننـده بـاقي                   
آيا او احساس « : رولان بارت درباره ي برخورد خواننده با چنين متوني مي نويسد . نمي گذارد 

 گويي زبـان نخـستين اثـر    نمي كند كه با گونه اي دنياي ماوراي متن تماس برقرار كرده است ؟             
در وجود او واژه هاي ديگري پديد مي آورد و به او سخن گفتن به زبان دومي را ياد مي دهـد                       
. ؟ اين همان چيزي است كه رويا نام دارد ؛ و رويا به قول باشلار جاده هاي خاص خود را دارد     

. يـات كنـد و كـاو نـام اسـت      زبان ثانوي اثر ، همين جاده ها را در برابر واژه ها مي گشايد ؟ ادب               
  ) 61-62 : 1382بارت ، (

اين از هم گسيختگي ساختار تشبيهي ، زماني بهتر درك مي شود كـه خواننـده متوجـه نـخ                    
و هر غروب   / سرخ اند /شقيقه هاي من از تكرار      «.  بشود   9 و لبريخته ي     8نامرئي بين لبريخته ي     

سـرخ از هميـشه مـن      / هميشه ي دنيا را     / زندوقتي كه بر شقيقه ي من مي        / باد زخم هاي افق را      
 9در لبريخته ي    » سرخ مكرر از هميشه ي من مي شود       / و اين هميشه از شقيقه ي دنيا        / مي كند   

» تكـرار   «است و علت سرخي شقيقه ي شـاعر         » سرخ«وجه شبه جدا افتاده ي افق و شقيقه همان          
امتعـارف اركـان تـشبيه در شـعر ،          اينگونه فضا سازي و حجم سازي از طريق تجزيـه ي ن           . است  
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حجـم ، يـك فاصـله فـضائي اسـت ،      «. همان سكوي پرشي است كه رويايي از آن ياد مي كند           
يك تكه فضا ، فضائي كه بين واقعيتي كه بعنـوان سـكو اسـت و مـاوراء واقعيـت وجـود دارد ،                        

پس سـليقه از   . لااقل از اينجا با هم تفاهم داريم كه شعر ، ديگر توصيف و شرح واقعيات نيست     
آنجا شروع ميشود كه چگونه داريم از واقعيت مي گريزيم ، بحث بـر سـر تكنيـك ايـن گريـز                      
است ، و نشستن در جـائي كـه در پـشت آن واقعيـت قـرار دارد و انتخـاب ايـن جـا و شـناختن                            

  ) 56: 1357) از سكوي سرخ(رويايي ،(» وشناساندن آن
كويي پرش ، بعد از پرش شاعر بايد حذف شود ، بلكـه             البته اين لزوماً به آن مفهوم نيست كه س        

اين سكو مي تواند حضور تثبيت شده ي خود را به عنوان پله ي واقعيت براي رسيدن شاعربه سمت                   
همانگونـه كـه    . حفـظ كنـد     ) آنجايي كه محدود به مكان ، زمـان و بعـد نمـي شـود              (وراي واقعيت   

 ايـن عنـصر   –» هميـشه « تكثـر سـرخي در   تشبيهات ذكر شده ، سكويي است براي جهش به سـمت         
سرخ مكرر از هميشه ي مـن       / و اين هميشه از شقيقه ي دنيا        «  در مصرع    –بدون زمان و مكان و بعد       

  ) .  بي جاست/ اين جا / از حضور تو جا  «26نمونه ديگر آن در لبريخته ي » مي شود 
. نمـود داشـته اسـت    سپيد و سياه بودن سحرگاهان در شعر فارسـي بـه جلـوه هـاي مختلـف               

رويايي براي گريز از تكرار آن ، اركان تشبيه يا استعاره را از هم دور مي كند و با ايجاد فـضاي       
اين . خالي و گنجاندن تصاوير ديگر در درون ، براي خواننده ، فرصت حضور فراهم   مي كند                   

مي لغزد در   /  سياه از آستري / وقتي كه سحرگاهان خوابم     « رخ مي دهد     23اتفاق در لبريخته ي     
حلقـه ي ارتبـاط يـا همـان كـد      » بر شـقايق تـاخير  / و لغزش آن هزاران دست او     / كند وي سپيد  

  . است » شقايق«و » كندوي سپيد«، » آستري سياه«تثبيت شده 
در كوبيسم نيز اينگونه رفتار با نظام تشبيهي ، استعاري از طريق تصاوير ، خطوط و     كوب                     

از طريق هنجار شـكني در شـبيه سـازي مـي تـوان بـه ابعـاد ديگـر                    .  دهد   رخ مي ) مكعب ها (ها  
به همين دليل است كه پيكاسو ، براك و همفكران وي سعي مـي كننـد ،                 . واقعيت دست يافت    

... نقاشـاني همچـون پيكاسـو ،        «. شيء را از چند زاويه در يك زمان واحـد بـه تـصوير بكـشند                 
پنهاني درون انسان دسـت يابنـد و بـا قـرار دادن مـانوس و      توانستند به جهان درون و نيم خفته و       

نامانوس در كنار هم ، يا تحريف مناسبات عادي ، عالمي خيال انگيز و مرموز مانند مانند صحنه                  
هدف اصلي اينان آزاد كردن نقاشي از قيد نظـارت منطـق و امكـان               . هاي رويا به وجود آورند      

پيكاسـو نيـز ماننـد رويـايي ،     ) 34 : 1386ايتن ،  (» .ود  بخشيدن به بروز ساخته هاي خيالي ذهن ب       
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كه در (و از طريق جابجايي اين اركان ) عناصر و اجزا واقعيت(اركان تشبيه را پاره پاره مي كند 
. بـه فرمهـاي تـازه دسـت يابـد           ) نقاشي از طريق خطوط ، حجم ها و رنگ ها صورت مي گيرد            

 روشن كرد و گفت اين كار وسـيله اي اسـت بـراي              اهميت اين پاره پاره كردن را براك بعدها       «
همان طور كه رويايي ، زبـان را بـه درون زبـان             ) 46 : 1382كوپر ،   (» .نزديك تر شدن به اشياء      
سطوح و فرم ها را باز مي كرد و به درون يكديگر بسط شان مي داد تا                 «مي كشاند ، پيكاسو نيز      

  ) 50: همان (» .بتواند به ساختمان دروني هر چيزي رخنه كند 
نتيجه اينگونه برخوردها ، همان نتيجه اي است كه در شعر حاصل مي شود ؛ يعني ابهام ، در                   

به ) سه زاويه(نيز هر جزء از اجزا چهره ي زن از چند زاويه ) چهره ي زن گريان (نقاشي پيكاسو   
ن آنكـه   ضـم . تصوير كشيده شده است و سپس ، سه زاويه را در آن واحـد ، نـشان داده اسـت                     

مانند درهم ريختگي اجزا تـشبيه در  (اجزا نامتناسب ، گاهي در جاي اصلي خود قرار نگرفته اند       
انگـشت شـست    . مانند انگشت هاي زن كه دستمال را بر صورت نگه داشته است             ) شعر رويايي 

انگـشت  . هم نامتناسب ، خشن ، بزرگ و به شكلي بريده و جدا شده ، در زيـر گلـو قـرار دارد                    
بينـي و  . ره نيز ، به صورت مجزا از ساير اجزا دست ، روي صورت ، كنار لب ، افتاده اسـت                   اشا

در واقـع ايـن تـصوير       . چشم ها نيز يك بار از نيم رخ و يك باراز روبرو در هم ادغام شده انـد                   
  . متلاشي شده ي چهره است » عين«

ر هر دو هنر ، اين است كـه         نكته ي مشترك و قابل تامل بين اجزا زباني و تصويري خرد شده د             
اين عناصر و اجزاي قطعه قطعه و از هم گسيخته ، همانند هاله اي از مه در اطـراف تـصوير نهـايي و                        
اصلي پاشيده مي شوند تا قسمتهايي از تصوير اصلي را ناخوانا و حذف كنند و به اين ترتيب ، سبب                    

ري و ذهنـي خواننـده يـا بيننـده و           به تعويق انداختن كشف روابط و نامانوس كردن عادت هاي بـص           
خيال انگيز و مرموز كردن تصاوير شوند ؛ زيرا هنر امروز بايـد خـود را از قيـد بازرسـي و بازپرسـي                

اما به هر حال هميشه پيكاسو و رويايي يك كد دست نخورده يا لااقـل كـاملاً                 . منطق رهايي بخشد    
ا مي توانيم نـام آن را كـد تثبيـت شـده             متلاشي نشده براي درك خواننده بر جاي مي گذارند كه م          

ايـن  . بگذاريم ؛ زيرا تمام خرده ريزه هاي اطراف آن بايد بر اساس كد تثبيت شده ، تعريف شـوند                    
كد تثبيت شده مثلاً در نقاشي گيتار و بخاري ديواري ، از طريق انحناي گيتار و خطوط راسـت كـه             

مشهود است و در شعر نيز معمولاً اين كد تثبيـت           نشان    دهنده ي سيم هاي گيتار هستند ، به خوبي              
   . 9شده حذف نمي شود مانند وجه شبه سرخي در لبريخته ي 
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شـكل واقعـي   ... معمولاً تصاوير به طرف اشكال غير تصويري و آبستره متمايل مـي شـدند           «
د اشياء فراموش شد ، زيرا شكل و فرم تنها واسطه اي براي بيرون كشيدن فرم هاي هندسي مـور                  

كـه يكـي از عوامـل بـسيار مـوثر در       ) 123 : 1386ايـتن ،  (» .نيـاز كمپوزيـسيون نقاشـي بودنـد     
كردن تصاوير ، چه در شعر و چـه در نقاشـي ، همـين جـزء جـزء                   ) آبستره  (تجريدي و انتزاعي    

  . كردن ، ابزارهاي بياني و تصويري است 

   حذف ساختار تشبيهي به نفع عينيت بخشب  به دو شيء -3
دستكاري در اركان تـشبيه  .  معادلات منطقي مكان و زمان به هم مي ريزد         10لبريخته ي   در  

در تـصوير   . شعر متشكل از دو تصوير كلـي اسـت          . به نفع حجم سازي ، جدي گرفته مي شود          
اول ، شاعر براي عمق بخشيدن و حركت دادن به تصوير خود ،تشبيه را عميق تر مـي كنـد ؛ بـه                       

در بطن خود تفاوت را گوشزد مي       » مثل«اينجا مثل آنجاست    : اهد بگويد   عبارتي شاعر نمي خو   
امـا اگـر ايـن      . كند ؛ يعني دو چيز ، غير هم هستند و در يك مورد يا چند مورد شبيه هم هستند                    

نشسته اي اينجـا    / آنجا كه نشسته اي     (مي شود   » عين«ساختار تشبيهي حذف شود ، ذهن درگير        
اينجا را آنجـا مـي   / و حادثه ادامه مي گيرد      /  خط ، حادثه مي گيرد       وقتي كه / اينجا آنجاست   / 

شاعر در سه سطر اول شعر ، بـا حـذف سـاختار تـشبيهي ، ابعـاد      ) عاشق در دريا مي ميرد    / گيرد  
مختلف زمان و مكان و بعد را در هم شكسته و اين حجم را با هـم و يكجـا در كنـار هـم جمـع                     

وجود آنكه ظاهراً تو آنجايي و در مكان ديگـري ، امـا اينجـا    كرده است و تاكيد مي كند كه با       
ايـن اتفـاقي   . پس عيناً اين مكـان همـان مكـان اسـت     . نشسته اي و حضورتو عيني در اينجاست     

 نيز رخ مـي  44همين برخورد زباني در لبريخته      .ست كه تنها در غياب اجزا تشبيه رخ   مي دهد             
در واقـع مـا در     » و ديدن تو فكر تـو     / ه تو ، ديدن توست      كه فكرب / تو از آن هايي هستي      «. دهد  

با جمله هايي روبرو مي شـويم كـه تنهـا مـي تواننـد در زبـان اتفـاق                    «مواجهه با چنين سطرهايي     
بيفتند ، يعني زباني شده اند و اين زباني شدن باعث خود ارجاعي جمله در زبـان مـي شـود و از                    

  ) 113: 1381، ) حتاي مرگ(زم آر(» .مدلول فاصله مي گيرد / نظام دال 
اين اتفاق  . بنابراين در اينجا ، سكوي پرش حذف مي شود و تنها پرش شاعر به ماورا باقي مي ماند                   

بـراك در مـصاحبه خـود    . در نقاشي نيز با نمايش سه زاويه ي چهره در يك زمان واحد رخ مي دهـد          
رخ يك زن را در درون هم برده بـود ، مـي             كه سه فيگور از جلو ، پشت و نيم        » برهنه«درباره ي نقاشي    

   ) 27 : 1382كوپر (» مي خواهم زن كامل را نشان بدهم نه زن مصنوعي را «: گويد 
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  به جاي ادات تشبيه ، جهت ايجاد فضاي ذهني » از« استفاده از حرف اضافه ي -4
در بيان جنس ، در عوض ادات تـشبيه ، بـه منظورجـا گذاشـتن فـضايي           » از«حرف اضافه ي    

 مـي  49در لبريختـه ي  . ذهن خواننده به كار برده مي شود تا به لذتهاي مورد انتظار خود برسـد             
بدين ترتيب ، ساختار تـشبيهي      » از تن / عمر دراز ديوار    / وقتي كه قهرمانان از فريادند      «: خوانيم  

اد كليشه اي ويران مي شود تا خواننده از سـطح يـك تـصوير ايـستا بـه عبـور و حركـت بـه ابع ـ                     
  . در اينجا نيز مساله ي عينيت بخشي بين دو واقعيت مطرح است . ديگربرسد 

  .  نجات تصوير از ايستايي اضافه تشبيهي با استفاده از تتابع مشبه يا مشبه به -5
گاهي رويايي ، براي رهايي تصوير از ايستايي اضافه ي تشبيهي ، از تتابع اركان اصلي تشبيه                 

وقتـي  «:  مـي خـوانيم      149در لبريخته ي    . زبان است ، استفاده مي كند       كه از ظرفيتهاي انعطاف     
و جـاي ديگـر در   / زيباهاي سريع فرسخ هـا /طي مي كنند گامم را/ كه دور دست طي مي شود   

فرسخ ها به زيباهاي سريع تشبيه شده است        » با فاصله هاي دوشيزه مي خوابند     / دور دست ديگر    
از حركت سريع و در حال گـذر از كنـار دور      .  عبور مي دهد     و واژه سريع ، خواننده را از خود       

دست ها و فرسخ ها ، عبور مي دهد و نمي گذارد در سطح زيباي فرسخ باقي بماند ؛ به عبارتي                     
فرسخ ، تنها در زيبايي به زيباها تشبيه نشده؛ بلكه بعد ديگري به نام سريع را پيش كـشيده اسـت    

  . ته براي خواننده استكه خود قابل تاويل به حرفهاي نگف

   تكرار فعل و بازي با كلمه ، جهت عينيت بخشي به دو شي يا دو مفهوم  -6
ايجاز و گزيده گويي كه منجر به نوعي ابهام و پيچيده گويي مي شود ، يكي از مشخـصه هـاي                     

ر  فاكتور بسيار موثري براي سطربندي و ايجاز به شـما          120فعل بود در لبريخته ي      . شعر حجم است    
تكرار اين فعل در تمام سطور شعر ، بدون استثناء ، ضمن اينكـه ايجـاد موسـيقي در بافـت              . مي رود   

شعر مي كند و شعر را در زمان گذشته باقي نگه مي دارد ، عاملي مهم براي جلوگيري از استفاده از                     
تـشبيه ، اسـتعاره و   است كه معمولاً منجر به استفاده از ... مقايسه سازي ، شبيه سازي ، تضاد سازي و  

بدين وسيله يكي ديگر از اهداف شعر حجم كه دسـتيابي           . انواع تركيبات اضافي و وصفي مي شود        
از واقعيت تا مظـاهر     «در بيانيه ي شعر حجم آمده است        . به علت غايي چيزهاست ، حاصل مي شود         

هـايي از واقعيـت تـا    فاصـله   . واقعيت ، از شيء تا آثار شيء  ، فاصله اي است ، فاصـله هـايي اسـت                    
ماوراء آن از هزار نقطه ي يك چيز هزار شعاع بر مي خيزد ، هر شعاع به مظهري در ماوراء آن چيز                      
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شاعر حجم گرا ، اين فاصـله       . مي رسد و واقعيت با مظاهر هزار گانه اش با هزار بعد وصل مي شود                
   )290 : 1389بيرانوند، (» ... را با يك جست طي مي كند 

وقتـي كـه   «. هر چيز را خود آن چيز مي كند ، نه شبيه و يا ضـد آن      » بود«عر ، فعل    در اين ش  
و راه ، / و وصـل ، راه بـود       / و دير بود هـر چـه دلخـواه بـود            / سلام اتفاق بود    / اسب سبب بود    

و خواب ، تهمت طي     / دست تو طي فاصله در خواب بود        / نقش نعل بود و زبان بود و گاه بود          
و / سبابه گر دليل بـود ولـي اجتنـاب بـود            / وقتي كه اسب رم مسبب اسباب بود         /در سراب بود    

آن قدر بالا اسـت كـه       » بود«استعداد فعل   » سبب بود و آب بود      / اسب در حيات سبابه ياب بود       
در سراسر شعر ، هيچ آرايه اي به صورت جدي ، به كار گرفته نشده است و سطربندي ، چينش         

 ، تمام آرايه هاي ديگر را كه معمولاً تشبيه ، ژرف ساخت بسياري از         و گزينش واژگان و ايجاز    
  . آنهاست پس زده اند 

خلـق  ) كه بيشتر در زبان و تكنيك هاي زبـاني رخ داده اسـت            (و بدون حضورآنها ، شعري زيبا       
در شعر رويايي حشوي ديده        نمي شود و هر چه «: از همين است كه مي توان گفت . شده است 

.  ، تصوير است كه يا تغيير زاويه ي ديد مي دهد يا خودش را با ضميمه هايش بسط مي دهد                      هست
در شعر او شـعار يـا اطالـه ي حـس رومانتيـك وجـود نـدارد و كـار ، بـي خـود درگيـر هيجانـات                              

شايد به دليل همين ايجاز است كه احـساس در كـار رويـايي بـه                . ژورناليستي و تيتر گونه نمي شود       
  ) 318 : 1389بيرانوند ، (» يده نمي شود و در فرم شعرش نقش اساسي داردابتذال كش

/ از تو مي آيد آنچه كـه مـنم          « نيز نمونه ي ديگري از اين شگرد رويايي است           1لبريخته ي   
و آنگاه چيزي است    / من مي روم از آنچه منم       / وقتي كه تمام من مي آيد از آنچه تمام توست           

  . » به من دوان دوان مي آيد/ 
 به جاي تشبيه يار به هزار آينه كه انعكاس چهره ي شاعر در آنها به هزاران تكثـر                   61در لبريخته ي    

روي من را هـزار تـر       / در روبروي تو روي تو      «مي رسد ، تصويري متحرك و پويا ، اينگونه مي سازد            
 دامـن مـي زنـد ، تكـرار         آنچه در اين تصوير ، به تكثـر       » بسيار شدم   / تا روي هزار تو اي يار       / مي كرد   

بازي با . واژه ها و در واقع بازي با كلمات است كه خود نوعي تكثر زباني و تكثر معنايي به همراه دارد                  
، روي ، تو ، من و هزار ، هزار تكثر روي من در تو را تشديد مي كند و در انتهـاي شـعر ، شـاعر محـو                              

بسيار شدم تـا  «. ارائه مي دهد ) اده از اركان تشبيهبدون استف(شدن من در روي تو را ، در تصويري پويا    
  »اي يار /در روبروي تو بسيار بماندم عيار / بي روي خويش 
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  نتيجه گيري 
از دير بـاز    ... استفاده از ساختار اضافي تشبيهات ، استعاره ها ، قرينه سازي ، مقايسه سازي و                

ايـن تفكـر تـا      .  ضروري داشته است     در شعر ، نمود جدي و حتي در ادوار مختلف نمود لازم و            
را خالي از   ) در جلوه هاي مختلفش     (بدانجا ، پا را از گليم فراتر نهاد كه گاهي شعر بدون تشبيه              

اين در حالي است كـه شـعر جهـان لبريـز از             . خيال مي دانستند و عده اي نيز همچنان مي دانند           
شـاعران خـلاق ، هـر كـدام سـعي       . اين گونه تشبيهات و استعاره هاي مرده و نيمـه مـرده اسـت    

رويايي به عنوان تئوريسين شعر حجـم ، نگـرش سـه           . كردند به گونه اي تشبيهات نو خلق كنند         
بعدي را به عنوان راه پيشنهادي خود براي نجـات زبـان فارسـي از تكـرار و سـطحي پـردازي و                       

  . عبور از فضاها و ابعاد عميق تر زبان ، ارائه مي دهد 
 ، ما تنها در بعد ساختار تـشبيهي و چگـونگي بـر طـرف كـردن كليـشه در ايـن                 در اين مقاله  

در بخـشهايي كلـي كـه مـي         (مقوله را در شعر رويايي مورد بررسي قرار داده و سعي كرده ايـم               
با تطبيق اين شگرد با شگردهاي كوبيـسمي ، آنهـا را            ) توان آن را با نقاشي كوبيسم مطابقت داد       

و از هم پاشيدگي اجزا بياني و تصويري اولين اتفاقي است كـه بايـد               اغتشاش  . ملموس تر كنيم    
رخ دهد تا شباهت بين دو چيز از هم فرو بپاشد ؛ زيرا براي رسيدن به كشف تازه و دسـتيابي بـه            
. تركيبي نو در هياتي تازه ، بايد ابتدا كليشه و شـباهت بـصري و ظـاهري دو چيـز تجزيـه شـود                         

نده شوند به گونه اي كه هر جـزء در شـكل متعـارف خـود ، در                  سپس اجزا متلاشي شده ، پراك     
اين تركيب تازه ، شباهتهاي خود را به عمق برده اسـت و خواننـده يـا بيننـده                . جاي خود ننشيند    

اين اتفاق در نقاشـي بـه   . بايد شناخت خود را معطوف به ابعاد دروني تر و لايه هاي زيرين كند  
دغام شده ، ظهور مي كند و در شعر به صورت تجزيـه ي   صورت نقاشي هاي سه بعدي در هم ا       

  . رخ مي دهد ... زبان ، تصوير ، اركان تشبيه و 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

 مجموعه مقالات همايش كشوري افسانه    ............................................................                                 

 

834  

  منابع و ماخذ 
هفتـاد تفـسير از هفتـاد       (، حتاي مرگ    » خوانش شبلي از سنگ   «،  ) 1381( آزرم ، محمد     -1

    109-114انتشارات داستان سرا ، صص : ، شيراز ) سنگ قبر
، كتاب رنگ ، ترجمـه دكتـر محمـد حـسين حليمـي ، چ نهـم ،                   ) 1386 ( ايتن ، جوهانز   -2

  . وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي سازمان چاپ و انتشارات : تهران 
  . نشر مركز : ، لذت متن ، ترجمه پيام دانشجو ، تهران ) 1382( بارت ، رولان -3
يمايي نيستم ، چ دوم،     ، خطاب به پروانه ها و چرا من ديگر شاعر ن          ) 1388( براهني ، رضا     -4

  . نشر مركز : تهران 
بررسي جريان هاي حاشيه اي شعرمعاصر بعـد از  (، شرح حاشيه    ) 1389( بيرانوند ، احمد     -5
  . نشر روزگار : ، تهران ) نيما

ــايي ، يــداالله -6 ــايي ، تهــران   ) 1357( روي ــه اهتمــام حبيــب االله روي : ، از ســكوي ســرخ ، ب
  . انتشارات مرواريد 

  . نشر مرواريد : ، گزينه اشعار ، تهران ) 1379(ايي ، يداالله  روي-7
  . موسسه انتشارات نگاه : ، مجموعه اشعار ، تهران ) 1387( رويايي ، يداالله -8
: ، تاريخ كوبيسم ، ترجمه محـسن كرامتـي ، چ سـوم ، تهـران                 ) 1382( كوپر ، داگلاس     -9

  . انتشارات نگاه 
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 837 ............... هيم مشترك بين شعر پايداري معاصر فارسي وعربيتطبيق  وبررسي  برخي مفا

 
  

  عربي بررسي  برخي مفاهيم مشترك بين شعر پايداري معاصر فارسي و تطبيق  و

  محمدمرادي
  كتري ادبيات غنايي دانشگاه شيرازدانشجوي د

  

  چكيده
-در قرن بيستم و با گسترش قيـام       . تشعر مقاومت از انواع اصلي در ادبيات معاصر جهان اس         

هاي بين    چنين همراه با رخ دادن جنگ       ان وهم هاي آزادي خواهانه در بسياري از كشورهاي جه       
هـاي اصـيل وپويـاي شـعر          يكـي ازجريـان   .اي رسـيد    المللي وملي،ادبيات پايداري به غناي ويـژه      

اين اشعار، چـه در بـين شـاعران كـشورهاي عربـي             . هاي اخير،فلسطينيات است    مقاومت در سال  
  .                            ته استوچه پس ازانقلاب،در بين شاعران فارسي مورد استقبال قرارگرف

    در اين پژوهش سعي شده است با بررسي فلسطينيات مهـم فارسـي كـه در آثـار بـيش از                     
 شـاعر عـرب،   50هـا بـا آثـار بـيش از       ي مفهومي آن    شود  ومقايسه    صدها شاعر فارسي يافت مي    

سـاس ابتـدا، ضـمن    بـراين ا .برخي  مفاهيم  مشترك  اين جريان در اين دوزبـان اسـتخراج شـود             
هاي مشترك مفهومي در آثـار دوزبـان،از           ي فلسطينيات ،توصيف    اشاره اي مختصر به تاريخچه    

هاي مربوط به سرزمين فلسطين و مسجد الاقصي و ديگرمنـاطق اشـغالي ، بررسـي                  قبيل توصيف 
                                                                               .                                                                  ومعرفي شده است

  
  .شعر پايداري،فلسطينيات،شعر انقلاب، مسجدالاقصي،وطن :كليد واژه ها
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 مقدمه )1

ي نخستين مسلمانان ، هميشه اهميت داشته است و بيـت المقـدس               مسجد الاقصي به عنوان قبله    
. ه مسيحيان كه منتظر ظهور عيسي از اين ديارند ، داراي همان اهميت است               يا اورشليم ، در ديدگا    

پـس فلـسطين ، بـه عنـوان خاسـتگاه بـسياري از              . انـد     يهوديان نيز زماني ساكن اين سـرزمين بـوده        
  . ها ، نگين انگشتري جهانيان بوده است  ، قرن) ص(پيامبران و معراج گاه حضرت رسول 

فلـسطين بـه عنـوان    . گاه تا اين اندازه جهاني نبوده انـد     ي ، هيچ  نويسندگان و شاعران فلسطين   
هـاي گذشـته بـوده     گذار ادبيات بزرگ عرب در قرن     ي كنوني ، باج     اي از شام و يا سوريه       حومه

هاي آغازين قرن بيستم و با تشكيل انجمن صهيونيـست ، جايگـاه فلـسطين در                  است ؛ اما از سال    
.  انگليـسي بـر ايـن سـرزمين تـاريكي افكنـد              –اي اسرائيلي    ي جهاني دگرگون شد و سايه       نقشه
جا   ها ، غيرت وطني يك ملت را برانگيخت ، تا آن            تر صهيونيست   اي كه با نفوذ هرچه بيش       سايه

  .                                       ويژه شعر اين سرزمين و حتي ادبيات معاصر عرب را دگرگونه كرد  كه ادبيات و به
شعر مقاومت عرب ، اگر چه با نفـوذ كـشورهاي اسـتعمارگر مثـل انگلـيس و فرانـسه و                           

ايتاليــا و آلمــان در كــشورهاي شــمال آفريقــا مثــل الجزايــر ، مغــرب ، مــصر و تــونس و ديگــر  
كشورهاي عرب آسيايي مثل عراق و سوريه،لبنان  و كشورهاي حاشيه نـشين خلـيج ، گـسترش        

گويـا هـيچ اصـطكاكي تـا     . ها بود كه هويتي جديد گرفت      يستيافت ، اما تنها با حضور صهيون      
  .                   توانست ، غرور ادبي زبان عربي را پس از سال ها بي حواسي برانگيزاند  اين حد نمي

شعر فلـسطين را  .درميان جريان هاي شعر پايداري عرب،شعر فلسطين از همه شكوفا تراست       
:                                                                                                  به چهار دوره تقسيم كرددر يك تقسيم بندي كلي مي توان 

ي بالفور ،يعني پـيش از آن كـه لردبـالفور وزيرخارجـه ي بريتانيـا در                   پيش از اعلاميه  -1    «
هـا وعـده ي تـشكيل     مني به صهيونيستي معروف خود را صادر كرد وبه طور ض           اعلاميه 1917

  .                                     دولت يهودي را بدهد
ــه دوره-2     ــر متفكــران وشــاعران عرب،خطــررا     ي پــس از اعلامي ــيش ت ــالفور ،كــه ب ي ب

تـا   ...1917صدردرصد احساس كردند وآن را جدي گرفتند ،زيرا در اين فترت زماني يعنـي از                
اسرائيل رسما اعلام موجوديت كرد،لحظه به لحظه بر تعداد مهاجران يهـود بـه               كه كشور    1948

  .                                                                     فلسطين افزوده مي شد 
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 تـا   1948ي سوم دوره ي پس از تشكيل رسميت دولت اسرائيل يعني از سـال                 دوره-3...     
دراين دوره قوانين  ظالمانه ي اسرائيلي ها در مورد غصب         . است 1967ن  شكست اعراب در ژوئ   

هاي كشاورزي ،زنداني كردن آنان درروستا ها ،كـشتار دسـته جمعـي روسـتاييان وبـه راه                    زمين
                                 ...                                                 هاي مخوف با شكنجه هاي قرون وسطايي رخ مي نمايد  انداختن زندا

 از اسـرائيل شكـست   1967ي چهارم از زماني آغاز مي شود كه اعراب در سـال          دوره-4     
يكـه خوردنـد واز خـواب       ...اهميت اين دوره بدان جهت است كه غافلان عـرب هـم           . خوردند  
»  .شـود     ي اسـرائيل تنهـا بـه فلـسطين محـدود نمـي               بيدار شـدند ودانـستند كـه مـسأله         خرگوشي

  )                                                               38-41:1383فرزاد،(
 ،هـايي از سـوريه      ه جنـوب لبنـان وبخـش      ،هجوم اسرائيان ب  ) 1975نزديك  (هاي بعد     در سال 

ي فلـسطين نيـاز بـه         ايـن جهـاني شـدن ادبيـات ومـساله         .جهـاني كـرد   ي فلـسطين را  كاملا       مساله
هـاي    هاي سنتي تقريبا به كنار رونـد و جريـان           هاي جهاني داشت واين نكته سبب شد قالب         قالب

 سرايان   هدايت شونداز فلسطين  » محمودسليم درويش وسميح القاسم   « نوگرايانه به خوبي توسط   
رويش، نزيه خير ، فوزي الاسـمر ، راشـد حـسين ،             محمود د «شاعراني چون   عرب در اين دوره     

در اين مسير از ديگران پيـشي گرفتنـد          ... و  » سميح القاسم ، سالم جبران، حناّ ابوحنا، توفيق زياد        
چنان نگران كننده بود كـه شـاعر زن و            فاجعه ، آن  . اي نو در شعر مقاومت در افكندند          كه شيوه 

ميدان كـشيد و او نيـز آثـار در خـور تـوجهي بـا موضـوع                  را هم به    » نزار قباني « شراب و عشق ،   
  .                                                                   فلسطين آفريد 

جـواد جميـل ، احمـد مطـر و     «شعر فلسطين ، از آن به بعد در مناطق اشغالي محدود نمانـد ،            
تـا آن جـا كـه در بيـشتر         . يوسـتند   و ديگر شـاعران عـراق هـم بـه ايـن جريـان پ              » سعدي يوسف 

، اما با   )2(در بين شاعران ايراني نيز ، اگر چه دير        . كشورهاي اسلامي اين جريان ، شكل گرفت        
هاي نزديك    درسال.انقلاب اسلامي و ورود مفاهيم جديد ديني به شعر ، شعر فلسطين متولد شد             

حـضرت امـام خمينـي بـه عنـوان          باتوجه به روح ظلم ستيزانقلاب كه از انديشه هـاي           «به انقلاب 
معمار انقلاب،درمبارزه با هرگونه سـتم وتعـدي نـشأت مـي گرفـت ،شـاعرانقلاب نيـز بـه ايـن                      

دركنارسـتم سـتيزي    .دريافت نزديك شده،باتيغ شعر هرگونه ستم وسـتمگري رانـشانه مـي رود            
ر از آن جـا كـه معمـولا دركنارظـالم،مظلومي نيـز حـضو             .،حمايت از ملل مظلوم نيزحضوردارد    

) .                                                               147:1381كافي،(»  .دارد،بنابراين ستم ستيزي نوعي حمايت از مظلوم هم مي باشد
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ي آخـر مـاه رمـضان بـه عنـوان روز            اب جمعـه  در سال هاي آغازين انقلاب، به ويژه با انتخ ـ        
اين .ي مقاومت فلسطين در شعر انقلاب جايگاهي ويژه تر يافت          ، مساله 58جهاني قدس در سال     

هاي جنگ نيز همراه شعر دفاع مقدس حفظ شد وآثار در خـور تـوجهي                 اهميت در سراسر سال   
  .  هاي سنتي ،با موضوع فلسطين وقدس سروده شد به ويژه در قالب
هـاي اصـلي    حضور مفاهيم مرتبط با فلسطين به عنوان يكي  از موضـوع    ،60ي    در شعر دهه  

حميد سـبزواري ، علـي معلـم ، محمـود           «: شعر پايداري فارسي رو به اوج نهاد و شاعراني چون           
هاي بعد شاعران    در سال .آثاري در خور اين موضوع سرودند     » ومهرداد اوستا   ) جذبه  (شاهرخي  

 شعر انقلاب نيز به فراواني به اين موضوع توجه نـشان دادنـد وعـلاوه بـر سـرايش                    هاي بعد     نسل
در .هاي سنتي ،شاعران جوان به قالب هاي نو نيز تمـايلي ويـژه نـشان دادنـد                  فلسطينيات در قالب  

و » علـي رضـا قـزوه ، حميـد رضـا شـكار سـري ، حـسين اسـرافيلي                   «سال ها شاعراني چون         اين
.                                                                                                               در اين موضوع پرداختند ديگران به سرايش آثاري 

هاي هفتاد وهشتاد ،با توجه بـه علـل برانگيزاننـده ،شـاعران جـوان بـه شـعر                     هاي دهه   در سال 
:                                                                                                                                          دند،عللي چونفلسطين روي آور

  . فراغت از جنگ ونياز شاعران به موضوع هاي پايداري تازه وبِروز-1     
  .لسطينيات وتناسب آن با نياز شاعران جوانهاي ف نو شدن مفاهيم وقالب-2     
  .جهاني بودن موضوع فلسطين وقابليت ترجمه پذيري آن-3     
رخ دادن اتفاقات جديد با موضوع فلسطين وسـرزمين هـاي اطـراف آن از قبيـل آزاد                  -4     

 روزه ي حـزب االله      33هاي متناوب اسرائيل در مناطق اشـغالي،جنگ          سازي جنوب لبنان، كشتار   
   .      روزه در غزه22 اسرائيل و مقاومت با

ي آثار شاعران فلسطين به فارسي و آشـنايي شـاعران فارسـي بـا شـعر مقاومـت         ترجمه-5    
در اين مورد تلاش هاي دفتر مقاومت حوزه ي هنري در دهه ي هفتاد و ترجمـه هـاي                   . فلسطين

  .                    پياپي موسي بيدج اثري فراوان داشت
. برگزاري همايش ها وجشنواره هاي متعدد وموثر با موضوع مقاومت فلسطين ولبنـان              -6    

،فراخــوان سراســري شــعر ) چنــد دوره(ي شــعر دفــاع مقــدس جــشنواره هــايي از قبيــل كنگــره
  . ..و ) 1385(ي بين المللي سلام نصراالله وسلام مقاومت  ،جشنواره)1383(فلسطين
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هـاي عزالـدين    ت قهرمانان فلـسطيني در چـارچوب گـردان   ي فعاليت ها ومبارزا     ادامه-7      
هـاي روزمـره ي حـزب االله بـا      وجنـگ ) حماس(قسام،گردان هاي فتح،حركت مقاومت اسلامي   

  .                               نيروهاي صهيونيست
      از آن جا كه در سال هاي پس از انقلاب آثار زيادي در اين موضوع و توسـط شـاعران                    

 آفريده شده است وشباهت هاي مفهومي آثار عرب و فارسي در اين آثار به خوبي ديـده                  ايراني
مي شود ، در اين پژوهش، با اختصار و ايجاز ، برآنيم كـه بـه مقايـسه ي مفـاهيم مـشترك بـين                         

) م شـاعر فلـسطيني سـرا      25مقايسه ي حـدود     (مشهور عربي ، با آثار پِس از انقلاب       » فلسطينيات«
چه شايد آثار آفريده شده در شعر فارسي به علت نوزا بـودن هنـوز پاسـخ گـوي      اگر  . بپردازيم  

  .                                                                                                     توقعات ادبي ، در باره ي اين موضوع  نباشند

  بيبررسي مفاهيم مشترك در فلسطينيات فارسي وعر)2 
يكي از اين بـسترها گـاه       . گيرد         ادبيات مقاومت جهان ، در بسترهاي گوناگون شكل مي        

در چنـين   . دهد كه بـه اشـغال نيروهـاي مهـاجم درآمـده انـد                 هايي خود را نشان مي      در سرزمين 
هاي شـديد ميهنـي و        مواردي شعر مقاومت آن سرزمين اگر چه از ديد ساكنان اصلي با گرايش            

ها ، از زبان شـاعران كـشورهاي ديگـر ،             ي آن مطرح مي شود ، همين روايت         يژههاي و   توصيف
  .                                                            هاي دگرگوني ديده مي شوند  همراه با توصيف
ي اول فلـسطين را       هاي اشغال شـده توسـط نيروهـاي صهيونيـستي كـه در درجـه                    سرزمين

در كنـار آن    . انـد     هند ، در ادبيات جهان چنين جايگاهي را به خود اختـصاص داده            د  تشكيل مي 
ي سوريه و اردن نيـز گوشـه اي           هاي اشغال شده    ي جنوبي آن و گاه حاشيه       لبنان و به ويژه منطقه    

دهنـد ؛ كـه بـا توجـه بـه فرهنـگ               ي عربي را تشكيل مـي       ي اين سرزمين اشغال شده      از محدوده 
چنين تفاوت  نگرش بـه        هاي اسلامي و هم     رو حكومت   شعر فلسطين در قلم   متفاوت بين شاعران    

ها، همراه با تفاوت اساسي تعبيرهاي زباني و زماني           هاي ميهني و يا غير ميهني در سروده         گرايش
اي از تفاوت ها وتشابه ها جهت دهـي كـرده             ، توصيف هاي موجود در فلسطينيات  را در آميزه         

ها،بين شعر هاي مقاومت فارسـي وعربـي بـا            ها وتفاوت   ه ي اين شباهت   است كه در ادامه به ارائ     
  .                                       پردازيم  موضوع فلسطين مي
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  توصيف هاي مربوط به واژه ي فلسطين و ميهن ) 2-1
هـا   هاي مخالف ، سهم قابل توجهي در توصيف      فلسطين ، به عنوان مركز رويارويي جبهه      

ي اين موضـوع     ها و تصويرهاي مطرح شده درباره      ه فارس وچه عربي، دارد ، البته ، توصيف        ،چ
مي توان مجموع اين اشعار وتوصيف ها را نيز  بـه            . ، تنها مربوط به نام فلسطين و يا ميهن نيست           

هـاي مربـوط را در شـعرها مقايـسه كـرد وخـلال ايـن                  صورت جداگانه طبقه بندي كرد و نمونه      
در ميان اشعار فارسي و عربـي در        . هاي موجود را دراشعار فلسطيني دريافت         ها ،ويژگي مقايسه  

ي فلسطين  به عنوان ميهنـي عربـي،           پيوند با موضوع فلسطين ، توصيف هاي مربوط به خود واژه          
هاي اشعار هستند ، ؛ براي مثال در شعر زير از فدوي طوقان شـاهد                 از پر كار بردترين ، توصيف     

:                                                                                     ي فلسطين هستيم كه جنبه اي كاملا وطني وملي  دارد  ربارهتعابيري د
./ ديانه مزهره ن/ جديده التربه مخضوضره / وجدتها بعد ضياع طويل / و جدتها في يوم صحو جميل 

/ فيحتويها في حماه الظيـل      / تاوي له الاطيار    / غصنا طريا دايم الاخضرار     / و جدتها بعد ضياع طويل      ... 
   اما مها لينا / مال خفيفا تحتها وانحني / راعده من حوله راجفه / ان عبرت به  يوما  عاصفه 

  )179-180:2005فدوي طوقان،(
هاي طبيعي و     هاي آن مشخص است ، بيش تر به جنبه           واژه گونه كه از    ها ، همان    اين توصيف 

شاعر به آسمان صاف و زمين سرسـبز اشـاره          . هاي  سرزمينفلسطين پرداخته است        تصوير زيبايي 
،  اين تمام شعر نيست ولي كليت اثر       اگر چه،اين مفهوم    . كند    كند و پرندگان را توصيف مي       مي

گي،محدود به اشعار فدوي طوقان نيست و در شعر         اين ويژ . گردد    حول همين گونه تصاوير مي    
هاي طبيعي سرزمين خود را  قبل از آوارگـي و           اغلب شاعران نسل اول ودوم فلسطين كه زيبايي       

  :                                                                                           ها ديده اند ،ديده مي شود ويراني
  يحكي للنجوم حكايت الوطن السجين البحر 

  والليل كالشحاذ يطرق بالدموع وبالانين
  ابواب غزه وهي مغلقه علي الشعب  الحزين

  فيحركّ الاحياء نامو فوق انقاض السنين
  )1388:ادب(                                                              معين بسيسو
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در شـعر   .به بيان معضلات وطن مي پـردازد   با استفاده از طبيعت ، شاعر        در شعر بالا نيز،   
شب نيز در حـال سـوگ و    .او دريا حكايت وطن زنداني شده واسير را براي ستاره بيان مي كند  

كـه ديـده      چنـان .ترين مساله ، سوگ وطن است       مهم  ي اين توصيف ها،     در هم  گريستن است و  
 كند؛  اي سوگ آلود توصيف مي      وطن را با روحيه      ،  شعر فدوي طوقان و معين بسيسو      شود ،   مي

هـاي نـو وخـواه در     شـود ،خـواه در قالـب    اي كه در شاعران فلـسطين بـه خـوبي ديـده مـي           شيوه
كنـد همـين    نيـز بيـان مـي   » قـصيده الارض «مفاهيمي كه محمـود درويـش در        . هاي سنتي   قصيده
  : دهد كرد كاملا وطني را در فلسطينيات نشان مي روي

اي مـيهن دور از مـن چـون         ! / كسجني  .... بلادي القريبه مني    ! / كقلبي  ..... البعيده عني   بلادي  
  )654: 1381اسوار،! (اي ميهن نزديك به من چون زندانم ! / قلبم 

 ترشـده انـد و در ادامـه ي           هاي مربوط به وطـن، ذهـن        در اين شعر محمد درويش، توصيف     
هايي كـه تنهـا بـراي         ي مطرح مي شوند،ويژگي   هاي مفهومي ديگر    همين شعر است كه  ويژگي     

  :         توصيف وطن وارد شعر او شده است 
  ! بر ببال ......  پيامبران اي ميهنپس ! / تكامل ..........  الانبياء  وطنفيا

  بر ببال......     واي ميهن بزرگران / تكامل  .......... و يا وطن الزارعين 
  بر ببال......     واي ميهن شهيدان / تكامل  .. ........و يا وطن الشهداء  
  )      666-7:همان ( بر ببال ...... واي ميهن گمگشتگان / تكامل  .......... و يا وطن الضائعين 

كـرد توصـيفي،بومي وعاشـقانه بـه          هاي وطني محمود درويش نيز اين روي             درديگر شعر 
  :             شود وطن ديده مي

وتوفان هايي است /خواهد وكودكي ست كه عيد وبوسه مي/ريبي برغم هاستوطنم خشم غ
اين سرزمين /مي گريد ...وپيري است كه برفرزندان وباغ خويش     /كزاتاقك زندان به تنگ آمده    

                                               برچمنزارش همچو زنبور عسل به پرواز در مي آيد           /وقلب من/پوست استخوان من است
  )93:1388درويش،(

ترين نحو از تصاوير محيط          در اين گونه اشعار،محمود درويش از شاعراني است كه به به          
  :هاي بومي براي سرايش شعر فلسطيني بهره مي گيرد اطراف و پديده
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در چـشمان فرومـي     /از لا بـه لاي شـاخه هـاي چـوب          /اي عقابي كـه منقـار شـعله را          !ميهنم  
اي عقابي كه بي سبب در ../وبلوط خورديم /ميهنم ،ما با زخم هايت زاده وبزرگ شديم ./..كند

  ) 92:همان(سپاري                               بند ها ره مي
     در اشعار محمود درويش ،وطن،جايگاه همه ي خاطره هـا و دل مـشغولي هـاي گذشـته                  

  :است
ومـن از ميهـنم كـه مـرا         / پـست فرسـتاده شـد      ي مـن در     بوسـه /ميهنم لذتي ست در دستبندها    

  )82:همان... (وانگيزه هاي مرگي نو/جزدستمال مادرم /چيزي نمي خواهم /سربريد 
      حتي در توصيف هاي نزار قباني هم اگرچـه شـاعري  اصـلا سـوري اسـت و تمـايلات                     

طنش مطـرح   وطني به فلسطين ندارد،تصويرهاي زيبايي مي توان يافت كه فلسطين را به عنوان و             
:                                                 در شعر او درباره ي فلسطين ،عشق وكودكي و شاعري ،همراه وطن مطرح مي شوند .مي كند

ايـن  /  الـشعر  و كتبنـا ....... و عـشقنا  ....... فيهـا لعبنـا     / فيها وجدنا منذ فجرالعمـر    / فهذه بلادنا   
ــرزمين ماســـت  ــازي / سـ ــديم ، بـ ــتيم  در آن زاده شـ ــعر نوشـ ــديم و شـ ــرديم ، عاشـــق شـ كـ

  ) 44:1372امامي،(
ي زير از ديگر شاعران فلسطين نيز مي توان تـصاويري عميـق،               هاي ترجمه شده          درنمونه

ن نكته ي تقريبا مشترك در اين اشعار،گفتگوي خطـابي شـاعر بـا وط ـ   .در توصيف وطنشان ديد   
  :                                                      است   

پيروزي ، روح خداست در خون مـاه                                          فـوزي                                             / اي سرزمين خدا    
  ) 82:1372امامي،(الاسمر

ه كيست كه تـو را تران ـ     / ي دوست داشتني تو را در قلبش دارد ؟            چهره/ كيست كه همواره    
  )114: همان( سميح القاسم  !اي وطن . . غير از من كسي هست ؟ / كيست ؟ . . خواند ؟  مي

هـاي شـاعران عـرب        ترين ويژگي شعر    كه در تمام اين نمونه ها ديده مي شود ،مهم                چنان
هـا عـلاوه بـر ايـن جنبـه بـه              در ايـن توصـيف    .وطني شعر هاست  -ي ملي   ي فلسطين ،جنبه    درباره
:                                                                                            مي ومذهبي فلسطين نيز تا حدودي اشاره مي شودهاي بو ويژگي

هـذه  .../الجنودالكتبـه   ويـا ارض    /بلَّغتها قوه الحلـم   /ياارض النتوءات التي تركل حتي كلماتٍ     
 )1988:12يوسف،سعدي، ( من تري يدخل فيها؟.../الحجره المقتربه 

  )1388:ادب( موسي حوامده للغرباء/لكن/وملاذ للبهجه/هذا الوطن المغلوب/مشوع للضجه 
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ربتــا  يــا فلــسطين/آخــر الليــل/وانــت صــرخه /المعــابير/الممتــد عبــر قحــط/وانــتِ الاخــضر 
  )1388:ادب(عوده

  :غلب اين توصيف ها ،غربت ،نااميدي و سياهي ديده مي شود     در ا
خبرگذاري ها پخشت مي    /وبامدادان/شقه مي شوي  /اي خاكي كه در شب نيرنگ     /اي وطنم 

  )46:1375دحبور،.. (اي چشم سرشار از خواب هاي سياه/تكه تكه/كنند
مـن  آه اي وطـن بـر دار شـده ي      /آه اي وطن بـردار شـده ي مـن         /دلم قهوه اي سوخته است    

  )29:1375القيسي،(
  )38:همان(وبيرق هاي شكسته /آكنده از شهرهاي شكست خورده/چهره ام وطن است

وبرجـدايي  /آيا كمي درنـگ كـنم     /بوي ملت هاي نابود شده    /نام تو بوي حزن وياسمن دارد     
تا كمي بر مهتابي هـاي گريـه بيفتـيم        /قرارداد ببندم /وبا سكوت فاجعه آميز تو    /خط بطلان بكشم  

  )80:همان(...          مان را گردآوريم؟ ه گريختوروزهاي/
مـرا در آن   :/بانـگ برميـدارم   !/فلـسطين مـن   /زخم سرشار از نمك تورا مي خوانم      /پاسخم ده 

  گلويم را به مهماني دشنه ها برده است /وفاجعه/فرزند توام/ ودر قالب بريز/آب كن 
  )88:1373توفيق زياد،(

جـا كـه بـر     ديده  شد ، توصيف شاعران فلـسطيني از آن هاي گذشته          چنان كه در نمونه    
هـاي وطنـي اسـت     درخلال اين توصيف.اي دروني دارد    آمده از حس وطن دوستي است، جنبه      

هاي وطـن در دوران اشـغال،تبعيد،آوارگي و حتيعـشق            چنين ويرانه   هاي بومي و هم     كه به عينيت  
رانـي كـه بـه علـت دوري از فلـسطين            هـاي اي    بر خلاف بسياري از توصـيف     .  شود    نيز اشاره مي  

تـر بـه     درواقع شاعران ايرانـي بـه ويـژه در نـسل اول ،بـيش             .وشرايط آن از اين مفاهيم تهي است      
          :                                                                                                     ي فلسطين مي پردازند   توصيف حس خود درباره

هر جا مغيلان زارغو لان كمان گير ، با خصم مـزدور         / اي هر كران دور ، وي هر كجا سوز          
اي سـرو  / در زير آتش ، در بارش رگبار ناوك       / اي مادر سرگشته ، وي گمگشته كودك        . . . 

 /وي هر زمـين كـين       / اي هر كجا دام     . . . / بر تافته گيسوي مشكين     / بالا دختر برگشته مژگان     
اي . . . / افـسوس ، افـسوس   / اي سرزمين چشم بر هر سـو گـشاه    / "فلسطين"بشكوه اي خاك  

   /                                          "فلسطين" ؛ اي "فلسطين"آه اي / خانه ي متروك غمگين 
  ) 1372:15-13صداقتگو،( مهرداد اوستا 
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رشار از افسوس و ويراني فلـسطين اسـت               همان گونه كه آشكار است ، شعر ياد شده س         
بـر  .  ؛البته با اين تفاوت كه افسوس شاعرانم فلسطيني بروطن كاملا دروني شده و وطنـي اسـت                  

  عكس شعر زير كه بيش ترلحني حماسي دارد 
   ديگري دارد      – جاي -/ فلسطين قهرمان / برآوازهاي روستائي ني 

  ) 35:1372صداقتگو،(   آرش بارانپور 
  :                                بينيم كه به هيچ وجه برآمده از افسوس و سوگ نيستند  ر ادامه همين شعر نيز تعابيري ميد

كـه بتـوان در     / نـه سـرزميني سـت       / فلسطين جاي ديگـري دارد      / بر آوازهاي روستائي من     
  )36:همان  . (- اينجاست -/ ي جهان انگشت بر آن نهاد و گفت  نقشه

   آرش باران پور از معدود شاعران نسل اول ودوم است كه در توصيف فلـسطين ،لحنـي                    
  :گويد هاي آن سخن مي شبيه شاعران عرب دارد و به گونه اي بومي وقهرمانانه ،از ويراني

/ ي مرگ     ي غمبار و هزار ترانه      هزار ترانه / ي گلگونه است      فلسطين معناي هزار ، هزار واژه     
اي كه بتوان آن  فلسطين ، نه سرزميني ست و نه واژه/ ......  خود جهاني ست و /اينك / فلسطين 

  ) 36-7:همان .            (را خواند و شناخت 
حال در اين شعرها ، فلسطين ميهني نيست كه بايد براي آن شعر سرود ، بلكه نمادي از                          با اين 

در . تر نمـادين دارد     اعران ايراني رنگي بي   براي همين، در شعر ش    . مقاومت و مظلوميت جهان  است       
  :  مي تواند اين نظر را تاييد كندبه خوبي» سرخ وجاده«شعر زير تكارا واژه هاي نماديني چون
/ و جـاده هـا    / هـاي سـرخ       در جاده / هاي حادثه     در جاده / در جاده ها عبور تماشائي تو بود        

  ) 42:همان (                                    ضياءالدين ترابيهمه تكرار نام توست                             
ايـن گونـه    .     در شعر شاعران  ايراني نسل اول ، حتي گاه فلسطين رديـف شـعر  مـي شـود                   

كننـد،تكرار نـام فلـسطين در     ها به شيوه اي سنتي فلسطين را با تلميح هاي ديني توصيف مي  شعر
:                                                                   گاه محتوايي آن در شعر نسل اول انقلاب است گر جاي جايگاه رديف ؛كاملا بيان

   اهل ولايي ، اي فلسطين     تو نخستين قبله 
          مركز اســـرار و انوار خدايــي ، اي فلسطين

  هبط نور و مقام قدس و مشكات حقايق  م
                                              مهد پاكان مضجع اهل سخايي ، اي فلسطين 

  )137:همان ( محمدعلي مرداني
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هاي بعد هم به گونه اي متفاوت ديـده                اين گونه تلميح ها درشعرهاي سنتي شاعران نسل       
     :                      شود  مي

  اي  ســـرزمين خاطره ها دوســـت دارمت
  قدرتـــمام خاك خـــدا دوسـت دارمت

  كنـــم تورا هرچنـــد دوري آه صـــدا مي
  رســـد كه رها مي كنم تورا يــك روز مي

  ي آيينه بسته اي از شـعله ،گل به سيـــنه
  وار در دل آتــش نشـــسته اي ققنـــوس

  اي مناي هق هق شكسته  به حجم صــد
  ....ي دردآشــــناي من  ي قبيله  له  اي قب

  اي مهـــبط مطـــهر پيغمــــبران پاك
  گاه قامــت دردآشـــناي خاك اي تكيـــه

  )1377:101-100محمدي،(بابك عارفي
ي ساده در انعكـاس مفـاهيم مربـوط بـه فلـسطين در شـعر                       بايد توجه داشت كه اين شيوه     

نگ و به ويژه در شعر شاعران نوسرا،تحت تاثير آثار فاخر ادبيـات         هاي پس از ج     فارسي در سال  
تـر از شـعر فلـسطين ديـده           عرب كاملا دگرگونه شده اسـت ودر آثـار نوفارسـي نگـاهي بـومي              

  :                                                                                           شود مي
پـرتِ  /كـشيدگي بازوانـت را      /ستگي دست هـات را بوسـه بـزنم        كه خ /خدا مراسنگ آفريد  

طـول و عـرض   /بـازور باشـم و  /تا بلندي قامتت را  قد بكـشم        /خدا مرا زيتون آفريد   /تانك شوم   
پخـشِ  /تا خستگي چشم هات را گريه كنم        /خدامرا رود آفريد  /مقدس دست ها ت را باور كنم      

بي /تا در بي پناهي ام مأوا بگيري /فريد خدا مرا بيابان آ/رنگ گونه هات بمانم/رگ هات شوم،
تـا از كرانـه هـاي غربـي     /خـدا مـرا فلـسطين آفريـد         /شريك خستگي هات باشم     /كسي هات را  

ورود /كلمه هاي مقدس زيتون بروياند    /تا از صلبي سنگ هام    /دوستت دارم پرتاب كني     /دامنت
  .خدا مرا فلسطين آفريد /ها پناه بي پناهي بيابان هام باشند
  ) 133-134:1385جعفري حسيني ،(                    هاشم كروني      
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      دراين گونه از آثار حتي به رويداد هاي تـاريخي فلـسطين هـم اشـاره مـي شـود كـه در               
                                          :                                                                               تر كردن شعر براي مخاطب موثر است  بومي

ونـام خـانوادگي اش را      /شناسنامه ي المثني مـي گيـرد      /باداغي از يك سپتامبرسياه   /سرزميني
بـه زيـر خـاك      /نهال هاي اهدايي سربي مـي كـارد       /ودركمپ هاي بي پناهي     /فلسطيني مي كند  

            يك فلسطين خفته است      /بي ترديد/سرخش
  )1380:149كافي،( محمدمهدي محمدي
هاي بومي شعر فلسطين، تنوع ويژه اي نيـز در            ها علاوه برتوجه به جنبه           اين گونه توصيف  

  :                 تصاوير دارند
  خيمـه م /شود در توفان نيزه وخنجر عروس مي/كند درباران خون ونمك فلسطين شكوفه مي  

  )1384:149-150قزوه،                                                             ...(زند چون سايه درشب    
  :                                                               يابد گاه هم مفهوم وطني فلسطين، در شعر شاعران زن ،تصويري زنانه مي

هـزاران بـارهم كـه برخـاك        /آلـود باپاهـاي خـون     /زني است /-درست مثل من  -فلسطين هم 
  )409:1385اسرافيلي،(طيبه نيكو                                           دوباره برمي خيزد             /بيفتد

گـاه    هاشان و  در استواري و انتخاب كلمات ، هـيچ                 اگر چه ، شاعران فارسي در توصيف      
به ندرت پيش مي آيد حس مهر به وطن در          .  اند  به موفقيت اشعار شاعران فلسطين دست نيافته        

:                                                                                                        فلسطينيات فارسي با نگاهي هنرمندانه، وجود داشته باشد
سـيم  /درخت هاي شكـسته   /سرزمين مرا   /گنجشك هاي بي آشيان مي شناسند       / مرا سرزمين

نـام ناآشـنايي    /سـرزمين مـن بـراي پـوتين هـاي تجـاوزگران بـي شـرم               /هاي خاردار مي شناسند   
بگـذار نـام   /سـرزمين تانـك هاسـت    /سـرزمين مـن   /سجده گاه خمپاره هاست   /سرزمين من /است

فلسطين /فلسطين آتش وسنگ    /فلسطين مظلوم /ناهفلسطين بي پ  .فلسطين/...سرزمينم را فرياد كنم   
  )28-29:1384اسرافيلي،(اي سرزمين تلخ زيتون ونارنج    تيمورآقامحمدي/

ي شعر فلسطين در ادبيات پـس از انقـلاب، سـرايش شـعر در                 ي جالب توجه درباره          نكته
ي   كه به لهجـه براي مثال چند بيتي از شعر زير.ها وگويش هاي پارسي با اين موضوع است   لهجه

  :                            تركي سروده شده است
  اللي ايلدي گزير ملتين آواره فلسطين    اي تيغ جفادن جگري پاره فلــــسطين     

      ناچار ائده غاصب لره بيرچاره فلسطين  ايندي آيليب بيرميليارد آدلي مسلمان 
  )329:1385اسرافيلي،(             بيت االله جعفري                                            
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  توصيف هاي ويژه ي قدس و مسجدالاقصي) 2-2
اگـر چـه شـاعران فلـسطيني در سـروده هـاي             .       قدس ، نمادي جاويدان از فلسطين است        

تر به اين واژه توجه كرده اند و مسجد الاقصي تنها گوشه اي از مفاهيم شعر مقاومت                   خود ، كم  
تر از خود فلسطين ، به         تشكيل مي دهد ،  ؛ در شعر شاعران ايراني ، اين نماد ، حتي بيش                آنان را 

:                                                                         بهره نيستند  ها بي كار برده شده است ؛ البته ، شاعران عرب نيز از اين توصيف
والعـالم قلـب    /تنـزف تحـت يـدالجلّاد     /تُجلـدتحت صـليب المحنـه     /القدس علي درب الآلام   

تغــسل فــي القــس /لــم يــذرف حتــي دمعــه/لــم يرفــع فــي المحنــه شــمعه/...دون المأســاء/منغلــقٌ
  )450:2005فدوي طوقان،( وناً،يمقته الشيطانشيطانيامًلع/وانطلق يدنِّس طهر القدس/...الحزان

     در شعر فدوي طوقان ،قدس ورودي و دروازه ي اندوه هاست و بر صليب محنت ورنـج                 
اين گونه توصـيف هـا بيـان گـر اوضـاع بحرانـي قـدس در دوران شـاعر آن                     .آويخته شده است  

خـاص خـود او   در شعر شاعران دوره هاي بعد چون محمود درويش هم ،قدس با نگـاهي        .است
  :                                                                        در شعر مطرح مي شود

/ و يحلمن بالقدس بعـد امتحـان الربيـع و طـرد الغـزاه               / من الصفر حتي الجليل     / تحيا بلادي   
ر و بيـرون رانـدن   و رؤياي قدس را در پس آزمون بها/ از صفر تا الجليل / زنده باد سرزمين من    

    )663-2:1381اسوار،(محمود درويش         .                  اشغالگران در سر مي پرورند 
در اشعار محمود درويش،توصيف ها غني و برخاسته از حسي وطنـي است؛توصـيف هـايي                

  :كه علاوه بر نشان دادن بحران قدس،تجليات بومي را نيز به خوبي در تصاوير نشان مي دهد
و به سوي   / كه توحش سوارش شده است ،       / جز شتري نيستند    / س و شهرهاي گم شده      قد
و / جـز منبـري بـراي سـخنراني         / قدس و شـهرهاي گـم شـده         / پيش مي رود    / ي گرسنه     سلطه

جز شيـشه ي شـراب و صـندوق         / قدس و شهرهاي گم شده      / امانت سرايي ، براي اندوه نيستند       
  )193:همان ( است                        اما وطن من .... توتون نيست ، 

  :سميح القاسم نيز در قدس دنبال قاتلان يتيمان وبه صليب كشندگان صلح مي گردد
والثكـالي  /رد من يـذبح فـي القـدس اليتـامي         !/ورد الخيلاء ....يا اله الانتقام اظهر   ! /يا اله الانتقام  

  )138:2004سميح القاسم، ( قدس السلامامن يصلب في ال/رد من يظلم ميراثك.../والايامي
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البته بـرخلاف شـاعران   .     قدس در شعر شاعران عرب مظهر ويراني و غصب شدگي است   
فارسي كه گاه قدس را همه ي فلسطين مي دانند ،در شعر عرب ،قدس نيز تنها يكي از شهرهاي        

يـت بـومي وملـي      فلسطين است وبه همين دليل بـيش از آن كـه اهميـت دينـي داشـته باشـد اهم                   
جايگـاه قافيـه هـا و       .درميان اين توصيف هاست كه تصاويري بـسيار بكـر ديـده مـي شـود               .دارد

انتخاب موسيقايي واژه ها در شعر زير از نزار قبانب يكي از ويژگي هاي قابل توجه فلـسطينيات                  
                                                                                     :                                                                     عربي است 

  مسجد اقصي شهيد تازه اي است                                                                            /  المسجد الاقصي شهيد جديد 
  گذشته مي گذاريم                                                                               آن را به حساب /  نُضيفه إلي حساب العتيق 

  آتش چيزي نيست ، شعله چيزي نيست                                                                  /  و ليست النار ، و ليس الحريق 
  كنند                                                              هايي كه كه راه را روشن مي  جز چراغ... / سوي قناديلَ تُضي الطريق 

  )45: 1372امامي،(نزار قباني ،
هـاي مربـوط نيـز در شـعر قـدسِ شـاعران عـرب                         توجه به رويدادهاي تاريخي و تلميح     

 از تلميحـات دينـي در پيونـد بـا قـدس      توصيف هاي زير كاملا برآمـده  .اي درخور دارد    فراواني
  :                                             شريف است

از آن  / اي شـعري كـه رسـولان        / اي قدس   / پرسيدم  ) ع(و مسيح   ) ص(در تو از محمد     .... 
/ اي گلدسـته ي شـريعت هـا         / اي قدس   / بين آسمان و زمين     / اي كوتاهترين راه    / مي جوشند   

اي / اي شـهر مـريم ،     / چشمانت غمگين اسـت     / يبايي كه انگشتانت سوخته است      اي كودك ز  
  ) 40-39:همان(واحه ي پر سايه كه رسول از آن مي گذرد     نزارقباني

                    :                                                                                        و يا در ترجمه ي شعرزير از جواد جميل 
: / و گفتـي  / شبيه حدقه هاي خداي جنـگ اسـت ،        / شكل قدس   / يكبار داد زدي و گفتي      

  )20:همان(جواد جميل. مصلوب شد ) ع(كه مسيح / به رنگ غروب روزي است / رنگ قدس 
                                       :                  حتي در شعر شاعران عراقي ، مثل احمد مطر هم ، قدس جايگاه ويژه اي دارد 

بـرايم  / و اسـلحه اي نـدارم       / برايم دو دست نيست     / مرا ببخش   ! / اي بانوي من    / اي قدس   
  ) 69:همان (  احمدمطر  .يك زبان است / و تمام دارايي ام / ميداني نيست 
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  : داردگونه      در شعر شاعران گمنام و سطح دوي فلسطين نيز،قدس جايگاهي همين
انا درر المدائن والقلـوب الغـضبه الحيـه         /انا زهر المدارات  /انا ارض النُّبوات  /سجل انا القدس  

انـا  /سـجل انـا القـدس     /...انا باب الحضارات  /انا درب البطولات  /انا للمجد عنوانٌ واهدابي عربيه      /
انـا  /نا الاسـوار انـشوده   ا/اتا التاريخُ والامجاد والحاضر/انا للغاصب النيران مشرعه   /الانوار المشرعه 

  )1388:ادب( ايمن اللبدي   ....انا الاحزان/انا الانسان/ انا اسطوره الثوره/عربيه ٌ حره 
ي قـدس ،هميـشه  تلـخ ،          توصيف هاي شاعران عرب بـه ويـژه محمـود درويـش دربـاره        

 او موج   اش همواره در شعرهاي     پرستي او و وطن دوستي      گرا است ؛ اما حس ميهن       گزنده و واقع  
هاي جديد ، تغييراتـي شـگرف داشـته           چه توصيف شاعران ايراني ، به ويژه در سال          اگر. زند    مي

تـر نمـادگرا دارد ، تـا           طور كه گفتيم ، در شعر ايراني ، تصويري بـيش            ، هما » قدس«است ؛ اما      
          .            ي مظلوم بشري است  ي درد جامعه واقعيت گرا و گويي كه قدس ، صندوقچه

بـارديگر نيـز مـي گـويم        ../قصه ي يوسـف درون چـاه      /قدس،خونِ يحيي در دل تشت است     
  )137-138:1387قزوه،(سيدي زخمي است اينك قدس /

  در انتــــــظار ديدن اينان نشسته اند  ، قدسيان                    قدسبرخشت خشت كنگره ي 
  )19/5/64مجله ي سروش (زكريا اخلاقي

  ين در حريم خانه ي قدس          گرفته آتش ك
                   كه دود آه از آن قـــــبله گاه مي آيد 

  )28:1372كياسري،(عباس براتي پور
     درشعر شاعران جوان و نسل هـاي بعـد بـه ويـژه آنـان كـه در قالـب هـاي نـو شـعر مـي                            

عيني يافته است   ها حضور قدس كمي بومي ترشده وتاحدودي رنگ           سرايند،تحت تاثير ترجمه  
 :                    و از حالت نمادين خارج شده است

تنهـا در سـرزمين   / در زمـستاني خـشك      / گريـه ي پرنـده اي كوچـك را          / هرگر نديده ام    
  )33:همان (باران پور          مقدست ،    

  )39 :همان(ظهور مي كند ، / بهار هيچ گاه در سرزمين مقدست / هيچ نمي دانم ! / برادر 
  زنده نگاهت داشته اند         / اي تكه ي جدا شده از قلب من / آه اي قدس 

  )57:همان(محمد حسين جعفريان 
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هايي          در شعر فارسي پس از انقلاب ، آن چنان كه آشكار است ، آثار آزاد ؛ درون مايه                 
يز رنگ و بـوي يـك شـعر         جا كه گاه ، شعر آنان ن        تر به شعر شاعران فلسطيني دارند ؛ تا آن          شبيه

گيرد و قدس به عنوان وطني با همان جلـوه هـاي تـاريخي ، جغرافيـايي و و فرهنگـي                       وطني مي 
  :                                                                                  شود  معرفي مي

مـي  / ارف مـي كننـد      كه در تو خرما به ما تع ـ      / مي نگرم كه چگونه همچون ظرفي شده اي         
  ) 58همان ، ص...... (                      ..                                   نگرم اما از من نخواه 

هايي است كه در      هاي قدس در شعر فلسطين فارسي ،اشاره به تلميح                يكي ديگر از جلوه   
شوند ؛ولـي   هاي سنتي ديده مي البها بيش تر در ق   اين تلميح .شوند  پيوند با تاريخ قدس ديده مي     

:                                                                               تر است به هرحال فراواني آن ها در شعر فارسي به تناسب شعر عربي بيش
جـاي  /دردلـم قـرار دارد    /اولين قبله ي مـسلمين    /يز مرا كه آنان ن  /من فرزندانم را دوست دارم    

..                                   معـراج پيـامبر   /هجـرت موسـي   /تولد عيسي /داستان ابراهيم /خاطرا تانبياي خداست  /جاي پيكرم 
  )21-22:1368تقي پور (

ه ويـژه  كه گفتيم در شعر شـاعران نـسل اول و در قالـب هـاي سـنتي ب ـ              ها چنان        اين تلميح 
  :    ترديده مي شود مثنوي بيش

  وي معـــبد خاص خدا اي گنــج مقـــــصود اي مهــــبط افلاكــيان اي ارض موعــود      
  تـــورا بســـــتوده ايــــزد»باركــنا«با قــول         اي زايـــرت درليــــله الاسرا محـــمد      

  وي ناي تــو مجــــــروح از چـــــنگ قساوت      اي قـــدس اي آزاده از تيـــر شــقاوت 
  وي قلــــبت از ماتـــم درون سيـــنه مـــرده             اي زخـــم ها از خنجـــر بيداد خـورده

  )105:1384اسرافيلي،(محمود شاهرخي                                                                    (
هـا    بيش از ديگران بـه ايـن گونـه اشـاره          )جذبه(عران انقلاب محمود شاهرخي        در ميان شا  
:                                                                                                                          تر ديني، توجه كرده است وتلميح هاي بيش
  باركــــــنا حوله  به قـــرآن                                                 گفـــت پاك يزداندر شأن تو

  ...قول حق بس فاخــلع نعليك ،                                           در نعـــت تو وادي مقـــدس 
  يحيـــــي شاگرد ترزبـــــاني                                              موســـي است زكوي تو شباني
  طفلـــي است به مهدت آرميده                                           عيسي كه همه دل است وديده 

  اي محـــــنت بي كران كشيده       اي قدس اسيــــــر رنج ديده                                       
  ) 111-112:همان                                 (                         
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  :                                                                                     شعر زير از محمد علي معلم هم چارچوبي اين گونه دارد 
 اي عرصــــه ي بلنــــد فرومايگــــان ســــست

 اي چشمه سار جوشش عزم پيمـــــــبران
 !دس اي بلاد خـدا ؛ قبليـه ي نخـست            اي ق  

 اي    ساحت   مقدس     بـزم        پيمبـران                      
 

  )107:1372صداقتگو،(معلم
         سرودن شعر ، با اشاره ي مستقيم و يا غير مستقيم به مسجد الاقصي ، در شاعران نـسل                   

ني در اشعار ،    چه با گسترش  مفاهيم عي       خورد ، اگر    سوم پس از انقلاب نيز به خوبي به چشم مي         
تـر ايـن       دربـيش . تر به آثار آفريده شده در مناطق اشغالي نزديك شده انـد               اين فلسطينيات بيش  

ها قدس را مـورد خطـاب قـرار           روندو شاعر در آن     سروده ها قدس وفلسطين جاي هم به كارمي       
                                                    :                                                                      دهد مي

  اي قبـــله ي قبيله ي من ،آبروي من        اي قــــــدس،اي نواي يتيــــم گلوي من             
  ...ي عريان آب هــــا  زيبــــاتراز ترانه     اي سرزمين گم شــــده در متن خواب ها            

  )102:1377محمدي،(                                                       بابك عارفي                    
  اولين خانه ي بي پنجره ي من اي قدس قدس            نفس ويران شده در حنجره ي من اي

  )416:1385اسرافيلي،(                                                             حسين هدايتي

  اشاره به ديگر شهرهاي فلسطين )2-3
قدس ، در بين  ديگر شهرهاي فلسطين ، مركزيت دارد ؛ اما چه شاعران عرب و چه شاعران                 

هاي اشغال شـده      هاي خود ، بارها و بارها به ذكر ديگر شهرها و مكان             فارسي زبان ، در توصيف    
، » ناصـره «،  » زعتـر «،  » شـتيلا «،  » صـبرا «،  » كفرقاسـم «،  » كفرنـاحوم «. وارودگاه ها پرداخته انـد      

و بسياري ديگر از مناطق اشغال شده ، در اين آثـار بـه              » تل آويو «و حتي     » حيفا«و حتي   » اريحا«
خورنــد كــه ســهمي ويــژه در توصــيف مفهومي،خيــالي و بــه ويــژه در بــومي كــردن  چــشم مــي

                                                                                   :                                                    فلسطينيات دارند 
و رخـسار مـن و تـو در جلـوه ي حيفـا و جـشن                 /  و عرسـا     حيفـا و يلمع وجهـي و وجهـك        

  ) 658:1381اسوار،(محمددرويش     . درخشد  مي
در ايـن كتـاب     خلـق هـا     .  بدون طقوس    اريحاإن الشعوب ستدخل هذالكتاب و تأفل شمس        

  ) 666:همان ( .خواهند شد و خورشيد اريحا بي آيين فرو خواهد شد 
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و از شبنم  و كناره ي درياي هـول و           /  الخيمه   تل الزعتر / فابتعدت عن الندي و المشهد البحري       
  )1388:ادب(    .از تل زعتر ، خيمه ي آوارگي دوري گزيدم 

 حيفا از اين جا آغاز شد و احمـد نردبـان كرمـل              و / الكرملو أحمد سلم    / و حيفا من هنا بدأت      
  ) همان(                                                                                                    .           است 

ي اگر جنـين راس ـ / قد ينتهي الاحتلال   : / إذاً لتغيرت الاحتمالات    /  ثلاثين يوماً    الجنينلو تركت   
  .شايد اشغال به پايان مي رسيد : / احتمال هاي ديگري بود / روز مهلت داده بودي 

  )21:2007درويش، (
  :فراواني قابل توجهي  در اشعاردارد» كفر قاسم«     در ميان اين مناطق،

ــابوت شــهدا،پرچمي برافراشــته خواهــد شــدد  /كفــر قاســماي  ــه زودي از ت كــه خواهــد /ب
  )77:1358درويش، (   !بايستيد ! بايستيد :گفت

 در  1956       تمايل به سرايش براي كفرقاسم ،به دليل قتل عامي تاريخي است كه در سال               
دراشعار ويژه ي كفر قاسم،تصاوير و واژه هاي بومي نقـشي تعيـين             .اين روستا اتفاق افتاده است    

  :                                                كننده دارند
بـه رويـا مـي      /وعروسي كبوتران را  /دهكده اي ست كه گندم وگل هاي بنفشه را        /كفرقاسم  

  )67:همان ( ودرو كردند آن ها را/بدرويدشان /بدرويد آن هارا به يكبار/بيند
  )291:2000توفيق زياد،( دير ياسين تشرش في ذكراها /واحفر/لست انساهاكفر قاسم /واحفر

جـا را بـه سـوگ وتوصـيف      اد ويرانـي تـاريخي آن     كـه توفيـق زي ـ    »كفر قاسم «     يا در شعر    
:                                                                                                                                     شعري طولاني با مطلع زير. نشيند مي

/ حصاد الجمـاجم  :/وقصه شعبٍ تمس  /وذبح الاناسي ذبح البهائم   /ملاحم؟الا اتاك حديث ال   
  )306:2000توفيق زياد،..(   /...؟...كفرقاسم:/اسمها.../قريه.../ومسرحها

  :                             كندبار توصيف مي يا شعر كفر قاسم از آثار ابتدايي سميح القاسم كه ويراني اين شهر را غم
 لا خرقـه مخـضوبه بالـدم مـن         /لا بيت شعرٍ يؤنس القتلي ولا استار      /لا تذكار ... زهره   لا...لا نُصب

اشـباحهم مـا برحـت      !!/يا للعار ...لا شيء   /لا حجرٌ خُطَّت به اسماؤهم    /كان علي اخوتنا الابرار   /قميص
  )33:2004سميح القاسم،(تنبش في انقاض كفرقاسم القبور                                         /تدور
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  :                                                           هم به توصيف عميق ويراني هاي اين شهر مي پردازد »كرمئيل«او در شعر 
انّا منحناه  /سيذكر هذا التراب،سيذكرُ  /غدا يا شقاء  ...غدا يا ملاهي  /يا قصوراً رست في القبور    ...غدا

  )90:همان                                                                                  (....              لون الدماء
هــا بــه شــهر هــا       دربــسياري از ترجمــه هــاي شــعر فلــسطيني بــه فارســي،اين گونــه اشــاره

ها در سال هـاي پـس از جنـگ تـاثير              اين گونه ترجمه  .هاي خاص فلسطين ديده مي شود       ومكان
  :                            لسطينيات فارسي نهاده استشگرفي بر ف

دسته دسـته   /شكوفه هاي سرخ وزرد وروشن را     /فراز مي شويم  كوه كرمل   بر/خواب مي بينم  
  )19:1375القيسي،(چينيم                                                                                        مي

ــا   ــحيف ــسته ي س ــتشاي ــت  /وگواري س ــد اس ــدان وتبعي ــسته ي زن ــبان  /حيفاشاي ــه واس قافل
  )13:همان. (شايسته ي صلاي ساربان هاست/سرخش

 حيفـاي در بـاغ هـاي      / چهـره ي شكـست را       / كجـا پنهـان كـردي       ! / اي جوان نقابـدار مـا       
                                                          ويران ؟                         الجليلپشت ديوارهاي / در گلوله و هراس و خون ؟ / ؟ قديمي

  )19:1372امامي،(جواد جميل
 وارد شـعر فارسـي نيـز        80      ويژگي اصلي اين اشعار ترجمه شده،كه رفته رفته در دهه ي            

  :شد،پديده ها  و واژه هاي بومي قراواني است كه در آن ها حضور دارد
  ) 29:همان ( !» ناصره«در ميدان / آه اي گلدسته ي انكار ! / آه ، اي خون پاك 
و به سـوي    / به سوي آفتاب بالا مي كشيدند       / گردن هاي بلندشان را     ... / و همه ي اسب ها      

  ) 60همان ، ص(نزارقباني        مي دويدند.... مي دويدند .... مي دويدند  / اريحاباغ هاي 
هـاي گذشـته    ي توصـيف زيبـايي      مكان ها و شهرها در اين آثار ، بيش تـر جنبـه                 اشاره به   

اي بـا حماسـه و        كند ، اما در اين ميان ، سـميح القاسـم بـه گونـه                دارد و غربت اكنون را بيان مي      
                                                    :                                                   آورد  هاي اشغال شده، سخن به ميان مي مقاومت از مكان

  !اي كفر قاسم / گروه جهاد ، سررسيد / و شب ستم / به رغم شب خواري 
  )107:همان( سميح القاسم

  .    مي گيرد خلقهاه ستم را در پايگ/ چونان شعله اي كه /  پايدار كرملو /  مقاوم جليلاز / آمديم 
  ) 106:همان      (
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       از ديگر شاعران فلسطين ،سعدي يوسف  تلخي روز مرگي را به خوبي در هويت فلـسطيني      
. بيند ، آن جاست كه حتي در توصيف شهرها هم ، همـين گونـه سـخن مـي گويـد                        رخنه كرده مي  

  : ف تلخي ياس آوري دارنددرمقابل توصيف هاي حماسي سميح ،شعر هاي سعدي يوس
در يـك  /  قيـام كـرد   تـل زعتـر  / در جرعه هاي شراب سـرد  /  سقوط كرد   تل زعتر / » شهر«

  ) 149:همان ( سعدي يوسف    .در انتهاي شب / به دنبال ويلاي زني زناكار / اشتهاي جنسي 
ال در  ح ـ        در شعر معاصر فلسطين همه چيز در توصيف شهرها دگرگونه شـده اسـت؛ بـا ايـن                 

اي تغزلـي وسـنتي بـه توصـيف      سرا هنوز بـه شـيوه   هاي پس از بالفور نيز،برخي از  شاعران كهن    سال
هاي فلسطين مي پردازند؛گويا هيچ اتفاقي در اين سرزمين نيفتاده است وهمه به خوشي  ومعرفي شهر

همـان  اين توصيفات بيش تر در قالب هـاي كهـن وبـه             .كنند  هاي خود زندگي مي     وسلامت در خانه  
  :  بارود شيوه ي سنتي اشعار دوران اموي وعباسي سروده مي شود ،مثل توصيف زير از عبدالرحمان

  فهـــي نار من المĤقـي تَسيل     الهبت لوعه القــــلوبِ الخليلُ        
  يوم باروخَ والســـجاجيد غرقي                           في دم السـاجدينَ يوم مهول

  ...                      فيه تشفي الارواح وهو عليل   ــالِ الخليلِ للنوّر بحرٌ   في جب...
                                 رِ النّوافيرِ فيـك تجري سيول-آه يا مسجد الخليلِ ومن حم
  لمغولُ لكي يمرُّ ا...                                   نَ طوريقا-شقَّ جنكيزُ في لحومِ المصلي

  )1388:ادب(                                                       عبدالرحمان بارود
     شعر عبدالرحمان بارود علاوه بر توصيف هـايش در سـه بيـت اول كـه بـيس تـر تغزلـي                      

. پـردازد   وسنتي است،در دوبيت آخر تاحدودي به مفاهيمي مرتبط با وضعيت كنوني الخليل مي            
در ايـن شعر،سـراينده بـه       . ي  بهار حيفا كاملا تغزلي است         از حسن البحيري درباره    توصيف زير 

جاي اين كه به مشكلات معاصر فلسطين توجه كند هم چون ابن نواس، از جشن مهرگان وآواز 
               :                                                                    گويد اغاني و حرير خسرواني سخن مي
  ربيــع الحب في زهر المغاني                         بعطـــركِ فاح نفــح ربيع حيفا 

  وعاد بِــدفِ ءِ احضان الحنانِ                             وطيـبا...وسني...فمــــــاج تألُّقا 
  رٍ كالحــــرير الخسروانيوثي                          علي  ما امتد من شُــــطĤنِ رمل
  لِعرسِ جنــاه اسني مهرجانِ                         علي المــــرجِ المقيمِ الخيرُ فيه 

  ...علي السفح المطرزِّ بالامــــــاني                                علي الجبل الموشّح بالاغاني
  )1388:ادب(               حسن البحيري                                             
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اي زنـده،پويا و      كه ديديم ،درشعر شاعران عرب ،مناطق وشهرهاي فلسطين جلـوه                  چنان
، ) 60 و 50دهـه هـاي     (سـرا   كاملا بومي دارند؛اما  در شعر شاعران ايراني و به ويژه شاعران سنتي            

شـوند و گـاه شـاعر تنهـا      ها توصيف مي  شهرهاي فلسطين با بيان كشتارها و آوارگي ها و ويران      
:                                                                                   آورد تا نمادي از فلسطين ارائه كرده باشد هاي اشغالي مي نامي از مكان

 رام االلهو از آن جا تا  / ناصره تا  جنيناز   / طولكرم و   نابلساز آن جا تا      / بيت اللحم از قدس تا    
/ ايـلات ) بندر مرشـرش  (جنوب   و   رفحو تا   /  ، خان يونس     يافا ،   حيفاو از جليل تا      / جليل و   صفدو  

                                                          .      هميشه در خاطرم زنده است  / كفر قاسم كمرم را شكست و ديرياسين
  )50:1372صداقتگو،(محمد تقي تقي پور

  .                                                شما ديگر بذري نيستند در انديشه هايمان / شتيلا  ! / صبرا ! / صور / كفر قاسمآه ، 
  )58:همان( محمدحسين جعفريان

هـاي   هـا و توصـيف   گونه و به صورتي خـالي از هنـر آفرينـي           اري از اشعارفارسي ، همين          بسي
تـر يـاد    ها هنرمندانـه  پردازند ؛ اما گاه در اشعاري ديگر ، از اين نام   شاعرانه ، تنها به بيان نام شهرها مي       

:                                                      فته است  سال اخير در بين شاعران انقلاب رواج يا10اين شيوه ي استفاده بيش ازهمه در .شود مي
  انجيرها براي تو كل مي زنند و بعد، معمارهاي خسته هتل مي زنند و بعد 

  مي آورند» تشرين«به » الخليل«فرياد نخ نماي تو را عنكبوت ها، از حلق 
  )17: 1386حيدري آل كثير، سرفه ي خونين،                                      (                      

گل ياسمن را دست بند زدند               /درالخليل/باران خون كيست؟  /اين رنگين كمان  /كسي نگفت 
  )88:1384قزوه،(

  )93:همان (  دست بند زدند/الخليل را/»اريحا–غزه «به افتخار/اشغال گران اما
  )95:همان(از پاي كوه ابوقبيس /از ام القري/از قدس/ازمسجد الخليل/بقيع مي آيدتوفاني از

     در شعر دوران جنگ نيز ،گاه بيـان شـاعرانه از مكـان هـاي مـرتبط بـا فلـسطين در شـعر                        
  :شود فارسي ديده مي

و براي چيـدن    / از شط آتش و شقايق و شيون گذشته اند           / ناصرهگنجشك هاي حنجره خونين     
/ ... زخم هلال و داغ ستاره گرفتـه انـد          / از سيم هاي خاردار مسجد الاقصي        / شتيلاهاي سبز   انجير

  در پنجه مي فشارد /  را نابلس و ياسينانارهاي باغ  / حيفا تا به مسلخ يافااز كرانه 
  )73-4:1372صداقتگو،(منوچهر جراح زاده
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لسطين كرده اند، گويا بـسياري      ي سعيي كه شاعران فارسي  در بومي سازي شعر ف                 با همه 
از اين سروده ها از روي نقشه هاي جغرافيايي پاك نويس شـده انـد و ارزشـي ديگـر جـز ايـن                        

هاي خاص ندارند ؛ البته گاه، در زبان سنتي يك مثنوي ، از شـاعري تقريبـاً    موارد در آوردن نام 
:                                                         وتبعا شاعرانه گيرند  سال مثل حميدسبزواري، اين شهرها در شعرروحي حماسي مي كهن
ــينا ــور و سـ ــزه و طـ ــم  غـ ــا هـ ــد بـ   را بلعيـ

ــولان  ــا   ج ــت از م ــر بگرف ــولاني دگ ــه ج   ب
ــرانيم     ــولان بـ ــر جـ ــز بـ ــن برخيـ ــان مـ  جانـ

ــه   ــا ك ــود اســت   آنج ــاه اولاد يه ــولان گ  ج
 آنجا كه هر جايش شهــــــيدي خفته دارد

ــم     ــدس را ، ه ــاجم ق ــه و او در ته ــا خفت  م
ــينا   ــدس و س ــشته و او ق ــا سرگ ــديم م ــا ن  م
ــرانيم      ــان ب ــا خــط لبن ــولان ت ــه ج ــا ب  زآنج

  اسـت  صـيد  ،   صـور  ،   زعترآنجا كه قربان گاه     
  آنجا كه هر كويش غم بنهــــــــفته دارد

  ) 82-83:همان (واريحميد سبز
  :                                                                                     گاه ، از تل آويو هم سخن به ميان مي آيد      دراين ميان 

  . مي رويد تل آويوبر سنگفرش كوچه هاي / و نخلستان ، نخلستان شقايق 
  ) 130:همان( مصطفي علي پور

رود كـه برخـي شـاعران ، مثـل             استقبال شاعران انقلاب از اين مفاهيم تا جايي پـيش مـي               
هايي مجزا براي شهرهايي از قبيل ، بيت اللحـم ، ناصـره و                يوسف علي مير شكاك حتي سروده     

                                                       :                                        ي او  گويند ، مثلاً چند سطر زيرازسروده ي ناصره اورشليم مي
/ اي زن سـكونت مردابـي       ! / اي باتلاق آفتاب هاي جهـان       / كدام باتلاقي بود ؟     / آغاز من   

  ! تاريك در قرن هاي/ روز سياه بخت عروسان شرق ! تاريخ تازيانه و كنيزان 
  )114:همان( ميرشكاك

در حقيقـت ايـن شـيوه ، يكـي از           . هاي يافـت شـده در شـعر فارسـي بـسيار اسـت                      نمونه
چـه در آغـاز انقـلاب بـه           هاي اشعار مقاومت فلسطين در ادبيات فارسي است ، كـه اگـر              ويژگي

 نسل سـوم ،     هاي اخير هم ، به ويژه در شعر شاعران          صورتي گسترده استفاده شده است ؛در سال      
  :                                               به شيوه اي متفاوت و نوتر استفاده مي شود 

منتظـر  / نيم قرن اسـت كـه        / طولكرمبچه هاي   .... ! / اگر بداني عيد چه مزه اي دارد        / واي  
  ... در قدس هم/ تقريباً همين طور است /  هم ناصرهدر / عيدند

  )63-4:1386ه،قزو( محمدمرادي
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هاي مردم غـزه،اين شـهر اهميتـي ويـژه در شـعر               هاي اخير به ويژه درپي مقاومت            درسال
فارسي يافته است ومي توان آن را ژر بسامد ترين مكان هاي فلسطين در اشعار بـا ايـن موضـوع                     

  :                                                                 دانست
  ز دوباره شكفتن سخن بگو                       از سرخ سرخ بستر پرخون بلند شوبا غزه ا

  )365:1385اسرافيلي،(                                              احمدرضا عبادي
 شمـسي ،اهميتـي روزافـزون گرفـت         1387 روزه در سـال      22     اين توجه پس از مقاومـت       

هاي مردم غزه به ويژه درغالب ربـاعي          وصف حماسه آفريني  كه موجي از سرايش شعر در       چنان
كه پـس از ايـن واقعـه    » سيب و زيتون«هاي موجود در مجموعه ي    دراغلب رباعي .شكل گرفت 

تـوان نـام وتوصـيف هـا ي       سروده شده و با دوترجمه ي عربي و انگليسي چاپ شـده اسـت،مي             
                                               :      مربوط اين شهر را ديد كه گاه بسيار شاعرانه اند

  درغـــــزه برادرانـــمان را كشتند                      انگار نه انـــــــگار مسلمـــان هستيم
  )22:1388دفتر اعزام،(                                                        ميلاد عرفان پور

  :ي ها سوگ وغم است     مفهوم كناري اين رباع
  رســـد موج غم است هرقدر بگوييم در اين باره كم است                   از غزه هرآنچه مي

  )44:همان(                                                            سيد علي اصغر علوي
  توان پرپرشـــــــد  نمــــيزيباتراز اين...                   خورشيد...پرچم...غرور...آتش...غزه

  )55:همان(                                                    علي سليماني
  گناهي غزه                          مظــــــلوم وغريــب وبي پناهي غزه  اي آن كه قتيــــل بي

م و واقعه ي كربلا ديده  هاي غزه با عاشورا،محر         در اغلب اين اشعار،ارتباط معنايي ويراني     
  :شود مي

  از داغ حســــين هركه ماتم دارد              غــــزه غــــزه داغ مجســـــم دارد
  )61:همان                                                            (

  غرق خون مي رقصيد بي تابــي كربلا تماشـــــايي بود                              آن روز كه غزه 
  )65:همان(                                                             محمد صالح سلطاني 
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  نتيجه
ترين و جهاني ترين موضوع ها در عرصه ي ادبيات مقاومت است            شعر فلسطيني ، از باشكوه    

 ها و بلندي هايي دارد      اگرچه توصيف ها و شگردهاي ادبي و هنري ، در اين نوع ادبي ، پستي              . 
بـا ايـن حـال شـعر فلـسطيني ،بـه صـورت              . ؛ اما ، حجم آثار آفريده شده ، قابل توجه مي نمايد             

. اصيل آن، را بايد بيش تر در شعر شاعران عرب ، به ويژه شاعران سرزمين هاي اشغالي جـست               
ن موضـوع دسـت     گوي ، اگرچه پس از انقلاب به سرايش انبوهي از اشعار در اي              شاعران پارسي 

؛ البتـه ، در     . يا زيده اند ،  به ندرت توانسته اند ، شعري قابل مقايسه با شاعران فلسطيني بسرايند                  
هاي اخير به ويژه در شعراي آزاد سراي نسل دوم و سوم پس از انقلاب و بـا جهـاني شـدن                        سال

 اطـلاع رسـاني   مفاهيم فلسطين و مطالعات اشعار شاعران فلسطيني الاصـل و همـراه بـا گـسترش              
توسط رسانه هاي جمعي ، شعر شاعران فارسي از نظر بيان مفاهيم مشابه بـا شـاعران فلـسطين بـه             

  .                                                                               ي باروري خود رسيده است  مرحله
ما بـه ضـرورت فرهنـگ و تفـاوت               مفاهيم توصيف ها در شعر دوزبان مشترك  است ، ا          

اين تفاوت ها بيش از همه در جلـوه هـاي اصـيل    .هاي جاري ، بسياري از مفاهيم متفاوت هستند  
بومي به چشم مي خورد كه در شعر شاعران فلسطيني دروني شده اند ؛اما در شعر فارسي چندان         

فلسطين و همزمـاني    كمي شناخت اوليه ي شاعران فارسي نسبت به اتفاقات          . به چشم نمي آيند     
آن شاعران با جنگ تحميلي ، آنان را برآن داشته كه در نمادها و مفاهيم ، بـين مقاومـت مـردم                      

در مقابل شعر فلسطيني ، عينيـت گـرا ، جزئـي            .  فلسطين و جنگ تحميلي مشابهت سازي كنند        
؛ البتـه   نگر و توصيف كننده است ، در صورتي كه شعر شاعران ايراني ، كلي گرا و ذهني است                 

.                                                                                    كم تر به چشم مي خورد) فقر عينيات(در شعر ساليان اخير ، اين مسأله
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  دين گرايي فروغ فرخزاد

   جليل مشيديدكتر
  دانشيار دانشگاه اراك

  

  مقدمه
فرواع فرخزاد به عنوان يكي از چهره هاي مطرح شـعر نـو در ايـران و نخـستين زن در شـعر                       

حـال  . مدرن، قضاوت هاي بسياري مبني بر دين گريزي يا حتي دين ستيزي او پديد آمده است               
تينش، در دو مجموعـه     آنكه صرف نظر از احساسات زنانه ي او در سه مجموعه ي شعري نخـس              

ي بعدي و به ويژه در مجموعه ي آخرينش، گرايشي روشن نسبت به دين نـشان داده بـه گونـه                     
  .اي كه مايه ي شگفتي شده است

ايمـان  «از آن جا كه تحليل و تفـسير بلنـدترين و شـاخص تـرين اثـر شـعري فرخـزاد يعنـي                        
ه جنبه هاي ديني او را نـشان دهـد،          بهتر مي تواند اندازه ي گرايش ب      » بياوريم به آغاز فصل سرد    

  .بخشي از آن به تحليل مي آيد
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  مبحث اصلي
به دلايلي اين شعر را نه فقط در راستاي تأييد ادعاي مطرح شده بلكه حتي المقدور از تمـام                   
جهات ممكن به عنوان يك بررسي مستقل و در عين حال را رابطه با بحث هاي پيش تحليل مي    

  :كنيم
  ...ه آغاز فصل سردايمان بياوريم ب

  و اين منم
  زني تنها

  در آستانه ي فصلي سرد
  در ابتداي درك هستي آلوده ي زمين

  و يأس ساده و غمناك آسمان
  و ناتواني اين دست هاي سيماني

گزاره، از همين ابتدا شاعر با آوردن ضميري كه اغلب به اشيا اشاره            » منم«نهاد است و    » اين«
 شي شدگي خود اشاره اي ظريف دارد، زيـرا ضـرورت آهنـگ              دارد در حالت جانشين اسم،به    

» و«به دليل تأكيد در اول گذاشته مي شود آنهم بعد از            » اين«مانع نمي شد، اما     » من اينم «عبارت  
در فارسي حرف عطف است پس در اينجا عطف به ماسبق اين شعر را به نحوي گوشزد ميكنـد              

اني رويكردي به پيش از اتفاق خـود دارد عـلاوه بـه             به بيان ديگر شعر از همان آغاز از لحاظ زب         
  :در فارسي همانند عربي مي تواند نقش هاي ديگري را به عهده بگيرد مانند» و«آن 

  دوش مي آمد و رخساره برافروخته بود
حاليه در عربي است و معني مصرع چنين مـي شـود كـه ديـشب مـي                   » و«همان  » و«در اينجا   

رافروخته بود يـا رخـساره را برافروختـه نـشان مـي داد پـس نفـوذ                  آمد در حاليكه رخساره اش ب     
از جهات ديگر هم مي تواند در زبـان فارسـي رخ نمـوده              » و«الگوي زبان عربي در به كار بردن        

  .باشد مثلاً و او در اينجا ايقاي تأسف و تحذير هم دارد
حتي مي تواند .... نها دريا برحذر باشيد كه اين منم زني ت... افسوس كه اين منم زني تنها در       

سوگند در عربي را ايفا كند و شايد هر سه ي ايـن مـوار شـبيه ايـن كـاربرد                     » و«پژواكي شبيه به    
  والعصر ان الانسان لفي خسر: ابتداي اين سوره ي شريفه» واو«
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اينهـا  .  به زمان كه بي هيچ گماني انسان در زيان است          - همراه با تأسف و بيدارباش     -سوگند
معرفي » واو«مينه ي زباني اين حرف نهفته اند و گرنه با آغاز سطر بعد روشنترين وجه در پيش ز

و اين منم زنـي تنهـا كـه         :كردن است انگار كه شاعر چند نفر را معرفي كرده باشد و بعد بگويد             
» زنـي «در آن مستور است هر چند در عربي فحواي ديگري دارد    »و اما بعد  «باز هم طنين شبيه به      

به آن حالت معرفه پيدا مي كند سپس با افزودن سه مـتمم             » تنها« كه با افزودن صفت      نكره است 
پي در پي در قالب سه سطر موقعيت و به تناسـب آن شخـصيت او آشـكارتر مـي شـود و دليـل                         

  .پنهان شده است» س«تأسف و دورباشي كه هم در آهنگ شعر و هم در تكرار آواي 
در شـعر بـه صـورت       (  آپارتمـان  - آسمان -د، زمين درون محتوا سه هيئت خودنمايي مي كن      

وجه ي كوچكي از تقابل مفهومي سراسـر شـعر در همـين زمـين و آسـمان       ) دست هاي سيماني  
  .پنهان است زمين و آسماني كه دست هاي سيماني توان پيوند دادن آنها را نخواهد داشت

  زمان گذشت
  زمان گذشت و ساعت، چهار با نواخت

  چهار بارنواخت
   روز اول ديماه استامروز

  من راز فصل ها را مي دانم
  و حرف لحظه ها را مي فهمم

  نجات دهنده در گور خفته است
  و خاك، خاك پذيرنده
  اشارتي ست به آرامش

آنات يا لحظه هاي پي در پي كه تكرار مي شوند اين چيزي است كـه شـاعر فهميـده اسـت       
ي اسـت كـه در شـعر رخ مـي دهـد             به عبارت ديگر درك گذار زمان آغازين ترين درك مهم         

كشف شاعر كشف تاريخيت حضور خويشتن در جهان تاريخمنـد اسـت ايـن دقيقـاً همـان راز                   
فصل ها و حرف لحظه هاست كه اشارت خاك اشارت گور را براي او تفهيم مي كند شـكاف                   
 بين لحظه هاي زمان شكاف بين نمودهاي طبيعت در دامن زمان به او مي فهماند كه رنـج عبـور                   
از اين درهاي زماني را تنها خاك آرامش مي دهد زمان گذشت و ساعت، چهار بار نواخت هر               
تكراري شعور تازه اي نسبت به اين گذار، رنج و خاتمه ي آن را برايش تجديد مـي كنـد پـس                 

  :عبارت را تكرار مي كند
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  در كوچه باد مي آيد
  در كوچه باد مي آيد

  و من به جفت گيري گل ها مي انديشم
  ه غنچه هايي با ساق هاي لاغر كم خونب

  و اين زمان خسته مسلول
  و مردي از كنار درختان خيس مي گذرد

  مردي كه رشته هاي آبي رگ هايش
  مانند مارهاي مرده از دو سوي گلوگاهش

  بالا خزيده اند
  و در شقيقه هاي منقلبش آن هجاي خونين را تكرار مي كنند

  سلام
  نديشمو من به جفت گيري گل ها مي ا

گذار زمان خود را اين بار در هيئت باد مـي نمايـد و ايـن بـا كـاربرد بـدل هـا در ايـن شـعر                             
و اين منم، زني    «همان ساخت   » و خاك، خاك پذيرنده   «همخواني دارد پيش از اين وقتي سرود      

را تكرار كرده بود اين كاربرد بدل تنها از لحـاظ دسـتور زبـاني بلكـه از لحـاظ شـگرد بـه                        » تنها
ري تصاوير نيز خود را نشان مي دهد و با دگرگوني جلوه هاي طبيعت و انسان در  دامـن                    كارگي

زمان همخواني ويژه اي مي يابد ويژه از آن جهت كه تم، معنا و محتوا نه تنها با ساختار و فرمي                     
  .مألوف گره مي خورد بلكه جريان ساخت دهي به اثر را برعهده مي گيرد

اد به چه فكر مي كند؟ طبيعتاً زندگي اينجا زندگي خود را            او در گذار زمان با هيئت ب      
مي نمايد اما همچنانكه غنچـه هـا سـاق هـاي لاغـر كـم خـوني                  » جفت گيري گل ها   « در  

دارند آغاز زندگي نيز بر پايه هاي نا استواري نهاد شده است گل هرچنـد در اينجـا نمـاد                    
ه عنوان نماد كوتاهي عمر دانسته      زيبايي زندگي ست اما با همان زمينه اي كه در گذشته ب           

  :به كار رفته است
  زمان خوشدلي درياب درياب        كل گل تا هفته ي ديگر نباشد
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ساق هاي لاغر كم خون نشان رو به تباهي بودن در جدال با جفت گيري كه رونـدي رو بـه         
كنـد تقابـل    تولد را باعث مي شوند تقابل مفهومي ديگري را در عرصه ي اين شعر آشكار مـي                  

مرگ با زندگي فهم زندگي در مرگ و فهم مرگ در زندگي همان چيزي كه در زمان جريان                  
داشت زماني كه اكنون خسته و مسلول معرفي مي شود زيرا شعور نسبت به زمـان همـواره كنـد                    

  .گذشتن زمان را باعث مي شود به بيان شاعر زمان خسته و مريض مي نمايد
 اين دليل است كه زمان مسلول است و خون بالا مـي آورد پايـه   ساق ها اگر كم خون اند به  

  .هاي تولد را گذار زمان سست كرده است
  و مردي از كنار درختان خيس مي گذرد«در هنگام 

  مردي كه رشته هاي آبي رگ هايش
  .....مانند مارهاي مرده از دو سوي گلوگاهش بالا خزيده اند 

ه ي از بدل و همـراه آن بـدل گـشتن هيئتـي بـه هيئـت                  دوباره استفاد ... مرد، همان مردي كه   
ديگر، اين مرد هر كه هست مارهاي مرده كه نهـاد مـرگ انـد و در عـين حـال آنقـدر زنـدگي                         

بـه تـصوير كـشيده شـده باشـند       داشته اند كه به بـالا خزيـده باشـند و در دو سـوي گلوگـاهش                  
ها را به مارهاي مرده تـشبيه       هاي حيات هر كس از گلويش مي گذرند شاعر اين شاهراه            شاهراه

كرده است رنگ آبي رگ ها با سرخي هجاي خونين توازن رنگي ايجـاد مـي كنـد آبـي نمـاد                      
آرامش و مرگ، خونين نماد عشق و زندگي يعني در نوعي تقابل قرار گرفتـه و ناچـار حـضور                    
 يكي توجيه حضور ديگري مي گردد از اين رو هجاي خونين با مارهـاي مـرده كـه همـان رگ         
هاي آبي هستند از طريق نوعي طباق كه با هم ارتباط را و هم عدم ارتباط را در خود گنجانـده                      

سلام، پس سلام با مارهاي مرده همياداري       -هميا داري پيدا مي كند آن هجاي خونين چيست؟          
دارد آنچنان كه در اين شعر مرگ با زندگي، گذار تازه شونده با گـذار كهنـه شـونده اينگونـه                     

در حالي كـه مـا   » و من به جفت گيري گل ها مي انديشم« شاعر دوباره تكرار مي كند است كه 
در » و«اسـت » ساقه هاي لاغر كـم خـون      «براساس روند پيشين شعر مي دانيم اين جفت گيري بر         

حاليه است يعني مرد يادآور مرگ در حالي سلام مي كند كه من به جفت گيـري                 » و«اين سطر   
  .گل ها مي انديشم
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  ستانه  ي فصلي سرددر آ
  در محفل عزاي آينه ها

  و اجتماع سوگوار تجربه هاي پريده رنگ
  چگونه مي شود به آن كس كه مي رود اين سان

  صبور
  سنگين

  سرگردان
  فرمان ايست داد،

  چگونه مي شود به مرد گفت كه او زنده نيست
  او هيچ وقت زنده نبوده است

ي پيش از اين عبارت را در ابتداي شـعر بـه            لازم است كه سطرها   » در آستانه ي فصلي سرد    «
  :همراه آمدن آن در اين قسمت از شعر تداعي كنيم

  و اين منم
  زني تنها

  در آستانه ي فصلي سرد
بـا  » در«اما سطرهاي بعد از اين عبارت كه در بند اول آمده بود در اينجـا بـا كـاربرد دوبـاره            

در محفـل عـزاي آينـه هـا، و اجتمـاع            «: حفظ ساخت قبلي محتواي ديگري را انتخاب كرده اند        
عبارت بعـد از خـود را از نظـر دسـتوري مـتمم              » در«اينجا هم   » سوگوار تجربه هاي پريده رنگ    

قرار داده و به حالت قيدي درآورد است شايسته تذكر است كه در اين شعر يكي از تقابل هـاي       
ما به غير از ايـن فـضاي     سرنوشت ساز در ساخت نهايي شعر همين تقابل گذشته و آينده است، ا            

انفرادي، فضايي اجتماعي نيز دخيل مي شـود افـراد اجتمـاع هـر كـدام آينـه اي در برابـر راوي                       
هستند كه با نگاه كردن بـه آنهـا خـود را بـاز مـي يابـد و خـود و اجتمـاع را در همـان افـسوس                              

 كه دانـستش    گذشته يا بيم تجربه هاي آينده مي بيند و اين از درك زمان ناشي مي شود دركي                
  :عبور زمان را برما كندتر و سنگي تر مي كند
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  چگونه مي شود به آن كس كه مي رود اين سان
  صبور
  سنگين

  سرگردان
  فرمان ايست داد

از آنجا كه انسان براي درك هر چيزي مجبور به فرافكني خود در آن است شعور عميق نـسبت                   
كه شعور عميق نسبت به زمـان باعـث         به هرچيزي باعث شخصيت بخشي به آن مي شود همان طور            

 يعنـي   -مي گردد آن را در اين شعر همچون فردي در حال عبور بيابيم ودرست آهـستگي گـذار او                  
 توجيه ناگزير بودن اين عبور است چرا كه شناخت زمان جز شناخت حركت چه مـي توانـد                   -زمان

 آن وقـت ديگـر نمـي        باشد اگر زمان بي طاقت و سريع به سوي مقصدي معين در حـال گـذار بـود                 
  توانستيم حضور او را به خوبي درك كنيم اما چرا زمان بايد در هيئت مردي تصور شود

  چگونه مي شود به مرد گفت كه او زنده نيست
  او هيچ وقت زنده نبوده است

  .آن هم مردي كه هيچ وقت زنده نيست اگر زنده نيست چگونه او را شخصي در حال رفتن مي ديديم
 به سراغ تقابل ها رفت همانطور كه مي دانـيم سـنت بـي زمـان اسـت امـا تجربـه                   باز هم بايد  

مردن زمانمند است انسان به حضور تاريخي خود و پديده هاي پيرامـون خـود چـه عينـي و چـه          
ذهني تنها در دنياي مردن وقوف يافت دنياي سنت آنسوي زمان است اصول آن حركـت نمـي                  

تخوش مرگ نمي گردد اما در نقطه ي مقابـل تجربـه            كند و هميشگي است به عبارت ديگر دس       
هـيچ تـضميني بـراي اينكـه انـسان        ... مدرن چه از لحاظ پزشكي، چه روان پزشكي چه فلسفي و          

چند ماه گذشته همين من باشم ندارد تنها خاطره هاي ماست كه رشته ي سستي بين حـضور مـا                    
 موقتي را چگونه مي شـود شايـسته         در زمان برقرار كرده است به اعتبار ديگر وجودي اين چنين          

ماننـد  / رشته هـاي آبـي رگ هـايش       « : وصف زنده بودن دانست اگر مرد همان مردي است كه         
زمان خسته مـسلول    ... «و اگر زمان همان     » بالا خزيده اند  / مارهاي مرده از دو سوي گلوگاهيش     

 مـرگ و زمـان از       ديگر چگونه مي شود به زنده بودن آن ها اشاره داشت شعور نسبت به             » است
مرد در آميخته اي از ايـن دو را پديـد آورده پـس حركـت او زنـدگي نيـست تنهـا جريـاني از                           
تجربيات مرده است با اين وصف سطرهاي بعدي در بند اول مستقيماً فراخوان نمي شـوند بلكـه          

  در پس زمينه مي آيند
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  چند گونه مي توان فهميد» محفل عزاي آينه ها«
  آينه ها متعدد محفل عزاي درون -1
   محفل عزايي كه از آينه ها تشكيل شده است-2
   محفلي كه به مناسبت عزاي آينه ها پديد آمده است-3

  همانطور كه سر بعدي نيز به دو شيوه قرائت بردار است
   اجتماعي كه سوگوار تجربه هاي پريده رنگ است-1
  اند تجربه هاي پريده رنگي كه اجتماع سوگواري را تشكيل داده -2

در سه مورد قبلي بسته به اينكه آينـه هـا را هـر كـدام مكـان جلـوه اي از خـاطره اي خـاص              
بگيريم كه در طول زندگي تعدد يافته اند يا افراد متعددي بدانيم كه مكـان جلـوه هـاي خـاص                     

  .خود هستند معنا بين فضايي فردي و اجتماعي در نوسان قرار مي گيرد
عر را بـي دريـغ وارد حـوزه ي اجتمـاعي مـي كنـد در                 در دو مورد متـأخر، خـوانش اول ش ـ        

حاليكه خوانش دوم مي تواند هم در فضايي انفرادي سير كند زيرا اجتماع سوگوار مـي تواننـد                  
تجربه هاي خود راوي باشند تجربه هايي كه پريده رنگ بودنشان آن هـا را مربـوط بـه گذشـته                     

د نـشان تـرس از آينـده باشـد پـس      نشان مي دهد در عين حال پريـده رنـگ بودنـشان مـي توان ـ            
  دووجهه را در خود پنهان كرده» پريده رنگ«توصيف ظريف 

  رو به گذشته: الف
  رو به آينده: ب

چرا حضور مرد مساوي حضور تجربه ي مدرن است؟ زيرا ذهنين مردانه زمان آگـاه و مـرد                  
ده نيست و آگاه است و اگر دانش ما نسبت به خود همان زندگي ماست پس مرد در حقيقت زن              

ذهنيت زنانه به معنويت علقه ي      » زن و مادر است   «تنها حضورهايي كه در اين شعر قابل تكيه اند        
 غريزي جهان در زن متبلور مـي شـود ايـن            -بيشتري دارد و به طبيعت نزديكتر است نهاد طبيعي        

هميـشه  است كه مادر نه با شعور بلكه با دلشوره از هستي مراقبت مي كند اين است كه قلب زن          
بيشتر از مرد مأمن الهام است او مي دان و نمي داند چرا؟ در حاليكه مرد در چرائي دانستن خود             

مدرنيته آشكارا  با نهاد الهام پذير طبيعـت انـسان رابطـه مـي يابـد حـال انـسان زن                      . حيران است 
 حاليكـه   فمينيزم فلسفي و رويكرد ايمان گرا به دين با يكـديگر همراهنـد در             . تصور شود يا مرد   

راسيوناليسم و رويكرد عقلي به دين يا همان الاهيات در نقطه ي مقابل همياري دارنـد آن نهـاد                   
الهام گر و اين نهاد سنجش منش تقابلي ديگر را در اين شعر شـكل داده انـد كـه از حـد تقابـل                   

  .عادي مرد با زن فراتر مي رود
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شه ي لغتـي آن ، چـرا كـه مـرد از             آنهم از جهت ري ـ   » مرد مرده است  «اما از جهتي ديگر نيز      
مزته مي آيد به معني ميرا در حاليكه زن شكل لعنتي خود را از زايندگي و زايايي گرفتـه اسـت                     
مرد ميرنده است چون از او زايشي صورت نمي بنـدد چـون حركـت او رو بـه مـرگ اسـت نـه                    

 زنده است؟ ايـن     اگر زندگي غيرشعور به زندگي است آيا چيزي جز نهاد زنانه در مرد            . زندگي
 فمينيستي فروغ در اين شعر است كه اورا به منش ادبيات پـست مـردن نزديـك                  -رويكرد سنتي 

  مي كند و دفتر آخر او را مشوق آثار ساليان بعد از او در اين زمينه مي شناساند
شايد بتوان گفـت دو راوي در ايـن شـعر روايـت مـي كننـد دو راوي كـه در برخـي جاهـا                          

  ميخته و به راحتي وجودشان در روايت آشكار نيستكلامشان در هم آ
  در كوچه باد مي آيد
  كلاغ هاي منفرد انزوا

  در باغ هاي پير كسالت مي چرخند
  و نردبام

  چه ارتفاع حقيري دارد
گفتيم كه تقابل زماني گذشته و آينده در اين شعر وجود دارد تقابلي بارها به صورت تقابل امـروز                   

است مانند سطرهاي اخير اين سطرها از زبان من زنانه من ديروزي فروغ روايت     و ديروز نيز بروز كرده      
مي شود پس تعجبي ندارد كه باغ ها در آن پير باشند و كلاغ ها بر آسمانش حكم فرمـايي كننـد چـرا                 

 ارتفـاع حقيـري دارد دو       - آنچه بين وجود خاكي و وجود آسماني ارتباطي برقرار مي كند           -كه نردبام 
   يك جمله ي خبري تشكيل داده اند كه معناي ثانوي آن تأسف و انده استسطر پاياني

  آنها تمام ساده لوحي يك قلب را
  با خود به قصر قصه ها بردند

  و اكنون ديگر
  ديگر چگونه قلب يك نفر به رقص برخواهد خاست

  و گيسوان كودكي اش را
  در آب هاي جاري خواهد ريخت

  ه استو سيب را كه سرانجام چيده و بوييد
  در زير پالكد خواهد كرد؟
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اما اين سطرها از زبان من مردانه من امروزي فروغ روايت مي شـود همچنـان كـه سـطرهاي               
پيشين حاكي از تأسف بر آنچه در اكنون رخ نموده است سطرهاي كنوني حـاكي از انـدوه بـر                    

» ي پيركسالت باغ ها «در اين بند و     » گيسوان كودكي «آنچه گذشته است مي باشد اين مطلب را         
  .در بند پيشين به خوبي نمايش مي دهند

امروز ديگر آن كودك ديروزي كه موهايش را به آب هاي جاري مي سپرد وجـود نـدارد                  
كودكي كه ديروز هستي برايش جريان داشت و بر شانه هايش سنگيني نمي كـرد بلكـه آنقـدر                 

 كـه سـرانجام چيـده و بوييـده      و سـيب را   «قابل اطمينان بود كه گيسوانش را به آن بسپارد سـطر            
 اي است كـه راوي بنـد پيـشين در ميـان صـحبت راوي بنـد                  -عيناً مانند جمله ي معترضه    » است

كنوني آورده باشد يعني فروغ امروزين به فروغ ديروزين يادآور مي شود كه آنچه نبايـد بـشود     
روغ ديـروزين بـه   شده و ميوه ممنوعه و در نتيجه دوري از بهشت رقم خورده است در حاليكه ف         

او يادآور مي شود كه پيش از خوردن آن ميوه هنوز اميدي به رستگاري هست هنوز اميـدي بـه                   
  .اقامت در آسمان ديروز هست
  اي يار، اي يگانه ترين يار

  چه ابرهاي سياهي در انتظار روز ميهماني خورشيدند
  انگار در مسيري از تجسم پرواز بود كه يك روز آن پرنده نمايان شد

  انگار از خطوط سبز تخيل بودند
  آن برگ هاي تازه كه در شهوت نسيم نفس مي زدند انگار

  آن شعله ي بنفش كه در ذهن پاك پنجره مي سوخت
  چيزي به جز تصور معصومي از چراغ نبود

او كه يگانه ترين يار ناميده شده كيست؟ چند احتمال در مورد مخاطب اين سطر مـي تـوان           
  داد

   ديگر فروغ استاو نيمه ي: الف
  معشوقي خيالي يا واقعي است: ب
  خداست: پ
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هرچند درست تر آن است كه هنگام خواندن شعرهر سه سطح را در نظر بگيـريم تـا لااقـل                    
توجيه بيشتري داشته باشد اما به نظر مي رسد سطرهاي بعدي با توجه بـه زمينـه ي                  » مرد«حضور  

طعاً با آن آشنا بوده مورد سوم را بيشتر تأكيد مي ادبي و عرفاني شعر فارسي زمينه اي كه فروغ ق  
كه آشناترين كاربرد آن در سوره توحيد است مي توانـد ترجمـه ي              » احد«كند حتي براي لفظ     

خوبي باشد او با تأسف از ابرهاي سياه در روز ميهماني خورشيد سخن مي گويد آنچنان كه در                  
  :آشكار كردهشعر پاياني اين دفتر تأسف خود را به نحو ديگري 

  كسي مرا به آفتاب
  معرفي نخواهد كرد

  كسي مرا به ميهماني گنجشك ها نخواهد برد
  پرواز را به خاطر بسپار

  پرنده مردني است
براساس آنچه در آخرين شعرش مي گويد ميتوان تأسف او را درك كرد ابرهاي سياه مـانع          

حيـه ي شـرقي فـروغ سـمبل         از آشنائي او با خورشيد خواهند شـد خورشـيد كماكـان براثـر رو              
  .آشكارگي، زندگي و حقيقت است

سه بار تكرار مي شود كه هيچ تعجبي ندارد زيـرا وقتـي خـود را                » انگار«در سطرهاي بعدي لفظ   
نسبت به آشنائي با وضوح و آشكارگي در ترديد مي يابي نمي تواني بـا يقـين سـخن بگـويي پـس                       

  .بيان مي شود» انگار« ترديدي كه با لفظ سوژه ي سخنگو نسبت به آنچه مي گويد ترديد دارد
هرچند با ترديد مي گويد اما آنچه بيان مي كند ايـن اسـت كـه نمايـان شـدن آن پرنـده در                        

امكان پذير شده است پرنده تنها نمايان شده است آن هم نـه در پـرواز        » مسيري از تجسم پرواز   «
  :بلكه در تجسم آن دقيقاً همان

  پرواز را به خاطر بسپار
  نده مردني استپر

باز هم شاعر وجود خود را تنها زنجيره اي از آنات مي يابـد وجـودي كـه حقيقـي نيـست زيـرا                        
  :واقعي نيست تنها رسم مسيري در آسمان است و شك خود را به زندگي اين گونه بيان مي كند

  انگار از خطوط سبز تخيل بودند
  آن برگ هاي تازه كه در شهوت نسيم نفس مي زدند
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رگونه نور و روشني مشكوك است چون به زندگي شـك دارد و بـه زنـدگي شـك                 هه  او ب 
  دارد چون به روشني شك كرده است اما به اين ترديد هم ترديد دارد

  انگار
  آن شعله ي بنفش كه در ذهن پاك پنجره مي سوخت

  چيزي به جز تصور معصومي از چراغ نبود
 ي مردانه و امروزين فروغ است نيمـه اي    اين او كه به دريافت خود از زندگي شك دارد و نيمه           

  كه به تصورات سنتي گذشته خود با ترحم مي نگرد ترحم همراه با تأسف در كوچه باد مي آيد
  اين ابتداي ويراني ست

  آن روز هم كه دست هاي تو ويران شدند باد مي آمد
  ستاره هاي عزيز

  ستاره هاي مقوايي عزيز
  وقتي در آسمان دروغ وزيدن مي گيرد

  ديگر چگونه مي توان به سوره هاي رسولان سرشكسته پناه آورد؟
  ما مثل مرده هاي هزاران ساله به هم مي رسيم و آنگاه

  خورشيد بر تباهي اجساد ما قضاوت خواهد كرد
  من سردم است

  من سردم است وانگار هيچوقت گرم نخواهم شد
  »آن شراب مگر چند ساله بود؟« : يگانه ترين يار! اي يار
  ه كن در اينجانگا

  زمان چه وزني دارد
  و ماهيان چگونه گوشت هاي مرا مي جوند
  چرا مرا هميشه در ته دريا نگاه مي داري؟

دو سطر اول ثابت مي كند كه در اين شعر هر جا باد مي آمده است ابتداي ويرانـي بـوده اسـت                       
برخورد بـه جـاي     » ي آيد در كوچه باد م   «يعني خواننده مي تواند در بندهاي قبلي هر كجا به عبارت            

را بگذارد يا آنگونه بخواند چرا؟ چون درست روزي كـه بـاد مـي               » ابتداي ويراني ست  «آن عبارت   
وزيده، همان روز راوي مخاطب آرماني خود را تنها مخاطبي كه خلأ تنهائي او را پر مي كرده است 

   نتيجه ويراني شده استاز دست داده به عبارت ديگر در آن روز او دچار از خود بيگانگي و در
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به دليل نفوذ افكار اساطيري از طريـق فرقـه هـايي ماننـد صـابئين و نظريـات برخـي فلاسـفه                  
حضور ستارگان با قداست پيوند خورد و از آن پيش حضور آسمان اينگونه است كه هنوز هـم                  

 قدسـي  ما هنگام تجسم امر قدسي به آسمان مي نگريم اما آسمان و ستارگان براي فروغ مفهـوم     
خود را از دس داده اند پس حتي ستاره هايش واقعي نيست بلكه مانند سـتاره هـاي تـزئين اتـاق                  

  ستاره هاي عزيز:كودكان مقوايي است
  ستاره هاي مقوايي عزيز

  وقتي در آسمان دروغ وزيدن مي گيرد
  ديگر چگونه مي شود به سوره هاي رسولان سرشكسته پناه آورد؟

ت كه بسياري از حقايق ديني به دليل كشفيات علمي زيـر سـؤال              فروغ در زمانه اي مي زيس     
جمع بسته شده است    » رسولان«رفته بود و علي الظاهر دروغ بودن آن ها اثبات شده بود هرچند              

آمده است رجوع تاريخي خواه ناخواه حضور پيامبر مسلمين را در ايـن             » سرشكسته«و با صفت    
رك با تأسف مي نگـرد جملـه ي پرسـشي در حكـم              شعر برجسته مي كند فروغ نسبت به اين د        

جمله ي عاطفي به كار رفته و معناي ثانويه ي آن دريغ و حسرت است چرا كه بدون ايمـان بـه                      
پيامبر و امثال او بدون ايمان به همان رسولان آسيب ديده يا شكست خـورده تنهـا واقعيـت ايـن                  

م مي رسيم و آنگاه خورشـيد بـر تبـاهي       ما مثل مرده هاي هزاران هزار ساله به ه        : خواهد بود كه  
  اجساد ما قضاوت خواهد كرد

گفتيم كه خورشيد سمبل وضوح حقيقت است فروغ مي انديشد كه بيرون از آن فضاي گذشته        
حتي وضوح حقيقت هم حكم تباهي ما را خواهد داشت چنانكه آفتاب در مـورد اجـساد قـضاوتي                   

 قـضاوت او در مـورد اجـساد مـي توانـد گوشـه       جز پوساندن نخواهد كرد البته حـضور خورشـيد و         
چشمي به معاد نيز داشته باشد جايي كه مردگان هزاران هزار ساله به هم مـي رسـند و در موردشـان                      

  :قضاوت مي شود و تنها حقيقت است كه در مورد تباهي يا عدم تباهي ما تصميم خواهد گرفت
  من سردم است

  شدمن سردم است و انگار هيچوقت گرم نخواهم 
او به نادرستي انگاره هاي گذشته يقين ندارد بلكه به درستي انگاره هاي كنوني خـود شـايد                  
بيشتر شك دارد در اين حال به اينكه هميشه از فيض گرمـاي خورشـيد محـروم باشـد اطمينـان                     

  :ندارد چرا كه هنوز نشانه هاي ايمان در او هست
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  »له بود؟آن شراب مگر چند سا« : اي يگانه ترين يار! اي يار
  نگاه كن كه در اينجا
  زمان چه وزني دارد

  و ماهيان چگونه گوشت هاي مرا مي جوند
  چرا مرا هميشه در ته دريا نگاه ميداري ؟

يگانه ترين يار چرا بايد در مورد سؤال چند ساله بودن شراب پاسخي داشته باشد؟ آشـنايان                 
يك جمله چه وابستگي ديرينـه اي      با ادب كهن فارسي به خوبي مي دانند همجواري اين دو در             

  را بازگو مي كند
اشاره به عبارتي از قرآن كه خدا نسبت به عبوديت          ... جام الست، شراب الست، شراب الهي       

خود از بندگان تعهد گرفته و آنان تعهد را پذيرفتند عرفـا خـود را مـست جـام آن عبـارت مـي                        
براساس آنچـه گفتـه     » ...ت بربكم قالو بلا   الس... «: دانستند عبارتي كه شكل مشهور آن چنين بود       

  آمد معناي پرسش از دو بيرون نيست
خدايا آن شراب مگر چندساله بود كه تأثير آن هنوز باقي است تأثيري كه مـرا هـر دم              : الف

  .به ياد روزگار گذشته مي اندازد
اني خدايا آن مدت تعيين شده كي به پايان خواهد رسيد من تا كي بايد ادعـاي آن جه ـ                 : ب

  خود را به اثبات برسانم
البته اين دو برداشت تفاوت چنداني با هم ندارند هر دو شكوه اي از طـولاني شـدن غربـت                    
اند دوباره از سنگين گذشتن زمان بر خود از اينكه لحظه ها چگونه همچون ماهي هاي گوشـت      

د هميشه در تـه  خوار تنش را مي جوند و اينكه دست يابي به ساحل آسمان برايش ناممكن و باي 
درياي آسمان يعني بر زمين بماند شكايت مي كند شايان ذكر است كه تشبيه آسمان به دريا نيز            

  :در ادبيات قديم كاربرد داشته حافظ آن را اينگونه به كار مي برد
  آسمان كشتي ارباب هنر مي شكند

  تكيه آن به كه بر اين بحر معلق نكنيم
ه بلكه زمين را در قعر درياي آسمان فرض كـرده اسـت و              اما فروغ آسمان را واژگونه نكرد     

به ناتواني خود نسبت به دستيابي به عالم بالا اعتراض دارد شكلي از تصور كه الگوي ذهني اين                  
  :بيت حافظ را به ياد مي آورد
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  گوهري كز صدف كون و مكان بيرون است
  طلب از گمشدگان لب دريا مي كرد

  صدف بيزارممن سردم است واز گوشواره هاي 
  من سردم است و مي دانم

  كه از تمامي اوهام سرخ يك شقايق وحشي
  جز چند قطره خون

  چيزي به جا نخواهد ماند
  خطوط را رها خواهم كرد

  و همچنين شمارش اعداد را رها خواهم كرد
  و از ميان شكل هاي هندسي محدود

  به پهنه هاي حسي وسعت پناه خواهم برد
  انممن عريانم، عريانم، عري

  مثل سكوت هاي ميان كلام هاي محبت، عريانم
  و زخم هاي م همه از عشق است

  از عشق، عشق، عشق
  من اين جزيره ي سرگدان را

  از انقلاب اقيانوس
  و انفجار كوه گذر داده ام

  و تكه تكه شدن راز آن وجود متحدي بود
  .كه از حقيرترين ذره هايش آفتاب به دنيا آمد

 دريا سرما وجـود داشـته باشـد سـرمايي كـه درعـين حـال دوري                  طبيعي است كه در اعماق    
خورشي را تداعي مي كند اما كلام فروغ اكنون آنچنان يأس آور نيست زيرا خود را با ظرافت                  
به مرواريدي تشبيه كرده كه از گوشواره هـاي بـزرگ صـدفين خـودش بيـزار اسـت چـرا كـه                       

د عالمي كه گوهر يـا مرواريـد بـودن آنجـا      دوست دارد غواصي او را به عالمي ديگر راه بنمايان         
پس بيت حافظ كه پيش از اين به آن اشـاره كـرديم در سـاخت مـدرن شـعر                    . معنا پيدا مي كند   

فروغ بي تأثير نبوده است اما فروغ آنرا در شيوه ي تشبيهي آنچنان تازه اي گنجانده كه دريافت          
  آن به آساني ممكن نيست
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: يك شقايق وحشي را اوهام جلوه مي دهد آنكه مـي گويـد  اما زيستن در اعماق دريا افكار  
آيا نمي بيند كه از زندگي جز چند قطـره خـون چيـزي بجـا              » تا شقايق هست زندگي بايد كرد     «

نخواهد ماند اما اگر تصاوير را از ابعاد انديشگي خارج كنيم و به عنوان نمادهاي جنـسي ببينـيم                   
شاعر در عين آنكه از سرما رنج مـي بـرد حاضـر          بي اعتباري عشق جسماني را گوشزد مي كنند         

نيست خود را به فريب هاي معمولي مشغول كند چرا كه نتيجه اي پايدار نخواهد داشت بـا ايـن         
تنها در ديدگاهي كه به مرزبنـدي هـا و اشـكال مختلفـي              » اوهام سرخ يك شقايق وحشي    «حال  

هم از زندگي ما هستند صفت      خود كرده است بي معناست و گرنه و هم و وهم هاي ما بخشي م              
براي شقايق نه تنها بر تندي رنگ هاي تند اين سطر افزوده كرده و هريك در ديگري                » وحشي«

انعكاس هيجان انگيزي مي يابد بلكه بر طبيعتي بودن رها بـودن از قيـد و بنـدهاي انـساني و فـي                
 شـويم و يكـي از   الجمله غير اهلي بودن دلالت مي كند اجازه بدهيـد خطـر بزرگـي را متحمـل               

را به سوي شخصيت مشهور عرفـان حلـولي يـا اتحـادي      » شقايق وحشي «اشاره هاي ضمني نماد     
يعني حسين منصور رسم كنيم براساس جرياني كه از نحوه ي اعدام او به ما رسـانده انـد طبيعتـاً                

پرده شـد  جز چند قطره خون چيزي از او به جا نبايد مانده باشد و البته خاكستري كه به دجله س ـ                
او از جمله افراد نادر در سراسر تاريخ بود كه مي توانـست مـدعي باشـد خطـوط را رهـا كـرده                        
است و به عنوان يك شقايق وحشي به اوهام سرخ خود پايبند بوده است چـون رسـم ايـن پـس                      

آمدي شايسته نمي نمايد بايـد متـذكر شـويم فـروغ در سـطرهاي بـالاتر بـه                    زمينه بدون هيچ در   
زمينه ي ذهني خود خواسته يا ناخواسته غزلي از حافظ را فراياد مي آورد كه به طرز              عنوان پس   

آشكاري منش تصوف اتحادي را بروز مي دهد غزلي كه بيت دوم آنرا پيش از اين آورديـم و                   
  :بيت ديگري از آن چنين است

  گفت آن يار كزو گشت سردار بلند
  جرمش اين بود كه اسرار هويدا مي كرد

ر حافظ پژوهان اشاره به منصور حلاج دارد ابياتي كه بر وجهـه اتحـادي نظرگـاه       كه طبق نظ  
  :حافظ در اين غزل انگشت مي گذارد اين چنين اند

  مشكل خويش بر پير مغان بردم دوش
  كوب تأييد نظر حل معما مي كرد

  ديدمش خرم وخندان قدح باده به دست
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  و اندر آن آينه صد گونه تماشا مي كرد
  ن جهان بين به تو كي داد حكيمگفتم اين جا

  گفت آنروز كه اين گنبد مينا مي كرد
  بيدلي در همه احوال خدا با او بود

  او نمي ديدش و از دور خدايا مي كرد
آشنايان با شعر مي دانند كه تحميل معناي محوري به كل يك غزل از حافظ چقـدر دشـوار      

مـون موضـوع واحـدي شـكل گرفتـه          است اما به هر حال به نظر مي رسـد كـه غـزل مزبـور پيرا                
موضوعي كه جز اتحاد عالم و معلوم و معلـوم و عـالم چيـزي نيـست موضـوعي كـه در ربـاعي              

  :مشهوري اينگونه آمده است
  اي آينه جمال شاهي كه تويي

  وي نسخه ي نامه ي الهي كه تويي
  بيرون ز تو نيست هر چه در عالم هست
  از خود بطلب هر آنچه خواهي كه تويي

د سطر بعد دوباره بر سر در پس زمينه واداشتن وجهـه ي اتحـادي در ايـن تكـه شـعر                      در چن 
  .فروغ باز مي گرديم

انسان وقتي ديد تفكيك كننده خود را نسبت به امور كنار بگذارد تـوان شـمارش اعـداد را                   
نيز از دست خواهد دارد زيرا آنكه در يك يكي محض باشد ديگر چگونـه دوئيـت را خواهـد                    

 آنكه يكي از دو باز نمي شناسد ديگر چگونه سـه بـودن را خواهـد دانـست و همـين                      انديشيد و 
فروغ نظر گاه عميق شناخت شناسانه اي در اين جا پيدا مي كند او حدوحدود گذاشـتن           .... طور

ذهن انساني را مبناي توانائي او نسبت به شناخت اعداد مي داند پس وقتي از جهان خط و عـدد                    
ندسي را تشكيل داده است فاصله گرفتيم خـود را در پهنـه هـاي حـسي                 جهاني كه شكل هاي ه    

وسعت پناه يافته خواهيم يافت جهاني كه در آن همه چيز عريان است نه از آن جهت كه بـسيار                    
آشكار است بلكه از آن جهت كه درباره وجود آن نمي توان شـك داشـت هرچنـد دربـاره ي                     

اساس همان اتحاد عالم و معلوم انسان بـا ايـن   آشكارگي آن هم هيچ سخن نمي توان گفت و بر    
  :دريافت خود يكي مي شود
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  من عريانم، عريانم، عريانم
  مثل سكوت هاي ميان كلام محبت، عريانم

حرف ها آنچه ما مـي      : مولانا جلال الدين بلخي در فيه ما فيه سخني دارد به اين مضمون كه             
بنـشيني تـا حـضور تـو را دريابنـد ايـن سـخن        خواهيم ر انتقال نمي دهند بلكه بايد در محضر ما      

شباهت دارد به آنچه فروغ دانسته است البته تأثير نظريات ادبي و فلسفي اروپـاي دوره زنـدگي                  
او را نبايد از چشم دورداشت نظرياتي كه خواه ناخواه پاي خـود را بـه سـاختار و محتـواي ايـن              

  .شعر باز كرده اند
يست زبان به آن رواني كـه در گذشـته پنداشـته مـي              طبق نظريات جديد زبان ديگر شفاف ن      

شد مضمون ضمائر را انتقال نمي دهدد حتي الفاظ حجاب انسان بر حقيقت است يا آنچه انسان                 
در جستجوي اوست عرياني چه جسماني باشد چه روحاني هر كدام وارهندگي از قوانين خوب       

اي آنـرا    چنان كه پوشش و يا قاعـده يا بد است زيرا عرياني خود را چنين كه هست مي نمايد نه       
هـاي انـسانند      ي چيزهـايي باشـد آنهـا زخـم          بنمايد اما گويا اين عرياني از نظر فروغ بازگوكننده        

زخم هايي كه خود را در عرياني آشكار مي كنند اما آنكه عريانيش ماننـد سـكوت هـاي ميـان                     
  ن همه از عشق استو زخم هاي م: كلام محبت است زخم هاي او از چه مي تواند باشد

  از عشق، عشق، عشق
چه در مرتبه عشق جسماني و چه در مرتبـه عـشق روحـاني عـشق خواهـان عريـاني اسـت و                       
عرياني خواهان عشق اين يكي بي آن يكي بيهوده است هر دو سه بار تأكيد مي شوند تأكيـدي                   

است عشق عرياني را  اي در ميان        كه شايد نقش محوري آنها را در اين شعر مي شناساند اما نكته            
زخم آگين مي كند عرياني از خراش هاي عشق مي گويد چه معناي عـالي و چـه معنـاي دانـي                      

  .خواني دارد هم» شقايق وحشي«آن با حضور 
تـر   آيـد بـه معنـاي پيونـد دهنـده          ي معنايي عرفاني شعر رو مي كنيم به نظر مي           وقتي به وجهه  

ي فرهنگي آن در شعر فروغ توجيه پذير           زمينه براي سطرها دست يافته ايم حضور عشق بي پس        
هـا شـعر      نيست هيچ شاعري نمي تواند بدون در نظر گرفتن تبار شناختي ما نسبت به لغات از آن                

آورد بـه ايـن       هاي معنـائي لغـات را پديـد مـي           در خوري خلق كرده باشد فرهنگ است كه هاله        
  .ز اشكال نيستزمينه حتي كاربرد لغات دريك مكالمه روزمره نيز خالي ا
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 -عشق را در اين متن براساس فرامتن بايد با طنين هاي مختلفش درك كرد زخم هاي عشق                
  :به هر معنا كه باشد بيانگر جدالي است جدالي كه زمان آن را رقم زده است

  من اين جزيره سرگردان را
  از انقلاب اقيانوس

  و انفجار كوه گذر داده ام
  حدي بودو تكه  تكه شدن راز آن وجود مت

  هايش آفتاب به دنيا آمد كه از حقيرترين ذره
هاي اين شعر بلند براي تفسير همـين جاسـت بـازي روايـت تـا بـه                    ترين بخش   يكي از جالب  

رفته است نكته مهم در درك اين سطرها تنها محتواي آن ها نيـست                بازي گرفتن راوي پيش مي    
كيـست و كـدام جزيـره را از         » مـن «ر گرفـت    اي را نيز بايد براي آنها در نظ         بلكه ناقل و گوينده   

گذر داده است اول اجازه بدهيد به محتـواي آن بپـردازيم تـا بعـد بـه چـالش                    » انقلاب اقيانوس «
ايم كـه زمـين مركـز دنيـا           ي نظريات بعد از بطليموس ديگر شناخته        بر پايه : رسيم  تعيين راوي مي  

سيح در اسـكندريه دانـشمندي بـه        نيست و ثابت هم نيست هرچند حتي دو قرن پيش از ميلاد م ـ            
ي علمي دوران بعد از رنسانس توانستيم براسـاس           اين مطلب دست يافته بد اما ما تنها در اپيستمه         

اي   اقتدار يافتن اين نظرگاه جهان را از اين منظر درك كنيم جهاني كه زمين در آن تنها جزيـره                  
  ت ي علمي قابل تبيين اس سرگردان است سطر بعدي با دو پديده

ي سرگردان دانسته شده پس اقيانوس بايد كهكشان يا كيهـان             از آنجا كه زمين جزيره    : الف
  باشد

اند كه سرتاسـر زمـين را پـيش از ايـن آب پوشـانده بـوده اسـت                     تحقيقات علمي بر اين   : ب
هاي اوليه از عمق ايـن اقيـانوس بـزرگ سـر برآوردنـد و                 هاي دروني زمين كوه     براساس فعاليت 

هـا طـي      ليه را تشكيل دادند اين فعاليت هاي دروني همراه با تبخيـر آب اقيـانوس              هاي او   خشكي
  .هاي كنوني را آشكار كرد ها سال خشكي ها و ميليون ميليون

هاي كهكشاني ترسيم مي كنـد مـورد دوم گـذار             مورد اول زمين را گذر داده شده از جدال        
  :زمين از دوران هاي مختلفش را نشان مي دهد

  دن، راز آن وجود متحدي بودش و تكه تكه
  هايش آفتاب به دنيا آمد كه از حقيرترين ذره
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اگر خواسته باشيم نظريات علمي مربوط به اين دو سطر اخيررا بيان كنـيم بايـد دو نظريـه را                   
ايـن نظريـه توضـيح مـي دهـد كـه چگونـه مـواد                :  نظريه انفجار بـزرگ    -1: در نظر داشته باشيم   

اي آنقدر فشرده شد كه انفجاري عظيم رخ داد انفجاري كه مواد             آغازين تشكيل جهان در توده    
هـاي   گوناگوني با ساختارهاي مختلف ديگر توليد كرد آن مواد و عناصر بر اثر انفجار در هيئت              

گوناگون همين طور از هم دور مي شدند و فاصله گرفتن آنها از يكديگر تاكنون نيز ادامه دارد                
كـشان راه شـيري شـد و از درون آن هيئتـي كوچـك شـكل                 هـا كه    هـا بعـد     يكي از ايـن هيئـت     

اي كه از درون خورشيد متولد شده بود خورشـيدي كـه تنهـا                ي شمسي را يافت منظومه      منظومه
  .هاي آن انفجار بزرگ محسوب مي شود جزء حقيرترين ذره

ي سـببيت      ممكن است منظور از خورشيد آفتاب نباشد يعني معناي مجازي آن به علاقـه              -2
اي كه از جوي به نـام خورشـيد تـابش مـي يابـد                  نباشد بلكه همان معناي حقيقي يعني اشعه       مراد

به معناي جزء غيرقابل تجزيـه      » اتم«ي اتم مطرح مي شود      منظور شده باشد در اين صورت نظريه      
است پس آن وجود متحد را مي توانيم اتم بـدانيم و الزامـاً تـوده در هـم فـشرده مـواد آغـازين                         

كنـد نيرويـي كـه در         ر نظر گرفتن اينكه شكافت اتم نيروي فوق العاده اي ايجاد مي           جهان و با د   
نماميم باعث ظهور انرژي فـراوان و در نتيجـه نـور و     همان جرم نوراني كه ما آن را خورشيد مي        

اي از اتم دانست و       گردد اين دو سطر را مي توان اشاره به ايجاد آفتاب با جداشدن ذره               گرما مي 
  .بر اساس آن تفسير كردكلامش را 
ي اتم وجود دارد گفتيم كه اتم به معنـاي جـزء               ي ديگري نيز درباره     ي قابل ملاحظه    اما نكته 

جـزء  «غيرقابل تجزيه است در كتب اسلامي قديم معادلي كه براي اين لغـت در نظـر ميگرفتنـد                   
اه گرفتنـد اتفـاقي كـه       جايگزين كردند يا اساساً اشـتب     » ذره«بود برخي اين معادل را با       » لايتجزي

  هاي ديگري شد باعث سوءتفاهم
ي نوري به جاي كم نور يا تـاريكي    يا هرجاي ديگري كه روزنه-معمولاً در بازارهاي قديم   

هاي نور مي ديدند ايـن        گشوده بودند، وقتي مردم صعود ذرات گردو غبار را به سوي آن روزنه            
 دليـل عـشقي سرشـار بـه سـوي خورشـيد          آمـد كـه ذرات بـه        تصور شاعرانه براي آنان پديد مي     

مانند سرو و فاخته، گل و بلبـل، ليلـي و           ) يا خورشيد (گردند تا آنجا كه ذره و آفتاب        رهسپار مي 
ي عاشقانه كنار هم نشيني پيـدا كردنـد طـوري     مجنون ، فرهادو شيرين در اشعار بر حسب رابطه       

مـراه بـا تـصور ذهنـي ايـن          كه آوردن يكي ملازم آوردن ديگري بود و تصور ذهني آن يكي ه            
ي قطـره و دريـا را هـم     ي ذره و آفتاب حكايت رابطـه    كرد البته رابطه    ديگري به ذهن خطور مي    

  :دارد حكايت بازگشت به اصل
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  اي پست مشو عشق بورز كمتر از ذره نه
  تا به خلوتگه خورشيد رسي چرخ زنان

  ذره را تا نبود همت عالي حافظ
  ودي خورشيد درخشان نش طالب چشمه

ي نمادين جاي كار مناسبي بـراي سـخنان عارفانـه دارد     معلوم است همان طور كه اين رابطه      ... و
نيز گريزي نمي ماند خواه يا ناخواه سطرهاي او به اين زمينه            » ذره و آفتاب  «زمينه    فروغ را از اين پس    

ين زمينه همان طـور     توان كتمان كرد كه ا      يابند هرچند نمي    ي آن مي    كنند و معنايي بر پايه      رجوع مي 
يابد يعني فروغ نگرش علمي  هاي معنايي در شعر فروغ حضور مي  كه عنوان شد همراه با ديگر زمينه      

و عرفاني را در اين سطرها به هم آميخته و از امكانات كه سنت شعري و كشفيات جديد علمـي در                     
  .ي خود به خوبي استفاده كرده است اند در بيان شاعرانه اختيارش گذاشته

ي   اما سوء تفاهمي كه در همين حاشيه قرار بود از آن صـحبت كنـيم بـر بنيـاد همـين رابطـه                      
و خلط آن با نظريات علمي جديد شكل گرفته  بيـدل دهلـوي مـصرعي                » ذره و آفتاب  «نمادين  

  :اين چنين دارد
  خورشيد برون ريختم از ذره شكافي

  :گويد هاتف اصفهاني در ترجيع بند مشهور خود مي
  ذره را كه بشكافي دل هر 

  آفتابيش در نهان بيني
ي نمـادين ذره و       پيش از آن ها نيـز شـاعراني از جملـه مولـوي همـين طـرز نگـاه بـه رابطـه                      

ي  اند كه مانند آنچه نقل كرده ايم سوء تفاهم كشف رابطـه             اند و ابياتي سروده     خورشيد را داشته  
اي كـه تنهـا    انگيزانـد رابطـه   انسان بر ميشكافت اتم و ايجاد نيروي فراوان را پيش از انيشتين در  

هـاي مختلفـي از نظريـات علـم فيزيـك مـي توانـست قابـل درك باشـد                      بعد از گـذار از دوران     
ي مذكور    ها حتي شماي مبهمي از رابطه       هايي كه هرگز علم بشر پيش از پديدار شدن آن           دوران

ي نمـادين     تـأويلي ايـن رابطـه     نمي توانست بنماياند شايسته بود كه برخي رجال علم ادب از بار             
  اي جهت اثبات ادعاهاي واهي در علم فيزيك بنمايند استفاده

با اين كه در اين شعر هرچه بيشتر رو به پايان مي رويم درگيري با افكار دينـي و مـذهبي در همـان                      
 مخصوصاً از طريق احساس نوسـتالژيك بـه دوران ايمـان داشـتن خـود                -راستا نمايش وابستگي به آن    

ي بررسي را طي همين شيوه بـه          شود با اين حال به دليل حجم زياد كار و تنگي مجال بقيه              كارتر مي آش
  .ي تفاهم را فراهم آوريم گذاريم اميد است كه تا همين جاي تفسير زمينه عهده مخاطب مي
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  منابع
  ، هايدگر و پرسش بنيادين، نشر مركز،  تهران،چاپ اول)1384(احمدي بابك، 
  .، نگاهي به فروغ فرخزاد، انتشارات مرواريد، تهران، چاپ دوم)1374(شميسا، سيروس
شعر زمان ما، محمـد حقـوقي، انتـشارات آگـاه، تهـران، چـاپ نهـم                 ) 1384(فرخزاد، فروغ   

  .مجلات
  1343، تابستان 8آرش، شماره 
  .1345، اسفند 13آرش، شماره 

  
، در سـخنراني خـود بـه        جناب آقاي سليمان زادعباس، كارشناس ارشد زبان و ادب فارسـي          

) نقد، بررسي و تحليل زندگي و شـهر سـلمان هراتـي انقـلاب اسـلامي               (موضوع آن جويبار سبز   
  .پرداختند
هاي ممتاز شعر متعهد و       گمان سلمان هراتي يكي از جريان سازان شعر انقلاب و از چهره             بي

  .آرمانگرا بود
و سالها بعـد اولـين كتـاب        . ودشروع به سرودن نم   ) 1(آذربا« سالگي با تخلص     14او در سن    
بعد از فوتش، مرحوم دكتر سيد حسن حسيني كتـاب          . چاپ كرد » از آسمان سبز  «خود را به نام     

را نثار روح آن عزيز از دست رفته كـرد و مرحـوم دكتـر قيـصز                 » بيدل، سپهري و سبك هندي    «
  . ي كامل شعرهاي سلمان هراتي را منتشر كرد امين پور، مجموعه

ي شـعري بـراي    كـه يـك مجموعـه   » از ايـن سـتاره تـا آن سـتاره     « چـاپ اول     1367در سال   
از لابـه لاي يادداشـت      » ي خورشـيد    دري به خانه  «نوجوانان است و نيز در همين سال چاپ اول          

در نهايت انتخاب سلمان به عنوان شاعر برگزيده مي شد . ي سلمان صورت گرفت هاي پراكنده
  . سال از آغاز جنگ20جنگ پس از 

. هاي شعر سلمان است     ي كلام از ويژگي      طور كلي زبان يكدست، ايجاز و لحن صميمانه        به
ي سلمان در ادبيـات كودكـان و نوجوانـان            زبان شعر هراتي، زبان شعر انقلاب است حتي تجربه        

تحول و تغيير در آهنگ واژگـان شـعر       . ي شعر نوجوان پديد آورد      نوآوري بيشتري را در حوزه    
  .ي يك شعر سرشار از حركت و تكاپواست سلمان، پديدآورنده
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در صورتي كه وجه غالب شعر      . دانند  اي زبان شعر سلمان را متأثر از سهراب سپهري مي           عده
دوري از صـورت  . سهراب، تصويرسازي او در زبان است اما در شعر سـلمان ايـن گونـه نيـست                

) اي خورشـيد   خانـه از آسمان سـبز ودري بـه     (هاي اشعار اين دو مجموعه است       شعر، جز ويژگي  
. البته بهتر آن است كه بگوييم پرداختن به محتوا از روش ها و اسلوب هنر شاعري وي مي باشد                  

گاهي تكرار واژه و قافيه در شعر هراتي، تصوير روشن و جانـدار و فـضاي سـبز و لطيفـي را در          
در شـعر   ) فقافيـه و ردي ـ   (به همان اندازه كـه بـه موسـيقي كنـاري          . آورد  ذهن خواننده پديد مي   

ها و ادبيات داراي موسيقي دروني، ذهـن سـيال              سلمان توجه شده است، وجود بعضي از مصراع       
هايي كه سـلمان از رهگـذر و          ي هماهنگي   مجموعه. و موزون سلمان را به نمايش گذاشته است       

موسـيقي  . آورد هـا در كلمـات شـعر خـود پديـد مـي       ها و مـصوت  مدت يا تشابه يا تضاد صامت 
  .بخشد ر خود را تكامل ميدروني شع

سلمان چـون دوران كـودكي      . كند  سلمان در به كارگيري واژگان، از زبان عامه استفاده مي         
خود را در دامان طبيعت سپري كرده است و جانش با مهرباني و صفاي آن عجين شـده اسـت،                    

. كرده اسـت  نيز خودداري ن  ... از پرداختن به واژگان مربوط به نام درختان، پرندگان، حشرات و          
  .اي فرا حسي شعر سلمان را تقويت كرده است كاربرد واژگان نو و دور از انتظار نيز زمينه

از آن جا كه اشعار سلمان نيز بيشتر رنگ و بوي اجتماعي پذيرفته است و در قالب فرهنـگ                   
هاي انقلاب اسلامي ريـشه دوانـده اسـت، بـه مـواردي بـر مـي خـوريم كـه در             اسلامي و ارزش  

  .گويي، از منطق زبان و قواعد دستوري خارج گشته است ه از تتابع اضافات و مستقيماستفاد
دفاع مقدس و عـشق بـه وطـن، بـصيرت و            : ويژگي هاي فكري در شعر سلمان هراتي شامل       

تعهد در برابر اجتماع و مردم، توجه به طبيعـت و محـيط زيـست روسـتا، اعتـراض و هـشدار در                  
ر شعر مي باشد كـه ايـشان هريـك از مـوارد را بـه اختـصار                  شعر، عذب ستيزي، بينش معنوي د     

  .توضيحاتي ارائه نمودند
طور فرض مـي كننـد كـه سـلمان مقـدري              هاي ادبي شعر سلمان هراتي را اين        ايشان ويژگي 

ساده و بي تكليف شعر مي گفت كه تصور مي رود، سـلمان در سـاختن تـصوير مـساصحه مـي               
ي   د تصوير، عاطفه، زبان و انديشه بهره بـرده، امـا اسـتفاده            ي عناصر شعر مانن     سلمان از همه  . كند

سـلمان روايتگـري اسـت كـه        . آن مناسب و به جا بوده كه هيچ يك بردگيري جهان نداشته اند            
ذهن در زبانش بار طناب سخن در محور طولي شعر جلوه گري شده است و ايجـاز در تعريـف     
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تر است، آفرينش تـشخيص بـا بـه كـارگيري           قدما و به آن معني در كلام سلمان وجود ندارد به          
تفكر عاشورايي و كـاربرد تلمـيح در اشـعارش،          . مفاهيم انتزاعي در كنار مفاهيم محسوس است      

سلمان گاه در غزل نيز، حماسه و مرثيه را . ناخودآگاه بر محتواي شعر سلمان تأثير گذاشته است
 رباعي و دو بيتي نيز با آرمـانگرايي         در. رسد  ها دشوار به نظر مي      آميزد كه تفكيك آن     به هم مي  

آورد كـه بيـشتر بيـان مفـاهيم           مذهبي خود، قابليت هاي جديد را در اين دو قالب به وجـود مـي              
  .سياسي، اجتماعي و مذهبي است

جناب آقاي مسعود كشاورز، عضو هيئـت علمـي گـروه زبـان و ادبيـات انگليـسي دانـشگاه                    
  .اسي در شعر هيوا مسيح پرداختنداراك، در سخنراني خود به موضوع نشانه شن

پردازي مي    آثار او شامل مقاله، نقد، شعر، گفت و گو و نظريه          . است 1344هيوا مسيح متولد    
  .باشد

پيش فرض آن است كه جهاني كـه در         . ي معنا در تمام اشكال آن است        نشانه شناسي مطالعه  
شناسي مناسبتي است براي رفـتن        نهبنابراين نشا . باشد  كنيم معنادار و قابل تغيير مي       آن زندگي مي  

  .به عمق آن چه مشاهده مي كنيم
  .كند ها را به سه نوع شمايلي، ارجاعي، نمادين تقسيم مي شناس آمريكايي، نشانه چارلز سندرس نشانه

 تقسيم  semiology و semiqticsي  ها را بين دو واژه شناس فرانسوي، نشانه گريماس، نشانه
اند امـا     هاي فردنياند دو سو سور بنا شده        مريكايي و فرانسوي بر مبناي انديشه     نشانه شناسي آ  . مي كند 

  .نامد  مي"علم نشانه ها"اي توليد محنا وپرس آن را  شناسي را نظريه مكتب پاريس نشانه
اين مقاله بر آن است كه مفاهيم نظري پرس را به عنوان نقطه آغاز قرار دهد و با اسـتفاده از                     

در مكتـب پـاريس، معنـا توسـط آن          . ي توليد معنـا پيـشروي كنـد         ناي نظريه مكتب پاريس بر مب   
ويژگـي  ) روايـت (مكتب پاريس اين باور اسـت كـه         . شود  كسي كه مشاهده مي كند ساخته مي      

ي  براسـاس ايـن تعـاريف و مفـاهيم، نظريـه       . و گوهاست و فقط به ادبيات تعلق ندارد         تمام گفت 
است كـه در    » گفتاري يا نوشتاري  «ي اول     لايه.  اعتقاد دارد  ي معنايي   توليد معنا به وجود سه لايه     

اسـت كـه   » روايتـي «آن مفاهيمي مثل زمان، مكان و شخصيت قابل لمـس هـستند، لايـه ي دوم                 
كننـد،    هـاي نهفتـه روايـت در آن عمـل مـي             ي اول كمتر قابل لمس است و جـدل          نسبت به لايه  

 مـتن در آن بحـث       -هـاي اساسـي      ارزش ي عميق انتزاعي و ادراكـي اسـت كـه           ي سوم لايه    لايه
  .شوند مي
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ي هـر چيـزي اسـت     ها نيست بلكه مطالعه ي توليد معنا فقط مطالعه نشانه       از سوي ديگر نظريه   
  .ها اي است از نشانه هر متني مجموعه. گيرد كه به جاي چيز ديگري قرار مي

گيـرد و     عنا به كار مـي    هاي بسياري را براي انتقال م       اي است كه نشانه     شعر هيوا مسيح به گونه    
ها در آثار  آميزش نشانه. يابند انواع نشانه همراه با آميختن يكي در ديگري در آثار او حضور مي          

منجـر  ) شـعر و نثـر    (رود كه در برخي موارد به آميزش انواع ادبي          هيوا مسيح تا بدان جا پيش مي      
ي معنـايي   س بـا سـه لايـه   ي تبيـين شـده توسـط پـر          ايشان باور داشتند كه سه نوع نـشانه       .شود  مي

  .اي يك به يك قرار مي گيرند  تعريف شده توسط گريماس و همفكرانش در رابطه
» پنجره«ايشان جايگاه . ها را بحث كردند سپس ايشان با توجه به اشعار هيوا مسيح انواع نشانه        

همچنـان تـا    :كـسي زيـر چتـر سـكوت جهـان مـي گفـت             «ي    در مجموعـه  » نشانه«به عنوان يك    
را به عنوان يك نشانه در كاركردهغـاي    » پنجره«انم چه وقت نشان مي دهد كه هيوا مسيج          د  نمي

ي   بـه لايـه   ) شي= پنجره(ي اول معنايي    او از لايه  . شمايلي، ارجاعي و نمادين به كار گرفته است       
در . نمايـد   عبور مي )ارتباط يا عدم ارتباط   = پنجره(ي دوم معنايي    به لايه ) شي=پنجره(دوم معنايي 

تازه پيـدا شـده را در شـعر    » پنجره«شود  هاي اساسي متن محسوب مي ي سوم كه لايه ارزش  يهلا
را بـه  ) معاني مرسـوم پنجـره  (ها گنجاند تا از طريق آن عزم خود بر رد شدن از عادت  خويش مي 

  .دهد ي شعر، خواننده را مورد خطاب قرار مي او از طريق پنجره. نمايش بگذارد
» ميخانـه «را  » تـاك «موجود در شعر هيـوا مـسيح        » پنجره«تواند از طريق      در اين ميان مخاطب مي    

ي نگاه مخاطب را      مي تواند گستره  » پنجره«از سوي ديگر همين     . ببيند و افق ديد خود را ژرفا بخشد       
فرجام سـخن  . كه از ميان رفته است پذيرا باشد» باغي«را به عزامت   » گلداني«چنان درهم بفشارد كه     

ي سوم معنايي با غافل مانـدن از ايـن لايـه بـه توانـايي يـا عـدم توانـايي                         يافتن به لايه   اين كه آگاهي  
گيـري معنـا فرآينـدي        به عبارت ديگر شـكل    . اي ديگر نهفته است     اي به لايه    مخاطب ر عبور از لايه    

  .كنند پوياست كه نويسنده متن و خط شده باهم در آن نقش آفريني مي
اي مناسـب جهـت       هايي هستند كه با ساجد بسيار بالا زمينـه          انهاشعار هيوا مسيح سرشار از نش     

  .سازند پژوهش هاي تيتر را فراهم مي
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  نگرش عارفانه ي سهراب سپهري وجبران خليل جبران به زندگي و مرگ

  دكتر جليل مشيدي
  دانشيار زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اراك
  علي اكبر كمالي نهاد

  ات فارسي دانشگاه اراكدانشجوي دكتري زبان و ادبي

  :چكيده 
زندگي و مرگ و موضوعات متفرع آنها، به حدي گسترده است كه تمام اديـان و مـذاهب                  
  .هر كدام به نحوي به آن پرداخته و از ديدگاه خود به كاويدن زواياي آن دو دست يازيده اند

ولاني داشـته   عمـر بـسيار ط ـ     انسان ها معمولاً ميل به جاودانگي دارنـد و دوسـت دارنـد كـه                
مي دارد و بـه همـين دليـل          باشند؛ ولي دغدغه ي مرگ آنها را از اين آرزوي دست نيافتني باز              

است كه عقايد زيادي در رابطه با جهان پس از مرگ بوجود آمده است و هر عقيده هم پيروان                   
ايـن  در مردم عادي از مرگ مي ترسند و اين نكتـه را همـه مـي داننـد؛ امـا      . خاص خود را دارد  

دراين مقاله ديدگاه تقريبا مشترك سـهراب       . خم به ابرو نمي آورند     درمقابل مرگ   عارفان  ميان  
  .سپهري وجبران خليل جبران  را به زندگي و مرگ با نگاهي به آثارشان بررسي نموده ايم

 به هم وابسته مي داند و زندگي همان اندازه براي او             ي سپهري زندگي و مرگ را دو مقوله      
در فلسفه ي سپهري مرگ و زندگي با هـم          .  دوست داشتني است كه مرگ و بالعكس       شيرين و 

 مثـل صـبح و   نـد  يكديگر يبين مرگ و زندگي تفاوتي نيـست و آن دو ادامـه        . درآميخته است 
  .شب

 كـه گـذر از آن امـري ضـروري و            مـي آورد   مرحله اي از هستي به شـمار          را مرگسپهري  
 مـرگ هـم نمـي توانـد دل          د مرگ را فراموش كرد ؛ حتـي       از نگاه او باي   . بودبدون رنج خواهد    

  .خوشي زندگي و قانون هستي را برهم بزند
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 در آثار اوليه ي او زنـدگي         . نگرشي مثبت است    نيز نگرش جبران به زندگي و مرگ              
  و دليل آن را هم خود خـواهي هـا و ظلـم و چپـاول گـري اميـران و                        است بسيار تاريك و تيره   

 از ستم و تجـاوز بـه حقـوق مـردم دريـغ نمـي                 ، اند كه با وضع قانون و قراردادها      كشيشان مي د  
  . ورزند

جبران همان گونه كه با نگرشي مثبـت بـه زنـدگي نگـاه مـي كنـد و انـسان هـا را بـه درك                      
 مرگ را نيز پديـده اي مثبـت توصـيف مـي كنـد و معتقـد                  ،صحيح از زندگي دعوت مي نمايد     

انسان و آغاز حياتي نوين براي اوست؛ مرگ پيروزي بـر زوال            تولد دوباره ي    » مرگ«است كه   
  .و رسيدن به جاودانگي است

برخلاف عده اي كه زندگي را فقط همين چند روزي مي داننـد كـه بايـد صـرف     ،   دو   اين  
عيش و نوش شود و بعد از آن هم انسان فنا شود و زنـدگي بـه اتمـام رسـد، زنـدگي را مجـالي                      

هر دو نيز با آغـوش بـاز و         . دادن دل براي اشراق نور ازلي مي دانند       براي پرورش روح و صيقل      
بلكه ادامـه  ؛ در انديشه ي آن دو مرگ پايان زندگي نيست     . لب خندان به سراغ مرگ مي روند      

ه مـرگ را ب ـ   .  مرگ در زندگي حضور دارد و زندگي واقعي نيـز در مـرگ اسـت               .ي آن است  
  ي هـم معنـا    واسـطه ه   دو ب ـ  ايـن و معتقدنـد كـه      عنوان يك قانون مقدس در زندگي مي پذيرنـد          

  .يابندمي
  

   :كليد واژه ها
  سهراب سپهري ، جبران خليل جبران ، زندگي ، مرگ ، عرفان ، جاودانگي
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  :                      مقدمه
دومقوله ي مرگ وزندگي از جمله مسائل مهمي  هستند كه ذهن انسان ها بويژه دانشمندان                

 به خود مشغول داشته  تاجايي كه نظرات گوناگون وعقايد مختلفـي درايـن               ومتفكران واديان را  
مـاديون، بعـضي از نحلـه هـا وافـرادي كـه ديـده ي دلـشان مكـدر وچـشم                      .زمينه ارائه داده انـد    

بصيرتشان نابيناست  ، زندگي را فرصتي چندروزه براي عـيش ونـوش وسـرگرمي  دانـسته،هيچ               
نسان هاي وارسته و روشن ضمير كه آيينه ي دلـشان بـانور   اعتقادي به جهان آخرت ندارند؛ اما ا  

الهي تجلي يافته است ،  نگاهي عارفانه وصـادقانه بـه مـرگ وزنـدگي دارنـد و درپرتـو تعـاليم                        
اسلامي ، اديان الهي ،آيات قرآني  واحاديث معصومين ، رسالت انساني وخليفـه اللهـي خـودرا                  

رده برداشته ، غبار غفلت و بدبيني راكنار زده  و به خوبي شناخته ، از چهره ي مرگ و زندگي پ   
علاوه براينكه خودشان مسير درست وهدفمند را طي كرده اند ، ديگر طالبان و همنوعـان خـود                  

آنهـا زنـدگي ومـرگ را مكمـل         .را نيز هدايت و درمسير صراط مستقيم الهي رهنمون كرده اند          
قعيتي بـراي فـراهم كـردن توشـه  بـراي            ولازم وملزوم همديگر مي دانند ومعتقدند زندگي ، مو        

اينـان همـان    . دنياي ديگر وفرصتي براي تهذيب نفس و استفاده ي صحيح از مواهب الهي است             
عارفاني هستند كه از مرگ به ولادت ثاني ياد مي كنند ؛ ولادتي كه انسان را در مسير كمالات                   

ود؛ همان مرغان بـاغ ملكوتنـد       تازه اي مي اندازد كه نيل به آن درعالم ملك براي وي ممكن نب             
كه دريافته اند متعلق به اين عالم خاك نيستند و از ترك اين دنياي مادي واهمه اي ندارنـد ؛ از                     
اين رو رستن از قفس ماديات و رسيدن به محـضر دوسـت را بـا جـان و دل مـي پذيرنـد و ايـن                       

 " وانكـم الينـا لاترجعـون؟         أ فحسبتم انما خلقنـاكم عبثـا       ": گفتار قرآن كريم را كه مي فرمايد        
  . ناظربر هدفمندي جهان خلقت و بازگشت خويش به پيشگاه يار مي دانند

عارفان ازمرگ دو تعبير دارنـد ؛يكـي مـرگ ظـاهري كـه رهـا كـردن خرقـه ي تـن اسـت                         
توجه به مرگ بـراي عارفـان ايجـاد كننـده ي     .وديگري معناي حقيقي آن كه مرگ نفس است        

 و در اين معنا كه آنان بايد پيش از مرگ جسماني بميرند ، معبري  نوعي هشياري وآگاهي است   
است كه با عبور ازآن ، عاشق درفراق گرفتارآمده به ديار معشوق نايل مـي شـود و در رسـيدن                     

  :به چنين شوقي است كه كسي چون مولانا با جرات فرياد مي زند 
  وشش بگيرم تنگ تنگ مرگ اگر مرد است گو نزد من آي                  تا درآغ"

   (............. )"او ز من دلقي ستاند رنگ رنگ   من از او عمري ستانم جاودان          
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از ديدگاه عارفان مرگ برابر با ديدار جانان ، پايـان درد هجـران ، بازگـشت نـي بـه نيـستان                
آرزوي رسـتن  از اين رو اظهار دلتنگي از قفس تـن و         . وسرآغاز زندگي جاودانه و پاينده است       

بر همين   ) 440 : 1386شريف نسب ،    .( از زندگي دنيوي ، جزء موتيف هاي متون عارفانه است         
  :انديشه است كه وارستگاني چون مولانا چنين فرياد بر مي آورند كه 

   " اقتلوني يا ثقاتي ان في قتلي حياتي            و مماتي في في حياتي و حياتي في مماتي "
   )2813غزل  : 1373مولوي ، ( 

پس بايد ديدي مولوي گونه  به جهان داشـت نـه ايـن كـه خيـام وار زانـوي عجـز و ترديـد                          
  : دربغل گرفت و در نهايت  ، شكوه كنان ناله سر داد

   " كس نامد از آن جهان كه پرسم از اوي                          احوال مسافرين دنيا چون شد"
سهراب سپهري ( دو شخصيت از بزرگان ادبيات ايران و عربدراين مقاله ديدگاه عارفانه ي  

را بـه زنـدگي و مـرگ  از زوايـاي مختلـف واكـاوي و وجـوه اشـتراك                     ) وجبران خليل جبران  
  .وافتراقشان را تبيين خواهيم نمود

  :بينش عارفانه ي سپهري به زندگي و مرگ

  : زندگي -الف
 آنان مي خواهد كه غبـار عـادات را از                   سپهري مردم را دعوت به زندگي مي كند و از         

زنـدگي اي كـه سـهراب    . چشم هاي خود كنار زده و با ديدي تازه و واقعي بـه آن نگـاه كننـد                   
معرفي مي كند ، هرلحظه اش ولادتي جديد است كه با الهام گرفتن از طبيعت آغاز مي شـود و      

  :مي سرايد
پرشي دارد اندازه   / سعت مرگ زندگي بال وپري دارد با و     / زندگي رسم خوشايندي است   "

   )29:1377هشت كتاب ، ("ي عشق
و نبايد اجازه داد كه زهر پيش داوري ها وگرد وغبار عادات ذهنـي وسـنگيني دانـش هـاي                    

  )25: 1376شميسا ،. (موروثي از تازگي آن بكاهد
آينه » مجذور«زندگي  /  زندگي چيزي نيست كه لب طاقچه ي عادت از ياد من و تو برود               "
   )290 – 291  : 1377هشت كتاب ،  ("ابديت» توان«زندگي گل به  /  است
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  )25: 1376شميسا ،. (او زندگي را مجموعه اي از امور ساده وطبيعي مي داند 
زندگي يافتن يك سكه ي دهـشاهي در جـوي خيابـان    /  زندگي شستن يك بشقاب است   "
  )290 :1377هشت كتاب،  (". است 

  :وسفارش مي كند كه 
واژه بايد خود بـاد ، واژه بايـد خـود بـاران             /  جور ديگر بايد ديد     /  ها را بايد شست     چشم  "
  )292:همان (". باشد

سپهري انسان هارا دعوت مي كند كه قدر لحظات زندگي را بدانند و از وقت نهايـت بهـره                   
  :را ببرند ؛ همانطور كه درمتون عرفاني ما مدام به اين نكته ي مهم اشاره شده است

 ". زندگي آب تني كردن در حوضـچه ي اكنـون اسـت     /  دگي تر شدن پي درپي      زن"
  )292: همان (

از ديدگاه شاعر ، مهرباني ، عشق وايمان ، زندگي آفرينند وتا اينها هست ،  بايد به زنـدگي                    
  :ادامه داد

آري تا شقايق هـست     /  مهرباني هست ، سيب هست ، ايمان هست         /   زندگي خالي نيست     "
  )350:همان  (". بايد كرد، زندگي 

سپهري زندگي را آن قدر زيبا مجسم كرده كـه تـن دادن حـوا بـه آن را بـا صـفت رنگـين                         
  :ترسيم نموده است

   )350: همان  ( ".  حيات غفلت رنگين يك دقيقه ي حواست"
شاعر در چهار مجموعه ي آخر خود هرجـا زنـدگي را سـروده ، همـراه  بـا صـفاتي مثبـت                         

  :وشادي آفرين است
/  زنـدگي جذبـه ي دسـتي اسـت كـه مـي چينـد                /  پرشي دارد انـدازه ي عـشق        ... زندگي "

زندگي حس غريبي است كه يك مرغ مهـاجر دارد          /  زندگي بعد درخت است به چشم حشره        
  )292 -  293: همان  ("زندگي ضرب زمان درضربان دل ما /  

 به فراخور خود از آن بهـره        معتقد است كه زندگي ابعاد متفاوتي دارد كه هركس مي تواند          
  .ببرد
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  : مرگ -ب
 سپهري چون دردامن مكتب اسلام نشو ونما كرده و بـا قـرآن و روايـات ائمـه خوگرفتـه  ،                      
نگاهي عارفانه و مثبت به مرگ دارد ؛ او اطمينان دارد كه  انسان با مرگ تن پايـان نمـي يابـد و          

  )22 : 1377ي ، وكيل.(فلسفه ي خلقت ، هستي است؛ نه نابودي و نيستي
  : مرگ و زندگي درنظر او يكي است 

گـاه  / مـرگ گـاهي ريحـان مـي چينـد           ./  مرگ پايان كبـوتر نيـست     /   ونترسيم از مرگ     "
  )296 : 1377:هشت كتاب (".درسايه نشسته است به ما مي نگرد

       سپهري زندگي و مرگ را دو مقوله ي به هم وابسته مـي دانـد و زنـدگي همـان انـدازه       
در فلـسفه ي سـپهري مـرگ و         . راي او شيرين و دوست داشـتني اسـت كـه مـرگ و بـالعكس               ب

زندگي با هم درآميخته است ؛ بين مرگ و زندگي تفاوتي نيـست و آن دو ادامـه يكديگرنـد ؛                     
  )110 : 1376شميسا ، .(مثل صبح و شب

هد آمـد   اگر به نگاه سهراب درباره ي مرگ برسيم ، مرگ مرحله اي از هستي به شمار خوا                
كه گذر از آن امري ضروري و بدون رنـج خواهـد شـد ؛ ولـي تفكـر چگونـه رسـيدن بـه ايـن                           

در نتيجـه رسـيدن بـه ايـن مقـصد         . ديدگاه مهم است كه اغلب اين شيوه ي تفكر را نمـي دانـيم             
انسان دشمن چيزي اسـت     «) : ع(به فرموده ي حضرت علي      . برايمان دشوار و گاه ناممكن است     

  )89 : 1378باقري ، .( و اين نشناختن، دشمني و هراس مي آفريند» .كه نمي شناسد
او معتقد است كه بايد فكر مرگ را از سر بيرون كرد و بدانيم كه مرگ هم نمـي توانـد دل     

  :خوشي زندگي و قانون هستي را برهم بزند
  )387 : 1377هشت كتاب ، ( ". و هنوز نام گندم خوب است/   يك نفر ديشب مرد "

 با مرگ نرم و لطيف برخورد مي كند ، طوري كه انسان صـورت ترسـناك آن را                     سپهري
  .از ياد مي برد

 ".مـرگ درذهـن اقـاقي جـاري اسـت         /  مرگ پايـان كبـوتر نيـست        /   و نترسيم از مرگ      "
   )296 :1377هشت كتاب ، (

درقاموس او مرگ ترسناك و وحشت آور نيست ؛ بلكه بسيار چهره ي زيبا و نويـد بخـشي                   
  :ددار
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/  مـرگ در آب و هـواي خـوش انديـشه نـشيمن دارد               /   مرگ در ذهن اقـاقي جاريـست         "
مرگ با خوشه ي انگور مي آيد به دهان         /  مرگ درذات شب دهكده از صبح سخن مي گويد          

ريـه هـاي لـذت پراكـسيژن     /  وهمه مـي دانـيم    /  ... /  مرگ مسوول قشنگي پرشاپرك است      /  
  )296:همان  (".مرگ است
بين زندگي و مرگ تفاوتي نيست وآن دو ادامـه ي           ) مطابق سنن عرفاني  (  درتفكر سپهري    اصولا
و حيات و ممات از هم زاده مي شوند ؛ مطابق با اين كلام الهي               )  220  : 1376شميسا ،   (يكديگرند  

  ان االله فالق الحب والنوي يخرج الحي من الميت و مخرج الميت من الحي ذلكـم االله                 ": كه مي فرمايد  
   )95/ انعام  ( ". فاني توفكون 

   )294 :1377هشت كتاب ،  (". واگر مرگ نبود ، دست ما در پي چيزي مي گشت"
: از نظر سپهري زندگي و مرگ چنان به هم وابسته اند كه بدون همديگر امكان پذير نيستند                

  )185 : 1385رامشيني ، ( 
اسب /   هنوز آب مي ريزد پايين       و/  و هنوز نان گندم خوب است       /   يك نفر ديشب مرد      "

   )297 : 1377هشت كتاب ،  (".ها مي نوشند
       سپهري معتقد است تمام موجودات روي زمـين روزي مـي ميرنـد ودوبـاره متولـد مـي                   

  .شوند ؛ اومرگ را ترس آور نمي داند؛ بلكه گذار طبيعي از دنيايي به دنياي ديگر مي شمارد 
 انسان درتاريكي وتنهايي نمي دانـد ؛ بلكـه خلـوتي زيبـا و               شاعر مرگ را سبب قرار گرفتن     

عارفانه است كه بايد شادمانه وبا آغوش باز در به روي اين مهمان بگشاييم ، بـي هـيچ مقـاومتي         
  )186 :1385رامشيني، (»كه كس را در برابرش ياراي ايستادن نيست
ز ايـن چنـين گفتـه شـده         در تمام اديان توحيدي ني    . سهراب مرگ را پايان زندگي نمي داند      

كه مرگ پايان زندگي نيست ؛ بلكه آغاز زندگي تازه اي اسـت ؛ بـه قـول مولانـا بازگـشت بـه                 
  : عالم اصلي خويش است 

   " چرا به عالم اصلي خويش وا نروم                        دل از كجا و تماشاي خاكدان ز كجا"
   )  215غزل  : 1373مولوي ، ( 

از نظرگـاه او ،     . اي خود نگاهي عارفانه وشاعرانه بـه مـرگ داشـته اسـت              سهراب درسروده ه  «
اساسـا زيبـايي ،     . مرگ ملازم زندگي است و هرلحظه از زندگي به اعتبار مـرگ جلـوه مـي كنـد                 

مرگ درسراسر وجود پديده هـاي خلقـت سـريان وجريـان            . لذت وخوشي ، مرهون مرگ است       
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. ر ديد وگاه درسايه نشسته و به مـا نگـاه مـي كنـد              دارد ،گاه مي شود آن را دريك خوشه ي انگو         
سپهري مرگ را پايان زندگي نمي داند ؛ بلكه ديدگاه او نسبت به مرگ ، بسيار لطيـف و مومنانـه                      

  )182 :1385رامشيني ، (». است و پايان اين زندگي را رفتني به ملكوت آبي وآرام مي داند
شـب دهكـده از صـبح سـخن مـي      مـرگ در ذات     /   مرگ وارونه ي يك زنجـره نيـست          "
   )296 : 1377هشت كتاب ، ( ". گويد

  :سپهري مرگ را در ذات هر پديده اي جست و جوگر است 
گاه در سايه نشـسته اسـت       /  مرگ گاهي ودكا مي نوشد      /   مرگ گاهي ريحان مي چيند       "

  )296: همان  (". به ما مي نگرد
مـرگ ، مـادر شـاعر اسـت كـه مـشغول             شاعر اينجا مرگ و زندگي را يكي مي داند ؛ مثلاً            

چيدن ريحان است و يا خود شاعر است كه ودكا مي نوشد و گاه كس ديگري است جز شـاعر   
   )111  : 1376شميسا ، (.و مادرش

از نظر او خوشبختي سرشار از مرگ يعني درهم آميخته و با يكديگر ممزوجنـد و در تمـام                   
  :مراحل حيات و تكامل انسان با هم هستند

  )297  : 1377هشت كتاب ،  (". ريه هاي لذت ، پر اكسيژن مرگ است/  همه مي دانيم  و "
ــوالي       ــافتن را در ح ــشتن خــويش راه ي ــه خوي ــپهري ب ــه س ــر و دارهاســت ك ــين گي   در هم

زيباترين خلوت سپهري هنگامي است كه مرگ در وجودش ، در           . مرگ جست و جو مي كند     
مان آغاز شاعري به همـاهنگي ميـان طبيعـت و           رگ هايش حضور ملموسي پيدا مي كند و از ه         

انسان و ارواح جاويدان روح آدمي پي مي بـرد و ايـن كـشف تـا پايـان عمـر او را سرشـارتر از                      
  .هميشه ، سرشارتر از مرگ مي كند

  :بينش عارفانه ي جبران به زندگي و مرگ
 عرفـاني،  او بـا برخـورداري از ديـدگاهي      . نگرش جبران به زندگي و مرگ نگرشـي مثبـت اسـت           

برداشت بسيار زيبايي از زندگي و مرگ داشته است ؛ هر چند كه او در آثار اوليه اش زندگي را بسيار                     
تاريك و تيره مي بيند و دليل آن را هم خود خواهي ها و ظلم و چپاول گري اميـران و كشيـشاني مـي                         

او وارد بطن جامعه    . مي ورزند داند كه با وضع قانون و قراردادها از ستم و تجاوز به حقوق مردم دريغ ن               
مي شود ، هياهو و سروصدا راه مي اندازد و فرمانروايان و كشيشان را به باد انتقاد مي گيـرد ؛ چـرا كـه                         
آنها حق تصميم گيري و آزادي را از مـردم سـلب نمـوده و نمـي گذارنـد مـردم آن طـور كـه بايـد و              

  . عادت برسندشايسته است ،  مسير زندگي خود را انتخاب كنند و به س
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  :  زندگي-الف
جبران با نگاهي ماورايي به زنـدگي نگـاه مـي كنـد و خواهـان روزي اسـت كـه هـر گونـه                         
تناقضي در جامعه برداشته شود تا انسان بتواند به سوي هدف اصلي و حقيقي خود حركت كنـد        

 و و مي بينيم كه جبران اين زندگي را درجنگل ديده است، جـايي كهـدر ظـاهر پـر از تعـارض                 
تضاد است ، ولي در باطن همـه در يـك مـسير ره مـي پوينـد و وحـدت حـاكم اسـت و چنـين               

  .آرامش و وحدتي هم بايد بر جامعه ي انسانيت حكم فرما شود تا بتوانند كامروا گردند
او معتقد است كه انسان بي هدف به اين دنيا نيامده است ؛ در بيـان او ايـن نكتـه هويداسـت                 

  :  ازي روشن در مسيري زيبا ترسيم مي كند ؛ آنجا كه مي گويد كه او نيز مرگ را آغ
جانها از عالم فراخ روح ، دل مـي كننـد و ايـن جهـاني مـي شـوند ؛ آنگـاه ابـروار برفـراز                            «

كوهسار اندوه ها وجلگه ي شادي ها پرمي زنند و چـون بـا نـسيم مـرگ برخورنـد ،  بـه همـان                     
  ». نخستين جايگاه خويش باز مي گردند

   )16 : 1380ب كوچك عشق وفرزانگي ، ترجمه ي رحيمي ،كتا(
  :او مي گويد

حقيقـت  . روزمره هاي زندگي ، معبد و مذهب شماست ، با تمامي وجـود وارد آن شـويد               "
   ".زندگي، خود زندگي است كه نه آغاز آن در زهدان و نه پايان آن در گور است

   )17: همان  (

ي عارف است ، زندگي را زيباتر از آن مـي داندكـه          جبران از آنجا كه عارفي شاعر و شاعر       
دچار قراردادها و قوانيني باشد كه توسط عده اي وضع مي شـود كـه هنـوز بـه مرحلـه ي خـود                  
ساختگي و تكامل نرسيده اند و اين قيـد و بنـدهاي سـاختگي باعـث مـي شـود كـه زنـدگي در           

ند فلسفه و راز زندگي را درك       چهارچوب قراردادها ، محدود و محصور بماند و انسان ها نتوان          
نمايند ؛ چرا كه زندگي در نظر شاعر، منظر كامل تفكر در آيات االله ، بهره وري از مواهـب او ،   

او معتقد است كه انسان به ايـن دنيـا نيامـده كـه چنـد          .  است …پرورش خصلت هاي انساني  و       
 آورد ، به زيردستان     روزي به خور و نوش و لذت جويي مشغول باشد و هرگاه قدرتي به دست              

  .ستم روا دارد ؛ بلكه رسالت عظيمي بر دوش انسان است كه فراتر از اين ها است
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ــر از          ــار ديگ ــردي و ب ــاظ ف ــا را از لح ــسان ه ــصيت ان ــار شخ ــك ب ــارش ي ــران در آث   جب
  او عقيـده دارد ، افـراد در زنـدگي هـر كـدام بـه تنهـايي از                . جهت اجتمـاعي بررسـي مـي كنـد        

وي مي كنند و به اين ترتيب ديدگاه انسان ها نـسبت بـه محـيط خـارج سـه                    فلسفه ي خاصي پير   
ي دوم مباركش مي دانند و گروه سوم          گروهي بر زندگي نفرين مي فرستند ؛ دسته       : گونه است   

اش، دومي را بخاطر كرمش و سومي را          جبران اولي را به خاطر دردمندي     . در آن تأمل مي كنند    
  )177-  176    : 1381يوسف شعبان ، ( . داردبه پاس شعور والايش دوست مي

اول بـدبيناني    : او در قالبي تمثيلي، بينش افراد را نسبت به جهان اطراف چندگونـه مـي دانـد                
كه به سايه ي زندگي چشم دوخته اند؛ دوم خـوش بينـان سـطحي نگـري كـه بـه جزئيـات، دل              

ري رساندن به عدم پرداخته اند ؛       خوش كرده اند ؛ سوم رحمدلاني كه به تلاشي بيهوده براي يا           
چهارم صوفياني كه بت هاي دست ساز بشر را عبادت مي نماينـد و پـنجم خيـال پردازانـي كـه                      

    )177:همان .(سرگرم اوهامند

او به همه ي اينها هشدار مي دهد و مي گويـد زنـدگي چيـز ديگـري بـالاتر از تـصورات و                        
  :مي گويد» باغ پيامبر«خيالات شماست همان گونه كه در 

زندگي ژرف ، بلند و دوردست است ؛ اگرچه روياهاي عظيم مي توانند فقـط بـه پاهـايش                  «
بسا اوقات ،زندگي را با نام هاي زشت مي ناميم و اين تنها هنگـامي اسـت كـه مـا خـود                       . برسند

  )60 : 1376باغ پيامبر، ترجمه ي نيكبخت ،(»  ". زشت وتيره روز هستيم

ــا يــك نگــاه كلــي مــي بينــيم     كــه در تعبيــر شــاعر زنــدگي حقيقتــي زيباســت كــه بــراي  ب
در بيـنش عارفانـه ي شـاعر، زنـدگي سرشـار و             . دستيابي بدان بايد شيوه ي نگرش را تغييـر داد         

شادمان است ، او به زندگي عشق مي ورزد و آن را دوست دارد و مـي گويـد اگـر در زنـدگي             
تعلقات است كه در دل انسان بـه      تغييري حاصل گردد حاصل بينش و ديد ماست و اين حجاب            

وجود مي آيد و او را از درك و شناخت زندگي محروم مي سازد و در چنـين زنـدگاني اسـت                
  .كه روح انسان از پرواز باز مي ماند
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  : مرگ-ب
مرگ و روح از عمده ترين موضوعاتي هستند كه جبران بدانها پرداخته و به بقاي روح پس                 

  :از مرگ عميقا معتقد است
پيـامبر،   (".مرگ وزندگي يكي هـستند ؛ چنانكـه رودخانـه ودريـا از يـك گوهرنـد                "        

  )93 : 1381ترجمه ي الهي قمشه اي ،
قطع نفس چيست جز آزاد كردن نفس ازاين جزر و مد بي قرار ، تـا اوج گيـرد وگـسترده                     "

  )94: همان  (". شود و بي هيچ بند و زنجير، جوياي خداوند گردد
 ي تناسخ معتقد است و مي گويد روح پس از مرگ نابود نمي شـود ؛ بلكـه                   جبران به مساله  

  :در جسم ديگري حلول مي كند و به زندگي خود ادامه مي دهد
چند دمي ديگـر ، روح مـشتاق مـن          . فراموش مكنيد كه من به نزد شما باز خواهم گشت           ...«

گ خـواهم كـرد     دمـي چنـد برپـشت بـاد درن ـ        . آب وخاك جسم تازه اي راگرد خواهد آورد         
  )103 : 1381پيامبر ، ترجمه ي الهي قمشه اي ، (» .وآنگاه زني ديگر مرا خواهد زاييد

 با وجود برخي عبـارات      –البته در خصوص تناسخ در انديشه ي عارفان بزرگي چون مولانا            
 اعتقاد بر اين است كه اين عبارات به منظور ظهـور هويـت واحـد                –كه موهم اين عقيده هستند      

اهر مختلف و وحدت نوراني روحاني ، همچون اقتباس كواكـب گونـاگون از نـور يـك                  در مظ 
  :خورشيد و اشتعال شمع هاي مختلف شكل از يك مشعل است 

   گر شمس فرو شد به غروب ، او نه فنا شد             از برج دگر آن شه انوار برآمد"
   " آن قلزم زخار برآمد اين نيست تناسخ ، سخن وحدت محض است               كز جوشش
   )   326 : 1386مشيدي ، ( 

اعتقاد به بقاي روح بارها درآثار جبران نشان داده مي شود كه شايد برگرفته از ايـن آيـه ي                    
/ بقـره    (". كيف تكفرون باالله وكنتم امواتا فاحياكم ثم يميـتكم ثـم اليـه ترجعـون           ": قرآن باشد 

  : آورد و اين ابيات مولانا را در ذهن مي ) 28
   چون ز زنده مرده بيرون مي كشد           نفس زنده سوي مرگي مي تند "

   ". مرده شو تا مخرج الحي الصمد                  زنده اي زين مرده بيرون آورد
   )550 و 549 : 5مثنوي ، دفتر ( 
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 از  همان گونه كه با نگرشي مثبت به زندگي نگاه مي كند و انـسان هـا را بـه درك صـحيح             
زندگي دعوت مي نمايد مرگ را نيز پديـده اي مثبـت توصـيف مـي كنـد و معتقـد اسـت كـه                         

تولد دوباره ي انسان و آغاز حياتي نوين براي اوست ؛ مرگ پيروزي بر زوال و رسيدن » مرگ«
  . به جاودانگي است

از نگاه جبران ، مرگ رهاننده ي عاشق است از بند نفس هـاي فـاني تـا بـر بـال نفـس هـاي              
او مرگ و زنـدگي      .اوداني پرواز كند و بي هيچ بند و زنجير راه عشق پويد و راز عشق گويد               ج

را يك جريان توأمان مي داند و مي گويد مرگ و زندگي از هم جدا نيستند ؛ بلكـه پيوسـته بـا                       
  :هم هستند

زنـدگي كمـي   » دوست دارم صداي مـرگ را بـه گـوش بـشنوم           «: يك بار به زندگي گفتم    «
  ».هم اينك تو صداي مرگ را مي شنوي«: ندتر كرد و گفتصدايش را بل

   )16: پيامبر ، الهي قمشه اي  ( 
  : در اين موضوع جبران نگاهي نزديك به نگاه مولانا دارد كه معتقد است 

 نواي " مرگ از بدو تولد همراه و همزاد انسان است ؛ اما انسان از او غافل مي شود و  "       
  ...:ود  او را نمي شن"طبلك 

   سال ها اين مرگ طبلك مي زند                     گوش تو بيگاه جنبش مي كند    "
   "گويد اندر نزع از جان آه مرگ                  اين زمان كردت ز خود آگاه مرگ 

   )453 : 1386شريف نسب ، : به نقل از ( 
بامـداد  «كاملاً رد مي كنـد ؛ مـرگ را          او نظريه ي كساني كه مرگ را فنا و نابودي انسان مي دانند              

  .مي خواند و آن را موجب اسارت روح از قالب جسم و تن و ديدار با معشوق مي داند» ابديت
»  مرگ پاياني است برزادگان وفرزندان زمين ؛ولي براي روح آغازي است برفتح زندگي              «

  )83 : 1380كتاب كوچك عشق ،ترجمه ي رحيمي، (
  :ان در سخنان ابن فارس به دخترش سلمي در لحظات آخر زندگي ديداين اعتقاد را مي تو

دخترم ، مرگ مي خواهد مرا به آسودگي قبر ببرد و روحم را در پرتو رحمـت خداونـدي                   «
  )63 : 1390يوحناي مجنون ، ترجمه ي انصاري،( » .جاي دهد

 زنـدگي بـه   او هشدار مي دهد كه اگر مي خواهيد رازهاي مرگ را بدانيـد ،  بايـد در قلـب                  
  :دنبال آن گشت
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جغدي كه ديدگان خود را جز به چهره ي سياهي ها و تاريكي ها، بازنكرده است، مگر نـه        «
   )53 : 1377خاكي  ، ( » به روشنايي روز نابيناست؟

 ترس شما از مرگ همانند لرزش چوپاني است دربرابر پادشاه ، هنگـامي كـه پادشـاه مـي                    "
رافت برشـانه چوپـان نهـد ، آيـا چوپـان در وراي آن لـرزش                 خواهد دست خودرا به افتخار وش ـ     

واضطراب ازشادي ونشاط لبريز نيست كه بزودي برشانه ي خويش خلعت شاهانه ونشان افتخار              
   )93 – 94: پيامبر،  الهي قمشه اي  ( ". خواهد داشت

  از ديدگاه اين عارف شاعر، خدا، معـشوق كائنـات و كـانون دايـره ي هـستي اسـت و ايـن                       
. مه تب و تاب ها و كشش و كوشش ها در جهان آفرينش براي پيوستن به معشوق ازلي است                  ه

 مي نامد ، به وحدتي اشـراقي بـاور          …دوست، يار، معشوق و     . او كه خدا را به تعابيري عاشقانه      
دارد و ثمره ي حيات را استحاله در وجود خالق عالم ، آن كمال مطلق هستي بخش مي دانـد و                     

ين باوري عارفانه، سنگيني وحشت مرگ را سبك تر و حريري تر از جامه اي كـه                 بر پايه ي چن   
اين انديشه، انديشه ي همه ي      . بر تن مي كند، پنداشته و آن را به هماوردي و همبري مي خواند             

ي بقـا را در پايـان ظلمـات خـاك و رهـايي                شاعران عارف و عارفان شاعر ماست كه سرچشمه       
ند و روز واقعه را روزي خرم مي داننـد كـه جـان بـه هـواي كـوي                    روح از تنگناي جسم مي دان     

اصل و منـشأ آنجاسـت و زنـدگي هـم آنجاسـت، در حـريم وصـال                  . دوست پروبال مي گشايد   
جانان، در فناي في االله، فنايي كه بقاي محض اوست و بس، اين باور است كه دشـواري مـرگ                    

  :را بر سالكان طريقت هموار و پرنياني كرده است
 ها از عالم فراخ روح، دل مي كنند و اين جهاني مي شوند، آن گاه ابروار بر فراز كوه                    جان«

اندوه ها و جلگه هاي شادي ها پر مي زنند و چون با نسيم مـرگ برخورنـد، بـه همـان نخـستين                        
  )12 :1382انصاري ، ( » . به سوي خدا…به درياي عشق و زيبايي. …جايگاه خويش باز مي گردن

 بينش عارفانه ، در همين دنيا احساس لـذت و آرامـش مـي كنـد ؛ چـرا كـه بـه             جبران با اين  
  جوهره ي اصلي زندگي دست پيدا كرده است و به نظر او مـرگ پايـان زنـدگي نيـست ؛ بلكـه            

  .ادامه ي آن است
شواهد مشترك زيادي درآثار آن دو  در زمينه ي زندگي و مرگ وجود دارد كه به چند تا                   

  :وداز آنها اشاره مي ش
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  : سپهري
/  مرگ ، درسرخ گلو مـي خوانـد         /   و اگر مرگ نبود ، دست ما در پي چيزي مي گشت              "

   "/ .... مرگ مسوول قشنگي پر شاپرك است
  : جبران

مرگ ، ولي آن دهش از طبيعت است        ..... مرگ ، ولي آن مارا به سحر نيكويي ها مي برد             "
  ". كه مادر دهش هاي نيكوست

  :سپهري
  ".تني كردن در حوضچه ي اكنون استزندگي آب "

  :جبران
   ". زندگي واپس نمي رود و دربند ديروز نمي ماند"

  :سپهري
  "/...مرگ پايان كبوتر نيست /   ونترسيم از مرگ "

  :جبران
   يانفس ان قال الجهول            الروح كالجسم تزول "

                         وما يزول لايعود
                      تمضي ولكن البذورقولي له ان الزهور 

  "                    تبقي وذا كنه الخلود
اي دل اگر بي خردان گويند كه جان ، همانند تن نابود شود وآنچه نـابود شـود ، بازگـشت                     

مواكب وموزون (» .بگو شكوفه ها بگذرند ؛ اما بذرها بمانند واين جوهر جاودانگي است  .  نكند
  )118 : 1379ويد شيرازي ، ها ، ترجمه ي م
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  :نتيجه و نظر
   سپهري و جبران با ديد عارفانه و بيـنش تـازه ي خـود بـه هـستي، انـسان را داراي رسـالت           
بزرگي مي دانند كه بايد آن را به خوبي انجام دهد تا رضايت محبوب و معبود ازلي خود را بـه                     

ده ، براي چه آمده و سـرانجام بـه          دست آورد و آن رسالت اين است كه انسان بداند از كجا آم            
سپهري و جبران عقيده دارند كه اخلاق و قوانين رسمي باعث مي شود كـه               . كجا خواهد رفت    

هـر  . روح بلند پرواز بشر در حضيض جهل باقي بماند و نتواند به اوج كمال و سعادت نايل آيد                  
زاد اسـت، از هـر چيـزي    دو كودك را خوشبخت ترين انسان مي دانند؛ زيرا كه هنوز فكـر او آ  

لذت مي برد و اشيا را همان گونه كه هستند ، مي بيند و يا در جاي ديگر از انسان قبل از هبـوط                    
بحث مي كنند ؛ چرا كه او هم اسير سنت و قرارداد و عادت نيست ؛ بلكه با همان فطـرت اوليـه                  

 و عادات شده است،   ي خدادادي به زندگي ادامه مي دهد و از زماني كه گرفتار دانش و آداب              
در . هر دو نيز با آغوش باز و لب خندان به سراغ مرگ مي رونـد . زندگي اش رنگ باخته است   

انديشه ي آن دو مرگ پايان زندگي نيست ؛ بلكه ادامـه ي آن اسـت؛ هـر دو ماننـد دو كفـه ي                   
ترازو هستند و هر كدام مكمل ديگري است؛ مرگ در زندگي حـضور دارد و زنـدگي واقعـي                   

آن دو مرگ را به عنوان يك قانون مقدس در زندگي مي پذيرند و معتقدند . ز در مرگ استني
مـن از   ":هزار سال پيش همسايه اي به من گفـت        «. كه هر دو به واسطه ي همديگر معنا مي يابند         

 و ديروز از گورستان مي گذشـتم        ".زندگي بيزارم ؛ زيرا زندگي چيزي جز رنج وپوچي نيست           
پيام آور و ماسه وكف ، ترجمه ي سيد حـسيني           (» . م كه بر گورش مي رقصيد     و زندگي را ديد   

هر چند هر دو در زمينه ي نگرش مثبت به زندگي و مـرگ عقيـده ي مـشتركي                ) 110 : 1382،  
دارند و مرگ را ديدار با محبوب و معشوق ازلي و رسيدن به جاودانگي ابدي مي داننـد ، ولـي                     

ند ؛ در نگرش جبران روح كالبدهاي متعددي مـي پـذيرد تـا              در كيفيت روح با هم اختلاف دار      
چنان پاك شود كه بتواند با خدايان زندگي كند ؛ ولي نگرش سهراب مانند ديگر عارفان است                 
؛ به عقيده ي او روح پس از مرگ در فضاي بيكرانه به زندگي خويش ادامه مي دهد تـا زمـاني        

سرحد كمال انسان و جزء لاينفك زنـدگي مـي          به هر حال، هر دو مرگ را        .كه فراخوانده شود  
  .دانند
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1380.   
 ، تهـران ،     فـرزان    ، ، ترجمه ي جعفر مؤيـد شـيرازي        مواكب و موزون ها     ،   ــــــــــــــ -8
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  شكل گيري جريان هاي شعر در دوره ي معاصر

  )لاز عصر مشروطه تا حا ( 

  علي رضا مقامي 
  دانشگاه تهران–دانشجوي دوره ي دكتري ادبيات فارسي 

  چكيده 
با اين كه از آغاز نوگرايي در شعر وادب در ايران بيش از سـده اي نگذشـته ، و بـا ايـن                        
كه  ادب پژوهان  در زمينه ي نخستين كوشش هاي نوپردازانه كتـب و رسـالات و مقـالات                    

. گستردگي فعاليت هاي نوگرايانه هنوز جاي سخن بـاقي اسـت            بسياري نوشته اند ؛ به دليل       
برخي نـوگرايي در هنـر و ادب را بـه پيـروي از اسـلوب هـاي فرنگـي مـتهم و آن را امـري                           

دار نـد كـه    دسته  اي اعتقـاد .  وارداتي و به دور از ارزش هاي فرهنگ بومي تلقي مي كنند
 هميـشگي دارد و فعاليـت هـاي       ماهيت وذات هنر و ادب ميل به نوشدن وصـيرورت وتطـور           

قرن اخير از ذات هنر وادب سرچشمه گرفته است و چيزي از جنس غـرب زدگـي وفرنگـي       
  . مĤبي نيست 

از  منظر ديگر ، وقتي قالب هاي معتادوپذيرفته شكست ، هركسي به اميد يـافتن جـايي تـازه             
 از همين رهگـذار بـا       .ومسيري جديد وابداعي منحصر به فرد به فكر شكستن هنجار ها مي افتد              

كوشش هايي در شعر معاصر رو به رو هستيم كه نه به سادگي مي توان ازكنارآن گذشت و نـه                    
 در اين معني اتفاق نظر هست كـه اگـر كـسي             .مي توان صحت راه آن را به سهولت تبيين كرد           

نيافته است كه   همه ي هنر را در تقليد محض از سنن پيشينيان بداند ، معني هنر را ندانسته   و در                     
وقتي هر ابداع هنرمندانه اي به توليد انبوه برسد ديگـر جـوهره ي هنـري خـود را از دسـت داده          

بـي هـيچ نگـاهي بـه     » نـو  « است ؛ اما اين باور نيز حق است كه اگر كسي گمـان بـرد آفـرينش           
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ت مگر بـشر امـروز آن قـدر وق ـ        . گذشته ها امكان پذير است ، نادانستگي خويش را مي رساند            
دارد كه هر ضجه و مويه اي را به عنوان شعر بخواند و بشنود ؟ يا هر طـرح كودكانـه اي را كـه                    

  در حكم اسباب بازي بچه هاي كودكستاني يا سياه مشق اطفال دبستاني است   جدي بگيرد ؟ 
وقتـي  . از اين گذشته ، مشكل تعليم ادبيات در سطوح مختلف را نيـز بايـد در نظـر گرفـت                     

بـالاخره ايـن   « يات با چهره ي پرسشگرانه و هاج و واج دانش پژوهي رو به رو شد كـه               معلم ادب 
 چـه پاسـخي     – الحق بـي چـاره       –معلّم  »  كلمات به هم بافته  و اين سطور در هم تافته چيست ؟            

بدهد تا شاگرد بر پايه ي استدلال محققانه بپذيرد ؟ بلي ، اگر كسي بگويد بايد اين گونه سرود                   
« ن گونه سرود ؛ نشان غفلت او از جوشش هاي هنري اسـت ، و بيگـانگي از ايـن كـه                       و نبايد آ  

آن گاه شعر و هنر است كه بي هيچ آدابـي و ترتيبـي از درون بـه جوشـش درآمـده                      » شعرو هنر 
اما اين هم پرسش به جـايي اسـت كـه چگونـه و بـر پايـه ي كـدام اصـول بايـد تجـارب                        . باشد  

   كرد ؟ پيشينيان را به آيندگان منتقل
و هم فهم  و     » محتوي« و  » معني  « در شعر براي شناخت     » صورت  «از جانب ديگر ، بررسي      

به ويژه آن كه نقد  شعر بـه         . نقد منصفانه و به دور از هرگونه نگاه شخصي بسيار ضرورت دارد             
طور كليّ در ميان اديبان مـا  در محـدوده ي  سـلايق فـردي سـرگردان اسـت  و هنـوز نگـاهي                           

رد » شـعر شـعاري    « برخي شعر اجتماعي را با انـگ        . رايانه به شعر و نقد آن نينداخته ايم         اصولگ
را بـه نظـم درآورد تـا        ... برخي از شاعر توقع دارند كه فلـسفه ، اخـلاق ، تربيـت ، و                 . مي كنند   

دسته اي مفهوم درستي از زبان مستقل در ذهن ندارند و گمان            . زيبنده ي كسوت شاعري باشد      
اما در پاسخ   . ند همه چيز را بايد از بيخ و بن به هم ريخت تا به استقلال زبان دست يافت                   مي كن 

كجاست ؛ سخني دلچسب يا كمتر شـنيده        » شعريت شعر   « به اين پرسش كه جاي واقعي عنصر        
  . ايم يا اصلاً نشنيده ايم 

د شده پاسـخ    نگارنده در اين نوشته كوشيده است تا حدود ممكن به موارد و پرسش هاي يا              
گفتني است كه بخش هايي از مقاله بر گرفته از پژوهشنامه ي دوره ي دكتري نگارنده با                 . دهد  

  .است» نقد شعر معاصر بر اساس اساليب سنتي ادب فارسي« عنوان 
  :واژگان كليدي

 شـعر سـنت گـراي       - شعر لحظـه       - شعر حجم    - موج نو  - شعر سپيد  - شعر نو  -شعر معاصر   
  معاصر
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  مقدمه

   نوانديشي و نوگراييخيي تار ينهيزم
افـت كـه   ينشي تـازه رواج  يب  و مشروطه طلبي در ايران      خواهي  آزادي   نهضت هاي با شروع   

.  تفــاوت داردخ ملــييتــارهــاي  ده اســت كــه بــا همــه دورهيبــر طبــق آن عــصري تــازه فــرا رســ
ده اسـت و همـه      يان رس ـ ي ـاسـي بـه پا    ي س اسـتبداد ن دوران معتقد بودند كـه عـصر         ي ا روشنفكران

شـاعران و   . 1فتـد يلي مـشابه اتفـاق ب     ز تحـو  ي ـد در عرصـه فرهنـگ ن      ي ـكردنـد كـه با      احساس مـي  
ند كه يخواستند شعري تازه بسرا دي بودند و مييشناسي جديي  باين عصر در پي ز    يسندگان ا ينو

 زمينه اي تحولات ادبي در زمينه ي شـعر و نثـر              با چنين  .2با شعر گذشته فارسي فرق داشته باشد      
در نتيجه با كوشش عده اي كه آنان را نوگرا يا نوپرداز مي خـوانيم ميـان شـعر     . فارسي  رخ داد   

   .3امروز و شعر ديروز تمايزهايي پديد آمد

                                                 
 اين جمله از عبدالرحيم طالب اوف نشان مي دهد كه براي نوسازي و نوپردازي عزم و اراده اي در كار بوده و نـوگرايي        - 1

با وجود ايـن از بركـت كثـرت    . فارسي را معلوم است چنان مي دانم كه عرب فرانسه را    « : خود به خود  پديدار نشده است        
مداومت ، بعضي آثار محقّر به يادگار گذاشتم كه اخلاف بنده تكميل نموده ، بنده را مهنـدس انـشاي جديـد                      مطالعه و زور    

  81ص/2منقول از دكتر غلامحسين يوسفي ؛ ديداري با اهل قلم ، ج» .بدانند
  ) 193 تجدد در شعر فارسي، نوشته دكتر احمد كريمي حكاك، صفحه طليعه  (  -2
و بررسي كنندگان جريان نوگرايي در شعر فارسي مي كوشند تا جهره هـايي از بيـرون مـرز هـاي                      برخي از نويسندگان       - 3

و برخي  مثلاً بعضي صدرالدين عيني بخارايي      . سياسي امروز  را به جاي نيما يوشيج و ساير نظريه پردازان اين عرصه بنشانند                
، دو سال پيشتر از انقلاب بخـارا، سـروده شـده بـود،     1918 را كه در سال     "مارش حريت " به نام    يشعر  سروده هاي او مانند     

  :آغاز شعر و ادبيات نوين فارسي در تاجيكستان مي دانند
  وقت آزادي ما رسيد      اي ستم ديدگان، اي اسيران،
  .در جهان صبح شادي دميد      مژدگاني دهيد، اي فقيران

 بعد از اين شادماني نما      تا به كي غصه خوردن به حسرت،

  در جهان حكمراني نما      بس ستم، اي عدالت،بس جفا، 
  اي جفاديدگان، اي شفيقان        انتقام، انتقام، اي رفيقان،

  حريت، عدالت، مساوات      بعد از اين در جهان حكمران باد
  ) رنجبر، برزگر، باتفاق(
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شعر ديروز و شعر امروز به لحاظ زمـاني، تقـويمي و تـاريخي، معيـاري                مرز قائل شدن ميان     
  قابـل نقـد و تأمـل    تقسيم بنديش هنري شعر و زيبايي شناسي آن نيست و خود اينسنج براي
ي نيست تا اين ريزدارد، گ  وجود"نوشعر " در تعريف؛ اما براي جلوگيري از ابهامي كه  تاس

  . بپذيريمي نقايصش را با همه مزربندي 
 

                                                                                                                        
 گر راه نو در شـعر  معرفـي مـي    برخي  پيرو سليماني را كه او نيز مثل صدرالدين عيني از تاجيكان بخارا بوده  به عنوان آغاز       

  :  مانند  .كنند  و نمونه هايي از  اشعار او را  به عنوان سرفصل دگرگونگي در شعر مثال مي زنند
  ...گورم
  ...گورم
  ...گورم

  اين كاروان آتشبار
  دود و به پيش مي
  .رود هموار پيش مي

  ...تپر
  ...تپر

  ...تپر 
  اين چرخهاي فولادي

  .به گردش اند 
  .ي ريلهاي قطاربه بالا
  ...شبر
  ...شبر

  شبر موجهاي آب آمو
  رسد به گوش مي

   )1931... ( همچون نواي موسيقار
 كه بخشي از جغرافياي فرهنگي ايـران زمـين      –اما منصفانه بگوييم شايد اشعار اينان  و ديگر چهره هايي از آن  بوم و سامان                  

. وق سختگير شاعران خوب ايـران و افغـان را خوشـنود نمـي سـازد                  در روند شعر در آن ديار موثر بوده باشد ؛ اما ذ            –است  
روند نوگرايي شعر ايران در ميان ملل و اقوام مجاور تأثير داشته و حتي از طريق برخي شاعران عرب و كرد عراقي در ميـان                         

« ،  » نازك الملائكـه  «،  » ني  بدر شاكر السياب ،    عبدالوهاب البياتي ،  نزار قبا            « شاعران عرب هم نفوذ كرده و كساني چون         
  .   را هم به تبعيت واداشته است »  مي زياده 



 
 
 
 
 
 

 

 
 

  .................................................. شكل گيري جريان هاي شعر در دوره ي معاصر

 

909 

  و ضرورت تحول ادبي پس از مشروطيتران ي اجتماعي در اتتحولا
ش از يپ ـ. ر كـرده بـود  يي ـران تغي ـ ا و فرهنگي ات اجتماعيي عرصه حجنبش مشروطهپس از 

 ، اي ن مراغـه يالعابـد  ني ـحـاج ز ، وف اطالبر يهاي كساني نظ    شعر، نثر فارسي با تلاش    تحولات  
سـازگار كـرده    بـا نيازهـاي روز      گران متحول شده بود و به نوعي خود را          يو د علي اكبر دهخدا    

اقي خاص براي پرداختن بـه مـسائل اجتمـاعي از خـود نـشان               يد اشت يبه طور كلي شعر جد    . 1بود
  .3بودن نيك چنيشعر كلاس، در حالي كه 2داد مي
رانـي بـا   يي روشـنفكران ا ين دوران آشـنا   ي ـ ادبـي ا   سير تحـول    گر در   يكي از عوامل موثر د    ي

 مشابهت داشت و قادر انقلاب فرانسه با   تيانقلاب مشروط به باور آنان    .   اروپا بود  يادبتحولات  
ابنـد كـه بـا شـاعران و     ياي پـرورش    برجـسته هـاي  جاد كند كه در آن چهرهياي ا   تازه بود فضاي 

ات اروپـا و    ي ـعلاقـه و توجـه روشـنفكران بـه ادب         . سه باشـد  ي ـسندگان برجسته اروپـا قابـل مقا      ينو
 كتوريوسندگان بزرگ آن زمان اروپا مانند      ي باعث شد تا برخي آثار نو      ات فرانسه يادببخصوص  

هـاي     ترجمه شود كـه بـر نوشـته        انيشاتو بر  و   آلفونس دوده ،  وسوژان ژاك ر  ،  نيلامارت،  هوگو
   .4ر گذاشتيراني تأثيبان اياري از اديبس

ز  بـارور ا   شعر امروز محصول تحولات اجتماعي و فكري جامعه در دوران معاصـر اسـت  و               
حوادث، پديده ها و اشيايي است كه شاعر امروز با آنها زنـدگي مـي كنـد و پـس از مرحلـه ي               

مبتكـر   .هاي ذهني، تحويل مي دهد  شاعرانه ، آنها را به عنوان مهمترين فرآوردهدرك و حس
. شناخته مـي شـود    » نيما يوشيج «و پيشرو اين راه علي اسفندياري است كه بيشتر با نام مستعارش             

                                                 
1 -  ) 11نظريه ادبي نيما، صفحه(  
ضرورت اين ) 126 ،124،125ص/1ج(  زين العابدين مراغه اي در لابه لاي سخنان خود در سياحت نامه ي ابراهيم بيگ - 2

به جاي خال لب  از زغال معدني بايـد  ... ر زلف و سنبلِ كاكل كساد است امروز بازار ما« : دگرگوني را چنين بيان مي كند     
از دامن . از درختان گردو و كاج جنگل مازندران حديث بران . از قامت چون سرو و شمشاد سخن كوتاه كن . سخن گفت 

شـعر خبـر داري ،      هرگـاه تـو شـاعري و از حكمـت           « ؛  » .سيمين بران دست بكش و بر سـينه ي معـادن نقـره و آهـن بيـاويز                 
  »  .و هم وطنانت را از حقوق بشريه ي خودشان بياگاهان ... سرگذشت امروزي ما را نظم كرده در شهر سمر كن 

  ) 19طليعه تجدد در شعر فارسي، صفحه   (- 3
  )194پيشين، صفحه  (-  4
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 در راه نوگرايي در شعرفارسي كوشش هايي كرده بودنـد ، امـا              1 پيش از نيما هم كساني     هرچند
  .آن چه مورد قبول واقع شد ، تلاش هاي نيما يوشيج بود 

نيما به گواهي آثار به جامانده از او در سرودن اشعاري بـا قالـب هـاي مرسـوم شـعر فارسـي        
 قبولي داشت و روي آوردن او به قـالبي تـازه         مانند قصيده و مثنوي و رباعي و غيره توانايي قابل         

از سر ناتواني نبود ، بلكه آشنايي خوب او با ادبيات كلاسيك فارسي وآشنايي نسبي بـا ادبيـات                   
 كـه بعـداً قالـب نيمـايي ناميـده      – قريحه ي خود او باعث آمد كه قالبي تازه را ذوق و  اروپا  و

  .  به مجامع ادبي آن زمان معرفي كند-شد
مـا بـا    ني.  بـود  2ك فارسـي  يشعر كلاس  و محتواي    قالبما انجام داد در دو حوزه       يي كه ن  تحول

ران ي ـي با شـعر سـنتي ا  ي شعر نو را مطرح كرد كه تفاوت بزرگ محتوا   بيانيه ي  افسانهانتشار شعر   
د و سـپس بـا      ي ـك فارسـي گرد   ين شـعر كلاس ـ   يگزيوه سرودن شعر به سرعت جا     ين ش يا. داشت

دسـته بنـدي    ... ، حجم و     ديي ، سپ  يمايوه هاي ن  يرا به ش   آن شعر نو،    قالب در   ييجاد تفاوت ها  يا
  .كردند

ر از  ير محتـوا را نـاگز     يي ـن تغ يدگاه سنتي شعر فارسي بود و ا      ير د ييج براي تغ  يوشيما  يتلاش ن 
، در كـار     جـاد كـرد   يما در فـرم و محتـوا ا       ي كه ن  ي اي آزاد. ر فرم و آزادي قالب مي دانست      ييتغ

 بـه   سهراب سـپهري   و   فروغ فرخزاد ،  مهدي اخوان ثالث  ،  احمد شاملو ، مانند    شاعران بعد از وي   
ما در ابتداي شاعري خود از شعر كهن فارسـي نفـرت            ين .ديران رس ينقطه هاي اوج شعر معاصر ا     

مي يات گذشـته قـد  ياز تمام ادب" : ما زماني نوشته بودين. ر داديياما بعدها نگاه خود را تغ     . 3داشت

                                                 
اسم لاهـوتي، ميـرزاده  عـشقي و        ، محمد مقدم ، ابوالق     خانم شمس كسمايي     ، جعفر خامنه اي     ، تقي رفعت    افرادي چون  - 1

نمونه اي را مي آورد كه در ديوان حزين لاهيجي ثبت شـده             » موسيقي شعر «دكتر شفيعي كدكني در كتاب      . تني چند ديگر  
 .و كوشش براي شكستن وزن و قالب را در آن مي توان ديد

نيـز  . ندما   هر شعر در محور عمودي همواره ثابت مي        اركان عروضي  تعداد   شعر كلاسيك فارسي  نظريات سنتي در   بنا بر   - 2
 امروزه در مجامع ادبـي       .شد   با فرمولي ثابت تكرار مي     قافيه،  )رباعي و   مثنوي،  غزلنظير  (بنا به اقتضاي قالب يا نوع ادبي شعر         

 اشعار گروهي كه  راه نو را نپذيرفته اند و همچنـان بـا               اصطلاح شعر كلاسيك فارسي به اشعار شاعران قبل از نيما يوشيج  و            
 .معيار هاي قبل از نيما  شعر مي سرايند ، اطلاق مي شود 

  ) 19نظريه ادبي نيما، منصور ثروت، صفحه   (- 3
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مـن  ":سدي ـنو  ميي  گري و در جاي د    ".1ن نقصاني بود  يه ا دانم ك   اكنون مي ... بي داشتم ينفرت غر 
   ".2م فارسي و عربي هستميات قديكي از طرفداران پا بر جاي ادبيخودم 

ان شعر سـنتي  يحام، كرد  ن مييه ادبي خود را تدو  ينظرهم زمان با نشر اشعار خود       ما  يوقتي ن 
هـار داشـتند كـه شـعر        دنـد اظ  يد  ار مـي  ي ـفارسي كه باورهاي خود را در معرض هجومي تمـام ع          

از . گانگان قرار گرفته اسـت    يران در معرض نفوذ ب    ي ا فرهنگين نماد   يفارسي به عنوان ارجمندتر   
 رانـي يفرهنـگ ا  روح   به زودي    كهها بود     م فرهنگي در برابر خارجي    ينظر آنان شعر نو نشانه تسل     

ن سـنت   ي ـروانش بـا ا   ي ـمـا و پ   يقت معتقد بودنـد كـه ن      يان در حق  يگرا  سنت .3را نابود خواهد كرد   
  .4 ندارندييآشنا
روان قابـل   ي ـ پ بودتوانسته  ،   شتگرا دا   ان شاعران سنت  يدر م سرسخت  مخالفاني  ما اگر چه    ين

  .5بيفزايداي به شعر كهن فارسي  ت تازهيتوجهي براي خود دست و پا كند و ظرف
رش آن سـر  يدي منفي بود و از پذيچهل خورشي ما تا دهه  ينگاه محافل دانشگاهي به شعر ن     

ه مـا بـا تـلاش برخـي اسـتادان كـه ب ـ      يات ني ـشگاهي به نظران دانيگرا اما نگاه سنت  . 6زدند  باز مي 
ان كساني كـه نقـشي مهـم    يدر م. ر كرديي داشتند رفته رفته تغ  ييخصوص با نقد ادبي مدرن آشنا     

 و    عي كـدكني  يمحمـد رضـا شـف     د از   ي ـدي داشتند با  يج در دهه چهل خورش    ير نگرش را  ييدر تغ 
  .7اد كردي وسفيين يغلامحس

مـا  يان ن ي ـن حام ينـد از نخـست    يآ  ان به حساب مـي    يبرخي از شاعراني كه امروز در زمره نوگرا       
مهـدي   و   هوشـنگ ابتهـاج   ،  ل شـاهرودي  ياسـماع ،  احمد شـاملو  د به   ين افراد با  ياز جمله ا  . بودند

  . اشاره كرداخوان ثالث

                                                 
  )كشتي و طوفان، نيما يوشيج  (-  1
  ) درباره شعر و شاعري، تدوين سيروس طاهباز(  -  2 

  )23عر فارسي، صفحه طليعه تجدد در ش  (-   3
  ) پيشين  (- 4
    )11نظريه ادبي نيما، صفحه (  -5

  )هاي شعر فارسي و نهضت بازگشت نوشته دكتر رعدي آذرخشي درباره سبك: براي نمونه  (-  6
  )23طليعه تجدد در شعر فارسي، صفحه   (-  7
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دسته اي از مخالفان و حتي موافقان شيوه ي نيما مي پنداشتند  كه او فقط قالـب جديـدي ابـداع                      
وعرضه كرده است ؛ حال آن كه ابتكارات نيما به قالب شكني منحصر نمي شود ، بلكـه او در همـه                      

  . مورد تفسير و اقتباس شاعران و منتقدان واقع شد ي جوانب شعر نكاتي را مطرح كرده است كه 
 :بعضي از نكاتي كه نيما بدان پرداخت  از اين قرار است 

در زمينه ي وزن شعر ، نيما عدم ضرورت تساوي  مصراع            : عدم تساوي مصراع ها      •
. ها و بيرون آمدن از قالب تساوي مصراع ها ضمن حفظ قواعـد فـنّ عـروض را پيـشنهاد كـرد            

ر اين باور بود كه تساوي مصراع ها باعث مي شود شاعر حشو و زوايد بـي مـورد دركـلام     وي ب 
 معمولاً عناصِر وزني و     مهدي اخوان ثالث  در شعر خود نيما و عده اي از پيروان او مثل            .  بياورد  

 و  سـهراب سـپهري    ؛ اما در شعر برخي از ديگـر پيـروان نيمـا همچـون                1عروضي حفظ مي شود   
 بـراي آن برازنـده تـر    شـعر آزاد  عدول از وزن بيشتر ديده مي شود و شايد عنـوان        فروغ فرخزاد 

 .باشد
نيما در موقعيت هاي گوناگون قافيه را ضروري دانـسته و           : موسيقي قافيه و رديف      •

 ولي با رويكردي ديگرگـــونه و بـه تعبيـر           2حتي آن را ركني اساسي براي شعر بر شمـرده است         
بنا براين در شعر نيما قافيه فقط قالب شعر را تعيين نمي كند بلكـه               . » زنگ پايان مطلب  « خود او   

حتي رديف  هم پـس از قافيـه ايـن بـار             . نقش يكي از اركان موســـيقايي شعر را ايفا مي نمايد           
 . موسيقايي را تقويت مي كند و مورد تأكيد بيشــــتري قرار مي دهد 

شـكل مـي دهـد، نگـاه نـو شـاعر بـه              مهمترين عنصري كه شعر امـروز را         :نگاه نو    •
اين نگـرش  . ي جديدا بر سليقه  مبتني تازه و مثبتينو يعني درك و دريافت زندگي است؛ نگاه

 نگريستن به مسايل تازه بـا  كه، بل كارگيري واژه هاي مطرح در زبان امروز نيست نو، تنها در به
پس بـا  ..  آن بارور مي شوده ها و حوادثي است كه شعر از دجديد درباره ي پدي يچشم انداز

 ـ     جريـان   ه عمـدي بـه  توجه به اهميت مسأله نو گرايي در شعر امـروز، بهتـر اسـت پـيش از توج
 . نوگرا باشد و اين نوگرايي به عادت هر روزه اش بدل شود شاعرنگاه نوگرايي در شعر، 

                                                 
عار شـما بـه بهانـه ي اوزانـي آزاد ، وزن را از        از اينكـه اش ـ   «: نصرت رحماني نوشته است     » كوچ«نيما در مقدمه ي كتاب       - 1

! تجدبد در شعر هاي شما با متانت انجام گرفته است : دست نداده و دست به شلوغي نزده است قابل اين است كه گفته شود           
 »ي كه ديگران شده اند نشده ايدياگردر معني تند رفته ايد در اداي معني دچار تندروي ها

  حرف هاي همسايه: نيما يوشيج  :  ك.  ر- 2
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در در شعر كهن بايستي واژگان از گنجينه ي لغات به كار رفته             : نوگرايي در زبان     •
اما  نيما در عين نگاه به زبان كهن رويكردي تازه به زبـان  . شعر شاعران گذشته برگزيده مي شد  

؛   مهـم اسـت    ينوگرايي در به كارگيري زبان در شعر امروز، اصل        با اين كه    . معيار معاصر دارد      
ه اين بايد ب.   مهم تراستي، امر فرهنگ واژگان زباني و احاطه داشتن بر  توجه به ظرفيت هاي

  راكه به كارگيري واژه هاي نو و جا به جايي واژه هاي امروز بـه طـور عمـدي    نكته توجه شود
 مهم اين است كه اين نـوگرايي  چه،  ردكتوان نوگرايي محض در شعر تلقي  نمي به هيچ روي
   .  دكرحفظ را يت آن مجنبه ي صمي طبيعي آن در زبان شكل بگيرد، تا بتوان با رويكرد

كـاربرد آرايـه هـا و       ( كاربرد آرايـه هـا و صـنايع ادبـي             :   يا صور خيال   تصويرگري •
در شعر كهـن بـه صـورت كليـشه هـاي غيـر              .....  ) تشبيه ، استعاره ، مجاز ، كنايه ،         : صنايعي مانند   

در شـعر   . در شعر نيما تصويرگري تازگي مي يابـد و نـوآيين مـي شـود              . قابل تخطيّ در آمده بود      
د گيسو را به كمند يا مار تشبيه كند؛ قد را به سرو ؛ زنخدان را به چاه يـا سـيب           كهن شاعر ناچار بو   

 . واگر شاعري گيسو را مثلاً به گندمزار تشبيه مي كرد ، مضحكه ي بني نوع خود مي شد ... ؛
 به جز در منظومه هاي داستاني كه رونـد حـوادث            –  در شعر سنتي      :طرح در شعر     •

ملزم به رعايت محور عمودي شعر  و حفـظ كليـت واحـد منظومـه             داستان سازنده ي منظومه را      
شـايد ادعـاي نوگرايـان كـه  قافيـه           .   طرح از پيش انديشيده جايگاه خاصـي نـدارد           -مي سازد   

حاكم مطلق بر مفاهيم در شعر سنّتي است و قافيه شاعر را ملزم مي كند كه چه بسرايد ، بي ربط     
. ؛ بر خلاف  شعر نو كه  كليت واحد منظومه اصل اسـت     در شعر سنّتي بيت اصل است       . نباشد    

برخي از شاعران سنّت گراي معاصر تحـت تـأثير  نگـاه شـاعران نـوگرا بـه وحـدت موضـوع و                   
دكتر مهـدي   ( در امواج سند  منظومه هايي از قبيل     .  مضمون و كليت واحد منظومه مي انديشند        

  .1مونه اي از اين دست استن) دكتر پرويز خانلري  (  عقابو) حميدي شيرازي 

                                                 
:  در شعر آن است كه شاعر پيش از سرودن و پس از جرقّه ي اوليه ي مضمون در ذهـنش ،  بينديـشد           طرح مقصود از    - - 1

پيام چيست ؟ كوتاه است يا بلند ؟  زبان و نحوه ي بيان درخور پيام چگونه است ؟ پيام با چه مضموني بهتـر ادا مـي شـود  ؟         
 با حجم پيام و مضمون تناسب بيشتري دارد ؟  چه موسيقي و وزني براي القـاي احـساس و عاطفـه  بـا                        كدام قالب نظم يا نثر      

پيام  متناسب تر است ؟ نحوه ي آرايش كلام چگونه باشد تا به القاي پيام آسيب نرسد ؟   به عبارت ديگر ، شـاعر بـه جـاي               
يف يا وزن چيزي بسرايد ، بينديشد كه پيام را  بـا چـه               آن كه تحت تأثير عوامل كم ارزش تر  مثل خوش آهنگي قافيه و رد              

  . عواملي مي توان  تأثيرگذارتر  القا كرد و اين كه صراحت و غموض در القاي پيام تا چه حد باشد 
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  يكـي از مـسائل حـائز توجـه ايـن اسـت كـه شـعر سـنتي بيـشتر                       :كتبي شدن شعر     •
 ( افـسانه شـعري مثـل   .  خاصيت شفاهي دارد ، در صورتي كه  شعر نو بيشتر جنبه ي كتبي دارد              

 نمونه هايي از شـعر كتبـي اسـت  كـه بايـد روي              ) شفيعي كدكني  ( سفر به خير  يا    ) نيما يوشيج   
صفحه كاغذ ديده و خوانده شود و شنيدن آن براي بار اول به مخاطب درك وافـي و كـافي  و                      

 .حظّ وافر نمي بخشد 

  در فهم و نقد شعر امروز» صورت«ارزش 
و هم فهم  و نقد منصفانه و        » محتوي« و  » معني  « در شعر براي شناخت     » صورت  «بررسي  

به ويژه آن كه نقد  شعر به طور كلّي در . د به دور از هرگونه نگاه شخصي بسيار ضرورت دار
ميان اديبان ما  در محدوده ي  سلايق فردي سرگردان است  و هنوز نگـاهي اصـولگرايانه بـه                     

. رد مـي كننـد      » شـعر شـعاري     « برخي شعر اجتماعي را با انـگ        . شعر و نقد آن نينداخته ايم       
را بـه نظـم درآورد تـا زيبنـده ي     ... و برخي از شاعر توقع دارند كه فلسفه ، اخلاق ، تربيت ،             

دسته اي مفهوم درستي از زبان مـستقل در ذهـن ندارنـد و گمـان مـي                  . كسوت شاعري باشد    
امـا در پاسـخ   . كنند همه چيز را بايد از بيخ و بن به هم ريخت تا به استقلال زبان دست يافت   

لچـسب يـا كمتـر    كجاسـت ؛ سـخني د  » شـعريت شـعر   « به اين پرسش كه جاي واقعي عنصر       
  . شنيده ايم يا اصلاً نشنيده ايم 

گمان اين است كه هر ابداعي كه از قلل شامخ اصالت ها نـشأت نگرفتـه باشـد ، چـشمه اي                     
سـنّت هـا        و      بـديع از اين رو ، بايد ابتدا ارتباط ميان امر          . است كه به ريگزاري منتهي مي شود        

 مـي پندارنـد  و از ايـن امـر            بي قاعـده   را     بداعاكم نيستند كساني كه     .   معرفي گردد     اصالت ها 
» تحت قاعده در آوردن بي قاعده ها به شكلي بي سابقه و غافل گيركننـده  « غافل اند كه ابداع      

اند شايد در نيافتهپايه ي نخست هر ابداعي است ؛ و » نظم و نظام  « گويي نمي دانند  كه        . است  

                                                                                                                        
  :از نگاه ديگر طرح را مي توان به  گونه هاي زير  تقسيم كرد 

  از طريق صنايع بديعي و بياني ؛بهره گيري از عوامل آرايش كلام و ايجاد غموض : طرح استعاري 
  بهره گيري از داستان ها و شبه داستان ها براي تأثير گذاري بيشتر بر مخاطب ؛  : طرح تمثيلي 

  بهره گيري از نمادهاي استعاري يا نماد هاي مجازي  براي پوشاندن آن چه با صراحت گفتنش  آسان نيست   :  طرح نمادين
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  هنـري    از بـي نظمـي نظـم آفريـدن        مي آفريند ، بلكه     كه در هم ريختن چيز هاي منظم زيبايي ن        
است  كه ارزطش بررسي منتقدانه دارد ؛ و گرنه  شايد هركودك بي تميزي گاه از غلط تيـري                     

و كدام هنرپيـشه ي خـردورزي از ايـن تيـر ز غلـط بـر هـدف خـورده احـساس            .  بر هدف زند    
  شگفتي خواهد كرد و التذاذ هنري خواهد برد ؟ 

 و -ه ، مشكل تعليم ادبيات در سطوح مختلف را نيز در نظر نمي گيرند و شايد                 از اين گذشت  
«   با چهره ي پرسشگرانه و هاج و واج دانش پژوهـي رو بـه رو نـشده انـد كـه           -چه بسا به يقين     

 – الحق بـي چـاره   –معلّم »  بالاخره اين كلمات به هم بافته  و اين سطور در هم تافته  چيست ؟              
   تا شاگرد بر پايه ي استدلال محققانه بپذيرد ؟ چه پاسخي بدهد

از جانب ديگر ، اگر كسي بگويد بايد اين گونه سرود و نبايد آن گونه سرود ؛ نشان غفلـت        
آن گاه شـعر اسـت كـه بـي هـيچ            » شعر« او از جوشش هاي هنري است ، و بيگانگي از اين كه             

ن هم پرسش به جايي است كه چگونـه         اما اي . آدابي و ترتيبي از درون به جوشش درآمده باشد          
  و بر پايه ي كدام اصول بايد تجارب پيشينيان را به ايندگان منتقل كرد ؟ 

در اين مضمون همه با هم متفق النظريم كه اگر كسي همه ي هنر را در تقليد محض از سنن           
انـه اي بـه توليـد       پيشينيان بداند ، معني هنر را ندانسته و در نيافته است كه وقتي هر ابـداع هنرمند                

انبوه برسد ديگر جوهره ي هنري خود را از دست داده است ؛ اما اين باور نيز حق است كه اگر              
بي هيچ نگـاهي بـه گذشـته هـا امكـان پـذير اسـت ، نادانـستگي          » نو  « كسي گمان برد آفرينش     

عنـوان  مگر بشر امروز آن قدر وقت دارد كه هر ضـجه و مويـه اي را بـه                   . خويش را مي رساند     
شــعر بخوانــد و بــشنود ؟ يــا هــر طــرح كودكانــه اي را كــه در حكــم اســباب بــازي بچــه هــاي  

  كودكستاني يا سياه مشق اطفال دبستاني است  ، جدي بگيرد ؟ 

  برخي ازجريان هاي شعر امروز
آيا مي توان يك نقاش را مجبور كرد كه نقاشي اش  به سبك مينياتور هاي عـصر تيمـوري             

اشد؟ آيا الزامي است كه در عالَم فيلم سازي از سبك هاي اوليه پيروي شـود                يا دوران صفوي ب   
و نوآوري در عرصه ي فيلم جنايت است؟ آيا ابداع قالب مسمط و مـستزاد خيانـت بـه ادبيـات                     
بود؟ همچنين آيا نوگرايي از نوع نيمايي آن از نظر اهل ادب ممنوع اسـت؟ مـسلماً خيـر ، ولـي                     

بعضي به درستي   . ب هاي شناخته شده را هم نبايد از نظر دور داشت            پختگي شاعر و شعر در قال     
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معتقدند كه هنوز قالب هاي قديم و قالب هاي نوگرايي كه از مشروطيت به اين سو پيدا شـده ،                    
شاعري كه حرفي براي گفتن دارد برايش هـيچ تـوفيري           .  تمام حرف هاي خود را نگفته است        

عرصه ي شعر سالن مد است كه هـر روز مـد جديـدي رايـج                مگر  ! ندارد كه نو بگويد يا سنتي       
حتي اگر بـا    . شود؟  شاعر اصيل فقط بدان مي انديشد كه با چه شكلي حرفش را بهتر بيان كند                  

  . نثر بهتر بتواند مافي الضميرخود را ابراز كند ، حتماً نثر را  برخواهد گزيد  
 آب درخوابگه مورچگـان ريخـت   – به گفته ي خودش –از همين روي پس از آن كه نيما   

و در عمل اثبات كرد كه نه تنها نوآوري و نوگرايي گناه نيست بلكه از بايستگي هاي عالم هنـر              
است ؛ ديگران نيز در صدد فتح دژ هاي ناگشوده برآمدند و جرأت كردنـد كـه راه هـايي تـازه              

بـه  . ي در شـعر حـادث شـد         براين پايه بود كه جريانات جديد     . بپويند و سخناتي ناگفته بگويند      
برخي از اين تلاش ها كه موفق تر بوده اند و توانسته اند راه پيشنهادي خـود را مـستند و قاعـده                       

  :مند بيان كنند ؛ اشاره مي كنيم
جريان وفادار به اصول پيشنهادي نيما كه مفصلاً در بـاره آن سـخن گفتـه      : شعر نيمايي  •

امروزه اين جريان كه هواداران بـسياري در ايـران          . ت    شد ، به عنوان شعر نيمايي ناميده شده اس        
و افغانستان و تاجيكستان و ديگر فارسي زبانان جهان دارد ، از نظر منتقدان ماندگارترين جريان                

 .شعر امروز شناخته مي شود
شـعر سـپيد يـا شـعر منثـور را جـسته و گريختـه از مـشروطيت بـه بعـد در                        : شعر سـپيد   •

 شـناخته انـد  ،       شعر سپيد اما آن چه را با تعريف پذيرفته شده به عنوان           . مطبوعات مي توان ديد     
بنيان فكري و ويژگي هاي شعرسپيد همان اسـت         . بيشتر ديده مي شود     .  ش 1330از حدود سال    

 آزادي از قيود دست و پا گير شعر سنتي  ، نزديـك شـدن   :كه در شعر نيمايي مطرح شده است  
اما آن چه وجه تمايز شعر سپيد بـا شـعر            . طه ي شاعر از محيط    به دريافت هاي مستقيم و بي واس      

پيشتر گفته شد كه در شعر نيمايي وزن هست ولي مصراع ها            . نيمايي است ، موضوع وزن است       
متساوي نيست ؛ در شعر سپيد وزن مطرح نيست ، بلكه نوعي آهنگ غير قابل تعريف هست كه                  

ن پرسش به جا براي هركسي مطرح است كـه          اي. حس مي شود    ) دكلماسيون(= شعر   خوانشبا  
با اين توصيف پس تفاوت شعر سپيد با يك قطعه ي ادبي منثور چيست ؟ آيا شـعر سـپيد همـان                

برخي عوامل در شعر سپيد     !  لخت لخت نوشتن يك قطعه ي ادبي است؟ پاسخ اين است كه نه              
  .  هست كه در يك قطعه ي ادبي نيست 
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منتشر شـد ،    1اثر احمد رضا احمدي در دهه ي چهل         » حطر«وقتي مجموعه ي    :  موج نو    •
نماد گرايي شعر هاي نيما و ديگر پيـروان او در دهـه      . خوانندگان با فضاي جديدي روبه رو شدند        

در شـعر نمادگرايانـه ي نيمـايي شـب و        . ي سي در اين نوشته هاي موسوم به شعر ديـده نمـي شـد              
امـا در ايـن     . ار نماد آزادي و روزگار دلخواه شاعر        خزان مي توانست نماد ظلم باشد و آفتاب و به         

عنصر خيال و تـصوير  نوشته ها چنين نگاه سمبوليكي وجود نداشت ، بلكه سراينده مي خواست از        
بـه معـاني دور    و روابط و مناسبات جديدي بين اشيا و اشكال كشف كنـد   و   بهره ي بيشتري بگيرد   

 ؛ ايـن    از سـروده هـاي سياسـي روزمـره بگريـزد          ت     و شايد مهم تر از همه جها       از ذهن دست يابد   
تلاش نوگرايانه بسيار زود با بي اقبالي رو به رو شد و تنها از آن نـامي در صـفحات نقـد و بررسـي          

  :   براي آشنايي بيشتر با اين جريان به اين دو نمونه نگاه كنيد 2. شعر امروز باقي ماند
 

                                      طرح                                        
      1341.                                                      احمد رضا احمدي 

  ناگهان                       
    با جعبه ي كبريت ها باز شدندپنجره ها

  زمين ، چينيِ شكسته گرديد
  پرنده ي فلزي ، مرا بشكست و در كنارم بنشست

  نده بر كنارم بر چهارچوب سوسن روشنايي كه در اتاقپر
   مي گريخت

                                                       پرپر زد

                                                 
و انتشار مجله اي به نام ترفه بنيان        » طرح« با انتشار كتابي از شعرهايش با نام         احمدرضا احمدي  را اول بار     شعر موج نو     - 1

 رهنما يكي از چهره هاي دهه هاي سي و چهل ادبيـات معاصـر               فريدون را» موج نو  «عنوان اين جريان شعري يعني    . گذاشت
موجب شد تا ايـن گونـه   » شعر موج نو«رسي پيشنهاد كرد و هم او بود كه با حمايت از احمد رضا احمدي و ساير شاعران                 فا

با اين حال خود احمدرضا احمدي پس از مدتي ديگر از عنوان            . شعر با استقبال شاعران جوان دهه چهل و پنجاه مواجه شود          
احمـد رضـا احمـدي در حـال حاضـر           . مع و جريان هاي شعري كناره گرفت      استفاده نكرد و به تدريج از مجا      » شعر موج نو  «

 .ساكن تهران است
 1348اسماعيل نوري علاء ، انتشارات بامداد،  تهران، : » صور و اسباب در شعر امروز« : ك. براي آشنايي بيشتر ر- 2
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  در انتها ،  پنجره ي شكوفه ها باز شد و پيمان گلميخ ها لبريز گشت
  پرنده گرم نگاه مي كرد

  پنجره لبخند سرد بر لب داشت
    در انتظار ورود خودم بودم وخيره   پنجرهچشمانم  آويخته بر 

  ساعت هاي ديواري به سماجت سنگ ها بر ما گريستند و هيچگاه 
  از در ورودي كه پرنده و من در انتظار بوديم 
                                                 به اتاق نيامدم

..........................  

..........................  
  ش تند بر آبي خاكستري    بنف

                                                هوشنگ ايراني
  

  كبود
  هيما هورايا

  گيل ويگولي  
  !    نيبون...نيبون

  غار كبود مي دود
  دست به گوش و فشرده پلك و خميده

  يك سره جيغي بنفش
  مي كشد
   سياهي ز پشت ظلمت تابوت-گوش

   درون شير را –كاه 
 مي جود

              هوم بوم 
                هوم بوم 

                وي يو هو هي ي ي ي ي
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                هي يا يا هي يايا يا ا ا ا ا
  جوشش سيلاب را
  بيشه ي خميازه  ها
  ز ديده پنهان كند
  كوبد و ويران شود
  شعله ي خشم سياه

  پوسته را بردرد
  غبار كوه عظيم

  ز زخم دندان موش
  پر كشدبه دره ها 

           ماياندوو
           كومبادوو
            كومبادوو

  هوررها...        هوررها
           جي جولي جوجي لي

..............................        
 
برخي كه به حجم گرايان مشهور شده اند و از انشعابات           ) : اسپاسمانتاليسم( شعر حجم  •

  نگاه خود را چنـين اعـلام        1ي از بيانيه اي كه صادر كرده اند       موج نو شمرده مي شوند ، در بخش       
خلق يك قطعه است؛ يعني شـعر خـودش بايـد موضـوع             . كار شعر، گفتن نيست   «مي نمايند كه    
هـا را در      فصاحت و جستجوهاي زباني روياي ما نيست، ولي جادوي عجيب واژه          . خودش باشد 

ن بيانيه بر مي آيد هـدف شـعر حجـم فـرار از              در واقع چنان كه از اي     » كنيم  كارمان فراموش نمي  
 . رسيدن به نوعي زيبايي انتزاعي و فارغ از تعهد است  قيود و رسوم شناخته شده و

 

                                                 
   )Espacementalismeگرايي  حجم(  ي شعر حجم بيانيه  -1
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  غم در حصار خرد "
  و گذر ناگزير ما 

   تاربسته  از دست نيافتگي در خامي
 ِ بخش مانده از بوي جنبش گرم  به انتظار ريزش

  شود  شخم مي                                              
  شود                                      شخم مي

  با خيشي بيهوده گردان 
  "سفالين / هاي ايستاي سرمايي  در دوام انديشه

  
  )ني كه  زير لختگي، احمدرضا چهنفس                                              (

 
 شكافد از حرف با آنكه مي

 در هر شكاف مدفنِ هر حرف
 بندد آسمان را بر سقف مي

  و بسته، باز 
 گيرد  شوقِ شكافِ ديگر مي
  گيرد  شوقِ شكافِ ديگر مي

  بندد كه سقفِ دوخته مي وقتي
  . ي حرفِ نگفته را  آسمان طليعهبر

  رويايي   يداالله–لبريخته ها                  
از همان آغاز راه نيما برخي از شاعران سنت گـرا بايـستگي             : شعر سنت گراي معاصر      •

ين باور آمدند  كه مي توان در دايره ي سنن كهن نيز نو بود و قـصيده و                   نوي را پذيرفتند  و بر ا      
دكتر محمدعلي اسلامي ندوشن ، دكتر پرويـز        . غزل و مثنوي و رباعي و امثال آن  را  نو سرود              

و بهتر از همه محمدحسين شـهريار       ... خانلري ، دكترحسن هنر مندي ، دكتر رعدي آذرخشي و         
بهاني و از متأخران علي معلم دامغاني ، حسن حسيني ، فاطمه راكعـي             به ، مهرداد اوستا و سيمين    

بنا بر اين اعتقاد وباور  اشعاري در قالب هاي سنتي ولي بـا              ...  ، ساعد باقري ، سهيل محمودي و      



 
 
 
 
 
 

 

 
 

  .................................................. شكل گيري جريان هاي شعر در دوره ي معاصر

 

921 

زبان نو و مضامين و مفاهيم نوگرايانه سرودند و اثبات كردند كه   قالب شـعر بـراي كـسي كـه                         
ا به شمار نمي آيد و بايد فكر و نگاه نو باشد  و تنها قالـب نـو  نيـست                      يك سينه سخن دارد تنگن    

اگر بخواهيم شـعر سـنت گـراي معاصـر را تعمـيم ببخـشيم بايـد        . كه شعر نو را پديد  مي آورد         
بعضي سروده هاي  عصر مشروطيت مثل آثاري از نـسيم شـمال و اقبـال لاهـوري و ميـرزاده ي                      

رزا و حتي اشعاري از محمدتقي بهار ملك الشعرا  را هـم  از                عشقي و پروين اعتصامي ، ايرج مي      
 كه از ابداعات همين دسته محسوب مي شود با زبان    1قالب چهارپاره   . اين  گروه به شمار آورد       

نو و مفاهيم تازه نيز در همين مجموعه بررسي مي شود ؛ چهارپاره هاي فريـدون تـولّلي و غـزل                   
 و بيـشتر تحـت تـأثير    _ان محـاوره ي امـروز و بـا تـصاوير نـو          ها ي معاصر با زبان نزديك به زب       

 و مثنوي هاي روايي و حتـي غيـر روايـي  و ربـاعي هـاي                  _تصاوير و ايماژ هاي شاعران نوگرا       
  2. شمردجريان اجتماعي و فلسفه گرايانه را مي توان از بهترين هاي اين 

                                                 
 اهـل فـن آن را  حـد فاصـل       از مصطلحات  علم موسيقي براي اين قالب به وام گرفته  شده اسـت و             كلمه ي چهار پاره     - 1

   شعر سنتي و شعر نو مي شمارند
لحظه ها و «به شعر  »شعر لحظه ها و نگاه ها« يا »شعر لحظه«مطرح شده است ؛ از آن جمله  جريان هاي ديگري هم اخيرا- 2

بـود و تـا   » سـاماني «خاص شاعران مشرق ايـران در عهـد    اين شعر. گفت» ايرانيي)كوهوك (= كو  هاي«مي توان » نگاهها
 بـه سـبب مجـاورت    -گمان بر اين است كه شاعران شرق . هايي از آن موجود است هم نمونه» مسعود غزنوي«زمان سلطان 
بلكه شاعر نگـاه خـاص    ي شود؛در شعر لحظه ها و نگاهها، مطلبي مطرح نم.  به اين شيوه آشنا شده بودند-چين  با سرزمين

 .به كمـك تـشبيه بـه خواننـده منتقـل مـي كنـد        خود را به يكي از اجزاي طبيعت كه در لحظه اي خاص كشف كرده است
مـثلا قـرار گـرفتن قطـره بـاران بـر برگـي،        (خاصي از يكي از اجزاي طبيعـت    حالت- با تشبيه مركب -در حقيقت، شاعر  

شـاعر رسـم    درك شعر در گرو تماشاي دقيق تابلويي است كه. راتوصيف مي كند) هوادانه هاي برف در  سرگردان بودن
  :شعر لحظه ها و نگاهها از نظر ساختار اين مشخصات را دارد. كرده است

  .معمولا دو بيتي است ــ1
  .ــ مبتني بر تشبيه است2

 معمولا به صيغه( فعلي به معناي ديدن مورد وصف تشبيهي قرار مي گيرد و در آن) شيء يك(در بيشتر اين شعرها، نگاهي 
گذاشـته شـده باشـد و يـا در آنهـا از       به نمايش) دو شيئ(البته شعرهايي هم داريم كه در آن دو نگاه . به كار رفته است) امر

  .باشد فعل ديدن و مترادفات آن استفاده نشده
. جمع براي يك مشبه دو مـشبه بـه مـي آورنـد     بيهگاهي هم موردي را دو بار تشبيه مي كنند؛ يعني در اصطلاح بديع، با تش 

كه (» كسايي مروزي«قطعات چند بيتي به وجود آمد و در اشعار بازمانده از  اندك اندك ابياتي به اين نوع شعر اضافه شد و
هـا و   يكي ديگر از مشخصات شـعر لحظـه  . قطعه سه بيتي هم ديده شده است) گونه اشعار تخصصي داشت در سرودن اين

  .ها اين است كه به وزن رباعي نيستنگاه
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  : جدولي مي آوريم به عنوان جمع بندي  آن چه گفته شد ، اين وجوه تمايز را در
  

  
  
  
  

                                                                                                                        
  :نمونه

  :زي  ، كسايي مروعهد ساماني
  خويد تابان به سان گوهر اندر ميان       و ژرف نگه كن به شنبليد بگشاي چشم

  خويش در كشيد ديباي سبز را به رخ       بر سان عاشقي كه ز شرم رخان خويش
  )  : 4ق (و از ابوالحسن آغاجي بخارايي 

  رنگر كه لشكر برف      چون كنند اندر او همي پروازبه هوا د
  راست ، گويي كبوتران سپيد       راه گم كردگان ز هيبت باز

  )سبك خراساني( سبك شناسي شعر  : شميسا ، سيروس : ك.ر
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  منابع و مĤخذ
دفتر هـاي شـعر شـاعران    نگارنده در تدوين اين مقاله مديون منابع و مĤخذ متعددي از جمله          

  :  است منابع يادشده ي زيرو  معاصر 

  :به ترتيب نام مؤلف : الف 
( ،    ] تمجموعـه مقـالا   [ ادبيات نوين ايران از انقلاب مشروطيت  تا انقلاب اسلامي              : ---

  ، تهران ، اميركبير) 1363يعقوب آژند ، : گردآورنده و مترجم 
،  )  1383 ،     2چ(   ،   دفتري در شعر و ادب مـشروطه      يا مرگ يا تجدد     : آجوداني ، ماشاءاالله    

  تهران ، اختران  
  ، تهران ، زوار  ) 1372 ،  5چ( ، ] جلد اول و دوم [ از صبا تا نيما : آرين پور ، يحيي 

 ،  2چ(، ] در يك مجلد[بدايع و بدعت ها  و  عطا و لقاي نيما يوشيج               :  ثالث ، مهدي     اخوان
  ،  تهران ، فجر اسلام) 1369

  تهران ، زوار) 1351 ، 3چ( بررسي ادبيات امروز ، : استعلامي ، محمد 
  ، تهران ، بزرگمهر) 1368محمدتقي غياثي ،  : مترجم (نقد تفسيري ، : بارت ، رولان 

  ،  تهران ، نگاه) 1377( ، خوانش نه شعر احمد شاملوانگشت و ماه  . :  ، عپاشايي
  ، تهران ، چشمه) 1373( ، گزيده ي شعرها و خوانش شعر... از زخم قلب: ، . پاشايي، ع

  ، تهران  ، سروش ) 1377(خانه ام ابري است ، :  پور نامداريان ،  تقي 
  ، تهران ، زمستان با همكاري چشم و چراغ)  1374(سفر در مه ، :  پور نامداريان ، تقي  

  تهران ، حوزه ي هنري  )  1375( پيرامون شعر : ترابي ، ضياءالدين 
   گفت و شنودي با سيمين بهبهاني  و حميد مصدق          در باره ي هنر و ادبيات       : حريري ، ناصر    

  ،  بابل ، كتابسراي بابل  )   1368(، 
 ديدگاه هاي تازه ، گفت و شنودي با احمـد شـاملو           بيات  درباره ي هنر و اد    : حريري ، ناصر    

  ، بابل ، آويشن )  1372(،
، تهـران ،    )  1371 ،   2چ( ،   نظري به شعر سهراب سـپهري     نيلوفر خاموش     :  حسيني ، صالح      

  نيلوفر
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، تهران ، شركت سهامي كتـاب هـاي          ) 1352( شعر نو از آغاز تا امروز ،        : حقوقي ، محمد    
  جيبي ايران
  ، تهران ، نشر ثالث ) 1377 در دو مجلد ،   2چ(شعر نو از آغاز تا امروز ، : ي ، محمد حقوق

، ) 1348] (منتخب شعر و زنـدگي نامـه ي شـاعران معاصـر           [شعر معاصر ايران    : خبير ، هرمز    
  تهران   ، رز

  ، تهران ، مرواريد )  1375،  2چ (فرهنگ اصطلاحات ادبي ، : داد ، سيما 
  ، تهران ، نشر ني)  1385(سرچشمه هاي مضامين شعر امروز ايران ، : االله دروديان ، ولي 

  ، تهران ، خنيا)  1371(گرايش هاي متضاد در ادبيات معاصر ايران ، : دستغيب ، عبدالعلي 
. آ: متـرجم   (  ،    در آيـين نقـد ادبـي        الـشعر و الـشعراء       مقدمه ي كتـاب   :  دينوري ، ابن قتيبه     

  ن ، امير كبير ، تهرا) 1363آذرنوش ،
  ، تهران ، گستره)  1370(بينش اساطيري در شعر معاصر ، : رشيديان ، بهزاد  

  ، تهران   ، روزگار)  1389  ،   5چ  () نظم(ادبيات معاصر ايران : روزبه ، محمدرضا  
، ) ----(  ،   نقد و بررسي و نمونه هاي شعر زنان ايـران         بارور تر از بهار     :  سليماني ، فرامرز      

  هران ، دنياي مادرت
   تهران ، ويرايش،)  1375(صور معاني در مكتب درونگرايي ، :  شجيعي ، پوران  

  ، تهران ، آگاه)  1375(صور خيال در شعر فارسي ، :  شفيعي كدكني ، محمدرضا  
حجت : مترجم  ( ادبيات فارسي از عصر جامي تا روزگار ما ،        : شفيعي كدكني ، محمدرضا       

  ، تهران ، نشر ني)  1378االله اصيل ، 
) 1380( ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سـقوط سـلطنت ،          : شفيعي كدكني ، محمدرضا       

  تهران ، سخن 
  تهران ، آگاه )  1368 ، 2چ( موسيقي شعر ، : شفيعي كدكني ، محمدرضا  

  تهران ،  مؤلف) 1370 ( 2از نيما تا بعد ، ج  : -شمس لنگرودي ،
  تهران ، فردوس  ) 1378( اختار زبان شعر امروز  ، س: علي پور ، مصطفي  

  ، تهران ، مؤسسه ي مطبوعاتي عطايي)  1362(كارنامه ي ادبي ايران ، : فاروقي ، فؤاد 
  ، تهران ، گلشايي ) 1352( ادبيات مشروطه ، : مؤمني ، باقر 

  هران ، ارغنون، ت) 1375 ، 3چ( از بهار تا شهريار ،  شعر معاصر ايران : محمدي ، حسنعلي  
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، )  1378( ،     2 و 1 ، ج    منتخب شعر معاصـر ايـران     شكفتن ها و رستن ها        : مشيري ، فريدون    
  تهران ، سخن

  بامداد ، تهران،   )1348( ،  صور و اسباب در شعر امروز: نوري علاء ، اسماعيل 
 ، هـشت    ،  اصـفهان   ) 1374(   ،    مشكل شاملو در شـعر    از انديشه تا شعر         : نيكبخت ،محمود   

  بهشت
، تهــران ، ) 1355(  ، پــنج مقالــه ي در شــعر و نمــايشارزش احــساسات  و : يوشــيج ، نيمــا 

  گوتنبرگ 

  : به ترتيب نام كتاب :  ب 
: متـرجم   ( شـفيعي كـدكني ، محمدرضـا  ،        :  ادبيات فارسي از عصر جامي تـا روزگـار مـا              

  ، تهران ، نشر ني)  1378حجت االله اصيل ، 
  ، تهران ، گلشايي ) 1352( مؤمني ، باقر ،  :  ادبيات مشروطه  

  ، تهران   ، روزگار)  1389  ،   5چ (روزبه ، محمدرضا   :  ) نظم(ادبيات معاصر ايران 
(   ،      ---]  :  مجموعه مقـالات  [ ادبيات نوين ايران از انقلاب مشروطيت  تا انقلاب اسلامي           

  ان ، اميركبير، تهر) 1363يعقوب آژند ، : گردآورنده و مترجم 
) 1380( شفيعي كدكني ، محمدرضـا  ، :  ادوار شعر فارسي از مشروطيت تا سقوط سلطنت        

  تهران ، سخن 
، تهـران ،  ) 1355(يوشـيج ، نيمـا ،       :  پنج مقالـه ي در شـعر و نمـايش      ارزش احساسات  و     

 گوتنبرگ 
،  اصفهان ، هـشت      ) 1374( نيكبخت ،محمود ،       :  مشكل شاملو در شعر   از انديشه تا شعر         

  بهشت
  ، تهران ، چشمه) 1373(، ، . پاشايي، ع  : گزيده ي شعرها و خوانش شعر... از زخم قلب

  ، تهران ، زوار  ) 1372 ،  5چ( آرين پور ، يحيي  ، ]  : جلد اول و دوم [ از صبا تا نيما 
  تهران ،  مؤلف) 1370 ( 2  ، ج-شمس لنگرودي ،:  از نيما تا بعد  

  ،  تهران ، نگاه) 1377(، . پاشايي ، ع  :  خوانش نه شعر احمد شاملوشت و ماه  انگ
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، ) ----( سليماني ، فرامـرز  ،    :   نقد و بررسي و نمونه هاي شعر زنان ايران     بارور تر از بهار   
  تهران ، دنياي مادر

 2چ( مهدي ،    اخوان ثالث ،  ]   : در يك مجلد  [بدايع و بدعت ها  و  عطا و لقاي نيما يوشيج               
  ،  تهران ، فجر اسلام) 1369،  

  تهران ، زوار) 1351 ، 3چ( استعلامي ، محمد ، : بررسي ادبيات امروز  
  ، تهران ، گستره)  1370(رشيديان ، بهزاد  ، :  بينش اساطيري در شعر معاصر  

  تهران ، حوزه ي هنري  )  1375( ترابي ، ضياءالدين : پيرامون شعر  
  ، تهران  ، سروش ) 1377(پور نامداريان ،  تقي ، : ي است  خانه ام ابر

حريـري ،     :  گفت و شنودي بـا سـيمين بهبهـاني  و حميـد مـصدق               در باره ي هنر و ادبيات       
  ،  بابل ، كتابسراي بابل  )   1368(ناصر ، 

 حريري ، ناصـر     : ديدگاه هاي تازه ، گفت و شنودي با احمد شاملو         درباره ي هنر و ادبيات      
  ، بابل ، آويشن )  1372(،

  تهران ، فردوس  ) 1378( علي پور ، مصطفي  ، :  ساختار زبان شعر امروز  
  ، تهران ، نشر ني)  1385(دروديان ، ولي االله ، :  سرچشمه هاي مضامين شعر امروز ايران  

  راغ، تهران ، زمستان با همكاري چشم و چ)  1374(پور نامداريان ، تقي ، :  سفر در مه 
، ) 1348(خبيـر ، هرمـز      ]   : منتخب شعر و زندگي نامه ي شاعران معاصر       [شعر معاصر ايران    

  تهران   ، رز
  ، تهران ، ارغنون) 1375 ، 3چ( محمدي ، حسنعلي ، :  از بهار تا شهريار  شعر معاصر ايران 

 كتاب هاي   ، تهران ، شركت سهامي     ) 1352( حقوقي ، محمد  ،      :  شعر نو از آغاز تا امروز         
  جيبي ايران

، تهـران ، نـشر       ) 1377 در دو مجلـد ،           2چ(حقـوقي ، محمـد ،       : شعر نو از آغاز تا امـروز          
  ثالث

، )  1378( ،  2 و1مشيري ، فريدون ، ج     :  منتخب شعر معاصر ايران   شكفتن ها و رستن ها        
  تهران ، سخن

  ، تهران ، آگاه)  1375(شفيعي كدكني ، محمدرضا  ، :  صور خيال در شعر فارسي  
   تهران ، ويرايش،)  1375(شجيعي ، پوران  ، :  صور معاني در مكتب درونگرايي   
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  بامداد ، تهران،   )1348( نوري علاء ، اسماعيل ،  :   صور و اسباب در شعر امروز
  ، تهران ، مرواريد )  1375،  2چ (داد ، سيما ، :  فرهنگ اصطلاحات ادبي   

  ، تهران ، مؤسسه ي مطبوعاتي عطايي)  1362(فاروقي ، فؤاد ، :  ادبي ايران   كارنامه ي 
  ، تهران ، خنيا)  1371(دستغيب ، عبدالعلي ، :  گرايش هاي متضاد در ادبيات معاصر ايران  

. آ: متـرجم   ( ،  دينـوري ، ابـن قتيبـه         :   در آيـين نقـد ادبـي        الشعر و الشعراء     مقدمه ي كتاب  
   ، تهران ، امير كبير) 1363آذرنوش ،

  تهران ، آگاه )  1368 ، 2چ( شفيعي كدكني ، محمدرضا  ، :  موسيقي شعر  
  ، تهران ، بزرگمهر) 1368محمدتقي غياثي ،  : مترجم (بارت ، رولان ، : نقد تفسيري  

، تهـران ،    )  1371 ،   2چ(حسيني ، صـالح  ،         : نظري به شعر سهراب سپهري    نيلوفر خاموش     
  نيلوفر
،  )  1383 ،     2چ(  آجوداني ، ماشـاءاالله ،       : دفتري در شعر و ادب مشروطه     ا مرگ يا تجدد     ي

  تهران ، اختران  

  :منابعي كه  به طورغير مستقيم به آنها ارجاع داده شده است :  ج 
  » طرح«  : احمدرضا  ، احمدي

  نظريه ادبي نيما ،: ثروت ، منصور 
  » كوچ«كتاب : رحماني ، نصرت  
  هاي شعر فارسي و نهضت بازگشت  درباره سبك  : -رعدي آذرخشي ، 

  درباره شعر و شاعري، :  ، سيروس  طاهباز
    تجدد در شعر فارسي  ، طليعه: كريمي حكاك ، احمد 
  سياحت نامه ي ابراهيم بيگ  ، : مراغه اي ، زين العابدين 

  چون سبوي تشنه  :  ياحقي ، محمد جعفر 
 ديداري با اهل قلم ،  دو جلد ، : يوسفي ، غلامحسين 

  كشتي و طوفان:   يوشيج  ، نيما 
   حرف هاي همسايه: يوشيج ،  نيما  
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  :در تدوين اين مقاله مورد مطالعه قرار گرفته است  منابع غير فارسي  كه : د 
   1971مقدمة  للشعر العربي ، بيروت ، دار العوده ، ) : علي احمد سعيد( ادونيس 

  1969مختارات من الشعر العربي الحديث ، بيروت دارالنهار للنشر ، : بدوي ، مصطفي 
  1964بيروت ، الشعر العربي الحديث و روح العصر ،  : كمال الدين ، جليل 

  1963الاتجاهات الادبيه في العالم العربي الحديث ، بيروت ، : المقدسي ، انيس 
: The  Norton  Anthology  of  English  Literature , v2, ( Third 

Edition  , USA , 1974 )  Abrams , M.H. &…  
Abrams , M.H.  : A   Glossary of Literary Terms  , ( Third 

Edition) , ISBN : 0-03-076585-4 
D.N. Grebanier , Bernard  : English Literature and Its 

Backgrounds , v1 , ( USA 1940) 
Deusch , Babbete  : Poetry  Handbook , (Second Edition ) , ( 

Great  Britain 1962) 
Perrine , Laurence : Literature , Poetry (The Elements  of  

Poetry) ,  
    )1369تهران ، انتشارات هدايت ، (

Robinson , Philip : Practical  Approaches  to  Literary  criticism , 
UK , Longman , --- 
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  مضامين اخلاقي و عاطفي در شعر نو شهريار

  دكتر سيده زهرا موسوي
  استاديار دانشگاه اراك

  :چكيده
شناسـيم، امـا در عـصري كـه بعـضي از        استاد غزل معاصر مي گرچه همه شهريار را به عنوان     

معاصرين او شعر نو را به پايگاهي جهت طرح مسائل حيواني تبديل كرده بودند، شهريار با بيان                 
در اين مقاله به تفكيـك مـضامين سـه          . مضامين اخلاقي و عاطفي، راه ديگري در شعر نو گشود         

  .دهيم را مورد نقد و بررسي قرار مي» يام به انشتنپ«و » موميايي«، »اي واي مادر«شعر آزاد 
همـت بلنـد مـادر و رنـج و تـلاش او بـراي نجـات كودكـانش را                    » اي واي مـادرم   «در شعر   

مادري كه شهريار در سـوگ او       . هايش هست   مادري كه بعد از مرگ هم به فكر بچه        . ستايد  مي
  .اين شعر را سروده است

شت به تبريز بعـد از سـي و پـنج سـال دوري سـروده      كه در بازگ » موميايي«در شعر آزاد    
كند كه گويي بعد از قرنها دوباره زنده شده و مردم             است، خود را به يك موميايي تشبيه مي       

هـا و باغهـاي پـدري       بـه توصـيف منـزل     . كننـد   همه به او به چـشم غريبـه و بيگانـه نگـاه مـي              
اي روزگـار، بـه جهـان مـاوراء و          سير در ضمن توصـيف بازيه ـ     . اند  پردازد كه با او بيگانه      مي

بـه انـسانها    . كنـد   ظالمان و مظلومـان را توصـيف مـي        . پردازد  عالم برزخ و حقيقت هستي مي     
شـهريار هـستي واقعـي را در جهـان پـس از مـرگ               . كند كه بنـدة شـيطان نباشـند         توصيه مي 

يـروي  و راه رسيدن به آن پ     . رسند  در آنجاست كه همه به آرزوهاي والاي خود مي        . داند  مي
  .از دين است
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از . معتقد استكه انشتن جهان دين و دانش را با هم آشـتي داده اسـت              » پيام به انشتن  «در شعر   
خواهد كه از نبوغ خود براي التيام زخم انسان بهره گيرد و ناجوانمردان سنگين دل را كـه         او مي 

وري وجـدان سـازد و      زمين را پايتخـت امپرات ـ    . كنند، به راه آورد     براي نابودي بشريت تلاش مي    
به اديان الهـي توجـه كنـد و همبـستگي آنهـا را مـشاهده                . جز براي علم و تقوا ارزش قائل نشود       

شهريار خداجويي و خدمت بـه  . سرانجام بالا و بالاتر برود تا جايي كه خدا را نيز پيدا كند     . كند
ن آرمانهـاي والاي    داند و همگان را به تلاش براي رسيدن بـه اي ـ            ي هستي مي    خلق خدا را فلسفه   
  .كند انساني دعوت مي

   :هاي كليدي واژه
  .شهريار، شعرنو، مضامين اخلاقي و عاطفي
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  :مقدمه
شناسيم، امـا در عـصري كـه بعـضي از             اگرچه همه شهريار را به عنوان استاد غزل معاصر مي         

ور  وطـه معاصرين او شعر نو را به جايگاهي تبديل كرده بودند كه تنهـا مـسائل حيـواني در آن غ           
شد، وي با بيان مضامين عاطفي، اخلاقي و اجتماعي راه ديگـري در شـعر گـشود و آن را از                       مي

  .فضاي حيوانيت و فردانيت مطلق بيرون كشيد
اي واي  «در شـعر نـو      . پـردازيم   در اين مقاله به تجزيه و تحليل چند شـعر نـو از شـهريار مـي                

مـادر مهربـان و دلـسوزي را توصـيف          ) 539 تـا    532، صـص    1368شهريار، جلـد اول،     (» مادرم
خواهـد بـراي آنهـا آش         انديشد و مـي     كند كه حتي پس از مرگ نيز به كودكان بيمارش مي            مي

گـذرد و بـا    هـاي خانـه مـي    او هر روز آهسته از زيـر پلّـه  . درست كند و از ايشان پرستاري نمايد 
در ميـان بـرف   دار و چـادر نمـاز فلفلـي        پشت خميده و كفش چروك خورده و جوراب وصـله         

مـادري كـه بـه جـز        . هاي بيمارش سوپ درست كند      كند تا هويج بخرد و براي بچه        حركت مي 
. شهريار چهار طفل دگر را هم بزرگ كرد و در خانـة فقـرا هـر شـب چـراغ عـشق برافروخـت                       

زماني كه در تبريز بود، در خانة مردي با خدا زندگي           . اي سزاوار احترام دارد     مادري كه گذشته  
اش   در خانـه  . كـرد   رسيد و در آمدش را صرف رفاه خلق مـي            كه به داد مردم مظلوم مي      كرد  مي

شدند و مدير آن خانه مادر        اش سير مي    ها كه بر سفره     اش هميشه پهن؛ چه گرسنه      باز بود و سفره   
كـشاورزي و  (اين مادر باز ماندة پـدري راد مـرد بـود كـه درآمـد سرشـارش از راه حـلال           . بود

. شد و روزي كه مرد، حتي روزيِ يكسال خود را نداشـت             رف درماندگان مي  همه ص ) باغداري
شـبها  . اما در قلـب شـهريار هنـوز زنـده اسـت     . سرانجام مادر مرد و در كنار پدر زيرخاك رفت      

هـاي شـب زيـر پـاي       در نصفه . دارد  كشد ليوان آب را از بغل پسرش بر مي          لحاف بر سر پسر مي    
نه او نمرده اسـت چـون در شـعر و خيـال پـسرش زنـده        . كند  ميپسرش آهسته با خدا راز و نياز        

ميـرد زيـرا كـه او         آن شير زن هرگز نمي    . است و ميراث شاعرانة شهريار هر چه هست از اوست         
  .»هرگز نميرد آنكه دلش زنده شد به عشق«شهريار زاد؛ چون 

، از عهـد    هـاي خـود     هـاي دلكـش و زيبـا، بـا لالايـي            هاي محلي خـود، بـا قـصه         مادر با ترانه  
و با اشكهاي خـود آن كـشته را آب          .  را در دل و جان شهريار كاشت        گاهواره، بذر شعر و نغمه    

  .از اهتزاز روح بلند او براي شهريار عالمي از عشق ساخته شد. داد
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امـا  . پنج سال در اشك و خون نشست و از پسر مريضش پرسـتاري كـرد و او را نجـات داد                    
ه وقتي مريض شد، او را در مريضخانه قم به اميد ديگـران رهـا               پسر برايش كاري نكرد جز اينك     

كند كه كوه و      شاعر در راه قم، احساس مي     . كرد و بعد از مدتي خبر آوردند كه مادر تمام كرد          
دور ضـريح   . گريد  دهند و درياچه از دور به حال او مي          صحرا و همه خطوط راه او را فخش مي        

ريـزد و سـورة ياسـين     خواند و اشـكي مـي      نماز مي كند و     طواف مي ) س(حرم حضرت معصومه  
بيند كه مـادر را صـدا         آن شب در خواب پدر را مي      . سپارد  كند و مادر را به خاك مي        زمزمه مي 

در جايي كه زنـدگي ديگـر سـتم و درد و رنـج         . زند در حالي كه در غرفه باغي نشسته است          مي
كند و اين گونه مزد همـة زجرهـاي او             مي پسر  تنها با قطرة اشكي، مادر را تا گور بدرقه          . نيست
گويدكـه از   آيد و مـي  كند كه مادر با كفن سفيد از قبر بيرون مي      ناگهان احساس مي  . دهد  را مي 

وقتي به خانه   . خورد  پسر در راه بازگشت از قبرستان براي تنهايي خود افسوس مي          . من جدا مشو  
ار حوض نشسته و پيراهن پليـد و كثيـف          بيند كه مثل هميشه كن      رسد، در خيال مادرش را مي       مي

دراين شعر عواطف   . گذارمت  كه اي پسر بينوا تنها نمي     : گويد  شويد و به خنده مي      پسرش را مي  
اي را متـأثر      انساني و مهر مادر و فرزندي، بسيار پررنگ و قوي اسـت آنچنـان كـه هـر خواننـده                   

  :كند ف ميآنجا كه فداكاريهاي مادر را به زيباترين شكل توصي. كند مي
  او مرده است و باز پرستار حال ماست  
  خورد در زندگي ما همه جا وول مي  
  اي از داستان اوست هر كُنج خانه صحنه  
  در ختم خويش هم به سركار خويش رفت  
  )533، ص1368شهريار، (بيچاره مادرم   

سبتاً اي ن ـ كه خود شهريار مقدمـه  ) 559-552، صص   1368شهريار،  (» موميايي«در شعر آزاد    
كه از تهران بـه مـوطن       ) 1333در سال   (مبسوط بر آن نوشته است، شاعر پس از سي و پنج سال             

اصلي خود تبريز برگشته است، همه چيز برايش تـازه و ناآشناسـت و بـوي غربـت را از سراسـر             
در . ها زنده شده باشد كند كه بعد از قرن خود را به يك موميايي مانند مي. كند شهر استشمام مي

كند كه به سرعت      بيند، سايه و شبح گذشتگان را احساس مي         اطراف خود هيچ چيز آشنايي نمي     
اند، انگار زيرگـوش حرفهـايي هـم دربـارة او             خيال از درو ديوار پريده، از او چهره پنهان كرده         

  . اند مردم همه برايش بيگانه. زنند مي



 
 
 
 
 
 

 

 
 

  ..................................................... مضامين اخلاقي و عاطفي در شعر نو شهريار

 

933 

شـايد بـه    . بـرد   ها پنـاه مـي      وچهها و پس ك     گريزد و به كوچه     هاج و واج از ميان مردم مي        
هـايش كـه در آنجـا         هـا و خوشـي      بـه اميـد اينكـه بـه گذشـته         . رود  هاي سابق پدري مي     سراغ منزل 

هـا و     بينـد كـه خنـده       مـي . شـود   دچار بهت و سرگيجه و وحشت و تنهايي مي        . اند، دست يابد    مانده
ديگر هيچ  .  شده است  اش همه مانند گوشت قرباني در ميان مردم قسمت          شاديهاي بچگي و جواني   

مـردم او را داخـل آدم       . آب و رنگ و چـشم و ابرويـي و شـكل و شـمايلي بـرايش نمانـده اسـت                    
بـا او سـرد برخـورد       . شناسـند   رفقـاي دورة بچگـي ديگـر او را نمـي          . دانند تا چه رسد به شاعر       نمي
ه سـوي سرنوشـت   جا را فراگرفته و مردم را به سياهيهاي گورستان و از آنجا ب       خفقان همه . كنند  مي

 مـرداد   28اي بـه كودتـاي        ظـاهراً اشـاره   . [سـازد   اند، رهسپار مي    سياهي كه با دست خود تهيه كرده      
گـشايد كـه اصـل و ريـشة همـه             سرانجام از روزنة اين دخمه چشم به جهان معني مي         ].  دارد 1332

 قـدر وسـع بـه       تـوان بـه     آنجا كه آغاز و انجام زمين و گذشته و آيندة زمان را مي            . خبرها آنجاست 
تـوان   سيل ارواح شرير زنداني جهان برزخ را مـي  . شكل سايه روشن نه به وضوح كامل تماشا كرد        

انـد و آن را بـه صـورت بـاغ وحـش بزرگـي                 ديد كه براي امتحان نهايي به دنياي ما سـرازير شـده           
د و بـه جـان      ان ـ  اي آزاد شده    باغ وحشي كه همة درندگان و گزندگان آن بر اثر حادثه          . اند  درآورده
كنند وايـن گذشـت بهـشتي بـراي      بيندكه از ظالمهاي خود گذشت مي مظلومها را مي. اند  هم افتاده 
  .سازد كه صفا و نزهت آن از حوصلة درك و توصيف ما بيرون است آنها مي

اي بر سر انـسانهاي گناهكـار         شنود كه چون تازيانه     از همه بالاتر صداي بلندگوي خدا را مي       
  .»الم اعهد اليكم يا بني آدم الاّ تعبد الشيطان««كه ايد  فرود مي

كند و گناهكاران بر اثر شنيدن اين ندا          اين تازيانة تنبيه خدا همه را در آتش خجلت آب مي          
خواهـد دسـت      از سـويي دنيـا دوبـاره مـي        . ريزند  هاي حيات معنوي خود اشك مي       با تمام سلول  

آورند و در گـوش او        يقي دوباره به او رو مي     آشتي به سوي او دراز كند، مخصوصاً شعر و موس         
خوانند؛ اما او ديگر چشمش به حقيقت جهان گشوده شده است و گوشش با ارغنون ابديت                  مي

ها بروند زيـرا كـه او مـرده           گويدكه به سراغ زنده     خواهد و مي    از همه عذر مي   . آشنا گشته است  
بايـد از دالان گورسـتان هوسـهاي دنيـوي          در تقلّاي فرار از دنيا و رسيدن به جهان آرزو،           . است

. بگذرد؛ گذرنامة آن جهان اين است، اما ساية سرنوشت شوم و تنهـايي هنـوز بـه دنبـال اوسـت                    
. زنـد  خواهند او را ببلغند امـا روزن اميـد هنـوز هـم سوسـو مـي                  تمساحهاي وحشت و تنهايي مي    

  .كنند با هم آشتي ميزند، جايي كه در آن روز و شب  دريچة صبح سعادت از دور چشمك مي
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كند كـه بـه دليـل بـودن در دنيـاي غـم              شهريار در شعر موميايي انساني را توصيف مي         
النصر موميـايي كـه از        بيند و شايد مانند يك فرعون يا بخت         خود را بيگانه از محيط اطرافش مي      

جـز  امـا   . رود  هـايش مـي     گور اعصار و قرون برخاسته و هاج و واج و گـيج بـه دنبـال گمگـشته                 
از دنيـا و  . هـاي خـود را يكايـك پـس گرفـت            يابد، روزگـار داده     اي كم رنگ از آنها نمي       سايه

از فلـك   . دهـد   كند، حتي آب درياها هم كفاف درد تشنگي او را نمـي             مظاهر زيباي آن دل مي    
اندازد و پـشت او را زيـر          گيرد كه هر دم كهنه انباني پر از بازيچه به كول ابلهي مي              اش مي   خنده
اي در سـكوت هولنـاك فـرو     عـده . كفر و نفاق جاي ايمان را گرفتـه اسـت  . كند   آن خم مي   بار
سرانجام، شاعر وحشت غاري عظـيم را  . شوند دچار خشم وجدان و عذاب جاودان مي     . روند  مي
و ) ع(دسـت موسـي   . شـود   اي پيـدا مـي      زنـد و روزنـه      ستارة اميـد از دور سوسـو مـي        . شكافد  مي

  .شود آيند و صحبح نزديك مي عوني و سحر سامري به ياري اوميدر برابر كبر فر) ص(محمد
درد و رنج انسان حقيقـت جـوي معاصـر اسـت در ظلمـت      » موميايي«توان گفت   خلاصه مي 

  .هاي پليد و منحرف انديشه
از انـشتن   ) 530 – 527، صـص    1، ج 1368شـهريار،   ] (انـشتاين [» پيام بـه انيـشتن    «در شعر نو    

يشه سر از زانوي استغنا بردارد و به مهمان شرقي خود اجازه دهد كه          خواهد از فراز تخت اند      مي
او . با نبوغ شعر مشرق، پير حكمت مغرب را به جام شرابي از سبوي حافظ و خيام دعـوت كنـد                   

همان طور كه انشستن نـشان  . معتقد است كه انشتن جهان دين و دانش را با هم آشتي داده است    
شـكافد جـزو جمـع عـالم بـالا            انرژي نيست و اتم چون مـي      دهد كه جِرم و جسم چيزي جز          مي
شود، اهل عرفان و تصوف نيز معتقدند جهان ماننـد حبـاب روي آب اسـت و اصـالت مـاده                       مي

خـود شـهريار هـم جهـان مـادي و جـسماني را مـوجي از جهـان روح         . نيست بلكه با روح است 
خـورد كـه      صـدهزار افـسوس مـي     بعد از صدهزار احسن و آفرين بـر انـشتن،           . داند  بيند و مي    مي

كند  ي ساخت بمب شده است كه با آن عشق و محبت از طبيعت قهر مي  كشف و الهام او وسيله    
خواهـد كـه    شود و از او مي      سپس دست به دامان انشتن مي     . رود  و مهر و وفا رو به اضمحلال مي       

 را كـه بـراي نـابودي    و نـاجوانمردانِ سـنگين دل  . از نبوغ خود براي التيام زخم انسان بهره گيرد       
زمين را پايتخت امپراتوري وجدان سازد و جز براي علم و           . كنند، به راه آورد     بشريت تلاش مي  

خواهـد ايـران كـه     تقوا در اين جهان براي چيزي برتري و تفوق قائل نشود، شهريار از انشتن مي          
غرب، حرمت ايران مهد دانشمندان بزرگي چون ابن سيناست، توجه كند و به اين تمدن وحشي 
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خواهد كه از جهان عِلم پا فراتر نهد و به اديـان الهـي    سرانجام از او مي. و ايرانيان راگوشزد كند  
را كنار هـم    ) ص(توجه كند و همبستگي و پيوند آنها را مشاهده كند و موسي و عيسي و محمد               

باز هم بالاتر بـرود و      . ايدبا كليد عشق معماي هستي را كه علم، قادر به حلّ آن نبود، بگش             . ببيند
  :خدا را نيز پيدا كند

  پا فراتر نه جهان عقل هم طي كن! انشتن  
  كنار هم ببين موسي و عيسي و محمد را  
  كليد عشق را بردار و حلّ اين معما كن  
  وگر شد از زبان علم اين قفل كهن واكن  
  انشتن باز هم بالا  
  )530، ص1، ج1368شهريار، (خدا را نيز پيدا كن   
پيام به انشتنب فراخوان بازگشت به ارزشهاي انساني و همبستگي انـسانها            «سراسر شعر     

  .و اديان الهي در سراسر جهان است
دانـد و    ي هـستي مـي      خلاصه اينكه شـهريار، خـداجويي و خـدمت بـه خلـق را فلـسفه                 

  .كند همگان را به تلاش براي رسيدن به اين آرمانهاي والا دعوت مي
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  را سرودي كردممن مرگ 

  "مرگ در شعر و انديشه ي شاملو"

  محسن مير صادقي
  كارشناس ارشد زبان وادبيات فارسي

  

  :چكيده
       له مرگ و چگـونگي مواجـه بـا آن          مسأن و فكري    يكي از ين مايه هاي فرهنگي هر تمد

اين بنمايـه فرهنگـي     .چگونه زيستن و چگونه مردن از گزاره هاي جوامع انساني است           .است
به گونه اي كه با دنبال كردن       .ر و نوشته هاي غالب شعرا نمود و جلوه ي خاصي دارد           در آثا 

اين موضوع در آثار يك نويسنده يا شاعر مي توان نوع نگاه و نگرش آن شـاعر و نويـسنده                    
  .را دريافت

ثيـر  تأ    بر اين اسـاس نويـسنده در ايـن مقالـه كوشـيده اسـت كـه نگـاه و نگـرش يكـي از                          
لـه مـرگ مـورد دقـت و بررسـي قـرار دهـد و بـا                  مسأبه  -احمد شاملو - معاصر گذارترين شعران 

  .بررسي انواع مرگ در آثار شعري شاملو انديشه شاعر را از اين دريچه تماشا كند
  

  :كليد واژه
  انواع مرگ-مرگ-شاملو
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  مقدمه
هـاي  شعر به من ياري داد تـا عـذاب          .من يك بار متولد شده ام ليكن هزارها بار مرده ام               «

  »1.شعر تخفيف مرگ هاي من است.اين مرگ را كم تر حس كنم
     در مسير پر فراز و نشيب زندگي انسان ،مرگ آخرين و مبهم ترين گذرگاه اين جهـاني                 

در هـر تمـدن و      .است كه هميشه ي تاريخ ذهن و انديشه آدمي را به خود مـشغول داشـته اسـت                 
لـه اهميـت و جايگـاه       مسأه و انديـشمندي،اين     فرهنگي اگر دقيق شويم و همچمين در هر انديش        

ويژه اي دارد؛اين كه انسان در مقابل چنين حادثه و واقعيتي چگونه بينديشد ئ عمل كند يكـي                  
از بن مايه هاي فرهمگي هر تمدن و انديشه اي مي تواند باشد؛به گونه اي كه بسياري از حماسه                   

ه ي چگـونگي بيـنش و تفكّـر يـك       ها،در وراي ظاهر پر طمطراق و پـر صـلابت خـود گزارنـد             
  .قوم،در باره ي آغاز حيات،زندگي و در نهايت مرگ و پس از آن است

    در شعر شاملو كه خود انساني متفكّر و صاحب انديشه است و بيشترين دغدغه اش انسان                
، مــرگ جايگــاه و اهميــت بــسياري دارد و جلــوه هــاي گونــاگوني پيــدا مــي  2و آزادي اســت 

  :نيز چون هر انسان ديگري زندگي را ارزشمند مي داند و به دنبال آن استالبته او .كند
در /يا هاي خويش دنبال مي گيرم     ؤزنذگي را در ر   / در مرگ آورترين لحظه ي انتظار     /آري

  3يا ها و در اميد هايمؤر

    او بارها در اشعارش از وحشت زا بودن مرگ سخن مي گويد و از آن به ابتذال يـاد مـي                     
 مجموع مرگ را چيزي خوشايند تر معناي عـام و كلـي خـود نمـي بينـد هرچنـد كـه                    كند و در  

  .هيچگاه از آن نترسيده است
  4.اگر چه دستانش،از ابتدال شكننده تر بود/ هرگز ايز مرگ نهراسيده ام

   شاملو از زبان مادرش مرگ را چنين ملال انگيزي مي بيند كه حتي خودش هم گاهي بـه                  
  .ي حاصلي از خود نفرتي را احساس مي كندخاطر همين پوچي و ب

ديـوار انـدوهي كـه بقـين     /در جهد بود دائم ،تا پايـه كـن كنـد       /از پيش /يادش به خير مادرم   
خنديـد و آن چنـان   ./در دلم مرگ اش به جاي خاليش احداث                      مـي كنـد               /داشت  

كـه مرگ،زلّـه در   /ت هاسـت    اين جور وق  /مي داني؟ «:/گفت/كه تو گفتي من نيستم مخاطبِ او      
  »5.احساس مي كند/ملال/از پوچي وظيفه ي شرم آورش /نهايتِ نفرت
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شاملو در .    يكي از جلوه هاي مرگ در شعر شاملو همين احساس نوستالوژيك به آن است
  :اين گونه اشعار،مرگ را واقعيتي غم آلوذ و درد آور مي بيند

بـي  / و نوبت خود را انتظـار مـي كـشيم         / اي با طرح خنده  /نظر مي بنديم  /در مردگان خويش  
  6!هيچ خنده اي

     در چنين سروده هايي مرگ چيزي وحشت انگيز و انزجار آلود تصوير مي شـودو حتـي           
شاعر در توصيف چنين مرگي تصاويري به كار مي برئ كه فضاي وحشت آميـز مـورد نظـرش        

وذ سـخن مـي گويد،تـصوير       آنجايي كه از مرگ پدر خ ـ     .را به خوبي به مخاطب منتقل مي كند       
هولناكي از مرگ را ارائه مي دهد كه خود مي تواند بيانگر اوج وحشت زا و دلهـره آور بـودن                     

  :مرگ براي شاعر باشد
و ديـدم   /و در رخـساره ي او نشـست       /و در اين هنگاه نگاه من از تار و پود ظلمـت گدشـت             

 حفره هاي تاريك چـشمش      از/و قطره هاي خون   /چشم خانه هايش از چشم و از نگاه تهي بود           
و غرابــي را كــه بــر شــانه ي زورق بــان نشــسته /بــر گونــه هــاي اســتخواني وي فــرو مــي چكــد/

  .7چمگ و منقار خونين بود/بود

    اما در كنار چنين اشعاري كه طيف زيادي از سروده هاي شاملو را شامل نمـي شومد،شـاملو    
ر چنـين اشـعاري شـاملو بـا حرارتـي           د.اشعار بسياري دارد كه بن مايه ي آن،ستاسش مرگ اسـت          

مرگي كه در دسته ي دوم اشـعار شـاملو          .آتشين از مرگ سخن مي گويد و آن را ستايش مي كند           
 مرگي است كه قهرمان خود      8»مرگ سرخ «به قول دكتر پورنامداريان     :مورد ستايش قرار مي گيرد    

انگيزه ي سرايش آنهـا     در مجموعه ي اشعار شاملو سروده هاي بسياري است كه           .انتخاب مي كند    
مرگ عزيزي است كه به خاك افتاده است و شايد بتوان ادعا كـرد كـه از جملـه يهتـرين سـروده                
هاي شاملو در مجموعه اشعارش همين سروده هاست كه به عنوان نمونه مي توان به سـروده هـايي                   

ــدام،از     «:چــون ــاعت اع ــرگ نازلي،س ــائي ،م ــب آب ــن؛از زخــم قل ــاه بهم ــسان م ــراي ان ــصيده ب  ق
  .اشاره كرد»... عموهايت،عشق عمومي،مرگ ناصري،سرود ابراهيم در آتش و 

    شاملو بيش از هر مضمون ديگري به ستايش مرگ  كساني پرداخته اسـت كـه در جامعـه       
ظلمت زده به پا مي خيزند و در راه آزادي انسان از ظلمت و سكوت ،قـد علـم مـي كننـد و در                       

او اين گونه انسان ها را زنده ترين افـراد يـك            .اك مي افتند  نهايت با ددمنشي دستگاه ظالم به خ      
  :جامعه مي داند و مرگشان را عين حيات و زندگي مي بيند
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بـر گورهـا    /آنـان /چگونـه /تا بداني /در بي غشي جام بلور يك باران      /تو قلبت را بشوي   /اما تو 
 بـر سـنگ     چگونـه /رقـصيدند /در انفجـار بلوغـشان    /گشوده بود دهان  /كه زير هر انگشت پايشان    

كباب گلوله /در ضيافت مرگي از پيش آگاه    /چگونه/و اشتهاي شجاعتشان  /پا كوبيدند /فرش لج 
تـا مـن سـرودم را       /قلب را چون گوشي آماده كن       /با دندان دنده هايشان بلعيدند    /ها را داغا داغ     

در هـواي سـوزان     /در هـواي مرطـوب زنـدان      ./سرود جگرهاي نارنج را كه چليده شـد       :/بخوانم
سـرود  /در تب دردآلـود اقـرار     /و نام هاي خونين را نكرد استفراغ      /در هواي خفقاني دار   /شكنجه

بي كه  /و مردند   /بي كه به زانو در آيد     /در سواحل برخورد به زانو در آمدنذ      /فرزندان دريا را كه   
   9.بميرند

    به نظر شاملو گاهي مرگ خود زندگي است و اعتـزاض بـه زنـده بـودن صـرف و نفـس                      
اين گونه زنده بودن است كه در نظر شاملو مرگ و مردن به حساب مـي                .ليم شدن كشيدن و تس  

آيد و گرنه مرگي كه حركت ايجاد كند و پوچي و هيچي حاكمان ستمگر را بنماياند ،بالاترين 
  :و شريف ترين زندگي است چه،انساني با چنين مرگي جاودانه ترين است

مسيح چهـار مـيخ ابـديت       /ون بپذيرد پايان  كه در قافيه سرخ يك خ     /و شعر زندگي هر انسان    
  10.يك تاريخ است

  :و چنين مرگي در واقع مقدمه اي است براي رهايي و خوشبختي تمام مردم
و سـراخ هـر گلولـه بـر هـر      /خراب مي كند/كه پلي را از پس شتايندگان تاريخ/ سيلي است 

رو بـه   /از آن مي گذرنـد    /كه سيصد هزار نفر   /ئروازه اي است كه سه نفر،صد نفر،هزار نفر       /پيكر
  11.برج زمرد فردا

از زبان انسان هاي مصلحت انديش و محافظه كار با قهرمان    »مرگ نازلي «      شاملو در شعر    
شعر سخن مي گويد تا به خيال خود با دلايلي كه نشان دهنده ي ترس او از مرگ است قهرمان                  

 چرا كه ان گونه انسان ها مرگ سـرخ          شعر را نيز بترساند اما هرگز در كار خود موفّق نمي شود           
  .را بر زندگي ننگين ترجيح داده اند

دسـت از گمـان   /در خانه؛زير پنجره گل داد ياس پسر/نازلي بهار خنده زد و ارغوان شكفت     
سـرافراز  /نازلي سخن نگفت /بودن از نبود شدن،خاصه در بهار/با مرگ نحس پنجه ميفكن  /بدار

مرغ سكوت،جوجه مرگـي فجيـع را       /نازلي سخن بگو  /فتدندان خشم بر جگر خسته بست و ر       /
  12.در آشيان به بيضه نشيته است/
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    اما نازلي ها در برابر وابستگي ها و دلبستگي هاي ظاهري خـم بـه ابـرو نمـي آورنـد و از                       
  .»زمستان شكست«عقيده  خود دست بر نمي دارند تا مژده دهند كه

تــوان در بــسياري ديگــر از ســروده هــايش      ايــن نگــاه شــاملو بــه مــرگ هدفمنــد را مــي 
همان طور كه گفته شد او زندگي ئاقعي را در اين مي بيند كـه انـسان                 لأ نيز،مشاهده كرد و اصو   

  :براي چه بميرد
  13.آنان به چرا مرگ خود آگاهانند/ما بي چرا زندگانيم/آه از كه سخن مي گوييم؟

گذار باشد و با توجـه       ثيرتأ ديگران        شاملو براي انسان مرگي مي خواهد كه در سرنوشت        
به تربيت ذهني خود اعتقاد دارد كه انسان تنها خود مي تواند سرنوشتش را بسازد و اميـدوار بـه                    

  :آسمان نيست
بـه امـروز و فرئـا مـي         /كه مرگ نجات بخش شما را     /من از آن اميد بيهوده سخن مي گويم         

  14.بازنگشته باشند/ كجا كه هم از نيمه ي راهاز/مسافري كه به انتظار و اميدش نشسته ايد/افكند

     او براي چنين مرگي،فواره را ماننده مي كند و اعتقاد دارد مرگ هدفمنـد چـون خيـزش         
         اره است كه در نهايت به زمين مي افتد اما اطـرافش را سـيراب مـي كنـد و در مقابل،كـساني              فو

د كه نهـايتش فـرو ريخـتن در بـاتلاق           رت كه دچار روزمرّگي هستند چون جويبار حقير مي بين         
  .است

از تـو بـاتلاقي     /ورنه خـاك    ]/مرگ فواره از اين دست است     [-باران بركت ها شدن   /زمين را 
  15مرداران/وگرنه/فريادي شو تا باران/چون به گونه جوباران حقير مرده باشي /خواهد شد

  :قت مي داندو اين چنين است كه او خود را سراينده شعر كشته شدگان در راه حقي
و شعرم را بر مدار مغموم شهاب هاي سرگرداني         /دير گاهي است كه من سراينده خورشيدم      

  16.نوشته ام كه از عطش نور شدن خاكستر شده اند

  :ت زنده بودن خود را بيان رشادت ها و دلاوري هاي آزادمردانو علّ
ا مانـده ام از اصـل خـود         من اينج /با دنباله طنينش ،برادران   /بر آسمان سرودي بلند مي گذرد     

بر آسمان سـرودي    /فريفته ام /تا مرگ را    /ديريست  /و بدين رسالت    /كه هميثن را بگويم   /به دور 
  17.بلند مي گذرد

  :و چنين مرگي را سرودي مي كند جاويدان

  18.من مرگ را سرودي كردم/پر طبل تر از حيات/من موج را سرودي گردم
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 و سياه كه كسي جرأت شكستن سكوت را ندارد چنين                   به نظر او در جامعه ظلمت زده      
مرگي مي تواند عظمت و شكوه پوشـالي زور گويـان را در هـم لـشكند و ديگـران جـسارت و                       
جرأت برامگيزد و اين دليل است كه چنين مرگي قابل ستايش است و چنين انـساني بـا خـونش              

  :رانه احساس كوچكي كندفريادي مي شود بلند تا حتيّ آسمان نيز در مقابل عظمتش ناباو
خنجـي  /دهـانش بـسته بـود     /هنگـامي كـه خـونش فريـاد و          /مردي چنگ در آسـمان افكنـد      

  19.چنين اند/عاشقان/بر چهره ي ناباور آبي/خونين
     شاملو حتيّ در ناب ترين و خصوصي تـرين لحظـات زنـدگي،يعني جـايي كـه از عـشق                    

سخن مي گويد كه مردانه پاي عقيده ي        تمند ياران و دلاوري آنان      سخن مي گويد از مرگ عزّ     
  :خود فشردند و جاي باختند

بـا دهـان سـرخ رخـم هـاي      /كـه يـاران  /ياد بـود آن بوسـه هـا بـاد    /نخستين بوسه ي ما،بگدار  
  20.بر زمين ناسپاس نهادند/خويش

        در مجموعه اشعار شاملو از ابتدا تا انتها اين چنين مرگي ستايش شده است مگـر چنـد                  
 به بعد است و همان طور كه مـي دانـيم           1332عر كه سال هاي سرايش آن ها از سال          مجموعه ش 

فاق مي افتد كه در تاريخ معاصر ايران نقطه ي عطفي محسوب             مرداد اتّ  28در اين سال كودتاي     
س جامعه ي روشنفكر ايراني مي يأمي شود چرا كه بعد از آن است كه ما شاهد سرخوردگي و            

ثير سوء بر اشـعار شـاملو نيـز اثـر گـدار بـوده               تأاين  .امنگيرشان بوده است  شويم كه تا مدت ها د     
س آلـودي را از مجموعـه ي هـواي تـازه بـه خـصوص                يأچنان كه طليعه ي چميم فضاي       .است

در ايـن دسـته     .اشعاري كه سال سرايش آن ها بعد از آن تاريخ بوده است مـي تـوان شـاهد بـود                   
ي شود و با بازنگري گذشته ي پرتلاطم خـود از           اشعار،شاملو گويي دچار سرخوردگي شديد م     

سرود مردي «آن چه انجام داده است اظهار ندامت و پشيماني مي كند و چنين است كه در شعر                 
در مجموعه هواي تازه فكر مـي كنـد كـه جايگـاه اويـي كـه سرشـار از                    »كه تنها به راه مي رود     

  .حقيقت است،گورستان است
در كوچـه مـي بـارد و در خانـه گرمـا      «:/بـا خـود مـي گويـد      و مردي كه تنها به راه مي رود         

بـه گورسـتان  خـواهم    /حقيقت از شهر زندگان گريخته است من بـا تمـام حماسـه هـايم        /نيست
   »21.رفت
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 اسـت ايـن     1334 آدر   5از همان مجموعه كه تـاريخ سـرابش آن          »پست ئيوار «      و در شعر  
ي مـي بـرد تـلاش و كوشـش اش بـراي             س آلود پررنگ نر مي شود  بعد از آن كـه پ ـ            يأفضاي  

حقيقت و آزادي ارزش ندارد و مردم،آن گونه كه بايد عمل نمـي كننـد،از رفتارهـاي مخـاطره          
آميزش كه روزگاري مايه ي افتخار بود اظهار پشيماني مي كند و معتقـد مـي شـود كـه مـرگ                      

ه فـردي بـا     سرخ وقتي ارزشمند است كه ديگران به عظمت و بزرگي آن آگاه باشند نه ايـن ك ـ                
صلابت و شجاعت عمر و هستي خود را ببازد در صورتي كه ديگران تنها تماشاچيان بي تفاوت   

مي شود با آن كه زندگي را مثل هر   »عمله ي مرگ  «در اين صورت است كه به قول شاعر       .باشند
  :انسان ديگري دوست دارد

دان خاطر كه رنج    و هزاران افسوس ب   /و اي افسوس كه به دندان سبعيت ها       / من جويده شدم  
چرا كه مي پنداشتم بدين گونه ،ياران گرسنه را در /تن در دادم/جويده شدن را به گشاده روئي 

و /و بدين رنج سـر خـوش بـوده ام         /از گوشت تن خويش طعامي مي دهم      /قحط سالي اين چنين   
واي دريغ كه زنـدگي را دوسـت        /من عمله ي مرگ خود بودم       /اين سرخوشي فريبي بيش نبود    

  22.داشتممي 

      و آنگاه است كه به عمل و رفتار خود و پايان كارش كه مرگ است؛نرگي كه فكر مي                  
  .كند در راه آزادي است،شك مي كند
مـن  /تا ناقوس مرگ خود را پر صداتر به نـوا در آورم؟           /آيا تلاش من يك سر بر سر ان بود        

  23.من پرپر زدم/پرواز نكردم

  :پررنگ تر مي شود»اغ آيينهب«س آلود در مجموعه يأاين فضاي 
ــان از ســرجامن  /مــا خنــده كنــان بــه رقــص برخاســتيم /مــا نوشــتيم و گريــستيم مــا نعــره زن

كـس بـه تماشـا سـر        /مردي را بـر دار آويختنـد      /در دوردست /كس را پرواي ما نبود    .../گدشتيم
  24.برنداشت

 را خيلـي  چرا كه مردم چون جنگلي هستند كه با حماسه بيگانه اند و مرگ چمـيم عزيزانـي        
  :زود به باد فراموشي مي سپارند

  25.فرو مي پوشد/و زخم تبر را با لعاب سبز خزه/جنگل با ناله و حماسه بيگانه است

 ـ                ي دردش را همـان     در چنين فضايي است كه شاملو نسبت به مردم بي اعتماد مي شـود و حتّ
  .مردم غافل مي داند
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خـود از دردي    /من نه از درد ايشان بود     سخن  /دست مرا بگير  /برويم اي يار،اي يگانه ي من       
  26.كه ايشانند/بود 

م مي بيندو زيستن در بين چنين مردمي را مرگ مجس:  
من مرگ را زيسته    /سوده ام /در ديداري غمناك،من مرگ را به دست      /مرگ را ديده ام من    

  27و به عمري سخت دراز و سخت فرساينده/غمناك/با آوازي غمناك/ام

مي تنها جسادت هاي حقير است و آرزوهايشان تنهـا در محـور روده            چرا كه درد چنين مرد    
  :هاست

يـك  /كه از تمـامي صـداها   «بي ا /دمي از جنبش باز نمي ماند     /چانه ها /وقتي كه به پيرامون تو    
و پرسـش هـا همـه       /بر نمي گـذرد   /از حسادت هاي حقير   /وقتي كه دردها  /آشناي تو باشد  /صدا  

  28.ي خوف انگيز استانتظار/آري مرگ /در محور روده هاست/

س آلود و اين انرجار طول نمي كشد و در نهايت شاملو معتقد مي شود كـه                 يأا اين فضاي    ام
  .كاوگان فردا خواهند شد 29»بچه هاي اعماق«در همين جامعه 

 ـ           ت بـه اصـطلاح          نوع ديگري از مرگ را در شعر شاملو مي توان به زندگي تـوأم بـا خفّ
ر حكومـت جـور و سـتم نـه تنهـا فريـادي بـر تمـي آورنـد بلكـه بـا                        روشنفكراني دانست كـه د    

 ،د و البته به پاسداشت چنين سكوتيييد بر اعمال حكومت جور و ستم مي شونتأسكوتشان مهر 
ين و در مقابل آزاده مردمي قرار مي گيرند كه پياده به مقتـل              اده هاي زر  عالي جاه مي شود با قلّ     

  :مي روند
و /ين بـه گـرئن داشـتند      اده هاي زر  كه قلّ /در كاخ هاي بلند   /ده ام من  بردگان عالي جاه را دي    

  30.پياده به مقتل مي رفتند/كه سرودگويان /در جامه هاي مرقع/آزاده مردم را 

شاملو اين گونـه افـراد را مردگـاني         .    اين چنين مرگي را در شعر ضيافت به خوبي شاهديم         
ا چيده مـي شـوند حـال آنكـه زنـدگان واقعـي              مي بيند كه براي تزئين كاخ هاي ستم در رف ه          

  :در يخدان هايند)آزادگام(
  31.رندگان را به يخبنذان ها/مردگان را به رف ها چيده اند

  :اينان خود شفتگاني هستند كه هاله اي از خورشيد را بر گرد صورتشان احساس مي كنند
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 بـر مغـرب بـه       كـه پـشت   /قديس وانمودن را چه لازم است     !/خود شيفتگان،اي خودشيفتگان  
ــنگين گــدر  ــين س ــشينيد/روزي چن ــد  /وســرب /بن ــاب بگذاري ــن آفت ــر زري ــر مجم چــه لازم /ئ

  32هاله بر صورت هاتان شود؟/كه آفتاب/چنانبنشينيد/است

هستند كه مي دانند حـق    »مرگ ناصري «      البته اين گونه انسان هاي همچون العازر در شعر        
ود بهانه اي خداپسندانه دارند تـا خـود را از زيـر    و حقيقت چيست اما هميشه برايبر پا نخاستن خ       
  :بار مسئوليت رها سازند و تنها تماشائيان و بس

بـه هـم    /در پس پـشت   /دست ها /گام زنان راه خود گرفت    /العاذر/از صف غوغاي تماشائيان   
مگر خود نمي خواست ،ورنه مـي  «:/آزاد يافت /و جانش را از آزارگران ديني گزنده      /در افكنده 
  33»توانست
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  : پانوشت
  809 ص 2نام همه ي شعرهاي تو،ج -1
  458سفر در مه ص-2
  .470سرود آن كس كه از كوچه به خانه باز مي گردد،آيدا در آينه ص -3
  460.از مرگ،آيدا در آينه ص-4
  .774در شب،دشته در ديس،ص-5
  .712شبانه،ابراهيم در آتش،ص -6
  .557خت و خنجر و خاطره،صدر:سرود ان كس برفت و آن كس كه بر جاي ماند،آيدا-7
  .485سفر در مه،ص-8
  .45 ص 23 ،1شماره ي -9

  .65قصيده اي براي انسان ماه بهمن،قطع نامه،ص -10
  .66همان ص -11
  .133مرگ نازلي،هواي تازه،ص-12
  .778شكاف،دشنه در ديس،ص-13
  .532درخت خنجر و خاطره،ص:،آيدا7شماره -14
  .677تمثيل،مرتبه هاي خاك،ص-15
  .248 شبانه براي كوچه ها،هواي تازه،صآواز-16
  .723غريبانه،ابراهيم در آتش ص -17
  .439،لحظه ها و هميشه ،ص ...من مرگ را -18
  .719شبانه،ابراهيم در آتش،ص-19
  .530درخت،خنجر و خاطره،ص :،آيدا6شبانه -20
  .299سرود مردي كه تنها به راه مي رود،هواي تازه،ص-21
  .309پشت ديوار،هواي تازه،ص-22
  .309همان ،ص-23
  .356از نفرتي لبريز،باغ آينه،ص-24
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  .360شبانه،باغ آينه،ص-25
  .356،آيدا در آينه ،ص10شبانه -26
  .534درخت ،خنجر و خاطره،ص: ،آيدا 9ضشبانه -27
  .536همان ،ص-28
  .806-805صص/ترانه هاي كوچك غربت/بچه هاي اعماق-29
  .695ص/شكفتن در مه/عقوبت-30
  .756ص / در دسدشنه/ضيلفت-31
  .765همان ص-32
  .614-613صص/ققنوس در باران/مرگ ناصري-33
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  :منابع
  .1378نشر ثالث،چاپ اول،:،تهران"نام همه ي شعرهاي تو"پاشايي،ع،

  .1378سروش،چاپ اول،:،تهران"سفر در مه"پورنامداريان،تقي،
  .1377،چاپ اول،)1(انتشارات نگاه،جلد :يعقوبشاهي،نياز،مجموعه آثار شاملو
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  نقد و بررسي كهن الگوي پير فرزانه در اشعار فروغ فرخزاد

  دكترفاطمه مدرسي 
  استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه
  فريده ابراهيمي
 دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه

  چكيده 
گرديـده تـا منتقـدان و نظريـه         ارتباط نزديك و دو سويه ي روان شناسي  و ادبيات موجـب              

پردازان  ادبي با مطالعه ي آثار ادبي براساس دستاوردهاي روان شناسي ، به نوع جديدي از نقـد       
منتقـدان در ايـن نـوع نقـد،         . دسـت يابنـد     » نقـد اسـطوره اي      « يـا   » نقد كهن الگويي    « با عنوان   

زيـابي كهـن الگوهـاي      براساس نظريات روان شناس معروف ، كارل گوستاو يونـگ  ضـمن ار             
موجود در آثار ادبي نشان مي دهند كه چگونه شاعر يا نويسنده از اين اشـكال و صـورت هـاي                     

بر اين اساس ، . نمادين جاي گرفته در روان آدمي بهره جسته و به خلق اثر هنري دست مي زند          
 و عملكـرد    پژوهش حاضرسعي دارد تا از كهن الگوي پير فرزانه در اشعار فروغ فرخزاد ، نقش              

آن در تحول انديشه هاي وي سخن گويـد و از ايـن جهـت كـه زن آزاد انديـشي چـون فـروغ                         
توانسته از راهكارهاي خردمندانه ي اين قهرمان ، در رويـارويي بـا مـشكلات مـدد جـسته و در                     

بدون ترديـد نمـود ايـن كهـن الگـو در            . مسير خويشتن شناسي گام بردارد بحث و بررسي كند          
حيـرت همگـان را برانگيخـت و چهـره ي     » تولّـدي ديگـر   « ،آن هنگـام كـه بـا         آثـار فـروغ   

  .ماندگاري از خويش در عرصه ي شعر و ادبيات بر جاي گذاشت كاملاً آشكار است
   : كليدواژه ها 

 نقد كهن الگويي ، كهن الگو ،  پير فرزانه ، فروغ فرخزاد ، خويشتن شناسي
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  پيشينه  
يكي از سرايندگان اشعار زيباي ادبيات معاصر ، فـروغ فرخـزاد مـي              در اين نوشتار سخن از      

باشد كه با وجود مطالعات و تحقيقات گسترده در خصوص زندگي ، شخـصيت و اشـعار وي ،                   
تاكنون مطالعه اي كه در راستاي علم روان شناختي و از منظر نقد كهن الگويي به بررسي آثـار                   

 اين رو پژوهش حاضر سعي دارد تا مبتني بـر نقـد كهـن     از. وي بپردازد ، صورت نپذيرفته است     
الگويي به مطالعه ي كهن الگوي پير فرزانه ، يكي از كهن الگوهاي مطرح شـده توسـط كـارل                    
گوستاو يونگ پرداخته و نتايج به دست آمده را در اختيار علاقه مندان به علم روان شناختي بـه                   

  .  روغ فرخزاد قرار دهد خصوص نظريات يونگ ونيز دوستداران اشعار ف

  مقدمه 
علم روان شناختي با توجه به پديده هاي مختلفي كه آدمي در طول زندگي بـا آن هـا روبـه                     
رو مي شود و نيز نسبت آگاهي وي به اين امور، روان آدمي را به دو بخش خود آگاه و نا خود                      

 خود نشان مي دهد چراكه انسان در خود آگاهي رفتارهاي سنجيده اي از     . آگاه تقسيم مي كند     
من آگاهانه ي فرد در انجام اين امور، بر شخصيت انسان احاطه داشته و رفتارهـاي او را كنتـرل                    
مي كند، اما از آن جا كه بعضي امور ،  نا آگاهانه يا نيمه اگاهانه از آدمي سر مي زنـد ، بخـشي                         

قسمت همان ضمير ناخود آگـاه      از روان از حوزه ي تسلّط آگاهانه ي فرد خارج مي شود ، اين               
ضمير ناخود اگاه بخش عميق و نهفته اي از روان انسان را تشكيل مي دهـد بـه               . آدمي مي باشد    

گونه اي كه با مطالعه و شناخت آن مي تـوان بـه علـل رفتارهـاي آدمـي در برخـورد بـا مـسائل                          
ره ي برجسته ي علم     با توجه با اهميت اين موضوع كارل گوستاو يونگ  ، چه           . مختلف پي برد    

روانشناسي طي مطالعاتي كه انجام داد  ضمير ناخود آگاه را به دو بخش فردي و جمعي تقـسيم                   
ناخود گاه فردي شامل خاطرات فراموش شده و واپس زده و تجـسمات             « از ديدگاه وي    . نمود  

ي و  ناخوشايندي است كه براساس تجارب شخصي فراهم مي آيد اما ناخودآگاه جمعـي، فطـر              
همگي است و برخلاف روان فردي برخوردار از محتويات و رفتارهايي است كـه كـم و بـيش                   
در همه جا يكسان است و از اين رو زمينه مشتركي را فراهم مـي آورد كـه داراي مـاهيتي فـوق       

وي در بررسـي هـاي خـود        ) 14 : 1368يونگ ،   ( » . فردي است و در هريك از ما وجود دارد          
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رخي از تجربيات بشري كه در طي قرن هاي متمادي و در فرهنگ هـاي مختلـف                 متوجه شد ، ب   
صورت هاي يكسان و مشابهي يافته اند به صورت نماد و سمبل از گذشتگان به مـا ارث رسـيده       

بـراي درك بهتـر   . است كه محتويات ضمير ناخود آگـاه جمعـي آدمـي را تـشكيل مـي دهنـد                   
ت ما در دو جامعه ي  دور از هم ، با دو انديشه يا تفكـر                 ممكن اس : مطلب، مثالي ذكر مي كنيم      

يكسان روبه رو شويم ، در نگاه اول اين گونه به نظر مي آيد كه  يكي از اين دو جامعه در ارائه                       
ي اين تفكر از ديگري تأثير پذيرفتـه اسـت ، در صـورتي كـه ممكـن اسـت آن دو ، هـر يـك                           

اين انديشه يا تفكر يكـسان ،       . نديشه دست يافته باشند     جداگانه و بدون اطّلاع از ديگري به آن ا        
« همان اشكال يا صورت هاي نمادين و مشترك بين بشريت است كه يونگ از آن ها با عنـوان                    

بايد گفـت بـه جهـت       . ناميده مي شوند    » كهن   الگوها     « نام برده و در فارسي      » آركي تايپ ها    
گوهـا نيززيـاد مـي باشـد، امـا مهـم تـرين آنهـا از            گسترده بودن تجربيات بشري ، شمار كهـن ال        

از آن جـا    ....  سايه ، مادر ، آنيما ، آنيموس ، خويـشتن ، پيـر فرزانـه                : ديدگاه يونگ عبارتند از     
كه توجه به نظريه هاي دانش روان شناختي  باعث مي شود به گونه اي بهتر به  تحليل آثار ادبي                  

 ها و زواياي تازه اي از آن ها را بر روي خوانندگان متون              وآفريننده ي آن ها پرداخت و ناگفته      
ادبي گشود، اين پژوهش بر آن است تا به بحث و بررسي كهن الگـوي پيـر فرزانـه ، بـر اسـاس                     

نقـد  . بپـردازد  » نقـد اسـطوره اي   « يـا   » نقد كهن الگويي « يكي از انواع جديد نقد ادبي، به نام   
ي روان شناختي و مبتني بر نظريه هاي يونـگ ، بـا هـدف             اسطوره اي نقدي است كه با رويكرد      

بررسي و كشف شناخت ماهيت اسطوره ها و كهن الگوها ، ويژگي هاي آن ها و كاربردي كه                  
اصل پايه نقـد  « . در ادبيات و هنر دارند ، توسط نظريه پردازان ادبي در قرن بيستم مطرح گرديد              

صاوير ، شخصيت ها ، طرح هاي روايي و درون مايـه  كهن الگويي اين است كه كهن الگوها، ت      
هاي فرعي و ساير پديده هاي نوعي ادبيات ، در تمام آثار ادبي حضور دارند و به اين ترتيـب ،                      

از  ) 401 : 1383مكاريك ،   ( » . شالوده اي را براي مطالعه ارتباطات متقابل اثر فراهم مي آورد            
حس «  پير فرزانه اي سخن گوييم كه فروغ را براي يافتن آن             اين رو بر آنيم تا از اين ديدگاه از        

در هجوم ظلمت ترديدها همراهي نمـود و آن زمـان كـه وي بـه نوميـدي خـويش                    » گمشدگي  
معتاد گشته بود و غريبانه به خوشبختي خويش مي نگريست با رهنمودهايي خردمندانه ، او را به              

  . زيستن متعهد نمود 
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   فروغ و پير فرزانه
 سالگي ، زندگي شعر و شاعري خـويش         17    فروغ فرخزاد با چاپ اولين دفتر شعرش در          

وي در بيان انديشه هاي خويش بي پروا عمل نموده ، از اين رو با               . را به طور رسمي آغاز نمود       
فـروغ  . مطالعه ي اشعارش به سهولت مي توان به شخصيت جوينـده و آزادانـديش وي پـي بـرد       

 سروده هايش زندگي نمود ، همراه با آن ها عـشق ورزيـد ، شكـست خـورد ،                    شاعري بودكه با  
» فـرامن   « نااميد گرديد ، اما خويشتن را نباخت،  بلكه با گذر از سختي هاي روزگار توانست با                  

خويش ديدار نمايد و در پي آن ، تحولي عظيم در روح و جانش پديد آيد و در سايه ي ديدار                     
روني ، به ولادت مجدد در زنـدگي و تولّـدي دوبـاره در اشـعارش دسـت      با آن فرامن يا خود د 

اين فرامن يا خود دروني همان پير فرزانه يا خردمندي اسـت كـه نـه تنهـا يونـگ و ديگـر                       . يابد
روانشناسان ازآن سخن رانـده انـد بلكـه در متـون عرفـاني و ادبـي مـا نيـز ، بارهـا ازآن درنمـاد                           

  :ه است، چنان  كه حافظ مي گويد شخصيتي والا و ارجمند ياد شد
   گذر بر ظلمات است ، خضر راهي كو                مباد كĤتش محرومي آب ما ببرد

  )93:حافظ (
  : يا در اين بيت 

  به كوي عشق منه بي دليل راه ، قدم                  كه من به خويش نمودم صد اهتمام و نشد
   )120: همان                                     (                                     

        صرف نظر از كتب عرفاني و ادبي ، اصلي ترين منبع براي شـناخت كهـن الگـوي پيـر                    
آن هنگام كه خداي متعال از ديدار محمد رسـول          . فرزانه ، قرآن و كتاب هاي مقدس مي باشد          

شتگان الهي يا از رسـالت عظـيم پيـامبران بـراي هـدايت              اللهّ با جبرئيل يا از ملاقات ابراهيم با فر        
. مردم سخن مي گويد از اهميت وجود فرشته ي روحاني در مسير عشق الهي حكايت مـي كنـد   

به طوري كه شخصيت خضر در نماد پير راهنما و خردمند در داستان هاي ادبـي و عرفـاني مـا ،                      
قران كريم نيامده اسـت ، امـا مفـسرين در           نام خضر در    « برگرفته از آيات قرآن كريم مي باشد        

 از سوره ي كهف كه به داستان ذي القرنين اشاره شـده اسـت ،                89 تا   83بسط و تفسير آيه هاي      
ضمن اين سفر است كه خضر بـه آب       . از خضر ياد كرده و او را همسفر ذي القرنين شمرده اند             

مقــام مرشــدي و ...ي گــردد حيــات دســت مــي يابــد و ذوالقــرنين يــا اســكندر از آن محــروم مــ
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برخورداري ازعلم لدنيّ سبب شده كه عرفا در خضر ، سيماي پير و انـسان كامـل را ببيننـد كـه                      
اوست كه نفوس مرده در گور تن را با شراب معارف قدسي و             . راهنماي سالكان طريقت است     

نامـداريان ،   پور. ( علم  لدنيّ جاويد مي بخشد و جوهر الهي سالكان طريق را تحقق مـي بخـشد                
1364 : 272-271(   

      با تأمل در اين كتب ، اين سوال پيش مي آيـد كـه  پيـر فرزانـه يـا خردمندكـه از آن بـا                           
ياد ... القاب ديگري چون شاهد غيبي ، فرشته ي الهي ، جبرئيل ، خضر ، عقل سرخ، نفس كليّ               

وي مـي خواهـد تـا از هويـت     كرده اند، كيست كه در زمان نااميدي به ياري آدمي شـتافته و از       
  پيشين رو گردانده و با اميدواري و روشن بيني قدم در راهي نو گذارد؟

  اين كيست اين، اين كيست اين ، اين يوسف ثاني ست ا ين
        خضر است و الياس اين مگر، يا آب حيواني است اين

  )  351: مولانا  (
آدمي هنگام بروز مشكل ، از انديشيدن       گاهي پيش مي آيد كه      :       بايستي در پاسخ گفت     

باز مي ماند و براي حلّ مسأله و تعالي روح  نياز مي يابد تا به نيرويي برتـر از خويـشتن مراجعـه                        
نمايد ، در اين هنگام ندايي دروني يا سروش غيبي از راه مي رسد و  او را از مـنجلاب تـاريكي               

ن پير فرزانه يا خردمندي اسـت كـه بـا دارا            و نااميدي ، رهايي مي بخشد ، اين سروش غيبي هما          
بودن تمام خصايص اخلاقي نيك ، مخاطب خويش را قادر مـي سـازد تـا در لحظـات بحرانـي                     

پير وقتي ظاهر مي شود كه قهرمان به وضـعي سـخت و چـاره       « درست و سنجيده تصميم بگيرد      
 عبـارتي ديگـر كنـشي       ناپذير دچار است ، آن چنان چه تأملي از سر بصيرت يا فكري بكر و بـه                

امـا چـون    . روحي و يا نوعي عمل خود به خود درون رواني،  مي تواند او را از مخمصه برهانـد                  
به دلائل دروني و بيروني ، قهرمان خود توان انجام آن را ندارد ، معرفت مورد نياز براي جبـران                    

( » .جلـوه مـي كنـد       كمبود به صورت فكري مجسم يعني در قالب همين پير دانا و ياري دهنده               
بنا به اهميت همين موضوع است ،كه نجـم رازي در كتـاب خـويش در                 ) 114 : 1368يونگ ،   

مفتون و مغرور و ممكور اين راه كسي است كـه پنـدارد             « : آورده  » احتياج انسان به شيخ     « بيان  
 هيهـات   باديه ي بي پايان كعبه ي وصال به سير قدم بشري بـي دليـل  و بدرقـه قطـع تـوان كـرد                        

گويـا حـافظ شـيرازي نيـز  ايـن جملـه از               ) 227  : 1383رازي،( » هيهات هيهات لما توعـدون        
  : مرصاد را مد نظر داشته كه مي گويد 
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  ظلماتست ، بترس از خطر گمراهي   قطع اين مرحله بي همرهي خضر مكن      
  )351:حافظ  (

ود پير فرزانه اشاره نكـرده اسـت ،               هر چند فروغ در اشعار خويش به طور مستقيم به وج          
اما با وجود داشتن دو چهره ي متفاوت در زندگي و نيز با مطالعه ي دقيق و مقايسه ي مجموعـه              

بـراي روشـن    . اشعارش ، مي توان ردپاي اين پير آسماني را در لابه لاي سـروده هـايش يافـت                   
   : شدن مطلب بهتر است به اين شعر از دفتر اول فروغ توجه كنيم

   آرزويي است مرا در دل 
  كه روان سوزد و جان كاهد 

   هر دم آن مرد هوسران را 
   با غم و اشك و فغان خواهد                                                                                                      

  )68: اسير  ( 
 اين ابيات ، پس از گذشت سال ها با يافتن نگرشي            با تعجب مشاهده مي كنيم سراينده ي      

  :نو در زندگي و با درك فقدان آگاهي و فرزانگي در ضمير انسان ها مي گويد
  آيا شما كه صورتتان را 

   در سايه ي نقاب غم انگيز زندگي 
   مخفي نموده ايد  

  گاهي به اين حقيقت يأس آور
   انديشه مي كنيد 

   كه زنده هاي امروزي 
  ي به جز تفاله ي يك زنده نيستند ؟   چيز

  )347: تولّدي ديگر   ( 
، يكـي از بهتـرين اشـعار       » آيـه هـاي زمينـي       «    تا جايي به اين شناخت دست يافتـه كـه در            

خويش با ديدي آپوكاليسپي ، بـشريت را از رسـيدن روزي كـه خورشـيد سـرد خواهـد شـد و                       
شعر آيه هاي زميني يك فضاي آپوكاليـسپي  « بركت از زمين ها خواهد رفت ، هشدار مي دهد     

)Apocalyptic (             م مي كند ، فضاي تاريـك و هولنـاكي رامثـل اخبـار روز قيامـت       . را مجس
( » است و لحن پيشگويانه و پيامبرانه اي دارد، و لذا بـه شـعر اسـم آيـه هـاي زمينـي داده اسـت               

   ) : 280 : 1388شميسا ، 
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   آن گاه
   خورشيد سرد شد

  ز زمين ها رفت و بركت ا
   و سبزه ها به صحراها خشكيدند 

   و ماهيان به درياها خشكيدند 
   و خاك مردگانش را زان پس به خود نپذيرفت

  چه روزگار تلخ وسياهي ... 
   نان نيروي گفت رسالت را 

   مغلوب كرده بود 
   )336: همان  (

گي تنهـا از عـشق         چه امري باعث ايـن مـسأله شـده اسـت ؟ زنـي كـه در نيمـه اي از زنـد                      
خصوصي و هويت فردي خويش سخن مـي گفـت ، در آن سـوي نيمـه ، بـه هويـت انـساني و                         

  :ارزش هاي جمعي مي انديشد و از جهان بي تفاوتي فكرها و حرف ها و صداها فرياد مي زند 
   كسي به فكر گل ها نيست 

   كسي به فكر ماهي ها نيست 
   كسي نمي خواهد 

  ...ارد مي ميرد  باور كند كه با غچه د
  )436: ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد ( 

    اين دو چهره ي مجزاي فروغ كه نمـودار تحـول انديـشه هـاي اوسـت ، جـزء خـصايص                      
آينه ي نيمـرخ اول ،      «: انكارناپذير اشعار وي مي باشدكه نقّادان ادبي بارها بدان اشاره نموده اند           

اينـده ي زنـي تنهـا و معتـرض، بـا تمـوج و تلاطـم                 آينه است كوچك در خانه اي محـدود ، نم         
وآينـه ي نيمـرخ     ... احساسات زنانه و مادرانه در برابر آداب و سنن معمول و معهود خـانوادگي               

دوم آينه اي است در جهاني نامحدود، نماينده ي زني همچنان تنها با سريان و جريـان تخيـل و                    
: حقـوقي   ( » . يي كـه در عمـق حركـت دارد          تفكّر جهاني ، در شعرهايي آزاد و با خـط محتـوا           

دست يابي به نگرشي تازه در زندگي و حركـت درعمـق ، تنهـا               : اما بايستي گفت     ) 12 : 1381
درسايه ي پيروي از رهبر و راهنمايي ميسر است كه آشنا به راه بوده وآدمـي را در آن راه هـاي          
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 چنـد خـود فـروغ در يكـي از نامـه             هـر . پيچاپيچ دستگيري نموده و به سرمنزل مقـصود رسـاند           
من هرگز در زندگي راهنمايي نداشـته ام ، كـسي مـرا تربيـت فكـري و                « هايش اذعان مي دارد     

هرچه دارم از خودم دارم و هر چه كه نـدارم همـه ي آن چيزهـايي اسـت                   . روحي نكرده است    
ي زندگي نگذاشته كه مي توانستم داشته باشم ، اما كجروي ها و خود نشناختن ها و بن بست ها      

كـاملاً آشـكار اسـت       ) 60: 1372جلالي ،   ( » . است كه به آن ها برسم ، مي خواهم شروع كنم          
كسي كه فروغ از آن سخن مي گويد ، حامي و نگهبان يا معلّمي، خارج از باطن آدميت اسـت                    

ورد ،   كه گاه و بيگاه ، هنگام بروز مشكلات موجبات رهايي آدمي را از سختي ها فراهم مـي آ                  
همان نفس آسماني يا من ملكوتي يا       « اما پيرفرزانه ، فرشته ي روحاني ، جبرئيل يا روح القدس            

نفس به صورت مخاطب است ، كه تنها بر نفوسي ظاهر مي گـردد كـه در هـستي زمينـي خـود                       
گويا فروغ در نيمه ي نخست زندگيش ، ) 255 : 1364پورنامداريان ، ( ».حكمت ورزيده باشند 

  : ز آن ملكوتي خويشتن را نيافته است كه اين گونه مي سرايد هنو
   نيست ياري تا بگويم راز خويش
   ناله پنهان كرده ام در ساز خويش
   چنگ اندوهم خدا را ، زخمه اي 
   زخمه اي تا بركشم آواز خويش 

   )53: اسير  ( 
ي مودت دو مرد اسـت      اين امر تجلّ  « :     يونگ از ديدار با نفس دروني چنين تعبير مي كند           

كه حقيقتي دروني را به وضوح در بيرون منعكس مي كند و رابطـه ي مـا را بـا آن يـار درونـي                         
روح نمايان مي سازد ، يعني با آن كس ديگري كه خود ماست ، اما هرگـز كـاملاً بـه او دسـت           

وري هـستيم   ما همان تؤامان ديوسك   . نمي يابيم و طبيعت خود خواهان تبديل كردن ما به اوست            
. كه يكي فاني و ديگري فنا ناپذير است و هرچند هميشه با همند ، هرگز كاملاً يكي نمي شوند          

فرايند هاي دگرگوني برآنند تا آن ها را كم و بيش به يكديگر نزديك كنند ،اما خودآگاهي ما 
 ايـن   ملتفت مقاومت هاست ، زيرا آن شخص ديگر غريب و مرموز مي نمايد و مـا نمـي تـوانيم                   

فكر را بپذيريم كه صاحب اختيار خانه ي خود نباشيم و ترجيح مي دهيم كه همواره  من باشـيم      
اما با آن دوست يا دشمن دروني روبه رو هستيم و دوست يـا دشـمن بـودن او بـه       . نه چيز ديگر    

ن و  اما فروغ اين توانـايي را مـي يابـد تـا بـين م ـ                ) 84 : 1368يونگ ، ( » . خود ما مربوط است     
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« .  فرامن خويش ، دوستي ايجاد نمايد و هر دو با هم ، صاحب اختيـار خانـه ي وجـود گردنـد                       
هرچند كه سي و دو سـال شـدن يعنـي سـي و دو               . ديگر نزديك است كه سي و دو سالم بشود          

. اما در عوض خودم را پيدا كردم      . سال از سهم زندگي را پشت سر گذاشتن و به پايان رساندن             
فروغ هرچند به گفته ي خود دير بيدار شد اما در اواخر زنـدگي و در                 ) 62 : 1372 ،   جلالي( » 

همان دوران اندكي كه آگاهانه زندگي نمود ، با سرودن اشعاري زيبـا ،  خويـشتن را تـا ابـد در      
  :اذهان جاودانه ساخت 

   كسي مرا به آفتاب معرفي نخواهد كرد 
  دكسي مرا به مهماني گنجشك ها نخواهد بر

   پرواز را به خاطر بسپار
  پرنده مردني است 

   )456: ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد  ( 

  چهره هاي پير فرزانه در اشعار فروغ فرخزاد 
براسـاس  .    تأمل درانديشه هاي فروغ ، ما را با تصاوير مختلفي ازپير فرزانه آشنا مـي سـازد                

ر هيأت ساحر ، طبيب ، روحاني ، معلّـم ، اسـتاد ،              پير دانا د  « : آنچه يونگ بدان اشاره مي نمايد       
مي توان گفت چهـره      ) 112 : 1368يونگ ،   ( » .پدربزرگ و يا هرگونه مرجعي ظاهر مي شود         

اين تـصاوير بـا وجـود دارا    . راهنما، قهرمان و ناجي  :  هاي پير فرزانه در اشعار فروغ عبارتند از    
جداگانـه اي در زنـدگي و اشـعار وي ايفـا مـي              بودن صفات و اهداف يكسان ، هر كدام نقـش           

انساني كه تجسم معنويات اسـت ،       « چنان چه در ذكر خصوصيت پير فرزانه آمده است          . نمايند  
معنويات در قالب و چهره ي يك انسان و از يك سو نماينده ي علم ، بينش ، خرد ، ذكـاوت ،                       

ه ي مـستحكم و آمـادگي بـراي         اشراق بوده و از سوي ديگـر خـصايص اخلاقـي اي چـون اراد              
او ... كمك به ديگران در خود دارد كه شخصيت معنوي او را پـاك و بـي آلايـش مـي سـازد                       

سواي ذكاوت ، خرد و بينشي كه دارد ، به واسطه ي خصوصيات اخلاقي خود محبـوب گـشته                   
نتايج است ، و از اين گذشته خصوصيات اخلاقي ديگران را به محك آزمايش نهاده و براساس           

مي تـوان گفـت تـصاوير        ) 178 : 1383گورين و همكاران ،     ... ( آن پاداشي بدان ها مي بخشد       
  .پيرفرزانه در اشعار فروغ نيز داراي چنين خصوصيتي مي باشند
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  پير فرزانه و راهنما
وي با بينشي خردمندانه در اوج نااميدي ، دريچـه هـاي            .      پيركانون تجارب روزگاراست    

به روي مخاطب خويش مي گـشايد و او را از سـردرگمي ، ترديـد و دو دلـي رهـا مـي                        اميد را   
پير با چيرگي شگرفي كه كه بـه دل و روان پيـرو دارد ، او را بـه او بـاز مـي شناسـاند ،                 « . سازد  

. توانايي هاي نهفته ي او را بر مي انگيزد و چشمه هـاي جوشـنده ي درونـش را مـي خروشـاند               
ي نهاد پيروش راه مي يابد ، بـا آمـوزه هـا و رفتارهـاي سـنجيده بـه گنجـايي                      بدين سان  به ژرفا    

از اين روست كه فروغ پس از ديدار بـا پيـر             ) 203 : 1380كزازي ،   . ( پذيرندگي او مي افزايد     
فرزانه، براي رهايي از پيله هاي تنهايي و يافتن نوري زصبح روشن بيداري دست او را مي گيرد                  

  چرا توقف كنم ، چرا ؟ : سد و از خويشتن مي پر
   پرنده ها به جانب جستجوي آ بي رفته اند 

   افق عمودي است 
  فواره وار: افق عمودي است و حركت 

   )450: ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد  (
فروغ حركت اعمـاق را دريافتـه و مـي دانـد كـه از مانـدن در گريزگـاه هـاي كـودكي و                         « 

! چرا توقـف كـنم   . ديگران به راه افتاده اند. نتيجه نخواهد گرفت  طبيعت ، جز مردن و پوسيدن       
افق كه پيش از اين در شعر فروغ دايره اي بـسته بـود              . پرنده ها به جانب جستجوي آبي رفته اند       

. كه از همه سو به مركز باز مي گشت ، اكنون خطيّ عمودي است كه فقط به فـراز اشـاره دارد            
ي اين نداي دروني كه فروغ  را از ايستايي و سكون باز مـي دارد،                 آر ) 112: 1381فرخزاد ،   ( »

همان نداي پير آسماني است كه سعي دارد وي را به اراده ي دروني خويشتن آگاه نمـوده و بـه          
  : اصل روشن خورشيد رهنمون سازد 

  نهايت تمام نيروها پيوستن است ، پيوستن 
   به اصل روشن خورشد 

   وريختن به شعور نور 
  طبيعي است كه آسياب هاي بادي مي پوسند  

   ) 452: همان (      چرا توقف كنم 
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   بايستي گفت پير فرزانه ، پيش از اين نيز فروغ را هدايت نموده است  ، در آن دوران كـه                     
وي اسير علايق فردي خويش بود ، آن معلّم آسـماني در پـس نقـاب عقـل بـر آن بـود تـا او را                         

  : يش گرفته بود باز دارد ازادامه ي راهي كه در پ
   همه شب در دل اين بستر 

   جانم آن گمشده را جويد 
   زينهمه كوشش بي حاصل 
   عقل سرگشته به من گويد 

   زن بدبخت دل افسرده 
   ببر از ياد دمي اورا 

   اين خطا بود كه ره دادي 
   به دل آن عاشق بد خو را  

   )69: اسير ( 
كهن الگوي سـايه ي منفـي بـر روح و روانـش قـادر بـه        وي در آن دوران به سبب چيرگي    

  : شناسايي و درك رهنمودهاي آن پير خردمند نبود ، چنان كه در ادامه مي افزايد 
  ليكن اين قصه كه مي گويد 
   كي به نرمي رودم در گوش

  نشود هيچ زافسونش 
   آتش حسرت من خاموش 

    )69: همان ( 
ز درآن هنگام كه مـشغول سـرودن ايـن شـعر بـراي                به نظر مي آيد حتّي ، خود فروغ ني        

معشوق خويش بود ، باور نمي كرد كه روزي آن را به هيچ مي انگارد ، زيرا تجربه اي كـه                     
... اندوه ، حسرت ، نااميـدي ، بـي اعتمـادي            : از اين عشق نصيب او گرديد  چيزي نبود جز           

يـر فرزانـه تولّـدي دوبـاره يافـت و           اما پس از اين ناكامي ها بود كه در پناه راهنمايي هـاي پ             
  : آگاهانه زندگي نمود 
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  سخن از روزست و پنجره هاي باز 
   و هواي تازه 

   و اجاقي كه در آن اشياي بيهوده مي سوزند 
   و زميني كه ز كشتي ديگر بارور است

   و تولّد و تكامل و غرور 
  )359: تولّدي ديگر  (

را به عنوان راهنما ، پررنگ تر مي نمايد ، مـشاهده ي     آن چه در اين بين ، نقش پير فرزانه         
مي تـوان   . ابياتي پرمعناست كه به صورت جملات قصار در بين اشعار فروغ به چشم مي خورد                

اين جملات نتيجه ي نصايح و راهكردهاي آن پيرآسماني است كه فروغ پس از تحمـل                : گفت
  :پي برده است سختي ها و كشمكش هاي فراوان در زندگي ، به آن ها 

   آري آغاز دوست داشتن است 
   گرچه پايان راه ناپيداست
   من به پايان دگر نينديشم  

  كه همين دوست داشتن زيباست
  )110:  اسير ( 

  :يا آن هنگام كه در منظومه ي به ياد ماندني خويش مي گويد 
  رد هيچ صيادي در جوي حقيري كه به گودال مي ريزد ، مرواريدي صيد نخواهد ك

   )390: تولّدي ديگر  (
به هستي فكـر    « و سرانجام ديوان شعرش را با اين نتيجه ي فلسفي بسيار زيبا به پايان مي برد                 

  ) :360: 1388شميسا ،  ( » كن ، نه به هست كه روزي نيست مي شود 
   پرواز را به خاطر بسپار 

  پرنده مردني است 
   )456: ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد  ( 
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  پير فرزانه و قهرمان 
با دقّت در وظايف كهن الگوي پير فرزانه متوجه مي شويم اين كهن الگو نوعي اسطوره ي                 

نمادهاي قهرماني زمـاني بـروز مـي كنندكـه مـن خويـشتن نيـاز بـه                  « چرا كه   . قهرمان مي باشد    
 دسـت كـم     هنگامي كه خود آگاه براي كاري كه خود به تنهـايي يـا            . تقويت بيشتر داشته باشد     

بدون ياري منابع نيرويي كه در ناخودآگاه است نمي تواند انجام دهد، به ناخود آگاه نيـاز پيـدا                   
درست همان  وظيفه اي كه قبلاً درشناخت پير فرزانـه بـدان           ) 181 : 1377يونگ ،   ( » .مي كند   

تابند به گونه  هر دو كهن الگو سعي بر آن دارند تا در مواقع بحراني به ياري آدمي ش               . اشاره شد   
اي كه طي آن فـرد ، بـه ضـعف هـا و توانـايي هـاي خـويش بـراي رويـارويي بـا سـختي هـا و                               
ناملايمات زندگي آگاهي يابد ، اما دراين بين ، وظيفه اي كه بيش از همه بارز اسـت قـدرت و                     
توانايي قهرمان براي از پيش رو برداشتن موانع سخت جهت نايـل شـدن بـه هـدفي متعـالي مـي                      

 سفري طولاني را آغـاز مـي كنـد كـه طـي آن بايـد وظـايف                  - منجي و فدايي     -قهرمان  « د  باش
جنگ با غولها ، حل كردن معماهاي بي پاسـخ و چيرگـي بـر موانـع       : سنگيني را به انجام برساند    

گـورين و همكـاران ،      ( غير قابل عبور براي نجات مملكت و شـايد ازدواج بـا شـاهزاده خـانم                   
نظر مي آيد به سبب  همين نقش خطير اسطوره ي قهرمان مي باشد كـه فـروغ                  به   ) 179 : 1383

« در يكي از اشعارش ، تصويري كه از پير فرزانه در ذهن دختـرك اميـدوار مجـسم مـي نمايـد               
  :است كه نقش قهرمان داستان را برعهده دارد» شهزاده اي مغرور 

   با اميدي گرم و شادي بخش 
   با نگاهي مست و رويايي 

  دخترك افسانه مي خواند  
   نيمه شب دركنج تنهايي 

   بي گمان زراهي دور 
   مي رسد شهزاده اي مغرور

   مي خورد بر سنگفرش كوچه هاي شهر 
   ضربه ي سم ستور باد پيمايش 
   مي درخشد شعله ي خورشيد 
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   بر فراز تاج زيبايش
  مردمان در گوش هم آهسته مي گويند  ...

  »شوكت و نيرواو با اين غرورو...آه «
  »در جهان يكتاست  « 
  » بي گمان شهزاده اي والاست « 

   )121: ديوار  ( 
 شهزاده ي زيبا ديده ي مشتاقان دختراني را كه به سويش نظاره گرند نمـي بينـد ، او سـتور                     
باد پيمايش را تنها ، به سوي خانه ي دلدار زيبايش مي تازد ، تا اينكه آن دخترك خوشبخت را     

  :آغاز مي نمايند  » شهر زيبايي« و با هم  سفري را به سوي  مي يابد 
  اي دو چشمانت رهي روشن به سوي شهر زيبايي  « 

   اي نگاهت باده ئي در جام مينائي
   آه ، بشتاب اي لبت همرنگ خون لاله ي خوشرنگ صحرائي 

   ره بسي دور است 
  ». قصر پورنور است ...  ليك در پايان اين ره 

  همراه او زين شهر غمگين رخت مي كشم ... 
   مردمان با ديده ي حيران 

  » ...دختر خوشبخت « :  زير لب آهسته مي گويند 
   )  124: همان   ( 

» مهربـاني   « بدون ترديد شهزاده ي مغرور كه در اين شعر چون قهرمـان مـي نمايـد ، همـان                    
  : هاست است كه فروغ در شعري ديگر، خواهان ديدار با او از نهايت تاريكي

  من از نهايت شب حرف مي زنم 
   من از نهايت تاريكي 

   و از نهايت شب حرف مي زنم 
   اگر به خانه ي من آمدي براي من اي مهربان چراغ بيار 

   و يك دريچه كه از آن به ازدحام كوچه ي خوشبخت بنگرم 
   )343: تولّدي ديگر   (
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كه در نهايـت شـب بـه دنبـال دريچـه اي             هردو قهرمان برآنند تا فروغ ، آن دخترك تنها را           
  .تازه مي گردد به خوشبختي رسانند 

  پير فرزانه و نجات دهنده 
   با توجه به ويژگي هايي كه تا كنون براي پير فرزانه ذكر شد ، مي توان بـه محبـوب تـرين       

 درست درآن هنگام كه زنـي تنهـا در  . چهره ي آن ، در آخرين مجموعه از اشعار فروغ پي برد   
آغاز فصلي سرد از يأس ساده و غمناك آسمان سخن مي گويد و قاطعانه از فرا رسيدن مـرگ                   

  : خويش خبر مي دهد 
  » ديگر تمام شد « :  به مادرم گفتم 

  هميشه پيش از آن كه فكر كني اتّفاق مي افتد « : گفتم 
  » .  بايد براي روزنامه تسليتي بفرستيم 

   )418 : ايمان بياوريم به آغاز فصل سرد( 
و به دنبال كسي مي گردد ، كسي كه مرگ باغچه را باور كند ، كسي كـه وي را از تـصور                       

  : بيهودگي و از تجسم بيگانگي رهايي بخشد 
   من از زماني كه قلب خود را گم كرده است مي ترسم 

   من از تصور بيهودگي اين همه دست 
   و از تجسم بيگانگي اين همه صورت مي ترسم 

   قلب باغچه در زير آفتاب ورم كرده است و...
   و ذهن باغچه دارد آرام آرام از خاطرات سبز تهي مي شود 

   )442: همان ( 
آن پير آسماني همچون  يك  ناجي،  در ذهن فروغ نقـش مـي بنـدد ، همچـون كـسي كـه                         
بايستي باشد ، همچون كسي كه مثل هيچ كس نيست ، با آمدن اوست  كه فـروغ بـه روشـنايي                      

  : مي انديشد و به اميد روزي كه به آرزوهايش دست خواهد يافت 
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   كسي كه از آسمان توپخانه در شب آتش بازي مي آيد 
   و سفره را مي اندازد 

   و نان را قسمت مي كند 
  و شربت سياه سرفه را قسمت مي كند ... 

   و روز اسم نويسي را قسمت مي كند 
   و سهم ما را هم مي دهد 

  ...يده ام  من خواب د
   )448: همان  (

آري ، فروغ به واسطه ي آن نيروي دروني بار ديگر آرامش را  در زندگي خـويش تجربـه                    
مي كند و با درك اين واقعيت كه گشايش در گروآن عشق حقيقـي اسـت خـواب خـويش را                     

كـه  جهش به قلمرو آزادي ، بدين معناسـت         « : تعبير مي نمايد و به قلمرو آزادي پرواز مي كند           
انسان مي تواند زندگيش را موافق آرزوهايش يعني موافق قوانين زندگي خويش شكل دهـد و                

   )584 : 1371: مختاري ( » . اين نشانه است از پايان تراژدي در زندگي انسان 
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  نتيجه گيري
در بين انواع نقد ادبـي ، نقـد كهـن الگـويي بـا رويكـردي روان شـناختي بـه بررسـي كهـن                    

در آثار ادبي مي پردازد و نشان مي دهد كه چگونه شاعران يـا نويـسندگان از                 الگوهاي موجود   
اين اشكال و صورت هاي نمادين  براي خلق آثار ادبي خويش بهره مي جويند ، در ايـن راسـتا                     
مطالعه ي مورد حاضر به بررسي  كهن الگوي پير فرزانه ، يكـي از كهـن الگوهـاي موجـود در                      

پير فرزانـه ، آن فـرامن نهفتـه در درون آدمـي اسـت كـه در                  .  است اشعار فروغ فرخزاد پرداخته   
لحظه هاي نااميدي به ياري آدمي شـتافته و بـا بـرانگيختن توانـايي هـاي نهفتـه در وجـود وي ،                        

نتـايج  . خويشتن او را به او باز شناسانده وتوان رويارويي با سختي ها را براي او فراهم مـي آورد  
زاد از زباني صميمانه و صادقانه در بيان افكار خويش برخوردار           تحقيق نشان مي دهد فروغ فرخ     

از آن جاكـه زنـدگي      . بوده و اين امر ما را  به سهولت با احساسات دروني وي  آشنا مي سـازد                   
فروغ  با پستي ها و بلندي هاي زيادي همـراه بـوده  چهـره ي پيـر فرزانـه بـه عنـوان يـك معلّـم                

 وي كاملاً آشكار است كه در اين ميان ، بـا ارائـه ي نـصايح و                  راهنما، قهرمان و ناجي در اشعار     
راهكارهاي خردمندانه در چهره ي يك راهنما نقش عظيمي درخودآگاهي فروغ ايفا مي نمايد              
و محبوب ترين چهره ي وي نيز آن هنگام است كه فروغ در اوج نااميدي او را به عنـوان يـك                      

  .ناجي در زندگي خويش مي يابد 
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  منابع
رمز و داستان هاي رمزي در ادب فارسي ، تهران ،   ) 1364(ورنامداريان ، محمد تقي     پ •

 انتشارات علمي و فرهنگي
 جاودانه زيستن در اوج ماندن ، چاپ اول ، تهران ، انتشارات مرواريد ) 1372(جلالي ، بهروز  •
 شعرزمان ما ، چاپ هفتم ، تهران ، انتشارات نگاه ) 1381(حقوقي ، محمد  •
ديوان حافظ شـيرازي ، بـا مقدمـه    ) 1368(فظ شيرازي ، خواجه شمس الدين محمد حا •

 ي شاهرودي ، چاپ اول ، نشر طلوع
مرصــادالعباد ، بــه اهتمــام محمــد امــين ريــاحي ، چــاپ  ) 1387( رازي ، نجــم الــدين  •

 سيزدهم ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي
 چاپ دوم ، تهران ، نشر ميتراراهنماي ادبيات معاصر، ) 1388(شميسا، سيروس •
 مجموعه كامل اشعار فروغ فرخزاد، چاپ اول ، انتشارات نويد) 1368(فرخزاد، فروغ  •
 كسي كه مثل هيچ كس نيست، چاپ دوم ، تهران ، نشر كاروان) 1381(فرخزاد، پوران •
  .اي ديگر، چاپ دوم، تهران، نشر مركز، از گونه)1380(كزازي، مير جلال الدين،  •
زهـرا  : راهنماي رويكردهاي نقد ادبي، مترجم   ) 1383(ال و همكاران    . ، ويلفرد گورين •

 ميهن خواه، چاپ چهارم ، تهران ، انتشارات  اطّلاعات
 انسان در شعر معاصر، چاپ اول ، انتشارات توس ) 1371(مختاري ، محمد  •
اجر و مهـران مه ـ : دانش نامه ي نظريه هاي ادبـي، متـرجم          )1383(مكاريك ، ايرناريما   •

 محمد نبوي ، تهران ، نشر آگه 
گزيده ي غزليات شـمس، بـه كوشـش         ) 1382(مولوي ، جلال الدين محمد بن محمد       •

  محمد رضا شفيعي كدكني ، چاپ ششم ، تهران ، انتشارات علمي و فرهنگي
محمـود سـلطانيه ،     : انسان و سـمبل هـايش ، متـرجم           ) 1377(يونگ ، كارل گوستاو        •

 ان ، انتشارات جاميچاپ اول ، تهر
پـروين فرامـرزي ، مـشهد ،    : چهـار صـورت مثـالي ، متـرجم         ) 1368(ـــــــــــــــــــ   •

 انتشارات آستان قدس رضوي
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  :  نويسندگان مقاله 
  دكتر فاطمه مدرسي ، استاد گروه زبان و ادبيات فارسي دانشگاه اروميه

  ت فارسي دانشگاه اروميهفريده ابراهيمي ، دانشجوي كارشناسي ارشد زبان و ادبيا
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  و جايگاه وي در ادب معاصر ايران عبدالعظيم قريب

  غلامعلي ولاشجردي فراهاني
  . كارشناسي ارشد زبان و ادبيات فارسي-پژوهشگر

  
                   وزشمار خردهزاران بيش  از شمار دوچشم يك تن كم

  اول دفتر
 نيـست كـه بـراي بـاور و اثبـات آن نيازمنـد               تاريخ علوم و معارف در ايران زمين، پديده اي        

چرا كه از روزگار باستان تا امروز، ايـن قـوم همـواره در              . كاوش ها و ارايه اسناد و دلايل باشيم       
دانش انوزي كوشيده اند و فصل تربيت و پرورش فرزندان، از فصول مهم و پراهميـت زنـدگي                  

دم به عرصه تمدن نهاده است، نـسبت بـه          ايرانيان بوده است و مردم ما از نخستين روزهايي كه ق          
علوم و آموزش توجه شاياني نموده است و پيوسته دانش و فرهنگ از دوست داشتني هاي آنان 

  .بوده و در رواج و گسترش آن كوشيده اند
پيــامبران باســتان بــه تعلــيم كودكــان از پــنج ســالگي ســفارش  فرمــوده اســت و  » زرتــشت«

 خوش نام دانسته انـد كـه فرزنـدان خـويش را از پـنج سـالگي تـا         هخامنشيان را نيز به اين زيور،     
بيست و پـنج سـالگي بـه مربيـان مـي سـپاردند تـا ايـشان را دانـش و خـرد بياموزنـد و در ميـان                              
متصرفات خويش در فراتر از مرزها به دنبال دانش هاي ناشناخته بوده انـد تـا علـوم روزگـار را                     

هاي آشور و مكده به دولت هخامنشيان سرفصلي شد         سقوط دولت   . حتي از دشمنان فرا بگيرند    
و هـم ايـن گونـه بـود پـس از            . حكمت، نجوم، رياضي و طـب     : براي ورود دانش هاييي از قبيل     

سلطه ايران بر يونان تا از اين راه حكمت و طب يوناني به ايران راه ياب و فتح سرزمين و تمدن                     
طب به جام هموار تشنه دانشمندان سـرزمين        مصر باستان مقدمه اي شد تا كيميا و اخترشناسي و           

  .ماه را بجويد
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بـه تعلـيم و     ) موبـدان (دوره حكومت ساساني، افتخار خويش را به ملـزم سـاختن روحانيـان              
تربيت فرزندان ايران مي داند و آنگاه كه شهرهاي انطاكيه، اسكندريه، ارس و نصيبين، شـهرت                

ي در زمره تشنه ترين شـاگردان ايـن مدرسـه هـا             علمي در جهان آن روزگار يافتند، طالبان ايران       
شدند و به آموختن زبان هاي علمـي دنيـا، از جملـه سـرياني بـراي درك بهتـر مفـاهيم و علـوم                         

تولد يافت تازه آورد آن راه علمي ميان كشورهاي چـين و            » گندي شاپور «و دانشگاه   . پرداختند
معتبرترين محمل دانش روز بـه  »كتاب « هندوستان را بگشايد و صنايع و فنون وقت و نثر يابد و           

روز در اين كشور رو به توسعه و گسترش نهد و تا آغـاز عـصر اكـرم، ايـران پهنـاور، صـاحب                        
  .بزرگترين كتابخانه هاي دنيا بشود

كتابخانه دانشگاه گندي شاپور، كتابخانه وركا در عهد ساسانيان در خراسان، به گواه اسـناد               
.  جلد كتاب از معروف ترين كتابخانه هاي جهان به شمار مي آمد            تاريخي با بيش از سيصدهزار    

و به بركت وجود هيمن منابع و همين مراكز نشر دانش و معارف بود كه عرصه ترقي در دانـش                    
هاي بشري در اين كشور روبه فزوني نهاد و هنرها، صنايع، معماري و نقاشي و صـنايع دسـتي و                    

هنر موسيقي ايران در اين عهد هويت مستقل به خود          . نظامي به اوج ترقي در عهد خويش رسيد       
گرفت و معماري عهد ساساني، سنگ بنـاي توسـعه معمـاري و اسـباب پيـدايش معمـاري دوره           
هاي اسلامي، سلجوقي و مغول و صفويان گرديد و از همه مهم تر، زبان فارسي به عنـوان زنـده                    

 نهاد و براي دانـشمندان سـرزمين هـاي          ترين زبان علمي جهان، از مرزهاي جغرافيايي قدم فراتر        
ناشناخته، تكلم زبان، از افتخارات ب شمار آمد و بيشترين گويـشران زبـان فارسـي را نيـز بايـد                     

بخارا، بلخ، هرات، سمرقند تا ري و اصفهان و همـدان وآذربايجـان و   . متعلق به اين عهد دانست 
فتنـد سـرودند و شـكر پارسـي در     گرجستان و بغداد و حتي بصره تا مدت سيطره زبان فارسي گ   

  .دهان هندي ها و بنگالي ها طعمي دلپذير يافت
هرچند به دنبال تحولات تاريخي، زبان فارسي دست خوش تغييراتي شد كه در تاريخ يـك      
زبان، پيشامد خوشگواري براي يك زبان كهن به شمار نمي آمد ودر پاره اي از مقـاطع تـاريخ                    

دوره صـفويه و    (برازنـده آن نبـود،      » فارسـي «ه ديگـر نـام      حيات خود، چنان آسيب پذيرفت ك ـ     
اما همان پرورش يافتگان مكتب هاي پايداري ايرانيان كـه همـواره    ) افشاريه و بخشي از قاجاريه    

موجب سربلندي نژاد ايراني بوده اند، قدبرافراشته و اين كشتي به گل نشـسته را چـون ناخـدايي       
  . بلند خويش به پاسداشت و نجاتش قامت افراشتنددر توفان راهربي كردند و با انديشه ي
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دوره مياني حكومت قاجاريه يعني آغاز صدارت ابوالقاسم قـائم مقـام فراهـاني، سـرآغازي                
شد براي حياتي دوباره در كسب هويت از دست شده درست در زماني كه دنياي غرب شـتابان                  

از جملـه صـنعت چـاپ را    به توسعه دانش هاي خويش همت مي ورزيد، و فناوري هـاي نـوين          
تجربه مي كرد، اين مرد بيدار با اعزام ميرزا صالح شيرازي به اروپا كوشيد تا وي را به فراگيري                   

ي بود كه اولين روزنامـه چـاپي ايـران          » كاغذ اخبار «روزنامه نگاري ترغيب كند و حاصل آن ،         
ايران شـد و در شـهر    هجري وارد 1199نام گرفت در پي اين تحول بود كه مطبعه سربي ر سال      

اثـر قـائم مقـام      » رسـاله جهاديـه   «تبريز آغاز به كار كرد و اولين كتاب چـاپي ايـران نيـز كتـاب                 
  .فراهاني است كه در اين مطبعه به چاپ رسيد

كوشش هاي قايم مقام، بعدا توسط، تربيت يافته دستان او، ميرزا تقي خان اميركبير فراهاني،     
  .ادامه ايتف

و از سـال    . توجه خاصـي نـسبت بـه معـارف ايـران شـد            » يركبير فراهاني ام«در دوره صدارت  
 1267 ق، بناي مدرسه دارالفنون را مطابق مدارس عاليه جديد اروپـا گذاشـت و در سـال                   1266

ق، مقدمات افتتاح آن را فراهم ساخت و عده اي معلمان اروپايي و ايراني بـراي هفـت شـعبه از            
پخانه، مهندسـي نظـام، سـواره نظـام، طـب، جراحـي و معـدن                پياده نظام، تو  : علوم كه عبارت از   

شناسي و دواسازي بود استخدام كرد و بـا گـردآوردن يكـصد تـن از طبقـات مختلـف تهـران،                      
و بـدين گونـه نهـضت علمـي مهمـي در اوايـل قـرن                . اسباب تعليم را در اين مدرسه پهـن كـرد         
 زبـان انگليـسي، روسـي و فرانـسه     بعـداً در دارالفنـون    . چهاردهم در ايران دوبـاره آغـاز گرديـد        

آموزش فنون روزنامه   . تدريس شد و چندي بعد، نقاشي و موسيقي بر وظايف آن افزوده گشت            
و » وقايع اتفاقيه «،  » روزنامه دولت عليه ايران   «نگاري نيز از عهد اميركبير فراهاني نضبح گرفته و          

  .از دستاوردهاي فرهنگي همين نهضت بودند» ايران«روزنامه 
نه يك مدرسه كـه يـك پايگـاه بـراي ايجـاد تحـولات بنيـادين در ايـران عهـد                      » دارالفنون«

 معلـم اروپـايي در هـر سـال          26 معلـم ايرانـي و       16جايي كـه در آن      . ناصري به حساب مي آيد    
 1000 دانش آموخته بيرون مي دد و در طي دوره دوازده گانه فعاليتش متجاوز از                270قريب به   

 داد و اين هسته ي بارور به تمـام نقـاط ايـران پراكنـده شـدند و ثمـر آن                      فارغ التحصيل پرورش  
  .هاي قديمي شد» مكتب خانه«وجود مدرسه هاي نوين در كنار 
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كه از حدود سـي و دوسـالگي بـه جرگـه آموزگـاران ايـن مدرسـه          » عبدالعظيم خان قريب  «
.  و تحـول مـي انديـشيد       پيوست، يكي از بزرگان بود كه با حفظ همان انگيزه هاي امير، به ترقي             

وي در كنار امر آموزش و آموزگاري در پي تماس بـا اسـتادان اروپـايي از جملـه فرانـسويان و                      
بـه جنبـشي تـازه در دارالفنـون كـه آن روز از       ) كه به زبان ايشان نيز آشنايي يافته بود       (آلماني ها 

  . تازه كرد انديشيد و تمام هم  خود را معطوف به آفرينشي-اميركبير بي بهره بود
در مدرسه دارالفنون مورد توجه واقع گشت،       » قريب«از كارهاي مهمي كه در زمان حضور        

انتشار و اصلاح كتاب هاي درسي دانش آموزان بود به طوري كه قريب بـه شـش كتـاب ويـژه                     
م و كلـي تعلـيم و تربيـت نيـز بـر          تحصيل براي اين دوره تنظيم و انتشار يافت كه هدف هاي مه           

  .ي بودها جارآن
پرورش اخلاقي، تقويت حس دينـي      : كتاب هاي دانش آموزان به طور كلي در موضوعات        

و ايمان مذهبي، شرعيات آموزش زبان مادري، آشنايي با تاريخ باستان ايران، جغرافيـا و قـوانين          
و دانش آموزان در هر سال مباحثي از آن ها را چون مذمت             . علمي و پديده طبيعي انتشار يافتند     

گويي، محسنات خوشرويي، قصص و روايات سـاده راجـع بـه پيـامبران، آزادي، اخـلاق،                 دروغ
علم الاشياء، تاريخ جغرافياي ايـران و جهـان، هندسـه و            : آداب نماز، اصول دين، آموزش قرآن     

ورزش و آموزش زبان فارسي، حروف و قطعات منظوم و قرائت نظـم و نثـر و توجـه ب معـاني      
  .مي آموختند.... لغات، گفتن، شنيدن و

به هر حال با توجه به مطالب پيش گفته، بايـد قـدمي مهـم در راسـتاي احيـاي مجـدد زبـان                        
فارسي برداشته مي شد، تا بتوان علاوه بر حفظ داشته ها در رواج آن نيز به توفيـق هـايي دسـت                      

  .يافت
ان در كنار حضور علمي غرب در مراكز آموزشي به شيوه اي ناخواسته، زبان علمي اروپايي ـ              

. در ايران رو به گسترش مي نهاد و روز بـروز بروسـعت اسـتعمال كلمـات آن افـزوده مـي شـد                       
وجود فرهنگستان زبان فارسي و پيدايش آن در زمان پهلوي اول، و حـضور دانـشمندان ايرانـي                  
در اين مركز به كمك زبان فارسي آمده و به نجات آن پرداخت امـام ايـن اقـدام از نگـاه زبـان         

 از جمله استاد عبدالعظيم خان قريب كافي نبوده و وي را واداشت تـا سـنگ بنـايي        فارسي دانان 
نخـستين دسـتور زبـان      «تازه در معماري دوباره زبان فارسي بر زمين گذارد و با تدوين و ايجـاد                

بنايي كه بعداً با كمـك يـاران        . نيت، همت و حس مسئوليت خويش را به اثبات برساند         » فارسي
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تا را به ميان عرصه زبان فرستاد تا مقدمه اي شود بـراي كوشـش هـاي بعـدي                   نزديك او، پنج اس   
بزرگـاني چـون اسـتاد ناتـل        . استادان زبان شناسي كه پيگير تلاش هاي علمـي و ادبـي او باشـند              

خانلري و ديگران و زنده بودن بحث زبان شناسي و دستور زبان فارسي در امـروز نتيجـه همـان                    
ني براي گرم شدن محفل آن، سال ها پـيش بـر تـه مانـده هـاي                  كوشش ها بود كه پيرمرد گركا     

  .آتش اين اجاق، دميده بود و شعله هاي بودن را در آن برافروخته بود
در هر حال تجليل از مقام شامخ استاد بزرگوار عبدالعظيم قريب گركاني، تجليل از كـساني                

چـه هـاي شـاداب      است كـه عمـر گـران بهـاي خـود را در كـلاس و مدرسـه و در رويانـدن غن                      
  .برشاخسار ادب فارسي گذرانده اند

اين ضرورت، شايد سال ها پيش از قريب بايد درك مي شد يعني از نهضت مـشروطي كـه                   
رنسانس ادبي در ايران شكل گرفت، زبان در كنار شور آفـرينش هـاي ادبـي و ورود مكتـب و                     

همـه مهـم تـر دانـش زبـان          مباحث نوين به حيطه ادبيات كشور به تجديد سـاختار بپـردازد و از               
اگر چه قريب اين توانايي و خواص ادبي  . شناسي خيلي زودتر قدم به محافل آكادميك بگذارد       

را در كنار ابداع دستور زبان فارسي دارا بود و دو علم دسـتور و زبـان شناسـي را كـه دولـي بـه                   
  .ي مي دانستعنوان دانشي تازه تر به تجيه زبان و چگونگي توليد آن مي پردازد، به خوب

شايد آشنايي قريب به دو زبان آلماني و فرانسه در مدرسه ايران و آلمان و مدرسه دارالعـوم                  
نزد استادان فرانسوي سبب شد تا ايشان بـه فـن تقـسيم بنـدي دسـتوري وقـوف يافتـه و دسـتور                        

  .فارسي را حسب تقسيم بندي فرانسه به نه بخش مجزا تقسيم بندي كند
عبدالعظيم خان قريب هيچ كس را ترديدي نيست به همـين بنـده بايـد               در اهميت كار استاد     

كرد كه اند كه پس از او و شايد در زمان حيات ايشان، اساتيدي هم چون مرحوم دكتـر محمـد          
معين، طرح دستور زبان را مطرح كردند و دستور زبان هاي متعددي با زبـان و سـلايق مختلـف                    

يك يكـي قـدام سـنجيده علمـي چـه      .  ميدان گذاردندتدوين شد و ديگر چهره ها يكايك پا به   
دكتر خيـام پـور دكتـر       . شوري در كشور به پا كر كه امروز هم شعله اش از گرمي نيافتاده است              

احمد گيوي، دكتر حسن انوري، دكتـر اديـب طوسـي، دكتـر بـاطني و دكتـر خـانلري و دكتـر             
ند و اسب خـود و نوانديـشي در       فرشيد درهر يك اين رشته را از روزنه اي خاص به تماشا نشست            

از آن يـاد شـد و ادب و ادبـا و زبـان شناسـان در        » سنتي و نـو   «آن راندند اگر چه دستور زبان به        
جاهايي به مصادف يكديگر رفتند اما پنج اسـتاد و طـرح و انديـشه قريـب تحـولي نـو در زبـان                        
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آن هـم تحريرگـر اولـين       . فارسي رقم زد و دستور زبان فارسي در ايران بايد با يك نام ياد شود              
كتاب مدون در دستور زبان فارسي، استاد زنده يـاد عبـدالعظيم قريـب در همـه حـال خـداي را                      
سپاس كه توفيق آن نصيب كرد تا با كسب بهره از محضر استادان و زبان شناسـان، چهـره هـاي                  

باشـد بـراي   علمي و مفاخر ادبي زنده در كشور پژوهشي را آغاز كنم تا بلكه در آينـده، قـدمي                
درك اهميت و جايگاه قريب در ميان مشاهير كشور تا مگر، آنان كه بهتـر و بيـشتر مـي داننـد،                      

 بـا توجـه بـه تمـام زوايـا و            -كساني چون قريـب   . گرم كار توليد اثري جامع و كارآمدتر بشوند       
 را نـاگزيريم    -شكن هاي متعدد زندگي روستايي تا استادي در معتبرترين مراكز علمـي كـشور             

  .شناسيم و به خاطر بسپاريم و جوانان را به شناخت ايشان يادآور شويمب
از ديگر سو، نام و ياد استاد عبدالعظيم خان قريب بايـد منـشأ بـروز گفـت و گوهـا و طـرح                        
مباحثات علمي در حوزه دستور زبان فارسي شده و در تضارب اين انديـشه هـا نظريـه ي نـوين                     

  .ريان رونده آموزشي در كشور سرايت نمايددستوري با طرح محافل آكادميك به ج
گفت و گو در پاره قريب، مجالي فراخ مي خواهد، اما آب دريا را اگر نتوان كشيد همه بـه                    
قدر تشنگي بايد چشيد از اين روي نگاهي به برخي از زواياي زندگي قريب كه در قرن معاصر                  

 فارسي را بيان مي كند و از  جاي تأمل دارد، اهميت و ارزش هاي علمي يك چهره بزرگ زبان           
  .سوي ديگر مردم فراهان و استان مركزي را از اين وجود فاخر، كاخ سربلندي مي سازد

  دوران طلايي
نقـش آنهـا در پيـدايش و توسـعه           دانـشمندان پـس از تحـولات مـشروطه و          ظهور اديبـان و   

 ادبيات فارسـي،    قرن سيزدهم خورشيدي به دليل ايجاد تحولات بنيادي در زبان و           مدارس نوين 
اين ويژگي پيش از آنكه حكومت هـا        . از جايگاه ويژه اي در دوران ادبي ايران برخوردار است         

و نظام هاي سياسي عامل پيدايش آن باشند بيشتر مديون پيدايش و بروز و ظهور شخصيت هاي                
در ايـن دوره شخـصيت هـاي        . بزرگ ادبي در تاريخ ايران، علي الخصوص تاريخ معاصر است         

رجسته و تأثيرگذاري ظهور مي كنند كه هريك بعدها نامشان به عنوان زيـور و زينـت ادبيـات                   ب
  .معاصر تلقي مي گردد
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بزرگاني كه پيش از اين نامشان برده شد با تـلاش هـاي ادبـي ارزنـده، تحقيقـات و تتبعـات                      
نـستند در   بنيادي، خلق آثاري كه تا آن عصر بي نظير يا كم نظيرانـد، تحـول در نثـر و نظـم، توا                     

  .واقع اوراق طلايي ادب ايران را به وجود آورند
محمد علي فروغي، محمد قزويني، علي اكبر دهخدا، محمد تقي ملـك الـشعرا بهـار، علـي                  
اصغر حكمت، قاسم غني، رشيد ياسمي، سعيد نفيسي، اقبال آشتياني، فروزانفر، همايي و ده هـا                

  .محسوب مي شوندچهره تابناك ديگر، ستارگان درخشنده اين دوره 
تا قبل از اين دوره اهتمام در بيان بيشتر منحصر به سرودن اشعار و گاه تدوين و نگارش نثـر                    

  .خلاصه مي گرديد ولي از اين دوره تا بعد، تحولات تازه بروز مي كند
اسباب آشنايي با آثار و ادبيات غرب را فـراهم          ) انگليس و فرانسه  (آشنايي با زبان هاي ملل اروپا     

آميختگي فرهنگي  . سازد و فن ترجمه اين آثار نضج مي گيرد و به درون جامعه رسوخ مي يابد               مي  
  .از طريق زبان به استادان فن بيشتر كمك مي كند تا رويكردهاي تازه ادبي را به ممارست گيرند

بهار عمر خويش را صـرف      » بهار«نخستين بار تاريخ تطور نثر و نظم فارسي پديد مي آيد و             
سـعيد نفيـسي بـه ترجمـه بـسياري از         .  ادبي مي كند و سبك شناسي نثر ظهور مي كند          تحقيقات

براي اولين بار استاد عبدالعظيم قريب به تهيه و تدوين كتـب            . كتب نويسندگان اروپا مي پردازد    
  .آموزش زبان فارسي به ويژه تنظيم كتاب جامع دستور زبان فارسي مي زند

ني بسياري از نسخه هاي دست نـويس ادبيـات و شـعر    محمد علي فروغي، قزويني و قاسم غ     
فارسي را تصحيح كرده و به همراه شرح و تعليقات انتشار مي دهند و براي نخـستين بـار علاقـه                     

در كنـار ايـن اقـدامات    . مندان امكان استفاده از نظريات شارحين و مصححين را پيدا مـي كننـد             
اسـتاد علـي اكبـر      .  ادبيات مي نمايد   بزرگ و انديشمند، صنعت چاپ كمك شاياني به گسترش        

فيش براي انتشار اولين فرهنگ فارسـي       » دو ميليون «دهخدا عمر كرانمايه را صرف تهيه بيش از         
گـردآوري  » امثـال و حكـم  «جستجو در فرهنگ و ادبيات عامه را نيز در قالـب         . كامل مي نمايد  

ود و چهـره اسـتاد      اشعار بزرگان چون مولوي و حـافظ و سـعدي شـرح كامـل مـي ش ـ                . مي كند 
  .فروزانفر و همايي در اين ميان ستودني است

از سوي ديگر پيدايش مدارس نوين با نظام هاي آموزشي نو وتازه، ايـن امكـان را فـراهم مـي                     
سازد كه ضمن يكنواخت سازي امر تعليم و تربيت مردم اقبال بيشتري به سوي آنها نموده و سـواد                   

برهمين اساس و با توجه بـه موفقيـت هـاي حاصـله از ايـن                . و دانايي در سطح جامعه گسترش يابد      
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رهگذر است كه اين مدارس پس از تهران در سرتاسر ايران روبه گسترش مي نهـد و ديـري نمـي                     
گذرد كه به شهرهاي كوچك و سپس روستاها نيز تسري پيدا مي كند و از همه مهم تـر پيـدايش                     

  .وسعه مراكز آموزشي قلمداد مي شوداست به وظيفه اصلي اش ت» فرهنگ و معارف«وزارت 
همانطور كه يادآور شد، توسعه صنعت چاپ موجب گـسترش فرهنـگ مكتـوب و بـه تبـع                   
مسأله فرهنگ شد، يكي از راه هايي را كه در اين مسير اديبـان و محققـان بـه تجربـه و خـدمت                        

خـور موضـوعات    گرفتند براي نخستين بار انتشار مجله ادبي بوده در محافل ادبي كشور و به فرا              
استاد عباس اقبال آشـتياني، دكتـر خـانلري، اسـتاد           . فعاليت انجمن مجلات مختلفي منتشر گردد     

حـاوي  » سـخن «و » يادگـار «نفيسي و جمعي ديگر از پيشتازان ايـن عرصـه هـستند كـه مجـلات            
مطالب متنوع ادبي و تاريخي از نويـسندگان همـان دوران، جـزو بهتـرين ميـراث و ارزش هـاي                  

  .وره معاصر محسوب مي شودادبي د
آنچه در نام گرفتن دوره طلايي ادبيات ايران قابل توجه است، وجود مردان سـخت كـوش                 

  .در اين عرصه است
استادان، معاصران و نويسندگان عصر و روزگار قريب و كمتر قبل از آن توانستند به عنـوان                 

  .نگ و ادبيات باشنداصلي ترين اسباب پيدايش اين دوران هماره مورد ستايش اهل فره
اگر مبالغـه اي در كـار نباشـد، نـاگزير از اقـرار بـه نقـش ارزنـده مـردان معاصـر بـه عنـوان                            

ايــن اســباب و ديگــر ســبب هــاي . محورهــاي واقعــي ايــن تحــول و حركــت فرهنگــي هــستيم 
آموزش نوين، چاپ و صنعت چاپ، تامل زبان ها، اوضاع سياسي و اجتماعي، تأثيرات              (يادشده

نماد ويژگي ادبـي قـرن سـيزدهم و تـا حـدودي چهـاردهم       ...) جامعه اروپا بر ايران ورنسانس و   
خورشيدي مي شود و جاي دارد براساس پيدايش آثار بي شمار و ظهور چهره هاي بي بديل بـه        

  .دوران طلايي ادبيات فارسي تلقي مي شود
  مقدمه اي بر روش آموزش سنتي در ايران تا تأسيس دارالفنون مدارس جديد

 قمـري بـه جهـان      1315تنها به گوش كساني خورده است كـه از          » اصطلاح مدارس جديد  « 
به ذهـن سـپرده ان      » مدرسه«كساني كه پيش از نسل ما زيسته اند يگانه مفهومي كه از             . آمده اند 

همان اصولي ست كه در حدود قرن سوم هجري برقرار شده و هنوز هم بيش و كم در برخي از 
نده است و آن آموزشگاهي است كه بيشتر جنبه ديني و روحاني داشته، يا              كشورهاي اسلامي ما  

اي شبيه به آن كه حتماً مي بايست محراب و منبـري هـم داشـته                در محوطه مسجد و يا در حيطه      
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باشد جواناني و گاهي هم مردان ناپخته و كاهـل و يـا پختـه و كامـل و احيانـاً پيـران فرسـوده و                          
 مختلف دانشي را كه در ميان مسلمانان دانـا و بينـا متـداول بـود از          خميده گردمي آمدند و فنون    

استادي كه او را معلم يا مدرس و يا معيد مي گفتند فرا مي گرفتند و اگر همت بـاني و وسـعت                       
موقوفات رخصت مي داد در آنجا نيز شبانه روز مي ماندند و مي خفتند و مي زيـستند و گـاهي                     

  .هم جان مي سپردند

  دارالفنون
پدراني كه نه خود در جمع آن دستاربندان بودند و نه چنين آرزويي بـراي وراث نـام و نـان          

. مـي گفتنـد راه مـي نمودنـد        » مدرسـه جديـد   «خويش مي پختند در زمان ما فرزند را بـه آنچـه             
 قمري در صد سـال پـيش ميـرزا تقـي            1266همان دارالفنون بود كه در      » مدرسه جديد «نخستين  

 بـه پايـان رسـيده و آن را بـه روي جوانـان              1268اختمان آن آغاز كرده و در       خان اميركبير به س   
  .ايراني گشوده بود

 سال پس از آن هنوز پاي كودكـان نوآمـوز بـه مدرسـه جديـد نمـي رسـيد زيـرا كـه                         48تا  
دارالفنون به منزله مدرسه عالي بود كه جوانان را در رشته طب و راه سـازي و معـدن شناسـي و                      

پـرورش مـي داد و شـرط پذيرفتـه شـدن در آن          ) پخانه و پياده نظام و سوار نظام      تو(فنون نظامي   
خط و سواد فارسي كامل بود و ناچار اين مايه از دانش را جوانـان مـي بايـست هنـوز در همـان                        

  .مكتب خانه ها فراگيرند
در چنـين شــرايط فرهنگــي حـاكم بــر جامعــه و نقطــه تلاقـي دو جريــان قــديم و جديــد    

كه بدون شك خالي از بروز احـساسات و تعـصبات شـديد سـنت               ) و مدرن سنتي  (آموزشي  
و تبعـات و اقـدامات گـاه فيزيكـي نيـز بـه دنبـال           . گرايان براي حفظ نظام پيشين نبوده است      

داشته است، دارالفنون آغاز به كار نموده و زماني كه هنوز نظـام آمـوزش مكتـب خانـه اي                    
 ادامـه حيـات مـي دهـد شخـصي بـه نـام ميـرزا                 در ايران داير است و به موازات نظـام نـوين          

 سـالگي در جرگـه معلمـان مدرسـه          56عبدالعظيم خان گركاني، به تهران عزيمت و در سن          
  .دارالفنون وارد مي شود
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  شرح حال و زندگي
با توجه به محدوديت براي ارايه يك مقاله و پيشگيري از افزايش حجم آن، نظـري گـذر و                   

كان او كرده و توصيفي به اجمال از روند رشد علمي او از كـودكي             شتابنده بر تاريخ زندگي نيا    
  :تا استادي دارالفنون پيش روي مي نهيم

  خاندان قريب
از سـرهنگان دربـار     ) حاجب بـزرگ در بـاو سـلطان محمـود غزنـوي           (پسران خواجه امير علي قريب    

عبدالحق، جـام عبـدالقريب،     غزنوي از كرمان به فارس آمده و در آنجا پراكنده مي شوند و سه برادر جام                 
آمـده و متـوطن   ) اراك(از اين طايقه در قرون اخيـر از فـارس بـه جنـوب عـراق عجـم          ) جام عبدالرئوف 

  .مستقر مي شود) در حوزه كنوني شهر اراك(»دستگرده«و حاج عبدالحق، در قلعه بزرگ . شدند
و مـستوني و    حاج عبدالقريب در گركان اقامت مي كند و احفـارش را بـه نـام هـاي قريـب                    

  .عظيمي مي شناسند
از اين دودمان افرادي نامي چون مرحوم شمس العلماء قريب، استاد عبدالعظيم قريب، دكتر              
محمد قريب، دكتر بدرالزمان قريب استاد ارزنده و زبان شناس، محمـد تقـي مجتهـد گركـاني،                  

  .استاد دكتر عبدالكريم قريب، فخرالزمان و شكوه عظما قريب شهرت دارند
پدرش .  ق در گركان متولد مي شود 1296 عبدالعظيم قريب در نيمه شب پانزدهم رمضان         -

مادرش نيز زني درس خوانـده اسـت        . ميرزا علي، آموزش وي را در كودكي به عهده مي گيرد          
بعد از شاگردي در محضر برادرش به محضر شيخ باقر معروف به شيخ باقر الدولـه اي مـي رود                    

  .محمد جماراني، سيد محمد قاهاني، ميرزا طاهر تنكابني هستنداز ديگر استادانش سيد 
 سالگي به تهران مي آيد و استاد مدرسه هاي دارالفنـون، مـروي، مدرسـه ايـران و                   26وي ر   

 سـال در مـدارس و سـپس در دانـشگاه تهـران بـه                70آلمان و مدرسه نظام مي شود و قريب بـه           
 كتـاب   6غير از آن    . فارسي را تاليف مي كند    آموزش مي پردازند و نخستين كتاب دستور زبان         

و ده  ) بدايه الادب، تاريخ برامكه، گلستان سعدي، كليله و دمنه، كتاب الاملاء و كتاب البـدايع              (
 5وي  .  در تهـران درگذشـت     1334 سـالگي در سـال       84قريب در سـن     . ها مقاله منتشر مي كند    

  . در حيات هستندفرزند داشت كه امروز تنها يك دختر و يك پسر از آن ها
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پنج نفر از نخست وزيران دوره بيست سال پايـان حكومـت پهلـوي، دوازده نفـر از وزيـران                    
فرهنگ، هشت نفر از وزيران كابينه، پنج سپهبد ارتش و اكثر استادان دانشگاه تهران و دانـشگاه            

  .هاي معتبر كشور از دست پروردگان اين استاد هستند

  قريب و ما
ثار شخصيت هاي بزرگ در استان مركزي كـه موجـب سـرافرازي و              تحقيق در زندگي و آ    

بالندگي فرهنگي و علمي و اجتماعي مردم اين ديار شده اند نه حركتي نوين است و نه رونـدي            
پايان پذير، چرا كه استان مركزي همچون چشمه اي زاينده، همـواره از سـينه زلال و بـي غـش                     

اما اين اعتقاد بارور مي شود كه ايـن         . اده است خود، مصلحان بزرگ علمي و اجتماعي بيرون د       
جستار و پژوهش لازم و لامحاله است و مي بايد كه نسل هاي امروز و فردا بـي خبـر از ديـروز                       
پرافتخار پدران خويش نباشند و آيينه داران تاريخ، محل و جلـوه گـاه تـابش نـسل هـاي نـو در                 

  .ر بماندخود باشند تا همواره اين بالندگي حفظ شده و پايدا
جوانـه اي كـه     . استاد عبدالعظيم خان قريب، ستاره است از آسمان درخـشان سـرزمين فراهـان             

 سال پيش سر از اين خاك مشك بيز بيرون كـشيد و چـون خورشـيدي درخـشيدن                   137قريب به   
 سال زندگي پرافتخار ناگاه در غروبي زعفراني رنگ، در آن سوي كوه هـاي               82گرفت و پس از     

  .عظمت استان، كمي دورتر از خانه هميشگي اش دارالفنون، افول و غروب كردپايه اي و پر
اما آنچه را اين پژوهش دنبال مي كند ارج نهـادن بـه مقـام والاي كـسي اسـت كـه عمـري                        
طولاني در راه اعتلاي دانش زبان شناسي و آموختن دانش و ادب به ويـژه اخـلاق بـه فرزنـدان                     

  .ايران، از پاي نايستاد
يگر نگرش به اين شخصيت از جنبه هاي تخصصي در مبحث دستور زبان فارسـي  از سوي د  

  .است كه از برجسته ترين وجوه شخصيتي استاد محسوب مي شود
و سوم آن كـه، غبـار تـاريخ، غلظتـي فزاينـده دارد و خيلـي زود دامـن مـي گـسترد و ميـان             

ن غفلـت هـا سـبب       ديدگان گذشتگان و نسل امروز و آيندگان پرده مي افكند و كوچـك تـري              
فراموشي خدمات و كوشش هاي نسل هاي ديرين مي گردد و چنانچه اندوخته ها و توشه هـاي    
علمي بزرگان و حتي زندگي و آثار آنها، بررسي و مضبوط نگردد، فراموشي اولين آفتي اسـت        

  .كه ريشه ها و تارو پود اين پيكرده را مي جود و در سياهي هاي تاريخ فرو مي كشد
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كوشش علمي چندين روزنه به شرح زير از نگاه نگارنده پوشـيده نمانـده اسـت كـه               در اين   
  مجموعاً خصايل ذاتي، اخلاقي و علمي اسـتاد را شـامل شـده و بـه نـوعي نيـز رهيافـت تحقيـق                       

  :مي توانند به شمار روند
 دستور زبان فارسي، به شكل مدون و به صورت يك دانش كه لازمـه ي حفـظ و گـسترش                     -1

ست و از اصول ماندگاري و آموزش آن محسوب مي گردد، تا قبل از اقدام استاد قريب، يك زبان ا
در ايران دانشي ناشناخته است و با توجه به نظام آموزش مكتب خانه اي حاكم برروند آمـوزش در                   

 از جمله اقدام عملي و درك واقع بينانه استاد قريب، اين          . ايران به نظام آموزشي نوين راه نيافته است       
دانش توسط وي به حوزه دانشگاه وارد گرديد و به عنوان يك واحد درسي معتبـر مـورد عنايـت و                    

  .توجه واقع گرديد و شاخه اي پويا از زبان فارسي تلقي گرديد
پرداختن قريب به دستور زبان فارسي، نتيجه تعامل و اطلاعاتي بود كه ايشان بر اثـر آشـنايي              

بعـدها ايـن دسـتور زبـان خـود بـه چنـدين              .  بدان دست يافته بود    با استادان زبان فرانسه در ايران     
تقـسيم شـد و نويـسنده       ) اصوات، حرف ربط، اسم، صفت، كنايه، فعـل و حـرف اضـافه            (بخش

توفيق آن را يافت كه يادداشت هاي او به زودي تبديل بـه كتـاب جـامع دسـتور زبـان گـردد و                        
ريـب، ملـك الـشعرا بهـار، رشـيد ياسـمي،            ق:  استاد مسلم ادبيات يعنـي     5مقدمه اي براي فعاليت     

  .فروزانفر و همايون گردد و دستور زبان پنج استاد تأليف و ارايه شود
 خوشبختانه امروز در حوزه دستور زبان فارسي كارهاي زيادي صـورت گرفتـه اسـت و                 -2

روزنه هاي مختلفي به روي دانشوران و دانـشجويان بـاز شـده اسـت كـه هـر كـدام از ارزش و                         
هرچند كه تا رسيدن به مقصد اصلي و دست يابي به دستور زبـان              . ه ويژه اي برخوردارند   جايگا

  .جامع فارسي همچنان فاصله داريم و نيازمند تلاش و زحمات زبان شناسان
حقيقت آشكار امروز آن اس كه تقريباً تمام صـاحبنظران و تـأليف كننـدگان دسـتور زبـان                   

د قريب درست در يكصد سال پيش بنياد نهاد و نوشته هـا             فارسي همان راهي را رفته اند كه استا       
  .و تأليفات ايشان ماحصل تتبعات از نخستين كتاب دستور زبان فارسي وي است

البتـه  . دسـتور زبـان فارسـي نوشـت       » قريب«دكتر محمد معين نخستين كسي بود كه پس از          
» پـنج جلـد   « انتـشار    شيوه كار وي در دستور نويسي به صورت طرح مباحث جداگانه بود كه تـا              

مباحثي چون اصم مـصدر، حاصـل مـصدر، مفـرد و جمـع، اضـافه، اسـم             . اين اتفاق ميمون افتاد   
جنس، معرفه و نكره، رويكردهاي جداگانه و نگاه ويژه معين به دستور زبان بود كه كار وي در         

  .واقع يك تحول در دستور زبان به حساب مي آيد
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شناسان ديگري به ايـن كـار مبـادرت كردنـد و در واقـع               از آن پس بزرگان و اديبان و زبان         
» دسـتور نويـسان جديـد و قـديم        «بحث تجدد و نوگرايي در دستور زبان آغاز گرديـد و شـيوه              

 باز مي گردد 1338نقطه آغاز اين رويكرد، عهد دكتر خانلري است كه به سال هاي . مطرح شد
  . داشتندو در مقدمه آن نگاه جديد خود را به دستور زبان بيان

سپس نوگرايان و سنتي گرايان در حوزه دستور زبان ظهور كردند و حاصل تحقيقات خـود          
  :انداز آن جمله. را منتشر ساختند

 -5 دكتر فرشيد ورد       -4 رحيم ذالنور    -3 دكتر مصطفي مقربي     -2دكتر فتح اله مجتبايي     -1
 دكتـر علـي     -8ني   دكتـر محمدرضـا بـاط      -7 دكتر حـسن انـوري       -6دكتر محمد جواد شريعت     

كـه هريـك در پيـشرفت دانـش دسـتور زبـان         ...  دكتر حسين احدي گيوي و     -9اشرف صادقي   
گرچه اين بزرگان به ارايه شيوه هاي نو در دستور زبان فارسي پرداخته اند              . گامي نو برداشته اند   

فارسي اما نبايد از خاطر دور داشت كه نخستين نوآوري در دستور زبان همان خلق دستور زبان                 
زيرا بعد از بيش از چنـد هـزار سـال از آغـاز پيـدايش                . كهنه ي استاد عبدالعظيم خان قريب بود      

يك زبان، قريب اولين كسي بود كه دستور مدون و كامل با ويژگي هاي تعلـيم در آموزشـگاه                   
  .ها و دانشگاه هاي كشور را براي فارسي زبانان نوش و به يادگار گذاشت

ريب، قريب به هفتـه دهـه از عمـر پربركـت خـود را صـرف آمـوزش                    استاد عبدالعظيم ق   -3
دستور زبان فارسي ر ايران نمود و كتاب ويژه دستور زبان فارسي را كـه در مـدارس ابتـدايي و                     
بعداً در دبيرستان ها مورد استفاده واقع شد، فصل به فصل تأليف كرد و با بيان مثال هاي راحـت     

موزان مدارس آن عهـد سـپردند و در سـال هـاي پايـان عمـر                 و غيردشوار آن را به تمام دانش آ       
 50اگر چه امروز بيش از    . كتاب جامع تري آماده كردند و به چاپ سپردن        ) 1330(خويش نيز،   

 دهه از تـاليف ايـن كتـاب مـي گـذرد  دسـتور زبـان فارسـي بـه عنـوان يـك                     6سال و قريب به     
فته است و اساتيد صاحب نام و بزرگي        تخصص ويژه در تمام حوزه هاي ادبي دانشگاه ها راه يا          

ولـي آنچـه بـاقي    . در حوزه هاي مختلف آن قلم فرسايي كرده اند و آثار مفيدي ارايه داشته اند            
است اين است كه در پي تمام اين تلاش ها و بـا توجـه ب منزلـت و اهميـت آنهـا، هنـوز يـك                

ران و بـراي فارسـي زبانـان    دستور زبان جامع و معيار و عموم پسند در كـشور فارسـي زبانـان اي ـ              
در اثبـات ايـن   . جهان تدوين و تأليف نگرديده است و اين راه دراز تقريبـاً بـي انتهـا مـي نمايـد             

داعيه مي توان با مراجعه به آثار هريك، تناقض ها و تضادهاي شديد بينـشي را در كتـاب هـا و                      
  .تأليفات آنان تماشا كرد
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را ملاك مي دانند و گروهي طرفـدار دسـتور بـا            دستورنويسان و زبان شناسان، دستور نوين       
در بسياري از مفاهيم اختلاف عميق نگرشي به مباحـث          . تعاريف و اختصاصات قديم آن هستند     

راهنمـايي و   «دستوري دارند به گونه اي كه اين رويكردها متأسفانه در كتب دسـتور زبـان ويـژه                
تـي چيرگـي و غلبـه علمـي در     كشور هم خودنمايي مي كند و حاكي از آن اس كه ح     » متوسطه

بزرگترين ادعا بر سستي ايـن روش در        . موضوع دستور زبان در اين كتاب ها ضعيف مي نمايند         
حوزه آموزش به دانش آموزان كه بايد پاسداران زبان فارسي ايران زمين باشند، اين اسـت كـه                  

در حد بـسيار نـازل      پس از اتمام دوره متوسطه، ميزان آشنايي با مفاهيم دستوري و رغبت به آن               
واقع شده است و ديگر اينكه بعد از اين مرحله تقريبـاً هـيچ مفهـومي در ذهـن آنهـا بـاقي نمـي                         
گذارد و در مجموع دستور زبان ما در كتب درسي و منابع آموزشي فوق العـاده از بعـد معنـايي               

  .مهم و سرشار از عيب و معنا و صورت شديداً در هم ريخته اند
كه استاد قريب زماني به فكر نوشتن دستور زبان افتادند كـه بـا اسـاتيد                 حقيقت آن است     -4

فرانسوي در دارالفنون آشنا شدند و بناي دستورنويسي خود را به شيوه زبان غرب قرار دادنـد و                  
ايـشان سـعي كردنـد      . معـادل غربـي آن نهادنـد      ) Gramer(حتي نام آن ر دستور زبان فارسـي         

هرچند نمي شود يك زبان را بـه  . از زبان فارسي كپي برداري كنند     تقريباً دستور زبان فارسي را      
صورت الگو قرار داد و از روي آن براي يك زبان ديگر دستور نوشت، زيـرا مقـولاتي در بـين                     
دو زبان وجود دارد كه شايد با يكديگر تطابق و هم خواني نداشته باشند ولي به عنوان نخـستين                   

  . بسيار موثر بود كه انجام شدگام در حوزه زبان شناسي، اقدامي
  .دكتر علي اشرف صادقي، استاد زبان شناسي درباره اين اقدام قريب گفته اند

چيز خاصي كه بتوان انگشت روي آن گذاشـت بـه عنـوان نـوآوري، ظـاهراً در دسـتور                    ... «
. مي توان گفت كه نوآوري ايشان اين است كه دسـتور را سـاده تـر كردنـد        . ايشان وجود ندارد  

ستور زبان فرانسه به علت اينكه زبان فرانسه با زبان فارسي از يك خانواده است، يعني خانواده                 د
هند و اروپايي، همان مقولات سنتي كه دستور زبان فرانسه را شامل مي شود، ايـشان در فارسـي                

 »الگـو بـرداري   «نوآوري ايشان در همـان      . پيدا كردند و عنوان كردند و برايش مثال پيدا كردند         
  ».است يا بهتر است بگويم دستور زبان قديم را به سبك جديد درآوردند

لذا پيشتازي و كاروانسالاري استاد عبدالعظيم قريب دردستور زبان فارسي و بسياري مـسايل     
  .ادبي ديگر، بزرگترين ويژگي است كه مي توان منحصر به ايشان دانست
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  .اگردان خويش نگاشتاستاد قريب سطور زير را در دفتر خاطرات يكي از ش
حكيمي فرموده است، نادان در خفاي خود مذمت ديگران كند و دانـا در خطـاي ديگـران                  «

مذمت خود مقصود گوينده فرزانه آن است كه داناي خردمند از اعمال و افعال و گفتار و رفتار                  
 در  آنچـه از ديگـران    . ديگران پندآموزد واعتبار گيرد  بـه رفـع معايـب و نـواقص خـود پـردازد                 

نظرش ناستوده آيد در خويشتن بنگرد و اگر آن سيرت زشت و خـصلت نكوهيـده را در خـود                    
بيند، در رفع و اصلاح آن بكوشد و جد نمايد و مانند آن نادان بي بـصير نباشـد كـه در خطـاي                         
خود ديگران را نكوهش كند واز خودپسندي و غـرور خطـاي خـويش را بـه گـردن ايـن و آن                       

  .اندازد
رجمند در دوره زندگاني و معاشرت بـا مردمـان و اهـل زمـان پيوسـته بـر آن                    اي فرزند ا  

سرباش كـه آنچـه از ايـشان در نظـر عقـل ناپـسند نمايـد خـود را از آن دور داري و پرهيـز                           
. واجب شماري و آنچه در پيشگاه عقل پسنديده باشد خود را بدان متجل سـازي و بپـذيري                 

، بايد در آن بهترين اعمال و آثار آن را بنگـاريم        بدان كه روزگار، دفتر كار و كردار ماست       
  .و به يادگار گذاريم
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